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وجعلنا ينهم و 
سيروا فيها ليالى و اما آمنين سورة ۳۴ (السباً) آبه ۱۲ . 
۳ 5 3 ۰ 


< اهداء 4 
به پیشگاه با عظمت خاندان رسالت و اهل بيت طهارت خاصه حضرت صاحب 
امسر والز مان ولی اف الأعظم و حجنته فى أرضه و بلاده و خلیفته على خلقه و باده 
بقية لله فى العالمين مولانا الحجة ابن الحسن المسکری عليه و على آبائه البررة 
الكرام أفضل الصلاة والسلام 


سم ب سب 





بوسيلة نایب الامام حجة الاسلام و المسلمین سيد الفقهاء والمجتهدین سندالعلماء 
والمحقفین عزة العترع الطاهرج وعدم القرقة الناجية آیقائه المظمی الحاج آقا حسین 
الطباطبائی البروجردى متع‌اه بیقاله العلم و أهله. -. 





چون نشر اين كتاب برای فيميدن و ورك حقايق و قضاوت بحق ندوون امت 
نهآ نكه مانند ساي ركتب بچندسطری ازاول ووسط و آخر | کتفا نموده که كاهى صفحه‌ای 
باز وچند سطری مطالعه فرمائید . 

بلکه لازم است با دقت وتوجه كامل از اول کتاب شروع تمائيد تابا خرختم شود 
جه آنکه تمام مطالب آن مانند حلقه های زنجير بهم متصل و مرتيط است و هی فردی 
با نظر انصاف دقیقانه این کثاب را «طالعه نما گذشته از آنکه بیدار ميكردد و حل 


شبهات بر أو میشود خود يك مبلغ مذهبى درمقابل مخاافين واقع و در جواب تشکیکات 
فر یبن دگان - مسلّح بحربة منعلق وبرهان ودليل خواهد بود . 

و مخصوصاً تمنا دارم قبل از ورود پاصل کتاب مقدامه را دقیقانه از نظر 
بگذرانی د که مفتاح کتاب ويى برون باصل مقصوو نأش در شر أين کتاب مقداس است 
و از برادران اهل تسن خواهشمندم سطحی و با نظر بدبينى مطالعه نفرمایند بلكد 
منصفائه بدلائل وبراهین ناظرخوند تا حل" معمًا وكشف حقیقت کردد . 

و بعد از مطالعه كويئده وتاشر کتاب وپدر و مادرش را بدعای خير وطلب مغفرت 
از وركاه بزدان ياك باد فرمائید . 

العبد الفائی سلطان الواعظین شیر ازى 


ساب 


مقدمه چاپ چهارم 


الحمد لله رب العالمن :و الصلاة و السلام على خاتم النیتین تد التبى الامين » 
و على آلهالطیبین الطاهرین > و لاسما اين عله و وصیه امير المؤمتين صلوات الله 
عليهم اهمین . 

در این موقم که بتوفيق بزدان‌پاك و توجه خصوص خاندان رسالت علیهم السلام 
و تقاضاى ارباب علم و ادب جاب جهارم كتاب مقدس شبهای پیشاور خاتمه یافته لزوماً 
جبار جاه زیر را بعرض قارئين محترم ميرسائد . 

١‏ یکی از غلط کاربهای اراب اباطيل دست خيانت بكتابباى بز ركان علماء 
و دانشندان بردن و مطالب آنهارا تحريف نموون بلکه به محو بعض مندرجات 
پرداختن است !؟. 

و متاسفانه این عمل غلط در مطوعات جدید أهل تسن در مصر و ساین بلاد 
ظاهر و هویدا میباشد ! ۱ 

کهبه‌تحربفهای بسیار پلکه‌به سقط بعض مطالبروح علماء ودانشمندان و لین 
بز رکه خووشان را معذ ب و ناراحت مینمایند . 

واقماً جای بسي تاسف است که خود خواهی بعضی دانشمندان بجائی برسد کا 
تعسب بر داش آنها غالب آید که دست خيانت بکتابپای بز رکان داخل نموده ٠‏ 
و كمان نبایند که بتحريف با عو نمودن بعض مطالب میشود حق و حفیقت را از 
ميان برو ! !۰ 

وحال آنکه حق تعالی شمانت و حفانلت حق را بر عهدة قدرت خودقرار دادماست 
چون وقت مقدمه تویسی مجال شرح و بسط زباری را تميدهد » برای نموته و أثبات 
مطلب ذيلا بيك جعله أشاره مینمایم . 








ات ب 

دږ س ۳۰۱ جلد سیم تفسیر کشاف چاپ دوم سال ۱۳۱۹ هچری در مطبعة 
الكبراى اميريه بیولاق مر » بستزر شيخ مصطفی البابی الحلبی و برادران » اشعاری 
را که خود جارالله زمخشری مفسر کشاف سروده و اظهار عقیده نموده ثبت نمودم ست 
( که تمام آن اشعار در ص ۵۲۳ همین کتاب موجود است ) ولی در جاب سال ۱۳۷۳ 
هجزى مطبعة الاستقامة بالقاهره » اشعار مذ كور را ساقط نموده‌اند . اینست نمونه‌لی از 
رويد و رفتار و عمل کرد آقابان اهل سنت » بهمین جهة بعش شماره هائى که ها در متن 
کتاب آشارم نمودءايم | گر در چاپپای جديد يافت نشور علت همانست كه کر شد, 
تو خود حديث مفصل بخوان از اين جمل . 

۲ با كمال دقت و سعى و کوششی كه از طرف مصححین كتاب و چاپخانه 
کر رفت که این کتاب مقدس خالی از غلط منتشر کردد » متأسفانه بعد از جاب بفلطهای 
بسیار برخورد نموديم تا آنجا که هيسور بود غلط كيرى کردید »از خوانندکان محترم 
تمنا دارم که قيل از مطالعه بغلط نامه ظهر. کتاب مراجعه و با اسلاح مطالعه فرمایشد . 

۳- جونأز پا کستان تقاضای ترجه کتاب شبهای پیشاور را بز بان اردو نمووم‌انده 
و همچنین از بغداد و كويت هم اجازة ترج عربى آنرا در خواست نموده‌اند » ينك ور 
این مقدمه بعرض عدوم درخواست کنند كان مبرساند که برای ترجمه بپر لسان کتاب 
شبهای پیشاور و با صد مقالةً ساطانی حاضر است فقط تمنای حقير از مترحمین آنست 
که ترجمه تحت اللفظى كان کون پنمایند » که تمام مطالب جزم و کل بدون سقوط 
و تخریف با تقل بمعنی ولو ور يك کلمه در ترجمه منعکس كرود »و بنظر داعی‌برسانند 
تا با حفظ حق ترجمه و جاب برای مترجم اجازة جاب و نشی داده‌شور . 

4 - چنانچه در جايهاى قبل هم رباد آوری نمودم که حقبر در نشر کتاب شبهای 
پیشاور نظرعجارت و استفارة مایٌی نداشته و ندارم »و از احدی هم كمك مادی و معئوی 
اخذ شودم (چنانچه آقابان كتابفروشها کوام کفتار ميباشتد ) فقط فرش داعی نشر 
معارف ولایت بوده است تهجلب منافع ماد ی متأستفانه شنیده‌ام برخللاف مقصد داعی‌چون 
کتاب مطلوب جامعه‌قرار گرفته بعضی از کتایفروشها در م ىكز و ولایات قیمت کتاب 
راتا پسی‌تومان رسانید‌اند ۱۱. 





۳۹ ات 
3 تاچارم بدین وسیله رسا بآقابان فروشند كان متدین اخطار نمایم که جنينعملى 
خلاف »و خیاات يمقام ولابت است . 

وابداً حقير این ام رضایت. تدارم » بلكه خدا و يغمبر وصاحب مقام ولایت هم 
راضى بای عمل خلاف که بر خلاف اجازه و رضای مولف‌است نمی باشند . 
والسلام على من اتبم‌الپدی و اناالعبدالفانی ساطان|لواعظن الشيرازى . 


شهر رمضان المبار 2 ۱۳۷۸ 





سم تدر 


پس از حمد و سياس یی حد و حساب بدرگاه با عظمت حضرت احديت جل" 
و علاء و سلام و صلوات بی شمار بروح ياك جد بزر کوارم خاتم الا ياء وائمةٌ 
طاهرین از عترت و اهل بيت آن حضرت , سیما خاتم الا وسیاء ولى عصر و ناموس 
ذهر شاهنشاء عوالم ملك و ملکوت حضرت حية بن الحسن عجل الله تعالی فرجه . 
دراین موق که ۳ رجب المرجب ۱۳۷۷ «جری وعيد و لادت با سعاوت مولای 


مقدمة جاب سوم 


متقيان آمیزمومنان أرواحنافداء ميباشد . 

خداوند متمال جلّت عظمته بداعی نا چیز توفيق نشر کتاب ( صد مقاله ساطانی) 
راهنمای يرود و تصاری و مسلمین » در معرفت تورية و انجیل و فرآن مجید را غطا 
فرمود » يس از فراغت از این امس مهم ,و تمام شدن جاب دوم کتاب شبهای پیش اور 
و رسيد نامه ها و تلگرافات بسیار از ولابات » وممالك خارج از ابران و فشار متدیسنین 
اهل علم و أدب » و تفاضای دانشمندان با فکر و حقيقت , بشکرانة أبن موهبت عظمی » 
جاب سوم أبن کتاب رأشروع نمودم . 

۱ واز پیشگاه با جلالت پرورد کار بزر كك خواهانم که داعی را بنشر سای ی کتب 

وتاليقات سوومندی که موجود است » موفق بدار . 

و از برأدران ایماتی خواهانم که این حقير نا چیز را بدعای خير بار فرمایند , 

۴ رجب ۱۳۷۷ واا العبدالفانى سلطان الواعظین شبرازی 








چون حقير فقير را درنشراین کتاب مقداس غرضی 
تبوده - جزظهورحفيقت ولایت وجلوة مقام امامت 
ويرطرف نمودن شبهات و القامات فاسده ای که اعادى فر نپا در أذهان پاك برادران اهل 


فقدمة چاپ دوم 


ستن عاى داده أند . 

بهمين جوتهم هدفتجارت واخذ منافع مادی رأور نش رإين کتاب (برخلاف امیال 
آقليان كتابفروشها وقواعددشر کتاب) فلم کرفته - وبهمان قيمت تمامشده ( بلكه كمتر) 
دردسترس عموم گذاردم - تا هر کس بتواندآترا پدست آوروم واخن تشبجه تماید . 

بمقتضای آبه ۱۵۳ سوره ۳ ( آل عمران ) که قرمايد انى لااضيع عمل عامل 
متكم من ذكر أو انث )١(‏ وفعولى من كان لّهکان الله معه (۲) اشسه انوار ولات 
جلوه خود را تموده - این كتاب مستطاب مورد توجه خاص وعام ‏ مؤالف و مخالف 
قرا رکرفت . 

و مخصوصاً حضرت حجة الاسلام و المسلمين رئيس الملة و الدين استاء التقهاء 
والمجتهدين آبة الله فى العالمين آقای حاے۔ آقا حسين طباطبائى بروجردى متع الله 
المسلمين بطول بقائه بعد از مطالعه كتاب درخلاً وملا ( زائداً على ماسيق ) بسيار این 


عبد فانی دأ مورد عنایت قرار اده و بأدعيةٌ خيريه باد فرمووند . 


وهم چنین ساير فقهاء و علماى متبحر درعلوم قدیمه و داتشمندان و اسانید فنون 
جديده کت وشفاحاً حقير را مشمول عواطف خود قرار داده و بارسال تقربظ هاى بسیار 
داعي دا عورد تقدیرقر اردادند . 

جون ذاعى از خود نمائى بر كنار هستم بعنوان مثل معروف ( مشنك آنستكه 


(۱) البته م که برودد كاد (يررك) هستم عل هیچکسازمرد وان وا بی‌مزد تكذارم 
(؟) کنییکه با خدا پاشد (وكار براى خداکند) خدا با اوست . 








۳ ۳ 
یوینه نه بگوینه) با عرض تشکراز مراحم عالية بز ركان علم وداش از درج تفر بظات 
وتقدير تامه های آنان معذور وپوزش ميطليم . 

عازم بودم بوعد خود وفا نموده و کتاب (صد مقاله ساطانی) در رد" تورية وانجیل 
موجوده واثبات قر آن کریم رأ بچاپ رسانم . 

ولی چون جاب اول مورد پسند وقبول عموم فرار كرفت وبا كمال سرعت تمام و 
نایاپ گردید. 

وپیوسته از طهران و ولايات تقاضای تجدید جاب نمودند - ناچار اجابت نموده 
با تشكر آژالطاف ومراحم مراجع بزر کک و دانشم‌ندان عالی قدر - بالاخره اقرادفوميدة 
ملت اقدام بچاپ دوم نمودم . 

و چون در موقع جاب اول حقبر یمار بستری بودم در موقع اصلاحات جايخانه 
نتوانستم مطابقه با اسل نمایم لذا از روی سو و نسیان بسباری از ألفاظ و عبارات عربی 
وفارسی ساقط گرویده وبچاپ نرسیده بود . 

اینك که فرصت پیشتری دست داده در موقع اصلاحات و مطابقه با اصل بنواقص 
جاب اول پی برده و درمقام جبران بر آمدم . 

ولى با سعی بلیفی که از طرف داعی و مدير محترم چاپخانه (آقای حاج «صطفى 
حیدری ) يكار رفت متأسفانه غلطها واشتباهاتی در الفاظ بكار رفته - فلذا از علاقه مندان 
وخوانند كان محترم تقاضا میشود با مراجعه بخلط نامه اشتباهات در الفاظ را اصلاح 
تموده آنگام رقيقائه مطالعه نموده . وأين حقير فقير رأ بدعاى خير باد فرمایند . 

امید وارم بزودی کتاب (صد مقاله سلعلانی) را منتشر و رضاى خاطر علاقه مندان 
بعلم و داش و کتاب را فرام مایم . 


و انا لعبد الفائى سلطان الواعظین الشيرازى فى شهرالصیام ۱۳۷ 





مر آغاز 


2 


)لحم له الواحد الاحد الفردالصمدالْدى لم يلد ولم بو لد و لميكن له 
كفوآ أحدوالصلاةوالسلام على ر سوله سيد الاولين و الاخرین خاتمالانبياء 
و المرسلين اهر اذاه والعلم له رأبى القاسم محمد ب عبد اللاو على أهلبيته 
الطيبين الظاهرين سيما اين عمه و وصيه و وارث علمه و امينه على شرع-4 


وخلرفته المنصوص فى امتهامير الدؤ منين على بن ابى طالب الفارق بين الحق 


والباطل و تعنةاللهعلى اعد اتهم و لمتتگیین عن طر باتهم من الخو ار جو التواصب, 

بفضل و لطف پرورد کار متعال از همان إياميكه وارد اجتماع شدم پیوسته پپرو 
ساد کی بوده و از حيث گفتار و کردار خود نمائى نداشتم و از عجب و خود خواهی 
بر کنار بودم . 

با آتکه نشو ونمايم درخانه ای بود که همه نوع وسایل تعین و أسباب تسم در 
آتفراهم بود ولی‌بخکم طبع وفطرت ساد خود ازتیین روی کردان وازتجمل کریزان 
و ازطلب شهرت وخود آرائی ( که بآفات آن‌کاملا واقف بودم) تغور و معرض 

در این موقع نیز که بامرواصرار جمعی ازمراجع و اکابر علماء اعلام و باء فخام 
وفضلاء و دانشمندان کرام و علاقه مندان دیات و اقتضای وقت جاب این کتاب مطمح 
نظ قار گرقت بمقتضاى همان اصل طبیعی و ساد کی فطری میخواستم کتاب حاضر را 
با ساطت ویدون دیباچه ومقدمه خالی ازهر پیرایه بچاپ رسانم . 

لکن بصلاح ديد و اسرار بعضی از دوستان خاصه دانشمند عزیز آقای و کتی 
عبدالحمید کلشن ابراهیمی که از مفاخر اساتید فرهنگه میباشند مصمم شدم فختصر 








A‏ چ 
مقسه ای براین كتاب بنوسم که ون اين مقدسه کشف حقايق تموده و توضيح کاملی در 
بعضی ازموضوعات کتاب دادم وعلّت جابآترا ذ کر نموده و ببعض از ایرادات وشبهات 
مخالفین مختصرآًاشاره شود . 

و چون ممکن است با جاب این کتاب از هر طرف مورد حملات و آماج تيرهاى 
ملامت قرار گیرم - هم چنانکه پیشینان ما گرفتاراین نوع حمللات گردیدم اند . 

لکن جه باك که بخویی برقول ادرب دأنشمند معروف عتنابى شامی (۱) واقفم که 
که محقيقت درست گفته : 

من قرض شعرا او وضع کتابا فقد استهدف للخصوم و استشرف للالسن 
الا عند من نظرفیه بعين العدل وحکم بغیرالهوی - وقلیل ساهم (۴). 

بدیپی است همان قسمى که اهل نطق و بیان مورد حملات قرار بیگیرند ارباب 
قلم و نورسند گانی هم که يردة طلمت جهل تعصب را دریده و حقايق را آشکار میتمایند 
از حملةٌ مردمان ناراضی يمني كساتيكه خلاف أغراض و اهواء آنها قلغ فرسائى شد, 
است در امان نشواهند يود 

ولى بمقتضاى کفته شيخ اجل شيراز 

سعدى افتادم يست آزاده کس نيابه جنگی افتاد. 

ما را با مردمان پرخاشخر و ستيزه کر سرجدكك و مناقشه نيشت . 

لیکن | گرحمله ای توأم با عم و عقل و منطق و تراکت باشد با طیب خاطر و 
بجان و دل می يذيريم ( هرچند که عالم منصف در مباحثات و مقابله با حقایق منطقی 
أتصافاً حمله نمی کند ) . 

و اگرپای فحش ونا سزا و تهمت و افتراء و اعتراضات بى جا درميان و يا هو و 
جنجال مقايله نمایشد داعی از مجادله بر کنار ويحكم به کریمه وعباد الرحمن الذین 


(۱)۱بوعمرو کلثوم بنعمروبن أيوب شامی کاتب شاعر بایغ معروف وازشمراء دو لت عپاسیه 
ومعاصرغلیفه مآمون الرشید عباسی بوده . 

(1) هركس شمری بكويد ياكتابى بنويسد هدف ثیرهای زنده وشمنان وزبانبای تندآنها 
قراد گرد مکر ۲ تكسانيعه بدیده عدل و إنصاف بنگرند و بدون هوی و هوس سکم بنمایند واین 
قبيل اشخاس پسیار کم |ند.: 
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۱ .يعون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاماً (۱) رفتار هى 


نمام چه خوش سر آبد ادیب پارسی 
حاشا کەجواب تلخ هر كس كوم 
إينئيستبد هن کهبدم كويد كس 


يلك بدشنوح از كس ووا كس كويم 
اینست بد من كه بد کس كويم 


٠.‏ : آمچه اکنون ميتوانم بيش بينى كنم گذشته از عيب جوثيباى مردمان سود و 


عنوو از سه جبة ممكن است مورد اعتراش وایراد و آماج تير های ملامت قرار كيرم 
: - نخست اعتراشی است که فضلاء و اهل ادب 
اعتر اض اهل ادب و 


جوابيا نها پطواهر عبارات و معافی عاليه این کتاپ خواهند 


۳ نمود که چرا این کتاب از عضامین بكر ادبی و 
جمانی ند فلسفی و علمی وسجع وقاقيه بر کنارمیباشد . 

در پاسخ ميكويم : قبلا تذ کردادم که داعی درتمام عمر هیسگاه قصد خود نمائي 
تداشتم بلکه ازروی واقع آن زره که درحساب نايد من هستم . 

ایا عقيدة داعی اینست که گویندم و نویسنده پا بريد رسماً در مجالس درس و 
بحث فضلاه صحبت كند و برای آنها بنویسد با برای عموم وطبقةٌ متوسط . 

يدهي أست دراین‌قییل‌موضوعات فضلاء واهل علم وفلسفه كتابهاى بسیارنوشته‌اند 
.بمكوار وتحرير نظير آنا برای فضلاء وطبقةُ خواص زيره بکرمان بردن است كحامسل 
اتمرالی هجر وداعى مسودة ال ىالتضال ولى براى عموم و طبقه متوسط که 
همیشه | کثریت جامعه را تشكيل میدهند كفتن ونوشتن,مطالب طمی و قلسفی بكلى لط 
ذبى فایدہ و موجب تضییع عمرآنها است بایستی مطالب عالیه باییانی ساد أدأء شود . 

ثانياً مح رك داعى در قدام بای نک رآن نبودم ست که قلم دس ت گرفته وبا ابتار 
قوه فکرینه و علمیبه کتاب جالبى تحويل جامعه بدهم بلکه چون باب مناظرات باز و 
مطالب عاليه ای بازيان سادماراهشد و در دفتر و جراید و مجلات ثبت شد بود مقتضی 

(۱)ب 





اس‌خدای رحمن کسانی‌هستند که درد وی ذمين ده‌بتواضم وفروتتی روند وهر 


كاه مردم جامل بآ نا خطاب وعتابى کنند با سلامت ناس وشیرین زبا نی پاسخ کویندآية ۽ سوره 
٠6‏ (الفرقان) . 











e‏ ی 
موجود گردید که ازنظر مسلمين خاصه هم وطنان کرامن بگذرد امنصفانه قضاوت بحق 
نموده و قريب فريبند كان رأ تخورند . 
لذااین کتاب همان محاضرات و کفتگوهالی است که بین داعى وچند تن ازعلمای 
تسن رخ داده وارباب جرائد و مجلات هند بوسیله مخبر‌ین تندتویس حاض در مجلس 
مناظره - شبط ودرنامه ها يوميةٌ وهفتگی خود منعکس كردماند وداعی درطی این کتاب 
همان‌سخنانو کفتگوهارا که ازروی‌جرائد و مجلات استنساخ نموده بدون جرح وتعديل 
بنظرقارآین محترم میرسائم . 
ققطاور پیش جملاتى که بين ما رد و بدل کردیده ( ولوبا حربه متطق و دلیل و 
برهان جواب داده شده ) بمقتضای وقت برای آنکه بهانه پدست بازیگران و ایادی 
مرموژ داده تشود از تقل آنها درين مجموعه خود داری و در تقل اسناد و مدارك و عبارات 
آخبار ومطالب تازه‌ای که لازم پود - نيز باقتضاى حال تجدید نظربیشتری نمودم ومبسوط 
ترورمبرش أقكار اهل علم وانصاف قرار داذه . 
أميد ذارم که اهل علم و فضل و أدب با نظر ساده و اصلاح باین کتاب بنگرند 
و از خورد کبری وانتقادات ادیی صرف نظ‌تمایند و چنانچه بسپو و اشتباهی برخورند 
غمض عين فرموده و در مقام اصلاح باشند . 
جه آنكة سپو و نسيان عادت ثانوی بشر است و غير از نوات مقدسه انبياء عظام 
و اؤسياء کرام از أبن لغزش أحدى مبری نیست . 
اعتراض اهل‌خبر ٣‏ - اعتراضی است که ممکن است اهل خبر بلمايئد 


وجواب با نها که درین کتاب تازه ای ست پلکه همانهاگیست 
که ور طى هزار سيصت سال گفته و نوشته و بکر ات مکرار کردیده و در کتب علماه 
موجود است . 


جواب میگويم موضوغات دیثی فرشیات علمی و مباحث رباشى ف فلسفی نیست 
که با تغيير زمان عوض كردد وابتكارى يجار شوو . 


قر آن مجيد و اخبار وارده و احادیت مثقوله و وقايع تاريخ غوش شدنی نیست 





سلكت 


با 
والیته حر خلفی از سلف خود بپره بر میدارد - داعی هم آنچه دارم و بهره بن داشته ام 
از آبات قر آن مجید و اخبار و احادیث منقوله و وقايع وارده و تحقيقات ارباب علم و 
بوده که درحافظةٌ خود خبط وبموقم ابراز نمووم . 
* اعتراضی‌است كدممكن است‌افراد سادمٌ محافظا 
تراض میحافظه کار ان . 
ياه کار ظاهر ين طالب اتحاد اسلامى بنمايند که 
0007 سزاوارنیست بوسيله نطق وقلم تحر یك احساسات 
شود و اين قبيل كلتب ممكن است تحريك احساسات نمايد و بالاخره موجب تفریق 
کلمه و دو دست هکی گردد . 
بدیپی اس تآثين تفوى ما نیز دایم - | گر ابتداه قلم بدست كرفته وخارج ازعلم 


داش 


و منطق وادب جملاتي نوشته و حملاتى نموده و تهمتهائی بزنيم قطماً سزاوار تیست . 

ولي شخصاً با نظر محافظه كاران ظاهر بين یعنی آن اشخاصيكه معتقدند که با 
ذكرحقايق نبايد موجب ازدباد رنجش اهل تسن كرديد تا جائیکه هيج نوع مباحثات 
علمى و منطقی نشود و درمقابل نهمتها وأهانتها هم هيج جواب داده نشود موافق نيستم 
واين روش را كاملا پزبان عالم قشیع ميدائم . 

يرا بشیهادت تاريخ ديده شده هرقدر از طرف ما سكوت وپرده پوشی و محافظه 
کاری کزدیدم از طرف بعض از آنها يدون رعایت هيج أصلى از اصول علم و داش و أدب 
و تمدان و تین پیوسته‌حملات شدیدی توأم پا تپم‌واعانت قاماولساناً وعملا پما شده 
وجامعةٌ شيعه پیروان اهل بيت طبارت را مورد #اخت و تاز خود قرارداره اند . 

از راه تجربه ثابت و محقق آمده که هر چند از در محبت و دوستی وارد شده ايم 
و بتمام اعمال خلاف عقل و شرع آنها با ديدم افماش نگرسته يم و تمام فحشها و 
تكفير ها و تهمتبائى را که بعض تویسند كان آنا بمقداسات ما داده اند صرف نظر 
کرده أبم در روش ورفتارآنپا ذرء ای تغبير يبدا نشده پلکه جری تر شد اند وهرموقع 
که وقتى پست آوردند نیشهای خود را زدم وما را مورد حملات شدید قرار داده و بطبقة 
غوام مشرك وکافرمعرفی نمووه‌اند , 


لكات 


ب 


بديهى است با تمام این معدمات چنانچه اشخاصی رعايت تزا کت وجانب دوست 
را بنمايند وحاضر پداون جوا نشوند قطعاً در حدود وطفه داری قصور نموده ائد . 
نه ایس ت که تصور رود داعي مخالف اتحاد فيمابين مسلمين: باشم بلکه طبق آ یات 
قن آ نيه و دساتير عاليةٌ رسول | کرم م و وأئمه معصومين ن ازعترت طاهرم جد" طرف دار 
این معني هستم چون سعاوت وسيادت وقوميات و ملیبت اسلاميان دراتحاد عموم طبقات 
مسلمين است ولى رعاءت این‌معنی وحفظ تزا کت وهلاحظه دوستى واتحاووقتى مستجس 
ومثمرثمراست که از هردو طرف رعايت شود . 
نهآ نكه ما بعنوآن رعایت اتحاد و دوری از نفاق نمض عین نموده سکوت اختیار 
نمائيم برعکس پیوسته از ميان آنبا افرادی برخاسته و برخلاف ما قلم فرسائی نمایند 
جنين سکوت وفمش عينها قطعاً بضر ما تمام میشود . 
بطور قطع دأعى طالب حفظ دوستی و صمیمیست با برادران اهل تسنن و خواهان 
تحكيم روابط بين فرق اسلام و آرزومند حسن تفاعم کامل با آتان هستم و صلاح اسلام 
و أسلاميان را در حصول این وضعیت میدانم . 
ولی بشرط آنکه برأوراناهل تستن و علماء و زعماء و قائدين و زمامداران آنها 
هم خود رأ پای بند باین اصول وطالب این دوستی ويكانكى وانحاد بدانئد . 
د الا دوستی يك طرفى ورعايت یك طرفی و کذشت و غعض عين يلك طرفی قابل 
دوام نيست . 
جه خوش بى مپربانی أزدوسربى كه ريك سر مپربانی درد سربى 
أبن ترتيب و روش ,يك طرفه و رعایت آن از جانب ما بودم است که درهردوره ای 
از أدوار مخصوصاً در این أدوار أخيره بعض از نوسند كان وقبح و بی همه چیزی که 
خودرا بنام سنتی مع فى نموده‌اند وادار نموده بنوشتن كتابها ومقالات جسارتها بمقدسات 
مذحیی ما پنمایند وامی رأ بعوام بی خب ركاملا برعکس نشان رهند . 
و عجب آنكه با أبن همه تخطى و فحاشى و أعاتتها و تهمتها باز خود را قیسق 
بدائئد و ا کر فردى پا افرادی از جامعة شيعه در مقام جواب و فاع از حقوق حقه خود 





ات 
5 أو را مورد حملات قرار داده و هزاران کلمات زشت و تهمتها که عادات ديرينة 
آنپا است بآنان بز نند ( چون حر به عاجزفحش وتهمت واهانت است) أو ل العى الاختلاط. 

واعجب ازهمهآنکه علمای بز رکه آنپا هم جل وكيرى ازآن قلمپا نشموده و آنپا 
را منم از حملات و اهانتها و فحشها و تہمتہا نمی نمایند - بر عکس كله از ما مینمایند 
که چرا جواب آنا را میدهید وسکوت اختیار نمی كنيد . 

ما دامی ما سکوت وغمض عين مینمائیم که آنها هم رعایت اين معنى را بنمايند . 

وقتی ما ديديم امثال احمد امینها - قصيميها ‏ محمد ثابتها - کرد عليها - موسى 
جارالله ها و غير هم رأكه در مقام چسارت بمقدسات مذهبی شيعه پر آمدند علماء بز رگ 
اهل سن از جامع الازهر مصر و ساي مراکز علمی دمشق و بغداد و غيره رسماً آنها 
را طرد و از نش كتب و مقالات آنها ( که حکم مواد محترقه رادارد ) جل وکیری تمودنه 
ما هم با کمال صمیمت دست اتحاد پسوی آنها كشيده و دستشانرا صمیمانه قشار داده 
با اظبار علاقه تشکیل اتحادیه بز ر کی خواهيم داد تا سیادت و سعاوت از دست رفته را 
پدستآورم . 

ولی قطعاًليادى مرموزونویسند کان بی با کی ورین اند که خودرا سنی‌میخوانند 
وتمیگذارند چنین اتحاد وسمیمیتی‌تشکیل شود وپیوسته با نيش قلمپای شکستۀ خود 
تخم نفاق ودوئيلت را در قلوب مسلمین میکارند . 

آبا عقول عمقلا زیر اين بار ميرود و محافظه كار ها قبول میکنند که پیوسته ما 
فحشها وتكفيرها را بشنويم وتهمتها را تيذيريم ودرمقام جواب برخبائيم - 

آقایان محترمی که میگویند تحر يك أحساسات تباید نمو آيا نظرى بكتابها 
ومقالات وحملات بعض ازو یسن د گان سنی‌تما نمینمایند عا به ینندآن قلم های شکسته 
أستكه تحریك أحساسات مینماید نه دفاعبائى که علماء و دانشمندان شيعه میتمایتد . 

اکر در أدوار آخبره کتب و مقالائی از علماه شيعه ديده شود تمام در مقام جواب 
و دفاع از حقوق حقته نا جار از يبانات وجملات تندى بوده اند جواب قلمپای تندتوس 


را بايد بتند تويسي داد . 


لكات 5 

قطعاً عقل هیچ زی عقلی قبول تمينمايد تا آن اندازه سكوت وغمض عين يكار رود 
که زیر پارفحشما وتهمتها بروند . 

چنانچه داعی از روزی که مسند نشین تبليغات گردیدم و وظيفه بزركك وعظ و 
خطابه و رفاع از حریم مقدس اسلام را بر عهده گرفتم خود را آماده هر نوع حمله ای 
از آعادی نمودم . 

چون که بيقن میدانستم جنك باعادات خرافی وأميال شهواني ,شربسیارمشکل 
است قطعاً جنك با عادات إيجاد وشمنی ميتمايد چنانچه هادبان يزركك و راهتمایان 
عظيم الشأن آم ت که خواستند امم کج و معوج را براه راست بخوانند و از إفراط و 
تفر بطپای حیوانی باز دارند پیوسته مورد حملات سخت جاهلانه قرار كرفتند واز هيج 
نوع مخالفتى نسبت بآنها مضايقه نذمورند . 

1 تاریخ حبات وزند کانی أثبياء و اوصیاء كرام روى همین اصل پر است از حملات 
عجسی که عقول عقلاء را محو وحیران مینماید كه مخالفين سر سخت آنا از هيج نوع 
عمل زشت وقبیح وتههتهای نا روأ خود داری تلمودند . 

ماهم که خوشه جين خرمن أنبياء و پر و طریقة آنها هستیم قطعاً بايستى انتظار 
حملات شدید وسبت های نا روا را داشته و درمقابل شدائد وتهمتپا صابر باشیم تایاموالی 
خود محشور وأجرومزد کامل تصیب ما گردد . 

بحمد آله تعالی تا کنون هم امتحان خود را داده که هر اندازه اعادی داخلی و 
خارجی داعى را هدف تمتها ونسبتهای پیجا قرار دادند ( و شايد کمتر کسی مانند داعی 
مورد حملات و تبمتهاى نا روا قرار گرفته باشد ) و بوسائل مختلفه تهدیدم 
نمودند . 

نه تنها در مقابل حملات کون کون در مام دفاع از خود بر نیامدم بلکه ثابت 
قدم تر و استقامت بر عقيده ام پیشترشد و پیوسته رويه و رفتار و تاریخ حالات موالی و 
بز ركان دين نصب العين داعی و ميكنتم الحکم له 

من ازحکم وفرما‌حق تكذرم اکر بگفره تیغ خصم از سرم 





به e‏ 
شکر مینمایم خدای متعال راكه تا بحال با این همه تیمتپای نا روا و نسبتهای 
بيجا حفظم نموده وبر أحتزام ومحبويستم آفزوده تابمردم بيددين ثابت کند که من کان لله 


كان اللهله هیچگاه بشری قادربمحو حق و<قيقت نخواهد بود . 


کفتندآن يهودان چندان دروغ وبپتان بر عیسی بن هریم » بر مریم و حواری 
من کیستم که بر من نتوان دروغ گفتن نه قرس آفتايم نه. ماه ده چپاری 

آنهمه تهمتهای بيجا ونسبتهای نا روا که بأنبياء عظام واوسیاء کرام زدند از قبيل 
سیت زنا بموسی كليم اله و مریم بنت عمرآن والدة ما جده معصومه عیسی ا وساخر 
و جادو گر و کذاب و وروغ کو خواندن هم آنا گذشته از آنکه در ثبات قدم و 
استقامتشان تزلزلی راه يبدا تشمود درس عبرتی برای ما پبروان آنها گردید که از 
میدان فش وتپمت وتكفير فرار ننموده بلكه بر عقيدة خود ثابت و در میدان مبارزم 
قوی تر باشیم . 

جه آنکه دیدیم اعادی دين نتوانستند بانواع تهمت ها نام نيك آنها را از ميان 
برد وآنبارا متفورجامعه تمايتك . 

مانند معاوبه عليه الپاوبه که برأى محو تمودن نام مبارك على ت جه جد یتها 
كرد بهر عمل زشتى تشيث نمود با تهمت های نا روا از قیل نسبت مارك الصلاة وجاه 
طلبی و ايجاد فتنه در مدینه و وخالت در قتل عثمان و خیرم بآتحضرت دادن عامه مردم 
را بلعن وسب بر آن بزر کوار وادار نمو و که مدت هشتاد سال دز منبر و محر اب علنی 
وجرملا وإلى الحال درخفاء مورد عمل اتناع خوارج ونواصب است ٩۱‏ . 

آنچه امویپا سعى و کوشش برای «سونام مبار ك آتحضرت نمودند نتيجه برعکس 
داد خودشان از ميان رفتند و نام ننگشان در تاريخ جهان ماند تشانی حق و باطل همین 
است و للباطل جولان وللحق دولة (۱) حتى از قبور آنبا هم در عالم اثری نیست 
کسانیکه دمشق و شام رادیدم اند متحبرمیشوند با کثرت علاقه ای که الحال حم احالی 
شام بمعاویه دارند مع ذلك از قبور بنی اميه عموماً و معاویه و يزيد خصوصاً اثری 





(۱) برای باطل جولانی است و پرای حق دولت 'ثابت و برقراد .. 





303 بو 
نميباشد ولى قبورعاليه على و اولاد امجاد آن بزر گوارعلیهم السلام در هر كوشه و كنار 
بلادكالشمس فی رابع ةالنهار ظاهروهویدا ومزارعارف وعامی وشاه ورعيت میباشد حتی در 


خود شام که معاویه آن خلافت با اقتدار را چند روزی بكار برد آزقبرش اثری نیست ولى 
قبرستان بنی هاشم بانوار مقدسه حضرت هاشم وسکینه وفاطمه وعبدالله جعفرطياروغيرهم 
حتی بلال مؤذن آن خانواده روشن و ورخشنده میباشد علاوه بر قبن با عظمت و قبه و 
باركاهى بنام عقيل بنی هاشم صدیقه صفری زینب کبری سلام الله علهها در يك فرسخی 
شام که مزار عموم است جنب مسجد آموی قبر كوجك نظریفی است پنام ستی رقيه فرزند 
ولیند حضرت ابا عبدالله الحسین ‏ که گویند موقع اسیری ور خرابه شام از دنا رفته 
و درهه‌ان مکان دفن کردیده هرسنی وشیعه که از آنجا میگذرد اظهار |رادتی بصاحب قبر 
نموده داز روح پرفتوحآن ياره تن رسول اله استمداد نموده عبورمینمایند . 

امروز هم انباع همان اقوام عوش 1 نكه ازخواندن تاريخ متلبه گردند و از دیدن 
قبور و نام فيك و بد آنپا پند کرفته هوشیار کروند و از اعمال زشت خود دست بر درند 
پیوسته باب تهمت را بروی فرد و أفراد باز میکنند مانند بقایای خوارج و تواصب آن 
أبادى مرموز بيكانه يرست پیوسته مشغول عمل اند . 

کاهی حبله بعلی امبرالمومنین لح و اهل بیت ازعترت طاهره مینمایند مائند 
مردوخ (مردود) وامثال او از مصريها و دمشقيها و غر كاهى حمله بعلماء و ملین شيعه 
نموده که چرا تبعاً لرسول اله مرواج طريقه عترت و اهل بت رسالت میباشند آنها را 
بأتواع تهمتهای کودا کون به رکس هرجه پتوانند نسبت بدهند بمقتضاى حال او اقبیل 
جمع مال و بی امانتی در حقوق مسلمین و گاهی بی قیدی در دين و ى عفتی در اخلاق 
موهون و میم میتمایند تا عقيده و اعتماد جامعه را سست و بآنها بد بين نمایند تا اثر 
از کلامشان رفته ومحبتشان ازدلپاخارج گر ددآنگاه بنتيجة خود که حبران وسر کردان 
نمودن عوام است موفق کردند زمینه را برای غلبه بیگانگانآماده نمایشد . 

غافل از] نكه همانطوربکه تبمتباى بائبياء واوسیاءبلاافرماند ومحبویت آنا روز 
بروژ درجامعه زياد ترشد آمروز هم تهمتهای بعلماء ووعاظ ومبلغين كه خوشه چين خرهن 

ف 


NY ۳‏ 
آن ذوات مقدسه هستند بلا اثر روز بروز در دلهاى عردم پیشتر جا دارند نا دشمنان 
بفبمند می کان‌لله کان الله له (۱) خدای متعال در آبه ۳۲ سوره ٩‏ ( توب ) : فرماید 
بریدون ان يطفئو! نور الله بافو اههم وبا بی اللةالآانيتم نو ره ولو کره 
الكافرون (۴) 

چراغی را که ایزد برفروزد # كرابله يف كند ریشش (بلکه ريشداش) بسوزد 
خلاسة كلام فحش ونهمت که عادت ديرينةُ م‌دمان‌بی‌مابه وعنوداست | گر شخصى باشد 
قابل تحمل و گذشت و عقو و آغماش است ولی أكر تهمتها نوعی باشد قابل تحمل و 

سکوت دراینجا بی‌معنی وجز عجز دلیلی ندارد . 

عيناً مثلآن میماند که دونفرهم برد درمقا پل هم قرار كير ند دست يكرا ببندند 
وبگویند صلاح نیست جنگ کنی سبروتحمل وسکوت پنماتایجاد نفاقودوئيت نگردد 
ولى دست طرفرا بازبگذارند که هرچه میخواهد بکند . 

قطعادرمتابل‌این قبي ل اشخاص | کرسکوت شود علاوه برثبوت عجن باعث گمراهی 
بی‌خبران کردد والبته چين سکوتی جرم بز رکه است برای آنکه ورحدیث است که 
رسول اکرم يَف فرمود اذ! ظهرت البدع فلاعالم انیظه رعلمه واذا "تنم فعلیه 
لعنةالله (۴) البتهءدرامور شخصى انسان بابد باتحملو با گذشت باشد ولی درأمور عمومی 
بر خلاف بايد خیلی صرایح اللبجه وسخت وسمج باشد » 

این درس عمل را از اجداد خود دارم که زیر بار امثال معاويه ویزید نرفتفد قیام 
ومقاومت درمقابل ظلم وبى قانونی نمودند وفرمودند الموت خير من ركوب العار 

(۱) كسيكه باخدا باشد خدا پااوست . 

(۲) دشنان دين ميخواهند كه فرو نشالند لورخدایر| (كه 7 نچراغ درخشندة علم دوين 
وحجة داله بروعدانيت او) پنفس تيرم وكفتار جاهلانه و بادهنباى خود(يني بتهمتها دتگذییهاکه 
پرز بانها جارى سابند) خواموش کنند و نیشواهد خداى متعال‌مگر 1 تكه ثمام كردا ند دين دوشن 
خودرا كرجه مكروهطبعكافران ودشنان دين مپین‌اسلام باشد. 


(۳) زمان ظپور بدعتها. برهالم است كه علم خود دا دړ دنع بدعتها ظاهر نايد واگر 
كتمان و خودداری نمایدپس لعنت خدایراو باد. 








A 

بنريهى أست هرمظلومی که قاور أزوفاع باشد ودفاع از حق خود ننمايد 28 
وقتى که مانعی دربین نباشد قطعأ يسكوت خود كمك پار ظالم خواهد بود . 

در اینجا ممكن است مورد سوال بعضى قرار كيرم که جه وا داشت مطالبي که 
بین شما وبرادران اهل تسئن درسی‌سال قبل مورد بحث قرار کرفته الحال بنشر آن اقدام 
تموده آید . 

البته إبرادى است بجا نظر بآنجه قبلاعرض كردم که دأعی طالب شهرت وخود 
نمائى نبوده وبآفاتشبرت وخودنمائى كاملاواققم (جناتجدعملا هم ديدواند) تا کنونزیاد, 
از ۳۰ جلد كتاب درفنون مختلفه نوشتدام وابداً بفكر تظاهر نبودءام ولى اخیراً جهاتى 
محر داعى درطبع وجاب ابن كتاب کردیدم . 


ازاطر اف قلمهاى خيانتكار مفسدان ولسان بازیگران‌بنای جولان‌را كذاردندجون 


مدان‌را خالی دیدند هرجه خواستند گفتند وهرچه توانستند نوشتند- آری 


هه درخشنده چه پنهان شور شب پره بازیگر هيدان شود 


مخصوصاً درمصر( که یکی أزمرا كز علمی وشهرهای داش اسلامي آمروز بحساب 
أمده ) متاسفانه ابادی مرموزی جدأً بكار پرداختند نفياً و اثباتاً خود نمائىها 
نمووند و بوسيله دشر کتب و مقالات امر را برعوام و بی‌خبران مشتبه تموده و برادران 
موحد جمءفریراد نظ برادران حنفی ومالکی وشافعی وحنبلی مشرژه وکافر وغالی معرفی 
نمووند . 

ولى بعضی از آنها که تميقوانم خودرا رای تمایم و آنهارا جزء ایادی مرموز 
بحساب آورم چون اهل علم و قلم میباشند ( وداعی بتفاسير و کتب و مجلات علمي 
| نپا علاقه مند و ءأنوس. میباشم ) روى عاوت خلفاً عن سلف بسیار مؤدب و درلفافه و 


نت 


5 ۹ 
كاهى از أدب خارج علنی و بر ملا كتابهائى مشتمل بر تهمت هاى نا روا و دروفهای 
شاخدار مانند ( السئّة والشيعة ) نشر داده ونيشهائى بعالم تشيمع زده ومیز تند » 
ولى بر عكس بعض از آنها جنان لكه های تاريخى برای خود در تألیفات 
كذاردتد كه ھر كز پاك نگردد وبعد از گذشت سالها وقرنيا دانشمندان بيطرفآنها را 
عردمان فرش یابی أطلاع از وقایع تاریخی بشناسند . 
مانند و کترمحمد حسين هکل مؤلف کتاب‌حیات 
رش ی عد تیه که غرض راني بابی اطلاعی خود را 
درنوشتن آن کتاب ظاهر نموم !!. 
چون على القاعده رسم است کسبکه زند کانی فروی از رجال روحانی با سیاسی 
را مینویسه بايد از حين ولاذت تا دم مر که تمام وقایع زند کانی او را ضبط نماید وال 


اکرقصانی در آن تاریخ باشد نویسنده را یایی اطلاع وبامغرش میخوانند وبز ر کترین 





تفص برای مور خآ نس ت که ور نوشتن تاريخ اعمال غرض نماید . 

در تاريخ زند کانی رسول اکرم تلو بك روز مهمی بوده و آن هیجدهم 
يحجة الحرام سال دهم هجوت است که پیفمس از سفر مکه (حجة الوداع ) بر كشته 
و در صحرای بزر گی ينام غدیرخم که منز لگام نبودم هفتاد هزارجمعبت حاج با بعقیده 
بعش از اکابرعلماه عامه مانند امام عليى در تفسير وسبط أبن جوزی درتذ کره و دیگران 
یکصد و بيست هزار جمعیت را در آن صحرا اسه روز تكاهداشته وقت ظپری بعد از 
نماز منیو رفته خطبه ای خوانده عهد و پیمانی بامردم بسته وامت راامرییعت با على بن 
ايطالب )##( وده و آن سه روزاز روزهای مهم تاریخی زندگانی رسول لله بودماست 

تمیدانم چرا آفای و کتر هيكل در كتاب تاریخ زند كانى رسول أكرم تشع 
وقایع تاریخی آن روز بزر گے را کر ننموده ( با يقول بعضی در جاب اول نقل نموده 
ودرچاپ دوم محونمودم) ؟!! 

اک بگویند در تاريخ زن د کانی رسول الله همچوروزی نبوده قطءاً خلاف فرموده 
اند براى آنکه علماء بزركك سنی عموماً و کسانیکه مراتب علمی آنها بمراتب آزآقای 








لكر ك 
د کترهیکل بالاتربوده وركتب معتبرم خود ثبت وضبط نموده اند . 

برای کشف حقيقت و پی بردن باسناد حديث غدیرژاین روز مهم تاربخى از کب 
اکایر علمای عامه مر أجعه كنيد به ض ۰ تاص 554 همین کتاب تا بدانيد چنین 
روزی وجود داشته سار مهم حم بوده .أست . 

پس چر) ابشان ننوشتند قطماً نمی توانم بگویم بی اطلاع ازتاريخ بوده اند زیرا 
کسی کہ بفقام استادی و وزارت فرهنك ميرسد این اندازه بی اطلاع از تاريخ نخواهد 
بود آم تاریخ اسلام پس حتماً غرض ورزی گردیده و تحت تأثير عادت قرا ر گرفتند و 
خيال نمودند بننوشتن ابشان با امثال أبشان حق از ميان ميرود و حال آنکه ایشان 
خود را ضايع آمودند وألا محال أسث حق ازميان برود 

نيست خفاشك عدوى آفتاب ‏ أو عدوى خویش آمد در حجاب 

هزار وسيصد سال متجاوز اسن که امویپا وخوارج وتواصب و اتباعآ نپاخوامتند 
این چراغ را خاموش کنند.نتواستند چگونه آقاى هیکل و امثال آنها جنين قدرتی 
دارند قطعاً جزفضاحت در ونیا و آخرت نتیجه‌ای نصیب آنها نخواهد گردید . 

بقول امام شاقعى ( محمد .بن ادرس ) که كويد تعجب است از حالات على بن 
ایطالب (8226) که دشمنان آنحضرت از روى بغض و کینه فضایل أو را ينهان میدارند 
موستان او از راه تقیه وترس از اعادی حفایق را اظپار نمیدازند مع ذلك تمام تابا از 
دوست ووشمن پراست ازفضائل ومناق بآ لحضرت پس معلوم ميشودحق وحقيقت هیچ گا 
ذير پرده نمی ماند مانند آفتاب که | گر چند روزی زر يرد ضخيم ابر بماند عاقبت 
ظاهرخواهد کشت , 

بدیبپی است مورخ‌ونوسنده هر کس و دارای هرعفيد, باشد قلم که پدست كرفت 
بايد بيطرفانه بنويسد وا کرخیلی بیطاقت وعصبانی و ناراضی ازپیش آمد تاربخی خیباشد 
پاورقی بدهد و مخالفت خود را ظاهر کند (چنانچه بعضى نموداد) نه آنکه بکلی 
ترك اقل نموده وخور را مغرض معرفی کند ۔ واقعاً چای پسی تأسف است که جزئیات 
زند کانی فرت حتى امورواخلی خانوادكى را که اخلاقا تبايد بتويسد مان شوح 





N 3‏ 
و مزاح یکه با عايشه در بستر بیماری تموده نوشته است‌ولی .بك جنين وأقعة مپمی 
که ور حضور هزاران تفر صورتوقوعبافته ترك نمودء ! نعوة باللهمن التعصبو العناد 
خلاسه از این قبيلنويسند کان که تحت تأثير عاوتقلم فرسائ ی کردهاندبسیار میباشند . 
ولی بعض از آنها تند تر رفته و قلمهاى شكستةٌ خود را بر خلاف حق و حقیقت 
روى ورق پاره ها آورده و حقايق را مستور و باسلام و آهل بيت پینمبر بجنگه 
برخاسته‌اند ' 
واقعاً جای بسى تأثرا است افراد دانشمندی که بمقام استادی در جهات علمي 
و ادبی برسند بدون تفکر روی عادت كتابهائى بنویسند و مطالبی در آن درج نمایند که 
بکلی خالی از حقيقت و ضرف افترا و هر بينندماى را بتعجب آورد که چگونه رر 
دأنشمندی سند بی‌اطلاعی یاغرش‌ورزی خود را در دسترس موم قرار داده ؟! 
مانن اجمد امین نوسنده معروف مصری که دو 
احمد امين مصرف د كتاب از تأليفات او پنام فجر الاسلام و.شحئ 
فر الالام الاسلام بدست ما رسيده با حقدمه‌ای كه و کتر طه 
حسين بر آن نوشته و در آخر آن مقدمه صريحاً مب اوید ( پدون ترس و خوف ميكويم 
که من و اد أمينباهم متحدیم تاحقایقرا مجردنه‌وده در معرض عموم قرار دهیم ؟!) يايد 
به آفای مله حسین كفت اشتباهكرده وازتاریخ عبرت نگرفته‌اید که ازهزار سالقبل‌تابحال 
برادران شما قوی تر از شماها اتحاد نمودند نتوانستند نور ولایت را خاموش کنند برای 
آنکه درقرآن فرماید والله متم نوره ولو کره الکافرون مطالبيكه در این کتاب 
نوشته شدء هر گزاز قلم يك عالممتدين سنی‌ومرد دانشمند مطلع منصفی جاری تمیگردد 
زرا از لابلای اوراق این کتاب عين عقایدی که قرنها خوارج و نواسب نوشته‌اند و 
تهمتهائی که بعالم تشی‌زده‌اند ظاهر وهويدا ميباشد . 
دكاملابى اطلاعى از عقايد ملل ہا غرض رانى نونسندم بارز و آشکار است ۔ 
ولىشنيدمام بواسطفجوابهائى که دادرشده وفشارهائی که بمو لف وارد آمده درچاپ 


جدید بعش مطالبراحذف نمودراند : 


N‏ كب 

چون جاب ثانوی را نديدوام نمیتوانم فضاوت در چگونگي آن بنمایم ولىعمين 

قدرميداقم عقلا و منطقاً بلک دیناً حذف كردن نهمتها ‏ منها «فيد تام تیست بلكه باريد 
صريحاً بنويسند آنچه قبلا نوشتر م خالىاز حقيقت بوده . 


ثانيأ بر فرش صحت در كتاب عربى حذف كردن جبران خسارتهائيكه از ترجه 
فارسی آن أ كن يبعش جوانان يارسى زبان بی‌خبری‌خردوارد آمدم تميلمايد . 
لذا ما ناجار شديم برای بيدارى آن دسته جواناییکه اکر تحت تأر کامات 
فريبندة این قبيل نویسندکان بی مغز قرار كرفته اند با نشر این كتاب کدف 
حقايق تمائيم . 
جواب كاثف الغطاء خونیختنه وقتى که أن كتاب را مطالعه نمودم 
باحمدامین در كتاب كه كتاب مقداس اصل الشیعه و أصولها تأليف 
اصل الشيعه چ 1 
صل الي أ ةلله مجاهد فخر الشيعه و ناصر الشريعه حضرت 
آقا شيخ عد حسين آل كاشف الغطاء ‏ وامت برکانه از نجف اشرف در جواب او منتشر 
شدم بود . 
( الحق كتابيست بسيار عالى و هتين و ساد و بر هر فرد شيعه لإزمست یك جلد 
از آن کتاب را در منزل دأشته باشد وباهل بيت خود بیاموزد تا بحقيقت مذهب‌خود آشنا 
شده قريب بازیگرانر| تخورند) . 
خداوند متعال توفیق کامل عنایت فرمايد يفاضل وانشمند معاصر شاهز اده والاتبار 
على رضامیرزا خسروانی که برای‌استفده‌فارشی زبانها پپارسی ترجه لمودهاندبنام (رنشه‌های 
شيعه و پایپای آن ) , 


علاوه بر اجد امین نویسند كان دیگری ور مصر و دمشق چون عل ابت 


(۱ )مرحو آ ةاي کاثفالنطاه ازمفاخراکابر علمای شيعه و از مراجم تقلید ساکن تیف 
اشرفت بود لد در تایستان گذشته جهت‌تنیر آب و هوا بکر ند در خاك ايران آمدند متأسفا نه‌صپ 
دو شنبه هیجدهم ذىالقعدةالحرام ۱۳۷۳ يمد از ادای تماز مبح‌شکنه قلبی دادفانی راوداع کنته 
جامعه مسلبين پالخصوس شيعيان از ابن ضايعه اسفناك متألم و متاثر کردیدند . 

جنازة آنمرحومفدسسرء با تشييع عمو مى على واحترامات دولتين اير ان وعراق بنيف شرف 
عمل هر مقبره مخصوصى در دادی‌السلام دفن گردید . 3 





گج 3 
درالجولة في ربوع شرق الادنى و عبداله قصيمى درالصراع بين الاسلام والوثنية ‏ و عل 
کرد على دراقوالنا و افعالنا ‏ و عد سید كيلانى در شرف رضى - و شيخ ل خضرى 
در حاضرات تاريخ الامم الاسلامية - و موسی جارالله ور الوشيعة فى نقد عقايد الشيعة - 
و دكتر مله حسن‌درالشان - و دیگران پنوشتن کتاب حاومقالات وميّلاتوجر الدقلوب 
شیعیان را جر حه دار و بتهمتهای بسيار و أهانتباى بی شمار بين برادران مسلمان 
(سنی وشیعه) کدورتها أيجاد مینمایند . 

عجبا عده‌ای از فضلاه ایرانی هم دانسته با ندانسته يعني بضررهای آن واقف 
وده با نبوده این قبيل کب را ترجه بيارسى نموده و در دست رس جوانان ظاهر 
مسلمان بی خبر از مبادی اسلام و تشيسع قرار دادم و آنها را یمبانی عاليه دين و مذهپ. 
مشكوك نموده . 

این کتاب ما برای مصر و مصریها و اجد امین و امثال آنا آماده نشدم جه 
آنکه آنپا ديدة انساف را بسته و عينك بد بینی زده و با نظر تعصب و عناد حقایق 
را مینگرند ۰ 

خداوند متعال در آیهٌ ۸4 سودم ۱۷ ( بنى اسرائیل فرماید و فتتزل من القر آن 
ماهو شناءو رحمةللمۇمنين ولايزید الظالمیی الأخسارآ (۱). 

پس نشر أبن كتاب برای بیداری جوانان نارس و برادران بی خبر يارسى 
زبان ميباشد که فریب فريبندكان را مبخورند جه آنکه رستكا, هائى در همین 
طهران بكار افتاده که گردانگان آنها سورت شيعه ولی در يس پرده بعقيدة وهابيها 
و نواسب و.بقاياى خوارج و طرفداران اموبها میباشند که علاوم بر نشريات فاسده 
با نطق و گفتارهای فریبند, بنام طرفدارای از اتحاد اسلام جوانان ہی خبر را منحرف 
وعتزلزل مینمایند . 

(كه يكى از آن نشریات مرئب برای داعى ميامد چون هر کنجا سراب را آب 
و مطالبرا وارو نشان میدادند داعی در جواب بر ميامدم و آنا ناچار ميشدتد جواپ 


.۰ (۱) و ماآنيهاز قرآنفرستيم شفای دلو وحمت الپی برایاهل‌ایما نتو اکن ظالمان دا 
اجر ز بان چیزی تښواهد افرود . 








iS‏ 5 ۱ که 


را در تشرية خود منتشر کنند چون این عمل بر خلاف ميل و روبه و عقيده . آنها بود 


بعدها از آنٌ نشریات برای داعى نفرستادند تا از جوابباى داعى مصون بمانند و رويه 
خود را که أشتباء كارى بربىخبران باشد عملى نماشد) . 
لھا لازمست آن جوانان ہی خبر با كمال ہی طرفى با دبدة إنصاف بدون تحضب و 
عناد این کتاب را دقيقائه مطالعه تمایند تا بداتند آنقبيل اشخاص ورخارج و داخل‌تنها 
قاضى رفته اباطیلی بنام حق انتشار رادند . 
و بفپمند که آنها ابادی م‌موزی هستند که برای از هم پاشیدن اساس قومیت 
و ملیت ما فعاليتهائى مينمايند بلکه بیدینانی هستند مستقيماً با غير مستقیم وست نشانده 
بیگانگان و عرتبط بادستگاههای جاسوسیآنبا که بقول ام‌وزیباافراد حسلی‌ستون 
پنجم ببگانگان‌اند که وظیفه آنپا در این ملكت تولید نفاق و اختلاف در بين جوانان 
شريف و مت نجيب ایر انی میباشند . 
این قبيل اشخاص در لباسپای تلف مشغول انجام وظیفه‌اند حتى در لبان 
مقدس روحانیت (كه بحمدالله ملت بخوبى آنها را میشناسند ) مانند کر کی کهیجلد 
ميش رفته با وزدى که مامه بسر كذارده برای ربودن کوهر كران بای ایمان ردم 
خود تمائی میکنند . 
چنانچه درنیم قرن اخير بسیاری با این لباس مقداس بنام طرفداری از اتحاداسلام 
تشه بريشه اسلام و تشیسم میزدند و مرام نواسب و خوارج را بصورت دلسوزی دين در 
جامعه نش داده گاهی انکار رجمت و معراج رسول الله و شفاعت وعزاداری و زبارت قبور 
أولياءالله واهل‌بیت عترتو طهارت‌پیغمیر مه نموده و آهانت بمقامات مقدسه روحائیت 
و اهل علموداش راا و متا مدار کار خووقرار داوم‌اند . 
مردوخ کردستانی و نداى 00 8 6 (مجد) رمتا (غام 
اتحادو تر هات آن سنی) و بي خبراز کتاب وسن ت كه بنش کتابهای 
چندی ظاهرا پنام طرفداری اسلام ( و در معنی 
بطرفداری خوارج: و نواصب و امویها ) نیشهای خود را زدم و تخم. تفرقه و فاق را بين 





که e‏ 
مسلماتان ياشيده وباط نكيف وعفيده سخيف خود را ظاهرتموده . 

در وورم حکومت قبل از طرف سلطان وقت از شعاع عمليات او جلو كيرى شده 
بعد ازشهرپور ۱۳۹۰ که بیگانگان این مملکت اسلامى شيعه رابدون حق أشغال نمورند 
پروبال بازیگرها باز شد جد نشريات خود را بلفع آنها عملى نمودئد . 

از جمله نغریات ا وکتاب (ندای ایحاد) است( که برعکس نهند نام زنگی‌کافور) 
که از نشر ای ن کتاب نه فقط جامعه شيعيان را ععبانی و متألم نموده بلكه أكابر علماء 


> اهل سنن را متأثر و ینشرمقالات درمجلات او رأ أزخود طرد نمودند . 


زیرا در این کتاب اهانتها و جسارتهای بالاتر از آنچه بعضی ازمصرههانسبت بمقام 
مقداس امیرالمومنین على 4۶ نمودند بزیر قلم شکسته خود در آورده و غقاید خوارج 
وتواصب وامویپا رأ تجدید نمودء . 

نه همان معرفت يمقام مقس آتحضرت بوسيلةٌ کتاب و سنت و اخبار تداشته 
بلكه ثابت است دشمن سرسخت آفحضرت وطرفدارجدی أمويها بوده . 

ور اول آن کتاب با کلمات عوام فریبانه مانند آدم دلسوزی بیطرف دم از اتحاد 
و یگانگی مسلمین میزند فريقين شيعه وسنى را نصیحت و برهبری خود دعوت بترك 
عقيده تشيلع و تسن ميتمايد وقتی آیمی دقيقائه کتاب را مطالعة مینماید میفهمد که 
عدف ومقصد و دعوتش بتواصب و امویبا و پروی از نات نا ياك مولای او معاوية بن 
ایی سفیان میباشد فافل از شعرشاعرعرب که كويد : 

و من يكن الغراب له دلیلا یمر به على جيف الكلاب(١)‏ 

خدازان خرقه بیز اراست صدبار كه صد بت باشدش در استينى 

دیگری كويد : 

اذا کان الغراب دلیل قوم سيهد يهم سہیل ا لها لكين (۴) 

د ركتابش دم از اتحاد میزند در حالتيكه به نيش قلم ( شكستة ) خود تخم نفاق 


(۱) هر کس دا که کلاغ دلیل و داهنمای او باشد ب مييرة اورا برسرسكباى مرده ٠‏ 
(؟) ذمانکیه کلاغ وليل و راهتماى قومی باشد ۔ زود است نبا را هدايت نايد باه 
هلاکت و نیستی . 





لكات که 


پاشیده و بدستور اربابان و با عقیدة ثابت خود مولانا أميرالمؤمنين را در جميع مراحل 
مقصر و مماوبه عليه الهاوبه را تبرثه وبامنتهی ورجه جسارت کلمات اهانت آمیز بساحت 
قدس آ تحضرت وأردنمودم ؟! 

اولین روزی که کتابهای او را خواندم فینیدم که صاحب این نام محراف هر كز 
ستنى نميباشد پلکه قطماً أموى و از پپروان عقاید خوارج و نواصب ميباشد که برای 
لکه دار نمودن پرادران اهل تسنن باين لباس در آمده . 

و با پیدینی است که برای رسیدن بهدف و مقصد خود که جاه ومقام و شپرت با 
چیزدریگ باشد م تكب هرعمل زشت وقبیحی ميشود . 

چنانجه اهالی کردستان مخصوصاً علمای محترم آنها بخویی شاهد حالات 
بوده و هستند و از چپل سال قبل که بطرفداری سالار يجنكك اين علمت یچاره قيام 
نمووه عملیات أو مورد توجه تمام اعالی غرب ایران بخصوص مردمان محتوم سنندج و 
کزدستان می باشد . 

عجب است بك آدم فتنه جو اينك طرفدار اتحاد ابلام گردیده و زیر پرده 
طرقداری اتحاد _ عقاید مشتوم خودرا ظاهر نموده وبشيعيان موخد ياك وموالی باعظمت 
آنا از عترت طاهره تاخته ودرخلال سطور کتاب مولانا امبرالمژمنین ت را نا لابق 
وسفناك وشيعيان رأ مشرك معرفی نموده . 

ول هيج سنى قول خودشان (جبار بارى ) حاض نميكردد نسبت بساحت 
قدس امیرالیومنین ت که خدارند آبه تطبير در شأن او فرستادم چنانچه درس ٩8۰‏ 
همین کتاب مشروحاً ذ کر شده و در یه مباهله آن بزر کوار رأ منزله نفس رسول الله 
واو معرفى نمودم و از جمیع ارجای و نقائص و خطا يا ياك و پا کیزه و مبرا فرموده 
بتازد و خورد, کیری کند (۱) ما آنجا که ور س۲۳ ندای اتساد (چاپ دوم ۱۳۷6شسی 
شر کت سهامی جاب فرهنگ) درتحت تیتر(عمده مز الق ومزلاات امیر) سیزده سپووخطا 
و نقص بآ حضرت نسبت داده که تسام آنها افك و تهمتهاگیست که از نشريات و جعلیات 
مولای: او معاويه عليه الهاوبه واسباب دست خوارج ونواصب و بقایای نپا بوده ومیباشد 

(۱) چنانچه از ۳+ تاس۹٦‏ همین کناب مشر و حآدراین باب بسط کلام دوه شده است. 





كر الاك 

كرجه این شيخ مردود قابل اعتنا نبوده كه نام اوبرده شود و خيلى هم متأثرم 
که نام محر”ف اورا أجباراً دراین سطور آورده‌ام 

بدیپی است هر کلمم از كتاب او جوابهاى واضح منطقى دارد كه أبن و جيزة 
مختصر مجال تقل تمام آنهارا نمیدهد ولی ناچارم برای بیداری و روشن شدن بعض از 
جوانان فریب خوردة خواب رفته بیش از جهات آن فقط آشاره نمایم . 

ورس ۳ کتاب "كويد درزمان حضرت رسول اسمی از شيعه «اسنى مذ كور نبوده 
لست - راجم بینی شاید آنطور باشد که نوشته ولی راجم بشيعه فلط رفته خوبست 
خوانند گان محترم برای پی بردن بغلط كاريهاىاو مراجمه نمایند بعص ۱9۳ تاص۱۵۹ 
همین کتاب تا روشن شوند که شيخ مردود تاچه انداژه مانند مولایش معاوبه کذ اب و 
دروغ پرداز بوده . 

أيضاً در همان صفحه كويد و مؤسس اسای تشیم أبن سباء بپودی بوده جواب 
تراهات اواز ص ۱۷٩‏ تا ص ۱۷۹ واز س ۱۸۷ تا ص ۰ دادم شده . 

ودر ص © كويد درقرن دهم هچری دوره سلطنت شاه اسماعیل مذهب تشیع در 
اران رسمیت بيدأ نمود - جوابش از ص ۱3۷ تاصس۱۹داده شد 

ونيز درهمان صفحه "كويد ابوبکی اسن واورع والیق بمقامخلاقت بوده باین‌جهت 
مپاجر وانصار بانهایت رغبت بااو بيعت كردند . 

اولا جواب اسن بودن ابى يكن در ص 440 تاص 457 واز ص ۸٩۱‏ تاص۸۹۳ 
دادم شدم 

ایا جواب اورع و البق بودن اہی بكر را در من ۸۲۳ تا ص ۸۳۳ مطالعه 
خواهید فرمود . 

ودر ص ٩‏ كويد دلیلی پرخلافت امیر موجوده نبوده - برای روشن شدن وليل و 
لض م رأجعه شود ص۳۱۷ ناص ۳۲۵ تاحقيقت واضح گردد . 

ودرهمان صفحه ملع تمودن عمر پیغمبر َو را ازوصيت ومانم شدن از آوردن 
قلم وكاغذ جهة اجراء امر وصیت‌را اعتراف نمودة ولی درمقابل تأويلات بارده مینماید , 








5 ۳۹ 


برای پی‌بردن بأصل حقيقت لازم‌است در اجعه شؤوبص58 اص 9۸ همین کتاب 
در ص ۷ حهیث ياعظمت غدیر را بعنوان دلیل برخلافت و امامت أتكار نموده ومطلب‌را 
بسیار ساده وکوچك جلو میدهد بسیار لازم است خوانند كان محترم مراجعه کنندبص 


۰ ص 554 همین کتاب تا عظمت مطلب را واضح و آشکار مشاهدم نمایند و لعن 
بر که اب ودروشگو يلما يلد. 
درص ۸ وید چون ابوبکر مونس ویار غار پیغمیر ی بوده و درمرش موت 
بامر آن حضرت نمازرا باامت خواندة تمام امت بالاتفاق بامیل و رفبت تمام با أو 
بيعت کردند . 
اولا توقف و مصاحبت جند روه برای : ابىابكر ممکن است افتخاری باشد (چه 
آنکه هرجاهلى دره‌صاحبت عاام افتخاری دارد) ولى جنين مسافرت ومصاحبت هر گز 
دليل بر ثبوت خلافت تخواهد بود علاوم بر آنکه جواب آبه‌غار و استشهاد بآنرا درس 
۷۵ تاس ۳۸۲ دادمایم . 
نماز خواندن ابی بكر باامت ‏ ایا نيابت نماز انبكر ازرسول اک اا 
(بفرض ثبوت) دليلحق تقد بطور قطع شابت نیست برفرض كبوتدليل بر 
در امر خلافت نخواهد بود حقائیت وحق تقدم برخليفه منصوس ابوالفضائل 
نخواهد بود 
جه خوبست برای تقردت ازهان مثلی آوریم اگر پادشاهی که ولیعبد ثابت دازد 
هر كاه درسیاری از كارها از قیبل افتتاح امکنه با استقبالها با شر کت در جنها وغيره 
فردى از بستگان‌را بعنوان نماینده خود بفرستد ابا يس از مر گے پادشاه آن نمایند, 
میتواند باعد ای عارقدار دعوى نيابت سلطنت نود و وليعيد ثابتر! از کار بر کنار 
وخودرا سلطان بخواند بدليل آنکه روزی بنمایند کی پارشاه در فلان. امر باجشن و 
با استقبال شر کت نمودم و با در مسافرت چند روزه‌ای با يادشاء بودمام قطعاً جواب 
عند العقلاء منفى ميياشد . 
مثل دیگری تزدیکتر بمطلب عرض كنم که كن فقیه ومجتهدی مریش كردد 


كط ةع 
و فردى از اصحاب خودرا بنيابت بفرستد و نماز جاعت را با مروم بجاى آورد آبا يساز 
وفات آن مجتهد و فقيه آن‌نایب نماز «ماقت به‌استساله نیابت‌نمازمیتواند خووراجانشین 
آن فقیه مجتهد معرفی نموده كويد مسلمین مجبورند تقليد از من نمایند. و أكر تمرد 
نمایند از ربقة اسلام خارج‌اند !! 

و اکر بعاعتی مخالفت نمایند و بگویند چون وليعود موجوداست - و این مقامی 
است كداحاطةٌ علمی بر ظاهر و باطن شرع و شریعت در آن لازم است - علاوه بر واجد 
بودن :یع صفات هيده و اخلاق پسندیده - فقط بمخش چند ر کعتی نماز نيابت خواندن 


با جندروز درمسافرت‌رفیق راه مجتهد بودن ایجاد فقاهت نمی نماید . 


آتش بردرخانه آنها پبرند با فحش وبد واهانت آنها را بکشند و بیاورند ومجبور 
نمایند که تسلیم گروند بجانشینی مجتهد و فقيه و اکر قبول تنمایند مشرك و کافر و 
رافضی خواهند بود 18 
آقابان عاقلانه فضاوت نمائيد آبا جانشینی فقيه و مجتهد علم و واش و احاطه 
استدلالی بر احکام و قواعد دين نمی‌خواهد آيا بمسدض نيابت نماز جهاعت- فقاهت برای 
يكسسئله كو هراندازم هم آدم خوبی باشد ثابت ميكردد که‌مردموظیفه دار باشند تقلید 
از أو شمان !! 
همچنین است موضوع نمازخواندن ابى بكر با امت بر فرش ثبوت دلیل بر ائبات 
خلافت و امامت مسلمین نخواهد پور . 
جه آفکه تبون خلافت علاوه بر فص جلی عصمت و اطیتوافلیت من بیع 
الجهات میخواهد . 
آیا چند شبى در مساقرت با پیغمیں بودن یبا 
منصفاله قضاوت كنهد چنں رکمتی نباز با امت خواندن (شما را بخدا 


قسم اتصاف دهيد ) براپری میکند با آنیمه نصوص جایه و خفیه و فضایل و كمالات از 


قبيل حديث الدار مع احادیث سيار دیگی ماقند حدیث المنزلة و حدیت المدینه و 
حديث المواخات وحدیث‌الغدیر و آبات الولایه و مباغله . بالاخرم - ترول سیسدآیه (بنا 








ی ل 
پرروابات اکابر علمای عامه که هروك علیجده در متن کتاب مندرج است ) درشان 
مولانا آمام المتقين امير المومنین على بن ایبطالب ال 

آیاآنکسی که بالفرش چند ركعتى نماز جماعت بامردم خواند, اولی بمقام 
خلاقت است باآنکسکه رسول اكرم باورا لابق عقام خلافت دید, و رسماً اورا 
خليفةٌ خود قرار داد( نه نيابت بنمازجماعت) وصریحاً بایان الت منى بمئزلة هرون 






من‌موسی جمیع منازل هرونی‌را باستثناء مقام نبوت برای آن حضرت ثابت نمور که 
ازجمله همان مقام خلافت رسول الله میساشد چنانچه از س ۲۸۵ تا ص ۳۱۵ همین کتاب 
مفصلا شرح دادم - فاعتبرو ایااو لی الا بصار 

ثالثاً جواب ازاجماع وتبعیت تمام امت را از ص 4۸۷ تاس 0۰4 مطألعه نمائيد نا 
بمعنای اجماع وتبعيت تمام امت بى بريد . 

رابعاً جواب كذب ودروغ‌شاخدار اورا که نوشته. تمام امت بميل ورقبت بيعت 
نمودند از ص ٥۰۹‏ تا س ۵۲۰ را مطالعه تمائيد تا کناب مفتری بازیگررا بشناسید 

درص ٩‏ نوشته است على وفاطمه (إِلِع3ا) در موضوع فدك بحکم ابى بكر قانع و 
متقاعد شدند - برای پی برون باصل حقيقت مطلب مراجعه نمائید به ص ٩۳۳‏ تا ص 
۲ همین کتاب تاروشن وبیدار شوید . 

ونيز درهمان صفحه اشارمپحدیث خلت درفضیلت ابی‌بکرمی‌کند که پیغمبر لته 
فرمود كرمن غير ازخدابنابود خليلى برای خودبکیرمابویکررا خليل خودقرار ميدادم. 

این شيخ مردود اکر اهل فضل و كمال وتحقيق بود أول مراجعه می‌نمود بكتب 
ارباب جرح و تعديل از أكابر علماء اهل تسئن ] نكاء استشهاد بحدیشی می نود که 
لااقل درنزد خود آنا مردود نباشد و ابن حديث نزد محققين آکابر علماء عامه از جملة 
مجعولات و کذب محض است چنائچه علامه ذهبی در ميزان الاعتدال يل ترجمه حال 
عمارين هارون وقرعةین سويد كويد این حديث جعل وكذب محض است . 

بکریون آزاین قبيل احادیت‌ورفضیلتپی‌بکن بسیار جل نمودن د که و ركتب اکابر 


علماء ست ین است ‏ 


A8 لا‎ 


در ص ٠١‏ کوید اکر على زی حق درامر خلافت بوه جرا قيام نکر حق خود 
را بگرد جواش‌را در ص ۸۳۹ تا ص ۸4۱ مطالعه نمائید . 

در ص ۱۳ كويد علماء يصير شيعه أقرار بپمدروی مادارند _ اکر این شيخ حقه باز 
کناب تبود حق بود برای وضوح عطلب باسامی آن علماء ومحل اقرارشان اشاره 
مینمود چنانچه مادرمتن کتاب ضمن كفتارمان ور تمام دوشب باقوال دمها از اكابر علماء 
اهل تسئن با تعيين محل و نشانی و كتاب آنها متعرض کردیدلم که بنظر فارئن 
محترم ميرسد . 

از ص ۱۸ تا ص ۲۰ بطرفداری‌از معاويه دلائل عضحکی أقامة هی کند که معاويه 
را تبرثه وعلی ثرا مقص نشان دهد - و آن پبانات تماما ولال محکمی است که اين 
روود آموی و ناصبی و از هوا خواهان نجدی معاوبه پلکه تمام بفی امه حشر راه 
معهم میباشد . 

تا آنجا که درآخر ص ۱۸ بعد ازنقل وقايع صفين وتعيين حکمین كويد تابمین 
امير دیدند که أظهارات مم‌اویهساس مبنی برتقاضای عدل وداد خواهی است واظهارات 
أمير همه آزروی لجاج وعناد وخور خواهی ميباشد . 

درص ۲۱ انکار مینماید اهانت بعلی تي را که پزور و جر آ تحضرت را 
کشدند وبرای يبعت پمسجد بروند و نیز صدمات به پی‌بی فاطمه سلامالله ءليها و سقط 
جنين اورا - جوش درس۵۰۹ ناص ۱۸ 8موجود است بعد از معطالمهحقیقت آشکرمیشود . 

در س ۲۲ توسل بائمه ازعترت طاهرمراً شرك و کفر وبت پرستی میداند جواش 
از ص ۲۱۸ تا ص ۲۳۱ دادم شد . 

در ص ۲۳ "كويد خداوند عالم رسول خودرا پلعنت مأمور نفرموده . 

مثل أبنكه این مرد مرموز بافر آن مجيد هم بیگانه بودم و این همه آیات لعن 
رادر قرآن ندیده که صريحاً اقوامی را مورد لعن قرار داده علاوم براخباری که در 
همین کتاب تقل کردیده که کروهی أزامترا ملعون خوانده برای روش شدن مطلب 
اذى بردن بحال این مرد حیال مكار به س 457 ماس 21٩‏ مراجعه نمائید تا حقيقت 


مطلبرا پدست آورید . 


۳۹ لب 

کوبا اين ميراد آبه ٩۷‏ سورم ۱۷ (بنی اسرائیل) را ندیده که بنی اميه را با 
كمال صراحت لعنته کرده‌شده نامیده که میفرماید و | اشجرة الملعو نة فى القر آنا 
که مراد ازورخت لعنت کرده شده در فر آن بنى اميه هستند چنانچه امام فخررازى هم 


درتفسیر‌خود نقل نمودم . 

ونيز درآيةٌ ۷۵ سورم ۳۳ (احزاب) فرماید ان الذين يدون الله و دسوله 

لعنوم الله فی الد نيا و الاخرة واعد لهم عذابا مهینا (۱) 

آنكاء دراخبار بسیاری رسول | کرم تقو فرماید کسبکه على وفاطمهرا اذیت 
نماید مرا آذرت نموده و کسیکه مرا أذيت کند خدارا اذیت نموده کسیکه آنبارااذيت 
نماید لعنت خدا براوباد وخداوند اورا برو در آتش افکند . 

علاوم بر صراحت دزاخبار باین توضیحی که آن حضرت داده اذيت کنند گان 
بعلی و فاطمه له عملا با لسان یا قلماً ( مانند معاوبه و أمويها و اتباع آنها از خوارج 
ونواصب علیهم لعائن الله (چون کسروی ومردوخ مر‌دود) و امثال آنها مشمول این آبه 
شریفه وملعون خدا وپیغمبر ميباشند) برای کشف حقيقت و پی بردن بدلائل بیشتری 
برلعن ملعون بن ملعون معاويةبن أبى سفبان لازم است می‌اجعه نمائید به ص ۷۷۵ وص 
4 تاروشن ویدار شوید از خواب غفلت ورشمنان خدا وپیغمبررا بشناسید . 

ونيز كويد برفاسق عاصی لعن جائز نيست - بازهم ميكويم این مردك از قرآن 
مجید بکلی پیگانه ميباشد و آیات لعن را در باره آنا نديده و وقت نظر در حقایق 
دين نداشته . 

چکنم که مقدمه نویسی مجال شرح و بسط فصل را يما نميدهد رال بانقل 
آبات واخبار وتحقيقات: بليغه روی نویسنده‌را سياه هينمودمولى برای روشن شدن مطلب 
اشاره‌ای مینمایم که این‌مردله تمیداند يا | گر میداند بروی خود نمی‌آورد وعمداً سپو 
ميكند که ماهم هيداتيم هرفاسق وهرعاسی کافر نمی شود ولی ملعون میشود. 

(۱) آنانکه خداورسولرا ( عصيان ومخالفت) آژار واذيث میکنند خدا ۲ نهادا در دنیا 


و آغرت لعن کرده (واژ رحمت خود دور فرموذه) و برای ۲ نان عذایی باذلت و خوادی مهيا 
ساخته است , 
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۳ 
١‏ جه آنکه هر عاصى تالم و هر ظالم ملمون میباشد برای آنکه مسلم است که 
: ظالمين بر سه طبقه میباشندطبقهاول كفار و مشر كين اند که م‌بشدا نموده و شريكبراى 
زات اقدس او جل" و علا قرار دادند ( بموضوع شرك ومشر کین در ص ۲۰۷ تا ص 515 
همین کتاب أشاره شدم) . 
سب دوم ظالمن بنفى اند که معسيتهائیمینماند ولى متعدى بفیر تميباشئد . 
طبه سيم معصیت کارانی هستند که بجان و مال و تاموس مردم متعزض اند ولو 
ظاهرا افر تیستند ولی ملمون اند جه آنکه صريحاً در آیات قرآنیه آنا را ملعون 
خوانده اند که اژجمله وريه ۷۱سورم ۱۱(هود) میفرماید الالعنةاللعلى الظالمين(9) 
و ور ص ۲۱ انكار وجود حضرت مبدی آل محمد وَل را نموده و گوید شيعيان گویند 
د رکو د کی در جالةُ آب سامره ينها نكرديد, و بعد هم از هسان سرداب پیرون ميآيد 
دنيا را پرازعدل وداد میکند 119. 
این شيخ وقیح مردود و جسال حیال خجالت تكشيده که جنين دورغ واضحی 
را نوشته و تتوانسته ( و هر کر نخواهد تواست ) کتاپرا نشان دهد که در آنجا چنین 
خبری تقل شدم باشد که حضرت مبدى عجل الله فرجه در چاه آب پنهان است و از 
آنجا ظاهرمیشود . 
وحال آنکه ارباب‌خبروتاریخ نوشته‌اند که بعد ازوفات حضرت امامحسن‌عسکری 
ات خلیفه معتمد عباسی شنید که کو کی از اندرون بيرون آمد وجعفر ( کذاب را) 
با خطاب تأخر" يا عم از مقابل جناژه حشرت عسکری ب كنار و خود برآن بزر کوار 
نماز گذارد فوری امر پاحشار آتحضرت داد وقتی رفتند ذیدند سرداب منزل را آب 
فرا کرفته و دز آخر سرداب حذرت مهدی ا مشفول نماز است چون نتوانستند 
در آب روند بخلیفه خبر دادند اس داد سقف سرداب را بر سر آتحضرت خراب تمایند 
وقتی مشغول خراب كردن شدند دبدند حضرت در سرداب نیست - فلذ] معروف شد 
بس رداب قیبت يعنى آن سرداب محل" غيب تآ تحضرت گردید نه آنکه در سرداب ينهان 
کردیدم وازآنجا ظاهرشود . 
(۱) پدانید و[ گاه باشيدكه لمنت خدا برستمكارانمت . 











= لد 


پلکه أجماعى شيمه أماميه واکابر علماء عامة ميباشد که زمان ظهور 
مه معظمه جلوء كرمهشود وعالم را پرازعدل وراد میکند . 

عفد بوجود حضرت مبدى ٤‏ اختصاص بشيعه ندارد بلكه در کتب قريقين 
بت است وجمپورشافعبه ورنگران ازعاماء اهل تسئن به تزول حضرت عیسی تم در 


آتحضرت از 


آخرالزمان و درنماز اقتداء نموون بحضرت مهدی تا را معترفند برای وضوح عطلب 
و شناسائی کامل بحالات شيخ مر‌دود بصقحات آخر همین مقدمه و بص ٩۵۱‏ تا ص٩٩۹‏ 


همین کتاب مر اجعه شود . 
١‏ د نيز در همان صفحه حضرت مهدی تلم را 
طول عه ر حضرت مهدق 5 8 
خرقاعادت است مورد تمسخر قرار داده كويد أمام هزار و دوست 
ساله قادر بحر کت نيست و کاری از أو ساخته 
نخواهد بوو !!! 


این شيخ كورول وقيح بقدرت خدا عقيده ندارد و نمیداند که این قبیل امور از 
از تودر طبهمت وجزه خرق عادت است وخدای قادرتوانا بعش افراد را نادراً زمیان بشر 
این نوع عمرهای طویل رد" بر ارباب ماده و طبيعت انتخاب مینماید و قوای آنها را 
هم قویا محفوظمیدارد تا حجدت را بروشمنان کو 


١‏ د دل ( چون مردوخ و امثال أو ) تمام 
فرماید و نمونةٌ كامل وشاهد زنده برآین معنى 


از قر آن هجيد حضرت توح شيخ الانبياء 
على ثبینا واله وعلیه السلام میباشد که درآ ۱۳ سورمة؟ (عنکبوت) صریحآمیفرماین: 

و لقد ارسلنا نوحاً الى قومه قلبث فيهم الف سنة الاخمسین عاماً (۱)- 

أ نجه بصراحت أيه شریفه معلوم مياريد مدت وعوت قبل از طوفان حشرت نوح 
فوصد و پنجاه سال بوده و قطعا چهل سال متجاوز داشت كه مبعوث کردید و بعد از 

هار 8 95 

طوفا نهم با قل روایات چپار صد سال دیکر هم جهت تمشيت امور در امت زندکانی 
نمود ( و جمعى هزار ونهصد و پنجاء سال عمر او را نوشتند ) چنانچه اکابرعاماء عامه‌از 


)٩‏ هیا نا تعقو ما و 
00 بتحقيق ما نوج دابرسالت قرمش فرستادیماو نهصد و پتجاء سال ميان قوم در تك 
کرد ( وخلق را دعوت بخدا پرستی نود ) . 


e ۳ 


قبيل طبری وتعلبى وجاراله زمخشری وامام فخر رازی ذيل اين آیه کویند أبن 
نوع اعمار مافوق طبیعت واعطابای الهى میباشد . 
يس پیغهبر هزار وچپار صد ساله (باهزار ونبصد سالهاچگونه از او کاری ساخته 
بوده - همان قسمی که پیفمبر هزار وچپارصد ساله (باهزار ونبصد ساله) همه کارم‌بوده 
از کوری چشم اموا و خوارج و تواصب و تابعين آنها (امثال احمد امینها و مردوع‌ها) 
امام هار ودویست ساله هم همه کار ازاو برمیآید جه آنکه خدای قاور توانا قوای قوية 
اورا تكبدارى فرموده تاروزی بباید وانتقام از امثال (احمد امینها وم‌دوخها) بگیرد . 
بس است بیش ازاین‌مجال مزاحمت نمیباشد والاا گر جلوی قلمرا رها كنم خیلی 
گفتنیپا عست که در این مختصر وجیزه مقتضی بیان نیست این «قدار هم ناچار بودم 
والا كفتار این شيخ و قبح مروود قابل نكر نيست وائرى در حقيقت اسلام ومذهب حق 
تشع ندارد ب جه خوش مناسب مقام سروده . 
آب دربا کزو كبر زايد بدهان سکی نیالاید 
اگر ابن تیمیه وامثال آن باآن کرو فر شان توانستند بانوشتن هزليات نور 
خدارا خاموش کنند این شيخ مردود وامثال آن هم میتوانند !! 
چقدر خوشوفت کردیدم وقتی در جرابد و مجلات دینی نامه‌هائی ديدم از علماء 
بز رکه سنى مخصوصاً از اطراف کردستان که ازاين مرد بى باك اظهار اترجار و تنفى 
نمودند و رسماً اعلام تمودئد که مردوخ (م‌دود) نی نيست پلکه خارجی و بیکانه 
يرست است » 
از جمله ولال بربیکانه پرستي این مردك و صحت كفتار برادرآن بزرك ماعلماء 
اهل سنت آنکه بعد از جنگ بزركك اول ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ میلادی متفقين افرادی را 
وأدار مياءود ندبنام اتحادواتفاق بمقدسين بکدیگر اهانت نمایندتاشعله آتش نقاقمشتعل 
کردد که از جمله همین مروك از خدا بی‌خبر بوده . 
قلذا درصفحه آخر کتاب كويد (دراين هنكام که متفقین هم بما دست دوستی 
وهمدستی داد‌اند بايد موقعرا عفتنم شمرده سلاطين اسلام فرمان وحدت و یگانگی 








م لو 
را درممالك خود بموقع جرا گذارند) يعنى بطرفداری متفقین ( کفار) مسلمانان حمكى 
باهم متحد كردتد 1 


خلاصه ين قبيل اشخاس نموناً کامل خود خواهى و بیگانه پرستی هستند كه 
ميشواهند بنام اتحادووحدت كلمه بمقدسات. دين و مذهب أهانت نموده و جسارتها 
ورزيده دلهارا لبرير خون كرداتند و مسلمانانرا مستعمرء يسكانكان وهم دست آنها 
قرار رهند . 
اکر علماء روشن فکر جامع الاژهر و سایر مرا کر علمی برادران اهل سنت هم 
نسبت بکسانیکه بمقام مقدس أميرالمؤمنين ع اعانت نموده و جسارتها ورزيده و آن 
بزر کواررا دروځکو و خطاکار و دیا طلب و حرص بریاست و حب جاه و خونریزی 
مس فى مینمایند وبجاممه باعظمت شيعه و پیروان اهل بيت طهارت و عترت باك پیشمبر 
أهائتها نموده و آنهارا رافضی ومشرك وکافر و غالی میخوانند و میخواهند بن صد ملیون 
مسلمانان شیعه باسایر مسلمين جدائی بیندزند و زمينهرا برای غلبه ييكانكان درعالم 
اسلامیت مپیا نمایند » 
le‏ اظهار تلش نموده وبیزاری بجویند مقدمه اتحاد مسلمين قراهم میگردرامثال 
مارا بزحمت جوابها ونشر کتابها ومقالات جوابيه وادارنمیکنند . 
واا تالین جدائی برقرار است وبازیگران و انادى می‌موز در كارند و مذهب‌حق" 
قشیع را حزب سياسى بعوام معرفى مینمایند حفره جدائى روز بروز عميقتر و وسیعتر 
میکردد وپیوسته بنش كتب ومقالات تمق‌دوسعت بن حفره ژیادتر میشود . 
نصاری در مسجد پیغمبر آزاد باداء فريضه بسب همین تح ريكاتوتزريقات بر 
بودند ولی شیعیان مسلمان در اداء فرانض غير حقیقت است که عموم ب رادران 
و نوافل در مساجد مسلمین آزاد فیستند ٠‏ اهل تسنن بجامعه شيعه نظ کفر 
والحاد مینمایند زمانيكه شیعیان 
موحد آزراهپای دور جهة اداء فریضهٌ واجب (حج) شد رحال نموده بقبله كاء خود میروند 
مورد حملات برادران اهل تسنن فرار میگیرند و در هر كوى.و برزن و خیابان 


درك 


ابن - حجاذيها سود مار مام سنيها (كه این قبيل افراد مليس 
بلباس اهل علم ونويسند کان مبغش مغرض اس را بر آنا مشتبه تموده أند) بمسلمانان 
ياك موحد شيعه مذعب وييروان عترت واهل بیت طهارت بان کینه و عداوت مینگرنه 
وآ را مشرك میخوانند وپبوسته بآنها میگویند انتم مشر کون 19 

واقعاً جاى بسى تأسف أست مسلمين صدراسلام زمانیکه بلا ر کفر را فتح میکردند 
بتمام کفار ورعقايد وعمل در دين خود آزادى ميدادئد . 

وآنپا را مجبور به پیروی از طريقه اسلام نمی نمودنه بلکه حاضر باهانت آنها 

حتی علماء و مو رخين در وقعةُ مباهله نوشته اند وقتی تصارای نجران برای 
مناظره وارد مسجد يبغمير مب شدند موقع نماز و عبارتشان رسيد بكوشة عسجد رفته 
مشغول عبادت خود شدند عده ای از مسلمانان جامد جاهل آن زمان (مبانند جبال 
زمان ما ) خواستند از عمل آنها جلو كيرى و ممائعت نمایند رسول اکرم َو مان 
عمل آنپا كرديد, فرمود بگذارید آزادانه عبارت خود رأ بجای آورند لذأ در حضور 
پینمیر و واصحاب1 نحضرت ورهسجد بز رکه اسلام نمازنص‌أتیت وعبادت مسبحیت 
گذاررند . 

رسول اكرم اتی با این عمل موافقت و مهرنانی - خواست باهل عالم معنای 
آزادی را بفهماند که دين مقدس اسلام دين جبر و أكراء نیست بلکه دين دليل وبرعان 
ومنطق است ۱ 
ولی متأسفانه آمروز بر خلاف تص" صریح قن أن مجید که در آبه ٩٩‏ سوره 5 
( نساء) فرمايد ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤهنا 7" و سيره خانم 
الانبياء مت ( حتى خلفاء خودشان ) برادران اهل تستن ( بافواه بعش علماء جامد 
متعصب خود ) با مسلمانان رفتار کفر وبغضاء مینمایند . 

زبرا هر قردى از مسلمانان حثفی ۔ مالکی - حنبلی - شافعی - زیدی - با همه 

(۱) با نکس که اظبار اسلام کند نيت كف رمدفيد و با نبا تكوكيد شما ممن نيستيد (تامال‌و 
چا نش را برخود حلالکنید ) . 








م۳۸ 1 
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اختلافاتی که دراسول و فروع با هم دارند در معابد عمومی مسلمانان آزادی عمل دارند 
و مزاحمی برایآ نهانمي كر أشند مكرشيعيان جعفری که بجرم پیروی ازعترت وأهل بیت 
پیغمبی هه ( حسب الامر آنحضرت که در متن کتاب ابت نمودیم ) در مگه معظمه و 
عدینه منوره ( همان جائیکه هود و نصارى در اظپار عقيده و عمل بدین خودآزاد بووند) 
با تازيانه وچوب خبزران آ نها را میز ند که چرا (بحكم قر آن مجید) سجده برخاك ياك 
مینمایند وباقبررسول خدا راپ ومحبوب خدا ورسول خدا ولو واهل بیتآتحضرت 
را میبوسند وسلام بآ نپا مینمایند 18 

درحالترکه خودم دربنداد 5 معظم ديدم سنیپای از دور آمده قبرشيخ عبدالقاور و 
ابوحنیفه را ميبوسيدند وتوسل با نها مي جستند واحدی آنها رأ منع تميكرد - ورمدینه 
منوره درپیش روی قبرمبارك رسول اله مه کاشیهای دیوار رابعنوان محل نزو جبرئيل 
مبيوسيدئد اخدى از شرطه های حرم ممانعت نمیکند ولى شيعيان که میخواهند ضرح 
رسول الله را پنوسند آنها را ميز تند وزجرشان مبنما ,ند ومشر كشان میخوانند :!! 

قط این فشار و سختيها برای شيعيان موحد باك پیروان عترت واهل پیت طبارت 
رسول اله و میباشد وحال آنکه صريحاً درق آن مد ميغرما بد لااكراه فى الدين 
کاردین با جبار وا راہ نيست . 

هزار و سیصد سال امت تفریبا که این آقابان ہی فكر در بى چنین عملیاتی رفنه 
ولى باتجربیات سبار باشتباء بز ر كك خودیی برد ومتلبنه نگردید, اند که بضرب‌تازبانه 
و چوب خیزران و فحش وناسزا و تمت بلكه قتل و كشتن هيج مؤمن موحدى دست از 
فقيدة ثابت خود برنمیدارو . 
فلذا رسول اکرم خا لاه تیه آن قاعد عظيم الشأن البى دستورفرموده که حتى 
بکفار هم فشار و سخت كيرى تتمائيد بلکه با ملاطفت و مهربانی و روح و رسان با 
آنها رفتار نمائيد تا در أثر دیدن برهان و منطق دلهای آنپا نرم وبشما تزدیا شوند 

بحسن‌خلق توان کروسیداهل‌نظر بدام و دانه بگیرند مرخ دانا را 
بديهى است از این فوع عمليات و سخت كيرها جز تأثر خاطر تتيجه ای حاسل 


قعل 


له 
نگردو - بلكه قطما ازاين عمليات در دلهای شيعيان بيشتر رنجيد کی و گرفنگی ایجاد 
وجدائى حاصل گردد . 

از قدیم کفته‌اند محبت محيت آورد ولى وقتی محبت تباشد قطما عکدار 
بار ميا ربد . 


اکر علمای بز رکف جامع از هرجلو بعض نویسند كان مقسد را تكيزند و از عمليات 
ومقالات آنها بیزاری نجویند (چنانچه علماء ستى ایرانی از مدوخ (مردوة) کردستانی 
بیزاری جستند) شيعيان ناچارند بمقتضاى مثل معروف جواب ناخدا با ناخد! توب است 
دردر با برای دفاع‌از حقوق حف ثابت‌خود جواب تهه‌تهاو اکازیب ولاطائلات آنهارا بدهتد 

خوشرختانه شنید, میشود چندی است جمعى از فضلاء و داتشمندان پاك ول 
منصف بی غرض ازمذاهب مختلقة اسلامی(حتفی مالکی شافعي حنبلی جمفری زیدی 
وغيره) تشکیل مجمعی داده‌اند پنام دار التقريب بين المذاهب الاسلامیه و هدف آنا 
شناساندن حقایق مذاهب است بیکدیگر ومجله‌های ماهاته‌ای تشر ميدهند ينام رسالة 
الاسللام که نوسند كان مذاهب مختلفهمعانی مذهب خودرا بوسبله مقالات در آن مجله 
نشر میدهند أميد است این جمعیت موفق گروند تاهدف ومقصد خودرا عملی نمایند؟ 

ما كمك ومساعدتی از دأرالتقريب انتظار نداريم مگر آنکه حقيقت عقايد ما 
جمفری‌هاراطبق كتب مؤلفه علماه شيعه ببرآدران سنی حلفی و مالکی و حنبلی و شافمی 
پرسانند تابنظر شرك و کفر و کینه وعداوت بجعفريها نشگرند + 

اکر دارالتقرب بتواند آزادی نشر كتبرا عملی نماین که شبعیان‌جعفری‌تحت 
قيادت علماء بزر گی کتب موه عقاید حقه جعفريدرا دربلاد اسلامى اهل سنت آژادانه 
منتشر نمایند (همچنا :ركه کتب علماء اهل سنت در کتابخانه‌های شيعه آزاد فدروسترن 
عموم قر اردازد)بمرور تمام گفتگوهااز ميانميروروحقيقتواتحاد جای آنباراخواهد كرفت 

بنا بر آنچه میشنویم ودررسالة الاسلام کاهی ميخوانيم بيش از انتظارما قدمپای 


بلندی برای تقريب وتالیف قلوب برداشته شده است » 


EE 





4 م 
چنانچه فاضل دانشمند آقاى جل تقی قمى عضو شيعه جعفرى دار التقريب نقل 
مینمودند اززمان تأسيس دار التفريب و جدیتهای فوق العاده اعضاء دانشمند بيغرض آن 
كتابى بوضع کذشته جاب نگردیده ماهم پیوسته وعاميکنيم واز خداوند متعال خواهانيم 
كه این جمعیترا از گزند اشرار وابادی مرهوز محفوظ بدارد 290 
و نیز آن مجمع وبا هر فرد و جمعیتی که سعی و کوشش آنها كشف حفایقو 
دور بودن از تعصب وعناد وایجاد اتحادین مسلمین ميباشد باقى وپایدار ومژید بهتأئيدات 


خود فرماید . 

(۱) ددهمان موقم بجناب آفاى قمی عرض کردم پاورم سيآ يد اشخاصیکه غیث طینت 
دادنه يا بازیگر وست پیگا نكا نند بتوا نند ازاعمال خوددست بردار ند تهه 1[ نكه مثلی است معروف 
توبه گر کی مرك است . اصل‌بد یکو نگردوچون که بنیادش بداست 

چناب ایشان اطبنان داد ند که دکتر احبد امین در دستگاه دار اللقریب متقیل كر يديد 
که دیکر قلمى بنحو گذشته پرخلاف حق وحقیقت بكار نپر ند ماهم بااطمینان وحفظعقام آقای‌تمی 
سکوت اغتیار نموده با تظار آینده ماندیم ب طلولی نکشیه که پیش بيني ما عملي شد . 

مناسفانه بازهم ازهمان دکتر احدد امین مصری معر وف صاحب کتاب (فجرالدسلام) كددر 
حضور حضرت آيةالله مجاهد حاج شيخ محيد سین آل کاخف الغطاء درمدرسة الملمية تجف آشرف 
پاعذر پاینکه چون ازمصادر كنتب شيعه حاضر نداشتم اين خطا رفته و نادم ومستففرم ودر جلد دوم 
تام (ضحن الاسلام) جبران مينمايم . (چنانچه درمقدمه اصل الثرمه نگارش يافته) جنایت نازه‌ای 
بظهود پیوست‌و کتابی بنام (المبدىو لبدو يت) دددد وجودحضرت مهدى آل محمد (مامود ازدهم 
ما شیمیان عجل الله تمالی فرجه منتشر كرد يدكه درسطر آخر مقدمه آن کتاب يا این عباوت ختم 
كلام موده که وال تسأل ان يونقنا الى احقاق السق وزبطال الباطل دا 

معلوم شد که تظر ماص یج بود» أبن قبيل اشغاس ازغود ارادءاى ندار ند بلکه قطرتا پا 
جبة تبیعت اوامر ودستوراتموالى خود وظيفه دار ند که هرچند صباحيك مرتبه باقلم شكسته خود 
يجسكت مسلمین برغاسته و باسنگ غرقه وجدالی قلوب ملیو نپا شيعيان موحد را جر یه داد تنوده 
وخودرا نزرد اهل علم ودانش رسواومغتضح ودرحضور صاحب شر يعت حضرت رسول | کرمصلی ای 
عليه وآله خجل ومنفعل صازند که پچنگ عنرت آن‌حضرت رفته| ند , 

وحال ۲ نکه متجاوز از هزار سال است دراطراف و جود مقدس حضرت ولی الله الاعظم 
محمد بن الحسن میدی آل متمد عجل الله تعالى فرجه‌امثال احمدامینها بلکه بهتر و بالاترازاو ماننداین 
تيميه و ابن حجر وامثال 1 نها ايجاد شبهات نوده وجواییای شافی دكافى ازطرف محققين علیاء 
اعلام داده شده وپوت وجود آن حضرتر! که بنحو تواتر طبق احاديت معتيره از طرق علبا, 
اهل سنت . کذشته ازروایات شيعه بضرورت دين واضح و آشکار نودند اينهم خود لطفی از ۰ 


1 غرض ماهم از نشر این كتاب (شبهاى يبشاور) بیدار كردن بعض جوانانی است 
كه ترجمه فجن الاسلام وبعض كتب ديكر آنها را مشكوك نموده است . 
كه ازجمله آن ايادى مرموز خطر ناك که بنفع 
احمل کدی ف قرات ان بیکانگان درس کزایرانمأموریت‌تولید اختلاف 
و اشاره بجواب مقالات أو 3 / ١‏ 
داشت احم د کسروی‌تبر یز یبود كه قدم رأ از همه 
آقر اش بالاتو گذارد ودعوی بر انگخته کی (نبوت بخیال خورش) نمود . 
بدعتهاى بسیار گذارد که یکی از يدع میجنونانه او تأسيس روز عید کتاب‌سوزی 
بود كه دستور داد پاتباع خود که در روز معين هر کجا هستند آنچه کتاب علمی 
عرفانی ادبی حتی كتب أدعيه وسور قرآنی بدست آورند بسوزانند و غير از کتابهای 
یفات مخصوسی انجام 





خود آوچیزی باقی نگذارند وهمه ساله این عمل مبجنونانه با 
داده عيشد . 

چنانچه در ص ۲۳ کتاب داد كاه خود چنین نوشته (يك وسته هم سوزانیدن 
مفاتیح الجنان وجامم الدعوات ومانند اینهارا دستاویز گرفته هوچیگری رامعیانداختند 
و ميكفتند (در اینها سورمهائى از فرآن میبوده و شما سوزانیدهاید) نادانان نمیدانند 
كه پشتر بد آموزان و كمراه کنندکان آيدها و سوره‌های قرآن‌را در کتاببای 
خود آوردماند و این نشدني اسث که مابهاس آ٤‏ ہا از سوزانیدن آنها چشم پوشیم قرآن 
هرزمانی که دستاویز بد آموزان و کمراه کنن كان كرديد بايد از هرراهی که 
هست قر آن‌را از دست آنان گرفت) (كرجه باتابود کردانیدن آن باشد) . 

ودر ص ۲۶ همان کتاب يس از اعتراف سوزانیدن کتاب مفاتیح الجنان ( که 


۾ برود دكار است که ببس مخالفت مردمان حسود عنود و ایجاد شیهات آنها دوز بي وز 


حق آشکارتر گردد . 
بقول اديب اريب عرب . 
واذا ادادالله نشر فضيلة طو بتاناح لهالسان حسود 
وددمئل إدباء عرب است : و لو لا النار مافاح طيب العود . 
مه فشاند نور وسكدعوعو کنند هر کسی برطینت خود می‌تند 
نيست خفاشك عدوى آفتاب اوعدوی خویش آمد درخجاب 














ل 


مشتمل برهفده سورة قر آ نيست) چنیننوشته ما بسيار نيك کرد ایم که آنهارا سوزانيدمايم 
باز هم خواهيم سوزانید . 
این عمل و وستور او بهترین معراف جنون و ناداتى و جیگانه پرستی اوبووه‌است 
که باینوسیله اسای معارف وافتخار واسلاميت و قومیت ایراتیان را پرباد فامیداواست 
چونکه رد تمودن طريقه هر قوم و ملت بسوزاندن كتب و اساس معارف آنا 
نیست بلکه بطلان حرعقيده ای راباید با حر به برهان و عقل وعلم و «نطق بكار برد نه با 
موزایدن کتب و معارف آنها چنانچه هيچيك از داعان حق اقدام بجنين عمل 
مجنو نانه‌ای ننمووند. 
فقط اسکندر مقدونی در حال مستی ام باتش زدن کتابخانه تاریخی ایران در 
تخت جمشید ( پرس پلیس ) داد و فرانسویپا کتابخانه معروف رم و عمروین عاص بام 
خليفه دوم عمرين الخطاب کتابخانه | اسکندربه را که مشتمل پرتمام کتب یونان و مسر 
و غالب کتب روميها بوده و مغولبا کتابخانه فوق‌العاده مهمی را که درشپر آوه جنب ساون 
بوده سوزآنیدند د همين جبة تاريخ دنيا متزلزل و با نیست و نایود كرديد؟! !و این 
أشخاص برای این اعمال - لك سياهى پرتاریخ خود گذاروند . 
و دیگر احدی چنین دستور مجنونانه ای نداد مگر کسروی تبربزی که باین 
دسئور جنون خودرا ثابت نموو . 
ماد على محمد باب که هروو شا گرد و وسور كير ئده از بك دستگاه استعماری 
معلوم الحال بوو‌اند . که كفت غير از کتاب بیان ويج کتابی تباید موجه نمور ۱۱۱ 
بعلاو این م‌دازحیث اخلاقبسیار تند خو و بداخلاق و فحاش و وقيح وبى<يا بوو 
( چنانچه ازلابلای سطور واوراق مطبوعةٌ او كاملا واضح و آشکار است ) در مقاب با هرقوم 
و فرقه و درمناظرء با هرفردی بسیار وقيحاته و خارج از ادب رفتار مینمود 
کاهی در كتب خود خله بشیعیان ميكرد و شيعه گری مینوشت هزاران تهمتها 
و فحشها و دروغپا بآنها نسبت میداد ! ! 
کاهی قدم را بالاتر میکذارد بدختر ياك بيغمير و أمامان معصوم و عترت طاهرء 


E ۱‏ 
فخ , 
رسول ا کرم ب جسارتها مینمود که خوانند گان كتابها و مقالات أو خيال ميكردند 


عامی متعصب ويا از بقابای خوارج بى حيا وتواصب آست . 
بعد در ييرامون دين مقداس اسلام وارد شده و منکر خاتمیت كرديده حمله بتمام 


أو سني 


شعائر دینی و علماء اسلام از نجف اشرف تا جامع الازصر مصر تموده و تمام مبانی 
دين مقس اسلام را از توحید و نبوت و امامت ا معاد را با اهانتهای مسخره آمیزییان 
و مطرود داسته !! 
خلاصه مأموربت اين مرو فاسد تریا کی . . . . تولید انقلاب دینی بوده که 
جوانان بیخبر از همه جا را ( که رجال آینده این مملكت اند) با دروغ پردازیپای خود 
باهل دين و مذهب بد بين ولاابالی و پابه محکم و اساس هتين دين مقدای اسلام را 
مترلزل سازد . 
الحق درادوارتاریخ کمترهمچوبازیکری زبردست برای‌پبگانگان تپیه شدء بود . 
أنفلاب عجیبی برها نمود - شیخی - وصوفی - شيعه و سنی - متجدد و حتقدم - بيد 
و جوان را بهم ريخته دروغهائی بافته تهمتبائى بهمه زدم خلاصه زمینه ساز قابلی برای 
ایجاد اختلاف وغلبه ( واستعمارطلبی ) بیگانگان بود . 
در قرون أخيره بیگانگان ایادی مرموز بسیاری از بهودیها بایہا از ليها ببائيها 
قادیانیها و غير آنها در این مملکت برای تولید اختلال در نظام و اختلاف بين افرادملت 
و بين دولت و ملت تهيه دبدند . ولی بايد تصدیق لمود که این مرد مرموز خطر ناك تر 
از همه آنها بوده و | گردست انتقام حق اورااز ميان نبرده بود ضررهای جبران ناپذیری 
بنفع بیگانگان باب نآب وخاك و دولت وملت میرسانید . 
الحاسل سخن کوتاء كنيم و باصل مطلب بپردازيم و علت نشر این کتاب رأ به 
عرضتان برسانيم . 
درمدت بست سال فتر ت که از يك طرف بعضى 
نظرى بعلت جاب اين کتاب 
از کتابپای مضره مصری و أرويائى ترجمة و در 


وست جوائان ما كذارد, شد . 





۳ مك 

و از طرف دیگر کتایبای فرببنده کسروی بعض جوانان ہی بر ما را منقلب و 
بدين مقداس اسلام مخصوصاً بمذهب حقه شيعه بد بون نمور .!! 

تتبجةٌ بزرکی که از این تبليغات سوم بدست آمد. جند وسته کی بزر کي در 
مسامانان پیدا شد بالخصوس تهمتها و دروغپاثی که احمد امین مصری و کسروی‌تبریزی 

بيش از دیگران بعالم تشع بستند بعضی از جوانان خامد شيعه را که از مبادی مذهب 
شيعه يكلى ہی خبر وتقليداً رها ميبيمودتد متزازل مود 13 

داعى ازدو جبة تاراحت بودم و نمیتوانستم آرام بکیرم وناظر این صحتة بازیگری 
و اعمال زشت ودروغها وتهمتباى بجا كردم . 

یکی از جېت آنکه قبلا کرش د که ور حديث وارد است اذا ظهرت البدع 
قللعالم. ان بظهر علمه و اذا كتم فمليه لعنة الله (۱) ديدم کی سكوت نمایم 
و این خرکات و رفتار را با خونسردی تلقى تمایم و بقدر وسع خود دفاع از حرم تشم 
تمایم مورد لعنت خدای متعال واقع خواهم شد . 

جبة ثانی مقام سیادت بود که غيرت ها شمیت وجوش سيادت درونم را میگداخت 
وتحريك بمپارژه مینموو . 

أليته تا آتجا که وظیفه داشتم در مثابر بز ركف و مجالس مهم در حل شبهات و 
تثبيت عقاید و در رفع أباطبل آنها كوشيدم طبقه جوانان تحصلیکردم روشتفكر را که 
يداعى نظر نيك دارتد ( كما اينکه داعی هم پآنها نظ خاص دارم چون رجال آتبه 
مملکتند ) بخطرات بز رکه متوجه و آنها را متنبه ساخته و بحقایق دين و مذهب و 
بازیگر بهای بازیگران توجه دادم . 

ولى خیلی ميل داشتم مستقلا کتایی بررد " اباطیل و دروغ پردازیهای آنا پنویسم 
د با حربڈ منطق و برهان اساس يوجآنها را برهم نم و پده باز زیگران را ياره ومردمرا 
آکاه و بخقایق آشتا نمام , 

متأسفانه کرفتار کسالت ممتدی كرديدم و يك سالى در بينمارستائها گذرانیدم 


(۱) ذمان ظهوو بدعتها بر عالم است که علم خود دا دردقع بدعتها ظاهی تباید واكر کتمان 
دخوددادی نايد يس المنت شدا براق پاد . 





مها ی 


مه 
بطوريكه قوای خود را ازدست داده توانائى جنين ام‌بز ر کی درداعی نمانده , 

دکت‌های مهم طهران و یروت هم دستوراستر تراحت کامل دادند بقسمکه نه‌بخوانم 
ونه بنویسم ونه فک‌تمايم ونه تأر وتألم پیدا کنم .!! 

روزی در پایان فکر بسیار که ناراحتم نموده بود ميان بستر یماری باین نكته 
متوجه شدم که آنچه ابن اشخاس عنود بى اتصاف از خدا پیخبر در اطراف مذهب حقّةٌ 
جعفریه نوشته و تهمتپا زدم واخلالات نمودم اند ممکن است خلاصه جوابآ نها در کتاب 
مناظرات پیشاور ما که از روى جرائد و مجلات هندی استنساخ تموده هوجوو باشد . 
لذا در همان پستر بیماری ابن کتابرا مطالعةٌ عميق نمودم قدری قلبم آرام شد چون ديدم 
يشتى شبات و اشکالات پسیاری که احمد امین مصری و کسروی تبریزی ومردوخ 
(مردود) کردستاتی و ديكران بشيعيان نموده اند ور آن جلسات مناظرات مورد بحت ما 
قرار كرفته وجوابهائی که داده شده دراین کتاب موجود است 

بهترآن ديدم که بمقتضای مالا يدرك كله لايترك كله در خواست آکابر علماه 
اعلام و مراجم تقلید و دوستان فاضل دانشمند با حرارتر! که مدتها امر بجاب این کتاب 
مینمودند عملى. نمايم که جوایی ولو مختصربآ نها دأده شده باشد . 

هزاران شکرخداوندی را که بداعی بهبود عنایت فرمود نا موفق بنشر این کتاب 
کردم و هدف اسلی از نشراين کتاب متوجه ساختن جوانان منورالفکر روشن ضمیراین 
مملكت است بحقيقت مذهپ حقة تشع نا فریب فریبند کانرا نخورند . 

یکی از مزابای این کتاب آنست که از ورق اول 


مصادر واسناد این كاب از اکا 
مامت إلى تا بآخر باستثتاى چند خبریکه از عمای یمه 


علماء سنت و جماعت است 
نقل شده و مورد قبول آنپا هم بوده بنابرقر ازداد 
قبلی فیمایین ما و آنا ( چنانچه در صفحات اولیه اسل کتاب مشاهده مینمائید ) ابا 
استشهادی باخبارشیمه ننمودم و جوابآنها را از زبان علمای خووشان داده ام . 
بعنی تمام دلائلی که در اين کتاب موجود است از کتب معتبره علمای بز رکه 
اهل تسشن استخراج شد که مورد قبول خود آنپا میباشد . 





سا مو 


چون یکی از شاهکارهای باز كران که برای قريب دادن بیخبران يكار عیبررند 
آنست که میگویند و مینوسند کهآ مچه اخبار در موضوع تشيسع و امامان ائنی عشری 
تقل شدم ساختةٌ خود شیعبان است ؟ لذا هر منصف عاقلی که این کتابرا بی طرفانه 
بخواند پی بدروغ پردازبپای آنان میبرد و عيفهمد که تمام این اخبار از كتب معتبرم 
أكابرعلماء سنن هم بما رسيده و متفق عليه فریقین (شيعه وسنی) میباشد . 

متتپی 1 نه بعد انقل اخبار صحیحه وصر بحه چون تحت تأثيرعادت قرار گرفتهاند 
تأويلات بارده مینمایند ولى ما باصل اخبار توجه نموده بعد از مطابقه با آبات شريفه 
قرآنى بقوء عقل مورد عمل قرارداده اتتخاب احسن مينمائيم . 

ممکن است علماء و فضلاء بلکه عدوم اهل تسئن در ابتداء از دیدن این کتاب 
عصبانی شوند ولى پس از آنکه قدری دقيق شوند و بیطرفانه خالی از عادت و با نظر 
أنصاف مطالعه نمایند به می غرضی ما بى خواهند برد زيرا وقتی مصادر کتب را ودند 
و در مقام مطابقه بر آمدند میفهمند که ما در أبن کتاب زان ب رآ نجه علماء آنپانوشته اند 
تنوشته ایم میتوان كفت اين کتاب لسان علماء و دانشمندان عامه و مجموعه منقوله از 
كتب معتبرء آنها میباشد . 

نوشته هاى آنها را نقل نموده و با تطبیق بين ألا خبار کشف حقاريق نموده تا 
خوانند گان ہی غرض با انصاف بدانند که نویسند كان مرموزبى اتصاف | نجه مینویسند 
آزروی غرض و كينه ورزى باهل بيت طهارت وشيعيان آنها ميباشد . 
مثلا احمد امن در فصل أول از باب + ص »بام 
فجرالاسلام دراخباری که در كتب معتبره علمای 
خودشان راجم بعلم على چ قل شدم مانند 
حديث انا مدينة العلم وعلى بابها )١(‏ و ندای سلو نی قبل ان تفقدونى (۳) 


اشاره بغلط کاری احمد امین 
وجواب آنها 


(۱) من شهرستان علمم وعلی ددواژهآنست . 
(۲) سئوال کنبد او من قبل ازاینکه مرا نیأیید . 


مز ۷ 
دادن آن حضرت و كلام سلو نی عن کتاب الله فانی اعلم ممی نزلت وفی‌ای شیء 
فزلت (9) وامثال إبنها کفتکو ميكند و آنپارا ازمجعولات شيعه و واهي میدانند . 

ولى عجب آنكه ور صفحه بعد قول عکرمه غلام بربری (مجپول الحاذرا) که 
میگوید برتفسير تمام قر آن وأققم نقل میکند ورو نمینماید این فیست مگر عين تعصب 
وبی اطلاعی از علم درایت وحدیث - باعناد ولجاج وخبث فطرت . 

درفصل اول ازياب ۴ صن ۱۳۱ راجع بابی‌ذر غفاری که رومين مرد داك از صحابه 
رسول لبودی( که خود اوهم درآخر مقالش‌تصدیق میکند که ابىذر از پا کترین‌اصحاب 
پغمیر ومرد متقی و يرهيز کار بوده) نسبت‌عقیده اشترا کی میدهد و تهمت‌های ناروا 
بان مرد پاك میز ند واورا أتباع عبد اله‌ین سباء بپوری نیخواند ! 

وحال أ نكه ور أحاديث معتبره عنقوله در کتب اكابر علماء اهل تسنن بسيار رسیده 
است که رسول! کرم له فرمود خدا هرا امر نمودم جهار نفررا دوست بدارم كديكى 
ازآ نها ابىزر غفاری است . 

چنانجه اکابر علماء سنىازقبيل این‌حجرءکی درصواعق محرقه و احمدین حثبل 
درمسند وشیخ سلیمان باخی حتفی در بنایعالمودة و ابن عبدالبر دراستیعاب و دیگران 
تقل نمودم‌آند ودر ص 4۳۷ همین کتاب ذکر گردیده . 

فقط جرمی که ابىذر شفاری و آن مؤمن موحد پا كرا «یفوش احمد امین وطبری 
وغيره قرار دادم که اورامتهم بتبعیت. ابن سباء لعين و اشتراکی بخوانند. آنست که 
«عليع امر رسول خدا بوده وباس آن حضرت تابع على ی واز بيعت ابی‌بکرسرپیچی 
نموده و درمنرل آن حضرت معتكف کردیده وموقع تبعید ورشامات مردمرا بخلافت و 
آمامت على ای میخوانده وخلافت دیگرانرا برخلاف حق میدانسته وآنجه از رسول 
١‏ کرم َو درباره على ج شنيده بود بمروم میرسانید . 

همین عمل آن مرد بز رکف صحابى سیب بغض و کينة فراوان كرديد که اورا 
مورد تيرهاى تيمت قرار دهند . 


(۱) ستوال كنيد ازمن از کناب خدا پس‌بدرشتیکه‌من‌داناترم براي چه کس تازل كرويده 
ددرچه‌چیز ناژل‌شده . 








3 مح 
بدیپی است کهاز آثارجپل وعناد وتعصب اس ت که محبوب‌خدا وپیغمبررااشقرا کی 
مزدکی وتا ع ابن سباء لعن بدانند » 

عجبا نمی‌نویسند ایی‌نر تابع و شيعةٌ خالص الولای علی‌بن ابی‌طالب ت و پبرو 
طریقةٌ آتحضرت بامر خدا و رسول اوبوده با كمال وقاحت وبى حيائى مینویسند تابع 
عبد اللهين سباء لعين واشترا کی بوده ؟ 

نوشته‌ها وتهمتهای ابن قبيل نويسند كان است که بپانه بدست دشمنهای دين 
داده و راهي برای تبلینات آنا باز نموده چنانچه شنیده میشود کمنیستهای عرب 
(شيوعيها) مخصوصاً مصربها برای جلب قلوب جوانان بی‌خبر و بی‌خرد مسلمانان بهمين 
نوشته‌ها استناد جسته میگویند ومینویسند دين اسلام دين کمونیستی است بدلیل آنکه 
اپی‌زر غفاری ازاصحاب ياك بيغمبر اسلام مردصی! اص باشتراك ھی نموده 1 

ایتجاست که بابد كفت آتش بجان شمع فتد کین بنا نپاد - خداوند بشکند 
دست و قلمی‌را که جنين تهمتهای ناروا و نسبتهای دروفرا روی تعصب باصحاب ياك 
رسول الله مه بدهند ا بهانه‌ای بدست دشمنها افتادم وسیله تبلیغات برای عقايدباطله 
خود قرار وهند . 

عجبا مینوبسند چون آبی‌زر در شامات باغنيا ومتمولین‌میگفت با فقراه مساعدت و 
مواسات كنيد (اکر پولهارا جمع كنيد ونکهداری نمائيد روز قبامت باهمین سیم وزرها 
مس وصورت وپشت ويهلوى شمارا داغ مبکنند) يس ازاين جهة اين عفيده اشترا کی‌شییه 
آئين مز کی می‌باشد 18 

اولا ما در آن زمان نبوده ونميدانيم آنجناب چگونه بیاناتی مینموده بدیپی است 
قلم دردست دشمن بوده هرچه خواسته نوشته‌حا کم شام اعدا عدو على بن ابیطالب 2 
قطعا نمی خواسته عملیات تبعید شده خليفةٌ عصر ودوست و طرفدار ‏ على ع وموحد 
ياك حقیقی رابخویی جلوه دهد . 

ولى همین عبارتی‌را که صاحب فجر الاسلام نوشته مورد دفت قرار داده بخواهيم 
قضاوت كنيم می بينم عين ګرجمة قرآن مجید است که در آیه ۳۵ سور (توبه)خدای 

- 





عط 32 
متعال فرماید والذين بکنزون اذهبو الفضة ولا ينشقو نهافی سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنو بهم و 
ظهورهم هذا ما کنز تم لانفسكم (۱). 

عوش آنکه از روی علم و انصاف تصدیق کنند که این عقيدة عدى است طبق 


صراحت ق رآن مجید روی غرض‌رانی و تعصّب جاعلانه يك رجل موحد کامل مانند 
ای‌زر غفاری را سست عقیده و فریب خوردة عبدالله بن سباء ملعون قرار وهند و بجامعه 
عوام اورا مزد کی و اشترا کی معرفی نمایتد . و حال آنکه دیگران از أكابر علمای‌عامه 
نوشته‌اند ابی‌زر فقط همین آ به را براهل شام قرات مینموده . 

وای بر اعد امین‌از آن روزى که محکمه عدل الپی تشکیل کردد ( ١‏ كر معتقد 
بان روز باشد ) و در مقابل خود پیر مردنود سالةٌ مؤمن موحد از اصحاپ خاص و محبوب 
رسولانه ملكي را پیند نمیدانم از این تبمتى که زده چه‌جواب خواهد داد . 

واقعاً جای تعجب است كداين اشخاص ازطرفى انتقاد ازشیمه میلمایند که چرا بر 
بعضى أز أصحاب پیغمبر خورده گیری مینمایند . 

و انتقاد میکنند و حديث اصحابی کالنجوم را برخ ما ميكشند که نبايد 


(۱) آنانکه جمم و ذغيره میکنند طلاو نقره وا واتفاق نبیکنند در راه خلا پس بشارت‌ده 
انها دأ بعذابى دردناك در آن روزیکه گرم کرده و گداخته شود در آش‌دوزخ پس داغ کرده شود 
بآن طلاو نقره‌های کداخته ببشا نيبا و بپلوها و يشتباىايثان (و کویند)اینست [ نچه جمع وذخيرء 
تهادة بوديد برای خودتان - و ۲ نچه در اخبار وتفاسیر فر يقين رسیده مخصوصاً اکایر هلمای عامه 
مانند امام فعردازی در تفسیر مفاتیج الثیب و دیگران ذیل این آیه شریفه قضيه دا نقل‌مینمایند 
آستکه ابی‌ذر غفاری در شامات مقابل متمولین همین يه مذکوره را میشوانده چون با معاوية 
اختلاف عقيده بيدا نيوده و کفتار ابی‌ذر برخلاف میل‌وسیاست حکومت او بود وذير بار میل‌ادهم 
نميرفت لذا سعایت نامه برای‌عشمان نوشت‌وامر دا برخلاف جلوه‌دادفاذا امر به‌شان صادرشدا بىذد 
دا بطریقی که در ص ۳٩‏ هين كناب نوشته شده بندینه آوردند و از آنا برپذه مید تمودند - 
چنا نجه در خیرژیدین وهب که همو مفسر بن‌فر بقبن حتی‌امام‌فغر رازی هم نقل وده این قضیه 
واضح و شکار است که ابىذر بر اهل‌شام په زكوة دا قرات نمود (نه دعوت بسك اشتراکی ) 
منتهی معاو یه میگفت این آ یه در باوه‌اهل کتاپست|بی‌ذرمیفر مود در باره نپا و ما وارهآمدهسماویه 
از اینگنتار ر نجيدمو متوحش شدو برای‌او پایوشی ساخت که منجر يم رگن و گردید . 

وهيجيك از علبای عامه جنين تسبتى را که احمد امین بآن مرد ياك موحد داده نداده‌اند 
بلكه بر خلاف این عقید‌حقایقی اوشته| ند که ابىذر بواسطة قراات 7 پات‌فر آن مردم دا امر یاجرای 
احکام اسلاممی نموده که [زجمله ادای زكوة بوه , 











۷ ن 
باصحاب پیفمبر توهين و یا انتقادی نمودولی‌خودشان هرجه میخواهند باصحاب پیغمیر 
میگویند ومینویسنه حتلى نسبت کفر و شرك بآنها میدهند احدی حق جواب به آنها 
تباید داشته باشد ؟!! 

کر تبعیض بد أنت همه‌جا بايد بد باشد و | کر انتقاد جائر است چرا وقتی 
شيعيان مطابق آنچه‌علمای تسنن در كتب خود نوشتهاند مینویسند يا اقل مینماینه 
مشرك میشوند و آنپا رأ رافضی میخوانند !۱ 

ولی وقتی خودشان نوشتند و از صحابه خاص ييغمير و محبوب آتحضرت ( بنا 
بر روابات منقولةٌ خودشان) انتفاد میکنند بلکه توهين نموده و نسبت شرك و بیدینی 
میدهند صحیح وبجامیباشد ؟ درد دلا بسار است بگذاریم وبگذرم . 

در فصل دوم باب ۷ تهمتها و نسبتهای نا روائی بشيعيان میدهد از عله عقاید 
غلات لعنهمالله را بشيعيان ياك موحد سیت میدهد و حال آنکه بين عقاید شيعه جعفری 
أثنا عشرى با غلات فرق بسیار است و این عرد مرموز از روی تعصب با غرض رانی 
یا نی اطلاعی بشیعیان ياك و پیروان اهل بیت طبارت تمت میز ند 

برای روشن شدن مطلب و پی بردن بغرض رانی أو حی‌اجعه شود به ص ۱۷۱ تا 
ص ۱۷۹ ونيز به ص ۱۸۷ همین کتاب تا بدانید شيعيان ياك غالى نیستند باکه مسلمان 
و مومن موحد پالمیباشند . 

در اوایل همان فصل نوشته شيعيان قائل بخلافت على ای گردیدندووسالآنکه 
هیچ دلیل و نصی‌از آیهوحدیت صراحت بر این ام نداشته- جواش در ص ۳۱۷ 
تا ص ۳۲۴ ونيز در ص ۷2۰ همین کتاب موجوداست مطالعه نماد . 

و نیز در همان فصل نوشته عقيده بوصایت على از جعليات شيعه است جواش 
در ص ۹6۷ تا ض 564 و ص 485 واز ص ۹۸۸ تا ص ۹٩٩‏ همین کتاب‌داده‌شده‌‌اجعه 
نمائید تا د کتر مفتری را بشناسید . 

با آنکه در افضليت على 5# بر صحابه قول ابنابى الحديد معتزلی را در همان 
فصل تقل نموده مع ذلك روي تعصب يا رش و عناد آترا انار مینمایند و أبن ابى 


امف 


ما 
الحديد را شيعه معتدل میخواند و حال آتکه این حرف غلط است اکر میگفت سی 


معتدل و متصف مناسب تر بود و الا شيعه معتدل معنی ندارد . 

وقول با فضیلت على تا از يع صحابه اختصاس به این ابى الحدید ندارد 
و نحول و قوه پرورد کار متعال افضلیت آنحضرت را نه برصحایه بلکه بر انبياء عظام از 
ص 4۷۲ تا س4۷۷ و از ص ۷۵۰ تا ص ۷۵۵ و از ص۸۱2 تا ص ۸۳۳ و از ص 485 تا 
ص 955 همین کتاب پنحو اتم وا کمل واضح نموده‌ايم . 

و درآخر همان مقال تمت دیگری بشیعیان میزند که على را افضل از خاتم 
الانبياء تلو میدانند و میگویند خدا حلول در على کرده و با جسم‌علی یکسان‌است؟! 

واقعاً جای سى تأسف است چگونه اشخاص راضی میشوند دين و أيمان خودرا 
ملعيةٌ هوی و هوس قرار دهند . 

عقاید غلات على اللہ یکجا و شیمیان ياك عقيدة موحد کجا اکر اد امین يك 
کتاب از علمای شيعه امامیه ارائه داد که در آن کتاب این عقاید نسبت داده موجود باشد 
سای کفتارهای اوهمه صحیح است و ا کر نیاورد ( وهر کز نخواهد آورد ) يس درمقابل 
همان علمای مصری وهم كارهاى خورش سر بزیرشود که جنين مطالب بی‌جانی را ناروا 
توشته و اس را وارو نشان دادم وعقاید غلات على اللّبى و حلولیها را بشيعيان ياك عقیده 
سپت داده . 

اکر بخواهم بتمام جعلات بی‌پر وپای او جواب بدهم مطلب طولانی شده و مقدمه 
از اسل کتاب مفصل‌تر میگردد . 

خلاسه آنچه نسبت بعقايد شيعه داده تهمت و وروغ حض است کتب علمای 
شيعه اكثراً جاب و در دست رس عموم قرا ر کرفته مطالعه كنيد تا مغرض مفتری را 
پشناسید . 

| کر فرقهاى بنامشيعه قاتل بحلول و اتحادند در ترد ما جزء غلات مپباشند وابداً 
شيعه حسوب نمیگروند . 

روی غرض یا بي اطلاعي اين دو فرقه كاملا متمایز را بېم مخلوط نموده و شيعه 








65 نب 
را دردنيا ببدنامي مس" قىميئما ندوحال! تكدعلماء بزر/كشيعه كتايها برد" آنها نوشته‌اند. 
اكرغلات خودرا شيعه بخوانند بايد نوسئدة منصف عقايد آنهارا باعایدشیعیان 
مطابقه كند و خود قضاوت عاولانه نماید وقتى ديد عقايد فريقين مطابقت ندارد تشيسع 
آنا زا تكذيب نماید نه آنكه برخلاف تثبيت و تنقيد نموده وتمام شيعيان موحد پاكرا 
غالى ومشرك بخواند . 
كبار از علماء شيعه عريك کتاب مستقلی در عقايد نوشته‌انه از قبيل مرحومين 
صدوق و مجلسی و غلامةٌ حلى وديكران عليهم الرحمة والرضوان مطالعه نمائيد تا کذ اب 
مفتری را پشناسید . 
و در ص ۱۸۸ همین کتاب مختصراً ها عقاید شيعه را نكن نمووه‌ایم مراجعه كنيد 
: ما بدانيد شیعیان مشرك و غالى و تابع أبن سباء ملعون بپودی نیستند . 
أكر ما هم بی‌انساف و سفرض و یا ب‌اطلاع بودیم اختلاف عقاید مذاهب اربعه 
(حنقی - مالکی - حنبلى ‏ شافعی ) و قتاوأى بی ربط أمامان آنهارا در اصول و فروع 
مخلوط نموده ثمام سنبیها را جزء مجسمه و کمراهان و مشر کین بشمار میآورم . 
مثلا عقايد مجسمه اشاعره و حنابله و حشوبه را که شهرستانی‌هم در ملل و نحل 
نقل نموده پای عموم حساب ميكرديم ميكفتيم سیا همگی قائل بجسميت و روت خدا 
و مشرك وکافر هستند. 
اکر جنين مكفتيم قطعاً خلاف کفته و حتماً مفرض بودیم زیر عفايد عموم اهل 
تسان کجا و عقیده بتجسم و رژية که بعش ازآنها قائل اندکجا * 
اکر در ميان اهل تسئن بععى كراميه ‏ مشاركيه ‏ حوریه مجسمه- قائل 
بخرافات در عقابد کردیده ريطى بمذهب عموم اهل سنت ندارد . 
توسئده «نصف همه را مخلوط تمی‌نماید که تمامی آنهارا پيك‌چشم بپیند وهمه‌را 
فاسد وکافر بداند. 
آپا انساف است فتاوای تادرم‌ای که از امه اربعة اهل تسنن ( ابوحنیفه - ومالك 


تج ام 
و شافعی - واحمدین حثيل رسيده بدست كرفته و مخلوط بهم تموده و تمام جامعه اهل 
تسئن را آهل بدعت و فاسد بخوانیم . 


ازقبيل حکم بمباح بودن کوشت سك ووضو گرفتن بانبيذ وسجده نمودن‌بنجاست. 
خشك و تكاح نمودن يدر وخترش را بزنا و مواقعه با محارم بوسیله پارچه حریری که 
بر آلت تناسلی پپوشانند و تكاح امارد در سفر وغير آنها ۲ 

که ابنك در مقام شرح و تفصیل تمامی آن فتاوای وارده و رد آنا نیستم من باب 
نمونه و شاهد اشاری شد . 

كر احمد امین فرش و با بی اطلام و منلطه کار يود در ص ۱۳۲ و س ۱۳۵ 
تهمتها بشيعيان نمیزد و نمی كف تكد شاه پرستی زروشتیهای ايرابي داخل مذهب شيعه 
شده بپمین جبة اطاعت امام را مثل اطاعت خدا واجب میدانند . 

جواب این تیمتهارااز ص ٩۷4‏ تا ۹٩۸‏ همين کتاب بخوانید تا بدانید که زجوب 
اطاعت امام در طريقه حقه امامیه از شاه پرستی ایرانبان قدیم ( بقول او ) کرفته نشده 
بلكه از كتاب خداى متعال ( قر آن مجيد) و احاديشى كه علماء بز رگ خودشان قل 
تموده اند اخذ كرديدى است - کفشته از منقولات متوائرة ترد اكابرعلماء شيعه . 

در ص ۳۱۸ انکار نصوص مینماید و میگوید بيغمبر تعيين خلافت ننموده و نامى 
از خلافت نبرده و اعررا برأ امت وا گذار نمووء . 

ارلا جواب این انار از س ۳۱۷ تا ص ۳۷۷ وازس ٩۰۰‏ تا س ٩۰5‏ واز م۱۳ 
ناص 4 همین کتاب دادم شده است . 

ثانهاً خوب بودآفاى احمه امین با كمك گرفتن ازئمام علماء شن معنمیشموداد 

د رکجارسول اكرم َو امرخلافت رابرأى امت وا کذارنموره وچنین وستورى داده 

۲ ماكه أمناد نص خلافت و دلائل خود را در اسل كتاب ز موده نم خوب بود 

آقایان هم يك سند ن کر می نمودند که بيغمير فرهوده باشد امر خلافت را برای امت 
وأ گذارنمورم که خورشان جمع کردند و تعيين خلیفه نمایشد . 

فقط آقابان اهل تسشن يك جمله وارند که با آب وقابى آن را نقل مینمایند که 


که 





لعفت ند 
رسول اكرم له فرمود لاتجتمع امتى على الضلال )١(‏ يس ببمين دليل اجماع 
أمت در خلافت اثبات حق ميتمابد . 

جواب از اجماع و این دليل پوچ آنبا را هم ازس 485 تا ص 455 همين کتاب 
مطالعه فرهائيد تا حق آشکار گردد . 

در ص ۳۲۷ كويد شیعیان ازقول على جع لکرده اند که فرهموده ساو نی قبل أن 
تفقدو نی (#) جواب ابن جمله مفصلا از ص۳۵٩‏ تا ص ٩۳۹‏ همین کتاب موجود است 
مطالعه فرمائید تا بدانید احمد امین چگونه غرض ورزی موده با بی اطلاع بوده و 
نمیدانسته که شیعبان هر گزجعل تنموده اند بلکه علماء عامه که بمراتب اعلم و ا کمل 
از استاد احمد امین بووند تقل نموده اند . 

ونيز كويد شيعيان اماميه کویند امام منتظرى خواهد آمد و این از بدع عقاید 
آ نها میباشد ! ۰۱۱ 

خوانند گان محترم راجع باین موضوع مراجمه کنند بصس۹۵۱ تا ص ۹٩5‏ هدين 
کتاب و همچنن در آخر همین مقدمه اخباری از علمای عامه و عقا آنها بر اثبات مرام 
تقل تموده ایم مطالعه كنيد تا مغلطه کار مفسطه بازرا بشناسید . 

خوبست سخن کوتاه کنیم و بش از این در اطراف دروغپای شاخدار و تپمتهای 
عجيب أن مرموزیی انصاف بحثتتمائيم . 

عردمان منصف ياك ول ميداتند كه شيعيان طبق دستورات پیشوایان دين خود 
( رسول اكرم و امامان از عترت طاهرة آنحضرت سلام الله عليهم اجمعين) ببترين دين 
پاك توحيدى را دارند و ين عقايد يرود و نصارى و مجوس و غلات و اسلام بخوبى فرق 
میگذارند وانتخاب احسن نموده دين يالدتوحيدىاسلام راخالی ازخرافات قبول نمودماند 

مطلب را در همین جا ختم ميکنيم و مناسب این مقام شعرادیب پارسی زبان را که 
بسبار نیکوسروده ز کرمينمائيم که كويد ؛ 


(۱) امت من اجتماع پر کمراهی نمی تمایند , 
(۲) سؤالكنيد از من قبل آذاینکه مرا نیا یید . 


څه قف 


ای مکس عرصةً سیمرغ نه جولان که تواست 
عرش خود میبری و زجحت ما میداری 

و اما كلمات و كفتارهاى کسروی تبر يزى بقدرى متشت و مانند خود أو درهم 
و برعم است که بگفتار مجاتين و جلها ( که كاهى فحش میدهند و كاهى برت ويلا 
میگوینه ) شبيه تر است تا بكلمات عاقل منطقی که حتاج بجواب باشد . 
ولی برای پیداری جوانان زوشن ضنیرمنصف که 
بابد دزدان خانگی و سفسطه بازهای مقلطه‌کار را 
بشناسند مختصراً أشاره مينمائيم . 

در كفتار يكم شيعه كرى مانند كنشتكان از خوارج و تواصب پیدایش شيعه را 
از عبدالله بن سباء بپودی هيداند . 

جواش را از من ۱۵۳ ما ص ۱۹5 همین کتاب مطالعه کنید ما بازنگران وفریب 
دهند كان قرن علم و داش را بشناسید : 


آشاره بغلط و ثيهاى کسروی 
و جواب آنها 


درص ۵ كويد از جعليات شیعه اس ت که على را بزور برای بیعت بمسجد بردند. 

جواش در ص ۵۰۷ تا ص ۵۱۸ همین کتاب دادم شده است تا خوانندگان 
محترم بدانند که این‌موضوع از جعلياتشيعه نیست‌بلکه بزر کان علماء سنیهم نوشته و 
أقرار نمودم‌اند که آ تحضرت را در بدو اس بزور و جين برأى بيعت بردند . 

در چندین جای همان کتاب تکرارنموده (چونمکررات درهم وبرهم در کتابهای 
آوسیاراست ) که از مجمولات‌شیمه‌است اخباری ازقبیل آ نکهووستی‌علی ثوا بی است . 
که کناهی بآن ضرر نمیرساند - و گریستن برحسين 8 باعث وخول در بپشت است. 

جواپ این مفلطه از ص ۵۲۱ تا ص ۵۲5 داده شده است . 

در كفتار دوم اعتراش نود که عصمت امامان را از كجا ميكوئيد و بچه دليل 
ثابت مینمائید . 

دلائل بر عصمت ائمه هدى سلام الله علیهم همین بسیار است ختصراً در س ٩۸۳‏ 
همین کتاب نق ل گر‌دیدم . 





ماب الى 
در ص ۲۱ راجع بغدییرخمو نصب عیام بخلافت وامامت اشکالاتی نموده است - 
جوایش‌در ص ٩۰۰‏ ما ٩۲۵‏ همین کتاب‌مورد مطالعه فرار گیردتارفع اشکال کردد 
در ص ۲۳ نوشته است که على تا هیچگاه ازعقب مان د گی خود ولتنگف موده 
بلکه راشی هم بوده ؟ ! 
دلائل بر بطلان قول او و اثبات اينكه آ تحضرت‌کام ولتنگت وتاراضى بودهپسیار 


است بمختصری از مفصل در ص۸۳۵ ناص ۸۶۶ وص ۱۰۱۱ جا ۱۰۱۷ همین کتاب |شاره 


شده است . 
درص۲۷ با استشهاد بآ به شريفه قر آن مجيد میرسان د که رسول الله ی بشرى 
بوده مانند ديك رآن ۱۱۶ 


برای حل معما و جواب اين مغلطه و بى بردن باينكه خداوند علم غيب خودرا 
ببعض از بر کزید كان خلق أفاضه نمودمعراجعه شود بص ٩۰۷‏ تا ص 4١١‏ همین تاب . 

درص ۳۷ و۳ گوید امامان مانشد دیگران مرده كان و هيجكارهاند و زبارتقبور 
أئمه بت پرستی است ۱۱۱ 

جواش را از ص ۲4۵ تا ص ۷3۸ همین کتاب مطالعه نماد . 

در ص ۳۹ نوشته است حسین بن على بطلب خلافت برخاست و نتوانست کاری از 
پیش سرد کشته شد !۱۱ 

جوايش را از ص ۵۳4 تا۵۵۵ همین کتاب بخوانید تا بدانید که مفخرشهداه عالم 
حسين بن علی ‏ قبام بحق نموده نه برای جلب خلافت و رباست ظاهريه ور جندين 
جا ىكتابش تکرار میکند که برخلافت على نصى و دلیلی لبوده . 

جواب برأ كنده كوثيهاى اودراثيات دلائل ونصوص صر یه درس ۳۱۷ تا س۳۷۲۲ 
و از ص ٩۰۰‏ تا ص 554 دادم شد که عل یچ خليفه منصوص بوده است . 

اکر بخواهم بتمام پرا کند, کوئیبا و سفسطه بازيهاى او جواب بدهم خود كتابى 
عليحد, میخواهد با مقدمه تویسی مناسبتی ندارد . 

علاوه برعمهاينها دروفپا وتهمتهای بسیاری آن افسار کسسته بشيعيانوعلماء شيعه 
زده‌است حقه بازیپا نمودمو بای جلب نظرعوام وجوانان نارس بی‌خبر ازهمه‌جاعکسهائی 





۳ 
جاب نمووه ومذهب شیعهرا روی أن عکس‌ها بحقه بازی خرافی نشان دادم . 

عجب آنكه سفسطه بازها وفر یب خورد گان اومیگو بند که چون علماء وخطاء 
ومیلّفن مسلمانان نتوانستند جواب اورا بدهند و درمجلس مناظره قدرت علمی نداشتند 
حاضر شوند لذا اورا کشتند ؟!! 

خوب بخاطر دارم درزمان حبااش که هیاهوثی راه انداخته بود علاوه بر كتابها 


مقالاتی در روزنامةٌ خود موسوم به (برچم) و مجله (پیمان) نشر میداد و بان وسیله 
جوأنان پی‌خبررا بدور خود جمع تموده دعوی برانگیختگی مینمود بوسیله چند نف 
از جوانان فهميد, چندین مرتبه برای او پیغام دادم که محل را يميل خود معين کند 
خلوت یاجلوت دو نفری باهم روبرو وصحبت کنیم | کر دلائل مثبتی بر کفتار خودداشتی 
منتسليم ميشوم والا حل" مشکلات شده تقار از ميان پرداشته بيش از أين كفك باختلاف 
وتفرقه جامعه تنموده وزمینه سازبرأى ييكاتكان نشويد . 

جواب میداد من مصاحبه و مناظره حضورى تمیکنم (این جوابى بود که بهمةٌ 
علماء ویز ركان میدادم) مكاتبه كنيد بنويسيد تاجواب بدهم ؟ . 

اشتبام بز رگ همین جااست که مردم خبر نداشتند كه از طرف علماء و مبلْنين 
دين جه بوسیله جرائدعلنى وچه‌بوسیله اشخاس ازقم وتهران وشيراز ومشهد وسايرشهرها 
بایشان ابلاغ ميشد که حاضر شود برای مناظره حضوری جواب میداد من مناظره 
حضوری نمینمایم بنویسید تا جوأب بدهم و این خود فرار از مباحثات بود چون اهل 
فن کلام میدانند بقدری که در مکالبه راه فرار هست در مناظره و عباحثه و مکالمه 
حضوری لیست ٠‏ 

مع ذلك عد بای از علماه حاض بمکاتیه هم شدند مخصوصاً در روزنانه كيهان 
مدت مدیدی بين علماء شير ازو ایشان مكاتبه سر کشاده میشد و بقدرى پرا کنده گوئی 
و مکررات الفاظ و معانی بكار برد که تمام خوان د كان خسته و يبر | کندہ گوئیہای 
أو خندان بودند ‏ 


یکی از کوچکترین مبلغين خدمتگذاران دین‌داعی بودم که بعدأژ يبغامهاىمكوم 


هن نم 


برای تشکیل مجالس مناظره حشوری و شنیدن جواب پاس عاقت ناچار شدم يوسيله 
آقابان مذ كور يبعش سفسطه های او مختصر جوایی‌دادم (که همان سبب شده عده‌ای 
از جوانان فرب خورده روشن شده فى المجلس ازاو بر کشتند و بى بحضه بازیهای 
أو بردند) مثلا جوانان فريب خورده را روشن نموده كفتم یکی از غلط کاریپای شا 
آنست که مذحب شيعه را بوسيله عكسهائى که از وستجات مردمانعوام با ر کوبه با 
جاهای‌ریگی جاب نهوده وارو نشان دادید که هربیننده بی‌خبر کمان کند عتایسسذهبی 
شيعيان روی مواژین این عكسها است . 

وحال آنکه على القاعده عقلا و منطقاً در عقايد هرقوم و ملتى بايد ازروی اسناد 
و کتب علمای آنها بحث نود كر شما يك كتاب از کتب علماء وققهاء ومراجع تقليد 
شيعان نشان دادس كه بسيخ زدن وفقل و قمه و قداره زدن و حجله قاسم ساختن و شبيه 
وساير چیزهائی که حقه بازی وسفسطه كردواى وبوسيله عکسپای وارو نشان دادماى 
دستور داده باشند و از أئمه هدی و پیشوایان دين و مذهب در این موضوعات خبری تقل 
تموده من تسلیم میگردم . 

و حال آنکه در دستورات شرعیه و رسائل عملیه براى حفظ تن و بدن مواژینی 
معین کردیده کتب قفهیه و رسائل عمليةٌ علماء و فقباء شيعه دردسترس عموم میباشد 
(از قبیل شرح لمعه وشرایم ورساله های عملیه مانند جامع عباسی و مجمع الرسائل 
وعردة الوثقى مرحوم آييتالله بزدی ووسيلة النجدات مرحوم آبتانه اصفهانى وترجمفعاى 
آنا قنس الله أسرارهم) را مطالمه كنيد يبينيد رذحب شيعه برای حفظ تن و بدن جه 
اعکامی مقرر آمده وصریحاً میرسانند که اوجب از هر واجبى حفظ تن وبدن آدمى است 
وهر عملي که موجب ضرر تن وبدن کردم رام میشود. 

حقی در اعمال واجبه مانند وضو وغسل و روزه وحچوغیر آنها که ابواب مفصلی 
ورققه جیفری دارو كاهى ساقط عیگردد ۱ 

مثلا دروشو واغسال واجبه ومستحبه كه مقدمةٌ طهارت أست | کر مسلمان بدائد 
درعمل_کردن آنها شرر بعضوى از اعضاء بدن مپرساند ولو احتمال درد استخوان و 





ثط 9 
غرم بدهد که باعث خوف شود باشراط وارده ساقط ميكردد . 
یکی ازموارد جواز تيمم خوف ضرر استعمال آب است يسبب عرض یا درد چشم 
یا ورم اعضاء با جراحت وامثال نپا که بترسد أزاستعمال آب متضرر یامتألم شود. 
بااهمنتی که مذهب مقدس جعفری بطپارت و نظافت مدهد و آن‌را جزء شراط 
أيمان آورده مع ذلك حفظ تن وبدن‌را مقدم برهرچیزی قرار داده است . 
فقه جعفری أجازى تميدهد عمداً بدون جهت شرعی حتی سوزنی بن و بدن فرو 
کنند یاداخن‌را عمداً قسمى بكيرند که خون ظاهر شود . 
حتى اجازه تميدهند در مصائب وارده مو بکنند با صورت بخ راشند و با خودرا 
بزنند بقسمی که بدن رأ كبود نمایند و اکر هريك از این اعمالرا بنمایند گناه کرده 
يايد استغفار نموده و کفاره بدهند . 
چنانکه درباب ديات و کفارات مراجعه شود بعظمت دين مقدی اسلام و مذهب 
حقة جعفری بى برده و لعنت میکلند برسفسطه بازان و بازبگرانی که ميشواهند با 
نوامیس دینی حردم بازی نموده امررا برم‌دمان بی‌خیر مشتبه ووارو نشان رهند ؟! 
عکس پیندازند که مردعامی (خرافی برخلاف دستور شرع ومذهب حقةٌ جمفری) 
تمام بدش‌را سیخ ومیخ وقمه وقدارم و کارد وقفل زد و با مردانی لباس زنان يوشيده در 
حجله وغيره شبيه در آورده وبگو ربد اینپا دستور مذهب جعفری است !! 
اعمال مردمان عامی خرافی جاهلرا بحساب مذهپ جعفری آوردن و از دلائل 
بطلان مذعب قرار دادن که مرحمان بی‌خبر کمان کنند واقعاً امامان وبا علماء و فاه 
شيعه آزطرف آن مبادی عاليه ام بچنین اعمال زشتی نموده‌اند جنایت بزركك است . 
بسیاری ازاعمال زشت وخرافی درافراد قومی جاری است که مبتای اساسی ندارد 
نمیتوان آن اعمالرا دلیل برخرایی وفساد اسل مذهب قرار داد. 
این وارونه نان دادن‌ها دلیل برحقه بازي و سفسطه‌های مقلطه کاری و فساد 
عقيده گویندم ونویسندم میباشد . 
از جمله مطالبی که مکرر این مد بازیگر حيال در کتاب شیمه كرى ذا كر 








يفك ش‌ِ 
نموده جسارتهائى است که بخاندان پیغمبر مق عموهاً وخصوصاً متعرض كر ديدم و 
صربحاً نوشته ابداً أبن خانوآده رجحانی بردیگران ندارند تا پآ نها احترامي گذارده با 
مقامی برای آنپا قائل شويم ! کجا خدا و پیضمبر مقامی برای آنها قائل شده‌اند . 

ودرچنن جای کتابش نسبت بساحت قدس آمام بحق ناطق كاشف اسرار حفایق 
جعفر بن عل الصادق علیهما السلام با كمال و قاحت جسارتها نمودم که قطعاً ور وقت 
هوشیاری وباقلم خردوداش تنوشته جدخوش سراید شاعر پارسی . 

بز رگش نخوانند اهل خرد كدنام بزرکان بزشتی برد 

اولا جواب این لاطائلات مكرر درضمن بیانات مفصله در ليالى مناظرات پیشاور 
داده شدء وورغالب اوراق این کتاب دلائل متفنه از آیات قر آن مجید واخبار صحیحه از 
طرق عامه ز کر کودیده متتصوصاً درس ۲۷۵ تا ص ٩۳۹‏ وص ٤۹٩‏ و ازس ۵30 ناس 
۸ دلائل آبات شريفه واخبار صربحه اشاره شده . 

ثانا کوبا این عرد شياد قر آن نخوانده واک خوانده چون معتقد تبود, عمداً 
ادا بر بی‌خبران مشتبه نموده مگر ته اینست که خدای متعال در آبات بسیاری ابن 
خاندان جلیل‌را ستودم وبرای آنها امتیازاتی قائل و مصطفای از خلق قرار داده چنانجه 
درآبه ۰ سوره ۳ (آل عمران) فرماید انالله اصطفی دم و نوحاً و آلابراهيم 
وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ودر آیه ۲۲ سؤره 4۷(هوری) 
فرماید قللااسئلكم عليه اجر الا المودة فى الثربی و من يقدرف حسنة نردله 
فيها حمنا (؟) 

ولی. بیش تأر من در أيشيث که اکان علماء عامه و اهل تسئن سریحاً افرار 
بولایت وبرئرى ومفامعالى اعلای على وعقرت طاهره پیغبر سلی‌اله عليه وعليهم اجمعين 
مینمانند ولی این ناخلف بظاغر شیمی زاره انکار نمايد فضایل آنهارا ۸4 
مام علماه ستی باحترام تمام نام اهل بیت طهارت رأ هيبرند ولی این مرد مرموز اك 

(۱) بدرستيكه خدابر گزیده [دم ونوح و خاواد. ابراهیم وخانواده عمرانرا برجهالیان 
فر( ندا نی‌هستند برخی ال نسل برشی‌دیگر. 


1 (۲) بكو زاى ييغبر) مناذشا اجررسالت جزاین نمیخواهم که مودت ومحبت مرا ددحق 
حيو بكاو نهان منظوردار يد هر که کار تیکوانجام دهد مابر یکوایش بيغز الیم- 


سا لاك 


برای جلب نظ وشمنان دین‌باطن‌فاسد خود را ظاهر نموده و با وقاحت نام آنها رأ برده 
اهل اطلاع میدانند که عموم علماء اهل تسئن 
كتب علماء عامهدر فضائل (باستثناء عده‌ای خوارج و تواصب ) در هر دوره‌ای 
عترث ی از أروار سترف بدا بل وعناقب آل م 
سلامالله عليهم اعمين و حق نقدم آنها بر تمام امت و مخصوصاً جع كثيرى از اکابر 
آنها کتاب مستقلی بنام اهل بیت طبارت افتخاراً نوشته‌اند و آنجه بنظر داعی رسيد, 
و الحال در کتابخانه خود حاضر دارم مودةالقربى ميرسيد على شافعى همدانی - 
ينابيع المودة شيخ سليمان بلخی حنفی - معراج‌الوصول فى معرفة آل الرسول 
حافظ جعالالدين زرندی - مناقب وفضايلاهلالبيت حافظط أب تعيم اصفبانی - مناقب 
اهل البيت أبن مغازلىفقيه شافعى - رشفةالصاهی من بحر فضائل بنى النبى ا لهادى 
تالیفسیدایی‌بکرین شپاب الدين علوی - کتاب الاتحاف بحب الاشراف تاليف شيخ 
عبدالله بن عد بن عامی شبراوی - احیاء المیت بفضائل اهل البيت تاليف جلال 
الدین سیوطی - فرائد السمطین‌فی فطائل المرتضى و الزهراء و المبطينشيخ 
الاسلام ابراهیپین عد حموینی ( عوئی) - ذخاير العقبی امام الحرم شافعی - فصول 
المهمه فى معرفةالائمة نورالدین بن صباغ مالکی - ذ كرةخواص الامة فى 
معرفةالائمة بوسف سبط أبن جوزی -كفاية الطالپ عل بن یوسف کنجی شافعی - 
مطالبالسئول فى مناقب آل الرس ولخد بن‌طلحه شافعی - مناقب| خطبالخطباء 
خوارزم . تشر یح‌ومحا کمه‌در تاریخ‌آل محمد محقق و مورخ شبير قاضی 
بپلول بيجت زنکنه ژوری‌مساشد . 
علاوه براینها درتمامی کتب معتبره وتفاسیربزر كك علماىعامه وأعل تسئن فضایل 
و مناقب اهل بیت طبارت متفرقاً بسار ثبت است . 
تمبدائم چرا کسروی خجالت نمی کشید در حالتیکه میدااست مناطه میکند 
و كنشتهاز شيعيان سنیپابر او میخندند پس خوبست مربدان فريب خوردة او بخوآنند 
این کتابرا و عوض بر انگیخته‌شان سر حجلت بزیر اندازند و متنبه کردند و بازی 








A‏ سب 
كران قرن بيستم را (قول أمروزيها) يشناسند . 

اکر با کتابهای عربى سر و کار زبادی تداشت اقلا میخواست کتاب ت رکی‌تألیف 
قاضى عد بپلول بهجت افندی زنگنه زوری را که از اجه فضلا وعلماء معروف 
قرن اخير تر كيه و در علوم عقليه و نقليه و فقه و عرفان در اسلامبول و اناطولی مشهور 
بوده بنام ( تشريح و محاکمه در تاريخ آل غل تلو ) را بخواندکه بفارسى هم 
تربعه کرویده و چاپهای متعدد شده ( جاب اول تر کی و فارسىأوهم در کتابخانه داعی 
موجود است . 

و واقعاً بر هر شيعه شا کی لازم است آن کتاب مقدس را خریداری و حقایق را 
از بیان عالم بزر کث سنی بشنوند و نفرین بر بازیگران مغلطه کار بنمایند و مخصوصاً 
برأدران روشتفکر و جوافان بی خبر اهل تسنن‌را توصیه بمطالعه آن كتابعينمائيم . 

ناچارم علاوه بر نجه در متن همین کتاب درج كرد يده دراینجا هم افتنام فرصت 
نموده بنقل اقوال بعضى از أكابر علماء اهل سنت در قضائل أميرالمؤمنين على و اهل 
بيت طبارت 6ل اشاره نمايم نا خوائئد كان محترم بدانند که کسروی تبریزی 
با اجد امین مصرى و مردوخ (مردود) کردستانی و امثالهم تنبا قاضى رفته‌اند که نسبت 
جعالى بشيعيان واده‌اند !! 

آنها نمیدانند که شيعيان جونمعتقد بمبدأ ومعادند و پیروعترت طاهره صاوفیتند 
أبداً دروخ تكفته و جمل خبر نمینمایند جه آنکه احتياجى بجمل خب ندارند زیرا 
تمامی علماىبجماعت بامادر تقل فضائل اهل بيت همصدا هستند . 

از بعله امامان بز رك اهل تسنن که از پیشوابان و ائمه اربعه آنها میباشد عل 
بن‌ادریس شافعى است که مکرر نظماً و نثراً اقرار و اعتراف بفضايل و مناقب اهل اليت 
عليهمالسلام نموده . 

1 0 چنانچه علامه سمهودى سيد تورالدين شاقعى 
انها بتار ا ترات که اعلم العلماء مصر و حجاز در اوایل قرن دهم 
لپت ظهارت هجری بوده در جواهر العقدیین از حافط ابويكر 

ينيقي از ريبع بن شلیمان که از اصحاب‌امامشاقعي 


کے 


ب فل مینماید و نیز نورالدین مالكى در ص ۵ فصول المپمه از كتاب بیقی که در 
مناق‌شافعی نوشته نقل نموده وخواجه سليمان بلخی حنفی دراول باب ٩۲‏ پثابیم‌الموده 
از جواهر المقدین تورالدين سمهودى نویسنده تاريخ المدینه که در زمان خود إعلمعلماء 
مصر و حجاز بوده نقلا از ييبقى مشروحاً ن کر نموده که كفت روزی بامام شافمى كفتند 
که مہدم صبر و طاقت ندارند مناقب و فضايل اهل البيت را پشنوند ( مائئد كسروى و 
احد امین و اقرانشان ) و ا کر مشاهده کنند که .یکی از ما ز کر فضائل اهل البيت را 
مینماید يقولون هذ! رافضى میکوبند او رافضی است فوری شافمی فى المجلس انشا 
اشعاری نمودم و حقايق را آشکار ساخته كفت : 

اذا فى مجلس ذكروا علا و سبطیه و فاظمة الزكية 

فاجرى بعضه مذ كرى سواه فايقن انه سلقلقية 

اذا ذکروا علا او بنيه تشاغل بالروايات العليّه 

يقال تجاوزوا با قوم هذا فهذا من حدیث الرافضية 

برئت الى المهيمن من اناس يرون الرقض‌حب الفاطمية 

على آل الرسول صلوةر بی ولعنته لنلك الجاهلية 

خلاصه معنای أبن إشعار 1 نكه كويد زمانی که درمجلسی ‏ کرعلی وقاطمه وحسن 
و حسين وَل ميشود بعض دشمنان برای آنکه مردم را از ز کی آل عل منصرف کنند 
ذکر دیگری بميان میاورند پس يفي نكنيد آنکس که ماع کر این خانواد میشور 
سلفلقاست ( يعنى زنی که از دبرش حيض شود ) آنا روایات بلند تقل میکنند که نکر 
على و بچه‌های او نشود و گفته میشور بگذرید ای قوم از این ذ کر ( بعنی ذ کر على و 
جچه‌های أو ) زیرا این حديث رافضيها است بیزاری میجویم ( من که امام شافعی هستم ) 
بسوي خدأ از مردهى که می‌بینند رفش را دوستی فاطمه بر آل رسول صلوات پرورد كار 
من است ولعنت خداوند براین نوع جاهلیت ( كه دوستان آل عل را رافضى بخوانند) . 

وسليمان بلخى حنفی ضمن باب۲٠‏ ینیع الوده س۳۵۵ ( جاب اسلامبول) وسید 
عؤمن شبلنجى درض ۱۳۹ نورالابصار جاب سال ۱۹۹۰ قلا از پهقی ونورالدین أبنصباغ 
مالکی در ص ٤‏ فصول المهمه و یز حاقظ جال الدين زرندی در معراج الوصول: بعد از 


سل سف 
این اشعار گفته‌اند که شافع ی كفت : 
قالوا ترقضت قلت علاً ما الرفضدينى ولا اعتقادى 
لکن تولیت غير شاك خير امام وخير هاد 
ان كان حب الوصى رفضا فاننی ارفض العيان 


یعنی بمن كفتند رافضى شدی گفتم أبداً نيست رض دين من ونه اعتقاد من لکن 
دوست میدارم بدون شك بهترين أمام و بهترین هادى را ٠‏ كر معنى رفش دوستی وصى 
پینمبر (و آل طاعرين [نحضرت أست ) يس بدرستيكه من رافضی‌تر أزهمه مردم هستم . 

,اقوت حموى در ۳۸۷ جلد ششم معجم الادباء و ابن حجر کی درص ۷۹ ضمن 
فصل دوم از باب ٩‏ صواعق جاب مصرسال ۳ و امام فخر رازی درس 405 جلد هفتم 
تفسير کبیرش یل ابه شریفه قل لااسئلكم عليه اجر! الا المودة فی‌القر بی 
وخطيب خوارزم در س ۱۲5 مقتل الحسين فصل ۱۳ وسيد مؤمن شبلنجى درس ۱4۰ نور 
الابصار جاب سال *5؟١‏ ضمن باب ۲ و سليمان بلخی حنفی درس #85 جاب أسلامبول 
باب ٩۲‏ ينابيع الموده از ربيع بن سليمان كه یکی از اصحاب شافمی بوده تقل نموده اند 
كه این اشمار را شافعى انشاد نموده و گفت : 
يا راكياً قف بالمحصب من منى 
سحرا اذافاض الحجیج الى منى 
ان کان رفضا حب آل محمد 


واهتف بساكن خيفها والناهض 
فيضاً کملتطم الفرات الفائض 
فليشهد الثقلان الى رافض )٩(‏ 
وني زعلامه جلي لالقدر شيخ عبدالهبن عدي عامس شبر أوى ورس۹۹ کتاب الاتحاف 
بحب الاشراف و سید أبى بكر بن شهاب الدین علوى درص۳۱ ازباب ۷ وس۹٤‏ أزباب 
رشفة الصادى من بحرفضائل بنى النبى الهادی جاب مطبعه أعلامية مصر ورم ال ۱۳۰۳ 
و حافظ بعال الديين زرندى در معراج الوصول فى معرفة آل الرسول و أبن حجر 
(۱) ماحصل ابن اشعاد آنکه كويد ای سوار ډونده بسوى مكه ممظمه پایست در ريكزار 
مني و بساكنين مسجد يف وقت سعر که حجاج پسوی منی ميايند ( بدون تقیته علنی و برملا - 
نها بده و يكو اگر رفش دوستی آل محمد است پس شهادت پدهند جن واس که من (امام شافمی) 
رافضي هستم . 
E‏ 





س 


کی درس ۸۸ مواق مره از ام شافی نفل نبو كه یکت + 


یااهل بيت رسول الله حیکم فرض من الله فى القرآن انزله 
كفاكم من عظيم القدر اكم من لم بصل عليكم لاصلوة له 

يعنى ای اهل بیت رسول خدا محبت و دوستى شما واجب كردبده از جانب خدا 
و درقر آن مجيد ابن واجب ازل شده ( اشاره بآبه ۲۲ سوره ٤٤‏ اس ت که قبلا ذ کر شد) 
کفایت مبکند درءظمت قدرشما ای آل محمدآنکه هر کسی صلوات برشما نفرستد نماز 
او قبول تخواهد شد ( اشاره بصلوات در تشہد نماز است که از واجبات نماز است وا کر 
کسی a‏ ترك صلوات برمحمد و آل محمد را در تشهد نماز بنماید نمازش باطل و غبر 
قابل قبول است) . 

و درآ خراشعارش ( برای ياد آورى امثال کسرویپا واحمداهينها )سرود ه که أتمام 
<جت باشدبر آنبا که لو لم تكن فى حب آل محمد . تكلتك امك غير طیبالفو لد . 
يعنى | کر نباشى در دوستى آل محمد مادربمر کت بنشيند قطعاً حر امزاده ای . 

بمناسیت اين شعر آخر أمام شافعی يك حديث ازصد ها تحديشى که از طرق خاصه 
و عامه رسیده تقديم أمثال كسروبها و احمد امينها که مخالف اهل بیت أطبار و مقاماث 
آنپا هستند مینمایم وزائد پرمعنای حديث توضيحى نمبدهم و این حديث را حافظ این 
حجرمکی متعصب در صواعق محرقه از ابوالشیخ دیلمی نقل مینماید که رسول اکم 
بر فر«ود : من لم يعرف حق عترتی‌من الانصاروالعرب فهولاحدی ثلاثاما 
منافق واما ولدزائية واما امرؤ حملت به امه فى غیرطهر 

نی کسبکه نشناسد حق عترت مرا از انسار و عرب يس أو یکی از سه چیز 
خواهد بود با منافق است با ولدالزنا است باولد حیض است . 
از کوری چشم دشمنان و بدخواهان این خاندان 
جلیل (امثال كسروبها) حب وبغض عترت طاهرم 
مفتاح بوشت و دوزخ وعلامت ایمان و کفی است. 


اخبار در فضائل عترت 
واهل نيت طهارت 








لكك سو 
چنانچه اكابرعلماء عامه واهل تسشن با تقل أخباز بسيار از رسول اکرم 247 تصديق 
این معنی رأ نموده اند . 

از جمله امام احمد تعلبى که أمام اصحاب حديث شمرده شده و از اکابر علماء 


عامه است در تفسیر خود ذربل آیه مودت آورده که محبت و مودت اهل بت طهارت از 
جمله اصول دين و ارکان اسلام است و هر كس خلاف این عقیده داشته باشد کافر و از 
دين اسلام خارج و ناصبی میباشد و دلیل بر أين معنی خبری است که عبد اله بن حامد 
اصفهانی باسناو خود از جريربن عبداله بجلی روایت نموده که رسول! کرم الو فرمود 
من هات على حب آل محمد مات شید آلا ومن مات على حب آل محمد مات 
مغفورآ له الاو من مات على حب آل محمد مات قالباً الا ومن مات على حب 
آل محمد ماتوؤ منآمستكمل الایمان الاومن‌مات على حب آل محمد بشره ملك 
الموت بالجنة ثم منكرو نكير الاومن مات على حب1ل محمد يرفالى الجنة 
کمائزف الفروس الى بيت زو جها!لاومن‌ماتعلي حب][ محمد فاح له فی قبره 
بابان الى الجنة الاومن مات على حبآل محمد جعل الله قبره مزار ملالكة 
الرحمة آلاومن مات على حب آل محمد ماتعلى السنة والجماعة الاومنمات 
على بغ ض آل محمد جاه يوم القيمة معتو بآ بين عينيه آیس من رحمة الله الا 
ومن مات على بغض آل محمد مات کافر آالاومن مات على بفض آل محمد لم 
یشم رانحة الجنة (۱) . 
ونيز سيد ابی بکربن شهاب الدین علوی در ص 40 از باب ٤‏ رشفة الصادی من 
بحرفضائل بنى النبى الهادى جاب «طبعه أعلامية مصردرسال ۱۳۰۳ از تفسير تعلبى وامام 
(۱)کسیکه بميرد بردوستى آل محمد مرده است شهید وتوبه کننده ازگناه و[مرژیده شده 
وموش که دارای امان کامل میباشد ور حت گردیده و کسی که بمیرد بردوستی آل‌مسمدبشارت‌میدهد 
أودا عزدائیل و منکرو نکیر ببپشت و کسیکه میرد پردوستی آل معد عبر ود بسوی برشت هچنا نکه 
#روس ميرود بسوی خانه شوهرش وكسيكه ببیود پرددستی آل محمد بازمیشود در قير او دو در 
بسوی بهشت و کمیکه بميرد بردو ستى آل مدید قرار میدهد خداوند قبر اوراژیارتگاء ملا تكرحمث 
و كسيكه بميرد بردوستی آل محمد مرده‌است برسات و جماعت و کسیکه بورد پردشتی آل محف روز 


قيامت پین دو چشم او نوشته شده است فاامید است ازدحمت خداو كسيكه بمير د بر دشمني آل محمدکافر 
عروه است و کس که بميرد بردشمني آل محمد استشمام نمی نايد برى بپشت را . 





۷ . 

فخورازى در ص۰۵ 4 جلد هفتمتفسير كبيرش ذیلآ به مودت ازصاحب كشاف همین خبررا 
تقل نموده أند - 

و کواشکی در تفسیرخود موسوم بتبصره ازضحاك وعکرمه که از مشاهير مفسر ين 

اند روایت کرده که رسول | کرم ا فرمود لااستلکم علىما ادعو کم اليه اجرا 

آلا ان تحفظو نى فى قرابتی على و فاطمة و الحس و الحمین و ابنائهما (و) 

و میر سید على همدانی شاقعی در مودت دوم از مودة القربى از جابر بن عبد الله 
اتصارى تقل مین اید که رسول أكرم بیز فرمود توسلوا بمحبتنا الى الله تعالی 
واستشفعوا بنافان بنا تكرمون وبنا تحبون و بنا ترزقون فمحبونا امتالناغدا 
كلهم فى الجنة (۴) 

و نيز از خالدين معدان روایت نموده که رسول اكرم له فرمود من احب 
ان بمشى فى رحمةاللّه ويصبح فى رحمة الله فلاید خان قلبه شك بان ذريعى 
افضل الذر بات و وصیی افضل الاوصياء (۳) 

و نيز از جاب روابت :موده كه آنحضرت فرمود الز هوا مودّتنا اهل البيت 
فان من القى الله وهو بودنادخل الجنة معناو اذى نفس محمد بيده لالمتفع 
عبدا عمله ال بهمر فة حقنا (۴) 

و ابن حجر مصری مکی در فصل دوم صوأعق از ابویعلی از سلمة بن اكوع تقل 


(۱) من ال برای ارشاد شا سوى حق و حقیقت مزدی نمیخواهم مگر نکه رفظ نمائید 
مقام مرا در اقارب وخویشان من عنى برای خاطرمن احترام لمائید قارب وخويشان مرا و آنها 
على وفاطمه وحن وحسين واولاد وذریه آن هردومیباشند . 

(۲) توسل بجوئید بدوستی ما بسوی خدایتمالی و طلب شفاعت ناليد بما پس پدرستیکه 
ما اكرام ميشويد و بوسیله م۱ دوست داشته میشوید و بوسیله ماروزی داد» میشوید بس دوستان‌ما 
امثال ما هستند فردا (یعنی قیامت) تمامشان در بهشت اند . 

(۳) کسی که دوست دارد آنکه مشی کند در رحات خداومبح کند دررحمت خدایس داخغل 
نكند درقلیش‌شکی باینکه ذریه واولاد من بهترين ذرارى هستندووصی من بپتر ین اوصیاء میباشد. 

(4) تابت باشید در دوستی ما إهل پیت بس بدرستيكه اهل إتتوعركه ما رادوست پدار ند 
با ما داغل بپشت ميشوند بآن خدالیکه جان محمد درقیضۀ قدرت اوست هيج عملی په بنده ای لفع 
نميرسا ند مگر بشناختن دوستی ما . 











لفكت سح 
تمود که آن‌حضرت فرمود النجوم أمانلاهل السماء و أهلبيتى امان لامتی من 
الاختلاف (۱) 


این اخبار نمونه‌ای از هزاران خين است که در باره آل عل سلام لله علييم 
اجمین از طرق عافه و اهل تسئن رسيده است که در مقدمه نوسی بيش از این مجال 
تقل ندارد. . 

از جمله اعتراضات کسروی واحمد امین مخضوصاً در کتاب (المهدی والمهدویت) 
بشیعیان دراعتقاد بوجور امام زمان عجلالله تعالی فرجه است که خائب از انظار ع باشد 
و ابن معنی‌را در صفحات مکرره با آب و تابن تکرار کرده و هباهوئی راہ انداخته‌اند 
ونوشته‌اند این عقبده ازجعلیات وساخته‌های شيعيان است که میگویند امامی‌هست‌عهدی 
نام و ازنظرها ناپیدا . 

وحال آنکه خبر نداشتند وزحمت مطالعه و سیر در کتب رأ بخود ندادند و در 
مقام تحقیق برنيامدند والا | گر فقط در کتب علماء تسان ( گذشته از کتب شيعه) غور 
نموده پودند و عناد و تعصب پی‌جانمی‌نمودند هى فهميدند اعتقاد پوجود حضرت مهدی شل 
أبن الحسن حجة العصر والزمان عجل اله تعالی فرجه که غیبت نمودم و از انظار پنهان 
کردیده مخصوص بشیعیان تنها نمی باشد يلكه در کتب معتبره علماه بزر كك اهل‌تسنن 
یز ثبت كرديده و أكابر علماء عامه از قبیل علامه سمپودی در جواهر المقدین وطبراني 
دراوسط و احمدین حنبل درمسند و ابی داود درسئن وابن ماجه ورستن و حموینی در 
فرائد و خواجه کلان بلخی در شابيع المودة و اپن حجر در صواعق و امام نسائی 
در سئن و حصائص العلوی و خواجه پارسا در فصل الخطاب و محمد ابن طلحه در 
مطالب السئُول و تور الدین جامی ور شواهد النبوة و حافظ_بلاذری در مسلسلات و 
ع بن بوسف کنجی در کتاب البيان فی اخبار صاحب الزمان و اين صباغ مالکی 
در فصول المهمة و مير سید على حمدانی شافعی در مووة القربی و علانه صلاح الدين 
درشرح الداثرم وجمال آلدین شیرازی در روضة الاحیاب و _بیپقی در صحیح خود شمب 
الایمان و شيخ محی الدین عربی در فتوحات و عنقاء المغرب و ملك العلماه شهاب 

)0 ستار گان اماتتة اذبراى اهل آسمانها و اعلبیت منإناناند برای امت‌من ازراختلافت. 


سط A‏ 
الدين در هدایت السعداء و سبط ابن جوزی در تذكره و شيخ عبد الر<من بسطامى در 
ورة المعارف و شيخ محمد الصبان المصرى در اسعاف الرافبین و مؤيد الدین خطيب 
خوارزمی در مناقب و علامه شعرانی در يواقيت و شيخ على مشقى در مرقاة شرح مشكوة - 
و ديكران از أكابر علماء اهل تسنن كه این صفحات مختصر مجال نوشتن نام تمام آنها 
را نمی دهد أخبار بستارى راجع با نحضرت نقل نموده اند وحتى بسيارى ازآنها تحقیقات 

عمیقی دراین باب کرد‌اند . 

برای نمونه چند خبرى باقتضای مقدمه نویسی از اکابر علماه عامه جهة ینائی 
جوانان روشن فكر زائداً على ما سبق دراینجانقل مينمائيم تابدانند اینعفیدم ازجعليات 
و ساختدهاى شيعيان نيست بلکه کسروی‌تیربزی حال فريبنده و احد أمين مصری‌عنود 

وامثال آنها مغلطه كار بودهاند و امر را بر بی خب ران مشتبه مینموو‌اند . 

علاو, بر آنکه در ص ۹٩۱‏ قاص ۹۹۷ همین كتاب اشاراتی باخبار وارده درموضوع 
حضرت مهدی اب شده و دراینجا هم يبان دییگری مينمائيم و بعش اخبار دیگر کر 

میکنیم تا کشف حفيقت کردد 

اخبار بوجوه حضرت ١‏ - خواجه کلان شيخ سليمان بلخی حنقی در 
مهدی ا ازطرق اهل سنت باب ۷۳ بناییم المودة و علامه سمهودى شافعی 
در جواهر العقدين واین‌حجر مکی در صواعق‌محرقه 
و طبرائى در اوسط از ابو ايوب انساری و على بن هلال ( بمختصر تفاوتی در القاظ 
وعبارات ) شل نمودء‌اند که در مرش مرت رسول | کرم قلعت فاطمه سلام الله علیها 

گریه ميكرد رسول | کرم فرموو ان لكرامة الله اياك زو جك می‌ه و أقدمهم سلما 

واكثرهم علماً (۱) 

آتگاه فرمود خداوند متعال نظر فرمود بر آهل زمين يس مرا اختیار نمودپیقمیر 
مرسل آنگاه نظرد كر فرعود علی‌رابر گز يدبوصايت يسن بدن وحى نمو د که تورا تزواج 
تمایم باو وقرار دهم أو راوصی خودم . 


(۱) از جمله کر امتهای پرورد کاد بتو آنست که تزویج کرد نودایکسی که اندم عردم است 
اسلاما و پشتر آ نبا از حیت‌علم و دانش . 
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ے۷ 

پا فاطمة متا خير الا نبياء و هو أبوك ومنا خير الاوصياء وهو بعلك و 
متا خير الشهداء وهو حمزة عم اييك‌ومتا من له جناحانيطير بهمافیالجتة 
حیث شاه وهو جعفر ابن عم اليك و ما سبطا هذه الامة و سيدا شیاب اهل 
الجنة الحس والحسين و هما ابنالك والذى نفسی بيده منا مهدی هذهالامة 


وهو من ولدك (۱) 
۲ شيخ بخ الاسلام حموینی درفرائد السمطين و شيخ سلیمان بلخى حنفی دریاب۷۷ 


ينابيع المودة از عباية بن ربعى أز جابر بن عبد أله انصاری تقل ميتمايئد که رسول 


اکرم و فردود : 

انا سيد النبيين و على سيد الوصيين وان اوصيائى بعدی اثناعش راو لهم 
علی" وآخرهمالقائم المهدى لق (۳) 

۳ واز سلیم بن قيس هلالی از سلمان فارسى نقل میکنند که كفت وارد شدم 
بر رسول کرم لو ديدم حسين بر پای آن حضرت نشسته وپیوسته دوطرف صورنش 


را مییوسید ومیفرمود : 
انت سید بن السید آخو السيد وانتامام بن الامام و انت حيحة بن الحجة 
آخو الحجة ابو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدی ا (۴) 
٤‏ - ونیز شيخ لاسلام حوینی در قرائد از سعيد بن جبیر از این‌عباس تقل میکند 
که رسول اكرم ور فرمود : 
آن خلفالی و اوصیالی وحجج الله على الخلق زعدىالاثنا عشر أو لهم 
على و آخرهمو لدیا لمهدی‌فینز لروحاللّه عیسی بن مریم فیصلی خلفالمهدی 
(۱) يا فاضه از ماست بهترین آنبیاه و او پدر تو میباشد و از ماست ببتر ین آوصیاءداو 
شوهر تو میباشد و ازمااست بهتر ین شهداه و اوحمزه‌هموی‌پدرنو میباشد و ازما است کسیکه برای 
او است دوبال که پروازمیکند پا نها در بپشت و او جعفر پروی ېدر تومیباشد و ازمااست‌دو 
سبط این‌امت و دوسید جوا نان اهل‌ببشت حسن و سين و آنپا پسرهای توهستند بآن خدالی که 
جان من‌در ید قدرت اواست از مااست‌نهدی اين امت و او از اولادتومیباشه . 
(۲) من [فای انبیاء و علي[قایاوصیاه مبپاشدو بدرستی که اوصياء من بعداذ منووالاده 
نھر ند ال[ نها هلی‌و آغر آنیا قائم مبدی میباشد . 
0 (۳) تولی‌سید پر سید و تولی امام بسر امام برادر امام و توئی حچدپس حجة و براهد 
عبة و پدر حجتهای نه کانه که نهمى 1 نباقائم مهدی میباشد . 





عا ١‏ 
و تعرق الارض بنور ربها و يبا سلطانه المشرق والمغرب (9) ۰ 

۵ - ونيزاز سعيدين جبير ازاين عباس ( حبرامت) نقل میکند که آنحضرت‌فرهود: 

ان علي وصیی ومن ولده القائم المنتظر المهدی اذى یملاء الارض 

قسطاً و عدلاکما مات جور؟ وظلماً والذى بهکنيی بالحق بشيراً و نذیرآ ان 
الثابتين على القول بامامته فى زمان غيبته لاعز من الكبريت الاحمر فنام اليه 
جا بر بن عبدالله فقال : بارسو ل الله وللقائم من ولدك غيبة قال(ص) ایور بی 
و لیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ثم قال ياجابران هذا امرمن امر 
الله وسرمی‌سر"الله فاياك و الشك فان الشك فى امرالله عزوجل کفر(۴) - 

4 و نير خواجه کلان حنفی درباب ۷۹ ینایم المودة از فصل الخطاب خواجه 
سيد تج پارسا که از اکابر علمای عامه است تقل میکن د که كويد از امامان اهل‌بست 
طبارت ابو امام حسن عسکری تاک میباشد که متولد گردیدم درسال ٩۳۱‏ روز ججعه 
ششم ربيع الاول و بعد از يدر بز ر گوارش شش سال زند کانی نمود و در پپلوی پدرش 
دفن کردید آنگاه نوشته : 

ولم یخلف ولدآ غیرآًبی‌التاسم محمد المنتظرالسمی بالقائم والحجة 
والمهدی وصاحب الزمان و خائم الائمة الاثنا عشرعند الامامية و کان مولد 

(۱) بدرستیکه خلفاه و اوصياء من وحجتهای‌غدا برخلق بعداز من دواژده‌نفر ند اول ٣‏ نا 
على و آخر آ نپافرز ند من میدی است پس ازل ميكردد عيسى بن مریم دوح الله پس نماز میگذادد 
عقب مهدی‌و دوشن میکند( آن‌مهدی) زمین را بنور غداوميرسا ند سلطنت اورا بمشرق و مغرب . 

(۲) بدرستیکه على وصی من است و از ادلاد اوقالم مثتظر مهدی است که پررمیکندزمین‌ر| 
ازهدل و داد همچنانکه پر شده باشد جور و ظلم بآن خدالی که مرا بحق میموث کروا نیده بشارت 
دهنده و پیم دهنده بدرستی كهثابتين بر قول و هفیده یامامت 7 نحضرت در زمان غيبتشعزيزتر ند 
اذ کیریت احمر جاپرازجا برخاست عرض كود با رسول ال برای فائم از فرژ ند شما غیبتی اسف 
قرمودند آری قمم ببروردكار من 1 تعاء يه ۱۳۵ سوده ۳ ([ل‌عمران) راقرائت نموهند . یی 
پاك و ياكيرء گرهزند غدا موّمنان‌را از كناهان در وقت مغلو بيت ايشانو نیست گرداند و هلاك 
سازد كافرانرا اكرمتلو ب کردند . 

(ملخس معنى [ نكه ده آن غيبت اکر دولت برمؤمنان باشد بجبت تميز است واستشهادو 
شحیص و غير آن از[ نجه اصلح باشدمر ایشان‌دا - وا گر بر افرا نست بچهت محق و محو] ثارايشا نست) 


بض از آن فرمود ای جا برا ينغيبت امریاستازامی خدا وسویاستازسرخد| بس ببرهيز از شك 
بدرستی که شكت در إمر شدای عزوجل کفر است . 











¥ عب 


المنتظر ليلة النصف من شعبان سنة خمى وخسین ومائتين امه ام ولد يقال 
لها نرجس توفى أبوه وهو ابن خمس سنين فاختفى الى الان )١(‏ . 

۷ حافظ أبن حجر مکی در ص ۱۰۷ صواعق محرقه بعد از شرح حالات حضرت 
عسکری امام بازوهم كويد : 

ولم یخلف‌غیرو لده ( ابی‌الداسم محمد الحجة ) وعمره عند وفات اليه 
خمسسنين لكن اتاهالّه (تبادك و تعالی) فيها الحكمة و يسمى القائم المنتظر 
لاله ستر بالمدينة و غاب فلم يعرف أين ذهب (۴). 

۸- شيخ سليمان بلخى حنفى ازباب 7١‏ تا باب ۸٩‏ رأ اختصاص داده است بحالات 
خضرت مهدی عجل اله تعالى فرجه - و تقل نموده است أقوال اكاب رعلماء خووشان را از 
قبيل هاشم بن سليمان در كتاب المحجة ‏ و علامة سمبودى ور جواهر العقدين و 
أبن ابى الحديد ور شرح تهج البلاغه - و تين ابراهيم در فرائد السمطين ‏ و عدالصيان 
الصری در اسعاف الرافیین - و ع بن طلحه در مطالب السئول - وصلاح الدین صقدى 
در شرح الدائره - و أيونعيم در حلية الاولياء ب و این صباخ در فصول الیمه ب و کنجی 
شافعى در کتاب البيان ‏ وخوارزمی درمنائب ‏ و غيرهم ازبسیاری ازسحابه - ومتصوصاً 
باب ۸۲ را اختصاس دادم بکسانی که حضرت مهدی را در زمان حيات يدر بر گوارش 
دیدند این عنوان : 

فى بیان الامام ابو محمد الحسن العسکری اری ولده القائم المهدی 
لخواض مواليه واعلمهم ان الامام من بعده و لدم رضی الله عنهما (۴) . 


(۱) برای؟ تحشرت ( نی إماعحسن عسكرى) فرز ندى نمائد مكر |بوالقاسم محمد منتظر 
نامیدء‌شده بقائم وحبة ومودىوصاحب الرمان و خاتم |مامان دز ازده كانه نزد إماميه ومولد آن 
آمام منتظر نیمه شمان سال دویست و پلجاه و بنج بوده‌است و مادرش ولد بودکه او را ترجس 
میکفتند ددره‌وقع وفات پدر بز د كوارش نچساله بوده و الی‌الان مخفی و. پنپان‌میباشد . 

(۲) باقی نما ند برای[ تحضرت مکر فر ندش ابیالقاسم مصدحچة وعمر] نحضرت دروقت 
وفات. پدرش پنجساله بوده است لکن در همان طفولیت خداوند متعال اورا حکبت داده بوه 
۶ دامیده شد بقاكم منتظر برای ۲آ نکه ۲ تحضرت فیبت نمودهو پنهان‌شد وشتاخته نشدبکجا رفت , 

(۳) در بیان آنکه اماما بومحيد حسن المسكرى نشان داد : فرز ندش قاعم مهدی دا بغواص 
دوستا نش وبآ لها تمليم تمودكه امام نمدازاو قرز ندش ميدىميباشد . 


N غج‎ 

و در این باب دوازده خبر تقل ميكند از جمع بسیاری که حشرت مېدی را در 
زمان يدرش امام حسن عسكرى زيارت تمودند . 

تا پیروان کسروی بخوانند و بر انگیخته حیالشان را بشناسند که نوشته است 
وجود مهدی امامفائب را شیعیان ساخته‌اند واحدی او رأ ندید چگونه بوده و كجابوده 

علاوه برصد ها کتب غيبت که كابر علماء و موثقين و محداین شيعه نوشته اند از 
بيانات علماه ستی بشنويد و بر كسروى واحمد امین و مردوخ (وبازیگران وفریبندکان 
ودين سازان مغلطه کارلعنت نمالید) . 

و درباب ۸۳ همان کتاب بازده خبرنقل ميكند از کسانیکه در غيبت كبر ى خدمت 
آتحضرت رسیده آند بان عنوان . 

فی بیان من رای صاحب الزمان المهدی ( ا ) بعد غيبته الکبری(۱), 

که از نفل آن اخبار جبة حفظ اختصار صرفنظر شد هر كس طالب است باصل 
كتاب نايع المودة مخصوصاً باب ۸۲ و۸۳ مراجعه نمایند تا کشف حقيقت شور . 

خلاصه | کش علماء منصف عامه با تقل اخبار بسيار که ضيق صفحات مجال نقل 
همه آنپا را نميدهد أظهار عقيده ونظرهم تموده اند که مراد از حضرت مپدی أبى القاسم 
محمد فرزند برومند حشرت امام حسن عسکری میباشد . 

9 چنانچه ل بن طلحه شافعى در مطالب السئول فى مناقب آل آارسول در حق 
آتحضرت كويد : 

هو ابن أب محمد السکری ومولده بسامراء (۴) , 

۰ - و لیزشیخ صلاح الدين صفدی درشرح الداثرء توشته أست.. 

ان المهدى الموعود هوالامام الثاثى عشرمن الائمةاولهم سيد ناعلى 
واخرهم المهدی رضی الله عنهم (۴) ۰ 


(۱) دد بیان کسانیکه دیده| ند صاحب الزمان مهدی(ع) را بمد از ینت کبری ( يفثى دو 
مدت هزارسال ) . 

(۲) او فرز ندا بی‌معمدامام‌حسر‌هیکری میباشد و محل تولدش‌نامر ا:بوده‌است . 

۱) بدرستینکه مهدى موعود او امام دوازدهم اذاكهإى ميباشدكه اول آنها على و آخر 
آ نیا حضرت‌مهدیرضی ان عتهم است 














¥ غد 


وخواجه کلان بلخى حنفى در أخرباب ۷۹ ينابيع الموده بعد از قل أقوال 
اکابر علماء عامه راجع بحضظرت مپدی تا و ولادتآتحذرت جنين اظپار عقيده نموده . 

المعلوم المحقق عند الثقات ان ولادة الفائم فلز كانت ليلة الخامس 
عشرمن شعبان سنة خمس وخممسينو مائتين فى بلدة‌سامر*اء عند لقران الاصغر 
الذى كان فى القوس و هو رابع-القران الا كبر الذى فى القوس و كان 
الطالع الدرجة الخامسة والعشرین‌می السرطان و زايجته المبار كة فى افق 
سامركاء (9). 

۲ ب وابوعبدالله فقيه دين پوسف كنجى شافعى در كتاب البيان فی‌آخبارصاحب 
الزمان درآخر باب ۲۰ نوشته است . 

آن‌المهدی ولد الحس العسكرى فهوحي‌موجود باق منذغیبته الى الان 
ولا امتناع فى بقائه بدلیل بقاء عيسى والخضر وائياس عليهم الملام (۴). 


۳ - و بوسف سبط ابن‌جوزی درص4 *> تذ کرة خواص الامنه فى معرفة الائنة . 


پس ازاینکه سلسلة نسب تحفرت را بعلی بن أبيطالب نقل نموده! نكاه كويد : 

وهو الخلف! لحجة صاحب الزّمان القائعالمنتظرو التالى وهو آخرالائمة(م). 
بعد از نفل جند خبراز طرق علماء خودشان ( اهل سنت ) راجع يظبور آتحضرت 

جنين كويد : فذلك هوالمهدى لقا . 

5 و د بن طلحه شافعى در باب ۱۷ مطالب الول فى مناقب آل الرسول با 
دائل بسيارى اثبات وجود حضرت مپدی عجل اله فرجه را ميلمايد بين عنوان الباب 
الثانی عشر فى ابى القاسم محمدبن الحس الخالص بن على المتوكل بن محمد 

(۱) معلوم و محقق است ترد تفات اینکه ولادت قاكم (ع) در شب پانردهم شعبان سال 
ډو سٽو ينجاءو بنج بوده‌است در سامراء ترد قران کو جلك[ نينا نه ای كه باشد درقوس واو چپارم 


قران يز د 4۴[ نجنانهايست درقوس و بودءاست طالع او در درجه بيست وبنج از سرطان و زابجة 
مياركه اودرافقسامراء بووه ابت . 

(؟) بدرستيكه مهدى فرؤند حسنغسكرى ژنده و موجود وباقيست غیپت!والی الإنوامتناعى 
نه‌ارد يقاى او بد ليل بقاىعيسى و خضرو الياس علییم| لسلام . 


(ع) د ادست خلف حجة مباحبالزمان قا منتظر و :الى وإوست خر إمامان و اوست 
شبدى (علي السلام) f‏ لی داوست آغر امامان و او 


عه 





هلا 


القانع بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقرين 
على زين العابدين بن الحسين الزكى بن علی المر تضی امير المؤمنين بن الى 
طالب ء المهدى الحجه الخلف الصالح المنتظرعليهم السلام . 

و ابتداء مينمايد اين باب را باشعارى در مديحه آتحضرت و اثبات مقامات عاليةٌ 


آن وجود مقدسكه برای اثبات مرام ذ کرمیشود . 


فهذا الخلف الحجة قد أيده الله 
واعلى فی‌ذری العليا بالتأییدمرقاه 
وقدقال رسول الله قولا قدرويناه 
يرىالاخبار فى المهدىجائت بمسماه 
ويكفى قوله منى لاشراق محيام 
ولن يبلغ ما اوتیه امثال واشباه 


هذا يا منهج الحق" واتاه سجایاه 
واناه خلی فضل عظیم فتحلاه 
وذوالعلم بما قال اذا ادرك معناه 
وقد ابداه بالنسية والوصف وسماه 
ومن بضعة الزهراء مرساه ومسراه 
فمن قالو !هو المهدی مامانو! بمافاه 


پیش از يك ورق با دلائل عفليه و براهين نقليه ثابت مینماید که بعيم اخبار 
مأئوره از رسول أكرم مه و أدله و علاماتی را که راجم بحضرت مهدی بیان نموره 
و درکتب فرقن حتى صحیح بخاری ومسلم وترمذی نفل كرديد, كاملا مطابقت وارد با 
الميدى خلف صالح حضرت عسکری عجل اله فرجه که در ایام معتمد على الله خليفة 
عباسى در سامرأء متولد و ازترس اعادى ينهان کردیدم . 
ونيز قاضى فضل بن روزبهانكه از اکابر مته‌صبین علماء عامه میباشد كه از شذت 
تعصب آناراخبارسحیحه صریحه را مينمايد ولى درموضوع حضرت ولیعص مهد ی آلغ 
عجل اله تعالى فرجه موافقت با نظروعقيده امامیه انا عشربه دارد وعجبآنکه‌در کتاب 
ابطال الباطل که رد" برنیج الحق علامه حلىقسسرء ( بعنی‌رد برشیمیان‌نوشته) کلمانی 
در فضائل و عناقب اهلیت طپارت دارو که ازجله اشعاری درمدح ائمه اطپار انشاء نموده 
که اشاره بحضرت مهدی وظهور آنحضرت مینماید که ہمناسیتمقام ن کرمینمایم که كويد 
سلام على المصطفى المجتبی سلام على السيد المرتضی 
سلام على سيدتنا فاطمة من اختار ها الله خر النساء 
سلام من المسك انفا سه على الحسن الالمعی" الرضا 





۷۹ 


سلام على الاورعی الحسین 
سلام على السيد العا بدن 
سلام على الباقر المهتدی 
سلام على الكاظم الممتحن 
سلام على الثامن الهثتمن 
سلام على المتقى" التقى 
سلام على الا لمعي“ النقى 
سلام على السید ‏ العسکری" 
سلام على القائم المنتظر 
سيطلع کالفمس فى غاسق 
ثرى يملاء الارض من عدله 
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شهيد یری جسمه كربلا 
على بر لین کی المجتيى 
سلام على الصادق المفعدى 
رضى السجايا امام التقى 
على" الرضا سيد الاصفیاء 
محمد الطيب المرتجی 
على الذكرم هادی الؤرى 
امام يجهز جوش الصا 
أبى القاسم الغر نود الهدی 


پنجیه من سیفه المنتفی 


كما ملات جور أهل الهوی 


سلام عليه و آبائه وانصاره ما تدوم السماء 
ماحصل کلام بمقتضاى مقام آنکه بعد از سلام بارواح مقدسه أثمه انا عفر و 
ستودن عاتب و درجات رتب أنها ‏ بنام امام دوازدهم که ميرسد یمد از سلام برآن 
حضرت اقرار مینماید که اواست قائم منتظر که کنیه مبار کش ابوالقاسم است و زوداست 
که مانند خورشید تابان طالع و ظاهر كرود و عالم را پر از عدل و داد کند هم چنانکه 
پر از ظلم وجور شدء باشد , 
برای اثبات ميام وبيدارى جوانان روشن‌ضمیر که بخواهئد پسفسطه باژی ومغلطه 
گاری و دروغ سازیهای کسروی و اهد امین و امثال أو بى ببرئد وپدانند كدعقيده بوجود 
عضرت مهدى منتظر عجل اله تعالى فرجه و ولادت او در هزار و صد و بیست سال قا 





و اشکه فرزند برومند حضرت عسکری و بازدهمين فرزند على امي رالمؤمنين 
دوازدهمین وصى حضرت ختمى رتبت له بوده و غيبت او ازجعلیات شيعه نيست بلکه 
سنى و شيعه معتقد. باین معتی هستند همین مقدار از أخبار من باب نمونه كافيست . 

والا اگر بخواهم تمام‌روایات منقوله از کتب اكابرعلماء عامه واظهار عقایدآنهارا 
بواثبات مرام خ کر نايم خود كتابى بسیار بزر کی خواهد شد . 


عر NY‏ 
وبراى اهل لسان لازم است مراجعه کنند بکتاب (كشف الاستار ) تأليف علامة 
المحدثين مرحوم حاج ميرزا حسين نورى قدس سره القدوسى و كتاب ( المهدى ) که بقلم 
سيك جلیل وعالم تبيل حجة الا سلام مرحوم سيد صدرالدین صدر رضوان الله عليه تزيل 
دارالعلم قم كه مبسوطاً از كتب اکایر علماء عامه استخراج نموده و خدمت بزرکی به 
عالم تشيع فرمودند . 
در أينجا بیارم آمد خبر پرفائده ای كه علاوم برفضائل ومناقب مولى الموحدين 
أمير المؤمنين على ابن | بيطالب عليهالصلوة م السلام ذکری ازحضرت مبدى عجل الله تعالى 
فرجه و ظهور آنحذرت شده است و مقتضى ديدم خلاصة آن حديث را ياد آور شوم تا 
خوانند گان محترم‌بدانند که اکایرعلماء از سنى وشیعه چگونه بنقل اخبار کف حفایق 
نموده اند تا روی نویستد كان عنود سياه كردد . 
شيخ سلیمان بلخی‌حنفی درباب ۷۵ يناييع المودة 


ث عجيبى در فضا 
حديث کی ال كات از ابوالمؤيد موفق بن احمد أخطب خطباء 


و اشاره بحضرت مهدی ع 
خوارزم بسند خووش از عبدالرحمن بن ابی ليلى 
از پدرش قل مینماید که كفت در روز خيبر رسول | کرم بو عام رابعلى بن أبيطالب 
داد و خداوند بدست آتحضرت فتح نصيب مسلمانان نموذ و در غدیر خم بمردم شناسانید 
على را باين عبارت که : 
انه مولی كل مؤمن و مؤمنة و قال له أنت منى و انا منك وانت‌تفاتل‌علی 
التاویل كما قاتلت على التنزیل وات منى بمنزلة هرون من موسی و اناسلم 
لمن سالمك و حرب‌لمی حار بكو أنت العروة الو ثقى و أنتتبين مااشتيهعليهم 
من بعدى وأنت امام وولى كلمؤمن ومؤمنة بعدى والت الذى انزلاللدفيه 
واذا تمن الور سو له الى الناس يوم الحج الا كبر وانت الاخذ بستی و ذاب‌البدع 
عن ملتى وافا او لمن !لق الارض عنه وانت معى فى الجنة واولمن يدخلهاانا 
وانت والحسن والحسين و فاطمة وان اله اوحى الى ان‌اخبر فضلك فقمتبه 
بين الناس و بلغنهم ماامر فى الله بتبليغه وذلك قو له تعالى (ياايهاائر سول بلخ‌ما 





مت جح 
انزل اليك من وبك ) الى آخرالاية (9) . 
آنگاه فرموو 1 


يا على اتق الضغالن‌التی هى فى صدور من لایظهر هاالا بعدمو تیاو لثكث 
يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون ‏ ثم بكى صلی الزهعليهو آله وسلم‌وقال آخبرنی 
جب ر یل انهم يظلمو نه بعدی وانذلكالظام يبقى حتى اذاقام‌قالمهم . وعلت 
كلمتهم واجتمعت الامة على محبتهم و کان السا نی لھ قلیلا. و ا لكار هلهم ذليلاء 
و كثرالمادح لهم و ذلك حي نتغيرت!لبلادو ضعفالعبادو ا ليأس من الفرج.فعند 
ذلك بظهرقائم المهدى من ولدى يقوم يظهر الله الحق بهم و بخمدالباطل 
باسيافهم و یتبمعم لئاس راغباًاليهم اوخائقاً. ثمقالمعاشر الناسابشروابالفرج 
فان و عداللّه حق لايخاف ‏ وقضائه لابرد وهوالحكيم الخبير وان فمح الله 
قريب (۴) 

(۱) بدرستیکه على بنابيطاء اولى تصرف برهرموژمن ومؤمته است ۲نگاه فرمود بعلي 
تواذمنى و من از تو و توجنگه‌میکنی بر تأو يل (قرآن) هم‌چنا نیکه‌من جنگ کردم بر تتر یل(قر آن)و توا( 
من بمنزلة هرونی أل موسی د من‌درسلم‌وسلامتم باكسيعه باتواز درسام وسلامت باشد ودرجنگم با 
کسیکه باتودر جنگ است‌و تو ئی‌عروةالوتقی وتوت بیان کننده هرچیزی که مشتبه میشود بر انها 
بعد از من وتوكى اعام و ولی هر هومن و مومنه بعد ازمن(این کلمه بعدى که در بسیاری از اغبار 
وسیده‌بررایاهل بصیرت و اتصاف واضح مینماید که كلمهمولى بمعنای ادلی بتصرفاست ته بسنای 
معب‌وناسر که‌اهل سنن گمان نوده‌اند واگر بمعنای محب و ناصر بود جمله بعدى ممتى نداشت ۰ 

زيرا دوستی‌علی و تصرت اودرحيات وعمات پیغمیر بایستی عبلی باشد نه فقط بعد از پیفپر 
اودا دوست بدارند ويارى بنمایند پس کلمه مولی بسعنای ادلی بتصرف است که در زمان حیات 
رسو الله خوداو لی بتصرف‌استو بعداز وفات آن حضرت‌این‌عقام مقدس دا على و اجداست ) . 

ودر باره تو نازل گرویده (آیه۳ سوره ٩‏ توبه) يعلى ندائیست از خدا و رسول بسوى مردم 
دوزحج‌اکبر ( اشاره‌است بیردن‌علی علیه‌السلام آیات‌اول‌سودء برالت دا وقرالت لمودن بر اهل 
مكه ) و توئی‌صمل کنندة بسنت من‌و برطرف کننده بدعتها از امت‌من ومن!ول کسی بودم که بدعتهارا 
برطرف نودم وتوبامنی در بپشت داول کسی که وارد بیشت ميشود من‌وتو و حسن وسینو فاه 
هستیم-و خداو ند وحى نمود که فضیلت ومقامنور! خبر‌دهم يس بر خواستم بین مر دم ( دو دوز دير ) 
ورسا نيدم بآ نېا نچهر | که خداو ند بمن أمر ن وده بودتبلیغ اور !اینست [ معنی) فر مو دمح قتعا لی که ای پیغمبر 
و دسول(مکرم) برسان(بمردم) چیزی راکه ازل كرديده بتوازجانب خدا تاآخر آيه شریفه . 

(۱) باعلی بپر‌هیز از کینه‌هالی که در سينه ها پنهان است و ظاهر نبیکنند نرا مگر بعد 
از مردن‌من . 

]نها کسانی‌هستند که لعنث میکند نپا دا شدزوهر لعنت کننده بس گر يه کرد پیشیر و فرمود 
که جبر لبیل مراخبردادہ است کهآ نها ظلم میکنند على و اهل‌بیت‌من داین‌ظلم باقی میما ندتاآنکه 
قيام لماید قاعم آل محمد وبلند شود سین نیا و اجتماع نمایند امت من بردوستى ۲ نهاددشن ۰ 








عط قد 
برای خاتمه مطلب خبری شار روح امد امین و كسروى و مردوخ ( عردود ) و منکرین 


لبور حضرت مبدى عجل الله تعالى فرجه مینمائیم و ابن خبری است که شین الاسلام 

جوینی درفرائد السمطين ازتحدث فقیه شافعى ابی‌اهیم‌بن يعقوب كلابادى بخارى وخواجه 

كلان شيخ سليمان بلخی حنفی در يشابيع المودة از جابر بن عبدالله انصارى نقل مینماید 

که رسول أكرم َو فرمود من انکر خروح المهدى فقد كفر بما انزل على 
محمد صلی الله عليه وسلم(۱) 

نه گمان رود که أبن سد دبوانة مرموز فقط 

حملات کسروی بدین مقدس 


اسلام و جواب چن جلاتی بعالم تشیعم داشته بلکه در( ييرامون 


اسلام و ) ساير مولفاتش حلات شدیدی باصل 

دين «قدس اسلام و تمام قوائین مقدسه آن دارد تا آنجا که مینوسد دين اسلام اروز 
مردود است و طرق منحوسة خودرا ( پاك دینی ) نام نباده و پیروی از آترا اص حیاتی 
و لازم میداند . 

مثلا نوشته چون ععي از مسلمانان عامل بخواأتن دين اسلام نیستند يا تابم 
قوانین اروپائی شدند معلوم میشود که أبن دين ارزش خودرا از دست داده بايد عوض شود 
و واجب است مروم اسلام را بگذارند ( پاكرینی )مرا بيذيرئد جه آنکه من برانگیخته 
وبرای سعادث این ملت آمدم ؟!! 

مغز وال این مرد مرموز آنقدرخالی و کندیدهبود وتميغيميد ( باميقهمید وتمداً 
سبو میکرد يعنى مأموريت واشت که مردم را کمراء و ابجاد اختلاف نماید ) که اکر 
ه نها کم باشند و کاره و بی‌میل با نبا ذلیل باشند و زياد شودمدح کنندکان آنها و آن‌در زمالی 
خراهد ود کهشیر‌ها تثيير بيدا می‌نماید و عردم ضعیف گردند وازفرح ظهود مأ یوس‌شو ند . 

پس‌در 1 توقت ظاهر میگرد: قائم مهدى إل فرزندان من و قيام مینماید و ظاهر میکند 
خداو ند با لمحمدحق دا و پششیرهایآنها باطل را از ميان ميبرد و مردم چه باكمال رفیت‌ومیل 
و چه باخوف و ترس‌تبعیت میئماپند؟ نها را پس از آن‌فرمود ای‌گروه مردم بشارت باد شاد | بارج 
يس پدرستیکه وعده خداو ند حق‌است ررد نمیشود قضاء او واوست حکیم و دانای آگاء بدرستی 
که فتح خداو ند نرديكگ است . 


(۱) کسیکه منکر خروج‌حضرت مپدی باشد محتقا کافر است با نچه نازل گردیده برمسمد 
صلی ایژعلیه و آنه . 











عه ف 
عرضی و پیماران بدستورات دكش و طبيب حازق تمل نکننه وليل بر آن فیست که 
دستورات طبیب‌فاسد و ازکار افتاده وارزش خودرا از دست دادم باند طبیب ود کتررا عوش 
نمود پلکه بايد بوسائل مختلفه‌مضی و بیماران را وادار نمایند که دستورات طبیب‌حازق 
را تملی کنند و اگر حمل نمودند و در پی تمام دستورات رفتند و نتیجه تگرفتند آنگاه 
بايد طبیب را عوض نمایند . 

این عرد مرموز حيسال خيال یکر که اکر مردم قاتون مقداس اسلمرا گذاردند 
وپیرو قانون اروپائی‌شدند وليل بر قص‌فانون مقد س اسلامست ؟ وحال آنکه‌اینطوریست. 

| کرمریضی دستورات طبیب حاذق و و کتر بزركك را عملی نکند ورو وستورات 
زنان همسانه کردد دلیل بر نقص دستور د کتر و تملی تبودن آن دستورات است قطعا 
نه جنين است بلکه این نقص باولیای امور برمیگردد نه باصل دستور زیر! أولياى امور 
پیمارستان بابد مراقبت نماید بحال بیماران که رستورات د کتر از دوا و غذا و پرهیز 
و غيره هربك بموقع خود ملی کردد والا پیماران خود متؤجه بدستورات یستند از روی: 
جهل و ادانی پیش خود خیال میکنند هرجند روزی بايد رجوع بد کش جدیدی بکنند 
بخيال آتکه شاید مفید واقع شود فلذا هميشه حبران وسر کردانند وغالباً كرفتار شيادها 
شده جان خودرا از وست میدهند . 

نوشته أست قانون اسلام در هزار سال قبل میتوانست اصلاح امور کند و ملکت 
داري نماید ولى اعروز با قانون اسلام نميشود ملکت داری مور 1۱۱ 

براق .اثبات نادانی و وارو نشان دادن و سفسطه بازی و مغلطه کاری این مر 
می‌موز پسندیده است نظر كردن بخاك حجاز که دولت سعودی با اينکه پا تمام مالك 
خارجه ازتباط دارد و برای استخراج معاون خارجيها در ملکت او بسیارند ابدا توجهی 
بقوانين اروپائی تدارد و بلکه در سرتامر ملكت حجاز قانون قر آن مجيد حکم فرماست 
بهمين جهت درمیان آن مردمان بی‌سواد و برهنه وعريان ( ازجیع شئون تمدن امروزى 
چنان أمنيت قابل توجهى موجود است که در ارویا حت در ملكت سویس که معروف 
بعدالت وضحت سمل میباشند) هم وجود ندارد . 





فا كم 


نوشته است یکی ازولائلی که میرساند قانون اسلام و دستورات‌آن أمروذه در دنيا 
عملی نيست آنست که در دنیای کنونی دست دزد را نمیبررند وحال آنکه در قانون اسلام 
حکم بقطم بد سارق نموده است . 

آن بچارة بدبخت مانئد صدهاهزار مردم بی‌فکر ومقلّد خلط کمان كردموميكنند 
که هرعملی که مورد پسند اروپائیها قرار گرفت تمام روی قواعد علم و عقل است . 

و حال آنکه چنین نيست بسیاری از قوانين در اروپا مورد تمل قرا ر کرفته که جر 
ضرر از آن چیزی نمی بینند از جله همین حکم سارق و دزد را که محل استشهاد اين 
هرد مرموژ عجیب است مورد دقت قرار دهیم می‌پینیم آززمانی که این حکم را تغيير دآدند 
امنيت از ملکت ما رخت بر بسته دزديهاى کوچك و بز ر که بقدری فراوان شد که شب 
و روز خفيه و آشکار مردم امنیت ندارند . 

اولا ایمان که اصل و پایه هرچیز ست ازمبان مردم برداشته شده که هر بشری با 
توجه يمبداً و معاد و ترس از روز حساب دست بعمل زشت و خائت بمال مردم و 
دزدی نز نند . 

ثانا دژدها مطمشتد | گربرشوه و دادن حق وحساب از مجازات در نرفتند چند 
ماعى يبشتر در زندان تخواهند ماند آنهم زندانيكه بای آنا بمنزله مدرسه كار أست . 

چون دزدها را که ور حبس مجرد نمی‌بر ند بلکه عدا سيارى از دزد ها در يك 
رار دزدی رأ بیکدیگر 





سالن زند گانی ميكاند درتمام مدت‌حیس بکرنه نشسته رموز 
آموخته وقتی از زندان خلاس شدند وزد هنرمند و ورزیده ای گردیده باز بجان 
ملت میافتند . 

برفرض در تپران براسطه مر اقبت پلیس نتوانند بمانند بسایر بلاد میروند ایران 
نتوانستند مل ی کنند ساي رممالك میروند تغییر صورت و لباس میدهند و باعث بدبختی 
ملتها میشوند . 

چنانچه دزدهای بنالمللى بسیارند که تمام مالك ونيا از دست آنها عاجز و در هى 
آنها هستند وا زکرفتن آنها عاجزند . 





AY 


قب 
ولی اکر بسک آبه ۶۲ سورة ۵ (مائده) و السارق والسارقة فاطعوا ایدیهما 
جزاء بما کسبا تکالامن الله" قطع ید عملى میشد دست دزد را مر بدند مانند سایق 
امیت مالی برقرار میشد . 
بریدن دست دزد اقلا دو اثرتیکو درجامعه دارو : 
یکی آنکه دزد یی دست در هر کجای دنا برود چون نشانی دار بدست بريدة 
أو نگاه کرده اورا میشناسند ولو بپرصورت ولباس درآ بد ازاو اجتناب مینمایشد و دیگر 
احتیاجی ببليس و پاسبان نیس ت که اورا تحت نظر كير ند بلکه تمام ملیاتش حت نظ 
افراد مردم است وازاو كاملا دورى مینمایند بهمين جهت زند کانی اجتماعی او درهمه جا 
در خطرمياقتد . 
أثر دیگری که دارد آنکه اکر افراد دیگری خيال جنين عمل زشتى داشتهباشند 
چون‌هیداننه دست عزپزشان حتماً فطع میشود و بعد از دو مرتبه تکرار تمل حياتشان 
در معرض خطر وحکم اعدام در باره آنا جاری میگردد قطعاً بدتبال چنین تمل شنیع 
بالنتيجه مردم راحت و امنيت اجتماعى حاصل میشود چنانکه ورمملكت حجاز که 
أمروز این حكم تملی ميشود دزدى ایداً وجود ندارد . 
ولى در سراسر مات اروپا + آمریکا وغیده که دست دزد را نمی‌برند دزدیهای علمى 
و غیرعلمی پسیار رواج دارو . 
يس احكام اسلام صملى است اجرأء بنمایند تا تتيجه بكيرند عمل تكردن بقواین 
أسلام هايةٌ بدبختى و بيجا ركى است . 
أسلام بذات خود ندارد عیبی هرعیب که هست درمسلماني‌ماست 
أكر مسلمانان مانند بیماران خود سر تنبل و تن پرور و جاهل شدند جه ریطی 
باصل دين دارد قرآن مجید مردم را امس بكار نمودم اس بتدبر وتفکر و تعقل نموده سعی 
وعمل یکی از وستورات مهمه دين مقدس اسلام است . 


(۱) دست مرد و ذن دا بکیفراهمالشان (که آن خیانت بمال‌مردم! 


ست) پیر ید این عقو بت 
است که خد! برآ نانمقزر داشته . . ) سید ابن عربتي 


فج اعم 
قانون مجری ميشواهد درازمنةٌ سالفه اجراء قانون میکردند محلی ميشد امروز هم 
بکنند سملى خواهد شد چنانچه حجازى ها مل مينمايند و نتيجه میگیرند این خود 
حجنتىاست برای تخطته کنند کان دی ن که بدانند قوانين دی در هردورم‌ای اجراء شود 


عملی میباشد . 

بدبپی است قانون برای مروم است نه عردم برأى قانون يس قانون را يايد عنلى 
نمود و روی هوای نفس نباید وضع قانون نمود بلکه روی صلاح ظاهر وباطن عردم باید 
قانون وضع شود وقانون گذاری که بتواند بظاهر و باطن و صورت ومعنای ردم احاطه 
داشته باشد جز ذات اقس پرورد کار نمیباشد يس قوانین الپی را که زوی صلاح دم 
وضع شدم اجراء نمایند ما اثرات صالحةٌ آثرا هنند . 

مثلا یکی از احکام مهمه‌اجتمايه اسلامیه حلست بيع و شراء و حرمت ربا است 
چنانچه درآبات چندی این معنی را واضح مینماید وصریساً ميفرمايد أحل الله البيع 
وحرام الربوا (۱) 

چون ربا ایجاد تنبلی مینماید و باعث تمر كز سرمایه ها در افراد معدود و سبب 
بيجا ركى عامه مردم میباشد حرام كرديده است . 

آیا كر ونیای جهل و نادانی اديت معاملات ربوى را معمول داشتند ویشگاهها 
و مؤسسدهاى ربوی ايجار نمودند - مسلمانان هم کو ر کوراته بايد تقليد نمایند ؟ بدلیل 
آتکه مردم هواپرست سزمایه داز پیروی از نپا نمودند . 

آیا ملیات .يك وسته از مرومان مادی سرمايه دار بايد سيب برطرف شدن حكم 
سم الپی وحلیت ربا کردد - دولتها و ملتها عمل پنمایند ما تیجه حاصل کرو" . 


(۱) حلال نموده‌خداو ند بيع داد حرام نموده ربا را . 

(۲) دد اين موقم که جاب دوم کتاب را مشفوليم بمناسيث مطاب‌فوق لاذمدا نستم پی شآمد 
جدیدی‌زا باد[ور شوم که چند ماه قبل‌ملك سعود باوشاه حجاز بمناسبت دعوتزس‌جمپو رآ مر یک 
دسا مسافرتی په آن‌سلکت نمود . تنام جرائد د نبا نوشتند ورادیو ها گفتند که راگیس جهو د آمر یکا 
پیشنهاد کرد که‌دولت آمریکا بشماوام میدهد و در مدت طولاتی با سودش مستهلك مینماید - ملك 
سود گفتازقبول این‌وام معذورم چون‌معاملات ر بوی‌دد دبن‌مقدس اسلامعرامست . 

این‌عمل و کفتار پادشاه‌حجاز سيب شد وام دادند بدون سود - فاعتیروایا اولی الابصار ۽ 
پس قوانین اسلامقابل عمل و اجراه میباشد . 











84 فد 


مثلا یکی از احکام حافظ اجتماع در اسلام حكم حرمت مشروبات الكلى و متم 
مسکرات است که مورد قبول عقل ونقل وطب و داش است . 

ولی چون ارويا آزادی مسكرات داده و مسلمانان شپوتران هم کی ننودند 
( بعقيده و میل آقای کسروی ) باید أصل این حکم عقلانی از ميان برو تا فساو اخلاق 
در جامعه رباد كردد دولت و ملت در زت جبران نايذير افتند ( چنانجه افتاه اند ) 
بديهى است عند العقلاء جواب منفى است . 

ولی برانگیخته‌ای که خود معتاد باین عمل بوده و مغز سرش فاسد و کندیده 
گردیده هراندازم دانا هم باشد نمیتواند پی بمضراش ببرد . 

و از همین قبيل است جمیم احكام اسلام که روی قواعد عقلیه برقرار كرديده 
بدینهی است قواعد عقلانی برخلاف هواهای نفسانی است والبته مردمان حیوان صف تکه 
دم از عقل وخرد میزنند و از آثار آن بی‌خبرند نمیتوانند زیر بار قواعد عقلانی و احکام 
الهی بروند لذأ آنپارا عملى نمدانند . 

وحال آنکه يكانه قانونی که روی قواعد عقل و خرو اساب سعادت بشر است 
قانون مقدس اسلام أست و بس . 

قطعاً ا گر احكام اسلام مجری داشت واولیاء امور حو ظواهر تمیگردیدند وتحت 
تأثيد خربيها قرار تمیگرفنند و قوانين اسلام را طابق النعل بالتمل عملي مینمودنه 
مخصوصاً باب قصاص را در همه جا مورد عمل قرار میدارند میدیدند چگونه امنيت 
قضائى و حيات اجتماعى برقرار ميشد چنانچه درآيه ۱۷۵ سوره ؟ ( بقره ) ميفرمايد 
دلکم فى القصاص حيوة يا الى الالباب(1) چنانچه هشتصد سال تمام أولياء امور 
قوانين مقدسه اسلامی را مورد عمل قرار دادند كوى سبقت را از همكنان ربوده سیادت 
بالاستفلال جهان از آن آنها بودو از زمانی که تمدن غریها آنا را تحت فود خود 
قرار داد و و زرق وبرق ظاهر فریبنده گردیدند سیادت وسعادت را از يست دادند . 

آنچه گفتم من بقدر فهم تو است عردم اندر حسرت فهم درست 


(۱) ای‌صاحبان عقل‌رغرد سکم قصاص برای حيات شما است . 


قا 
در اینجا حرف بسيار است بكذارم و بگذرم میترسم چنانچه جلوقلم را رما کم 
و وارد مباحث علمی و عملی و اجتماعی اسلام کردم مانتد مقدمه ابن خلدون طولانی 
و کتاب علیحده کردد و از وضع مقدمه نویسی خارج بهمین مقدار که طولانی شد تا جار 
و بی اختيار بودم و أزارباب ذوق وخرد معذرت ميخواعم . 


1 
که 


ولى درخاتمه ببرأدران جوان عزيزم توصيه مینمایم خودتان را زود تسليم أشخاص 
تثمائيد و هر کلامی را باور تكثيد و يدتبال هر صدا بخیال صدا ترويد هر كس راجع 
بدين مقدس اسلام ومذهب حقةٌ تشسم حرفی زد و شبهه و أشكالى تمود برويد از اعلئن 
كه علماء و مبلغين پاك ميباشند سوال كنيد تا درچاء ضلالت نيفتيد . 

بازيكران ودين سازان شمارافريب ندهند زيرأآ نپا اشخاصى هستند که ميخواهند 
استقلال شما را متزلزل و دراستعمار بلكه استحماربيكانكان وارد کنند . 

لذا سعى میکنند با جملات فرریبنده اباطيلى را بصورت حق جلو دعند و شما را 
يدين ومذعب وعلماه و مبلخین و متدينين بديين نمابند سنگه تفرقه در شما پیندازند و 
پنام اصلاح در دين و جلو كيرى از خرافات شمارا از اسل دين و عذعب دور نمایند و 
تتيجة خود را كه تفرقه و جدائى و بد بینی بیکدیگر است بگیرند اسباب حکومت و 
آقائی ببگانگان را فراعم تمایند . 

زيرا كانه چیزی که ما را از هر قوم و ملت بدور خود جمع میکند و رست 
اتحادمان را بهم ميدهد وين و مذهب است این قبیل اشخاس ميخواهند از همین راه بنام 
دين ومذهب واصلاح دردين و اتحاد مسلمين مسلمانان را ازهم جدا وسياست پیگانگان 
را بر كردن ببجار كان وارد نمایند . 

ای بسا أبليس آدم روى هست يس بهر دستی تباید داد دست 

آقدر پدانید که اراب اباطيل پوسته بر ایاطیل خود لباس حق مییوشانند تا 
جامعه را قريب داده در دام پدیختی انداخته وزمیته را برای سياست مداران باطل مادم 
ساخته و از سعاوت و سیادت ابدی بازدارند مرومان فيميده و بیدار بايد با حربةٌ عقل و 


علم ومنطق پرده اباطيل راياره تموده و خود را ازمنجلاب ضلالت و کم رآهی‌نجات بدهند 








IW‏ فو 


هنآ نچه شرط بلافست با تومیگويم ‏ تو خوام ازسخنم پند کیروخواه ملال 
در خاتمه بمقتضاى کلام معجز نظام رسول الله اتی که فرمود من لم يشكر 
المخلوق لم يشكرالخالق (۱) 

برداعى مسكين علم و عمل فرش و واجب بود كه از آقابان دوستان و فضلاء و 
دانشمندان و محبین خاندان رسالت و اهل بیت طهارت وموالى خود که در نبيةٌ وسائل 
مادی این كتاب (ولایت) سعى بليغ و کمك شایانی تمودئد باد نموده وهريك را بفراخور 
حال ولياقت و استعداد مدح وثنا نمايم نا اقل" شكرانةٌ عمل را بجاى آوردر باشم ولى 
متأسفانه چون اشخاصی پاك و یی آلایش و مایل بخود نمائی تبودند و مخصوصاً از داعی 
درخواست ودند بلكه جداً أمر فرهودتد که نام آن بر كواران برده نشود جه نكه 
معامله با مقام أرجمند صاحب ولايت نمودند فلذا تقاضای عوض جز از ذات ذوالجلال 
حق توسط مولانا و مولی الكونين صلوات الله عليه نداشتند . 

نا جار وست نیاز بدر کاه خالق یی یاز برداشته و از کرم بل | نتهای‌کريم عليم 
مسثلت مينمايم که توفیق سعاوت جاودانی بآ نان عنایت و باعطای خير وبر کت و عوش 
در دنيا بتوفقات و تأبيدات شايسته و كرامت ازلی خود موفق و مید و در آخرت با 
خاندان رسالت و اهل بيت طبارت محشور و نام نیکشان را الى الابد باقى و پایدار و 
بر أبن شيوءٌ مرضیه مستدام بدارد و اين عمل را از آنان قبول و ذخیره وسرمايةٌ آپدی 


أخروى قرار دهد - يرحم الله عبد قال[مینا 


وانا العبدالفانی محمد الموسوی سلطان الواعظین الشيرازى 


(۱) کسیکه شکرانه (محبتهای) مغنوترا بجاى نباورد شکرا» عورا بجای نباورده . 


چون گر اور نمودن تمام جر ائد و مجلات مو جب ؤخامت کتاب 
ومصرف بسیارمیشد لازم دا نستهمن باب نمو نه دوصفحة او لمجلة 
( در" نجف ) را که پمدیریت جناب ابوالبشیر سید عنایت علیتاه 
عنایت النقوى البخاری دامت فيوضاته رئيس انجمن اثنا عشرية 
سيا لكوت ( بنجاب ) انتشار يافتهمراور وحقیقت را بارز وضمناً 
تقدير از الطاف بی‌شالبة ذوات مقدسه وهردان ياك آن صفحات 
نموده و وظيفه حق‌شناسی وشكرانة نعم را انجام دادم باشم . 





رت لايك 


من ی اجه راید 
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0 شنت دا رش یز 
رس رد فلا قاد ريست روالاش | بإ kk‏ حت بادك مر 
ع اريرس کرت يا کو عرد لیے ی | شیر ودرا 





ردام فرشم تلآ رونع. یل ور ای 




























































































( آغاز مقر ) 


در ريبع الاول سال ۱۳۵6 هجری قمری در خالی که مرحله سی ام عمر خود را 
طى می نمودم يس از تشرف بعتبات عاليات و فراغت از زبارت قبور ائمه طاهررین 
سلام الله عليهم أجمعين از طريق هندوستان عازم عتبهبومی امام هشتم مولانا آبوالحسن 
الوضا حضرت على بن موسی عليه و على آيائه و اولاده أئمّة البدى آلاف التحيّة 
والثناء کردیدم . 

۲ ا 

يس از ورود يكراجى و بمین ی که دو شير مهم بندری هندوستان بود برخلاف 
انتظار خبر ورود داعى رأ جرائد مهمه نشر دادند . 

دوستان قدیمی واحباب صميمى وايمانى از أقصى بلاد هند مطلع داعى را دعوت 
پدان صوب نمودتد بحكم اچبار اجایت دعوات نمودم بدعلی و آ کره و لاهور پنجاب 
و سیالکوت و کشمیر و حیدرآبار بهار وايور و كويته وہ ایر شهر ها رفته و ور هر کجا 
که وارد میشدم با تجلیلات بی سابقةٌ ملّى مورد استقبال واقع و در غالب این شهرهای 
مهم از طرف علمای آربان ومذاهب باب مناظرات باز . 

از جمله مجالس مهم مناظره ای بور که با علماء هنود و براهمه در شهر وهلي 


(۱) کراچی‌دداین تاديخ مر كز حکومت اسلامی پا کستان و پپتی شپر بندری هندوستان 
می‌باشد . 


A 


با حضو ر کاندی پیشوای ملّی هند وأقع شد که در جرايد مفصلا درج كرديد يحول وقوة 
پرورد کار متعال و توجهات خاصّة حضرت خاتمالانبياء تیه موفقيت با داعی وحفانیت 
دين مقداس اسلام ومذهب حقةٌ جعفريه را ثابت نمودم . 

آنگاء از طرف انجمن ائتا عشر به شہر ( سیالکوت ) برباست جتاب ابوالبشيي 
سید عنایت علیشاه نقوی مدي رحترم نامه هفته کی ( در" نجف ) دعوت شده بدان سوب 
ح رکت نمودم - 

از حسن اتفاق دوست قدیمی صمیمی داعی جناب سردار عد سرور خان رسالدار 
شکل (۱) فرزند مرحوم رسالدار عد اکرم خان و برادر کلنل عم افضل خان که از 
سرداران تامی خاندان قرلباش هندوستان در پنجاب میباشند که درسالهای ۱۳۳۹ و 1٠‏ 
قمری در کر بلا وكاظمين و بغدارحکومت داشتند واز مردان شرف با نام ومومنین‌متعصب 
ياك دامن خاندان قزلباش درشپرسیالکوت رئيس اداره عدلسه و مورد احترام عموم اهالی 
پودند با عیت بسیاری از طبقات مختلفه استقبال شایان از داعی نمودند ودرمنزل جناب 
ایشان وارد گردیدم(۲. 

چون خبر ورود داعى يه پنجاب بوسیله جرائد منتشرشد با جد بت و اصراربکه 
برای ح رکت بسمت ابران داشتم از اطراف و اكناف پیوسته نامه های دعوت ميرسيد 
مخصوصاً از طرف حجّة الاسلام جناب آقای شیدعلی رضوى لاهوری مقسر سی جلد 
تفسير معروف ( اوامع التنزيل.) از شهرلاهو رکه از مفاخرعلمای شيعه درپنجاب سا كن 
لاهور میباشند داعي را وادار که پیوسته در حرکت و بزيارت آخوان مژمتین نائل 
میگردیدم . 

از جله از طرف مؤمنين و برادران خاندان محترم قزلباش که از رجال مهم شيعه 
در پنجاپ هندوستان هستند بيبشاو ركه آخرین شپر مهم سرحدای پنجاب بافقانستان 
میباشد دعوت شدم . 

باصرار جناب عل سرور خان پذیرفته و در چپاردهم رجب يدان صوب: ح رکت 
يس از ورود و احترأمات فوق التصور تقاضای منير نمودند ( چون زبان هندي را دا 


, دد تاريخ شر این کتاب برحمت‌ایزدی پیوستندز حةابملیه‎ )١( 











Af 

نمیدانستم در هیچ يك ازبلاد هند منبرترفتم ولى چون اهالی پیشاورعموماً زيان پارسی‌را 
بخوبی‌میدانند) اجابت نموده عصرها دراما‌بارة (حسیشیه) مرحومعادل بيك‌رسالدارمجلس 
مهسی تشکیل وبا حضورجععى کشر ازصاحبان‌ادبان ومذاهب مختلقه اداء وظيغه مینمودم. 
چون | کثربت‌اهالی پیشاور مسلمان و ازبرادران اهل تستن‌هستندلذاورمدت‌سه 
ساعت که منبر بودم روی سخن باآ نپا ودراثبات امامت بيشت دقت وصرف وقت‌مینمودم. 
لذا محترمین.علمای آنها که حاضرمجلس تبلیغ ميشدند تقاضای مجلس خصوسی 

نمودتد چند شبی تشريف میآوروند درمنزل و ساعاتی بمباحثات‌میگذشت 

یك رو که از متیر فرودآمدم خبردارند که ورت ازاک, رعلماء کال ازشلم‌ملتان 
بنام حافظ محمد شيخ عیدالسلام وارد وتقاضای ملاقات نمودند وقت دادم ده شب 
پی دريى بعد از تماز مغرب میآمدند و در هر شبی ساعات متد که غالباً به ٩‏ و ۷ ساعت 
ميكشيد ( و بعضى شبها تا مقارن طلوع فجرمشفول بودیم) وقتمان بمباحثات و مناظرات 
میگذشت و در پایان شب آخر شش تفر از رجال و ملا كين و اصناف مترم اهل تستتن 
مذهب حقةٌ قشیع را اختیار تمورند . 

وچون جهار نفر از خبرین جرائد و مجلات مهمه با حذور قريب دوست تفر از 
رجال محترمين فریقین ( شيعه وسنی) مناظرات ومقالات طرفین را مینوشتند و روز بعد در 
جراید و مجلات نشر میدادند - داعی از روی جرائد و مجلات و مقالات و کفتارهای 
شبانه را رياد داشت نموده أينك آن مقالات ومناظرات است بنظر قارئين محترم ميرسد فلذا 
این کتاب را موسوم نمودم به شبهای پیشاور 

آتجه بنظرمترم اهل ارب ميرسد خورده بداعی نگیرند چه آنکه درموقع مناظ, 
احدی توجه بالفاظ و زیبائی كفتار ندارد بلکه تمام توجه بمعانی و حقایق است تغیبری 
در رونوشت جرائد نداده بلكه عين أتجه نوشته شده بنظرحترمتان هيرسد : 

و آنچه در أين مناظرات مورد بحث و کفتگو است مستنيط ازآیات قرآن مجيد 
واخبار معتبره و يانات مس فين واسائيد سخن و دانشمندان بز رکه و رؤساى دين 
و افاضات غيبى بوده انت . 

من بسرمتزل عنقا نه بخود بردم راه قطع این مرحله با مرخ سليمان کردم 








































































































































































































مرحوم سردار محمد مرو رخان 























































































































































































































































































































4۷ 


(مجاس مناظره ) 


دولت منزل جناب آقای هيرزا يعقوب على خان قرلباش ۲۳۱ که از رجار 


مهم پیشاور و میزبان داعی بودند چون وسعت کامل داشت بعلاوه برأى پذیرائی 
جمعرنت بسار همه نوع وسائل موجود بود مخصوس مجلس مناظره قرار داده شد 
که تسام ده شب مجلس در آنجا برقرار و از آنهمه جمعیت با کمال صمیمیت پذیراثی 


شایان تمودند 


( جلسه اول) 
( ليله جمعه ۳۴ رجب ۱۳۴۵) 


«آقاى حاف !؟ محمد رشید وشیخ عبد السام و سيد عبدالحی و عد وای دیگر» 
ه از علما و بزر کان آنبا از طبقات مختافه ور ساعت اول شب وار شدند زیاده از حد » 
٠‏ با آنها گرم گرفته و باروی خوش وخندان ازواردین محترم پذیرائی نموديم كرجه » 
« آنها خیلی گرفته وملول بودند ولی چون داعی نظرخصوصی و تعصب وعنار جاهلاند » 
د نداشتم بوظيفةٌ اخلاقی خود عمل می نمودم درحضورجمع کثیری از محترمین فربقین » 
(١‏ شيعه و سنتی ) مذا کرات شروع شد طرف صحبت رسماً جناب حافظ محمد رشيد » 


(۱) قزلباش عبارت از دو كلمه ميباشد (قزل) بعنی سرخ (باش) پمعنای سر اسنت یعنی 
سرخ‌سر و آنپافوج خاصه‌صفویه بودند که بهمراهی نادرشاه افشاد قتع اتنا ند و در 
موقم حر کت نادر چممی از[ نهادا در[ تجا گذارد وفی| لحقيقة درآ نجا متوطی شدند ونژاد آنبا 
سيار معروف گردید در زمان امادت امیر عبدالرحمن خان و امیر أي غان در اثر ظذهای 
بسیار و کشتارهای دسته‌جمی که ازشیمیان تمودنه غاندان محترم ق قرارا بهندوستان رفتتد 
ودر آن سامان از آنیا بڈیرائی کامل نمودند تا آلی‌الحال جمعیت کثیری از ]نها در تام يلاد هند 
مخصوصاً در پنجاب موجود میباشند بسيار مردان فوی وشیمیان باایمان وغیور و با حرارتی هستند 

(؟) اذ براى معناى حافظ در اصطلاح اهل حديث اطلاقاتی است إل جمله حافظ کسی دا 
كو يند که احاطه علمی برصد هزار حدیت متنا و اسناداً داشته باشد و دیگر حافظ کسید گویند 
که حاقظ کتاپ‌شد| و سنة دسول باشد بپیچ چېت بسپاری از علماء شیمه و سنی‌دا حافظم‌عوا تند 
و پهمین اطلانعر وف‌میباشند . 























4 


د بودند گاهی مم دیگران با اجازه وارد صحبت ميشدند و درجرائد از داعی بنام > 
(٠‏ قله كعبه ) که از القاب مهمه مرسومة روحاتيت در هندوستان است تعبیر نموده » 
«ولی در این صفحات باد داشت این کلمه را تغيير داده از خود بداعی و از جناب حافظ» 
« محمد رشد بحافظ تعب رميكنيم > . 

حافظ ‏ قبله صاحب از زمان تشر ف فرمائی شما پپیشاور و بیانات منبری شما 
مجالس بحث و گفتگو و اختلاف بسیارشدہ چون برما لازماس ت که برای رفع اختلاف 
قيام تمائيم اینست که طی طريق نموده برای رفع شبهات پپیشاور آمده و اعروز را در 
امام باره كاملا مستمع كلمات و بیانات شما بوویم سحر بیانات شمارا بيش از آنچه 
شنیدم بوديم ديدم امشب هم يفرش ملاقات نائل آمدیم جنائحه ميل داشته باشيد وارد 
صحبت شویم وقدری با شما صحبت اساسی تمائهم . 

داعی - با كمال ميل برای إصغاى کلمات وفرمایشانتان حاضرم ولی بيك شرط 
که آقایان لطفاً ريدم تعصب و عادت را بسته و با نظر انصاف و علم و منطق مسانشد دو 
برادر برای حل شبهات صحبت کنیم مجادلات و تعصیات قومی را بکناربگذاريم . 

حافظ ‏ فرمایش شما بسیار يجا است بنده هم ريك شرط دارم اميد است که مورد 
قبول واقع شود که در مكالمات فيماون از دلائل قرآنیه تجاوز تنمائيم . 

داعى ‏ این تقاضای شما مورد قبول عقلاء و علماء نمی باشد يعنى علماً و عقلاً 
مردود است برأى آنکه قر آن مجی د کتاب مقداسى است موجز و مجمل و مختصر که 
معانی عالبه آن محتاج يبيان مبيسن است ومانا جاريم دراطراف کات قر آن‌مجیدباخبار 
وأحاديث معتبرم استشهاد نمائيم . 

حافظ - صحيح است فرمایشی است متین ولى در مواقم زوم تقاضا دارم باخبار 
و احادیث مجمع عليه استشهاد نمائيم و از کلمات و مسموعات عوام اجتتاب نمائیم ونيز 
برای آنکه ملعب دبگران واقع نشویم از تندی وعصبانیت خود داری نمائیم . 

داعی - اطاعت میشود بسیا رکلام بجائی فرمودید از اهل علم و دانش مخصوصاً 
مثل داعی که افتخار سیادت و انتساب برسول الله را دارم سزاوار تیست که بر خلاف 


لحك 


سيره وستت جد" بز ر کوارم رسوز الله ی که واجد تمامی حسن اخلاق و مخاطب باب 
شریفه وانك لعلی خلق عظيم ۷ بوده و برخلاف دستور قر آآن مجيد عمل تمائیم كد 
میفرماید : ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی 
هي أحسن (۴) 

حافظ - ببخشبد چون انتساب خودرا برسول الله 228 ضمن کفتاه مان بیان 


تمودید و همین طور هم معلوم ومشپور است ت مکی | ست تقاضای پنده را بیذبرید برای 
رید ببنائى ها شجرة نسب خودرا بیان فرمائید که بدانيم نسب شما از چه طریق به 


تعيين نسبت خانواد فى 

د) عى د نسب خاندان ما از طريق امام همام حضرت موسی الكاتلم كاي برسول 

اھ یتو منت مشود بدن طریق : 
محمد بن على كبر ) أشرف الواعظين ) بن قاسم 
) بحر العلوم ) بن حسن بن اسبعیل المجتهد الواعظ 
بنابراهيم ب نصالح بنابى على محهدين على (المعروف 
بالمردات) بن ابی القاسم محملتقى بن (مقبول الدين) 
حسينبن 1 بی على حسن بن م<مدين فجن بناسحق 
بن هاشم بن اد ی محيد بن ابر اهيم بن ابی الفتیان بن 


(۱) يدرستيكه توصاحب خلق عظيم میباشی . 
(؟) (ایدسول‌ما) خلق دا بحكمت برهان و موهظة تيكو براه خدا وهوت شا و مجادله 
كن با لبا با ببترین طریق بنصو احسن - آبه ۱15 سوده ۱5 (نعل) . 





ا 


عبداش بن الجسن بت احهاد 2 ىالطيب) « بن 1 ى على 
حسنبن 5 ى جعغره مد الحائرى ((نز یل کر مان) بن 


ابراهیم الضرير 0 البعروف بالمجاب)) ) بن ام محبد 
العابدينٍ أمام موسىن الكاظ مبن أمام جعفر الصادق س 
امام معدل البأقر رسن أمام على ین العايدين سس امام 
أبيعبدازري العحسين ((سيد الشهداء )) الشهید بالطف بن 


rr 

امير المو‌منین علی‌بن أنيطالب علي جام السلا م‌شکن( (ک )وھکل () 

حافظ - این شجرء ای که پبان نموديد منتهی میگروه باميرالمؤمنين على كرام 
اله وجهه در حالتيكه شما خو درا منتسب برسول خدا لويم خواندید حتاً با این سلسلة 
نسب میبایستی خودرا ازاقرياء رسول الله بخوانید نه اولاد آنحضرت زیرا أولاد كسيستكه 
از ذر به و نسل رسول الله باشد : 

دا عی - نسب ما برسول الله تلو از طرف حضرت زهراء صد یا کبری فاطمه 
سلام الله عليها میباشد که والدء ماجدهٌ حضرت ابا عبدالله الحسين ج است . 

حافظ - عجب است از شماكه اهل علم و اطلاع هستید اين قسم فو ٌه بتمائيد 
چون خود میدانید که عقب و نسل آدمی آزطرف اولاد ز کور است نه اناث وحضرت رسول 
اکرم 49 را عقب از ن کور نبوده است پس شما نوه و از دختر زاد كان رسول خد! 
هستید نه أولاد آ تحضرت . 

داعی - کمان نداشتم آقابان محترم لجاج در كلام نمائید و ألا در مقأم جواب 
بن نمی آمدم . 

حافظ - پر صاحب اشتباه شده لجاجی در کفتارم نبوده بلکه واقعاً نظرم همین 
است چنانچه بسیاری از علماه هم با حقیر هم عقيده هستند که عقب و سل از اولاد 


۱ ملم عاضا ۳ 
الط 15 لالجل زاس 1 

“لمارا 21001111116 

اما لین اند اران 











ع پاتا الام 


حسین ماما ن صان ارجلهين 
تست 


عل العو بالريان ان میت 
بولح یدیا رن عن ماه با یر 
ات این عازن ن اہرآ 


لسن 
ا ی سل الط رتست وجلراملا 
جرب زاك 


الاصيك لوال راا ۱ ا 
کار ا انار 


۳ ارج زی رای ۳۳ 
این الرن الیل ان غ أن ا 


ال TE‏ تین 
اتر انل اذم فان اد ۳ ۱ 


میج اس ۳ 
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ن کور است نه أناث چنانجه شاع كفته است : 
بنونا بو ابنائنا و بات بتوهن” ابناء الررجال‌الا باعد(۱) 

اکر شما دلبلی برخلاف دارید که دخترزاد کان رسول !کرم در شمار اولاد 
آتحضرت اند بیان فرمائید چنانچه ولیل شما کامل باشد البته قبول خواهيم نمود بلکه 
تون هم خوأهیم شد 

داعى ‏ دلائل از قر آن مجید و اخبار معتبره فریقین بسیارقوی است . 

حافظ ‏ متمنی است بیان فرماشد تا مستفیض شوم . 

داعي - درضمن كفتارشما نادم آمد مناظره‌ا یکهدرهمین موضوع پن‌هرون‌الرشید 
خليفةٌ عباسى و حضرت امام هام أبى ابراهیم موسی بن جعفر لا واقع شد و حضرت 
جواب‌کافی بپرون دادند که خورش تصدیق نمود . 

حافظ - آن مناظرم چگونه بود است متمنی است بیان فرمائيد . 


سؤال وجواب هرون داعی - ابوجعفر غد بن على بن الحسينبن موسي 
د موسى بن جعقر در باب بن بابويه قمى ملقب بصدوق که از اکایر علماء 
ذديه رسو ل الله ولو و فقباه شيعه در فرن چپارم هجری بود تشاد در 


علم حديث و بصير بحال رجال ودرمیان علماء قم وخراسان‌مانند ا و كسىررحفظ و كثرت 
علم يبدا نشد صاحب میصد عصنیف بودء که از ججله آنها کتاب من لايحضرء الفقيه است 
که از كتب اربعه شيعه میباشد که برآ نپا است مدار در أعصار و در سال ۳۸۹ قمرى 
در ری نزديك طپران پایتخت حالیه اران وفات نموده وقبرشر نش الی‌الان مزار اهالی 
طبران و واردين است . 

کناب تبرش ( عیون اخبار نا )ونيز ابومتصور احدين عل ین أيطالب 
الطبرسی ور كتاب احتجاج شرح متاظرء را مفصلا نوشته اند که حضرت امام موسی 
الکاظم يتم فرمود روزی .در مجلس خليقه هرون الر شید عباسی وارد شدم از من 
سؤالاتى تمو و جوابپاقی شنيد از بعله سوالاش هين سؤال شما بود که كنت : 


(۱) يسران و سران يران و دختران‌من!زمن‌اند - ولی پسران دختران أذ مردان دود ند 
(يعنى امن بیستند) : 








4ك 


كيف قلتم انا ذرية النبى مه والنبى لم يعقب و انما العقب للذ کر لاللاشى 
وانتم ولد البنت ولا يكون له عقب ل أحضرت درجواب أوقرأئت فرمودند ب4٤۸‏ 
از سوره ٩‏ ( انعام ) را ومن ذريته داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسى و 
هرون و کل نجزی المحسنین و ز کریا و يحيى و عيسى و اليا سكل من 
الصاليدين ۲۳ آنگاه حضرت بمحل استشهاد از آبه عنايت نموده و فرمود بپرون 
من ابو عيسى یاامو ال‌قمنین ؟ يعلى کیست يدر عيسى هرون در جواب گفت 
لیس لعيسى. اب يعتى برأى عيسى پدری نبوده حضرت فرمودند : !نما الحته الله 

بذدارى الانبياء علیهم السلام من طريق مریم و لذلك الحقنا بذر اری النبی 

من قبل امنا فاطمه معنی جز ابن نیست که خدای تعالی ملحق کردانیداورا بذراری 
یاه از طریق مریم و همچنین ملحق کردانیده است مارا بذريةٌ پینمبر و از قبل 
مادرمان‌فاطمه لا . 

و امام فخر رازی در ص ۱۲۶ جلد چپارم تفسير كبير زيل همین آبه شریفه در 
مسئله بنجم كويد اين آبه دلالت وارد برایشکه حسن و حسين ذريةٌ رسول اله ميساشند 
برای آنکه خداوند در این آیه عيسى را از ذرية ابراهیم قرار داده (وپدری برای 
عيسى بو این انتساب از طرف مادراست همچنین حسنين از طرف مادر ذريةٌ رسول الل 
و میباشند كما اشکه حضرت باقر العلوم ( امام ينجم ) در ترد حجاج بهمين آیه 
استدلال نموو . 

۱ / لكا فرمود آیا زيار بکنم دلبل از برای تو هرون عرش کرد يبان كن حضرت 
فرائك فرمودندا ب‌شریفه مباهاه را که آیه4ه ازسوره ۳ (آلعمران است) فمن حاجك 
فيه من بعد ماجالك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائکم و نسائنا ونساتگم 


(۱) جكونه شامیکولید ماذوبه 


که عقب از برا ببقمبر يم و حالآنکه پیشیر عقبی نداشت وجز آن يست 


ای پسر است 9 
عقب بسر است نهاز برای دختر و شما اولاد دخترید وان ن حضرت عق 
(يعثى اذ ال و ختريد و نبود برای آن حضرت عقبى 
(۲) هدایت : ز ذر یه ن 
بت نمودیم از ذدیه نوح با | براهيم( نظر باختلاف نو 
۲ ود پا ابر اهیم(نظر باختلاف تفاسیر )داود و سلیمان وا 
يوسفباوموسى وهرون وزکریا ويحبى وعيسى والياسراكه هيه از ا پودند ٠.‏ تن 
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و انسنا و اقسکم ثم تبتهل قنجمل لعنة الله على الكاؤيين 7" آنگاء فرمود 
إختئى ارعا تثموده اس که ور دوقع مپاهله باعي پرورد کار در عقابل نصارى دآخل تمودم 
باشد پیفمبر در زي کسام مكرعلى بن ابيطالب وفاطمه وحسن و حسين عليهم السلام را 
يس چنان‌مستفاد میشود که مراد از اتفسنا على" بن ایطالب است ومراد از نسائنا فاطمه 
از ابتائنا حسن وحسی‌ان دکه خداوتدآ نهاراپسران رسو ل خووخوانده‌است . 


| شنید بی اختبار كفت احسنت یا!بالحسن پر 


زهراء ومراد 

عمینکه هرون این وليل وأضح را 
از اين استدلال حضرت امام موسی الكاظلم لتم جبة هرون که حسن و حسین لب 
فرزندان رسول خدا هستند ثابت ميشود كه بجيع سادات فاطمى الى اقرا العالم باین 





افتخار جلیل مفتخرند و تماماً زراری و اولادهای رسول اه اند . 
چنانجه این‌ابی‌الحدید معتزلی که ازاعبان علماء 


او واه او با 0 
دلائ لكافى براینکه اولادهای شما است ور شرح نیج البلاغة و ابوبكر رازى 


قاطمه اولادهاى بيغمبر ند 
در تفسير خود ببمين آبه و جله ابنائنا استدلال 
مینمایند که حسن وحسین از طرف مادر پسران رسول خدا هستند هم چنانکه خداوند 
در قر آن مجيد عيسىرا از ذريّه أبراهيمخوانده ازطرف مادرش ریم . 

دين پوس ف گنجی شافعى در كفايت الطالب و أبن حجرمکی درص Ags‏ 
صواعق محرقه از طبرانی از جابرين عبدالله انصاری و خطيب خوارزمی در مناقب 
اذ ابن عباس نقل میکنند که رسول | کرم َو فرمود ان الله عزوجل جعل ذرية 
كل بی فى صلبه و جعل ذریتی فی صلب على بن ابیطالب بعنی خدای عق 
وجل رنه هر ييغمبر را در صلب خوش قرار داد و زر مرا در سلب على بن ايطالب 
قرار واد . 





(۱) هر کس با نو در مقام مجادله برآید در باره هیسی بعد از آنکه بوعی غدا باعوال اد 
آگاهي‌يافتی بكو بيائيه ماو شما با فرزندان وژنان و کسایکه ببنزله نفس ما هستند باهم یاه 
برخيز يم (یهنی‌دد عن ينكد كر انقو بي نکرده و در دعاو التجاء. پدر گاه‌غد! اسر او کنیم) تا در وشگویات 
و کافران دابلمن وعذاب‌خد! کرفتاد سازیم: 








= 


و نيز خطيب خوارزمی ور مناقب و مير سید على حمداتى شافعی در مودة القربی 
وامام احتدين حتبل “كه از فحول علمای شما میباشد در مسند و سليمان حنفی بلخى در 
نايع المودء تقل مینمایند ( باختص کم و زیادی در الفاظ.) که. رسول اکرم 40 
فرمود ابناىهذان ريحالتان من الدئیا ابناى هذان امامان قاما اوقعداینی‌این 
دو فرزند من ( حسن و حسين ) ربحانةٌ من‌آند از دنیا و عردو فرژندان من امامانند خواه 
قائم بای امامت باشند وخوام سا کت وقاعد . 

و شيخ سلیمان حنفی باب ۷ از يشابيع المو ده را خصوص همين موضوع قرارداده 
واحادیث بسیاری بطرق مختلفه ازعلماء بز رک خودتان ازقبیل طبرانی‌وحافظ عبدالعزیز 
و أبن ای شيبه و خطیب یفدادی و حا کم و بیهقی و :بغوى وطبرى بالغائاو عبارات مختلنه 
نقل نموده که حسن وحسين فرزندان رسول خدا هستند : 

دز آخر همین باب از أبوصالح و حافظ عبدالعزیز بن الاخضر و ابونعيم و طبری 
( این حجرمكي درس ۱۱۲ صواعق وعدين بوسف کنجی شافعى در آخر قصل اول بعد 
از صد باب كفايت الطالب و طبری در ترجه حالات حضرت امام حسن ) تقل تموده اند 
از خلیغۀ ثانى عمرين الخطاب که كنت انى سمعت رسول الله يقول کل" حسب و 
نب فمنقطع يوم القيمة ماخلا حسبى و نسبی و كل بنى انثى عصبتهم لالبهم 
ماخلا بنی‌فاطمة فانی انا ابوهم وانا عصبتهم . 

بعنی شنیدم از رسول خدا وای فرمود ع رحسب و نسبى منقطع أست روز قيامت 
مکر جسب و نسب من و هر أولاد وختری عمبة آنپا أزجائب يدر است مكر اولايهاى 
فاطیه که من يدر و عصبه آنا هستم .بو نیز شيخ عبدالله بن عد بن عاص شير اوى شافعى 
در کشاب الاتحاف بحب الاشراف این حديث را از بیهقی و دار قطنى از عبدالله أبن عمر 
از پدرش در موقع تزويج ام كلثوم نقل نموده . و جلال الدین سیوطی در کتاب احیاه 
المیت بفضائل اهل البيت تقلا از طبرانی در اوسط از خلیفه غمر نقل مینم‌اید 
وسید آھی يكن بن شهساب الددين علوی در ص ۳۹ باب ۳ الى ص ٠١‏ رشفة الصنادی من 
بحر فضائل بنى النبی الهادى ( جاب مطبعه اعلاميه مصر) درسال ۱۳۰۳ تقل و استشهار 
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نموده که اولأدهاى فاطمه تلا اولاد رسول اله با اند . 
و اما شعر شاع رکه شاهد آوردید در مقابل این همه دلائل محکمه مردود میشوو 
جناتكه محمد بن يوس ف کنجی شافعى فصل اول بعد از صد باب کفایت الطالب را در 
جواب همین شعر شاعر اختصاص بابن معنى دادم كه دختر زادكان ييغمير فرزندان 
آنحضرت اند و علاوم این شعر شاعر کفر است که قبل از اسلام سروده چنانچه صاحب 
جامع الشواهد قل نموده . ۱ 
از این قبيل دلائثل بسیار است که ثابت میتماید فرزندان فاطمةٌ صد یقه سلام الله 
عليها فرزندان رسول الله اند يس وقتی سلسلة نسب ما بحضرت أبا دنه الحسین 2# 
ثابت كرديد بنا بر دلائل معتبره أى که بیان نمودیم ابت است که فرزندان و ذراری 
رسول خدأ هستیم و بر رکترین افتخارماهمین معنی ميباشد و احدی چنین افتخاری‌ندارد 
مگرزراری رسول الله ماو جه خوش كويد فرزدق شاعر : 
اولفك آبائى فجثنی بمشلهم اذا جمعتنا باجریر المجامع(۱) 
خلاصه احدی ازابناه زمان ومردم دئیانمیتوانند ببز ر کی پدران خود فخرومباهات 
کنند مكرشرفاء وسادات که‌نسب تآنهامنتهی ميشود بخاتم لبیل وعلی مرتضی‌صلو ات اله 
وسللامه علييما . 
حافظ - دلائل شما يسيار منکفی و تمام بود قطعاً أنكار آن رأ نمي نمایشد مكر 
اشخاص لجوج عنود و خيلى هم همئون شدم که كشف حلجب فرموده ما را مستفيض 
فرمودید نا رفع این شبهةٌ بز ر كك شد . 
ددر این موقع صدای مژزن در مسجد برخاست که اعلام نماز عشاء رأ می‌نمود > 
«( چون برادران اهل سنت بطور و جوب نماز ظهر وعص و مغرب و عشاء را از هم > 
«جدا و در موقع فضیلت آن بجا ميآورتد بر خلاف شیمه که تيعاً لرسول الله و ائم» 
داز آل اطبار قل در جمع و تفریق مختارند ) آقايان آماده شدند برای» 
«رفتن مسجد و أداء فر مضه ب بعضى از آقابان كنتند أكر بنای ب رگشتن و ادامه دادن » 
که محافل و 


(۱) ایتھا هستتد پددان من بس بياوريد مرا بئل اینها ( ای جرير ) 1 تكاء 
انها مارا کرد هم آرد - 








قفا 


بت است چون رفتن بسجد وب كشتن خيلى از وقت مجلس كرفته ميشود » 
مجلس بر قرار است نماز عشاء همین جا اداء شود فقط آقای سيد عبد » 


1 


د پا 
بح ر 








« الس ( تام جماءت مسجد) بروند در مسجد يا روم نماز بنگذارند و بر کردند» 
تباد «ردد بول أقايان قرار كرفت ( فلا ير تمام مدت عناظره که ده شب طول > 
اه در همان مجلس اداء وظيقه عى تمودتد ) در این موقع آقابان » 
گر إرفتندبعد از أداء وظيقه باطاق محل 







محل مناظره مراجعت موود . 
واب عبدالقیوم خان - ( كه یکی از اشراف و مللاکن اعا اهل تسنین و مرد 
+ حوینده أى بودند ) گفتند قبله صاحب اجازه فرمائید تا آقایان چای سل 


1 از موضرع بحت مجلس سئوالی دارم بعرض برسانم . 
دی - بفرمائید حاضرم برای استماع . 





ب - سئوان بنده خیلی مختصر است چون مدتها است در دلم بوده که از 





أن با أطلاع شیعبان سثوال نملم فرصتی بدستم ثيامدى إينك مقتضی مو جود گردیده 


و ا 
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نایم جرأ أقليان شيعيان برخلاف سنت رسول. خدا 228 نماز ظهر 
رب و عشاء رأجمم میخوانند 
داعي - اولا آقابان ( آشار, بعلساء مجلس ) 


ر تازه 1 هب 
39 ر ریق میدآنند که ور مسائل فرعيه مابين علماء اختلاف 
ك2 میفر مود 














بسيار است چنانچه ائمه اربعه شما هم سيار 
اختلاف رارند . 
ثانا که فرموديد عمل شیعیان برخلاف سنت رسول الله يلكت میباشد امرابر 


شما اشنا 





مودت زير | که آ نحشرت نماز ها را كاهى جمع و كاهى يتفربيق ادا ميلموولد . 
وا -- ( دو بعلماه خورشان ) يا جين امت رسول خدا #6 پنحو جمع 
و ترص + مي مووند . 


۳ 


> 





- فط ور سفر و مواقع عذراز قبيل باران و غيره | این نوع عمل هی نمورند 





برای اد 


کار 


ان مرکم قبله صاحب آشتباه نمودند سفررا تصورحضر نمودند . 


الات ورتعب ومشقت باشند و و الا درحذر پیوسته‌پنسو تفريق اداء مینمودتد 


تا 





داعى ‏ خير اشتباء ننموم بلکه يقين دارم حشى در روایات خودتان 
کهگاهی در حضر و بدون عذر هم باحو بجع اداه مینمووند . 
حافظ _ کمان میکنم روایات شيعة را با روایات ما اشتیام نمورید . 





داعى - روات شيعه که اتقاق براين معنی دارند ‏ کفتگو ور رو ان 


روایات صحیح چندی مگ و کتب معتيره شما دراين باب وارد است 





حاقظ - مکن است | كر در نظن دارید محل آنهارا محیین فرمائيت 
داعی ا ون الصاوتین فى الحضر و .. 

با تقل سلسلة روات از ابن عباس قل نموده که كنت صلى رسول 

الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً فى غير خوف ولا 
ونيز آزاین‌عباس قل تموده که كفت صليت مع ابی انیا جمعاً و. 









وهمین حدت را إعام اد بن حنیل درس ۱ جزء اول مسند قل لمرو عار حدیت 
دیگر که ابن عباس كفت صلی رسول الله فى المدينة مقیماً غير اة 
و ثمانياً (۴) چند حديث از لین قبيل مسلم تقل میتماید تا ایحا که ميارب 
بن شقيق كفت روزی بعد العصر أبن عباس برای ما خطبه میخواند و دس ٠‏ 
تاآنکه آفتاب غروب کرد ستاره ها ظاهر شد صدأی عردم برخاست اللو + 
أبن عباس اعتنا تكرد درهمان‌حین مردى ازبنی‌تمیمپاصدای‌بلند گفت.. العا 
اينع اس کفت) تعلمنى بالسنة لاام لكرأيت رسو ل الله جمع بين 
والمغرب والعشاء (۴) عبدالله كويد أزاين کلام در دل من خدشه‌ای پد مد رشنم از 












ابوهربره سؤال نمودم تصدیق نمود و گنت همان قسم اس ت که ابن عباس 
و نیز بطريق, دیگر از عبدالله بن شقیق عقیلی تقل مینماید که وقنی مي اله 


(۱) رسول غد! (ص) نماز ظهروعصر و مغرب و عشاء را بدون‌خوفو ترس و فر جمرآندا, 
می ننود . 

(۲) با رسول خدا هشت ركعت نماز ظبرو عصر وهفت ر کمت نماز مقرب وعته. را باهم 
ادا فى تمودیم - 

(۳) ناز گذارد دسول‌خدا در مدینه در حال [قامت نه مسافرت هقث ر کت دهدترامت 
(يعتى مغرب وعشاء دظپر وعم ر! پاهم) . 

)٤(‏ بی مادر تومر| سنت یاد ميدهى خودم ديدم رسولخدا جمع کرد بيت قار طبر ار نهر 
و مرب ‌وعشاء . 
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أبن عباس طول كشيد تا هوا ناريك شد مردى سه مرتبه بى در بى ندا در داد الصلوة 
ابن عباس متیرشد كفت لاام لك!تعلمنا بالصلوة و كنا نجمع بين الصلوتين على 
عهد دسو لالله (۱) ۱ 

و تيز زرقانی که از اکابر علماء شما است در ص ۷۸۳ جزء اول شرح موطاء مالك 
در باب بمع ون الصسلوتين از نسائى از طریق عمروین هرم از ابی (لشعثاء نقل مینماید 
که در پصرم أبن عباس نماز ظپر وعصر و مغرب وعشاء را جمع میخواند بدون آنکه ين 
آنها فاصله و چیزی بوده باشد ومبگفت رسول خدا این قسم نماز اداه مینمود ( یعنی‌ظپر 
را با عصر ومغرب را با عشاء جعع مینمود ) . 

و نيز مسلم درسحیح ومالك درپاب جع بين الصلوتين موطاء و امام احدین‌حنبل 
در مسند با تقل ساسلهٌ روات از سعيد بن جبير از ابن عباس روایت تموده اند که كفت 
صلی رسول الله الظهر والعصر جمعاً بالمدينة قى غير خوف ولا سفر (۴) 
ابوزید كويد از سعيد سڑال نمودم برای جه پیفمبر بجع مينمود نماز را سعید كفت همین 
سؤال را من از أبن عبای نمودم كف تار ا أن لایحرج احد آمن امته عنی برای‌آن جعم 
مینمود که احدی از آمتش در سختی وغشقت نباشند . 

و نيز درچند خبر تقل مینماین د که ابنعباس كفت جمع رسول الله بين الظهر 
والعصر والمغرب و العشاء فی‌غر خوف ولامطر(۴) اخبار در این باب بسیارقل 
نموو‌اند ولى واضح‌تی وليل برجواز بجع همین تعیین ابواب است بنام جعم ين السلوین 
و تقل نموون أحاديث بجع را درهمين باب تا از ال جواز جحع باشد مطلقاً و (کر غير از 
این بود باب مخصوصى برای جمع درحضر و بابى در سفر باز مینمودند يس این روايات 
منقوله در صحاح وسایر کتب معتبرة شما مربوط بجواز در سفر وحضر است.. 





(۱) بی مادر تو مرا نماز یاد میدهی وحال آنکه ما درزمان رسول خدا جمم بين ډو نماز 
مي‌نموديم (یمنی‌ظهر دا یاعصروءشرب‌دا پاعشاء ) . 

(۲) نماز گذارد وسول خدا (ص) ظېرو عصر ر! باهم درندینه بدون ترس وسقر . 

(۳) جع ننود رسول‌خدا (س) بین نماز یر وعصر ومثرب وعشاء بدون اینکه ترسى باشد 
+ باراني بیاید . 


ات 


حافظ - چنین بابى و نقل روایاتی در صحیح بخاری تمیباشد . 
ذاعى- ولا وقتى سایر ارباب صحاح از فبیل مسلم و تسائی و اد بن حثبل 
و شارحين صحيحين مسلم و بخاری و ديكران از اكابر علما. خودتان قل نمود‌آند 
کفایت میتماید حدف و مقصد مار[ . 
انا آقای بخاری هم همین روایات‌را که دیگران‌تقل نموده نددرصحیح خود آورده 
«نتهى با زرنگی تمام از محل خود که جع بين الصلوتين است بمحل دیگی انتقاز 
دامچنانچه ( بابتأخیر الظهر الى العصرمن کتاب مواقيتالصلاة ) و (باب 3 کر 
العشاء والعتمة)ر(باب‌وقت المغرب) را مطالعه و مورد رقت قرار دهید تمام اين 
احاديث جمع‌را مشاهده ميفرمائيد . 
پس قل این احادیث بعنوان اجازه و رخصت در جمم بين الصلواتین عقيدة جمپور 
علماء فريقين أست در حالتبکه اقرار بصحت این احاديث در صحاح خود تمود‌اند . 
چنانسه علامه ووی در شرح صحيح مسلم و عسقلانی و فسطلانی و زکریای 
انصاری در شروحی که بر صحيح پخاری نوشته‌اند و زرقانی در شرح بر موطاء مالك 
و دیگران از أكابر علماء خودتان بعد از نقل احاديث مخصوصاً حديث ابن عباس اعتراف 
بصحت آن و ابنكه این احادبت دليل اجازه و رخصت است در حضر برای لآ تكه امت 
در حرج ومفتت تباشند نمودماند . 
نواب - چگونه مکن است احادیشی از زمان رسولخدا 2230 بر عمل بجمع 
رسيده باشد ولی علماء درحکم وعمل برخلاف آن رفتار نمایند . 
داعی - فط اختصاس بين موضوع ندارد بعد ها خواهید فهميد که نظاثر 
سيار دارد در ایتموضوع بخصوس هم آقایان ققباء اهل تسین يا جهة قسور انکاز و 
یا جهة ریگری که من تمیفیمم آن احادیث معتبرم را تاویلات بارده پر خلاف ظاهر 
آنهانمود‌اند از قبيل آنکه کویند شايد این احادیث ناظر يموقع عذر باشد مانند 
ترس وخوف وترول بارآن و کل که بعاعتی از اكابى متقدمين شما مانند امام مالك 
وأمام شاقمی وعد مای ازققهاء مدينهبآن تأويل قتوی‌دادم‌اند . 


کات 


و حال آنکه این عقيدمرا رد مینماید حديث أبن عبای که صريحاً ميكوين 
منغير خوف ولامطر - يعنى بدون ترس وتزول باران‌نماز را جع ميخو آندند . 

بعضی دیگر پیش خود ياقتدائد که شاید هوا أبى بوده و وقت را نشناختندوهمين 
که نماز ظين را تمام نمودند ابر برطرف گزدید دیدند وقت عصر است نماز عصر را 
خواندند لذا جمع شد يون الظپر والعص . 

كمان تميكنم باردتر از این تأويل یافت شود كوبا تأوبل کنن د گان فکر 
تكردند که نماژ کننده رسول الله لته است و برای رسول خدا بود و نبود ابر 
اثری نداشته جه آنکه علم آتحضرت ريوط باسباب بوده پلکه حيط بر تمام أسباب 
و آثار بوده‌است . و گذشته از آنکه این دسته مردمان قصير الفکر دلیلی دروست ندارند 
كه چنین أمرى واقم شده باشد بطلان این تأويل ثابت ميكردد بجمع نماز مغرب 
وعشاء كه در آنجا وجود أبر و بر طرف شدن آن اثرى ندارد علاوه بر آنکه خلاف 
ظواهر احاديث أست . 

چنانچه عرض كرديم در حديث ابن عباس ( حبرامت ) صراحت دارو که خطابه 
آنجناب بقدری طول كشيد که مستمعین جندين مرتبهفرباد زدند الصلوة يعنى باد 
آوری نمودند كه ستاره ها ظاهر و وقت نماز كرديده مع ذلك عمداً نماز مغرب را 
بعقب انداخت تا وقت نماز عشاء هر دو را با هم أداء نموه و أبوهريره هم تصديق این 
عمل را نموده که رسول الله باتو بدين قسم عمل نموده- البته أبن نوع تأويلات ور 
ترد مام دود است‌بلکه‌علماء زر کف خودتان هم رد تموده وتأويلات را بر خلاف تلواهر 
احاديث دانسته‌اند - چنانکه شيخ الاسلام انصاری از اکابر علماء خودتان در ( تحفة 
البارى فى شرح صحيح البخارى ) در باب صلوة انظپس مع العصر والعفرب مع العشامير 
آخر ص ۲۹۲ جزء دوم وهمچنین علا قسطلانی درس ۲۹۳ جرء دوم(ارشادالسارىفى 
شرح صحيح البخاری) و دیگران از شارحين صحیح بخاری و جم" شفبری از محتقين علماء 
خودتان آورده‌اند که اين نوع از تأوبلات خلاف ظواهر احادیت است و مقيد بودن 
بآنکه حتماً بايد تفريقاً اداءنمود ترجیح بلام رجح وتخصيص بلامخصص است . 
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7 تواب پس این اختلاف از کجا آمده که دو دسته برادران مسلمان بجان هم 
افتادم و با نظرعداوت بيكديكر مینگرند و قدح در اعمال هم مینمایند . 

داعی اولا إينكه فرمودید دو وسته از مسلمانان با نظر عداوت بهم مینگر ند 
مجبودم از طرف بعاعت شیعیان اهل بيت طهارت و خاندان رساات دفاع بنمايم که ها 
یعاعت شيعيان بهیچ بك از علماء و عوام برادران اهل تسن بچشم حقارت و با عداوت 
نظى نمىتمائيم بلكه آنها را پرادران مسلمان خود ميدانيم و سيار متأمقیم که چرا 
تبليغات بیگانگان و خوارج و نواسب و امويها و تحریکات شياطين جن وانس در قلوب 
برادران اهل تستّن مؤثر اقتد تا آنجا که برادران شیعی خودرا که از جبة قبله و کتاب 
ونبوت وعمل بجمیم أحكام وواجبات ومستحبات و كرك کباثر و معاصی با آنپا شریك‌اند 
رافضی و هشرك وکافر دانسته واز خود جدا نمایند وبا نظرعداوت و دشمنی بآنها بنگرند 

ثائياً فرمودید این اختلاف از کجا آمده از دوز دل عرض مينمايم - آش بجان 
شمع فتدکاین بنا ناد - ايك وقت آن نیس ت که عرض نمایم این نوع اختلافات از کج 
سرچشمه گرفته شايد انشاء الله در شبهای بعد بمناسباتی پرده برداشته شود وخودمتوجه 
باصل حقیقت گردید - 

Ê‏ راجم بنماز جع وتفریق آقابان فقهاء اهل جسنن اخبارمعروضه را که ولالت 
بر رخصت و جواز دازو مطاغاً در جمع خواندن نماز ظبر و عصر و مغرب و عشاء برای 
سهولت وراحتى و جلو كيرى از سختى و مشقت وحرج امت نقل نموده ولى نمیدانم بچه 
جهة تاو بات بارده مینمایند و جمع خواندن نمازها را بدون عذر جائل تمیدانند 

بلکه بعضی از آنها مانند أبى حنیفه و تابعين او مطلقاً منم جمع مینمایتن با عقر 
وبدون عذر سفراً ام حضراً . 

و اما سایرین از شافعيها و مالكيها و حنبلی ها با اختلافانی که در جميع اصول و 
فروع دارند ور سفی هباح مانند حج وعمر, وجنگ وغيرهم اجازه داده‌اند . 

ولی فقپاء شيعه تبعاً للائمة الطاهرین من آل غ ‏ که بنا بقرمودۂ رسول 
أكرم يَلَقْةْ فارق بين حق و باطل و عدیل القرآن اند حکم بجواز بحم مینمایند 
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مطلقا خواه در سفر ,با درحضر با عذر و با بی‌عذر بجمع تقديم و يا جمع تأخير . 

واین جواز با اختيار مصلی است یعنی نماز کذار | کر بخواهد نماز ظهر و عصر 
و مغرب و عشاء را برای سهولت و راحتی در يك جلسه بخواند و یا ظبر و مفرب را 
در اول وقت فضيلت بخواند و نماز عصر وعشاء را هم در اول وقت فضيلت آنها آداء نمايد 
مختار أست . 

والبته از هم جدا و هريك را در وقت فضيلت خود بجا آورون افشل از جمع است 
چنانچه د ركتب استدلالیه و رسائل عمليه ففهاء شيعه كاملا ن كر کردیده . 

ولکن چون مرم غالبا كرفتار مشاغل وهموم‌بسیاری هستند ومکن است بمشتصر 
غفلتى از آنها فو تكردد لذا برای سهولت و رفع عسرحرج ( که‌هدف شارع مقدس‌بودم) 
شيعيان بع میخوانندبقدیم با بتأخير . 

کمان ميكنم برای روشن شدن ذه ن آقايان خترم و سایر برادراناهل تستن که 
با ويده غبظ و خضب بما مینگرند همین مقدار جواب کافی باشد چون مطالب مهم تری 
اصولا در پیش است خوپست بر كردم باصل مذا کرات اولیه زیر! وقتى مطالب مهمة 
اسولی حل كرديد بالتبع فروعات حل خواهد شد . 

حافظ ‏ خيلى خوشوفتم که درجلسةٌ اول بى بردم يمعلوماتقبله صاحب ودانستم 
طرف صحبت ما کسیستکه خيلى جامد بيست و از کتب ما كاملا با اطلاع اند همان 
قسمی که فرمورند يسيار بجا است که همان صحبت قبل را تعقيب لمائيم . 

با اجازه قبله صاحب میخواهم بفهمم که جنابعالی با این یانات شیوا که ثابت 
نموديد حجازی وهاشمی و داراى چنین نسب پا کی‌هستید چگونه شداكه بابران كز 
مجوس آمدریدچنانچهعات وتاریخ این‌مپاجرت‌را بیان فرمائید خيلى خوشوقت خواهي‌شد. 
داعی- او لین مهاجراز اجداد مابایران حضرت سید یر 
عابد فرزند بلاقصل امام هفتمحضرت موسی‌الکا 2 بوده 
اس ت که بسیار با فضل و تقوی و از کثرت عبادت معروف بعاید كرد يده در تمام عمر قائم 
اليل وسا ام السار بوده وبندرت ایامی را افطار مینموده وعشق بسيارى بكتا بت كلام الله 


سید امير محمد عابد 


0 


.مچید واشته و ازحق” الکتابه کلام اله بن د گان بسیار خریداری و آزاد نمودند . 


بقعة مبار که اش الى الحال در شيراز مطاف ومزار عامسة ناس من الاعالى والادانی 
ميباشد قسه و باركاهش بسيار عالى و دراطراف قبرمبار کش برای حفاظت قبر از پامال 
شدن درموقع هجوم میت بسیار از زائرين آنجناب - شاه اوه اوس میرزا معتمدالدوله 
ثانى فرزند دانشمند عاليقدر مرحوم حاج فرهاد میرژا معتمدالدوله ع اکرم می‌حوم 
نا آلدین‌شاه قاجار ضریح زیبائی ازنقره ساخته وحرم مطپرش‌را که مسجدیست برای 
عباوت زائرين و ادای فرائض و مستحبات و اقام نماز جماعت آئینه‌کاری نموده و أهالى 
فارس بالخصوص توجه زيادى بآن عهٌ مبار که دارند و بوسیله روح پرفتوح صاحب بقعه 
که از عترت ياك رسول ات ومورد توصيه وسفارش آتحضرت بوده‌اند درك فيض از 
مبد فياش مینمایند. ( شکل٤‏ ) 

حاقظ - عأت مپاجرت ایشان از حجاز بشيراز جه بوده . 


حرکت فافله ادات داعی - بقصد شيراز از حجاز حر کت تمودند 
هاشمی از مدینه بلکه در آخر قرن دوم هجری که حضرت آمام 
و جنگ با قتلغ خان على بن موسی الر"ضا اهلا را حآمون ال شيد 


خليفة عبساسی جبراً ولیمهد خود نمود و بطوس ( ع رکز خلافت ) برد مدتی بين آخوان 
با آنحضرت جدائی آفتاد و شوق زبارت آن حشرت آخوان بز رکوازش را تحريك نمود 
بوسیله نامه از حضور مقس خضرت رضا ال و خليفه مأمون الر شید استیذان نمودند 
برای ح کت بسمت طوس خليقه ( مكار و حیال ) حسن استقبال نموده همگی پارا 
احضار تمود . 

جناب سید أميراجد ( شاه جراغ ) باتفاق جناب سید امیر عايد ( جد" اعلای 
ما ) و جناب سید علاءالدين حسين برادران معظم وبعم كثيرى از برادر زاد كان و بنى 
أعمام و أقارب و دوستان بقصد زيارت حشرت رشا 4 از حجاز بسمت طوس ح كت 
تمودتد ( طريق مسافرت بطوس در آنزمان غالباً از را کوت و بصره و اهواز و بوشهن 
و شيراز بوده ) در بين رام نیز بح ع كثيرى ازشیعیان و علاقمندان بخاندان رسالت بسادات 
عم ملحق و باتفاق ح نكت مینمودند . 
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مينوسند بنزديك شیراز که رسيدند تقريباً يك قافله ياتزده هزار نفری رجالا و 
تسا" تشكيل شده بود مأمورين و حَكّام شپرهاخبرحر کت جنين قافلۂ بز ركى رابه‌آمون 
دادند «أمون ترسيد كه اکر جنين جمعيتى از بنى هاشم و دوستداران و فدائیهای آنها 
بطوس برسند أسباب تزلزل مقام خلافت گردد . 

لذا امربه ای صادر نمود بتمام حكّام بلاد که در هر کجا قافله بنى هاشم رسیدند 
مائع از حر کت شوید و آنا را بسمت مدینه بر کردانید بپر کجا این حکم رسید قافله 
حر کت کرده بود مگر شبراژ که قبل از رسیدن قافله حکم بحکومت وقت رسید . 

قتلغ خان حا کم شیراز مردی بود بسیار جدی ومقتدر فوری با جهل هزارلشکر 
ج رار در ( خان زنیان ) هشت فرسخی شيراز اردو زدند همينكه قافله بنی هاشم رسيدند 
پیغام داد برای امامزاد کان معظّم که حسب الامرخلیفه آقایان ازهه‌ینجاباید بر كرديد 
حشرت سید امیر احمد فرمودند او ما قصدى از این مسافرت نداريم جز ديدار برادر 
بز ر کوارمان حضرت رال 

ثانياً مابى اجازه نيامديم ازشخص خليفه استیذان نموديم وبدستور خود اوح کت 
نموديم , قتلغ خان كفت ام است که ما ممائعت از حر کت تمائيم . 

ممکنست باقتضای وقت ام ثانوی صادر شده و بايد اجراء گردد آقابان ناچارید 
أزهمين جا مراجعت نمائید . 

جناب سيد امیر آحمد با اخوان وسایرینی هاشم ودوستان و هم رأهان شورنمودند 
هرك حاضر بمراجمت نشدند . 

صب حكه قافله خواست حر کت نماید احتياطاً زنان را عقب قافله قراردادند. 

همینکه كوس رحیل نواخته شد لشکر قتلغ خان سر راه‌ر! بستند عاقبت‌کار از 
حرف بعمل كشيد جنگ شدید خوئینی شروع‌شد لشکر قتلغ خان در اثرفشار وشجاعت 
يني هاشم پر | كلدم و شکست بر آنپا وارد آمد در این بين سران لشكر شکست خورده 
تدییری کروند ( راست با دروغ) عدء ای بالاى بلندیها فرباد زوندآقايان اکر به يشت 
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كرهى على بن موسی وليعيد خليفه چنگه میکنید الان خبر رسيد که وليعيد وفات 
کرد يك مرتبه ين خبر مانئد برق ارکان وجود شيعيان و مردمان سست عنصر را کان 
داده از اطراف امام زاد كان متفرق شدند . 

لذا جناب سيد امیر أحمد شبانه با.اخوان و اقارب از ببراهه بشیراز رهسهار 
کودیدند. جناب احمد فرمووند چون جشمن در تعقيب ماست خويست با لباس مدال 
پرا کنده شوید تا کرفتار نشوید . 

أمامزاد كان همان شبانه باطراف پرا کنده شدند ( که گویند غالب امامزادکان 
در ايران متفرق شد كان همان نپضت هستند) . 

ولی جناب أمير احمد و سید امیر غد عابد و سید علاء الدین حسین بشیرازوارد 
و هريكک با لباس نا شناس از هم جدا شدند ودر گوشه ای تنها بعبادت مشفول شدند . 


سید امیر احمد جناب سید امير احمد (معروف بشاء چراغ) که 
شام چراغ بعدازحضرترضا عي درعلم وزهدو ورع وتقوى 


سر آمد سی وهشت اولاد ذ کور واناث حضرت أمام موسى الكاظم 4 بوده كه [ نحضرت 
در رمان حيات بافستانی بنام سربه که هزار ینار خریداری نموده بودند بآن جناب 
هبه فرمودند و این أمامزاده واجب التعظيم در مدت عمر هزار بندم در راه خدا آزاد 
تموولك . 

وقتی بشيراز وارد شدند درمنزل یکی از دوستان صميمى اهل بيت طهارت ورمسلةٌ 
(سردزك ) ( همن مكان که الان بفعه و بار گام آ نحضرت است ) پنیان و شب و روز را 
بعیادت ميكذرا ائیدند , 

از طرف قتلغ خان ( والى فارس ) مفتشين بسیاری برای يبدا كردن مامز اد كان 
معطم کماشتند تا بعد از يكسال جناب سيد امیں احمد را یافتند خبر بحكومت دادند 
لشکر بسپاری برای دستگیری آن حضرت فرستادند . 

جنك وشهادت سيد جناب احمد با آن قوم دغا بعنوان دفاع از خود 


آميراحمد شاەچراغ ج 54 نمودميكتندبايك شهرمخالف چنان‌دفاعی 


وكات 


بار بردم و شجاعتى بخرج داده که هلوز بعد از هزار و صد سال اسباپ عبرت وحيرت 
إرباب تاریخ میباشد , 

عاقبت چون ديدند از ههد, اش بر نميآيند از طرفی خانه همسايه را سوراخ کرده 
وارد خانه ای شدند که یناه كام آتحضرت بود و هر وقت ازجلگه خسته ميشد در آنجا 
تفس و قدری استراحت نموده بحمله میپرداخت . 

در موقع استر احت که تکیه بدیوار دادم بود از عقب شمشیری بر فرق اژتینش 
زدند و از طرف ديكر در همان حال جمعى مشغول خراب كردن خانه بودند فلذا بدن 
مبار کش زیر توده عاى خاله پنپان شد خبر قتلش معروف و آنخانه خرابه منفور أعالى 
كرديده و زباله دان بز رکی شد ( چون شهر شيراز عموماً ( باستثناى عداء فليلى ) از 
مخالفین بودند ) . 

تا ارایل قرن هفتم هجرى که سلطنت فارس بوجود زيجود أتايك ابويكرين سعد 
مظفرالد ین قرار کرفت که پاوشاهی بود بسیار صالح و در سی وشش سال دور سلطئت 
خود پزهناد و عبار و علماء و فضلاء تعظیم سيار مي نمود و در ترویج شر بعت مطهنرم 
املامینه سعی بلیغ داشت . 

نظر بفحواى کلام الناس على دين ملو كهم وزراء ورجال مملکت فاری‌همگي 
عردمالى باك ومتظاهر بشعائراسلام بوداد از جمله وزراء ومقر بان درباراتابك مظفر الد ین 
امیر مقرب ألديين مسعود بن بدرالد ين بوده که هيل بسيارى بعمران و آبادی داشت 
نلذا امس كرد آن ل زباله دان را که وسط شپر شيراز را بسورت بدی در آورده پود 
پردارند و در آن محل خانه خراب شبه عمارت بزرکی بر پا کنند عمله جات بسیاری 
پکارافتادند خا کہا و زباله ها را بخارج شهر میبردند . 

دوژی در اثثاء كار دیداد جسه عر وتازة مقتولی بدون تفیل و تبدال بافرق شكافته 
يبا و وجيه روی زمين زیر آوار قرا ر گرفته خبر بوزارت خانه رسد حسب الاضر وزی 


أعظم جمعى بتفتيش قضيه آمدند . 





ل 


يس از تفتيشات بسيار فقط اثری که دربدن آن مقتول جوان 
دیدند که معراف أو شد حلقه انگشتری بود که بر خاتمش 
نقش بود العزة لله احمد بن موسی با سابقه تاریشی و 


ليك آشدن جسد 
شاه چراش 


شبرت كامل جنگ هاشمی در أن مكان و شهادت احمد بن موسی فپمیدند آن جسد 
شريف جناب سید أمير احمد بن موسى المع امام زاره واجب التعظيم شيد 
است که تقريباً بعد از چهار صد سال باين طرريق صحيح و سالم ظاهر و ساب هدايت 
پینند كان و باعث استبصارجمعی مخالفین کردید . 

حسب الام اتايك و وزير اعظم در همان محل که جسد ظاهر کردید بقع عالی 
برپا کردند و قبری حش نموده با احترام بسیار در حضور علماء و بزر کان جسد شریف 
را بخاك سپردند و بر احترام بقعه افزودند و پیوسته مورد احترام عموم بود تا در سال 
۸ قمری که اتابك وفات یافت و در سال ۷۵۰ که سلطنت شیراز و فارس با شام 
اسحق بن محمود شام بود هاور شاه ملکه تاشی خاتون که با نوئى جلیله خيرم صالحه 
بوده يقععبار کۀ آ نحضرتر! تعمیری عالى نموده و گنید بسیار زيبائى. بر آن قبربرافراشت 
وقصبةٌ میمند: را که در هجده: فرسخی شیراز است وقف بر آن شعه مبار که نمود که 
الى الحال باقی و کلاب میمند معروف چان است . شکل (ه) 
و جناب مین علاء ال حسين فرزند دیگی حفرت امام 
موسی الكاظم که با برادر بزر کوارش‌بشیر از آمدند ور کوشه‌ای 
مشغول در آن نزدیکی قتلغ 
خان را باغى وسیع بوده روزی حضرت در کوش آن باغ فرج مي مود که آنحضرت 
را شناختند همانجا شبيدش نمودند در حالتيكه قر آنی در وست مبار کش بوده زیر خاك 
پنهان گروید . 


سالا کذشت قتلغ مردو آن باغ خراب شد اثرى از آن سيد بزر کوار ظاهر 


سید علاء الدین 


حسین 





پنهان و شب و روز 


نبود تادر زمان صفوبه‌دراین باغ خرابه ساختمان مینمورند چسد خو ن آلود جوان مقتولی 
تر و تازه از زیر خاك نمایان شد كأنةٌ ار را تازه کشته اند درحالتیکه يك رست قرآن 


1۹ 
عه 


متب رکه حضرت 


3 


سيد عبر 


اجد ( شاه جراغ ) در شیراز 2 


ف 


















































































































































































































































































































































































































































































































































ANN 
مجيد و دست دیگرش شمشير صحیح و سالم با. علامات و قرائنى که در وست داشتند‎ 
فهميدتك بدن مبارك جناب سیند علاالداین خسین فرزند شبيد موسى بن جعفر است‎ 
. در آن باغ اورا دفن نمودند و قتلغ خان ۲۱۱ برقبراوبقعهاىساخت‎ 
بعد از مدتها ميرزا على مدنی از مدیثه .بزيارت (۳" امام زاو کان معظّم آمد‎ 
چون صاحبثروت بسيار بود بنائی عالی بر قب آن‌بزر کوار گذارد أملاك وباغات‌بسیاری‎ 
خریدو بر آن يقعةٌ مبار که وقف نمود وبعد آز فوت خورش راهم درهمان آستانه‌قد سه‎ 
دفن نمودند و در زمان شاه اسماعیل مرحوم مرمنت زيبائى بر آن قبرشد که الى الحال‎ 
)5( مزار عموم اهالی فارس وموروتوجه آنها میباشد . شکل‎ 
بعضيها کویند این سید بزر کوارتقيم وپلانسل بود‌است و بعضی کورندصاحب‎ 
نسل بوده ولی بعداً منقر کردیده و هم چنین جناب سید امیر أجد (شاء چراغ) هم‎ 
لاد ز كور نداشته ققط دارای دختر عفیغة صالحة بوده چنانچه ور عمد ة الطالفى نساب‎ 
. آل آبی‌طالب بت است ویرخی گویند أولاذ ذكورداشته اسف‎ 
واما جناب سید امیر عل عابد که در كوشةٌ اتزوا اشتغالپعبادت‎ 
ابراهيم مجاب _ واشت تا باجل طبیعی از دنيا رفت فرزندان عالیقدر داشته که‎ 
اهم از حمة آنبا از حيث علم وزهد و ورع وتقوی جناب سید ابراهيم (مجاپ) است که‎ 
از طرف حضرت أميرالمؤمنين عاي در يدارى مفتخر یجواب سلام كرديده فلذا‎ 
معروف شد به (مجاب) بعد از وقات پدربزر کوارش بعزم زبارت اجداد طاهرین خصوصاً‎ 
حضرت امیر المؤمنين ت که قبر مبار كش تازه كشف و درآن إوان شهرت تاسی بيدأ‎ 
. نمودء عازم عتبات عالیات كرديد‎ 


(۱) قتلغ در ترکی بمعنی پزدک است - در ازمنه سالفه بيش حکام وبزرگان از جاب 
سلاطين لقب قتلخ داده میشدچنانچه بمد ازقلیهچنگیزیان در إيران ( او کتای قآ. ان) لقب اتلم 
خانی دا بانايك اعظم مظفر الدين ابو بكر بنسمد زنگی که با آنها مخالفت شوده بود داده" 

پس این قناخ شا که يقعة بر قبر جناب سيد علاءالدين ساخت غير از آن قنلع اس كداز 
جاب مأمون والی فارس وبا امام زادکان جتكيد . 

)۲( عقا سزاداد است شيعيان خاصه اهالی ایران همان قسیکه برپادت فاطه سعصومه 
بقم ميرو ند شد"رحال نبوده و بشیراژ جنت طراز رفته وضای شاطر حشرت رسول کرم صلی الله 
عليه و آله را در زيارت فرژندانعالم عابد شریف آنحضرت فراهم نمابند قطاً اجر جزیل در 
زیادت آن پزر گواران حاصل است , 



































































































































































































































































































































۳ 


حافظ ‏ مگ قبن امير المؤمنين على کرم الله وجهه تا آن زمان در جه حال بوده 
که بعد أزصد و پنجاه سال كشف شده . 


داعی - چون شهادت أميرالمؤمنين ت22 در زمان خلافت معاويه عليه الپاوبه و 
طفيان بنى أميه اتفاق اقتاد ولذا حضرتامیر وصیت فرمووجسدعبار کش را شبانه‌مرمانه 
دفن نمویند و حتنی علامت معمولی هم بر روی قبر تگذاروند قط عد قليلى اسحاب 
خاص و فرزندان 1 نحضرت در موقع دفن حاضر بودند:وصیح روز ۲۱ رمضان برای آنکه 
اص بر آعادی مشتبه شود و محل قبر آتحضرت را ندانند وهل يستند یکی را سمت 
مدیینه و دیگری را بطرف مگه معظمه روانه نمودند . 

بهمین جهة قبرمبارك آنحضرت سالها پنپان بود وجز فرزندان آنحضرت وخواس 
اسحاب سر کسی از مدقن وقیں آن بز رگوار خبری نداشت . 

حافظ - جبة اين وسیت و اضرار برپنهان داشتن جه بودم . 

داعی - شاید از تری بنی‌اميٌب‌دین بوده چون مرومان طاغی وباضی و مبقض 
مخصوص آل غيل سلام لله عليهم اجمعين بودند ممكن بود اسائ ادبی يقير مبارك آتحضرت 
بنمايئد و این ظلم سر آمد ظلمها میکردید . 

حافظ - ابن جه فرمایشی است مکر مکن است يس از که و دفن جسد بقبر 
مسلمانی ولو دشمتی هم در کار باشد سوء عملی انجام وهند . 
داعی .- مکر جنابعالی سير در تاريخ تنگین 
بنی أميه و فجایم اعمال خجالت آدر آنبا 
تنمود اند که از روز او لی که این شجرع ملمونه 
و طایفه خبیثه زمام دار خلافت و امارت مسامین شدند باب ظلم و تعدى و فساد ور ميان 
مسلماتبا باز شد جه ظلمیا که نتمودند و جه خونها که نرنختند وچه ناموسپا که هتك 
تنمودند این قوم رسوای بی‌همه چیزپایند بپیچ چیز تبووند چنانچه مثالب اعمال آنبارا 
بزر گان أزعلماء و موترخين خودتان با خجالت تمام ثبت وضیط نمودند . 


فجایع اعمال 
بنى اميه 


e 
مخصوصاً عام مقر یزی |بوالعباس احدین على شافع ی که از‎ 
ابر عاماى شما است در كتاب معروف خود ( التزاع‎ 
والتخاص‌فیماین بنی‌هاشم وينى أمينه ) فجايم اعمال وافعال‎ 


وقعه شهادت 

زيدن على 3 
آنپارا مبسوطاً شرح دادم كه زنده ومرده تميشناختند برای نمونه دو وقعةٌ مهم" تاریخی 
وتشانی کاملی از اعمال فجيعةٌ این قوم رسوا ( بنىاميسه ) را بعرضتان میرسانم كه آقايان 
تعجب نکنید و پذانید نجه داعى ميكويم با سند و اساس است . 

و آن وقعةٌ مهم شارت حضرت زیدین على بن الحسين بنعلى 6 و فرزندش 
يحبى میباشد که بیع مور"خین فريقين ثبت نموده‌اند که چون حشام بن عبدالملك بن 
مروان در سال ۱۰۵ قمری بخلافت رسيد ( و آن مردى بود بسیار قسی القلب و شديد 
الغضب ) بناى ظلم و تعد را گذارد و خصوصاً سیت به پنی‌هاشم خود و اتباعش أذيت 
۳ آزار را پد اعلی رسانبدند . 

عاقبت جناب زيدين على آن بگانه راد مرخ شریف عالم عابد زاهد فقیه متقی 
بشام ترو خلرفه بتظلّم رفت در ( رصافة ) با هشام ملاقات نمود قبل از اینکه حضرت جبة 
آمدن خودرا يبان نماید عوض مساعدت و رسید کی بکارها و يذيرائى از مهمان تازه وارد 
آنهم پارة تن رسول الله تلو لدی الورود اهانت سختی بآ نحضرت نمود و با وشنامهای 
بد ی که زبان حقير ياراى كفتن ندارد آ نجناب را از دربار خلاقت راند . 

چنانچه مور خن بز رکف ما و شما از قبیل امام مسعووی در ص ۱۸۱ جلد دوم 
روج الذهب و علامهُ مقریزی در ارام والتخاصم فيماين بنى هاشم و بنی اميه و 
ابن ابىالحديد معتزلی درشرح نبج البلاغة ودبگران مفصللا مینویسند که بعد ازفصاشی 
و ضربات شدیدة وارده و رانده شدن از نزو خليفه ناچار ازشام بکوفه رفت برای برطرقف 
كردن ظلم نيضتى برضد" امؤيها تشكيل داد . 

یوسف بن عمس ثقفى حا کم شب كوفه با لشکربسیاری بمبارز,برخاست. آتحناب 


با شجاعت وشپامت هاشمى مبارزت مينمود و کمثل باین اشعار میچست . 





لا ات 
اذل" الحياة و عز الممات و علا آراه طماماً و بیلا 
فان کان لابد من و احد قمیریالی المو تسير آ جمیلا 


نا گهان تیری ازرشمن برپیشانی مبا رکش نشست‌شربت شهادت نوشيده جان‌یجان 
آفرین تسليم نمود جناب حیی فرزنن آن بزرکوار باتفاق شيعيان در آن هیاهو بدن 
مبار کش را محرمانه پردفه در کنار شهر وسط نهر آب قبری کندنه و دفن نمودند پس از 
گذاردن لحد آپرا در نهر جارى نمودند که دشمنها نفهمند قرآن بز رکوار در کجااست. 

ولى مفسدین‌ش آندیش پیوسف خبر دادند فرستاد قبررا نبش نموده بدن آن‌جناب 
را از قير برون آوردند سرش را ازبدن جدا نموده برای هشام بشام فرستادند . 

آن نا تجيب نا اصل ملعون نوشت برای بوسف حا کم کوفه بدن جناب زید .را 
عریاناً بدار بیاویز ند همین‌عمل را آن ملاعين اجراء نمودند و ورماء صفرسال ۱۷۱ قمری 
بدن ره رسولا کرم ایی را برهنه بدار آویختند چپارسال تمام بدن آن عالم زاهد 
ارہ تن رسول الله بر بالای دار مائد تا سال ۱۲۹ که وليدين بربدين عبدالملك بن وان 
بخلافت رسید اض نمود استخوانهای آن بزر کوار را از دار فرود آورده آتش زدند يس از 
سوختن خا کسترش را بباد رادند ؟1 
وهمین عمل را این ملمون بابدن جناب یحی‌بن زیدین‌علی 
بن الحسن ام درجرجان که ازبلاد خراساناست (والحال 
کر كان تامیده میشود(۲۱) نمود جه آنکه آن بزركوار 
هم عليه طلم و جور بنىأميه قيام نمود ( که تاريخ آن مفصل إست ) و درهيدان رزم 
شهید كردي سرش را از بدن جدا و يشام فرستادند بدش را مانند پدر بزر کواش بدار 
أ ويختند شش سال بربالای دار ماند !که دوست ودشمن بحال آن بزر کوار میگررستند 
تا وليد بدرك واسل شد ایوسلم خراسانی که برضد بنىاميه بپواخواهی بنی‌عبناس قيام 
تمود بدن أن نرب رسو[ ان را از دار ستم نجات داد وورجرجان (ک رکان) دفن نموزدند 
که الی‌الحال قبرمبار کش مزار عمومی وعورد احترأم مسلمانان است . 

( نمام اهل مجلس از شنیدن أبن وقایع متأثر وبعضی کررستند و بی‌اختيار بو آن 
ملاين لعن تموند) ‏ 


(۱) ابوالفرج اسفها لی دض ذيكر قبر يحبى را در جوز جان که معرب کو( کان است‌میدا نند. 


شهادت جناب 
یی 





¥ 


يس با يك جنين سوابقی از این خاندان خبيث لعين که نمونه‌ای از آنها ذکر 
كرديد جاى تعجبی‌نبود كه !کر وقت بدستشان میآمدبا بدن‌امام بر حق أميرالمؤمنين 
على" بن ایبطالب ی هم جنين معاملاتى می‌نمودند . 
قلذا حسب الوصية جنازه آنحضرت شبانه دفن شد وعلامتىهم بر قبر گذارده نشد 
و آن فس از نظر عموم مخفی‌بود تازمان هرون‌الر شید خلیفه عبساسی که روزی بصحرای 
نجف که تی‌زار و مرکز آهوان بود بشکار رفت تازيها و فهدها دستةٌ آهوان را تعقیب 
نمودند آنها بالاى تل" نجف "۲ يناه برد تازيها وفهدها از تل بالا ارفتند چندینمرعبه 
این عمل تكرار شد يعنى تازيها كه عقب ميرفتند آهوها پائین مبآمدند هميكه تعقيب 
میشدند باز يناه پتل ميبردند خليفه فېمید که بايد در ایشمکان سر باشد که تایب 
نمبروند فرستاد بيرمردىاز اهل آنجا را یافتند نزو خلیفه آوردند سؤال کرد در اين تل 
جه سری است که تازيها بدنبال آهوان بالا نمبروند . 
پیر كفت سرش را من میدانم ولى ایمن از كفتن نیستم خلیفه 
پیدایش قر اماش داد كفتخليفهيا پدرم آمدم در بالای این‌تل زیارت ونماز 
على عليه الملام کر د کفتمابنجاچه‌چیزاست گفت‌با حضرت امام جعفرصا.ق كليم 
أبنجا بزيارت آمديم وآ نحضرت فرمود این جا قبرجد" ما على بن يبطالب تب اس ت که 
بزودى آشكار خواهد شد . 
خليفه امس کرد آن محل را حفر كردند تا بعلامت قبری رسیدند در آنجا لوحی 
دیدند که بر آن بخط سریالی دو سطرتقش شد,‌پود ترجه نمودند این کلمات ظاهر شد 
بسالله ال هن الر حیم هذ اما حفره توح النبی لعلى و صی محمدصلی الله عليهو آله 
قبل الطوفان سبح مأة عام (؟) هرون احترام کرد وامرداد خا كبا رأ بجای‌خود 


,کون 





(۱) نجف در لفت بمعنى پشته و بلندیاست که آب باو نرسد و نام بنذ آبی است بش 
كه مانع وسیدن سيل است بضغانه ها وقيرهاى آنها ودر نزدیکی آن بند قو حضرت‌امیدالومنین 
على بن أبى طالب عليه السلام میباشدچنانچه فيروز ۲بادی در قاموس شین لفت نجفة کر لموده. 

(۲) این قبری است که حفر نموده اورا نوح ابيشير برای على وصي مسد صلي اين عليه 
و قبل از طوفان. بهنتضه سال . 








A 
ردختند پیاده شد وضو كرفت در ركعت نماز کذار و کر بسيارى کرد و خود را بخاك‎ 
. قبر مطبر غلطائيد‎ 
آنگاه اس كرد شرحى خدمت موسي بن جعفر بمدينه نوشتند و از لین قنبّه‎ 
سؤال کردند حضرت در جواب مرقوم داشتند بلى همان جا قبن جد بز ركوارم‎ 
أمير المؤمنين لا است‎ 
هرون ام كرد با سبك بنائى بر قب رآ نحضرت ساختند كه معروف شد بتتحجير‎ 
هرونی ابن خبر در أطراف شورت يبدا نمود مؤمئين از أطراف شدار حال نموده بزبارت‎ 
آنحضرت میآمدند فلذا جناب سيد أبراهيم مجاب هم همينكه فرصتى بدست آورد‎ 
از شيراز عازم زبارت شد يس از فراغت از زارت د رکربلای معلى ندای حق را‎ 
لبيك كفته و از ونيا رفت ودر جوار قبر جد" بز ركوارش حضرت اباعبداثهالحسين‎ 
نمه دفن شد كه الحال قبر شريفش در گوشة شمال غربی رواق آتحضرت مزار‎ 
. دوستان أست‎ 
حافظ - کمان میکنم باین‌محکمی که شما فرموديد قبرمولانا‎ 
اختلاف مدقن على کرماله وجهه در نجف تباشد زیرا علماء را در آن اختلاف‎ 
على ا است بعضی کویند در قصر الاماره کوفه و بعضی کفته‌انددرقبله‎ 
مسجد جامع كوفه بعضىوشتهاند كەرر باب الکنده مسجد كوفهاست و بعضى کفته‌اند‎ 
در رجبه کوفه بعضى دیگر گفته‌اند در قبرستان م پپلوی قبرفاطمه است درنزدیکی‎ 
كابل افغانستان ما هم بقعداى هست بنام (مزار علی) معروف است که جسد مولانا على‎ 
کرم اللہ وجيه را در صندوقی گذاروند و بر شتری بسته بسمت مدیثه حركت دادند‎ 
جمی بخيال آنکه در صندوق اشياء نفيسه ميباشد اورا ربوده وقتى کشوده و جسد مبارك‎ 
آنحضرت را دیداد بكابل آورده در آنجا دفن نمودند و بهمان جبة عموم مردم آن بقعه‎ 
. را احترام مینمایند‎ 
داعی - تمام ين اختلافات از اث وصيت 1 تحضرت يبدا كرديد که امر باختفاء‎ 
نمود که حقير تخواستم مفصلاً شرح دهم چنانچه ازامام بحق ناطق جعفر بن مد الصادق‎ 
علیهماالسلام عرویست که حضرت امیرالمۋمنین هنكام وفات بقرزندش امام حسن‎ 


٩۹ 


فرمود پس ازاينكه مرا در نجف دفن نمودی چپار قبر برای من حقی نما در چهار موضع 
-٩‏ درمسج د کوفه ۲- در رحبه “ل درخانةٌ جمدة عبيره 4 در فری تا کسی بر قبر 
من] گاهی بدا نماید . 

و البته این اختلاف در ميان علمّاء شماها ميباشد که بگفتار اشخاس تريب اثر 
میدهند ولی جامعةٌ علماء شيعه اتفاق دارند که قبر مبارك آنحضرت در نجف اشرف 
میباشد جه آنکه آنها از اهل بیت طبارت گرفتند بدیپی أست اهل البیت اددی 
يما فى البيت . 

واما اينكه فرموديد در تردیکی‌کابل مزارعلی ميباشد بسیار خنده آور است واين 
شپرت كاملا درو غ ميباشد و این قضیه بافسانه تزریکتر است تا بيك خب رصحيح . 

و عجب از علمای شما میباشد که در همه جا از عترت طاهره و قل اقوال آنپا 
دوری نمودند حتّي حاضر نشدند که محل" قبر يدر را ازفرزندان اوسؤال تمایند تا تولید 
اختلاف نشود زیرا که اهل البیت ادری بما فى البیت - بدرپی‌است فرزنذانبسحل 
قبر و مدفن يدر 1 كاء ترهستند از دیگران . 

اکر هريك ازاين شپرتها صحت داشتحقفاً ام اطهار بشيعيان خود خبرمیداند 
و حال آنکه بر عکس نجف أشرف را تقویت نمودند بلكه خود رفتند و شيعيان را هم 
تحریص وترفیب بز بارت [تحضرت درنجف نمودند . 

سبط أبن جوزی درس ۱۰۳ تذکرء اختلاف اقوال را ز کرنموده تا آنجا که كويد 
والادس انه على النجف فى المکان المشهور الذی يزار فيه الیوم و هو 
الظاهروقد استفاض ذلك () ۰ 

وهمجنين ساي رعلماء شما از قیبل خطیب خوارزم درمناقب وخطیب بغداد درتاریج 
خود و تبن طلحه شافعى در ءطالب السئول و أبن أبى الحدید در شرح نبج البلاغه 
و فيروزآ بادى در لفت نجف در قاموس وویگران قل نموده‌ان د که مدفن آنحضرت نجف 
أشرف ميباشد . 


(۱) وششم بطور استفاضه ثابت است که قير على بن ابيطالب (عليه السلام) درهيين مکان 
نجف اشرف است که امروزه مزار عموم قرا ر گرفته وظاهراً خلافی ندارة . 





اذ 
قرز ندا ابراهيم خلاصه بمناست الكلام پجرالعلام از اسل 
مجاب مطلب دور افتارم يس از وفات حضرت ابراهيم 


مجاب در کربلای معلی از آنجناب سه پسر قابل 
لابق باقی‌ماندبنام احمد و محمد و علی‌هرسه بعتوان تبلیغ‌دین‌جد بزر کوارشان‌بسمت 
اران که درآن زمان دارالعاه بور حر کت مووند . 
جناب أعد تشریف فرمای قصر أبن هبيره شد وور همانجا ماند واولارش ور آنا 
معروف و مشقول خدمات شدند . 
جنابان ج وعلى عازم کرمان شدند جناب على سا كن سيرجان شد ( که أزتوابع 
کر مان است وتان شهر سی فرسنک‌فاصلهرارر ) و اولاد واحفادشان در آن بلاد اشتغال 
بتملیغات داشتند . 
وجناب غد معروف بحاثری تشريف فرمای كرمان شدند و از آنجناب سه پسر 
شام ابوعلی الحسن و محمد حسین 1 الشيتر و احمد ماندند و احفاد شریفی بيدا 
کردند مدحسين واحد بکربلا بر كشتند ودرجو ارقبر جد بزر كوارشان عمرخوورا يبايان 
ساز 0 ۳۹ ۳ 4 5 . ۳ 
نیدند وقبایل بز ر کی ا سارات معظم از نسل ایشان در کر بلاو اطراف معروفند از 
قبيل سادات محترم آل شيته د آل فخار که از نسل جناب عل حسين الق هستند. 
و سادات آل ابو نصر د آل طعمه - خدام با احترام آستائة قدس جز 
ارواحند فداه از نسل جناب تقد میباشند . ۱ 
5 وجناب ابوتلی الحمن بشيراز تشريف فرما شدند چون اهالی شيراز از متعصیین 
امه وال تسنن وفالبا ناصبی و از پروان خوارج بورند وعداوت خصوصی باهل بت 
طهارت داشتنه تواستند علنی و برملا نام سیاوت جاوم نمایند لذا با لبا 
کودالی کنار خندق شهرخانه های عربى ساخته ودر آنجا سكنى نمووند 


۱ (۱) کم كم شير وست بیدا نبودتا ذمان سلطنت قا محمدتان قاجار سرسلسله سلاطين 
0 ۱ ختدق و کودالهای اطراف چزه شهر شدند وهمان محلی که امام زا کان در غانه های 
ی تبلینات میضوهند انسال دو شيداذ معروف است بمحله كودعر بان ومسجدى در آن معل‌هست 
مرخوم شيخ علیخان اؤتد برادد كريم خانزتد يادشاه إيران از جهت جد اعلاى ما احا 
سید أ براهيم مچنهد كه از علماي ممرارف1 تمصن بودند ينا نو ند . نت 


س غربى در 


۹ 


خانواده هاى شیمیان که در حله سردزكشيراز منزل داشتند با امامزاده های‌معظّم 
رابطه يبدا نمودند أمامز اده ها هم'در خفيه مشغول تبلیفات و خدمات شه ونش حقایق 
ولات شدند . 
بعد از وفات جناب ابوعلی احمد ابو الطیب فرزند بز ر کک آنجتاب توسعه ای 
در امر تبلیغ داد کم کم شهرتشان زياد شد و سيار از مخالفن مستبص شده براه حق 
آمدند جامعةٌ شيعيان رو بازدياد گذارد ور اثر تبلیغات و اقدامات امام زادکان معظم 
تشكيلات ممه دادند تا آنجا که مثبر تبليغات بنام سادات عابدى و مجابى در شيراز 
برقرار شد . 
از امام و آقوام خود باطراف میفرستادند و آنى از خدمات دینی و تبلنغات‌مذهبی 
آرام نبودند و دائرة تبليغات آنا در اطراف يلاد ایران روز بروز توسعه يبدا مينمود تا 
در زمان ديالمه و دوره سلطات غازان خان ( تمود) و الجابتو ( سلطان عل خدابنده ) 
مغول که تهیم اختیار نمودند و در سلطنت صفویه که كاملا" آزاد شدند خساتبز رکی 
بعالم شیع ابراز تنودند و در سيارى از بلاد ابران نشر حقایق مذهب شيعة انامه 
بوسيله ابن خاندان جليل بودم - 
سادات شيرازى تا در أواخر سلطنت مرحوم فتحعليشاء قاجار جد" اعلاى ما 
در تهران مرحوم آقا سيدحسن واعظ شير ازىطابثراء كه برجسته‌ترین 
فرزندان م‌جوم سيّدالتقهاء و المجتهدينعلامة كبير حاج‌سید 
أسماعيل مجتپد مجایی بودند در مراجعت از زبارت مشهد مقدس رضوی که بطپران وارد 
شدند از طرف شاهنشام مسلمان علم پرور بایشان ابراز علاقة و تقاضای توقف در طبران 
(پایتخت شاهنشاهی) شد . 
تقاضای شاهانه حسب‌الوظیفه دینی مورد قبول آنجناب واقع و چون در آن زمان 
در طهران جز در مساج که علماء احکام و مسائل دیثبه بیان" ميتمودتد مجالس تبلیغی 
مانند اموز معمول ومتداول نبود . 
قط در تكايا تعزيه وشبيه خوانی بر قرار ميش د که مهمتراز همه آن مجالستكية 
دولك شاهنشاهی بود . 





۲۳ 
فلذا بامر ودستور جناب آقای سیدحسن وتأييد شاهنهاء تایا اوقات شبيه وتعز به 
را مبدال بمجالس تتليغات تمورند . 
بہمین جهت موّسس اسای مجالس تبلیغ و تشکیل منابر تبلیفی در طهران مر‌حوم 
آفا سید حسن واعظ شیرازی شد که كمك ومدر شابانی بمجتودین ومراجم تقليد كرديد 
شکل (۷). 
فلذا مرحوم آقا سيد حسن نوشتند بشیراز بوالد ما جد خود مرحوم حاج سيد 
اسماعیل مجتهد از ميان فرزندان خود که زیاده ازچهل تفر بودند آقاسید جعفر و آقاسید 
رضا مجتود فقيه وحاج سيد عيساس وآقا سيد جواد و آقا سيد مهدی و آقا سيد مسام و آق 
سيدكاظم وآقا سيد فتح اله بطهران آمدند . 

نظر بتقاضای اعالی قزوین جنابان آقا سید مهدى وآقا سید مسلم وآقا سيدكاظم 
را جهت تبلیغات بدان صوب روانه نمودند که سادات مجابى الى الحال از نسل آن سه 
بزر کوار درآنجا ممروفند . 

و خود با بقيه أخوان در طبران مجالس تبليغ را تشکیل و پیوسته توسعه دادند 
بوسیله محراب و منیں بتزویج شرع انور کوشیدند و بعد از وفات مرحوم آقا سید حسن 
رضوان الله عليه در سال ۱۲۹۱ قمری رباست ملسلجلیله حقاً بفرزند ارشدآن بز رکوار 
مرحوم آقا سيد قاسم بحس العلوم ( پدر بز ر کے داعی) منتق ل كرويد جه آ نکه‌لبای‌زیبای 
رباست سلسلة جليله در آن زمان ميان هزارتفر خاندا نيزر كك سادات شيرازىتنها باندام 
آن بزر کوار متناسب و پرازنده بو و که در زهد و ورع وتقوى مشپور جامع معقول ومنقول 
حاوی اصول و فروع تادر زمان و نابغةٌ دهر در علم و حمل و جسن سياست معروفست 
کامل داشتند . 

و ازسال ۱۳۰۸ قمرى ( كه مرحوم بحن العلوم برخت آیزدی پیوست ودر كربلاى 
مملى ميان يوان مبرزا هوسى و زير يشت سر حضرت سيدالشهداء ارواجنا فداه جنب‌قبر 
والد ماجدش مرحوم آقا سيد حسن واعظ شيرازى دفن كرديد شكل (۸). 

ما این زمان رياست خاندان جليل با والد ما جد بز رکوارم که. حامى شيعه 

بقيه درصفحه ٩۴۷‏ ` 


عرحوم خلدآ 


شیا 


٣ 
ان آفا سید حسن وا‎ 


اعظ شیرازی طاب ثراه با فرزندان خود شکل (۷) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۸ لسري میدیم 
ره که و رک ندچ كيه طوطب كيس مد لسر مت رو 








ات 


و محى شريعت ناصر ملت ودين هروجاحكام سيد المرسلين ثقة الاسلام والمسلمین 
فربد وهر و وحيد عص حضرت آقا سیدعلی اكبر دامت برکاته که از طرف مرحوم ناص 
الدينشاء قاجار بلقب (اشرف الواعظين) ملقب کردیدماختصاص یافته . 

و این راد مرد بز ركف که قريب هشتاد سالست يرجم دار توحيد بوده و با كمال 
شهامت و از خود کذشتگی با قدرت و نفون نا متناهی خود در پیش آمدهای گوناکون 
وتخصوصاً حوادث نیم قرن اخبر و دست اندازیای مختلف روز کار در مقابل اعادی دين 
و یرگانگان پیوسته با ثبات قدم و استقامت کامل در ترویج دين مبين مجاهدتبا نموده 
وخدمات شایان تمد ایشان ور تشر احکام وجلو کیری از منییات وحفظ ظواهرشریمت 
مطپرء و ابلاغ حقایق واشاعةٌ معالم مورد تصدیق دوست ودشمن بوده ٠‏ 

بيانات سحر آمیز وعأثي ركلماتآن بزر کوار آظهر من‌الشمس وموردتوج‌خاص 
و عام وعلمای اعلام ومراجم تقليد درازمنةٌ مختلف بوذهأست . 

خصوصاً حجج اسلام آیات اه العظام مرحت وغفران يناه مراجع تقليد ونوابغ 
رو كار مرحوم خحجة الاسلام حاج ميرزا خد حسن شي رازى بز رکف ( مجد د مذهب سيد 
البشرعلی رأس المائة الّالثةعشر) وحاج ميرزا حبيب اله رشتى و حاج شيخبزين العابدين 
مازندراتی وحاج میرزا حسين حاح‌میرزا خليل طهرانی و آقا سيد حل كاظم بزدی‌طباطباثی 
و حاج شيخ فتح الله شر بعت اصفهانی وآقا سيد اسماعیل صدر اصفیانی و آقا میرزا خدتقی 
شیرازی قداس الله اسرارهم زباره از حد ابراز لعلف و محبت در بار آن بز ر كوار مرعی 
واشتند . 

بالاخس دراین عصر مشعش عکه رباست فرق ناج اممیه با قیه أهلبيتعضمت 
وطهارت میدالتهاء والمجتهدین آية اله في الارضين نابغةالد هرحضرت آقا سيداب والحسن 
اصقهانی مقع الله المسلمين يطول بقائه در دار العلم تجف أشرف میباشد. شکل() 
شکل (۱۰) ۱ 

که الحق در غلم و فضل وداش پژوهی و حسن سياست توانسته است لوای 


انا مدينة العلم و على بابها ‏ را در پرابر_یکدنیا مخالف بالای کاخ ناسوت بر آفرازد 
بقیه در صفحه ۱۴۰ 


۳۹ 





































































































































































































































































































جواز نامه مرحوم یاه اصفهانی قد س سره القدوسی شکل(»۱) 


مرحوم آية الہ آقا سيد بوالهسن اسنهانیقدس سره اد وسي شكل () 
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و تا ماوراء بحار احکم‌اسلام را نشر دهد وسبب ورود هع كثيرى از أرباب ملل و نحل ور 
حوزة اسلام و مذهب حقه جفربه گرور ٩‏ . 

و یزاستاد الاساتيدآةاثهالمظمى آقای‌حاج‌شيخ عبدالكريم حائرى يزدىمدظله 
العالى كفمديريت با عظمت سازمان مدارس‌عالیه علوم الهىقم بآن وجود مقدی اختصاس 
دارد ۳ زیاده‌اژحد تصور والد بز رکوارم را مورد توجه وتأييد قرار دادما شکل(۱۱) . 

و پیوسته در توقبعات مبار که‌باعنوان سيف الاملام | شان را مخاطب ساخته برای 
آنکه مشاحدہ مینمایند که پانیروی خلل ناپذیر شه‌شیربر ندء زبانو یش‌خامه و بئان کاخ 
کفر و الحاد و زندقه وفساد راخراب و از جهاد دراه وين وفداکاری در اعلاء کلمتن‌ونشر 
احکام و بسط مذعب خقه خودداری تلموده . 

و با نفوزو قدرت خدا داد آنی ازقلم‌وقمع‌ملحدین ونابود كردن هرامپایمسموم 
مخالفین اسلام آسودم قنشسته وعلى رغم اعادی‌راخلیو خارجى كه برأىمحو وجلو كيرىاز 
مقاصدحق أيشان کوشا بودند پراربکه‌عزت إلهى برقرار ودائمادین‌ومات اسلام راعموماً و 
مذحب حقة جمفریرا خسوصاحامی وخدمتگذار بوده و میباشند ۱" شکل )۱٩(‏ . 

خلاصه‌الی الحال اين سلسلةٌ جليله در طهران‌راطر اف نام ساداتشيرازى وعابدیو 
مجایی ور خدمتگذاری بشرعو شريعت برقراروبامجاهدتپای طاقتفرسا نجام وظيفه نود 
و در مقابل کارشکنیها وتیمتبای مخالفین ثابت‌وازبوتامتحان‌بخویی بيرون آمدند . 

این بود مختصری از مفصل حالات و شرح زند کانی این سلسله جلیله كسؤال 

(۱) در نهم ماه ذیالحښه ۶ قمری در کاظین در سن ۸۸ سالکی پس از سې سال 
ارياست وزهامت مسلمین جهان برحمت ایزدی پیوست و با تثبیم چنازه عمومی هجیبی که بمد او 
مر حوم شيخ مقید اعلی ايل مقامه نظير نداشته بنجفاشرف حمل ودرحچرة جنب درصحن مقا پلایوان 
طلا بآرامكاء ابدى سبردءشد دضوان ان عليه . 

4 در هندهم ذىالمقده ۱۳۵۵ قرىئدر قمبرحمثايزدى بيوستودرمدرس بالای سردفن 
گردید رسای عليه . 

(؟) دد ا #شورشميان سال ه ۱۳ قمری‌درسن ۳ بسا لكى د ر كرما نشاهان بر حمت ایزدی ييوست 
مد از سه روز تمطیل عو می جنازه آن‌مر وم با تفاق‌خود دای بعتبااتعا لیات و باتشييم عبوم‌طبقات اها لی 
کر بلا از علمای!علامو تجارو اصناف و وستجات علی‌ددد و اق مطير يشت سر حضرت‌سیدا لشهداء ارو اسنا 


قداء جنب قبر جد بز رگوارش سيدا براهيممجاب - پهلوی‌درب مقیره سلاطين قاجار ) بآرامكاء! بدى 
قراه کر فت‌شکل (۱۳) و (4) د (۱0) . بقیه در صفحه ۱۳۵ 


ساقت 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مرحوم آیة الل حاج شيخ عبدالكريم حائزی یزدی قداس اہ سر"ء شكل (۱۱) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AN TIF (A (‏ عبط هو جره لمي تسرد يب وی کی etd‏ وب رشعم 



































OY‏ اه وي مغ رم سکس CS‏ و کم نکر > EP‏ تيد نيه كور O‏ حور کم وی بو > نبیر 









































وفات مرحوم قاى اشرف الواعظين شيرازى طاب راه 
چرا از خامه بوى عود و مشك عنيرين آمد # يقبن در وصف کلزار إمام هفتمين. آعد 
شهی کش جرخ از بپر رکوعشتا ابدشدخم ٭ مه ىكز فرش تا عرشش بتسخير نکن آمد 
عم عابد آن نسل بلا فصل شه كاظم 2۶ کهء‌ص‌خودچوجدش‌شامزی العابدین آمد 
حرفم أو بشیراز ار يناه ادردمتدان شد ٭ نك رکحلالبصرخا کش بچشم زار رن آمد 
هزار افزون گذشته كرزسالدحلتش - ساش #.بى ترويج دين مأمور رب" العالمين آمد 
از آن ماريخ. فرزندان او سادات شيرازى # علمداران أسلامى يكايك در زمين آمد 
بهی دور از تشيشع با تسشن هرييكى ازجان # نبان و آشكارا در بى تبلیغ دين آمد 
زمان یگذشت تاشد فتجملی‌شه خسروایران # بشیرازش نظر از مهر چشم دورين آمد 
بدیدآ مج است بك اختر زبرج زهرء زهراء * مجابی واعظ آن 7 درخشان امین آمد 
د أو سيد حسن فرزند آن- علامة عظمى # که اسمعیل نام آن ققیه المسلمين آمد 
شش طهران طلب بنمور كز درك حضوروی # برد فیضی که از دربار :رب العالمین آمد 
سپس کوشید بر ترویج دين جد" باك خود ۴ بتعظیم شعائر كوئيا حصنی حمین آمد 
زآثارش ,نکی تأسيس منبرشد دراین طبران # شبيه و مكيدها تبديل وعظ واعظین آمد 
يس ازاو قر ةالعینش که بند آرشد بفرزندان 26 جو سيد قاسم بحر العلومش جاتشين آمد 
دی اوجامع المعقول والمنقول آن بحرى # كه علمش رشحه ای از علم میرمتقن آمد 
ز بعدش پرچم منبرمپین,سیند على اکیر ٭ كرفت ازباب‌راشرف زاو لينتاآخري نآمد 
رئيس خاندان پاك آن سادات شیرازی # برزم دشمنان چون زوالفقار آنشین آمد 
بعصر وی اعادی را نه جرت بر نظاهر شد # جلو كيرى زمنبباتش از حق" آفرین آمد 
بى ترويج دين أقدس جد متیر خود ٭ زجان کوشا بصبح وشام با عزمی متین آمد 
بكفتا عارف يك دل بتازيخ وفات او 4 براشرفنكبيااحسان تجزىالمحسني ن آمد 


شکل (۱۵) ( ۱۳2۱ قمرى) 
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فرموديد جرأ يايرآن أمدند و برای جه آمدندكه بطور خلاصه عرض ثمودم . 

هدف ومقضد ابن خاندان جليل از زمان جناب سید امیر غيل عابد وسیند ابر أهيم 
مجاب فرزندان امام کاظم موسى بن جعفر الا که تقربباً هزار و صد سال ميشود 
خدمت گذار بدین و شریعت اسلام بوده و با درنظر كرفتن آیه ۳۹ سوره ۳۳ ( احزاب) 
الذين یلغون رسالات الله و بخشونه ولا بخشوی أحدا الله و کفی بالزه 
حسیبا "۲" برمسند تبلیغات پر قرار و بدون ترس وخوف با ثبات و استفامت‌کامل وانکاء 
بحق خلفاً عن سلف انجام وظیفه داده اند . 

«مذا کرات که باینجا رسید آقاسید عبدالحی" بساعت نظ کردم فرمودند خیلی» 
« از شب گذشته‌چنانچه اجازه فرمائید بِقيةٌ صحبتها بماند برای فردا شب انشاءالله زودتر» 
د هيآئيم که وقت بیشتری‌برای صحبت داشته باشيم داعى با تبسم وروی بازموافقت نموره» 
« بعد آز صرف چای وتنقل از اقسام تنقلات هندی برخاستند باصمیمیت و وداد آناثرا » 
« بدرقه نمودم » . 

جلسة دوم 
لیله شنبه ۲۴ رجب ۱۳۴۵ 

« بعد از مغرب آقایان ورود نمودند همان اشخاس دیشب بعلاوه چند نفری از » 
« محترمين که بعداً معلوم شد از تجار و ملاکین بودند يس از تعارفات و صرف چای» 
د آقای حافظ افتتاح کلام نمووند > . 

حافظ قبله ساحب راستی بدون تمق ازمجلس دیشب خاطرات شیرنی با خود 
برديم از خدمت شما که مرخص شديم در تمام رام با همراهان صحبت شما در بين بؤد 
واقعاً جاذبةٌ شما بقدرى قوی است كه همه مارا مجذوب صورت و سبرت خود قرار 
دادید كمتر اتفاق ميافتد در اشخاس که واجد حسن صورت وسيرت توأماً باشند 
اشهد انك ابن رو الله حقاً مخصوصاً امروز صبح که بکتابخانه رفتم چند جلدى 
از کنب أنساب و تاريخ مخصوصاً هزار مزار وآثاز عجم را در اتساب:سادات جلیل 

 )۱(‏ نكسانيكه مير‌سانند پینامهای خهاید! بدو ن کنمان‌واذاو میترسندو نمی ترسندازاهدی 
مکر اژخدای تعالی پس ذات پروردگا و کفایت کننده است مقاصد تررسندگان:!زاودا . 
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القدر مطالعه و در اطراف فرمایشات دیشب شما دقت تمودم واقعاً حط کردم و لذت 
بردم وحقيقة غبطه خوردم باین نسب شرریف ومدتی درفکر بودم در پابان افکار خود خیلی 
متأثر و متألم کرویدم که شخصشريف صحيح السب مانند جنابعالی بان حسن صورت 
وسيرت چرا باستی تحت تأثير عاوات سخيفة كذشتكان قرار کرفته و از طريقه ثابتةٌ 
اجداد بزر گوارتان منحرف و روي سياسى ایرانیان مجوس را بيذي ید . 

ذاعى .اوا از حسن طن و نظر لطف جنابعالى تمنون و متشکرم و بدون 
شكسته نفسى واقعاً - آن زر که در حساب فاید - من هستم ثانياً چند جله مخاوط م 
ومیهم فرمودید کم رعا کو نفهمیدم هدف ومقصدتان جيست متمنی است بعلات را تفكيكاً 
بیان فرمائید تا أصل حقیقت آشکار شود . 

عادات سخيفه گذشتگان کدام است طریقة ابت اجداد بزر کوارم که داعي از آن 
رو ی کردان شدمام جه چیز است و رويه سیاسی ایرانیان را که پیروی نمودهام چیست ؟ 

حافظ - مادم از عادات سخيفة گذشتگان تأسيسات وعقايد و بدعتهائى اس ت که 
بدست بیگانگان .هود داخل در دين حنيف اسلام شدم . 

داعى - مکن است لطفاً توضيح پوشتری بدحید که مملوم شود آن بدعتها کدام 
است که دعا كو بیروی نمودمام . 
حافظ - البته خاطر عالی بخویی مسیوق‌است بشپادت تاريخ 
که بعد از گذشتن هربك از انبياء بزر کته اعادی درٌاصل آن 
دين که کتاب مقداس آنهابودمانند تورية و نجیل ست‌پیدا 
نفودند و بواسطةٌ تحریفات بسیار آن دين را ضايع و از درجهٌ اعتبار ساقط نمووند . 

ولی در اسلام بواسطه محکم بودن فرآن حكيم چون آن قدرت را بيدا نکروند 
لذا عد أى از بپودیها که هميشه حال و مكار بوده‌آند و تاريخ زند کانی آنا پیوسته 
له وار بحيله و ترویر بوره است مانند عبدالله بن سباء صتعائى و كعب الاحبار و وهب 
أبن عنبه و ديك ران که اسلام آوردند وینای سم پاشی را گذاروند عقاید باطلی را با ری 
وعقيدة خور وام بنام كفتار پضیر 2# درميان مسلمانان انتشار دأرند . 

خليفه سوم عثمان بن عفان رضىالله عنه آنهارأ تعقيب نمود از ترس خليفه فرار 
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لموده و مرا مر کز گام خود قرار دادند کم کم جمعى از عوام را قريب دادم اتباعی 
يبدا تمورند و حزبى تشکیل دادند بنام (شيعه) و على رغم خليفه عشمان على را بامامت و 
خلافت معن فى نمودند و أحادشى برله مرام ساختگی خود جع ل کررند بايين معن ی که 
ييغمين على را خليقه و امام قرار دان .> 

در أثر قيام امن حزب خونهای سيارريخته شد تا عاقبت منجربقتل خلیقه عثمان 
مظلوم:و نصتٍ على بر مسند خلافت كرديد جماعتى هم که از عثمان دلتنگیهالی داشتند 
اطراف على را گرفتند از آن زمان حزب شيعه سر و صورتی بخود كرفت ولي در 
دور خلافت نی اميه و کشتار آل على و دوستان آن جناب این حزب ظاهراً در 
محاق افتاد . 

ولى افرادی ماتند سلمان فارسی و ایی خر غفاری و عمار با سر جد بر له على 
کرم الل وجه تبلیغات میتمودند ( که روح على قطعاً از آن نوع تبلیقات بیزار يود :1 ) 
تا در زمان خلافت هارون الر شید و مخصوصاً فرزتدش مأمون الر شید عبناسي که 
يدست ایرانیان بر برأورش غك امین غالب آمد ومسا خلافتش محكم كرديد . 

شروع كردند بتفویت نمودن از على بن ايطالب وعلى رابناحق بر خلفاء راشدين 
تفضيل دادن . 

ایرانبان هم چون با عربها بد بووند بوأسطة ‏ آنکه مملکتشان بدست قدرت 
أعراب اشضال كرديدم و استقلالشان از میان رفته بود در بى بهانهاى بودند که طربقه‌ای 
يدا كنند بنام دين ما در مقابل أعراب قيام نمایند لذا این رويةٌ نا حق را يسنديد, و 
پبوی تمودند پلکه در أطراف اين حزب (شیعه) هياهوثى بن پا تمودند تا دردورة وبالعه 
تقويت شدند و ور ساطنت با اقتدار صفوبه رسميت يبدا تمودئد یعنی حزب (شيعه) ينام 
هذخ ب رسمی ممرفی شدند و إيرانيان مجوس هم إلى الحال از روى سياست مذهب خود 
رأ شيعه مینامند . 

يمن مذحب شیع مذحبى أست سياسى و حادث و ابداع أو بدست عبدالله بن سباء 
#ودى بوده وال سايقاً در أسلام نامى أزشيعه نبوده وجد بز رکوار شما تی یکرم 299 


قات 
قطماً از اين نام بیزار است تیا برخلاف هيل او قدم باین راه بر داشته شدم است 
وفى الحفيقة میتوان كفت شيعه شعبه ای از مذهب يبود و عقاید آنها ميباشد ؟!! 
بهمين جبت من تعجب میکنم كه مانند شما شخص شريف با این نسب پاك چرا 
بايد روى عاوت وتفلیداسلاف بدون دلیل وبرهان طریقة جد بز ركوارتان دين پالاسلام 
را بگذارید وروی ودی بدعت گذاری را پیرزی تمائيد ورصوزتيكه شما أولى وأحقليد 
که جداً پیرو قرآن و سنت جد تان رسول خدا ل باشيد . 
«دیدم اهل مجلس و مؤمنين با شرف هندی مخصوصاً قزلباشهای با غیرت پر » 
« حرارت که از متنفذین شيعيان هند وستان میباشند از ببانات جناب حافظ بسیار » 
«عصبانی و رنگپای آنپا پریده كرديد داعی قدری آنها را نصحت نموده وبا امربصبر» 
« وحوصله وتحنل کغتم درایران ضرب المتلست که یگونند شاهنامهآخرش خوش است» 
«صبی کن الصبرمفتاح القرج - آنگاه درجواب جناب حافظ كلتم » . 
جواب باشكال داعی - ازشخص عالمى مانند شما بعيد بود كه استشهاد نمائيد 
تراشیهای مخالفین بکلمات ساختکی خرافى موهوم بی اصل که ابداً پایه ولساس 
1 تین ندارد مگر اشاعه منافقین خوارج و اعادی متعصب 
تواصب و أمويها وتبعیت عوام بدون تحقيق ودليل وبرهان . 
أينك | کی اجازم بفرمائيد برای روشن شدن مطلب جواب بیانات ہی اساس شما 
را اختصاراً باقتضاى وقت مجلس بدهم تا حل" معما گردیده وكشف حتيق کردد . 
حافظ - غرمائيد برای استماع فرمایشات شما حاض وسرا پا گوشیم . 
داعی - او لا جنایمالی دو اس كاملا مثباین را با هم مخلوط نمودید اکر 
عبدالله بن سبا بپوری منافق ملعون که در اخبار شيعه مذمت بسیاری از او شده و در 
شمارمنافقين وملاعين معرفی گردیدم چند روزی بنأم دوستیعلی يلي كه محبویت‌عمومی 
داشته متظاھر کردیدہ چه مربوط است ينام شیاه كرك کی بلبای ميش و با 


دزدی پلباس روحائیت و اهل علم در منبر ومحراب جلوم کند و زيائهائى ازطرف أو ٠‏ 


باسلام 3 مسلمين برسد شما بايد باسل علم وروحانیت بدین شوید و تنام اهل علم را 
دزد و بازیگرپخوآنی . 5 1 





رک 


واقعاً از انساف دور شديد که مذهب ياك شيعه را بحساب عبد الله بن سبا ملمون 
در آوردید . 
خيلى تعج ب آوراست که مذهب حق شیعهرا تخفيف داده ينام حزب سياسى ناميديد 
وازآثار عبدالله بن‌سبا ملعون وبدع او در زمان عثمان دانستید . 
حقا خيلى خطا رفتيد زير اكه شیمه‌حزب نبودهبلکه مذهب وله حق بودمزمان 
خلافت عثمان حارت نکرویدهبلکه در زمان خود خانم لا ود بدستور و كفتار 
خود [نحضرت شای ع گردیده . 
ااگر شما بکلمات مجعوله خوارج عامّه ونواصب استشپاد ميكنيد ولى داعی به 
آیات قرآن مجید واخبارمعتبرع خووتان‌استشهارمينمايم تا حق از باطل تمیزداده شود . 
و من باب تن گر عرض میکنم هميشه در گفتار و کردارتان دقیق شویه که بعد 
از کشف حقيقت اسباب خجلت نشود . 
چنانچه اجازہ فرمائيد وبيانات دعا کو مكره طبع شمائیست جواب فرماشانتان 
را بدهم تا معلوم شود مطلب غير ازایشست که شما فرهوديد ٠‏ 
حافظ - البتهيغزمائيداسل تأسي سان مجلس وحضور ما 
حقابق ورفع شبهات كردذ قطماً رنجتن وکراهتی از بيانات برهانی تداريم . 
داعي - البته آفایان میدانید که شيعه لغة بمعنی بيرو است 


برای همین اس ت که کشف 


دو‌معنی د س 5 50 Teed‏ 
وح تلع قيعة الر جل ييرؤان و باری دهن کان مردند و فيروز | بادى 


که از أكابر علِماء شما است ور قاموس ال كويد وقد غلب 
هذا الاسم غلى من نو لى علياً واهلبيته حجني صار اسما لهم خاصا (۰۲۱ 
عين همین معنى را ابن أثير در نياية ال تعودةاست". 
ولى اشتباهی که شما تموديد عدا يا سبوا يا پوانطه عدم احاطه بن 
اخبار و واقخ هدن نحت تأثير کفتار أسلاف' بنون ليل و برهان فرموديد لفظ 
(۱) غالب شده است اسم شيعه .بر مر كس که دوست بدادد على رجليه السلام) د اهل بيت اودائا 
آنگه کشته است شيعه معصوماً اسم ال برای ایشان ٠‏ 


تفاسير و: 





KUO 
شيعه و أطلاق آن بر پیروان على واهل بیت رسالت عليهمالسلام از زمان عثمان پیداشد‎ 
. و واضع آن عبدالله بنسباء ودی بود‎ 

وحال آنکه ابنطور يست بلكه طبق أخبارمعتيره مندرجه ور کت وتفاسيرخودتان 
شيعةٌ اصطلاحی بمعنى پیرو على بن ا طالب از زمان خود خاي الانبباء ابو . 

و وأضعلفظشيعه برپدوان‌علی تابر خلاف‌فرمودء شماشخص خان لیات[ 
بوده و این کلمه بر زبان خود صاحب وحی جاری شنم همان پیخمبری که خدا درآبه ۳ 
از سوره ۵۳ (النجم) درباره او فرمووم ومابنطقعن الهوی انهو الاو حی یوحی (ج) 
اتباع وپیروان على تضم را شيعه و رستکار و اجی نامیدم است . 

حافظ ‏ در کجا همچو چیزی‌هست که ما عا بحال ندریده‌ايم . 

ااعی - شما ندیدماید با نخواستهايد يبينيد يأ ريدمايد و صلاح مقام خود را ور 
اعتراف بحفيقت نمی‌دانید ويا ملاحظه اتباع ومریدان خو را ميثمائيد . 

ولی ما دیده‌ايم و حق پوشی را هم صلاح دين و دنبای خود نميدانيم برای آنکه 
خداوند متعال ور دو آبه از قر آن مجید صرحا کنمان کنند كان حق رأ ملعون و اهل 
آش خواندم . 

اول در أيه ۱۵۶ از سور » (بقرم) فرموده ان الذين یکتمون ما انرلنا هی 
البيناتوالهدى من بعد ما ليناه لناس فى الكتاب او لاك يلمنهم الله و يلمنهم 
اللاعنون(؟) 

دوم درآ یه كذ همان سوره فرموده أنالذين بکتمون‌ما ازل الله می الكتاب 
و پشترون به ثمنآ قليلا او لات ما يأكلون فى بطو لهم الاا لارو لایکسهم الله 
یوم القيمة و لایر یهم دلهم عذاب الم (۴) 


(۱) هر کر ببوای نفس سن لمبكويد سكن او هیچ غير وحى خدا بپ . 

(۲) ۲ نکسانیکه آیات واضعه ای که برای هدایت خلق فر ستادیم كتمان نمودهو بمداز كه 
بر ای هدایت مردم در کتاب بیان کر دیم يهان واشتند خدا و ( تسام جن و اس وملائكه)1 نها را 
لعن میکنند , 

(؟) آنکسانیکه بان داشتند و کتمان نمود ند آیانی دا که‌نازل تمودیم اژ کتاب ]سا یو 
نها دا يبيأى اندك فروختند جر آتش جہنم نصيب آنها پاشد ددر قيامت خدا إل خشم با نپا 
خن تكويد داز پلیدی عصيان پاك نگردند و 1 نان دا عذاب دردناك خواهد يود . 






سققات 

حافظ ‏ آبات شريفه حق است و البته اکر کسی كتمان حق بنماید مشمول 
همین آبات میباشد ولى ما تا کنون حقى را نشناخته ايم كه كتمان بنمائيم و البته بعد 
از معرفت هر حقنى اک کتمان پنمئيم ما هم درحکم همين آآبات خواهيم بوووامیدواريم 
كه هیچوقت درحکم بات قرارنکیریم . ١‏ 

داعی انك بلطف وعنایت خداو ند ٠نانوتوجبات‏ خاصة خام الانبیاء تلف 
تا آنجا که مقدور داعى میباشد حق را که أظهر من الشمس است از زیر پرده استتار 
بيدون میآورم و بر برأدران عزيزم ( اشاره باهل تسن حاضر ور مجلس ) ظاهر کم 
امیدوارم آیتین شريفتين پیوسته درمقابل روی ماباشد تكند خدای نکرده عادت وتمصب 
غالب ید و کتمان حقى بشود . 

حازظ - خدا راشاهد میکیرم هرد اعتی که حقی برمن ظاهرشود جدال نمیتمایم 
چون جنابعالی با حقير معاشرت تتموده اید و از اخلاقم آ كاهى ندارید بقدری جدی 
هستم و سعى ميکنم که بر هوای نفس غالب آیم و هر کاه شما دیدید که حقير درا بل 
بیانی سا کت شدم بدائید که در آن موضوع كاملا روشن شده ام اکر راهی هم برای 
مجادله و مغلطه و غلبه در مطالب داشته باشم جدل نمی کنم وا کر.درجدال بر آمدم قطعاً 
مشمول همین دوآیه خواهم بود . 

الحال حاضر برای استماع بیانات حق شما هستم أميد است خداوند ما و شما را 
راهنمای حق کرود . 

داعي - حاظ ابر نعيم اصفهانی احمد بن عبداثه که اجه علماء عظام ومحدثين 
فخام و محققين کرام شما میباشد که أبن خان در و فيات الاعيان تعريف اورا کردهاست 
كداز أكابر حفناظ ثفات و اعلم محد ین است و مجلّدات عشره کتاب ( حلة الاولياء ) 
أو از احسن کتب است . 

و صلاح الدین خلیل بن اييك السفدی در وافى بالوفيات در يار أو كويد 
تاج المحدثين حافظ ابونميم که امام در علم و زهد و دیانت بوده و در تقل و فیم 
ددأيات و قوة حفظ و رایت مقام عالى اعلا داشته و از مصشفات بسیار زيباى أو دم جلد 








۹ : 
حلية الاولیاء میباشد که مستخزج از صحيحين است که علاوه بر أحاديث بخاری و مسلم 
احادث بسبارى نقل نموده كانه بگوش خود شنیده . 

و محمد بن عبدالله الخطیب در رجال مشکوة المساییح در تعریف او كوين 
هومن مشايخ الحدیث الثقاة المعمول بخدیثهم المرجوع الى قو لهم کبیر 
القدر و له من العمرنت و تسعون سنة خلاسه يك عمجو عاام حافظ مجداث 
نود وشش ساله‌ای كه محل ولوق ومفخر علماى شماست در کتاب معتبرش (حلية الاولیام) 
روايت ميكند باسناد خودش از أبن عبان ( حبرامت ) كه چون نازل شد آیه ٩‏ از 
سوره 98 ( البينة ) ان الذین آمنو و عملو! الصالحات 
اد نك هم خير البرية جراؤهم عند ر بهم جنات عدن 
تجری من تحتها الا نهاد خالدينفيها ابدآ رضى الله 
عنهم ورضواعنه (۱) رسول اکرم روا خطاب کرد به على بن أيطالب و فرمود 
يا على هواات و شيعتك تالی انت و شيعتك يوم القيمة راضين مرضيين (؟) 

أبوالمؤيد موفق بن احمد خوارزهى در فصل هفدهم مناقب و حاكم ابوالقاسم 
عببداللهين عبدلله الحسکانی که ازفحول اعلام مفسرین بزركك شمااست در کتاب شواهد 
الشنزیل فى قواعد التفسيل و محشدین يوس ف کنجی شافمی در ص ۱۱۹ كفايت الطالب 
و سبط أبن جوزی در ص ۳۱ تذ کرج خواس الامة فى معرفة الائمة ( بحذف آیه) 


آیات واخبار دز 
تشريح متام تغيع 


و منذرین محمدين منذر و مخصوصاً حا کم روات نموده كه خاکم ابو عبدالله حافظ 
( که از اكابى علمای شما میباشد) خبر داد ما را با اسناد مرفرع بیزید بن شراحیل 
أنصارى کاپ حضرت أميرالمؤمنين على بن ابیطالب کرم اله وجهه که كنت شنیدم از 
آ حشرت فرمود وقت رحلت خانم الانياء #47 يشت مبار کش بسي من بود فرمودنں 
يا على الم تعمع قول الله تعالی آن‌الذین آمنوو عملواالصالحات او لك هم 

(۱) ۲ نان که | یمان آورده اند و تيكو کارشدند بحقیقت بهتر بن اهل عالما ند پاداش ٣‏ نها ترد 
عدا باغهای پپشت عدن است که نهرها زیر درختانش جاریست ودر آن بيشت ابد جاودان‌تنمند 
وخدا از[ نبا خشنود و ]نها هم ال غدا راضی وخشنودند . 

(۲) یاهلی مراد غیر الير به در آيه شریفه تولی وشیمیان نو . روز قبامت تو وشيميان مو 
پیائیه هر ها لتيتكه خدام ند أزشما راضی وشماهم از خداو يد راضی و خشنود باشید . 


۷ 


خير البرية - الخ هم شيعتك و موعدی ومو عد کہا لحو ض اذا اجتمعت‌الامم 
للحساب تدعون غراً محجلین(۱) 

ونيز جلا لالدين سيوطى که از مفاخر علماى شما است و در قرن نهم هجری اورا 
مجدد طريقةٌ سنت و جماعت دانسته اند (چنانچه صاحب فتح المقال نوشته ) در تفسير 
خود ير المنشور فى كتاب الله بالمأثور) از ابوالقاسم على بن الحمن معروف بابن 
عساكر دمشق ی که از فضلاى دهر و محل وثوق رجال علماى شما میباشد ( چنانچه ابن 
خلكان در وفيات الاعبان و ذعبى در تذكرة الحة ال و خوارزمى در رجال مسند ابىحنيفه 
و در طبقات شافعيه و حافظ أبو سعید در تاریخ خود او را تعريف و توثيق ثموده اند 
که ابن عساكر فخر شافیه و در زمان خود امام اهل حديث بوده كثير العلم و غریز 
الفضلى ثقة و با تقوی و در سنال ۰ هچری در ميان علماء لنت و جحاعت علم بوده ) از 
جابر بن عبد اله انصاری که از كبار صحابه خاتم الانبياء ما بودم تقل می نماید 
كه كفت ور خدمت رسول | کرم پاات بوديم كدعلى بن اببطالب 5 واروشد ييغمبر 
فرمود والذى تقمى بيده ان هذا وشيعته لهم الفالزون بوم القيمة فنزل ان 
الذين آمنوا و عملو الصالحات او لك هم خراليرية (۴) 

وثيز در همان تفسير از أبن عدى از أبن عباس ( حبرامت ) روايت نموده که 
چون آنه مذکور نازل كرديد رمول اكرم تلو بامير المؤمنين على تب فرهود 
كأتى انت و شيمتك يوه القيمة راضين مرضيين (۴) , 

و درفصل نهم مناقب خوارزمی مسنداً ازجابر بن عبدالة نقل نموده كه كنت خدمت 
رسول خدا بودیم على ج رو بما آمد حضرت فرمود قد اقا کم اخی يعنى رو بشما 
آمد برادر من ( على ) آنگاه ملتفت شد بسمت كعبه و دست على را گرفت و فرمود : 

)١(‏ ياعلى آيا شنیده‌ای آيه شر يفه داإصاحيان!صال صالحه وغيرا لبر يه)ايشا ندشیمیان 
تو ووعده كاء من وشا كنار حوض كوثر خواهد بود در وقتيكه جمم شوند غلايق ووی ساب 
شا را بخواند وشا سفيد رويان بايد و شا را روز غر محجلین ندا كنند ينی بيشواى 
سفيد رويان . 

(۲) قسم بكسيكه جان من در قبضه قدرت او است اين مرد (اشاره بسلى) وشيمه او دوز 
قيامت رستكارا تند ۲ نگاه آیه مکوره ناز ل كرديد . 

(۲)میآلی تو وشيميان تو دوز قپامت‌در حالیکه اؤ خداو ند راضي وغداونه ازشاراضي باشد 











Nea. 


والذی لفسى بيده ان هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيمة )١(‏ 

مهس فرمود این على اول أزعمه شما ایمان آورد و با وفاترین شماها میباشدبمه. 
خدا و عادل ترین شماها است در ميان وعدت و تقسیم کننده بر از همه شما بالسویه 
وم‌تبه اش از همه شماها در نزد پرورد كان بز ر کتراست درهمان وقت به عن کوره‌نازل 
کردید از آن به بعد هر كاه على در ميان قومی ظاعر ميشد اسحاب پیقمر میگفتند 
جاء خير البرية يعنى آمد بهترین مردم . 

ونيز ابن حجر در صواعق واین أثيد در جلد سوم نهايه همین خبررا در نزول آبه 
شریفه نقل نموده اند . 

و نيز أبن حجر در باب ١١‏ صواعق از خافظ بعال الدرين عل بن بوسف زرندی 
مدنی كة از فحول فقهاء وعلماى شما میباشد نقل نموده که چون آیه مذ کور‌ناز كردين 
رسولا کرم و بعلى ا فرمود یا علی أت و شيعنك خير اابربة تانی يوم 
القيمة انت وشیعتك داضين مرضيين ویالی عدوك غضبانا مقمحين ففال من 
عدرى قال من آبرء منك و لعنك ( ( 

وثيز علامه سمپودی در جواهر العقدین نقلا ازحافظ جمازالدين زرندیمدنی ونور 
الدرين على بن غلك بن اعد مالکی مکی مشمور بابن صباغ که از اکابر علماء وفحول فتباء 
شما است در ص ۱۷۲ فصول المهمّه از أبن عباس نقلمینمایند که چون آیه مذ كورمنازل 
شد رسول کرم ایت يعلى ليه فردود هو انت و شیعتك تاتي يوم القيمة انت 
و هم راضين مرضيين ویاتی اعداءك غضبانا مقمحین (۴) 

و نيز مير سيد على همدانی شافمی كه از موثقين علمای شما است ور كتاب 
(مودة القربى ) و ابن حجر متعصب در صواعق محرقه از ام سلمه ام المؤمنين زوجه 

(۱) يان خدایکه جان أن دد دست اوست اين على وشيعيان او دستگارانند رو زتيامت. 

(۲) ياعلى تو وشیمیان تو خير البر يه هستيد ميائيد دوز قيامت قو وشيعبان تو در عالتبكه 
از خدا راضى وخداهم از شما راضی است و هيا بند دشمنان تو خشمناكت‌دستها يشان بكرد نشان بسته 
میباشد بس امیر المؤمنين عرض کرد کین دشن من فرمودكسيكه بیزاری میجوید از تو و لمن 
مینماید ترا , 

(۲) نی آن غيدا لبريه تو و شيميان توهسترد میا نيد روز قيامت توو آنها ور عالیکه از 


خداو ند داضی هستید و خداهم از شا داضی است وميا بند دشنان تو خشساك دستهاشان بکردنشان 
پسته میباشد . 


ea 
محترمة رسول | کرم باو نقل نموده اند که [تحضرت فرمود ياعلى انت و اصحابك‎ 
)۱( فى الجنة انت وشيعتك فى الجنة‎ 
وموفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم در فصل نوزرهم مثاقبٍ مسنداً تقل‎ 
مينمايد از رسول کرم که بعلى 85 فرمداد مثلك فی‌اعتی مثل المسیح‎ 
عیسی ہی هریم یعنی مثل تو در امت من مثل عیسی بن مریم حشرت مسیح است که‎ 
قوم او سه فرقه شدند فرقه ای مؤمنين و آنها حواریون بودند و فرقه ای دشمنان او و‎ 
آنها هود بودند فرقه ای غلات که ور بار "یناب غلو نمودند ( بعنی او راخدا وشر وك‎ 
خدا قراردادند) و امت من هم در باره توسه فرقه میشوند فر قة شيعتك وهم ال منون‎ 
عنی فرقه ای شيعيان تو هستند وآنها مؤمنين اند - و فرقه ای دشمنان تو هستند و آنها‎ 
فا كثين وشکنند كان عهد + بیمت تومیباشند - وفرقه ای غلو کنند كان درباره تومیباشند‎ 
و آنا جا حدين و کمراهان اند فانت باعلی وشيعتك فى ا لجنةو محبواشيعتك فى‎ 
الجنة وعدوك والفالى فيك فى النار .يعنى تويا على وشيعيان توودوستان شيعيان‎ 
. تو در ببشت خواهید بود و وشمنان و غلو کنند کان در باره تو درآتش جهنم اند‎ 
در این موقع صداى مؤذن اعلان نماز عماء داد آقایان برخواستند برای نماز»‎ 
» «پی از فرافت از نماز و اشتغال بخورون جاى جناب آقاى سيد عبدالحى” که برای‎ 
«أداه تمازچماعت بمسجد رفته ودند مراجعت مود دفرمودند چون‌منزل تزديك بوداينة‎ 
چند جل د كناب را با خود آوردم وأينها تفسيرسيوطى وم وة القريى ومسند انام احمده‎ « 
> أبن حنبل و مناقب خوارزمی أبت ( که تا شب آخر جلسات این كتابها تزه داعى‎ « 
» «ماند) كتابها رأ باز نموده همان أحاديث قرائت شد بعلاو جند حديث دوكر مود‎ 
» همین مطلب . آقابان رنکک بر نك میشدند مخصوصاً متوجه بودم که در پیش أتباع‎ « 
. » خودشان خجالت میکشیدند‎ < 
آنگا درمودةالقربى حديث فرق راخواندند بعلاره اين دوحديث هم پیش آم‎ < 
» قرات نمودند که روایت مینماید از رسول | کرم وه که فرمرد ياعلى ستقدم‎ < 


(۱) ياعلي تو واصحاب وشيعيانت در بہشت میباشید , 














س 


«على الله أنت و شیمتك راطین هر ضيين و يقد معليه عدو ك غضبانآمقمحین )۸(« 
داعی ب این يود مختصرى ازدلابل سکره ميد بکتاب الل مجید واخبارمءت 


ندرج در کتب اکان علماء خودتان کذشته از اخباری که دزتمانی کت و عفان علي 
شيعه قل كرديده که اکر يواهم ما حمين کت 


جج برأى شما از حفظ و از روى همین كتاببا, 

كد 0 برأبى شا است اثبات رام نمايم بحول وقوة پرورد کار قادرم ول ی 

عاك سرد د رفع اتب بهمين مقدار تقل روایات كاقى باشد که آقابان بعد ها تفوت 

- 7 ى مروت معائدين نمائید وبا پروی ازمجمولات خوارج ونواصب وامويهااصرا 
معد ى خی ملت نید که وأضع لظ نیمه دا بن سبا جپودی ملمون بودم. 

۲ ره يان دی نیستیم بلکه دی حستيم و واضع لفظ شيعه حم 
برچ وان ۱ عبد الله بن سباع امون بوده بلکه‌شخص رسولا كر ميو ودموعبداشرا 
هم مردىمنافق وملمون ميدانيموتبعيت ازهيج فردوجمعىهم بدون دلیل‌ویرهان نمينمائيم. 
7 0 مان عثمان ييمد بنا بکفته شما لفظ شيعه را بر پیردان على اطلاق شور 
: 2 شاد خود پیتمبر صحابه خاص آنسظرت را شيعه ميخواندند چنانچه حافظ 
: تم رازی در کتاب ( الزينة) که ور تفسير الفاظ متداوله ميان أرباب علوم نوشته 
مینویسد أولين تامی که در اسلام در زمان رسوز خدا تفت 
که جبارتن از صحابه دارای اين لقب يووند١‏ ابو 
أبن اسود کندی 4 عمارين با سر. 


آقابان فكر كر 
۳ بان فکر كنيد چگونه حمكن است زمان پیغمیر ججهار تفر از صحابه نام * 


خداه و شش 
محبوب خد د پیغمبر رأ بلقب شيعه بخوائئد و ييغمبر بداتد که ابن کلمه بدعت 
است و آنها را منم شماید : 1 ۱ 


بوجود آمدنام‌شیمه بوده‌است 


ذر غفاری.» - سلمان فارسی ۳ - مقداو 


پس معلوم میشود که آنها آزخود پیفمبر شنیدم بووند که شیمیان علی 8 اهل 


جات اند لذا اف 1 
جات اند لذا افتخار بان سمت مینمورند تا آنجائی که برملاآنهانراشیعه میخواندند 


(۱) باهلی زود است تو وشيعيانت برخدا وار 
اسث تو وشيعياات برخدا وارد .اد تیکه از 2 
بوی )ی ا برا وادد بیشوید ور ضورتيكه ازخدا راضی وخدا 


نت برخدا خشناك وارد میشوند در حالنیکه دستشان بر گردنتان 


دكات 


اكات 
از این بیان كنشته شما عمل اصحاب ييغمبر را حجن ميدائيد 
و حديثى از آتحضرت نفل ميئمائيد كه فرمود 
انّاصحابى کالنجوم بايهم اقتديتم اهتدیتم(۱) 
مكر ابوالفداء در تاريخ خود ننوشته که این جبار تفر از جمله اسحاب ييغمير ودن د که 
روز ة بنی ساعده بهمراهی على از ببعت أبىيكن خودداری نمودند يس جرا عمل! پا 
و سریجی از بيعت را حجت نمیدانید بااشکه علماء خورئان نوشته اند آنها محبوب 


خدا وپیشمبر بودند و ماهمييروآنها ميباشيم که آنها پیرو على 8 بودند بس بحکم 


مقام سلمان وابوذر 
و مقداك وعمار 


حدیث منقولة خووتان ما راه هدایت را پدست آورده ام . 

با اجازه آقایان بمقتضاى وقت چند خبى برای شما قل مینمایم حافظ ابونعيم 
اسفهانی در ص ۱۷۲ جلد اول حلية الاولياء و ابن خجر مگُي در حديث پنجم از چبل 
حدیثی که در صواعق محرفه درفضایل‌علی علبي آورده ازترمذی و حا کم زیر بده نقل 
نموده اند که رسول | کر ما فرمود انالل4 اهرنی بحب ار بعة و اخبر نی‌انهبحبوم 
هنی خداوند مرا امر فرموده پدوستی چهار تفر و میا خبرداده که آنپا را وست میداد 
عرض کردند با رسول الله آن چپار نفر کیانند فرمود على ابن ابیطالب و ابوذر 
و مقداد وسلمان . 

و ابن‌حجرورحدیت ۳۹ از ترمذی و حاکم از اس پن‌مالك نقل‌نموده کهآ نحضرت 
فرمود الجنة تشتاق الى ثلاثة على وعمار وسلمان بعنی بپشت اشتياق دارد بسوی 
سه قر و آن سه‌نفر على وعمار وسلمان اند . 

آيا اعمال و رفتار اسحاب خاص رسول خدا که محبوب خدا و پیغمیر و اهل 
بهشت أند سندنيست وحچیت ندارد که مورد قبولمسلمانان باشد ويآئهائ ريب أثر بدهند؟ 
آيا خجالت آورتپست که اصحاب در نظر شما همان عده ای باشنه که موافقت با بازى 
سقيفه نمودند و بقبه صحابدياك رسول الق که مخالفت با عرام اهل سقیقه نمودند از 
درجه اعتبار ساقط وبى اثر باشند ۶! يس خوب بود حدیشی را که نقل تموديد بطور 


(۱) بدرستیکه اصعاب من مانند ستارء گانندیهر بك از آنها اقتدا کنیدهدایت ميشويد 











۳ 


اطلاق نمی كفتيد بلکه ميكفتيد ان بعض اصحابی کالنجوم تا كرفتار این محذور 
نشوید وما را از دائر؛ هدایت خارج ننمائید . 


و اما اینکه فرموديد هذهب شيعه مذهبی 
علت توجه و لشیم ایرالیان 


درزمان خلفاء و ذبالمه و است سیامی و ایرانیان مجوس از روی 
غاز آن خان و شاه خدا بنده سياست برای فرار از سلطه و سلطنت اعراب 
پذیرفتهاند. 


بی لطفى نمودید بدون توجه وتعسق تبعآ للاسلاف بیان فرمودید براق آنکه 

قبلا ثابت نموديم که شيعه مذهبی‌است ت اسلامی وطريقهايست که خاتم الانبياء ل با 

خدا پیش ياى امت گذارده و ما حسب الأمر آ نحضرت بيروى از على اميرالمؤمئين وآل 

طاهربنش سلام الله عليه مین مينمائيم وخودراهم باميد حق مطایق دستورانی که سا 

داده اند وعمل‌ميتمائيم ناجی ميدانيم . 

پلکه آنکسانیکه بدون کوچکتریندستوررسول اله لای اماس سقيفه را عشکیل 

دادند سياسى بودئد نه پیروان عترت طاهره بدستورپیشمبر يل جه آنکه برای پروی 

از عترت و آهل بيت رسالت ازآ تحضرت دستور رسیده و در کتابهای معتبر شما بسباروارو 

أست ب ولی راجع بسقیفه و پروی از اهل سقيفه بعنوان خلیفه تراشی ابداً دستوری صادر 
نگردیده است 5 

ول ددجيت توجدايرانبان ام ولايت اميد النؤمنين واهل ييتطاهرينآقابان 

اهل قسن از روی عناد و لصب و با روی عادت خلفاً عن سلف بدون تسق و قق 
قضاوت‌نموده اند . 


و همچنین نویسند كان ديك ركه در اش معاشرت بااهل تسشن وسير در کتبآنها 
باشتباه رفنه و بمثل معروف نها بقاشی رفتند وخوشحال بر کشتند کمان نمودماند که 
ابرانیان روى سياست مذهب حق” قشیع را اختيار نموو‌اند . 

واقماً نشو استه‌اند و با نتوانسته‌اند‌بخواهند که تعمق نمایند و از عادت و تعصب 


بر کنار » علّةالعلل موجه ایرانیان و علاقمندی آنپا را به !یر المؤمئين و اهل بيت آن 


“كا 


حضرت پیدانمایند وا کرمختصری دقت و تأمل و تعمق مينمودئد زود بحقرقت‌ميرسیدند. 
و ميفهميدندكه هرفردی يا قومى | گرعملی راروی سياست انجام دهندموقت است 
و بعد از گرفتن نتیجه ورسیدن بیدف و مقصد خود از همان راهی که آمده اند برمیگردند 


نه آیکه هزار سال براین عقيدة حقه څابت و ور اين راه جان بازيها نموده تا يرجم لشیم 


را با خون خود حفظ و افتخار بکلمه على ولى الله بعد از لاالهالاالله محمدرسول 
الله بنمایند. 

اینك با اجازه آقابان برای روشن شدن تاریخ با مختصر اشاره ای بافتضای وقت 
علّت العلل علاقمندى ایرانیان را در ميان ارپاب ملل بأنحضرت و اهل بیت طاهرینش 
بعرض ميرسائم تا بدانیه که آنها روی سیاست اظبار نشیم تنمودند بلکه ازروى حقيقت 
و برهان و علاقمندی قلبی مذهب حق تشع را أختيار نمودند . 

او لا هوش و کاوت ایرانیان ایجاب میکند که هر گاه جيل و عادت و تعصب 
مانع آنپا نگردد حق و حقیقت را زود درك نموده و يجان وول بپذبرند ۰ چنانجه 
بعد از فتح ايران بدست اعراب مسلمين با آزادی کاملی که مسلمانان بآنها داده 
پوزند و اچبار وا کراهی هم در قبول دين مقداس اسلام نداشتند همین که در اث عاشرت 
پا مسلمانان و کنجکاری های دقيق بى بحقیقت اسلام بردند دين آتش پرستی‌ومجوسیت 
چندین هزار ساله را باطل تشخيص داده و بایکدنیا شوق و عيل و علاقه قلبی ازعقيدة 

بدومید, (آهریمن) و(یزدان) روی کردانده و دين توحیدی اسلام را اختیارنمودند . 

و همجنين وقتى دلائل مشت حقائیت رادر عذهب تشیم یعنی ييدوى از على ج 
ددند روی‌خرد و داش تبعیت و پیروی نمودند. 

و برخلاف فرمودء شما وبسیاری ازنوسند كان بی‌فکر شما توجه ایرانیان بمقام 
ولات و علاقمندی آنا ,أمیرالمومنین در زمان خلافت هارون و مأمون نبوده بلکه از 
زمان خود رسول له این عفد مودت در دل ایرائیان ريشه دوانید . 

جه آنکه هر انرانی «قتی بمدینه میآمد و مسلمان هيشد روی هوش و ذكاوت 
خاصه إيرانيت حق و حقيقت را در على مب میدید لذا بحبل متين و رسمان محکم 





لفكت 


ولایت آتخضرت بام و راهنماقی رسول اكرم تا چنکه ميزه . 
سر سلسلةٌ آتپااسلمان فارسى بوده که واجد جمیم درجات و مراتب‌ایمان گردید 
تا تجا که خا تم الانبياء تي بنا بر آنه علمای فربقن نوشته اند در باره او فرمود 
سلمان هنا اهل) لبیت بعنی‌سلمان از ما اهل بیت‌است ازهمان اوان معروف شدبسلمان 
على و این سلمان از شیعیان‌خالص و علاقمند بولایت آتحضرت و ازمخالفین جد ی‌سقیقه 
بود که ييروى از او بحكم حدرث منقوله در کتب شماطریق هدایت است . ۱ 
از جپت آفکهآبات قر آن مجید و بیانات رسول الله رار پارم ‏ تحضرت شنيده بود 
و بعيناليقين فهميده بود که اطاعت على اطاعت خدا وپیغمبر است زیر که مکرر ازرسول 
اکرم میشنید که میفرمود میاطاع علیا فقد اطاعني و من اطاعنی ققد اطاع الله 
و هی خالف ءا فقد خالفنی و من‌خالفنی فقدخالف الله(۱) 
و نيز هرایرانی که بمدینه رفته و مسلمان .گردیده جه در زمان پیغمبر و چه ور 
ازمنة پعدیه در أطاعت و سلك 1 تحضرت وارد مي‌شد . 
بہمین جبت خلیفۂ ثانى سخت عصبانی کردیده برای آنا محدوديتهائى قائل شد! 
که همان محدوديتها و فشارها توليد كينه و عداوت در دل آنها نموده و سيار متأثر 
شدند که چراخلیفه برخلاف دستورات و سيرم رسول الله آنها را طرد و از حقوق اسلامی 
منع نمووه | 
وعلاوه بى ينها آنچیزی که يش از همه نان ابا تس على و عترت 
طاهرة آتحضرت متوجد نمو که در اطراف ا تحضرت تحقيقات کامله نموند ومحبستش در 
دل آنها قرار كرفت طرفداری کاملی بود که امير المؤمنين على ليم از شاهزاد كان أسير 
ایرانی تمود. 
چه آنکه وقتی اسراء مدائن ( تیسفون ) را پمدیده وارد نمودند خليقه ثا 


ار کرد تمام زنپای اسیررا کنیزی بمسلمانان بدحند أمير امین منم مود و فرهور ۱ 


۱) کیک على رااطاعت نمایدمرا (طاعت نموده وكسيكهمرااطاعت نماید خدا را اطامی 
نود و کسیکه علی‌رامالفت نما پدهر| مات تمووم و کمیکه مرامخالفت تا يدخدار1 مشالفت مور ۰ 


فكت 


شاهزاد كان مستثنى و محترمند دودختر بزدجرد شاهنشاءايران ميان اسراء هستندنتوان 
آنها را بکنیزی داي خلیفه كفت يس جه بای كرد حضرت فرمودند ام كن برخین ند و 
هر فردی از مسلمانان را طالب شدند آزادانه بشوهری بيذيرند فلذا پدستور آتحضرت 
برخاستند در میان صحابه نظ ر کردند شاه زنان تین أبى بكرا ( که تربيت شده وربیب 
ضرت بود ) و شپرباتو حضرت امام حسین سبط رسول اله را انتخاب نمودند و بعقد 
شرعی بخانه آنها رفتند . 
که از شاه زنان خداوند فرزندی بمحمد داد (قامم فقیه) يدر ام" فروه مادر امام 
ششم سادق آل غيل سلام الله عليه . 
و ازشهر باتو امام جهارم زین العابدين على ي متولد کردیدند . 
وقتى این خير وطرفداری 1 نحضرت از شاهزاد كان ایرانی بايرانيان رسيد علاقة 
مخصوصی با تحضرت بيدا نمودند همین مطلب و علاقمندی بآتحضرت مبب شدکه در 
اطزاف آتحضرت تحققات عمیقانه نمایند.. 
مخصوصاً بعد از فتح ایران بدست مسامانان و تماسی که با آنا يبدا نمووند 
بدلائل حقه‌برولابت وامامت و خلافت بلافص لآ نحضرت پی‌بردند و قلباً وجه کامل‌حاصل 
نموده و همینکه مانع‌برطرف ومقتضی موجود شد عتاند و علاقةٌ قلبی‌خود را علنی‌ومذهب 
خودرا ظاهر نمودند. 
پس‌این‌ظپور عقیده و آزادی مذحب ربطی بزمان خلافت هرون ومأمون و با دورة 
ساطنت صنویه چنانچه فرموديد نداشته بلکه از هفتصد سال قبلاز ظپور سلطنت ضفوبه 
مذهب حق تشیع در اران جلوه کن كرديد ( يعنى در قرن چهارم هجری) که زمام امور . 
ور اران بډیالمه آل بوبه وا گذارشد‌پردهآزروی ابن حضفت برداشتهو ايرائيان آزادی‌کانل 
فندأ نموده‌يي‌پرده اظبار علاقه لمووند ؤمكئونات قلبية خود را ظاهر ساختئد . ما درسال 
ظهور تفيغ در ۵4 هجری که سلطنت آبران” بغازان خان مغول که 
دورة مغواي (نام اسلامی أو محدوو بود ) رسید چون توجه خاصی باهل 
بيت طبارت بيدأ نموده مذهب حق” قشیع ظاهو عر گردیدو 
بعد از وفات أو ور سال ۷۰۷ كه سلطنت بالجايتو ( محمد شاه خدا بنده ) پرادر غازان 











۱ 


خان رسید ہنا بر آنچه حاقظ ‏ أبن وعالم ومورب شافمی همدانی در تاريخ خود آورده 

مناظرة علامه حلی در اثر مباحثات و مناظراتی که در حضور شخس پادشاه در 

باقاضی القضاة دربار شاهنشاهی بين جمال الملة والد بن علامه كبير حسن 

۲ بن یوسف بن‌هلی بن مطهرحلی که از نوایغ دهرومقاخرعاماء 

شيعه در آن عصربوده است باخواجه‌تظام الدین عبدالملك م اغى قاضى القضاة شافمی که 
افضل و اعلم علماء اهل سنت در آن زمان بوده واقع کردید . 

ودر آن محضر مبحث امامت مورد گفتگو قرار كرفت و جناب علامه با دلائل 

ساطعه و براهین قاطعه اثبات امام توخلافت بلافصلمیرالمومنین على ات وابطال وعوی 

دیگران رابوجهي ظاهر تمودكه راء تشكيك برای احدی از حاضران نماند تا جائيكه 

خواجه نظام الدین كفت ادل جناب علآمه بسبار ظاهر وقوی است ولی چون گنشتگان 

ماراهی را رفته‌اند ما همباید برای اسکات عوام و جلو كيرى از تفر كلمة اسلام آن 

راه دأ برويم د پرده دری تنمائیم . 

در آن میانه چون شاهنشاه تعصبی نداشت و با کوش عقلانی دلائل طرفین را 
استماع مینمود بعد از خائمةٌ مباحثات حقیقت تشیم بر اوظاهر وهویدا گررید لذامذهي 
حق امامیه را اختبار و اعلان آزامی مذعب شيعه رابتمام بلاد یران صادر نمود . 

و از همان مجلس بتمام حكام و 
فرمانداران ولابات اعلام نمو که در تمام 
مساجد و مجامع خطبه بنام امير المؤمنين 
والمه‌طاه رین سلام له علیپم اجمعین بخوانند 
وام داد روی دناثیرمسکو که كملةٌ طیبة 
لاله الله محمد رسو لاله علی و لى الله و تاه سا یوب 
در سه سطرعتوازی‌نقش کردند. آقا سیه شهاب الدین تجفی‌م‌عشی‌دام‌ظله 


وجناب علامةً حلی راكداز حلّه برای حل مس محلل احضار نموده بود (وبهمين 
جپت در أن مجلس باب مناظره‌باز و حقيقت تشیم ظاهر كردبد ) در تروخود تكاهداشت 





۷ 
وبرای اومدرسةٌ سیاره تیه وطلاب علوم اطرا ف آن‌جناب را کرفتند ورای تبلیغات بسيار 
که بى يرده علنی و برملاحقايق رايبان می نمودند بی خبران‌هم بى بحفيقت طريقةٌ حقةٌ 
مامیه برده خورشید ورخشندة ولایت از زيرابر افيه بيرون آمد از همان زمانمذعبحق” 
تشيع خورشید وار از زرا بر جبل و فادانی ظاهرو هويدا كرديد . 
. ...و بعد از مقتصد سال تقريباً بتقویت سلاطین با افتدار صفویه و تبليغات کل آن 
زهان| برهاى تبرمو تار بكلىيرأ كنده و خورشيد ولایت وأمامت جهانتاب شد . 

يس كر روزى ابرائيان مجوسى و معتفد بدو مبده (یزدآن) و ( أهربمن) بودند 
لکن پمحش آنکه دلائل و براهين منطفی اسلامیان راشنیدند بجان و دل پذیرفتند وإلى 
الحال‌با صميميّتكامله برعقیده اسلامی خود ثابت اند . 

و اکر افرادی ور ميان ایرانیان يبدا شوند که مجوسی باپای بند بجائى نباشند 
با در سلسلةٌ غلات وارد وعلی تلم را از مقام خورش ترفی.داده در مرتبة الوهیت وارد 
کنند و واورا خالق و رازق عباد بدانند يا معتقد بحلول و اتحاد ووحدت وجود باشند 
ربطی باصل جامعه و جمعیت ایرانیان ياك دل ندارد . 

در هرقوم و ملتی اين نوع مردمان بی‌علاقه با بی فکر و خرد يبدأ میشوند ولی 
أكثريت ملت نجيب و دانشمند ایرانی دارای عقيده و ايمان ثابت بوحدانيت حق تعالى 
جلت عظمته و نبوت خانم الاتبياه ی وييروان أمير المومنين وبازده فرؤندان آنحضرت 
حسب الامر رسول اله َوه ميباشقد 

حاقا ‏ عجب‌است أزجذابعالى حجازى مك يومدنى برای أينامى جند که در ایران 
توقف نمورید آتقدر طرفدارى از ابرانيان مینمائید و آنب را بيرو على كرام اله وجهه 
ميدائيد ور حالتيكه على خود بنده و مطیع و فرمان‌بردار يرورد كار متعال بوده 

ولى شيعيان ايراني همكى على را خدا میدانند و از خدا جدا نمیدانند و دراشعار 
مود على را تازل مثزلة حق پلکه عبن حق میدانند . 

جنانجةٌ در ديوانها و دفترچه های آنها این نوع کفریات ظاهی است مگی نهاین 
قبيل اشعار از عرفای شيعه ايرأتى وار است که از قول على كرام الله وجهه میگویند 
( وقطعاً علي ازجتين عقيدملى یزاراست) . 


۱۸ 


من طلسم خیب و كنز لاستم 


چون بکنز لارسی الاستم 
جعتی از لله ولا بالاستم 


تقطه‌ام با را با کو باستم 
کرمفژتار است پندارت کنند 


مظیر کل عجایب کیست من مظهر سر" غرایب کیست من 
صاحب عون نوائب کیست من درحقیقت زأت‌واجب کیست من 
دیگری کفته : 


درمذهب عارفان آ كاه (كمراء) اله على على ابت اله 
داعی - عجب از شمااست كه بدون تحقيق تمام شيعيان ایرانی را غالی و على 
پرست ميدانيد و بیمین كلمات امررا بر برادران سنى بىخبرها مشتبه ميكنيدب راو رکشی 
را باب مينمائيد که در أفغانستان وهندوستان وازیکستان و تاجيكستان وغيره بقدرى از 
مسلمانان شيعه کشتند که خو نا جاری نمودند ؟ ۱ 
مسلمانان ازیکستان و تر کستان در اش تحریکات علماء خود که میگفتندشیعیان 
علی‌پرست و مشرك وكافرو قتلشان واجب است آنهمه خونها از مسلمانان ایرانی ینت 
که أوراق تاريخ را لکه دارنمورند !۱ 
عوام بيجاره اهل تسئن برهبری امثال شما آقایان علماء با نظر كينه بلكه كفرو 
شرك وارتدادپمسلمانان ایرالی مينكر ند. 1 
در أزمنه سالفه کر كمنها در راه خراسان سرراء قوافل ابرائى را میگرفتند و پتل 
و غارت مشغول و میگفتند هر كس حفت تفر رافضی ( شيعه ) را بكشد بهشت بر أوواجب 
میشود ٩.‏ ۱ 
فلع بدانید که مسئولیت اين اعمال و فتل‌عامها برعهدغ امثال شما أقابان اس ت که 
مكو أ نهاميرسانيد شیعیان على يرست ومش رك وكافرند سننیهای عوام یی شبر خوش‌باور 
عم قبول میکنند. فلذا يفصد ثواب بيرأمون بچنین امالي میگروند . 
اسل شاخرات توادى ادا جواب جله اولتان را عرش كثم تا باصل مطلب پرسیم 
3 فزموديد داعی حجازي مکی مدنی چرا طرفداری 





۱4 


از برادران یرای مینميمبدیهیاستافتخار داعی باين لس ت که مکی ومدنی وجدى عستم 
ولى تعصب نژادی هم که أزآثار جبل ونادائى أست ورداعى رأه ندارد . 

رای تك جد بز رگوارم حاتم لیا ملي باآنکه حفط قومیت ووطنیت هر 
ملْتی را ملحوظ داشته وباجعله حب ااوطن من الایمان هرقوم وعلتى رابوطن دوستی‌اص 


فرموده 

یکی ازقسهای بز رگ یکه‌برای اتحاد بشر ورفع هرنوع خیالات واهي از افراد 
آومیان برداعت آن بود که فاخرات تزادی و تمصيات جالانه را بکلی از بين برد وبا 
يك ندای بلند رسا عالمیان را متوجه بغرمودة خود نود که لافخر للعرب على 
العجم و لا للعجم على العرب و لا للابيض على الاسود و لا للاسود على 
الابيض الا بالعلم ف التقى (۱) 7 

و نیز برای آنکه امي برعردمان عالم و متقی مشتبه نگردد كه از فرمودة أن 
حضرتانخازسند کنند و أزتواضع وفروتنی بر كثار روند واظپارکیر و مني تبرديكران ` 
کندد فرموث انامن‌العرب ولافخر وانامید ولد آدم ولافخر(؟) 

ماحصل معني آنکه من با انکه خووعرب وآقای اولادآدمم بابن ترأد ومقام بر 


سایرین فخر و میاهاتی تدارم وفخربه نم یکلم فقط فخربه ييغمبر باينبودكه بندة مطیع 

پرورد ار است در مقام مناجات عرش‌میکرد کفی‌بی فخرآ ان )کون لك عبدا نی 
کفایت است مرافضر ومباهاتی که بندة چون توپرور د كارى هستم 

خدارند متمال درآ به۱۳سور؛ 4٩‏ (حجرات) میفرماید پا إيهاائناس ا تاخلقنا کم 

مي فكوا نشيو جعلناكم شعوبا وقبائل لتماد فو انكر مکم عند الله القیکم(۴) 


فضل وشرفم وکرامت رادر تقوى قرار داده ٠‏ 





(۱)هربرا فضرو مياهائى برعجم ومجم را غهری برعرب و سفید را برعياه و سیاة را ج 
عفید قر ومباهاتی نیست مكر بعلم وتقوى . ۰ 

(1)من ازعرب ومید و آقای اولاد آذمم وبآن فهر نمینمايم . 

(۳)ای مروم ما هیشبارا ازمرد وزنی 7فریدیم‌وشمبه‌ها وفرق مختلفه كردا نیدیم تایکهدیگر 
رابشتاسید (و بدانيدكه اسل‌وشب و نواد مابه افتخار نيست) یلکه بر گوارترین شما ترد خدا 


پرهیز کار ترین شما هستند . 





¥ 


ویز در آه ۱۰ حمین‌سوره فرعود. أست انما الممتون اخوة فاصلحوا بين 
اخويكم (۱) 


آسيائى و افريقائى » اروبائى وام رريكائى از تاد سفيد وسياه وسرح وزرد شهرستانی 
و کوهستانی همگی در تحت لوای اسلام وکلم طبه لاو لاله محمد رسول الله 
باهم برآدرند و هیچ فخر و مباهاتی بيك دیکر ندارند . 
عملا هم قائه عظیم الشآن اسلام خاتم الانبياه يي نشان داد سلمان فارسی را 
از عجم وصهيب رومی رأ از روم و بلال سياه را از حبشه در آغوش محبت پذیرفت . 
ولى ابولهپ شریف السب عم خود را که از برترین تراد عرب بود از خود دور 
نمود و بك سوره در مذعت أو نازل وصربحاً مدد تبت يدا أبى لهب (۴) 
تمامفادو جنها روی تمام فتنه وفساوها وجنگ وجدالهای بشرروی عدي نتفاخرات 
تفاخرات نوادی میباشد رای و تعصیات جاهلانه است آلمانپا میگویند نراد آرین 
و _چرمن بالای همه است ژاپوتیما میگوبند حق‌سیادت ازآن 
تاد زرد است ارويائيها میگویند مقيد ها آقا و بزر کف برهمه هستند هنوز ور همالك 
متمدنة أمريكا سياه ها از حقوق اجتماعی محروم اند حتى حق دخول در کافه و سيثما و 
مپمانخانه های سفید پوستها ندارند سياه پوست‌نصرانی حق ورود در کلیسای سفیدپوستان 
ندارو . 1 
عجبا در معبدهم حق ندارند با هم مساوی نشینند فضلا و دانشه‌ندان سیاه پوست 
در مجامم دانشمندان مفید يوست | گر رفتند بابد در صف" نعال بنشینند و اظهار داش 
در مقایل سفید پوستهانباید بکنند بير وأنشمند سياه بایستی در مقابل جوان سقیدپوست 


تعظيم موده سلم باشد داتش آموزهای سفید پوست سياه پوست‌ها را درمداری خود راه 





(۱) بجر اين نيستكه مؤمنان همه براور يكديكر ند پس هميشه بين برادران ایبانی خوو 
(چون تزاعى شور ) صلحرهيد. 
(1) تابوه باد دو دست | بولهب (كه وربى]زاررسول خدا بود) 


۰ 


۷ 

حتی در اطاقهای راہ آهن گر سياه پوستی مانده باشدحق ورود باطاقهاي خالی 
سفيد پوستان ندآرد . 0 

خلاصه سياه پوستان درامریکا ( باهمه جد يتهائى که برای آزادآنها بكار ميرود) 
ون شمار حوانات اند ومانند سفید پوستان حق استفاده از وسایل تمدن 
(UT‏ 
ندار ند. 

ولى دين عقدس اسلام تمام عقايد خرافی‌وموهوم را درهزار وسیصدال قبل ازمیان 
برداشت فرمود مسلمین همه‌باهم برادرند ولو ازهر تراد و قبله‌باشند . 

مسلمانان اروپانی وامر بکائی آسائی واف ريقائى بايد يكدينكررا درآغوش محبستو 
ودادبكيرند وپیوسته درهر کجای‌عالم باشندیار وفمخوارهم باشند الام مسلمانان‌حجازی 

1 me 5 

و مگی و مدنی را بامسلمين ساير ممالك ابد فرق نميكذارو . 

پس اکر داعی تژادم حجازى وقرشى و هاشمى وعد ىأست . سزاوار نيست كتمان 

حق نمام وروی‌خیالات واهى حق رازیر پا بكذارم . 

قطعاً حجازيان قلا بی را مردود و شيعيان ايرانى را دوست میدارم . 


ماورون را بنگریم‌وحال را نی برون رایشگريم وقال را 1 
ثانياً شما غلات ایرانی رابی تناسب و بىوليل و برهان باشیمیان خالس موحد 
پاك مخلوط تموديد . 


شيعيان اميرالمؤمنين على تا همه بند کان خالص‌حق تعالی 
و مطيع و فرمانبردار خداوند ۱ سبحان جل و علا 8 3 
َيف بنده ورسول أو میباشند ودرباره على بن اببطالب 6 


عدا ید غلات ومذ مت آ نها 
و لعن عبد الژه بنسيا 





(١)موسيولتى‏ ایتالیالی قاد و پیشوای ایتالیا دستور واد نماینده او از جامعه ملل غارج 
كردد بعتر آنکه برای من نك اس تکه نماینه من در مجمی بنشینه که نماینده سياء بوستهایحبشی 
در آنا نشسته باشد . 

ولی بیضسبر عظیمالشان اسلام درچهارده فرن قبل بلال سیاه‌حبشی را در آغوش می ت گرفته 
ر میفرمود ارحنا يا بلال قرآن برای من بغوان و مرا مسرور و فرحنا ككردان . 

حال خوا نندکان‌محترم قضاوت کنند و به بيننه تقاوت ره از کجاست تایکجا . 
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تبیکویند وبچقیده ندارند مگر نجه ييغمير درباره او فرموده علی‌را عبدصالح پرورد گار 
ووصي و خليفةٌ منصوص رسو[ الله َو ميدانیم . 
وهر کس غير از این عقیده داشته پاشد او را مرذود و از خود دور ميدائهم مانند 
غلات ازنسلمین از قبيل سبائيه و خطاییه و فرایته وعلياونه و مخمسه و بزیفیه و 
أمثال:! نهامانند نصریه که ورقسمتر از شهرها وقراء اران و سایر بلاد مانند موصل و 
سوریا متفرق هستند بنام أعلحق . 
عموم شيعيان از آنها بری‌هستند وآنها راکافروم‌تد ونجس میدانند وور تمام کت 
قپیه ورسائل تمليه فقهاء أماميه غلات را در شمار کفار آوردم اند بت آنکه آنپا دارای 
عقا بدفاسدة بی شمار میباشند . 
از قبيل آتکه میگویند چون ظپور روحانیدرهیکل جسمانی محال نیست‌چنانجه 
جبرئيل بصورت دحية کلبی بر‌پیغمیر ظاهر میگروید لذا حکمت حکیمانه حق أقتضا 
کرد که ذات أفسئ شر آم فلن ۱ 
قسش در هيكل بش آشكار كرود فلذا بصورت و ب ل 
گردید 115 عرش ر 
۱ بهمين جهة مقام على ار را بالات از مقام مقس بيغعير خات‌میدانند واز زمان 
خود أن حضرت باغوای شياطين جزوانس جمعی باين عقیدهقائل بورند؛ 
وآ نحضرت خودععى ازاه لهند وسودان را که آمدند زاقرارپلوهیت] ضرت نمووند 
هرجند آنها را پند داد فایده نبخشید عاقبت ام فرمود آلها را در چاههای دود بطریقی 
كه در کلب اخبار ثبت است هلاك ساختئه : 
چاه شرح این قضیه اسيلا در مجلد هتم پعارالانوار تأليف علأمشجليل القدر 
یجوم ملا خد باقرمجاسی قاس مه القد وسی مسطور است : 
و حضرت اميرال ؤمنين د أئمه معصومين سلامالل عليهم جسن آنها دأ لعن تموده 
وان خهاییزاری. جسته‌انں . 


هائند آنچه ذر کت میت رهنو لان ی 2۸ 
د نجه در كتب معثبرء ما ازمولاناامرالممنن کچ قل هدن که فرهوو :. 
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اثلهم انی برىء من‌الغلاة كبراءة عيسى بن مریم م‌النصارى اللهم اخذلهم 
ابدآ ولاتنصرمتهم احدا(۱) 

ودر خبر دوكر اس ت که آنحضرت فرمود يهلك فى ائنان و لاذنب لی‌محب 
مفرط و میقض مفرط اثالنبرا الى الله ممن يغلو| فینافوق حد ناكبراءة عیسی 
ابن مریم من النصاری (۳) ۰ 

ونيز فرمود بهلك فى اثنان محب غال ومبغض قال (۴). 

بهمين جہت جامعة شيع ةاماميه اثنا عشر به بیزاری ميجويند از هر كس که نظماو 
نشراً در بار على أميرالمؤمنين و اهل بیت اطپارش غلوينمايند و در مقام تعريف آنها زا از 
مقامی که خداورسول برایآنها معين تمودماند بالاتر بر ند و از عبودیت بر بوییت‌برسانند 
و کسانیکه‌چنن عقیده‌ای داشته باشند از مانیستندبلکه ازفلات و ملاعن اند شماحساب 
جامعة شيعة امامیه ائنا عشربه راز آتها جدا بدانید . 

چه 1 نكه اجماع علماء أماميه بر کفرو نجاست غلات میباشد وا کر مراجعه‌نمائید 
پکتب استدلالیه فقهاء شيعه مانند جواهرالكلامومسالكوغيره ورسائل تملیه مانند عروة 
الوثقىمرحوم ]ةلله بزدی‌قد س سر ء ووسيلةالنجاة آية الله العظمي اصنمانی‌مد طلهالمالی 
علىرؤس الانام ورباب طهارت وباب ز کوة وباب‌ازدواج وباب ارث فتاوای فقپاء مارابر کفر 
وفجاست آتهامی‌بینید و مشاهده میکنید که همگی فتواداده‌اند که جایز یست مداخله 
درغسل و دفن آنهاوحرام‌است مزاوجت باآنبا (باآ تکه بطریق عتعه مزاوجت‌اهل کتاب 
ر جایزمیدانند ( و حق‌الارث مسلمان بآ نپا داده‌تسشود و جتی از دادن صدقات و زکوة 
پآنپا عث عکردیده . 





۰ (۱) بروددکارامن رارم از طايفه قلات مثل بیزاری جستن عيسى از تصارى داو ند! 
مخفول و منکرب فرما ایشان را ويارى مفرما احدی از ایشان را . ۰ 

(۲) علاك ميکر تددر بارم من روطایفه و مراگناهی نيست ( یمنی‌چون بعمل نها راضی 
تیم لذاكنه کار نيستم) یه طاینه آنهاتیهستند که ور محبت من‌افراط مینایند و قلو بسیارمیکننه 
و طایقه دیگر کسانی اتدكه بفض وعداوت بی جهة ب‌دارند . بدرستیکه ما ببزاری ميجو یم بسوی 
خداوته از کسانیکه غلومینمایند درحق ماوما را از حد غودمان تجاوز فيدهلد مانند بیزاری‌یسی 
لابن مر یم از نصاری . 

(۳) هلاك میگر رند ور باره. من‌دوطایقه یکی دوستی که ازراه محبت فلومینماید و ویگری 
وشن که مرا از حد ,خووم فرود آوزد . 
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و دركتنٍ كلاميه و عقاید فرقه ناجيةٌ شيعه مبسوطاً وستدلا بیان كرديده که 
این فرقه فاسد وکافر و تبری و بیزاری ازآنهابرهرمسلمانی خاصه شيعيان خالص العقيده 
لازم وواجب است . 

ودلاث لكاملةُ محكمه از آ بات‌وا اخبار برمنع ورد" غلات وارداست که ببعض از آنها 
اشارم نموویم . 

درآيةُ ۸۱ سور ۵ (مائدة) صربحاً ميفرءايد قل يا اهل الکنساب لا تفلسوا 
فى دينكم غير الحق ولاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا كثيرا و ضلواءن سواء 
السبيل :)١(‏ 

مرحوم علامةٌ مجلسی قداس سنر”* لد وسی در جلد سيم بحار الانوار ( که وائرة 
المعارف شيعه امامیه میباشد ) اخبار پسباري در مذمت آنپا و دور بودن خاندان رسالت 
از مدعای آنپا نقل نموده از جمله نقل مینماید از امام بحق ناطق كاشف اسرار حفا.يق 
امام جعفرین محمد السادقعلیپماالسلام که فرمسوده وما نحن الا عبیدالذی‌خلتنا 
و اصطفانا والله مالنا على الله من حجة ولا معنا می‌الله برائة وانا لمیتون 
و موقوفون ومستو لون»ن احبالغلاة فقد) بغضناء من١‏ بغضهم فقد احبناالغلاة 
کناد والمفوضهمشر کون لعنالله الغلاع. 

خلاصةٌ معنی. آنکه ما بند کان خدائی هستیم که ما را آفربده و از میان خلق 
بن كز يده بدرستيكهمامىميريم و درفزد پرورد کار ایستاده و سوال کرده میشویم (یعنی 
ماهم بشرى مانند شماهستيم) كسيكه دوست‌بدارد غلات را دشمن ماميباشد وكسيكهآنها 

رادشمن بدارد دوست مامیباشد غلات‌کافر ومفو ضه مشر کند لعن خدا برغلات باد . 
ونيز از نعضرت پیشوای بز رک شيعيان تقل کرده‌اند که فرمود : لعن الله 
عبدا لل بن سباء الهادعى الر بوییه فى أمير المؤمئين كان داكله امير المومنين 





(۱) بكو (اى احمد) ای اه لكتاب دردين غود بناحق فاو تکنید غلو ناروا و باطل(مانند 
غلو تصاری در باره حضرت سبح و. يهود درباره عزير) و ازبى خواهشهای آن قومیکه شور گبراه 
شدند و بسباري را نیز كمراءكروتد و ازرامراست دور افتارند ترويه, 
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عبدالله طائعاً الویل لمن کذب‌علیناو ان‌قوماً بدو لون فینا مالانتوله فى 
انستا نبرء الى الله منهم تبره الى الله متهم )٩(‏ . 

و دركتاب عقايد صدوق اپو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسی بن 
يابويه قملى قداس سره القدوسی که از مفاض قغهاء شيعه اماميه است‌خبری از زرارة بن 
أعين که از موثقين روات شيعه و حافظ علم اهل البيت و از اسحاب حضرت باقرالعلوم و 
صادق آل ع سلام اله عليهم أجمعين بوده است نقل نموده اس ت که گفت خدمت حضرت 
سادق تا امامششم عرض كردم مردى از اولادعیدانه بن سبا قائل بتفويض است‌فرمووند 
تفويض جيست عرض کردم ميكويد ان الله عز وجل خلقمحمدآ وعليائم فو ضالامر 

اليهما فخلقا ورزقا و أحيا و أماتا(؟) حضرتفرمودئد کذب عدوالله دروغ كفته 

دشمن خدا زمانیکه بر کشتی بسوی او بخوان این به را که‌از سورة رعد.استامجعلوا 
للهشر كا خلتوا کخلته فتشابه الخلقءلیهم قل‌الله خالق کل‌ثی «وهوا لواحد 
التهار (۴) آله ۷۱ سوره۱۴(دعد) 

این آبه شريفه خود صراحت دارد برتوحيد خدای تعالی ( زراره كفت وفتى ترد 
اورفتم و این آیه را که امام فرموده بودبرآوخواندمکاته سنك بروهانش افکندم لال‌شد) - 

از این قبيل اخبار ور کتب معتبرء ما از ائم طاهرین سلام الله عليهم اجمعین و 
بيشوايان بحق شيعه درطمن و لعن و سب طایفه فلات بسیار وارد شدء خویست همان 
قسمى که ما کتایپای علمای شما را ميخوانيم شماغم کتبمعتبر علماء شيعه را بخوانید 

(۱) لعنت خدا برعيدايُ بن سباکه ارعا نود ربویت وخدائی وا ذر حق امير المومنين 
(عليه السلام) بخدا قسم که آ نعضرت بندممطيع خد! بود وای بر کسانیکه دروغ کنتند پر ما طایله ای 

میگوپند در باره ما چیزی راکه نبيگوميم ما آن را در حق خودنان آنگاه دو مرتبه فرموو ما 
بیز اری ميجوكيم بسوى خد از ایشان . 

(۲) خدای مزوجل آفرید محمد وعلىرا پس امور عباو را بایشان سپرو پس‌ایشانندغالق 
ووازق وزنده کننده و میرانندء . 

(5)آيا مشركان برای غدای تعالی شر يكانى قراررار ند که آنها هم مانند خدا چیزی خلق 
كردته و بر ايشان خلق‌خدا و آنها مشنبه گروید و ندانستندکهآفریده خداکدامست و آفریسده 
شر کا کدام بكو ( ای‌محید) (هر كز چنین نیست) بلکه تنباخدای تعال آفر یننده همه‌چیزها است واوست 
پگانه در الوهيت که فيه عالم مقهوز ارادءاواست . 
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تاتفوه بکلماتیننمائید که باعث افواه عوام ببچاره گردد و شماهم ور محكمه عدل البی 
گرفتار باشید . 

ازآقابان محترمانصافسيخواهم [.بادرصورتيكه أثمهماجتين بیاناتی برای‌راهنمایی 
شیمیان‌خود فرهودءاند و شيعيان واقعى يعنى پیروان‌علی و آل علىاز موالىخود اي ناخبار 
را شنيده باشند مع ذلك آنا را خدا بادرمقام خدا قرار وهتد . 

طابقه غلات بکلی ازما بر کنار وما از آنا پیزار وبر کنار هستیم ولو صورتادعوى 
تشيع نمایند خدا وپیشمبروعلی وآل على عليهم السلام همگی ازآنها بیزاروتمامی‌شیمیان 
هم از آنها بیزار بر کنار هستنه . 

چنانچه مولای ما امبرالمژمنین تا رئیس‌غلات عبداللهين سباء ملعونرانا سهروز 
حبس نمودو امى بتوبه فرمود چون قبول نکرد لاجرم اورا باتش سوزاتید . 

شما را بخدا خچالت ندارو که علماء شما روی تعصب و عادت و تبعیت از اسلاف 
پنویسند مؤسس اساس تشیع أينعبداله ملمونيوده که بامرعلی عاب سوزانیده شده است 

وحال آنکه علماء شيعه در تمام کتب مربوطه پروی از اثمه خود نموده وعبدالله 
را ملعون خوانده اند يس پیروان عبدالله هم ملمونند جه آنکه از غلات اند نه شيعيان 
خالس الولای آل و عترت طاهرة بيغمبر تيبي که از غلو در بار آن خاندان جلیل 
دور و بر كثارتد 1 ۱ 

|كرمؤس سسا ستشيععبدالله ملعونبوده وشيعيازبير وآ نبودهاند چنانچهمتعصین 
از علماء شما توشته و دیگران هم كور کورانه تتبعينت از آنپا تموده و در مجالس نقل 
مینمایند لاأقل بايستى در یکی از کتب شيعه تمجيدى از اوشده باشد . 

اکر شما بك کتاب ازعلماء شيعةٌ امامیهنشان داربد که تمجیدی از عبداللٌ ملمون 
نمود‌باشند داعی تسلیم بتمام گفتارهای شما میشوم و | كر نشان نداديد (وهر كز نمیتوانید 
نشان‌داد ) يس بترسید ازروژحساب و محکمه عدل الپی و شيعيان موحد ياك را پیروان. 
عبدالله ملمون نخوانید و امررا برعوام بى خبرمشتبه تتمائيد. 

و نیز ازجنابعالی برادرانه تقاضا دارم چون اهل علم هستید پیوسته روی قساعده 

۳ 





۱۷۷ 
علم و منطق وحقیقت صحبت كنيد نه روی كفتار بی منطق و حقیقت وشهرتهای بی اسای 
كه أعادى دراطراف شيعيان عناداً ولجاجاً سبت داومائد . 
حافظ - تصایح برادرانه شما مورد قبول وتوجدهرعاقلى است ولى اجازهبفرمائيد 
حقير هم من باب تذ کر جعلاتى بعرشتان برسانم. 
داعی - سيار منون میشوم بفرمائید . 
حافظ ‏ شما دربيانات پیوسته میفرمائید ما غلو در باره مامان نمىنمائيم و فلات 
رأ مردود و ملمون و اهل آتش میدانید ولی در این دو شب مکرر کلماتی از شما شنیده 
میشود در اره امامان که روی قواعدی که خودتان بیان ميلمائيد آنها راضی بين 
قبيل امور نيستند ممكن است شما هم در موقع گفتار با ملاحظه باشید تا مورد طعن 
واقع نشوید . 
ذاعى ‏ داعى خشك و جامد و متعصب و جاهل تمیباشم خیلی منون میشوم که 
| کی لغزشی در کفتارم ظاهر شود باد آور شويد چون انسان مر كز سپو و نسيان است 
تمنی میکنم آنچه در لین دو شب ملاحظه قرمورید بر خلاف رضای أله هدی کفته شده 
که مطابقه با علم وعقل ومنطق نمیکند يبان فرمائید . 
حافظ - در این دو شب مکرر از شما شنیدم در موقعی که نام امامان خود را 
ميب ريد عوشآآنکه پفرمائید رضى اثهعنهم - سلاملله علیهم - صلوات الله عليهم - فرمود‌اید 
و حال آنکه خود ميدانيد بحكم آیه شريفه سورم احزا ب كه ميفرمايد آن‌الزه و ملشکته 
يصلّون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً (۱) سلام 
وصلوات فقط مخصوس رسول خدا 28 ميباشد و حال آنکه شما در ببانات خورصلوات 
وسلام را در باره أمامان تيز ميآوريد بديهى است این تمل بر خلاف نص سریح قرآن 
مجيد است از له ایراداتی که بشما مینمایشد همین موضوع أسستكه میگویند این أ 
يدعت واهل پدعت اهل ضللالت‌اند . 
(۱) دا ونرشتگانش بر روان پاك پیشبر درود میفرستند شماهم‌ای اهل ایءان بر اوهدوه 
يفرسئيد و سلام کو تید (و تسلیم فرمان او شوید) آیه ده سوره ۳۳ (احزاب). 
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داعی - جامعه شيعه هر كزجملى بر خلاف نص" 
ننموده وئمی‌نماینن منتها در قرون ماضبه امادی 
آنها ازخوارج وتواصب وأمويها واتباع آنها بهانه 
جوئیها نموده وبرأى 1 نکه شيعيانرا اهل بدعت معرفی نمایند ولائل ساختگی اقامه نمورند 
که بزر کان علمای شيعه جواب تمام آنها را داده وثابت‌نمود,اند کسا اهل بدعت‌تيستيم 


اشکال در صلوات‌بر ال 
محمد و جواب آن 


قلم در دست دشمن که افتاد تنها قاضی رفته هر جه میخواهند مینویسند جواب از همین 
موضوع هم مفصلا داده شده ولی چون وقت کذشته از جواب مفصل صرفنظر مینمایم 
برای ایشکه فرمایش شما بلا جواب نماند و ادر هم بر آقانان جلساء و برآدران عزیزم 
مشتبه نگردد مختصراً عرض می‌تمایم . 
ولا دراین آیه مع از سلام و صلوات بر دیگری شموده ققط امر میفرماید که بر 
مسلمانان لازم است که بر آن حضرت‌صلوات بفرستنه ثانياً همان خداوند متعا لكداين 
آبه رأ ازل فرموده در آبه ۰ سوره ۳۷ (صافات) میفرماید سلام على 7لياسين . 
یکی از خصائص بر رگ خاندان رسالت همین است که در قرآن همه جا سلام 
مخصوص بانییاء عظام مينمايد و میفرماید سلام على نوح فى العالدين (۱) سلام‌علی 
ابراهيم (۱) سلام على موسى و هرون (۱) 
ولی در هيج کجای قآن سلام بر اولاد ابا ننمودند مگرباولاوهای خاتمالانبياء 
ل كه میفرماید سلام على 1 لیامین (س) یکی ازنامهای خاتم الانبياء ست . 
دد معناى یس و این که سنام چون میدآنید که درقر آن مجيد پنج‌اسم ازدوازده 
ھبارك پیغهبر صلی الله عليه و اسم پیفمبر برای مزيد بینائی امت ن کر کردیدم 
آله وسلم میباشد و آن پنج‌اسشس محمد و احمد و عبدالله 
و نوت ويس أست و در اول سور ۳۹ میفرماید س و القرآن الحكيم الك لمن 
المرسلين (۴) با حرف نداه و س نام مبارك آن حضرت و أشارم بحقيقت و سويت 
(۱) اين آیات‌دد سوده۳۷ (الصافات میپاشد) . 


(۲) ای سيد دسولان وای کاملترین انسان قسم بقرآن حکمت بیان پدرستی کهتو البته از 
شیر ان خدائی . 5 


۷۹ 

اعتدالیه ظاهر به و باطنیه آنحضرت میباشد . 

نو اب - عأتایشکه‌یان‌حروف‌تپجی (س) ناممبارك آ نحضرت گردیدهاست‌چیست 

داعي - عرض کردم اشاره ایست بغالم معنى وحقیقت اعتدال 1 تحضرت جه! نكه 
حار مقام خاتمیت کسی اس ت که وجووش بحد اعتدال رسيده باشد و آن وقتی است که 
تلاهر وباطن أو يكسان باشد و اين مرتبه در وجود اقدس آن خضرت موجود بوده فلذا 
با حرف (س) اثبات مقام برای آنحضرت مینماید . 

يبيان نزدبکتر هم موم آنکه در ميان حروف تهج فقط (س) است که ظاهر 
وباطن آن مساو یست يباين معنی که از برای هرك از حروف بيست وهشت كانه تپجی 
در تزد علمای علم اعداد بر ویتنه أيست که در موقع تطبيق ز بر وین هر حرفىقطماً 
یا برش زياد تراست‌با یسناش . 

واب - قبله صاحب بیششید من جسارتمینمایم چونکه‌برای فپ مطالببی‌طاقتم 
مستدعی است در این شبها مطالب را پقسمی ساره و واشح بیان تماگید که مورد توجه 
وقابل قبول فهم همه ما باشد چون‌مهنی ژ بر و بسنه را نفهميديم متمنی است با یان‌ساده 
توضیح دهید تا حل" معما كردد : 

داعی - اطاعت مشود ز بر عبارت آزصورت حرف است که رو ىكافذ نوشته‌میشود 
ویسته آن زیادتی است که در وقت تلفظ معلوم مياريد . 

س ور روی‌کاغن یك حرف‌است ولی دروقت تلفظ سه حرف میشود س وى و ك 
در تلفظ ی وى باو زياد مشود چون در ميان بيست وهشت حرف تی فقط س است 
كه در موقع تطبيق حساب ژ بر ویسنه‌اش مساوی ميباشد . 

س شعت عدو است ينه اش هم که عبارت از ي وان باشد شصت است ی 
(۱۰)- ت (۰) میشود شصت . 

بهمین جهت خطاب میکند در قرآن مجید بخاتم لیامت یس آشارهبظاهن 
و باطن پیغمبر یعتی ای کسی که از حيث ظاهر و باطن و اجد اعتدال میباشی 








هت 


5 يس چون س نام مبارك آنحضرت میباشد در این آنه شربفه 
مراد از ] لیاسین 1 a‏ وی 
آل‌محمدانه می‌فرماید : سلامعلى آلیاسیی عنی سلام بر آل خن 85 . 
حافظ - این بیاناتی‌است که شمامیخواهید با سحر کلاماثبات 
نمائید و الا در ميان علماء چنین معناثی یامد که سلام بر آل رس باشد . 
داعی - تمنی مینمایم در منفیات بطور جزم کلامی نفرمائید بلکه بطریق تردید 
بفرمائید که در موقع جواب افسرد کی حاصل نگردد أكر شما از کتب علمای خود 
بی‌خبررید با باخبر ید وصللاح در تصدريق تمیدانید ولی ما از کتب شما باخبرهانکار حقهم 
نمی تمائيم . 
در کتب علمای بز رکف شمازیاد اشاره پاین معنی شده است ازجمله ابن‌حجرم کی 
تم متعصب در ذيل آیه سیم از آیاتی که در صواعق حرقه در فضایل اهل بيت تقل نموده 
نوشته اس ت که جعاعتی از مفسرین از أبن عباس ( مفسر و حبرامت ) قل نموه اند كه 
ان المراد بذلك سلام على آل محمد یعنی مراد از آلياسین آل ند يس سان 
بر آل یس یعنی سلام یر آل عل و مینوسد که امام فخر رازی کی نمووم است 
ان اهلبیته صلی الل4علیه‌وسلم يسارو نه فى خمسةاشياء فى الام قال للام 
عليك ايها النبى وقال السلام على آلياسین و فى الصلوة عليه و عليهم فى 
التشهد و فى الطهارة قال تمالی طه يا طاهر وقال بطه ركم تطهيرا و فى 
تحریم الصدقة و فى المحبة قال تعالی قل ان کنتم تحبون الله قاتبعونی 
بحیبکم الله و قال قل لاا سئلكم عليه اجراً الا المود”ة فى القربى (۱) 
وسيد أبى بكر بن شهاب الد بين علوى در صفح ۷۶ باب اول رشفة الصادى من 
(۱) اهل بيت آن حضرت در بنج جين باآن عضرت برابری میکنند اول در سلام فرموده 
سلام بر ييقنير پر ر گوار ف اير فرموده سلام برآل يس (یعنی سلام پر آل محمد) ودوم در صلوات 
بر آ نعضرت و برایشان دد تشهد نماز سيم در طبارت خدای متمال فرموده است. اطه يملى ای 
طاهر و در بار آنا آبه تطهیر دا ازل فرموده وجبارم در تحریم صدقدكه بر پینپر و 
اهل بيت آن حضرت صدقه حرام است پنجم درمحیت که خدای تعالی فرموده يكو اکر شادوست 
میداد ید خدا را يس متابعت نائيد مرا نادوست بدارو خدا شيا دا ودر باره اهلبيت 7 تحضرت 


فرموده محمد يكو (یامت) من اجر ومزدى از كنا نىغواهم مكر دوستی ‏ ذوی القربی و 
آهل بيت من . 


الات 
بخر فشائل بنی النبى الهادی ( جاب مطبعة أعلامية عصر در سال ۱۳۰۳ هجرى از 
جماعتى از مفسرین از ابن عباى و نقاش از کلبی و در ص6" از باب ۷ نيز تقل نموده که 


مراد ازآل پس در آبه آل ند و امام فخر راژی در ص ۱5۳ جلد هفتم تفسیر کیویل 


همین آبه شریفه و جوهی ور معنی آآیه اقل نموده در وجه دوم کفته است مراد از 
الياسين آل مه( سلام لله عليهم اجمعين ) اند . 

و نيز ابن حجر در صواعق آورده كه جماعتى از مفسرين تقل نموده اند از 
ابن عباس که كفت سلام على آلیاسین سلام پر آل عد است . 

و اما راجع بصلوات براهل بيت طهارت امررست مسلم بين الفر شین حتّی بخاری 
و مسلم هم در صحيحين خود تصدیق دأرند که پیغمیر فرمود بين من و اهل بيت من در 
صلوات جدائي نینداژید : 
مخصوماً بخاری در جلد سیم از صحیح وسلم 
درجلداول صحيح وسلیمان بلخی حنفی دریناییع 
الموده حتى | بن حجرمتعصب درصواعق وریگران 
أز علماء بز رک شما از كعب بن عجزه نقل ميكئند كه چون آبه ان الله و ملئكته 
یصلودعلی الفیی الخ نازل كرديد عرض كرديم با رسول الله طريقه سلام كرون بر 
تو دا دانستيم كيف تصلى عليك ‏ چگونه صاوات برشا بفرستيم حضرت فرعودند 
بين طریق صلوات بفرستيد اللهم صل على محمد و آل محمد و در روابات دیگر 


صلوات بر آل محمد (ص) سنت 
و در آشهد لماز واچپ است 


كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجید . 


و أمام فخر رازى ور س ۷۹۷ جلد ششم تشمير کبیر قل‌مینماید .که اژ رسول 
كر َو مزال نمودند چگونه سلوات بر شما رسیم . فرمودند بگوئید 
اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل 
أبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما بار کت على ابر أهيم وعلى 
آل ابراهیم انك حميد مجيد . 

و أبن حجر همین روایت را پا مختصر اختلافی در الفاظ ازحا کم شل نمود, آتگاه 








AAT 


آظهارعیده و رأى نموده كويد و فيه دليل ظاهر على ان الامر بالصلوات عليه 
الصلوات على آله - يعنى در حديث دلیل ظاهر است بر اینکه ام بصلوات بر پیشمیر 
و صلوات بر آل آنحضرت هم هست و نیز روایت نموده است که فرمود لا 
آصلوا على الصلوة البترا يعنى صلوات بترا وبربده برمن فرستيد عرش کردند 
يها رسول الله صلوات بترا كدام است فرمود اینکه بگوئید اللهم صل على محمد 
بلكه يسك وئيد الله صل على محمد وعلى آل محمد . 

و نیز از دیلمی تقل نموده که رسول اكرم و فرمود الدعاء محجوب 
حتى بصلی على محمد و آله . بعنی دعادر حجاب میماند (و مستجاب نمیشود) 
تا صلوات برعل و آل جل بفرستند . 


و از شافعی تقل میکنند که كفت : 
با اهل بيت رسول الله حیکم فرض من الله فی‌القر آن انزله 
كفاكم من عظيم القدر انكم من ثم بصل عليكم لاصلو ةله (۱) 


نظ بغرهوده رسول اكرم لته که الصلوة عمودالدین ان قبلت قبل 
ما سواها وان ردت رد ما سواها (؟) 

قبولی تمام اعمال بسته بنماز است و نظن با خباری که عرض شد قبولى نماز هم 
بصلوات برغد و آل يل است چنانچه شافمی خود افرار تموده است . 

و سید أبى بكرين شاب ألدين علوی از س ۲۹ تا ص ۳۵ ضمن باب » کتاب 
وشنة الصادى من بحر فضاثل بثى النبی الهادی یانائی در و جوب صلوات بر علو آل 


ل دارو و دلائلی از سائی ودار قطنى و أبن حجر و بیقہی از أبوبكر طرطوسی از 
۳ 
ابو اسحق مروزى و از سمپودی و و وی در نقح و شیخ سراج الدین قسیمی می 


آورده که سلوات بر آل عل بعد از نام مبارك ع تلو در تشهد نماز واجب است 


(۱) ای اهل بيت دسول اف دوستی شما را خدا در قرآن مجيد واچب نموده در بزدکی 
مقام و مرتبه شما همین بس إست که هر کسی پرشما ملموات نفرسته ساز او قبول نميشود (مرام 
قائمى صلوات در تشېد ال است که اکر عدا ترك کنند باعت بطلان وعدم قبولی نباز است) 
(1) نمازستون و تكاهيان دين است اکر داز قيول شد ماسوای آن از اعمال قبولميشره 
داکر تناز رد شد ماسواى آنهم ره میشود . 


نيست بلکه ستت وعبادتی است که‌دستورخود پیغمبر است وانکار 


WAL 
که چون وق ت کذشته از بیان مفصّل آن سرفنظر نموده وقضاوت را بضمير ياك آقایان‎ 
. والكذار ميتمايم‎ 
5 IT 8 0 
يس آقايان تصديق ميفرمائيد کسلام وصلوات بر اهل بیت پیغمیر 7و بدعت‎ 
اينمعتى را قطعا نمیکنند‎ 1 
مگر خوارج وتواسب و متعصبین عنود وهبغضين لجوج خذلهم اله که ام را بر برادران‎ 
۱ . اهل سنت مشتبه نموده ومینمایند‎ 
بدیپی اس تکسانیکه دراين حكم قرين خاتم الانبياء ی هستند ودر ذ کر‌قدم‎ 
بر غيرند قياس آنان بر دیگران نمودن و دیگرانرا بر آنپا ترجیح دادن از سفاهت‎ 
5 . وجهالت با عصب وبی‌خبری‌است‎ 
> ور این موقع چون شب از نیف گذشته وآثار کسالت در بعض .جلساء ظاهر‎ « 
د مجلس را ختم نموديم بس از صرف چای وقرار إينكه فردا شب زودتر تشريف بیاورند؟‎ 
. متفر ی کردیدنده‎ « 


جلسه سي 


ليله بکشنبه ۲۵ رجب ۱۳۴۵ 


0 اؤنماز مغرب فارخ شديم آقايان تشريف آوردند بعد از تعارفات معم ولسسشغول؟» 
«صرف جاى شدند داعی هم نماز عشاء را خاتمه داده با یال آسوده برای‌اسفای کلمات» 
«آفایان حاضر شدم» . 

1 7 ا 3 0 5 5 1 
حافظ ‏ قله صاحب دیشب که بمتزل رفثیم خيلى خو را ملامت كردم که چر 


بر و فقط ع متعصمبين(بقولشما) 
ما رقت بيشترى در باب عقاید ارپاب ملل لميکنيم و فقط يبعض كتب سین( 


اکتفا ميکنيم که حفیقت از ما پوشیدم مان . ۱ 
دام از آنجائی که خدای تعالی در آیه ۱۵۰ سوره ٩‏ ( اعام ) می‌فرماید 
قل فلله الحجة البالغة (۱) 


(۱) بكو ای پیغبر برای خدا حجة بالفه است . 











NAE 
مجلس دیشب حجتی از حجج الپی بود كه آقایان در ابتدای صحبت قدرى از‎ 
عادت بيرون آمد, وبا دید اتصاف وعلم و عقل بعرايض داعى توجه نمائید و بداتید که‎ 
آنجه را ميكويم روى موازين علم و عقل و منطق و حقيقت است و آنچه بسمع ميارك‎ 
آقایان رسائیده و زهن شما را مشوب نموو‌اند روى عناد و لجاج مردمان متعصب خود‎ 

خوام بوده‌است . 
خدا را شاهد ميكيرم که در این‌مجالس هيج نظری ندارم که در گفتار خود غالب 
آیم و آقايان را مغلوب تمايم بلكه مانند هميشه هدف و مقصدم دفاع از حرم شیع 
و ابراز حق وحفيقت است . 
حافظ - از جعلات ببانات دیشب شما كشف شد که شيعه برطبقات مختلفه ميباشند 
آبا کدام طبقه از شيعه را زیحق وكفتار وعقايد آنپا را حق هيدانيد چنانچه مكن است 
طبقات شيعه را برای روشن شدن مطلب بیان فرهائيد که ما بدانيم در کدام قسمت وارد 
بحث شوم . 
ذاعى ‏ شب گذشته عرض نکردم که شيعه پر طبقات مختلفه هستند بلکه شيعه 
بآن معني که شرح دادم عنی بند گان مطيع خدا و بيغمير و پیروان خاندان رسالت‌بامم 
آن حضرت بك طبقهپیشتر نیستند ولى طبقات بازیکری بنام شیع خود نمائی ومردم 
چاهل ہی خبر را يدور خود جعع نمودند و از تام مقداس شيعه سوء استفاده نموده و عقايد 
باطل بلکه کفر وزندقه را پاین نام ميان ردم انتشار دادند لڈا مردمان بی خبر که‌تحقیق 
در حقایق لمى لمایشد بنام شيعه ور تاریخ أز آآنها پاد نموده اند و آنبا چپار طبقه اصلی 
هستند که از آن چهار طبفه اسلی هم فقط دوفرقه پاقی مانداند و ووفرقة آنبا بکی از 
عبان رلته اند و از هر طبقةٌ آنها طبقات دیگر پیدا شدند . 
و آن چبار فرفهغبارنند از زيديهُ و کیسالیه و قداحيه و غلات . 
مدایر زپزیه 2 فرقه اول زیدیه میباشند و آنیا کسانی‌هستند که خودرا ابباع 
زید بن على بن الحسین 16 میدانند و زيد را بعد از امام 
زين العابدین ا امام میداتنه وافحال در يمن و اطراف آن زيديها بسيار میناشند . 


۱۸۵ 


عقید, أنها بر آنست که هر علوی فاطمی که عالم و زاهد وشجاع باشد وعلاده 
خروج سيف و شمشیر نموده و عردم را دعوت بخود نماید آن امام است . 

و چون جناب زيد در زمان خلافت هشام بن عبدالملك اموی بواسطه فشار و 
طلم بنى اميه در کوفه خروج کرد و شربت شهادت نوشيد ( چنانچه بريشب شرح حال 
آن بزر کوار را پمناسبتی عرض نمودم ) او را امام دانسته و پیروی او را بن خود 

نتم مبدائند . 
5 وحال آنکه تام جناب زید پالاتر از آنس تکه چنن سبتى را باو بدهند . 
جناب زيد از سادات بز رکٹ بتی هاشم بوره در زهد وعلم وفضل وفبم ودين وورع 
و عباوت و شجاعت و سخاوت برجستةٌ قوم و پیوسته قائم الليل و صائم النهار بوده - 

ش رسول اکرم تلو خبر شباوت آنجناب را داده چنانچه از حضرت سیدالشهداء 
أبا عدا الحسين ا رسیدہ که فرمود وضع رسول الله يده على صلبى قاليا 
حمين سیخرج هن صلبك رجل يقال له زيد یقتل شهيد! فاذ) کان يوم القيمة 
يتخطى هو واصحابه رقاب الناس و يدخله الجنة (9) ٠‏ 1 

۱ ولى خود جناب زید ابداً ارعای آمامت نداشته و این تهمتی است که بانحضرت 
فسبت دادم اند و الا آن جناب خود راتابع و مطيع امامت برادر بزر کوارش حشرت 
ره 
ئيس الامام من جا س‌فی بيته وارخی ستره ۷ 
ذو رای بخرج بالسیف (۴) 

عردم را دعوت بامامت آتحضرت نموده و تشكيااتى دادند باسطلاح دگانی برای 

0 دسول اكرم على او عليه و آله دست مبار کش دا گداره بر بت من ویرد‎ )١( 
لوه انث بيرون میآید از صلب تو مروئ که اورا زيد ميعؤينه کفته میشود درعال شهادت‎ 


ل بيشت میشولد . 
دوز قيادت شود خود واصحابش باميكذارنه بر گردنهای مردم و داخل بر )ا ۱ ۲ تعقبراث 
(بدیبی است مراد اصحایی هستند که نام نپضت در مقا بل ظلم بتی اهیه ب 





قیام نمودند) . 
(0) امام یست[ نکب وز غانه بنشیند و خود را بیوشاند از مردم 
عالم صالح صاحب رأى است که غروج يشمقير ینماید ` 


پلکه امام فى قاطي 





A 

پیشرفت مقاصد خود باز نمودند و آنا ينج فرقه کردیدند - مغيريه س جاروذيه - 
ذكيرايه ‏ خشبيه - خلقيه - 
فرقةٌ دوم کیسانیسه بودند و آنها أصحاب كيسان مولی و آزاد 
كرده على بن أبيطالب يَلكَخيُ بشمار مبرفتند . 

آنهافائل يامامت عل بن الحنقیه فرزند يز رك حضرت أميرالمؤمنين بعدازحستين 
عليهما السلام بودند . 

ولی جناب نی خود چنین داعبه ای نداشته بلکه او را سید التابمين ميكفتند در 


عقايد کیسانیه 


علم و زهد و ورع و تقوی و اطاعت آمر مولی معروف بوده . 

بعضى بازيكرها دستاويز نمودنه قضيه مخالقتهای او را با حضرت سجاد امام 
زین العابدين ت29 ودليل بر ادعاى او قرار دادند. 

و حال آنکه اصل حقیقت این تبود که ادعای امامت داشته بلكه مقصود جناب 
عم از أبن مخالفتها اثبات مقام حضرت مجاد ا امام چپارم بوده که باینطریق هرید 
های جاهل و معتقدین ساره خود را متوجه سازند که من واجد این مقام نیستم . 

كما آنکه در همان مسجد الحرام بعد ازئبوت حق در مقابل حجرالاسود و افرار 
حجر بامامت حضرت سجاد اب که در کثپ اخباروتواریخ مفصلا ثبت كرديدم أبوخالد 
کابلی که سر سلسلةٌ معتقدین پآنجناب بود پا جمعى از معتقدین بامامت عل تبعيت از 
جناب عل لمودم و بامامت‌حضرت مجار معترف شدند . 

ولی بکمد, ازشیادها جمعی ازعوام ہی خرد ہی خبر را بآ عثيدم تگاهداششند 
باین بپانه که جناب ع شکسته نفسی نموده و در مقاپل بنی امیه سیاست افتضای چنن 
أفرى را نموو . 

ولا امامت جناب ا سلم أست و يعد از وقات جناب دهم ثابت ماندند 
و کفتند جناب عل تمرده بأنكه در شعب جیل رضوی ينهان كرديده زعانى بيرون آید 
و جپان را پر از عدل وداد کند وأيشان جبار فرقه بوره أنه . 


AY 
مختار یه . كربيه  اسحاقيه  حر بيه ب (ولی بر أبن عقيده أمروز کسی‎ 
. ) ياقى نمانده‎ 


طایفهس قد احرداند اصل‌مذحب‌این‌طایغه ظاهراً تشيسع ولی باطناً 
كفر محش است واصل:شکیلات این مذهب بدست‌سمون‌ابن‌سالم 
با (دیصان) معروف به قدلح وعسی‌چهار لختان درمصرشروع شد و باب تأويلات را در 


عقاید قد"احیه 


قران مجيد و اخبار بميل خود بازنمووند . 

و آزبرای شریعت ظاهرو باطنىقرار دادند و گفتندباطن شر ترا خداوند پیغمیر 
و ييغمير بعلی وارهم بفرزندان وشیعیان خالس‌تعليم داد و کویند كسانيكه باطنشربعت 
را داستند ازقد طاعت وعباوت ظاهربه أزاد و آسووم شدند . 

و ایشان مذهبرا برهفت يابدقرار دأدند بغت پیفمین معتقدند ویپفت اماممعترفند 
و امام هفتمرأ غاثب‌ومنتظر طبور آن هستند واشان دوطایفه بووند . 

ناصريه ‏ اسحاب ناسرخسرو علوی که در اشمار و گفتارو كتابهاى خود بنام 
شيعه بسيارصيوم را بکفر والحاد کشانیده ودر طبرستان شيوع سيار واشتند . 

صیاحیه - طايقةُ دوم اسحاب حسن عباح که اصلااهل مصر و بایران آمده 
و وافعةٌ أسفناك و فتنهٌ بز ر کے الموت را در قزوین برپا کرد و باعث قتلهای فراوان شد 
که در تاريخ مفصللاثبت است که این مجلس مختصر مقتضى شرح مفسل حالات تاریخی 
آن تفیباشد . 

وياب ون طليفة چهارم غاليدائد که يست ثرين اقوم و طوايغى هستند 

که بنام #شیمع معروف شده‌اند و تمامی آنها كاثر و نجس و 
فأسه و مفسه میباشند وآنها هفت فرقةٌ أصلى هستند . 

عبائيه - منصوويه ‏ غرایه س بزیفیه - لعفو یه أسماغيلية ب ازهريه 

شرح حالات وپیدایش آنا را شب گذشته مختصراً باقتضاى مجلس عرض کردم 
ما جامعه شيعةٌ اماميةٌ انا عشربه بلکه تمام مسلمین دنيا از آنپا وعقاید آنا بریو آنها 


را انجس أزهر نحن وکاش ملحد يدين‌ميدانيم - 








AAA 


وهر عقیده‌ای بنام شيعه روى قاعده كفر و الحاد صراحة با كناية ور السته 
و افواء مشهور ودر بعض کتب عمداً با سبوا درج كرديده بیشتر از اين طایفه ميباشند 
که خود را شيعةٌ على میخوانند . 

ولى جاعت شيعه اماميةٌ ائناشربه که زائد بر صد ملیون جعیت در ونيا هستند 
از این عقاید فاسده دور بلکه اسل دین‌ومذهب پاك ولب و لباب شریعت را که بوسيله 
باب علم رسول الله على" بن أبيطالب أمير المؤمنين بای رسيده در ترد آنها بافت میشود 
عقايد شيعه امامیه طايفه ينجم شيعةاماميه وفرقة حقة اثناعهربه‌اند كدلب لباب 

انا عشريه شريعت را مطابق عقل و تقل دارا هستند و اصل شيعه واقعى 
أبنها هستند و أن جبار فرقه شيعةقلايى اند . 

و خلاصة عفیدغ این‌شیمبان حقيقى را برای شما بطور فهرست عرض ميتمايم تأبعد 
ها نسبتهاى غلط بآنها ندهید . 

جامعةٌ شيعه أماميه معتقدند بوجود ذات واجب الوجود حضرت احديت جل وعلا 
که اوست واحد وأحد که شبيه وعديل و نظير ندارد نه جسم أست و نه صورت نه 
جوهر است و نه عرض و از جميع صفات أمكائية معر او هیر ا میباشد پلکه خالق 
حع اعراش و جواهر است و شریکی در خلق موجودات و افاضه فيوضات بر 
موجودات ندارد . 

بعضى از عرفا صفات سلبيه پرورد گار را بشعر آوردم و گفته‌اند . 

له م لب پوو و جسم له جو له عرش 
بی شر یا اسث و معانىثو غني دان خالق 

و چون ذات واجب الوجود هر کر رونت نشود و ازطرفى هم بایسلی خلق را 
دایت و راهنمائی نماي لذا رسل و فوستا د كانى از جنس بشر بر گزیدہ كأمل عیار 
برای هدایت افواد بشر با دلائل و بر این و معیجزات وبیننات و دستورات کافیه باقتضای 
خال و احتیاجات اهل هر زمان فرستاده که عدو آنها پسی بسیار و پیشمار است و 


تسامی آنبا در تحت اواس پنچ‌پیتمبر اولوالعزم که نوج شيخ الانبیا و ابراهیم . 


AA 
خليل الرحمن و موسی كليم الله وعیسی روح الله - علی نبینا وآله وعليهمالسلام‎ 
باد ند هادى وراهنمای بشر بودند و پیغمبی آخر وجود اقدس خائم الانپیاء محمد‎ 

مصطفى بات میباشد که رين وشریعت او تا روز قيامت باقي وبرقرار است . 

جعاعت شيعه معتقدند که حلال محمد حلال الى یوم القيمة وحرامه‌حرام 
الى بوم القيمة و شریعته مستمرة الى يوم القيمة )١(‏ 

و خداوند متعال ازبراى جميعاجمال از نيك وبد سزا و جزائى معين فرموده که در 
بيشت با دوز با نها دأده ميشود . 

و روزی که برای سرا وجزای اتمال مغين کردیده يوم الجز اه گویند که بعداز 
تمام شدن مر دنيا تمام خلایق را از نيك وبد من الاو لین والاخرین همه را زنده میکند 
با همین بدن عنص جسمانی ( نه بدن لطیف و هورغلیائی) بصحرای حشر میآورد بعد از 
محا کمه ورسید کی هربك رأبجزاى خود مبرساند . 

چنانجه در کنب آسمانی موماً بالخصوص تورية وانحیل و قر آن مجید خبر دأده 
است وسند حکم وثابت وحقق ما همين قر آن کریم است که با سند متصل دست تخورده 
وتحریف نگردیده از زمان رسوزا کرم مر بمارسيده وما عامل بدستورات آن‌هستیم 

وامید واریم که عنداثه مأجور باشیم . 

و بجمیع احكامواجبةٌ مندرجه دراین کتاب‌اقدس اعظم از قبیل نماز وروزه وز كوة 
وخمس وحج وجهاد وغيرم معتقديم . 

وهمچنین پفروعات و واجبات و مستحبات و دستوراتی که بوسيلةٌ رسول خدا با 
رسیده معترف وعازم وجازم بعمل با توفيقات خداوند متعال هستیم . 

و از یم معاصی و كناهان كبيره و صغيره از قبیل شراب و قمار و زنا و لواط 


(۰) حلال محصدحلالاست‌تا روزقياءمت وحرام] نحضرت هم حرام است ناروز قيامت وشر بست 


اد هم پاقی ومستمر است تا روز امت.. 








NA 
وربا وقتل نفس وظلم وغیر آنها از آنچه در فر آن مجید و اخبار وارده منم از آنها گردیده‎ 
. اجتناب مينمائيم‎ 

و ما جعاعت شیمه معتقديم همان قسمی که احکام ودساتیرالپیسه آورنده‌ای دار که 
خداوند متعال اورا بر گزیدم وبآومیان معرفی نمودم . 

بعد از وفات آورندے که رسول خدا میباتد بایستی نکاهدار ند‌ای باش که حافظ 
و حارس وتگاهبان آن دين وشريعت باشد همان قسمیکه پرنمبر وآورئده دين را خدا 
مر انگیزد ويمروم معرفی نماد . 

وصى" و خلیفه و نگاهدار دين را هم باستى خداوند انتخاب فرماید و بوسیله 
پیغمیں بأمت معرفی نماد . 

چنانجه تمام انبیاء باص خدای متعال اوصیاء خود رأ معرفی نمودند پینمبر خاتم 
هم که كمل وافضل از همه آنا بوده برای جلو كيرى از فار واختلاف مت را بال 
خودشان نگذارد, و أوصياء خود را یام پرور کاز روی سنت جاربه پآنپا معرفی 
فرموده . 

و عدو آن أوصياء منصوس رسول اکرم و که از جانب خدای متعال معرفی 
شدتد دواژده مږ اشد او اهم سید الاوصیاه على بن اليطالب قبعده ابنه حسن ثم 
أخوه الحسين ثم ابنه على زین العابدين ثم ابنه محمد باقر العلوم ثم ابنه 
جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه على الرضا ثم ابنه محمد التقی 
م ابنه على النقى ثم ابنه حسنالعسكرى ثم ابنه محمد المهدى وهو الحجة 
القائم الذی غاب عن الانظار لاعن الامصار يملاء الله الارض به قسطأوعدلا 
كما ملثت ظلما وجورا. 

اعتقاد شيعه أماميه آنست که این دوازده امام برحق از جاتب خدا بوسيلةٌ بيغمير 
يما عرفی‌شدند که دوازدهمي آنا بنا براخبار متواتر و مستفیض که أزعلماء شماهم‌بسیار 
رسيدم غیبت اختیار قموده ماتند غيبتى که ور عمامی ادوار أنبياء واوسیاء بوده . 


و آن وجود مقدس را خداوند زخبره قرار داه برای رقع ظلم و نشر علدو 


۹ 


مصلح کل" است که تمام اهل عالم انتظار ظپورچنین مصلحى را دارند . 

خلاسه جعاعت شيعه معتقدندبجمیم احکام خم س که در قر آن مجید وأخبارصحيحه 
که بوسیله روات معتبرء از طرق اهل يبت طبارت و عترت ياك رسول کرم مه 
ومؤمنين نيك فطرت‌از صحابه خاصس آن‌حضرت يآنها رسیده از اول باب‌طهارت تاآخرین 
باب دیات شكر ميكثم خداوند متعال را که بداعى توفيق عنايت فرمود تا از روى تحقيق 
و منطق و برعان نه از رام تقليد آباء و أمهات باين عقاید مقدسه معتقد و افتخار بين 
دين ومذهب دارم . 

و هر كس در این ددن ومذهب کفتگوئی دارد با در شك وشبېه واشتباه باشدراعی 
برای حل شبهات واثبات حقایق بحول وقوم پرورد کار حاضرم . 

« سدای مان برخواست و موقع نماز شد پس از فراغت از نماز و صرف چای » 
« جناب حافط افتتاح کلام تمووند » . 

حافظ ‏ قبله صاحب خيلى نون شدم که شرح حالات فرق شيعه راییان نمودید 
ولى در کتب اخبار واوعیه شما مطالبى وارداست که ظواهر آنها برخلاف كفتار شما كفر 
و الحاو شيعه اثنى عشريه را خصوصاً ميرسائد . 

داعی - خو بست آن أخبار و أدعيه و موارد أشكال را بیان فرمائید تا حو" 
آشکار كردد . 

حافظ - اخبار زيادى ديدم ام ولی آنجه الحال در نظر دارم 

اشکال راجع بخبر 1 

معرفت ذر تفسير صاقى که بقلم یکی از علماء و مفسرین بز رکه شما 

في ضكاشى میباشد خبری شل میکند که روزی حضرت حسين 

الشپید بالطف در مقابل اسحاب ایستاد و گنت ايها الناس ات الله تعالی جل ذکره 
ما خلق العباد الا لیعر فوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنو! بعبادته 
عن عبادة من سواه قال رجل من اصحابه بایی انت و امى يابن رسول الله 





A 
(ص) فما معرفة الله قال عليه السلاممعرفة !هل كل زمان امامهم الذى تجب‎ 
)٩( عليهم طاعته‎ 


جواب از اشکال داعی - اولا بايد پسلسله سند خبر توجه کرد که آیا این‌خبر 
صحیح است ربا موئق ومعتبر وحسن است با ضعيف قابل‌توجه 

است یا مردود بر فرش صحت بخبر واحدی تتوان نصوس صريحةٌ در توحید از آبات 
قرآن مجید و اخبار متواترة از طرق آل اطبار و ائم هدی سلام الله علهماجمین را از 
ظواهر خود منصرف ساخت . 

شما چرا این همه اخبار و احادیث و کفتار أئمةٌ وين را در توحيد و مناظراتي را 
که بز ر كان از أثمه أثنى عشر که در مواقع مقتضى با ماد بين ودهرین نموده‌اند واثبات 
توحید خالس فرمودءاند نمی‌ینید وبآنها توجه نمی‌نمائید . 

در حالی که تمام تفاسير ميمه شیمه و کتب اخبار أزقييل توحيد مفضل و توحید 
صدوق و کتاب توحيد از بحار الانوار علامة مجلسی قداس الله اسرارهم و سایر کتب 
توحيديةٌ علمای بز ركف شيعةٌ آمامیه ملو از اخبار متواترم از اهل بیت‌ظهارت است . 

جرا رسالةٌ (النكت الامتقاديّه) ابو عبدالله عد بن عد بن نعمان معروف به(مفيد) 
که از مفاخر علمای شيعه در قرن جبارم ومتوفى سال ۶۱۳ فمری بوده و همچنین اوائل 
المقالات فى المذاهب والمختارات تألیف آن بزر کوار را مطالعه تميكنيد ونيز مراجعه 
نبى نمائيد بکتاب احتجاج شيخنا الاجل ابو منصور احد بن على بن ابیطالب العبرسی 
تا بدانید امام برحق‌حضرت‌رضا عليهالصلوة والسلام چگونه در مقابل مخالغينومنكرين 
توحید آثبات توحید خالس فرمودم . 

که میکروید خبرهاى واحدمتشابپی را پیدا ميكنيد وبآنها اتكاء نمودم وشيعيان 
را مورد جله قرار میدید . 


(۱) ای عردم خداوند جل ذکره خلق نقرموده است بندكان دا مگر برای شناعتن اد پس 
ذمانيكه اورا شناشتند عبادتش کردند و هبینکه عباوت کردند مستفنی شوند بعادت او از عیادت 
غرجه غير.او است مردی از اصحاب عرض کرد پدر و ماددم فدای تو باد بسر پیشبر حقيقت 
معرفت خدا چیست فرمود معرفت وشناختن اهل هر زمان است اعامی دا که اطاعتش بر ايشان 
الإذزم أت . 


جه يخوش كويد شاع رعرب : 
اتبصرفى العين مني القذى و فى عينك الجذع لاتبصر () 
مثل اینست که آقايان عترم يكتابهاى خودتان دقيق نمیشوید تا خرافات 
وموهومات بلكه کفربات مندرجةٌ در آن کتأبپا را که يضحك به التکلی است به ینید 
و از خجالت سر بلند تنمائيد حتى در صحاح معتبرة خودتان بقدری اخبار خند, آور 
تقل شد که عقل را مبپوت وحبران مینماید . 
حافظ - خنده آور گفتار و کلمات شما اس ت که تخطئه مینمائید کتبی را که 
در عظت و بز ركى مانند آن نیامده مخصوصاً صحیحین بخارى و ملم که عموم علمای 
مأ اتفاق دارند بقطعیست أحاديث مندرجة در آنها و اکر کسی انکر إين دو کتاب و اخبار 
مندرجه در آنهارا بنماید و در عقام تخطته آنها برآید در حقيقت انکار اضل مذهب سنت 
و ججاعت را نموده زيرا که مدار اعتبار این جامعه بعد اژ قرآن مجيد باين دو کتاب 
بز رکه است جناعيه ابن حجر مکی در اوال صواعق محرقه اکر بنظرتان زسيدم باشد 
توشته است الفصل فى بیان. کیفیتها ( ای كيفية خلافة أبى بكر ) روی 
الشیخانا لبخاری ٩‏ ومسلم فى صحیحیهما اللذین هما اصح الکتب بعد القر آن 
پاجماع من يعتد به . 

بدیپی انت که اخبار مندرجه در صحيحين قطعى الصدور است از جناب رسول 
اکرم 2224 لان الامة اجتمعت على قبو لهما و کل ما اجتمعت الامة على قبوله 
مقطوع فما فی‌الصحیدین فمتطوع به ؟ (؟) 

پس جكونه مکن است کسی جرأت نماید يكويد در اين دو کتاب کفریات 
وهز لیات وخرافات وموهومات موجود است . 

(۱) آیا می‌بینی در چشم من ريزه خاشاك دا اما در چشم خود چوب غرما دا نمي‌بینی 
(کنابه از اینکه عيب کوچك مزا می‌بینی ولی عيب بر که غود دا نمی‌ینی) ۰ 

(۲) ددبیان كيفيت خلافتأبى بكر که روايت نبودند شیغان بخاوی ومسلم در . صحيحين 
خود که صعيح ترین کنا با است يعدازقرآن باجماع امت برای آنکه امت اجتماع برقبول نپا 
شوه ند وهر چه دا که إمتاجتماع بر فیول 1 نپاینمابند مقطوع است پس بهمين دلیلاحادیت‌مندرنبه 
دز صجیح بشاری ومسلم مقطوع المدور است . 








NAE 


اخبار خرافی درصحيدين ب ی ر ألا در عل از ناتان که فرعوريم 
بخاری وم" این دو "کتاب مورد قبول تمامامتاست اغتراشات 
عامی وارد است و این ادعای شما أستناداً بول 
أبن حجر علماً وعملا ومنطقاً مردود یکصد ملیون مسلمان باعلم وتیل میباشد پس‌اجناع 
امت درایتجا مانند همان أجماعى است که برای صدر أسلام درام خلافت قائل شدید ؟ ! 
ثانياً آنچه داعی میگویم با برهان ودلیل است آقایان محترم هم ا کر وید رضارا 
به بندريد و با دیدة جقیقت بين بان کتابها نظ كنيد می‌پینید آنچه ما می يينيم و مانند ما 
و تمام عقلاه از مندرجات آنها متحير و متبسم خواهید شد چنانچه بسیاری از اابرعلماه 
خودتان مانند دار قطنى و أبن حزم و شهاب الدرين أحدبن ع قسطلانی در ارشاد الساری 
و علامه أبوالفضل جعفر بن علب شافعى د ركتاب الامتاع فى احكام السماع و شيخ عبد 
القادر بن جد قر, شی‌حنفی دزجواهر المضیئة فوطبقات الحنفيه و شيخ الاسلام أبو زکربای 
دی در شرج سححيح وشمس الدين علقدى در کو كب منير شرح جامع الصغير واینالقیم 
در زار الساد فی‌هدی خبر العباد و بالاخر ه تيع علمای حنفیه و دیگران از أكابر ساينه 
صرحا در مقام نقد و انتقاد بعش احادیث صحيحين بر آمده و اعتراف دارند. که بسیاری 
از احاوت شعيفةٌ غير صحيحه در صحيحين موجود است جه آنکه هدقف بخاری و مسلم 
جع اخبار بوده نه دقت در صحت آنها و بعض از حقفن علماء خودتان مانند کمالالدین 
جعفربن علب در بیان فضايح و بیج روليات سحيحين و نشر مثالب و معايب آنها سمی 
بلغ تمودهاند و أقامه دلائل و براهین در این باب بارز و آشکار میباشد . 
0 يس نما ما یستیم که تحقيق در مطالب مينمائيم که مورد حله شما قرار كيريم 
بلکه اکابر علماء خورتان که حقق درحفایق بوده این قبيل بيانات رأ نمودم‌اند . 
حافظ _ خویست از دلائل و براهین خود برای اهل مجلس بیان كنيد تا قضاوت 
داعی - كرجه کفتگوی ما دراین موضوح تبوده و اکر بخواهم وارد این بحت 





N 
كزدم از رشتة سوال شما باژ می‌مانم ولى براق اثبات مرام بجئت تمونه‌ای مختصراً اشاره‎ 
۲ - می‌تمايم‎ 
أكر شما اخبار کف آمیز حلول واتحاد و عقيدم بجسمائیت و‎ 
وی رت پرورد کار جل و علارا که ديد ميشود در ونیا و با در‎ 
آخرت على اختلاق العقايد (جنائجه عداءاى ازحنابلهواشاعره‎ 
٠١١ قائائد ) بخواهید مطالعه نماگید مراجعه كنيد يكتب معتبرة خودتان مخصوصاً من‎ 
جلد چهازم‎ ٩۲ از جلد اول سحيح بخارى باب فضل السجود من کتاب الاذان و نیز س‎ 
باب الصراط من كتاب الرقاق و در ص 8 جلد اول سحيح مسلم باب اثبات الرؤية‎ 
المؤمنين ر بهم فی‌الاخرة و أمام”أعد حنبل در س©/ااجلد دوم «سند. بخوبی‌پدشت‎ 
هيآوريد من باب نمونه دوخبی از همان أبواب را بعرش محترمتان ميرساتم که از ابو‎ 
هريره روايت می‌نمایند که ان النار تزفرو تتقيظ تقيظا شدیدا فلا تسكن حتی‎ 
)۱( یضع الرب قدمه فیها فتتول قط قط حسبی حسبى‎ 
وتیز از آبوهربرم روایت نموده‌اند که جعاعتی ازمي‌دم از رسول | کرم ماو سؤال‎ 
نمودند با رسول الله هل نری ربنا يوم القيمة قال نعم هل تضارون.فی رؤية‎ 
اللمس بالظهيرة صحوا لیس معها سحاب قالوا لا یا رسول الله و هل‎ 
تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لایارسول‎ 
الله قال : ما تضارون فى رقية الله يوم القيمة الاكما لضادون فى دقبة‎ 
احدهما اذا كان يوم القيمة اذن مؤذن ليتبع كل امة ما كانت تعبد فلا يبقى.‎ 
احد كان يعد غير الله من الاصنام و الانصاب الازتساقطون فى التارحتىاذآ1‎ 
لم يبق الا من کان يعبد الله من بر وفاجر اتاهی‌رب العالمين فىادنىصورة‎ 
هن التى رأوه فيهافيقول انا ربكم فيتولوننعوة بالله منكلانشرك بالله شیف‎ 
فقول هل بینکم و بينهآية فتعرفوله بها 19 فیتو لون نعم فيكثفالله عی‌ساق‎ 
صدای شمله. یوسته رو بازدياد.فيروه .و آوام نیکد . اانه خدارنب ياى خود دا‎ )۱( 


دد ميان آتش نپاده امر میکند تا این (مان‌کالی (ست - 








= 

ثم يرفعون دؤسهم وقد تحول فى صورة التى رأوه فيها اول مرخ فقالانا 
ربكم فيقولون انت ربا )١(‏ 

شما را بخدا اتصاف دهيد آبا اين نوع كلمات کفر آور نيست که خدا خود را 
مجم وبا صورت عنصری ببشر آشان رهد وپای خود را باز نماید و بزر کترین ديل 
برائبات گفتار ما آ نس ت که مسلم بن حجاج‌بایی دراثبات رؤیة خدای متمال جل" وعلادر 
سحيح خود افتتاح نموده و اخبار مجموله‌ای از ابوهربره وزید بن‌اسلم وسويد أبن سعید 
ودیگران قل‌تنوده که علمای بزر كك خودتان از قبیل ذعبى در ميز ان الاعتدال‌وسیوطی 
در کتاب اللالى المصنوعة فى احاديثالموضوعة وسبط أبن جوزی در الموضوعات‌جملینت 
آنپا را مستدلا بیان نموو‌اند . 

و اکر دلائلى بر ابطال كفتار آنا نبود مكر آیات بسيارى از قر آن مجید که 
صريحاً فی‌رژیت نمود‌اند از قبيل آبه۱۰۳سوره؟ (انعام) که فرما بدلا يدر كهالابصار 
و هو يدرك الابصار وهواللطيف الخبير (۴) 


و یز در آبه ۱۳۹ سوره هفتم ( أعراف ) در فص موسى و بنی اسرائیل تقل 


(۱) آیا ما می‌بيتيم پروردگار خود دا در روز قيامت فرمود آری یا در وقت ظهر 
دوذى که آسان غالى ال ابر است از مشاهده خورشید ضرری بشما ميرسد عرش کرد ند نه فر نود 
يا دیدن ماه تمام رز در شبباءيكه آسیان از ابر خالی است ضرر بشما میرساند عرض کردند نه 
فرمود پس از دویت پرورد کاودر قبامت‌بشا شردی نشواهد رسيد همچنا نکه ازدیدار یکی از آن‌وو 
ضردی بشیا تميرسد دوز قیامت که شد از طرف خداو نډاعلام ميشود هر كروهى معبود خود را 
تبعیت کند بس ياقى نماند فردی که غیی از غالق يكانه دا پرستش کرده از بتها مگر پر تاب‌میشوند 
دد آنش بطوریکه از اطراف بشرور خارج‌جهنم باقی نناد از خوب وبد جر اغراد که ځداو ند 
يكانه.را پرستتی كرده باشنه در نحال غلاق مالديان ميآيد بسورت خاصی که بشر میتوند او را 
به پیند پس فرماید من خالق شما هستم مؤمئين عرض کنند پناه بخدا بريم اکر تو خدا باشی ما 
گروهی ليستيم که فير از خالق يكنا دا عيادت کرده بأغيم خداو ند دد جوا ب گوید [با بين شاو 
خداو ند شانه ای هست: که بآن نشانه شدا را به پینید و پشناسید جواب گویند آری پس عداو ند 
ساق بای خود راباز کند (یمنی‌پای خود دا هربا با نشان دهد) 1 تكاء مؤمتين سر خودرا بالا کنند 
ویبینند خداو ند را در همان صورتبکه وفعة الست دیده بودند پس فرماید من شدای شما هستم 
]نها هم اقرا ر کنند که تو عدای ماهستی . 

(؟). هیچ چشی اورا دوگ تنما ید واو همةو يب کان‌وامشاهده‌میکندو او لطيف و نامر کیو ببمه 
چیز [ کاهست . 


AY 





ميثرمايد که وقتى ' بر حسب فشار بنی أسرائيل جناب موسی ی در شام مناجات 
عرض كرد رب‌ارنی انظراليك قال لی ترافی (۱). 
سید عبدالحی ( امام جناعت اهل تسن )- مکی نه از خولی على کرماثه وجهه 
تقل اس که فرمود لماعبدر با لم اره یعنی بن دکی نم یکنم خذاوندی را که نه ینم 
پس معلوم هيشود دق تعالی دیدئی اس ت که على جين کلامی فرماید . 
داعی - جناپمالی فقط بيك جمله از خبی اشاره فرمودید با 


دلائل و اخبار برعدم اجازه آقابان تمام خبر را میخوانم آنگاه شنا جواب خود را 


یله تما ۰ 
: > خواعیدوریافتاین خبررا لام شيخ باعظمت قوب 


کلینی قداس الله سرام در باب ابطال الرؤية از كثاب توجيد اصول کافی‌و شيخ بز ر كوار 
صدوق ابو جعفر حل بن على بن الحسين بن موسی بن بابوبه قسی قداس الله تربته در 
كتاب توحيد خود در باب ابطال عقيده رؤية الله جنين نفل نمودمائد از امام پحق ناطق 
جعفر بن عد الصادق له که فرمود . 
جاه حبرالى أميرالمؤمنين ا . فقال : يا اميرالءؤمنين هل رأيت ربك 
حينعبد7» 9 فقال : ماكنت آعبد ر بالمأره . قال و كيف رأيته ؟ قال لاتدر که 
العيون فى مشاهدة الابصار ولکن رأته القلوب بحقايق الايمان (۰)۳ 

پس از این‌جواب مولاناأمير المؤمنين تا معلوم ميشود که مراد از رژت‌باچشم 
عنصرى چسمانی نمیباشد پلکه بنور أبمان قلبی ميباشد و این معنی از خود كليه لن 
واضح و آشکار میشود چه آنکه میدانید لن . برای نفى أبد استعمال ميشود و در این آيه 
شريفه تا کید است باب لاقدر که الابصاد يعنى هر كز در دنبا و آخرت. بهیچ صورت 





خداوند اريدم لمیشود . 
(۱) غدايا خودرا بم نآشكارا بثما تاتورا مشاهده نمایم‌خداو ند در جواب‌او فرموده ر گرا 
ابد مرا تعواهی دید . 7 
(؟) عالمى (ازیهود) خدمت امیر الوّمنین عليهالسلام عرض كرد ايا امیرالمومنیت آیا در 
وقت عبادت غدا دا می‌بینی حضرت فرمود من خدائى را که نه پینم عيادت تمى نايم عرض کرد 
چگونه او دا میبینی فرمود ذاث باری تعالی دا با چشم سر یعنی چشم عنصری نمیپینم بلکه او دا 
باچشم قلب و نور حقيقت ایمان می بینم , ۱ 











ھا 


دلائل عقليه و براهین تقلهه بى این معتى وارد است که علارہ بن مسقئتين علما.و 
مفسرين شيعه أکایر علماء خودتان از قبل قاضی بضاوی و جارالله زمخشرى در تفسير 
خود ثابت موده‌اند که بزئية الله تعالى مخال عقلى است . 

و هنكس معتقد بروژية الله كردد چه دربدئیا و جه در آخرت قطعاً خدا را محاط 
خود قرأر داده و قائل يجسمانيت برای ذات با بركات او كردي جه آنکه تا جسم 
عنعیری تناشد بااچشم محسوس عتصرى دده تكردد و جنين عقید‌ای قطماً كفر است 
چنانچه علماء كك ما و شما در تفاسير و كتب علميةٌ خود ن کر نموداند که اينک مورو 
بث ما ینت من باب شاهد بولانې عرمن شد . 

و ما راجع بجرافات و موهومات بسیاری که ور کیب معتبرعٌ شما ثبت است من 
باب نمونه خلاض‌ای آز دو خبر را تقل مينمايم تا آقانان حترم يبعض خبر‌های واح که 
قابل حل" وتأونل است از كتب شیمه ايراد نیرید . 

شما تصور مينمائيد محاح سته خصوماً محیحین بخاری و مسلم مثل کتاب‌وحی 
است تمنامينمايم فدری آقایان باریدانصاف و خروج از تمصب باخبارة نها بنرك ريدن 
آهدر غلو ناقيد . 
پخاری در باب می‌اغتمل‌عریانا از کتاب قسل صحيح 
خود و مسلم ور جره دوم صحیح خود در باب فضائل موسى 
ب و امام اعد بن حثبل ور س ۳۱۵ جزه دوم از مسد 
و دیگران از علماة شما از ابو هريرة نقل نموده آند که در ميان پنی إسرائيل 
دسم پنود هنگی با عم بدون سائی عورت در آب میرفنند خمود را شسششو 
میدادند در حالتیکه بعورتهای هم نظر می نمودند و این عمل ذر ميان آنا 
غيب نبودفقظ حضرت موسی ور ميان آنپا نیا باب می رفت که کسی عورت اورا 
له ويلك . 
بنىإسرائيل ميكفتند عتآتکه موسى تنهاپمملتنسیل‌مپزود واز ما دوری‌مینماید 
آلستکه صاحب تقص است وقطعاً فتق‌دارر نمی خواهد مااورا بهيینيم . 1 


اشاروبخر افات 
صحيحين 
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روژی حضرت عوسی بكثار أبى رفت که غسل بنماید لباسپا را در آورده بالأى 
سنگی گذارد و رفت درمیان آب ففر الحجر بثو به فجمیح موسی بأثره يقول وبی 
حجر و بی حجرحتی نظر بنوا آسرائیل الی‌سواة موسی فتالو! و الله مابموسی 
من باس ققام الحجر بعد حتی نظر اليه فأخذ موسی ثوبه فطفق بالحجر 
ضربا فوالله ان بالحجر ندبا سثة او سبعة. !! 

يعنى سنگه با لباس موسى فرار امود موسی در عقب او ميرفت و میگفت لباسم 
ای ستگت لباسم اىستكك (یعنی لباسم را کجامیبری ) آنقدر سنگه رفت وموسی بدون 
ساترعورت ورعفبش رفت تاآنکه بنىاسرائيل بعورت جناب موسی نظر نمودنه !! و گفتند 
بخدا قسم موسی نقصی ندارد بعنی قتق ندارد آنگاه سنگه از زمين برخاست و جتاب 
موسی لباس‌ها را گرفت پس از آن با تازبانه سنك را زد پقسمی که شش پا هفت مرقبه 
سگ ناله نموو ؟ 

شما را بخدا انساف وهيد يك همچو تملى أكر با مکی از شما ها آقايان محترم 
بشود چقدر رکا کت وارد که بدثبال لباستان برهنه در ميان ميرم برويد که عورت 
شمارا ببينئد ( برفرض أكر جنين بيش آمدی بشود آدمی کناری می‌نشیند تا بروند 
و لباس اورا پیاورند نه آنکه بدون سات عورت در ميان مردم برود تا عورت اورا 
به پینند . ) 

آييا قل باور ميكند چنین ملی از مثل موسى كليم اله ظاهر شدم باشد آیا باور 
ميشودكه منگه‌جامد حر کت بنماید ولباسهاى موسی را رو . 

صیدعبدالحی - آبا حر کت سنك بالا تر است يا اژدها شدن عسا حر کٹ 
سنیگ بالاتر است با معجزات نه گان که خدأوند خبر میدهد . 

داع - بمثل معروف - خوب وردى آموختهايد ليك سوراخ دعا کم كرد,ايد 
آقاى عزیز ما منكر معجزات أنبياء نيستيم بلکه بحکم فرآن مجيد مؤمن بمسجزات 
وخرق عادات هستیم ولی‌تصدیق بقرمائید که صدورمعجزات و خرق عادات درمقامتحدی 
میباشد که خسم را در مقابل سدور آن عمل عاجز وحق را ظاهر‌نماید . 


ل 


یا در این حل مه تحدی و ظبور حقی بوده جز آنکه فضاحتی بمیسان آمده و 
عورت پېغمب ر خدا در ميان خلق ظاهر کردیدم . 

سید عبدالد ی دکدام حق” بالات ازآن پوده که حضرت موسی را تبرثه تمايد 
که عردم پدانند فتق تفبارد : 

' داعی - برفرش که جناب موسى صاحب فتق بوده چۀ ضرری بمقام بوت داشته 
آنچه برأى يِغمبران:نقص است:نواقص ذاتى است از قبيل كورى و كرى و حول بودن 
با شش انگشتی و چپاز انگشتی و لب شکری ( باسطلاخ ) یا فالج وشل مادر زاذ بودن 
و امال اینپا . 

و إلا نقايص جسمانی که بواسظة امراش بيدا ميشود مانند کوری قوب وشعیب 
پیغمیر در اثر کربه سيار وجراحات بدن ايوب و شکستگی سر ودندان پیغمب رخائم در 
جنک احد و امثال اینیا ضررى يعقام نبوت تميرسائد . 

فتق هم یکی از امراش جسمانی است که برای آدمی بعد ها پیش می‌آبد جه 
آهمیتی داشته که بخواهد اورا تبرئه نماید بظهور خرق عادث و معجز:‌ا ی که منجر يبتك 
حرمت و کشف عورت پیغمبرخدا شود که بنىأسرائيل عورت اورا ببيند . 

آبا این خبر از خرافات و موهومات تست که بكويئد جناب موسی بدون منأتر 
عورت بدتبال لباس برود و بقدری عصبانی شود که سنك را بزند بقسم ی که شش یا هفت 
ع آبه سنگه ناله پزند! - یا للعجب پیغمبر خدا نداند که سنگف چشم و کوش و حر" 
تأثرى ندارو که اورا بزند و قاله بعاد را يلندكند  !‏ نعون باه من هذه الخرافات . 

9 00 برای آنکه جناب آقاسيد عتدالحی درمقام دفاع 

ل ات ا امور از أبوهريرة ويا بخاری و مسل که بی فكر این 

قبيل مجعولات خرافی را قل نمود‌اندا برئيايد 

ینت خبر مضحك تر أشاره ميامايم تاآقایان حترم قطم نما بندكه سحاح آنپاآن قسمئ 
نیت که در باره آنا غلو نموچهاند . 

بخاری درس ۱۵۸ جلد اول و۱۹۳ جلف دوم ازضنحیخ خود خبر خراقی‌عجیبی‌را 





دی 

تقل مود کی در باب من أحب الدفن فى الارض المقدسة من‌ابواب الجنااز 
و ديكر رباب وفات موسی جلد دوم با اساد صحيحه (يعقيده أو) از ابوهربره ونیزمسلم 
ورس ۰4 جلد دوم صحیح خود در باب فضائل موسی ایضاً از آبوهربر ه که كفت 
جاء ملك الموتالى موسی‌علیهما السلام‌فتال له اجب ربك » قال) بوطريرة : 
فلطم موسىعين ملكا لموت ففقأها! فر جع الملك الى الله تعالى فقال: اناك 
ارملتتی"الی عبد لك لا يريد الموت » قفقاً عينى . قال : فرد الله اليه عينه 
و قال ؛ ارجع الى عبدى فقل : : الحياة تر يد فان كنت ترید الحياة فض ع بدك 
على متن‌ور فما توارت بيدك من شعرة فانك تعيش بها سنة (۱) 

و آمام آجد حنیل‌رر س ۳۱۵ جلد دوم عسند و ین چرین طبری ور جلد اولاز 
تاريخ خود ضمن ز کر وفات حضرت موسی 

همین خبر را از ابوهریرم شل نموده‌اند بزباوتی آنکه زمان موسی ملك الموث 
برای قیش روح بند کان ظاهر وعلنی می آعد ولى بعد از آن زمان که موسی سیلی بس 
صورت أو زد و چشش كور شد برای قبض روح خلایق مخفيانه وپثبانی هیآ ید (برای 
آنکه می ترسد مردم جاهل هر دو چشش را کورتمایند !!!) 

(بخ ع كثيرى شديداً خندیدند) . 

اينك من از آقابان انصاف میخوامم این خبر اژ حرافات و موهومات نيست که 
شما از شنیدنش خند, مينمائيد و من تعجب از نویسند کان وقل کنند كان جين بر 
مينمايم که قکر تنموده مطالب خرافی زموهوم را چگوته بزبرقلم آورده‌اند . 
اتصاف‌موجب‌یینانی نبا عقل بيج ذى عفلى قبول می‌ ماه که پیتمبی اولوالعزمی 
واسباب‌سعادت‌است مانند موسی كليم اه العيان باه آشدر بى معرفت و خشن 

(۱) ملك الموتة خدمت موسى رسيد عرضکره اجایت كن پروردگاد ترا پس جناب موسي 
چنان سیلی. بچشم ملك الوت زد که چشم او کور كرديد و بصو رتش ویخت بس ب ركعت بنوی 
پرو ر دگار فرضکرد مرا فرستاوى بسوی بنده‌خودت که إراده مزدن نداذد وچشم مر اکور موس 


خدآونه چشم ملك اليوت دا ب كردا ندو فر مود بر گرد پسوی بنده من يس بکواگر زندکانی دیا دا 
طالب هستی دست خود را برپشت كاوى بگذاد پس هر جه مو بدستتآمد پشماده هدر يآ نها" 


يك سال زندگانی خواهی سود . 





5 
باشد که عوض اطاعي ام هربورد کار رسول أو را چنان محكم سيلى بزند که چشمش رأ 
کور بنماید ٩‏ 
شمارا بخدا اکر کسی بگوید که جناب حافظ را شخص بز ر کی دعوت مهمانی 
نموده عوض قبول دعوت قاصد وپیام آورندہ را حافظ سیلی‌زده وچشش را کور نمودمشما 
خنده نمی كنيد حافظ نمىفرماند این مطلب توهين جمن است چهآنکه پس از یك عمر 
تحصيل علم وتز كيه نفس آتقدر عرفت يبدا نشحودم که بقهمم پیام آورندم تقییری‌ندارد 
وعلادء بر آنكه احترام بمن نمودم واز طرف شخص .بزو کی مرا بمپمانی خواندم . 
از هیچ آدم پست جاهل قسى القلبی چنین عملی صادر تمیگرود تا جه رسد به 
كايم الله پیغمبر اولوالمزم كداولى واحق بمعرفت اله است‌چگونه مکن است ييغاموعوت 
پرورد كار را نادیده گرفته بعلاوه ملك يام آورنده را که هيج کناهی جز آوردن یام 
نداشته سیلی بزئك وچشم آورا كور بنماید ! 
غرض از ارسال رسل هدایت پشر وبازداشتن آنا است از افعال حبوائیت که در 
بحت تأثير نفس حیوانی قرار نگیرند و آثار سیعیست أزآنها صادر نگرود . 
ظلم و تعدی حتی بسیوانات از یك پشر جاهل یی معرفت قبیح است شا جه 
رسد از ييغمين اولو العزم آنهم نسبت بمقام ملك مقی ہی که رسول و يسام آورنده 
پرورد کار باشد . 
هر شئوندوأى می‌فیمد که چنین خبری جمل وبهتان است وجمل کنند کان‌چنین 
خبرى قطعاً فوضی نداشتند جز عدم ادراك واحات بمقام بوآت وبا کوچاك وخوارئموون 
اتبباه عظام را ور نزو جاممة بشو . 
واعى از امثال 9 هروه » امجبی امد آنکه او ١‏ یبد يوذه است که طلملى 
وله رب برای جعل خبر او را تازنانه زو جقسمی که پد يشت اوخون آلو 5 
ولى تعیب داعي از آن اشخاصي است که واجد مقام عالی علم وداش‌بودم چگوله 
کر نکرده امشال این اخبار خرافی را در کتاببدای خود ثبت نموده و ویگران از 





کو 


علماء أمثال جناب حافظ هم این توء كتابهار! تالی تلو كلامالله قرار دادم و يدون مطالعة 
و تأمل بگویند هما اصح الكتب بفد الق ر آن ! 

يس وقتى در کتب عالیه‌خودتان جنين اخبار خرافى مندرج است‌حق تداريد زبان 
اعتراض بکتب شيعه و اخباری که در آنها ورج است و غالبا قبل توجيه و تأويلميباشئد 
باز تمائيد . 

معذرت ميخواهمخيلىحاشيه رفتم الكلام يجر الكلام بى كرديم باصلمطلب 
ودر أطراف خبری که‌شما نقل نموريد بحث تمائيم و به بينيم كه آيا جنين خبرى قابل 
حل أست ياخير ‏ 

يديهى أست که هر عالم صالح منصفی وقتى باین قبيل خبر های وأحد و مبهم 
بر میخورد ( که در کتب ما و شمابسیار است) در مقابل هزار ها أخبار صحيح السئدو 
صريحالعبارة كر قابل اصلاح است‌اسلاح ميكند و الا مطرورش‌مدارد ويا لااقل ورعقابل 
آنها سکوت میتمایند . ۱ 

نه آنکه نهاراحر به تکفیر قرارداده وله پرادران دینی خود نمایند . 

الحال در خوداین خبرهم‌چون‌تفسیر صافی موجود نیست و ازسلسله سندش‌بی‌خبریم 
و نميدانيم در کجاوچه کونه‌قل نموده وبا خود بیانی دراطراف آن نموده یانه بایستی 
دقت كليم به ينيم قابل اصلاح‌است ہا خين , 

داعی - با فكر ضمیفم در اطراف ابن خبر همچو تصبوار مینمایم كه فرمودة آن 
حضرت پا محمولست بر اعد معروفاً مابين متکمین که علم تام بمعلول علم تام بلة 
است یعنی همین که امام را من حيث أثنه امام شناخت البته خدا را شناخته است . 

ويا حمول بر مبالقه‌است مانند کسی که بگوید هر کس وزير اعظم را بشناسد 
أو است کسبکه پادشام را شناخته و قرينة پر این مبالغه نص سوره توحيد و سای رآیات 
قرآنيه واخبار کثره‌ای است که از خود آباعبداثئه الحسين و ساي مه ممصومین سلام أف 
عليبمابعمين درائيات توحيد خالص رسیده . 

پس ميتوان کف متسود از خی آنست کهشناختن امام از أعظم عبادای مت 





i= 
که غايت خلفت تجن واش بوده همین است. مهنى مجال" معرفة الله . در زيارت جامعه‎ 
. مأثوره از أثمةٌ طاهرین عليهم السلام‎ 

و مكن است قسم دیگری هم معنى کنیم چنانچه حقتین در این قبيل امور معنی 
تموده‌اند که فاعل هرفعل و بانی هر بنائى را از استحکام فعل و بنای وی میتوان شناخت 
يس هر بنا و أثروى خود يك وليل کاملی است برك جهتی از جپات وى . 

چون رسول خدا و آل طاهرينش صلوات الله عليه وعلیهم اهمین-حیع مقامات‌امکان 
اشرف را دارا بودند لذا اثری حکم‌تر ومخلوقى جامم ر ازآنها نبود . 

پس راهی که بسوی معرفت خدا واضح تر وجامع تر از ایشان باشد وجود نداشته 
پس محل" معرفت خدا كه حَق معرفت مکنه باشد از برای بندکان خدا نیست 
مك ایشان . 

پس كسيكه ایشان را شناخته خدا را شناخته چنانجه خودشان فرمودند 
بنا عرف الله و بنا عبدالله . بعنی بوسیله ما خدا شناخته میشود وبوسيله ماخدا عبادت 
کرده میشود . 

ربعنى طریق معرفت و عبادت حق تعالی در دست ما است خلاصه رام منحصر فرد 
برای شناسائی خدای تعالی اين خاندان جلیل میباشند و اکر بی رهبری این خانواده 
بشر بخواهد راه بيدا کند در وادی ضلالت حيران وسر کردان كردد و بسار ناور است 
کم کشت وادی ضلالت وحبرت بدون دليل بسرمنزل سعاوت برسد . 

بهمین جهة است که در حديث مع عليه فريقين وارد است که رسول اكرم 20547 
فرمود يا ايها الناس انى تر کت فيكم ما ان آخذتم بهما لن تضلوا کتاب الله 
عزو جل و عترتی اهل ليتى (۱) 

حافظ - اختساص بهمين يك خبر ندارد که شما در مقام اصلاح پر آئید بلکه 
در تمام أدعيةٌ واردم در كتب شما نمونه ای از آثار شرك و کفر دیده ميشود. از قبيل 


(۱) ای مردمفن‌میگذاه )درمیان‌شا دو چیز یراکه‌اگر از آن دو بگیرید (یمنی‌مایحتاج‌خوددا) 
هر گر کم ام نشوید . یکی کتاب‌خدای عرؤجل ودیگری عترتو اهل‌پیت مناد . 


iz 


طلب حاجت نمودن از امامان يدون توجه بذات يرورد گار عالميان واین خود ولي لكامل 
شرك است که از خير خدا حاجت بطلبند . 

دا عی - ازجنابعالی بسيار بعيد يود كه تبماً للاسلاف بچني كلام سخیف بی‌جائی 
تکلم نمائيد واقعاً خيلى بىانصافى ميتمائيد با توجه نداريد که جه میفرمائید با پمعانی 
شرك توجه تلموده بیان میکنید متمنى است اول معنى شرك و مشرك را يبان نمائید تا 


كشف حقيةت شود . 
خافظ ب مطلب بقدری واضح است که كمان 
لست شب لد ادن 
لميت شرك دادن نميكنم تاج بتوضیح باشد بديهى است با اقرار 


بخداوند بز رکه توجه نموزن بغير خدأى تعالى 
شرك است ومشرك کسی است که روى بغير خدا نموده وطلب حاجت ازاو بنماید . 

جامعه شيعه بنابر آنچسشپود است ابدا توجهی بخدا ندارند وتمام تقاضای خودرا 
از امامان خود مینمایندبدون اینکه نام خدارا يبرند حتی می‌بینم قثراء شيعة در معابر 
و درب خانه ها ودكانها که میآیند میگویند پا على با امام حسين با أمام رضای غریب با 
حضرت عباس يك مرتبه شنيده نشده پاالله بگویند اینپاخود وليل شرك است که جام 
شيعه ابداً توجپی.بخدا ندارند بلكه تمام توجه خودرا بغير خدا مینمایشد . . 

داعی - نميدانم این نوع گفتارشارا حل برچه معنائى بنمايم آبادلیل برلجاج 
است که مدا سبو ميئمائيد با دلیل بر عدم موجه شما يحقايق است امیدوارم :اهل 
لنجاج نباشید . 

چون یکی راز شرابط عالم عامل اتصاف است آنکنن که حق را بداند ولى 
برای اثبات مرام و مقصد خود حق کشی نماید انصاف ندارد و کسی که اتصاف ندارد 
عالم بلاتصل است و در حديث است که رسول اکرم مَل فرمود:: العام بلا عمل. 
کالشجر بلائمر(۱) 

چون مکرر ين بعلات خود پیوسته علات شرك و مشزك بن زبان جازی. 


(9) عالم بی عمل مالتددرغت بی ميوه میباشد . 8 








ی 
میسائیه و اسرازی دار که با دلائل يوج و .ی مر خووتان شیمیان موند وا مشرك 
مع فى نمائید. 

و ممكن. لست بيانات شما در عوام.بى خبر برادران اهل نستن موی واقع شود 
و شيعيان را مشرك بدائتد ( چنانچه ما بحال درآنها اثرسوء بخشيده ) ولى حمين آقایان 
شیمیان تم حاضر در میلس در اش بنانات شماکملا عصبائى و تاراخت هستند و شمارا 
بعالم مغوض ومفتری ميدأ تند چه آنکه بمقاید خود توجه دارند وميد تند که هیپراك 
زاین كلبات شما در آنها وجود تدارر 

يس ور کلمات .و یانات خود سعی فرماید يك نوع :علانی اداه تمائيد که صدة 
محلب برآ ہا واشیع وقلويشان يشما جذب کردد . 

ناچارم برای روشن شدن أذعان سادمآقابان حاضرین وغئبین برادران اهل تسنتن 
چتانچه اجازه فرمائيد باقتضای وقت مجلس يمختصرى دز اطراف شرك ومشرك آنچه را که 
عیدء شقن حکناء و قپاء و علماء بزر کف اسلام است از قبيل علامة حلی و مق 
طوسى ولا مجلمی وان عليه كه از توايخ ومقاخر ءلمل شيمه حستتد وونكران 
از حكماء و اریاب 2 تحقيق مانند صدرالمتالبين شيرازى و ملا نوروز على طالقانی و حاجی 
ملا هادی سبزوارى. د دو صهر با عظمت صدر می‌حومین فيش کاشانی و فا لاهیجانی. 
فاسل | راهم لستخراجآ از آیات قرآنيه و دسا عاليه مه طاهرین سلابلله عليهم 
أجحمين بعرضتان برسانم ماآقايانجلساء عترم کمان نکنند ممنی شرك همانست که آف 
مغلطه كارى میفرمایند . 

خافظ ‏ ( با عضیائیت ) بفرمائيد . 

فواب ‏ قبله صاحب جون وضع این مجلس برای هپم بی‌سوادان است 
قبلا هم عرض و تفاضا نمودمامکمنا دارم در فرمابشاتتان نهايت درجه رعایت ساو کی را 
بفرمائید فقط نظرتان بآفايان علماء و جواب مطایق فهم آنها تباشد رعايت | کثربت اهل 
میلس بالخسوس هال هند وپیشاو رکه اعل‌لسان نيستند لازم است مستدعی است مطالب 
پیچیده ومشکل نفرمائید.. 
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داعى جناب آقای واب باد آوريهاى شما مورد توجه است واختصاص باين 
مجلس ندارد بلکه قبلا هم عرش کردم عادت داهی برأينست در هر مجلسی که عداء ای 
از عوام و بى خبران حاضر باشند قطعاً روى سخن را بخواس معطوف تميدارم . 
جه آنکه فرض از ارسال رسل و افرال کتب جلب نظ بی خبرآن است والبته 
این منظور عملی نمیشود مگر آنکه حقایق همان قسمي که فرموديد ساده و بلسان 
قوم بیان. شود چنانچه در حدیث است رسول أكرم تک فرمود نحن معاشرالانبياء 
تكلم الناس علي قدر عتولهم (۱) 
البته تقاضای شما كاملا أساسى و پیوسته مورد توجه داعی بوده امید است بر وفق 
مرامتان بیش از پیش عمل نمایم و هر کجا خفلتی ی اراده از داعی بشود متمتی است 
آقایان محترم بادآور شوید . 
داعی - آنچه از خلاسه آبات قرانيه و اخبار متكاثره و 
تحقيقات كاملةُ محثقين از علماء و مخصوصاً توضیحات مهمه ای 
که مرحومین صدرالمتالبين و فاضل طالقانی داده اند شرك بر دو قسم است و ساير اقسام 
شرك در این دوقسم مستتراست اول شرك جلی و آشکار - دوم شرك خفی و پنهان . 
شرك جلی شرك جلى و آشکار عبارتست أزآنکه آدمی شريكى برای‌خدای 
متعال قرار دهد در ذات و با صفات و یاافعال و با عبارات . 


در بیان اقام شرك 


شرك در ذات آنست که در مرتبه الوهیت و ذات و حدائیت 
حق تعالی شريك قرار دهد و بلسان قال معترف کرده چون 
نویه ( بت پرستها) و مجو س که بدواسل ومبده نور وظلمت بزدان وآهریمن قائلند . 
و تصاری که قائل با قانيم ثلائه گردیدند و ذات خداوندى را بسه قسمت أب" 
وإبن وروح القدس تقسیم نمودند و بعقیدة بعش آزآنپا عو روح القدس مریم میباشد . 
واز برای هر .بك از این سه خاصيتى قائل شدند. که آن دو ندارند و تا ين مه 
با هم جمع تگردند حقيقت ذات خداوندی بارز نكرو . 
(۱).ماجاعت پیضبران. با مردم. بسقداو حظطهاي ]نها حرف ميز نيم . 


شرك در ذات 
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جناتكه درآیه ۷۷ سوره ۵ ( مائدم ) انتقاد و رد" قول آنها واثبات وحدائيت خود 

نموده: که لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثنثة وما من اله الا اله واحد )١(‏ 

عایں نصازی اي نآیه‌شریفهحکایت است ازقول نسطور يهو ملكائيهو يعقو بيه 

از فرق تصاری که آنها حم این عقيده را از نویه و بت پرستها 

کرفتند") خلاسه نساری مانند نویه ومجوس مشر اند چون قائل باقن كلائه هستند 

بعبارت واضح عن - میگویند الوقیت مفتر کست ميان خداو مریم و عیسی 

و بعقيده بقضازآنها خدا و عیسی و روح و هريك آزآ نها الهند والله جل جلاله عکی 

ازآن‌سه میباشد !! و گویند ازاول‌خدابان سه بودند اقنوم الاب اقنوم الاب - 

روحالقدس - ( بلسان سریانی اقنوم بسعنی وجود وهستی است ) و بعد از آن این سه 
أقنوم یکی شدند که آن مسیح است : 

و شبهه ای نیست که با دلائل عقلیه و براهین نقلیه بطلان اناد ثابت و اتحاد 
حقیقی باین معتی حال است حتی در غير ذات واجب الوجود فلذا در آخر آبه میفرماید 
وما من اله الا اله و احد - يعنى نیست در وجود ذاتی واجب که مستحق عبادت باشد 
مگر خداى ينكان ةكه موضوف است بوحداتیت محضه و متعالى از توم شر كت و مبده 
جميع موجودات ممكنه آن :زات واحد بىعمتا ميباشد . 
شرك در صفات آنست که صفاث خداوند متعال از قییل علم 
وحكمت و قدرت و حيات و غبر آنهارا قدیم و زائد بر ذات 
باری تعالی پدانند مانند اشعربون که اسحاب أبى الحسن على بن اسماعیل اشعری بصری 
میباشند چنانکه اکابر علماه خودتان مانند على بن اد بن حزم الظاهری در ص ۷۰۷ 
جزهبچهارم فصل وفيلسوف معروف اندلسی أبن رشد تین احد درس ۵۸ کتاب (الکشف" 
عن‌مناهج الادلة فی‌عقاید الملة) تقل نموده‌اند معتقدند که صفات ال زائد برذات باریتعالی 
و قديم میباشند . 


شرك درصنات 


(۱) البته کافر گرد يدنه آ تکسانیکه بدا را یکی از سه خدادانستند یمنی مه دا قائل 
شدند ( أب وابن‌وروح القدس را خدا گفتند) وحال [ تكه جر خدای یگاڼه خدائی لشواهد .برد . 
(5) مراجمه شوه بكتابه (. الموثنية في الديانة النصزانية ) تألیف عتير. پیرونی . 
۳ 
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يس ه ركس صفات خداوندی را ورحقيقت زائدہ بر زات أو جل وعلا بداند بعنی 
خدارا وسف کند پسفت عالميت یا قادریت با حکمت با حيات وفير آن و آن صفاث را 
عبن ذأت حق‌تعالی نداند مشرك است . ۱ 

جه آنکه کنو و قرين و هم سر از برای او در قدم ثابت تموده و حال آنکه 
جز زات ازلى حق تعالى قدیمی در عالم وجود ندارد و صفات داوندی عين ذات او 
میباشد مانند شبرینی و شكر و جربى و روغ نكه قابل تفكيك نیستند شيرينى و چربی 
شىء علیحده‌ای نيستند كه بر ذات شكر و روغن وارد شده باشند همان وقت كه 
خداوند متعال شكرءو روفن را خلق كرد شيرين و جرب آفرید اكر بنا شود شیرینی 
و جربى را از شکر و روغن بكيرند دیگر شكر و روفن نمیماند. قل كالامثال 
نضر بهائلناس وما يعقلها الا العالمون مثلبا برای تقريب انان است نا متوجه 
شويمكه صفات خداوندی زائد بر ذات باریتعالی نيست وقتی كفتيم خدا يعنى عالم حى 
قاد حكيم الخ . 

اما شرك در افعالآ نس تکه خدارا درمعنی و حقيقت متوحد 

شرك در افعال ور باه نداند باین‌معنی که فردی يا اف رادىازتخلوقات 
را موشر با جزء مقر درافعال و تدابير الیبه بداند با نکه امور را بعدازخلقت مفو من 
بخلق بداند مانند آنچه بپود قائل بودن د که خداونه خلق خلایق نمود و دیگر از تذییر 
امور باژمانده وکار را بخلق وا گذار تموده و خود بکناری رفته لذأ در آبه ۹٩‏ سوره © 
(مائده ) در منست آنبا فرمود, وقالتاليهود يدالله مغلو لة غلت‌ایدیهم ولعنوا 
بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينف ق کیف يشاء (9) 

و مشر کین غلات که آنهارا مفو ضه نيز خوانند قائلند که خداوند تفویض أمور 
به آمامان نموده آنها خلق میکنند و روزی میدهند . 

(۱) يهو د کنتنددست دا پسته شد(ودیگر تيبر ىدر غلقت نمیدهد و چیزی از عدم بوجو تضو اهد 
آمد) بواسطه این کفتاردوو غ دست ۲ نها بسته شه و بلمن خدا كرفتار كرد يدنه بلکه دو دست خدا 
كشاده است (يني قدرت ورحمت اد) وهركوته بشواهد اناق میکنه . 
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بدییپی است که در افعال خداوندی هر کس يبرطريقى کسی را زی مدخل بداتد 
بطر یق جزء مر با تقويض امور بانبياء با امم يا امامان با مأمومين قطعاً مشراك است 
و اما شرك در عبادت آنست که در موقع عباوت توجه ظاهر 
و یا نیت دل را يغترحق” كند مثلا در نماز توجه بخلق داشته 
باشد با نذر ميكند برای خلق كند وامثال ذلك از عباداتی که احتياج به نينت دارد کر 


شرك در عبادت 


نبت در وقت تمل برای غيرخدا باشد مشرك است . 

زیرا صريحاً درآیه ۱۱۰ سورى ۱۸ (كيف ) منم ازاین نوع مل( شرك) نمود, که 
فمن کان برچوا لقاء ره فلیعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ره احدآ («) 

در موقع حمل و عبادت بايد توجه بغيرخدا ننماید صورت پیغمیر با امام با مرشد 
را در نظر تكيرذ باین معنی که ظاهرهوعحل از نماز و روزم وحج و خمس و زكوة و نذر 
وفیر آن از هرنوع عباوتی واجب با مستحب برای خدا باشد ولی در دل و باطن توجه 
بفیرخدا یعنی برای شهرت وجلب نظرخلایق با غير آن باشد . 

چونکه ربای درمل بلسان اخبار شرك اصفرخوانده شده است که تباي کننده عمل 
هرعاملى است . 

چنانچه درخبر از رسول | کرم تلو رسیده که فرمود اتقو الشرك الاصغر 
یعنی ببرهيز_بد ازشرك کوچك عرش کردند با رسول اله شرك كوجك کدام است فرمود 
الر یا والسمعه ريا و سمعه شرك اصفراست . 

ونيز أزآ تحضرت مروست کهفره‌ودان اخوف‌ما اخاف علیکم الشرك الخفی 
ایا کم والشرك السر فان الشرك اخفی فى امتی من دییب النمل على الصفا 
فى اليلة الظلماء (۴) 


(۱) هر کس بلقای (رحمت) پروردگار امیدواد است بايد ئیکو کار شود يعتى عمل پاك 
پسندیده بنماید وهر گز در پرستش دعبادات غدا احدی را بااو شريك نگرداند . 

(۱) بدترين چیزی که من میترسم بر شما شوك يوشيده و پنهان است بس ال شرك سر و 
پنپان دود باشيد که شوك پوشیده تر است در امت من از نرم دفتن مورچه بر سنکت نوم در 
شب تاريك ؟ 





لأككم 

[نكاء فرمود هر کس نماز بریا کند مشر لاست هر کس روزہ بر با كيرد با صدقه 
بریا دهد یا حج بربا کند يا اعتاق بربا کند مشرك باشد . 

( والبته این نوع اخیرچون مربوط بامور قلبيه است مشمول شرك خنی‌هم‌میشود ) 

حافظ ما از فرمایش خودتان اتخان سند ميكنيم که فرمودید اک ر کسی نذر 
برای خلق کند مشرك است يس شيعيان مشر کند برای آنکه هميشه نذر برای امام 
و امام زادم میکنند چون نذر برای قير خدا است البته شرك است . 
داعی - قاعدة عقل و علم ومنطق اینست که در عقاید حرقوم 
وملتی أكر بخواهند قضاوت كتند از روی افوال و با افعال 
قوم بی‌سوآد و بی خبر قفاوت نمیکنند بلکه بررسی کامل در قوانین آن قوم و کتب 
مضبوطةٌ آنا مینمایند . 


در باب نذر 


آقابان حترم هم که میخواهید بررسى دقيق در عقاید شيعيان بنمائيد باقوال و 
افعال عوام بی‌خبرشیعه نبایستی توجه نمائيدكه | کر فقراه بی سواد در کوچه‌ها گفتند 
ياعلى با امام رضا شما آن کفتار را دلیل برشرك آنها و با تمام شيعه قرار بدحید يا ا کی 
عامی محش ندانسته نذر برای امام و با امام زاده پنماید شما آنرا مدرك غلبه برخصم قرار 
دهید زیر آفراد بی‌سواد ولاابالی در عوام هرقوم يبدا ميشوند . 

ولی اکر شما مردمان بی غرض و در پی بهانه و عیب جوئی نيستيد و میخواهید 
بررسی عاقلائه بنمائيد بکتب ففبيةٌ شيعه که در وسترس موم است چاپی وخطى در همة 
کتابخانه ها موجود است می‌اجعه نمائید . 

چنانچه کتب فقه استدلالی و رسائل تملی را مطالعه نمائید خواهید وید که در فقه 
جعفری علاو, براینکه طریقی بسوی شرك وجود ندارد دستورات خرافی هم ندارد بلکه 
لب لباب توحید از طون قفه جعفرى بارز وآشكار است . 

شرح لمعه و شرايع در تمام کتابخانه ها «وجود است حطالعه نمائید در همین 
جاب نذرو نيز در تمام رسائل ملیه فتاوای جعیم فقهاه شيعه است که چون نذر بابى از 
أبواب عبادات است در الترام بعملى برای خدا حتمً در موقم نذر بایستی دو شرط 








مد 
.منظون کردد.که اکی یکی آزآن دی نباشد. فر متعقد تميشود . اول نیت مقارن با عمل 
دوم صبغه بهرلسانی باشد . 
همينكه مسلمان فپمید.که نفزش سورت حقيقت يبدأ نمیکند مگ بوجود این دو 
شوط سعی‌میکند اول فعتای این دو شزط وچگونگی آنهارا بقهمد بعد نثر نماید 
وقتی در مقام سؤال ازقیپی با مطالعة رساله‌ای ب رآعد میفهند که اولاباید نیت 


در تمام عبادات مخصوصاً در بت له و قی‌اله و طلباً لمرضات الله ياشد . بس يست برای غبى 
خدا بکلی از ین هيرود . 

قوط دوم. که تتميع شرط اول و تثبیت کننده آن میناشن آندت که نذر کنندم 
حتما بايد در موقع نذز غه بخواند و در صيغة تا نام خدا نباشد صيغه جاری تمیشود . 

مثلا خيخواهد نثر روزه بنماید باند بگوید لله على ان اصوم با میشواهد 
ترك شراب کند بايد بکوید لله علي‌ان اترك شرب الخمر. و بهمین طريق است 
تمام ننورات . 

و چنانچه اجرای صيغةٌ عربی بای فارسی زبان با هندی زبان با غبرآنها میسور 
فباشد میتزانند بز بان خود اهل هرقوم وملّت اجراء صیغه بنمایند بشرط آنکه معنا ی آن 
منادف با صيغةٌ مزيوره باشد. 


و اکر دز نينت غیرخدا باشد با دبگری را از زنده با مرده با نام خدا داخل كند 


خوام تام پیشمبر با امام با امام ژاده باشف قطعاً آن نفر باطل است و اکر دا از روی ` 


علم این مل‌را ينمايد مشرك است چهآنکه صریحاً در آیه مذ کوره فرماید و لایشرلد 
بعبادة ره احدا . 
البته بر اهل علم لازم اس ت که بی‌خبران رأ بغهماتن د که نثر بايد ختماً بنام خدا 
و برای خدا باشد. چنانچه وصاظ و عبلغن پیوسته انجام وظيغه مینمایند . 


ها . شيعه موماًیان دارند که نذر برای عن زنده با مرده ولو پیغمبن و امام 


باشد باطل است و | کر عالماً عامداً بنماید شرك است: 


غثر را بایه برای خدا.بلماشدولی در مصرفش ختارند بپرجا قرار بدهند . 


۳ 

مثلا نذر میکند کوسفندی برای خدا يبرد در فلان خانه با معيد يأ بقعه امام 
و یا امام زاده بکشد عيب ندارد نذر ميكند پولی با لباسنی برای خدا بفلان سيد ذرية 
رسولاللُ يا عالم یا بتیم یا فقيرى بدهد عیب ندارد . ۱ 

ولى اکر نذر کند برای پیغمیں با امام يا امام زاده یا عالم با تیم و پینوا حتما 
باطل أست و اکر از روى علم و تعمد باشد قطماً شرك است . 

وظيفةٌ هررسول وففيه وعالم و واعظ ومغ لوشتن وكفتن است وماعلى الرسول 
الآ البلاغ المبين (۱) 

و وظيفة مردمشنيدن وتم ل كردن أسث . 

کی فردی با افرادی درپی تعلیم و سل وظايف نی نروند و بوظايف دلي خود 
مطابق دستورات مل تلمایند نقصی باصل آن عقیدم وطريقه ووستور وأزد لیشت ٠‏ 

كمان میکنم بپمین مقدار از جواب كشف حقيقت شد تا بعد هيا آقایان ترم 
شيعيان را مشرك تخزانید و إمررا برعوام عشتبه نکنید , 

900 خویست بركرديم بكفتار اوليه و مطلب را تمام 
شرك خی كنيم . فسم دوم شرك خفي وينبان أست وآن شرك 

در أهمال و ربا در طاعات وعبادات اس . 

فرق ميان أبن نوع از شرك وشرك در عباد ت که از افسام شرك جلی شماره لمودام 
ايشبت که در شزك عبادت. برای خدا شريك قرار ميدهد و در مقام هبارت اورا 
پرستش میکنه . 

مثلا در لماز اگر غين خدارا در فار ببگیرند مكل آنگه بافوای شياطين سورث 
عام ولابت را در نظر آورند پا مي‌شدیی را منظور بدارئه قطماً آن عمل باطل و هرل 
مش است . 

در عباوت جل ذات حفرت أحدیت احدی در يهن و فکر انسانی هاه يبايه و الا 
داخل درشرك جلى میباشد . 

(۱) بر دسول جر ابلاغ الت امل تكليفي ناواه بود + ۰64 سوده ¢ از لود) <١‏ 
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و از رسول | کرم 2و رسیده که فرمود : یقول الله تعالی من عمل عملا 
صالحاً اشرک فيه غیری فهو له کله و انا منه بری» و انا اغنى الاغنياء 
عن الشرك (۱) 

و تیز در خبر است که‌سیفرماید کسی که ساز كند با روزم بگیر با حج کند 
و قظزش أن باشد که مردم برای آن مل أورا مدح کنند ققداشرك فی‌عمله - يس 
بتحقیق شرجاك قرار داوم است از برای خذا در آن عمل . 

ونیزازحضرت امام بحق ناطق كاشف اسر ارحقایق جعفر بن عد الضلوق إلا رسد 

اس ت که لو ان عبد! عمل عملا يطلب به رحمة الله والدار الاخر ثم ادخل فيه 
رضا احد من الناس کان مشر کا (۴) 
دامن شرك خفی بسیار وسیع أست ورهر تملی بمختصرتوجپی که بغیرخدا پنمایند 
مشرزك میشوند . 
شرك در اې مکی آزاقسام این شرك شرك دراسباب است‌چنانچه غالب مرم 
چشم أميد وخوف باسباب و خلق دارند این هم شرك است اما 
شرك منفور . 
مراد از شرك باسباب آنست كه اثر را ور اساب بدائئد مثلا خورشيد مور 
فد تربيت أشياه عیسناشد آکر این اثر را از خود خورشید بدانند بدون توجه مور 


شرك است وا کر أثر را وف حکیم بداد و خورشید را ومنيلة افاشة فيض .اب 


شرك يسث . 


که خود كنوع از ناوت است ؤيرا موجه یات عق مشدهد توج بق است 
كنا انشگه ور أينات بسيارى از قرآنى مجيد:اشاره.و اس بان شه است که بطر بآبات 





سس ون ون 

5 اللا غيظر مايه كميككه عملى نماید ودر آن هفل فير مرا شريك قراردخدب سآن 
می ا2 مزاق'اداست امن ایلیا خامل عمل پیرادهستم وهن بی پار “مر | 

سی یدام از خر غستم :وهن پۍلپاز تر از هيه 
. (۲) أكن بنده ای هی بنناید براى لاب رست دا وهز ای -داغل کند دون 

سل ولات ی ال مریم ا ست شوت پتی وال کند دوآن 


سك 
البی بنمائيد چون اين نظرها خود مقدمةٌ توجه بخدای متعال است . 

و همجين است توجه بهرسیبی ازاسباب از قبیل نظر وتوجه تاجر بتجارت وزارع 
بزراعت و فلح فلاحت وکاسب يكسب و اداری باداره و بالاخرم شاغل هزشغلى بشفل 
و عمل خود اکر توجه استقلالى بنمايد مشرك است . 

وأكر نظرش نظرسبب وأسباب باشد باین تیت که لام ثرفی‌الو جود الاالله 
یعنی أثردهنده جزخدای متعال نيست هیچ مانعى ندارد و شرك هم نمیباشد . 

با این مختصر مقدامهاكه مطلب واضح شد واصول 
ای شرك ومعانی وآثار أورا يبان نموديم أبنك اجازه 
بفرمائید از ببانات خود نتيجه بكيريم . که آیا 
شما از كداميك ازطرق شرك جلی وخفی که بیان نمودیم شیعیان را مشرك میداتید . 

يا در کجا و از کدام شيعه عارف با عامی شنیده اید که در ذات وصفات وافمال 
حضرت باری جلت عظمته شریکی قائل باشند . 

با در عبادت يرورد كار معبود دیگری را در نظرداشته باشند . 

با در کتب‌اخبار و أحاديث شيعه دیدم‌اید که درباب اصول وفروع وعقاید وستوری 
از بزرکان دين وائمه و پیشوایان شيعه راجع بآثار طرق شر کی که عرض نمودم 
رسيدم باشد . 

ما راجع بعر ك خی و افسام طرق آن از قبيل مل ربالی که برای خوش آیند 
وجلب نظرميدم شملى را بنمایشد با علاقه و اميد باساب يبدا لمودن اختصاص به شيعيان 
نها ندأرؤ . 

پلکه شيعة وستبی هسگی وزغالم اجسام گرفتارند گه بواسطه عدم عفرث دالاس 
و عر کی نشي و توجه كلمل کاهی فرب و ساوس شیطانی خورف مل .ربائی ميكثتد با 
مبرأيا فرق در اسباب ميشوتد و از اظاعت حق” دون رفثه وور اطاعت شيطان 
وارد عيكر ونه : 

أكرجه درمعتی شرك بخق آورده یناب رآنچه عرش شف ولى ازنوع شرك منفوراست 
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و البته قابل عفو و أنماض میباشد بمختص توجهی روحينة آنها عو ميشوو . 

پس أزجه راہ شما شيعيانرا مشرك میدانید و أمررا برعوام مشتبه مینمائیدچنانچه 
الحال آشارم فرمودید ۰ 

حافظ - مام فرمایشات شما صحيح است ولی عرشکردم خود شما هم اکردقت 
أرمائيد تصديق خواهید فرمود که حاجت از امامان خواستن و وسل پآتها لموون خود 
شرك است چون ما احتیاجی پواسطه پشری نداریم هوزمان که توجهی بحق نمائيم نتيجه 
حاسل میگردو . 

داعی خيلى محل" تعجب است که مثل شما عالم منصف فکور چرا بايد تحت 
تأر عادات اسالاف بدون تحقيق قرار گرفته وچنین بیانی فرمائید . 

کوبا جناب‌عالی خواب بودید ويا توجهی بعرايض داعى نداشتید که بعد ازز کر 
این مقدمات و گفتار که تفریح مطالب نمودم باز ميفرمائيد حاجت از امامان خواستن 
شرك است . 

عزیزم مگر مطلق حاجت خواستن از خلق شراه است | گرچنین باشد پس تسام 
خلایق مشر کند و ابداً موحدی ريافت نگرود. اکرحاچت طلبنیدن از خلق و تقاضای 
كىك نمودن از نها شرك باش - بس انبياء جرا ازخلايق كمك مىطلبيدند ‏ خوباست 
آقابان قدری درآبات قرآن مجبد دت فرمالید تا كف حفیقت برشما بشود . 
آوددنآصف تخت مقتضی است بآبات ۳۸ 4۰۱5 سورة ۲۷ (نمل) ترجه نمائی دکه 
اقوس را نرد سلیمان ‏ هبنرمايد قال با ایھا الملاه ایکم با آینی بعرشها قبل‌ان 

بالق لى مسلمين - قال عفريت مي الجن أنا اليك ب قبل 

أن تنو مين مدامك وانيعليه لقوىاهيى ‏ قال الذى عنده علم من الکتاب انا 
اف يه قبل ان رليك طرفاك فلما راه مستق ر آعناده قال هل مى فضلر بى (0) 


(۱) جنابسليدان بعضار مجلس گت كداميك از ما تنغت باقيس را پیش 1 نله اروس ۲ید 
لايم آمي من غود خواهید آورو از آن مياين عفر تجن كفت من‌چنان در آوردن تخت اوقادرو 
انم که بيش از آنکه تو اذ چایگاه (تضات) غود پرغیری‌آن دا بعضود آورم د وآنک که 
94 کش از ملم کناب الپي هانا پود (پنی لاب بن برخها که دادای اسم اعظام بود) گفت که من 
اش از آ نکه چم بر هم ذلي نت دا يديئها آودم چون سلیمان سر يي ړا ترد خود مقاههه کرو 

ث این تواتالی از فضل خدای من است . 





۱۷ 


بدیپی است تخت باقیس با آن عظمت رأ از متازل طولانی قبل از چشم برهم ژد 
ترد سلیمان آوردن کار خلوق عاجز نیست ومسلم اس ت که این أمريست پرخلاف عادت 
و جناب سلیمان با علم باینکه این عمل قدرت خدائی میخواهد - از خداوند در خواست 
آورین تخت را نتمود . بلكه از مخلوق عاجز تقاضای حاجت و كمك نمود . وازحاضرین 
مجلس خود خواست که آن تخت با عظمت را برای او حاض نمایند يس خود این‌تقاضا 
قمودن جناب سلیمان از خلوق عاجز که كداميك از شما می‌توائید با قو خدا راد بشما 
این امس را عملی نمائید و تخت بلقيس را قبل از آمدن خوش نزد من حاضر نمائید . 
ميرساند مطلق حاجت خواستن از خلق شرك نمی‌باشد خداونه ونیا را دار اسباب‌قرارداده 
شرك هم ام قلبی است اکر کسی را که حاجت از او می‌طلبد خدا وبا شر يك‌خدا نداند 
ابدامانعی نداردتقاضاىحاجت اژاو بلماید . 
چنانکه این عمل نزو عموم متداول است که پیوسته بدرخانة زيد وبکر و عمرو 
میروند وتقاضای كمك میکنند بدونآنکه اسم خدا را برزبان آورند. 
پس ا گی مررضى درب منزل طبيب ود کش برود وبكويد آقای د کتر بدادم بری 
درد و عيش مرا کشت آیا این ميض مش ركاست .! 
أكر غريقى درميان دربا فریاد بزند عردم بدادم برسيد نجاتم بدهید بدون‌اینکه 
نام خدا را يبرد مشر کست .1 
يا اکر ظالمى مظلوم ییگناهی را تعقيب نمود » مظلوم رفت در خانه وزبر اعظم 
"كفت آفای وزير بدادم برس وستم بدامنت من جز تو آمیدی ندارم مرا از وستاین‌ظالم 
لجات بډ مش رکست .۱ 
اکر وزی بان کسی جمد چان يا مال با ناموس از پرود و او در بالای بام از 
هسایگان خود طلب كماك نماید و رسب بكويد ای عردم داوم برستید لالم بدهیه 
وايداً اسم خدا را در آساعت ببان جارى نکند مشر کٹ . 
قطعاً جواب منفی أمنت واحدی اژیفللاین نوع از مردم را مغر آذنمیخوانند واک 


هشرك بخوانند با نادانشد ونا غرض ورزى نمودهانه :۱ 





A 
آقایان محترم انضاف دحید مغلطه كارى شمائید جامعةٌ شيعه عموماً متفق آند اگر‎ 
کسی آل عد را خدايان تخود بداند یا آنها را شريك درذات وصفات وافعال خدائی‌ید اند‎ 
. قطعاً مشر كست وما ازآنها یزاری ميجوئيم‎ 
اکر شما شنیداید شيعيان در كرفتازبها میگویدد ياعلى ادر كنى ل یا حسین‎ 
. ادر كن معناى آن‌این نيس که يا على الله ادر کنی - یا حسین الله ادر کني‎ 
بلكه چون ديا دار اسباب است که ابی الله ان يجرى الامور الا باسبابها‎ 
آن خاندان جليل را وسيله واسباب نجات ميداتند و بوسيلةٌ آنپا توجه بخذاى‎ 
1 . متعال مبجويند‎ 
حافظ - چرا مستفلا از خدا طلب حاجت نمی‌تمایند که بدنبال وسیله و واسمله‎ 
میگردند.‎ 
داعی ۔ توجه استقلالی ما درطلب حوائج و دفع هموم وغوم‌نسبت بذات بگانة‎ 
. پرورد کار محفوظ است‎ 
ولی قرآن مجید که سند محكم آسمانی است‌ما را هدایت می تمايد که با‎ 1 
: وسيله بايد بدرگاه با عظمت أو رفت جنافجه در آیه ۳۹ سوره © (مائدم) میفرماید‎ 
. )١( يا ايها الذین 1منوا الوا الله وابتهوا اليهالوسيلة‎ 
ما شيعيان آل عل سلام لله عليهم أجمنين رأ مستفل در حل" وعقد‎ 
امور نمىدائيم بلكه آنپارا ماد صالحين و واسطة فيش ازميده‎ 
فياش مبدانيم و وسل ما بآن خاندان جليل بر حسب وستور‎ 
. رسول ا کرم مهو میباشد‎ 
حافظ.- دز كجا بی مكرم ال وسور فوسل با ها اده واز گجا مسلوم‌ددم‎ 
, که مراد از وسیله درا به آل اند‎ 
ذاعى - در بسیاری از آخبار امرفرموده که برای نجات از ههالك متوتل شرت‎ 
. و آخل‌بیت من شوید‎ 


(۱) آی اهل ایبان از خد؟ بترسیه (وپوسيلة. أولياء حق ) توسل. جوفید بعهای‌مسال. بت 
بأؤسيله بدرکاء باعظدت او برف ید تا بنتبية کامل بريه . 


آل محمد وسایظ 
فيض احق الل 


كاك 


حافظ - ممكن است از آن اخبار أكر در نظرداريد برای ما بیان فرمائيد . 

داعی - اما اینکه فرمودید از کجا معلومست که مراد از وسیله عترت واهلييت 
پیغمبی‌ند اکابر علماء شما از قبيل حافظ ابونعيم اصفهانی در نزول القر آن فی‌علی وحافظ 
ابو بكر شبرازی درما ترل من القرآن فی‌علی" واماماحد تعلبى در تفسیرخود هل‌مینمایند 
که مراد ازوسیله دراه شریفه عترت واهل بيت پیغمبر ند چنانچه اخبار بسیاریازرسول 
خدا مق دراین باب رسیده . 

و این أبى الحدید معترلی که از اشراف علماء شما میباشد در س ۷۹ جلد چپارم 
شرح نبج البلاغه خطبة حضرت صدیقة كيرىفاطمةٌ زهر| سلام أشعليها را در فيه غصب 
فد در حضور مپاجر وانسار نقل نموده که دراول خطبه بىبى مظاومه اشاره بنعتای ين 
آبه میفرماید باین عبارت و احمد الله الذی لعظمته و لوره ييتفي من فى 
السموات و الارض اليه الوسیله و لحن و سیلته فی‌خلقه (۱) 
از بعله لائل متقنه بر جواز تمسكك و توسل وپروی آل عل 
و عترت طاهرم از اهل یت رسالت حديث شرنف ثقلين است 
که پا اسناد صحیحه عندالفريقين (شیعه وستی) بحد توائر رسيدمكه رسول| کرم مهو 
فرمود ان تمسكتم به لن توا بعدی(۴) 

حافظ ‏ کمان میکنم اشتباء فرمودید که این حديث را حیح الاسناد و متواغر 
خواندید براىآنكه این مطلب در ترد اکابر علمای ما غير معلوم أمث و دليل بن ایشمعئی 
آنکه شيخ بز کوارما قبله وكعبةٌ سنت وجعاعت د بن اسماعيل بخارى درسحیخ مشر 
خود که بعد از فرآنكريم اسح کتب ميباشد كن للموده . 

داعی د ار لا آنکه واعى اثتباه نغمووم بلكه سحث. اعلبار این حديث هزيف 
در ژد غلماى خودقان ملم اعت بی ابن حجر هگی با کمال تمصبی کم دارداغتر اف 


بصحت این حفر نموه . 
هل 


حدیث ثقلين 


(۱) حمد ميكنم خدای را که از پرتو نورعظنتش بن هکی میکنند ال آسنا نها وزمینباد مدن 
تام وسائل ات اقدس او است ومالیم وسیله در میان غلق , 
(۲) اکر تسك پآن جویید مركز كمزاء تشويد بفد از فن . 








اك 


مقتضى است برای روشن شدن فکرتان مراجعه نمائيد به س ۸٩‏ و ٩۰‏ آخرفصل 
دوم صواعق محرقه زيل آبه چپارم از .باب ۱۱ پس از إينكه نقل اخبار از ترمذى و امام 
أعد بن حنبل وطبرأنى ومسلم نموده كويد اعلم ان لحديث التمسّك بالثقلين طرقا 
كثيرة وردت عن لیف وعشرين صحاباً (۱) 

آنكاء كويد اختلافی در طرق حديث است دربعض طرق كويند در حجة الوداع 
در عرفات . و در بعش طرق كويند در مدينه در مرش موت در وقتی كه حجره پر بود از 
صحابه و در بعض آنا است در غدیر خم و در بعض آنها بعد از بر کشتن از طائف 
بوده ‏ پس از آن خود آظپار نظر نموده كويد منافاتى در این اختلافات ییار 
و مانمی ندارد كه در تمام این آمکنه ( که زكر كرديدى ) رسول اكرم ل4 
أبن حديث را تکرار تمودم باشد برای اثبات عظمت شأن قرآن كريم و عترت 


طاهره . 
و اما إينكه فرمودید چون بخاری در صحيح خود نقل لد 
دقت نظ رخا لی از تعصب . ۲ و 
موجی ماو > دليل بر عدم صحت این حدیت شريف میباشد ! از چات 


بسیاری این بیان م‌دود وعند الغلماء منفور است . 


جه آنکه این حديث را اکر بخاری قل تنموده ولى عموم أكابر علمای شنا تقل | 
نمووه‌اند حتّی عدل بخارى مسلم بن حجاج وتمام ارباب صحاح سته مبسوطاً در کتب ] 


معتبرءٌ خود ذکر نموده‌الد . 


اباد آفایان محترم مام صحاح و کلب معثبر؟ غلماء خود راشسثه وبدورآندازد 1 
ومدتتین_لمائید عاید کودئان را بضحیح بخاری واگر معترفید بعدالك و علم و داش 


سابرعلماء خوو که حر يك ور زمان خودسیان اهل ست لابغه علم وداش‌و تقوی بويدانه 


مخصوصاً آرباب فاح ستّه مقتضى اس که اکر خبری را .بجبائي بخاری تقل ننموده ۲ 


وديكراق نقل نموده‌اند قبول تمائید . 


(۱) بدانید بای خديت لسك بنقلين(عترت طاهره وقرآن مجید) طوق بسیاوی میباشد که 


قل گردید از زیاده از بیدت تفر از اصحاب . 





اعت 

حافظ - جپاتی نداشته فقط بخاری سيار حتاط بوده و در تقل اخبار دقت يسيار 
مینمود هرخبر ی که سنا با مت خدوش و قابل قبول عقل نبوده قل تتموده . 

داعی - اشتباءآفایان‌اهل سنت‌روی قاعدة حب الشیء يعمى و یصم (۱) . 

همین جا است چون در باره او غلو داريد کمان میکنید که آقای . بخاری بسبار 
دقیق بوده و هرخبری را که در صحیح خود آورده بيار معتبر و مانند وحی متزل است 
و حال آتکه چنین نیست در سلسله اسناد بخارى بسیاری اشخاص مردرد منقور کڈ اب 
جمال موجود است - : 

حافظ - این بیان شما مروود و منقور است برای اینکه اهانت بمقام علم ودانش 
بخاری تموده‌اید ( يعثى اهانت بتمام اهل سنت وجاعت تموده‌اید ) . 

داعى - اكرانتقاد علمی أهانت است يس عمام بز ركان ازعلماى شما که دقيقانه 
پاخبار رسيد کی نموده وبسیاری از أخبارمندرجةٌ درصحاح معتبرة شما مخصوصاً صحيحين 
بخاری و مسلم رأ از جهت وجود اشخاس عردو د کڈ اب جنال در سلسلهٌ اسناد آنپا رو 
تمودماند همگی اهانت کننده بمقام علم و اشن وعردود بودماند . 

خویست آقايان قدرى دقيق شويد در كتب اخبار و در موقع مطالعه بحالت 
فلو تنگرید که چون بخاری يا ملم است پس آنچه: قل نموده بتمام معت صحيح 
و مقطوع الصدور است . ` 

لازم است جنابمالی و سایرعلماء اعلام که بصحاح سشه بمخصوصاً بصحيحين بخارى 
وسلم نظر غلو داريد قبلا يكتبى که در جرح و تعدبیل اخبار نوشتهاند مراجعه نمائید 
ما قدر و عظمت آقای بخاری و شدت امعان نظر ایشأن را در تقل احادیث بدانيد . 

اکر شمااللا لى المصئو عدف احاديث الوضوعه سیوطی ومیزان الاعتدال و تلخيض 
المستذرك ذهبى وتذكرة الوضوعات این‌جوزی و تاریخ بغداد تأليف أبوبك رأ عد ابن على 
خطيب بغذاد وبالاخرء كتب رجالية علماى بزركك خودرا بشوائيد بداعیایراد تم كيريد 
و نميفرمائيدكه بآقاى بخارى أهانت تمودمايم ٠‏ 


(1) دوستى عرچیزیآدمن راكور وكرنيئماية, 








الكت 


مكر داعی چه عر کردم كه جنابعالى عصبائى 
شدید عرض داعی جز این بود که کنتم اخبار 
موضوعه از رجال مردودة كذ اين در صحاح شما 


بخاری ومسلم ازر‌جال 
مردود و جعال نقل خبر 
نموده اند 1 
حتی در صحيحين بخاری ومسلم موجود أست . 
شما اخبار صحیح بخاری را با م‌اجمةٌ بکتب رجال دقیقانه | کرطالعه نمائید 
هی بيتيد ازبسیاری از رجال جسال وضاع مروود تقل خبرنموده از قبيل أبوه ريرم کذ اي 
وعکرمه خارجى دين عبد سمرقندی و عبن بیان و أبراهيم بن مهدی ابی و بنوسين 
امد واسلی و عه ين خالد حبلی و اجد بن عد یمانی وعبدالله بن واقد حر انی وأبوداود 
سليمان بن مرو کذ اب وعران بن حطان ودیگران از روات مردوده نقل خبر نموده‌اقد 
که وقت مجلس و حافظه داعى اقتضاى قل تمام آنا را ندارد چنانچه بکتب رجاليه 
مراجعه نمائيد حقیقت امر برشما آشکار گردد . 
كه آقای بخارى آن قسمی که درنظرشما جلوه كراست نميباشد يعنى فوق‌العادے 
دقيق و حتاط نبوده و در تقل اخبار بظواهر اشخاص توجه داشته و باصطلاح خوومانی 
خیلی خوش وین بوده و خوش باور هر خبری از هر کس شنيدى که ظاهر الصلاح بوده 
ضبط نموم . 
دليل براین‌معنی کتب رجاليةٌ علمای خودتان است که بعش ازآنها اشاره نمودیم 
اكه أخبار موضوعةٌ م‌دوده رأ جدا نموده وورسلسلةٌ روات بخارى ومسلم امعان نظردقیقانه 
تموده و پردة بسیاری از آنپارا وريدم تا أمروز مورد توجه ما و شما باشد وبا توجه بآن 
کب امش تفرمائید حدیث ثقلين و تمسك بعترن طاهره را که بخاری تقل تتموده از 
جهت احتیاط کاری او بوده آ با عقل باور میکند که عالم دقيق حتاط اخبار موضوعة از 
روات غيرموئق كذ | اب وشاع را تقل تماید تا مورد تمسخر اهل علم و عقل و داش قرار 
كيرد آي حديث سيلى زون كليم لله برسورت عزرائيل و كور ندودن أو و یا برهنه و 
بدون ساتر عورت رفتن موسى در ميان بنىاسرائيل را كه قبلا عرش نمودم از خرافات 


وموهومات تمیباش( )۲‏ 





(۱) در س ۱۸۸ ۲۰۰۵ همین کتاب ذکر کردیده است . 





e 
آبا احارت روت يرورد كار در روزقيامت با ياى مجروح وظاهر ساختن اق پای خود‎ 
۲ که در صحيح تقل نموده و يبعض ازآنها آشاره نمودیم از کفر یات تمیباشد‎ 
۱۳۰ ]یا از شدت اختياط علم وعمل بشاری است که در ص‎ 
خبرمضحك و اهافت جلد دوم سحیح خود باب (اللهوبالحراب) و همچنین مسلم در‎ 
میت جلد اول صحيح درباب الرخصة فى اللعبالذى لامعصية فيه فى‎ 
ایام العيد از ابو هريره تقل مینمایند که روز عیدی جعمی‎ 
از سیاحان سوداتی در مسجد رسول خدا بجع شده پودند و با انباب لهو ولعب عردم را‎ 
سر گرم هی تمورئد ونبول | کرم تلو بعايشه فرمود عيل داری تماشا کنی عرش کرد‎ 
بلى یا رسول الله حضرت او را يشت خود سوار تمود پقسمی که سرش را از روی كتف‎ 
آتحضرت كشيده و صورت بصورت مبار کش گذارد حضرت برای لذت بردن عايشه آ نها‎ 
را ترغیب می مود که خوب تر بازی کنند ما زمانی که عايشه خسته شد آنگاه او را بر‎ 
1۷, من گذارد‎ 
شما را بخدا انصاف وهی د که | گر چنین نسبتی يبك تفر از شماها پدهند عصبانی‎ 
, نمیشوید و آترا أهانت بخود نمیدانید‎ 
اکر جناب حافظ بگوید که كويندة کفته است دیشب يشت منزل آقای حاف‎ 
دستهاى بازریگر مشغول سازند کی و بازیگری بودقد ديدم آفای حافظ عالم جلیل القدر‎ 
عبالش را بر يشت خود بلند نموده و تماشا میکنه حتی به بازیگرها میگوید خوب‌بازی‎ 
كنيد تا عيال من‌لذت بیرد شما را بدا آقای حافظ ازشنیدن‌این حرف خجالت نمیکشد‎ 
و متأش یردد - و ا کر يندة خلس شما چنین حرفی را از کوینده‌ایولو ظاهرالسلاح‎ 
باشد شنیدم آیا سزآوار است تق ل كنم و اکر تقل کردم عقلا نمی گونند فلانی جاهلی‎ 
7 . حرفی رأ زد شما که عاقل هستيد جرأ نقل نموديد‎ 
آنكاء قضاو ت كنيد بمتقولات بخاری که | کی واقعاً دقيق وحلاج أخبار بوده بر‎ 
فرض چنین خبرى شنيد سزاوار بود و رکتاب خود تقل نمايد و آقابان‌هم آن کتابرا‎ 
. اسح" الکتب بعد الف ر آن بخوانید‎ 
. درضه ۱۹ همهن کتاب ذ کر کردیده‎ )1( 





4 
ولي حدديث” لین را که رسول الله لاقت اص میفرماید ات خودرا که بعف از من 
عمسكث بق رآن مجيد وعترت معصومين از اهل بيت من وید( چون ام عثرت درميان 
است ) تقل ننماید .۱ 
ولکن أخبار مجعولة موهومة. که وقت مجاس اجازه تقل تمام آنپا رأ نمیدهد در 
ابواب کب خود نقل تماید .1 
ولی از ربك جهت داعی تصدیق مینمایم بیان شمارا که آقای بخاری در ميان علماء 
سنت و جعاعت بسیار حتاط بوده باین معنی که بهر خبری برخورده که راهی به اثبات 
ولانت على عاب وحرمت اهل بیت طبارت بعنوان مقام ولات داشته احتياطاً تقل ننمودم 
که مباد! روزى حربةٌ دست دانشمندان گردد وح" وحقيقت را ظاهرنمایند . 
چنانچه مجلدات سحاح را با صحیح بخاری مقابله منمئم هين موضوع . روشن 
يرميخوريم که هرخبری ولو متوائر و ضروری و مؤيد بقرآن و آیات البيه بوه ایشا 
هل تنمودند . 
ماد احاديث سیر ور میب تزول آیات شر بن یا اه الرسول بلغ ما ازل 
اليك من ربك الح واا ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلوة وی تون الزكوة وهم راكعون ‏ و و الذرعشیر تك الاقر ينالخ 
وحديث الولابة یوم الغدیر وحديث الانذار بوم الدار وحدرث المواخات و حدیت 
السفتة وحديث باب الحطّه وغيراينها آنچه تسبتى بائبات مقام ولایت وحرمت اهل يت 
طبارت داشته یشان احتیاطاً تقل شودند. 
دلى مرحديثى ( ولو از هرجنال کناب و شاح بودہ) که در امات پا امات 
مقس أتبياء عظام و بالاخص وجود مقداس خان یاهلته وعترت طاهر: ۳ 
رهی داشته بدون احتياط تقل نموه که پپمض ازآنها اشاره نموم . 
در اساه حدر أينك ناجارم یمشاز کتبعتبرة شما اشارتمايم 
ثفلين 8 تا پدانید که | گر حدبیث شریف ثقلين را آقای 
بخاری نقل ننموده ريكران از اکابر و موقن 
علمای شما حتی عدل بخاری ( ورسحت بیان ترد شما ) مسلمين ججساج تقل نمووماند. 
عت 
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مسلم ين حجاج در ص ۱۷۲ جلد هفتم ضحيح وای داود در صحیح و ترمذى 

در ص ۳۰۷ جزء دوم سٽن و نسائ در ص ۳۰ خصائص و امام أحد بن حثیل در ص ۱۵ 
و ۱۷ جلد سیم و ص ۲5 و 04 جلد چپارم و ص ۱۸۲ و ۱۸۹ جلد پنجم مسند و 
حاكم درص ۱۰۹ وص ۱4۸ جلد سیم مستدرك و حافظ ابونعیم اصفهانی در ص. 
هه" جلد أول حلية الاولیاه و سبط أبن جوزی در ص ۱۸۷ تقذ کره و أبن اثير جزری در 
ص ۱۲ جك دوم و س ۱4۷ جلد سوم اسد الغاية و جیدی در جمع ين الصحیحین 
و رزين در بجع بين السحاح الستة و طبرالی در كبير و ذهبي در تلخيص مستدراه 
و أبن عبد ربه در عقد الفرید و جد بن طلحه شافعی در مطالب السئول و خطیب 
خوارزمی در مناقب و سلیمان بلخی حنفی در باب 4 یناییع الموده وميرسید على همدانی 
در مودة دوم أز مودة آلقریی و أبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و شبلنجی در س 
٩‏ نور الابسار و نورالد ین بن صاع مالکی در ص © فصول المپمه و جوینی در 
قرائد السمطين و امام تعلبى در تفسیر كشف البیان و سمعانی و أبن مفازلی شاقعى ور 
مناقبم و غل ين پوسف کنجی شافعی در باب اول در بیان صحت خطبة قدیر خم و 
در ص ۱۳۰ کفایت الطالب شمن باب 55 و محمدین سعد کاتب ورس ۸ جلد چپارم 
طبقات و فخر رازی در ص ۱۸ جلد سيم تفسير ضمن آيهُ اعتصام و این كثير دمشقی در 
ص۱۱۳ جلد چپارم تفسير ضمن آیهٌ مورت و أبن عبدربه در ص ۱۵۸ و ۳۸ جلد 
دوم عقدالغريد وابن ابی الحدید در ص ۱۳۰ جزء ششم شرح نبج البلافه و سلیمان. 
حتقی, ود صفحات ۱۸ و ۲۵ و ۷۹ و۳۰ و ۳۱و۳۹ و ۳۵ و ۹۵ و ۱۱۵و ۱۷و 
٩‏ و ۲۳۰ ينابيع المودة بعبارات مختلفه و ابن حجر مکی در صفحات ۷۵ و ۸۷ و 
۰۰ و ۹۹ و ۱۳۹ صواعق بعبارات مختلقه و دیگران از ابر علمای شما که تقل اقوال 
عمام آنها مقتضى وقت این ختصی مجلس مائیست بمختصی اختلافی .دز الفاظ و عبارات 
این حديث شریف را که بنفل اقوال خاصه و عامه بحد. تواتر رسیده از رسول اکرم 
و نقل نمود, اند که فرمود انى تارك فيكم الثتلین کناب الله وعتر تی اهل 
بیتی لن یفترقا حتی يردا على الحوض من توسل (تمسك) يهمافقد نی ومن 
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تخلف عنهما فقد هلك ما ان تمسكتم بهما لن تضلو) ابدآ (و) 

این دليل حکم ماست که ناچار بام رسول اله تلو بایستی تمسك و توسال 
بجوم بق رآن کریم و اهليبت طبارت سلام الله عليهم ابهعین . 

شيخ - این حدیث را صالح بن مومی بن عبدالّه بن اسحق بن طلحة بن عبدالله 
القرشی‌التیمی الطلحی بسند خود از ابوهريره باین طریق قل نموده که )في قد خلفت 
فيكم تين كناب الله وسنتی الخ - 

داعى - باز با نقل حديث يك طرفه از بك فرد طالح متروك ضعيف ب و دود 
أرباب جرح وتعديل ( از قبيل ذهبىؤ يحبىو امام نسائى و بخاری وابن عدىوغيرهم ) وقت 
مجلس را كرفتيد آقاى من نقل این‌همه اخبار معتيره أز اکابر علماء خودتان شمارا قانع 
ننموده که بجنين حديث غير قابل قبول نزى جبابذة علماء خودتان استناد جستيد و حال 
آتکه اتفاقىفريقين (شيعه وستنى) است که رسول| کرم ی فرمودكتابالله وعترتى 
نه سنتی چه آنکه کتاب و سنت هردو مبيسن ميخواهند سنتى كه خود تاج به ميسن 
است نمیتواند میسن قر آن باشد پس عترت عديل الف رآن اس ت که هم مبين قرآن وهم 
ظاهر کننده سنت رسول الله ال ميباشد . 
و دیگر از دلائل ما درتوسل باهلبيت رسالت حديث معتبرٍ 


حد یث سفینه ۳ 
سفینه است که بسیاری از علماء بز رکف شما تقریباً بحد تواثر 


تقل نمووه‌اند . 

و آنچه در نظر دارم زياده از صد تفر از اکابر علماء خودتان در کتب معتبرة 
خود ثبت نموو‌اند از قبيل مسلم بن حجاج در صحیح خوو و امام اعد بن حثبل در 
مسند و حافظ ايونعيم اصفهاتی در حلية و ابن عبدالبى در استيعاب و ابوبکر خطیب 
بغدادی در تاريخ بغداد وعد بن طلحه شافعی در مطالب السئول و أبن اثر در نهایه 

(۱) بدرستی که میکذارم درمیان شما دوچیز بررک‌راکه كتانب خدا(قر آن مجبد)رهترت 
وامل بيت من اند واین هر دو هركز از هم جدا دیشوند تا در كنار حوض (کوثر) برمن واره 


شو ند ه رکس توسل وتسات بآن دو بنمايد بس بتعقيق جات يافته است وه رکس از ندودوری 
لايد پس يتحقيق .هلاك شده است -کسیکه تسك پآ ندو مايق هر كز گراه تعراهد هد . 


NY. 


و سبط ابن جوزی در تذ کره و ابن صباخ مالكى در فصول المهسه وعلامه نورالدین 
سمهودى در تاريخ المدينه وسيد مؤمن شبلنجی در تورالابصار و امام فخر رازی در تفسير 
مفانيح الغيب و جلال آلدین سيوطى در در المنثور و امام تعلبى در تفسي رکف البيان 
و طبرانی در أوسط و حا کم ذرس ۱۵۱ جلد سيم مستدرك وسليمان بلخى حنفی درباب 4 
منابيع المودة و مير سيد على همدانی در مودت دوم از مووة القربی و ابن حجر مکی دز 
ذيل آبهُ هشتم از صواعق وطبری در تفسیر و تاریخ خود و عل بن یوسف کنجی در باب 
٠‏ ص ۲۳۳ كفايت الطالب ودیگران أزاعاظم علماء شما تقل نمودداند که رسول | کرم 


خانم الانبباء تلو فرمود انما مثل اهل پیتی فيكم كمثل سفيلة وح می ركبهانجا 
ومن تخلف عنها هلك (۱]. 

و نيز أمام عد بن ادرس شافعى در أبيات خود يصحت این حديث أشاره نموده 
جنائجه علامه فاضل عجيلى در ذخيرة المال آن أبيات را باین طريق نقل نموده . 


ولما رايت الناس قد ذهيت بهم مذا هبهم فى ابحر الغى والجهل 
د كبت على اسم الله فى سفن النجا وهم اهل بيت المصطفى خائم ال سل 
وامسکت حبل الله وهو ولاژهم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل 
اذا افترقت فی‌الدین سبعون فرقة و نیفا على ماجاء فى و اضح النقل 
ولم يك ناج منهم غير فرقة . فقل لى بها یاذا الرجاحة والعقل 
افى الفرقة الهلاك آل محمد ام الفرقة اللاتی نجت منهم قل لى 
فان قلت فى الناجين فالقول واحد وادقات فى الهلاك حفت عن العدل 
اذاكان مولى النوم منهم فانتى رضیت بهم لازال فى ظلهم ظل' 
دضيت عليا لی اماماً و نسله وانتمن الباقين فى اوسع الحل(؟) 


(۱) جر این نيستكه مثل اهلبیت من در ميان شما مث ل کشتی نوح أسنتكسيكه سوار براو 
شد نجات يافت وكسيككه دورى از او نمود هلاك كرديد . 

(۲) عون مردم دا غرق درياى جيل وكمراهى ديدم بثام خداو ند متمال دركشتيباى نجات 
که آنها خاندان وسالت واهلییت غاتمالانبياء صلی الل عليه وآله بودند تبسك جستم و يحيلالله 
كه دوستی آن خاندان جليل اشت‌چیدم همچنانکه پا امر شذوكه بآن حبلالله تسكك جوكيم ٠‏ 
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أكرخوب توجه بنمائيد باین اشعار واضحه وآنهم از امام شاقعى پیشوای بز ر گی 
سنت و جعاعت می‌بینید چگونه اقرار مینماید که ركوب باین سفینه و تمس و توسل 
باین خانواوه طاهره اسباب نجات است زیرا فرقةٌ ناجیه از هفتاد فرقه امت مرحومه فقط 
متسسكن ومتوسلين يذيل عنای آل عند و ہی . 

يس شيعيان حسب الام خود رسول | کرم مت توسل میجویند باين خاندان 
جليل بسوى خدای متعال . 

مطلب دیگر ادم آمد که اکر بنا بفرمودة شما بشر احتیاج پواسطه و وسیله 
ندارد و اکر با وسیله بسوی خدا پنالد و استفائه کند گر ی تمد و مشرك میباشد 
يس خليفه انی عس بن الخطاب چرا در موقم احتیاج و اضطرار با واسطه پسوی خدا 
میرفت واستفائه میکرد تا نتيجه میگرفت . 

حافظ ‏ هر کز خلیفه عمر رضى الله عنه با واسطه عملی انجام نداد و این اول 
مرتبه ایست که جنين حرفی‌را میشنوم متمنى است موروش را ببان قرمائيد . ؟ 

داعی - خلیفه مکرر در مواقع احتیاج توسل باهلبيت رسالت و عترت طاهره 
آتحضرت میجست و بوسيلةٌ آنا بسوی خدا میرفت تا نتيجه میگرفت باقتضای مجلس 
بدو مورد ازآن موارد برای تمونه أشاره مینمایم . 

٩‏ این حجر مکی بعد از آبه 5 در سواعق محرفه از تاريخ مشق نقل 
«ینماید که درسال ۱۷ هجری مکرر مردم برای استسفاه اه رفتند و تتیجه نگرفتند همگی 
متأ و بریشان شدند عمر بن الخطاب كفت هرآ يله فردا طلب آب میکنم بوسيلة 
كسيكه حتماً خدا بواسطة أو بما آب خواهد داد صبح فرداكه شد خليفه عمرنزد عباس 


» زماتیکه دين دا بمفتاد وسه فرقه متلاشی نودند چنانکه در اخيار واضعاً نقل كرديده نقطيكى 
از آنها حقو باقى بر باطل اند بگو بمن‌ای کسیکه(هل خرد ودا نشیباغاندان‌رسالت آل مسدسلام ایق 
علوم اجمعين در فرقه‌های باطل میباشند يا بافرقه حق اند گر يكوكى بافرته حق‌هتند پس کلام 
ما وشمایکیست واگر یکولی بافرق باطله وهلاك شدهانه قطعاً ازداء ستقيم منحرف شده‌ای‌ودر 
نتيجه بدان که آن خاندان جلیل قطماً پرحق وباحق ودر طريق مستقیم اند هلهم داضی شدم با نیا 
واختیار] طريقه ايشان را قبول کردم که خداو ند سايه اپشان را بر سر من پاینده و جاويه پدارو 


من داضی شدم پامامت على واولادهاى او(علییم السلام) که برحق‌اند و توباش درآن فزق باطله 
تا روزیکه كشف حقیقت شود . 


وكات 
رفت و كفت اخرج بنا حتى تستسقى الله يلكا بيرون یا با 
ما تا بوسیله تو طلب آب نمائيم ازخداوند متعال . 

جناب عباس فرمود حمس قدری بنشین تا وسیله فراهم تمايم آتگاه فرستاد بنی‌هاشم 
را خب کردند لباس پاك يوشيده بوی خوشاستعمال نموده در آن حال جتاب‌عباس‌برون 
آمد در حالتی كه على ت در جلو او وامام حسن 82 طرف راست و امام جسن 
طرف جب و بنی هاشم در عقب سرش آنگاه فرمود با عمر احدی را با ما خلوط منیا 
پس بهمن حال رفتندتا بمسلی‌جناب عباس دست بمناجات برداشت عرض کردپرورد کارا 
تو ما را خلق فرمودی و دانا بودی بآنچه ما عمل بآن مينسائيم آنگاه عرش کرد 
الهم كما تفضلت علینا فى اوله فتفضل علینا فى آخره )١(‏ 

جابر ميكويد هنوز دعایش تمام نشده بو د که ابرها حر کت وباران بتای باريدن 
را گذارد هنوز ما بمنزلپامان رسیده بودیم مگر از باران تر‌شدیم . 

ونيز از بخارى قل مینماید که در زمان قحطی عمرين الخطاب بوسیلة عباس بن 
عبد المطلب طلب آب از ركاه حق تعالی مینمود وعرض مبکرد اللهم. انا لتوسل 
اليك بعم نبينا فاسغنا فیسقون (۳) 

۲ - ابن ابىالحديد معتزلی در ص ۲۵۹ جلددوم‌شرح نبج البلافه(جاب مصر) تقل 
مينمايد خلیفه عمر با جناب عباس عم کرم رسول الل يلكي باسنتسقاء رفتئد خلیفه عم 
در محل استسقا عرش کرد النهم انا نتقرب اليك بعم نبيك و بقية آباله و كبر 
رجاله فاحفظ اللهم نبيك‌فی عمه‌فند دلونا به اليك مستشفعین ومستغفریی(۴) 

حكاياتآقايانسنيها و اتباع خليفه عم‌همان-ثلمعروف کاس گرم‌تر از آش است 
ژیرا که خلیفه عمر در وقت دعا و احتیاج و اضطرار - عترت و اهل یت ييغمبر را شفيع 


(۱) پرروده کار اهم‌چنانکه تفضل قرمودی پرمااهد اول امر پس‌تفضل‌تبا يرما درآ غرآن . 

(1) بروودكاد! ما توسل میجوتیم بتو یسوی پیشپرت که بما بادان دهی پس بارانبا نها 
عطا شد . 

(۳) پروره گادا ما توسل مجو ئم سوی تو بعم پیفنبرت دبافیمانده او يدزا نشد بزرگان 
أذ دجال بنى هاشم . بس - حفظ فرما مقام بيغمبرت را در عموى!وزيراكه اوماوا دلالت نموده يسوی 
ت وکه طلب شفاءت و استفقاد نالیم از دوكاء با عظمت تو . 
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فرار میداد بوسيلةٌ آنها از خداوند طلب حاجت مینمود مورد اعتراض هم قیار نمیگرفت 
ولى وقتی‌ما شیعیان ‏ آن خاندان ظهارت را شفيع قرار ميدهيم ويآنها توسل میجوئيم پیا 
اعتراض نموده كافر ومشرك میخوانند .10 

اکر شفيع بردن آل عل و عترت طاهره پسوی خدای متعال شرك است پس قل 
طیق روایات علمای خودتان خليغه عمربن الخطاب اول مشر لبود . 

و اکر آن عمل خلیفه شرك نبود, پلکه احسن اعمال بوده ( چون خلیفه انتخاب 
مود ) يس حتماً اعمال شيعيان و توسل آنها بآل ع سلام لله علیہ امین نيز ه کر 
شرك نخواهد بود. 

پس حتماً بايد آقایان از این گفتار خودتانبر كرويديلكه استغفار نمائيد( كدجنين 
تسبتى را بشيعيان پاك موحد واديد ) نا مفضوب غضب حق واقع نشوید . 

ير | جائی که خلیقه ربا بودن كبار صحابه هرچه دعا کنند تتیجه نگیرند مگر 
بؤسيله أهل بيت پیغمبر مت شما جنكونه انتظار ورد كد ما ببواسطه ومستقل ری 
كنيم ونتيجه بكيريم . 

يس العنسلام الل عليه اجمعين در تمام أدوار از زمان بيغمبر الى زماتنا هذاوسایل 
عباد بسوى خدابودند و ما هم پرا ی آنا استقلالی در قضاء حوائج فائل تیستی‌مک رآنکه 
أنها را عباد صالحين وامامان برحق وم بين در کاه حق تعالى دانسته لذأ واسطه يخود 
وخدا قرار مبدحيم , 

۱ د بز کترین وليل برأين معنی كتب ارعية ما میباشد که در تما ادغية مأثوره از 
أ معصومين غير از آنچه عرش کردم ما دستور داده نشدم و ماهم غیرآزاین‌طنعما 
شموده ونخواهيم موو . 

حافظ - این بانات شما برخلاف مسموعات ما است. 

داعي - مسموعاتتان را بگذاریں از مشهودات صحبت بغرمائيد آیا هیچ کتب 
معتبرة أدعية علماء بزر کف شيعه را ملاحظه ومطالعه فرموداید . 

حافظ - رست رسی نداشته‌ام . 


لا 

داعی - مقتضى آن بودكه اول این قبيل كتب را مطالعه فرموده آنگاء ايراد 
می فرموديد این دو جلد کتاب دعا و زبارت همرأه دارم ییکی زاد المعاد تأليف علامة 
مجلسىقداس سس القد وسی ودیگرهدیة ال رین تأليف فاضل محداث تبح معام 
آقای دحاج شیخ عباس قمی دامت بركاته7' )> برای مطالمه‌حاضر است (هردو را خدست ) 
«آقايان گذاردم مورد مطالمه قرار دادند ادعيةٌ توسل را خواندند و ودند ور هيج کجا » 
ذ استقلالی برای خاندان رسالت ن کر تشده بلکه در همه جا آ نها را واسطه خوانده‌اند » 
د آنگاه آقا سيد عبد الحی وعای توسل را که علامةٌ مجلسی نقلا از عد بن بابویه قمى » 
« اعلى اله مقامهم از ائم طاهرین سلام الله علييم اجعمين ذ کر نموده برای نمونهتابآخر > 
« قرائت نمودند که مطلش ایشت » . 
اللهم انى اسثلك و اتوجه اليك بنبيك نبی.الرحمة 
محمد صلی الله عليه و آله يا ابا القاسم بارسولالله 
يا امام الرحمة يا سيدنا ومولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى 
الله و قد مناد بين بدی حاجاتنا يا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله . 

٩‏ الحسن يا اميرالمؤمنين يا على بن ابيطالب ياحجة اللوعلى خلقه 
يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قد مناك 
بين يدى حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع ثنا عندالله ‏ 

بهمين معانى که خطاب بامير المؤمنين موده و بعد از آن بتمام أئمه معصومين 


دعای توسل 


وارد است منتبا درخطاب بنا ياحجة الله. على خلقه کنته مشود بعنی ای‌حجت خدا 
بر خلق خدا كيك ام طاهرین را اسم عیبر ند و توسل میجویند ما آخر دعا ان قسم 
عنوم امه را خاطب قرار میدهند که ای سيد و مولای ما توجه و توسل وطلب شفاعت 
می نمائیم بوسیله شما پسوی خدای ثعالى ای آبروعند در تزد خدای متعال شفاعت 


(۱) در ۲۳ دیمجة ۱۳۵۹ قمرى برحست ایزدی پیوست‌ردد ظرفب واست‌درب قيله نف 
اشوف ددفون كرديد وحیةای عليه . 








FT 


بنما عن (ی یآ بره را) ترد خذاوند متعال - تا ورآخر .دعا عموم خاندان رشبالت را عخاطب 
ساخته و گویند . 

يا ساداتی وموالی انی توجهت بكم آلمتی وعد تى ليو مفقرى وحاجتى 
الى الله و توسلت بكم الى الله واستشفعت بكم الى الله فا شنعو! لى عندالله 
و استنقذونى من ذنوبى عند الله فانکم وسيلتى الى الله و بحبکم و بتر بکم 
ارجو نجاة من الله فکو نوا عندالله رجالی يا سادتی يا اولياء الله . 


د إيشانكه وعاها را میخواندند پیوسته بعضى از رجال محترم وال أدب ستّی > 
د دست بر دست میزدند و مکرر میگنتند ا اله 1لا الله سبحان الله چگونه ار > 
« رأمشتبه میکنند » 

(كفتم) از خود آقایان انساف میخواهم در کبای‌عبارات ابن دعاها اثری از ثار 
شرك ميباشه . 

مکی در همه جا نام مبارك خدای متعال نيست در كدام عبارت از دعا ما آنها را 
شريك باریتمالی خوانده‌ايم چرا تهمت بما ميزئيد ! چرا مسلمانان موحد راغالىومشرك 
میخوائید ؟ چرا تم عداوت و دشمنی در دل مسلمانان پخش ميكنيد چرا ام را بر 
عردمان بی خبر مشتبه مينمائيد تا ببرآدران درنی وایماقی خود ابا فظر کفربنگرتد.. 

جه بسیار مردمان عوام بی‌خبر متعصب ازشماها پبچاره شیمیان رامبکفند يقال 
آنکه کافری را کشته واهل بپشتند. 

عظلمةٌ این قبیل أعور ور كرون شما ماه فیباشذ . 

چزا تا کنون شنیده نشدم که زیکنفر شيعه ولو در ييابان كلها جاشه و.غامی-صرهن 
ویابانی بر قثل يك سنی اقبام تموقم باشد . 

چون علماه و من شيعه سم پاشی نمبکنند تخم عداوت ين شيعه و ستی 
امي‌پاشند قتل اف را کناهي بز رکه میدانند . 

هر كاء ما به الاختلافه شيعه و سنى را علماً-و منطفاً بان تمودہ وآتها را 


NEL 
بحشیقت مذحب آشنا تموديم ولى در شمن كفتار بآنها فهمانيديم که سنی ها برآدران‎ 
مسلمان ما هستند شما جامعه شيعه نباید بآنها با نظ ر كينه و عداوت بتكريد بلکه بايد‎ 

برادرانه با هم متحد" باشيد تا يرجم لااثهالاالله را بلندكنيم . 

ولي برعکس عمليات علمای متعصب سنی مارامتثرمینماید که پیروان أبوحنيقه 
و مالك بن انس و محمدین آدریس و اجد بن حثبل را با اختلاقات پسیاری که اصولا 
و فروعاً باهم دارند در همه جا آزاد و برادران مسلمان میخوانند . 

اما پپروان على بن ابیطالب وجعفربن درا که‌عترت واهل‌بیت رسالت اند غالی و 
مشرك و کافرمعرفی تمایند و سلب آزادی از آنپا بکنند که ازحیث جان ومال در مالك 
سنت وعاعت درامان نباشند . 

جه بسیار از اهل غلم وتقواى شيعهكه بتتوای علمای سنى شهيد کردیدند . 

ولى بر عکس جنين عملى از طرف علماء شيعه بلكه غوام آنها نسبث بعلماه که 
سپل است پلکه بيك عامی سشی صادر نگردیده . 

علماء شما غالباً موم شيعيائن! لعن مینمایند ولی درهيج كتابى از علماء شيعه ريدم 
تشد است که بنويستد اهل تستتن لعتهم الل . 

حافظ - بی لطفی میفرمائید کداميك از آهل علم و تقوای شيعه بفتوای علمای 
ما کشته شدند که تحريك احساسات میفرمائید و كداميك از علمای ما عموم شيعيان را 
لعن نمويه اند . 

داعی - أكر بخواهم شرح عمليات علماء وعوام شمارا ن كرتمايم. نه يك مجلس . 
بلکه ماه ها وقت لازم است ولی برای نمونه و اثبات مرام.ش اعمال و رفتار آنها که 
ثبت در تاريخ است أشارم مینمايم ۶ا بدانید تحريك احساسات نمینمانم: بلکه عبن حقيقك 

رامیگويم . 

اکز شما کتب اکابر علماء متمصب خووتان را دقیقانه مطالعه تنالیدضا كز لفن 
نامی ینید برای نمونه مطالعه تمائيد مجلدات تفسير امام فخررازی وا که هر کبجافرست 
پلستش آمدم مانتد آنچه یل آیه و لاية و کمال رين و خيره مکرر در مكرر میلو چند 





كت 

واما الرفضةلعنهمالله ‏ هؤلاء الرفضة لعنهمالله ‏ اماقولاثر و افش لمتهمالله 
ولى از قلم هيج بك از علماء شيعه جنينعبارائى نسبت بعموم برادران اهل تسنن يلكه 
بخصوصآ نپا هم صادر تگردیده . 1 

از جله قجايع اعمال علماء شما سيت بمفاخر علم و عمل 
شيعيان عمل عجیب وفتؤاى غريبىاست که از دوقاضی بز رکف 
شام ( برهان الدین مالکی ) و (عباد بن الجماعة الشافعى ) 
نسبت بیکی از ققهاء بز كك شيعه صادر گردیده . 


أن فقبه'بز ركف که در زعد و ورع و تقوى و عل وفقاهت سر آمد اهل زمان بوده 


شهادت شهید اول 
بنتواى ابن جماعة 


و در احاطه بر آیواب فقه چشم روز کار تالی او را ندیده و نمونه ای از احاطه فقپی او 
كتاب ( لمعه ) میباشد که در مدت هفت روز این کتاب را ( بدون اینکه كتب فهی 
در ترد أو موجود باشد غين از مختصى نافع ) تصتیف نموده علماه چهار مذهب حنفی ‏ 
مالکی - شافعی ۔ حنبلی۔ طوق اطاعت اورا ب كرون گرفته وازمحضر علش بهره برداری 
هی نمودند جناب | بوعبدالل4 محمد بن جمال الدین مکی عاملى رحمه الله بود . 

با آنکه در اثر فشار سننیها جناب ایشان بسيارتقيه می نموده وعلنی اظهارتشیم 
نمی نمودممع ذلك قاضی بزر کک شامعبادينالجماعة نسبتبآن عالمربانی‌حسادتورزیدم‌در 
ترد والی شام (ییدمی) از آن‌جناب سعایت نموده وبتهمت رفض ونشیسم جنين عالمقفيهىرا 
گرفتار نمود بعد از یکسال که در زندان عذايش دادند در ٩‏ یا ۱۵ جمادی الاول سال 
٩‏ هجری بفتوای آن دو قاضی برركك سنی ( ابن الجماعة ) و ( برهان الدین ) 
او آن جناب را بشمشير کشتند بعد . بداش را بدار زدئد يس از آن بتحريك آنبا بنام 
ایشکه رأفضى دشر کی بالا دار است عوام مردم پداش را در بالای دار سنگسار نمووند 
أتكد به‌نشی وا ازدار فرود آوردء آش زوه وخا کمترش را پر بار دار 

(۱) اذ جبله وقایع قابل ذكركه بر داعى اثبات وقايم تاريغى را نموده بيش آمدی اصع 

که ذيلا پتعو اختصار نقل ميتمايم . 

در ٩‏ جبادی الثاني سال ۱۳۷۱هجری که از زیارت مسجد اقصی(یت القدس)مر اجست 


وهازم دمدق بودم اولشب جبة اداء فريضه بسچد جام :عبان در شرق اددن (که سيار سجدی: 
یپا میباشد ) وارد جامعه سلنین اهل تسنن تماق مغرب وا اتمه داده بفضی خارج و ينضى « 


e. 


از عله علماء و مفاخر فقپاء شيعه در شامات در فرن دعم خجريى 
شهادت شهيد ی وريم اجل فقیه ہی نظير زين الدين بن نورالدين على بن 
بسمایت قاضی صيدا شيخ یه ہی نظير رين الدین بن نورالدین على بن 
احمد عاملی قدس الزهاسراره بوده‌است که ورعلم وفضل 


سس 
» هم بادا وافل مشئول بودند داعى هم پکوشه مسجد رفته باداء فريضه مغرب وعشا مشفول بس 


اژفز اغت فربضه و توافل متوجه شدم که بعضى از آنا پداعی ست فضبناکند مخصوصاً عالمی 
در بالاى سکوب مر کر قراكت قرآن با چند نفری اشتنال بقراکت داشتند و شدیداً ناظر بسال" 
وامی بودند پس از خاتمه تمقیبات ازسجد خارح و بگاراژ رفته مننظی حر کت اتومبیل بود ساق 
صرف فذ! صدای موّذن مسجد که‌اعلام نمازعشاهء‌را میداد داعی را متوجه ساخت كه اگر حر کت 
لموديم «مكن است در راه اتومبیل توقف للمايد وتوفیقی برای اداء نوافل شت فراهم نیاید 
خوب است الحال که فرافتی هست برویم مسجداداء نوائل تموده باغیال آسوده حاضر‌حر کت اشيم 
يس از تجدید وضو جد رفتماز درب بزرك عنومی واددنشدم‌از درب گوشه قربي [خرشبستان 
بز دگ (كه هر بم مستطیل است) وارد شده ودر کنار یکی از ستونها بزرگ که جاي غلوتی 
بود باداء لوافل مشتول شدم . 

دیدم آن عالمی که ساعتی قبل بقرامت مشنول وبداهی ید نظر بود جمعيت را سعآزفراغ 
از نماز جمع کرده ودر وسط آنها ایستاده در اطراف شرك ومشرك صحیت مینماید تا يمد از 
مقدماتی رشته سغن را کشالید يجاليكه با كمال : حدث وشدت کفت شما مسلمانان مسئولید روز 
قيامت بايد جواب دهید برای آنکه خدا فرموده مشر کین نچس هستند 1 نها را بسجد راه ندهید 
ساعتی قیل يك مشرك بت برست نجس بسجد آمد و در ضور هنه شيا سجده به پت‌نموده‌شا 
اوړا ترد نتمودید من مشغول قرالت بودم شما مرده بودید جر "تباید ازاله نجاست شرك امسجد 
بنماكيد ورافضی مشرك بت پرست دا دفم نموده يا يقتل پرسانید چه آنکه مشرك در مسجد 
مسلماتان اگر بت پرستی کرد قنلش واجب است چان با حرارت خطابه و تحريك | حساسات‌مردم 
ی خير دا نمود که !گر من حاضر در آن محل بودم قطماً كشته می‌شدم . 

يعد از اتام خطابه تصف جعیت , مدندکهاز درب ,خر شبستان بیرون‌برو ند داهی در تباز 
وتن بودم نشستم که‌جلب‌نظر آنها نود ولی دفنتاً چششان بدامی افتاد چنان در حال‌حمله 
اطرافم را گرمتنه و پامشت وتلك پا آزارم میدادند که حساب نداشت پیوسته خطاب مینمودند قم 
يا مشرك اخرج با مشرك از حيات بكلى مأیوس بودم تا موقم نشهد که كلتم اشبدان لاله الا 
اف وحده لاشريك له واشيد ان مضبداً عبده و رسوله اغلاب ميان آنا التاد بهم میکنتند 
چگونه مشر کی است که شپادت بوحدانیت خدا و رسالت خائم انپیاء میهد دسته ای میگنتنه 
ما یدالیم قاضی میگفت رانضی ومشرك است والميته -قاضی غلط. نم كفت آ نها هر اختلافت م 
گفتکو بودن که داهی سلام نسال داده جانی گرفته با قوت قلبی جوت هفاع آماده وبا نطق 
«خطابه مفسلى. که ايناث مجال پاش نيست (بلتان غربى) آنها آدا ماب اومنلوب ف دوست 
خود موده و آن قاضی بدچنس از خدا بی شیر را مرد مرموز معرنى موده كه میضواهه از جبة 
تفرقه وجدائى محلیانان وسيله قبر وغلیه پیگانگان ستمكار را بر مسلمين آماده ومهيا نايد 
خلاسه از داعى عدر خواهی نموده‌ستی تقاضاى پذیرالي از داهی‌دا جد موند که بعذر] تكهمازم 
حرکت هستم توديع وح کت نودم . 

اين یك ضونه ای بودازصه‌ها عملیات‌هلماه اهل تستن که دراشتیاه کاریامردا برعؤام بيجاره 
دادو نشان دادند كه باعت قتل واعانت مسلمادان مظلوم میباشه , 











na 

و ژهد و ورع وتقوى مشار بالبنان دوست و دشمن ودر شامات شپرتی بسزا داشت با أتكه 
شب و روز خود را با تأليف و تصنيف میگنرائید و يبوسته از خلق کناره جوئی مینمود 
و زباده از دوست كتاب بخط خود در علوم ختلفه یا كاز ,گذارد . 

با عزلتی که از مردم داشت معذلك علماء آن سامان از او دلتنگثه كرديده و از 
توجه مردم بآن بزر گوار ريك حسدشان بجوش آمد مخصوصاً قاضى بز ر كك صيدا سعایت 
نامه‌ای جبت سلطان سليم پاوشام آل عثمان نوشت بدین عنوان که انه قد وجد ببلاد 
الشام رجل مبدع خارج ع المذاهب الار بعة (۱). 

از طرف دربار سلطان سليم ام باحضار آن عالم فقیه سادر شد که برای حا کمه 
به أسلامبول يبرند ور مسجد الحرام آنجناب راکرفتند چېل روز در مكّه او را زندانی 
تمودند آنگاه أزراه دربا بسمت اسلامبول مقر سلطنت و خلافت حركت دادند هنوز 
بمحا كمه ترسيده در ساحل دربا سر میا ر کش را بريدنديدش را در دريا افکنده وسرش 
را برای سلطان پردند . 

آقابان حترم شما را بخدا انصاف دهید وقضاوت عارلانه نمائید آبا درهیچ‌تاریضی 
خواندم با شنید‌اید که از طرف علماء شيعه نسبت بيك عالم سنی بلکه عوام آنا جنين 
سوء قصدها و اعمال شنیع زشتی صادر شد باشد بجرم آنکه چون از مذهب جعفری‌بر 
كنار است او را تل رسانیده پاشند - شمارا بخدا اينهم جرم و جنایت شد که 
انه خارج عن المذاهب الار بعة 111 

شما را جه ولیل است که گر کسی از مذاهب اریعه ( حثفی -مالکی - شافعی - 
حنبلی) سرپیچی مود کافر وفتاش واجب‌است : 

آبا مذاعبی را که ہمد از قرئها رسميث يبدا موده اطاعتش واجب ولی منهبی 
که از زمان رولا کرم ی مورد وجه بوده كفن آور و مطيعين آن مپدور الدم 


باشند ,1۶ 





(۱) بتعقیق‌نایت آمهه که عد بلاددام مرد بدعت گذادی بيدا شده که از چپار مدمب‌خارج. 
ویو كنار است . ۱ 


TY 


شما را بخدا ( أبوحنيفه با مالك بن انس و یا شافعی و یا امام 


مردم ا أحمد بن حنبل ) در زمان رسول خدا با بوده و اصول و 


فرو عمذهب خود را از تضرت یی واسطه اخذ تموده اند 

حافظ ‏ احدی جنين ادعائى ننموده كه ائمة اربعه بشرافت درك مصاحبت آن 
حضرت رسده باشند . 

داعى - آیا امير المؤمنين على بن اییطالب ما درك مصاحبت رسول خدارانموده 
وباب علم آتحضرت بوده يانه :1 

حافظ ‏ بدیپی أست که از كبار صحابه و بلكه از جپاتی افضل آنها 
بودم است . 

داعی - پس روی این قاعدہ اک ما بگوئيم پیروی ازعلی بن ابطالب عليه 
السلام بحکم آنکه بيغمير فرموده اطاعت على اطاعت من است و باب علم آنحضرت 
بوده و امت را أمر فرمودم که هركس مايل است از علم من بهره بردارد اید بدرخانه 
على برود واجب است حق كفته أيم و اکر بگوئیم س پیچی از مذعب جعفری که عن 
مذحب ی است نظ باینکه خاتم الانبياء مت يبشوايان آنا را عديل القرآن 
ععرفى نموده و تخلف از آنها را موجب هلا کت قرار داده بمقتضای حديث شرف ثقلین 
وحدیث سفينه که متفق عليه فريقين ( شيعه و سنتی ) میباشد چنانجه قبلا أشاراتى بآنها 
شد که عدم پیروی از آنها موجب خذلان است حق داريم دليل دار که بگوئیم 
سرپیچی از عترت طاهره تمر د اس رسول الله و خروج از صراط مستقیم وعدم استمساله 
مجل المتین است . 

مع ذلك جنين اعمالىأزطرف علماء شيعه نسبت بجاهلی ازجهنال اهل تسشن صادر 
نگردیدہ تا چه رسدنسبت بعلماء7تهابيوسته بجامعة شيعه كفتدايم که اهل تستن راوران 
مسلمان ما حستئد بايد باهم متلحد و متفق باشيم . 

ولى برخلاف علماء شمايبوسته شيعيان دومن موحدپاله وييروان اهل بيت رسالت 


(۱) مراجعه شود بەس 1 ۲ و۲۹ 1 همین کتاب . 





نک 


را اهل بدعت و رافضى و غالی و بپودی بلکه كافر و مشرك میخوانند وبجرم اینکه چرا 
تقلید پیکی از فقپاء اربع ( ابو حنيقه ‏ مالك بن انس - محمد بن أدرس - و احمد بن 
حنبل ) نمیتمایند مشرك و کافر و رافضی باشند ‏ (وحال آنکه هیچ دلیلی در دست 
نيست که مسلمين مجبور باشند حتماً پیروی از یکی از آنها بنمايند ) ولی بر عکس 
کسانیکه پبروی از اهل بیت رسالت و عترت طاهرء باس آتحضرت مینمایند قطعاً اهل 
نجات میباشتت . 
بهمن فتارای یی جا و کفتارهای ناهنجار بهانه بلست عوام خود دأده که هر وقت 
فرصتى بدست آوروند تمام عملياتى که بایستی با کقار بنمایند بلکه بدتر با شیعیان 
مؤمن موحد می نمودند از قتل وغارت وهتك حرمت نواميس آنها . 
حافظ ب از جناب عالی انتظار نداشتيم که روی مطالب کنب 
!شاره باعمال ننگین و دروغ که ابداً در عالم و قوع بيدا تنمودم تحريكك احساسات 


ترا کمه وخوارزميان , 
و ازبكان واقاغبه با فرمائيد . 
ایرالیان داعی - اشتباه فرمودند تصور نمودید که داعی بدون 


برهان آنهم درهوجه مجلس با عظمتی نسبت بیجائی بیرادران 
مسلمانان خود بد هم گذشته از آ نچه من پاب‌نمونه عمليات قضات وعلماء آهل تسن رايا 
فقهاء بز رکف شيعه بعرض رسانيدم . كر بتاریخ حالات ترا کمه وخوارزمیان و ازیکیان 
وآفافنه وحملات مکررآنها بایران مراجعه كنيد خواهید فیمید حق بجانب داعی است 
بلكه از لیات آنا با جامعةٌ شیعیان خجالت خواهید كشيد که هر وقت. تواستند 
و اوضاع ابرانیان را در اث جنکهای خارجی با اوشاع داخلی د كن کون دیدند 
حملات شدیدی بشمال شرق ایران نمودء و کاهی تا خراسان و تیشابور و سبزوار حتی 
بك مرتبه در زمان شام سلطان حسین سفوی ما اصفیان آمده واطراف آنرا مورد تاخت 


و تاز قرارداده و از هيج نوع عمل منافی عقت و انسانیت و اسلامیت خود داری 


نموه ویعدازفتل وغارت واش زدن اموال يجار كان شيعه وهتك حرمت نوامیس آنها 
جععیت بسيارى راباسارت بزده وماننداسای کفار وربازارجهان بفزوش رسانیدند . 


۳4ات 
چنانچه ار باب تواريخ مینویسند در شبرهای تر کستان زیاده از صد هزار شيعه 
بفروش رقتعما نت غلامان کشار بلکه‌بدت با آنها بسختی معاعله ورفتار مینمودند أن نوع 
عمليات را فقط بحکم و فتوای علمای خود مورد نل قرار میدادند. 
حافظ - این قبیل جنگها و لات سياسى بوده 
تجاوزات خان خيوه !لراك و ربملی به فتاوای ارباب مذاهب نداشته . 


وفتاواى علمای اهل سنت 


بتتل وغارت شيعيان داعى - نه جنين أست این قبيل علات و قتل و 


غارت ها و هتك نواميس در اثر فتاوای علماه 

وقضاوت اهل تسان بوده 

چنانچه در اوایل سلطنت مرحوم ناصرالدبین‌شاء قاجار و صدارت میرزا تقى خان 
امیر نظام که لشکریان اران کرفتاز غائله خراسان و فتن سالار بودئد فرصتی بدست 
امیرخوارزم عد امین خان ازيك معروف بخان خيوه ( خوارزم ) افتاده با لشکر بسیار 
حمله بمرو و خراسان نمود بعد از قتل وغارت و خرابی فراوان بع مكثيرى را 
باسارت برد. 

بعد از خائمه ام سالار دولت بفکر خان خيوه و سر کوبی آن افتاد به تديين 
می‌حوم امیرنظام صدراعظم مقتدر مدير ایران.اول از در استمالت درآمدند : 

مرحوم رضا قلی خان هزار جريبى ( لله باشى ) متخلّص بپدایت را که از اکابر 
دانشمندان دربار ایران بود برسالت فزد خان خيوه فرستاد که شرح آن .سيار مفصلست 
و مقتضی كفتار ما يست . 

شاهد عرضم آنست که وفتی‌مرحوم هدایت بعلاقات خان خیوم رسيد ضمن ينانات 
خود كفت عجب است که اهالی ایران بهريك از مالك خارجه از روم و روس و هند و 
فزنكك روند با عزت پمانند و با عافيت بازآیند الا درحدود بلاد شما که يستكان شما 
یقتل و نهب و قارت و اسارت اهل اسلام و فروش آنها ماتند برد كان کفارساعی و اقسام 
خواریپا بآنها بنمایند . 

وحا لآ نکه همك ىم سلبان راهل يك قبله ويك کتاب (ق ی آن مجید ) و یلپیضمبر 


Nf 
ومعتقد بيك خدا هستند چرا جنين رفتارمیکنند درجواب کفت‌ازحیث سياست ما تقصیری‎ 
تداریم ولى ازحیث مذح علماء و مفتيان وقضات بخارا وخوارزم‌فتوی ميدعند وميكويند‎ 
شيعيان چون رأفضى و كافر و اهل بدعتند سزای آنها همین است پس قتل آنها و اخذ‎ 
. اموال و تہب م اسر کفار لازم و واجب أست‎ 

چنانچه شرح این قضایا مفصلا درتاریخ روضة الصفاى ناصرى وسفارتنامه خوارزم 
جاب طهران تأليف مرحوم رضا قلیخان هدایت ثبت است . 


ونيز در زمانيكه عبداله خان ازبك شبر خراسان 

ام وی را حاصره نموده بود علماى خراسان شر حمفصلی 

عبدالله خان ازبك بخراسای ‏ بعبدالله خان نوشتند و اعتراضات بعمليات آنها 

۱ نمورند که چرا درمقام قتل وغارت وهتك حرمت 

کویندکان لااله الاالله محمد رسول الله و ييروان قرآن وعترت‌رسول اله و 

بر آمده اید در حالتی که این نوع عمليات شما را أسلام اجازه نداده حتى بکنار هم 
وارد آورید . 

عبدالله خان نامه علماء و اهالی مشبد را داد بعلماء و قضات سنی که همراء او 

بودند تا جواب بدهند آنپا جواب مفضلی دادند و علماه مشهد هم جواب آن جواب را 

از مشهد دادندو آنپا را مجاب نمودند ( شرح آن نامه ها که در ناس التواریخ 

ثبت است سيار مفصل میباشد ) شاهد. مطلب آنست که علمای سنی ازبك ضمن 

نامه نوشتند چون شیمیان رافشی و. کافرند خون ومال و حرمت آنبا برمسلمین 
مباج اس . 

رفتار امر اء افاغنه واگربخوايم فقط فرح عملیات أفافنه هل تسشن را در 

با شيعيان اففانستان أدوار ماضیه خصوصا در دورة زمام داری و رياست امیر 

دوست ل خان و کپندل خان و شاه شجاع الملك و 

عبدالمومن خان و امير عبدالرجمن خان و امیر حبيب الله خان را با جماعت شيعيان. در 

كابل و قندحار و هرات و اطزات آنها و كشتارهائىكه از خواص و عوام حتى اطفال 

ر 





N 
پیگتاہ آنها نمودند کر ثمايم خجالت آور و از حوسلة مجلس خارج است کمان‎ 
میکنم خود آقايان دز طول تاريخ بهترين ناظر فجايع امال آنها بوده ادا و آقايان‎ 
محترم قزلباشهای با شهامت در هندوستان مخصوصاً در پنجاب نمونه بارزی از آثار ظلم‎ 
افاشته اند که تاچار جلاى وطن اختيار نموده و در پنجاب هند متواری وسکونت اختیار‎ 

مود 2 
ارباب تواریخ تمام اين وقايع را ثبت نموده و برای فضاوت پدست نراد أتية 
داده‌ائد . 
كه از له آن وقابع دلسوز واقعه سال ۱۷5۷ حجری قمرى است که در روزجعة 
عاشورای‌آن سال شبعیان قنذهار در امام بارمها (حسینیهها) جمع وس کرم عزا داری‌برای 
عترت طاهره و ذرأرى پاك پیغمیں وسیط اعظم رسو الله مب بودئد . 

دفعةبی‌خبرسنتیهای متعصب با أنواع اسلحه ريختند در امام باره حع كثيرى از 
شيعيان بي دفاع حتن اطفال آنبا را بفجيع ترین وضعى بقتل رسانیدنه و أموالشان را 
بتاراج پردند . 

سالا گذشت که شيعيان با ذلت وحقارت زند کی مي‌نمودند و آزادی عمل‌نداشتند 
حتى روزهای عاشورا دوسه نفری رنه سردابها برای ریحانهٌ رسول اله ومقتولينومظلومين 

وقعه كر بلا عز اداری می‌نمودند . 

۲ من میتوأنم در این مجلس از طرف خود وعموم علماه و وعاظ 

ی ومیلفین پلکه جامعه شيعيان از اعلیحضرت امبر.امان الل خان 

١‏ يارشاء فعلی افغانستان تشكر تمايم که از زمان زمام داری و 

رسيدن بمقام سلطنت افغانستان تفاق سنى وشيعه را از ميان برداشتند وآزادى کامل بېمه 

دادند که بی‌چاره شيعيان موحد مظلوم بعد از سالها کشتار دادن بی‌خاننان وفرارىبودن 
رویآسایش و آزادى بخود ديدند خداوند أو را إزكزند زمانه وش" تحر یکات بیگانگان 
برای حفظ حوزه مسلمين مصون و محفوظ بدارد . 

أزفراريكه ميشنوم دولتاستعمارىنكلستان برأى دفعاین‌پادشاه مهر بان‌تحر یکات 
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عجيبه مينمايد بر عموم مسلماتان (سنی وشيعه) لازماست که برای حفظ ونگهداری‌چنین 
سلطان جوان بخت فهميده ومپر بان وطن دوست واسلام خواه در مقابل بیگانگان کوشا 
باشند وتحریکات آنها را بلا اثر گودانشد ° 

آقایان‌بتاریخ نا شويد بديينيد در همین هندوستان در اثر جنكهاى سنی وشيعه 
بتحريك ببكانكان جه خونها ريخته شد وچه علمای يا فضل و تقوى ومؤمنين ياك دامن 
قربانی هوسبازی هاى جهال شدند .” 
یکی از صحنه‌های ملال انگیز این وقایع شوم قبرستان(| كبر 
آ باه گرم است) که درهمین سفر وقتى با تجا رفتم خدامیداند 
چقدر متأثر شدم از ماقت و جپالت های مرومان متعصب مخصوصاً وقتی شرف شدم 
بزیارت قبر فقيه اهل بيت طهارت عالم با ورع وتقوی فابقةٌ دہ پارة تن رسول الل تقد 
قاضی سید نورالله شوشتری قداس الله تربه که يك يأزقر باتيهاى تمصب وعناد ملت اسلامی 


شهادت شهيدثالك 


بود که در سال ۱۰۱۹هجری در أثر سعایت علمای بزر كك آن زمان‌بتپمت رفش وتشیسم 
'بامى جپانگیر مفول يادشاء متعصب جاهل هندوستان در سن هفتاد سالكى بدست خود 
علمای سنی شرت شهاوت توشید . 

خود میدانید الى الحال قبر آن سید بزر کوار وعالم جلیل القدر مزار مسلمين 


شيعه درآ که میباشد . 
و روى سنكك قبرش ( که از مم‌حی‌است) ديدم با سنكك سیاه قش شده‌است . 
ظالمى اطفاء نور الله کرد قر 2 ألعين نبی را سر يريد 
سا لقتل حضرت ضامن على كقتتورالله سید شنشبيدة؟ ٠١‏ 


حافظ ۔ شما بی جپت ما را مورد هله قرار ميدعيد البته از زباده رويها و افراط 
کاری‌های جبال وعوام وعملیات آنا هم که بیان نمودید حقیر خیلی متأ هستم وی 
اعمال شیعیان هم خود کماث‌بار میشود و آنها را تحريك بر این اعمال مینماید . 


(۱) متأسفانه تحریکات بیکانگان عاقبت کارخودرا دود با ایجاد | نقلایپای داغلی‌اسیاب 
سقوط آن پادشاه فمال و خدمتكذار باتساد مسلبین دا فراهم و از سلطئت بر کنار نبودند . 





E 


داعی - جه اعمالی از شيعيان صادر میشود که موجب قتل ونپب وهتك نواميس 


بايد بشود . 
حافظ - روژی هزاران نض درمقابل قبور أموات ايستاده و از آنها طلب حاجات 


مینمایند آیا این رفتار شیعیان مرده پرستی نیست جرأ علماءآنها را منع نمی فمایند 
که بنام زبارت عرد کان ملیونپا نش در مقابل آن قبور صورت روی خاك گذاردم 
سجده موده مرده پرستی کنند و بپانه بدست مردمان پاك داده که افراط در اعمال 
نمایند و عجب اینکه جناپمالی نام اين اعمال را توحيد گذارده و اين قبيل اشخاص را 
موحد مبخوانید . 
« در موقعى که ما مشغول و سر کرم سخن بوديم آقلى شيخ عبد السلام فقيه > 
«حنفی كتاب هدية الزائرين را که در مقابلش بود ورق ميزد و مطالعه مینمود > 
« مثل آنکه میگردید راه ابرادی يبدا كند كلام جناب حاف که پاین جا رسيد » 
د أيشان سربلند نموده و با يك حملةٌ جدی مانند کسی که وسیلۀ مهسی تپیه‌نمودم روه 
« بداعی فرمودند > . 
اقدامشيخو ايجادشيهه و تهية شيخ - سل پینیدور همينجا ( أثاره بکتاب) 
وسيله براىحمله ودفاع 1 علماء ويبشوابان شما دستور میدهند کهزو آروقتی 
از آن در حرم امامها زبارتشان تمام شد دو ركعت نماز 
زبارت بخوانند مگردرته‌اژ قصد قربت شرط نیست 
پس نمازژبارث یعنی جه آبا نماز برای امام خواندن شرك نیست همین اعمال زو ار که 
رو به قبرأمام میایستند و نماز میخوانند. بزر کترین دلیل بن شرك آنا میباشد شما در 
این جا چه جوآپ دارید این‌سند صحیح ثابت و کتاب معتب رخودتان‌است . 
داعي - چون وقت کذشته آفایان کسل و ناراحت میشوند چنانچه «وافق‌فرمائید 
جواب پیانات شماوجنابآقای حافظ بمانه فرواشب . 
«تمام اهلمچلس (ستی‌وشیعه) بصداآمدن د که أمكان ندارد ما از أينجا تميرويم » 
۶ تا جواب جناب شيخ صاحب دادم شود ومعنای مده پرستی واضح كردد ابدا کنالت» 
« وناراحتی‌نداريم » : 
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< باخلدمو تبسم رو يجاب حافظ نموده كفت چون حرارت جناب شيخ سيار » 
« قوی است و حري ةبر كى تهیه فرمودند !! اجاز فرمائيد اول جواب أيشان را یدهم > 
« بعد جواب جنایعالیرا عرش نمایم > . 

حافظ - پفرمائید ماهم بزای استماع حاضر هستیم . 

داعی - جناب‌شیخ واقعاً پانه جوئیپای‌بچه كانه مینماقیدآ یا شما ژبات رفتهايد 
و عملیات زو ار را از ترريك مشاهدم نمورماید . 

شيخ - خير حقير ترفته و تدیدام .' 

داعی - يس از كجاحيفرمائيد زو"ار نماز رو بقبر امام يليم میخوانند که اينتماز 
و زنارترا علامت شرك برای شيعيان مؤمنموحد قرار دادءايد ».. 

شيخ . از روی همین كتاب دعاى شما که مینویشد نماز زيارت برای 
امام بخوانید  .‏ 

ذاعی - م‌حت‌نمائیدبهينم چگونه توشته شدم‌است ( وقتی کتاب را دادند ديدم 
تصادقاً دستور زبارت مولانا أميرالمؤمنين عليه الصلوة والسلام است ) . 

ذاعى - عجب حسنتصادفى که حر به بر نده‌ای خودتان عليه خود تهيه فرهوديد 
از آتجائيكه خداوند همیشه پار ها أست در همه جا وسایل واسباب كمك و يارى هارا 
فراهم میفرماید . 

الا" خويست از اول دستور زيار ت که در ان کتاب موجود استاز هر قسمت‌آن 
جلاتی باقتضای وقت مجلس بدون تبعيض قرائت نمایم ما برسيم موضوع نماژ مورد بحث 
شما تا آقایان‌حاضرین مجلس قضاوت فرماینه و در هر کجای آنا علامت شرك ملاحظه 
نمودند با آور شوند . 

و اکر جز علامت توحید در سراسر زیارتنامه ندیندید خجالت تکیید. بدائيه 
اشتبام کرد‌اید ؟ با ایشکه کتاب در مقابل شما است .ندید وارسی شموده حله حيتمائيد 
از خمین جا آقایان حاض در مجلس بفهمند که سایرایرادات آقایان هم مثل همین ايراد 
تار عنکبوتی ایجاو شنهه است . 





ê. 

مالاحظه فرمائید دستوراینشت که زائرمولانا أمي رالمؤمنينجون 
بخندق كوفه رسيد بایستد وبگوید . 

الله كبر الله كبراهل الكبرياء و المجدو العظمة الله! كير اهل التکبیرو 
التقديى و السبيح والا لاء الله كبر مما أخاف واحذرالله ا كبر عمادى و 
عليه أتوكل الله اکبرر جالی والیه انيب الخ . 

حون بدر دروازة نجف رسيد كويد : 

] لحمدلژه الذى هدانالهذا وما کنا لتهتدى لولاان هدانا الله الخ . 

چون بدرسحن مطيسس رسيد پس از حند بارى تعالى بگوید . 

اشهد أنلاالهالاالله و حده لاشر يك له واشهدآن فحمدا عیده و رسوله 
جاء بالحقمرعندالله و اشهد ان علياً عبدالله و اخو رسول اللهالله) کب الله 
اكب ر الله !كبر (لااله الا الله و الله اکبر و الحمد لله على هدایته و توفیقه 
لفادعا اليه من سبيله الخ . 

چون بر در حرم وبقعة مبار که رسیدیگوید : 

آشهد آن لا الهالا الزه و حدهلاشر يك له الخ. 


در آداب زيارت 


بعد از آنکه با آذن و اجازم خدا وييغمير وأئمه طاهر ین زائزوارد حرم عطپر شد 
زبارات مختلفه که مشتمل است برسلام بر بيغمير واميرالمؤمنين علیهما الصا والسللام 
ميخواند بعدازفرافت از زبارت دستور داردشش‌ر کعت نماز بخوائد دو ركعت هده برا ای 
امير المؤمنين و چپار رکت هدبه برای آدم ابوالبشر و نوح شيخ الانبياء على نبيسنا وآله 
وعلیهماالسلام که درجوارقیر آتحضرت مدفون‌اند . 
از آیا نماز هدیمه شزلداست !یا نماز هدیه‌برای والدین‌وارواح 
۳ رای مومنین دستور اريم پس‌تمام‌این دساتیر شر کست !!! 

کر زاگر دور کعت نماز هده برلى اميرالمؤمتين بجای آورد 

قربةالن اه تعالي آیا شی کست ٩‏ 


سكعت 

لازمة اسائیت هر أنسائى اینست که وقتى بدیدار دوست ميرود هدیه‌ای برای 
او يبرد کماآنکه از رسول 1 کرم جع در جعله از کتب اخبار فريقين بابى هست در 
ثواب هدنه دادن بمؤمن و چون زاش در مقابل قبر مولای محنوش قرار میکبرد و 
می‌داند که بپترین چیزی را که در مدات حبات آن حضرت دوست می داشته 
نماز بوده . 

لذا دستور رسيده که زائر دو ركعت نماز بخواند قربة إلى الله آتگاه ٹواش 
راهدیبه کند بروح پرفتوحآنحضرتآ یا إبنعمل بنظرشما شركاست !۱ 

جنابعالی دستور نماز را خواندید میخواستید دعای بعد از نماز راهم بخوانید 
تابجواب شيهة خود نائل آثيد | كرخوانده بوديد قطعاً إبراد نمیگرفتید . 

با اجازه خودتان برای روشن شدن افکار آقایان محترم اینکوعا را ميخوانم ما 
بعدها اعمال شيعيان را با ريده اتصاف بشکرید و بدائيد ما موحد هستيم نه مشرك ودر 
حمه احوالخدارا فراموش تمينمائيم . 

على عاي را هم دوست میداریم برای آنست که بنده صالح خدا و وصى و خلیفه 
رسول الله له میباشد . 

دستور دعا أينست که‌بعد از فرافت ازنماز در بالای سر آ نحضرت ( بر خلافآنچه 
جناب شيخ فرمودند رو بقبر میخوانند )رو بقبله در حالتی که قبر مبارك در دست چپ 
واقع است این‌دعا را بخواند . 

اللهم انى صليت هائین الر کعتین هدية منی الى سیدی ومولای وليك 
خی رسولك اميرالمؤمنين وسيد الوصیین على بن ابیطالب صلوات الله 
عليه وعلی اله اللهم فصل على محمد و آل محمد وتتبلهامتی واجز نى على 
ذلك جزاء المحسنيناللهم لك صلیت و لكر كعتو تكسجخدت وحدك لاشريك 
لكلانه لاتجوزالصلوةوال ركوع والسجودالالك لانكانت الله لااله الاانی 
ما حصل»عنی 1 نكه پرورد کارا ايندو ر کمت‌نماژرا هدنه نمودم‌بسوی سید ومولای‌خود. 
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ولى” تو وبآدر رسول عو أغير المؤمنين و سيد الوصیین على بن أبى طالب يرورد کارا رمث‎ 
خود رأبفر, ست بوعل وآل مه وقبولنما ايندو ركعتثمازرا از من وبراى این عمل چزای‎ 
احسان كتنب كان بنن مرحت فرما پرورد کارا برای تونماز خواندم و برای تور کوع‎ 
وسجود نمودم تولي خدای واحدكه شريك نداری برای آنکه جائز نیست نماز ور كوع‎ 
وسجود مكن برأى نو چهآنکه توئی خدای بز رکف که نيست خدائى غير از تو (شكل)‎ 

(ه۱) و 1{ . 

شما را بخدا آقابان عترم انصاف دهید چنین زاثری که از اولين قسش 
بخاك نجف با آخرین ساعتی که از نماز زیارت فارغ میشود متذ کر بحق باشد و نام 
خدا بر زبان داشته و اورا بعظمث و وحدائیت‌باد نماید وعلی مق را عبد صالح وبرادر 
و وصى رسول الله تفت بخوانه و بزبان حال و قال اعتراف باين معنی بنمايد 
مشرك است ؟! 

پس اکر نماز خواندن و شهادت پوحدانینت خدا دادن شرك است تمتامیکنم 

طريقةُ توحید را يما یاد دهید با ازطريقةٌ خدا و ييغمير بيرون آمده و داخل در 
طريقةٌ شما كردم . 

شيخ عجبا شما نمی ینید در اين جا نوشته عتبه رأ یوس وارد حرم شو . 
بهمين سبپ اس ت که ما شنیده‌ايم زو ار پر در حرم هاي أمامان خود که مبرسند سجده 
میکنند آبا این سجده برای على نيست آیا این عمل شرك بخدا ليست تنست که سجده 
پنمایند غير آورا . 

داعی - من اگرجای . جنابعالی بووم بعداز اینکه جواب صحیح منطقی میشنیدم 
تا آخر شب پلکه ما آخر مجالی منانظره دییگی حرف نمیزوم و ساکت میماندم ولی 
عجب از شمااس تکه باژ هم يحرف آمدید ولی حرفی که هر شنوتده‌ای را بخندم مآورد 
( خنده شدید جضار ) : 
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ناجارم باز هممختصرجوأبى بشما بدهم که بدانید بوسيدن عتبه 
و آستانه مقداسة امه معصومين شرك تمی‌باشد . 
وجنا بعالی‌هممغلطه قرموديديوسيدن را حمل بر سحد,ثموديد 
جائيكه درحضورخودماعبارت را |بنقسم از روی کتاب بخوانیدو تحر یف تمائيد تميدانموقتى 
تنهادر مقابل عوام بی‌خبر قرأرميكيريد جه تمتها بما ميزنيد . 

دستورى كهدراين كتابوسا ير كتبادعيه ومز أزرسيدى اینست كملاحظسيغرمائيد 
زائى برای اظهار أدبعتبه را پوسد نه آنکه سجده بنماید . 

او روی جه قاعده شما پوسیدن را حمل بر سجده‌نمودید . ثانياً شما در کا 
ديدمايد از قر آن مجيد واخبار وأجاریت که منع از بوسیدن عتبة در گام پیقمبر با امامی 


بوسیدن آستانه قیاب 
آلمه شرك ليست 


شد باشد ويا بوسیدن را علامت شرك قرار داده باشند . 


يس وقتى جواب منطقی با مسکتی در این باب نداريد وقت مجلس را ضايع , 


و اما اینکه فرحوديد شنیده‌ام زو ار سچدم میکنند كاملا دروغ است دروغ 

شاخدار . 
بسى فرق است دیدن ما شنیدن شنيدن کی نود مانتد دیدن 
مگ خداوند متعال در ی از سوره 4٩‏ ( حجرات ) نمی‌فرماید ان جالکم 
فاسق بنبأفتبينو! أن تصيبوا قوماًبجهالة فتضیحوا على ما فعلتم نادمین(۱). 

مطابق اين بستور قرآن مجید بكلام فاسق تباید رتیپ ان واد تا موجپ ندامت 
وخجالت نگرید ولكه بايد تتیق کرد و در سد كعف حقيقت برآعد زج سار ور 
داده بروید از تزويك به ینید آنگاه اراد واشکال نماد . 

چنانچه وقتی داعی بقبر ابوحنیفه و شيخ عبدالقادر در بفداد رفتم و طرژ اعمال 
عوام را نسبتبآن فبرها( بمراتب آشد از آنچه شما تپمت بعبعیان زديد )زيد,حييمكاء 
در مجلس و محقلى وا گوننقودم . 


(۱) هرگاهفاستیخبری برای عا ]وده [ تصدیقنکند)تا تین كنيدمبادا بسعن چینی فالسقى 
اذ تاداني پقومي رنجي دسانید و يشيمان کردید . ۳ 


كه 


خدای بز ركتشاهد است روز ی که بقبر |بوحنيفه درمعظم رفتم جعاعتی ازبرادران 
اهل تستتن هندی را ديدم عوش عتمه چندین مرتبه زمين را میبوسیدند و بخاك میافتارند 
چون نظر کینه و عداوت نداشتم و ولیلی برحرمت تمل نديدم تا این ساعت مورد قل 
قرار ندادمجون ديدم از روى عبت رفتار مينمايند نه از روی عبودیت . 
آقاى محترم بدانید كه هيج زائر شيعه (عارف یا عامى ) هر گز سجده ننموده 
و نم ی کد مکی برای خدای تعالى و اين قرهوده شما كاملا تبمت و افتراه و دروغ 
محض است . 
در حالت ی که اکر هم بطرز سجده که عبارت از بخاك افتادن و صورت و پیشانی 
برزمين مألیدن باشد ( ته بقصد عبوديت ) مانغى ندارد جه آتکه تعظيماً وتکریماً ورمقابل 
شخص بز ر کی ( نه بقصد خدائى ياشريك برای خدا قرار دادن ) خم شدن و روى 
زمين آفتادن و صورت روى خا گذاردن ابداً شرك نميباشد بلكه کثرت و شدات علاقةٌ 
بمحبوب موجب تعظیم و صورت روی خاله مالیدن و بوسیدن میشود . 
شيخ - چگونه مکن است روی خاك افتاده و پیشانی برزمین گذارند و 
سجدى قباشد . 
داعی - تصدییق ميفرمائيد سجده مربوط به يلت است و تیت ام قلبى است 
و عالم بقلوب و نات قلبی خداى تعالى میباشد ظاهراً م‌پينيم فردی ها افرادی بحال 
سجده روی زمين افتاده (و البته بجنين حال ی که خصوص بخدای تعالی است شانسته 
نيست در مقابل غير خدا قرا كيرد ولو بدون تیت باشد ) ولى چون از بت قاب ارخبر 
نداریم نمىتوانيم حمل بسجده نمائيم مگر دراوقات سجدث خصوص که معلوم است ظاهرش 
را سبجد, ميناميم . 
يس بطرزسجده بعنوان تعظیم وتکریم (نه نيلت 
بخاك افتادن وسجده نمودن سجدم ) روی خاك افتادن کفر و شرك نیست 
براددان - توف دا چنانچه برادران بوسف در مقابل پوسف چنبن 


سچده‌ایرا نمورند ودو پیشمبرحاشی (یمقوب ویوسف )منعشان تنمورند بصراحت آیه۱۰۱ 








۵ 


سوزه ۱۷ ( توسف )كه خداوند خبرميتحد و رفع ابویه على العرش وروا له 
مجدآو قال يا ابت هذ؛ تأویل رقیای من قبل قدجعلها رییحقا (۱) . 
مكل درچند جای قرآن کرم خبر ازسجده تمودن ملائكه پآرمابوالبش نمیدهد 
پس اکر بیان شما صحيح باشد که بطرز سجد, ( بدون نيلت عبودیت ) روی خا آقتادن 
شرك باشد بایستی برادران بوسف و ملائكةٌ مقر ین حمكى مشرك بودهباشند فقط ] بليس 
مین موحد بود که ترك سجدى نمود 4!! و حال آنكه چنین نیست تنام آنها موحد 
وخد! يرست بودند . 
تمنا میکنم آقايان حترم اشکالات عامیانه و مسموعات بی‌اساس را که أمويها 
و بقاباى خوارج و نواسب و متعصبين نقل نموده‌اند درجنين مجلس باعظمتی که مخصوص 
کفتار حق” وكشف حقیقت است مورد بحت قرار ندحيد تا موب ندامت و تضییع وقت 
گردد و مشت خوورا باز تكنيد که معلوم شود ایرادات شماها بشيعيان همیشه آزاین 
قسل است. 
جواب - لازم است مختصری هم جواب جناب حافظ را بدهم چون وقت کذشته 
اقتضای بحث طولانی ندارو . 
خویست آقابان حترم که آهل علم هستید با تعمسق و تفکی 
سخن بگوئید نه زوی عادات و كفتار اسلاف و هوای نفس 
وخیال شما که میفرمائید چرا شيعيان ذر مقابل قبور اموات 
حاجت میطلبند مگر خدای نکردم با اهل مادام و طبیعت هم عفیدءمیباید که بحيات 
بعد الموت عقيدم ندارند و میگویند ادامات فات - که خداوند در یا ۳۹ سور ۷۳ 
( مؤمنون ) اقوال آنپارا نفل میفرماید که کویند ان هی الا حیائنا الدنیا نموت و 


بقاء روح بعد از 
فنای جسم 


(۱) پهد و ماور وا پر تفت بنتاندآ نگاه اغناد ند واوا صجده نمودنه در آن حال يوسف 
گفت يابا اینست تعبير خوابی که از بيش ديدم که خدای من آن خواب دا واقع و محقق گردانبه 
( و آن غزایی است که دد اول‌همین‌شوره خبرنیدهدکه يوسف بپدر هرضکرد درخواب‌دیدمآمتاب 
و. ماه و يازدء ستاره مرا استهادم میکردند و حضرت یقوب تعبير نمود که برودی بسقامبزرگی‌خواهی 
رسيد و يعر و مادر و بازده براهد تودا تعظيم میتمایند ) : 


et 
. )۱( نحيا و ما نحن بمبعوثين‎ 
آقايإن که بخویی میدائید یکی از عقايد اب البيبين عقيده بحيات بعدالموت‎ 
است آدمی: که بميزد بر خلاف حيو أفات جسم عنصرى از کار ميافتد ولى روح و فس‎ 
عاطقه اش باقی و پایدار و بر آبدانی شبیه و مماقل با همین أبدان منتهالطيف تر در عالم‎ 
. رزج زنده متعم و ربا معذ ب خواحد پود‎ 
مخصوصاً شهداء و کشته شد کان رام خدا که آنپا .با مزایای پیشتری زنده و‎ 
aT متتسم بنعم البى و مسرور و شاومان باداش خود میباشند چنانچه ميا در‎ 
سورہ ۳ (آل عمران) میفرماید و لا تحسين” الذين قتلوا فى سبنل الله امواتاً بل‎ 
احیاء عند ر بهم يرزقون فرحین بماآ یهم الله من فضله و یستبشرون بالذتن‎ 
.)۴( لم پلحتوا بهم من خلفهم ألا خوف علیهم ولاهم يحزتون‎ 
اخذ روزی و سرور و شادمانی و استفاده از فضل و کرم پرورد کار از لوازم‎ LT 
. أموات است با إحياء علاوه بر آنکه صريحاً ميغرمايد احیاء عند ربهم برزقون‎ 
. یعتی آنا زنده هستند و در نزد خذا روزى میخورند‎ 
آیا این اشخاس چگونه زنده هستند و كونة روزى .میخورند يس از هنان‎ 
جائيكه دهان روزی خوردن دارند كوش حرف شنیدن هم دارند و جواب هم میدهند‎ 
. منتها يرده طبيعت جسمانی روی کوشهای ما را گرفنه صدای آنها را نبيشنويم‎ 
اشكال یه (جوان متجددی ازاهل‌ستن ينام «راورپوری ».که درزأویه)‎ 
۹ 8 ۲ / شكال بیقای روح‎ 
و جواب آن (مجلس مستمع كلمات بود بااجازه ایجاد شبهه‌ای بنام سؤال)‎ 
) تمود باین عبارت‎ ( 
داود پوری - قبله صاحب این بیان شما با كشف علوم محير العقول امروزى‎ 
لندكائى جز اين چند دوزه حيوة دیا یش ليست کازنده شده وخواهيم مرد وش ركز‎ )١( 
ديكر از شاك برا تكينته تامواهیم شد ا‎ 
(؟) البته ينداركه شهیدان راه غدا مردگانند بلکه ذنده پضیات |پسی شدنه ودر تزدغدز‎ 
متتمم و دوزی داده ميشوند در : حالتیکه یفشل و رحمتى که از خداو ند. تصيبشان كرد يدمشا وما نند‎ 


وبآن مومثان که هنوز با نها نه يبوسته اند و بسد در یی آن ها خواهند شتافت مزده دهندکاز 
مردن هيج تترسند و مسرون باشند, 








ef 
جور نمیآید البته در ازمنه کنشته که علوم طبیعی ترقی نداشت مس دمی از روى جهالت‎ 
بقوع مرموزى که تامش را روح میگذاروند معتقد پووند ولى امروزه که قرن طلائى علم و‎ 
داش است و علوم طبیعی سير تكاملى خود را نموده ينبةٌ این نوع عقايد پوسیدم زوم‎ 
شد, مخصوصاً ور بلاد مهس اروپا كه مهد ترقیات علمیه ميباشد دانشمندانی ماتئد‎ 


(داروين انگلیسی ) و ( پختر آلمانی ) و دیکران بطلان این نوع عقايد پوسیدء | 


مخصوصاً قیده بوجود روح وای ترا ظاهر نمووند . 
داعی - عزیزم ابن نوع از اقوال از کی نداشته و اختصاس بفرن طلائى بقول 
شما ندارد پلکه در حدود دو هزار و چپار صد سال است تقريباً در تحت لوای ارباب 
هاده و طبیعت جلوم کری نمودم . 
ظهور اهل ماده و طبيعت نی زمای که ذيمقراطيس و ااج أو در قابل 
و مقابله ذيمقاطيس سقراط و افلاطون و أرسطو وامثال آن حكماى 
با سقراط. حكيم ألبى در نوتان قيام نموده و قائل یماد ه و طبيعت 
شدند و عنکر خدای با علم و اراده و قدرت و 
شعور کردیدند و کنتند بغیر از ( ماتیر) يعنى ماده و ماو بات که بیکی از حولس * 
خمسه أدراك كردد چیز دیگر در عالم موجود ليست و جميع تأثيرات لازمه ناشی از 
طبع مواد است . 
بيمين جبة مشهور كرديدتد بطبيعى و مادی ( که خلاسه و جوهر أسلى آنبا 
أمروز با كمونيست در عالم جلوه کری مینمایند) . 
ین نوع عقاید فاسده كه از لوازم اتكار وجود خالق با عل و اراده و قدرت وشعور 
است در ميان آن فرقةٌ كوتاه نظرظاهر کردید, . 
و علماء وفلاسفه ألهى در هردورء ای از ادوار جواب آنبا را علماً و منطقاً دادم اند 
ولی چون نامی از اروپا و عقاید داروین و بخ بردید نا چارم بشما آقابان 
متجدوین ب رأدرانه تصیخت نموده باد آور شوم که لازم علم و عقل و منطق اینست 
كه تحت تأثير هر کلامی قرار بگیرید . 
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اکر فلسفة داروين ( که فرضیات است نه فلسفه ) مطالعة تموويد لازم است تقد 
و اتقاداتی که بر کتاب و کفتار و عقاید آن نوشته شده است بخوانید آنگاه قضاوت 
عاقلانه نموده انتخاب احسن نمائید . 

چون سلطه و سلطنت ارويائيها علماً وعملاً برشماها زياد شد لذا وقتی کتابی 
از داروین و بخنر با امثال آنا بدستتان ميآيد در نظر شما با بوت و عظمت مینماید 
و خيال میکنید واقماً سراس اروپا دأرونيزم كرديده و این کتاب نمونه‌ای از عقاید عنام 
فلاسقةٌ اروپا است وحال آنکه اینطور تیست ( تازم کرم باشد ارزش علمی ندارد ) . 
همین قسمی که فلسفةٌ داروين طبیعی را میخوانی د کتب فلاسفه 
الپی را هم که در دست عموم است بخوانید مانند کتابهای 
( كاميل فلاماربون ) فرانسوی که از علمای ریاشی مشپور 
اروپا ميباشد و سالها در معرفت‌النفس غور نموده و کتابهای پسیاری در اثبات وحدانيتت 
تحق‌تمالی و عظمت روح و بقاىآن بعد از مر کث نوشته ماتند ( دیو دان لاناتور ) ,على 
( خدا ورطبيعت ) - 

و مجلدات ( ميك و اسرار آن ) که علمای آیرانی ومصریآ نهارا ترجه بفارسى 


اقوال علمای الهی 


اروپا 


وعربى نموده‌اند . 

در آن کتب مفصلا در اطراف م کٹ قلم فرسائى نمودہ و صرريحاً كويد مر که 
حقيقى بمعناى فنا و نیستی وجود ندارد مر كك عبارت است از تقل وانتقال ازعالمی بعالم 
دیگر فقط آدمى قالب عو ميكند از أبن بدن عنصرى بیرون آهده ببیکل و صورت 
الطيفترى ميرود جه آنکه روح ( مايه حيات ) ابداً فناء ندارد يلكه باقی وپابدار است . 

د این معنی با تعجر بيات قطعى ساليان دراز بست آمده كه روح غير ازائن بدن 
أست وخود استقلال معنوی دارد يس از متلاشى شدن تن و بدن باقى مانده و جلو كيرى 
مینماید انتپی . 

د امثال این قبيل علماء و فلاسقه البى مانند ( بر و کسون فرانسوی ) فیلسوف 
معاص و ( ويكتور هو كو ) شاعر دانشمند معروف فرانسه و ( ترمال ) مجقق آلمانی و 


زک 


( دکارت ) فيلسوف شهير فرانسوی و غير هم که نقل اقوال تمامى آنها بلکه ‏ کراسامی 
آنپا مقتضی این مجلس نمیباشد بسیارند دانشمئدان اروپا بوجود آنا افتخاز مینمایند 
نه بوجود داروین و بخنرطبیعی مادی . 1 

اولا چنانچه آقاءان جوانان روشن فكر تحت تأثير غريبها قرا ر كرفته و ناجاريد 
بكفتار آنها توجه نمائيد اقلا منحصً كتابباى داروین انگلیسی و- بخن آلماتی را 
نخوانید بلكه بسایر کتب فلاسفه ورانشمندان اروپائی هم مناجعه نماگید. 

ثانياً عقاید هرد فرقه ( الپی و طبیعی ) را مورد توجه و دقت قرار دهید و تقد 
و انتقاداتيكه بر آن کتابها نوشته شدم بخوانید آنگاه انتخاب احسن نمائيد . 

چنانچه از روی انصاف و با دید علم وعقل ومنطق کتب قريقين ( الپی وطبیعی ) 
را مطالعه نمائيد بالقطع و اليقين تصدیق خواهید نمو که تن و بدن آدمی چون مخلوق 
از عناصر عالم خلق است فانی و متلاشی ميكردد ولى رو که مخلوق عالم اص است زنده 
و پایدار و سكن نمرده و نمی‌مبرد و خصوصاً شهداء و کشته شد کان راه حق و حقیفت 
توحید که بحکم کتب آسمانی و تعاليم رجانی علاوه برجنبه روحانی از جپت جسمانی 
زنده و دارای کوش شنوا وچشم بینا میباشند . 

چنانچه در زيارت حضرت سيد الشپداء عليه الصلوة والسللام .وارد .امت 
اشهد اذك تسمع کلامی و ترد جو ابى یعنی شهادت ميدهم که ت و کلام مرا میشنوی 
وجواب مرا میدهی . 

آبا خطبةٌ ۸۳ نیج البلاغه را تخواندم ايد آنجائیکه عترت طاهره رسول اکرم 
5۹ را معرفی مینماید میفرماید ايها الناس خذوها من خاتم النبین صلی الله 
عليه و آ له وسلم انه یموت‌می‌مات‌نا ولیس بمیتو یبلی‌می بلی مناوليس بيال 
یعنی ای عردم این مطلب را از خانم النبیین بكيرية ( يعنى فرمودة اوست ) که از ما 
رکه بميرد ( در حقيقت مرده تیست و ازما هر که بظاهر پپوسد (در حقيقت ) 
پوسیده يست ) 

يعتى پیوسته در عالم انور و ارواح زنده و پایداریم چنانچه ابن ابی الحدید و 
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ميثمى وشیخ ل عبده مفتى معروف ديار مص در شرح این كلمات کویند که اهل بيت 
پیشمیر مانند دیگران ورحقيقت مرده‌نهستند . 
يس اکر ما ظاهراً در مقابل قبور أثمةمعصومين از عترت رسالت ميايستيم مقابل 
قبور اموات نمی ایستیم و بامروه حرف نميزئيم بلكه در مقايل احياء وزند کانایستاده‌ايم 
وبا زت د کان حرف میژنیم يس ما مرده يرست نيستيم يلكه خدا پرستیم چون خدا روح 
وجس‌آنبا رأزتكم تنكام میدارو . 
آیا شما حضرت أميرالمؤمتين على بن بيطالب و باحضرت سيد الشبداء أبا عبداله 
الحسين علییما السلام و شهداء بدر وحنین وأأحد وكر بلا را فدائى های دين وجان بازان 
راه حق نمیدانید که در مقابل للم خانمان سوز قريش و بنى اميه و يزيد و بزیدیان 
(كه منتها درجه فسالینتشان انکر حقابق دين و محو آثار آنبوده ) قيام نموونه و جان 
خود را درراه دين مقدای اسلام و کلمه طیبه اله قدا نمودند . 
همانطوربکه قيام سحابه رسول اله و جانبازیپای شبداء بدز واحد و حئين سیب 
برطرف شدن شرك و کفر و اعلا کلمه لاله الا اله کردید قيام و جانبازی حضرت ابا 
عبدالالحسين 5 برای تقویت دين مقدس اسلاماثر بجائى بخشید . 
اکر قيام آنحضرت نبود يزيد عنید اسلس دين را از ميان برده و کفریسات باطن 
وعقاید فاسده خودرأ درجامعة مسلمین لباس عمل میپوشانید . 
دفاع مخالفين ازخلافتمعاويه شيخ خيلى ازشما تعجب است که خليفة 
ويزيد وكفر آنهاوجوابآن المسلمينيز يد بن معاوبه رأكافر وفاسديخوانيدو 
حال آنکه نمیدانید ريد رأخليتةٌ أُمير المؤمنين 
و خال المؤهتين معاوية بن أبمسفيان بمقام خلافت نصب نمود ومعاويه را خلیفه ثانى گر 
ا بنالخطاب وخليفة مالك عثمان مظلوم رضی اه عنما بمقام امارت مسامين درشامات 
منصوب نمودند ومردم بطیب خاطر روى لياقت و قابلیتی که داشتند آنپارابمقام خلافت 
يذيرفتند يس نسبت كقر و ارتداری که شما بخليفة المسلمين ميدهيد علاوه بر آنکه 
اهانتی بتمام مسلمانان نمودید كه ايشان را بخلافت_پذیرفتند اهانت بزرکی است 
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بخلفای قبل که مقام امارت وحقيقة" خلافت آنپا را تصويب نمودند ,؟! 

فقط ازايشان يك زلة وخطا وتركاولائى صاورشد که در دوره خلافت أيشان ریسانۀ 
رسول اله را بقتل رسائيدتد و اين عمل هم قابل عفو و اغماش بود فلذا توب نمودند 
خداوند غفور هم‌از أو گذشت جناتجه امام غز الى ودميرى مشروحاً این مطلب را ور كتب 
خود آورده و پا کی وطپارت خليقه یز ندرا ثابت‌نمودند 15. ۱ ۱ 

داعی - هیچ انتظار نداشتيم که ورجة تمسب جنابعالی تا اين اندازه باش که 
و کیل مدافع يزيد عليد يليد كرديد . 

واما اینکه فرموديد چون اسلاف او صحه بر امارت آنها کذاروند يس حتاً 
مسلماثان‌باید كور کورانه تسليم كرديده و اطاعت آنها را پنمایند این بیان شما عليل و 
قابل قبول عقلاء مخصوصسا در اين دوره علم و حکمت ( باصطلاح ) دمو کراسی 
نمی باشد . 

و همین است کیاز براهین ما که میگوئيم خلیفه بایستی معصوم و از جانب خدا 
متصوب باشد تا دچار این اشکالات نشوم . 

و دیگر آنکه فرموديد آمام غر الى و یا دميرى و دبگران دفاع از اعمال يريد 
نموه آند - آنبامم مانند شما که تعصستان برعلم و عقلتان غالب آمده و الا هیچ اسان 
عاقلى نميا بدو كيل مدافع يزيد يليد كردد ۱! که از هيج طریقی راء دفاع ندارد . 

و دیگر آنکه فرمودید ققط ,يك زلة وخطا از اوصادر شد, و آن شبادت حضرت 
سيد الشهداء سلام الله عليه بوده ‏ ولا آ نکه شهادت يارة تن رسول الله بدون تقصير باهفتاد 
نقرصغير و كبير وأسارت نواميس بزر 5ك الام دختر انرسول خدا پا برملاء مانشداسراء 
روم وفر نکث زلّة وخطانبوده بلكه از کناعان كبيره بوده اء تثانياً عملياتزشت وكفربات 
أو اختصاس بشپادت [نحضرت نپا ندارد بلکه طرق مختلفی برای‌اثبات کفر وارتداد أو 
موجود أست . 

فواب - قبله صاحب تمنا مینمائیم! کردلائل واضحی بر کفر وارتداد يزيد هست 
دردسترس مابگذارید خیلی ممنون خواهیم شد . 





oA. 


داعی - دلائل بر کفر و ارنداد يزيد يسيار واضح و آشکار است 


0 10 0 ۳ 1 
2 ۲۷ چنانچه د ركلمات خود پیوسته نظما ونثرأ كفريات باطنی‌را 


ظاهر مساخت مخصوصادر اشعار خمر يداش دلائل وأضحى بدست 
اهر هب 


ات كه گفته : 
شميسةكرم برجها قعردنها فمشرقهالساقى ومغربها فمی 
فان حرمت يو مأعلى دين احمد فخذهاءلى دين المحیح بن‌مریم 


خلاصة معنى آنكه كويد شراب انگور از مشرق دست ساقی طالع میگردد و در 
مغرب دهان من فروب میتماید و كر شراب در دين ج ياش حرام است يكير او را بر 
دين مسیخ بن مریم یعنی پیبوی از دین‌مسیح بنما ویز گوید : 
اقول لضحب‌صمتالکاس‌شماهم و داعي صبابات الهوی بر نم 
خذوا بتصیب من نعیم ولذة . فکل وان طال المدی بتصرم 
در این شعار میرسان د که هرچه هست همین دیا است غير از این عالم عالمی‌نیست 
يس بايد دست از لذات وئعیم این عالم برنداشت 
اینها اشماری‌لیت که در دیوان ارثبت است و ابوالفرج أبن جوزی در کتاب‌الر د 
على المتعصتب العنيد شهادت باو داد و از له اشماری که ولالت بر کفر وزندقه و الحاد 
أو وارد اشعاری‌است که سبط أبن جوزی در تذ کره وجدش‌ابوالفرج مفصلاقل نمودهانه 
كه در مطلع آن كويد : 
علية هاتی ناولينى وترنمی 
بمعشوقة خود خطاب تموده كويد ترديك بباخانمعز بزمآ گاه سازمراعلنی ازمطالب 


حديثك انملا احب التناجيا 


درولی شود من دوست ندارم كه آهسته سخن برانی (تا آنجا که كويد) : 
فان) لذیحدت عن يوم بعثنا احاديث زور تتر ۵ القلب ساهیا 
يعنى 1 نكس ى كه بداستان قيامت مخويف ميكند كذارشاتي بدروغ استكه قلب 


۰ با از آهنگهای ساز وآواز دور میتماید . 





۳ 
چنانچه أبراعيم ين اسحق معروف به(ديك الجن) که از أجل ققهاء و علماء وفضلاء 
د أدباء شيعه بوده درحضور خليفه هرون ال شید عبساسي تمام آن اشعار را قرات نموور 
هرون بی اختبار بزید را لعن كرده وكنت زتديق كاملا اتكار صائع و حشر و تشر را 
موده است.. 
از جمله أشعارى که ولاك بر كفن و الحاد أو ميكند آنست که در موقع ترم و 


يا معشرالند مان قوموا واسعوا صوت الاغانی 
داشر بوا کاس مدام وات رکوا ذ کرالمعانی 
شغاتنى نغمة العيدا تعن صوت للاذان 
و العوضت عن الحور عجوزا فى الد نان 


ما حصل معنی آنکه به ند ماء و هم يبالدهاى خود کوید بر خیزبد وبسازوآواز 
کوش دهید و ازشراب ناب استفاده كنيد وترك كنيد خرافات دینی را زیرا ساز مرابخود 
جلپ نموده از صدای أذان تعويض و مصالییه میکنم بپشت و حورالعین را به پره 
زنهاى خواننده . 
1 ودر كتب مقاتل همه جا تقل است و حتی سبط أبن جوزی در ص ۱2۸ تذکرء 
أدرده که چون اهل بت رسالت را يشام آوردند ينزيد يليد بر منظرة قصر خود 
که مشرف بر له جيرون ۳ بود قرار کرفته أبن دوبیت را انشاد كرد كفر خود را 


ابت نمور ۰ 
لمابدت تلك الحمول واشرقت تلك آلشموس‌علی‌دبا جيرون 
نعبالغراب فقلت نح أو لاتبح فلقد قضيت من النبى دیونی 


خلاسة معنى آنکه محملای اسرای آل عل تیاو اهر شد كلافي صدا كرد 


(۱) ياقوت حموی در مسجم البلدان كويد جبرون سقفى مستطیل است پر ستولها بنا كروه 
شده نزديك دروازه دمشق و بر كرد آن شهرى اس ته یکی از جبابره در زمان قدیم قلمه اي ور 
نيا ساخته و بمدها صابئين 7نجا عمارت كرو ند 
فرح گاه عمومی بوده‌است . 


ودر داغل آن معبدى بر ای‌مشتری ساختند و [نجا 


سا گت 


( که درعرب آن صدا رأيفاليد میگرفتند ) كفتم ای کلاغ بخوانی با نخوانى من وام‌خود 
را از يبغمير کرفتم . 

کنایه از إبنكه أعمام وأقاريم را در يدر و أأحد و حنین کشتند مثيم تلافی موده 
فرزنداش را کشتم وازجمله أدلمه بر کفی یز یدآ تست که وقتی مجلس جشن برای شهاوت 
پس پینمبر بر پا نمود باشعار كفر آمیز عبدالله بن الزبعرى تمثل جس ت که حقى سبط 
این جوزی و ابوریحان بروني و دیگران نوشته اندآرزوی وجود و حیات کسانی رانمود 
ازاجداد خووش که همه مش رك وافر حض بودند وبامرخدا وپیغمبر در جنگ پدر کبری 
کفته شدند ظاهراً شعن دوم و پنجم از خود بز داست که در حضور موم حاضرین از 
مسلمانان وبپود و تصارى كفت . 


ليت اشیاخی ببدم شهدوا جزعالخزرح من وقع الاسل 
لاهلوا و استحلو فرحا ثم قالوا . يا يريد لاتشل 
قدقتلنا القرم هن ساداتهم وعد لاه ېدد فاعتدل 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحی نزل” 
لست من خندف )١(‏ ان لما نتقم من بنى احمد ماکان فعل 
قداخذنا من علی" ارنا وقتلناا لفارس‌اللیث البطل(؟) 


و بعض ازعلماء خودتان ماتند أبوالغرج و شيخ عبداثه بن ع بن عام شبراوی 
معى در ص 18 کتاب الاتحاف بحب" الاشراف و خطيب خوارزمى در جلد دوم مقتل 
أحسين وريكران مینوبسند يزيد فلمون برموق عجوب زدن بر لب و دندانپا ىآ حشرت 
این اشعاررا میخواند . 





(۱)خندف یکی از اجداه يزيه بوده‌اصث 

(۲) ای کاش يران و گذشتگان قیبله من که ور بدر گشته‌شدند میدیه‌ند زار ی كرون قبيله غررج 
دااذ زدن نیزه (ررجنگه‌احد) از شادی فرياد ميزدند و ميكنتند ای يريد وستت شل مبا که مبتزان 
و برد کان آنها راكشتيم و اينعمل دا بجای بدركرديمكه سريس شديئى هاشم با سلطنت بازى 
گروند نه خبریاز آسسان آمدو نه وحی تازل شد .من إل دوومان‌خندف تبستماکر(تقام إزفرز لدان 
بيخمبر تكيرم ماخون‌شوور! ازعلی کر فتيم بکشتن فرز ندبزر که او . 
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جواز عاماء اهلسنت | كثرعلماء شماآن زتدیق‌ملمون راکافر وانستةائد حتى أمام 
برلعی یزید پلید آحمدین حنبل (إمام الحنابله ) وبسیاری از اکابر علماء شما 
تجویز لعن بر أو نمودم انه و مخصوصاً بدالر جن ابو الفرج 
ابن جوزی کتاب مستقلی دز این باب نوشته موسوم به ( کتاب الراد غلى 
المتعصب العنید المانع عن لعن يزيد لعنه اله ) و أبو الملا معری در اين باب كفته 
است : 
أرى الایام تفعل کل نکیر فماآنافی العجایب مستزيد 
آلیس فریشکم قتلت حسيناً وكادعلى خلافتکم _ يزيد 
ما حصل معنی. آنكه رو کار پیوسته پر شد توحید و اهل توحيد شه های 
اپلیسی میکشد و اینگونه رلهاى بازیگر دنيا سبب استعجاب من است چرا که ذاتى 
دنيا مكر وحيله بازیست دليل بر مدعا کشته شدن‌حسین ب بدست قربش وزمام اختهار 
امور وخلافت يدست يزيد (عليه اللعنة )دادن است . 
فقط عد مای از متعصبين علماى شما از قبيل غز الي طرفداری از يزيد نموده و 
عذرهاى غيرموجه مضحك برای تبرثه آن ملعون تراشیده اند . 
در حالت ی که عموم علمای خودتان عمليات كف رآميز و رفتار ظالمانة اورا مشروحاً 
نخ کرنموده اند . 
که ظاهراً بعنوان خلافت بر مسيندزياست مسلمین بر قرار ولوعملاجد بت میذمود 
بساط دين و توحيد رابر چیند منکرات رابعنوان معروف عمل ميكرد . 
چنانچه دميرى درحیات الحيوآن و مسعودى درصصروج ال هب نوشته‌اند میمونهای 
زیادی داشت که لباسهای حریر وزیبا بر آنها پوشانیدہ طوقهای طلا بگردن آنپا نموده 
سوار پر اسپپا مینموو . 
و همچنین سكباى بسیاری طوق بگردن داشت که با دست خود آنها رأ شت و 
شوميداد و باجام طلا بآنها آب میداو و سپس یم خوردة آنهارا خودش میخورد و در ای 
اعتياد بمشروبات الكلى يبوسته مست و مخمور پوو . 


لكت 


و مسعودی در جلد دوم مروج الذهب كويد سيرت يزيد سيرت فرعونی بودبلکه 
فرعون در رعيّت دارى اعدل از يزيد بود و سلطنت او ننگه بزرکی در اسلام شد زينا 
مثالب بسیاری برای او میباشد از شرب خمر وكشتن پسر ييغمين و لعن نمودن وسی 
پینمبر( علی‌بن ایطالب )و آتش زدن وخراب نمودن خانه خدا(مسبد الحرام) وخونربزی 
های بسیار ( مخصوصاً قتل عام اهل مدبنه ) وفسق و فجور بی‌شمار و غير آنها که‌بحساب 
قیاید ميرسائد عدم غفران وأعرزش أورا. 

نواب ‏ قبله صاحب موضوع قتل عام مدينه به آمریزید جه بود متمشىاست بیان 
فرمائیه . 

داعی - موم مورخين مخصوصاً سبط أبنجوزى درس ٩۳‏ تذ كره مینویسد بعاعقی 
أز اهل مدينه در سنه شصت ودو رفتند بشام وقتي از فجایع اعمال و کفریات بزیدیا خبر 
شذند پر کشتند پمدینه بیعت‌اورا شکستند و علناً اورا لعن مینمودند و عامل اوعثمانبن 
تین أبى سفيان را يرون نمووند عبذالله بن حنظله (خسيل الملائكه ) كنت ای مردم 
قمل عام اهل هدينه ا از شام يرون . تيامده و خروج بر يتريد ننموديم مكر 
بجرم شكمت بيعت يزيد آنكه ديديم هورجل لادين يتكح الامهات و البنات 

والاخوات و يغرب الخمر و يدع الصلوة ويقتل اولاد 
النبيين(9) . 
چون أبن خبر بيزيد رسيد مسلم بن عقبه را با لشكر كثيرى از اهل شام برای 
سر كوبى اهل مدینه فرستاد سه شيانه روز اهل مديئه را قتل عام نمودند أبن جوزي و 
مسعودى و .دیگران ميتوسند آنقدر کهتند که خون د رکوچه ها جاري و. خاض 
ااناس قی‌الدماء حتی دصلت الدماء قبر دسول الله صلى الله عليه و سلم و 
امتالات الروضة والمسجد (۴) . 
(۱) او مرد بیدینی است که نزويكي مینماید بامادرها ورخترها و خواهرها شراب ميغورد و 
نماز لمی‌غواند و اولاد پیشبرآن را میکشد . 
(۲) بقدری ون دركويه های مدینه جاری بودکه مردم درون فرورفته بودندتا اینګه خون 


بقیر رسول‌شد| رسيد مسجد وقب رآ تعضرت پر ازخون کید . 
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حفتصد نفر ازرجال محترم ووجوم آشراف قريش و اتسار و مهأجرین را گشتنذ وده 
هزار نقى از عامة مسلمين بقتل رسیدند وراجغ بهتك حرمت و نوامیس مسلمين دعا کو 
خجالت میکشم بعرضتان برسانم همین قدر أكتفا عیتمایم بیکی از عبارتهای س ۷۵۳ 
تذ کر سبط أبنجوزى که از ابوالحسن مدائنى قل مینماید که و لدت الف امرخ بعد 
الحرة موغير زوح(۱). 
نيش از أين نمیخواهم وقت مجلس را يكيرم و آقابان حترم را متأئر مایم همین 
مقدار برای روشن شدن افكا ركفايت میکند . 
شيخ - نمام آنچه ‏ کرفرمودیددلالت برفسق ينزيد مینماید وعمل هرشخص‌فاسق 
معصیت كار قابل عفو و اغماش وقطعاً ينزيد توبه تموده خداهم غقار الذ توب است و او 
رأآعى زيده ين شما بچه‌علت پیوسته اورا لعن وملمون میخوانید. 
داعی - بعض از و کلای دعاوی برای آعکه حقوقی نصيبشان کردد ناچار عا 
آخرین فرصت دفاع از م وکل خود مينمايند ولو آنکه حق بر آنها آشکرکردد. 
ولی تمیدانم جنا بعالي روی چه منافعی[ نقدر پافشاری در دفاع از أن لعين: يليد 
مينمائيد وميفرمائيد يزيد تویه كرده است و حال آنکه گفتار کفر آمیزو شهادتاولياء 
اله وقتلعام ال مدينه وغیره درايت وكفتار شما که توبهنمؤده روايت أست و آن ثابت 
تكرديدم و مقابله يادرايت تمىتمايد . 
با اتكار مید و معاد ووحى ورسالت و ارتداد از دین ينظر شما لعن آور نشواهد 
بود ياظالمين را خداوند میس درق رآ نكريم لمن فرموده آبا ما يزيد را ظال يداید 
اکر بنظر ميارك جنا بعالى و كيل مدافع جددى يزيد بن معاویه ( خنده شدید حضار ) 
این دلائل مکفی نمیباشد با اجازهخورتان دو خبر از منقولات علماء بز رگ خودتان نفل 
مينمليم وعرضم را خانمه هيدهيم 
بخاری و مسلم در صحيحين غود وعلانه سمپووی در تاريخ المدینه و ابوالفرج 


(١)يعداز‏ وقبه (حرء ) يمنى قتلعام مدینه هزار نزن بدون‌شوهر وضع عمل وو ند (کنایه از آنکه 
لشکر فائح ببتك تواميس 5 تهار! حامله تيوو ند) 


۹۵ 

این جوزی در کتاب الرد على المتعصب العنید وسبط ابن‌جوزی درتذ کره خواص 
الاه و امام احمد حنیل ذر مسند ودیگران از وسول| کرم اق تقل نموده‌اند که‌فرمود 
من اخاف اهل المدينة ظاما اخاقه الله وعلیه لعنة الله و الملاتعة والناس 
اجمعين لایتبل الله منه يوم القيمة صرفاً و لاعدلا (۱) . 

ونيز فرمود لعن الله من‌اخاف مدینتی(ای اهل‌مدینتی)(؟) . 

آبا این همه قتلعام وهتك نوامیس و نيب اموال در مدینه موجب ترس و خوف 
آنها تبوده و اک بوده تصدیق نمائید بلسان خدا و پیشمبر و ملالکه و تمام مروم آن 
انجیب يليد ملعون بوده و خواهد بود تا روزقيامت . 

أكثر علماى خودتان يزيد يليد را لعن تموده و كتايها بر جواز لعن أو نوشته اند 
ازجملة عام جليلالفدر عبدادين عد بنعاس شبراوی شافعى در كتاب الاتحاف بحب 
الاشراف راجع بلعن يزيد درس۷۰ نفلمينماندكه وقتی‌ترو ملآ سعد تفتازانی نام زید 
برده شد كنت فلعنة الله غليه وغلى انصاره وعلى اغواله (۴) . 

واز جواهر العقدين علامةُ سمپودی نقل مينمايد كه كفت اتفق ‏ العلماء على 
جوازلعن من قتل الحسين رضى اللوعنه او أمر بقتله او اجازه او زضى بودن 
غير تعيين (۴). 

و أزابن جوزى و أبويعلى وصالح بن أحمد بنحتبل تقل مينمايدكه با ن کودلائل 
از آبات ق سآن و غرم اثبات لعن يزيد مینمایند که وقت مجلس بش ازاین آجازه 
كفتار أمى رهد . 

يسن اکر مجلس طولالی و ساوائى از نصف شب میکنرد بسار لازم بود حل" 
ای معا كردد که آقابان از این مقدمات پې ببر ید بحق بز د گی که أباعبدالله الحمين 





(۱)کسیکه بترساند آهل مدینه را از روی ظلم بترساند دای تمالی اورا(ینی هرروزلیاست) 
ویراویاد لشت خداوملائكه و بام مروم وروز قيامت ازچنین کسی غداقبول نبینماید هیچ عملی‌را . 

(؟)لمنت خدا يركميكه بترساند شپرستان مرازیمتی اهل مدینه را) . 

(۲) لت خدا بر إو-وبر انسار و اعوان و باری‌کنندگان اوباد . 
0 (4)عموم علماء اتفاق نمووتدبر جواز لمن کسی که حسين رضى این را کشت یاامر واجازء بکشنن 
آن بزرگوار نود با راض بکشتن او کزد ید 





aS 


2 براسلام و اسلامیان دار که ريشه جنين ظلم و ظالمی را به نيروىي مظلومت خود 
کند و چخون خود واهل بيت عزریزش شجرة طیبه لا اله الا الله را که بواسطه ظلم بنی 
اميه مخصوصا يزيد يليد تزديك بود خشك شود آب يارى نمود و حیات توينى باسلام و 
توحيد دأد . 
جای بسی تأسف اسك عوض آنكه خدمات آن بز ر کوار را تقدیر نمائيد بژ بارت 
دفتن زائر ینش اعتراش موده خورده كيرى مينمائيد و نامش دا مرده پرستی میگذاربدو 
متأسف هستید که چرا ملیونها تفر همه ساله بزبارت قبن آن بزر کوار میروندو مجالس 
عز! برای آنحضرت تشکیل میدهنه و برغریبی آن مظلوم کربه میلمایند . 
سر باز ممنام در جرابد و مطبومات ومجلآت هيخواتيم و مسافرین قل 
میتماینه که در مرا كزممالك متمد نة دنيا از قبيل ياريسولندن 
و برلن و واشنکتن آمریکا وغیرہ مر كز ترمى هست‌بنامقبر(س وبا کمنام) . 
میگویند در عیدان جنگ این سرباز که درراه دفاع از وطن مقابل ظلم ظالمان 
جانبازی نموده چون در بدن ولباس و كشتةٌ او نشان واضحی تبوده كه معلوم شود از جه 
فامیل و خانواده و اهل کدام شين و ناحیه است. 
نظر باینکه با خون خود دفاع ازظلم ظالم نموده ولو کمنام و بی نام و نان الت 
محترم میباشد هر كس بآن شهرها وارد میشود از سلاطين ورؤساى جمپور و وژراه ورجال 
د زر كان از خرطبقه احتراماً بزيارت قبر آن سرباز كمنام ميروفه وتاج كلى بر قبزاو 
میگذارند بنام تقدی از .يك سرباز كمنام آتقدر احترام میکنند که حبثیاث ملی خود 
دا در مقایل ملل حالم حفظ نموه باشند . 
ولى آفایان با انصاف شرم آور نیست که ما مسلمين هفتاد و دو سرباز با نام و 
فشان داشته باشیم “كه همکی عالم و عابد و باتقویو بعض از آنا قاری و حافظ قر آن 
درراه دين و توحيد و دفاع از حرم اسلام و عدل و عدالت ور مقا بل ظلم ظالنان جان 
دادند و غالب آنها و دایع خدا و ييغمين وعترتدياك رسؤل الله مشو بووند . 
عوض تقدير و تشویق عردم بربارت آنپا و أمر باجترام قبورشان مورو انتقاد قرار 


۷ 


وهند و فرق ديكر علاوه بر تقد و انتفاد بتحريك علماى متعصب خود قبور آنپاراخراب 
نمايند واز صندوق بالای قبرشان قپوه بسازند ؟!. 
چنانچه در سال ۱۲۱۹ قعری در روز عیدغدیر که أعالى کر بلاعموماً (باستثناى 
قلیلی) بتجف اشرف برای‌زبارت مشر ف كرديده وهنا بيهاى نجدی‌وقت را فنیمت شمرده 
حمله بکربلا تموده بقتل و غارت شيعيان ضعیف بلادفاع مشفول وینام دين قبورقدسةً 
فدائيان دین‌توحید (یعنی حضرت اباعبدالله الحسین وباران آتحضرت) راخراب وبا خاك 
یکسان نمودند ۱۱4 
قروب پنسهزار نفر از اعالی کربلا و علماء و ضعفاء ناتوان حتی ژنان و اطفال 
ی گناه شيعيان را بقتل رسانیدند ؟ ! خزانة حضرت سيد الشهداء را غارت جواهرات و 
قنادیل طلا و اشباء قیمتی و فروش کرانبهای عتیق را بروند صندرق قیمتی بالای قبر 
مقدای را سوزائیده و از آن قېوه ساختند جمع كثيرى را اسير نموده با خود بردند 
انا لله و انا اليه راجعون . (آف برآین مسلمانی) 
واقعاً تأسف آور است که در تمام مالك متمدانةٌ دنيا قبور علماو سلاطين و 
داشمندان حتى سرباز کمنام خود را حترم بشمارند ولى مسلمانان که اولی واحق اند 
بحقظ قبور مفاخر خود ماتند وحشیهای آدمخوار قبور آنپاراخراب ونایود نمایند . 
حتی قبور شپداه ا حد مانند حمزه سيد الشهداء و آپاء و اجداد پیفمبر چون 
عبد المطلب وعبدالله واعنام واقوام 1 نحضرت وفرزندان رسول خدا مانند سبط !كين امام 
تحن حضرت حسن وسید الساجدين زين العابدين امام على بن الحسین و باق العلوم 
تبن على أمام پنجم وسادقآل تن جعفر بنع امام ششم سلام الله عليهم اجمعین ودیگران از 
پنی هاشم و علماء اعلام و مغاخن اسلام را در مگه و مديئه با خاك یکسان نموده معذلكه 
خود را مسلمان بخواننه ؟ 1 ولی قبور صنادید و سلاطين خود را با تشکیلانی مجلّل 
برقرار نماند !۱ 
و حال آنکه,علماه ما و شما جه بسیار اخبار در نشويق ژبارت مژمنین اهل قبور 
تقل نمودم‌اند ما باين وسپله قبور مؤمنين از دستبرد حوادث محفوظ بماند و خود رسول 








گند 


ل َل بز یرت قبور مؤمتين میرفت وبرا ی آنپا طلب منفرت مي نموو . 
نه آنکه آبادی مرموزی بنام دين بدست خود قبور مفاخر خود را خراب و با 
خاك كسان نمایند و ثری از آنها در عالم باقی نگذارند. سخن رآ کوتام کنم درد ول 
بسیار است . 
شرح‌آین هجران واین‌خون جکر این زمان بگذار تا وقت دیگر 
آیاشما آن خاندان جلیلی كدجان در راه دين وتوحید 
آل محمد شهداء رام دادند شهيد میدائید یا ندا کربگوئید شهيد نیستندولیل 
حق وز نده همتند شما چیست وا كرشهيدند و کشتگان راه خداوفداکاران 
دين حق هستند چگونه آنا را ميده میدانید وحال | نکه صر يحادرق آن مجید فرماید 
احیاء عند د بهم برزقون . 
يس بحكم آیات قرآنية و اخبار وارده آن ذوات مقدسه_زند ک‌انند و مره 
نیسند پس ما هرده پرست نيستيم و سلام پر مرده نمی کنیم بلكه با زندکان 
حرف میز نیم . 
1 علاوه هيج شیعه‌ای از عارف وعامي آنهارا مستقل در قضاء حوائج نمیدانند بلکه 
أثائرا عبار صالح وواسطة برومند بسوى خدای متعال ميدائند - 
(جنائجه بر ص ۹۱۸ همين کتاب نکر شدم) . 
فقط خوائج خودرا بآنها عرش مینمایند که آن امامان بر حق و آپرومندان 
صالح از خدا بخواهند بما مرومان نالابق عطف توجه فرمایند وا کر بزبان‌قال میگویند 
يا غلى ادر کنی يا سین ادر كنى عيناً مالئد آن آدمی است که حاجتی بسلطان 
مقتدرى دارد بدر ان وزير اعظم ميرود وميكويد جناب وزیی بداوم برس ہر کر ابن 
گوینده وزير را سلطان و يادشاء و مستقل ور قضاه حاچت خود لميدالد بلکه مقصورش 
ایست که چون شما نزد پادشاه آبرو دارید وساطت الانيد کارمن افجام داوه شود . 
شيعيان هم آل عل سلام الل علیهم اجمعين را خدا و شريك ور افعال خدائی 
سیدانند پلکه آنها را عباد الل الصالحين میدانند . كه در ار عبادت و تقوا و رباشات 


4 لا 


شرعیه بعلاوه فطرت ياك متظور نظر حق تعالی کردیدند لذا مناصب امامت و ولیت و 
درجات‌عالی‌اعلا در دو عالمرا بآ نها دادند که بامی واجاژه پرورد کار تصرف در موجورات 
می‌تمودند . 

چون أمناء و نمایند كان حضرت خوالجلال اند حوائج صاحبان حاجت رابعرض 
حق میرسانند | گرصلاح در قضاء حاج ت آن سائل‌میباشد اجابت میفرماید وإالاعوض رادر 
آخرت پآنها میدهند چنانچه عملا هم می‌بينيم ونتایج هرميكير يم . 

این جملات مختصری‌از مفصل بود که درجواب شما ناچار عرض شد که فرمورید 


چرا پام‌ده حرف ميزئيد . 
و در عین‌حال يك نكته نا گفته نماند که شيعيان مقام أئمه معصومین را بالاثر از 


آن میدانند که فقط اثبات حیاتی مانند حيات سایر شهداء اسلام برای آنا پئمایند . 

حافظ _ أبن جمله بیان شما معمائی بود که محتاج بحل" است مگر فرق المامان 
شما با سار رأئمه چیست فقط مقام سیادت و اتتساب برسول | کرم چا آنا را متمایز 
از دیگران فرار داوه . 

داعي - ابداً معسائى درکار نيست فقط تصور این مطلب برای شما كه يك عمراز 
معرفت مقام امامت دورید بسیار مشکل است اول بايد از عارت و تعضب‌خارج شوید و 
با نر علم و عقل و منطق وانصاف مطالعه مقام امامت بنمائید آنگاه توجه خواهید 
نمود که فرق بن و آشكارى بين مقام امامت در اعتقاد شيعه و امامت در عقاید شما 
می باشد . 

اکر بخواهم اثبات اين مرام بنمایم بايد انتظار صبح کشید اين موضوع مهم 
هو کول است بيك مجلس مبسوط تر ی که وقت صحبت باشد أنشاء لله ( مجلس را ختم 
نودم چون مقارن أذانصبح بود و رشته سخن طولاتی شده بود کفتند م وضوع امامت 


بماند برای فرداشب باخند. و مزاح آقايان را بدرقه نمودیم سلامت تشریف بردند) 





لاك 


جلسة جها رم 
ليله دوشنبه ۲٩‏ رجب ۴۵ 

منت برما نهاده «أول مغرب سه‌نفی از آقایان محترمين بعاعت‌وارد شدنده 
کشف حقيقت مدید «كفتند قب لازرسميت مجلس‌برای‌اطلاعشماع شکنیم» 
«اميوز تا غروب در همه‌جا از مسجد و خانه و أداره و يازار صحبت شما يود روزناءة هاه 
«درهر, کجا دست یکنفی بود جمعيت يسيارى اطراف آنها جمع ودراطراف بيانات شما» 
د بچث می‌تمودند ماها عاق “مفرطى يشما پیدا ندودیم در ول همه جا کرد‌اید و ب 
د ما خیلی حق دارید زیرا حل شبهاتى را مينمائيد كه از اول عمر پیشوایان ما بر > 
«خلاف آن بما نشان دأرند و راستی خيلى معذرت می‌خواهيم از اینکه ما جماعت» 
د شيعيان را مشرك میدانستیم جكنيم ہما از طفوليت اینطور معرفی نمود‌اند امید است» 

«خداوند غفور تويه ما را قبول فرماید €. 

« این جند روزه که كفتارهاى شبانه در جراید و روژنامه‌ها تش يبدا نموده » 
« خريداران روزنامه‌هیا چندین برأبر و بسیاری از عردم روشن شده‌اند و مخصوساً » 
دماها که حاضر در مجلس هستیم و از لطافت کفتار شما بپره مند میشویم بیشتره 
«علاقه مند شدیم‌مخصوصاً شب گذشته که بسيار خوب پرده ها را بالا زود و حقایق » 
«زس پرده را آشکار نمودید أميد است پرده‌های بیشتری بالا برود و كشف حفایق » 
*زیادتری بشود » . 

«و مطلب دیگری که مرشواهيم بشما بادآوری مائيم آمست که بيش از پیش» 
«آنجه مور در ما و جامعةٌ ما "كرديده چنافچه قبلا هم عرض كردم پساطت در کلام وه 
ساد در كفتار شما است که بقدرى شما مطلب را روشن وعزام فهم بیان میکنید» 
« وبزبان خود ما صحبت مینمائید که تمام بی‌سوادان ما را جذب نموداض والبته این » 
« قسمت را كاملا منظور نظن قرار وهید که جامعة مردم از صد تفر ينج تقر با علم» 
« و أطلاع نيستند کور کورانه آنچه از طفوليت شنیده‌اند و در دل و قلب آنا قرار» 


س 


ذكرفته باهمان ساد کی بایستی بآنها فېماند جنائجه شما همین عمل را ثموده اید اميد» 
داست تتيجةٌكامل حاصلآ ید . » 

«درهمین بين آقایان وارد شدند با گرمی وملاطفت خوش آمد كفتيم پس از » 
«صرف چای و تعارفات معموله شروع پسحبت شد. > 

نواب - قبله صاحب شب گذشته قرارشد امشب در اطراف امامت صحبت شود 
خيلى ماشايق فهم این موضوع مهم‌هستيم چون‌این «وضوع ربشةٌ مطالب است تمناميکنيم 
فقط همین موضوع را مورد بحث قرأر دهید که بدائيم بين ما وشما چه اختلافی درموضوع 
آمامت هست . 

داعي ۔ از طرف حقير مانعی نيست چنانچه آقایان مايل باشند دعا کو حاضرم . 

حافظ -(با رنگگ پر ید وصورت گرفته) ازطرف ماهم مانم نیست هرنوع صلاح 


میدانید بفرمائید . 
اعی - خاطر آقابان بخوبی مسبوق است که از برای اما 
بحن در ای ی داعی - خاطر آقایان بخوبى مسبوق ی 
امامت معانی چندی‌است‌ازحیث لفغت واضطلاح أما در لغت امام‌یمعنای 


پیشوا است که الامام هوالمتقدم بالا ی عنی امام پیشوای 
ميدم است أمام جماعت معنی پیشوای مردم در نماز جماعت امام النای یعنی پیشوای 
عردم است در امور سياسى وباروحانی وبا غيرآن امام جمعه يعنى کسیکه پیشوای نماز 
جمعه هیباشد . 
بحن در زی ٠‏ بهمین جبت است که‌چماعت امل‌تستن يمنى ساحبان مذاهب 
اربعه اهل یی أربعه پیشوایان خودرا امام میگویند بتام امام ابوحنیفه - 
و کثف حقیقت ١‏ امام مالك - امام شاقعی - امام‌احمد يعنى فقباء و 
مجتهدینی که درامر دين پیشوای آنا هستند که پاابتکار وفکر 
خود إجتهاداً ياقياساً احكام رااژ حلال و حرام برای آنها معين نموده‌اند . 
( بہمین جبت كتب فقيبةٌ جبار امام شمارا که مطالعه ميكنيم أزحيث أصول وقروع 
اختلافات بسيارى درآنها مشاهده ميتمائيم ) : 





NY 


از این قبیل أثمه و پیشوایان در تمام مذاهب واربان هستند حتى در مذحب شيعه 
هم علماء و قد *همان مقامی را دارند که شما پرا یی خودتان قائلید و لهذا در غبت 
ولى عصر أمام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه در هر دوره وزمان ددى موازین‌علمی با اوه 
أربعه کتاب وسنت و عقل و أجماع فتوا میدهند منتها ما آنا را امام نمی خوانيم.جه 
آنکه‌امامت اختصاصس دارد باوصياء اتناعشر از عترت طاعره بايك فرق که بز ركان شما 
بعداً باب اجتهاو را مسدود نموده بعنی از قرن پنجم که بام پارشاء وقت ارام متیر 
علماء و ققهاء را جمع موده و منخصن بچپار نموزند و مذاهب اریمه حنفی - مالکی _ 
شافعی - حنبلی رارسمیت دادند ومردم رامجور تمودند که یکی أزآن چپار مذه بعل 
نمایند که تا کنون رايج است ۱ 

و معلوم نيست که در مقام تقليد م جیح فردی بر آفراد دیکر بچه وليل و برهان 
است امام حنفيها جه خصیسه‌ای رارر که مالكيها تدارد و امام شافعيها جه دارو که امام 
حتبلیپا تدارن . 

و اکرملت اسلامی مجبور باشند که از فتاوای آن چپار تجاوز شمایند 
جمودت بسیار سختی جامعه مسلمين را فرا کرفته و ایدً ترقی و تعالی در آنها راہ 
چدا نمی کند . 

دحال آنکه یکی از خصائص دين مقدتی اسلامایشست که يا قافله تمد ن در هر 
دوره و زمانی پش ميرود و این مطل لاثم دارد فپاء و مجتردینی را که در هر رورم و 
زمان باحفظ موازین شرع با کاروان تمدان پیش بروند و حفظ مر کزیت مذهبی را 

چون بسیاری از امور است که بواسلة حدوئش تفلید میت در اورا ندارد و سی 
باید مر جیه بفقیه و تېد حی نمود و از ابتکار قکر او استغاده . و فتوای او را مورر 
مل قرارداو. 
با أبنكه بدا در ميان شما میتودین وتا عالي مقامی بيدا شداند که بمراب 
ازآن‌چهارامام أملمواققه بودند تميدانم این تر. ججح بلا مرجم و حص‌نمودن مقام اجتهاد 
لاا 


دك 
| بآن چپار تقر و ضايع نمودن حق علمى دیکران از چه راہ بودم است ولى در جامعه 
1 50 5 
شین ا فیا و مجتهدين در هر دوره و زمان تا ظپور ولى عصر عجل اه تعالى فرجه 
بو" حيات دارد ما تلد منت زا تا و در سائل حادق بدا جائز تميدايم . 
0 عجبا شما جامعةٌ شيعيان را مبدع و مرده يرست 
دليلى إرتيغيت ۳ ميخوايدكه بدستورات له اثتىعشر ازاهليت 
ار به ليمت خا الاتبیاه يَف باس آنحضرت ( که با 
صوص عاليه ای که در كتب خودتان هم مشروحاً مندرج است ) تمل مینمایند ولى معلوم 
تیست شماها بچه دلیل مسلمانان رأ اجبار ميدحيد در اصول بمذهب اشعری يا اعتزال ودر 
فروع حتماً بیکی أز مذاهب اربعه عمل نمایند . 

واکر بآتجه شما بی‌دئیل میگوئیه تمل ننمایشد یعنی پپرو مذهب اشعری و پا 
اعتزال و با یکی از مذاهب اربعه فكرديدند رافضی و مشرك و مپدور الدام هستند . 

و اکر بشما ايراد نمایند که چون دستوری از پیغمیر برای پروان ابوالحسن 
اشعری و با أبوحنيفه و مالك بن اس و ته بن إدريس شافعى و أعد بن حنبل تب 
آنها هم از علماء و ققهاء اسلامى يودءاند حص كردن تقليد را يآنها بدمت است چه جواب 
خواهید كفت . 

حافظ ‏ أثمه أربعه جون داراى مقام فقاحت و علم و اجتهاد توأم با زهد و ورع 
و تفوى و أمانت و عدالت بودند پروی ازآنها برها لازم آمد . 

TY‏ که تا روز 

ذاعى ‏ اولا آنچه فرمودید دلائلی نیست كه موجب حصر کردد ١‏ روز 

Te‏ 0 0 ۳ 5 وا“ شما 

قيامت مسلمانان مجبور باشند پیروی از طريقةٌ آنها يشالت چونگه این سقات را 
برأى تمام علماء و قنباء خودتان قائل هستيد و انحصار بآ چپار دادن توعين بعلماء 
بعد اس . 1 
ذيرا.اجبار به بيروى از فردى و با افرادی وقتى خواهد بور که دستور و نسى 

از خانم الانبياء وو رسيده باشد و حال آنکه جنين دستور و نص" از آن حضرت 
در بارة أئمة اربمه شما ترسيده چگونه شما حصر نمودید مذاهب را بچپار و حتمی 
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بودن يبروى از یکی ازآن چهار امام را حق يدانيد . 
امرعجیبی است قابل خيلى مسك وخندم آو است که چند شب قبل شا ذهب 
تأمزعقلاى با الصاف شيعدر أسياسى يحساب آوردید و كنيد چون دردورءٌ رسول الله 
نموده ؤدرخلافت عثمان بوجود آمده پیروی از آن‌جایز نیست. 

وحال آنکه با دلائل عفليه ونقليه بريشب ثابت نموديم که ريش مذهب تشیسم در 
زمان رسول لفط وبدستور مبارك خود آنحضرت بکاررفته ورئيس شيعيان أميرالمؤمنين 
علی‌بن أييطالب 5 از طفوليت در دامن نبوات رسول کرم مب تربيت شده و معالم 
دين دا از آتحضرت آموخته مطابق اخباری که در كتب معتبر خودتان رسیده پیفمبر 
[تحضرت را باب علم خود خوانده وصريحاً فرمودى اطاعت على اطاعت من است وخالفت 
أو خالفت من است و در حضور هفتاد هزار جمعيت اورا پامارت و خلافت منصوب موده 
و موم مسلمين حتی عم و اہی بكر رأ اس فرعو با أو بيعت نمووند . 

ولى مذاهب اریعه شما حنفی - مالكى ‏ شافعی ب حتيلى روى جه پایه ای 
فرار کرفته کدام يك ازآن جهار امام شما رسول خدارا ملاقات نمودند با وستور و نصی 
ازآن حضرت در بارژ آنپا رسیده که مسلمانان مجبور باشند كور کورانه تبعيت از آنبا 
نمایند جه آنکه شما هم بی وليل تبعیت از أسلاف خود ندودم و پروی مينمائيد چهار 
آمامي را که هیچ دليلى برامامت مطلقه آنها ندارید مكر آنچه را که فرمودید فقیه عالم 
مجتهد زاهدیا تقوی بودند که اهل‌هرزمان در حیات نها بفتاوای آن علماء میبایستی عمل 
نموده باشند نه آنکه مسلمین جهان تا روز قيامت اجبار داشته باشند که پروی 
از آنها پنمایند: 

علاوه بر اینها اکر ابن صفات باضماف مضاعف توأم پا تصوس وارده از رسول 
اكرم وروت در عترت طاهرةٌ آنحضرت بهم شد تبعيت و پیروی از آنها اولی است 
یا تبعیست و پیروی از کسانی که ابداً از رسول خدا ما در بارة آنها وستور و نصى 
لرسيدم . 


آبا مذأهبی که در زمان پیغمبر اثرى از آنها تبودم و هيچيك از امه اریعه در 


يقلات 

زمان آتحضرت نبودنه و وستورى ازآ نحضرت در بارغ آنپا فرسیده و بعد از قرنی در دنيا 
يديد آمدند مذعب من در آری وسیاسی میباشند ؟ 

۱ با مذهبی که ربشه کذارآن رسول خدا وپیشوای آن تريب شد, دست آتحضرت 
بوده و همجنين سای امامان يازدم كانه که در پارء تمام آنها و ينام فرد فرد آنها وستور 
رسیده و آنهارا عديل قر آن قرار داده وصريحاً درحدیث ثقلین " أفرموده من مك بهما 
فقد نجی ومن تخلف عنهما فقد هلك و در حدیث سفيئه 0 فرمودم ومن تخلف 
عنهم فقد هلك . ا 

و ابن حجر در ص ۱۳۵ صواعق باب وصية الشبی از آتحضرت قل مینماید كه 
فرمود قر آن و عترت عن درميان شما وديعة من هستند که اکر بهردو آنها معاً و توأماً 
تمسك جستيد هر کز كمراء نخواهيد شد آنگاء أبن حجر كويد مؤيد این قول حديث 
دیگری است که آن حضرت دربارء قرآن و عثرت فرموده أست . 

فلا تتدمو هما فتهلكوا ولائتصروا عنهما فتهلكوا ولاتعلموهم فالهم 

اعلم منکم (۴) . 

آنگاه ابن حجراظهار نظر :موده که امن حديث شر يفؤلالت دارد براشکه عترت 
و اهل یت آنحضرت در مراتب يه و وظائف دنيه حق تقدم بر دیگران دأرند 
عجبا با أذعان او بارشكه عترت از اهل بیت بایستی مقدم بر ريكران باشند بدون هيج 
دلیل و برهان دراصول ابوالحسن اشعرى و در فروع فقباء اریمه را مقدام برآن خاندان 
جلیل میدارند ؟ این بيست مکی از روی تعصب و عناد و لجاج و چنانچه فرهودمٌ شما 
صجت دارو و آمامان فقهاه شما از جهت علم و ورع و تفوی و عدالت مطاع بوده‌اند پس 
چرا بعش ازآنها بض ديكر را تفسيق وتکفیر تمووماند . 

حافظ - خیلی بىلطفى مینمائید که هرچه بزبانتان می‌آید میگوئید تا بان حذ 

(۱) ددعن ۲۱۹ وس) ۲۲ همین کناب باصل واستاد آن اشاره شد . 

(۲) درس ۲۲-۰ هین کتاب بانناد آن اشاره شده . 

(۳) برقر آن وهترت‌من تقدم نجوكيد و صیر ا[خدمت آ نپا تتمالید که هلاك خواهید شد و 

بعترت من تعليم ندهید زیراکه 1 نها اعلم ازشماميپاشند.. 
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که تيمت ميز نید فقهاء و أمامان ما كه آنها در مقام رد و تضعيف و یا تفسیق و تكفير 
يمكدريكن بر آمدماند أبن بیان شما قطماً کذب محش است أ كر ردى و با قدی در بارع 
آنهاكفته شدم از طرف علماى شيعه بوده و | لا از طرف علماء ما جز تعظيم و تجلیل 
که شايستة مقام آنها بوده قلمى روی کاغذ نرفته . 

داعى ‏ معلوم ميشود جنایمالی توجپی بمندرجات كتب معتيره علماى شود 
ندارید با عمداً سهو مينمائيد يعنى ميدانيد ولىغلط اندازی ميكنيد و إلا أكابى از علماء 
خودتان كتابها بر رد آنها توشتهاند حتی خود أثمله إزبعة ييكدريك. را تفسيق وتکفیر 
نمووه‌اند . 

حافظ ‏ بفرمائید آن علماء کیانند و مندرجات كتب آنها جيست اک در نظر 
داريد بیان نمائید . 

داعی - اسحاب ابرحنيفه وأونحزم ٩۱‏ وغيرهما پیوسته درمقام طعن به مالك 
و بن آدرس شافعی هستند و همچنین اسحاب شافعی مانند أمام الحرمين و امام 
غز الى و غير آنها طمن ميزئند به أبوحنيفه و مالك بعلاوه از جنابعالى سول ميتمايم 
فرمائید أمام شافعى و أبوحامد عل بن عل غز الی و جار الله زخشری چکونه اشخاصی 
هستند . 

حافظ - از فحول قنباء وعلماء و ثقه و أمام جاعت اند . 


داعي - امام شافعى كويد ما ولد فى الاسلام اشام من 
رد نمودن امامان اى حنيفة (۲. 


وعلماء اهل تسن 
وشن و نبز کنته نظرت‌فی کنب‌اصحاب ابی‌حنیفةفاذا فيها 


هائة وثللون ورقة خلاف الکتاب والسنة (۴). 
وایوحامد غز الى ور کتاب منخول فى علمالاصول كويد قأما ‏ بوحنيفة ففدقلب 
(۱) على بن احمد اندلسی متوفی سال ومع قمری . 

(۲) متوله نگردیده دراسلام مشو تر ازا بوحنیقه . 


(۳) نظر کردم در کتب اصحاب ابی<نیقه پس درآ نهااست صدوسي‌ورقه غلاق کتاب‌غدا 
وسنة رسو لخدا (س). 
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الشريعة ظهرالبطى وشوش مسلكهاوغير نظامها و أردف جميع قواعدالدرغ 
باصل‌هدم به شرع المصطفی و من فعل شيئاً من هذا مستحلا كفرو من 
عله غير مستحلٌ فسق (۱) ۰ : تك اع | 
واتگاء در این باب كلام سيارى در طعن و رد و تفسيق او نوشته كه داعی از 
پباش خود داري مینمایم 3 58 ۰ 
وجاراله زمخشری صاحب تفسبر کشاف که از ثقات علماء شمااست در ربيعالا برار 
نوشته است قال يوسف بن اسباط ردابو حنيفة على رسول الله ار بعمائة حدیت 


و5 00 
18 4 كويد يوسف که أبوحنيفه ميكفت لو ادر كنى رسو ل الله لاخذ بكثير 
من قولى (۳) - 


از اين قبيل مطاعن ازعلماء شما بسیار است درپاب ابوحنیفه وسائرأئمةٌ اریمه که 

از عر أجعه يكتاب منخول فز الی و کتاب نكت الشریفه شاقعی و ربیع الا برار زخشری 

و منتظع این جوزی و دبگران معلوم می‌آید تا آنجا که امام ف "الى در منخول كويد : 
ان اباحنيفة النعمانين ثابت الكو فى يلحن فى الكلام ولایعرف اللغة والنحو 
و لایعرف الاحادیث (۴) . ِ 

و نز میاوسد چون عارف بعلمحد يش( که بعد از قر آن پابه واساس دين أست ) 
بوده لذا فقط بقیاس عمل می‌نمودم و حال آنکه اول من قاس ابلیس یعنی او ل کسی 
که عمل بقیاس نمود اپلیس بود ( يس هكس بقبای عمل نماید با بلیس شور 
خواهد شد ) , 

)٩(‏ يس بتحقیق أبوحنيقه شریمت‌را وال گون. کردا ليه ومشوش نموده"داهاددا وتغيي داه 
نظام اورا زهر يك ازفوانین شرع وابااسملی مقرون ساختکهباآن اصل شرع يشيردا و نران‌دوة 
هركس این عملرا عمد بتماید وآنو! حلال بدانه کافرامت وهر کس بدون تسد بنماید فاسق‌است 
(يس قطعاً ابوعنیغه بکنتار اين عالم بزرک‌یاعافر است يافاسق). ۲ 
(9) یوسب بن اسباط كفته است رد تموده ابوسلیغه بررسول خدا(صن) هبارصد حديث ب 

(۳) اگر پیشبز مرادرك میتمودیشتر اذاتوال وكفتههاى مر اميكر قث (يمني يروي از كفتار 


من می نمود) - ۳ 8 
(4) درگفتار |بوحنینه تصان‌ین تابت کوفی غلطباى بسیاری بوده ومعرقت بعلم لفت و نحو 
واحاجیت نداشته . 
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د أبن جوزی در منتظم كويد اتفق الكل على الطعن فيه يعنى همگی عاماء‎ 
متفق اند در طعن برایوجنیقه منتهى طعن کنند کان برسدقسم تقسیم شدماند وسته ای اورا‎ 
مورد طعن قرار دادماند که درأصول عقاید متزلزل بوده و کروهی دیگ کفتند قوع حافظه‎ 
و ضبط ور روایات نداشته وقومی ديك اورا طعن میزند بایشکه صاحب رأی و قياس بوده‎ 
. و رای او پیوسته مخالفت يا احادیث صحاح داشته‎ 
يس از اين قبیل کنتار و مطاعن از علمای خودتان در بار امامانتان بسپار است‎ 
كه اينك وقت كفتارش نیست چه آعکه داعی درمقام انتقاد نبودم شما رشتةٌ سخنرا ياينجا‎ 
آوردید که فرموديد مطاعن منقوله از طرف علمای شيعهاست وهرچه برزبان داعى ميآيد‎ 
میگويم خواستم يكويم شما انتقاد يبجا ميكنيد و فراراً دفاع بلامنعاق مينمائيد و‎ 
مطلب این قسم نیست. آنچه برزبان داعى جارى ميشود مطايق علم وعقل ومنطق و خالی‎ 
از تعصب میباشد و علمای شيعه در بارة أ اربع شما غير از آنچه علماى خودنان‎ 
. توشتهانب نسبت ندادم أند و توهين هم تمپلماشد‎ 
ولی برخلاف علمای شما در ميان علمای شيعه أماميه تست بمقامات مقداسةٌ آلمه‎ 
. اثنى عشرما هیچ نوع ایرادی وجود ندارد‎ 
چون ما مه طاهررین سسلام الله عليهم امین را شا ردان ريك مدرسه ميدايم كه‎ 
أفاضات فيض ألهى بر آنبا یکسان بوده است وآ نها عموماً من لبم الى آخرهم مطابق‎ 
. دساتير البينه كة بوسيله خانم لنبین قوب نها ابلاغ شد عمل مینمورند‎ 
برأى و قياس و ابتكار فكر خود نظري نداشتند هرجه داشتند از بيغمبر واشتلد‎ 
فلذا اختلافى بين دوازدم أمام نبوده ( ماشه اختلافات اس أربعه شما در جميع عقاريد‎ 
. و أجكام ) بجه آنکه آنا امام بووئد ولى له أمام لغوئيكه بمعلي پیشوا باشد‎ 
امامت در عقيده شیمه بلکه مراصطلاع علم کلام که شقن علماء بیان‎ 
دياست عاليه الهیه است نموداند آن امامت ببنعئاى ریاست عالية البيّه‎ 
واصلى ازاصوا لدينميباشدوماهم بر آن عقيدء ايم که‎ 
الامامة هي الرياسة العامة الالهية خلافة عن رسول الله فىامور الدين و‎ 





¥ 


اهنیا بحيث يجب اتباعه على كاقة الام (۱) 
شيخ - خوب بود بطور فطع و جزم نمیفرمودید که امامت اصطلاحی از اصول 


دين میباشد جه آنکه اکابر علماء مسلمين کویند امامت از اصول دين نيست بلكه از 
ومد مدمه میباشد که علماء شما بدون دليل جزء اصول دين آوردند . 

بیان اختصاس بشيعيان تنها ندارد بلكه أكابر علماء شما هم بر 
اين یه هستتد از آنجمله قاشی بیضاوی مفسر معروف خودتان در كتاب منهاج 
الاسول شمن بحث اخبار با کمال صراحت كويد انالامامة من اعظم مسال اصول. 


الدين التي مخالفتها توجب الكفر والبدعة (۰)۴ 
و ملاعل قوشچی در شرح تجريد عبخث امامت كويد وهی رياسة عامة فى 


امور الدين والدليا خلافة عن النبى (ص) (۳) ۰ 
و متمصب ترین علمای شما مانند قاضی روز بپان قل اين معنارا نمودم است 
عبارت که 


فروعات 
داعی - این 


که امامت رياننت بر امت و نيابت و خلافت رسول الله 287 أست بابن ١‏ 
الامامة عند الاشاعرة هى خلافة الرسول فى اقامة الدين وحفظ حوزةالملة 
بحيث يجب اتباعه على کل الامة (©) ۰ 

کی امامت از فروع دين بود رسول اكرم بار تميقرهوو کسیکه امام را 


تشناسد و يميرد بطریق اهل جاهلیت مرده چنانچه اکایں علماء شما مانند حمیدی 


مر جمع ين المحيمين وملا سعد تا زالى ور شرح اید سفى و دیگران قل 
لموده اند كه فرمود من مات ولم يعرف امام زمانه ققدمات ميتة جاهلیة(۵) 


)0 امامت رياصت همومی‌الهی اصت برهيه خلايق بطب يق 
امروین ونیا که واچب است متابمت إوير فة مردم - 
أبن عليه و آله دراهردین وهنی 0 0 8 
0 بعر حتبك |مامت از بز كت ین اصول ذبن آست که مضالف ت آن موجب کفرو بدعتمينائد 
(۳) اماحت رياست صومي است ورامور دين ودنيا بطر ی غلافت از سير (ص) ٠‏ 5 
0( امامت ترد اشامره لانت دسول اپژاست در بربا مودن دين وحلظ عوژء ملت اسلا؟ 


خلافت ااجانب رسول الى 


بتحویکه و اجب است متا بدت او نرجیم امت . 


(ه) کسیکه بیردواماجزمان خوددا نشناخته باه یس بتعقیق مرده‌است. بمردن‌اهل‌جاهلیت 
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بدريهى أست عدم معرفت بفرعی از فروع دين موجب تزلزل دين و مرون باصل 
جاهايت نخواهد یود که ييضاوى صريحاً كويد مخالفتش هوج ب کف وبدعت كردد . 

يس ثابت أست که امامت داخل در اسول دين و قتمیم مقام بوت هيباشد . 

قلذا فرق در معنای امامت بسیار است شما که علمای خود را امام میخوانید 
امام اعظم - امام مالك . امام شافعی - امامحثيل ‏ امامفخر ‏ امام لعلیی۔امام 
غزالی -و غيرء بمعناى لغوى است ماهم امام جمعه دارم أمام جماعت دارم دامنه این 
وع از آمامان وسیع است ممکن است دريك زمان ضد ها آمام باشد.. 

ولى امام بآن معن ی که عرض كردم رياست عامةٌ مسلمین پر عهده اوست در هر 
زمانی فقط یکنفر است و آن امام است که حتماً بایستی واجد جميع صفات حمید, 
و اخلاق پسندیدم و اعلم و افضل و اشجم وازهد واورع وانقای از همه ناس وصاحب مقام 
عصمت بأشد , 

هیچ گا زمين از وجود چنن آمامی خالى نخواهد بود تا روز قيامت و بدیبپی 
است جنين امامی که واجد جمیم صفات عالیه أنسانيت باشد مقامش بالاترين مقامات 
روحازیت است و حتماً چنن امامی بايد منضوب از جانپ خدای تعالی و منصوس عن 
جائب الرسول باشد که اعلی وارفع ازجميع خلايق حتی أنبياء عظام میباشد . 

حافظ - از طرفی شما مذعت ميكنيد غلات را و از طرفی خووتان در باره امام 
غلو مینمائید و مقام آنپا را بالائى از مقام نبوت میدانید و حال آنکه علاوء از دلائل 
یه ۔ قرآآن مجید مقام أنبياء را بالاترين مقامابت معرفى فرعوده ما بين عقام واجپ 
و عمکن همان مقام اتبياء میباشد اين أدعاى شما چون بدون وليل است محش کم 


وغیر قابل قبول میباشد . 
داعی ‏ هنوژ جنابعالی استفسار از فرمائید 
مقام امامت بالاآر غی - هنوز لی ار از دلیل ننموده میفرماگ 


ازنبوت عامه 2 ادعاى می دلیل است وحال‌آنکة بالاترین دلیل: کتاب محکم 
آسمانی قر آن مجيد است که در سوره بقره شرح حال إبراهيم 
خليل الر حمن عليه وعلى تبينا وآله السلام را قل میفرماید کف پس از أمتحان ثلائه 


AN 

(جان ومال و فرزند) که در تفاسير مشروحاً ثبت است خداوند متعال ارادم فرمود 
رفعت عقامى بآن بزر کوار عنايت فرماید چون بعد از مقام تبوت ورسالت و أو لوالعزفى 
و خلت که واجد بود عقامی ظاهراً تبود که آنحضرت را ترفيع مقام بدحد الا مقام 
امامت که ما فوق جميع مقامات روحاتى بود لذا در آربه ۱۱۸ سوره ۷ (بقره) برسول 
أ کرم اپوت خبر ميدهد و اذابتلی ابراهیم ربه بكلمات فالمهن قال انی جاعلك 
للناس اماماً قال ومن ذريتى قال لاینال عهدى الظالمین (۱) . 

از این آيةُ شريفه برای اثبات مقام امامت اثرات و فوائدی حاصل است که از 
جمله أثيات مقام با عظمت امامت است که رتبة" و ورجة بالائر از مقام فبوت أست زیرا 
بعد از مقام نبوت و رسالت إبراهيم را مخلّم بخلمت امامت کردانید يس بهمین لیل 
مقام امامت بالاتر از مقام نبوات میباشد . 

حافظ ‏ پس بنا برقول شما که على کرم الله وجپه رأ امام میدانید بایستی مقام 
أو بالاتر ازمقام پیغمبر خاتم باشد وأين همان عقيدة غلات است که خودتان بیان نمودید. 

داعی - أبن قسم نيست كه شما تعبير مینمائید زيرا شما خود هيدانيد که بين 
قبوات خاصه و نبوت عامه فرق بسیاراست عقام امامت بالاتر ازئبوات عامه و پست تر 
از بو ت خاصه میباشد که نبوات شاصه همان مقام شامع ارچمند خانییت است . 

فواب ‏ پخشید قبله صاحب اک رکاهی خود را داخل صحبت میکنم چون 
فرآموش کارم و نیز عجولم زود جسارت مینمایم بفرمائیه مگر اتبياء همکی فرستاد کان 
حق تعالی ليستند در رتبه و مقام هم لابد همگی یکسان اند چنانچه در فرآن مجید 
میفرماید لانفرق بين احد من دسله(؟) يس چگونه شما فرق گذاردید و ثبوات را 
يفو قسمت تقسيم نموربد عاسسه وخاصه خواندید . 

ذاعى - بلی این آیه در محل خود صحیح است یعنی در مقام دعوث و هدف 


(۱) بادآو هنکامیکه خداو ند اپراهیم دا بامورى امتحان فرمود واو هه‌را بجای‌آورد 
دا بدو فرمود من‌تر! امام و پیشوافرار دادمبرای مردم ابراهیم عرض كرد این امامت‌دایفرز تدان 
من نیز عطاخواهی کرد فرمود عهد من که امامت است بمردم ستمکار نخواهد دسید, 

(۲) ميان هيچيك ازپیشیران فرق نگذاریم: 








امات 
بعشت که‌رعوت بمیده ومعاد وتربيت جامعه است تمام أتبياء من آدم الىالخاتم يكسانأند 
ولی در فضل و کمال وطريقةٌ بعشت و حل بعثت و درجه و رتبه متفاوت آند . 
۱ آبا آن پیغمبری که برهزار نفر مبعوث کردیده 
در اختلاف مراتب انییاه ` 1 
باآن پیغمبری که برسىهزار افریا بيشترعبعوث 


شده و با آن پیغمبر ی که برکافة ناس ميعوث است يكسان اند . 

مثل‌عرن كنم آیامعلم کلاس اول بامعلم کلای ششم ييكى است با معلم کلاسهای 
عالی با پرفسور و استاد اونیورسته ‏ يتكسانانب بديهى است از جهة آنکه از يك مبدم 
و وزارت خانه مأمورند و در تحت يك ين كرام اند و هدف و مقصدشان عالم کردن 
و تریت جامعه . است يكسان اند ولی در معلومات و مقام و رتبه هرکز یکسان 


هر کدام بقذر معلومات و فضل و کمالی که دارند بغلاوممحل" خدست مأموریتشان 
بالآتر و متفاوت میباشند . 


انبياء عظام هم از جة دعوت يكسان اند ولى از جبة رتبه وعقام و معلومات 
متفاوت‌اند چتا نچه‌در أ.به ۲۵۶ همین سورمعيفرمايد تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجات (5) . 

جارالله زخشری عالم فاضل مفسس خودتان در تفسير کشاف كويد مراد باین 
بض ييغمبرما است که ففیلت دارد بر أنبياء بفضائل بسيار و خصائص یشار كه اه" 
از همه آتبا مقام خائميت أست . 





(۱) یی دانشكاء باصطلاح امروز . 

(۲) افرو نی وفشيلتهاديم بعش ١‏ تبياورا بر بعش دیگر بخصااص وفضافلی گه‌دیگران يمر لهه 
آنرا ترهیدها ندا گر جه در تيوت ماوى بودند (و بېض‌جهات فضیلت اشاره فرموزه ) كه بنش از 
آن انبیاه کسیستنکه خدا سفن كفت پااو(مانندآدم ابوالبشرکه باو خطاب فرموده ودر"آبه ۳۳ 
سوره ۲ (بقره) خبر ميدهد یا آدم‌اسکی انت‌وز و چك الجنة و ددآبه ۱۱ سوده ۷۰ (طله) 
است که بحضرت موسی‌فرمود انار پكك‌فا خلع تعليك وددآيه ۱۰ سوده عه (النجم) دحی دودن 
به پیشپر خاتم (ص)را دوشب معراج غير داده کافادحی الى عبده ماادحی پس انهياء دو 
مراب ودرچات باهم مساوی نیستند وترفیع داد بدضی از نهار! هرجات . 


A 


ثواب ‏ خیلی خوشوقت و ممنون شدي که حل این معما را فرموديد أينك يك 
سؤال دیگر دارم با اشکه خارج از موضوع است با اجازم آقايان تمنا دارم خصيصة 
تبوت خاصه را ولو ختص شده با بیان سادى تزديك بقهم همه ما بفرمائید چون سالا 
ميل و آرزوی بنده این بود که امن سؤال را از آقابان علماء بنمایم ولی کثرت مشفله 
ایجاد فراموشی مینمود اينك فرصت بدست آمدم رأ غنيمت میشمارم . 

داعي - خصائص نبوات خاصه سيار و دلاثل در این باب بی‌شمار أست که 
چگونه میشود بك فرد کاملی از ميان انبیاء واجد تبوت خاصه گرد که همان مقام 
خاتمیت باشد . 

ولى این مجالس از برای اثبات نبوات خاسه آنهم برای مسلمانان ياك طینت 
پرقرار نشده و کی بخواهيم واردیحث بت خاسه شویم از موضوع امامت باز ميماني. 
و وقت مجلس بکلی کرفته ميشود . 

ولى برایآنکه رد تقاضای شمارا ننموده‌باشم بمقتضای ها لا يدرك كله لا بترك 
كله مخت آشارم‌ای ميتمايم . 
اکر قدری توجه باصل خاقت انسائیت فرمائید 
راه وصول باين مقام بخوبى باز میشود جه آنکه 
خدای متعال كمال بشريت را در کمال نفس قرارداده وكمال نفساني برای انسان حاصل 
لبیگردر مکر به ت كبةٌ نفس و تز کی نفس مکن_نکرددمکر آنکه براهنمائی قوع 
عافله با دو قوه علم و تمل پرواز کند تا به اوج مقام انسانیت نائل آید چنانچه در کلام 
منسوب بمولى الوحدرین أميرالمؤمنين 55 اس ت که فرمود : 
خلقالانسان ذانفس ناطقة ان يها بالعلم دالعمل فد شایهت جواهر اواال 
عللها و اذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد فند شارك بها السبع الغداد و 
صار موجودا بما هو انمان دون ان يكون موجوداً بما هوحیوان (9) 


(۱) انسان خلقکردیده(ملاد» برتن و بدن جسانی) دارای نفس ناطقه‌ای میباشد(که ٣ن‏ 
حقيقت |سائیت است) اکر بعلم وعمل تر کیه شود شبيه خواهد شد بموجودات عوالم علویه که‌میده 
اصلي خلقت اومیباشدوزمانیکه ببقام امتدال رسيد و ازموادطییسیه فارغشد باموجودات عواام علوم 
شريك آنگاه ازعالم حروانیت خارج وبقام حقیت ااسانیت ناكل خواهد شه . 


خصيصة نبوت خاصه 








= 


صورتى در زی دارد آنچه در بالاستى . غير از این هيكل جسمانى آدمی صاحب 
نفس ناطقه است و همان نفس است که باعث برتری موجودات میشود ولى بيك شرط 
وآن اینست كه نفس خودرا ياك کند و تز كيه نماید بدو قو علم و مل (كه این دو 
عامل مؤثر در انسان - بمنزله ډو بال است در طيور و مرغان پرنده که بآن رو قو 
پرواز ميكنند هراندازه بالهای آنها.قوی تر اوج كرفتن و پرواز آنها در جو" هوا 
پبشتر است .. 

آدمی هم هرقدر علم و ملش قوی تر بكمال نفسانى بیشتر نائل میشود جه خوش 
سر .به شيخ اجل استاد سخن سرای شيراز ها -افتخار فارس ‏ سعدی شي رين کلام 

طیران مغ دیدی تو ز پای بند شهؤت بدر آی تا بهيينى طیران آدمیت 
يس خروج از عالم حیوائیت و وصول بمقام اعلاى انسانيت بسته گی‌کامل بكمال 
نفس دارد و هر نشری که در مقام استکمال نفس فوای علميه و عمليه را در خود بم نمور 
و بخواص ثلاث آنها رسيد به ادنی عرتیه مقامنبوات رسيده . 

و هن كاه چنین آدمی مورد توجه خاس" ذات حق تعالی قرار کرفت ملع بخلمت 
نبوت میگردد . 

البته بوت هم ( چنانچه در أبواب تبوت كاملا و مفصلا نکر كردم ) مرائب 
متقاوته دارد تا زمانی که نبی ميرسد بمرتبه ای که مشتمل بر آقوی مانب لخصائص 
قوای ثلائۀ مذ کوره باشد كه اقوای از آن در حینز امکان متصور نباشد و آن م‌تبه 
بالاترین مانب امکانیه باشد که حکما آنرا عقل اول کویند که معلول اول و سادر 
اول است , 

د بالات از آنمنبه درمرائب وجود امكانى تباشدكه همان‌وجود خانم الانببائييست 
که مقام و منز لتش مادون مقام واجب و مافوق تمام مانب امکانینه است چون حفر تش 
باین ميته تائل شد نبوت بوجود مبار کش خثم کردید. * 

و امامت مقامی است يلك درجه يست تر از مقام خاتبیت و مافوق مام راب 
وت و امير المؤمنين على قلق چون واجد مقام نبوت بود و اتحاد تفسانی هم با خانم 


A. 


الاییاه التو داشته لذا مخلع بخلعت امامت و افضل برانبیاء سلف گروید . 
( صدای مؤذن برخاست و آقابان محترم چهة أداء فريضه رفتند يس از می‌اجمت 
و صرف جاى و تنقل آفای حافظ ابتداء بسخن نمودند ) 
حافظ ‏ شما در بیانات خود پیوسته مطاب را مشكل و يبجيده تر میکنید هنوز 
حل مشكلى نشده أشكال ويكر يميان ميآوريد . 
داعی - ام‌مشکل و يبجيده ای نداشتيم خوبست آنچه بنظر شما مشكل ميآيد 
پفرمائید تا جواب عرض نمام . 
حاقظ ‏ دراین بیان آخرتان جند بعل خيلى مشكل فرهوديدكه حل" آنها غير 
ممكن است اول آنکه على بن ابیطالب کرم اله وجپه واجد مقام نبوت يوده ثانياً تحار 
نقساتى با ببغمبرداشته ثالثاً فضلیت بر انبياء عظام این جعلات ارعائی شما را فقط تجكما 
بايد قبول كرد يا دلیلی بر اثبات مدعا داريد اکر بى دليل است كه قابل قبول نیست 
وچنانچه ولیلی عست يبان فرمائيد 
ذاعى - اینکه فرموديد بیانات داعی از مشكلات پیچیده و حل آنها غير 
مکی است البته در نظر شما و امثال شما که نمیخواهید تعمق در حقايق بنمائید 
همین طور است که فرمودید ولی در نظر محققين از علماء منصف حقبقت غويدا 
و آشکاراس . 
أينك بپريك ازاشکلات شما جواب عرض میکنم نا رأرعفرمسدود کرو ونفرمائید 
عشکل و پیچیدہ وحل آن خير مکن است. 
دلائل براثیات متام نبوت الا دليل برینکه على لي واجد مقام بوت 
از برای على بخدیت منزلة بوده حدیث شریف منزلة است که باصحت تمام 
متواتراً اطرقما وشما بمختص کم‌وزباد درالفاظ 
ثا ت کردیدے که خا الانبياء یت در دفعات متعدده وحافل نتاه کاهی بأمير المؤمنين 





A 
على اج فرمود اما قرضی إن تكون منى بمنزلة هرون می‌موسی الَا لَه لانبئ‎ 
)۱( بعدی‎ 
وکاهی بامت فرمود على منی بمنز لةهرون من‌موسی الح‎ 
حافظ - صحت أبن خبر معلوم نیست برفرض صحت خبرواحد است و بضرواحد‎ 
. اعتباری نيست‎ 
داعی - اما اینکه تشکيك در صحت خبر فرمودید کوبا بواسطه قلّت مطالعه‎ 
و سير در کتب أخبار است و با تمد سهو فرمودم تخواستید تسلیم عقل و منطق شوید وألا‎ 
صحّت این خبر از مسآمات است و انکر صحت این خبرشريف وآن را خبر واح دگفتن‎ 
همان قسمی که‌عرض کردم پابواسطه عدم اطلاع از کتب اخباراست با از راء عناد ولجاج‎ 
. میباشد ولی أميدوارم در مجلس ما لجاجت وعنادی نباشد‎ 
اچارم برای روشن شدن مطلب و زیادتی بسیرت حاضرین‎ . 
اس یت ره وغائيين مجلس ما ببعض آسناد این حدیث شر یف از کتب معتبره‎ 
خودتان بمقداری که حافظة داعی كمك مینماید اشارم نمایم‎ 
تا بدانید خبرواحد نیست بلکه فحول ازعلماى خودتان مانند سیوطی وحا کم نیشابوری‎ 
. و دیگران با تعدر طرق و تكثيرسئد و تواتران اثبات مرام ندوواند‎ 
أيوعبدالله بخاری در ص ۵4 جلد سیم از کتاب مغازی در باب غزوم تبوك‎ 00 
و درس ۱۸۵ از کتاب بده الخلق صحيح خود در مناقب على كاي (۷) مسلم بن حجاج‎ 
درس ۲۳ و ۲۳۷ جلد دوم صحیح خود چاپ مصر سال ۱۲۵۰ ودر کتاب فضل الصحابه‎ 
و۱۱۸ و ۱۱۵ جلد اول مستد‎ ٩۸ باب فضائل على ی (۳) امام اد بن حنبل در ص‎ 
در وجه تسميةٌ حسنین و درس۳۱ حاشيةٌ جزء پنجم همان کتاب (4) ابوعبدالرجن نسای‎ 
از س ۱۹ خصائص العلوبه هیجد, حديث نفل نموده (9) بن سورة ترمذی در جامم‎ 
خود (5) حافظ ابن حجر عسقلانی در س ۵۰۷ جلد دوم اصابه (۷) ابن حجر مکی در‎ 


(۱) آیادافی نیستی که ال من بمنز له هرون از موسي باشی الا 1 نكه بعد | زمن‌پیتپری 
تضو اهد پود . 


AY 


س ۳۰ و ۷٤‏ صواعق محرقه باب ٩‏ (۸) حا کم ابو عبدالله عد بن عبدالله نیشابوری ور 
ص ۱۰۹ جلد سيم مستدرله (9) جلال الدين سيوطى در ص 58 تاریخ الخلفا (۱۰) ابن 
عبدربه در س ۱۹2 جلد دوم عقدالفريد )١١(‏ اين عبدالير در ص 2۷۳ جلد دوم استيعاب 
(۱۷) محمد بن سعد كاتب الواقدى در طبقات الكبرى (۱۳) امام فخر رازی در تفسير 
مقائیح الغيب )۱٤(‏ محمد بن جر يرطبرى در تفسیر وتاريخ خود )١8(‏ سيد مؤمن شبلنجی 


.در ص 58 نور الابصار (5) كمال الدين أبوسالم عد بن طلحه شافعى در ص ۱۷ مطالب 


السئول (۱۷) مير سيد على بن شاب الدین همدانى در اخر مودت حفتم از مودة القربى 
(۱۸) تورالدين على بن محمد مالكي مکی معروف به ابن صباغ در ص ۲۳ و ۱۲۵ 
فصول المهمه (15) على بن برهان ألدايين شافعی در ص ۷٩‏ جلك دوم سيرة الحلیته 
(۷۰)علی بن الحسين مسعودى در ص 4٩‏ جاد روم مروج الذهب (۲۱) شيخ سليمانبلخى 
حنقی ورباب ٩‏ و۱۷ شابيع الموده و مخصوصاً درباپ ٩‏ هیجد, خبر از بخاری و مسلم 
و أحمد و ترمذی و أبن ماجه و أبن مغازلی و خوارزمی و حمویثی تقل نموده است (4۷) 
مولی على قى در ص ۷ و ۱۵۳ جلد ششم کنزالعسال (۷۳) احمد بن على خطیب 
در تاريخ بغداد (ع۲) أبن مغازلى شافعى درمناقب (0؟) موفق بن أحمدخوارزمى درمناقب 
(5) ابن أثير جزرى على بن محسّد در اسدالغابه (99) أبن كثير دمشقی در تاریخ 
خود (۲۸) علاء الدوله اخمد بن عد در عروة الوثقى (5؟) ابن اير مبارك بن ع 
شيبانى درجامع الاصول فى أحاديث الرسول (۳۰) ابن حجرعسقلانی در تهذيب التبذيب 
e»‏ ابوالفاسم حسين بن عد ( راغب اصفهانی) در ص ۲۱۲ جلد دوم محاضرات 
الادباء و ديكران از محققین اعلام شما این حديث شريف را با الفاظ مختافه از جمع 
کثیبی از اصحاب رسول اله يشي قل نمود, اند از قبيل )١(‏ خليقه عمس بن الاب 
0 سعدين ایی وقاس(۲) عبدالله بن عباس (حبرامت) (4) عبدالله بن مسعود (0) جابربن 
عبدالله انصارى(ة) ابوعريرء (۷) ابوسمید خدری (۸) جابرین سمره )٩(‏ مالك بنحويرث 
)1١(‏ این عازب (۱۱) زيدين ارقم (۱0) ابورافع (۱۳) عبدلله بن ابى اوفی (14) 
ای سريحه (۱۵) حذرفة بن أسيد (13) انس بن مالك (۱۷) ابو يريدم اسلمی (۱۸) 





NAA. 

ابوایتوب انصاری (۱۹) سمید بن مسیتب (۰؟) حبیب بن ابی ثابت (۱) شرحبيل بن 
سعد (۱۷) ام" سلمه ( زوجة الثبی‌س ) (9؟) أسماء بنت عميس ( زوجة أبى بكر ) (۲۵) 
عقيل بن ابيطالب (۲0) معاوية بن ابی سفيان. و جماعتی دیگر از اصحاب كه وقت 
مجلس و حافظةٌ داعى جازم شماره تامپای همةٌ آنها را تميدهد خلاصه همگی از 
خاتم الانبياه راو بمختصر تفاوتی در الفاظ و موارد مختلفه روايت نموده اند که فرمود 
يا على انت منی بمنزلة هرون من موسی الا ال لانبى بعدی (۱). 

آیا إينهمه از اعیان علماء شماكه قليلى ازكثير آنها را ذكن تمودم این حديث 
شريف را با انتاد عرمبه از كثيرى از اسحاب پینمبر تقل نموده اند اثبات يقین وتواتی 
برای شما نمینماید . 

آبا تصدیق مینمائید که اشتباه فرموده خبرواحد نیست بلکه از متواترات اخبار 
است چنانچه محققين از علماء خودتان دعوى تواتر نموده اند . 

مانند جللال الدين سیوطی در رسالة الازهار المتناثرة فى الاحادیث المتوائرة این 
حديث شريف را داخل در تواترات ضبط نموده و در أزالة الخفاء وقرة العينين هم تصدییق 
تواتر تموده . 1 

چون شما روى عادت تشكيك در صحت سند إبن حديث شريف ميثمائيد خوبست 
مراجعه و مطالعه نمائید يباب ۷ كفايت الطالب فى مناقب على بن ابیطالب 92 تأليف 
تك بن بوسف گنجی شافعی که از فحول اعلام شما است كه بعد از ذكر شش حدیت 
مسنداً توأم با مفاخر ديكر برای آتحضرت درس ۱2٩‏ أظبار نظر نموده وحقايق را 
بيان مينمايد كه اگ شما قول ما رأ قبول نداريد بیان این عالم شافمى ( خالى از 
تعصب ) حجة رأ ہی شما تمام میکند که مينويسد هذا حديث متفق على صحته 
دواه الائمة الا علام الحفاظ کابی عبداللّه البخاری فى صحيحه و مسلم إن 
حبجاج فى صحيحه و الى داود فى سنئه و ابی عيمى الترمذی فى جامعه 
و الى عبدالرحمی النسائى فى سننه و ابن ماجة القزوینی فى سننه و الفق 


(۱) باعلي. تو اؤمن بمتزلة هرد نی ازموسى الا نکه بعد ازمن پیشپری لشواهد پود . 
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کا 


الجميع على صحته حتى صار ذلك اجماعاً منهم ‏ قال الحاكم النيسابورى 
هذ! حديث دخل في‌حد التواتر )١(‏ . 

کمان میکنم ابہامی دركار و احتیاجی بذ کر دلائل بیشتری برصحت و تواتر این 
خديث شرف نباشد . 

حافظ ‏ حقبر آدم بی‌ایمان و لجوجى نيستم كه درمقابل ولائل و براهين شما که 
ور غايت اعتبار است ایستا گی كنم ولی قدری تأمل كنيد در كفتار عالم فقيه ابو 
الحسن آمندی که از متکلمین و متیحرین علماء میباشد که این حديت را با ولائلى 
8 نموده است . 

داعی - خيلى تعجب «ینمایم أزمثلشها عالم دقيق منص ف که با قل‌اقوال این‌همه 
از اكاب علماء خودتان كه حمكى ثقه و مورد اطمينان موم شما میباشند توجه مينمائيد 
قولآمدی که مردی شرير و برعقيده و تارك المساوة بوده . 

شيخ بشر در اظپار عقيده آزاد است و اکر کسی اظهار عقيده ای نمود نباید 
اورا مشیم بیدی نمود و از مثل شما شخص شريفى که مجسمً أخلاق هستید خيلى فییج 
بود که عوش جواب منطقی با اسان سوم عالمفقیهی را مهم سازيد * 

داعی - اشتباء فرمودید دعا کو لسان سوء سبت باحدی ندارم و در زمان آمندی 
هم تبودهام ولی عقاید سوه اورا علماء بزر کث خودتان تقل نموده‌اند . 

شيخ - علمای ما در کجا آورا دی و سوء عقيده راد نمووراند . 
داعی + ابن خجر عسقلانی در لسان المیزان نوشته اس 
السيف الامدى المشكلم على بن ا بى على صاحب!لتصا یف 
و قد نفي من دمشق لسوء اعتقادم وصح انهكان يترك الصلوة (۴) . 


(۱) اين حديثى إستكه اتفان نموده! ند پرصحت آن رواة كمه ازعلناه اعلامو سفاظ ما تند 


شرح حال آمدی 


آبی یدای بخاری دوسسیح غود ومسلم بن‌حجاج در صحيح خودوابی هاود درستن‌وابومیسی‌ترملی 
دد جامع وابو عبدالرح.ن اتی در سئن و أبن ماجه قرویتی در ستن اتفاق تنوده‌اند عموما پر 
سحت این حدیت و این اعن-مورد إجماع آنها ميباشد . و حاکم نيشابررى كفته است این حديثى ˆ 
اس که داغل شده در مد توائر . 

(۲) سیف آمدی متکلم على بن اب على که صاحب‌تصانیف بوهه او داال دمشق‌تبمی د كردئد 
پواسطه سورافتقاد اووسحیح استآن که تارك الصلوة بووه . 





5_ 


و نيز زهبی که از علماء بز رکف شما میباشد در میزان الاعتدال این قضيّه را تقل 
نموده بعلاوء در اظار نظر ميكويد مسام است که آمندی از مبتدعه بووم . 

كر شما با نظر دقيق بنگرید خواحيد فہمید کا کر آمدی اهل بدعت و شربر 
و بی‌ایمان نبود هر گز خبث طينت خودرا ظاهر نمیساخت که برخلاف تمام صحابه 


رسول الله تیو حتی خليفة خود ربن الخطاب (كه یکی از روات‌حدیث است) وتمام ١‏ 


قات علماء اعلام خودتان قيام نماید . 

اعجب از همه آتکه شما آقايان حترم شيعيان را مورد طعن قرار ميدهيدكه چرا 
أحارث صحيحين را مورد عنامت قرار تمیدهند ( وحال آنکه اینطور نیست اکراحارش 
صحیح الاستاد باشد ولو درصحاح شما مورد قبول ما میباشد) . 


ولى حديث مسلمی را که يخارى و مسلم و و سایں ارباب صحاح درصحاح خود قل ١.‏ 


نمووه‌اندآمدی رسماً رد مینماید و مورد توجه شما قرار میگیرد . 


اکر در تزد شما هیچ عیبی بر آمدی نبود مكر حميلكه پرخلاف صحيحين شما 
أظبار عقیده نموده بلکه فی‌الحقیقه تکذیب مر و بخاری و مسلم رأ نمودم است کافی بود 3 


برطعن او . 

واكن شما بخواهید در اطراف این حديث شريف شتی دقت كنيد و دلائل تام 
و تمام اسناد كاملةٌ از روات بزركان علماء خودرا بنگرد و بهتر روشن شوبد و نفرین 
برامثال آمدیها بنمائید م‌اجعه كنيد بمجلّدات با عظمت ( عبقات الانوار) تأليف عالم 
عادل زاهد مضق شاد اخبار و احارث عام متیر مر‌حوم هار سید حامد حسين 


دهلوی اعلی اله مقامه الشريف و خصوصاً جلد حدیت منزلة را مطالعه نماد تا کفف ) 


حقيقت برشما بشود که این عالم بز رکف شيعى استاد ومدارك این حديث را از طرق شما 
چگونه عم وحلاجی نموده . 


حافظ - فرموديد یکی از روات این حديث خلیفه مر بن الخطاب رضىالله عنه . | 


بوده مکن است اکر نظر دازيد سند آ نرا بیان فرمائید . 





ا 
داعی - ابوبكر غيل بن جعفر المطيرى و ابوالليث نصرين 
پر ينبي ند السمرقندى ال دركتاب (مجالى) ودين عبدالرعن 
07 00007 ذهبى در (رباش النضرم) وحولى على متتقى در( كنز المسّال) 
و ابن سباغ مالکی در ص ۱۲۵ فصول المهمه نقلا از خصايص و امام الحرم در ( ذخاي 
العقبى ) و شیخ سليمان بلخی حنفی در نايع المودة و أبن أبىالحديد در ص ۲۵۸ جلد 
سوم شرح نيج از نقض العثمائيه شيخ ابوجفر اسکافی با مقتص اختلافی در الفاظ 
از اين عباس (حبرامت) نقل نموده‌اند که كفت روزى ربن الخطاب كفت وا گذارید نام 
على را ( يعنى آنقدر از على غیبت نکنید) زيرا من شنیدم از پیغمیں َو که فرمود 
در على سه خصلت است ( که ا کر یکی از آنها برای من که عمس هستم بود دوست تر 
ميداشتم از هرجه آفتاب براو میتابد) آنگا كفتكنت انا و ابو بكر وابوعبيدة بن 
الجراح و نفرمن اصحاب رسول الله وهومتکی على على بن اليطالب حتی 
ضرب بيده متكبيه ثم قال انت يا على اول المرمنین أيمانا و اولهم اسلاما 
ثم قال الت منى بمنزلة هرون من موسى و كذب على من زعم انه يحبنى 
و يغضك (۱). 
آیا رد قول خلیفه عر در مذعب شما جائز است كر جائز بيست يس چرا اظهار 
عقيده و توجه بقول سخیف آمدی معلوم الحال مینمائید 
واما يك تعله دیگر از بیان شما بلا جواب ماند که فرمودید 
این حديث خبر واحد است وخبر واحد را اعتباری تیست . 
اکر ما این نوع سخن يكوئيم با موازین رجالی که 
در دست داريم صحیح است ولی از شما تعجب است تفواء بچنین کلامی زیرا در مذهب 


حکم خبرواحد 
در مذهب جماعت 


(۱) من واپوهییده چراح وعده ای از اصحاب حاضر بوديم دسول!کرم صلی ای عليه و آله 
تکیه داده بود بر على بن ابیطالب تا آنکه زد برشانه های على وفرمود تويا على اول عؤمنين 
هستی ازحیت ایمان و اول مسلین هستی از حیث اسلام آنگاه فرمود یا على تو از من بمتزله 
هردتی از موسی وددو غگفنه است برمن کسیکه کان میکند مرا دوست میدارد ور حالتیکه تودا 
وشن میدارد . 








XA 


شما حجية خبر واحد ثابت است زرا كه حققين از علماء شما منكر خبر وأحد را کافر 
با فاسق میدانند . 

چنانچه ملك العلماء شهاب‌الدین دولت آبادی در ( هدایت السعداء ) گفته است 
در مضمرأت فى کتاب الشپادات ومن انكر الخبر الواحد والقیاس وقال اله لیس 

بحجة فانه يصير كافرا ولو قال هذا الخبر الو احد غيرصحيح وهذا اللیاس 

غير ابت لایصير كافرا و لکی يصيرفاسقا (۱) . 

حافظ - خيلى مسرور شدم از حسن بیان شما و زبادتی اطلاع شما از کتابہای ما 
برخلاف آنچه شنيدمام آقايان علماء شيعه كتابهاى مارا با دستگیره و مقناش و پارچه 
برمیدارند که وستشان بجلدكتاب نخورد تا جه رسد بآنکه خطالعه نمایند . 

داعی - قطعاً وليلى بر أثبات این مدعا ندارید جه آنکه ایادی می‌موزی از 
بیگانگان و بیگانهپرستان وشياطين داخلی پبوسته میخواهند آپ راکل نموده و از 
تفاق مسلمانان بنفع خود بهره برداری نمایند لذا این قبیل مطالب دروغ را میسازند 
و انتشار میدهند که افراد مسلمين را پیکدییگر بدي ن کنند و نتيجةٌ خودرا پبرند. 

وظيفةٌ ما و شما پیوسته توجه دادن عردم است بدستورات غاليةٌ قر آن مجید که از 
جعله دراین باب ميغر ها يدور آ به * سوره 4٩‏ (حجرات) ان جالكم فاسق بنياء فتبينوا 
أن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحو) علی‌ما فعلتم نادمین (۴) . 

نه آنکه خود از آن دساتیر غافل باشیم اکر این دستور بز رکه نصب العين 
آقابان حترم ہو ر کلمات اعادی در شما اثر نمی‌نمود که امروز پشیمایی آورد . 

ما کتاببای کفار و مشر كين و م‌تددین را يا بر و ماش برنمیداريم چگونه 
مکن است کتابهای برادران مسلمان را با نظر حقارت بنكريم ‏ پرخلاف فرموده شما 
کتابهای معتبرء عاماء شمارا دقيقانه مطالمه ميکنيم و أحادرث صحیم الا سناد آنهارا 

(۱) کسیکه تكاركتد خبرواحد وقياس را در حالتیکه بكويد خبر واحد حجةتیست‌یس افر 
کردیده است و لی اگر بكويد اين خبر واحد معیح ليست يا این قياس تابث ایس ت کافر يشود 
ولى فاسق میباشد . 

(۲) هر گاه فاسقى خبری برای شما آورد (تصدیق مکنید) نا تحقيقكايدمياد! بسهن جين ۰ 
فاسلی از نادانی بقومی رای رساتيد وسخت پیمان گردید . 


AFL 
هم بول عیکنیم اختلافات علمى و منطقى ربطى بعقيده ومذحب تدارد آبا شما أطلاع‎ 
ندارید که نوع محصلين شيعه قسمت زبادتر ازعلوم صرف ونحو و معانی و بیان ومنطق‎ 
ول و تفسير و کلام را از كتب و تأليفات علماء شما استفاده مینمایند يس چگونه أن‎ 
. کتب را باتبر ومقاش برمیدارند‎ 

۱ منتها بعش از روات در أحاديث متقولةٌ شما هستنه که مقدوح‌اند و اعتباری 
بأقوال آنها تیست از قبيل اس و أبو حريره و سمره و ير آنا که قبلا عرش نمودم 
(چنانچه بیش از علماه خودتان هم از قبيل أبو حثيفه آنها را م‌دود میدانند) 

ماهم أحاريث منسوبه باین قبيل روات را مردود وغير قابل قبول ميدانيم . 

ولا كتب معتبرة علمی محقفين علمای شما مورد توجه ما میباشد و بالخصوص 
داعی که در سيرة پیغمبر و اة معصومين صلواتاله علیهم اجمعین آنچه زياد مطالعه 
وأخذ سند نمودهام از کنب معتبره علماء سنت وجماعت است . 

در کتابانةٌ شخصی دأعی در حدود دویست جلد از تفاسير و کتب اخباروعلمى 
وتواریخ عمتبره علمای بز رکه شما خطى و چاپی موجود و مورد استفاده داعی میباشد. 

منتها عملاما حکم صر اف بنارا داريم که ميتوانيم خوب و بد آنهارا تمیز 
داده فريب شبهات و اشکالات امثالفخر رازیپاو مغلطهكارى امثال ابن حجرها وروزبهان‌ها 
وآمدیها وابن تیمب‌حارا نخورم وتحت تأثبر غلط کاری‌های آنها قرار نكيريم . 

و قبول فرمائيد که عکمیل مراب معرفت و یقن داعی بمقامات مقدامه أئمسة 
معصومين و أعل یت رسالت ؤ ودایم رسولاله 32588 پیشتر بوسیله مطالمة كتب معتبرة 
هلماء شما کردینه . 

حافظ ‏ از مطلب دور افثاديم پفرمالید وجه دلالت این حديث منزله برمقصود 
جيسث ودلالت. آن‌از جه راهست كه على کر ماله وجبه وإجد مقام تبوات بوده‌است. 

ذاعى - از این حدیث شريف که بنحو تواتر بما رسيده سه خصيصه برای 
أمير المؤمنين 032 قابت ميشود . 

یکی هقام ابوت که در معنا و حقيقت برای أن عضرت بوده - یکی هي مقام 








Ak 
خلافت ووزارت ظاهرى آن حضرت بعد ازرسول | کرم لت ودیگر افضليت ا يضرت‎ 
. ٠. برتمام مت ازصحابه وغيرهم‎ 


جه آنكه رسول | کرم لو علی‌را بمنزلةٌ هرون معن فى نموده وحضرت هرون 
واجد مقام نبوت وخلافت حضرت موسی وافضل بر تمام بنی أسرائيل بوده است . 
واب - قبله صاحب بخهمید مگرحضرت هرونب ر ادر حضرت‌موسی نبی‌بودماست 
داعی.بلی واجد مقام نبوت بوده‌اند 
واب - عجب من تابحال نشنيده بودم آیا در قرآن هم آيداى که شاهد این 
مرام باشد هست . 
داعی - بلىدر آ بات چندی‌خداوند متعال نبو" ت آن جنابرا تصریح فرموده‌است. 
نواب ‏ ممكن است آن آیات را جهت درك فیوضات برای ما قرائت فرمائيد 
تا مورد استفادم ما قرار كيرد . 
_ داعى ‏ درآبه 16١‏ سوره 4 (ساء) فزمايد انا اوحینا اليك كما اوحینا 
الى وح و النییین‌من بعده واوحیناالی ابراهیم و اسماعیل واسحق و یعتوب 
والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرؤن وسليمان وآتيناداود زبورآ (9) 
ودرآبه ۲ سوره ۱٩‏ (مريم) نيز میفرماید واذكر فى الكتابموسى انه کان 
مخلصاً و کان رسولاتبياً و ادیناه من جانب) لطوالابمن وقر بناه نجنا ووهبنا 
لمن رحمتنا اخاه هرون نبیا (۲) 
حافظ - پس روی آین قاعد, و استدلال شما عل و على هردو پیغمبر و مبعوث 
بوخلق بودند . 


(۱) بدوستيكه ما وحى كرديم بسوى نو هم جنائكة وحى گردیم بسو نوخ وانبیاه بمد از 


او دوحی كرديم بسوى!براهيم واسماعيل واسحق: ويعقوب واسباظ وفيسى وایوب ويوتسوهرون 
وسليمان ودادیم هاود را زيور. 


(۲) يادكن دركتاب موسى را بدوستيكه بود خالس شده ورعولی بيثمير ونداکردیم‌اودا, 


از جانب طور أيمن و نرويك كردا تيديم اورا راز کوینده و بخشيديم مر اورا ازرحت غود براددي 
چون هرون که صاحب مقام تبرت بوه . 


فص 

داعی - این قسم که شما فریر نمودید داعی نگفتم البته شما خود میدانی د که 
عدر و شمارة أنبياء سيار مورد اختلاف است تايك. سدو يست هزار و پشتر هم 
توشتهائد ولى تمام آنها باقتضاى. زمان هروسته و فرقه‌ای تابع ييغمبر صاحب كتاب 
احکام پودم‌اند که پنج‌تفر ازآنها الوالعزم بودءائد حضرتتوح و حضرت اب رأهيم وحضرت 
موسى وحضرت عیسی 886 وحضرت خاتم الانبياء عل مصطفی و که مقامش ازهمه 
بالاتر يوده اس ت که همان خاتمیت میباشد . 

جناب هرون از جمله پینمیرانی بود که استقلال در امز 
ابات منازل هرونی 
1 1 

برای على 5 حضرت على 2 هم تالی تلو مقام نبوت بوده ولی استقلال در امر 
تبوت نداشته بلكه تابع شريعت خاتم الافبياء و بوده . 

غرض و مقصود رسول | کرم در این حديث شريف آنست که بامت بفهماندهمان 


نبو تنداشت بلكه تابع شریعت برآدرش .حضرت هوسى بود 


قسمی که هزون واجد مقام نبوت بود ولىتابع يبغمير أولوالعرّمىما ئند حضرت موسی‌بود 
حضرت على تلم هم واجد مقام نبوت وبارتبه و مقامامامت دراطاعت شريعت باقيةٌ خاتم 
الانبياء مي بود که این خود خصيصة عالیه‌ای برایآنحضرت است . 

أبن ابىالحديد درشرح نبج البلاغه زيل تفل این حديث كويد كه پیغمبر باین 
حديث وییان شريف اثبات کرد برای‌علی بن ابیطالب 08 جميع مرائب ومنازلهرولی 
را آزمومی وااکر حشرت شل مت خانم الانبياء نبود هر ينه شريك درامر بيغميرى 
أوهم بود ولى بجتتله انه لابی بعدى ميرساتدكه :كر بنا بود پیفمبری بعد آزمن بساید 


على واجد آن مقام بود لذا يبوت را استثنا نموده وآنچه ماعد ای نبوت است از مانب 


فزونی درآن عضرت ثابت است . 
چنانچه ‏ چن بن طلحه شافمى ور اول س ١4‏ مطالب السؤول يس از كشف 
آسراری دربيان منرت هروتى و توضيحاتى که ميدحد اظهار نظن كرده و أكويداة 


فدلخیس منزلة هرون من‌موسی انه کان اخاه ووزيره و عضده و شريكه فی: 
النبوة و خلیفته على قومه عند سره و قن جعل رسول‌الله علياً منه بهلم. 





کک 
المنرثة واثبالها لهالا النبوة فانه استثناهافی آخر الحديث بقو له صلی اللوعليه 
انه لانیی بعدى فبقی ماعدا .النبوة المستثناة ثابتاً لعلى ا . من كو نه اخاه 
و وزيره وعضده وخليفته على اهله‌عند سفره‌الی تبوك وهذه من المعارج 
الشراف والمدارج الازلاف فقد دل الخديث بمنطوقه و منهومه على ثبوت” 
هذه المزية العلية لعلى ا وهوحديث متفق على صخته (۱) 
وهمين كلام رأ ابن سباغ مالکی در ص ۲۹ قصول: المهمسه ود كران از أكابين 
علماء شماكه ذ کر نام وعقیدہ هرريك از آنهادراین وقت كوناه شب مقتضى نیست آوردر 
وتصذیق این‌معنی را نمودم‌اند . 
حافظ - کمان ميكنم اين استثنا عدم نبوت است ئه اصل نبوت . 
داعي - خیلی بی لطفی نموده روى ثبیعت از اسلاف خود ايراد وارد آوردید و 
مطلب باین آشکاری را انکار تمودید وحال آنکه.توجه تتموديد پبیان شافمی که الحال 
عرض کردم ميكويد فبقی‌فاعذ! النبوة المستثناة ثابتاً لعلی . 
داین بان خود نص" است درآنکه مستقنی درحدیث شریف_نبرت است نه عدم 
نبوت وونگر ضمیر منصوب واستثناها درقول او که كويد فانه استشناها فى آخر 
الحدیث بقوله: االالبی يعدى ‏ راجع بنبوات است . 
ومثل این نوع از عبارت در کتب علمای شما پسیار است که همه آنها ولاك 
بر استثناى نوات میکند ئه عدم نبوت و نظر آنکسانی که قائل بعدم تبوت شد‌اند 
جز عناد ولجاج وتعصب جيز دیگری نبود. است مستجير پل من التعضب فى الدیی . 
حافظ - کان میکنم این أدعاى شما که كر يشمي ما خاتم الانبياء تبود وبنا 
(۱) خلاصه أذ بیانات آنکه مترلت هرون از موسی آن بود که برادد.ووزير و بازوار 
شريك در ېوت وغلیفه موسی بر قومش بود بس پیشسیر خائم هم على را هر حدیت شر یق صاع 
مقام ومتر لت هرد نی قراد داده باستثناء نپوت پس باقی میماند پر ای او[ نچه ماعدای نبوت‌است 
از برادی ووزادت وغلات او بر قومش و این خصيصه از معارج شرافت ومدارج عليا است 


برای على عليه ن حدیت از حیت منطوخ 
ی ل السلا) بس اين حديث از حيث منطوق و مقهوم دلالت دازد. بر ثبوت این" مر بدة 
برد بای تحضرت - و این‌حدیثی است که‌صوم اتفال برصحت آن دار ند . 





AY. 


بود ييشميرى ببايد على واجد این مقام بود خصوص بخودتان باشد ولا احدی جنين 
اتی تنموده . 

داعی - این ادعا فقط از مخصوصات دعا کو وعلمای شيعه نیست يلكه اكاب رعلماء 
خووتان هم اقرار باین معنی دارند . . - 

حافظ - کدام يك از علمای ما چن ادعائی نموده اند ا کر در نظ دارید 
بیان فرمائید . 

داعی - یکی از علمای بزر کک و محل وئوق علمای رجال شما ملاعلى بن سلطان 
عد هروی قاری است که وقتی خبر فوت او بمص رسید علمای مصر در حضور زیاده از 
چپار هزار نش برای او نماز غیبت خواندند صاحب تصانيف و تأليفات بساری است در 
(مرقاة شرح برمشكوة ) درشرح حدیث منزله كفتدفيه ایماء الى اه و کان بعده أبياً 
لكان علياً بعنى در لین حديث أشارم انیٹ باینکه اکر ہنا بود بعد از خاتم الاتبياء 
يبغمبرى باشد آن على ا بود . 

و أزجلمعلماى بز ر کے شما که اقرارباينمعنى نموده غلامةٌ شيير جلا ال بسیوطی . 
درآخ ركتاب ( بنية الوعاظ في طبقاتلمتنل ) با ز کرساسله روات ما بجابرين عبداله 
اتصاری که رسول | کرم باز به امير المؤمنين فرمود )ماق ضى ان تكو ن منى بمنزلة 

هرون من موسى الا انه لاثبی بعدى ولو كان لکنته خلاصه معنی آنکه اکر 
بنا بود يبغميري بعد از من باشد توآن بودی یا على . 

و نیز مير سيد على همدانى فقیه شافعى در حديث دوم از موجه ششم' ( مودق 

آلقریی ) از انس بن مالك روایت نموده که پیغمیر بات فرعود ان الله اصطفا فى على 

الانبياء فاختار نی و اختادلی و صيا وخيرك!بنعمى وصیی بشد عضدىكما 
يشد عضد موسى باخيه هرون وهوخلیفتی و وزيرى ولو کان بعدى لبيالكان 
عل نبيا و لکن لاو بمدی (۱) . 

)١(‏ بدرستيكه خداوند بر کزید مرا بر انبیاه واختيار نموهمرا (به بر گزیدگی) يس اختيار 
شوه برای من وصبى و پر گزیه پرعم (علی) دا وصىمن و مجکم لبود باژوی مرا هم چنانکه 
محکم مود باژوی موسی وا بهبرادرش هرون واواست (یمنی علی) غليفه ووذیر من اکر با بود 
بعد از من ييغمبرى هرآ ينه على پیفمېر بود و لکن بعد از من‌پیغبیری تخواهه بود , 
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يس با أبن ختصر دلائل ثابت شد که قول بنبوت از برای على فقط از ما نیسث 
بلكه از خود رسول خداست بنا ر آنچه علماء خودتانهم تصدريق تموده‌اند که بنابفرموده 
آن حشرت على ي وأجد مقام نبوت بوده و هیچ ام پیچیده و مشكلى هم نبودم که 
شمارا بتعجب آورده . 

وچون ازمنازل ومراتب عر ونى نبو تمستفنی شد باستثناى متصل‌قطعاً ماعدای آن 
بشهادت علماى خودتان که ز کر نمودیم برای على 4 باقى و ثابث میماند که از حمة 
آن متازل بالاثر منزلة خلافت وافضلیت است که درخلافت هرون قرآن مجید صراحت 
دارد درآ ۸ سوره ۷ (اعراف) میفرماید و قال موسی لاخیه هرون اخلفنی فى 
قومی واصلح ولاتتبع سبیل المفسدین (۱) . 

حافظ ۔ با اینکه در آیات گذشته بیان نمودید که حضرت هرون با برأدرش 
حضرث موسی شريكك در اس نبوت بوده . 

يس چگونه اورا خليفه قرار دادند و حال آتکه مسلم است شريك انسان مقامش 
بالاتر' از آنستکه خلیفه و جانشين أو شود و اکر شربك را خلیفه قرار وهند اورا از مقام 
و مرتبه خورش تنزل دادء‌اند جه آنکه مقام نبوت بالاتر ازمقام خلافت انث . 

داعی - یك عدء ازآقایان حترم بدون فکر و تأمل باین اشتباء رفتهاند و حال 
آنکه اکر قدری فكر ميغرءوديد حتاج بجواب داعی نبوده خود میدانستید که نبوت 
حضرت. موسی‌علیابینا وآله وعليهالسلام بالاصاله ونبوت حشرت هرن با بوره 
که خلیف؛ آنحضرت وده با توجه باینکه حضرت هرون با برادر بز رکوارش حشرت 
موس تایا شرب ور ام‌تبلیغ بوده . 

چنانچه از تقانیای خود حشرت هونبی معلوم میشود که از آبه ٩۷‏ تا ۳۳ سوزة 
۰ (طه) قل قول حضرت موسی را مينمايد که قال‌رب اشرح لی صدری ویمرلی 
افری واحلل عقدة من شانی يفقهوا قولی و اجعل‌لی‌فذیرآ من‌اهلی‌هرون 


(۱) مؤسى بر اددش هر ون گفت غليفه وجانثين من باش در قوم من وراه سلاج پیش كير 
پد اهل‌فاد مباش . 


لكوت 
اخی رشدد به ازدی و اشر که فی‌امری .)٩(‏ ۲ 
زيراكه على تلم فقط یگات راد مردى بوده است که باستثناء مقام نبو ت خاصه 
ور تمام مراح لكامله و صقات مخصوسه شريك با رسول أكرم 9807 ود 
حافظ - يبوسته تعجب ما زياد تر ميشود که می‌بينيم در باره على کرم انه وجهه 
چنان غلو مينمائي که عقول عقلا حو و حيران میگردد که ازحلهآنپا همین بعلاتى .ود که 
الحال يبان نمودید كه على کرم اللهوجهه جع صفاتو خصائص بيغميرخدا بپ رادارا بودم . 
داعى - اولاً این نوع از کفتار غلونیست بلكه عينواقع وحقيقت است جدآ تكد 
خلیفهٌ یغمبر روی قاعدة عفلانی بايد ور جيم صفات مثل ومائلد ييغمبر باشد . 
ثانياً در این ادعا ما تنها مدعی این معنی نيستيم بلکه بز ركان از علمای خودتان 
در کتابهای معتبرة خود اقرار باین معتى دارند . 
چنانچه امام ثعلبى در تفسير و عالم فاضل سید" 
على درجمیع صفات شريك اجد شهاب‌الدین که ازفحول علماء شما میباشد 
و ممائل پیفمیر بود در کتاب توضیح الدلائل على ترجیح الفضائل 
مشروحاً پاین معنى أشاره نموده و باین عبارت كويد : 
ولا يخفى انمولانا امير المؤ منينقدشابهالنبى فى كثير بلا كثرالخصال 
الرضية والفعال الزكية و عاداته و عباداته واحواله العلية وقدصح ذلك له 
بالاخبار الصحيحة والاثار الصريحة ولايحتاج الى اقامة الدليل والبرهان 
ولایفتقر إلى ايضاح حجة و بیان ر قدعد بعض‌العاماء بعض الخصال لامير 
المؤمنين على التى هو فيها نظيرسيدنا النبى الامى (۲) . 


(۱) برودهكاد کتاده كردان برای من سينه مرا وآسان گردان برایمن کار مراكه ثهلي 


, دحالت امْثو بكشاكرء را از زيان من تا بفهمنه گلمات مرا وقرار بده برای من وذيرى ازکسان 


من که آن هرون برادر من باشه ومحکم کردان بوى پشت مرا وشريك ساز اورا بامن دو آمرمن 
(که لیم رسالت است). 

(۲) يوشيده وبنهان نمی‌باشد آنکه مولاى ما امیر الؤمنين (علیه اللاع) شياعت دارد به 
دسول اکرم عصلىايه عليه و آله در بيشتر از خصال رضیه و إنعال زكيه از عادات و میادات و 
اعوال علي آ تعضرت و بصعت پیوسته اين هنی باخبار صحيحه و آثار صريعه که احتياجى به 
دلیل دبرهان خارجی ندارد ومحتاج بتوشيح حجة و بیان شىياشد بنش از علما. بض از آن 
خصال يده را بشماوه [وردء! ندكه در آن غمبال حميده على عليه العلام نظیر پیشیر خانم صلی الله 
عليه و ]له حت ر 
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أز عله آتکه در اسل تسب نظير يمكد بك رند و نظيره فى الطهارة بدليل 
قوله تعالىانما يريد الله لیذهب‌عنکم الرجس أهل البيت ویظهر کم تطهيرآ 

يعاى على نظير پیغمبر است در طبارت بدليل آبه تطبير( که در بارء ينجت نآلعبا 
عد و على و فاطمه وحسن و حسين وَل نازل کردیده ) . 

و نظيره فى ية ولى الامة بدلیل قوله انما وليكم الله ورسوله والذین 
آمنوا الذين يقيمون الصلوة و یو تون الز كوةوهمر ا كعون ونظير آنحضرت است 
درا مزبوره از حديث ولایت برامت بدليل نما و لیکم الله الخ (كه باتفاق فریقین در 
بارعلی تا نز ل گردیدم) (چنانچه درهمين کتاب بشرح مفصل آمده ) . 

و نظیره فى الاداء و التبلیغ بدلیل الوحی الو اردعلیه یوماعطاه سورخ 
برائت. تغهره فنزلجبرئيل قال لابقدیها الا أنت اومنهومنك فاستعادها منه 
فأداها على رضى الله تعالی‌عنه فى الموسم . 

یعنی نظير 1 نحضرت است در أداء رسالت و تبلیغ دين بدليل موضوع سورة برائت 
و نزول برخاتم الانبياء َو (كه آنحضرت آيات سوره برائت را داد به أبى يكن ببرد 
درموسم حج براهل مگه قرات نماید (چنانچه درهمین کتاب ثب تكرريد ) . که جبرئيل 
ناز ل كرديد و عرض کرد أداء رسالت نمبتواند بنماید مكرخودت يا كسيكه از تو بافد 
پس آ تحضر بت آیات سور برائت را از أبى .بك كزفت بام خدای تعالى و بعلى )راد 

که در موسم حج اداء نمود . 

و نظیره فى کونه مولى الامة بدليل فوله نمی كنت مولاه فهذا 

على مولاه . 

و نظير آتحضرت است. در مولای امت بودن بدلیل فرمووة رسول أكرم تلد 
(دد غدیرخم چنانچه دراین کتاب مشروحاً ذ کر کردیدم) که هر کس رأ من أولى بتصرف 
در أمي أو هستم يس این علي اولی تصرف در اس أو میباشد . 

و نظمره فى ممائات نقمیهما و ان نفسه قامت‌مقام نفسه وان الله تمالی 
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اجرى نفس على مجرى نفس البنى صلى اللهعليه وسامفقال : ومن حاجك 
فيه من بعد ماجائك من العلم ققل تعالواقدع ابتائناوا بناتكم و نسائناو نسالكم 
وانقمنا وانفسكم . ۳ 

ونظير آن حضرت است دراتساد نفسانی که نفس على ج قائم مقام نفس رسول 
لله وت میب اشد چنانچه خداوند در آبه مباهله (باتفاق فريقين چنانچه دراين کتاب 
مقروحاً ذکر کردیده) على را بمتزلة نفس آن حضرت فرار جاده . ۱ 

و نظیرة فى فتح بابه فى المسجد کفتح باب رسو لالله وجواز دخول 
المسجد جنبا کحال رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواء . 

ونظير تحضرت أست درفتح باب او درمسجد مثل فتح باب رسو لاله بل (كه 
يأمر ييغمبر تمام درهاى خانه که بمسجد باز بود بسته شد الا ورخانة پیغمبر و علی) 
ونجواز ورود درهمسجد در حال جنابت مانند رسول خدا مهو . 

(همهمه‌ای در برادران اهل تسن بيدا شد سؤأل نمودیم که جه شده آقايان 
پحرف آمديد) . 

لواپ - انفاقاً همین جمعه گذشته که پمسجد جرت اداه نماز رفتیم جتاب حافظ 
درخطبه باتقل أحاريثى این فتح باب مسجدرا اختصاص بخلیفه ابی‌بکر رشی الله عنه 
دادنه حال که شما فرمودید اختصاص بعلى کرم اله وجية دارد اباب تحیس حاضرین 
کردیدہ واين كفتكوها مى بوط باین قضيه است متمنی‌است حل معمافرمائيد . 

ذاعى ‏ (رو بجناب حافظ) آیاچنین بياني فرمودید . 

حافظ ‏ بلى چون دراحادیث صحيحةٌ ما وارد است از صحایی ته و عدل !۱ 
آبوهربرة رضی‌اله عنه که رسول مکرم 229 آمر فرمو که تعام درهائي که بمسجدباز 
بود تند مکر در خان اب بكر رضی‌اله عنه را که فرمود ابى بكر از من و من أز 
أبميكر میباشم . 

ذاعی - لابد بنظی آقابان مخترم رسيده است که أموبها سعى بلیغ نموون که 
دز مقابل هرفضیلتی که از خصائص مولانا .امير المؤمنين چ بهمار آمدے حدیشی 
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بوسيله ايادى مرموز وکا سه لیسهای سفرم معاويه مائئد أبوهريرءو مغيره وعمرو ين ) 
عاص و غيره وضع نمایند وحمين عملرأ هم تمودند و بکریون هم روى حب و )| 


علاقةٌ مفرط كه بخليفه ابى بكر داشتند آن احاديث را تقويت نمووند چنانچه ابن 
آبی الحدید درجلد اول و مخصوصاً در ص ٩۷‏ جلد سوم شرح : تهج البلاغه أبن وقايع را 
مشروحاً تقل نمودم و كويد از له احادیت موضوعه حديث (سد ابواب است بجر 
باب آیی‌یکر) يديهى است این حدیت موضوم در مقایل أحاديث صحيحة فتکاثرم ای 
است ( که علاوه بر كتب معتبرم شیمیان که بنحو تواتی و اجماع ثابت آهدم) در کتب 
صحاح ععتيرة اکابر علماء خودتان باقيد پاینکه از احاريث صحبحه است تقل نمود. ءائد 
که تمام درهای خانه‌های مررمرا بمسجد رسول کرم تچ بام خداوند بست مگر 
در خانه على چ را . 

نواب- چون این وقعه مورد اختلاف قرار كرفته جناب حافظ میفرماید. از 
خصائص ابى بكر رضى لله عنه است عالی جناب ميقرمائيد از خصائص مولانا على کرم 
اله وجهه مى باشد چنانچه ممكن است ببعض اسناد از کتب معتيرة ما أشاره فرمائيد تا 
شنو ند کان‌ب اسناو جناب حافظ مطابقت تموده انتخاب احسن نمایند . 
داعی - امام احمد حنبل در ص۱۷۵ جلد اول و م۷۹ 


بامر بيغمير تمام درهای 9 
جلد دوم وس۳۹۹ جلدچپارم مسند وأمام ابو عبدالر هن 


خالهها بشجد بسته شد 
مگر در خانه على (ع) أسائى درسنن وس ۱۵2۱۳ خصائص العلوى و حاكم 

نیشابوری در ص ۱۱۷ و۱۳۵ جلدسيم مستدرك وسبطابن 
جوزی درس ۷2 و۲۵ تن کرء بايانات مشروحی اثبات ابن حديث از طريق ترمذی 
و احمدمینمایند وابن اثیرجزری در ص ۱۷ اسنی المطالب و این حجر مکی در ص ۷٩‏ 
صواعق وان حجر عسقلانى درمن ۱۲ جلد ۷ فتح آلباری و طيراتى در اوسط و خطیب 
بغداد درس ۲۰۵ جلد ۷ تاريخ خود و ابن كثير درس ۳۵۷ جلد هفتم تاريخ خود 
و متقی هندی در ص 5۰۸ جلد ششم كنزل العسال و هیشمی در س ۱۹۵ جلد نهم مجمع 
الزوائد ومحب الدین طبری درس ۱۹۲ جلد دوم رياض ابن ابى الحدید ور ص 46۱ 
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جلد دوم شرح نوج وحافظ أبو تعيم در فشائل الصحابه و س ۱۵۳ جلد ٤‏ حلة الاولیاه 
وجلالالدین سیوطی در ص ۱۱۸ تاريخ الخلفاه و جمع الجوامع وخصائص الكبرى 


وس ۱۸۱ جلد اول لثالى المصنوعة و خطیب خوارزمی در مناقب و حمویشی در قرائد 
مفاژلی درمنافب ومناوی مسری در کنوز الدقایق و سلیمان بلخی حذفی در ص ۸۷ 

بیع المودة باب ۱۷ را اختصاس می اده و شهاب الدين قسطلانی درس ۸۱ 
0 ششم آرشاد الساری و حلبی درص ۷۶ جك سوم سيرة الحلبيله و تلد بن طلحه 
اي ورص ۱۷ مطالب السئول بالاخره عموم أكابر علمای شما از کبار صحایه ازقببل 
خليفه عمربن الخطاب وعبدانك بن عباس و عبداه بن غمی وزیدین ارقم وبراء پن‌عانب 


ان 


وابو سعید خدرى وابو حازم اشجمی وسعدين اپی‌وقاس وجابر بنعبداله انصاري وغرهم 
بعبارات مختلقه ازرسول أ کرم مه آورده‌اند که امن فرمود تمام درهای مسجدرا 
پستند مگر در خانه على تلت راو خصوصاً بعش از أكاير علماى شما براي مزید 
بينائى فریب خورد کان أمويها وبکر بون وغيره توضیحات کاملی داده‌اند مانتد ‏ بن 
یوسف کنجی شافعی که باب ۵۰ کفایت الطالبرا اختصاص بپمین موضوع داده 
وبعد از تقل احادیث مسند بیانی دارد باین عنوان که هذا حدیث عال آنگاء كويد 
چون عدء‌ای ازدرهای منازل أصحاب بمسجد باز میشد و رسول | کرم لو نهى نمود 
ورود وتوقف درمساجد را درحال حيض و جنابت لذا مر فرمود تمام درهای عنازلرا 
بهسجد مسدود نمودئد الاير خانه على ع را باز گذارند باين عبارت که 
سدوا الابواب كلها الاباب على إن انيطالب واوماً بيده الى باب على 14 
يعلى تمام ورهار| بیندید مگ ورخانه علی‌را باز بگذارید و بست ميارك اشارى تمود 
بدرخانه على ی پس ازآن كويد اين إباحه و ورود وتوقف در مسجد ور حال جنات 
خصیصه‌ای بود برای على کل ولكن این‌عمل دلي لبر آن نمى باشد كه ع رجنب وحائضى 
میتواند درمساجد ورود وتوقف نمایدانما خص بذلك لولم المصطفى باله «تحری 
من النجاسة هو وزوحته فاطمة و اولاده صلواتاللةعليهم وقد نطقالقر آن 
بتطهی رهم فى قوله عر وجل انما پریدالله الخ , 


رك 


ماحصل معنی آتکه اختصاص دادن پیغمیں على را بين معنی خصيصة عظمی 
برای آن بود كه آن حضرت علم قطعى واشت که على وفاطمه واولاههای آنپا متحركى 
ورور از نجاست اند چنانچه أيه تطبير تصریح باین معنی دارد که آن خاندان جلیل 
منز ه أزجميع ارجاس وتجاسات‌اند . 

باتوضیح کاملی که ايبن عالم شافعی دادم جناب حافظ مقایسه کنند باخبری 


که تقل نمودند اکر دلیلی برطهارت أبى بكر دارند گذشته از این همه اسناد معتيرة ما - 


آن خبرراً قل تمایند . 

و حال آنکه بخاری و مسلم هم در صحيحين خود اشارم باین معنی لموده‌اند 
در باب آنکه جنب حق ورود وتوقف در مسجد ندارد که رسول اکرم فرمود 
لاینبغی لاحن ان يجنب فی المسجد الاانا وعلی (۱) . 

أين نوع از اخبار بااسناد معتیره ثابت میکند سد" جمیع ابواب مکی باب 
على ا را زیا اکر غير أزباب پیغمیروعلی باب دوكر باز می‌بود بایستی جایز باشد 
که غبر از آن دو بزرکوار (عد و على ا ) هم در حال جنابت ورود در مسجد 
نمایند وحال آنکه آتحضرت صريخاً ميفرمايد لاینبغی لاحد ان يجنب فى الممجد 
!انا وعلى . 

پس این اخبار برهان قاطم است( که بخاری و مسلم هم تقل نمودء‌انم) بو 
رد أخبارى که آمویپا وبکریون ودیگران قل نموده اند که فتح باب برای دیگران 
بوده أسث . 

وبالقطع واليقين مسلم است که فتحباب‌درمسجد ازخصائص على ا بودملتت 
اجازء بدهيد برای خاتمةٌ عرايضم دراین باب حديشى از خليفةٌ ثانى عمربن 
الخطاب يعرضتان برسانم كه حاكم در ص ١58‏ جلد سيم مستدرك وسليمان بلخی 
حنفی ضمن باب 5ه س >٠١‏ يناسع الموده تقلا از ذخاي العقبى امام الحرم اژ مسند 
امام احمدين حنبل و خطيب خوارزمی درس ۲3۱ متاقب و أبن السجر درس ۷٩‏ 
۱) سزاواد تيست براى احدی که جنب شود درمسجد مگر من وعلی ۱ 
3 
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صواعق و سيوطى در تاریخ الخلفاء و ابن اثير جزری در اسنی المطالب و ديكران تقل 
نموده‌اند بمختصر کم و زياد درالفاظ كه خليفه كفت لقد او تی ( على ) ابن اليطاب 
ثلاث خصال لان تکون لى واحدة منهن احب الى من حمر النعم زوجه النبى 
صلی الله عليه وسام بنته و سد بواب الابابه » وسکتاه المسجد مع رسول 
الله يحل له فيه ساحن له » و اعطاه الراية يوم خيبر(9) . 

کمان ميكنم حل" معما برای آقاى نواب و برادران عزيزم شد و راه عذرى باقی 
تماند جناب حافظ هم كاملا روشن شدند . 

خوبست ب كرديم بگفتار أوليه و بقيةٌ بيائات سيد شپاب الدین که در آخر 
تحقيقات خود كويد ومن تتبع احو اله فى الفضاأل المخصوصة وتفخ صاحواله 
فى الشمائل المنصوصة يعلم انه كرم الله تعالى وجهه بلخ الغاية فى اقنفاء 
آثار سيدنا المصطفى واتى النهاية فى اقباس انواره حيث لم ييحدفيه غيره 
ملتضی - التهى (۴) . 

أبن نمونه ای ازببانات واعتراف علماء خودتان بود راجع بمقامات عاليه وفضایل 
مخصوصةٌ مولانا و مولی الموحدين امبرالمژمنن على ج تا آقايان بدانند که داعى 
هيجكاء غلو ننموده و ادعای بی‌مفز تمی‌نمايم بلکه جامعةٌ شيعيان من السلف الی‌الخلف 
می‌دلیل و برهان‌ییانی نمی‌نمایند تمام دلائل و برأهين ما همانستکه مبد, و اساسش نزو 
شماها و در كتب معتبر خودتان هيباشد . 

ولی متأسقم که وقتى نزد عوام ومردم بی‌خبر مینشینید روی عادت تبعاً للاسلاف 


(۱) هرآينه بتحقيق عطا شدبعلی بن ابی‌طالب سه ملت که اکر یکی ال آتها برایمن 


بود بهتر بود برای من از حیوانات سرخ مو ۱ - ترويج نود پیغمیر باو دختر خود ړا 
۲ - و نمام درهای (مسجدر!) بست مگردر(غانه) اورا د آدام كرفت با يمير در مسجد حلال بود 
در مسجد براى او چیزیکه حلال بود بر یشبر . ۳ - و عطا دود باو يرجم (اسلام) را دد 
دوزخیر . 


(۲) اکر کنی تتبع وتفحص ور احوال ]حشرت بنماید می‌بیند که در بیاری ال تافل 
مخصوصه و شمائل منصوصه شياعت تام با رسولايٌْ: ضلى الله عليه و آله دارد که غير از أو احدي 


انتغار این‌خصائسی را ندارد . 











هد 
برای حفظ مقامتان تنها قاضی رفته رطب و یا بسا بهم بافته مهمتها ميزنید و ام را 
بر آنها مشتبه مينمائيد . 
پس أزاين مقدمانى که ز کر شد ثابتکردید که على ب22 در جیع جات نظير 
وشر بك رسول الله زاو بوده كما آنکه هرون نسبت بحضرت موسی اء بوره فلا 
چون موسى هرون را در ميان تمام بنى أسرائيل اولی و اليق باين مفام و افضل از 
همه دید از پرورد کار متعال درخواست نمود که اورا شريك أمر هن قرار بده که وزير 
من باشد . ۱ 
همین قسم هم خانم الانبياء 4 چون درمیان تمام امت از على قابل ولایق تر 
احدی را برای این مقام ندید که |فضل. از همه. امت باشد لذا از خداوند متمال 
درخواست نمود همان قسمی که هرون را وزير و شريك موسی قرار دادی على را وزير 
وشريك من قرار بده . 
فواب ‏ قبله صاحب آیا در این باب اخباری هم رسیدم . 
داعی - بلی علاوء بر أجماع شیمیان در کتب معتبرة خودتان هم اخبار بسیاری 
دراین موضو م وارد است . 
قواب ‏ چنانکه مکن است از آن اخبار برای ما قرات فرمائید خبلی منون 
خوأهم شد . 
ڈاعی - دعا كو حاضرم چنانجه آقایان ميل داشته باشد ( اشاره بعلماء آنها ) 
حافظ - مانعی ندارد چون نقل حديث و همجنين انتماع آن عباوت است . 
00 اعى - أبن مغازلى فقیه شافعى در مناة 
تقاضا نمودن بيغمبرعلى دا داعی - 'بن ذلى یه کی ر 
برای وزارت شود جلا آلدین سیوطی ور تفسير درالمنثور و امام 
اصحاب حديث اد ثعلیی دز تفسبر کشف البیان 
وسبط ابن جوزى در تذ کره خواس الامته ضمن نزول آیه ولیت و نيز در س ١15‏ تقل 
مینمایند أزابيذز غفازی واسماء بنت میس ( ژوجه انى بكر) که گفتند روزی نماز ظبر 
زا در مسجد بجای آورديم و رسول | کرم َو حاضر بودء سائلى برخاست ستئوال نمور 


¥ 


احدی باو چیزی نداد على 8 در رکوع نماز بود با دست اشاره بانگشت خود نمود 
سائ انگشتر را از انگشت او بيرون آورد پیشمبن لیر دید آن قضيه رأ يس سس 
مبارك بسمت آسمان باند نمودعرش کرد الهم ان اخی موسی سئلك فقال رب 
اشرح لی صدرى دیمرلیامری ‏ الايةالىقوله ‏ واشر که‌فی امری‌فائزل عليه 
قر نا ناطقاً سنس عضدك باخيك و نجمل لکما سلطانا فلا یصلون اليكما 
یعتی پرور د کارا برادرم موسی از تو سوال نمود و كفت خذایا کشاده گردان برای 
من سبينة مرا و آسان كن برای من ام وکار مرا (در تبلیغ رسالت ) تا آنجا که كفت 
شريك ساز برادرم هرون رأ در كار من پس ازل فرمود بر آن حضرت آیه ای را که 
بموسى فرمودم بود ما تقاضای ورا پذیرفتيم و بهم دنتی و وزارت برادرت هرون 
بازويت را بسیار قوئ میگردانیم و بشما در عالم قدرت وحکومت میدیم که هر گز 
يشما دست نیایند . 

آنگاه عرضكرد : الهم و انا محمد صفيّك و نبيك فاشرح لی صددی 
و يسرلى امری و اجعل لی وزیرآ من اهلی علیاً اشده به ازرى ٠‏ 

یعنی پرورد کارا من عل ب كز بده و پیغمبر توهستم د گشادہ کردان سینه ما 
و آسان کن برای من ام را و قرار بده برای من وزيرى از اهل من که آن على 2 
باشد قوی کردان بوجود اويشت ميا . 

أبىذر كويد بخدا قسم هنوز دعای پیفمیر تمام نشده بود جبرئيل تازل شدو آیه 
الما ولیکم الله و رسوله الخ _ را برآ نحضرت قرائت نمود انتبی . 

معلوم شد دعای پیشمبر َو مستجاب و على 5# ( مانند هرون برای موسی ) 
بوزارت رسول | کرم 49 برقرار كرديد ‏ 

وعد بن طلحه شافعی در ص ۱۹ مطالب السئول با شرح مفصنلی اشاره باین معنی 
هی تمايد . 

و حافظ ابو تعيم اسفهانی در کتاب منقبة الطهزین .و شيخ على جفری: در کنز 
البراعين و امام احد بن حثبل در مسند و سید شیاپ الدين در توضيح الدلايل 
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و جلال الددين سيوطى در در المنثور وديكران از اکابر علماى شما که بواسطه ضيق‎ 
وقت از خ کر نام آنها خود داری ميشود در مصنفات و موّ لفات خود این حديث را تقل‎ 
تمودهاند بعضی از اسماء بنت میس ( زوجه ابی بكر ) و بعضى از ديكران صحابه تا‎ 
مپرسد به ابن عباس ( حبرامت ) رشوان الله عليه که كفت اخذ رسو لاله (ص) بیدی‎ 
و بيد على بن اليطالب فصلى اربع ركعات يعنى رسول خدا ای دست من‎ 
و علی را كرفت پس چپار ر کمت نماز گذارد آنگاه دست بسوی آسمان يللد نموده‎ 
عرض کرد اللهم ميلك موسی بنعمران و الا محمد استلك ان تشرح ل صدرق‎ 
و یتر لی امرى و تحز" عقدة من لسائى يفتهوا قولى و اجعل لى‎ 
دزیر من اهلى علا اشده به ازرى و اشركه قی امرى بروردكارا‎ 
موسی بن تمران از تو سوال نمود ( برادرش هارون را برای وزارت و شر کت ور‎ 
امس نبوت و ابلاغ رسالت) منهم که عد هستم درخواست مينمايم که کشاده‎ 
کردانی سینه مرا و آسان نمائی اص مرا و باز نمائی کره را از زبان من تا پفهمند‎ 
حرف مرا و قرار بده برأى من وزیری از اهل من و آن على بن ابطالب است‎ 
حکم کن باو يشت مرا و شريك قرار بده اورا در کار من( که رسالت و ابلاغ‎ 
. حقايق باشد)‎ 
أبن عباس كفت صداى منادى را شنیدم که كفت يا احمدقد او تیت ماسثلت‎ 
با اجه بتو عطاكرديم آنچه سئوال نمودى آنکاء رسول أكرم مه دست على را‎ 
كرفت فرمود دستهار! پسوی آسمان بردار و از خدای خودت درخواست ينما که‎ 
چیزی بتو عطا فرماید يس على دستها را بلند نموده عرض کرد اللهم اجعل لی عندلك‎ 
عهدآ واجعلتی عندك ودا پرورد کارا قرار بده برأى من نزرد خودت عهدی و يديد‎ 
آور براق من در زد خودت محبت و مودت را ين جبرثیل ازل كرديد و اين آبه‎ 
شریفه ( آخر سور ريم ) را آورد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل‎ 
. )۱( لهم الرحمن ود‎ 


(۱) آنانکه یمان وردندو تیک و کار شد ندخدای رحمان[ نبا رامعبوب ميكردا| ند( یمنی محبت 
ومووت أن دا دردلهای مسلمیتا نکند) . 
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اصحاب از اين قضیه تعجب نمودند رسول أكرم و فرمود مما تعجبون 
ان" القرآن ار بعة ارباع فربع فينا اهل البيت خاصاً ور بع حلال ور بع حرام 
و ربع فرائض واحكام والله انزل فی‌علی ( 124 ) كرائم القرآن . 

از چه جيز تعجب ميكنيد قرآن جهار قسمت است يك ربع قرآن مخصوص ما 
اهل يبت أست و يك ربع قرآن حلال و يك ربع حرام و بك ربع فر ائض و احكام است 
بخدا قسم نازل کردیده در بار على كرام قر آن مجيد انتهى . 

شيخ برفرض صحت حديث اختصاس بعلى کرم الله وجهه ندارد بلکه همین 
حديث در بار ووخليفه عظيم العأن ابویکر و عمر رضی الله عنهما صادركرديدى چنانچه 
قزعة بن سويد از ابن ابی مليكه از ابن عبان نقل نمودم كه رول الله فرمود 
ابو بكر وعمر منى بمنزلة هرون من موسى 59 

داعی - اکر آقايان قدرى فکر می‌نمودید و برجال روات مراجعه مینمودید 
خودرا بز حت نمیانداختید که کاهی بقول آمدی و کاهی بقول قزم کناب جسال 
استشهاد نمائيد و حال آنکه اکاپر علماء خودتان اورا مردود و احاديث منقوله اورا 
غیرقابل قبول آوردءاند مخصوصاً علامةٌ ذهبى در میزان الاعتدال در تربع حالات قزعةبن 
سويد و مار بن هرون منکر أبن حدیث گردیده و كويد هذا کذب يس وقتى قزعة 
عردود علماء خودتان كرديد حديثى هم که ازاو نقل كرديد دود میباشد . 

برفرض تسليم آفابان مطابقه كنيد رولیت قرعة را با سلسله رواتی که ما قل 
نموديم از أكابر علماء خورتان گذشته از جع علماء شيعه که نحو تواتر مسلم قل 
نمودراند آ نگاه منصفانه قضاوت کنید که كداميك ازاین دو حديث قابل قبول است . 

( سخن که پاینجا رسید بساعتها نظر کرده گفتند ما خیلی سر کرم صحبت‌شدیم ) 
(و از خود غافل مدتى است شب از نصف گذشته خوب‌است بقیه حرفها درهمين موضوع) 
( بماند برای فرداشب برخاستند شب بخي كفته بسلامت شرف بروند) . 
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لیله سه‌شنبه ۳۷ رجب ۱۳۴۵ 


(اول شب آقابان با جاعت بیشتر تشریف آوردند بعد از تعارفات مرسومه ) 
( و صرف چای جناب حافظ افتتاح كلام نمووند ) . 
حافظ ‏ أغروز مدتى در اطراف يبانات دیشب شما فكر می نمودم بالاخره باین 
نتیجه رسیدم که شما ماشاءالله بسیار طليق الآسان هستيد علاوه بر آ نکه سحر بیان داربد 
میتخواهید با حسن بیان و شاخ وبر كهاى زياد برسانيدكه مراد پیغمیر بز ر کوار أزييان 
مبارك دز این حديث منزلة اثبات خلافت بلا فصل على کرم الله وجهه بوده است و حال 
آنكه این حديث جنبةٌ خصوصی داشته و در سفر غزوه تبوك کفته شده و دليلى برجموميث 
أن نمیباشد . 
8 داعی - اکر اين اشکال را یکی از آقابان اهل 
کلمه منز له افاده 0 
عمو م میکند مجلس مینمودند تعجبی داشت ولی از مثل شما 
خيلى تعجب است با اينه اعل لسان و عالم 
به ادیات عرب ومبانی اصولی‌هستید جرا جنين يبانى مينمائيد و حال آنکه خود میدانید 
استثناء و مستئنی منه در کلمات متعارفة ال لسان در هرمورد دلالت بر موم دارد ودراین 
حديث شریف بالخصوس كلمة منزلة حضاف بسوی عَم بالقطع واليقين افارمتموم میکند 
بدليل صحت استئناء از آنکه إلا ]له لانبى بعدى باشد که استثناء متصل است . 
علاوه براین ميدانيد كه اسولیین تصريح كردماند براینکه اسم جنس مضاف 
فاد موم ميكند خصوصاً زمائيكه محی بالف ولام باشد يس لفظ منزلة که در کلام 
آتحضرت مضاف بسوى عَم است مفيد موم ميباشد . 
كرجه بعضی از علماء برخلاف این عقيدم رفته‌اتد ولى علماء بز رکه و کملین از 
أكابى اسولیین بر عقيد ما هستند که مفرد مضاف بمعرفه بنا براصح برای موم است ودر 
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این حکم فرق نيست بين آنکه معرقه علم باشد با ضمير و وجود استثناء شرط دلالت بر 
عموم تیست پلکه سحت استثناء کافی درهموم است . 
يس بنا براین انت منى بمنزلة هرون من موسی 1 اه لا نب بعدی 
دلالت بر عموم ميكند وجمله لاني يعدى حمل برمعنی است که الا النبوة باشد و 
قاعدع حمل برمعنى از قواعد معروفه و معمول بها است ود ركلمات قصحاء وبلغاء نظفاً 
ونثراً شايع أست.. 
حافظ - کمان ميكنم اکر جنابعالى قدرى دقيق شويد متوجه خواهيد شد که 
اتلانبی بعدى جمله خبريه است و اورا از منازل هرون مستتنی امیتوان کرد 
گذشته ازاینپا خروج ازسراحت وحمل برمعنى و حذف کلمه تبوت چرا. 
داعی - بی لطفى نموديد که ازور جدال وارد شديد وازشخص شريف شما انتظار 
جدال نميرود كر قدرى تقکر درجملات اولیه بنمائيد جواب جمله خبربه عرض شد . 
واما ابنكه فرهوديد جر حمل پرمعنی تموده و بلفظ ظاعر اداه حقيقت تنمودند 
خودتان بپتر ميدانيد وعمداً سپو میکنید جه آنکه ورنظر علماء علم بیان شايع است 
كه جبت ايجاز در کلام وحسن يان حذف كلمه مینمایند ودر آیات و کلمات بلقاء 
وفصحاء شواهد بسیاری موجود است. که شما خود داناتر بآ نپا هستید . 
علاوه ما وقتی احتیاج بتحقيق داريم که دراخبار کلمه نبوت نیامده باشد وحال 
آنکه مکرر أن حضرت با کلمه نبوت اثیات این مقامرا از برای على نمودند 
و کاهی‌جهة ایجاز در کلام وحسن بیان باحذ ف کلمه‌نبوت اظهار مرام‌نمودند . 
دربمشی اوقات باجمله اّلاثبی بعدی و حذف کلمه نبوت و گاهی با بیان 
ظاهر کلمه الا النبوع اثبات حقیقت نمودند . 
چنانچه علماء بز رک خودعان هردورا بط نمودند برای نمونه چند خبری را 
کر می‌تمايم تاحجة تمام شود . 
محمدین يوس ف کنجی شافعى درباپ ۷۰ کفایت الطالب وشیخ سلیمان بلخی‌حنفی 


ورباب ٩‏ شايع الموده . 





لكك 

وابن كثير در تاريخ خود از عایشه بنت سعد از پدرش از رسول خدا وسبط 
أبن جوزى در ص ۱۷ تذ كره آزمسند امام احمد ومسلم وغيرآن ازایی برده و امام احمد 
حنبل درعناقب وابو عبدالرحمن. احمدین شعيب نساثى ( که از ارباب صحاح سته است) 
درخصائص العلوی چپار حديث: پاسناد خود از سعدین أبموقاص و عايشه از پدرش 
و خطیب خوارزمی درمناقب از جابر ابن عبداللٌ اتصاری تقل نمودم اند که رسول 
اکرم على ا فرمود اما ترضی أن تکون متی بمنزلة هرون من موسی 
الا النبوة )١(‏ . 1 

ومير سيد على همدانی درمودة ششم ازمودة القربى حدیثی ازانس أبن مالك تقل 
میکند ( كه شب کذشته تمام حديث رأ عرض كردم ) ۲" درآخر آن حديث میفرماید 

ولو كان بعدى نیا لكان على نیب ولكن لانبوة بعدى . 

كمان میکنم براى نمونه کافی باشد که آقايان مغلطه نفرمایند و پدانند که 
عستثنى نبوت است نفعدم نبوت . 

وياين حديث معتبر ثابت است همان قسمى که موسى كليم الله چ درفینت 
جبل روزه اس امت را بخووشان وانكذارو و هرونرا كه أفضل از همه بنى اسراثیل بود 
خليقه ووصی خود قرار داد تا اس نبوت در فقدان اومختل نگردد . 

پیغمبر خاتم هم که شریعتش اکمل و دستوراتش انم و قوانیتش تا روز قيامت 
باقى وپایدار امت بطریق اولى بايد مردم جاهلرا بختودشان وا نگذارد وعردم نادانرا 
حيران تنمايد و شرربعت را بدست جهال ندهد تاهر كس بميل خود وراو تصرفات نماید 
یکی برأى و قياس عمل تمايد دیگری تفريق شربعت و طريقت کند و فرصت بدست 
راه زنان افتاده بك ملّت حنيف وساده‌ای را بهفتادو سه قسمت تقسيم نمايند . 

فلذا در این حدیث شريف ميقرمايد على از من. بمنزله هرون است از موسی 
یعنی جميع منازل هرونی را برای آتحضرت ابت تموده که از جمله افضليت آتحضرت 


(۱) آبا داضی‌نیستی اينكه باشی ازمن بمنزله هرون از موسی مكر نبوت وییشبریر! . 
(۲) دجوع شود بەس ۲۹۷ همین کتاب . 


۳ 


يرثمام صحابه و امت وتعبین مقام وزارت و خلافت است يعنى همان قسمى که هرون را 
موسى دوقيبت خود خلیفه قرار داد على ت هم درغيبت من خليقةٌ من است . 
حافظ - آنچه درعظمت این حديث فرموديد بالاتر أزآ نستكه تصور شود ولى 
كمان میکنم | کر قدرى تفكر فرمائيد تصدیق نمائيد عموميتى درأين حديث فیست 
چون فقط اختصاص بفزوه تبوله دارد كه برای مدت معينى رسول خدا 29 سيدنا 
على کرمالّه وجبهرا خليفه خود قرار داد 
داعى ‏ این فرمایش شما وقتى صحيح بود كه أبن حديث . 


حد یث‌منز لةدردفعات 1 ۳ 
يثمنز له در فقط درغزوة تبوك آمده بود در صورتبکه جملات این حديث ذر 


متعدده ثم ازو دفمات متعددر و مرا کز مختلفه از لسان دار يأر پیشمیر 
وارث شده 
باعظمت شتيده شدى . 

كه از له در مواخات اول كه درمکه معظّمه بين مپاجر واتصار ایجاد برادرى 
نمود ومركبةٌ درم در مدرينة منوره که على ج را ببرادرى بر گزید فرهود الت متى 
بمنزلة هرون من موسی الا اله لانبی بعدی . 

حافظ - بیان عجبين است که تا کنون آنچه ديده و شنیده‌ام حديث مئزلة در 
غزو؛ بوك بوده که بيغمبر علی‌را جا گذارد وآن حضرت ولتنكك شد يبغدير برای رفع 
دلتنگی تجناب این کلمات را فرمود کمان میکنم شما دربيانات اشتباه فرهودید. 

داعی - خير اشتباء ننمودم بلکه يقين دارم علاوه براتفاق علماء شيعه در پسیاری 
ازكتب معتبرم علماء خودتان تقل كرديده از جمله مسعودی ( مقبول القول فريقين) 
درن 2٩‏ جلد دوم مروج الذهب و حلبی درس ۷٩‏ و۱۷۰ جلك دوم سيرة الحلییه 
و امام”عبدالرحمن تسائی در ص ۱۵ خصائص العلوی و سبط ابن جوزى در ص ۱۳ 
و ۱4 ذ کره وسلیمان بلخى حنفی درباب ٩‏ و ۱۷ یناییع الموده از مسد امام احمد 
حنيل و عبد الله بن: احمد در زوائد مسند و خوارزمی درمن‌اقب ابن حديث را تقل 
ثموده اند تی در مواردى غير از مواخات که اينك وقت مجلس اجازء قل تمام آن 


موارد را نمیدحد . 








NE 
يس آقایان تصدیق فرمائید که این حدیت شريف جنبةٌ خصوصى نداشته بلكه‎ 
جموميت او ثابت است که رسول اکرم لته باین وسیله هر کبا مقتضى دبدلافت‎ 
علی‌را بعد آزخود باین عبارت که على منی بمنزلة هرون من موسى الا اله لا بی‎ 

بعدى یت نموده که یکی از آن موارد غزوء تبوك بوده . 
حافظ - چگونه مکن است اسحاب رسول خدا این حديث را با جنيةٌ تمومی 
تلقی‌نمودء وعلی‌را بعنوان خلافت شناخته مع ذلك بعد ازا نحضرت مخالفت موده و 
دیکریرا بعنوان خلافت پذررفته وبالو يبعت نمودند . 
شاعبی - برای جواب شما مطالب وشواهد بسیار حاضر دارم ولی بپترین برهان 
که مناسب مقام‌است‌همانا قضیهجناب هرون است که‌حضر: ت موسی کلیملهبص احتآیان 
قرآن مجید جناب هرون را خليقه و جانشین 
خلیفه قرار دادن حضرت شور ة 
رار دادن حضرت موی خود قرا داد پنی أسرائيل را جم نمور (ک 
برادر خود هرون راو قريب ود بار دد ی سرأئيل ر جمع نمود ( 

دادن سامری بنى اسرائیل را طبق بعض از أخبار هفتاد هزار غر بودند) و به 
بگوساله پرستیدن آنها تا كيد تمود اطاعت لمر هرون‌را که خليقه 
هر 2 
و جانشین او میباشد آنگاه يكوه طور بمپمانی 
يرورد کار رفت هنوز یکماه تمام تشد بود که فتنه سامرى برياشد انقلاب و اختلاف 
کلمه دربنی. أسرائيل ظاهر کردید سامرى كوسالةٌ طلارا جلوه داده بنی اسرائيل 
فوج فوج هرون خلینة ثابت الخلافة حضرت موسی رأ كذارده اطراف سامری حفته باز 
را گرفته طولی تکشید هفتا زارف از همان بنی اسراليل ياك تراد که از حشرت 
موسی شنیده بودند که فرموو هرون در غياب من خليفةٌ من است اطاعت ام اورا 
نموده مخالفتش نمائید . باغواى سامری گوساله پرست شدند هرچند جناب هرون‌نالید 
و انهارا منم از آن مل شنیع نمود گوش دار که در صدر قتلش بر آمدند 
چنانچه ايه ١55‏ سوره ۷ (اعراف) صراحت دارد که جناب هرون ببرادرش حضرت 


عوسي درموقع بر گشتن درد دل نعود که ان )لنوم استضعفونی و کادوا بتتلوننی 


۳۱۵۶ 


فی آنپا میا خارو زیون ذاشتند (وقتى با قوم خصومت و مائمت کردم) تزديلكه 
پودمی! يقتل رسانند . 
شمارا بخدا آقایان قدری ازتعصب خارج وانصاف دهید این مل بنى اس‌اثیل 
وتمرد از اوا حضرت موسی نوتنها کذاردن خلیفة منصوس أو جناب هرون‌را وباغوای 
سامرى بازیگر کوساله پرست شدن دلیل بربطلان خلافت هرون و حشائیت سامرى 
وكوسالةٌ ساختةٌ آومیباشد . 
آبا لیات جهال وهوایرستان بنی اسرائيل را بايد دليل آن قرار داوكه اکر 
خلافت هرون حق بود و مردم از حضرت موسی نصی درباره أو شنيده بورند ه رکز 
اورا تنبا نميكذاروئد وبدنبال سامرى و کوسالةٌ اوتمیرفتند . 
قطعاً خووتان هيدانيد که مطلب پرخلاف اینست جناب هرون بحكم قرآن 
مجيد خلیفة منصوس حشرت موسی بود بنی أسرائيل نص صريح را از لسنان خود 
آن حضرت دربارة اوشنیده بودتد منتها بعد ازقیبت حشرت موسي وفت بدست سامری 
بازیگر افتاد كومالةٌ طلا را ساخته عالماً عامداً نی اسرائيل را اغوا نمود آنهاهم با 
علم باینکه جناب هرون خلیفهوجانشین‌حضرت موسی ميباشد روی‌نفهمی پا مقاصد ربكن 
در پی سامرى رفته وجناب هرون‌را تنها ومتروك گذاردند ؟! 
هم جنين بعد از وفات رسول الله نز همان عردمی که 
مطابتة حالات 8 85 3 ۷5 
مكرر از آنحضرت صراحة و كناية شنیده بودند على كلق 


امير المؤمنين ( ( غ 5 5 e.‏ 
باهروه م خليفةُ من ميباشد همان قسمی كه جناب هرون خليفةٌ موسی 


بود . على را رها نموده روی هوای نفس و حب جاه و بعضی 
روى عدأوت بابنی هاشم . وجمعى از جبت حقد و كيئه وحسد وبغضى كه نسبت بشخص 
على تا واشتند تشكيلات مخصوصى دادند چنانچه امام غز الى دراول مقاله جهارم 
سر العالمين: اشاره باین‌سعنی‌نموده وصريحاً مینویسد حقرأ يشت سس انداخته بر کشتدد 
بجبالت اوليه ٩٩‏ 


(۱) دجوغ شود يجلنه نېم همین کتاب هين عبارت گزالي در طسن حديث غهیر غم 
نق لكر ويد :. 








لسكا 
بهمين جهت شباهت تام بين هرون و امیر المؤمتين بود كه محققين از علماء و 
مورخين خودتان مانند ابو عل عبدالله بن مسلم بن قتيبه باهلی دینوری قاضى معروف 
دیور درس ۱۶ جلد اول الامامة والسياسة قضية سقیفه را مفصلا میلوسه عا آنجا که 
كويد وقتيكه آتش بردئد در خانه على و باتهديد و فشار آن‌حضرت را بمسجدآوررتد 
وكفتندبيعت كن وال كردنت را ميزئيم خودرا بقبر پیغمبر رسانید و كفت همان كلماتى 
كه خداوتد در قرآن از قول هرون بموسى قل نموده كه انالقوم استضعفونی 
و کادوا يقتلو ننى. 
کانهيك جبت که پیخمبر پا على زا دراينحديث شییه بپرون مينمايد] تست 
که پرساند يامت که همان معامله‌ایکه بنی اسرائيل درفياب موسی با جناب هرون 
نمودند بعد از وفات من باعلی مینمایند . 
لذا علی ا حمبرلى اثبات این معنی وقتی فشار امت و سياست بازی بازیگران 
را دید که تاپای قتل اوایستاده اند خطاب بقبر مبارك پیغمبر همان آیه‌ای را فرائت 
نمود که خداوند از درد دل هرون پموسی ين داده . 
(اهل مجلس سرها بزير انداخته باحالت بہت دقايقى باسكوت گذشت 
واب - قبله صاحب اکر خلافت على بن ابیطالب کرماثه وجهه ثابت بوده 
چرا بيغمبر باأين الفاظ واشارات و کنایات میفرمودم و صريحاً ينام خلافت آتجناب را 
مع "فى ننموده که بفرماید على خليفةٌ من است تاراة عذری نماند . 
داعی - عرض کردم که رسول أكرم لو بپردو جهت يبان حقيقت نموده وا 
أحاديث صرريحة بخلافت در کتب معتبرث خودتان هم بسیار ثبت است ولکن این نوع 
از کنابات لطافتش از صراحت پشتر است و اهل ادب میدانند که الکنایه ابلغ من 
التصريح ‏ آنهم این قسم از کنایه که يك عالم معنی دراو مستتی است . 
نواب ‏ مکن است از احادث مصراحه‌ای که میفرمائید ور کتب علماى ما 
میباشد راجم پامر خلافت | کر حاضر داربد مارا مستفیش فرمائيد تا کشف حقيقت 
شود زيرا مکرر بما کفته اند ابداً حدیشی كه صراحث برخلافت آن جناب داشتهباشد 


وجود تدارد . 


NY 


داعى - احادیث مصراحه بنام خلافت مولانا اميرالمؤمنين در كتب معتبره شما 
يسيار است ولى باقتضاى وقت مجلس يبعض از آنها که ور حافظه خود حاضر دارم اشاره 
میلمایم . 
اهم از همةٌ احارث حدیت الد ار است از جهة 
حديث الدار يوم الانذاد ‏ آرکه ارين روز یکه خاتم الانبياء يلي نبوت 
را پر( خوورا ظاهر ساخت بخلافت على 2 هم 
على ۱ صراحت فرمود . 
جنائجه امام اجد بن حنبل ( رئيس الحنابله در ص ۱۱۱ و۱۵۹ و ۳۳۳ از جزء 
اول مسند. و امام ثعلبی در تفسير آبه انذار و صدر الائسه موفق بن احد خوارزمی در 
مناقب و + بن جریر طبری در تفسير آبه و درس ۲۱۷ جزء دوم تاريخ آلامم والملوك 
بطرق مختلفه و اين ابی الحدید معتزلی در ص ۷٩۳‏ و ۲۸۱ جلد سیم شرح نیج البلاقه 
قلا از قش العثمانيه ابوجعفر اسکافی و ابن أثير در ص ۷۷ چزه دوم كامل عرسا 
و حافظ ابونعيم در حلية الاولياء و يدى در جم بين الصحيحين و سِبقى در 
سنن و ولائل و ابوالفداه درص ۱۱5 جزء اول تاريخ خود .و حلبی در ص ۳۸۱ 
جزء اول سيرة الحلیبه و امام ابوعبدالرحن نسائى در ص ٩‏ حدیت ٩۵‏ خصائص العلوی 
و حاكم ابوعبدالله ور ص ۱۳۹ جزء سیم مستدرك و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 
١‏ ناییع الموده از مسئد امام اعد و تفسين معلنى و عد بن یوسف کنچی شافعى 
در باب ۵۱ کفایت الطالب و دیگران از اکابر علماء شما بمختص کم و زیادی در 
الفاظ و عبارات تقل نمودماند زمانبکه نازل شد آیه ۷۱6 سوره ۲ ( شعراء) و اند 
عشيرتك الاقربين - رسول أكرم تفت چپل نفر از أشراف و رجال بز رکه 
و خوشاوندان خود را از قريش دعوت نمود در منزل عم | کرعش جناب ابوطالب 
و برای آنبا يك ران کوسفند و قدرى نان و صاعی از شير غذا حاض تمود حضرأت 
خندیدند و گفتند عا غذای بك فر را حاضر تكرده ( چون در ميان آنها کسانی 


بودند که يك شتر بچه را عنها میخوروند ) حضرت فرمودند کلوا يسم الله بخورید 





A 


بنام خداوئد متعال پس ازآنکه خوردند وسيرشدند ييكدييكرميكنتند هذا ما سح ر کم 
به الرجل عل باین غذا شمارا سحر نمود . 

آنگاه حفرت برخاست درمیان آنها يس از مقدماتى از سخن که تميخواعم 
بنقل عمام كلمات آتحضرت طول كلام يدهم شاهد مقصود_ایتست که فرمود 
يا بنى عبد المطلب ان الله بعثنى باليخلق اة واليكم خاصة وانا ادعوكم الى 
كلمتين خفيفتين على اللسان و ثقينتين على الميزان تملكون بهما العرب و 
العجم و تنقاد لكم بهما الامم و تدخلون بهما الجنة و تنجون بهما من 
النار ذها دة أن لا اله الآ الله و الى رسول الله فمن يجبنى الى هذا الاهر 
و يوازرنى الى القيام به یکی اخى و وزیری و وارثی وخليفتى من بعدی . 
يعنى ای فرزندان عبدالمطلب خذاى تعالى ما مبعوث فرمود پر موم مردمان و بخصوس 
برشما و من شمارا دعوت میکنم بدو کلمه ای که بر زبان سبك و آسان است و ور 
ترازوی اتال سنگین و کران و شما بكفتن این دو کلمه بر عرب و عجم مالك شوید 
و أيشان شمارا منقاد كردند و يع ام در تحت اتقیاد شما در ايند و باین دو کلمه 
ببهشت رويد و از دوزخ نجات پابید و آن در کلمه کواهی دادن يوحدائيت شدا 
و رسالت من است يس هر كس مرا اجابت کند دراین کار ( يعنى اول کس باشد که مرا 
اجابت تماید) و معاونت من نمايد او برأدر من و وزير و وارث و خليفةٌ من خواهد بود 
بعد أزمن . و این مله آخر را سه مرنبه تکرار تموده و درهرسه م‌تبه احدی جواب‌نداد 
الاعلى يم جواب دا فا نصرله ووز یر يا فبى الله يعن من‌شماراکماك و پاوری 
مینمایم أى يبغمبرخدا . 

پس حضرت اورا نويد خلافت داد و آب دهان مبارك در دهان أو افکند و فرمود 
ان هذا اخى ووصیی" وخليفتى فيكم يعنى این على وصى وخليفه من است درمیان 
شما . و دربعضى أزآن كتابها است خطاب بخود علی‌نموده فرمود اأت‌وصيي و خليفتى 
هن بعدى يعنى نو با على وصى وخليفة منى بعد أزمن . 

علاوه برعلماى أسلام از شيعه و سنی مورخين بیگانه أزساير ملل که تاريخ اسلام 
توشته‌اند با نداشتن تعصب متحبى ( جه آنکه ته سنی بودند و نه شيعه ) این مجلس 


4 

مهمانی را تقل نموده‌اند که از عله آنا مورخ و فیلسوف غرب ( تومای کار ليل 

انگلسی ) بوده که در فرن هيجدهم مسیحی در أرويا شہرت جهانی داشته در کتاب 

مشپور خود که مصريها ترجه بعربی موده اند بنام ( الابطال و عبادة المبطولة ) شرح 

مجلس مهماتى قرش را در منزل جناب أبيطالب داده تا آنجا که مینویسد .بعد از 

خطاية پیغمبر على از جا برخاست و ابراز ایمان نمود و آن مقام بزر که خلافت نصيب 
او گردید ۰ 

و مسيويول لپوژور فرانسوی معلم دارالفنون پاریس در رسال ختصری که در 
حالات حضرت خانم النبیین مَلفَِيَِ نوشته و درسال ۱۸۸4 مسيحى در يارس جاب شده 
و نیز جرجیس سال انكليسى و هاشم #صرانی شامی در مقالة فى الاسلام از ص ۸۳ تا ۸٩‏ 
از نسخه مطبوعه سال ۱۸۹۱ با تعصب و خالفتی که با اسلام و «سلمین داشتند 
و مخصوصاً مسترجان ديون پور ت که مؤلف عالیقدر با اتصاف بوده در ص ۷۰ کناب 
ذى قیمت خود ( ع وق آن ) با فکری روشن و قلبی ياك آقرار نمودند براینکه پیفمیر 
در اول‌نشر رسالت‌علی‌را برادر ووزیرو وصی وخلیفه خود قرار داد » علاوه براین‌خبرشریف 
در بسیاری از امکنه و ازمنه اشاره باین معنی نموده از جعله . 


5 أمام اجن حثبل درمسند وميرسيد علی‌همدانی 
احادیث مصر-حة 


بخلافت على 98 شافعی در آخر مودت چهارم از مود القریی قل 


میکنندکه رسول اکم ملق بل فرمود 

يا على انت تبره ذمتى وات تخليفق على امتی (۱) . ۱ 

. ؟ امام اجد در مسند بطر في متعدده و الفاظ متفاوته و أبن مغازلى فقيه شافعی 

در هناقب و تعالبی در تفسير خود تقل مینمایند که رسول | کرم مه فرمود بحلى مج 
انت اخی ووصيى” وخلیفتی وقاضی دینی (۰)۴ 

۳ ابوالقاسم حسین بن عم ( راغب اصفهانی ) در ۷۱۳ جلد دوم حاضرات الادباء 

و حاورات الشعراء والبلغاء (چاپ مطبعة عام شرفیه سيد حسين افندی ۱۳۲5 قمری)از 


(۱) یاعلی: تو بری‌میتمائی ذمةٌ مراوتوخليفة منى برامت من . 
(۲) تو براهر ووصي وغلیفه واداءكتنده دين متي . . 53 








- ۳ 
انس بن مالك نفل نموده که رسول | کرم وتو فرمود ان خلیلی ووززبری وخلیفتی 
وخير من اترك بعدی یتضی دیئی و بنجزموعدی على بن ابيطالب (۰)۱ 

6 ميرسيد على همدانی شافعی در اوایل مودت ششم از مودة القریی از خليفة 
ثائى رین الخطاب تقل مينمايد كه چون ييغمبس عقد اخوت ون اصحاب يست فرمود 
هذ اعلى اخى فى الد ياو الاخرةو خليفتى فى الى و و صبى فى أمتى و و ار ثعلمی 
وقاضى ديتى ماله منى مالى منه نقعه تقعى وضره‌ضری من احبّه فقد احبی 
و من ابغضه فند ابقطتى (۴) . 

0 در همین مودت ششم اژ انس بن عالك حدشى تقل میکند که قبلا عرشكردم 
درآخر آن حديث ذكر مینماید که رسول اکرم ا صريحاً فرمود و هی خلیفتی 
ووزیری يعنى على خليفه و وزير من است , 

1 عل بن یوسف کنجی شافعی در کفایت الطالب از ابی‌زر شفاری روایت کرده 
که پینبر هل فرحود ترك على الحوض راية على" اميرالمؤمنين و امام 
الغرالمحجلين والخليفة من بعدی (۴) . 

۷- پیهقی و خطيب خواززمی و أبنءغازلى شافعى در مناقب خووشان نقل نمود‌اند 
که رسول اكرم لته فرمود بعل یت انه لاینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی 
و انت اولی بالمؤمتين من بعدی (©) . 

۸ امام ابوعبداثرجن نسائى که نکی أز امه صحاح سته است ضمن حدیث 

(۱) بدرستيكه دوست من ووذير وخليفهمن وپپتر کسیکه بمد از خود بجا ع ىكذارم که 
دين مرا إداء ووعدة مرا وفا ميثمايد على بن ابيطالب ميياشد . 

(۲) این‌هلی برادد من‌است در دنيا وآخرت وغليفة من است دراهل من ووصىمناست 
در امت من ووارتغلم واداء کننده دین‌هن ؛ مال او اذمن‌است ومال من ازاواست نقع او نفع من 
است وضرد اد ضور من است كسيكه اورا دوست بدارد مرا دوست داشته وكسيكه او دا دشمن 
بدارد مرا دشمن داشته است . 

(۳) و ادد شود برمن در کتار حوش (كوثر) پررچم‌هلی‌امیر الؤمنين و پیشوای روی و دست 
اويأ سفیدان وخليفة من بمد امن . 

(4) سزاواد بستکه من از ميان مردم بروم مگر نکه تو ( یا على ) خلیفه دادلی 
بمؤمثين ياشى بعد از من . 


e 


E 
خصائص العلوی که مقم لا ازابن عباس مناقب على ج را هل نموده بعد از کر‎ ۳ 
منازل هرونی آورده كه رسول | کرم تلو بعلى ا فرمود الت خليفتى يعنى فى‎ 
. كل ممن من بعدى نو خَليقةٌ منى یعنی درهر مؤمن بعد أزعن‎ 

(بدیپی است يوسيله این جمله وحرف تراخی يس أزاعطاء کل منازل ومراتب 
حروتی يعلى تام نص" جلى فرموده برامارت على بعنی توای على خليفةٌ منى درامت 
من ودر هر مؤمن بعد از من ) . 

ولفظ من دربیان پیغمبر دراین حديث شریف وسار احادث وارده یا من 
ییاه است.یعنی بعداز س کک من با مین ابندائینه است يعنىتوخليفئمن درامت من‌میباشی 
ازابتداء عر كك من. 

على التقدیرین باين جملات خلافت بلا فصل على ج ثابت و محفق آمده که 
آنحضرت خلیفةائه وخليفة الرسول ینس" جلی وخفی بعد ازرسول اکرم َو برتمام 
امت بودء است . 

9 حديث خلقت اس ت که بطرق مختلفه تقل کردبده که از جمله امام احمدین 
حثبل ورمسند وهير سيد على همدانی شافعی ورمودة القربی وابن مغازلى شافعی درمثاقب 
ودیلمی درفردوس پمختص تفاوتی درالفاظ باسلسله روايات و اساد صحیحه تقل میمایند 
که پیشنبر با فرمود خلقت انا و على من نور واحد قبل ان يخلق الله 
تعالى آدم بار بعة عشر الف عام قلما خلقاللوتعالى آدم ركب ذلك التورقى 
صلبه فلم يزل فى شىء واحد حتى افترقا فى صلب عبدالمطلب ففیالنبوة و 
فى على الخلافة (۱). 

٠‏ حافط أبوجعض محمدين جرير طبرى متوفى سال ۳۱۰ هجرى در کثاب 
الولاية تقل مينمايد كه رسول أكرم تلو دراوایل خطبة غديرخم فرمود وقد امرنى 


(۱) من دعلى اذ يك نود آفریده شدیم قبل از ایجاد آدمبچهارده هزار سال‌پس او خلقت 
آهم آن نود دا در صلب آدم قرارداد بس بلازوال باهم یکی بودیم تادر صلب عبدا لمطلب از 
هم چدا شدیم پس در من نيوت ودر على خلافت مقر رگردید . 








Nt 


مام 


جبرئيل عن دبى ان اقوم فى هذا المشهد وأعلم کل ایض و اسود ان على 
أبن الیطالب اخى ووصیی و خلیفتیو الامام بعدی - آنكاء فرمود معاشر الناس 
ذلك فان الله قدنصبه لكم وليا و اماما و فرض طاعته على كل احد ماض 
حكمه جائز قولهملعون من خالفه مرحوم منصداقه () . 

١‏ شيخ سليمان بلخى حنفی درينابيع المودة از مناقب احمد از ابن عباس 
(حبر ابت) روابتى قل ميكند که علاوه برنام خلافت مشتمل. بسيارى از صفات 
مخصوسة آن حضرت است كه هرب علیحدم قريندايست براثبات مقام خلافت آن 
حضرت لذا بااجازة آقایان تمام خبررا عرض میکنم قاحجة تمام كردد و آقایان محترم 
بدأنتد كه بعد از مقام رسالت خانم الانبياء مه مقام و مرتبة على @ 
پالاترین مقامات است خلاصة كلام ابن عباس كويد که رسول اکرم تلو فرمود 
ياعلى ات صاحب حوضی وصاحب لوائی و حبيب قلبى و وصيى و وارث 
علمى وخليفتى و ات مستودع مواريث الانبياء من قبلى وانت امین الله فى 
ارضه وحجة الله على بربته وات ر کن الایمان‌وعموه الاسلام‌وانت مصباح 
الدجى و منار الهدی والعلم المرفوع لاهل الدنیا ياعلى مناّعك نجی 
ومن تخلف عنك هاك‌وانت الطریق الواضح و الصراط المستقيم وانت‌قاعد 
الفر المحجّلين ويعسوب المؤءنينوالت مولی من انا مولاه وانا مول ىكل 
فقومی ومؤمنة لابحبك الا طاهر الولادة ولا ببغضك الا خبیث الولادة وما 
عرجنی د بی الى السماء و کلمنی ربى الا قال يامحمد اقره عليا متى السلام 

)١(‏ جبر گیل از جا نب ير ود د گا تبوده که ن مكان قيام ت نم ت 
سقيد وا ا على بن امطاب تس 7 0 ا 2 ايه 
أى جماءت مروم خداوند تصب تمووه على را يرشمأ ولى (يمنى اولى بتصرف) واماموواچب وده 


علامت 8 8 
عت اورا يرهر فردى » ممضی است حكم او جاتن است راؤجاني مدای تمالی) قول‌او . مسون 
است كسيكه مخالفت نايد او دا ومرحوم است کیکه اورا تصدیق نايد . 





او 

وعرفه اله امام اوليائىد نور اه لطاعتى وهنيئا اك هذه الكرامة ياعلى(١)‏ 

((۱) ابوالمؤيد موفق الدين اخطب خطباء خوارزم در ص ۲۶۰ کتاب فضائل 
امير المؤمنين 8 (چاپ سال ۱۳٩۳‏ قمری ) ضمن فصل‌نوزوهم باسناد خود از رسول الله 
خام الابیاه تشد قل موده که فرمود در معراج وقتى رسيدم بسدرة المنتبى 
خطاب رسید ای عل خلقرا آزمودی کدامکس را فرمسان بردارتر دیدی سیت 
بخود عرض کردم علی‌را قال صدقت يا محمد رادت کنتی آنگاه فرمود فهل 
انَخت لنفسك خليفة بۇ دی عنك ويعلم عيادى من كتابى مالا يعلمون قال 
قلت يارب اختر لی فان خير لك خی ر آی قال اخترت لك علياً (ع) فاتخذه 
ليفك خليفة ووصباو نحلته علمی وحلمی وهو امير المؤمنين حتا لوينالها 
أحدبقيلة وليست لاحد بعده (۰)۴ 

أزاين قبيل اخبار د رکتب معتبر شما بسياز است ولى آنچه درحافظه داشتم 
بعرشتان رسائيدم تاجتاب حافظ پدانند که ماشاخ و ب رک نميدهيم بلكه غين واقع د 
حقيقت را ميكوئيم فلذا بعضى از اكاب رعلماء منصف خودتان تصديق این معنی‌را تموده‌اند 
ماتند نظام پصری - جنائجه سلاح الدين صفدى در وافی بالوفيات شمن حرف الف 


یل حا 





وأبراهيم بن سار بن هائى بصری معروف به نظام معتزلى گفته أست نص 


(۷) ياعلى توصاحب حوض‌متی وصاحب لواء و يرجم منیو حییب‌دل‌ووصی ووارتعلم من وخليقة 
2 يرود دكارى بر تسام خلق توي وكن ايمات و نگیبان 
آهل دترا هركس بيردى گند توراتجات 





منى ومستووع مواريت انبياء وامين خدا و 
اسلام وجراغ ظلمت ونور هدایت وعلم بلند شده از برای 
يايد وهر کس تعلف نايد هلاك شود توئى داه و انح و صراط مستقیم و توگی بیشوای‌سفیدرو بان 
وسلطان مومنان ومولی و آقای کسیکه من آقا و مولاى اوهستم ومئمآفای هرمومن ومؤمنهدوست 
تميدارد مورا مكر خلال زاده ودشین ننیدارد تو وا هگر حرامزاد» خداوید مرا پآسان نپرد و 
پامن تكلم تكرد مكر آنکه فرموه يا محمد على دا از من سلام برسان باو اعلام‌کن که او امام 
دوستان من و تور مطیمان من إست1 نگاه: «ضرت فرمودند بعلی عليه السلام كوارا باد بر تو اين 
کرامت يا على 

)1 آيا اتخاب خلیله برای خودنبوده ای تا مقاصد تو را بردم برساندو لیم بدهد بندگان 
مرا از کتاب من انيه لمیدانند عرغیکروم بروردكارا هركس را تو إختيار ندالی من ۲ نرااختیار 
مينمايم شطا ب مد من اختيار نمودم برای توعلی را غلیفه ووصي و او را مقتخر بعلم وحلم خود 
تمودم واو است امير مؤمنان بحقكه نه در گذشته ونه در آینده اسدی يمقام او تخواهدآمد . 








Ei 


النبى صلى الله عليه وسلم على انالامام علی - وعينه -وعرفتالصحابةذلك 
ولكن کتمه عمر لاجل الى بكر رضىالله عنهما . (9) . 
متاسفانه ما درك زمان خاتم الانبياء مق را تنمودءايم ولى امروز که ميخوأعيم 
راہ حقرأ يبدا كنيم ناچاريم باتوجه بيات قرآنيه واخبار صحيحة صريحة متفق عليه 
فريقين قضاوت كنيم . 
وقطعاً هر کس محبوب خداوند بوده و بادلائل آیات قر آن مجید و اخبار متكائرع 


: هتواترءاى که رسول | کرم و درزمان خود قدم علمى و فشلى باو داده و اورا 


افضل و برتر ازحمة امت معرفی فرموده ماهم حقاً پیروی واطاعت آزاو تمائيم . 

صراحت درلفظ خلافت و ولات و وصابت دراخبار مندرجه در كتب معتبرة 
خودتان بسیار آمدہ علاوء از آنها چون على 0217 تموعه خصائص و فضائل است که 
درشبهاى گذشته أشاراتى تمودیم که باپیغمیر خاتم درتمام خصائص باستثناء نبوت 
خاصه شر كت داشته و افضل از تمام.امت بوده و طبق آیبات. قرآنیه و أخبار متكائرة 
متواتره احدىاز آحاد بشر بهشری از اعشار بلكه هزار يك از فضائل و كمالات آن 
بزر كوار نمی رسد . 

چنانچه خطيب خوارزمی در مناقب از جمپور فلا از ابن عباس و عد بن وسف 
کنجی شافعی در كفايت الطالب وسبط ابن جوزى در تذكره و ابن سبناخ مالکی 
در فصول العبه وسلیمان بلخی حنفی دریناییع المودء و مير سید على همداتی در 
مود ت پنجم از موداة القربى از خليقةٌ ثاني عمربن الخطاب تقل نموده كه همگی از 
دسول | کرم ول بمختص يسو پیشی در الفاظ که فرمود لوان الرياض اقلام 
و البحر مداد و الجن حتاب و الانی کتآب ما احصوا فضایل على 
ابن ابیطالب (۳) . 


(۱) نص موده است رسول اکرم (س) براعامت على (ع)و تعییت نمو دآ تعضرت‌را بامامت 
و ميث نا نختندصحا یه بن معنید او لكن عم بن !لطاب کتمان ندود !مامت وخلافت على دا برا خاطر| بي بکر. 
(۱) اگر درختانقلم گردنه ودريا مركب وچنیان حساپ‌کننده و آدمیان نویسنده لیتو| نند 
شماره کنند فضایل على بن ابیطالب ذا جه خوش كويد شاعر پارسی . 
کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست که تر کنی سرانگشت وصفحه بشمادی 
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لذا آتحضرت اولى و احق بمقام خلافت وجانقینی رسول الله 2547 بوه أست . 
شيخ عبدالسلام - ( رو بحافظ محمد رشيد تمودمكفت). 
شيخ بازهم بصدا 


اد اجازه بدهید مختصرى هم حقير عرايشى بنمايم شما هم قدرئ 


تنفس و استراحت بنمائيد ( آنگاه رو بدا نو کفتند) 
صاحب ه ركز ما منکر فضائل مولاناعلی كرام الله وجپه نیستیم ولکن انحصار دادن بآن 
جناب غير معقول است چوفکه خلفای راشدین رضى لله عنهم صحابةٌ خاس ييغمبر هريبك 
صاحب قشائل و همگی با هم برای بودند شما تمام .بك طرفه صحبت مینمائید ممکن 
است امر بر آقايان حاضرین وغائبين مشتبه شود و كمان نمایند آمر چنانست که شما 
میفرمائید چنانچه اجازه ميدهيد قدری‌از آن احادیث که در فضائل آنها است ذ کر نمائیم 
تاحق زیر پرده نماند . 

داعى ‏ ما نظ خاص باشخاص نداریم قط تابع عقل و علم و منطقیم ما یکطرفه 
صحبت نمی تمائيم آبات قر آنیه و اخبار صحيحةٌ صريحةٌ متفق عليه فربقين بکطرفه يما 
شان میذهند و اما در موضوع صحایه هم خدا شاهد است حب و بغض جاهلانه در کار 
فیست تعصب بکطرفه هر کز بكار تبرده و نخواهم برد و از آقابان حاضرین محقرم نیز 
تفاضا میکنم هر کجا تعصبی از داعی دیدند با کلام ی که توام با عقل و برهان و منطق 
تبود شنیدند ابراژ للف نموده باد آور شوند منون خواهم شد . 
و البته خبلی بجاست که احادبث مجمع عليه و 
مقبول الطرفين رایبان‌نمائیدیجان و دل میپذیرم 
زیرا داعی منکر فضل صحابه ياك نیستم قطعأهى 
يك در محل خود فضیلتی دأشته انه ولی بايد افضل مت را که مورد قبول فريقين ( شيعه 
وسنی) هستند بدست آورد چون صحيث ما در فاضل نیست جه آنکه فضلاه بمیارندیلکه 
بايد فهميد جه کس افضل امت بوده بعد از رسول اکرم مق تا بحکم عقل وتقل او را 
مقدام بدائيم و پیروی از او بنمائيم . ۱ 

شيخ ب پس مقضود شما طفرء میباشد چونکه در کتایهای شما حتى یك حديث هم 
جر فضائل خلفاء وجود ندارد چگونه باخباو متفق عليه استشهاد نمائيم . 


احدی متکرفضل‌صحابه نيعت 
ولى بايد انتخاب افضل نمود 








کد 
داعى ‏ اول این ایراد بخود شما بر ميكردد که چرا شب اول بی‌مطالمه صحبت 
سودید | کر نظرتان باشد این بيشنهادى بود که شب اول جناب حاقظ سلمه الله نمووند 
كه طی مذا كرات استشهاد ما بآبات قر آن مجيد و أخبار جمع عليه فر تین باشد ری 
کوهم از جیت مطالعات بسیاری که در کتب معتبرة شما ها داشتم قبول نمودم وبشهاوت 


خودتان وتمام اهل مجلس از شب اول تا کنون از ميزان قرار داد خارج نشدمنو نيجه 
استشهاد لمؤدم بآبات قر آن مجید و اخبارصحيحةٌ مرح مندرحه در کتب معتبرتموتین 
از علمای خودتان بوده و تا هر زمانی هم كداين مجلس منعقد باشد وبفيض مالاقات آقابان 
نائل باشم أنشاء الله آزاین قرارداد جاوز تمی‌نمايم . 

ثانياً شما وقتی این قرار داد را تموديد فکر ننمودید که خود زمانی دچار این 
محنظور خواهيد شد ولى دعا كو قرارداد رايهانه مخت كيرى نمييكنم حاضرم اخبارسحيحةٌ 
صربحةٌ مكطرفةٌ شما را که مجعول تباشد وبا ولائل عقلونقل موافقت نمايد استماع نموده 


نكاء ما وشما منصفانه قضاوت عادلانه نمائيم چنانچه مقابله باكثرت فضائل‌علی 2 ۱ 


بنماید مورد قبول قرار دهم . 

شيخ راجم بنصوص خلافت تقل احادیث نمورید ولى غافل بودید که آزاین قبیل 
أحاديث در باب خلیفه ابوبکر رضی اله عنه بسار رسیده . 

داعی م با توجه باننکه کر علمای خودتا‌چون زهبی وسيوطى و نأب لخد 
0 وشل وداه اموا وبكريون اهادیث بسیاری ورفضائل أبى بكر وضع نمودراند 
من باب نمونه از آن بسبار ی که فرمودبه حدیشی شل نمائيد تا مورو قضأون قضات‌منصف 


غير متعصنب قرا کی . 
تفل خبر در قيلت ابی بكر شيخ حديث معتبری از جرین ابراهيم بن خاله 


وجواب آل که مجعول ری أذعيسى بن على بن عبد الله بن عباس ازپدرش از 
جدشی عباس تقل نمودم‌ند که رسول خدا لوق 


NY 


بان بز رکٹ مرد فرمود با عم ان الله جعل ابابکر خليفتى على دين اله فاسمعو! 
له و اطيعوا تفلحو! (9). 
داعى ‏ كنشته از آنکه أبن حديث يك طرفه است و قرارها نبود که به احاريث 


رك طرفه امتشهاد داثيم معذلك همین حديث ريك طرفه هم | كرمردود نبود دراطراف آن 
بحث ميلموديم 
شخ چگونه مردود است شما هم مطالب را میخواهید يحرف درست كنيد . 
داعى ‏ اشتباه فرمودید ما اهل حرف نيستيم بلکه اهل تملیم این حدیث را ما رد 
تنموو‌ايم پلکه أكابر علماه خودتان رد نموده‌اند جه آنکه روات این حديث در نظر آنها 
کذ آپ و جعال میباشند بهمين جبت آنرا باطل و ازدرجةٌ اعتبار ساقط میدانند چنانجه 
ذهبی در میزان الاعتدال ضمن ترجه حال ابراهيم بن خالد و خطيب بغداد ضمن ترجه 
حال عمرین ابراهيم در تاريخ خود مينوسد اله کناب يس قطماً حديث شخص کذاب 
و دروفكو باطل ومردود وغير قابل قبول میباشد . 
شيخ در أخبار صحيحه از صحابی ثقة أبوهريره رضی اله عنه رسيده است که 
جبرئيل برپینمبر 2 نازل شد و عرض كرد خداوند سلامت ميرسائد میفرماید من از 
ابى بكر راضی هستم ازاو سؤال بنما آیا أوهم از من راضی هست يانه . 
داعی - البته لازم است هقدمة” این بعله را بدأنيم که ور تقل اخبار بايد خیلی‌دقیق 
شويم ما مورد ایراد عقلا واقع نشويم و ضمناً من باب تذ کر شمارا بار آور میشوم بنقل 
حدرشی که أكابر علماء شما ماتند ابن حجر ور اصابه و أبن عبدالبر در استيعاب از خوو 
أبوهريره قل لمود, اند كه رسو ل | کرم بای فرمود کثرت علی الكذابة و من کذب 
على متعمدا فقد ثبو+ منمده من النار و كلما حدم بحديث مثى فاعرضوه 
على كباب اليه (۳) . 
ع تسد 
(۱) ای عمو بدرستيكه شدای تعالى قرار داد ابي بكر دا خليفه من بردین‌خدا بس . بشتويه 
أذ او واطاءت نايد او دا ما رستكار شويد , 
(۲) زياد كرديدنه برمن دروفگو با نكسيكه بر من عمد دروغ بېندد نشین کاه او آتش 
جهنم میباشد هر وقت از من حدیتی يشساكفتند بس او را عرض كنيد بق رآن مجيد - (يعنى اكسر 
مطابقه با قرآن موه بپذیرید ولا ده نبافید) . 


ص۱۳ 


و فيز حديث متنفق عليه فريقين است چنانچه امام فخر رازی هم درآ خر ص ۲۷۱ 
جلد سیم تفسی ر کبپرش از آنحضرت تقل نمود که فرموده اذا روی لكم عنى حدیث 
فاعرضوه على كتاب الله تعالی فان و افثه فاقبلوه وال فرتوه (۱) . 

چنانچه در کتب أكابر علماء شما وارد است از جمله جعل کنن د گان حديث از قول 
رسول الله باتو همین أبوهريرءمردود بوده که شما این‌خبررا ازاو تقل نموديد و بی‌جهت 
أورا.ثقه خواندید . 

شيخ از مثل شما عالم و مب جليل فرزند رسول خدا انتظار نميرود که نسبت 
ياصحاب رسول خدا لي طعن ورد نمائيد . 

داعی - او لا" با کلمه صحایی بودن ميخو اهيد داعى را مرعوب نمائید وحال آنکه 
أشتباه ميفرمائيد که فقط صحابى بودن را اسباب شرف وفضل میداتید قطعاً مصاحبت‌رسول 
| کرم َو موش وموجب شرف و فضل است بشرط آنکه مصاحب مطيع و فرمان پردار 
آتضرت باشد ولى | كرب رخلاف اوامی و دساتی رآ نحضرت عمل نماید وتابم هوی‌وهوس 
کردد حتماً مردود و کاهی ملعون ومستحق نار وعذاب الیم خواهد بود . 

مكرمنافقينى که آبات قرآن مجيد شهادت بفساد احوال و خبر از دخول تار آنها 
ميدهد از مصاحبين رسول الله ا نبورند که ملعون واهل آتش كرديدتد . 

پس تعجب تكنيد که أبوعريره هم یکی از همان مردودين و ملاعين مستحق 
نار می‌باشد . 

شيخ اولا مردود بودن أو معلوم يست برفرض که در ازد بعضی مردود باشد 

وليل پر اهل آنش بودن او چیست مگر هر مروودى ملمون و اهل آش ميباشد ملمون 
أكسى اس ت که بص" صریح قرآن کرم با كفتار ييغمبرملعون باشد . 

شرح حال ابوهريره دای دلائل بر مردوديت أبوهريره سيار و اظهر من 

ومذمت آن الشساست که اكاب رعلماء خودتان هم تصبیق نمووه‌اند. 

از عله دلائل برمی‌دودیت او آتکه از موافقين ملعون بن 


)٩(‏ هر گاه برای شما حديثى اذ من روایت نمايند عرض تمائيد او را يكتاب خدا(قر آآن* 
مچید) بس اکر موانقت يا کتاب دارد قیول ناليد والا اورا رد .نبائید . 








AL 
ملعون على لسان رسول اله معاوية بن أبى سفيان و در سلك منافقين و مردمان دو رو‎ 
بوده زیرا در صفين يعضى از روزها نازرا اقتداء بامير المؤمنين على عاي مینموده‎ 
ولی حاشيه نشین سفرمٌ جرب و نرم معأويه بوده‎ 
ابي الحدید درشرج نبج و دیگران تقل تمودواند که وقتی از این دو حالت از أو‎ 
سؤال مینمودند میکنت مضيرة معاویه ادسم و الصلوة خلف على افضل(۱)‎ 
٠ عاآنکه معروف کردید به شيخ المضيرة‎ 
) و حال آنکه علماء خودتان ( علاوه بر اجماع علماء شيعه‎ ۹ 
على اذ ری از یل شيع الالام حموينى در باب ۳۷ فرائه و خوارزمی‎ 
دزمناقب وطبرانی در اوسط وكنجى شافعی دركفايت الطالب‎ 7 
جك اول الامامة و السياسة و امام احمه حنیل در مسئد و‎ ٩۸ وابن قتیبه ذر ص‎ 
جلد‎ ١67 سليمان بلخی درئایع الموده وايويعلى در مسند و مشقى هندی در ص‎ 
۱4 شهم كنز الال و سعيدين منصور در سنن وخطیب پنداد در س ۳۲۱ جلد‎ 
تاريخ خودو حافظ ابن می‌دوبه در متاقب و سمعای در فضایل الصحابه و إمام فخر‎ 
رازی در ص ۱۱۱ جلد اول تفسير و ابوالقاسم حسين بن محمد (راغب أصفهاتي) در ص‎ 
جلد دوم محاشرات الادباء و دیگران از همین ابى هريره و غيره تقل‎ ۳ 
ودراد که رسول | کرم ملعتي فرمود على مع الحق والحق مع على يدورمعه‎ 
. كيف داد(۴)‎ 
! ! آنگاه على ت را بگذارد و اطراف معاويه بگردد ميدود لیس‎ 
كسيكه افعال شنیعه و ظلم و ستم معاويدرا به بیند و ساکت بماد بعلاوه برای‎ 
لب منافع ونيا ور کردن شک ورسیدن بمقام . حاشیه نشین مجلس آن ملمون و کم‎ 
یار او باشد می‌رود نيسث ؟!‎ 
ابوهربردای که خود شل میکند بنا بر آنچه ابر علماء خودتان مانند حاکم‎ 
(بشيرم) طامی اح ت که با شير عمل ميا ورند وقذائي بود مخصوسمماو یه ابو هوه‎ 0) 


مضیره وطامساویه هرب ثر و نباژ درعتب على افضل است ٠‏ 


(؟) على با حق وحق‌یاملی میکرمه : 


جنائجه زمخشرى در رسع الابرار و 


ابن 








سير 
گیشابوری در ص ١54‏ جلد سوم مستدرك و امام اعد حثبل در مسند و طیرائی در 
اوسط و ابن مغازلی به شافعی در مناقب و متقی هندی در ص ۱۵۳ جلد ششم 
کنزل العسال و شيخ الاسلام حموینی در فرائد و ابن حجن مکی درس 76 وهلا 
صواعق وسلیمان بلخی حنفی در ينابيع الموده وجلال الدین سیوطی در ص ۱۱۸ 
تاريخ الخلفاء و امام ابو عبد الرحمن نسائی درخصائص العلوی و ديكران آوردماند 
که سول أكرم بلطت فرمود علی مع الق آن و الثر آن مع على لنبتهترقا حتى 
برد عل الحوض - على و انان علي من سه فد دی یس 
ققد سبالله (۱). 
مع ذلك خود نا باشد که معاويه عليه الهاويه علنی و برملا حتی بالای مثير 
وتخطبۂ نماز جمعه على وحسن وحسین علیپم‌السلامرا لعن نماید و یز امس رهد در تمام 
متایر ومجالس آتحضرت‌را لعن نمایند آنگا باجنين ملاعینی مباش وبسل آنها مسرور 
باشد دود نیست؟ 1 
علارمادمعاشرت باآنها با چمل احاديث كمك يار آنها بان و مردم را تیچ 
و وادار بلعن آن حضرت نماید 16 
شيخ آیا معقول است که ما این تهمتهارا فبول نمائيم که صحایی پاك دلعردم 
را باجمل احادیث وادار بلعن وسب" عل یکرم لله وجهه بنماید آبا این نوع از تهمتها 
ازساخته‌های شیعیان نمیباشد . 
داعی - فطماً ممقول یست که صحابى ياك ول چثن غملی‌را بنماید و اگرفروی 
از صحابهجنينعملىرا نمود لیل قطمی بوعدمپا کی دل اومیباشه و ختمامنافق ومردود و 
ملعون خواهد پود ۰ 


(1) على با قر آن‌و تر آن باعلی-یهاشد وهر گز ازهم جدا دیشو ند تا هر کنار حوش(کوتر) 
رمن واره شوند : 

على از من ومن اوّعلی غستم کنییکه على را سپ وشت تمايد میا شتم نموده و کسینکه مر[ 
كدب وشتم نماید خد را ست وشتم لموده . 


" وتصور نمودید ردی 





نروك 


چه أتكه سب کننده خدا و پیشمبر قطعاً مردود و ملعون و اهل آتش است 
ينص" اخبار بسپاری که علاوه براجماع علمای شيعه اکابر علماء خودتان تقل تموواند 
که رسول اكرم مق فرمود “هركس على را سب" نماید مراو خدای مرا سب" 
تموده است . 

واما اینکه فرمودید این نوع از تهمتها ازجعلیات شيعيان است اشتباء فرموديد 
سخن بابعض از علمای خودتان دارید که برای رسیدن بهدف 
ومقصود خود زروغها میسازند و تهمتها بشيعيان ياك دل ميزنند و عوام بيخبررا كرام 
میساز ند وپا کی از قياعث ومحا تمه عندالله ندارند . 

شيخ - البته وقتى جناب عالی باصحاب رسول الله 26# تيمت جمل اخبار 
يدهيد ما جتكونه انتظار رم که نسبت بمفاخر اسلاميان جبابذةٌ از علماى سنت و 
جماعت نسبت بد ندهيد شما شيعيان منتها درچه از هر نمائيتان نسبت بد وتهمت ودشنام 
دادن بزر كان است . 

داعی خیلی بی‌لطفی نمودید که چنین نسیتهاثی يما دادید کتب‌تو اریخ‌چپارد‌فرن 
اسلام (از سی وشيعه) شپادت پر خلاف کفتار شما میدهد . 
از صدر ال اسلام و قدرت ظبور امویپا تا کنون پیوسته 
فحش دادن و ثعن: و سب نمودن و تهمت ندن به اعاظم 
از انم معضومين از عتزت طاهره و شيعيان مظلزم آنها 
مخصوص بازیگران سياسى تمسلمانان (بنام ی یعنی ييرو سنت و جماعت امویا) 
بوده که تا کنون برچمته رین افراه از غلمای شما ور کب معتيرعٌ خوو برای اغوای 
هوام بیخبر و ابجاد ثثرقه و جدائى میان ممبلمانان سدها نهمثها و وروغهای شاخدار 
بشيعيان مظلوم نسبت داده و آبهارا رافضی و افر و مشرك و غالى نامیده وبسب و 
لعن مانند رهبران اوليَةٌ خود آنهارا درنظريوادران ياك دل سنی یخبر منفور مینمایند : 

شیخ- كدام عالم سنى در كتاب خود نعبت بشيعيان تهمت زده و دروغ بسته 
أكو شما تتوانيد ابن امررا ثابت نمائید قطعاً محكوم يسقوط ميباشيد زیرا علمايما 


در مقابل مخالنين 





N 
آنچه كفته ونوشته اند عين حقیقت است شیعیان اعمال وعقايدفاسدمرا بگذارند تارأحت‎ 
. باشند واتتقاد ازآنپا تلمايلد‎ 
نسبتهاى دروغ و تهمتهای داعی ۔ دعا كورا مجبور نموديد يبعش أزآ نيه‎ 
علباى سنى بشيعيان در حافظه حاضر دارم نمونه ای از هزاران‎ 
اذب وجملیات وتهمتهائى که |کابر علماىشما‎ 
بشیعان داومانه دران مجلس محتوم برای روشن شدن افکار مردم یخی بنان و قضاوت‎ 
. را بروح ياك مسلمال روشن ضمير وا گذار نمام‎ 


یکی از مفاخر علمای إدبى شما: شباب الدين ابو عر اجدیه 

تهنتهاى ابن عبدربه یکی از خر عاماى ادبي شباب الدين ابو مر احدين 
بشيعيان عدن عبدربه قرطيى آندلسی مالکی متوفی سال ۳۷۸ 
قمرى در قرطبه بوده که در ص ۲۹۹ از جلد اول عقد الفرید 

شبعيان موحد پا کدل را که لب لباب اسلام و ایمان را دارا هستند پود این امت 


معرفی موده ونوشته همان قسمی که جپوریهانصاریرا وشن میدارند شیمیان هم اسلام . * 


را دشمن میدارندآنگاه باین عنوان تهمتپای بسیار بشيعيان زده است ۱5 

از له كويد شيعيان مانند يبود سه طلاق عقيدم ندارند ؟ و نیز قائل بسا يمد 
از طلاق يستند ۲ 

الحال آقايان حترم شيعيان حاشرور مجلس بلكه خود شما و تمام ستليهائيكه 
معاش باشرعيان هستند باین تهمتهاى آقای ابن عبدربه لميخنديد جه آنکه نمام کتب 
بيه ورسائل عمليةٌ ما مشحون ازوستورات سه‌طلاق وطريقةٌ عدم تكامداشتن بعد ازطلاق 
أسث بعلاوى عمليات شيعيان در طلاق و عداء نگاه داشتن مد از طلاق بزركتر بزهان 
بر کذب این اديب دور از ارب ميباشد . 

وئيز كويد شيعيان ماتند هود جبرئیلرا وشمن میدارند بعلت فكه چرا وحی 
را عوضی برای پیغمبر آورده درحالتیکه بایستی برعلی وحی آورده باشم؟! (شيعيان 
مجلس عمگی خندیدند) ملاحظه بفرمائید که آقابان شيعيان از شنيدن این حرف 
خندییدند تاچه رسد پا نکه معتقد بچنین عقبدة سخیفی باشند, 





E 

اکر ابن عرد از كوشة فرشا قدمی پیش میگذارد با زهت تهیه و مطالعه کتب 
شيعيان را بخود میداد خجالت ميكشيد جنين تهمتی را نميزد ‏ شايد هم عمداً زدم تا اس 
را بر بی‌خبران مشتبه نمايد ومسلمانان را آزهم جدا کند؟ 

ما شیعیان- حضر تل مصطفى خانم الانبياء َو را پیفمبرثابت برحق ميدانيم 
که ايداً اشتباهی در تزول وحى يآ نحضرت بكار نرفته و مقام جبرئيل امین را بالاتر ازآن 
ميدانیم که آن عرد بی حقيقت نسبت دأده و بآن على بن اییطالب معتقديم که جبرئيل 
(امین وحى الهی) اورا از جانب‌خدای متعالبوصايت وخلافت خاتم الانبياء ليو معرفى 

۱ 

مود است © 

)١(‏ در یکی‌از سالا که إزكظيين بوسیله راه آهن با جممی از زوار شيعه عاژم سامراء 
بودیم در اطاق ما جسی از اهل موصل بودنه باتفان دو نفر از فضات وعلماه اهل سئث . پیوسته 
پرما خوود» میگر فتند ومسخره میود ند و تهمتهامیزددد غافل از اپنکه حقير بالسان عر بی آغثاگی 
دادم ما هيه را پسکوت کدرانيدیم , 

تا آنکه یکی از آن قضات كفت این رافضیها عادات واخلان فاد سيار دارند تام 


اهل بدعث و مشرك هستند - مثلایکی ال بدعتهایعجیب[ نها! یت که سلام نمازد| که میدهند دستهار | بلند 
ميتمايند و سه مرتبه میکویندخان الامین یعنی امین یات ت کرد - ]نها بر سيدنه امین که بودهوخیالت 


٠‏ اوچه بوده شيخ گفت‌شیب‌ها میگویند پیفبر صلی ايه عليه وآله و سلم وعلی و جعفر در كوه حرا 


خواییده بودته جبر یل امین مأمور شد از جاتب خدا وحی‌بوت را بعلی بدهد خیانت کرد وعوضی 
باتع الاتبياء (س) داده 1151 

اینستکه تمامشيميان بأجبر تیل‌دشین اند بمدازهر دال سه مرتيه ميكويند جپر ایل خیان کرد 
یمنی‌وحی را عوض على بخاتم الا نبيأءدادحقير پیطاقت شدم كفتم جنا بشبع در و غو نهم تا گناها ن كيبره 
است ياصغيرء كفت كبيرءاست آفتم بس جنا بعا لی با ين محاسن نفید جر ادو گناه بز ر که نمودید واين نسبت 
#لطرا بشیمیان‌دادی - پا کمال يروو ئی كفت مطلبهمين است از آن آفابان موصلی سوال كردم قارسي 
میدا نيد دومه تفر از نها کنتند بلی من‌ده دوازده تقر ال بير و جوان ذاگرین راکه از موضوع 
خير نداشتند یکی‌یکی صدا كردم و پرسیدم شما بعد از سلام نما که دستها دا بر ميداريد نا مقابل 
كوش جه میگولید گفتند برای قبولی نماز سه مرتبه میگولیم ایل اکبر ‏ کنتم جناب شيخ خجالت 
کشیدید يا نه -كفت شما یادشان دادید كفتم اغد| بترسيد منکه پیلوی شما نثستهام واز جا بر 
تعاستم و حرفى نزوم ‏ رو كردم بآنآقايان موصلی گفتم خواهش میکنم برخيز ید برويد باطاقهای 
ديكر داز ذائرين شیمه که در اطاقبای راه آهن هستند سؤال كنيد چند لفر جوان فهبيدمكزيانوم 
ميد نستند وفنند و بعد بر کشتند برافروخته حمل کردند بجنابشيخكه شماچه‌منظور از اين ددوغ م 





0 برس ۱5 

وتیز گوید شيعيان مانند بپودانند بسنت پیغمبر عمل نمیکنند وقتی بهم میرسند 
عوض سلام میگویند السام عليكم يعنى حك برشما بار 4 

( شيعيان شديداً خنديدند ) طرز عمل و معاشرت شيعيان با بکدییکر و با شیا 
برادران اهل تسنسن بزركتر دليل ب ركذب كفتار او ميباشد . 

وعجب‌تر كوبد شیعیان مانند هود خون‌تمام مسلمانان را حلال‌میدانند وحميجنين 
خوردن مال مسلمانان را حلال میدانند 4 

وجال آنکه شما خود شاهد اعمال شیعیان هستید و م‌بینید که ما جان و مال 
کنار را حلال نميدائيم تا جه رسد که تصرف درجان ومال برادران مسلمان خود بنمائيم 
ودرمذهب شيعه حق النای بزر کتر ناه بشمار آمده وقتل نفس از کناهان كبيره ميباشد . 

اینها بعضی از اقوال یکی ازعل‌ای بر ر گے شما میباشد که وقت مجلس بیش‌ازاین 
اجازء نمیدهد به هزلیات كفتار او بپرداژم . 
یکی از أكابر علمای شما أبوعّل على بن أسجد بن سعید بن 
حزم‌انداسی متوفی سال ٥٩‏ قمری دربادبه له میباشد 
که در کتاب معروف خود ( الفصل فى| أل و النحل ) جسارتهای بسیار توأم با دروغها 
و تپمتهای عجیب بشيعيان زده است مخصوساً جلد اول آن کتاب را مطالعه كنيد پینید 
جه هزلیانی گفته ازجملهسریحاً وید شيعيانس لمان يستند پلکه كقار ودروغ کوبانی 


هستند که سرچشمه از يبود وتصاری گررفته‌اند ؟:. 


تهمتهای ابن حزم 


و در س ۱۸۲ جلد چپارم گویدشیعیان تكاح نه زن را جاگرمیدانند ٩‏ 

بز رکش دلبلب ركذب کفتاروتهمت عجیب این مرو کذ"اب کتب قبي استدلایه 
و زسائل عمليةٌ قرون متمادیه شيعيان است که در همه جا دستور است بیش از چهار زن 
+ داشتیهما ازهبه زوارهای دهاتی و شيرى سؤال كرديم صوما گفتند الل كبر ميكوئيم حتی ما 
سؤال از كلمة خان الامين کر ديم كفتندما هم چه کلمه‌ای دا نميشناسيم - شيخ گفت‌منهم در کتا بهاخوا نددام 
كه شیعه‌ها ايتطور ميكويئد . 

جوانها جون تعضیل کرده بووند بناکردند شيخ وا تقبيح ودنه انسان عالم تا جیزی‌را 


تعقیق اشاید نب ید بگوید - این عملیات نو نھ ایا تهمتها لی است که بعش ۱ز غلمای‌سنی يشيعيان مير قد 
تا چاممة برادران اهل تستن را يما بديين. نمایند ۲ . 





o 
بنکاح دائم حرام است که گذفته از ققهاء و دانشمندان اهل عرفان تمام شيعيان جاهل‎ : 


پیابانی هم میدانند که جنين دستورى ابداً وجود خارجی نداشتة . 

1 و کی شما جزوات آن کتاب را ینید از تقل اقوال دروغ و پمتها و فحشها 
و سبتپای بدی که بشيعيان ميدهد واقعاً خجالت ميكشيد برای نمونه بهمين مقدار 
کفات‌است . 

از همه علمای شما وقح تر بلکه بی دين تن اعدين عبدالحليم 

۴ لى معروف بابن تمه متوقى سال ۷۲۸ قمرى است که 
نسبت بشیعیان بلكه مولانا امير المؤمتين و عترث طاهره رسول اله لژ بغش و كينة 
عجيبى داشته وا گر کسی مجلدات كتاب منهاج السئة این عرد را بخواند مبهوت‌میشود 
از شدتعد اوت أو که روى همین اسل کذشته از آنکه مام نصوص صر بحه و فضائل‌عالیه 
مولانا امي امن و اهل بيت طاهرين رأ رد و تکذیب مینماید دروغها و تهت هاى 
عجيبى بشيعيان مظلوم نسبت دادم که عقل هر شنونده مات و جيران میکرود كه اکر 
بخواهم بهر يك از آنها جواب بذهم رشتةُ سخن بمجالس كثير, خواهد كشيد ولى 
برای تمونه که جلاب شيخ بدانند تهمت و دروغ. از خصائص بعش علماء !نها می باشد 
نه علماء شيعه بيعضى از آتپا آشار, مینمایم و عجب آنکه با آنيمه دروغپائی که خود 
نسبت بشيعيان میدهد برای اغواء عوام بی خبر در ص ۱۵ جلذ اول می‌نوبسد احدی از 
طوایف اهل قبله مانتد شيعيان وروغ نگفته اند فلذا اصحاب صحاح روایات آنها را تقل 
ننمووه‌اند ؟!. 

و در ص ۲۳ جلد ۱۰ كويد شیعیان اسول دين را چهار میدانند - توحید - عدل- 
نبوت - امامت - وحال آنکه کنب کلامیه اماميه در وسترس‌تموم است وهمه‌جا نوشته‌اند 
چنانچه ماهم در شبهای قبل أشاره دموديم ۲۱ که شیعیان معتقدند که اصول دين ميباشد 
توحید - ثبوت - معاد ‏ عدل را جزء توحید وأمامت را جزء نبوت میدانند . 

و در س ۱۳۱ جلد اول كويد شیمیان ,مساجد اعتتائی ندارند مساجد آنها خالی 


(۱) مراجمه شود بوص ړړا همي نكتاب . 











کو 
از بحعیت ميباشد ته بهمه و نه جماعت در مساجد بر پانمی کنند و کر کای‌نمازیگذارید 
فرأدا میخوانند ٩!‏ (خند, شديد شيعيان) . 


آقاى شيخ خود شما وتمام برادران حاضر وقائب اهل سنت مساجد شيعيان رأير 


از جمعیت تدیدماین و جماعتهای منعقده در مساجد را مشاهدم تنمودءايد در عراقوایران 
ما که عاصمه تشیع میباشد گذشته از آنکه در هر شهرى مساجد عاليهاى پر از جمعيت 
آماده ومپیسای عباوت میباشد . 
در هی قریه ورهکده‌ای که وارد شوید می‌بینید مسجدی دارند. که گذشته از ماه 
مبارك رمضان تمام أيام ولیالی نمازها را بجماعت در آنجا ب كذار میتمایند (برای نمونه 
از جماعت سه تفن از مراجع بز رک تقلید مرحوم حجة الاسلام 
در سامراء ۔ و مرحوم آية اله آقا سید ابوالحسن 
أصفهانى در نجف أشرف - و مرحوم آبة لله حاج شيخ عبدالكريم حائرى قداس الله 
أسرارهم را در قم با جامعة شيعيا شما ميرسائد) شكل (۱۷) و (۱۸) و (۱۹) . 
شما آقایان اهل علم کت فته استدلالی علماء را پینید و همچنین برادران عزیز 
(أهل سنت وجماعت) رسائل علي قفهاء را مطالعه كنيد ينيد جقدر ثواب برای نماز 
جماعت ورفتن بمساجد تقل نمود‌اند عا آنجا که از درمساجد را نسبت بمنازل 
باضعاف مضاعف ن كر نموده‌اند فلذا شیمیان تا آنجا که قدرت دارند اصرار دارند که 
نمازها رأ در مساجد وبجماعت اداهنمایند - آنگام بى رید که این مرد تاك کت اي 
جه نسبت دروغى يشيعيان هیدهد !! 
ونيز در همان صفحه كويد شيعيان مانند مسلمانان بحح بیت الله نمیروند بلکه 
حج آنا زبارت قبور میباشد ثواب حج قبور را از حج خان خدا بالاتر میدانند پلکه 
سب ولعن می‌نمایند کسانی راکه بح قبور نمیروند 00000 
وحال آنکه كر كتب و رسائل عيادات شيعيان رأ باز 1 
مخصوسی داجع باین عبادت قرار دادم اند بنام ( کتاب الحج - باب الحج ) گذشته از 
لك ہر فقيهى كتداب مناسك حج دارد که در آنپا دستورات عالیه برای شيعيان در 
اك 
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تشرف به حج دادم این عا آنجا که اخباری از اس معصومين تقل نمودراند که مسلمان 
( شيعه با سنى ) اکر مستغنی شد و حج بیت افه را ترك نمود از رة اسلام خارج است 
وحنكام م رکف يقال له مت‌ای ميتة ان شخت يهودياً و ان شثت نصرائّاً وان 
شات مجوسياً (۱). 

آیا عقل باور میکند با جنين دستورانی شیمیان ترك حج بیت اله تمابند شما از 
یك شيعه عامی دهاتی که شرف بعتبات عاليات و ژبارت قبور امه اطهار مینماید سؤال 
کنید که عمل‌حج را کجا بايد بجای آورو جز مكّه معظمه بشما جواب تخواهد داد . 

آنگاء اين مرد از خدا ہی خبربینکی از مفاخر علماء شيعه شيناجل" أعظم جد بن 
عد بن نعمان مفيد نسبت دروغ میدهد كه كتابى دار بنام ( مناك الحج المشاهد) 
و حال آنكه كتاب شيخ بنام منسك الزيارات در دست عموم است که در آن کتاب 
دستورات زبارت و تشرف با عتاب مقدسه أثمه طاهرين سلام اله عليهم اجمعین را مانند 
ساين مزارات داده . تسد 

و اکر شماكتب مزار را مطالعه نمائید خواهید ديد که در اول آنها نوشته است 
از عبادات مندوبه ( نه واجبه ) زبارت قبور عاليه بيغمبر کرم وأئمه طاهررين ازعترت آن: 
حضرت 5 ميباشد . 

و بزر کترین وليل ب ركذب کفتار این مرد از خدا بىخبر عمل شيعيان أست که 
در هر سالی هزاران نفر افتخار تشرف به بيت اله نصيب آنا میگردد و بعد از مراجعت 
افتخار مینمایند که آنهارا حاجى پنامند . 

آنگاه بدروغ پردازیهای این مرد کذ اب پی يبريد ۱۱ 

و درس ۱۱ جلد اول کوید شيعيان سكياى خودرا بنام ایی يكن و عم مینامند 
و پیوسته آنپارا لعن میکنند يعتى أبى بكر وعمر را لعن نموده‌انه ؟1 ۱٩‏ 

( خندہ شيعيان با تعجتب ).۰ - 





(۱) بآن كارك حج واذغيب عالم)كفته میشود بچه طريق ميل دادی بميرى بدین بود پا 
نصرا ليت وبا مجوسيث , 


E,1 

واقما انبان تصعب مپکند: از فتاه و تغصب و داشتن دين انن عرد که یا این 
اندز سب ت کب و وروم و تهمت يشيغنان حظلوم بدحد ۱۱ 

و حال آنګه وز تنام كتب أحكام و اخبار شيعه برخلاف ید ايفان سکه را 
نجس العين معرفى نمودهاند و درهمه جا آوروم‌اند که اکن در خان فسلمالی سگ باه 
رحج خدا باهل:آآن خانه ازل فمیگرود . 

سلمانان طیمه عتوع از نگاهداری سک هستته مگر در چند جا ( برای شگارے 
و پامبانی خاقة و كله باتى ) با شراط عخصوصى که ثبت نمودماند يك. علن مخالفت 
حضرت‌یدالشنهداه سبط شهیدییفمی را کر مبعدافالحسین 989 بایزید برای‌آن بو که 
يزيد سگ بازی مینمود و درخانه بدون جهات مذ کوره سك نگهداری مینمود ۰ 

واکر مسلماتی از شیمه و سنی را به ینیم ثه درخانه سك تكبداري مینضایفه 
( بدون جهاءتمذ كور مكدمستثنا شد ) ماآنبارا متهم دردين موده وعقيد بآنها نداريم. 

آنكاء چگونه ممكن است شيعه با ابن أكيدات بليغه ( که سكك ور هرخانه 
آزاد باشد آنخانه تجن است ) در خانه مك نگپداري تمايد بعلاوه نام صحامد محترم 
رسول خدا لته را بر آنا بكذارد: ! با آنهارا سب ولعن نمایند ٩‏ 


لف براین نوع مسلمان - يناه بخدا میریم از تعمسب و عناد و لجاج . 


اک شما بك شيغه ولو عامي جاهل نشان دادید که چنبن عملی کرده باشد ما 3 


تسليم بتمام كفته های این مرد ميشويم و أكر نتوانستيد (.و حر كز تخواهید تواست ) 
يس لع ن كنيد برعردمان عنود لجوجمتعصبكه بليلى اعل‌علم ياعث اغوای میریم بی‌خبر 
شدم و یاد اختلانوعةاوت درمیان مسلمانان میتمایند. - 

ونيز ورجلدادوم مينوسد شيغيان چون منتظرامام منتظرمیباشنه لذا دربسیاری از 
جاها مانند نرداب در سامراء روز ها م كبى از اسب يا قاطر با غيرآن حاض بیکنند 
و فرياد میزنند بامام خود مركب حاص است همه مسلّح آماده خدمت هستيم حروج 


تما و در آواخر ماه مبارك رمضان رو بمقرق آیستاده آنحضرت. را صدا میرد 0 | : 
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خزوج نايد و ميان آنا اشغاسی رك نماز مبکننه که مبادا آنحضرت ظاهر شود 
واو درنماز باشد و ازخدمتگذازی [تحضرت مجروم گرد ۴!؟! 

(خندر شديد حار ازسنى وشیمه) . 

عجب از گفتارهای ناهنجاز وتبمتهاى وحساب وخنده آور آن مرديكه زر .كوش 
يياباتهاىدود افتاده چنین حزلياتىكفتة نداريم بلکهتسجب ازعلمای اعروز مصرىودمشقق 
وغيره داريم که درقمام: يلاد باشيعيان محشورند وتخصوصاً در امه که مام اهالىآن 
از برادران اهل تسان ميباشند وحتی خد”أم سرداب مفس هم همگی سننی تقد از 
آنپا تحقيق تکرده ز از علماه بز رکه تفنیده تبعت از هزليّات امثال ابن تيمينه ها 
موده واين قبیل خرافات وت هات در کتا بپای خود درج مینمایند الا ٩‏ 

اینها بووند تمونداى از تهمتها و دروغباى شاخدار و اهانتپائیکه اكاير علماء 
اهل سنن بجامعه شیمیان سبت داده اند وا کز میخواستم بغپرست" أقوال تمامی آنها 
او قییل اين ج مکی وجاحظ وقاضی روزبپان وامثالهم يردازم بایستی شبهای بسار 
وقت شمارا بُكيرم وحم شماهارا ضايع مایم باستما ع کفتار و هزلیتات این قبيل از علماء 
که میخواستند راهنبای دنگران کردند . 
جه بسا از كتب آنها که بسيار معروقيت جهانی پیدا موده در سوريكه تحققاً 
قدر و قیمتی از جهت علم و اطلاع مولف آن ندارد مانند 
ملل و نحل تد بن عبد الکریم شپرستانی متوفی سال 
۸ قمرى که در ترد ارباب تحقبق در پشیزی قدر و 


غلط کار بهای 
شهرستانی 


قیمت دارو ۰ 
مقحات آن کناب را که آيمى باز مینماید می‌یند جه نسبتهای اروا ونپمتهای 


ہی جاكه بشيعيان داده گذشته ازنسبت على پرستی وطینه بتداسخ و تشبيه و خرآفالی 


() مائتد سيدا قصیی مصرى ود الصراع بين الاسلام (الویه - ومد ابت معري 


و إلجولة فى ربوع حرق نی و موس زا ت رکستالی ادد الوشیه فى د فاید ال 


ورین مصیی در فوبر الاسلام وضحى الاسام وغيره هم ۰ 


س 


که عقل وشرع از آنها دور وروح شیعیان ازآنبا پر كنار است يآنها داده أست و معلوم 
است که قوة تشخيص وتعبسق درحقایق داشت . 
بعلاو, واضح است علم واطلاع كافى هم بروقايع تاريخ نداشته کوش دنیا نشسته 
هر كس هرجه کفته بدون تحقیق كافى روی خيال. نگاشته تامش را كتاب ملل و 
تحل کذاروم وقتى اسان عاقل بکنتدای کذب د دروغ در قسمتی از کتاب پرخورو 
مینماید بقية کتاب درنظر او از اعتبار افتاده میشود که از كما در سابر قسمتهای کتاب 
هم همین قسنم روی خیال قلم اندازی ننمودم پاشد . 
پرای تمونه يويك وقعة سادة قارمخی أشاره مينمايم که خوانند کان عترم از 
حمین اس جزئى ی بمطال ب کی کتاب برده ومؤلف یبند باررا بهناسند . 
ضمن وقایع وحالات اثلی عشریه میتویسد. بعد ازحضرت امام محمد تقى (حضرت 
أمام علی‌ین‌محمد النقى ومشهد مکرمش درقم است) (و حال آنکه هر عارف و عامی حثى 
دشمنان و اطفال هم ميداتئد که قبرمبارك حضرت هادي امام على النقی سلاملله عليه در 
سامراء يبلوى قبر فرزند والا تبارش امام حن عسکری 5 ميباشد دارای حرم و 
کنبد طلاى بسیار عالی لست که محوم ناصرالدین شاه قاجار اقتخار مذهب نمودن 
آنرا داشته است) . 
پس است بيش از این طول کلام ندحم برای تمونه از هزار يك را آشاره تمودم 
تا جناب شیخ فرمایند شیعیان دروغ میگوینه وتېمت ميز نئد بلکه أكابرعلماىخودشان 
این کار هستتد . 
وبرای اینکه بدانند داعی عنها پآفای أبوهرير. جسارت ننمودم و تهمت تزدم 
بلکه ابر علمای اهل منست هم وقايع حالات اورا شبط تمود,اند بنحو اختصار يبعش 
از آن اشار ره میئمایم . 
اخبار در مذمت ابوهزیره ان ای سید ستای ورس ۳۵۸ جلك اول 
وحالات تن و نیز درجلد چهارم شرح . نبج البلاغه از شیخ و 
استار خود امام ابو جمفر . اسکافی قل مینماید 





EY 
که فعاوية بن ابی سفيان جعمی از صحابه وفابعين را مأمور نمو د که اخبار قبيحه درطعن‎ 
از حم تد و ميان انتشار وهند فلذا ۲" سته‎ 
و بیزاری جستن از على ب جعل نمایند و مین عردم از و نپا ميو‎ 
جشغول ابن ام بورند وانتشار قبایح مندارند از جملةٌ آن .اشخاص ( که جعل احادیث‎ 
قبيحه دز طعن و منمت على ی می تمودند ) ابو حريره و مرو بن عاس و مغيرة بن‎ 
+ شعبه بودلد‎ 

شرح مفصل قضابا را میدهد تا در ص ۳۵۹ از اعبش روایت نموده كه وقتی 
أبو هريره با معاویه وارد مسجد کوفه شد کثرت استقبال کنند گان را ديد بر دو چای 
خوو پر خاست در خالتی که دو دستی بر سر میزد ( برای جلب توجه عردم ) آنگاه 
كفت ای مردم عراق آیا كمان میبرید من درو بر خدا وپیقمبر بكويم وآتش جبنم 
را بر خودم بخرم بشنوین از من آنچه را كه من از يبغمبر اؤ شنيدم که فرهود 
ان الكل نبئ حرما و المدينة حرهى فمن احدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله و 
الملاتكة والناس اجمعين . قال واشهد باللّه انعلياً احدث فيها حدثا )١(‏ . 

وقتى ايقن خب بمعاويه رسيد ( كه أبوهر بره عمجو خدمتی باو تموده آنپهدر کوقة 
عكر خلافت على ای فرستاد اورا آوردنه | کرامش مود جائزءاش داد و او را والى 
هدنه گردانید . انتهى . 

3 این اعمال دلیل ہر مردودنت او نمی باشد وسزاوار است چنین آدمی را که 
برای خوش ايند معاؤيه با یکی از خلفاى راشدين بلکه اكمل و افضل واشرف آنبا 
آن قسم رفتار موده چون که روزی از صحابه رسول الله ااي بوده نيك و مدوخ 
بداتید . 

شيخ جه دلیلی بر ملعونيث او در وست شیمیان است که او را مردود و ملعون 
بخواند . 

(۱) برای هر پیشبری حرمی است وحرع من مدینه است‌ه رکس احدات حادثه ای درمدیلة 
بشایه بر وباد لشت داوملائكه وتام مزوم 12 تكاء اپوهر ير هكلت خدا دا کواه ميكيريمكهعلى 

در مدینه احدان حبادثه نمود !ا(یمنن مردمر! تحريك لمودكه يفرمودةٌ يتغمير بایدهلی دالمن نمود). 


1 a 
ج‎ 
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دای - دلائل بسيارى در دست ميباشد یکی از دلائل آنکه سب کنندة ييغمين 
باتفاق فریقن تا ملعون ومردود واهل آتش عيباشد . 
پنا بر اخباری که قبلا عرش تمودم: أكابر علماى خودتان تقل تمود, اند که 
رسول الله يلش فرمود هر کس علی را سب" تماید مرا سب نموده وكسى که مرا سب" 
تماید خدا را سپ" نموده چون ابوهريرء ازبعله کسانی بوره که علاوة برسب" ولمن‌نمودن 
مولانا و مولی الموحدين أمير المؤمنينءلىين | يطالب ت بواسطه جمل و وضع حديث 
چنانچه عرش شد مردم را واداز بسب" آنحضرت مینموو !! 
از جمله ولائل آنکه اکابر مورخین‌خودتان چون 


شر کت ابو هريره !ا رات طبری‌واین أثير وابنأبى الحديد وعلامة سمپودی 


لرطاط در كم فاد وابن خلنون و ابن خلکان و دیگران نوشته اند 
موقعى كه معاوية بن أبى سفيان بسی بن ارطاط 

سفناك خوتغوار قسی القلب شقى” التفس را برای سر کوبی آهل :يمن و شيعيان مولانا 
امیر المؤمنين ی با چپار هزار مرد جنكى:شامى از طريق .مدینه روانه: تمود درمدینه 
ومکه وطائف وتباله (كه شهرى است در تهامه) و نجران و قبیلة ارحب ( که از قبايل 
همدان بود ) وصنعا وحضرموت واطراف آنها منتها درج اهانت و سقلا کی و قتل عام و 
تلم و تعدى را أعمال نمودند به پیر وجوانينى هاشم وشيعيان أميرالمؤهنين باه شمووند 
ف ین قباس ابن عم اکرم رسول الل َو راكه والى ربمن 
سر پرید تا آنجا که شماره کشته شداكان بامر آن 





حتتئ دو طفل صغير از 
بود از طرف امير الْموْمن, 
ملعون را در آن سفر زياده از سی هزار تفر آورده‌اند ؟! 

از آنها تعجبى نیست جه آنکه از امویپاواتباع آنها ب بيش از أينها دیده شدمولی 
عجب از آقای ابو هربرء مطلوب شما است که در این مسافرت بمعیت و مفاونت سر 
مفالد خوتخوار حاضر وناظر عمليات فجیع او بود . 7 

مخصوصاً در ظلم وستمی که باهل مدیثه منوره وارد آوردند و آن مردم بیگناه 
بلا رفاح مانند جابر بن عبد الله انصاری و أبو ابوب انساری و دیگران همگی ترسان و 





4 

لرزان بعضى قرارى وبرخى در خائدها پنهان و خانه‌های آنپارا مانند خانه ابو أيوب 
انساری که ازصحابه خاص رسول الله بود آتشس زد آبوهربره میدید و حرفی نمیژد بلکه 
معاون و كمك يار اوبود . 

مخصوصاً بعد ازحر کت‌آن لشکر تکیت اثر بسمت مه معظمه أبوهريرء بهمان 
عنوان‌نیابت درآنجا ماند وبسد هم ازطرف معاویه جبران این خدمت گذاری وساعدت 
بايسربن ارطاط والی مدینه گردید . 

شمارا بخدا اتصاف دهيد UT‏ این هرد دبا يرست که در هدت سه سال ( کر 
هشرف بژ ابارت ومصاحبت رسول ا کرم َو بودم و زباده از ينجهزار حديث از آن 
حشرت تقل نموده ٩‏ آیا أحاريث معروف را که تمامعلماى فريقين ازقبيل علامه سمپودی 

در تاریخ المدینه و اجد حتبل ور مسند و سبط أبن جوزى در س ۱۹۴ تذکره و 

دیگران باسلسلهاسناد آزرسول کرم لو ل تمودماند تشنيدم بود که مکرر میفرمود 
من اخاف اه المدبنه ظلما اخافه الله و عليه لعنة الله و الملئكة والناس 
اجمعين لا يقبل اله منه يوم القيمة صرفا ولا عدلا - لعن الله من 
اخاف. مدینتی - لايريد اهل المدينة احد بسوء الا اذابه الله فی‌النار ذوب 
الرصاص (؟). 

پس دراين صورت چگونه شرکت نمود در لشکری که آنهمه ظلم و تعدی و 
ایجاد خوف وتری دراهل مدينه نمودند بعلاوم خالفت ياخليقةٌ حق و وصئ رسول اله 
بو وعترت طاهرم آن حضرت بجعل احادیث و وادار نمودن عردم را بسب" كسيكه 


(۱) در طبقات ابن‌سند واصابه اين حجر وساير کت متتبرهاکار هلماى أهل تسن وارد 
استکه ابو هريرء در فتح غیبر مسلمان شد و مر وابت بخاری ور باب علامات النبوةفی الاسلام بيش 
از مه‌سال موفق ببلاقات رسول اکرم صلی الم عليه و آله نیوده وبروایت ابن‌حجر در اضاية و 
حاکم ور مستدرك واپن عیداثبر در استیماب وديكران در نن هفتاد دهشت سالکی ودر سال ۷ه 
قبری فو دادی عقيق مرد جناژء اش را بندینه حمل نموده ودر بقیع دقن دودند . 

(۲) هركس اهل مدینه را بترساند از روی ظلم خداو ند او دا بترسان وبر اویاد لت 
ذا وملافکه وتمام مردم و كيو تمپنمایدخهاو ند ازدو دول قيامت‌هیچچیزی دا . لمنت شدای كيه 





۰ يتوسائد اهل مدیته مرا - ادى اراد بدی باهل مدینه نبینبایدمگر [نکه خداوند" او دا ماتد 


سرب بر آتش آپ خواهد نمود . 





E 
پیغمبر سب اورا سب برخود قرار داده شما را بخدا اتصاف دهيد جنين كسيكه از‎ 
قول رسول خدا  بوضع وجعل احاديث مشغول بودم مروود خدا و رسول نمیباشد‎ 
شيخ بىلطفى ميغرمائيد که موئق‌ترین اسحاب پیغمبر 99 را بی دين و‎ 

وضاع وجمال جیخوائید . 
مردود بودن اپو هريره داعى ‏ داعى تنها نسبت به ابوهریره بی‌لطفی 
وتازیانه زدن عمر اور نودم بلك اول کسیکه لين نوع ی لمیا 
سيت باوعنايت نموده خليفةثانى مر بن‌الخطاب 
بود كه أرباب تاريخ مانند ابن أثير «رحوادث سال ۲۳ و أبن .ابی الحديد در ص ٠١4‏ 
جلد سوم شرح نیج البلافه جاب مصر و ديكران تقل نمودمانه كه چون خليقه هر 
درسال ۲۷ ابوهریره راوالی بحرين نمود باو خبر دادند مال بسیاری جمم نموده و 


اسبهای ژیادی خریده و لذا درسال ۲۳ اورا معزول نموده همینکه خدمت خلیغه ٠‏ 


رسد خليفه كفت با عدو اله وعدو كتابه اسرقت مال الله یعنی أى دشمن‌خداً 
ودشمن كتاب خدا آبا دزدی نموری مال خدارا کفت هر کل دزدی تكروم پلکه 
عطایائی عردم يمن دأدند . 

وئيز ابن سعد در ص ٩۰‏ جلد چپارم طبقات وابن حجر عسقلانی در اسابه و این 
عبدربه ور جلد اول عقد الفرید مینوبسن خليفه كفت ای دشمن خدا رفتی ورا 
والى بحرين نمودم كفش و تعلينى یبا نداشتی اينك شنيدمام اسبهائي بېزار و ششصد 
دینار خریداری نمودى از كجا آوروی كفت عطایای مردم است که نتايج آن بسیار 
كرذيده خليفه متغير گردید از جا برخاست آتقدر مازيانه بريشت أو زد تا خون آلود 
شد آنگاه امس كرد دمهزار دينار كه در بحرين زخيرم نموده بود ازاو کرفته وتحويل 
بیت المال دادند . نه تنها در زمان خلافت اورا زد بلکه مسلم در ص ۳2 جلد اول صحیح 
مینوبسد. که در زمان رسول خدا عر بن الخطاب ابوهريرء را آ هدر زد تابه يقت 
برزمين خورد أبن ابی الحدید در اوایل صن ۳5۰ جلد اول شرح نبج البلاقه “كويد 
قال ابو جعفر (الاسكافى) و الوهريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى” 





دام 


الرواية ضرنه عمر بالذرة وقال قد اكثرت عن الرواية احرى بك ان لکوت ٠‏ 
کاذ با على رسول‌الله صلي الله عليه و آله (۰)۱ 1 

این عساكر در تازیخ كتير ومتقی ور س ۲۳۹ كنز العمال تقل مینمابند خلیفه 
عمس او را با تازبانه زد وزجرش نود و منع از نقل حديث از رسول اله دمود و کفت‌چون 
روت زباد اقل مینمائی از يبغمير و تو سزاوارتری از أينكه دروخ بکوئی از طرف آن 
حشرت ( يعنى مثل تو ناچنسی بايد از قول آنحضرت دروغ بكويد ) لذا باید تر ك کتی 
تقل حديث را از قول آنضرت و ال تو را میفرستم بزمین دوس ( كه قبيله ای است در 
یم ن که ابوهربره از آنجا بوده ) وبا بزمين بوزیشگان پعن ی کوهستانی که بوزینگان در 
:نچا زياد هستند . 

و نيز ابن ابی الحدیذ درس ++" جلد اول شرح نیج البلاغه جاب مصر از استاد 
خوز امام ابو جمفراسکافیتقل نموده که حضرت مولى الموحدي نامير المؤهنينسلام عليه 
. فرمود الاان اكذبالناس. اوقال ا کذب الاحياء على رسو لاللّه(ص)ابوهريرة 

الدوسى (۴) ۰ 

ابن قتيبه در تأويل مختلف الحدیت وحا کم در جلد سیم مستدرك وذهبی‌درتلخیس 
المستدرك و مسلم در دويم صحيح در فضائل ابو هربره همگی نقل مینمایشد که مکرز 
عایشه أو را رد نمورم و ميكفت ابو هریه کذاب است و از قول رسول خدا بسيار جعل 
بالاخرء ابوهربرم را ما تنها مردود نخواندم ايم بلكه در تزد خليقه مر و مولانا 
امیرالمژمنین وأمالمؤمنين عابشه وصحابه وتابعین مردود بوذه‌است . 

چنانچه شیوخ معتزله و علماء آنها و حنفها تموماً أحادیث أبوهريرء را مردود 

(1) ابوجطی اسکانی (شبخمعتزله) کفته رست ابوهریره. در ترد شیوخ ما مدغول است 
یی از حيت عفل) وروایت او مورد رضا وقبول ما نميباشد ومر اورا تازیانه زد و گفتزیاده 
دوک دد دوايت تموده ای وتو سزاوار ترى اؤ تكه درو ليت بدهى برسول د( صلی الله 
عليه وآلة. 


۰ (5) پدانیدنه دروغگر ترين مردم يا فرمود وروگو ترین زندگان برسول خداصلی اعلية 
آله ايوهريره دوسى میناشد (دوس قبيله أيست ود یمن) . 





e 
میدانند و هرحكمى که سندش منتهی بأيوهريرء ميشود باعل میدانند چنانچه تووی در‎ 
شرح صحيح فسلم مخصوصاً جلد جهارم میسوطاً مرن است..‎ 
وأمام اعظم أبوحنيقه پیشوای بز رکه جماعت شما میگفت صحابه رسول ان موم‎ 
ثقه وعادل بودند من از هر كدام و بهر سند باشد حديث عیگیرم مكر حديشى که سندش‎ 
منتهى کردد به أبوعريره و انس بن مالك و سمرة بن جندب که از آنها نمی پذیرم.‎ 
يس آفایان بما اعتراش تنمائيد که چرا ابو هريره صحایی را انتقادمینمائید ما آن ابو‎ 
هرنرءاى را أنتفاد مینمائیم که خليفة ثانی عمر أو را تازبانه زده و سازق پیت الماك و‎ 
. کذایش خواند,‎ 
ما آن ابوهربر‌ای را تقد مينمائيم که ام المؤمنين عايشه و امام اعظم ابوحنیته‎ 
و کبار از صحابه و تابعين و آکابر از شیوخ و علماء معتزله و خنفیها او را اتتقان نمو‎ 
. ومودود خواندم‌اند‎ 
خلاصه ما آن ابوهريرءلى را انتقاد مینمائیم که مولانا و مولی الموحدیین امیر‎ 
المؤمنين وائمةٌ طاهرین از عترت رول الله سلام الله عليهم اجمعين که عديل القر آن‌اند‎ 
اورا كذ اب ومردود خوانده‌اند:‎ 
ما آن ابوهریره‌ای را انتقاد مينمائيم كه شكم يرست بودم و با علمبافضلیت امیر‎ 
المؤمنين از آ نحضرت صر فنظر نموده حاشيه نشينسفرةٌ جرب ونرم معاویه ملمون كرديدم‎ 
که با تقويت جمل احادیث أو- امام المتقين و خليفة المسلمين را ( که خود شما قبول‎ 
. دارید یکی از خلفای راشدين أست) سب و لعن نمایند‎ 
بس است بيش آزاین وقت مجلس را نگیرم خيلى هم معذرت ميخواهم که قدری‎ 
اوقت شما را كرفتم جونفرموديد ما بی لطفى مینمائم‌خواستم ثاب ت كنم که ما تنها نيستيم‎ 
بلكه اخلقاء‎ 


و صحابه و أكابر علماء خودتان مقر و معترف پمرووریت أو میباشند . 


يس وقتى چنین اقراد جسال و وضاعی برای رسيدن بجاء و مقام و معمؤر شن 
دنيلى آنا از قول زسول خدا جمل حديث کردم و يا اخاویت صحیحه مخلوط نموند 


¥ 





of 


© ا تحط ات ف ۲ 3 لحد نٹ مد 
حدرشی نتوان اعتماد نعود بهمين جهت | تحضرت فرمود كلما حدم 4 پش‌هفی 
بهن حا 


فاعرضوه على کتاب الله - ۳ 

( چون در موضوع مهمى سر درم جحت بودام 
١‏ ت که بایشنجارسد برخواستندبرای نماز بعد ازاداء نماز عشاء و صرف‌چای‌مجلس) 
سحت له با تجارسيد ب 


ازموقم نماز آقابان‌قدری گذشت ) 


( رسميت بيدا نمود) TT‏ 
أعى ‏ نظر بپیانات قبل اينك ما وشما ناچاریم يبر حدیثی از آخادیث منقو از 
ا 1 شرآن نمائيم أكر مطایقت بااصلی‌درقر آن 

رسول اكرم قا برخورديم أول رجو عيقر أن مجيد نمائيم كر 

نمود بپذيريم و الا رد نمائيم . 

این حديثى را هم كه شما نقل تموديد ( ولو يك 
درجواب حديث مجعولى مرف مباشد ) ناجار بايد مطابقه با قرآن 
خدا فرموده من ازابى بكر مجيد تمائيم چنانچه مانسی از قبول نباشد قطعاً 
راضيم ۲یا اوهم ازمن 


مييذيريم . فلذا جمعى درجواب گفته اند خدای 
راضى همت يا نه 3 


متعال در آبه ۱۵ سورد ۵۰ (ق) میفرماید 
والقدخلفنا لانسان و نسوس به نفسهو لحن اقب ليه من حبل الورید ا 
آقايان ميدانيد حبل الوربد مثلى معروف اس ت که مستعمل در فرط قرب است‌واضافه أن 
ببائيست وممكن است که اضافه لامی باشد . 5 

وحقیقت معنی اين آبه شریفهراجم است باینکه علم خداوندمتعال بروجپی 
است باحوال انسان که هیچ چیزی از خفاياى صدور و سرائر قلوب برذات اقس اوجل 
و علا مخفى وپوشیده نمی باشد . 

ودر آبه ٩۷‏ سوره ۱۰ ( یوس ) ميغرهايد وما تکون فى شان وما تنلو 
هنه هن قر آن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فيه وما 





ای و کاھے و اوه 
(۱) ما انسان‌را غلق کرده‌ايم واز وساوس واندیش‌های نفس او کاملا ‏ گاهیم وازر 


كرون باو نزديك تریم , 


of 


يعزب عن ربك من‌مثقال ذرة في الارن 3 
اا 0 فیا لارض و لافی‌المماء ولا اصفر من ذ3ثلشولا 
بحکم این آآبات شريفه و تأبيد دلائل عقلبه هیچ فمل و قولی ازخدا پوشیده تب 
باشد ویرورد کار عالميان بعلم حضوری عالم بجمیع افعال و اعمال و أقوال عباد است‌اینكك 
ملاحظه فرمائيد این حدییرا که بیان ننوديد با این دو آنه و سایں آبات شريتميركونه. 
تطبيق تمائيم وبچه تحوهمكن أت رضا وعدم رضای ابی بكر برخدامتفی باش د كسحتاج 
بسوّال از خود او باشد . 
علاوه بر آنكه رضاى حق تغالى مر بوط برضای خلق است قطعاً تابنده بمقام را 
أرسد محبوب خدا نخ وأهد شدپسچکو نه خداوند أظهار وضايت از أبى بكر ميكند وحال 
آنکه هنوز تمیداند أبى يكن بمقام رضا رسیده وازخدا راضی عست يانه ؟! 
اخبار درفضيات ابی بكر شيخ - دسك ر تر بدى تيست که رسو لخدأ فرمودان الله 
وعمر وردآنها یتجلی للناسعامة و يتجلى لابى بكر خاصة (۴) 
ونيز فرمودم أستما صب اله فى صددی شیثاا لاصبه 
فى صدر ابى بكر (م) ١‏ 
ونيز فرموو انا وابی بکر كفرسى رهان (©) 
ومزفرمود إن فى السماها لد نیا ما نینا اف ملك يستغفر ون لمن احبابا بکر 
وعمر و فىالسماء الثانية ثمائينالف ملك يلعنون من ابغض ابابكر وعمر(ه) 


(۱) (أى وسول ما) در هيج حال نياع ذ قرآن تلاوت وي 
ت ارو پاشی و هيج آيه از قر آن تلاوت نکنی واببيج صلی ر 
وات وارد تشويد جز آنکه همان لحظه شارا مشاهده وهی بایدر مه وید واه 
8 2 أن 


از خدای تو بنهان نیست و کوچکتر از ذره و بزرگتراز آن هرچه هست هبه ور کت 


علم الهی) سطور است . اب مبین(و لوج 
(۲) بدرستیکه خداو ند تجلى 3 ۲ 
و ند تجلی فرماید از برای همه عردم عمومی‌وبرای أب يكرا 
(۳) نريخت خدا “ردم عمومىو برای ابی بكر خصوصی , 


او ند دد سینه من چیزی را عكر آنکه ریغت در سینه ابی بكر . 
(+) من وابى بکرهر دو باهم مساوی هستیممندوو اسب که در مسایقه با هم برایر باشند . 
(۶) در آسبان دنا هشتاد هزار ملك استنفار میشاینه برای که 


دوست بدارد أبى بت 
بدارد. أبى ب 
د عم را و در آسمان دوم هشتاد هزار ملك لمن ميثمايند و 3 


شمتان ابي بكر و عبر دا , 





رک 


ونير قرمود ابو بكر وعمر خير الاو لین و الاخرین )٩(‏ 

.و عظمت مقامابى بكر وعمر رضی‌اللہ عنهما از إينخبر بهتر معلوم میکرد د کهفرمود 
خلقتی الله من نوره وخلق ابابکر من‌نوزی وخلقعمر من نورابى بكروخلق 
امتى من .نور عمر و عمرسراج اهل الجنة (؟) 

از این قبیل أخبار در كتب متبرة ما بسیار رسیده كه من باب نمونه معض از 
آنا آشازه نمودم ما حقيقت مقام خلفاء بر شما واضح و روشن كرود . 

داعي - اولاا مضامین ظراهر این اخبار خود دلالت کامله پر فساد و کفر آنها 
وارد که ميرسائ از لسان مبارك رسول اكزم مُق چنین مضامین صادر نگردیده 
يرا خديث اول دليل بر تجسم انت و قطعاً عقيده بر جسمیت حضرت باریتعالی کفر 
محض انت و حديث دوم میرساند که آپی‌یکی شزيك رسولال بوده در آنچه بر آن 
حضرت نازل ميشده و حدبت سیم میرساند که خاتم الانبياء تیه هبیکونه فو قى 
بن اب بكر نداشته جه هر دو با هم مساوی: بودنف و دوخبر دیگر مخالف است با اخبار 
كثيرماى كه مجمع عليه فريقين است كه بهترين اهل عالم عدو آل غل سلام الله 
لیهم اجمعين اند . 

وخبر آخری مخالف با قر آن مجيد أسث جه آنکه در آبه ۱۳ سوره 76 (دهی) 
ميغرهايد لایر و ن‌فیها شمسا و لازمهر یر[ ببشت جای آفتاب و ماه تميباشد حجر و 
شجر و مدر و در و دیوار بيشت تماما روشن و نوزاتی میباشد اهل دنا هستند که 
اختیاج بجزاغ دارند و لا اهل بپشت احتیاج بچراغ ندارند. 

علاوه براین ظواهر اکابر علماء درایت ورجال خودتان از قبيل عالم جلیل مفدسئ 
در تذاكرة الموضوعات و فیروزآ بادی شافعی در کتاب سفر السعادات و حسن بن كثير 
ذهبی خر ميزان الاغتدال و ایزبکر احمد بن على .خطیب بفدادی جر تاریخ خود و 





(۱) ابو بکر :وم بهترین اولیق و آغرین‌اند . ۲ 
(۲) خلق نموده غداى تعالن مرا از نور خودش و خلق نموده |بی‌بکرد! ازنور من‌وغلق 
نموده عمر را أذ نور ابي بكر وغلق‌نبوده است امت مرا از نود عمر وعمرجراغ اهل‌بهشت‌است . 
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ایوالفرج ابن جوزى در كتاب الموضوعات و جلالالدين سيوطى دراللا لى المصنوعه 
فى الاحاديث الموضوعه حکم بر موضوعيت و مجعوليت این احادیث نموده‌اند و صریعاً 
در باره هر بك از آنبا کویند که از جبة سلسله روات و اسناد ابن احادیث از موضوعات 
و مفتریات است جه آنکه علاوه بر افراد نا اهل و جعال و کذ ابى که ور سلسله روات 
موجود است بطلان آنا باقواعد عقلیه و آبات قرأنيه ظاهر و آشکار است . 

شيخ - دیکی در این حدیث خلافی نیس ت که رسول خدا فرمود ابوبکر وعمر 
سيدا كهول اهل الجنة (۱) 

دأعى ‏ در لین حديث هم | کر قدرى فكر: وتامل كنيم کنشته از آنکه اکابرعلماء 

درایت و رجال خودتان آن را از موضوعات میدانند ظاهر 

در جواب خبريكه عبارت آن میرساند که این عبارت از رسول خدا نمباشد چه 
ابو بکروعه‌ردوسید ‏ آركهازمسلمات است که بپشت مر کزشیوح وبير ان نمیباشد 
بمان اهل بهشتند ‏ وور آي مانند ونیا سير تكاملى وجود ندارو که آدمى از 
جوأنی يسن پیوی برسد تا یکمال سيادت نائل آید . 

و در روایات ما وشما اخبار بسیاری مصداق این معنی است که از جمله قضیه 
اشجمیه است که زن پیری بود آمد خدمت رمول | کرم اق حضرت در ضمن صحبت 
فرمود أن الجنة لاتدخلها!امجایز بعنی عجایز و پیران داخل بهشت نمیشوند آن 
زن متاثر شد نله كنان عرض کرد با رمو الله يس من وارد بيشت نمیشوم این را “كفت 
و از خدمت حضرت بیرون رفت حشرت فرمودند اخبروها انها ليست بو مث بعجوز 
بعنی خين دهید او را که در آن روز بيد نخواهد بود - بلكه هب ييران را خلمت‌جواني 
بپوشند و داخل بپشت نمایند آنگاه آیه ۳۹ سوره ۵٩‏ (واقعه ) را قرات فرمود که 
خداوند فرماید ونا انشأتاهن انشاء فجه‌لناهن ابكارآ عرباً اتراباً لاصحاب 
اليمين (۴) ١‏ 

(۱) أبى بكر و عس دو سيد يبرأن اهل بهشت‌اند 

(۲)انشاه بر صيغه ماضی بجبة تحققوقوع است‌یمتی بيافر يددايم زنان بهشتی را ( رکال 


حسن و زیبالی ) د هميشه آنانرایاکره ودوشیزه گرزانید.یم‌دوستان و عاشقان شوهران‌خور باغتج 
و ناز و شيرين سکن جران هسالدن هم مخصوص اصحاب يمين . 





لاقنت 


و در حديثاز طرق ما و شما وارد است که رسول | کرم نمور يدخل اهل 
الجنة الجنة جردا مردا بیضاجعادا مکحلین ابناء ثلاث و ثلثین (۱) 

شيخ این ببانات شما بجای خود صحیح است ولکن این حدبیث مخصصی است 
پرای اهل بهشت - 1 ۲ 

داعی - معنای اين فرمایش جنایعالی را نفهمیدم أبن حديث مخصس‌چه‌چیزاست 
یعنی خداوند جمعی را يير وارد بپشت مینماید تا.ابى بكر و عمر را سيد آنها قرار رهد ۱ 
وحال آنکه ا کر بنا شود ابی بكر وعمر داخل بشت گردند خداوند آنبا را حم جوان 
خواهد نمود نه آنکه ديكران را بير تمايد تا سیادت آنا ثابت شود . 

علاوه عرض کردم | کایں علماء خورتان‌این حدیث را از موضوعات بشمار آوروند 
ورسول ا کرم برای راهنمائی مااصلی معين فرموده تاخیال ماراحت گرد جنا نجدقبلاً عرض 
کردم هر حدرشی . که مطابقه باقر آن مجید ننماید مر‌دود است فلذا علماء رجال ماواهل 
خرایت هم بسيارى از أخبار را که بنام رسو ل وأئمةُ طاهرین صلوات الله علیهم اجمعين از 
طريق خوومان رسيده بدستور خودشان که فرمودند اذا روی لكم عنی حدیث 
فاعرضوه على کتاب الله فان وافته فافبلوه والا فردوه (۴) 

رد میتمایند و موردقبول قرار نمیدهند . 

و قبلاعرش کردم که بسیاری از اکابر علماء ارباب جرح و تعدیل خودتان 
هم كتب مبسوطه تأليف وتصنیف نموده اند در رد احارث موضوعه مانند شيخ مجد 
الدین محمد بن عقوب فیروزآبادی (ساخب‌فاموس درص۲ع ۱‏ كتابسفر السمادة وجلال 
الدین سیوطی‌در کتاب اللا“لى وأبن جوزی در موضوعات و مقدسی در تذ کرمالموضوعات 
وشیخمحسدبن دروش مشپور به حوت بيروئى در س ۱۲۳ کتاب اسنی المطالبآورداند 
که درسند حديث ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة یی بن عنیسه میباشد 


فذهبی كويد يحبى ازجملة ضعفا استوابن جان دجال کفته بحیی وضع حدییتمینمووه. 
می “ويد يسحبى ازجمله ضعفا است 


(۱) اهل بهشت که در بېش تآیند همه جرد ومرد وبى مو وسفيد اندام مجمد موی‌چشمپای 
سرمه كشيده ودر سن سی وسه سالگی باهند - 

(؟) زمانیکه حدیثی از من برای شما روایت. نمایند آنرا بقر آن مجید عرض اتید (گي 
موافق باقرآن بور قبول نمالید و الا اورا ددنمالید . 





ينك 


پس علاوء بردلائلى که ما نکر عودم ببيان نشادین علماء خودتان هم که ارباپ 
جرح وتعدیل اند این حدیث از موضوعات است . 
واقماً احتمالقوى میرود که از مجعولات‌بکر بون يا بنی امیه باشد چه آنکه برای 
۳ وتضعيف بنى هاشم وعترت طاهره و اهل بيت رسول لله درمقايل هر حديئى ازاحاویت 
ابتةٌ عند الفریشین در مدح وعظمت خاندان رسالت حدیش جعل عینمودند. و مرومانی 
مانند ابو هر بره وأمثال آنهاهم برای قربوستكاء فاسد بنى ميه پیوسته دراین کلرجدیت 
میلمورند . ۱ 
زیرا از کینه و عداوتی که با آل محمد داشتند در مقابل حدیث شرف ثابتى 
که علازه بر اجماع علماء شيعه اكابى علماء شما نیز نقل نموده اند ابن حديشرا جمل 
تمودند . 
نو اب س آن حدیت مسلم کدام است که درمقاباش جعل حدرت نمورند . 
. داعی-آن حديث شرف ثابت‌مسامآفس تكه رسوزخدا کل 
درحدیث حسی وحسين , 
دوسیدجوانان اه فردود الحس والحسينسيدا شیاپ اهل الجنةوابوهما 
بهشت اند خير منهما و پسیاری از علمای شما نقل :موده اند این حديث 
را از قبيل خطیب خوارزمی در منساقب و مير سيد على 
همدانی در مووت هشتم از مودة.القربى: و امام "نید الرجمن نسائى سه. حدیث در 
بخصائس الملوی و این صباغ فالکی در ص ۱۵۹ فصول الذیمه و متلیمان بلغ حننی 
در باب 04 ابيع المودة او ترنذئ و این ماه .و امام احمد بن حتبل و سبط ابن 
جوزی در س :۱۳۳ ذكرهاو أمام أحمد بن نبل ور مستند وترمذی ور مشن و محمد بن 
یوسفت کنجی شافعی ور باب ٩۷‏ كفايت الطالب بعد از قل این حذريث كويد امام آهل 
حدیت ابوالقاسم ظبرأنى در معجم الكبير در شرح حال امام حسن ع جمع تنود 
است جميع طرق ابن حدیث شرف را از بسیاری از صحابه پیغمبر از قبيل امیر :المؤمنين 
فلي بن ابی طالب وخليفه ثانی عم ب نالخطاب و حذيفة بمانی وأبوسعيد خدری وجابر 
ابن عبد الله انصارى وأبو عريرة وأسامة بن زيند و عبدالله بن عمر 1 نكا محموین پوس 
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أظهاز نظر نموده كويد أبن حديثى است حسن که رسول اکرم 4 فرمود : | لجع 
والحدين سيدا شباب آهل الجنة وأبوهما خيرهنهما ( ودر بعض از اخبار ) 
افضل منهما ۲ و انضمام اسناد اين حديث بیکدیگر دليل بر صحت اين حديث 
میباشد انتهی . 

و نیز حافظ أبو نعيم اسذهانی در حلیه و أبن عساكر درس ۹۰5 جلد چهارم 
تاريخ كبير و حا كم در مستدرك و أبن حجر مکی در ص ۸٩‏ صواعق و بالاخره اتفاقی 
أكابر علماء شما ميباشد كه أبن حديث از لسان د رديار رسول خدا ای جاری شده 
أست . 

شيخ - ديكر منكر این خبر أحدى تمیشود که رسول خدا َه فرعودما ينيهى 
لقوم فيهم ابو بکر آن يتقدم عليه غيرم ابن خبر خود دليل حق تقدم أبى بكر است 
برعموم امت رای آنکه ميفرمايد سزاوارنیست برای قومى كه أبىيكر در میان آنپاباشد 
ودیگری را پراو مقدم داز ند . ۳ 

داعى ‏ متأسفم .که آقایان محتزم چرا بدون فکر بهر خبری توجه مینمائید اکر 
این خبر فرمودة رسول | کرم نت بوده چرا خود عمل بآن نمی نمود که بابودأبى بكر 
على ی را مقدام میداشت - در قضيّة مباهله مکی أبى يكر حاضر نبو و کهعلیرا مقنام 
برأ داشت - درغزوه تبوك بابود اہی بكر کاردان بير مرد چرا على يليم را خليفه خود 
قرار داد - ورسفرمکه جرا اہی بكر را معزول وعلىرا منسوب برای ابلاغ رسالتوقرائت 
سوره برائت تنود درمکه بابود ابی بكر چرا على را باخود برای بت شکنی برد حتی 
بروى شان خود موار کرد و امر بشکستن بت هبل امود - با يود ابی بكر چرا على 
ار برای حکومت و دغوث مروم یمن فرستاد وعلاوه بر همه بابود ابی بكر على را 
چرا وصی خود قرار رار . 

شيخ حدیث بسیار ثابتی از رسول خدا ييه رسیدہ که ۳۹ مورداتکار 
ليست که عمرو بن عاص كفت روژی به پیفمبر عرش کردم یا نبى الله أحب زنان عالم 


وى شما كيست فرهودند عايشه عرض كردم أحب هردان بسوى شما كيست فرمودئد 


احا 
(1) حسنوحسين دو سيد جوانان اهل ببشت اند وزبدر آنها بهت وافضل از[ نها هيباشد , 


ل 


پدر عايشه أبى بكر پس بهمين جېت که محبوب ييغمبر ند حق تقدم دارتد بر تمام امت 
و اين خود بك دلیل قاطع است برخلافت أبى بكر رضى الله عنه . 
درجواب خبر یه داعی - این حديث علاوه برآنکه از موضوعات و مجعولات 
أبى بکرو عایشه‌محبوب بكر ون است بااحادیث ثابتة مسلمة عندالفريقين معارش‌است 
پوغمبر بود ند 
در اين حديث از دو جبت بايد امعان تظر نمود اول از جهت أم المؤمئين عابيشه 
و دوم از جوت خلینه أبى بكر . 
اما در محبویتت عايشه بطريقى که أحب زنان باشد ترد رسول خدا اشکال است 
چونکه عرش کردم معارش است این قول با احادیث صحيحة ثابتهاى که ور کت متیر 
فریقین ( شيعه وسنسی ) ثبتگرویده . 
شيخ - با کدام أخبار معارش است ممكن است بیان نمائید تأمطايقه نمودمقضاوت 
عادلانه تمائيم . 


فلذا مردودیت آن ثابت ميباشد . 


داعى - أحاديثبسيارى از طرقعلماء وروات شما برخلاف کت شما دربار#حضرت 

صديقة کیری ام" الائمسة النجباء فاطمة الزعراء سلام ال عليها وارد است . 
فاطمه بهتری ز نان از جمله حافظ ابوبکر سبقى در تاريخ و حافظ ابن غیدالبر 
عالم است در أستيعاب ومير سيد علی‌همدانی در مودة القربى و دیگران 
از علمای شما تقل نموده اند که رسول | کرم له مکرر 

ميفرمورقاطمة خير نساء امتی یعنی فاطمه بهترین زنان امت من است . 

أمام أحمد بن حثيل در مسند و حافظ ابو بكر شيرازى در. نزول الفرآن فى 
هلى تقل مینمایند از محمدین حنفيسه از امير المؤمنين متم و اين عبد البر دراستيعاب 
ضمن تقل حالات فاطمه سلام اه عليها و خدیجه ام المؤمنين از عبد الوارث بن سفیان و 
أبد خريره ‏ وضمن حالات خديجه أم المؤمنين 


از ابو دأو نقلا از ابوهريره وانس بن 
مالك 


- وشيخ سلیمان بلخی‌حنفی درباب ۵0 ناییم‌الموده ۶ميرسید على همداني درمورت 
صيتردهم از حودة القربى از انس بن مالك ونيز سيارى از ثقات محدئین بطرق خود 





۳ 

أز اس بن مالك روات نموده اند که رسول | کرم يلق فرمود خير نساءالعسالمین 
اربع هریم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد عليهمالسلام (۱) 

خطيب درتاریخ بغداد نقل مینماید که رسول خدا این‌چهار زن‌را بهترين زنان‌عالم 
بحساب آورده آنگاه فاطمه را در دنا و آخرت برآتها تفضيل داده . 
۱ محمد بن أسماعيل بخارى درصحیح وأمام أحمد بن حتبل ور مسند از عايشه بنت 
ابى بكر نقل مینمایند که رسول | کرم صلى اله عليه و آله وسلم بفاطمه فرمود يافاطمة 
ابشرى فانالله اصطفيك وطهر ك على نساه العالمين و على نساء الاسلام‌وهو 
ای درس ٩۶‏ جزء جهارم صحيح و مسلم ورباب فضائل فاطمه درجزءووم 
صحيح وحميدى درجمع بين الصحيحين وعيدى ورجمع ين السحاح السقه واينعبدالين 
در استيعاب ضمن حالات حشرت فاطمه للا و امام احمد در ص ۲۸۲ نجزء ششم مسند 
وغل بن سعد كائب در جلد دوم طبقات شمن‌فرموده هاى رسول له َه در مرش وبسشن 
و بیماری ودر جلد هشتم در نقل حالات بىبى فاطمه (ع) ضمن حديث طولانی ( که وقت 
مجلس اجازه تقل آئرا تميدهد ) مسنداً از عايشه ام المومنین تقل نموده أنذ که رسول 
أكرم اة فرمود يا فاطمة الا ترضين ان تكو نى سيدة نساء العالمين بعنیآیا 
توراضى نیستی که سید زنان عالمين باشی . 

وابن حجر عسقلائى اين عبارت را ضمن حالات بىبى در اصابه شل نموده است - 
نی تو بهترین زنانعالمينعستى - . 

ونيز بخازی و مسلم ور صحيحين خوو و امام ثلبی در تفسی و أمنام احمد 


حنبل ورمسئد وطبرأنى در معجم الكبير وسلیمان بلخی حنفى ور باب ۴۲ پناییم المود ه 





ت عه و 5 ۹ بلد 
(۱) بهترین زنان عالمين چپارند مریم وختر همران آعیه وختر مراعم خديجه وختو شوب 
فاطبه وعتر محمد صلی اب عليه وآله . 
(۲) .ای فاطمه موده و بشارت باه مورا که خداوند بر گزیده تورا و پاکیزه گردانينه است 
پرزنان عالميان عموماً و يرز نان اسلام خصوصاً و اعلام ازهبه ديني پهشی است . 


N 


از تفسير أبن ای خاتم ومناقب وحاكم و وسيط و واحسدى و حلية الاولياة 
حافط ابو تعيم ‏ اصفهانی و فرائد حموينى _ و أبن حجر مکی در ذیل آیه چباردم 
صواعق از احمد - و محمد بن طلحه شافعى در س ۸ مطالب السؤل - وطبری دوتشسبر_ 
و واحدی در اسباب التزول - د أين مغازلى شافعی ور مناقب - و مسب الدین طبری در 
دیاش - ومژءن‌شلنجی در تور الابصار - وزمخشری ور تفسير - وسيوطى در در المنثور ‏ 
وإبن عسا کر در تاريخ وعلامة سمیودی در تاریخ المدینه _ وفاضل تیشابوری در عفسبر_ 
و قاضى پیضاوی در تفسير - وأمام فخر در تفسیر کر - و سید أبى بكر شهاب الدین 
علوی دز ص >> تام باب اول رشفة الصادی من بحر فضائل بنی النبى الهادی از 
تفسیر بغوی و تعلبى وسيدة ملا و متاقب احمد وكبير و اوسط طبرانی وسدی _ 
وشيخ عبدالله ون محمد بن عامر شبراوى شافعى ورس © کتاب الاتحافازحاکم وطبر نی 
و احمد - و جلال الدين سيوطى در احياه الميت از تفاسير ابن منقد و ابن ایی حاتي 
د أبن مردويه و معجم الكبير طبرانى ‏ و ابن أبى ام و حاکم - بالآخره عموم أكابى 
علماء شم ( باستثناء عدا قليلى از متمسبین وپیروان‌آمویبا و دشمنان أعل پیت ) ازابن 
عباس ( حبرامت) و دیگران تقل تموده اند کہ وفتی نازل شد آبه ۲سوره ۶۲(شوری) 
قل لا استلکم عليه اجر الاالمودة فی القربی ومن بقترف حسنة نرد فيها 
حسنا © جمعى از أسحاب عرش كرد بارسول الل من قرابتاك الذدين فرض الله 
علينا موذتهم‌قال (ص) على و قاطمة والحنن والحسين ‏ عى نزديكان شنا 
کیانند که خدا واجب کر دانیده است مودت و ووستي آنهارا رما ( يعثى دراين آبه 
شریفه) فرعو آنها على و فاللمه و خسن و ححین آندم و ور بعضی از اخبار وارد و 
ابناهما بعلی پسران آنا . 

از لين قبيل أخباد در كتب معتبرة شما بسيار رسيده که وفت مجال شل همه نيا 


دا تخيدهد وور نزد علماى شما این معنیبخد" شياع رسيده .- 


(1) بكو (بامت) من از شما اجر وسالت جز اين تخواهم که 


8 مودت و معبث مرا در عق 
تو يشاو ندان من منظورداويد - وهر که کار تينكوا نجام 


دهد ما بر نیکولیش یفزاليم : 





EL 


تا آنجاکه ابن حجر متعصب هم در ص ۸۸ صوأعق و 
اقراد شافعی بوجوب حافظ جمال ال ین زرندی در معراج الوصول و شيخ عبدالله 
حب صل م شبرآوی درس ۲٩‏ کتاب الاتحاف وعّدين على صبان مصری‌در 
س ۱۱۹ اسعاف الراقبين و دیگران از امام ع بن ادرس شافعى که از أثمهأريعه شما و 
رئيس و پیشوای شافعيها ميباشد تقل نموو‌اند که ميكفت : 

يا اهل بيت رسول الله <يكم فرض من الله فى القرآن انزله 
كفاكم من عظيم القدر انکم من لم یصل عليكم لاصلوةله(1) 
اینك از آقابان‌ترم با انصاف سؤال میکنم آیاخبر یك طرقهاى را كه شما نفل 
تموديد بااین همه أخبار صحيجةٌ صر بحةٌ متفق‌علیه فريقين ( شيعه وسنی) که إزحد أحصاء 
خارج است مقابله ميكند . 1 
آیاعقل قبول میکند كه رسول اكرم ا کسی را که خداوند در قرآن. 
مجید مودت و محبت أو را بر مردم فیظه قزار داده يكذارد و دیگران را بر او 
قرجیح دهد . 
آبا تصور هوا وهوس در آتحضرت میرو رکه بگوئیم روی هوای دل عايشه را که 
هيج دلیلی بر افضليت او تیست ( جزآنکه عمس رسول خدا و ام" المؤمنين بوده مانند 
سایر زنان پیفمبر ) از فاطمه ای که در قر أن مجید خداى متعال مود ت ومحبت او را 
فریضه و واجبقرار داده اه تطهیر در شأن اونازل وافتخار ورود در مباهلهرابحک‌ق رآن 
باو دده بیشتر دوست دارو . 
شما خود میدانید که انبیاه و اولياء وريى هوای نفس ثميرقتئد و چز خدا گسی 
دا لمیدیدند مخصوصاً رسول‌خدا خاتم الانرياء يإ كه حثیقت حب" فى اله و بش فى الله 
بوده است و قطعاً دوست نميداشته مكر کسی را که خدا دوست داشته و دشمن نمیداشته 


مگ كسىرا که خدا وشمن داشته . 


(۱) ای اهل بيت وسول خدا معبت و دوستی‌شما واجب گرویده ازجاب خدا - که ددفرآن 
نالا لهس( اشارء با يه فوق میباشد) کنایت ميكند درعظت‌قدر شما (آلمعمه) آنکه هركس بر شیا 
جلوات نفرمتد نما او قبول تخواهدشد 








ی ۳ 


كو نه فاطمه ای که‌خدا محبت ومود ت‌اورا فريضه قرار داده میگذارد ودیگری 
دا بر أو ترجیح ميدهد يس قطعاً ا کر فاطمه سلام الله عليها را دوست داشته برای‌آن بوده 
که بو بیت البى داشته . 

]یا عقل باور میکند که آتحضرت ترجیح دهد در حبت فردی از افراد زنان 
خود را بر كسيكه خود میفرمود خدا أو را بر کزیدم و محبتش را پر مردم فرضه 
قرارداده . 

با بريد اینهمه اخبار صحیحة صر بحةٌ را کمورو قبول اکایں علماء فربقين میباشد 
و با آبات قر آن مجيد تأیید کردیده رد پنمائید يا این خبری را که بیان نمودید از 
موضوعات مسلمه بداتید تا تناقش از بين برداشته شود . 

و اما در بارمٌ خلیفه ابى بكر که فرمودید آتحضرت فرهوده اجب" هردان در تزدمن 
أبى بكر ميباشد مغايرت دارد با اخبار بسيار معتبری که از طریق روات ثقات و علماء 
بزر که خودتان نفل كرديده كه محبوب ترین مردان امت نزد يبفدير 46 على 9 
بوده أست . 

جناتجه شيخ سليمان بلخى حتقى در پاپ ۵۵ يتابيع الموده 
على (ع) لتم رات إزترمذى نقل ميكند از بريدمكه كفت کان اح ایام 
0٠-5 ۳۶‏ إلى رسو لالله (ص) فاطمة ومن الرجاز على له ر 

و نیز محمد بن بوسف کنجی شافعى در باب ٩۱‏ کفایت الطالب مسنداً از 
ام" المؤمنين عايشه نفل دوده کنه كنت ما خلق الله خلها کان احب الى دسول 
الله (س) من على بنا بيطائب(ع) (م) آنگاه كويد این حديثى است که روات 
لوده أو را ابن جرير در هناقب خود و أبن عساكدر دمشقى در ترجمه حالات 
على يليه . 

و نیز مخی الدين و امام الحرم احمدين عبداله شافعی ور ؤخاير العقبى ازترمذی 

(١)معيوب‏ ترین زنان تزد پیشمیر فاطمه و از مررانعلىعليهالسلام پور . 
(۲)خلق تفرموره خداو ند غلقی وا که محبوب تر باشد بسوی رسول الل صلی ای هلیه و له 
اوعلی ابن‌ایطالب(ع) . 






No 
تقل مینماید که از عایشه سال نمودند که كداميك از مردم تزد رسو لخدا ع #محبوب‎ 
ع بووتد گنت فاطمه گفتند از مردها جه كس مبویتر بود نرد آن حضرت كفت‎ 
. این‌ابطاب‎ 9 1 

ب ل بي ساق ا لبعد ل تاي ل 

ونير از مخلص ذهبى و بوالعاسم ی 4 یماد 
مارآيت رجلا احبّالی النبی صلّى الله عليه و آله وسم من على ولااحبّاليه 
من فاطمة(۱) . 

و نیز از حافقظ خجندى از معاذة الغقاريهنقل مینماید که كنت مشرف شدم‌شدمت 
رسول اكرم 490 در منزل عايشه و على 28 در خارج منزل بودنه . بعايشه فرمود 
ان‌هذا احب ال رجال الى و اکرمهمعلی فاعر فى حقه و اکرمی مثواء(۴) 

وتیز شيخ عبدالل بن محمد بن عامر شبراوی شافعی که ازاجله علماء شما هیباشد 
در ص ٩‏ كتاب الاتحاف بحب" الاشراف و سلیمان بلشی ورينابيع و محمد بن‌طلحه شافمی 
در ص 5 مطالب السثول از ترمذى از جمیع بن میرنقل میکنند که كفت با عمهام نزو 
امالمزمنین عايشه رفتیم من ازاو منؤال نمودم إزبوب ترین اشخاس‌نزد رسول خدا عایشه 
ككفت از زتها قاطمه واز مردان شوهرش علی‌بن اببطالپ ` 

همین خبررأ ميرسيد على همدانی شافعی در مودت يازدهم مود ة القربى قل نموده 
با این تفاوت کیم كفت ازسه ام سؤا ل کروم وجواب شنیدم . 

و نیز خطیب خوارزمی در آخر فصل ششم مناقب از جميع بن عمير از عايشه این خبر 
را قلنموده است . 

و تيز ابن‌حجرمگی در آخر فصل دوم از صواعق بعد از نقل چپل‌حدیث در فضل 
على 233 از ترمذى از عابشه تقل‌نمود که كفت كانت فاطمة احبالنساء الى دسول 


الله صلىالله عليه و آله وسلم وزوجها احب الرجال اليه (۴) 
اک ې له ءيه و اله ولم وز 


(۱) نديدم مردىرا معیوب ترباشد بسوى رسول خدا أزعلى و نه محبوب تر باشد بسوی 
اشرت از قاط . 

(؟) این على محبوب ترهن مروان است بسوى من وگرامي رین آنها برعن پس پشنامر 
حق آورا و کرامی بدار منزلت اورا ‏ 
۸ سبوب ترین زنان ترد پیغبر فاطمه و ازمردان شوهرش علی‌علیه! لسلام بور - 


ده 


ونيز محمد بن طلحه شافعى در ص 7 مطالب السوّل بعد از تقل اخباری در این 
موضوع که مفصل است أظهار عقيده ونظر ميكندباين عبارت فثبت بهذ هالاحاديث 
الصحيحة والاخبار الصريحة کون فاطمة كانتاحبالى رسول الله منغيرها 
و انها سيدة نساء اهل الجنة و انها سيدة نساء هذه الامةوسيدة نساء اهل 
المدية (۱). 

يس ايبن مطلب با لائل عقل و نقل ثابت است که على و فاطمه عليهما السلام 
محبوب ترين خلق بودند نزد رسول الله ا و از همه اين اخبار مهم من براثبات 
محبوبیت على و تقدم بر دیگران در نزد پیغمبر خبر معروف طبر مشوی است که بآن 
حديث كاملا ثابت میشود على محبوب ترین تمام امت بود تزد آ تحضرت و البته خودتان 
بهتر ميداني ل که حديث طير بقدری معروف است تزد فریقین ( شيعه وسنی ) که احتیاج 
بتقل سند تدارد ولى برای مزید ببنائى آفابان محترمين اهل مجلس که امر بر آئہا 
مشتبه نشود و گمان ننمایند شبعیان‌این قبيل احادیت را جمل مینمایند بیعض از آن‌اسناد 
که در خاطر دارم اشاره ميتمايم . 
بخاری ومسلم وترمذی ونسائی و سجستانی در صحاح معتیره 
خود و امام احمد بن حتبل در مسند و ابن ابى الحدین در 
شرح نبج البلاغه و ابن صباغ مالكى در ص ۲۱ فصول المپسه و سلیمان بلخى حتفو 
باب ۸ ینایم الموده را اختصاص بحديث طبر و نقل روايات آن داده و از أحمد بن 


حديث طير مشوی 


حنيل و ترمذی و موفق بن احمد و ابن مغازلى و سنن أبى داود از سفینه مولی النبی 
وأنس بن مالك و ابن عباس روایت نموده تا آنجا که كويد جدیث طير را بيست وچپار 
نف از انس نقل نموده اند و مخصوصاً مالكى در فصول المهمه باین عبارت نوشته 
وذلك انه صح النقل فى کنبالاحادیث الصحیحه و الاخبارالصر یحه‌عی‌انی 
بن مالك خلاصه معنی آنکه بصحت پیوسته نقل حدییت طبر در کتب احادیث صحیحه 

(۱) باين احادیت صحیحه و اخبار صریحه ثایت گردیدم که فاطيه.محبوب ترین همه پوو يسوی 
رسول خدا (س) از غير او زبراكه او سید زنان اهل‌بپشت وسبدة زنان این امت وسيدة زنان‌اهل 


مدینه بوره است , 





زوس 


اخبار صريحه از انش بن مالك وسبط أبن جوزی در ص ۲۳ تذ کره از فضابل احمد و 
سين #رمذئ و مسعودى در ص٩4‏ جلد دوم مروح‌الذهب به آخر حديث که دعای‌پیتمبر 
و اجابت أن باشد اشاره نموره أست و امام ابوعبدالرحمن تسائی ور حديث نهم خصائص 
العلوی و حافظ من عقده و محمدین‌جریر طبری هرك كتابى مخصوص در تواترواسانید 
این حديت از سی و ينج تفر از صحابه از انس نوشته اند و حافظ اہو نعیم کتاب ضخيمى 
سر این پاب‌نوشته است. 
خلاصه اکابرعلماء شما همه تصدیق موده و در کلب معتبردخود ثبت نمووه انداین 
حديث شر بف را چنانچه علامه محقق زاهد عارل بارع ثقه سید مير جاعف حسين دهلوى که 
شما آقايان نظر قرب جوار بمكان ايشان بهتر ميدانيد مقام علم و عبل و تقوای ایشان 
را که در عندوستان أظهر من الشمس بوده است یکی از مجلدات بز ر کٹ کتاب عبقات 
الانواز خود را با آن قطر و عظمت اختصاس يحديث طیر مشوی دادم است و تماماسناد 
معتبرة كنب مال علماء بزركك شما را در آنجا جمع نمور که الحال نظر ندارم که 
بچند سند أبن حدزيث را تقل نموده آنقدر ميدانمكة وقت قرائت اسنادآن حديث مبهوت 
شدم اززحمات و خدعات مهم آن سيد جليل القدر که يك حديث كوجكى را جكونه 


:متوايرا فقط أزطريق شماهارثابت نموده‌است که خلاسه ونتيجةٌ تمامی آن اخبار اینست 


كدكاف لين از شيعه وستی درهر دوره وزمانأق رارواعتراف وتصدیق بصحت این حديث 


*تموده أن د کهروزی زنی مم بريائى جهة رسول | کرم خاتم الانبباء َيه ببديه آورد 
6 ام 


أن حضرتقبل از تناول مرغبريان دست نیازبدربار حضرت بی نیز لند نمودمعرض كرد 
اللهم اكتنى باحب خلفك الى و اليك حتى با کل معى من هذا الطیرفجاء 
على فا كل معه (۱) . 
د دریعضی از کتب شما مانند فصول الميمّه مالكى و تاريخ حافظ نيشابورى و 
کفایت الطالب کنجی شافعی و مدند أحمد وغیر آن كه قل از انسين مالك مینمایند 
رور کارا بفرست تزومن محبوب ترین خلق خودترا نزو توو ترو من تا بور با من‌از 
اين مخ بیان درا حال .على عليه السلام آمد وخورو با[ نعضرت از آن‌مر غبریان . 





A 


باین ریق کر نموده ند کهآ سکنت پیغمیر اا مشغول این دعا بود سه مرتیه 
على در خانه أمد من عذر آوردم و او را ينهان نمودم مرتبه سيم بايا بدر زد رسول خدا 
فرهود واردش كن همین که على وأرد شد حضرت فرمود ماحيسكعنى يرحمك الله 
جه جيز عورا بازداشت از من‌خدا تورا رحمت کند عرض کرد سه مرتبه بر درخانه آمدم 
و این مرتبه سیم است که خدمت‌رسیدم حضرت فرمودانس جه چیز تورا بين مل وأداشت 
كه على راع أزورود شدی عرض کرد حقيقت آمر اینست که دعای شما رأ شنیدم 
دوستداشتم یکنفر ازقوم من‌صاحب اين مقام شود . 

حال از آقابان محترم سؤال ميكنم که یا خدای متعال دعا ودرخواست‌رسولش 
حاتم الانبیاء را اجابت فرموده پا رد تموده . 


شیخ - بديهى است چون‌خداوند درقر آن کرم وعد اجابت دعوات نموده و فيز 


میداند که پیشمیر باعظمت هر کز درخواست بی جانمیکند قطعاً خواعش وتقاضای آن .| 


حضرت را پیوسته قبول و اجابت مینموده . 

داعی - پس در ارن‌صورت حضرت حدیست جل" وعلا محبوب‌تر ین خلفش راشتیار 
و انتخاب نموده و ترد بيغمبرش ارسال داشته و آن‌حبوب بزر کوار از ميان همه امنت 
که منتخب از همه خلق وعبوبترین همه (مت نزو خدا و پیغمیر بوده على بن أبيطالب 
تخل بوده است . 
چنانچه علماء بز رگ خودتان تصديق أبن معنی را نموده اند مانند عل بن طلحة 
شافعی كداز فقهاء وأكاير: علماء شما بوده‌است در اوایل قصل پنجم از باباولعطال ب السثول 


ص۱۵ بمناسیت حدث رايت وحديث طبر قريب يك صفحه با ببانات شيرين و تحقیقات 1 


نمكين إثبات مقام با عظمت على يلت را در ميان تمام آمت بمحبوبیت ترو خدا و ييغمير 
نمودموضمناً كو بدو آر ادا لنبى ان يتحقق الذاس ثبوتهذه المنقبة المنیةو ااصفة 
العلية التى هى أعلا درجاتالمتقين لعلى ع الخ(١)‏ . 

(۱) اراده نمود پیشبر که مسقق تمايد بمروم ثبوت این‌منقبت سنيه وصفت عليه ای را( که محبوييث 


نزو خدا ورسول است) که بالاترین. درجات برهي زكرانست برای على عليه السلام . 
“f‏ 





U 
۳۳ و نيز تل بن بوسف کنجی شافعى حافظ و محدث شام در سال 588 در باب‎ 
کفایت الطالب فى مناقب على بن اببطالب ملم بعد از تقل حديث طير از جهار طربق‎ 
با استاد معتبرة خود از أنس وسفينه كويد محاملى در جزء نهم امالى خود این حدیث را‎ 
آورده . آنگاه كويد در لین حديث ولالت ذاضحه است بر ايشكه على لي احب" خلق‎ 
است بسوی خدای تغالی و اول دلائل بر اين معنی آتکه خدا وعده دادم دعای رسول‎ 
خود را مستجاب فرماین چون رسول | کرم با دعا نمود خداهم فوری اجابت فرمود‎ 
. أحب" خلق را بسوی آتحضرت فرستاد وآن على تا بود‎ 
آنگاه كويد حديث طبر مشوى منقول از أنس راحاكم أبوعيداله حافظ بشابوری‎ 
۳۹ Xx ۳ 
از ههتاد و ش نفر نقل نموده که تمام آنها از أنس روایت نموده أند و اسامی تمام آن‎ 
هشتاد وثش‌تفر را ثبت نموده (طالبین مزاجمه بکفایت الطالب باب ۳۲ نمایند ) اینك‎ 
آقایان محترماتصاف هید آنا ین حديثىكدشما اقل نمورید میتواند با أحاويث معارض‎ 
و مخصوصاً حذيث رایت و این حديث با عظمت طير مشوی مقابله نمایند قطعاً جواب‎ 
منقی است يس بيك حديث يك طرفةٌ شما در مقابل أحادیشی که جمیع أكابر علماه شما‎ 
باستشنای معدودى متعصب عنود) نقل و تصديق بصحث آن موده اند هرکز‎ ( 
نمی توان اتخان سند نمود بلكه در تزد ارباي تحقيق جرح و تعدیل مردود و بی اعتبار‎ 
- هی باشد‎ 
شيخ -کمان میکنم شما تصمیم کرفته اید که آنچه ما بگوئيم قبول نتمائيدويا‎ 
. اسرار زیادی رد نماد‎ 
۲ ا إن از ثل شما شخ عا‎ 
بیان حقیانت داعی - خیلی تعجب میکنم از مثل شما شخس لمی‌درحضور‎ 
اینیمه شاهد حاضر در مجلس جنين نسبتى يداعي بدهید کدام‎ 
وقت آقايان دليلىكه مطابقةٌ باعل وعقل ومنطق تمايد أقامة نموديدكه داع لجاج اتمؤدة‎ 
وقبول فنمودم تا مورد مترزش شما قرا رگیرم از حول وقوة پرورد کار بیرون روم | كويد‎ 
وجود من ذر مای‌لجاج و عناد و تعصب جاهلانه باشد با با آقابان برادران اهل سنن‎ 
. عموماً وخصوضاً نظ عداوتی داشته باشم‎ 





۷ 
خدا را شاهد و كواء میگیرم که در مناظرات با بپود و تصاری وهنود وبراهمه و 
بهائی‌های بی قابليت در ایران و قاديانيها در هندوستان وبا با ارباي مادم وطبیعت‌وسایر 


ماحرفین لجاجی در کار تبوده در همه جا و همه وفت خدا را در نظ کرفته و پبوسته 7 


هدف من حق وابراز حقيقت روى قواعد عل وعقل ومنطق وانصاف بودم . 


با م‌دمانکافر وم‌تد ونجس لجاجت‌شمودهام تا جه رسد بشما كدير أورانمسلمان ۲ 
ما هستبدهمه اهل يكملت وشربعت ويك قبله ويك کتاب وتابع احکاميكپيشمبرمياشيم . ] 
منتها يك اشتباهاتی از اول در مغز ودماغشماها وارد و روی عادت طبيعت ثانوی‌شد‌بایی ا 


با مروحة منطق واتصاف پرطرف شوو 
بحمد الله شما عالم هستید فقط | کر مختصری از عادت و پروی اسلاف وتعصّب 
دور شوید و در دائرء اتصاف وارد کردید به نتیجة کامل ميرسيم . 


شيخ ما طرق مناظرات شما را با هنوذ وبراهمه در شهر لاهور در روزنامه هاو ۰ "۲ 
مجلات هفتگی خواندیم و خيلى هم مسرور شدیم وهنوز بملاقات شما تثل نقده درخود ‏ 6 
علاقةٌ قلبى بشما احسای تموديم امید است خداوند بما وشما توفیق دهد تا حق وحقیفت 


آشکارشود . 


ما معتقديم چنانچة ور اخبار خدشه‌ای باشد بفرمودة خودنان بايد مراجعه بقرآن .۲ 





کربم نمود اکر در فضيلت خلیفهایی بكر رضی اله عنه و طريقة خلافت خلفاء رشدین. 


رضى الله عنهم أخاديث را مخدوش‌پدانید آیا در ولائل از آبات قر آ نكريمهم شما خذشه 1 


وارد خواهيد نمود . 


داعی -خدانیاورر آن روزیرا که داعی‌خدشه در دلاثل قر آنی ويا احارمتصحیحه 3 


بنمايم فقط چیزی که هست با هر فرقه و قومي حتی منحرفين وم ركد ين از دين حم وقتى ا 


روبروشديم بر حقائیت خود استدلال ابات قر آن مجید میم ند . 


جه آنکه آیات قر آن مجید زومعانی میباشد لذا خاتم الاتبياء برای جلو كيرئاز :. ۲ 


زباده روی های اشخاس و غلط اندازی های آنها قرآن را تنا وریمه ميان امت 


تكذارد بلكه باتفاق علماه فريقين ( شيعه و سنی) جنائجه شبهای قبل عرض کردم 





۳ 


“فرمود الى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتی‌ما ا نكمسكتم يهمافقد نج و گم 


زور يعض از روایات‌فرهود أن تضلواابد1 17 بهمین‌جهت‌محنی وحقيقت وشأن تزولقرآان 
راباید ازخود رسول الله زا كه میینن حقیقی قر آن است و بعد از آنحضرت از عدل 
قر آ ن که عترت واهل بی تآ نحضر ت |ندسئوال نمود لذا دراي ۷ سوره ۲۱ (انبیاء)فرموده 

است فاستلو) اهل الذ کر ان کنتم لاتعلمون (۳). سس 
5 مراد از اهل ز کر على و أثمه از اولاد آتحضرت 

ن محمد ۳ 
اهل ذکر آل عليهم السام اندكه عدي القر] تند جنانجه ی 
ملیمان بلخی حثفی در ص ۱۱٩‏ ينابيع الموده باب ۳۹ جاب اسلامبول از ( تفسير 
کشفالبیان ).امام تعلبى قلا از جاب بن عبدالله انصارى آورده كه كفت قال على 
ابن ابيطالب نحن اهل الذكر ‏ يعنى على ی فرمود ما ( خاندان رسالت) اهل 
ذكر هستيم چون ذکی یکی از نامهاى قرآن است و آن خاندان جليل اهل قرآ نند 
ببعين جپةاست که علماهما وشمادر کتب معتبر خود قل‌نموده‌اند که على ا میفرمود 
سلو نی قبل ان تفقدو نی سلو نی عن کناب الله فاله ليس من 7یةالاوقد عرفت 
بليل نزلت ام نهار افی‌سهل ام فى جبل و الله ما نزلت ية الأوقد علمت 
فيما نزلت و اين نزلت و على من انزلت و ان دلی و هب لى لساناً طلقا و 
قلبا عقولا (۴) . 

پس‌استدلال بهرآیهای از آیات قرآن بايد مطايقه با مفهوم حقيقىويبانمفسرين 

(۱) بدرستیکه من ميكذارم در ميان شما ووجيز برركرا كتاب خداوعترت مناكرتسك 
جستيد باينهردو(كتابوعترت) نجات‌یافته و هرك زكيراه تشواهيد شد ( مراجمهشوديه س 1۱۹ 
۶ ۱۳ هین کتاب) . 

(۲) ( اي دسول‌مابامت بگو) که شما خود اکر نیدانید برويد از اهلذکر و دانشمندان 
امت (یتی آل محمد که‌اعلم ازهمه بودند ) سال کنید . 

(۳) سال کنید از من قبل ا( نکه‌مر| نيابيد سوّال کنید مرا ا( کتاب خدا ؤيرا که تیست 
آلى از قر آن الا آنکه من میشناسم در شب تال كرديد يا ووز در زمين هموار با کوه سغت 
بخدا قسم تازل‌نگردیده آیهای از قر آن مگر بتحقیق میدانم در جه چیز ناژل شده و در كجا تاذل 
گردیده . و برچه کس ارول يافته ؤيرا که پروردکار من بسن زبان قصيح وقلب كير نده مرحت 
فرموده است . 





۷ات 


واقعی بنمايد والا هی كس از پیش خؤد و روى توق و فك وعقيدى خود بخواهد آیابت. ۰ 


قرآن را معنی بنباید اثری جز اختلاف کلمه وتشتت آراء تخواهد داشت اياك باتوجه 
جين مقدمه خواهش‌عيکنم آیۀ منظور خود را بان فزمائید چتانچه مطايقه با واقع نماید 
بجان و ول پذیرفته و برسرخود جای رهم . 
نفل آیه در طريقة خلافت شيع ددا یه۹؟سوره ٤۸‏ (قت حأصر_محأميغرهايد 
خلفاه ار عه و جواب آن محمد رسو لأ للهوا لذن معه آشداءعلی الکثار 
۱ رحماء بينهم تراهمر کعآمجد بیتفون فطلا 
می‌الله و رذواناً سيماهم في و جوههم من‌اثر السجود (۱) این آبه شریفه از 
جهتی فضل و شرف أبىبكر رضی الله عنه را ثابت ميكند و از جهة دییکر طريقة 
خلافت خلفاء راشدین رضی الله عنهم را معیین مینماید بخلاف آنجه جامعة شيعه ارعا 
مینماینه که على کرم اله وجهه خليفة اول میباشد این آیه صراحة على را لیف چهارم 
معرفی مینماید . 

داعی - از ظاهر آي شریغه چیزی که وليل برط ريقةخلافتخلفاء راشدین وفضل 
أبى بكر باشد دده تميكر, دد ألبته لاژم‌است توضیح دهي د كداين صراحت د ركجاى] به‌است 
كه مكشوف نمی باشد . 

شیخ . دلالت آبه بر فضيلت و شرافت خليفه أبى بكر رضیآعنه آدست که دراو 
آنه با کلمه والذين معه أشاره بمقام آن مرد شریف شد كه درلبلةالذاربا پیشمبر 9 
بوده أست ۰ 

و اما طريقةٌ خلافت خلفاء راشدین در این آبه با کمال صراحت واضح‌است زیا 
مراد از والذين هعه أبىيكن رضی الله عنه أست که در غار ورليلة الهجرة با پیغمبر 
بوده است و مراد از أشداة على الكقاز عمر بن الخطاب رضی الله عنه است که بسیار 

(۱)معد (س) فرستادةخه! است وياران وهمراهانش ب ركافران بسيار سعت دل و بایکدیگر 


سيار مشنق و مپربان‌اند آنان را پمیار در حال رکوع و سجود پنگری که فضل ورحست خدا و 
خوشنودی اورا ميطليئد برد شارشان از ائرسجده نشانپای‌نورانپت پدپدار است , 





TN 
شدید العمل بر کتار بوده و رحماء بينهم عثمان بن عفان رضى اله عه است که سيار‎ 
رقیق القلب ورحم دل بوده وسيماهم فى و جوههم من اثر المجود علىين آیی‌طالب‎ 
. كرمالله وجهه «یباشد‎ 
امیدوارم با نظر پاك شما موافقت تماید و تصدیق نمائيد حق با ما است که على‎ 


را خليفةٌ چپارم ميدانيم ته خليفة ول که خداوند هم در فرآن اورا در ملاثيه چپارم 


تام برده . 
داعی - متحبرم چگونه جواب عرض نمایم که تصور غرش رانی نشود ولى کر 
با نظر افصاف بدون تعصب بنگرید تصدیق خواهید فرمود که غرضى در کار نيست بلکه 
غرض كشف جقیقت است . 
گذشته از آنکه ارپاب تفاسیر ورشأن نزول 1 مشر يفه جنين بيانى تنمؤد,اند حتّی 
در تفاسير بر ر که علماء خودتان - وا گر چنین آبه‌ای درقرآن راجع بآمم‌خلافت بود روز 
اول بند از وفات رسول أ کرم َو در مقابل اعتراضات على ی و بنی‌هاشم و کبار 


. از صحابه که سرپیچی از بيعت نمودند عمسا بشاخ و بر گهای بی‌مفز ننی‌نمودند‎ . ١ 


با تقل آیه جواب مسکت بهمه میدادند يس معلوم است یه را باین‌معنی که شما 
تموديد دست و پاهائی است که بعدها تفسير پما لاپرضی صاحیه نمووند . 
زیرا حيچيك از اکابر مفسرین خودتان از قبيل طبري و امام ثعلیی و:فاضل 


1 نیهایوری" و جلال الدین سيوطى و قاسّیتببضاوی. و جارالله زمخشرئ: و امام فضررازی 
و غز هم جنين امعنائی ننمووند يمن شما از کجا ميكوئيد و از چه وقت انن.ععنی 


و بدست جه اشخاسی جلوه نموده نمیدانم - علاوه در خود آي شریفه موانع علمی عادیخ 
و عملی دركار اس ت که ثابت میکند هر کس قائل باين قول شده دسبت.و پای بیجائی زده 
و متوجه نشده است بآنچه علمای بز رکه خودتان در اول تفاسبرشان تقل از رسول 
اکرم و نموه اند که فرمود می‌فسرالقر آن برآیه فمقعذه فى الثار (۱) 
أكر بکوئید تفسير نیست تأويل است شما که باب تأويل را مطلقاً سدود میداتید علاوه 


(۱) ه رکس. تفبیر کند.تر آن دا برآی خودش ,س نشيمنكاء اي دد " تشاست . 











YE 


برآ نکه این ی شرفه علماً و دبا و اصطلاحاً برخلاف مقصود شما نتیجه ميدحف . 

شيخ انتظار نداشتم که جنا بعالى رقاب لآب با این صراحت هم استقامت كنيد 
البته اکر ایرادی باین یه برخلاف حقیقت داريد بیان‌نمائید تأكشف حقيقت شود . 

واب - قبله صاحب خواهش ميكنيم همان قسمی که تا کنون تقاضا های ما را 
يذيرقتهايد ومطالب را بقسمی ساره بان نمودید که تمام جلساه مجلس وفائيين بپره‌مند 
شدند اینجا هم خيلى پیشتر رعايت ساد کی در کلام بفرمائید که موجب امتنان همکی‌ما 
است چون همین آبه است که پیوسته برای ما قرائت شد و همه مارا مجذوب و حكوم 
بحک قرآن نمووماند . 

داعی - أولاة عظمت آیه و تقل قول بازیگران چنان آقابان را مجذوب نمور 
كه از توجه يباطن وضمايس آیه غافل شدمايد و ا کر خودتان مختصر توجبى بت ركيبات 
نحوی و معانی ادبى آن می‌تمودید برخودتان معلوم میشد که با هدف و مراد شما ابد 
مطابقت نمیدهد . 

شيخ متمنی است خودتان ضماثر و تر کیبات را بیان تمائيد به‌ينيم چگونه 

داعی - اما ازجپت تر کیبی آیه شريفه خودتان بپتر میدانی د که تر کیب‌این 
آبه على الافوی از دو حال خارج نیست با محمد مبتداء است و رسول الله عطف 
بیان والذين معه عطف بر د و اشداء خبر آن و آنچه بعد از آنست خبر بعد 
از خبر - و یا والذدين معه مبتداء است و اشداء خبر آن و آنچه بعدداز آنست خبر 
بعد أزخير . 

روى این فواعد اكر بخواهيم آیه را مطایق عفيد, و گفتة شما معنی بتمائيم 
دو قسم معنى ظاهر ميشود اکر محمد مبتدا باشد والذيى معه معطوف بر مبتداء 
و آنچه بعد از آنست خبر بعد از خی معناى آبه چنین مشود که عد َو ایی بكر 
و مر و عشمان و على است . 

دا کر والذين معه مبتدا باشد و اشداء خبر آن ونچ بعد از آنست خبر بعد 


Yo 
از خين معناى یه چنین میشود که أبى يكن و عمر وعثمان وعلى است - بدديهى أست هر‎ 
. طلبة مبتدى میداند که اين نحوة از کلام غير معقول وخارج از نظم اوب‌است‎ 
علاوم براین ا کر مقصود. از این أبهُ شربفه خلفای اریعه بودند بايستى ور فاصله‎ 
کلمات (و) عاطفه كذارده ميشد تا مطابقت با مقصود شما نماید و حال آنکه پر خلاف‎ 


بيع مفسر ين خودتان اين آبه شریفه را پحساب تمام «ؤمنين آورده آند یعنی 
میگویند أبنها صفات تمام مؤمنين است . 

وظاعرآيبه خود دليل است که اين معانی تماماً صفات میکنفز انت که از اول با 
پیقمیر بودهنهچهارنقر- وا کر بكوثيم آن ييكنفر على امير المؤمنين مَل بود استبا 
مطابقة عقل وقل اولی بقبؤل است تا دیگران . 
شيخ - عجب‌است كدشما میفرمائید جدل نمی كنم وحال آنکه 
الحالدرمچادله‌هستید مگرنه‌ایشست که خداو ندورآ به « 6سوره 
٩‏ (توبه) صرحا ميفرمايد فقد نصروالله اذ اخرجهالذیی: 
كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن أن الله معنا 
فافزل الله سكينته عليه وایده بجنود لم تروها )١(‏ . 

این آبه عار پرآنکه عبد آیه قبل است و ثابت میکند معناى والذین معه 
راکه آیی‌بکر در غار ليلة الهجرة با رسول خدا بوده خود این مصاحبت و با سغمير بودن 
دلبل بزر کی است بر فضیات و شرافت ابى بكر بر تمام امت برای آنکه پیضمبر اق 
چون میدانست بعلم باطن که أبى بكر خليفة او است و وجود خليفه بعد از او لازم است 
باید او را هم مانند خود تكهدارى بنماید لذا اورا با خود برد ا بدست دشمن كرفتار 

(۱) البته داو ند اورا ( که‌رسول ا باشد) يارى خواعد کرد جنا تنه هتكامى که کنار 
عضرت دا از مکه خارج کردند غدا باریش کرد لكاء یکی از آن‌دوتن که در فاربودند(ینی 
السولااض) برفیق وفنسفر خود (1ببکر که پر يشانو مضطرب بود) فر موومترس که خه یام است - 


آترمان خدا وكار وآرامش خاطر برای (یمنی‌رسول ایص) فرستاد واودا بسپاه ولشکرهای قیبی 
خودکه شما] نرا ندیده‌اید مدد فرمود ‏ . 


استدلال با به غار 
و جواب‌آن 





وی ۳ 


گرفتارنشود و این عمل را با احدی از مسلمين نکرد يس بهمین جپت حق” تقد خالاقت 
برای او ثابت است . 
داعی - هر كاه آقایان‌ساعتی لبا تسترا ازخود دور کنبد واز تعصب وعادت 
يرون آثيد ومانند يك فرد بيكا نه وخالی از نظرتعصب در اطراف این آبهشرفهپزگریه 
خواهيد تصدیق تمودكه آن نشجه‌ا ی که مقصود شما است ازاين 41ھ بدست نمیآید . 
شيخ - خوبست | کر دلائل منطفى برخلاف مقصود هست بیان فرمائید . 
داعی - تمنا ميكنم آزاین مرحله صرف نظر نمائید زرا کلام کلام مياورد آنگار 
مکن است بعضی از مرومان ہی انصافب با نظي عناد ینگرند وتوليد نقار شود و تصور رود 
که‌ما ميخواهيماهانت يمقام خلفاء نمائیم وحال آنکه مقام هر فردی محفوظ است‌احتیاج 
بتفسير وتاویل بی جا ندارند. 
شيخ - خواهش ميكنم طفره نرو .د ومطمئن باشيد ولائل منطقى تو ليدتقار تميكئد 
بلكه كشف حجب هيشور , 
داعی - چون نام طفره برديد ناچارم مختصرى جواب عرض ثمايم تا داید 
طفره‌ای در کار نبودم بلکه رعایت ادب در كفتار را نمودم امیداست بمقالات داعی خوردء 
نگیرید و با نظر انساف بنگرید جه آفكه جوا أز این کنثاز را مستفین علماء بطرق 
مختلقه دأدواند ار لا جمله‌ای فرمودند خيلى تعب آور وى فكر بود که‌چون رسولا کرم 
24 ميدأنست ابی بكر خلیفه بعد از از خزاهن بود و حفظ جود خليفة بر آتحصرت 
لام بود لذا او را با خود برد . 
جواب این بیان شما بسيار ساده است جه آنکه اکر خليفه پینمیر-دنحص بای 
بكر بود مکن بود جنين احتمالی داد ولی شما ځور معتقدید بخلافت خلقاء راشدین ر آنها 
چهار نفر بودند گر این برهان شما صحیح وحفظ وجو خليفه درمقابل خطرات لازم يود 
میبایستی پیغمیی رای هر چهار خلیفه را که حاضن رمه بودند بآ خود يبرد نآنکه 
کی رأ برد سه تفر كرا بگذارد بلكه ییکی از آنها را در معرش خطر شمشين ها 
قرا دهد ف در بست رخود بخواباند که محتقا آن شب بنتر پیفهر له مشطوزيوده ودر 





YY 


مغرض حل وشمنان بود . مانياً بنا رآنچه طبری در جزه سيم فاريخ خود نوشته أبوبكر 


از جر کت آتحضرت خبر نداشته بلكه وقتی نزد على 2 رفت و از حال آتحذ . 


جويا شه على ا فرمود بغار رفتند اکر کاری دارى ترد آتحضرت يشتاب . ابی بكر 
شتابان‌رفت دروسط راء بآنحضرت رسيد وناجار باتفاق آنخضرت رفتند . پس‌معلوم ميشؤد 
.که حضرتأورا باخود نبرد بلكداو بی اجازم رفت و از وسطراه با نحضرت رفت . + 
پلک بنا بر أخبار دیگر بردن ابى بكر تصادفی وازخوف فتنه وخبردآون بدشمنان 
بووه چناتگه غلماء منصف خودتاناقرار باین‌معنی‌دازند که ازعله شيخ ابو القاسم ينصياغع 
كه از مشاهير علماى خودتان است‌در كتابالئور و البرهان درحالات رسول | کرم باو 
از جد بناسحق از حسان بنا بت‌انساری روایت‌تموده که قبل ازهجرت آنحضرت جبت 
عمرء بمگه رفتم ديدم كفارقريش سب و قذف مینمایند اسحاب آنحضرترا درهمان‌اوان 
آمررسول الله صلی الله عليه و آلهعلیاً فنام فى فراشه و خشی ماب ابی‌قحافة 
انیذلهم علیه قاخذه معه ومضی‌الی‌الفاد (۱) . 
ثالث خيلى بجابود محل" استشهاد و جهت فضیلت را در ايه بیان می مودید که 
مسافرت وهمراه بودن بارسولخدا مق جه دليلى براثبات خلافت دارد . 
شيخ - محل استشهاد معلوم است او لا مصاحبت با رول اله و این‌که‌خداونه اورا 
مصاحب رسو لاله میخواند ثانياً آنکه از قول آنحضرت که خبر میدهد ان الله معنا 
ثالثاً زول‌نکینهازجانب خداذراینآیهبرابی‌کر بزو کشر دلیل شزافتاست و وع این 
دلائلاثبات افسليت وحق تقدم‌خلافت رابرای او میلمایند : 
داعى ت البته احدى اتكارمراتب انى بكر زا نمی فه‌اید که او ييرمرد مسلمان و از 
کیار أصحاب و يدر رن رسول خذا له بوده ولى این دلائل شما برای اثبات فضيلت 
خاص و حق تقدم در حافت مشُكفى.نميباشد . 
اکر بخواهیدور مقابلبيكانةٌ بى غرشى با بباناتى که در اطراف این آبه شربفه 
(۱) امر کرد رول خدا على عليه سلام راکه در فراش 7 نحضرت بخواید و خوف‌داشت 


اذ اينکه ابى بكر کفار رادلالت ور اهنمانی کندبرسول دا پس‌اودا مصاحب خودقرارداده ويجاب 
غار روانه شدید . 








سالا 
لمودید أثبات فضيلتى خاس برأى اوبتمائيد قطمآمورد اعترام‌قرارخواهید كرفت . 
ذير أ درجواپ شماخواهند کفت تنها مصاحيت بائيكان دليل فضیلتو بر تری‌نمیباشد 
چه‌بسایدان که مصاحمت‌بانیکانوچه بسیار کفار که مصاحب بامسلمين بوده وهستندچنانجه 
این‌معنی در مسافرتها کاملا و پیشتر مشپود است 
خواهد و استال مگر آقابان فراموش نموده‌ایه آیه ۳۹ سوره ۱۷ (یوسب) 
را که‌تقل‌قول‌حضرت وسف را مینماند که یا صاحبی السجو 
أرباب‌متثرقون خیرم الله الواحد القهار (۱) مفسرين در ذيل این آیه شرینه 
نوشته‌اند روزی که یوسف را بزندان پر‌دنه طبتاخ و ساقی پادشاه را هم که هر دو کافر 
وقائل به أرباب أنواع بودند با او برندان بردند ينج سال اين سه نفر ( ممن وکافر ) 
با هم مصاحب بودند و وسف در موقع تبلیخ آنها را مصاحب میخوانند چنانچه دراین 
أنه خی ميدعد آیا أبن مصاحبت نیغمبر برای آن دو تفر کافر وليل بن شرافت وفضیلت 
بوده یا در مدت مصاحبت تغبيرى در عقيدة آنها يبدا شده است بنا بر آنچه 
صاحیان تفاسیر و تواریخ نوشته اند بعد از ينج سال مصاحبت عاقبت با همان حال از هم 
جدا شدند . 
و نیز مراجعه فرمائيد بآبة ۳۰ سوره ۱۸ (كيف) که میفرماید قال له صاحبه 
و هو بجاوره اكفرت بالذی خلقك من تراب ممن لطفة ثم سواه رجلا (۳) 
موم مفسرين نوشتهاند دو برادربودندییکی مؤمن ينام ييهودأ ودیگری كاف بنام براطوس 
(جناتمكه امام فخرر أزىهم که از اكابر علمای شمااست در تفسير كبيرش تقل مینماید ) أبن 
وو باهم محاوراتی داشتند که ينك وقتاجازة نقل مشروحة مفصله را تميدهد فر ضآتکه 
خداوند آن‌روکافر و مؤمنرأمصاحب هم‌خوانده آ با از مصاحبت برادر مؤمن ‏ کافر رافایده 
و نصیبی‌رسیده‌است قطعاً جواب عنفی أسث . 


(1) ای دو دفيق (ندانمن ( ازشما می‌برسم) آیا خدايان متفرق بی حقيقت ( ماد بتان 
د فرامنهد غيدم ) بهتر و دد نظام خلقت موترترند يا خداى يكتاي قاهر . 

(۲) دفیق ( با ايان ظير) ور مقام كفتكو داتمرز يبرادر لود كفت بخدائى که دخست ال 
خالف و يمد از نطنه تورا آفرید و آنگاء مروی كامل وآراعته خلقت ساخت فر شدي . 


۷ 
يس مساحبت فقط - دلیل برفضیات وشرافت وبرتری نمی‌باشد دلائل وامثال براین 


معتی بسیار اس تکه وقت بيش ازاین اجازه بیان نمیدهد . 5 

و اما اینکه فرمودیه چون رسول اکرم ی بابی بكر فرمود أن الله معنا 
يس قطعاً بمناسبت آنکه خدا با أو بوده این خود وليل شرافت ومثبت خلافت‌است . 

خوب است در این عقايد و کفتار خود تجدید نظر قرمائید تا مورد اعتراض قرار 
نگیرید که بكويند مگر خدای تعالی فقط با مؤعنين و أولياء الله می‌باشد و با غير مؤمن 
تمی‌باشد - 

آیا تصور مينمائيد جائی باشد که خدا نباشد و کسی در عالم هست که خدا با او 
نياشد كر مؤمن وکافری در مجلسی باشند عقل باور میکند که خدا با آن مؤمن باشد 
ولی. با كافى تباشد مگر نه در آبة ۸سوره ۵۸ (مجادله )میفرماید الم تر أن الله 
يعلم ما فى السموات و ما فى الارض ما يكون من نجوى لا الأهور ابعهم 
و لاخمسة الآ هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اكثر الآ هو معهم اينما 
انوا  (‏ 

يس بحكم ابن آبه وسایرآیات ودلائل عقايه ونقليه خداى تعالى با همه کی‌هست 
با دوست و شمن مسلمان و كافر مؤمن ومنافق بس أ كن دوتفر با هم باشند ويكىازآنها 
بكويد خدا با ما است وليل بر فضيلت شخص خاصى نخواهد بود . 

همانطوری که وو تفر خوب اکر با هم باشند خدا با آنها أست دو نفر بد و با دو 
خوب و بد هم گر با هم باشند قطعاً خدا با هر دو آنها است اکر سعيد باشند یا شقی 
خوب باشند يا بد . 

شيخ مراد از خدا با ما است یعنی چون ما محبوب خدا هستیم برای آتکه رو 
بخدا وبرأى خدا وحفظ رين خدا حر کت كرديم لطف خدا شامل حال ما است 

(۱). بطریق استفهام تفر بری‌فررمایدآ یا ندیدی و ندانستی که آنچه در آسمانها و(مین‌است 
خ1 بر آن ۲ گاهست اکر چتانچه سه نفر باهم رازی گویند خدا چبارمآنها است ونه بنج کس 


جرآنکه او عشم انها ونه کنتر از آن ونه یشتر جز نكه هركجا پاشنه خدا با آنها است ( چه 
آنعه خدا را اعاطة کامل وجودی بر همه جز لیات عالم است) . 





hes 


ابراز حقيقت شاعى - بازهم اگر: أبن معني در نظر کرفته شودمورداعتراش ١‏ 


اس ت که کویند جنين خطابى دليل برسعادت آپدیت نخراهه 
بود زيرأ خداوند متعال باعمال اشخاص مینگزد چه بسا اشخا ص که در زغانی اعمال نيك 


داشتند مشمول لطف و رحث خداوندی بودند يعدا اعمال بدی از آنها سرزد و دز وت 1 


امتحان نتیجه مسکوس دأ دندمبغوض پرورد کار شدند راز املف ومرجت حق روم ورانده 
وعردود وملعون گردیدند . 


چنانچه | بلي سالها در عبادت پرورد کارخلو‌تبت‌داشت مشمول الطاف وماحم .| 


الهى بود بمعض آتکه متمد شد و از آرامر حق سرپیچی نمود و تابع هوای نفس شد 


*رردود حق و از رحت بی حساب عمیم او بر كنار وبخطاب فاخرج منها فاك رجیم " 


و آن غليك اعنتی الى يومالدين (۱) ملعون آبدی کردید ‏ 


به بخشيد میدانید در مثل مناقشه نيست بلکه برای تقریب ازهان‌است . 


و أكر بعالم بشریت بنگریمنظائی بسيار دارد از اشخامى كه مقر بعنداششدنه ‏ 


ولیعند الامتجان‌مر دود ومغضوب‌پرورد کارفر از گرفتند برای نموته بدو نفراشاره مینمائيم. 1 


كه قرآن مجيدهم برای بیداری مردمان وتنییه غافلان امت بآنها اشاره فرموده . 


بلعم بن باعوراء كه از له آنها بلعم بن باعوراء میباشد که در زمان حضرت 


موسی چ آنقدر مقرب عندالله شد که خداوند اسم اعظم باو عطا فرمود که در اثر يك 


دعا حشرت موسی ارا در وادی ثيه سر كردان. نمود ولی موقم امتحان حب چاه و ریاست ‏ 
طلبى اورا وادار بمخالقت‌خداومتایمت‌شیطان‌نمود جایگاه او جحيمو جهنم کروی د که تمام 1 
رین ومورخین‌شر حال أورا مفصيلا نگاشتهاندحتی امام فخررازی‌هم در س 4 جلد ۲ 


مهارم تفس رخودازا بنعبا سوا بنمسعودو جاه قصبةٌ اوراتقل نموذمخداو نسو رآ يه4 ۱۷ سورع - ۲ 


۷ (اعراف) برسول اکرم وت خبرمیدهد که : وائلعليهم نيا ای آینا یات 


(۱) ي وره و اإحجر) هتاب حق‌باو شد که از صف ساجدان وملاتكه و نهشت‌غارج 
ډډ که تو راندة درگاه ما شدی و لمنت‌ما تاروز جراء بر تومحقن‌وحتی گرفید . 


2 برصيصاى عابد 
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فانسلح منها فاتبعه. الشيطان فكان من الغاوين (۰)۱ 
۱ دیگری برسیصای عابد بود که دراول امربقدری 
در عباوت جدايت نمود که مستجاب الد عوء 
ندید عندالامتحان عاقبت بش شد فردب شیطان را خورده با وختری زنا نمود تسام 
جات خودرا بباد دادم بجو به دار آويشته کافر أزدنيا رفت فلذا در آه۱۹ سوره .5ه (حفر) 


“يعس او اشاره ميقرمايد كمثل الشيطات اذقال ثلانمان | تفر فلمًا كفر -قال الى 
"بی ء منك ائی اخاف الّه رب العالمين فكان عاقبتهما انهما قی‌النارخالدین 


فيها ذلك جزاء الظالمبن (۳) . 

پس اکر عمل تیکی ازآدمی در زماتی صادر شد وليل برعاقبت پخهری او نمیباشد 
فلذا در وستور است که در دعا بكوئيد اللهم اجعل عواقب امور نا خيرآ (۴) . 

علاوه براینها خود میدانید که در تزه علمای معانی و يبان حقق است که تأ کید 
"در کلام کر تمیشود مک ر آنکه تخاطب در شك و تردید باشد و یا توم خلاف آن را 
کرده باشد و از تصریح آبةٌ شریفه که کلام خودرا با جله اسمینه و أن مشدوه آورده 
فساد قيدة طرف ظاهرمیگردد که متزلزل ومتوهم و درشت و ترديد بوده . 

شيخ انصاف دهید از مثل شمائی سزاوار تبوه مّل ابلیس و بلعم باعوراء 
و پرصیصا را دراین مورد پیاورید . 

شاعی ۔ ببخشيد مگر نشنيديد الان عرض کروم که ور مثل مناقشه ثیست در 
میاحثات علمی و مثاظرات مذهبی امثال را برای تقريب ازهان و تثبیت مقاصد میآورند 
خدا شاهد است در ذ کر شواهد وامثال هیچگاء قصد اهانتی نداشته بلكه برای وت 

(۱) (ای ييتمير) بغوان بر این مردم حكايت ۲ نکس‌دا (که بلعم بن با-عورا: باشل) که ما 


یات‌خودد! باومطاكرديم از آن ]یات بمصيان سر بيجيد جنا نيه شيطان اوراتعیب کردواگمراهان 
عالم گردید . 

(۲) اين (منافقان) در مثل مانند شیطان‌اند که انسانراگفت (یعنی به برضیصای عابد) بدا 
کافرشو پس از آنکه کافز شد ۲ ككاء بدو گفتمن از توییزارم زیراکه من از عقابير ورد کارمیتزسم 
پس عاقیت شیطان و(برصیصای عابد) که بامر او کافر شد اینست که هردو درآنش دوزخ معلدندو 
آن دوزخ جزای ستمكاران است . 

(۴) پردده کارا عواقب امور مارا نيك قراريده , 
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نظر و عقيده خود شواهد و امثالی که درنظ میآید بز بان جارى میگرود . 


شيخ - دليل در اين آبه براثبات فضيلت قرينه ای در خود به كريمه است که ١‏ 
ميغرمايد فانزل الله سكينته عليه چون ضميرسكينه بر أبى بكر رضى اله عنه خود دلیل | 


واضح است برشرافت و فضيلت أو بردنگران و دقع توم از امثال شما . 


د اعی - أشتباء ميفرائيد ضمير سكينه راجع أست برسول أ کرم يَف و ترول | 
سكينه بر آتحضرت بوده نه بن أبى بكر بقرینه عله بعدیه که فرموده وایده بجنود لم | 


تروها و محتقا مۇد بجنود حق رسول أكرم َو بود, نه أبى يكن . 
شيخ - مسلم اس ت که 


رضى الله عنه هم درمصاحنت [نحضرت فى نصيب تبوده . 


نزول سكينه برر سول 
خدا بوده 


و سای آیات فقط پیغمبر را مورد عنایت قراردادم . 
شیخ - رسول خدا 
هر گر ازاو مفارقت نمی‌نموده پس فزول سکینه خصوص أبى بكر رضى الله عنه بوده - 


داعي - چرا بی لطفی ميكنيد و وقت مجلس را بتکرار مطالب ميكيريد بجه | 
دلیل میگوئید که خاتم الانبياء مه مستغنى أز نزول سكينه وده وحال آنکه أحدى 1 
ازآحاد خلایق از پیفمبر و امت امام و ماموم از الطاف و رات حق تعالى مستفنی ۴ 
نمیباشند مکر فرأموش نموداید. آبه ۲٩‏ سورة ٩‏ ( توبه) را که در قصه حنین هيفرمايد ۴ 


ثم انزل له سكينته على رسوله و على المومنین٩۱‏ 


(1)1 تكاء غداى قادر مطلق سكيئه ووقار غود دا (يعنى شکوء وسطوت زجلال ربانی) ۲ 


بررسول خود ومومتان نازل فرمود . 


رسول خدا. 9 مؤيد بجنود حق بودمولی أبى بكر ٍ 


داعى ‏ | گرهردو مصاحب مشمول الطاف ومراحم الپیه‌بوزند 1 
بایستی على القاعده ضمائر تثتیه در تمام بعلات آبه شريفه ۴ 
آمدہ باشد وحال آنکه تمام ضمائی را قبلا و پعداً مفرد آورده ۱ 
85 اثبات مقام شخص خاتم الانبياء له کردد و معلوم آید که آنچه نزول رعت 

و مرحت ازجانب پرورد كار ميشود بشخص آنحضرت ميباشد و اکر بطفيل ضرت 
55 دیگران م تال بد اسم برده ميشود فلذأ در تزول سکینه و رحت هم در این آبه ۲ 


مستغنی ازترول سکینه بوده واحتیاجی بدان نداشته و سکینه : ۱ 


و فير در آبه ۷۰ سوره 4۸ ۲ 


/ 
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(قتم ) مثل همین آبه شریفه را آورده . 


حمن طوریکه دداين آبه بعد از رسول | اکرم تیه اشاره بمؤعنين تموده در آبه 


٠‏ غارهم اکر اب بكر جزء مؤمنينى بود که بایدمشمول سكينه و آراش قرار کیرد بایستی 
: پا ضمیر تثنيه آورده و با عليحده پنام او أشاره نموده باشد . 


أبن قضيه بقدرى واضح اسټ که علماى منصف خود تان هم اقوار دارند که شمير 


۱ سکینه مر‌بوط به أبى يكن تبوده . 


خوبست آقابان كتاب تقض العثمانيه تأليف د شيخ آبوجهفر عد بن عبدالله اسکافی 
را که از اابر علماء و شیوخ معتزله ميباشد مطالعه نمائید به ينيد آن عرد عالم منصف 
ور جواب لاطاثلات ابوعثمان جاحظ چگونه حق را آشکار نموده چنانجه ابن أبى 
الحدزيد هم در ص ۲۵۳ تا ص 58١‏ جلد سيم شرح نهج البلافه بعض از آن جواب هارا 
تقل نمودم أست . 

علاوه براینها در خود آ به يله ایس تکه كاملا برخلاف مقصود شما نتيجه میدهد 
و آن جله ایس ت که رسول اکرم بل با بيان لاتحزن أبى يكن را منع از حزن واندوه 
يموده از این جله معلوم میگردد که أبى بكر در آن حال محزون بوده آیا این حزن 


أي بكر عمل خوبى بوده پا عمل بد اکر عمل تیکی بوده قطعاً ييغمين کسی را از عمل 


نيك و طاعت حق منع تمیکند و أكر عمل بد و عصیان بود يس شرافتی برای صاحب 


این عمل نميباشد که مشمول رهت حق وحل نزول سكينه قرار كيرد بلكه شرافت و 
فضيلت فقط برای مؤمنين و أولياء الله و دوستان خدا ميباشد . 

و از برای اولیاء اہ علائمى ميباشد كه هم" از همه آنها بنا برآ نجه در قرآن 
مجید است آتکه در پیش آمد های رو کار ابداً ترس و حزن وتم و أندوهى يبدا 
لکنند بلکه صبر و توانائی پیشه کنند چنانچه در آبه ٩۳‏ سور ۱۰ ( يونس ) میفرماید 


آلا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم يحزنون (۱). 


(۱) ۲ گاه باشيدكه دوستان خدا هيج ترس ( از حوادث حال و آیندة عالم) وهيج اوه 
( اذ وقای گذشته جبان ) در دل ۲ نها یست . 
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« صحیت که باینجا رسيد آقابان بساعتها متوجه شد كفتند شب از نصف خيلى > 

د کذشته‌جناب نو" اب گفتند هنوز يبان ةبلهساحبدراطر افآ يه تمام نشده ونتیچه‌ای‌پدست» 

دما نيامده آقابان کفتند .قتضى تیست بیش ازاين اسباب مات شويم بقية ضحبتها » 

« بماند برای فردا شب چون شب عيد مبعث و بزر کترین أعياد اسلامى بود شربت و » 
د شیرینی مقصلی بمجلس آمد با مسرت وشادی مجلس خانمه بيدأ نمود > . 


جلسه ششم 


ليله جهار شنيه ۳۸ رجب ۱۳۴۵ 

« قبل از غروب جناب غلام امامین که از تجار ترم اهل تستتن و مرد شریف» 
« ومتینی هستند و از شب اول حاضرمجاس بودند تشریف آوروند خیلی متواضع وخون« 
د کرم شرح میسوطی بیان نمورند که خلاصه‌اش أن بود که زود آمدم و مزاحم شدم » 
د که خاطرشمارا مسبوق نمایم که عدم ای از مارا كاملا مچذوب بیانات مستدل خود » 
د نمود‌اید و دلها كاملا ترم كرديده حرفهای نشنیدنی شنيده شد دذكران روی اسل » 
0 هيه خود داری از گفتن می‌تمودند ما هم بكلى آزهمه جا بىخبر ولىشما بحمدال پا » 
د شجاعت و شهامت پرده‌ها را بالازديد و در لفافة اد مارا بحقایق أشنا تموديد شب » 


«گذشته که از ابتجا رفتيم مدتی در راهآقابان علماء موروحلات ما واقع شدند وسخنان» * 


«خارج از ترا کت هم رو و پدل‌شد ما بزعتی میانه را كرفتيم دو دستكى عجیبی بين * 
« خودمان بمیان آمده‌امشب آقایان از دست ما خيلى عصبانی‌هستنن . موفع‌نماز که شد » 
« نماز مغرب و عشا را بما اقتدا نمووند و مانند ما اداه فریضه نمودند کم کم آقايان 
د تشريف آوروند يس از تعارفات معموله و صرف چای و ابراز علاقةٌ زباده از حه از » 
« طرف جناب نواب عبدالقیبوم خان ضحبت شروع شد >: 

تو آپ - قبله صاحب ميل داريم فرموده‌های دیشب را خاتمه دهید که مطلب ناقس 


نمانه چون همه انتظار خاتمة ام ومعنای حقیقی آبه را داریم . 
شرت 
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داعی - چنانکه آقابان ميل داشته باشند (اشارمبآقابانعلمام) واجازه بدهند . 

حافظ - ( با عمیانیست) جه ماتعی دارد اکر تتمه ای دارد بترمائيد برای استماع 
حافرم . 

داعى ب شب کذشته دلائل أدبى را بر رد قول قائلين باينکه ای نآبه شریفه را در 
ملريقة خلافت خلفاء راشدين خ کر نمودماند بان تموديم اينك ميخواهيم از راه دییگر 
مطالب را مورد بحث قرار دعيم تا کشف حجب كردبده حقیقت آشکار شور ٦‏ 

جناب شيخ عبدالسلام سلمه الله تعالى شب کنشته فرمورند صفات چهارکانة در 
ینآ به میرساند کهآ به در بار خلفاء أربعهوت ركيب خلافت وارد شده آو لا زا رفهفسترین 
بزر کے فريقين در شأن نزول این آبةُ شريفه جنين بیانی نشد . 

ان خود بهتر میذانید كه هر صفتی وقتی بتمام «عنی با موصوف غطابقه 
نمايد مورد عنایت است و اکر صفتی با موسوف مطابقه نتماید مصداق حقیقت واقع 
تخواهد شد . 

أكر بدون حب وبنض ويدديدة انصاف بنگریم وتحقيق فمائيم می بینیم که واجد 
صفات مندرجة درآ مباركه در تمام است فقط مولانا آمبر المؤمنين صلوات اشعليديود, 
و بدا این صفات با موصوف علي که جناب شیخ يبان نمودند مطابقت نمیتماید . 

حافظ - این همه آيبات قر آئی را در باره على کرم الله وجهه تقل تموديد مكف 

به 
بوره که أبن زا هم میخواهید بزور سحر يبان درباره على جارى نمائيد بفرماید ينيم 
چگونه با خلافت خلفاء راشدین مطابقت نمیکند. 
داعی - اینکه فرمودید آیات قرآتي را ما در شان مولانا امیر 
على ا المؤمنين ع وارد نموديم خلط مبحث عجیبی نمورید مگر 
چشم بندى هم میشود در تمام تفاسير بز رگ و كتب معتیزء 

خودتان | ات کرای از قرآن مجید را اکه در شأن مولانا أميرالمؤمنين چ نازلشده 
قل نمود‌اند نه اختصاص يما داشته باشد . 
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آبا حاظ ابونعيم اسفهانی ما تزل من الفرآن فی على و حاظ ابویکر شيرازى 
نزول القر آن فى على را که استقلالا نوشته‌اند شيعه پوو اند آیا سین مقسرین بز رکف 
مانند أمام ٹعلبی و جلال الدين سيوطى وطيرى و أمام فشر رازی و أكابر علمائى مانند 


أبن کتیوومسل‌وها کم و ترعذى و نسائى و أبن ماچه و ایی دأود و اعد ين حنیلوفرهم ۱ 


حتی این حجر متعصب دو صواعق آیات قر نيهلى راكه در شأن آتحضرت تازل کردندم 
ضبط نمود‌اند شيعه بودند يعضى از علماء مانند طبرآنی و تین نوسف کنجی شافعی ور 
اول باب ٩۷‏ عسنداً از أبن عباى وتحدث شام دز تاريخ كبير خود و دبك رأ ن که تاسيصد 
آبه از قر آن را در بارم آنخضرتئيت نمودهاند شيعه بودءاند با از أكاب رعلماء وپیشوایان 
شما بوواند . 

خوب است آقايان قدرى با تأمل و تفگی يبان نمائید نا موجب ندامتوپشمانی 
نگرد. 

ما در اثبات مقام مولانا امير المؤمنين 2237 احتياجى بجعل و وضع نداريم كهبزور 
آيداىرا دربارة آتحضر: ت نقل نمائيومقام آ نحضرت کالشمس فى رايعة النهار ظاهروهوید! 
است . آفتاب درخشنده است خورشید زیر ابر نمی‌ماند . 

مام ع بن أدريس شافع "كويد من تب میم از حال على ی 
دشمنان آتحضرت (از امویما ونواصب وخوارج) از بذش وكينه فضایل آنحضرت را تقل 
نمی کنند دوستان علىعم از ترس‌وتفه خود داری از نکر مناقب مینمایند مع ذلك مام 
کتایبا پر است از فضائل و مناقب نحضرت که تلقل تعام‌نجالس‌است . 

واما موضوع ابن آبه بناى سح رآمیزی نداريم پلکه حقايقى را بیان می نمائيم 
استدلال هم یکتب معتيرةٌ خودتان نموده ومينمائيم'. 

ملاحظه میفرمائید تا کنون استشهار پاخبار شیمه ننمودوام بسدها هم انشا الله 
تخواهم نمود مكرر” داعی در «نابر و مجالس کفته‌ام که اک تمام كتب شيعه را از ميان 
یرنه از روی کتب معتبرخ اکابر علماء عامّه اثبات مقام ولایت و خلافت و اواو یت مولانا 
امیرالمومنن 22 را بهتر مى نمائيم . 





ولا زر این آبه شریفه هم قول داعی تنها نیست که شما را در سحر بیان قرار 
دهم بلکه علماء خووثان تصدیق این ععنی را دارند خوب‌بخواطردارم فقیه و مفتی عرأقبن 
محدث شام عل بن یوسف کنجی شافعی در باب ۱۳ کفایت الطالب ضمن تقل حديث 
عشبیه که رنول خدا لو على را شبیه أنبياء قرار داده وید ایشکهعلی را شبيه پهنوح 
دک وحكمتقرا اردادهبرا‌ایستکهانه 4 کان ' شديدآ على الکافزتن روف 
بالمق متين كماو ضنه له تعالی فی) لقر آن بقوله‌والذین معه أشداء على الكقار 
رحماه‌ينهم يعنى بدرستیکه على عاج بر کفار شدیدالعمل وير مومنین رژفو مهربان 
بود هم چنادکه‌خدا درف آن اورا وسف‌نموده بين أيه که على چون هميشه باپیتمبربوده 
بر کفازشدرید العملوبرمؤمنين روف بوده . ۱ 

5 آمااینکه جناب شيخ فرمودند و الذین مهه در بارءٌ آبی‌یکر است‌بدلیل آنكه 
چند روزی درغارخدمت رسولا کرم لته بودماست (و حال آعکه دشب کذشته عرض 
کردم که علماء خودتان نوشته‌اند بنحو تصادف و برای جلو کیری ازییش آعدهائیآورابا 
خوديردند ) برفرش‌تسلیم کهگوئي مخصوصاً حشرت وربا خودبردنهآباچنینمسافر ی که 
چند روزی در مسافرت با آ تحضرت بودسقامش برابرى میکند با کسبکه از اوایل عمر با 
رسودا کرم َو ودر تحتتعليووتربيت آنحضرت بوده . 

اکر باریدة انساف وحقیقت توجهتمائيد خواهیدتصدیق نمود که مولانا على 0037م 
در أين خصيصه ازلی از أبى بكرو تمام مسلمين است که مشمول‌اینآیهواقع شود . 

زرا از حينطفوليت بارسول | کرم يلإ ودر تحت تر يبت آنحضرت نمو" نموده 
مخصوصاً از أوال بمشتجز على ا ديكرى با تحضرت تبوده . روزی‌عی با پیشیربود 
که یی بكروعه روعثمان و ابوسفيان و معاویه وتمام مسلمينمتحرف از دين توحيدوغرق 
در متپرستی‌بودند . 






سھ ۳ 
چنانکه اکابر علماء شما ماتند بخاری ومسلم در 





على ا اول موم 


برسو ل الله چت بود 
١‏ البر در ص ۳۷ جلد سيم استيعاب و امام ابوعید 


الرععن نسائى در خصائص العلوى وسبط أبن جوزی در ص ٩۳‏ تذ کرء وشیخسایمان بلخى 
حنقی در باب ۱۷ ینایم المودة از ترمذی و مسلم و تد بن طلحه شافعی در فصل اول 
مطالب السؤل و ابن أبى الحدريد در س ۲۵۸ جلك سیم شرح نیج البلافه وترعذی در مس 
۶ جلد دوم جامع و جوینی در فرائد و ميرسيد على همداتی در مودة القربى حتى ابن 
حجر متعصب ور صواعق وديكران از فحول اعلام شما با مختص ركم و زيادى در ألفاظ 
از اس بن مالك و دییگران تقل موده ند بعث النبى فى يوم الاثنين و آهن على 
يوم اثلاثٍ (۷). 

و نیز آورده اند که بعث التبى فى يوم الاثنين و صلي على معه یوم 
اللاث (۴) اله اول من آمی برسولالّه الد کور(م) . 

ویز طبرى در ص 54١‏ جلد دوم تاريخ و أبن أبى الحدید درس ۲۵٩‏ جلك 
سیم شرح نهج و ترمذی در ص 4۱9 جلد دوم جامع و امام جد در ص ۳۹۸ جلں 
چهارم مستد و ابن أثير در ص ۹4 جلد دوم كامل و حا کم ششایوری در ص ۳۳۹ جلد 
چپارم مستدرك و جدبن _موسف کنجی شافعی در باب ۲۵ كفايت الطالب باسناد خود از 
أبن عباس روايت نموده اند که اول من‌صلي على يعنى اول کسی که (ور أسلام ) نماز 
کذارد على 2 بود .و أذ زید بن ارقم وارد است که اول من اسلم مع رسول اآله 
على بن اليطالب 1٤‏ (۴) و از این قبيل اخبار در کتب معتبر شما بسى بسیار است 
که ۾ برای تمونه كافى می‌باشد . 





(۱) پشیر روز دوشنبه مبدرث برسالت شد وعلى در روز سه‌شنبه ایمان آورد . 
ر يمير روز دوشنبه مبعوثشه وروز سه‌شنبه على بااو تبازگذارو . 

(۳) عای اول مردی‌بود که ایمان آورد برسولاث صلياتٌ عليه وآله . 

. اول كسيكه (سلام[ورد برسول ای صلى ايم عليه و آله على بن ابیطالب بود‎ )٤( 


صحیحین خود وأمام احد حتبل ور مستد وأينعيد 


AA 
مخصوصاً لازم است توجه نمائيد بآنچه را که فيه‎ 
“ثرييت لمودن پیغمبر 5 غ مال‎ ”- 
ىا طفوليت دانشمند خودتان تورالدين بنصباغ مااکی در‎ 


ص ١6‏ فصول المهمه فصل ترييته النبى وعد بن 
طلحه شافمى در ص ۱۱ فصل اول مطالب السثول و دیگران اقل نموه اند سال که 
در نگ معطمه قحطی شد روزى رسول | کرم ملهو ( که هنوز بر حسب ظاهن مبعوث 
بزسالث ند بود ) باس عم" أكرم خود فرمود برادرت ابوطالب كثير العيال است و 
روز کار هم سخت و-دشوار است برويم هر كدام ما تقاضاكنيم يك نفر از اولام ای 
اورا قبول کنیم بكفالت تاپارعم عزيزم سبك شود عباس‌فبول کرد باتغاق بملاقات جناب 
ابوطالب رفتنن وعلّت آمدن خود را بیان نمودند جناب ابوطالب مواقت فرمود عبان 


جمفی طیار را نعپدم كرفت و رسولا کرم لو على بی را عيدم دار شد آنگامبالکی 


باينعبارت كويد فلم بز علي مع رسول الله حتی بعك لعز و جل محمد آ(ص) 
نیا فالبعه على عليه السلام و آمن به و صدقه و كان عمره اذ ذاك فى السنة 
العالقة عشر من عمره لمبيلغ الجلم وال اول من ابلم و آمن برسول الله من 


الذكور بعد خديجة (۱). 
آنگاه مالکی جر همان فصل قل قول امام علبي 
سيقت على (ع) در الام را مینماید که در تسیر آپه ۱۰۱سوره ٩‏ (تویه) 
والماپلون الأ لون من المهاجرين والانضار (۴) جنن آور هکهابن‌ان دجاو 
ابن غبدالله الساري و زيدين ارقم و غه بن منكدر و ربيعة المرائي گویند اول كبنيكه 
اماب آورد بد از خدیجه برسول خدا َو على )برد آنگام کوید على کرم اله 
وجه أشاره باين معنى نموده پر اشبار خويش که یات از علماء از قول أو تقل نمودماند 
که فرموم , 


(۱) پیوسته على باییخبر يود تا خد|] معضرت را مبموث‌پرسالت نود پس‌علی ایمانآورو 
«متامت نود ییغبر را وتصدیق کرو اودا در حالتیکه از همرش سیزده سال گذشته وبحد بقوغ 
ار میرم بوډ داد اد کي برد که اسلام وایبانآورد بآ عضرت از مردان بعد از خدیچه . 

(۲) ۲ ساقکه ور عبر املام سيقت پایسان گرفتند از مپاجی وانصاد , 








محمد التبی ‏ اخی و صنوی و حمزة سيد الشهداء عمى 
و بنت محمد سكنى و عرسی منوط لحمها بدمی و لحمی 
و سينا احمد ولدای _ منها فایگ له سهم کسهمی (ابی‌طلحه) 

الى الاسلام طلا صفیرا ما بلفث اوان خلمی 


و اوجب لى ولايته علیکم. ١‏ رسول الله یو مغدیر خم( طلحه) 
فویل تي ويل ثم ويل لمن بلقی آلا له غدا بظلمی (۱) 

و غ بن طلحه شافعي در س ١١‏ مطالب الول شمن فصل اول از ياب اول 
وأكابر مورخين و مسدئین علماء خودنان تقل نموده‌اند که این أشعار رأ.آ نحضرت در 
جواب معاوبه نوشت موقفيكه ور ناء خود با تحضرت مفاخرء نموده که يدرم ور جاهلینت 
سیدالفوم يود و در أسلام پادشاهی نمود و من خال المؤمنين و كاتب الوحی و صاب 
فضائل هس . 

حشرت پعدازمطالمه نامه فر مود أبالفضائل یفخر علي" ابن ۲کلة الاکباد 
نی آیا به فضائل فخریه میکند پس خورئدة جکر ها ( نی ند مادر معاوبه که 
چگر حمزه سید الشهداء را در احد برای او آوردند و در دهان جويد .) آنگاء اشعار 
مغ کورم را ابرأي او نوشت و در آن اشارم پندیر خم نموه و اثبات مپنماید که او است 
آمام و تمليقة و اولی بتسرف در امور مسلمانان بعد از رسول خدا و پاص آلحضرت 
و مقاويه با جد يت ي که بمخالفت آتعضرن ذاشت نتواست در این مقاخرات تكذيب 
]نرت را نمی ۱ 

(۱) محمد دولا برادذ و دیس هبری من اسك وحمله سيد الشوداه هرمن است وناطه 
دختر ييضبر هسر من است ودووختر للأدكان إبغمين فرزندان من ازقاطيه ايد بس كداتيك ازع 
جلي اقستمتي ما ند مس .ډار ید امین از .هم لام آوردم فو مالتیکه طقل بودم قبل از اینکه په , 


لوغ سم وداجب نود یغیر یرای من-ولایت غود دا يرشما روز قدیر خم لكا سه مرتهه 
قر مود دای بر کسیکه ملاقات کنه خدا دز روزتيامت درحالتيكه ,يمن ظلم اموه باشو 5 


AN 


ونيز حاکم ابو القاس حسکانی که از فحول اعلام وحل وثوق علمائ شمااست وز 
زيل همین آیه مذ کوره از عبد اثرجن بن عوف قل می‌نماید که دم فر از قرش ایمان. 
آوردند اول آنها على بن اییطالب 2 بود . 

و از اس بن مالك روات میتمایند أكابر علماء شما مانند اجد بن حنیل درسنند 
وخطیب خوارزمي در مناقب و سليمان بلخی حنفى در باب ۲ نایم المود که رسؤل 
اکرم تقو فرمود صت‌الملائكة على وعلى على سبع سنين ف ذلك اله لم ترفع 
شهادة ان لا اله الا الله الي السماء الامتي و من علی(۱) , 

وابن ابي الحديد معتزلی از ص ۳۷۵ تا س ۳۷۸ جلد.اول شرح نبج البلافه 
اخهار پسياري از طرق روات و علماء خودتان نقل تموده است که على 2 از هم 
مسلیین اسو بر اسلام و ایمان بووه و در آخر همه اخبار و اختلاب اقوال كويد 
فال" مجموع ماذکر ناه ان عل عليه السلام اول الناس اسلاماً وانالمخالف 
فى ذلك شاد والعأذ لایمند" به (۳). 

و امام ابو عبدالرجن سائی که يكى از ائمه صحاح ته است شش حدیت او 
خسائس العلوى را در این موضوع آورده وتصديق لموده که اول کسیکه ایمان آورد 
پرسول الله يفكيو و نماز کذارد با آتضرت على كم بو . 

ر شيخ سلیمان بلخي جنلی جر باب ۱۲ يتامع المودة ۳۱ خپي از ترمذي و 
ويني وأبن ماجه و اد بل و حافظ ابونسيم و دام تخلبی و ابن مغازلی و ابو المژیه 
خوارزمی و يلمي بمضامین مختلفة تقل نمودم است که خلاسه و ,تیچ هما آنپا که 
على ل اسبق از همه امت أسلام ایمان آوردء و جتى :ابن حبجز مکی متعصب 5 
فل يوم از صواعق اخبارى بهمين مضامین تقل موده که سلیمان يلخي هم خر بتایم 
بعش از آن اخبار را از او ل امود و در آخر پاب ۱۲ یناپیع خبر پر بر کتی ازمناقب 

(۱) هفث سالملاتكه برمن و برهلي سلوات فرستادند زيراكه دراين عد تكلمه شهادتاز 
احدى يمان بر #مواست مکر امن وعلی . 


* (۲) مجموع. از آنچه ذكر تموديم دلالت‌دارد :یر۲ تكه على عليه للام ازل ازهنه انلا رو 
ومعالیین دداين امر شاذ و کم‌اند و بقول شاد اعتنامی تیست . 








A 
باسناد خوش اناب الزبير مکی از جابرین عبدالله اتساری نقل نمودء با اجاز, آقابان‎ 
این خبر رأ بخوانم تا حجة تمام کردد كه رسول اکرم باک فرمود االله تبار و‎ 
و تعالی اصطنانی و اختار نی و جعلنى رسولا و انزل على سيد الكتب فقت‎ 
الهی وسیدی انك ارسلت مومی‌الی فرعون فسئلك ان تجعل معه‌اخاه‌هرون‎ 
و زرا يشد بهعضده و یصدق به قوله دای اسئلك ياسيّدى و الهى انتجمل لی‎ 
هن اهلى وزیر تشد به عضدى فاجعل لی‌عیاً وزيرا و اخاواجعل الشجاءة‎ 
فى قلبهو ا لبسه لهيبةعل ىعدوه وهواقل من امن بي وصدقنى واول من وحدائله‎ 
معی و انی سثلت ذلاکر نی عز و جل فاعطانیه فهوسیدالاوصیاه اللحوق به‎ 
سعادج والموت فى طاعتهشهادة و اسمه في التورية مقرون الی‌اسمی وزوجته‎ 
صديقة الکبری ابنتى و ابناه سيدا شباب اهل لجّةابناى وهووهما والائيّة‎ 
هي بعدهم چچ الله على خلقه بعدالنبين وهم بواب الدلم فى امتى هن تبعهم‎ 
نی من النار و می اقدی بهم هدى الى صراط ممتئيم لم يهب الله محبتهم‎ 
 )راصبالا امد الاادخله لالج التهى(1). (فاعتبرو! يااولي‎ 
خداو به متمال پر کرید واختيار لبود مرا (از ميان غلق) وقراد ماد مرا يشير و ازل‎ )۱( 
"كردا نيه یمن +بشرین كنابها ړا يمن عرش کردم الپې وسیدی موسا فرستادى بسرى فرمون‎ 
بس درخواست نود ازتو اپیکه پراددش هرون دا دزي او قرار دهي ومسكم مالي بوجوه او‎ 
باوری اورا وتصديق. ناپنه بوسیل اودمرت ادا ابنك من از تو دوغواست بیلمايم که از‎ 
اهل من اراد مهي براي من وذپر یک برجودار محکم کردم بازوي من بس قراو يعبر امن‎ 
على دا ببقام وزارت رارت . رجا ډاډ للب أوقرار ده رېت پار مرحت لمادرمقا بل‎ 
د#منانش + وعلى. اول كميستكة ايعان پمن آورو دماین مرا مود واول كبيمتكه پامن خد! رز‎ 
بوحدانیت یاد ليود ب ۲ هاء فرمود هن این سؤالى ړا که أذ پروردگاد تبودم بين عطانرم(یعتی‎ 
على وا وزير وبرادر عن قرار داه ) پې جلي آقای ادصیام میباشد ملسن شفن باو سماديهرمرون‎ 
در اطامت إو شپادت است اسرد پا اسم من دد تودية میاشد وس او صدیقه كبري دخفرمري‎ 
است ودد پبراو که دوسید جوانان اهل بش ايه قرز ندا مناند وغلې د مس وحن وامامان‎ 
يمد از آ نها حجة های خدا پرخاقاند يمد از اليا وآنها هستنه انواب ملم بر ام من هر کس-‎ 
آنپاد! متاپست وپیروی نباید ازآش تجات‌پاید و هركس پآ نپا اقته! تباید هدزیت پاید براه‎ 


داست عطا ننبوده خدا مجبت [ نها | ینده‌ای مگر [نکه ٣‏ نپا دا داغل بیشت مینماید . (پس‌هرن 
يكير يه ای صاحيان بصيرت و ييناتي) . 


A 


و أكر بشواهم تمام اخباری را که فقط از طريق روات و أكابر علماء خودتان وز 
ین باب رسیده بدون استناد بكتب شيعه ذ کر نمایم تمام وقت شب كرفته ميشود گمان 
میکنم برای نمونه کاقی باشد آنچه عرض كردم تا آقايان بدائید كه على آتکس است 
که از اول با رسول خدا وَل بوده پې أولى و أحق امت كه آن بزر کوار را مشمول 
والذین معه بداتیم نه آنکس را که چند شبی در مسافرت غار با بيغمين پود - 

حافظ -. أبن مطلب ثابت است واحدی 

اشکال در ایمات على چوت انار إين معنی را نمودم که على كر إل وجية 

فال بوده وجواب آن اسبق أزهمه امت دراسلام بؤده ولى تكتة قابل 

توجه آنست که این سبقت وليل بر فضيلت و شرافت عل یکرم الله وجبه بر ديكران از 
صحابة نمیباشد . 

"كرجه صحيح اس که خلفاى معظم ابویکر و عم و عثمان رضي الله عنهم مدتۍ 
يعد از على کرم اله وجپه ايمان آوردند ولى ایمان آنها با ایمان على فرق داشت وقطماً 
ایمان آنا از ایمان على افضل بودم بدلیل آنکه على طفلی نابالغ و آنها شيخى کییر 
و با عقل عل يودنك . 

بدییپی است ایمان پیر ورزیده و جپان دیدم و صاحب عفل کامل از ايمان طفلی 
تورسيدم و ابالغ افضل و بالات است بعلاو, ایمان على تفلیدی و از آ نپا تسقیقی بودة 
فط إنمان حیتی از يمان تلیدی افض لاست چون قطماً بن بالغ و خيرس لف یمان 
میآورد مگر روى تقليد وهلى بچۀ روازيم سیزدم ساله تكليفى بر أو لبوده و حتماً تفليداً 
أيمان آورد, است . 

داعی - باعث تعجعب است أيننوع هذا كرات ازمثل شما دانشمندان قوم مشحيرم 

٠‏ أبن نوع كفتار شمارا حل برجه بنمايم يبكويم عنااً لجاجت ميفرمائيد که قلیم راشی 
لميشود بعالمى جنين سبتى بدهم مگر يكويم بدون فکر و تأمل تبعاً للإسلاف صحیت 
میفرمائیه بعنی شما تقليداً ( از خوارج ونواصب بتحريك أمويها ) حرف ميز نيد وتحفيقق 

جر كفتار تداريت . 





نل رك 





لعو 
ازشما ستوال متنمايم كه آیا ایمان على 4 درعالم طفوليت بمیل وارادة خودش 
بوده با بدعوت رسول الل َكل بوده ‏ 
حافظ اولا جنابعالی ازطرز صحبت چرا متأئرميشويد شبهه واشکال در ول خلجان 
ميكند بايد مورومذا كرء قرارگیرد تا کشف حقایق شود . 
وأما ثانياً جواب شما مسال اس که بدعوت رسؤل خدا على ایمان آورد تهیمینل 
و ارادهخوو . . 1 
داعی - آبا رسول اکرم لت که على #2 را دعوت باسلام نمود میدالست 
که تکلیفی برطفل قبل از بلوغ نیست :یا نمیدانست اکر يكوئيد نمبدانست نسبت جهل 
با تحضرت دادوايد .و ا گر هيدانست طفل صبى را شكليفى در دين نمهباشد مع ذلك اورا 
دعوت کرد کار لغو و عبث و یی جائى کرده بدبپی است نسبت_لغو وعبث پرسول له 
حتفا کفر است.. 
جه آنکه پیغمبن معر و مب ای از لغو عبت است خصوصاً خا الانبياء تقو 
ژیرا که خداوند در آیه #.سورة ۵۳ ( النجم ) در بار آنحضرت میفرماید و ما ينطق 
عن الهوی ان هو الاوحی یوحی (۱) . 
يس قظعاً آتعضرت على را قابل و لابق و آماد. 
ایمان على در کوچکی دعوت میدانسته.ز دعوت نموده جه آدکه عمل 
دليل بروفور عقل وفضل 0 ۱ 12 
او ميباشد لنو از تحضرت صادر لمنگردد عاو بر این 
دليل وجوب تكليف نيست بلكه بلوغ در احكام شرعيه مراعات میشود نه در امور عقلئة 
و آیمان أمرى از امور عفليه ميباشد نه تكليف شرعى يس ايفان على .فى الصفر 
من‌فضائله اسان علی در كوجكى از فضایل آن حضرك میباشد كما آنکه در يارة 
حضربتعينى بن مریم على ننا و آلهوغلیهالسلام و بچه تازة پدنیا مده خداوند درآ ید۱ 
سوده 15 (مریم) خبر ميتحدكه کنت انی عبدالله اقانی الكتاب و جعلنی 
۳ ۱ 
(۱) دسول خدا بیوای نفس سكن نبیکوید] نجه میکوید از روی وحی است که بأو رسيدة 


نيا )٩(‏ ودر بار حضرت بحیی لايك در آبه ۱۳همان سوره فرماید و آتیناه 
الحكم صبياً (۴) . 

سید اسمعیل جیری يمنى که از شعراء معروف اواسط قرن دوم «بترى متوفى سال 
19 بوده ورأشعارى که درمدح آنحضرت سروده بهمين جرت اشاره نموده وكفته : 

وصى محمد و ابوبنیه و وارثه و فارسه الوقياً  ٠‏ 

و قداو تیا لهدیو | لحکم طفلا کیحبی يوم او تیه صبیا (۴) 

فضل و مقامی را که پرورد کار عطا تماید نیازمند برسیدن بلوغ سن نیست پلکه 
رشد عقلی وصلاحت مورد در أثر طينت ياك است که خداوند عالم السر والخنیات فط 
بآن دانا و خبير است واذا يحيى در طفوليت و عیسی در مهد بنبوت - و على در دوازده 
ينا سیزدم سالك بولایت مطلقه پرسد مورد هيجكونه تعجبی تخواهد بود . 

بیشتر تعجب داعی ازاین كفتار شما که اسباب تأ شد آن بود که این نوع از 
کفتار و اشكالات از تواصب و خوارج و پیروان معاندین درتحت تحریکات امویپا میباشد 
كه بایمان علی ابل خورده كير ند و کوبند ایمان او از روى معرفت و يقين نبوده بلکه 
بروجه تلقين و تقلید بوده است . 

او لا موثقين ازأكابر. علماء شماهمه اعتراف باین‌فضیات دارندوا کوایمان در كود کی 
برای آنحضرت فضل و فخری بود يبن آنیمه فخرو مباهاتی که آنحضرت در مقابل 
صحابه نمودئد پراي جه يود, . ۱ 

چنانچه عرض کردم أكابر علماء شما مائئد تد بن طلحه شافعی واین صباغ مالکی 
و.أبن, أب الحبدريد و دیگرا أن أشعار :1 تخضرت را قل نمووم‌اند که شمناً فرمور : 

سینتکم الى الاسلام طفلا صفیرا ما بلغت اوان حلمی 
واگز لمان آنحضرت در کودکی فضل و شرفی تبوده رسول | کرم پا آن بزر کواز 

(۱) بدرستیکه من بندة خاص خدايم وکتاب آسائی وشرف نوت مر اعطافرموده . 

(۲) دیخیی وا در من کودکی مقام نپوت بعشيديم . 


: (۳).هچنانکه يحبى درطفو ليت و بچه كى و اجدمقام تبرت گردیده على عليه السلام هم که وصی ‏ < 
ودادت چشیردپدر قرزندان 7 نمضرت يودصا حب بعكم ولایت. وهادى غلن وعال‌طنو لپت گرو 





لاحت 





مكو 

را باین فضل وخصيصه تخصیس نمیداد وآ نحضرت خود فخر ومباهات باین‌معنی لميثموو 
چنانجه سلیمان بلخی حنفی درس ۴ ينابيع الموده ضمن باب ۵٩‏ اززخایر العقبی‌آمام 
الخرم احد بن عبدالله شافعی از خليغة ثانى جمرين الخطاب تقل مینماید که كفت من 
و ابوبكر و ابوعبيدة جراح وبعاعتی خدءت رسول خدا بوديم که دست مبارك برشانه على 
زد و فرمود ياعلى )نت اوّل المؤمنين ايمانا و اولهم اسلاما وانت منى بمتزنة 
هروت من موسی )0 

و نيز امام اجد بن حنیل درمسند تقل مينمايد ازاين عباس (حبرامت ) که کفت 
من و أبوبكر و ابوعبيدة بن جراح و بجی نكر از صحابه خدست پیغمیر بودیم كه دست 
مبارك بر كتف علی‌بن ابیطالب زد وفرمود انت اقل المسلمين اسلاما و ات اول 


الدؤمنين ايمانا و افت منی بمنزلة هرون من موسی کذب يا على من زعم الها 


يحبتى ويبغظك (۱) . 

و أبن صباغ مالكى در ص ۱۲۵ فصول المپسه مثل جمينخبررا از کتاب خماش 
از أبن عباس و نيز أمام ابوعبدالرسمن نسائى در خصائص العلوى نقل میکنند كه كفت 
از تمربن الخطاب ( خليفه ثانى:) شنیدم که كفت على را یاد نکنید مکی بخير زیرا که 
از پینمبر ات شنيدم فرمود در على سه خصلت است منكه مرم دوست داشتم یکی از 
آنها برای من باشد جه آنکه هرك از آلها ترد من دوست تراست از هرچه آفتاب 
اراو ميثابد , 

آنگاه كنت ابي‌بگر و ابوعبیده و عن دیگر از سحابه هم خاش يودئد كه 
آتحضرت دست بر کتف على کذارد وكفت ( آنچه وا که عرض کردم ) و ابن سباغ این 
کلمات را زیادہ از دیگران تقل نموده که فرمود من اك ققد احبنی وهن‌احبنی 


احبه الله ومن احبه الله ادخله الجنة ومنابفضك فقد |بفضنى ومن ابفضتی 


(۱) تو ازحیت اسلام وایمان اول مسلدين ومؤمنين هستی وتو براى من بنئزلة هردنی 
ازموسی + باعل درورغ كفت کسپکه کمان نموه مرا دوست دارة و تور ادشمن‌بداون . 


ابقضه له تمالی و ادخله)لنار (9) . 
پس ابمانعلى مي درصفرو كود کی دلیل بروفور عقل وخرداست وخود فشيلتى است 
برایآ محضرت که لم يسبقه احدمن المسلمين احدی ازسلمین بر او سبقت‌نگرفتهاست . 
طبری درتاریخ خودتقل مینماید از لد بن سعد بن ابی وقاس که كفت از پدرم 
سؤال کردم که آبا ایی بكر اول مسلمين است كفت نه و أقد اسلم قبله! کثرمن خمسین 
وجلا يعنى زباده از پنجاه نفر پیش از ای بكر اسلام آوردند ولكن أو افضل. أزامآ 
بود از حيث إسلام و نیز نوشته است عم بن الخطاب بعد از چهل و ينج مرد ویست 
و بك زن مسلمان شد. ولکن اسبق الناس اسلاماً و ایماناً فهو على بن 
ابيطائب (۳) ۰ 5 5 
علاوه بر آنکه على اسیق از همه مسلمين ایمان آورد فضيلت 
ایمان على 5ا از ی برای او در این باب می باشد که اه فضائل‌است 
فطرت بوده ناز كفر دیگری برای أو در این باب می هم 
و از خصائص مخصوصة او می‌باشد که اسالامه عن الفطرة و 
اسلامهم عن‌الکثر (۴) . 

على امير المؤمنين طرفة العينى ميل يكفر و شرك تنمود بر خلاف موم مسلمين 
و اصحاب كه از کر وشرك و بت پرستی بيرون آمده قبول أسلام نمودند (چون آن 
حضرت قبل از بلوغ بدعوت پیغمیر ایمان آورد) چنانچه حافظ ابو نعيم اصفهانی در 
ما نزل القرآن فى على و مير سيد على همدانی در مودة القریی از ابن عباس تقل تمودءاند 
كه كفت والله ما منعبد من باللة الأوقد عبد الصفم الا على بنا بيطالب فال 
آمن بالله منغير انيعيد صنما (۴) . 

(۱) کسیکه تورا دوست بدارد مرا دوست داشته وكسيكه مرا دوست دارد خد( او را 
دوست میدارد و کسیکه خدا او دا دوست پدارد داخل میکند اورا بيبشت وکسه تورا دشن 
بدارد مرا دشمن داشته و کسیکه مرا دشمن بدارد خدا او را دشن داشته وداخل ميكند او 
دا باش 

(؟) و لکن أسبق از همه مردم از حيث اسلامو ایمان‌علی بن| بیطالب برده است . 

(۳) اسلام على از قطرت واسلامآ نپا از کنر بوده است. 

(۶) سوکند بغدا ایمان تیادرد احدى ازعباد (يعنى از امت) مگر آنکه بر بت ستایش 


دده بود مكر على بن اپیطالب عليه السلام که ٣‏ تعضرت ايان آورد بخدا وقبول اسلام نمرویدورن 
آنکه بصنم وبت‌ستایش کرده پأشد . 








E 

و این یوسف کنجی شافعی در باب ۷۶ كفايت الطالب باسناد خود از رسول 

اکرم و شل مینماید که فرمود سباق الام 2 لم يشر كوا با لله طرفة عين 
على إن اليطالب و صاحب ياسين ومقمن آل فرعون فهم الصدیقون - حبيب 
النجار مقرمن آل اسين و حزقیل مقمی آل قرعون وعلى” لنایطالب وهو 
افضلهم (۱) . 

جنائجه در نيج البلافه است که خود فرمردم فال ولدت على القطرة 
و سبقت الى الايمان والهجرة (؟). 

و نيز حافظ أبى تعيم اصفهانی و شافعى و دیگران از علمای خودتان هانند ابن. 
یی الحديد نقل نمودماند ان علي لم يكقرباللّه طرفة عي (۴) و اسام اعد حنیل 
در مسند و سلیمان بلخی‌حنفی در بناییم الموده تقل اموده أند از ابن‌عباس که بزمعة بن 
خارجه كنت "اله لم يعبد صنما ولم پشرب خمراً و كان اول الناس اسلاماً (۱) . 

شما که ميكوئيد ایمان شيخين افضل از ايمان على بن ابيطالب عليه الام 
بوده مگر أبن حديث شريف را ندیده إبد که أبن مغازلى شافعى در فشائل و أمام 
اعد بن حنبل در حستد و خطيب خوأرزمى در مناقب و سليمان بلخى حنفی در شايع 
و دیگران از اکابر علماء شما از رسول | کرم پو تقل نموده آند که فرمود لو وزن 
ایمان على و ایمان امتی لرجحایمان على علیی ایمان امتی الى بو القيمة (ه) . 

ونيز عير سيد على همداني در هودة حفتم از مودة القربى و خطیب خوارزمی در 
عناقب و امام تعلبى در تفسير تقل نموده اند از خليقةٌ ثانى مر بن الخطاب كدكقت 

(۱) سبقت كير ندگان جميع امم (در مسابقه ایمان وتوحيد) سه افر بودند که شرك بغسدز 
نیاو رد ند على بن اییطالب وصاحی امین دمومن آل فزعون که ایشانند داست گویان نی بيب 
نجار مؤمن آل بس وحزقیل و مؤعن آل فرهون وافضل نها على بن | بيطالب بود . 

(۲) من متوله شدم برفطرت توحيد و پیشی گرفتم بايمان وهجرت بارسول خدا (س). 

(۳) بدومتیکه على عليه السلام کافر نشد بدا چشمبرهم زدنی . 

(4) على عليه اللام هر کز سجده به بت نکرد وشراب غورد واول کسیکه امردءاسلام 
آورده وتليم شد بمقام رسالت او پوو . 


(5) اگرایبان علىدا با ايمان امت من بسنجته ايسان على برايمان امت من‌تاروز قيامت 
دامع خواهد برد . 


A 


شپادت ميدنعم که از رسول خدا ې شنيدم که فرمود لو ان الموات السبع 


والارضین السبع و ضعن فى كفة ميزان و وضع ايمان على فى كفة ميزان 


رجح ایمان‌علی (۰)۱ 


و عبدى شاعر معروف سقيان بن مصعب کوفی روى همین اصل__ضذن 


اشعار خود كفته : ١‏ 
أشهد بالله لقد قال نا محمد والقول منه ما خفی 
لوان !يمان جميع ا لخلق مهن سكن الارض و می جل السماء 
بجعل فی کقة ميزان لكى يو فى بايمان علی‌ماوفی(۳) 


«يرسيد على همدانی عالم عارف فقیه شافمی در 

على 1 افضل از رسع كتاب مودة القربی اخبار بسيارى دراين بابءقل 

صحابه و امت بود نمودم كه افضلیت على ا را باولائل و براهين 

و احاریث صحيحه ثابت مينمايد از جعله در مورت هفتم از ابن عاس ( حبرامت ) 

تقل ميكند که رسول اكرم مه فرمود افضل رجال العالمين في زمانى هذا 
على ا (۴) . 

و عقيدة اکثر علمای منصف خودتان بر افضلیت على ا بوده چنانجه ابن 


۱ أ يالحديد در ص ۰ جلد سيم شرح نيج البلاغه آورده که کتایی از شيخ معتزله |بوجعفر 


أسكافى بدستم رسید و در آنجا نوشته بود که مذحب بشرین معتمر و ابوموسی وجعفرین 
مبشر و ساير قدماء علماء يغداد اين بود که ان افضل المسلمين على بن ابيطالب 

(۱) اكر هفت آسان وزمین را دريك كقة ترازو بگذاوته وایان على دا دركقه ديكر 
هرآیته إيسان على رجحان وستگینی مینماید برآ نها . 

0( بخدا قم شهاوت ميدهمكه محمد رولا صلی ای عليه وآله براى مابیانی فرمود 
كه برای احدى معتی نان كه اکر ايسان جميع خلايق از اهل5سان و ذمين را در كن ترازو 
يكار ند دأيمان على علیه السلام را در کف ديكر هرآینه ایسان على برهمه رجحان بيدا میکند : 

(۲) افضل مردان عالميان دو ژفان من علي علیه السلام ميباشد . _- 





كد 
ثم ابنه الحسن قم نه لحمين ثم حمزة بن عبد المطلب ثم فرب بيطا لب (9)الخ . 
و شيخ ما ابی عبدالله بصری و شيخ ابوالغاسم بلخى و شيخ ابوالحسن خباط ( که 
شيخ متأخرين علماء نداد بوده ) موماً برعمان عفيدة |بوجعقر اسکفی بودند که ( قول 
بافضلیست على ی باشد ) و ماد از افضليت آن بوده 
خداو ثواب آنا از همه بيشتر و منزلت آنا در روز جزا از همه بالا تر خواهد پور 
و يعد در آخرهمان ص 2۰ شرح عقيدة معتزله را بنظم آورده وجنين كفته است . 


که کرامی تررين حرم بورند نزو 


و خیرخلق الله بعد المصطفی 
اليد المعظم الوصى بعل البتول المرتضى على 
و ابناه ثم حمزة و جعفر ثم عتيق بعد هم لاینکر (©) 

شيخ شما افوال علماء را در آثبات افضلیت أيمان خليقه ابى بكر رضىالله عنه 

اکر دیده بودید أبن بیائات را آمی نمودید . 


اعظمهم بوم الفخار شرفا 


داعی - شما هم كر از قوال متعصبین به بیانات محتقين از علماء منصف‌خووتان 
دجوع می تموديد میدیدی د که تمام آنها تصدريق بافضلیت على لت دارند . 
برأى نمونه مراجعه نمائید به ص ۷۹6 جلد سیم شرح نهج البلافه ممتزلى که 
همین بیان شمارا از جاحظ تقل نموده که ايمان ابی‌بکر افضل از إيمان علی 0 بوره 
آنگاهجواییرا که ابوجمفر اسکافی که از اكابر علماء معتزله و شيخ آنها بودم بر رد" او 
داده مقصلا شبط نموده که با ولائل عقلیه و براعين نقلیه در صفحات چندی ثات میکند 
که ایمان على ت در کوچکی افضل از ایمان ابی‌بکی و تمام صحابه بوده است تا در 
ص ٩۷۵‏ کوید که ابوجمف ر کفته است انا لاتتکرفضل الصحابة وسوابتهم ولکنثا 
نکر تفضيل احدمس الصحابه على على بیایطالب ¥ (۳) انتهی . 
)١‏ اففل وبر تر از همه ن 7 زآن ۸ 9 
فرز كله وب 2 ره ا اا ايد 0 
(۲) بهترین مردم بعد اژرسول خدا برد کترین آنها در دوز افتغار از حيث شرف سید 
بزدگواد دمی يعبر و شوهر بتول (فاطمه سلامايٌ عليها ) على مرتضی است ويس ال آن ډو 
غرز ندش (عسن دحسين) ديس از آن حمره وچشر (طباد) بودهاند , 
سسا ی سوا ٣ا‏ دا نیام داكن انكر ما ب ترى وی 


1 





ال 

از این اقوال كنشته اسلا نام امير المؤمنين يي را در قبال ديكران از صحابه 
آوردن قياس مع آلفارق است‌چه آنکه مقام آنحضرت بقدری رفيع است که ابداً نتوان 
آنرا قياش. باأحدى از صحابه وغيره نمو که شما بخواهيد فضايل صحابه را با جند خبر 
يك طرفه (برفرض صحت) در مقا بلعقام متيع آنعضرت جلوه دهيد . 

جنائجه ميرسيد على همدانی‌در مودت هفتم از مودة القربى از احد بن 2«الكرزى 
بغدادى قل میکن د که کفت شنیدم ازعبدلله ب نأحد بن حني ل که كفت سؤال كردم از 
پدرم ادبن حثبل ( رئيس الحنابله ) از مقام فضل صحابه نام ابویکر و مر و عثمان را 
آورد و ساكت شد فقات ياابت أبن على بنا وطالب (ع) قال هو من آهل البيت 
لايقاس بەھۇلاة (9) - 1 

يعنى همان قسسى کسقام وعرتبةٌ اهل‌بیت‌رسالت بحکم آبات قر آن وفرمودمهاى 
رسول ذوالجلال بالاترين مقامات ومراتب ميباشد مقام وعرنبه على 5 هم بالاتراز همه 
صحابه و غيره میباشد باین معنی که نام آتحضرت را در عداد صحابه نباید آورد بلکه 
نام آن بز ركوار در حساب تبوت و مقام‌رسالت محسوب است . 

چنانچه درآآیه مباهله آتحضرت رابمنزلة نفس رسول الله و معرفی‌فرموده - 

شاهد بر این معنى حديث دیگری است درهمین فصل و مودت هفتم از أبى وائل 
از عبدالله بن عمر بن الخطا ب که كفت زمانيكه ما شماره ميكرديم أصحاب ييغمير را 
كفتيم أبوبكر و تمر وعثمان مردى كفت يسا اباعيد الرحمن فعلى (ع ) ما هو 
قال على من اهل البيت لايقاس به احدهومع رسول الله صَلى الله عليه و آله 
فى درجته(؟) . 

یعنی حساب على تی از حساب امت وصحابه خارج ودر حساب خود ييغمير و 
ها آتحضرت و درورجة آن‌بزر کوارمیباشد . 

(۱) پس کفتم پدرجا ن کجا است على بن ایبطالب (يعنى چرا نام اد دا نبردی) پددمگفت 
اداز اهل پیت رسالت است نمیتوان قباس نمود باو اين اشخاصدا . 


(۲) ایا باعیدالر حمن [كتيه عبدايلة بن عير بود) نام على دا چرا از بان انداغتی جواب 
گفث على ازاهل بيت رسالت است‌که احدی دا توان باو قپاس‌نود اوباپیشیر ودر ددجه 


. آفحضرت ميياشه . 
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اجازه بقرمائید خديث دیگری از همین‌فصلو مودت بعرضتان برسانم که ازجا بر بن 
عبد الله اتصاری تقل میکند که "كفت روزی در حضور مهاجر و انسار که حاضر پووت 
رسول اف 47ت بلی‌فرمود يا على لو ان احدا عبداله حق عبادته نم شاك فيك 
واهل يبتك اکم افضل الناض كان فى النار (۱) . 

( بند آزشنیدن این خبر فورى تمام اهل مجلس مخصوضاً جناب حافظ استغقار 
تمودندكه. جزء شك کنن د كان نباشند ) . 

خلاصه اینها نمونهاى بود از اخبار بسيارى كه دز باب فضیلت وحق تقدم مولانا 


اميرالمؤمنين على &@ برصحابه وتمام‌امت وارد كرد يدوبا بايد همةٌاين إخبارصحيحداى ` 


که در کتب معټتبره خودتان موجود أملت رد نماد و با باید يحكم عقل و تقل سلیم 
شوند که ایمان 1 نحضرت افضل از همه صحابه و امت بوده که از له اصحاب أيويكر 
و ی بودند . 

اکر توجه کنید بحدیت متفق عليه فزيفي نكدور غزوء احزاب‌وجنگه خندقپس 
از كشته شدن عمر و بن عبدود شجاع معروف بدست مولانا أمير المؤمنين يلقم رسول 
| كرم و فرمود ضر بةعلى يوم الخندق افضل م عيادةالتقلين 7" خود تصدیق 
خواهین نمود كه وقتى يك عمل مولانا على اَم أفضل از عبادت جن وإنس باشد قطعاً 
ا کر باسایر أعمال و عبادات آتحضرت توأم کرددایجاد إفضليت براى] تحضرت مینماید 
وانکار این‌معانیرا تمی‌تماید مگر متعصب عنوو لجوج . 

و أكرهيهدليلى نبود بر افضلیت 1 نحضرت بر تمام‌سحایهواهل‌عالم مکرآبه مياهله 
كه خداوندعلی 927 را بمتزلةٌ نفس رسو( الله خوانده كفايت ميكرد افضليت آتحضرت 
را -چه آنکه ثابت است رسول اله َو افضل الناس است من الاولين والاخرین - پس 
بحكم كلمه اتفسنا درآ شريفه على 322 هرافضل الاس من الاولين و الاخرین‌میباشد . 

(۱) ياعلى اگر بئده ای عیادت كند خدا را عباد ت کامل پس شك نايد درتو واهل بيت تو 
پاینکه شما افضل إل همه مروم هستيد جایگاه او در آتش جهنم میباشد . 


)1 شمش زدن علىعليه السلام دد دوز خندق (برعمرى بن‌هبدود) افضل وبهتر بود از 
عبادت عن وانس . 
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پس آقابان تصديق نمائيد که مصداق حقيقى والذين معه مولانا اميرال ؤمنين 
على ج ميباشدكه ازاول ظهور اسلام قبل از حم مسلمين با رسول‌خدا ره بوده ونا 
روز آخرعمر هم کوچکترین لغزشى پیدا تنمود . 

(وقت نماز شد آقایان جيت اداء فررضه برخاستند پس از خاتمه عمل و صرق ) 
( چای افتتاح کلام از طرف داعی شد ) . 5 

داعی -و أما جبت إيشكه أميرالمؤمنين 4 ليلة اليجرة دررکاب ظفر انتساب 


رسول ات حركت ننمود یار واضح وآشكار است برای آنکه كرهاى مهمتری 


: يس رسول آکرم له بر عبدة آنحضرت بود كه بايد در مک معظمه بماندو 


اتجام دهد . 

چون بای پیغمبر له أمين تر از على کسی نبود که أمانت عردم را که ترد 
پیغمیں بود بساحباش مسترد دأرد ( چون باتفاق دوست ودشمن آنحضرت أمين آهل مگه 
بود حتلئ دشمتان هم امانات خودرا يآنحضرت میدادنه که از خطر محفوظ بماند بهمين 
جبة آتحضرت در مگه معروف بود به عل أمين ) . 

دیگر وظيفه ای که بى عهدث اميرالمؤمنين بود آنكه عيالات آنعضرت و بفية 
المسلمين رأ پمدیثه برسائد . 

علاوہ بر ينها اکر آنشب على فياه درغار نبود بالاستفلال مقام بالاتر از آن را 
درك تمود که اخواییدن در ست و رختخواب پیغمبر بود | کر خلیفه ابی‌بکر بطفیل 
رسول الله يقي ثانی ائنین. خوانده میشود ولی در همان شب برای تمل تيكو و مهم تر 
از مصاحبت غار استقلالا آیه‌ای در مدح آنحضرت تازل كرديد. , 

و آن تمل خود یکی از مقاخر فضایل و مناقب آنحضرت است که متفق عليه 
فرقن ( شيعه و سنی ) ميباشد و اکر 1 تقب فداكارى و جان بازی أمیرالمژمنین 8 
تبود جان مبارك رسول الله بإ در خطر عظیم بود . 
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چنانچه موثقين از أكايرعلماء شما درتفاسیر و کتس 
زول آيه در شأن على عه 2 و ا 
ليلة الهجرة که در بر معتيرة خود این منقبت بزر کے را نقل نمورم اند 
رسول اكرم خوایید از قبيل ابن سبع مفریی درشفاء الصدور و طيرانى 
در أوسط و كبير ابن آثد در س ۷۵ جلد چهارم 
اسد الغايه ونوزالدین بن صباغ مالکی‌درس ۳۳ فصول امه فی‌معرفة الائمه وأبوإسحق 
تعلبى. و فاضل تیشابوری و امام فخن رازی و جلال الدین سیوطی در تفاسپرشان و حاط 
أبونعيم اسفهانی محدث معروف شافعی در مانزل القر آن فى على وخطيب خوارزمیدرمناقب 
د شيخ الاسام راهم بن غه حوينى در فرائك و عل بن بوسف کنجی شافي ور اب 53 
کفایت الطالب و امام احد حنبل در مسند وعد بن جرير بطرق مختلقه و ابن هشام در 
سيرة النبى وحافظ محدث شام دراريعين طوال وامامغزالي درس ۷۲۳ جلدسوم احیاء العلوم 
و ابوالسعادات در فضائل المترج الطاهرة وابن ابى الحدید در شرح نيج البلاه و سبط 
أبن جوزی درس ۷۱ تذ کرة خواس الامه و يكران از أكابر علماء شما بعبارات 
والفاظ مختلفه ماحصل مقصود را تقل نمود‌انه و شيخ سليمان بلخى حنقی در باب ۷۱ 
شابيع المودة از بسیاری از علماء آوردمائن کر چون رسول | کرم ماقت بام پرورد کار 
أعلى عام مدينه منورم شد در ليلة الجر امیرالمؤعنین على عا را أ فرمود که 
برد خضرمی سبزی که در شبها من برخود می پيچم برخود يوش و در بستر و رختخواب 
من بخواب يس على بجاى آتحضرت خوایید د برد خضرمی سبز رأ بسر كشيد تا کفار 
اطراف خانه تفهمند که على در پستر است تا رسول خدا بسلامت مه به بردند. 
از حضرت حق خطاب رسيد بجبرئيل و میکائیل كه ن در ميان شما براذرى 
قرار دادم و مر یکی از شما قطعاً از مر ويكرى بيشتر است کدام يك از ما حاضرید 
آن زیاوتی ممرتان را که نمیدانید بدییگری بخشید عرض کردند اس است با اختبار 
خطاب رسيد امرى نیست مختاريد هيچيك حاض نشدند با آرادم و اختيار زبادتى عر 
خودرا بدیگری وا گذار نمایند خطاب رسيد انی آخیت ہیں على ولیی و محمد 
یی فا فرعلی حياته للابی فرقد على فراش النبی یقیه بمهجته اهیطا الى الاض 


© 


احنظاه من عدوه ).۰ 
1 5 شن وس مه م6 
يس بزمين آمدتد جبرئيل بالای سر ميكائيل نزد ياهاى | نحضرت نشستند 


جبرئيل ميكفت بخ ی من مثلك يا بن ابيطالب و الله عزو جل يباهى بك 


الملاتكة (۴) . ۰ 
آنگاه ناز ل كرديد بر خاتم الانبياء ویو آبه ۷۰۳ سوره ۲ (بقره.) و من 
الناس من يشرى نفسه اجغاء مرضات اللو الله رقف بالباد () . ۳ 
ان از آقايان محترم تمنا میکنم بمنزل که رفتید ابن آیه شريفه رابا آیه ار 
که مورد استشهاد شما است بیطرفانه و منصفانه پدون حب و بغض شيعه و سنی مورد 
مطالعه قرار دهيد به بينيد آبا افضليت برای 1 نكس است که در مسافرت چند روزی با 
حزن و غموائدوه باپیقمبر بوده يا برای آتکس که در همان شب جان‌بازی نموده و با 
قدرت وشجاءت و مسرت عالماً عامداً نفس خود را فدای رسول الله نموده تا آتحضرت 
بسلامت برود پرورد کار عالميان يملائكه روحانی‌بوجود أو مباهات تموده ومستقلایه‌ای 
8 تازل فرمودماست . 
ده 7 “كش خودتان بامختصر دقت وتوجهی در «قابل معاندين لجوج از 
روى اتصاف تصديق نمود‌اند که على تم افضل ازأبى بكر بودموخوابيدن على دربستر 
رسول الله يمراتب بتر و بالائر از مصاحبت ابی بکر در غار بوده‌است . 
واکر از ص ۲۹۹ تا ص ۲۸۱ جللسیم شرح نج 
اعتراف علماء سنى به "قحك لبان راعميقانسمطالعدتمائيد ويديانات وولائل 


بودن خواییدن على در پستر 8 5 اء و شوت 
پیقمبر از مصاحبت ابی بكر امام ابوجعفر اسکافی كه از اکابر علماء و شیوخ 


در غار معتزلیبا میباشد در رد شبهات ابرشمان جاحظ 
0 ۳ ند گات 
(۱) بدرستيكهمن بين على ولى خودم ومد ييضبرغوديرادرى قراد اديس علو ۱ 2 
وقداى 9 فراش وبتر او ۶ پد بزمين وأو 
خوددا ایثار وندای حيات وزندکانی پیشبر مود وددفراش وبتر او خوایید يرويد بز 


ب تدش ومانند تو ای پر ابو طالب که غدای عز وجل بوجود تو ب 


مباهات مینباید . 
(۳) بضی 


دوستدار چنین بندگانست . 


۱ ضای 2 تدو خدا 
از مردا نند زیمنی علی‌علیهالسلاع) که از جان‌خود در راه دضای‌خداد رگذر تدو: 








= 
( ناسبى ) در ثبات افضليت على ا بر ابى بكر دقت نمائيد خواعيد دید که آن عالم 
منصف بالصراحه با دلائل محكمى ثابت ميتمايد که خواییدن على ا در بستر 
پیمبر اتل بامی آتحضرت أفضل از مصاحبت چند روزه ابی بكر در مسافرت غار 
بوده أست تا آ نجا كه كوين قال علماء المسلمين ان فضيلة على يقلا تلكالليلة 
لائعلم احدا من البشر نالمثلها الا ما كان من اسحق و ابراهيم عند استسلامه 
لیم () . 

و در آخر ص ۲۷۱ نقل قول ابوجعفر اسکاقی را در جواب ابوعشمان جاحظط 
ناصبى نقل نموده که كويد قد يينافضيلة!لمبيت على الفراش على فطيلة الصحبة 
فى الغار بما هو واضح لمن انصف و تزيدههنا تاكيدا بمالم نذكرمفيمائقدم 
فنقولان فضيلة المبيت على الفراش على الصحبة فى الغار لوجهين احدهما 
ان علا يقلا قد كان ان بالنبى صلی الله عليه و آله و حصل له بمصاحيته 
قديماً انس عظيم و الف شديد قلما فارقه عدم ذلك الانى و حصل به 
ابو بكر فكان ما يجده على عليه الملام من الوحثة و الم الفرقة موحيا 
زيادة ثوابه لان الثواب على قدر المشقة ‏ و ثانيهما ان ابابكر كان يوئر 
الخروج من مكة وقد كانخرج من قبل فرد فازداد كراهية للمقام فلمًا 
خرج مع رسول الله صلی الله عليه و آله وافق ذلك هوی قلبه و محبوب 
نفسه فلم يكن له من الفضيلة ما يوازى فضيلة من احتمل المثدّة العظيمة و 
عرض نفمه لوقع السيوف و رأسهلرضخ الحجارة لأت على قدر سهولةالعبادة 

(۱) اتفاقی علماه مسلمین است که احدی از پشر يفضيلت خواییدن على در فراش پغپر 


ترسیده است مگر اسعق دابراهیم ددتسليم: يذبح آوقربالی (ولی عقيده اک مفسرین ومورغین 
وعلماى اخبار است که ذييح اساعيل وده نه اسعق). 


¥ 


یکون اشصان الثواب )١(‏ . 

و ابن سبحمفربى درشفاء الصدور ضمن بیان شجاءت على عليه السلام گوید. 
علماء العرب اجمعوا علی ان نوم على عليه الملام: على فراش رسو ل ال صلّى 
الله عليه و سلم افضل من خروچه معه و ذلك اله وطن تفسه علی. مفاداته 
لرسول الله صلی الله عليه و سم و آثر حياته و اظهر شجاعته بين 
اقرانه (؟4). 

پس مطلب بقدری واضح اس ت که‌احدی انکار این معنی را نتموده مكر روی‌جنون 
پاتعصب بدتر أزجنون ‏ پس‌است خیلی معذرت میخواهم رشتسخن در اینجا طولالی شد 
خوبست بروم پرسر مطلب -. 


(۱) ما حصل عمنى آنکه قبلا فضیلت خواییدن على عليه اللام در فراش رسول اله 
صلی الله عليه و آله ليلة الپجره بر مصاحبت ابی بكر در قار دا بقسی که بر اهل انساف داشحو 
آشكار كردد بیان نموديم ينك( بمقنضاى وقت) تا كيدا بر آ نجه قبلاذ کر نمودیم ازدو جهت‌دیگر مطلب 
را ثابت مینما گیم : 

٩‏ - انس والفت فوق‌الماد: علی‌علیه السلام بارسول خدا صلی اله علیه‌و آله طودی بود که 
تميتوا تست آآنی از يمير دود بشود و بمکس عدم انس ابو بكر با دسول خدا پاعت اشتیان او 
بمصاحبت باآن حضرت بوده بس خوایدن على در فراش که بامت دوری از 7 نعضرت كرديه 
ایجاد وحشت والم شدیدی برای على نمود پس دووی که سیب زج رآ نحضرت وموجب تواب بسيار 
بوده افضل است برمصاحبت ابی بكر برای[ نکه صواب عملداپبقدارمشقت در عمل میدهتدا(چنا نچه 
کته !يد افضل الوصال احمزها). 

۲ - چون‌آبی بكر ببوسته عازم برغروج از مكه بودءينانجه کاهی هم‌تناخادج‌شد‌یس 
زياد شدكراهت ماندن اوور مكه ولذا زمانى كه بارسول غدا صلىاشعليهو آله از مکه خارج 
شد به محبوبه ذاتى و معشوقه قليى رسيد پس برای أو فضیلثی نبود كه برابر باشد بافضيلت 
على عليه السلامكه در آن شب اختياداً تحمل مشقت يزركى نموه که جان خود را در معرضش شيرهاو 
سرخود را در مقابل سنکباران وشمنان ( کهآ نشب قصد آن بستر دا داشتند كه صاحب آن رسول 
أله صلی اي عليه و آله دا بقتل دسانند) قراد داد بدیپی است تحمل آن شدائد ببراتب بالاترو 
افضل اذ اې بكر بود درراحتی ايلةالغار دو مصاحبت رسولالله صلىاشعليهوآله . 

(۲) اجماعى علماء عرب است بر اينکه خواپیدن علی‌علیه السلام ليلة الجر :در فراش‌رسول 
له صلی اعليه و آله افضل بود ازییدون دفتن اوبا 1 تحشرت زيرا که غود دا در ای آن 
حضرت قرار داد وزندکانی خود را فدای ۲ نعضرت نود وياين وسیله شجاعت غود دا بت‌اقران 
ظاهر تنوم . 











۳ 

و اما إشكه فرموديد مراد از اشداء على الكفار خليفه ثانی عمی بن الخطاب 
بوده است فقط بمحض أدعاء از شما قبول نمیشود يايد دید که آيا این سفت هم با حال 

موصوف مطایقه مینماید باخير چنانچه مطابقه نمايد بجان ود‌می‌پذیرم . 
بديهى است شدت و غلظت در دو جهت متصور 
امت یکی در مباحث علمی و محاورات دینی که 
در مقابل علمای بیکانه شدید البيان بوده باشد 
با در هيدان های جنكك و جهاه فى سبيل الله شیا رشادت و شجاعت و غلظتی بكار 


برده باشد . 


در مباحثات‌علمی و مناظرات 
دینی شدتی برای عمر نبوده 


اما در موضوع محاورات دینی و مناظرات علمی برای خليفه عمر ادا در تاريخ 
رشادتی ددم نشدم وآنچه در کتب اخباروتواریتفریقین (شیعه و سنی ) حتی يكانكان 
سيد نمودیم غلظت و شدتی برای خلیفه عمر از این دو جهة ندیدیم . 
چنانجه آقابان محترم هچ هنر علمی و محاوره دیتی و مباحثات يا علمای 
بیگانه از بخليفه عم در تاریخ عرش نظر دارید بیان نمائيد خیلی ممنون خواهم شد که 
پر معلومات داعی‌افزوده خواهد شد . 
اقرا دعم بر ترك علىرا دلى آنچه داعی اطلاح دارم دبز ركان علماى خودتان د در کب 
بر شودش علفآوعملا معثيرءٌ خود سبط نموده‌اند در أدوار خلافت خلفاء ور جميع 
موضوعات علمى و دینی حلال مشكلات مولانا امير المؤمنين 
على 3 بوده ٠.‏ 
با همه‌اخباری که اموا وبكريونوعلاقسئدان بآنيا ورفضايل آنها جعل نمودند 
( جناتجمعلماى خودتان در كتب جر وتعديل نوشته‌اند) مع ذلكنتواستند اينحفايقرا 
پپوشانند که هر زمانيكه علماى هود ونصاری و سایرفرق از مخالفين تزد أبوبكر وعمر 
و عثمان در زمان زمامداری آنها میآمدند با مینوشتند و مسائل مشکله سال میکروند 
تاچار متوسل ميشدندبذيل عتای مولانا على ل ومیگفتند این‌سوالات شک ود 
را احدی نتواند جواب دهد جز علی‌بن ابیطالب . 5 


سا 


لذا آتحضرت حاضر و جواب آنبا را بقسمی میداد که قانع شدمومسلمان ميشدند 
چنائچه ور تاريخ حالات خلفاء كاملا وارد است . 

بن است در اثيات اين معنی اظبار عجز خلفاء ( أبويكر و عمر و عثمان ) در 
مقاپل على تلض و اقرار به برترى آنحضرت واینکه کر على نبو آ نهاهلالشدريودند . 


چنانجه محققين از اکابر علماى خودتان آوردراند که خليقه ابوبکر ميكفت 


اقیلو نیاقیلونی فلست بخیر کم وعلی‌فیکم (۰0۱ 

و متجاوژ از هفتاد م‌ئبه خلیفه عمر در قضابای مختلقه و موارد متفاوه آقرازنموده 
که تولاعلی آهاك‌عمر أكر على نبودمنهلاك شد‌بودم . 

و غالباً مؤارد مهالك را نوشتهاتدكه اينك نمیخواهم وقت مجلس را بكيم شاید 
مطالب مبمترى برای مذا کرء لازم باشد . 1 

نواب - قبله صاحب كدام مطلب مہ تر از ايزموضوعاست که بیان نمودید يا 
در كتب معتبرةٌ مااین کلمات ضبط ونق ل كرديده چنانچه هست و نظر دازيد برای مزید 
بينائى ما بیان فرمائید ممنون خواهیم شد . 

داعي - عر کردم أكابر علماى سنت وجاعت اتفاق‌براین معنی دارند ( با 
قلیلی از متعصیین لجوج ) که با الفاظ و عبارات مختلفه در مواردمتعدده تقل تموداند 
ببعض از آن اسناد و کتب که در نظر دارم أشارم 


استتناء 


برای روشن شدن مطلب و اتمام حجة + 
ميتمايع ۱ - 
3 قاشى فضل الله بن روزيهان متغصب درابطال 
الباطل 55> ابن حجر عسقلانى متوفی‌سال ۸۵۷ در 
س ۳۳۷ تپذیب‌التهذیب (جاب حيدر ا باد د کن) 
۳ و نیز لين حجن در ص ٥۰٩‏ جلد دوم اصابه (جابمصر) 49» ابن‌قتیبه دینوری متوفی 
سال ۷۷۹ ورس ۷۰۱و۰۷ كتابتأويل مختلف الحديث د ابن حجرمكى متوفی سال 


اعد اقتدئدر ص ۱2٩‏ و ۱۵۷ هدايتالمرتابه/ا» 


در اسناه گفتاد عمر 
لولا علی لهلك عمر 


۴۳ در ص ۷۸صواعق محرقه داع هاج 


(5) مرا ازاينمقام بزداديد ذيرامن از شما بهتر نیستم مادام ی که على درميان شما است . 








ا 

أبن أثير جزری متوفی سال ۰ در ص ۲۲ جلدچپارم اسدالغابه «۸» جلالالدین‌سیوطی 
در ص 66 تاريخ الخلفاء ۵ ابن‌عبدالبر قرطبی متوفی سال 4*۳ در ص ٤۷٤‏ جلد دوم 
استیعاب 6١5‏ سيد مؤمن شبلنجی در ص ۷۳ نور الابسنار ۱۱۶ شباب الدين أحد بن 
عبدالقادر عجيلى درذخيرة المأل ۴ عل بن على الصبان در ص ۱۵۲ اسعاف الراغبين 
۰۳۶ نورالدین‌بن سباغ مالکی متوفی سال 868 در ص۱۸ فصول المیسه ٤۱٤١‏ نورالدین 
على بن عبذالله سمهودى متوفی‌سال۱۱٩‏ در جواهرالمقدین ۱۵ ابن ابی الحديد معتزلى 
متوقى. سال 566 در ص.5 جلد اول شرح نيج البلافه :۱۷ علامه قوشجى در ص 2007 
شرح تجرید «۱۷» خطيب خوارزمی در ص 2۸ و ٩۰‏ مناقب 4١83‏ عل بن طلحه شافعی 
در ص ۲۹ ضمن فصل‌ششم«طالب السئُول ۱۹۵» امام احدین حنبل ورفضائل ومسند «6۲۰ 
سبط این جوزی درس ۸5 و ۸۷ تن کرء«۲۱» امام ثعلبى درتفسیر کشف‌البیان ۷۷ علامه 
أبن فيوجوزى در ص 4١‏ تاس۵۳ طرق‌الحکمیه‌ضمن تقل قضایایعدیده از تحضرت فا 
غلابن وسف کنجی شافعى متوفی سال 188 درباب ۵۷ كفايت الطالب 2555 أبن ماجه 
قروینی درستن »)٥«‏ این‌مغازلی شافعی درمناقب ۴ أبراعيم بن عد حموینی در فرائد 
۷ عبن على بن الحسن الحكيم تر مذیدرشرےفتح المبین ۲۸2ر می درف ردوس 3 شيخ 
سلیمان بلشی حفی‌درباب ۱4 بناییم‌الموده «۳۰ حافظ ابوتمیم اصفهانی‌درحلیالاولیا: 
و ماترلالقر آن فی‌علی و بسباری‌ریگر ازاجله ماه خووتان باختلاف الفاظ وعبارات‌قل 
اقوال خلیفه عمر را نموه‌اند و غالا با ذكر موارد قضاای وارده آورد‌اند که ميكفت 


لو لاعلى لهل كعمر . 
اشارم بیعض مواردی ک‌علی از عله فنيه کنجی شافى در باب ٥۷‏ كفاية 


(ع) خلفارانجات‌دادم و نها الطالب‌فی منافبعلىين ابیطالب ئ بمدازنقل 
اقر امو دنک على وه اخباری‌سندآخیی,حذیفبن‌الیمان ركه كران 
2 شدم بود ۲ ۱ 
و از علمای شما هم تقل تموده‌اند ن کن نمودم که 
روزی عمر با او ملاقات تمو وسؤٌ ال کردچگونه صبح کروی حذيفه كقت . 
اضبحت والله اکره البق و احب القتنة و آشهد بمالم ارمو احنظ غير 


ا 


المخلوق وأصلى علىغيروضوء و لى فى الارض ماليسللةفى السماء (۱) . 

مر از اين كلمات غضبنا ك کردید خواست اورا اذیت کنددر همان‌بینامیرالمومنق 
على لعا رسيد آثار غضب را درصورت عمر دید فرمود ازچه جهة فضبنا کی قضیه زا قل 
نمود حضرت‌فرمود مطلب مپمی تیست‌تماپرا صحيح كفته . 

مراد از حق كداز أو کراهت‌دارد مي كك است ومراد 
و اولاداست و اینکه كفته شهادت میدهم بچیزی که‌ندیدام بعنی‌شپادت‌ميدهم بوحدائیت 
خدا و كعوقيامت وبپشتو دوزخوصراط که هیچ‌کدام راندیده است واینکه گفته حفظ 
یکلم غيرمخلوق رامرادش قرآن است که مخلوقنيست و اينكه كفته بدون وضو صلوات 


از فتن ه که دوست ميدارد مال 


ميفرستم يعنىصلوات برسول‌خدا که‌جائز است‌بی‌وضوصلوات فرستادن و اینکه کفتهبرای 
من است در زمين چیزی که‌نیست برای‌خدا در آسمان يعنى براى من‌زوجه‌ایست که‌خدای 
تعالی مبرای‌از زوجه واولاد میباشد . 
عم رکفت کادیھلك ابن الخطاب لولا على بن ایبطالب (۴). 
آنگاه مولف كنجى كويد این مطلب ( که خلیفه ميكفت اکر على نبود عس 
هلاه ميشد ) ثابت است‌ترد اهل خبر و عع كثيرى از اهل سير آورا نقل‌نمووه‌اند . 
و صاحب مناقب کویدمکر"ر خلیفه عمررضیللهعنه ميكفت لاعشت فىامة لست 
فیهایااباالحس (۴) ٠‏ 
و نيزميكفت عقمت النساء ان يلدنمثل على بن اليطالب (۴). 
و تل بن طلحه شافعی در «طالب السئول و شيخ سليمان بلخى حتفى در باب ۱٤‏ 
يتابيع الموده ازترمذىتقلاًاز اعباس خبر مفصلی نقلنموده كه درآخر آن‌خبر كويد 
كانت الصحابه رضىاللّه عنهم برجعون اليه ا فى احكام الكتابوياخذون 


(۱) صب حكرهءد و حالتيكه اکراه دارم ازعق ودوستميدارمفتنه را وشبادت عيدهم بجيزى 
که تديده ام اورا وحفظ مينمايم غير مغلوقراوصلوات ميفرستم بدون وضوو برای مناستدرزمين 
چزیکه نینت برای خد در[سمان . 

(۲) نزديك بود عبر هلاك شود اگر على ترسيده بود ٠‏ 

(۲) نیاشم درامتی که‌تودر لآن امت‌نباشی یا با لسن (كنية على عليه السلام بود) ` 

(ع) عقيم اند ز نان بزایند مثل‌ومانند علی‌بن| بیطالب (غ). 





= 
عنه الفتاوی كما قالعمر بن الخطاب دضى الله عنه فىعدة مواطن لولا عل 
لهات عمر - وال صلی اله عليهو1له عم نی على ی ييطالي (0) , 
پس با این تختصر بیانی که بمقتضاى وقت مجلس نمودیم تصدیق میفرمائید كدور 
مناظرات دینی و مباحثات‌علمی ابدآشدت وفلظتى ازخليفه عمرديده نشد بلکه خود اقرار 
و اعتراف بعجز داشته «تصدیق‌می نموده که على ا فرباد دس او بوده واز مپالك اورا 
جات میداد تا جا كه متعین از علماء شما مانئد این حجر مک فصل‌سیم صواعق 
محرقه فلا انس ورد که عمر ميركت اعود باه می معضلة لیر لهاابو لحسن 
يعنى عليا (۴) . 
و آما در معارك و میدانهای كاه هیپ تارم 
ذر میدانهای جنگ شجاعت فشان تسدهد که خلت د 
و دشادتی از خلیفه عمر ان تمسدهد جه عمر‌شخصاشدت‌وشجاین 
دیده نشد و رشادتی أذ خودنشان دادمباشد بر عکس يحي 
تاريخ و یانورخنف نهر کامیرمابل لشكرى 
جز رکف با‌رمان قوی فبرزود ازكفار قرار ميكرفت تركمقاومت مینمود کهدر أثرعم لاو 
مسلمين فرار نمودم وشکست برلشکراسلام وارد ميآمد . 
حافظ - کمک بىلطفى را از تزا کت خارج تمودید و بمثل خلیفه عمر رضی الله 
عنه که فخر مسلمانان است ودر زمان خلافت أوفتوحات بزر کی نصيب مسلمانان كرد يدى 
و در همةٌ جنكها بوجو او لشکراسلامفاتم شدند أهانت تموده و آن بز ر کواز را جبون 
دفر ار و وجووش رأ باعث شکست مسلمانان قلمداد مينمائيد آبا سزاوار است مثل شما 
شخص شريفى تا این اندازم اهافت بمرومان بزد کی ماتند خلينه عمن رضی الله عنه که 
ماري فخرو مباعات وافتخار مسلمین است بنمائيد د ماهم كوش بدهيم و حرف تزتيم . 
دای - خیلی أشتباه فرمورید و تعب است که دد این چند شب هنوز کم 
(۱) اصحاب يثبير (ص) در احکام قر آن مر امه بعلی (عليه السلام) می ودند واخذنتاو! 
آذاو ميكرد ند چنانیه عمر بن الخطاب در محلهای عديد, میکفت کر على تبود هلاك شده يودم و 


سولاك (س) فرمود اعلم وداناترين امت من على بن بيطالب ات . 
(۱) بخدز پته میرم أل معضله وامر پیییده(ی که ایوالخن يمنى على دراو ناس ` 





E 
نبغی داعی را نشناخته‌ایدکمان مينمائيد که مکن است داعى روى هوأى تش و حب"‎ 
ور جاعلا و بدون دليل و برهان تعريف یا تقبیحی از اشخاص بنمايم خاصه نسبت‎ 
۱ . ایک معروفیت در تاريخ دارند ولو از هرطبقه باشند‎ 
قط عیب بز رک یکه در این قبيل مجالس موجود ات وقرنها من جهبات بين‎ 
مسلماتان اساب بدخت كرديده سوء نظر و کمانهای بد است که برخلاف ونتورقرآن‎ 
مجد از مسلمانان ظاهر. میگر دد با اینکه‌صریحاً درآبه ۱۷ سور 45 (حجرات) میفرماید‎ 


يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن اثم (۱) . 
چون أبن جملاتى كه عرش كردم از دهان يك فرد شيعه بيرون آمده لذا با نظر 
بدیینی تصور أهانت نمودید وحال آنکه مطلب غير از اينست که شما كمان تموريد زياده 
یرآ نجه علماء و مورخين خودتان نوشته‌اند چیزی نگفتم . 1 
بدیپی است ما وشما در أزمنةٌ ماضية نبوده‌ايم ولى بحم عقل بایستی فضاوت نیا 
و بد افعال أشخاس را روى صفحة تاريخ پنمائيم . 
إينكه فرموديد داعى نسبت بخليفه تمر اهانت 


باز ھم ان جي تمودم (ببخشید) اینجا مغلطه تموديد باخواستید 


بين بعله تحريك اعصاب مخالفين نماد . 
وحال آنکه صحبت ما راجع بخليفه حنبةٌ اهانت نداشت بلکه حکایت عين واقم 
ثبت ور تاريخ را بیان نمودم و زيادم از آنجه علماء و مورخين بز رک خودتان نوشته‌اند 
چزی نگفته و نمیگويم ناجازم پرده را بردارم ومطلب را مشروح و واضحتر بیان ثمایم 
تا بدیینی از ميان پرود . 
اینکه فرمودید. فتوحات عاليةٌ اسلام رهين منت وجود خلیفه مر است احدی 
أنكار این معنی را تنموده که ر دورم زمامداری مر اسلام بقتوحات عالبه نائل لامده 
ولى در عين خبال تباید فراموش نمود که بشهادت و [قرار علمای بزر کث خودتان ازقبيل 
. قاضی أبوبكر خطيب در تاريخ يغداد و امام اعد حتبل در مسئد و أبن أبى الحدرید/دد. 


ا و ت است 
(۱) ای اهل ایبان زياد دوری نماید اذغانو کمان بد که برخی از گمانها معصیت است 











اكد 
شرح نيج البلافه و دیگران در تمام امور ملك و ملكت و عخصوصاً لھک ر كشيها 
خليفه مر با أمير المؤمنين على تیا شور مي‌تمود و مطایق دستور آمحضرت رفتار 
علاوه بر ينها فتوحات أسلام در هر دوره و زمان تفاوت يبدا مینمود . قسمت أول 
فتوحات أوليْةٌ اسلام در زهان خود خانم الانبياء بوده که رحين منت شخص شخیس 
أمير المؤمنين على ع میبود چه نكه کفته این . 

سیاهی لشكن تناید بكار که يلمر جنك بدازسدهزار 

وآن عرد جنگی که ماربه فر و میاهات اسلام و مسلمین و وجوش سیب فتح 
د وزی شک لسلام بود أميرالمؤمنين على بن اطالب 222 بو که کر در جنگ 
حاض تميشد فتح حاصل تميكردين چنانچه ور خیبر که تحضرت درد چسم داشت 
و نمیتوانست بعيدان برود ی در بى مسلمین شکست خوردند تا زمانیکه آنحضرت 
بدعاى رسول اکرم مه شفا یافت و له بدشمن نمود و فتح قلاع خيبر بدست 
آنحضرت وأقع شد . 

ددر غزوه احد کهسامین همكى فرار تمودند فقط على ی بود که بباری چیغمبر 
استقامت نمود تا منادی خیبی ندا در داد لامیف الا ذو الفقار لاقتى الأعلى91) . 

و امتا قسمت دوم فتوحات بعد از وفات خاتم الانبياء َو میباشد که تماماً رهین 
منت شجعان ثامی و سرداران زبروست_ بز رکه اسلام و نقشه کشی و کاردانی آنها بودم 
أست که در میدانهای جنك مقابل دشمنان قوی شجاعت و فداکاری و جان بازی 
می‌تمودند تا پر آنها غالب میآمدند . 

ولی صحبت ما دراطراق فتوحات اسلامی نبوده که در زمان خللافت خافاء مخصوساً 
زمان خليقه تمر واقع شد بلکه در موضوع شدت وشجاعت وغلظت شخصى خليفه عبر بن 
الخطاب بود که عرض کردم در تاريشسابقه ندارن. 

حافظ - این اعات نیست که شماميفرمائيد خليفدعمررضى اشمعنه از ميدان چگ 


(۱) يست ششیری مکر فدالفقاد ونیست جوا نمردی مکر على عليه السلام . 


EL 


فرار کرده و تمل او موجب شكست مسلمانان گردید . 

داعي - اکر نقل وقایع تاریخی أشخاص اهانت است این نوع از اهانت را علفاء 
بز كك و مورخین‌خودتان قل نموده‌اند و داعی نگفتم مگ 1 نجه را که مورخین‌خودتان 
ثيت نمودمانه ا کی ايراد و اشکالی دارید .بعلماء خودتان بنمائید که این وقایج زا بت 
و ضبط نمودماند . 3 

حافظ - ور کجا علمای ما نوشته‌اند که خلیفه مر رضی الله عته از میدان جنكك 
فرار کرد و در کجا سبب شکست مسلمین کردید:. 

داعی - در سیاری ازمیدانهای جنگ که اه 


شکمت ابو بكر از حفةآنها واقعشمېمة غزوة خیبراست که آفایان 
و عمر در خيبر از همه أنها وأقعثمهمة غزوة خیبر 


شکست‌خوروند چون‌عل یت چشمپایمبار کش 
دردمیکرد روز اول رسول | کرم و علم ويرجم مسلمين را يهاب بكر دادند وبسر‌داری 
عسلمين پا لشكر رفتند مقابل. مود ختص جنكى نموده شکست خوودم بر گشتند روز 
دوم علم رأ بعمر دادند ولی هنوز در مقابل هود ترسيدم ترسيده فرار نمووند . 

حافظ - اين ببانات شما ساخته هاى شيعيان است والا آنها مرومانی قوی دل 
وشجاع بودند . 

داعی - مكرر عرض کردم شيعيان پبروان آئمه از اهل پیت اند که سادق 
و مصداق بودند هر گز ددوغ تکنته وتميكويند چون دروغ را از کناهان کبیره میدانشد 
و ایب احتیاجی بنجعل‌حدرت ندارند - غزوة خیبر از وقایع مپسه تاریخی دور زند کانی 
خانم الاتبياء مت میباشد که بعيع علماء و مورخین فریقن نوشته اند آنجه الحال 
در نظر دارم بعرضتان ميرسانم حافظ ابونميم. اصفهانی متوفی سال 4۳۰ در س ٩‏ جلد 
اول حلية الاولیاء و عد بن طلحه شافعی در ص 4۰ مطالب السئول از سيرم أبن هشام 
د ل بن ,بوسف کنجی شافعی در باب ١4‏ كفايت الطالب و ديكران از أكابى علماء 
د مورخين خودتان که وقت مجلس اقتضاى تقل اقوال تمام آنهازا تدارد ‏ ولى برای شما 
هم از همة آن اقوال تصديق دو عالم بز رکه و حل وثوق و اطمينان خودقان غلا بين 








EN 


اسماعیل بخاری در ص١ ٠١‏ جلد دوم صحیح جاب مصر سال ۱۳۷۰ و مسلم بن حجاج 
درص ۳۲٤‏ جلك دوم صحیح جاب فص رسال ۱۳۷۰ که صر یس نوشته‌اندفرجع ایضآمنهزماً 
يعنى ( خليفه مر ) دو رتیه از ميدان جنگ فراراً كشت : 

وازعله دلائل واضحه براين معنی اشعار صریحی اس تكه.اين أبى الحدريد معتزلی 
ضمن قصائد حفتكانة معروفةٌ خود که بنام علومات سبع نامیده شده كه در فضائل مؤلانا 
آمرالژمنین على ای سرودم بنام قسیده بائيله در باب خیبر کفته است : 


الم تخبر الاخبار فى فتح خيبر ففيها لذی اللب. العلب أعاجيب 
و ما الس لا انیس اللذين تقدما و فر هما و الفرقد علما حوب 
و للراية العظمی و قد ذهبا بها ملابى ذل قوقها و جلایب 
یتلهما من آل موسی شمرد.ل طویل نجاد السیف اجیدیعپوب 
پیج منوا سیفه و سانه و پلهب نارآ غمده و الانا یپ 
احضرهما آم حضّرا خرج خاضب وذانهما ام اعم الخدمخضوب 
عذر تكما أن الحمام لمبقض وان قاء التفی للتفس محبوب 
لیکره طعم‌الموت والموت طالب فکیف یذ ا لموت و الموتطلوب(۱) 


يس تصدیق نمائد که ما قصد اهانت نداشتيم بلکه فقط تقل وقايع تاریخی 
نمودیم که معلوم شود در میدانهای جنگ شدت وغلظت و شجاعتی شخضاً برای خليفه 


(۱) ماحصل معتی آنکه آبا داستان فتح خیبر را مورد مطالعه قرار نداده‌اید كه با چله 
نکات ورموز عجیبی آعيشته که موجب بهت وحبرت خردمند است .چون آن دو(ابی بكر وعير) 
انس وعادت باء‌امداری نداشته درموز برجم داری را ندانسته ولذا لیاسهای ذلت وخوادی را 
بر آن (یرجم بزرگت) بوشا نيدند وفرار بر قراد اختيار نون با 7 نکه میداستند فرار از جنک 
کناهی است کفر آمیز چه نكه جرانی شجاع ال سران یبود بلند قامت سواد بر اسپی كوه یکر 
با ششیر برهنه مانند شتر مرخ نر پرشپوتی که هوا وسيزء بهار اورا قوی‌نبوده بایشان حبله‌ور 
گردیدکه کویا رو بدوشوش صورت حنا بسته میرود . وامواج آتش مرگ از برق شنتیر ویره 
او باعث ترس ایشان كرو يد . 

(1 نگاه ابن ابی العدید کوید) بای شا (ای دؤ خليفة بر ر کوار) عذرخواهی میکنم (از 
شکست و فرار سودن از عبان يهودبى قا بليت) زيرا مر گك رر نظ هر فردی مبفوض واداما( ندگانی 
محبوب است شماهم (مانند همه ) ازچشیدن طعم مرگ بیزار بودید وحال ۲ نکه مرگ پدایال هر 
کس هست پس چگرنه باختیار خود ٥وت‏ دا بخواهید ولذت اورا بچشید . 

f 


E2 
نموده عا مشمو ل أشداء على الكفار واقع‌شود بلکه درمقابل دشمن قوی جاخالی نموده‌اژ‎ 
. مع رکه پر کنارمیشدند‎ 

و کرخوب بانظردقت و اتصاف‌شگرید خواهيدتصديق نمود که واجد این صفت 
بز رکف م على يغ بوره که در تماممیدانهای‌جنگه شخصا شدیدا [غضب‌بر کضازوغالب 
بر آنها میآمده چنانچه ور آیه ه سوره © ( مائدن ) خدای تعالى تصدیق اين معثى رأ 
نموه كشيفرمايد یا ایها الذين آمنوا من یرت منكم عن دينه فسوف ياتى الله 

بقوم يحبهم و يحو نه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين یجاهدودفی 
سنبيل الله و لایخافون لومة لالم ذلك فضل الله يليه من بشاء والله واسع 
علیم (۱) . ۲ 

حافظ ‏ عجب است شمامیخواهید با حسن بیان و اجبار این آیه‌ای که در شان 
تمام مؤمنيناست که‌واجد این صفات و محوب خدا و مشمول الطاف الهي بودند درشان 
عل یکرم اله وجهه‌جاری تمائید . 

داعی - مک رر دیده و تجریه کردواید که داعی آنچه كفتم ب ىدليل نبوده چنانچه 
پیوسته ايراد نموريد و جواب شنیدید معذلك باز هم اعتراض مينمائيد خوب است بنحو 
سال بفرمائید آباچه لیل بر این گفتار هست‌تاجواب عرض نمايم ينك جواب فرهودة 
شمارا بعرض میرسانم . ۱ 0 

اودلا كن این آبه مخصوص عمام «ؤمنين نازل شده و تمام آنپا مشمول این یه 
بودند هر کر از ميدانهاى جنکه فرار تميكروند . 

حافظ ۔ آيا انصاف است مؤمنين وسحابه رسول اله اچچ را که آتېمه جنگها 
و فتوحات نمودند شما با لسان أهانت فار بخوانید. 

(۱) اك كروهيكها يمان آورده‌اید هر که از شماازوين خود میتدشود بزودىخدا قومی را 
میآوزد که دوست دارد نپا را وآنپاهم خدا را دوست‌دار ند و نیت یماس افکنهه فر وين 
ویکافرآن سرافراز ومقتدزند (مانند على هليه السلام و بيردانش) بنصرت اسلام بر ميانگیزد 
دد راه خد چاه کنند ودر راء دين از تكوهش وملامت :ادى باك أندارند |بنست فضل خدا هي 


که دا بشواهد عطا كند ورحمت غدا وسعت دارد وباحوال هركه إستسقاق آن دا دارد دانا 
میباشد . 











A 


ذاعى ‏ او لا داعى لسان أهانت نداشتم بلكه وصف حال آنها را نمورم . انا 
داعى آنهارا فر ار نخواند‌ام بلکه تاريخ اینطور نشان میدهد کویا آقابان فراموش 
تمودم‌اید فرار مومنین وصحابه را در غزوه احد وحنین که موماً حتی کبار صحابه رفتند و 
بيغخبر اکرم تقو را در مقایل کار تنها گذاروند چنانچه طبری و دیگران از 
مورخین بزركك خورتان نوشته‌اند . 

چگونه مکن‌است كسانيكه بشت بميدان جنک تموده و از جهادرویکروا ند 
و رسول خدارا نها در مقابل دشمن گذاروند حبوب خدا ورسول أو اشد . 

الا در قرول این آیه در شأن علی چا داعی تکنتم بلکه اکابر علمای خودتان 
مانتد أبواسحاق امام جى ثعلیی که خود تصدییق دار, بد أمام اسحاپ حدرث است درتفسیر 
کشف البيان خود كويد این آیه شريفه در شأن علی‌ین این‌طالب شرف نزول یافته جه 
آنکه واجد تام صفات مذ كورة در آیه جز ]تحضرت دیگری ون . 

د درتمام سی‌شش غزوه‌ای که برای رسول | کرم مه پیش آمد هيج مورخى از 
خودى و ييكانه تنوشتهأند ولو بك رتیه على كن از ميدان جنك و جهاد فی سیل اله 
دوى گردانده باشد . 

حتی در جنكك أأحد كه بیع أصحاب فرار نمودند فقط یبکانه کسیکه بعد از 
جنك سخت مغاريه و جله بنج هزار سؤاره و پبادة وشمن بر مسلمانان و شپاوت جناب 
زه ( سيدالشهداء ) عم" بزر کوار پیغمب َو استقامت ورزيد و ما پایان فتح وپیروزی 
ثابت قدم مان مولانا امير المؤمتين على 2032 بود . 

با آنکه قريب نود زخم بر بدن عبار کش وارد آمده د در آش رفتن خون بسيار 
سستی تمام اعضایش را کرفته وجندين م‌تبه برو برزمین آمد معذلك بائيات قدم‌حفانلت 
از رسول خدا نمود قا جنك را نفع مسلمین تما کرو . 

حافظ - آیا خجالت تدارد که شما نسبت فراز پسحابه کبار بدهید و حال آتکه 
صحايه موم و ووخلیقه يرحق أنىربكر و حر رشى الله عتما يروانه وار در أطراف رسول 
خدا میگشتند و آتحضرت را حفظ ميتمودئد . 


مقافت 
داعى -مثل اینکه آقا تاريخ تخواندى اید كه جنين يبانى مینمائید عموم 


7 مورخین بوشته‌انه که در جنگ احد و حنين و خیبر تمام صحابه فرار تمودنه راجع 


يخيين کهعرش نمودم . و اما در حنين مسلم أست كه هبه فرار نمودند چنانچه حميدق 
در جمع ين الصحيحين و حلی درس ۱۷۴۳ جلد سیم سر الحليه كويد تمام اسحاب 
فرار تمودند الا چہار نفر على 6 و عباس جلو روى پیغمی و أبو سفیان هن حارث 
عنان مس کپ آتحضرت را گرفته و عبداله بن مسعود در طرف چپ آنجضرت ايستادمبود 
و اما فرار مسلمين عموماً در أحد مورد اتكار احدی تبوده خوبست سير در توارخ بنمائید 
تا کقف حقيقت بر شما بشود مخضوصاً أبن ای الحدید در ص ۲۷۹ جلد سیم شرح نبج 
البلافه ضمن رد" هز ليسا تجاحظ ناصبى كويد : فر المسلمون باجمعهم الاار بعةعلی 
ا والزبير و طلحة و ابودجانة يعنى روز احد نمام مسلمين فرار نمووند 
مگر این جبار ضر يس وقتى از ميان تمام مسلمانان چهار فر را استثناه نمودنه 
معلوم است که ابی بكر و عمر و عثمان هم جزو فراری ها بودند فلذا جبرئيل ندا در داد 
لاسيف الاذوالفقار و لاقتى الا على . 
۱ چنانچه اکابر علماء و مورخين بز ر کک خودتاناز قبيل ابن‌ایی‌الحدرید درشرح نيج 
البلافه و تورالدين مالكى در ص 4۳ فصول المهمه و ديكران شبط نمووند که قبلا 
عرض نمودم که در آن روز صدای منادى بلند شد و هاتفى ندا در داد لاقتي )لا 
۱ لآ ذوالفتار (۱). 
1 ا رد من جاب الله بود وملاکه بر تصرت و نگاهبانی 
أو آماده و مپیا بورند . 
چنانچهتی بن يوس ف کنچی‌شافعی در باب ۷۷ کنات لطالبپسناد خودقلمینماید 
از دای بن مسعود که رسول اکرم با فرمود مابعث‌علیی فی سرية الارایت 
چبرئیل عن . یمینه و میکالیل عن بساره و السحابة تظله حتی يرزقه الله 
الظفر (۴) . 
(۱) تیست جوا تمردىمكرعلى و يست ششبریمکرذو الفقار (کهشمفیر على عليه السلا بوة) 


(۲) يميج جنکی على تنها فرستاده نشد مگر ديدم جبرعيل الل داست وميكائيل ال چپ او 
دابری سایه بر اوانکنده ناآ نكه فتح وظفر تصيب اومیگروید . 








e 
و اما أبوعبدالرسمن سائی در حدرنت ۷۰۲ خصائس العلوى تقل مینماید که إمام‎ 
حنن )با عمامه سياء در مغابل مردم آمد وضمن نقل‌اوساف يدرش كفت درغزوةخيير‎ 
. وقتى على رفت رو بقلعه يقائل جبرئیل عن يمينه وميكائيل عن بساره‎ 
فلذا زر تمام غزوات نصرت و ظفر زیر سای شمشير آتحضرت بود که با شدت‎ 
و غلظت عمام مقابل دشمنان ایستاد کی مینمود تا فاتم ميشد و. درك مقام. محبوبيت را‎ 
ترد خداو رسول مینمود و جبرئيل و میکائیل رو ملك مقرب افتخار حضور داشتند که‎ 
. در دو طرف أو جنگ مینمودند‎ 
تا آنجا كه رسول اکرم َو فرمود اسلام قوت نگرفت مکر بشمشير على‎ 
, . عليهالسلام‎ 
على محبوب خدا راب این آبه ميقرمايد كسانيكه دارای اين صفات بودفد‎ 
و ييغمير بود خدا آنپا رأ دوست ميدارد و آنها هم خدارا دوست ميدارنه‎ 
ين صفت محبوبيت از خصائص أميرالمؤمنين است و دلائل‎ 
بر این معنى بسيار أست من مله از آن اخبار خبرى است كه عل بن ,بوسف کنججی‎ 
شافعى در باب ۷ کفایت الطالب یاسناد خود تقل نموده از عبدالله بن عباس كه كفت‎ 
دوزى من با پدرم عباس خدمت رسول اكرم 239 نشسته بوديم على يتاي وارد شد‎ 
سلام لمود پس أز رد سلام رسول خدا با بشاشت از جا بر خاست و على را در آغوش‎ 
كرفت و بين دو چشمش را بوسيد و طرف راست خود نشانید پدرم عباس عرض کرد‎ 
با زسول الله آیا دوست میداری اورا حضرت فرمود ای عم" بزركوار والله الله‎ 
.)۱( اشد حباله متی‎ 
اهم ازهمةٌ دلائلبر محبویت‌علی 812 و اینکه‎ 
در میدانهای جنك کر ار بوده نه قر “ار حدیت‎ 
رامت است که در صحاح معتبره شما مذ کور است واحدی از اكابر علمای سنت و جعاعت‎ 


حدیث رایت ذ ر فتح‌خیبر 


انکاز این حديث تنموده مکر ناضبی متمصب عنود . 


(۱) بعدز قسم محبت ودوستی خداو ند بأو بيشتر از من .است . 
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نوب قبله صاحب حديث رايت چہستمتمنی است أأكر زحث نيست با سلسله 
اسنادش بیان فرمائيد . 

داعی - كابر علماء و مورخین ف ريقين ( شيعه و سنی ) متفقاً حديث رایت رانقل 
تمودماند از بیل عد بن اسماعیل‌بخاری در کتاب الجهاد والسير فى باب دعاء: التبى جلد ٠‏ 
دوم صحيح و نيزور كتاب المغازی فى باب غزووخيبر جلد سيم ضحیح و مسلم بن حجاج 
در ص ۳۷۶ جلد دوم صحيح وامام|بوعبدال رمن نسائى درخصائص العلوى و ترهذي در سنن 
و اپن‌حجر عسقلائى درس ۵۰۸ جلد دوم أصابه ومحدث شام در تاريخ خود و أدبن حنيل 
در مسند واین‌ماجه قروینی در سنن و شیخ سليمان پلختی حتفی در باب ٩‏ يتابيع النوده 
و سبطاین‌جوزی در عذ کره و عل بن بوسف کنجی شافعی در باب ۱2 کفایت الطالب وجّد 
بن طلحه شاقعی در مطالب الستول و حافظ ابو تعيم اسفهانى در حلية الاولياء و ابوالفاسم 
طبرانی در اوسط و ابوالقاسم حسین بعد (راغب اصفهانی ) درس ۷۱۷جلد دوم حاضرأت 
لادباء بالاخره موم محدئین و مورخین شما در کتب معتبرةٌ خود این حديث را آورد‌اند 


غا آنجاكدحا كم كويد هذا حدیث دخل فی حل التواتر و طبرانی كويد فح 


على لخيبر ثبت بالتوائر () . 
خلاصه خیر ایشستک زمانیکه لشکر اسلام قلاع خیبر را حاصره تمودى بودند 


- يس از ایشکه سه مرتبه لشکر اسلام بملمذاری أبى يكر و مر شکست خورده فراز نمودند 


چتانچه آشاره نمودیم اصحاب از این شكستهاى پی‌دربی ( که برای مسلمین سابقه نداشت 
آنهم در مقابل يهود نا قابل ) متأئر و ولتنكك 'شدند رسول | کرم پاات برای قوت قلب 


٠‏ اصجاب و بشارت بفتح وپیروزی فرمودند و الله لاعطين الراية غدا رجلا کرادا 


غير فرار يفتحاللّه على يديه يحبّاللّه و رسوله ويحبهالله و رسوله (؟) . 


(۱) ابن حدیثی اس ت که داغ لكرديه در حد تواتر ل فتح‌هلی در خيبر بتوائي ته تكرويده. 

(۲) بخدا قسم‌فردا پرچم دا بكسى دهم که حمنه کننده باشد پر دشمنان نهاگریز نده وقرار 

ننده » فتح کن خد بردست او واواسث کسیکه خدا وپیغبر اورا دوست میدار ند زاو هم خدا و 
پیشیر دا دوست میدارد . 
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آ نشب تمام اصحاب در ین فکر بخواب ترفتند که آیا فردا این شرف و فضل‎ 
كرا خواهد بودجونصبح شد همه لباسهاى رزم يوشيدند و خود را مقابل ييغمير جلو‎ 
میدادند آنگاه حضرت نظری ميان اصحاب افکند فرمور این اخی و أبن عهى على‎ 
. بن ۱بیطالب کجااست برادر وپسزعسم على بنابيطالب‎ 
على "كو که حلال هر مشکل اوست على كو که مقتاح قفل ول اوست‎ 
عرش کردند با رسول الله درد چشم دازد بقسمی که قادر بحر کت نمیباشد بسلمان‎ 
فرمود اورا حاضرنما سلمان رفت دست على را كرفت در حالتيكه چشمهای آتحضرت‎ 
بر روى هم بود خدمت پیقمبر آحد سلام کروحضرت‌پس از رد جواب فرمود كيف سالك‎ 
هايا لحم حالت چونست بااباالحصن عرضکرد بحمد الله خيرا صداع برآسی‎ 
. )۱( و رمد بعینی لا! بصر معه‎ 
حضرت فرمودند ادن هنی ترديك من آی چون زديك آمد فبصق فى عينيه‎ 
.)۴( و دعا له فبرىء حت ىكالم يكن به وجع‎ 
آنگاه رایت ويرجمفتح و ييروزىاسلامرا باو داد ورقت بسوی قلاع خیبر وبايهود‎ 
جنکه کرد سرآن وشجعان يبود مانند رحب وحارث و هشامو علقمه ودیگران را کشت‎ 
. و فتح کرد فلاعمهم خیب را‎ 
أبن صباغ مالکی در ص فصول المپنه این خبررا از صحاح سته تقل نموده‎ 
و نیز علا بن بوسف کنجی شاقعى ور باب 14 بعد از ذ کی اخبار كويدحسان بن ثابت‎ 
شاغر مخصوس رسو اله راو حاض بود این اشعار را بالبداههير مدح على ل كنت‎ 


و کادعلی ارهد العين لبتغى دواء فلا لم يحى مداويا 


شفاه رسول الله منه بتفلة فبورك مرقیا و بورك راقا 


وقالساعطىالرايةاليومفارسا کمیاشجاعافی الخرو ب محاميا 
(۱) بحداف یر است سروچشمم دردمیکند که جالی دا فی بيثم . 


(۲) آب دهان مپاركدر چشیای او کذارو و برای او دهاکزد فوریچشم ار کشاد,‌وروهن 
ومرض برطرف شذكانه ابدا دردى نداشته , 
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يحب الاله والاله يحبه به يفتح الّه الحصودالاواییا 
فخص بها دون البرية كلها عليا وسماه الوصى المواخيا 


و این صباغ از صحيح مسلم تقل نمودمكه خلیغة ثانی مر ب نالخطاب كفت دوست 
نداشتم علمدارى را سك رآ تروزكه حریص‌بودمبر این اس وخودمرا پیمب 7 نشان 
ميدادم که شايد مرا بخواند و این افتخار نصيب من کردد معذلك على را طلب كزد وين 
أفتخار تصيب أو كرديد . 

و سبطاينجوزى درس ۱۵ تذ كره وأمامابوعيدال رحن أحدين علی‌نسائی‌درخصائس 
العلوى بعد از تقل دوازد‌ختر و حديث در موضوع علمدارىعلى ع در خیبر همین خبر 
عمر و آروزی علمدارى نمودن اورا در حدرث هيجدهم نقل نموده . 

و نيز جلالالدين سیوطی‌درتاریخ الخلفاء و ابن حجر مکی در صواعق وا بنشيروبه 
در فردوس الاخبار تقل مینمایند كدعمر بن الخطاب میگفت : بعلى 8526 سه‌چیز دادرشنه 
كها كريكىازآنها برایمن‌بود دوست ترداشتم ازا که شتران‌سرخ موازآن‌من باشند(۱) 
تزويج فاطمه يعلى (؟) سکونت او در مسجد در همه احوال و این امس حلال بود برای 
احدی مکر برای على (۳) علمدارى أو در فتح خیبر . 

خلاسه از این حديث معلوم و مستفاد میگردد که در ميان تنام امت كانه کسی 
که حبوب خدا وپیشمبر معرفی شد على تج بود . 

و حديث طبمشوی که شب گذشته ز کرشد خود دلیل دبك رست براثباتحبويت 
آنحضرت نزد خدا و رسول و این جله براحدى پوشیده نمیباشد. مگر بی مردمان جاهل 
یی اطلاع و بابراشخا متعصب لجوج و عنود . 

يس از اين دلائ که راوبان موثق خودنان تقل نموده‌اند که به مختصزی از آنها 
من باب نمونه اشارت شد ثابت آمد, که مستجمع یم صفات ید و اخلاق پسندیده 
و «شمول يحبهم و يحبو نه در آبه شريفه امیر المؤمنين على #5 ميباشد نه دبگران 
از مومنین ياصحايه . 

این بر آقایان معلوم‌شد که داعى نظر اهانت نداشتم بلكمعين واقع و حقیفت‌ثبت 
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شدة در تاریخ را "گفتم بطر تی که علماىخودتان بادلائلصر يحدميرسانند ومعلوممیشود که 
مشمول آبه‌شر یغه اشداء على الكفار درمیدانهای جنك ومباحثات علمی‌عل یبود است 

علاوم بر گفتار داعى علماء بزر کے خودتان اقرار دارند که ابن آبه در وصف آن 
حضرت نازل شد آ نجه الحال در نظر دارم من ياب نمونه عرش‌مينمايم كه عل بن بوسف 
کنجی شافعى مثوفی در سال 508 قمرىدرباب ۱۳ كفايتالطالب بعد از قل حدرشی که 
رسول | کرم َو فرهوذمر كس ميخ واه د نظر كندبادمو نوجو إبز اعيم نظ ركند بعل ی 
بیانانی دارو ما آنجا که “كويد على آن کسیستکه خدا در قر آن اورا وصف نموده بآیه 
والذین معه‌اشداء على الكفار رحماء بينهم (۱) الخ . 

و خدای متعال ور یه شریفه شهارت میدهد على چ عزيز و شدید بوده لست 
ب کفا ركه | کر شجاعت و شمشير آ تعضرت در میدانهای بزر كك جنك ودلائل‌علمیآن 
بز رکوار در مباحثات ومناظرات و جوابهاى منطفى بمسائل مشکله نبود رونقی از برای 
اسلام و پیشرقتی جبة مسلمين تبود . 

چنانچه عد بن طلحه شافعی‌در مطالب السئول از رسول | کرم باي نقل نموده که 
فرمود اسلام قوت نگرفت مکی بشمشیں علی‌ومال خدیجه يس على 85 از هر کس‌اولی 
واليق وأحق باین مقام وم‌تبه بودم است . 

وأما ایشکه فرموديد رحماءبيتهم در شأن عثمان بن عفان أست واشاره به مقام 
خلافت .او در عركبه سوم ازل كرديده که بسیار رقيق القلب و رحم دل بوده 
متأسقانه این عقیده هم بشپادت تاريخ با حال و اخلاق ایشان مطابقت نمیکنه و دلائل 
بر أبن معنی بسیار است ولی قلم اینجا رسید و سر بشکست - از آقايان ترم تمنا 
عیکنم بهمین مقدار از كفتار اکتفا نموده و از أبن موضوع صرف‌نظر تمائيد میترسم 
موجب رنجش گردد - 

حافظ - شماوقتیبادلائل وبراهین و ذ کراسناد ضحيحه صحبت نمائید هیچگاه 
موجبرنجش نخواهد شد | کر بدون‌فش دادن دلائلی‌هست يبان فرمائید . 


(۱) چنانچه در همین کتاب. مپسوطا د کر‌شده. 


e 
داعی اولاً حقير اهل فحش نیستم - جنانكه دراين شبها بشهادت آقايان حاضر‎ 
. فحشپا شنیدم وجواب نگفتم مگربادلیل و برهان‎ 
ثانياً دلائل بسیاری موجود است که ا کر بخواهم بتمام آنپا استدلال نمايم وقت‎ 
این ختصر مجلس‌ما کفایت نمیکنه ولى چون اس فرموديد بخلاصة بعض از آنپا أشاره‎ 
مینمایم تا خود آقابان منصفانه قضاوت فرماشد - رحم و عطوفت و رقت قلب را در محل‎ 


خود بدست آورید . 7 5 
اولاً اتفاقىعمام مورخينما وشماازقبیل‌ابن‌خلدون 
رويه ورقتار عشمان بر 


ارم خلْکان و ابن اعثم کوفی است و در صحا 
خلاف ابی بكر وعمر و ابن خذكان و ابن اعنم اوی ح 


سته وكتب معتبرعٌ شما ثبتاست ومسعودی‌درس 
۳۵ جلد ال مروج الذهب واين ابی الحديد در جلد اول شرح نیج البلافه و دیگران 
از علماء شما آورده اند که عثمان بن عفان وقتى بمقام خلافت رسيد بر خلاف سنت 
رسول اكرم بای و سير شيخين ( اپی‌بکر وعدر) رقتار نمود . 

و حالآنکه باتفاق فریقن و جميع مورخين در مجلس شوری عبدالر هن بن عوف 
با او يبعت نمود بر کتاب خدا و سنت پیغمبر ی وطريفةُ شيخين و اینکه بتی‌لمبه را 
روى کار تياورد و برمروممساط تتمايد . ١‏ 

ولى وقتى بر اص خودمستقر شدكاملابرخلاف سيرءآنها رفتار نمود وصربحا خلاف 
عبد نمود - و خورمیداند که تقض عهد وپیمان‌بحکم قر آن‌مجید و اخبار صحيحه از بعله 
کناهان‌بز رک أست و بصراحت کفتار وشهادتاکابر علماء و مورخین خودتان خلیفه 


غشمان عملا تقض عهد نمود و در تمامدوةخالفت برخلاف طريقة شيخين ( ابی بکروعم) 


رفتار نمود وبنى امسهرابرجان ومال وناموسمروم مسلط تمود و این‌اولین لک بز ر کی بود 
که دامن اورا آلوده ساخت . 

حافظ - چگونه بر خلاف سنت رسول | کرم له وسیرة أبى بكر و عمر رضى اله 
عنهما رفتار نمود . 

ذاعی - اول قدم ی که برخلاق سنت‌رسول | کرم بلط و طرق شيخين بر واشت 


بناب رآ نجه مورخین مفصلا نوشته‌اند و مسعودی محداث و مور خ معروف مقبول الفریقین 








ل 


در ص 4۳۳ جلد اول مروج الذهب مختصراً ز کرنمودر خانه‌ای بنا کرد از سنك وکاي 
و درهای اورا از ساج وسرو قرار داد واموال بسيار جع نمو که علاوه بر آنچه در زمان 
سار و بخششهاى بيجا نیمه و دیتگران نمود ( ماتئدآ نكه خمس بلارارنید 
را که در زماناو فتحشد (بدون‌هیچسجواز شرعی) بمروان ملمون وا کذار کردپعلاسد 
هزار درهم از بت‌المال - و چپار صدهزار ورهم بعبدالله بن‌خالد - و صد هزار درهم بحکم 
8 ۱ حزار در 3 
ناف اراس منم ط رهد رسول الله اشن و دويست هزار درهم به‌ایی سفيان از بيت 
المال وا گذارنمود - ( جنائجه أبنأبى الحديدهم در ص ٩۸‏ جلداول شرح نپچ البلاغه یت 
نموده ) وروزی که أورا کشتند در نزد خزانه دار شخصی‌خووش یکسوپنجاء هزار ديثار 
وده کرور درهموچه‌قر موجود بودغير از أملاك أو دروادی‌الفری و حنين كه آنپا بكس 
هزار دینار بود وكاو کوسفند وشتر که وریابانپا يحساب داشت 6 ) . 
۲ 1 ۲ تایه ما ار 1 

عمينعمل اوسب‌شد که تمام بزر كان ازبنی‌امیبه وغيره را که ددى کار آوردم بود 
ازيد أز أ نجه او داشت تهیه نمودند وبغارت‌آموال ردم مشغول شدند ؟ انتهى . 

زيرا معروف است الناس على دیں ملو کهم شيخ هيف رايد : 

اک رام - اش 0 
اكرذباغ رعيت ملك خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت ازیخ 
۳ ی ما 21 
این قبيل اعمال و هع سرعایه فراوان نهم ور آن دوره علاوه بر آنکه قبح عقلی 
و نقلىراشته' أنهم برای‌خلیقه رسولالله ول درمقابل فقرو تھی دستی مردم آن‌زمان _ 
إخلاف رو به وطريقةٌ رهد 

بر ر وطريقةٌ رفای أو آیی بکروعمر که ملتزم ومتعهد شدم بود در روز شوری که 
بطريقة آنها رفتار نماید بووماست . 

مسعووی ور جلداول روج الذهب ضمن حالات عشمان مینورسد خلیفه عم‌سفری 
بار 58 ۱۳ 1 0 0 1 
با پسرش عبد الله بحج رفت و خرج راه او ایابا و ذھابا شانردی وینار شد به‌پسرش عبدالله 
کفت مادرخرج خود اسراف نمودیم . 

بنك آقابان‌قضاوت کنیدین‌ط ره زند کانی خلیفه عمر و کشاد باز 


بازی و زیا 
١ 8‏ ۱ د رباده روي 
های عَثُمَان وتصدیق. نمائید که كاملا عثمان خلاف عبد وميثاق رقتاردمود, است . ۰ 


۷ 
اا فساق و فجار بنی‌آمینه را روی كار آورد 
روى کر ] وردت داد و برجان و مال و تواميس میرم مسلط نمود و در 
اق بنى اميه ر 3 
فى بلاد مسلمين امارات بنىاميه ضررى شايع بوده 
افرادی را پرخلاف رضای رسول خدا و شيخين ( ابى بكر ور ) بكار كماشت . 
از قبيل عم” ملمونش حکم بن ابی العاص و پسرش مروان بن حکم: که هردو 
بشپاوت تاریخ طرید و رانده و تبعيد شده رسول |کرم باک ز مررود و ملعون بلسان 


است و 


مبارك آتحضرت بودند؟ 
حافظ ‏ دلیل شما برطرد ولعن آنها بالخصوس جه میباشد . 

داعى ‏ وليل پر لعن دو قسم است یکی جنبه 

بنی‌امیه وحکم بن الى العا عمومی وارد كه خداوندمتعال صريحاً بثىامينة 

ومروان» ملعون خدا و پیغمبر 


بودند راشجر* ملمونه خوائده در آبه ٩۷‏ سوره ۱۷ 


( بنی‌اسرائیل ) که فرمایدوالشجرة الملعو نة 

فى الف رآن يعنى درخث لعنت کرده شدم درقرآن . 
جنائجه امام فض رازى وطبرى و قرطبى و نیشابوری وسیوطی وشوکانی و آلوسی 
و این ابی حاتم وخطيب بغداد و ابن مردويه و حاكم ومقرريزى و بقی و دیکران از 
مفسرين و علماء خودتان در ذيل این آبه نوميه از أبن عباس ( حبرامت ) رضى اله عنه 
تقل نمووان که مراد از شجرة ملمونه در فی آن بنى اميسه بودند که رسول اكرم َو 
آنهارا در خواب بصورت بوزينه ها دید که منبر و حراب اورا مورد عاخت و تاز خود 
قرار دادئد بعد از پیداری جبرئيل به ازول این آبه خبر داد که بوزینه ها بني‌آمینه 


هستندکه بعد از تو خصب خلافت مینمایند و محراب و منبر تو هزار ماه در تصرف آنها 


خواهد بود . 

مخصوصاً امام فشر رازی از ابن عباس تقل مینماید که از ميان لهام نی‌مینه رسول 
اكرم متفه نام‌حکم بنابى العاصرا میبرد يس بحكمقر آنمجيد حكم بن ى العا سمثفون 
أستجونازشجرةٌ ملمونه است وييغمير تلو بالخصوص نام اورا بلعنت ېز بانجاريعيئموه 





ETA 


و از طرق روات معتبرء فربقين ( شيعه وسنی ) أحاديث بسيار در طرد و لعن آنبا 
رسیده ولی چون در شب اول قرار کذاریم که استشهاد باحادیث شيعه نلمائيم لذا ببعض 
از آنچه از علماء شما الحال در نظردارم اشاره مينمايم تا کشف حقیقت كردد 

حاكم نیشابوری در ص 1۸۷ جلد چهارم مستدرك و این حجر مکی در ضواعق 
حرقه نفل ازحا کم مينمايدكه ابن خبرسحیحاً از رسول | کرم نو رسیدم که فرمود 


ان اهابیتی سيلقون بعدى من امّتی قتلا و تشريدا و ان اشد قومنا نا بفضا ۱ 


بنو اميه و بنو المغيرة و بنو مخزوم - ومروان بن الحكم كان طفلا قال له 
النبى صلى الله عليه وسلم هوالوزغ بن الوزغ والملعون بن الملعون (9) . 

و نیز أبن حجر يفاسلةٌ يلك حديث از مین مرع الجهنی وحلبی در س ۳۳۷ جلد 
اول سيرة الحلییه و بلاذری درس ۱۲۹ جلد پنجم انساب وسليمان بلخى در ينابيع الموده 
وحاكم در من 4۸۱ جلد چپارم مستدرك و دميرى درص ۲۹۹ جلد دوم حيات الحيوان 
و أبن عسا كر درتاريخ خو .امام الحرم در ذخایر العقبى ودیگران نیز از رین مرة 
ثقل نموره‌ائد که أن الحكم بن ابى العاص استاذن على النبى صلى اللهعليه وسلم 
فعرف صوتهفتال اذ نواله عليه لعنةالله وعلی‌من يخرج من‌ضلبه الآالمؤمن 
منهم وقليل ماهم (۴) ۰ 

وامام فخر رازی در جلد ينجم ازتفسیر كبير خود ذل آبه والشجزة الملعونة 
و معنای آن اشارة بقول لم المؤمنين عايشه مینماید . 

که يمروآن میگفت لعن الله اباك وات فى صلبه فا نت بعض من لعنه الله( . 

(۱) زده است که اهل بیت‌من بعد ازمن ملاقات هیکنند ازامت من‌کسانی را كه[ نپا دا 
میکشند و پرا کنده میکنند و بدرستینکه بغض و كينه ودشینی بنی اميه و بن مفیره وابتی آمغزوم السيت 
يما اهمه بيشتر است - ومروان بن حكم دوآن موقم بجه بود حضرت فرمود اين وزغ پسروزغ 
است (يعنى چاپاسه ومار مولك) وماءون يسر ملمون مى ياشد ‏ 

(؟) حكوينابى العاس از رسول | کرم صلی الله علية وله اذن"والهازء ورود خواست‌پشیر 
5 صداى اور[ شناحت فرمود اذن يدهيد آورا لمنت خدا براو باد وبر اولادهاى او که از 
ملیش بیرون مپایند مکی مومن از 1 نيا.وآن مومنین . بسیار کم .ان.. 


(۳) خداو ندلعتت نموه يدرت دا در حالتیکه تو در صلب اد بودی پس تو بعض ال کسی‌هستی 
که خداوند او را لشت ووه + 


۳۳ 
وعلامة مسعوری در ص 4۳٩‏ جلد اول مروج الذهب كويد مروانين حکم طرید 
و رائدة رسول الله يلش بود که أزمدينه راندے و قبعید شدم وو . 
در زمان خلافت أبى بكر وعم اجاژه ورود بمدينه نیافت ولى عثمان که خلیقه 
شب يرخلاف سيره و رقتار رسول | کرم من و أبى بكر و عم اورا اجازه ورود داد و با 
سایر یاه پدور يخود :بح و با آتها زيادى ازحد مهربانی نمود . 5 
قو اپ قبله صاحب‌حکین ابی‌العاس که ودء و برای جدييغمين اورا طرونمود . 
حکم بن إلى العاص ذاعى س حك بن أبى العاس عموی خلیفه 
عثمان بود نابر | نجه طبرىوابن آثیر وبلاتری 
ور ص ۱۷ جلد ينجم انناب نوشته اند در جاهليت همسايه رسول اله یه بود و بسیار 
آتحضرت را اذنت مینمود مخصوصاً بعد از بشت و بعد از فتح مكه بمدینه آمد 
و ظاهراً اسلام قبول نمود ولى پیوسته آنحضرت را در ميان جامعه تحير .مي‌نمود 
وقتى حضرت حر کت میکرد در عقب آتحضرت ميآمد و با چشم و دماغ ورهان ووست 
شكلك در میآورد و بطريق تقليد آنسضرت را آزار میداد حتى در نماز با انگشت 
تحقير بآتحضرت اشاره می‌نمود فلذا در اش نفرین آن حضرت بپمان حالت تفج 
باقی ماند بعلاوم له و نیمه مجنون شد روزى بمنزل آتحضرت رفت حضرت ازخجره 
یرون آمد فرمود کسی از طرف او عذر خواهی تكند بایستی خودش و فرزندااش 
مروان و دیگران از هدنه بيرون روند فلذا باس آتحضرت فوری آنپارا معید نمودند 
بطائف در زمان خلافت أبى بكر وعمر :عثمان شفاعت نمو که چونحکم عموی من‌است 
اجازه دهیف بر كرود بمدینه آنها قبول تتمورند و گفتند طريد و تیعید شده رسول اله را 


ما برنميگردانيم چون عثمان خود بخلافت رسيد آنهارا بر‌گرداند هرچند عردم 
و اسحاب رسول الله اعتراش کردند اعتبا تتمود بعلاوه مورد اكرام و بذل و پخشتن 


خود قرار داد و مروان را چیشکار و رئيس دربار خلافت قرار داد و تمام أشرار بنىاميه 
را يدور خود جمم و مأموریتهای بزركك و پستهای حساس را پآنها واگذار نمود. که 








ين" 


آنها برحسب پیش بینی مرخلیفه دوم سيب بدبختتى أو كرد يدن . 
که از جمله آنپا وليد بن عقبة بن أبى معیط بور 
ولي لمق در حال ستی که اورا بولايت و امارت كوفه فرستاد ولیه 
کسیستکه بنا بزوایت مسعودی دز جلد اول 
مروج الذحب ذیل حالات عثمان : پیشمیر در باره أو فرموده بود اله من اهل انار 
یعنی او اهل آتش است د در فسق و فجور بمنتها درجه متنجاهر پور که مسعودى ور 
مروج الذهب و أبوالقداء در تاريخ خود و سيوطى در ص ٠١4‏ تاريخ الخلفاء و أبوالقرج 
در ص ۱۷۸ جلد چپارم أغانى زامامجد در ص۱44 جلد ازل مسند وطبری درس 6٠‏ جل 
ينجم تاریخ وبيبقى درجلدهشتمس۳۱۸ سنن و اين أثير درص 2۷ جلد سیم كلمل وبمقويی 
در ص۱6۲ جلد دوم تاريخ و أيناثير درص ٩۱‏ جلد پنجم اسدالغابه و ریگران مینوسند 
در أيام أمارت کوفه شبی تا صبح مجلس عيش داشت و میم که صدای مؤؤن برخاست در 
حالت مستی رفت در حراب مسجد و بامردم نماز صبح رأ چهار ركعت بجای آورد آنگاه 
بمردم كفت | کر ميل دارید برای شما بیشتر بخوانم. 

و نیز بعض ازآنها مینویسند در حراب فى و استفراغ نمود که تمام مردم متأزی 
کردیده شكايت بعثمان بررند . 

و ازمل آنبا معاویه معلوم الحال ہو رکه اورا والی شام نمود و سعيدين عاص را 
را بعد از وليد بكوفه فرستاد که در اس عملیات آنها در تمام بلاد مسلمين ظلم و فساد 
بحد افراط رسید فربارها بلند شد وهی کس آزهر کجا آمد نامه تظلم آوردبدرپار خلافت 
طردش نمودند . 

همين أعمال و رفتار او که برخلاف روبه و رفتار 
غلط کار بهای عثمان 

موجب قتل او شد رسول أكرم ایو حتی برخلاف طريثه و مشی 

بی‌بکر و عمس ظاهر و بار كردي سب شد که 
خون مردم بجوش آمد نهضت می تشکیل . وشد آنیبه شد . 


0 


قطما مسئول قتل و بدبختى او خورش بود که در کارهای خود تجديد نظر 


لا 


شموده و بنصايح مولاناامير المؤهنين کوش‌نداد و فريب خود نمائيهاى أطرافيان خود از 


بنى أميسهرأ خورد تاعاقبت جان خودرا برسر دوستى آنه ا گنرد . 

چنانچه خلیفه‌عمراین پیش‌بینیرا تموده بود ( چون باخلاق عثمان 1 کاهي‌راشت) 
بنا بر آنچه ابن ابی الحدید در ص ۱۰5 جلسيم شرح نيج البلاقه ( جاب مصر ) 
کفتکوی عمر را با این عباس تقل تمودى نا آنجا که كويد خليفه عمر دريارة 
هريك از شش تفر أسحاب شوری كلامى كفت «عیبی کرفتتارمنید بعشمان دربارم و کات 
آوه ثلاث واللّه لش و ليها ليحملن بنی الى معيط على رقاب الناس ثم لتنهض 
اثيهالعرب فتقتله (9) . 

ونيز أبنأ ىالحديد در ص 55 جلد اول شرح نبج البلاغه بعد از قل بعلو مذ كور 
كويد فراست عمر بسحت يبوست که وقتى عثمان خليفه شد ( چنانچه عمر بيش نی 
تموده يود ) بنی‌امینه رأ بدور خود حع وبر كردن دم يار نمود و با والى كردن آنهادر 
ولابات کردند آنچه‌نباید بکنند با آنکه قادربودآ نها را معزو ل كند وتغيير دهدومروان 
ملمون رأ از خود دور تمايدولى.تنمود تا تارضايتىها درمردم ایجاد نمودند وسبب شورش 
و قتلا و كرد يدند . 

تمام اين پلایا وهتك حرمتها را بر سر او مروان و اطرافیهای او در آوردند 
و بی‌اعتنائی أو به‌نامه‌های امت منجر بقتل او کر دید . 

آقایان انصاف خوبست مراجعه نمائید به س ۳۵۷ تاريخ بز ركف كل بن جربو 
طبری که از اكاير علماء شما در سيصد هجرى و مورد اعتماد عموم بوده که نوشته 


وقد رای سول الله باسفيان مقبلاعلى حما رمو معاو ب بقود ب ويزيدا بنه يموق 


به فقا صلى اللعليه وسلم لعناللّه الراكب والقائد والسائق (۳). 
آنگاه قفاوت كنيد كه خليفه عثمان چرا ملمون و رانده شده پینمر تایا را 


)0 يس اذسه مرتبه آه کشید ن کفت دوز کهومام امور ومنت همان برسد(ستهای حماس 
دا) به بئی ابی معيط اختصاص داده و آلپارا بر گردنپای مردم سوادتبوده يس از آن اشاقه نبوده 
كنت ددآن موقم عرب در مقابل او تبشت نموده واورا خراهندگشت . 

(۲) بيخمبر ديه أ بوسفيان سوا شری است مماويه جلوخر دا عيكدد و پرید بسر ديكرش 
از عقب خودا مير !لد فرمود خد! لعنت کند سوادوجلوداد ودانده را . 


SE 





یات 
مورد احترام قرار داده ودرآغوش حبت پذیرفته يلكه امارت و حکومت‌ب نپا داد تا إيجار 
انقلاب در دين اسلام بنمایند . 
ته ما أزلين مال خليقه وب قكرى لوتعجتب ميکنيم پلکهعماءبزرکه‌شورتان 
مانند طبری و أبن اعثم کوفی تعجب موده اند و در تاريخ شود ثبت کرد اند که چرا 


وقتى أبوسفيان در مجلس عثمان در اول خلافتش منكر اسلام و نزول وحى و جبرئیل * 


شد خلیقه اورا نكشت و فقط بيك تفیبری قضیه رآ ماست مالی نمود و حال آنکه باتفاق 
جنيع مسلمين جنين ملعونى واجب الفتل بوده است . فاعتبروا با ولي الابصار ۱ 
ایجاد نا رضایتی در مردم وعلاوه بر آنچه عرض شد مراجعد نمائيد بخطنةٌ 
منجر' بقتل عشمان شد ۳ نبج البلاغه و همچتین خبری را که ابنابى 
الحدید در س 485 جلد دوم شرح نبج ( چاپ 
مصر ) از تاریخ كبير طبرى ضمن شرح خطبه تقل نموده که بیش از اسحاپ رسول اله 
قله تامدها نوشته بولایات و مسلمانان را دعوت بجپاد نمورند ور مدینه مقابل طلم 
بنىاميسه بحمايت عثمان آنهارا د درسال 6" جمعيت زيادى از ناراضيها از عمال لان 
بمدینه آمده و خدعت امي رالمؤمنين شرفیاب هدند و آتعضرت را واسطه قراردادند ترد 
عثمان حضرت بملاقات خلیفه رفتند تا آتجا که مقدور بود خلیفه را تصیحت نمورند که 
در تغيير مال و اعمال خود تجدید نظر کند و اورا بعوافب امور متوجه ساختند و باو 
فهماندند که پای جان درین است تا جائى که فرمورنذ : وانی انشدك الله ان تكون 
امام هذه الأمة المقتول فال کان يقال يفتل فىهذه الامة امام يفتح عليها لقتل 
والقتال الى يوم القيمة (۱). 
ولى مروان و اطرافیپای اموی نگذاروند کہ تصایح صادقانۂ آ تحضرت اثر كند 
لذا بعد از خروج آنحضرت از منزل عثمان اس کرد مردم در مسجد جع شدند رفت 
بالاى عثیر عوض .1 ذكه تحبی ب کند واز ردم عارض دل رهائى کند و يكويد عمال و 


۷ تودا بغدا قسم ميدهم اینکه میادا بيشواى این امث باشی که کشته شوى زيرا که قبلا 
کیت میشد که ددا ين امت بیشرالی کشت خواهدشد که بواسطه کشت شدن او فتج باپ‌میشود بهونر یزی 
و کشت کشتار تا روز قيامت , 


رو 


مأمورین من‌الساعه معزول - نوعى سخن كفت که دلهاى رنجدیده راجیده ترشد عاقیت 
رشته کشید تا يآتجا که خلیفه عمر پیش بینی موده بود و عثمان بدست مردم نا راضی 
کشته گردید . 

پس سبب قتل عثمان ندانسته کاربپای خود او بود که بنصايح بز ر کان كوش داو 

تا بجر ای عمل خود رسید برخلاف ابى بكر وعس که بنصایح عولانا أميرالمؤمنين ¥ 
کوش می‌دادند و ترتیب اثرداده و قدردأنى لموده نتیجه‌کامل مییردند . 1 

و ثانياً آنکه عدماى از اصحاب ييتمير را که ناسم‌وخیر خوام 

صدما زدن عثمان و ممترش بعمليات بی روي أو پودند ام كرد آ هدر زدند 


پیغمیر را 1 
اصحاب ييغمير ‏ که بر اثر همان ضریات غالباً مي‌دند و اکر ماندند عليل 
و.ناتوان گشتند . 


که از له آنها عبداله بن مسعود بود که حاقظ و قاری و نگیبان و كلتب 
قرآن و از اسحاب خاس رسولخدا نت حتى مورد احترام. أبى بكر و عم و محل 
شور آنهابود‌است . 

مخصوصاً أبن خلدون در تاریخ خود نوشته است خليفه ثانی عمر در دوره خلافتش 
امرار داشت عبداله از او جدا نگردد برای آنکه آکاهی کامل بق رآن و أحكام دين 
داشت و رسول | کرم تقو مدح بسیار از آن نموده چنانچه ابن أبى الحديد و دیکران 


هتعرس أند . 

غلماء و مورخين شنا عموماً نوشته‌انه که چون عثمان 
مضروب شدن الى خواست قرآنها را جمع کند نمام نسخ قرآن را از کتاب 
مسعود ومردن او خواست قرأ نها را جمع cf‏ 


آنپا خواست و همه را جع آوری نمود من بجله قرآن 
دا بن مسعودرا که ازجملة کتاب وحی و مورد اطمینان خائم الاثبیاه 
بود طلبيد عبدلله ندار عتمان خوش رفت منزل عبدلله و جبراً قرآن را از او 
كرفت وقتی عبدالله شنيد که قرآن اوراهم مانند قرآنهای ديكر سوزالیدد خبل 
ولتنك شد . 








3 
در مجالس و محافل احادیشی را که در قدح شمان میدانست نقل ميكرد و پردها 
را پالامیزو و با کنابات عردم را بحقايق متوجه میساخت این خبرها را بشمان داوتر 
اس كرد غلامانش‌رفتند 1 نقدر عبدالله را زدند که از شدت آن ضرباتدند‌های اوشکست 
و بستری شد و بعد از سه روز از ونیا رفت . 
چنانچه أبن ایی‌الحدد در ص ٩۷‏ و 1۷5 جلداول شرح نیج ( جاب مصر ) شمن 
طعن ششم شرح قضايا را مفصلا نوشته تا آنجا که كويد عشمان بعياوت عبدالك رفت 
و ینهما كفتكوهائى شد نا رسيد ببجائى که عثمان بعبدالله كفت استغفر لی يا 
اباعبداثرحمی قال اسثل الله ان ياخذلى منك حقى (۱)- 
و نیز قل نموده است بجرم آنکه جر! يدرقةٌ أبىذر نمود موقميكه اورا پسمت‌رینه 
تبعيد می‌نمودند چهل تاژبانه بر بدن عبدالله زد . 
لذا عبدالله بعسار بياس وصیت لمود که تكذار عثمان بر جنازه من نماز گذارد 
عار هم قبول نمود روی همین اسل بعد از وفات عبدالله عمار بابععى از صحابه برچناژه 
أو تماز گذاردم و دقنش تمودتد . 
وقتی‌خبر بعثمان دادند رفت سر قبر عبدالله و بعسار گفت چرا چنین نمور ی كفت 
حسب الوصينة خوش ناجار بودم که عمل تمايم ( این عمل عار سیب کینهای شد که 
بعداً با أو لاقى نمود ) . 
واقعاً کارهای خلينه عثمان بنا بر نجه اكابر علماء و مورخين خودتان نوشتهاتد 
حيرت آوراستخصوساً میتی که باصحابه خاصوياك رسول الله تیر مینمود که حتى 
ایی‌بکر و من همه رک جنان رفتاری ننمورند بلکه پرخلاف رفتار عثمان باآنپا احترام 
کامل از اصحاب رسول | کرم له مینمووند . 


(۱) طلب منفرتكن برای من ای باعبدا لرحین کنب این مود بود) عبد الك گفت 
ال غدا ميغواهم حق مرا إل تو يكير (یشی هر کر الوراشی: نواعم خد). 


fo 
واز جله امال عثمان که دلالت بر رقت قلب او‎ 
مضروب شدن دارد ؟ توحين بعمار باس و زدن آن مرد شريف‎ 


عمار نامر عثمان 500 
7 است که از صحابه خاس بيخمير پاات بوده 


چنانچه علماء ومورخين فريقين نوشتهاند که چون طلم وتعدای عمال بنىاميّه وراطراف 
57 ملام زياد شد صحابه يبغمبر بت بجعم شدند ونامه‌ای يعثمان نوشتند وتمام مظالم 
اورا با آوری نمودنه و با نصایح مشفقانه کوشزد نمودند که اکن پروی از روبه و رفتار 
عمال طلم اموىها و تقویت ازآنها بنمائى وتجدید نر دږ رويه و رفتارخود واطرافیهای 
خود نلماثى نتايج وخيم آن بیشتر شامل حال خودت خواهد شد علاوم پر آنكة ضرر 


باسلام میزنی . e‏ 
آنكاء شور نمودند که جه کسی نامه را يبرد عاقبت گفتند مقتضى آنست 
حامل نامه عمتار باشد : 


جه آنکه فضل و تقوى وعظمت عمار مورد اقرار و اعتراف خود عثمان میباشد 
و مکرر از خوش شنیدييم که بیگفت رسول اكرم باتو فرموده است ایمان با گوشت 
و خون عمار خلوط است و نيز از آنعضرت تقل مینمود که میقرمود بهشت مشتاق 
سه کس است على بن ابیطالب و سلمان و عمار یاس . 

فلذا بدرخواست اسحاب جناب عمار کاغذ را برداشت بخانه عثمان رفت وقنی 
رسید که عثمان میخواست از منزل خارج شود در رهلیز منزل عمار را دید سوال کرد 
پا ابا الیقظان (كنية عمار بود ) کاری دازی کفت کار :شخصی دارم ولکن جبی از 
اسحاب رسو اله بای مطالبی رأ دراین نامه کنجانیدم اند که خير و صلاح شما دراو 
میباشد و.توسط من فرستار,‌اند مطالعه نمائید وجواب آتان را بدهید . 

نامه را کرفت چند سطری که از نامه خوائه غضبناك شد با کمال تغين نامه را 
بزمين افکند جناب عمار فرمود خوب تکردی تامة اصحاب رسول الله حترم است چرا 
: برزمین آفکندی حق بود میخواندی وجواب ميدادى . ۲ 

پا عصباتینت تمام كفت دروخ ميكوئى آنگاه ام كرد خلاماش جناب عمار .را 
پسختی زدند و اورا برزمین أتداخته و میکوییدنه حتی خود او هم چند لکدی 





ا 
برشکم عمار زد که بعلت همان ضربات عمار پیرمرد مبتلا بمرض فتق شد د پپوش 
کشت خو بشانش آمدند اورا بمتزل امسلمه ام المزمتین بردند از ظهر تا قريب نصف 
شب بیپوش ماند تا چهار نماز ازاو فوت شد وقتی بهوش آمد تمازها را قضا کرد . 
شرح ميسوط أبن فضایا در کتپ معتيرء علماء خودتان ثيت است این أبى الحدید 
در شرح نیج ومسعودی درص 4۳۷ جلد اول مروح‌الذهب ضمن مطاعنی که بعشمان وارو 
کردیده أشاره مبکند که علت أنحراف قبيله هبل و بنی خروم از عثمان عملیات أو با 
1 ل یات أو ب 
عبدال بن مسعود و عمار باس و ضربائى که پر آنها وارد آوردند بود انك قضاوت با 
آقایان با انصاف است ما بى برقت قلب ورحم دلى او رد . 
رابع عمل و رفتار أو با أبى ذر غفاری جندب بن 
جناده كه از صحابةٌ خاس رسول اکرم تیه 
و محبوب [تحضرت و دومین مرد عالم اسلام از 
1 ۱ 3 ۳ ار 
سحا به پورر است جلب نظر هرانسان آزادي را مینماید. 


اذبت و البعيد لمودن اباذر 
و وفات او درصحرای ربذم 


مام راب حديث و مورخین بز رکه فربفين اقرا ار و اعترآف‌دارند که آن يبرمرد 
نود ساله را با چه خفت وآزار واذیت تبعيد بشام وأزآ تجا بمدینه وازمدینه يا دخترش 
موار برشتر برهنه بصحرای ى أب وعلف ربذه تبعيد نمودند تا عاقبت در آتصحرا أ ذر 
از دلیا رفت ودختر ,تیمه‌اش بی سرپرست در آن وادی خوفتاك تنها ماند . 
علماء و مورخين پر رکٹ خووتان مانند أبن سعد درس ۱5۸ جلد چهارم طبقات و 
بخارى در کتاب ز کوج سحیح و ابن ایی الحدید در س ۷۰ جلد اول و نیز در س ۳۷۵ 
تا ۳۸۷ جلد دوم شرح فيج البلاغه وستویی درس ۸ جلد دوم تاریخ خود وأبوالحسن 
علىين الحسين مسعودى حدث و مورخ معروف قرن چپارم متوفی سال ۳4٩‏ در ص 2۳۸ 
جلد اول روج الذحب وديكران كه وقت مجلس أجازه نميدهد که مشروحة انات 
عمگی آماا بعرضتان برسائم كه عمليات شدید عثمان و عمال أموى او مالئد معاوية 
مدان وفيوحمارا ب آن جر مرد مؤعن پا کدل محبوب رسول الله ييف بعلاوة احانتهائی 
امير المؤمنين علي بجرم آنکه جرا مشابعت آی‌ر رفته و همین يهمين جرم 


اا 


چپل تازيانه بعبدالله بن‌مسعود حافظ و کب وحى زدن را ثبت و ضبط نمود‌اند . 
حاقظ ‏ اکر آزارى به ايوذر وارد آمد, از اثر عمل مامورين ہی حقیقت بوده 
و إلا خليقه عثمان بسيار دل رحم ورقيق القلب بوده و قطعاً از جنين عملیاتی بى خبر 
پودداست . 
داعی - مثلى معروف اس ت که‌میگویند « ز مادر مهربان تر دأيه خانون > .اين 
وفاعی که جنابعالی از خلیفه عثمان مینمائیدبرخلاف وافعوحقيفت است چنانچه مراجمه 
فمائيد بکتب معثيرء تاریخ قطعاً تصديق خواهید نمود که تمام آژار و آذیتپا .که پجناب 
أبىذر وارد آوردءائد بدستور صریح خود خليقه بوده ؟ 1 
دليل بر أدنمعن ىكتبمعتبرع علماء بز رک خودتان‌است برای‌نمونه تمنسامينمايم 
مراجعه نمائید بجلد اول تپایه ابن اثير و تاریخ يعقوبى و خصوصاً بص ۲۶۱ جلد اول 
شرح نیج البلاقه ابن ابی الحديد ( يجاب مص )كه نام خليفه را بمعاويه ثيتتمودماند 
كه چون معاويه از شام سعایت از أبى ذر نمود خليفه عثمان باو نوشت که او را بازجر 
رواتة مدره نمائید اصل نامه‌اینست : 
فكتب عثمان الى معاوية : اما بعد فاحمل جندبا الی‌علی اغلظ مركب 
و اوعره فوجه بهمع من‌سار به الليلو النهار وحمله على شارف ليس عليها 
الاقتبحنى قد م بهالمدينة وقدسقط لحم فخذيه می‌الجهد (۱) . 
شمارا بخدا اتصاف دهيد اینست معني رأفتوعطوفت و مهربانى ورشت قلب ؟! 
۱ آیا این أبيذر نبودهاست که خدای تعالی‌ورسول 
اور وی اه شیر پرورد کار لقع درباره أو آنهمه توصیه نمووند 
كه علماء بز رک خودتان در كتب مبسوطه آن 
اخبارمفصلهٌ صادره از مقامرسالت را دربار#او شبط موده‌اند . 


(۱) نوشت عثنان ماویه چندب‌را (اسم ابی‌رنود) سوار بر شثر پیر و می‌بالانی بثما 
باي مرد بدخوكى که شب‌ودوذ اودا براند تابنزد من‌آوده (بهمين طريقكه وستور داده بود 
آن مرد ژاهد عابد صحایی محیوپ خدا و پیشپر را آوردند) وقتی واونامدینه ننودند گوشت 
دانهای او مير یخت. 








A 
چشانچه‌حاظابونفیم أصفبائى در ۱۷۲ جلد اولحليةالاولیاء واین ماجه قروشى‎ 
بناییم الموده از صواعق‎ 0٩ در ص 56 جلداول سنن و شيخ سليمان بلخى حنفی‌در باب‎ 
این‌حجر مکی حديث پنجم از چپل حدیشی که در فضایل امير المؤمنين آورده از ترمذي‎ 
و جاک‌با شرط صحت از بربده از پدرش واین‌حجر عسفلانی در ص 400 جلد سيم اصابه‎ 
و ترمذی درس ۷۱۳ جلد دوم صحيح و أبن عبدالبر در ص ۵۵۷ جلد دوم استیعاب‎ 
و حاکم درس ۱۳۰ جلد سيم مستدرك و سيوطى در جامع السفیر تقل نمودماند که‎ 
رسول اكرم 495 فرود ان الله امرنی بحب اربعة و اخبرنی اله يحيّهم قیل‎ 
يا دسول الله سمهم لناقال على منهم يقول ذلك لالا و ابوذد و مقداه‎ 
| .)9( و سلمان‎ 
پس معلوم شد این چهار نفر حبوب خدا و رسول أو میباشند آبا اتصاف آقابان‎ 
اجازه میدهد که با محبوبخدا و رسول او چنین رفتار عارلانه پنمایند ونامش را رقت‌قلب‎ 
بگذارندچرا جنين تسبتهارا بابى بكر وعمس نداوند چون تکردند لذا ثبت درتاریخ‌نگردید‎ 
. ماحم نگتمايم‎ 
حافظ - آنچه مورخين نوشته‌اند أبىذر مرد تاراحتی‌بودم در شامات‌بنام على کرم‎ 
الله وجه تبليغات شدییدی مینمودم و مردم شامات را متوجه مفام على نمودم بود ومیگفت‎ 
از پیغمبر شنيدم که فرمو على خ ل يفده ن أت چون دیگران را خاصب وعلىراخليفستصوص‎ 
معرفی هې نمود لذا خلیغه عثمان رضى الله عنه براى حفظ اجتماع و جلو كيرى از فساد‎ 
. ناچار يود اورا از شامات بخواند‎ 
وقتی‌بكك فردى بخواهد مردم رأ برخلاف صلاح اجتماع سوق رهد بر خلیفه عصر‎ 
. لازم است اورا از مح لاتقلاب خارج نمایشد‎ 
دای - اولا کر کسی حرف حقى برد بايد اورا تبعيد و زج کفش تمايئد‎ 
خداوند مرا امر فرمرده بدوستى چپار نفر ومرا خبرداده که این‌چرار نفردا دوست‎ )۱( 


میداود عرض کردند یارسول الل نام آنباد! برای ما يبان فرما فرمودند علی‌علیه الملام وابی‌ذر 
ومقداد وسلمان , 
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كه چرا معلومات حق خود را اهر ميتمائى برفرش هم يك فرد مسلمان را محاکمه 


امكردءو پسحت و سقم کفتار سعایت كنتدم ترسيده بخواهند تبعيد با احضار بم رکز 


خلات‌نمایند آ یا فانون مقدان اسلام جنين حكم مینماید که امس نمایند پیر تحیقی 
را سوار شتر پیر بی پالان و در تحت فشار غلام شدید الفضبی حر کت وهند که شب 
و روز تكذارد خواب و راحت کند که وقتی بنقصد میرسد کوشت‌های پای او ريرش 
نماید آیشت‌معنی رقت قلب ورحم ومر وت ؟! 

و علاوه | کرنظر خليفه حفظ اجتماع و جلو كيرى از قنتادبزد پس چرا اموبهای 
مقسد مانند مروان طرید و راندة رسول خدا و ولید بىدين متجاغر بفسقيكه مست نماز 
میخواند واستفراغ در محراب مینمایه و دیگران را از اطراف‌خود دور تنود ما مات 
آنها موجب فساو در اجتماع و منجریقتل خليفه نگردد . 

حافظ - از کجا معلوم است که ابی ذر راست ميكفته و معلومات حقی را ابراز 

ديت 
میداشته و وضع از قول رسول خدا نمی تموده . 
داعى - از آنجائی که خانم الانبياء تا خود 
قضادت‌منصفانه لازم است تا یی ۳ ف ۳ 97 ۱ 
پرده‌های جهل ر! پاره نماید تصدیق صدافت و رانتگوثی او را تموده چنانجه 
در اخبار معثبره رسیده واکابر علماء خودتان ثبت 
نمودماند که آتحضرت فرمود مثل ابی‌ذر در امت من مثل عیسی است در بنی أسرائيل ور 
صداقت وراستی وزهد وتقوى . 

چنانچه عل بن سعد که از أكابر علماء محدثين شما است در ص ۱۹۷ و 88 ١اجلد‏ 
جهازم طبقات و ابن عبد البر در ص ۸٤‏ جلد اولاستیعاب باب جندي وترمذی‌درس۷۲۱ 
جلد دوم صحيح و حا کم در ص ۳۶۷ جلد سيم مستدرك وأين حجن ورس 546 جلد سرم 
أصابة و مشقى هندى در ص ١4‏ جلد ششم كنز العمال وامام احمد در ص ۱۹۳ و Ye‏ 
جلد دوم مسند واین ابی الحدید در ص ۹2۱ جلد اول شرح نیج البلاغه قلا از وأحدى 
وحاظط ايوني اصفهانی در حلیه و صاحب لسان العرب و ناییع المو ده از اخبار أبى ذر 
غفاری با سند های متعدد نق ل کردم اند که رسول | کرم ا فرمود ها اقلت الغبراء 
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و ما اظلت الخضراء على رجل اصدق لهجة من ابىذر (0) 
بدیمپی است کسی‌را که پیشمیر بشهادت علماء خودتان تصدیق راست گوئی او را 


نمودہ باشد قطعاً آ اچه می گفته زاست گنت 
نمود باشد قطعاً [آنيعه میگفته زاست كفته وحن كز خداوند شخص كذ رپ و با وض اع 
وجصال حديث را 


محبوب خود معرفی نمی کند خوبست دیدانصاف را بكعائيد تا و 


حفيقت را آشكار به‌ینید . وأكر سابقهاو ند کذب گفتارایتربود قطماً تقدمرن ازعلمای 
شما تقل مى لمووئد . چنانچه شرح <:: ۱ 


ل ابوهرربره وریگران را تقل نمورند . 
شما را بخدا قدری فکر كنيد وانصاف رهید موی كد از اسحاب خاس رسول الله 
و محبوي خدا وپیغمیر و صادق و راست كوى امت بوده اکر بوطفه دینی خود رقا 
بوط هة رر ر 
کردم بمعروف واشاعد حق تمودر بجرم آنکه چرانقل 
تون کننه وزجر دهند تادر پیابان بى آب وعلف ازدنا 
و رقت قلب 1 ١‏ 
آنهم در بارة مرن 
ھم در بر کسیکه رسول | کرم اتی شهادت بصالحيت أو دادم من که شیر 
مصاي وارد را باو میداد چنانچه حافظ ابو تعیم اصفهانی ور ص ۱۸۷ جلد اول حل ˆ 
الاولیا, باسناد خود قل مینماید از أهىذر غفارى که كنت خدمت پیغمبر استادر بوم آن 
رت بسن فرمود الت رجل صالح .و سيصيبك بلاء بعدی قلت فى الله قال ۸ 
0 ۳ 3 
الله قات مرحيآ بامراللّه (۳) 
خيلى عجب است حالان مختلف شما آقابان از طرفى حدیت قل می نمائید که 
رسول الله فرمود فرد فرد اسحاب من حكم ستا ران رادارند بپر بيك از آنها یروی 
كنيد راه هدایت می‌باشد. و از طرفی با 9 
أ نطور ظلم و خشونت می‌نماینه 


أحاديث رسول الله نمودهآنقدر 
برود آینست معنی رحم ومر ون 


برجسته تررين صحابی پاك رسول ال هت 
تا او را میکشند . جرم اینکه چرا طرفداری از على 
(۱) ذعين کسی‌دا بر نداشت وآسمان سایه نیشکنده برمردی که داستگوتر از ابی‌ند باد 

۲ ۷ لورد صالعی هستى (وداست که بعد أذمن بلائی بتو برسد عرض كردم .برای خدا 
مود برای خدا کنتم مرحبا بامر خدای متعال(]یا ابتلای ایور بدسث ماو به وامویهایاطر اف 


خلیفه تمان با 7 
رو يمه تییوت ی آب وعاف وزجر كش شد نان صبعایی بزر که بلائی بود که 
افد عليه وآ لخر داده بود که بر ای دا بآن پليه مہتلا خواهدشد. فاعتپروايااو لی الابصار 


اگ 
نموده . شماهم از ظالمين دفاع ميتمائيد 18 
یا بابد تکذیب كنيد جتبع علماى بزركك خودتان را كه این وقاريع واحاديث رأ 
در کتابپای‌خودنوشته‌اند با تصدیق نمائيدكه واجد صفات درآ به مذ كوره کسانی بوه اند 
که چنین ظلمبائى را سبت بصحابةٌ ياك رسو( اله رات لمورند . 
حافظ - آنچه مسلم است ابی ذر بمیل و اختیار خود ربفه دأ 
مايه قبول ويآنجا مسافرت نمود . : 
داعی - این بيانات جنا بعالى اثر دست و پاهای بی‌جائی است 
که متأخرين از متعصسبين علمای شما برای يرده پوشی اهمال كذشتكان بكار بردءاند وآلا 
ییون كردن جناب ایی زر را بجبر وا کرام ملم عند العموم است برای نمونه يياشخير 
اكتفا ميتمارم که امام احمد حتبل در ص ۱۵۹ جلد پنجم مسنذ وأين أبى الحدیید درس 
۱ جلد اول شرح نېج و واقدی در تاریخ خود از ابو الاسود درئلی ( كه در تزد 
علماى رجال شما از ثقاث است ) تقل نموده‌ان د که كفت ميل داشتم ابى ذر را در ربنم 
ملاقات نمایم و از علّت خروجش سؤا ل كنمفلذا رفتم و از او سؤالتموده كفت مرا اجباراً 
أخراج نمورند باین سحرای بی آب و علف و اين خبر را رسول خدا 9 بمن داد 
روژی که در مسجد خوابم برده بود آن حضرت تشریف آورو با پا بمن زد که چرا در 
مسجد خوایدام عرش کردم بی اختیار خوايم برد آنگام فرمود جه خواهی کرد وقتی 
تو زا از مدينه اخراج نمایند عرش کردم میروم بزمين مقدس شام فرمودچه خواعى کرد 
وقتی أزآ نجاهم اخراجت کنندعر کردم پر كردم سوی‌مسجد فرمودچه‌خواهی کرد 
وقتى از اینجا هم اخراج شوى عرش کردم شمشير میکشم و جنگ میکنم فرمود آیا 
دلالت بكم تو را در چیزی که‌خیر تو در آن باشد عرض کردم بل فرمود المقمعهم 
حيث ساقوك و لسمع و تطیع بس شنيدم و اطاعت تمودم آنگاه كفت و الله ليلفين 
اله عشمان وهو ]ثم فى جنبی يعنى بخدا قسم عثمان خدا را ملاقات میکند درحالتی 
که گنه كار أست در تزد عن . 
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8 اکر با ن دقشو ا فصاف وبى طرف نيك تصدريق + 
آثاررحم وعطو فت‌از نمو که | ١‏ ف ديم طرفى توجه كنيد صدیقخوآهد 
د او 


على بن ابيطالب 8ا لى د الق د احق باین رحم و شفقت و عاطفه مولانة 


۳ 0 ای المؤسنين تج بوده‌است که چون بر مسندخلافتظاهرى 
قرار کرفت بنا پر آنچه تمام مورخین شا و مخصوساً أبن ابی الحدید مشروحا نوشته اند 
بدعتها رأ برطرف نمود حكام ومامورین جور وساد و فساق بنى اميه وغيده را که درزمان 
خلافت عثمان بر ابالات مسلمين پامارت برقرار كعوده بودند عزل نموو . 

بعضی از سياسيون ظاهریین و دوستان علاقه مند بعقام منيع وأرجعند آن حضرت 
پیشنهاد نمودند که چندی بگذاریر این حكام ماتند معاوبه وغيره ورمحل خود بماتند 
تا شا یں امس حکومت مستفر شوید آنگاه عزل آنها مائعی فدارد حضرت فرمورند 
والله لا اداهی فى دینی ولا اعطي الرياء فى امری(۱) . 

۱ مرا وادار بمداهنه مى تمائيد ولى نميدائيد درمدتى که آنها آزطرف من بحکومت 
برقرارند كما فى السايق بظلم وتعدى أشتغال دارند جوابآنها را در محكمةٌ عدل الهىمن 
بريد بدهم و من جتين توانائى ندازم . 

و همین مل عزل حَكام جور سبب حالف عد ای چاه طلبان مانند معاوبه عليه 
الهاوبه شد ومقدمةٌ چنگهای جل وصفين فراهم آمد . ۱ 
كر موقعى که طلحه و زیر بتقاضاى حكومت کوفه وحص آمدد خدمت مولا 

أميرالمؤهنين 02 حکومت را بآنپا داده بود از درتخالفت یں نمیخاستند و قتنةٌ بصره و 

جنك بعل را پرپانمی‌نمودد . 

يعضى از مردمان قصیر الفکر ظاهر ہین يراد بسیاستداری[نعضرت مگرند ۲ 

د حال آتكه م کز میات هلان آن حضرت بود نت سياست بنای موس کدی 

ترد اهل دیا معمول است که دو روثی و ریاء در اعمال ومداهنه و کي و دروغ و ماشات 

© ای دفر دون آنها برای جلب منافع ظاهربه و غيرم باشد البته در تردآخعضرت 

مجسمة عدل و انساف دترس از يرورد كار و معتقد بروز جزا بوره راه تذاشته . 


(۱) بدا قسم مداهنه دددين ودياء درا یکتم . 


سم 


ژمانی بالای منبر ضمن بيانات وخطابات گریه نموداز سیب گر رهاش سوّال نمووند 


فرمود شنيد,ام عساكر معاویه بر قربه ای از قراء فائق آمده خلخال از پای یکدختر 


بپوری که دز جز به ویناه اسلام است در آوردند . 
رحم ولی آتحضرت با دوست ورشمن بالسواء بود باآنهمه بدرفتارىهائى كدعثمان 
با آتحضرت نمود‌بود (كه ابى بكر و گذشته از روز های اول خلافت ابی بكر ظاحراً 
أبداً تنمودند) معذلك همين که عثمان از بالاى بام برای آنحضرت پیفام داد ورموقعيكه 
محصور وأقع شده بود كه بعلی بگوئید نان وآب را بروى ما يستهاند فورى حشرت تان و 
آب تهیه دید و توسط دوفرزندش حسن وحسين طا برائ او فرستاد چنانچه ابن ابی 
الحديد در شرح نیج وديكران مفصل نوشتهآند . 
رفت ومپربانی آنحضرت بدوست و دشمن مورد انکار احدی تبوده آنقدر بزنان 
پیچاره و بتیمان‌درماند, مساعدت‌نمود کسمروف‌شدبه ابوالارامل و الایتاموالمسا کین 
زنی‌را با مشک آب‌در دوره خلافت ظاهری در کوچه ديد واماند, وخته‌شده مشگهرا از 
أو كرفت يدون آنکه خود را معرفی نماید پدوشکشیدم بمنزل او رسانیده آردو خرما 
براى او برده و بچه هاى تیم او را نوازش نموده در تلور نان برای آنا پخت و خالا 
آنها را راحت نمود . 
خلیفه عتمان هم بجود وسخا وبخشش شهرت پیدا نمود اما به بستگانش از خبيك 
ابی‌سقیان وحکمبن ابی العاس و مروان‌ین حکم و غيره از بیت المال مسلمین بدون سج 
مجوز شرعی زباده از حد میپرداخت ؟1 


ولی امير المژمنین 4# به ستتگان تزديكخود 


اذب‌نمودن عقيل را هنگامیکه 
قفاضای كمك پیشتری نموه جز بقدر اقل احتیاج نمیداد زمانی جناب عقيل 


برادر بز رگ آ نحضرت‌شرفیاب خدمتآتحضرت 
_كرديت وتقاضای كمك بیشتری از حقوق معموله تمود حضرت اعتنا تشمود زياده از حد 
اص رأرنمود كدجونشما امروزخلیفه وزماءدار امور هستيد بایستی بماييشتررسيد كى كنيد 
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و كمكزبارترى نمائید حضرت‌برایآنکه برادر را مته سازد قطعه آنی را اعستهبائش 
گرم ساخت وین عقيلتزديك نمود فضخ ضجیج ذى دق من المها وگاد ان 
یحترق من میسمها (۱) . 
حشرت فرمود : تكلتك! لثوا كل یاعقیل تشن من حديدة احماها انسانها. 
للعبه و تجر نی‌الی نارسجرها جبارها لغضبه تشن هن الاذیو لاان من نظی(۲) . 
بر أقايان با انصاف است که در مطابقت حال این ووخلینه وطرز تمل آنها كشف 
حفيقت نموده پیرو حق وحقيقت گروند * 
رأفت وعطرفتآنحضرت اختصاس بدوستان نداشتهبلكه در أبر ازملاطفت ومپربانی 
دوست ودشمن نزرد آن‌حضرت کسان بودند , 
هر كاه بر وشمنان غالب میآمدبقسمی مهربانیمیکرد که همه 


عطوفت [ لحضرت با ا حران رد 
مروان‌وعبد له بن را حيران مینموو . 
زبير وعايشه یکی از اعادی و وش‌نان سرسختآتحضر ت که شرن ۲ 


بغض وعداوت أو نسبت بآن بز ركوار شر ب المثل تمومشدهبود 


ملعون بن ملمون مروان بن‌حکم شقى بودولی روز جحل وقتى برأو غالب آمد قصةحعنهاو ۲ 


را بخشید وروی از او گردانیه ۰ 


از جله وشمنان‌بز رکه آ تحضرت عبدالهبن ذييدبود که يشتمه على ر ؤس الاشهاد ) 


وخطب یوم البصرة فقال قد اتا کمالوغب اللثیم على بن ایطالب(۴) . 


معذلك وفتی حضرت فتح جحل نموو او را أسير کردند ترد حفرت آوردندحتی 1 


بيك كلمه تند وتنیرهم باو نفرمود فصفح عنه روى ميارك بر گردانید و اورا پخشید . 


بالاثر از همه رفتار آتحضرت با ام المؤمنين عایشه بد که عقول عقلاء را سحو ] 


(۱) ناله كرد مانته تاله کردن بيماذ ازدددآن (اڄن) ورډیك بوه لار آن‌سوژد. 
7 (۲) مادران درسوك توبكريند آیا اذآهن . پازه‌ای که آذمی آنی) برای بازی‌نودسرخ 
ده ناله ميكنى ومر ابسو یتش که خداو ند قپار آنا برای عنم افر و 2 ١‏ 
رده تشى که خداو ند قهاد آنا برای أفروختةميكدائى1يا توال ابن 
دنج اندك مینالی وای من ازآنش دوخ شالم . اد ای 
(۳) علنی وبرملا آن حضرت وادشتام میداد ودر بصره دوزی برای مردم خطبه 


۱ ۱ : : خواند و .+ 
و لفت پدرستیکه روپشا آمد بىخرد دون فرومایه بخيل ناكس على بن أ ييطالب :۶0۱ 
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گردانید در صورتيکه فتنه انگیزی او را اول خلافت وقيام كردن در مقابل آن‌ضرت و 
بدكوئيهاى بسیا رکه نسبت بآن حضرت نمودآدمی را چنان عصبانی میکن د که وقتی باو 
دنت بيدا اکند ومار از روز کار از بر آورد و بأشد" مجازاتش برساند ولیوقتی آن‌حضرت 
پر او غالب آمد کوچکترین اهانت هم بر أو نشمود . 

برادرش تین اہی يكر را مأمور يذيرائى او نمود بعد از فراغت از کارها عون 
غضب وی مهری او را مورد | کرام قرار داد اس فرمود بيست نفر از زنان رشیده از قبيله 
عبدالقيس لباس عردانه پوشیدند شمشيرها بکس عررتها را لثام پستند که کسی نداند 
آنپا زن هستند با عايشه روانه مدینه نمود وقتی در حضور زئان مدینه و زوجات رسول 
اه و از آن‌حضرت أظبار تشکر وامتنان مینمود و میگفت من تا آخر مر از على 
منون و حتشكرم و کمان نمی کردم على اپنقدر بز رکف منش باشد که با آنهمهرشمنی 
و فتنه انگیزی های من يك کلمه بروى من نیاورد بلکه كمال رأفت وعطوفت را دربارة 
من أبراز دازد . 

ولى یك دلتنگی از او دارم که چرا مرا با مردان اجنبی بمدينه فرستاد فوری 
کنیزها آمدند لباسهای مردانه را از خود دور نمودند لثامها را از مقایل صورت بر كنار 
زوند معلوم شد همگیآنپا کنیزانی بودن دکه با لبان حردانه همر ام او بودند که آزطرفی 
مردمان طريق ینبل آتکهآنها وستهای مردانند بأموال آنها طمع تتمايند وازط‌فدیکی 
عايشه را با مر‌دان نفرستاره باشد . ١‏ 

بلی - چنین کنند بزر كان چه کرد بايد کار . 

درجنگ صفین لشکر معاوبه زودتر رسیدند و شریعه فرأت را 


5 دمعاو به 1 ۲ 7 غاظت فرات 
وار تن مد دو ده امن رات 
انميت باو قرار دادند وقتی اردوی امیر المومنین رسید مانع برداشتن اب 


شدند . 
حضرت برای‌معاوبه پیغام دادند ما دراینجا تیاءدهایم که بر سر آب جنک ف کنيم 
دستور دهيد ماقع آب نشوند هر دو لشکر آزادانه آب بردارند مخازبه كفك هر كر أن 





ساگ 
لمیدحم تا على بالشکرش از تشنگی جان بدهند . 


وقتی حضرت این جواب را شنيد مالك اشتر را اص فرمود با یك عدہ سوار بيك | 


مله لشكر معاويه را پرا کنده وفرات‌را تصرف فمودند . 


اصحاب عرض کردند با یر المؤمنين اجازه يفرمائيد ما تلافی نموده آبر زآنها ] 
متع تمائيم تا از تشنكى هلاك شوند وبا جنك زورتر خاتمه بيد کند حضرت فرمووند : 


لا والله لااکافدهم بمثل فعلهم افسحوا لهم عن بعض الثريمة () 


آنچه را که باقتضاى وقت مجلس ياد آور شدیم مختصری از مفصل حالات آن ؛ 
حضرت در اراز رأفت و عطوفت و مهربانی اسبت بدشمنان بود که علمای بز رک شما 7 
تمام این مطالب را مشروحاً ومفصلا ثبت نمودواند مانند طبرى در تاريخ وابن‌ابی‌الحدید ١‏ 


در شرح نبج و سلیمان بلخى حنفی در باب ۵۱ ينابيع و مسعودى در مروج الذعب و 1 


دیگران از مورخين متعر اند . 


تا آقايان محترم روشن فکر با انصاف دوسنحةٌ حالات آن دو خلینه ( عثمان و ) 
على 2 ) رامورد مطالعه قرار وهند وبا فكر سلیمبه‌نن که کدام يك از آن‌روخلنه ۲ 


مشمول اب شريفه ‏ و رحماه لينهم - میباشند . 


پس اکر دقيقانه ومنصفانه كريد تصدیق خواهید فرمود که معنای آي شريفه ۴ 
جنين ميشود محمد ردول الله مبتداء و الذذين معه معطوف بر مبتداء و خبر آن | 
و آنچه بعداز آنست خب بعد از خبر و تمام صفات يكنفر أست يعنى تمام ای‌صفات ١‏ 
که با پیغمیر بودن شدید الحال بر کفار در میدانهای جنگ و در مباحثه عله 6 
و مناظرات دینیه و رحيم دل و عطوف و مپربان بودن بر دوست و دشمن از آن کسی 
است که آنى از بيغمبر جدا نبوده بلكه خيال جدائى هم نمی نمو (و آن راهم قبلا ۲ 
ثابت نمودیم ) كه فقط علی‌بن ایطالب 5 بوده است‌چنانیه عرض نمورم علامدققيه ۲ 


(۱) نه بخدا قسم باآ ما معامله بمثل نيكثم از اطراف شریمه دور شويد (7 نطرف را 
پآ نها بدهيد وشارا این‌طرف آپ کفایت‌است) . 
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بن ربوس ف كنجى شافعى در کفایت الطالب كفته است خداوند على 2 را باين آبه‎ 55 
. شريفه وسف تموده است‎ 
شيخ ببانات شما جواب سيار دارد ولی ا کر معانی آیه چنین باشد که شما‎ 
ميكوئيد با جمله والذين معه درست نمیشود زيرأ که والذين معه جمع است و خود‎ 
این عبارت میرساند که یه دربارم یکنفی وارد نشده و اکر این صفات برای یکنفر بوده‎ 
. چرا لفظ جمع درآبه زکر كرديهم‎ 
داعی ب اولا اینکه فرمودید بیانات داعی جواب دارد پس چرا آقایان جوآب‎ 
تمیدهید که مطلب مبهم نماند پس سکوت آفایان خود دلیل کامل است بر اینکه دلائل‎ 
داعی منطقى است ( و لو اينكه راه برای.متجارلة-و مغلطه کاری باز است ) ولی چون‎ 
شما آفایان با انساف هستید در مقابل جوابپای منطقی سکوت اختيار ميفرمائيد‎ 
ثاتبًاين بیان جنا بعالى مناقشه در کلام ستاولا‎ 
خودتان میدانید كدر کلمات عرب وعجممنباب‎ 
تعظيم وتفخيم ياجهات دیگراطلاق جمع برواحد‎ 


لفظ جمع درآيه برای 
لعظيم ولفخيم است 


بسیارشایع ومتداول أست . 
جنائجه در قرآن مجيد که سند محكم آسمانی 
نزولآيه ولایت درشان 08 1 : 
0 شد نظاثی سيار دارد مانند آبه مباركة 
على (ع) باتفاق جمهور ‏ مامیباشد نظائر بسيار دارد ماد یه مبار 


ولات که آیه ٩۰‏ سوره و(مائده است) میفرماید 

الما ولیک الله ورسولهو ای آمنوا الذين يقيمون الصلوة وی توتالز کوج 
وهم راكعون (۱) 

که اتفاقی جمهورمفسرين ومحدثين أست از قبيل ١‏ امام فخررازی درضن١م4جلد‏ 

سیم تفسي كين ۷ امام أب و أسحق تعلبى ورتفسي رکشف البيان ۳ جارالله ز مخشرى در س 

۴ جلد او لكشاف © طبرى در ص 185 جلد ششم تفسير ۵ أبوالحين رماتى در 


(۱) جز این یس ت که ولی‌امر داولی بتصرف ويار ومدد کارشما نها خدادرسول وآن 
مومنانی‌خواهند بو که نمازپپاداشته و يفقيران ورحال دکوم ‏ کوة ميدهند . 


هوک 
تقسير ‏ أبن هوازن نيشابورى در تفسیر ۷ این سعدون قرطبى در ص ٩۳۱‏ جلد هسم 


تفسير ۸ نسفی حافظ درس 4886 تفسير (درحائیه تفسیرخازن بغدادی) ٩‏ فاضل‌تیشابوری ` 
درس 40۱ جلد اوا غرائب القرآن ۱۰ ابوالحسن واحدی در س ۱2۸ اسباب التزور ا 
٩‏ حافظ أبويكر جصاس در س ۵4 ضير أحكام. القرآن ۱۷ حاظ ابوبکر شيرازى ۲ 
در فيما قزل من القرآن. فى آمیراامژمنین ۱۳ أبو وسف شيخ عبد السلام قروینی ور | 


تفسي ر کبیرش ١4‏ قاضی بیضاوی در ص ۳۵۵ جلد اول انوار التنزيل ۱۵ جلال الدين 


سيوطى در ص ۲٩۳‏ جلد دوم ورالمتثور ٩‏ قاضى شوکانی صنعائی درتفسیر فتح القدیر ۱۷ 
سيد محمود آلوسی در ص ۳۲۹ جلد دوم تفسين ۱۸ حافظ أبن ایی شيبه کوفی درتقسیر ا 
٩‏ ابوالبرکات در ص 456 جلد اول تفسين خود ٩۰‏ حاقظ بغوى در معالم التتزیل 1 
۱ امام ابو عبدالرحمن نسائی در حیح خود ۲۲ محمد بن طلحة شاقعى در س ۰۳۱ 
مطالب السئول ۷۳ ابن ابى الحديد در ص ٩۷۵‏ جلد سيم شرح انبج ۷6 خازن. 1 


علاء الدین بغدادی درس 456 جلد اوال تقسیر ۷۵ سلیمان حنفی در س ۱6 


يلايع المودة ۷٩‏ حافظ ابویکر یپقی در کتاب مصنف ۲۷ رزين عبدری در 1 


جمع بين الصحاح الستة ۸ ابن عسا کر ومشقی در تاريخ شام ۷۵ سبط أبن جوزی 


در ص ٩‏ تذ کرء۳۰ قاضی عضدایجی در ص ۷۷۹ مواقف سید شریف جرجانی درشرح :"| 
مواقف ۳۲ ابن سباع مالکی در س ۱۲۳ فصول المپمسه ۳۳ حاقظ ابو سعد سمعانی در : * 
فضائل الصحابه ۶ ابو جعفر اسكافى در تقض العثمانيه ۳۵ طبرنی ور اوسط ۳۹ این ا 
مغازلى ققيه شاقعى در مناقب ۳۷ عد بن يوس ف کنجی شافمی دركفاية الطالب ۳۸ | 
عولى على قوشچی در شرح تجرید ۳۹ سيد محمد مؤمن شبلنجى در ص ۷۷ قور الابصار 1 


*4 محب الدین طبرى در ص 57" جلد دوم رياض النضرة . 


د بالاخره اکثر رجال علم و داش خودتان تصديق نمودم اند قلا ازسدی و ۴ 


مجاحد و حسن پسری واعش وعتبة بن أبى حكيم وغالب إن عبد الله و قيس بن ريعه 
وعبابة بن ربمی و عبدالله بن عباس ( حبرامت و ترجمان القر آن) و أبوذر غفارى و جابی 


بن عبذالله انصاری وعمار و ابورافع وعبدالله بن سلام وغیرهم كه این آبه شريغه درشأن 
A‏ 





لفكت 


على بن ایبطالب 43 ناز لكرديده وهر بك بعبارات والفاظ مختلفه ز کررنمودهاند زمانی 
که آ تحضرت در حال دكوع نماز انكشتر خود را در رام خدا اتفاق وسائل داد این ايه 
شریفه ازل کردید . 
وحال آنکه با لفظ جحع آورده و این نيست مك جبة تعظيم وتكريم مقام ولایت 
و اثبات امامت وخلافت آن‌حضرت که باكلمة حصر (انما) ميغرمايد اولی بتصرفدرامور 
امت بعد از خدا وپیغمبر آنکس است که در ر کوم نماز صدقه مندوبه انفاق در راه خدا 
نمودءاست و آن علی‌بن ایطالب ا هیباشد . 
شيخ - البته تصدیق میفرمائید که مطلب بين محکمی نیست که شما فرمودید 
برای آنکه در شأن نزول این آبه اختلاف است بعضی گویند در شأن انصار نازل 
كرديده و برخی گویند در شأن عبادة بن صامت آمده و بعضی در باره عبد الله بن سام 
آورو‌اند . 
داعي از شما آقابان دانشمند تمجپ مينمايم که در مقابل آراء و عقايد چمپور 
مفسرین واکایں علماء خودتان ( علاوه بر تواتر علماء شیعه )که تصحیح نمود‌اند تزول 
ين آببه شریفه را در شأن آن حضرت - باختلاف اقوال نفرانی عتعصب مجهول وضعیف 
البيان که شان ومردود وغبر قابل قبول میباشند تمسك جوئید . 
و حال آنکه عده‌ای از محققين اکابر فضلاء خودتان دعوی اتفاق بر این معنی 
نمودماند مانتد فاضل تفتازانی ومولی على قوشچ ی که در شرح تجرید كويد انها نزلت 
باتفاق المفسرين فى حقّ على بى اليطائب عليه السلام حين اعطی السائل 
خاتمه و هو راكع فى صلوته (9) 
آیا عقل انسان منصف عالم أجازه میدهد که افوال جمهور مفسرين و أكابر علماه 
أهل سنت را ندید گرفته ویشذون آقوال يوج بی معنای متعصبين بلکه معاندين ازيقاياى 
خوارج وتواصب أتكاء جو بد ؟ 


(۱) باتفاق مفسرين این آیه ازل گردیده درحق على بن ابیطالب عليه السلام زماتیکه 
تس تسود بساګل اتگهتي خودرا درحالتیکه آن عضرت درد کوم نباز بود . 
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شبهات واشكالات در شيخ - جنابعالى ضمن يان خود خواستيد به تروستى بنقل 
يه ولابت وو بي این آیه اثبات غلافت بلا فصل و امامت برا على کرم إل 
از انها و جپه بنمائید و حال آنکه کلم ولى در این آبه. بمعتن 
محب و دوستدار است ته امام و خليفةٌ بلاافصل بعد الموت 
و کی فرهودة شما صحیح باشد که مراد از ولي خلیفه وامام باشد بقاعدة مقررر 
العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبي نه تنها مشتمل بر يك نفر میشود بلکه بر 
اف لد گر ی که على کرم الله وجهه نیز یکی از إبشانست شامل مياد و صیفةً جمع در 
کلمه وليسكم اله وكلمه الذين مفيد عموم ميباشد. و حمل جمع بر واحد بدون دلیل 
وتأویل کلام خدا بدون مجوزجایز تیست . 
داعی - اولا در کلمه وليسكم اشتباء فرمودید جه آنکه ولی مفرد است و کم 
جمع است که مربوط بامت میباشد واطلاق بر واحد نمیباشد که مورد اشکال شما قرار 
گرفته ولی فرد واحدی اس ت که درهر دوره ولامت برامت دارو . 
وثانياً آن کلمات جمع که مورد تعرض بعضی از متعصبین و اشکال تراشهای از 
نواصب وخوارج قرار گرفته و كويتد حمل بر واحد تميشود الذین و يقيمون و يؤتون 
عيباشد . 
جواب این أشكال هم در اصل مطلب که شاهد كفتار مان بود عرضکردم که درنزد 
أهل علم و أدب ثابت و شايع است و دربيانات ادباء و فضلاه پسیار وبده شده که من باب 
تعظیم وتجلیل باجپات ديك رحمل جمم برواحد نموده اند . 
علاقه بر أبن بیان همان قسمی که شما رعا مینمائید بحسب عموم لفظ ما هم در 
حالی که این آبه شریفه را طبق کلمه انما حصر و نازل درشان مولانا امي رالمؤمنين 
عليه الصلوة والسللام ميدانيم دعوى اختصاص نمی کنیم افراد دیگری را هم از اهل 
عصمت مشمول این آبه ميدائيم چنانچه در اخبار و احادیث معتبر ما رسيده الست که 
ساير اثمه از عترت طاهره نيز در اين آيه داخل اند و هر أمامى در تردیکی وصول _ 
بمقام امامت باين فضيلت وخصيصةٌ عظمی نائل میگردد ( اینپا همان افرادی هستند که 





£ 
شما اوعا ميكنيدكه بايد با ادي المؤمنين 5 مشمول این آیه قرا رگیرند . 

چنانچه جاراله زمخشرى د ركشا ف كويد ولو اين آیه شريقه ( حصر است) و در 
شن على ان نازل گردیده ولى مقصود از ينكه بطريق جمع آورده شده آنس تکه 
ریگران‌هم رغبت ومتابعت أزآنحضرت بنمایشد . 

والتاضن یانتان برایآنکه امررا بر عوام مشتبه كنيد سفسطه بز ركى تموديد 
که شيعيان اينآبه را تاونل تموده واختصاص يعلى ع دادهاند . 

و حالآنکه این آبه شرفه باتفاق جميع مفسرین ومحدئین فربقین (شیعه وسنى) 
(غیذ قليلى از معائدين و متعصبین ) چنانچه قبلا عرض شد تنزيلا در شأن امیر 
المؤمنين کل آمدء نه آنکه به اويل شيعيان اين مقام به آن حضرت نسبت داد شده 
باشد . 2 

شيخ - قطعاً (ولى) در این آیه بمعنائ تاصر است و اکر بمعناى اولی بتصرف 
میبود که همان مقام خلافت وامامت باشد بايستى در حال حيات رسول اله 2 هم این 
مقام را دارا بوده باشد وحال آنکه این مطلب بدبپی‌البطلان‌است . 

داعي - نه آنکه وليل بر بطلان این عقيده در دست نمی باشد بلکه لاهن آیه 
أثبات مينمايد دوام أبن مقام ومتصب را برای آتحضرت بدلالت جملة اسمیه و إينكه 
ولى صقت مشيهه است و این هر دو دليل است برثبات و دوام ين مقام بز ر گك و مؤي 
این مطلب خليفه قرار دادن پیغمبر است آتحضرت را در سفر غزوه تبوك درمدیمه هنو ره 
ومعزول تنموون تازمان وفات . 

وتأید مينمايد اين مطلب رأ حديث منزله که مکرر رسول أكرم لت فرمود 
على مّی بمنزلة هرون من موسى (جنانچه در شبهای گذشته مفصلاً شرح داديم) 
و این خود دليل ديكر است.بر ولايت آن حضرت در زمان حيات و بعد از وقات رسول 
اله بویت 

شهح- كمان میکنم اکر قدرى فك ر کنید صلاح در أين اس تکه بگوقیماین! به 
در شأن آتجناب نازل. تكرديده جوتكه مقام على کرم الله وجه اجل" از آست که 


ا 





د 2 


این آبه بخواحيم اثبات فضيلتى برای آنبناب شائيم زيرا اين آیه گذشته از آرکه 
أثبات فضيلت نمینماید بلكه لطمه هم يقضائل 1 تجناب ميزتن . 
ذاعى - اولاما و شما بلکه أحدى از امت حتى صحابه كبار اجازه نداريم که ور 
شأن تزول آبات دخالت نمائيم جه آنکه شأن ترول بات دل بخوانه نمى باشد و اکر 
کسانی من عندی تصرف در معانى و نزول آيبات بنمایند فطع مردمائى بی دين میباشند 
ماتند يكريون که از قول عكرمه جال معلوم الحال نزول این آیه را دربارمابىيكر 
آدرده‌اند . 
ثانياً جنابعالى هر وقت بنطق ميآئيد واقما کون رموز واسرارمینمائید ؟ زیرا این 
أولين مرتبه ایسف كه چنین يبانى أزشما شنيدم الحق فکر شما عالى و ابتكار خوبى 
فرعودرید ؟ خويست بفرمائيدازجه راماین یه لطمهبمقام ولا يحول الموحدي نامير المؤمنين 
يم وارد میآورد ۲۴ 
شيخ - یکی از مقامات عاليه مولاناعلی كرم لله وجهه آنست که در وقت نمازچنان 
توجهی بحق داشت که ابدا خلقى میدید که توجهی بآنها داشته باشد و در تزو ما ثاب 
آمده که در یکی از جنكها چند تير بر بدن آن جناب وارد آمد بقسمی که خرو ج آنها 
هوجب درد و آزار بوره لذا وقتی بنماز ایستاد تيرها را.پیرون آوروتر از شدت خضوع و 
خشوع واستغر اق در رحت حق اپا توجهی واحسلن دردی تنمود اکر اين قضیه راست 
باشد که آنجناب در نماز انگفتر بسائل دادم باشد لطمة بزد کی بنماز آن جناب وارو 
میآورد چگونه مکن است کسی که ور تداز بدرد و الم که طبیعی هر بش است ازشدت 
حطور قلب بسوی خدا توجه تمد نال سائلى چنان توجه نماد که اتکهتر خوورا 
در حال ركوع پاوپدهد . 
علاوم تمل خير آم أداء زكوة مستازم نيت است در حال نناز که بایستی سرايا 
توجه بحق باشد چگون از دت نماز منصرف به نيت دیگروتوجه بخلق مينمايد جو نما 
مقام آنجناب را عالی ميدانيم لذا تصدیق این معنی را نمی‌تماگيم . 


۳ 


و اکن عطائی بسائل شدہ حثماً ور حال نماز نبوده برای آتکه ر کوج بمعنای 


فوع واتواضع است يعنى آتجناب با خشوع و تواضع انگشتر را بسائل دأد نه ور 


حال تماز. 
داعی - عز یز م-خوب وددى اموختهلى ليك وراج دعا کم کرده‌ای این‌اشکال 
شما سست تی از خان عنكبوت میباشد . 


اولا این تمل ته لطمه‌ای بمقام آن حضرت نمیزند بلکه توجه بسائل وتصدق باو 
و دل أو را خوش نمودن موجب کمال است چه آنکهآتحضرت پیوسته در همه حال‌توجه 
بخدا و رضای پزورو کار داشته د در این حمل هم جمع نموده ميان عباوت بدنی و روح 
پا عبادت مالی که اتفاق ور راہ خدا باشد . 
آقایعز ر بن آن التفاتی که شنید ید لطمهٍ بخشوع نماز ميز ند وسبب قصان‌عباوت 
میگرود التفات بامور دنیوی وافراض نفسأنی میباشد و الا توجه بعمل خبر که عبادتست 
در عبادت دیگر عوجب كمال است . 
مثلا در نماز | كن آومی گرب کند برای عزیزاش ولو برای أُعز خلق الله كه 
خاندان علدو آل مل سلام الله عليهم أجمعين باشد موجب بطلان نماز میگردد ولی اکر 
در حال ماز برای شوق واشتياق بحق با خوف از خداوند کرربه نمايد موچب كمال و 
فضيلت أست . 
ثائيا فرمودید ركوع بمعناى خشوعامت ور محل مین معتبر است ولی کرام 
د كوع لمازراكه فمل واجب معن است شما لغ" بخواميد حل پر خشوع كنيد مورږ 
ملعبةٌ عقلاء داهل ین وداش خواهید شد , 
قد این یه شرفه هم برخلاف ظاهر نظر وارید و قطماً مورد اخراج لفظ است از 
معثى حفيقى عرفی خود زرا خودمیدانید که ر کوع درعرف شرع اطلاق برر کُنی‌ازارگان 
نمازاست و آن خمیدم کرویدن‌است بحد ی که کون بزأتو پرسد . 
وتصدريق اين معنى را أكابى علماء خودتان نموه چنانچه قبلا غر شد وفاشل 
شي در فرح یرید فوضیح میدهد أقوال جمپور مفس‌ین راكه وهورا کم فی سلوئه 
انی آلاحضرت انکشتر داد در حالنی که در ركوج نماز بوده : 





EI 
و از همه این حرفا کذشته بفرمائید این آیه شريفه با کلم حص ناؤل پمدح‎ 
. است يا مشعت‎ 
. شيخ - بدییپی است که دزمورو مدحآمده‎ 
داعی - يس وقتی که جمهور اکابر علماء و مفسرین و محدژن و محققین فريقين‎ 
(شيعه و سنی) كفتئد این آبه در شان على ات ازل کردیده و مورد هدج و تید‎ 
پرورد کار قراز کرفته دیگر برای این قبيل مناقشات و انرادات امثال آقابان راهن‎ 
تخواهن بود که اهل عناد وتعصب از خوارج ونواصب بآن‌تمساك جويند و از طفولیت در‎ 
مغز مان پا کی مانند شما وارد نمایند که يدون تعسق در هم چو جلس رسمی - با‎ 
. شپامت تمام بیان نمائید که ما تصديق این قضیه رانمی‌نمائيم‎ 
شيخ- آقا بیخشیدچون جنایمالی خطيب ومنبری وژبردست در نطق ویان‌هستید‎ 
گاهی در کلمات وضمن فرمايشات خود کنایاتی بكار میبرید که مکن است در افراد‎ 
اطلاع توليد خیالاتی‌نماید که نتایج خویی نداشته باشد خوبست در بیانات‌خوورعایت‎ ۳ 
. اين معاتى را بنمائید‎ 
داعی - در ببانات داعی جز حقایق چیز دیگری نمى باشد خدا شاهد است قصد‎ 
کنابه ای ندا شتم جهت هم ندارد که کنایه بكار برم زرأ هر چه بخواهم بكوم صريحاً‎ 
ميگويم ته كناية » مکن‌اسٹ اشتباء فرموده با بنظرخوردم كيرى اینطور تصور نمودماید‎ 
. بفرمائید آن کنابه کدامنت‎ 
شيخ الساعه شمن صحبت وبیان صفات مندرجه ور انيه عل رسول ال فرمودید که‎ 
اینها صفاتیاست مخصوس علیبن ابیطالب كرملله وجهه که از اول ما بآخرشاك وتودیدی‎ 
در أيمائئن يبدا نشد - این جمله کنایه‌ایست واضح که اثبات مینمایگ ترديد دیگران وا‎ 
مکرخلفاه رآشدین یا ساش صحایه شك وتردیدی در ایمان خود داشتند قطعاً حمةٌ اصحاب‎ 
بأجمعهم ماننه على کرم الله وجهه از اولی. که يمان . آورزند تا بآخر عم بدون شلك‎ 
فا روید ثابت قدم در عقیده بودند وآآنی از رسول خدا صلی الله عليه وسلم انعر اف ودوری‎ 
. نتمودند‎ 
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داعی - و لا داعی باين عبار ت که آقا فرمودید تلفظ تنمودم ثائياً خود ميدأنيذ 
که أثبات شی + ء تھی ما عدائميكند ثالثاً ا کرشما نظ خوردم كيرى دازيد شايد ديكزان 


أنداشته باشند حتماً شما در این بیان خودتان ( ببخشيد معذرت ميخواهم ) مغلطه کاری 


تموديد خدا شاهد است دعا كو نظ ر كنايه كوئى وچنین خبالی که شما نمودید نداشته ام 
پر فرش که خیالی در ذهن شما آمد ( اكرخيال مغلطه كارى و ایجاد شبهة نداشتید) 
خوب بود این جمله را آهسته از داعی ستوال می نمودید تا جواب مثبت یا منفى زا 
عرش میکودم ۰ 
شيخ - عرز کلام ومكفتار شما ميرسائد که چیزی هست البته سکوت از جوا 
خود تولید خبالات می ماید متمنى است آنجه وزنظردارید باسئد صحیح: بیان فرمائید . 
داعی ت سیب تولید خیال شماشدید که این سول راوید بازعم عرش میک 
خوست نم بگذرید واسرارنفرمائید . 
شيخ .. ا کر خلاف اخلاقی. شدم گذشته چاره جز جواب ندارید اک جواب 
صریج مثبت يا منفيندهیدختمآتولیدنگرانی نعود کمان‌میکنم تتا یج خویینداشته باشد . 
قاعی - از ظرف داعى هیچگاء اسائ ادب نمیشود » اصراو شما و اینکه بعيارة 
أخرى تهديدم فرموديد سب ب كرديد تا كشف حقايق شود و از روز اول هم کشف این 
.قوع از حفايق از طوف علماء خودتان شد که حقایق را در كتب خود ثبت . نمودند . آما 
در مورد شك و ترود اعفافا ا غالب صحابه که هنوز ایمانشان بمرتية 4 كمال ترسیده بود 
کامی ,کرفتار بك وتردید ميشدند . 
منتها بعض از آنها بحال شك و تروید میماندند و بات ور مت آنها تازل 
عى کردید مانند منافقين که سورم ای درق آن مجید درمئحت [نها آمد ۔ 
<< ولی اين قبيل سئوالات اخلاقاً سزاوار تیست علنی کرددانکند مرّذمان بی خرد 
روی حب" و بض جاهلانه خورده کیبی کنند بازهم عمنا میکنم از بن موضوع .ضرق 
نظر نمائید با أجازه پفرمائید بموقع خود جوابش را آهسته خودمانى عرض كلم . 





= 


شيخ - يعني میخواهید بگوئید که خلفاء راخدین رشی اله عنهم جزء آنپا بووند 
که شك می نمودند . 

داعی - واقعاً مغلطه کاری ميكنيد و تحريك اعصاب مینمائید حال که اسراری 
داريد داعی هم شما را بلا جوا نمیگذارم اکر عکس العملی بيدا نماد در ميان عوام 
بی خرد مسئول آن شما هستيد واینکه فرهوديد ما ميك ويم اشتبام فرمودید با عمداً سهو 
نمودید علماء بزر کث خودتان نقل نمودم اند وثبت درتاریخ گردیده . 

شيخ درچه موضوع نوشتند وشك آنپا در کجا بوده و جه ادغاصی شك نمووتد 
مقتضی انت بیان فرمائید . 

داعی - آنچه از سير در کتب اخباررتواريخ معلوم ميشود یکر تبه نبوده بلکارر 
دفعات متعدوه اشخامی شاك مینمودند بعد که کشف حقيقت عيشد بر میگشتند ولی 
بعضى بر آن شك باقی هيما ندند و مغضوب غضب الهى قرار میگرفتده . 


چناچه ابن مغازلى فقیه شاف ف 
شك نمودن عمردر حديبيه لی یه خافی معروف در 


در ليوات پیغمبر (ص) 


مناقب وحافظ ابوعبداسحمد بن ابی نص رحميدى 
درجمع ين الصحیحین بخارى و مسلم نوشته اند 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ماشککت فى لبوة محمد قم کشگی يوم 
الحدیییه )١(‏ . 

طرز کلام خليفه میرساند که مكرر در ابوت آنحضرت شك نمودهاست منتها شك 
در حددسيه از همه قوی ربوده اسن . 

لواف - بخشید فیله ساحب گر ور حديبيله جه بووه که باعك شك در 
مس بوت كرريدى . 

داعی - شرح این قضیه مفصل أست ولى خلاسه اش را باقتضاى وفت. مجلس 
بمرضتان مبرسانم . 


(۱) همین الطاب کفت‌من.هر کر شالك تكرده بودم در نیرت و پد 
وآله ماه شکی که دورو حدییه ودم . وا د ارت ميري مه مایا 


fo 
رسول | کرم 25897 شبی در عالم رژبا ديد با اصحاب بمکه‎ 8 
وقعة حديبيه شرف برده و مره بجای آورده صبح برای اصحاب تقل نمود‎ 
عرش کردند شما خود معبتر خوابهاى ما حستيد بفرمائید تعبير این خواب‌چیست‌حضرت‎ 
فرمورند أنشاءالله ما بمکه خواهيم رفت وحمل بجای خواهيم آورد (ولی‌تعین‌زمان تشرف‎ 
- ) را شمورند‎ 
در همان‌سال پیغمیر وتو نظ بشوق ی که بزبارت بيت اه داشت با اصحاب بعزم‎ 
که معظمه حن کت فرمودند در حدیبیه ( که چاهی است تزديك مکه نصفش جز ءحرم‎ 
ونصف بكر خارج از حرم‌است ) کار قریش خبرشدند با تجهيز ات جلو آمدند ومانمت‎ 
1 . تمودئد از ورود بمکه‎ 
چون بيغم اتو بقصد جنگ نبامده هدفش فقط زیارت بود لذا با فارمکه‎ 
. صلح نمودند وصلح تامه وشتند رسول | کرم ماقيو ازهمانجا بر کشت‎ 
اینجا بود مورد شك منك خووش‌چنانچه علمای بز ر کک خودتاننوشتهاند‎ 
كه شك ور اصل تبوت آتحضرت نمودآمد خدعت پیغمیں عرض کرد يا رسول الله شماكه‎ 
پیغمیں و صادق القول هستيد مگر نفرمودید ما میرویم مكه و تمل بجاى ميآوريم و در‎ 
. آنجا حلقرأس وتقصير مينمائيم الحال جرا بر خلاف شد‎ 
حشرت فرمودند آیا من تعبين زهان نمودم و کفتم امسال هيرويم عرش كردنه‎ 
یا رسول الله حضرت فرمودند يس آنچه کفتم صحیح است و خواهيم رفت انشا الله‎ 
و تعبير خواب واقع خواهد شد منتپا تمبیر خواب بمشيت خداوند دين و زود دارد‎ 
فلذاجبرئيل نازل کردید برایتصدیقرسونا کرم یت آبه ۷۷سوره 4۸(فنع)را آور که‎ 
لد صدق الله رمو له الرؤيا بالحق‌لده‌خلن المجد الحرام انشاء الله آمنين‎ 
محلقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فعلممالم تعلمرا فجهل من دونذلاك‎ 
.)( فح قريب‎ 
هر آینه يتحقيق پروردگار متمال حقيقت وصدق خواپ‌رسو لش را٣ شتكارضاغتكه البته‎ )۱( 


افراد مسلمين يا دل این و خاطر آسوده وارد مکه و مسجد العرام میشو ند و یمد از اعفال مج 
و نشریفات مذهبی باتراشیدن‌س تقصير تموده‌ازاحرام خادج میگرد ند خداو ندداناست با نيجه نمیدا نيه 


فقویباییین نزدیکی فتح وظفری نصيب شماخواهد شد ركه مراد فتج خیبر بوه). 


۰ 








Ew 
أبن بود خلاسه‌ای از قضیة حدربیته که امتحانی بود رای مؤمنين امت ومردمان‎ 
متزلزل.‎ 
» د سخ ن که باينجا رسيد آقابان بساعتها نظر کردم خندة شدید نمودم گفتند‎ 
» بقدری مطلب شيرين و کبرنده اس ت که از خود بکلی بیخود ميشويم و واقعاً اساب‎ « 
د زجت اهل مجلس شديم دیشب شیلی از وقت آقابان كرفته شد امشب هم خيلى از»‎ 
» نضف شب گذشته و اخلاقاً كار نیکوئی نیست خوبست مجلس را خاتنه دهیم درهمين‎ « 
0 يبن چای وقدری شبرینی وخورا کی آوردند سر گرم مزاح وکفرریخ شدیم که آقايان‎ « 
< درااز كر فتكى خاطر يروث آورم‎ 
قبله صاحب ما از ملاقات شما مخصوصاً‎  ظفاح‎ 
از جذب اخلاقى شما خيلى. مسرور شديم ميل‎ 
داشتيمكه. بيشتر وقت خود را بشما صرف نمائيم جاذبة شما بقدرۍ قوی است که هر‎ 
کس با شما منجالس وهم كلام شود مجذوب تمام و سا کت میماند وهرحرفی هم دارد در‎ 
باطن خبالش میماند چنانچه ما خيلى حرفها داشتيم ودارم که در بوت اجمال مانده ولى‎ 
جكنيم که ناچار بحكم اجبار يايد يوطن بر کردم در آنجا هم کارهای لازم شخصي و‎ 
وهی اریم که وقتش میگفرد اميد است جنابعالی بر ما منت بگذارید بمنزل ومأوأىها‎ 
. تشز یف فرما شويد تا از محضزتان كاملا بپرم‌مند شوم‎ 
تو اب (رزیجافظ) مانمی کذارم‌شما حر کت كنيد زی کر بخاهای‌باراکارییده‎ 
چایستی مطل پاک . بلرفه شووژیراعماها عميشه یماها میگفتید که آقایان رافضی ها‎ 
(شیعه ها ) پکلی فاقد دليل و برهاننه و تنها قاضی میروند اکر در قلیل ماقرار كير ند‎ 
. زود ساقط عيشوند‎ 
بر عكس كفتار شما آقایان در این جلسات کاملا ما شما را سافط وزیون‌بی‌بينيم‎ 
پایستی حتما حقیقت معلوم شود تا ما اظررين ومببتمعين غاقل هر طزيقى را حق ديدهم-‎ 
00 رو کنیم‎ 


حافظب ( بو بتوااب) أشتباه نموديدكه ما وا سااکت و ساقط ينداشتيد يلكه 


گفتگوهای غير منتظره 


64 
بیان خطيب ارجمند ما را ساكت موده که 


چذابیت اخلاقى و طلافت لسان و حسن 
رعایت ادب نموده و مهمان عزیز را آزار ندهیم و الاما هنوز وارد سخنان اساسی 
نشد ايم وا کر كاملا گرم صحبت شویم باقامه برهان ودليل خواهید دید که حق باماو 
ولائل ما مثبت حق است . 

نواب - ( رد بحاقظ ) ما نا امشب آنچه از مولی وسرور و قبله سلطان الواعظین 
صاحب شليديم تمام منطقی وبا برهان ودلیل بوزه وشما را درمقابل منطق و دليل سا کت 
ريدم ۰ 5۹ 
جنائجه ميفرمائيد دلائلى هست يس قطعاً بايد بمانيد واقامه وليل نعائید نش رحا 
بشما ميكويم و اعلام خطر مينمايم كه کفتگو های این شپا و نقل در روز نامه ها 
و مجلات باعث تردید درعقیده عد ای شده است و اگر حق را جنائجه سزاوار است 
ظاهر تكنيد قطعاً در تزد صاحب ثریعت مسل خواهید بود . 

(جراین وقت مجلس سکوت بپ ت آوری بخود كرفت يس ازقدری سکوت ) 

حاف ( پارنگگ پریده رو به نواب) شما ملاحظة اين آقاى مهمان عزیزراهم 
بنمائيد أنشان بنا بفرمودة خودشان مسافر مشيد هنستند وقتشان عزیز اس تكويا خيال 
ح رکت داشتنه محض خاطر ما ماندند سزاوار ادب واخلاق نیس ت که بيش ازاين اسباب 
زحمتشان شوم ٠‏ 

داعی - خيلى عمنون ازلطف شماهستم ولى راجع بحر کت مخلص بیانی‌فزمودید 
صحح است ولی درعین حال هر کار مهمی داشته باشم در مقابل خسات دینی نا جيز هی 
دانم از طرف داعى هیچ مانمی تیست تا ياك سال دیکی هم آقایان حاضر باشيد دای هم 
حاضرم چون وظیفه ما همین است که پیوسته انجام وظیفه بنمائيم نا حق از ير پرده 
پیرو نآ ید کذشته ازاداء وظيقه داعی‌ازمجالس اهل علی‌خورسندم که بهره برداری مینمایم 
مخصوساً جنایعالی که اخلاقاً داعى را منجذوب خود قرارداد‌اید . 

فقط أز میز بان دترم آفای ميرزا يعقوب على خان خیلی خجلم که اسباب زحفت 


أيشان شدہ ایم . 





۳ 


(ميرزا مقوب على خان و زوالنتار على خان و عدالت على خان اخوان محترم) 
(كه از رجال محترم قز لبائى مرباشتد یکر ې با حال متقلب صدا بلند کرونه که ما) 
( از شما انتظاراین نوع بیان رانداشتيم ماضاحب منزل نیستیما کر مادام العمرجنابعالی) 
( دراین فتزل بمانيف زحمتى بماندارید چون‌ماوراین منزلسرا _دارهستیم ووجود شما) 
( سیب افتخارمامیباشر جناب آقای سید محمد شاه « زاش راف پیشاور» وجناب آفاسيد) 
( عدیل أختر(ازعلماء شيعه يبشاور ) فرمودند ممکن است چند شبی افتخار این ملس ) 
( ديشي را بمتزل ما يتحيد) . 

( آقای مپرزابمقوب على خان فرمورند غیر ممكن أست مادامیکه قبله سلطان ) 
( الواعطين دیشارر هستند واین مجلس برقر ارات باستی همین جا باشنو ٠.)‏ 

داعی - از آقایان عموماً و از میزپادان محترم خصوصاً كمال تشک و أمتنان 
را دارم 

حافظ - ( بعد از قدرى سکوت ) مانمی ندارد و چون ميل آقایان هست چند 
روز دیگر میمانیم فى همین طوربکه قبله ساحب فرمودند هر شب آمدن جمعیت ور 
این جا أسباب زحمث است خوبست منزل ما را م کز مباحثات قرار رھید ما تعاول ام 
فراهم آید . 

داعي اصراری ندارم که حتماً آقایان شرف فرماشوید چون این‌منزل وسيع 
أست باغ وعمارت با وسعت دارو دبای این جمعيت آماده تراست خودتان قرار بر ينبا 
کذازرید والا از طرف مخلس مالمی ليست هر جا ام يفرهائيد با كمال ميل حاضم 
یمن هرسم ۾ 

يمرا يعقوب على خان د از منزز و جماعت فرلباش هیچ مائعى ليست اگر 
أقلى حافظ تازه #شريف آوروند و يحال مآ سابقه لدارند ولى عموم اهالي میدانند که 
جماعت قزلباش عموماً خدمتكذار نوع هستند و از پذیزائی د خد متگذاری واردین 
خسته کی ندارئد . 


مخصوصاً ین حنزل همیشه مر کر وأردين است على الخصوس که ييرايه ای بر 


کت 
أو بت . مجلس عم وبحث دنی ومناظرات مذهبى بيش از یش عموم را خورند و 
تعکر مینمایه . 
حافظ - با اینکه بر من خيلى دشوار است توقف در پرشاور چون‌کارهای بسپاری 
محل دارم که معطل مانده ولى برای اجابت دعوت آقابان اطاعت مينمايم پس حالا 
در 


م‌خص ميشويم تا فرداشب أنشاء الله . 


ليله پنجشنبه ۹ رجب ۵ 
( اول شب آقابان تشریف آوردند يس از صرف 
جلمه هقنع چای و صحتبای معمولی و رسمیت مجلس از 
طرف آقابان افتتام کلم‌شد) . 1 37 
سيد عبد الحی - ( امام جماعت سنت وجماعت) قبله صاحب چند شب قبل بباناتى 
تمودین که قبله وسرور حافظ صاحب از شما دليل خواستند با طفرم رفتید با باسطلاح 
بمغلطه علمی ما را سر کرم نمودید ومطلب ازمیان‌رفت . 
دااعی - بفرمائید مطلب جه بوده و کدام سال شما بی جواب مائده نظرم نیست 
خواخش میکنم باد آوری فرمائید . 
سيد - مكر شما جند شب قبل تفرموديد که سيدنا على کرم الله وجهه اتحاد 
نفساني با رسول خدا ا#و2 داشته بپمین جهت افضل بر تمام یاه بوده . 
داعی - صحيح است أبن كفتار وعقيدة دأعى بوده وهست . 
سید - يس چرا اشکال مارا بلاجواب گذاروید . 
داعی - خیلی اشتباه فرعوديد و تعجب است از شما که تمام شبها سرليا کوش 
بوديد نسبت طفره ومغلطه کاری بدعا کو بدهید طفرم ومفلطه ای در کار نبوده بلکهآ نجه 
صحبت شدے بمقتضای الكلام يجر اثکلام بودم حرف حرف آورده وا گر خوب دقت 
كنيد خواهید تصدیق نمود که وعا اکو حرف خارجي بمیان ناوردم بلکه آقایان 


= 


سژالاتی. تمودند و داعی مجبور بجواب بودم الحال هرسؤالى دارم پارمائید پرای‌جواب ا 


حاضرم بعونالله تعالى . 

سید - خيلى مابليم بفهميم چگونه مکن است دوف با هم متحد کردند و اتسار 
سای چنان بين آنها حاص لآب كه هروو یکی باشند . 
فرق بين اقحاد مجاز وحییدی .ای - «وشوع انا ین الین بسنای‌حقیفت 
در مقام خود میرهن آمده بلكه امتتاخ او از بدیهیات أوليه است يس دعوی اتحاد ليست 
مگر از جوت مجاز ومبالغه در کلم . 

زیا دور که با هوشدت محبت را دارند با در جهتی از جهات عشابوترار فاليا 
دعوی اتحاد مینمایشد . 

و در کلمات بزركان از ادباء و شعراء عرب وعجم این نوم از مبالغه بسار است 
حتی در کلمات اولباء حق هم اهر و بارز است که از جمله در دبوان منسوب بمولانا 
أميرالمؤمنين على عليهالصلو ٠‏ والسلام است که ميقرمايد . 
هموم رجال فى امور كثيرة وهمى فى الدنيا صديق مساعل 
یکون كروح بين جسمين فسمت فجسمهما جما نوا ثرو ح و احد(۱) 

در حالات مجنون عامرى معروف است زمانی که خواستند فصد ش کنند التمان 
یکره مرا فصد تكني د که میترسم نیشتر بليلى من برسد که لیلی در عروق وأعصاب من 
جاى کر فته فلذا أدباء همین معنی را بنظم آوردراند. 
صبی من از كوه مشگین . است بیش 
ليك از ليلى وجود من پر است این صدف پر أزصفات آن ور است 
داند آن عقلى كه آن ول روشتى است در ميان ليلى و من" فرق ليست 

)0( همت عالى مروان مالم درامور مختلفة بسيارى است وتنهپا همت من دوست مساهدی 


است که آن‌دوست مانند روحی باشد دردو بدن كه ور آينة سقيقت از ما دو جسم ويك دوح 


منمکس كردق , 


كفت مجنون من نمی‌ترسم از یش 


محال وعتنع وبدیپی البطلان است و استحالةآن + 
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ترسم ای فصاد چون فصدم کنی تیش را ناکاہ بر ليلى زنی 
کیم ليلى و ليلى كيست من ما یکی روحيم اندر دو بدن 
۱ حه ن یری ارو حین‌عاشافی‌الیدن(۱) 
روحه روحی و روحی رو و 3 1 
وا کر کتب ارباپ أدب را مطالعه كنيد من حيث المبالفة از اين قبيل تعبیرات 
مجازاً بسیار خواهید ديد چنانچه شاعر شیرین بیان وادیب لبيب سروده . 
انا من اهوی ومن اهوی انا نحن روحان حللنا ۱ بدنا 
فاذا ابضر تنی ابصرته و اذا ابصرته کان انا (۴) 
بيشتر از این وفت آقابان را در عقسه نگیرم 
اتاد ا دك یتاذ تیه مک بإيتكة اکر عرش كردم 
امیر المؤمنين ی اتحاد نفساتى با رسول | کرم باتو دارد توجه شما باتحاد حفیقی 
ترود جه آنکه أحدى دعوئ اتحاد جقيقى ننموده و أك ر کسی قائل بجنين اتحادشودقطعاً 
عاطل وباطل و از درجةٌ اعتبار ساقط است . 
يس أبن اتحاد از حيث مجاز است نه حقيقت وماد از آن تساوی روح و کمالات 
نت ته جسم ومسلا على امير المؤمتين ي درجمیم فضائل و کمالات‌وسفات پا رسول 
اكرم مه مساوى بود است الا ما خرج بالنص والدالیل : 1 
حافظ - پس روی این قاعده بایستی ل وعلی هر دو پیغمیر پاشند واین کفتاوشما 
میرساند که على هم شریك در پیة چیغعبری بوده و لابد تزول وحی.هم,از جبت تساوی برهر 
دو بوده‌است . 
ذاعى - الحق مغلطه فرموديد این قسم که شما بیان نموديد نيست نه ما و ته 
احدی از شيعيان بجنين جيزى عقيده نداريم و از شما انتظار نداشتم که وقت مجلس را 
بمجارله بگیرید که مطالب کفته عکرار كرود . 
)0 ددح او دوج من است ودوح من‌روح اومیباشد . که ويده است دوروح وريك پدن 
زندگانی کند . يعنى فى لحقيقة يك روح است دردویدن قرار گرفته . 


(5) خلاصه معنى ۲ تكه من وممشوق هادای دوروحهستيمكه درهردو بدن ماحلول نبوده ند 
قلذا اکر مرا بینی اودا دیده‌ای و اکر اورا ببينى عيناً من هستم , 
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الحال عرض کردم که در جميع کمالات متمدند الا ماخرج بالنص والدلیل 
هگر آنچیزی که بنس ودلیل خارج كرديده وآن همان مقام نبوت خاصه وشرائط آنن 
است . که جمله ازول وحى واحكاماست . 
گر ييانات ليالى ماضيه فراموش شده واکر فراموش فرمودید بجرائد و مجلات 
منتشره م أجعه فرمائید خواهید دید که ما درشبهای گذشته باثبات رساندیم ضنن‌حدیث 
منزله که امير المؤمنين َلك واجد مقام نبوت بوده ولکن در تحت تبعیت دين و شریمت 
خاتم الانبیاه مهو فلذا تزول وحى بر آن بزركوار ثبوده و مقام لبوتش بیش از آنچه 
هرون در زمان موسی داشته تبووه‌است . 
حافظ - وفتی شما قائل بتساوى جمیع فضایل و کمالات شديد لازمه اش عقيدم 
پتساوی در نبوت وشرایط نبو تاست . 
داعی - در ظأهر مکن است[ینطور پنظر بباید ولی قدری که رفيق شدیدتصدیق 
خواهید فرمود مطلب غير از انس ت که بیان نمودید چنانچه در ليالى ماضیه ثابت نمودیم 
که بحكم آیبات شرفه قر آن مجید از برای نبوت مراتبى است صاحبان بعض از آن 
اتب بر بعش گر عقام بر تری دارند چنانچه صرحا در قرآن مجيد فرماند: 
تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض )١(‏ . 
وا کل از جميع مراتب انبیاه مرتبةٌ نبوت خاصة ڪيه است بهمین جهت در آبه 
سوره ۲۳ (احزاب) میفرماید : ما کان محمد ابااحد من رجالکم ولکن‌رسول 
الله وخاتم النبيين (۲) 
همان كمال نبوت اختصاصى است که موجب خاتمیت كرديده يس در این كمال 
اختصاصى احدی راه ندارد ولى ساي ركمالات درحكم مساوات وارد است وبرای ثبوتاين 
معنى دلائل وبرأهين بسى بسيار وييش اراست . 
سید - آیا از قرآن مجيد دليلى بر أثيات مدعا دارید . 


(۱) فرستادکان والبياءرا (یادتی وفضيلت دادیم بعش آنہار! پر بعش دیگر . 
(۲) محمد يدر میچيك أذ مردان‌شما نیست لکن اورسول خدا وخاتم پیشمیران است . 
ةمكل 


0 
كه ماهله داعی - بدیهی است البته اولين دلیل ما از قآ کریم است 
اس جاح که مندمحکم آسمانی ما میباشد و بزرکتر دليل از قرآن 
ميد آبه مباهله است که سريحا میفرماید فمن حاجك فيه من بعد ما جائك هي 
العلم فقل تعالوا ندع أبتائنا و أبناتكم ونسائنا ونساتكم و انفسنا و انقسکم 
ثم لبتهل فنجعل لعنةالله على الکاذبین ٠ )١(‏ 
رجال بزركك از أعيان علماه و مفسرين خودتان مانند امام فخر رازی در تفسير 
کیب و امام ابو اسحق ثعلبی در تفسير كشف البيان وجلال ال ین سيوطى در درالمنثور 
و قاضى بيضاوى در أنوار التنزيل و جار الله ز مخشرى در کشاف و مسلم بن حجاج در 
سحيح و ایوالحسن ققیه این مفازلی شافمی واسطی در مناقب و حافظ ابو تعيم اسفهانی 
در حلية الاولياء. و تورالدین مالکی در فصول المپمه و شيخ الاسلام حموینی در فرائد 
و ابوالموید خوارزمی در مناقب و شیخ سلیمان بلخی حنفی در ينابيع المودء وسبط أبن 
جوزي در تذ كره و محمد بن طلحه در مطالب السئول ومحمدین يوس ف کنجی شافمی‌ور 
كفاية الطالب و ابن حجر مگی در صواعق محرقه و غير هم بمختص کم و زیادی در 
الفاظ وعبارات نزول این آیه را در يوم المباهله می نوسند كه أن ۷۶ يا ۲۵ ذی 
حجة الحرام بودم . 
يس از اینکه خاتم الانبياء َو نصارای نجران را دعوت 
۱ ا و باسلام نمودعلمء بز ر کے آنا ازقبیل سيد وعاقب وجائليق 
با نصاراى نجران 5 
جر وعلقمه و دیگران که زیاده ازهفتاد نفر بودند آمدند پمدینه 
با اتباع خود که قريب سيصد تفر بودند و در چند جلسه ملاقات با پینمیر 97/7 در 
مناظرات علمی و مقايل دلائل ثابتة آنحضرت که سيار مفصل است مجاب شدند 
(۱) پس هركس با و درمقام مجادله بريه در باره عیسی بعد از آنکه بوحي خدا 
باحوال او ۲ گاهی یافتن يكو بیالیه ما وشما بافرز ندان وزنان غود و تردیکانی که از ایت 
بود گوادی بسئرتة فس ما باشند باهم ببپاهله پرخیز يم ( يمثى ددحق یکدیگر نفرین کرده ودر 


دعا والتجاء بد گام خدا اصرار ورزيم) تادرو كو و کافراندز بلمن وعذاب خدا گرفتار سازیم 
آي 4ه سوده ۳ (آل صران) 
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زيراكه دلائل آن حضرت از زوئ كتب معتبره ای که دروست آنها بود براثبات حقانيت 
خود و أينكه حضرت عيسى خب ر آمدن آن حضرت را با علايم و آثار داده و نصارى روى 
أخبار حضرت روج الله انتظار چنین ظپوری را دارند که سوار بر شتر از کوهپای فاران 
(درمكه ) ظاهر وماين عير وأأحد (كه در مدينه است ) مهاجرت مينمايد باتدازه ائ 
قوی بود که جوایی نداشتند جز آنکه تسليم گروند . 
ولی حب جاه و مسند و مقام نگذارد .که تسليم كردتد . چون از اسلا و تسلیم 
سر پیچیدند رسول أكرم اتی حسب الام پرورد کار بآنپا پیش ناد مباهله نمود تا 
صادق از كاذب جدا کردو تصاری قبول كردند این ام مو کول بروز بعد شد . 
ماده شدن نصاری فردا که روز و عده گاء بود تمام جمعیت نصاری باتتفاق 
برای مياهله زیادہ از هفتاد تفر از علمای خود در بيرون دروأزة مدینه 
دامنة كوه یکطرف ايستاده و منتظر بودند که وسول !کرم 
وه لابد با طمطراق و تشکیلات بسيار عالى با جمعیت فراوان برای مرعوب كردن 
آنها تشريف فرما شود . 
تا کاه در قلعه مدینه بازشد وخاتم الانبياء بيرون آمد در حالتیکه جوانی ورطرف 
راست و زن محجوبهٌ مجللّه ای در طرف چپ و دو بچه در مقابل روی آتحضرت آمدند 
تا در زیر درختی مقابل تضاری قرار کرفتند ( و دیگراحدی با آنا یرون یامد ) قف 
نصرأنى أعلم علمای آنا سؤال کرد از مترجمين اشا کیستند که با عد برون آمدند 
کفتند آن جوان داماد و پسرعمش على بن اببطالب و آنزن دخترش فاطمه و آن دو 
پس بچه نوم و دخترزاد كان او حسن وحسین اند . 

. اسقف بعلمای تصرانی كفت به بینید عد چگونه عطمتن است که خویشان 
تزديك و فرزندان و خاصنان و عزیزترین عزریزان خود را بمباهله آورده ودر معرض بلا 
قرار داده والله ا کر او را ترديدى با خوفی در این باب بومی هر کز ایشان را اختیار 
فکروی و حتماً از مباهله احتراز تمووی و یالااقل عزیزان خود رااز این حادثه بر کتار 
گذاردی ابد مصلحت نيست که با او مباهله کنیم اک جهة خوف از قيصر روم نبود 


کر ۳ 

بوى ایمان:میآوردم بس صلاح در اين است که با وی مصالحه کنيم بين جه او خواهد 
و يشهر خود مراجمث كنيم همه كفتند آنچ کفتی عين مسلحت است يس اسقف برای 
حترت يبغام فرستاد که انا لانباهلك يا آباالفاسم ما باتو مباهله نميکنيم بلکه 
مصالحه ميكنيم حشرت هم قبول فرمودند . 

ساح نامه بط أميرالمؤمنين نوشته شد بر بو هزار حله از حله های اورافی که 
قیمت هر حلّه جبل در هم باشد وهزار مثقال طلا که نصف آترا که هزار حله و پانصد 
مثقال طلا بود در محر مب و نصف ديكر را در رجب بدحند و بأمضاء طرفين رسيدآ نكاء 
بوطن خود ب ر گشتند در بین راه عاقبكه یکی ازعلماءآنها بود بيارآن خو د گفت ول من 
و شما ميدائیم که اين عد همان بيغمبرموعود است و آتچه ميكؤيد ازقبل خدااست بخدا 
قسم که هیچکس با هيج بيغمبرى مباهله کرد مکر آنکه مستأصل شده و از بز رکه 
و كوك آنها یکی زندہ نمائدہ و قطعً كر ما مباهله میکردیم همگی هلاك میشدیم 
وبر روی زمین هیچ ترسائی باقی نمی ماند . 

بخدا قسم که من در أيشان نظ كردم سورتپائی ديدم که | کراز خدا درخواست 
میکودند کوهها را از محل خود حر کت میداوند . 

حافظ - آتچه را بیان فرموديد سخیح و مورد قبون تمام مسلمين است ولی چه 
ربطی با موشوع بحت ما دارد که على کرم اله وجهه با رسول خدا اتحاد تفساتی دارد ۰ 

داعى - استشهاد ما دراين آیه با جمله الفسنا میباشد زیرا در این قضیه چند 
مطلب بزر کے ظاهروهويدا میباشد . 

آلااثبات حقانیت رسول اكرم تت اس ت که اكرذى حق نبود جرأت مباهله 
تمی نمود وعلماه بزر کک مسیحی از میدان مباهله فرارئمی نمودند . 

ثانياً آنکه این آبه دلالت میکند ب رآنکه امام حسن وامام حسين له فرزندان 
رسول أله يلع میباشد ( چنانچه درشب اول آشاره نمودم) . 

ثالثاً باین آیه شريفه ثابت میکردد که آمیرالممنین على وفاطمه وحسن و حسين 
6 بعد از حشرت ختمی رتبت اشرف خلق و عزیز ترین عردم بوده اند ترد 


= 





A 
آنحضرت چنانچه جميع علماء متسب خودتان أزقبيل ز مخشری و بيضاوى و فخر‎ 
. رازی وغير ايثنان نوشته اند‎ 

و مخصوصاً جارأثه زمخشری ور ذيل اين آبه شريقه بامشروحة مفصله كر 
حقايقى از اجتماع أين بنج تن آل عبا را نمودہ تا آنجا که کوید ین آیه. بز رگ تر 
دلیلی اس ت که اقوای از این دلیل بر افضلیت اسحاب عبا که با پیغمیں وتو در زیر 
عبا جمع شدند نمیباشد . 

رابعاً آنکه امير المؤمنين على َل ازجميع أسحاي پیغمبر بالاثر و افضل ازهده 
بود بدلیل آنکہ خداوند متعال او را نی رول ال لف در آبه شريقه خوایں اس 

بشيهى أست مراد از متا نس شخص حشرت نخان الا یاه تلو تست 
زرا که دعوت اقتضای مغايرت دار و انسان هر کر مأمور نمیشود که خود را يشوائد 
يس اود مراد دعوت دیگری باشد که بمتزله نفس بيقمين است . 

د چون باتفاق موثتين مفسرين و محدثين فريقين ( شيعه و سنی ) خی از على و 
حسن وحسين و فاطمه 6246 احدی با آنحضرت در مباعله خاضر تبوده اند يس با جمله 
ابنائنا و ابنانعم حسنين 2 و با الساء ناو الساء کم حضرت زهرا سلام الله 
علا خارجمیشوند و دی کسی که بد اقسنا یو کر شود در آن هيت مقدسه 
جد الم على بن ایطالب مي وہہ ہی از ھی جمل تا ارآ 
قسانی بين عل و على لا ثابت می شود که حق تمالی جلت عظمته على را 
نفس عل ول خوانده‌و چون أتحاد حقیقی ميان در نفس محال است يس قطعاً مراد 
أتحاد مبجازاست . 

آقابان بهتر میدانند که در علم اسول وارد است که حمل لفظ برأقرب مجازان 
أوليست از حمل بر أبعد و اقرب مجازات تساوی در جمیع امور وش ر کت در جمیع 
كمالات است مکر أ نجه يدليل خارج شود وما قبلا عرض كرديم که آنچه بیلیل 
دع خاج لست بوت امه تحضرت ورول وحى ات كه على 20 ربا 
معظم در این خصيصه شريك نميدايم . 


ولى بحكم ید شريفه در سایر كمالات شريك ميباشند و قطماً فيض از مبده 
فیباش على الاطلاق بوسيله خود پینمبر ا4ال برعلی ل رسيده واين خوددليل اتسار 
تفضانی است که مدعاى ما میباشد . 

حافظ - از كجادعوت نفسمجازآمادنباشد ومجازی ازمجاز ويك ر أولى تميباشد . 

داعی - تمنا میکنم مناقشه تكنيد ووقت مجلس را شایم نکنید و از طرق 
انصاف خارج نشويد و وقتی به بن يست رسیدیید اتصافاً بگذارید و بکنرید و قطعاً از 
مثل شما مالم جلیل با انصافی انتظارمناقشة د رکلام ومجادله را ندارم . ۱ 

زير! خود میدانید ودر نزد اهل فضل نیز ثابت است که اطلاق نفس مجازاً 
شايع تراسق از مجاز دریگن و درالسنه و افواء فضلاء عرب و عجم و ادباء و شعراه 
شایع است که دعوى اتحاد مجازاً مينمايند چنانچه قبلا عرش كردم مکرر شد است 
كه افرادی پیکدییگی كفته اند تو بمنزله جان منى و مخصوصاً این معنی در لسان 
اخبار و احاديث در بار حضرت أُمير المؤمنين على ت بسيار رسیده كه عر يك وليلى 
أست عليحده براثبات مقصود . 

۱ از جمله أمام أحمد بن حثيل درمسند واين مغازلی فیه شافمی 
الاد یش و در مناقب و موفق بن احمد خطیب خوارزم ور مشاقب تقل 
مینمایند که رل اکرم اتی مكرر میفرمود على منی 

واا مله من احبه فقد احبنى و من احبتى فقداحبّ الله (۱). 

و لیر اين ماجه درس 55 جزره أول سئن و ترمذى ور سحيح و أبن حجر 
در حدیث عشم از جيل حدیشی که در فضایل افير المؤمتين ا در سواعق نقل دیون 
از امام احم و ترمذی و سائی و أبن ماجه و امام (حمد بن حنبل درمن ۱۹2 جلد 
چهارم مسند و محمدين بوسف کنجی شافمی درباب ٩۷‏ کقایت الطالب از جزء چهارم. 


مستد أين سماك و معجم كبين طبرانی - و امام أبو عبدالرحمن تسائی در خصائص و 





(۱) على امن است ومنازهلی‌همتم هر کساورا دوست بدارومی! دوست داشته و کس ی که 
مرا دوست بدارد خداوا دوست داكته ١‏ 
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سيلمان بلغی حنفی ورباب ۷ ینانیع الموده از مشکوۃ حمكى از جیش بن جنادة 
السلولى روایت موده اند که در سفر حجة الوداع در عرفات رسول | کرم باتو فزمود 
على متی وانا من على ولایژدی عنی الاو اوعلی (۱). 
و سليمان بلختى حنفی در باب ۷یناییم النوده از زوائد مسند عبدالل بن احمد بن 
حتبل مسنداً از أبن عباس نقل نموده كه رسول اكرم و بام سلمه ( ام" المؤمتين ) 
رض الله عنها فرمود على هنی و انا من على لحمه من لحمى و دمه من دمى و 
هو منی بمنزلة هرون من موسى يا ۶ سلمة اسمعى و اشهدى هذا على 
سيد المنلمين: (9) . 
حمیدی ذرجعع ین السحيحين وابن ابى الحدييدور شرح نيج آلبلاغد تقل میکنند 
که رسول اکرم وكير فزمود على منى وانامنهوعلى منى بمنزلةالراس من البدن 
من اطاعه فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اظاع الله (۴) , 
محمد بن حربر طبری درتفسير ومپرسید على همدانى فقيه شافعى درمودت هشتماز 
مود ةالقربى أزرسول| کرم َو نقل مينمابند كدف رمود انلّه لباز ف و تعالی اید هذا 
المدين بعلى اله منی و انا منه وفيه الزل اقم كان على بينة من ربه و یتلوم 
شاهد منه (۴) .. 
و شيخ سلیمان بای حنفی باب ۷ ناییم المودة را اختماص باین موشوع داده 
(ه) على ازمن است‌نومن .| زعلى هستم و امن کسی ادام نمیکند(یعنی وظليغه هرا انم نمید هد که تیلیغ 
بلق است) مر خودم ياعلى . 
(۲),علی ازمن. اسك ومن‌الر على هستم. گوشت: وخون‌ادااعن است واوازمن. بنزلههرزن 
لعت أل موسی !كبامسلبه بشن وشهادت بده که این علىسيد و آقای ملین است . 8 
(۳) هی أل من استة و من اق على عستم وعطق از امن بترلا سر است. الابدن: که 
اطاعت کنداورامی| اطاعت نموه ف كسيككه مرا اطاعتٌ کند هارا اطاعت نموده . 
(؛) بهوستیکه خداو ند تبارک وتعالى تأبيد نموده‌است این دین‌د! بملی(علیه السلام). ذیرا 
که او از من‌است ومن از اوجستم وود او نازل گردیده آیهشی‌یفه (۲۰ سوره ۱۱۰ هود) که خلامه 


تی آانکه پیضیر ازجا خدا دلیلی دوشن‌ماند‌فر آل واد پاکواهی‌مادق (مانندهلی عليه اللا 
که بتمام شتون وجودى گوامصسن‌رسالت: است . 


للا 
باين عنوان كه الياب السابعفى بیان ان علي کرم الله و جهه كنفس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و حديث على منى و انا مته (۱) . 

و در این باب بيست و چپار حديث بطرق مختلفه و الفاظ متفاوته از رسول 
خدا لب قل مينمايد که فرمود على بمنلهٌ نفس من است و در آغر باب حدیشی 
از متاقب از جابر نقل ميكند که كفت شنیدم از رسول خدا تن که فرمود در على 
خصالى هست که | کر یکی از آنها برای مردی بود کافی بود برای فضل وشرف اووآن 
خصال عبارت است از فرموده های. آفحضرت در بارم على از قبیل من كنت مولام 
فعلی‌مو لاه - وقوله على مثى کهرون من موسی - و قوله على منی واثامنه 
وقوله على منى کنفسی طاعته طاعتى ومعصیته معصيتى . وقوله حرب على 

۲ ما ما سام رمام مام اام 
حرب الله وسلم على سلم الله . وقوله ولی على ولی الله وعدو على عدو 
الله . وقوله على حجة الله على عبادم وقوله حب على ايمان و بفظه کفر : 
و قوله حزب على حزب الله وحزب اعدائه حزب الشيطان و قوله على مع 
الحق والحق معه لايفترقان ‏ و قوله على قسيم الجة و النار . و قوله من 
فارق علیا فقد فارقنى ومن فارقنی فدد فارق الله . و قوله شيعة على هم 
افالرون یوم اليمة (۴). 

درآخرباب خبردیکریزمناقبتقل مینماید که مفسل است درخائمةآن میفرمایه 

(۱) پاب‌هفتم دوییاناینکه:علی مثل نفس رسول دا ميباشد وحديك على از من است و 
من ال على هتم . 

(۲) هز کس‌دا من‌مولای اوهستم بس على مولا(واولى بتصرف درامراو) میباشد على اذمن 
مثل هرون است ازموسی - على الامناست ومن ازعلی‌هستم . 

على ازمعنمثل نفسمناست اطاعت او اعاءعت‌من‌است ومعمیت‌او معصیت من اث جنگ با 
على جنکت باخداست صلح و آختی باخلى صلحو آتتى باخدا است دوست على دوست خداودشمن 
على شمن عداست - علی‌حية خداست بربندگان او ب دست على ایبان بست.و شتی او کفراست 
كرو وچسیت‌هلی كر وهو جمعيت غدا أستو کرده.دشینان على کرو».شیطن‌است - علي باحق بت 


دق باادست واز هم چدا تميشو ند على تست کننهه بهشث و. هوخ است ب كبيكه اطي جدا 
شد أذعن جدا شده و کبیکه امن جداشه ازخد[ جداشده - شيعيان على وتگاوانند روز قيامت . 








ES 


افسم بالل الذى بعثنى بالنبوة وجعلنى خير البرية الك لحجة الله على خلقة 
و أمينه على سره و خليفة الله على عباده (۱) . 
از این قبيل اخبار در صحاح و کتب معتبرة علماء شما بسيار رسیده که ازنظرتان 
کذشته یا بعد هامطالعه خواهید فرمودوتصدیق خواهید نمود كه اینها تماما قرینة این 
مجاز است پس کلمه (انضنا) دلالت واضحى برشدت ارتباط و اتحاد على 2212 بحسب 
کفالات نسبی وحسبی و خارجی علماً وعملا دارو . 
وشا چون اهل علم و دانش هستید و انشالله از عناد و لجاج دور میباشید بايد 
تصديق نمائید که این آي شريفه خود دليل قاطعى است براثبات حرام و مقصود ماواز 
مين آیه جواب سؤآل دوم شما هم داده میشوو . 
زیرا وقتى ما ثابت نموم که على ا رجميع کمالات باستثناء نبوت خاسه 
و نزول وحی با خانم الانسياء باتو بحكم آي انفسنا شريك بوده آنگاه ميدانيم كه 
ازجمله کمالات ومقامات وخصائص] محضرت أفضل بودن برجمیم صحابه و امت میباشد 
نه همان فضل بر صحابه وأمت بوده لست بلكه بېمین وليل آي شريقه و هم يحكم عقل 
و هل بایستی أفضل بر انییاء و از تمام امت و صحابه باشد بدون استثناء چنانچه رنول 
اکرم ایو افضل پر تمام ایا وامت بودم است . 
۱ شا وقتی کب معتبرة خودتان از قبيل (احباه 
ا لی ی ا ار العلوم) امم غز الى د شرح نبج البلافه ين اہی 
میباشد الحدید معتزلی و نفسير امام فخر رازی و تفر 
جارالله زمخشری وییضاوی ونیشابوری وریگران 
را مطالعه ثمائيد فى ینید که از رمول اکر 2407 حدیش هل مینمایند که 
آنحضرث فرهودتغلهاة امتی كأنبياء بنی اسرائیل (۳) . 


از علماه 


(۱) قسم بآنعدایکه هرا بنبوتعبعوث کردانیده و ببترين خلقم قرار داده بدزستیکه ‏ 
5 
(یاملی) حجة غدایی برخلق‌او امین او برسر" او وخليقة غدابر يندكان اوميباشی . 
(۲) علماه امت منمثلدمانند انییاه بنی أسراعيل! ند . 





- 
ودر خبس دیگر فرموده علماء امتى افضل من اثبیاء بنى اسرائيل (9) . 
آتگاه انصاقاً تصديق خواهيدتمود جائيكه علماء این‌امت پواسطهآ نکه علمشان 
از سن چشمة علم تی است‌مانشد با افضل و بهتر از اثبياء بنى اسزائیل باشند حتما 
على بن ابيطالب ا که عنصو صاست بگفتاررسول اكرم تلو بنابرآنچه اكابرعلماء 
خود تان نقل نموده اند که فرمود انا مدينة العلم و على بابها - و انا دار 
الحكمة وعلی" بابها (۴) افضل ازانبیاء میباشدوهر گزدر آن شك وتردید نميتمائيد 
و از خود على تف وقتی سؤال اين معنی را نمودند ببعضی از جهات افضليت 
اشاره فرمود . 
در روژ پیستم هام مبارك رمضاق سالچبلم هجرت 
سوالات صعصعه از علی" (ع) کهآ ار یک بر آ تحضرت‌ظاهر شدور اثرضربت * 
در علة افضل بودن از انبیاء 


- شمشیرزه آب‌داده ای که‌اشقی الاو ان الاخرین - 
وجواب آن 08 


( نظر بخبریکه رسول اكرم با ددهبودند ) 
عبدالرحمن بن ملجم مرادى بن فرق سر مبار کش وارد آورده بود فرمود بفرزئشش 
امام حسن ل شیمیانی که بن در خانه اجتماع نموده اند اجازه دهیدپبایند مرا ببینند 
وقتی آمدند اطراف بستر را گرفتند و آهسته بحال آنحضر تگریه مینمورنه حضرت 
با کمال شف‌فرمورند سلو لی قبل ان تفقدو لی ولک خفوامساننکم (۴) اسحاب 
هريك سئوالی میلمورند وجوابهائی میشنیدند . 

از جمله مثوال کنند گان سعسمة بن سوحان بوو که از رجال بز ره شینه و از 
خطباه معروف کوفه و از روات ير كى است که علاوه بر علسای شيعه کبار اژ علمای 
خودتان حتى صاحبان سحاح روايتهای اورا از على لتم و ابن عباس تقل نمور اند : 

و درقل وترجمةٌ حالات اوعلمای بزر که خودتان از قبيل ابن عبهالبزدرأسثيعاب 

 دنا‌لیلارسا علياء امت من افضل وبیتر ازا ییاه ئى‎ )٩( 

(1) من شپرعتان هلم وغانه عکمتم و على درواذة آن‌میباشه . 


(۲) سژال كنيد از من هرچه میخوزهید قبل ازآنکه مراتيابيد ولكن سؤالباى خوودا 











الات 
وأبن سعد درطقات دأبن قتيبه ور معارف و دیگران مشروحاتى نوشته و أو را موثيق 
نمودم اند که مردى عالم وفاضل وصادق وعتديين و از اصحاب خاس على 2ق بور 
1 صعصعه عرف کرو اخبر نی انت افضل ام آدم مس أخبروهيد شماافشل‌هستید 
ينا أدم حشرت فرمووند تز که لمر هلنفسه قبيح - قبیح أست که مرد خود را تعريف و 
وتز کیه بنمايد ولکن ازباب وامابنعمة ربك فحدث (۱) میگوماناافضل‌من آدم 
من از أدم أفضل هستم عرضكرد ولم ذلك يا امیرالمق‌منین بچه دليل افضل از آدم 
هستی حضرت بیاناتی فرمود که خلامه ان ایس تکه برای آدم همه قسم وسایل رحمت 
وراحث ونعمت در بپشت فراهم بود فقط از یك شجره كندم من ع گردید و او منتهى نشد 
وازآن شجره هتبيه خورد و ازبپشت وجواررحمت حق خارج شد . 
ولی خداوند مرا ازخوردن گندم منع تنمود من بمیل و اراده خود چون ونیا را 
قابل توجه نميدانستم از گندم تشوروم . 
کنابه از آنکه کرامت و ففیلت شخص در نزد خذا بزهد و ورم و تقوی است 
هر کس اعراض او از دنا و متاع دنيا بشت است قطماً قرب و منزلت او در نزو خدا 
بیشتر ومنتباى زحد اینست که أزحلال غير منهى اجتتاب نماید . 
۱ عرش کرد افت افضل ام توح قال اناافضل من وح شما افضل هستید با توح 
فزعود من افضل حستم اژ توح عرش کرد لم ذلك چراشما افضل هستید از نوح 
فرمود لوح قوم خود را وعوت کرد بسوی خدا اطاعت نکردند بعلاوه ازيت و آزار 
سار بآن زد کوار تمودقد تا در بار آلپا فررین كزد رب لاتذر على الادض من 
الکافرنی دارا (۳) و 
أما من بمد از خاتم الأنبياء َو با نهمد سصمات و اذیتہای بسياز فرأؤانى که 
أن أين امت ديهم أبداً درياره آنها نفرین نکزدم و کاملاصیر نمووم ( چنانچه در شمن 
خطسعروف بشقشقيهفرمود صبرت وفى العين هذى وفى الحلقشبجى (۴) كنليه از 
)١(‏ نست‌های خدافادة بخودد | قل كن . 


(۲) پروددگادا مگذار بروی زمین از کافرین دیاریر! . ۱ 
(۴) مر نمودم درحالنیکه درچشم من خاشاك* ودر کلوی من استغوان بود . 


م۷۵ 


أنكه اقرب خلق وی حق کسیستکه صبرش بربلا بیش باشد . 
عرض كرد انتإفضلام ابراهیم‌قال اناافضل من ابراهیم شما افضل هستيد 
يا أبراهيم فرمود من افضل از ابراهيم عستم عرشكرد لم ذلك جرا شما افضل از 
ابرايم هستید فرمود ابراعيم عرض کرد دب ار نی كيف تحی الموتی قال الم 
تومن قال بلى و لكن لیم قلبى )١(‏ ولی‌ایمانمن بجائى رسيد كه كفتم ل وكثف 
الفطاء ما از ددت يقيناً (۴) کنایه از آنکه علو درجة شخص بمقام بقن او میباشد که 
واجد مقام حق اليفين شود . 
عر شکرد انت افضلام موسى قال الاافضل من موسی- شما افضل هستيد 
یا موسی فرمود من افضل هستم عرشکرد بچه دليل شما افضل از موسى هستید 
فرمود وقتى خداوند او را مأمور کرد بدعوت فرعون که پمص پرود عرض کرد 
رب ای قلت منهم ثفساً فاخاف انيقتلون واخی هرون هو افصحمتى لماناً 
فارسله معی رد یصدفنی ای اخاف ان کڈ بون (۴) آمامن وقتى رسول اکرم 
وتو از جانب خدا مأمورم کرد که بروم در حگه معظلمه بالای يام كعيه آیات اول 
مور برائت را پر کفار قریش قرائت نمایم با آنکه کمترکسی بود که برادد یا 
يدر يا عم با خال با یکی از اقارب و خو شاش بست من کفته نشده باشند مع ذلك 
ایدآخوف تكردم اطاعت امى نموده نها رتم مأموريت خود را انجام دادم آیات سوره 
بزآئت را بر آنها خواندم و مراجعت بمودم . 
کنایه از آنکه فضیلت شخص با م وکل بخداست هر كس تو گلش بیشتر است 
(۱) آي ۲٩۲‏ سوده ۲ (بقره) پروودگادا بمن باکه چگونه مردگن‌دا زنده _خواهی 


کرد خداو ندترمود [ياياور نداوی عرض کرد آرىباور دارم لکن رمیخو هم ببشاهده آن) دام 
آرام گیرد . 

(۲) اگر پردها بالارود و کثف حجب گردد يقين منؤياد شواهدشد . 

(۳) آبه ۳۲ سودء + (قمس) موسی عرض كرد ای خدا من ازآنها (فرعونیان) يكنز 
دا كغتة ام میت سم( كه بكو تعواهی و كيذه دير ينهم هرا بقتل .وساتندر با این عال اگر از وسالت 
تاكزيرم) پرادرج هرون كه ناطفهاش ازمن قصيح تراست بابنياروشريك دو کا دسالت فرنا نا 
مرا تصدي قكند ميترسم 1 نهاتكديب وسالتم کنند . 1 








ا۷ے 


فضیات او بيشتر أست موسى أتكاء واعتماد بر أدرش تمود ولى امير المؤمتنين تلق وکل 
کامل بخدا واعتمار بکرم ولطف عميم ذات ذو الجلال حق نموو . 1 

قال انت افضل ام عيسى قال انا افضل من عيسى قال‌لم ذلك عرش کرو 
شما افضل حستيد با عيسى فرمود من افضل از عیسی هستم عرشکرد برای چه شما 
أفضل هستید فرمود يس از آنکه میم بواسطه دميدن جبرئيل در كريبان او بقدرت 
خدا حامله شد هميتكه موق وضع حمل رسيد وحی شد بعريم که اخرجی عن الپ" 
فان هذه بيت العبادةلاییت الولادة أزخانه بیت المقدس پرون شوزيراكه اين خانه 
محل عباوت است نه زایشگاء ومحل ولاوت و زائيدن فلذا از بيت المقس بیرون رفن " 
در میان سحر! پای نخله خشکیدم عيسى بدا آمد . 

اما من وقتى مادرم فاطمه بنت اسد دا درد زائیدن كرفت در حالتيكه وسط 
مسجد الحرام يود بمستجار کبه متمسك کرویده و عرشکرد الهى بحق اینخانه و بحق 


آنکسکه این خانه را بنا كردم این درد زائیدن را بر من آسان کردان همان ساعت ۰ 
دبوار خانه شكافته شد مادرم فاطمه را بائداى غيبى دعوت بداخل خانه نمووتر كم 4 ا 
با فاطمه ادخلى البيت فاطمه مادرم وارد شد و من در همان خانه كعبه بدنیا آمدم ۲۰ 


کنایه از آنکه در مرتبه أول شرف مرد بحسب و نسب و طاهريت مولد است هر 
که روح واس وجسد أو پا کیزم است او افضل است , 

( آزاین أصريروره کاربلاطمه وروخول کنبه ميظبية ولبى ازرم از وضع حمل در 
بيث المد باو جه بهرافث مسکه معظمه بوبيش المقدس شرافث فاطمه برمريم وشر افك 

“على مَل برغيسى على ينا أله و عليهالسلام معلوم مشود ). 
5 ( موقع نماز شد آفایان برای نماز بر خواستتد) 
غلی فر آتجميع بياءبودمامت 9 و استراحت وصرف جاى داعى ) 
( افتتاح كلام موده غرض كردم )علاوة بر آتچه عرض شد ور کتب معتبره وهوئق 
علماء خودتان اعت که على لق را مرات جمیع صفات أنبياء .و واجد آن صفات: قرار 


باده اند : 


7 


الاك 
چتانچه ابن ابی الحدید معتزلی در ص 444 جلد دوم شرح نبج البلاغه و حاظ 
ابویکرفتنه شافعی اجمدین الحسين ییقی درمتاقب و امام احمد حثیل در مستد و امام 
فخ رازۍ جر ذيل آیه مباهله در تسیر كبير و محی الدین عربى در ص ۱۷۲ از مبحث 
۷ کتاب پواقیت و جواهر وشيخ سلیمان بلخی حنفی‌در اول باب 4۰ يا بيع المودة از 
مسند احمد و محیح ييبقى و شرح المواقف و الطريقة المحمدية و نورالدین مالكى در 
س ۱۷۱ فصول الميمّه از هقی ومحمد بن طلحه شافعی در ص ۲۲ مطالب السگول وغل 
بن پوسف کنجی شافعى در باب ۲۳ کفاية الطالب بمختصر کم و زیادی در الفاظ و 
عبارات زوانت تموده اند که رسول | كرم لوط فرمود من اراد ان ینظر الى آدم 
فى علمه والی نوح فی تتواله ( فى حكمته ) والى ابراهيم فى خأته (فی 
حلمه ) والى موسى فى هيبته والى عیمی فى عبادته فلينظر الى على بن 
الیطالب (ع) (۱) . 
و مپیسید على همدانی شافعى در مووت هشتم از مودة القربي این حديث شريف 
را بڈژتادتیهائی نقل میتماید و درآخر أن آورد, از جابر که رسول | کرم تقو فرموو : 
فان فيه تسعين خصلة من خصال الانبياء جدمها الله فيه ولم یجمعها فى احد 
غيره (۲). 1 
وشيخ فقيه محدث شام صدرالحفاظ غلبن یوسف 
گنجی شافعى پس ازنقل حدر خودبعنوانقلت 
یانی دارد که كويد تشبیه نمودن على را بآرم 
در علم او برای اینست که خداوند آموخت بآدم علم وصفت هر چیزی را هم چنانکه 
« سورة بقره فرمايد وعلم آدم الاسماءکلها ۳ و هم چنین يست چیزی و نه 


(۱) هركس میشواهد نظ کته ]درا ددعلمش (یعنی اکبیت وكيفيت علم آدم بهره مند 
گردد) يلم على توجه کند دعر کس که ميشواهد حقيقت تقوای نوح‌را(که بهثرين سفات او بودم) 
ياحكم وكات اور به پیند وخلت وحلم ابراهیم‌وهییت موسى وعبادت عيسىرا به بیند پس نظر 
کته یسوی على ينا بيطا .عليه السلام . 

0( بس بدرتیکه درعلى عليه السلا لودخصلت ازخسال انبیاء ميباغدكه خداو ند درا وجيع 
کرده نه درغیرزو ‏ 

(۲) آي وپ سوده ۲ (یقره) خدای مالم همه اشارا بآدم تعلیم داد . 


بیان گنجی شا 
در اطراف حديث تشبيه 





YA 

حاوثه و واقعه ای مكر آنکه در نزد على میباشد علم آن و فهم درك و استئياط 1 
آن - بواسطه همين علم اآپی بود که حضرت آدم مخلع بخلعت خلافت آمد که خداونن] 
درآیه ۲۸ سورة ۲ (بقرم) خبر ميدهداكه فرمور الى جاعل فى الارض خليفة (۱) :۲ 

بس هر انسان با ذوقى از أين تشبیه آتحضرت على را بعلم آدم ‏ میفیمن که چون 
آن غلم سیب اقضلیت آدم و بر تری‌ومسجودیت او بر ملالکه و صاحب مقام خلافث] 
کردید على تال هم افضل ویر تراز همه خلایق وواجد مقام خلافت بعداز خا الان 
ملق مبباشد . 

و تشبیه نمودن على رأ توح در حکت‌آن كانه میخواهد برساند که على 2022 ؛ 
بر کفار شدیید و بر مؤءنين رژف بود هم چنانکه خداوند در فرآن او را وصف نمو ] 
والذين معه اشداه على الكقار رحماء بينهم ( أبن خود دلیل است بر آنکه اي 
آیه در وصف على لا نازل کردیده چنانچه قبلا عرش نمودم ) . 

و توح نسبت پکفار سيار شذید بود چنانچه در قرآن خبر میدهد وقال لوح 
رب لالذر على الارض من الکافرین ديار (۴), 1 

و تشبيه نمودن على ی را بحلم ابرأهيم برای آنست که در قرآن ابر 
على فبینا و آله وعليه السلام راباین صفت وصف موده که انایرا اهيم لاو اه حليم (e)‏ 

أبن تشبيهات میرسان د که على 925 متتشلق باخلاق انبياء ومتتصف بصفات اسنیاه ۲ 
بوده أنتهى . 

بس آقايان محترم أأكرقدرى منصفانه دقيق شود می بینید أزمضامين این درت 
شریف که مجمع عليه فريقين ( شيعه وسنی ) ميباشد مستفاد ميشود که أميرالمؤمتين ۴ 
4 جامع جميع صفات عاليةٌ ممکنه استركه هر صفتی از وى مساوى بهترين صفات.] 
ابا ميباشد يس على الفاعد بايستى که ازحیت جامعيت اففل» لسلة جليلة بوبه باشد .. 

(۱) آي ۲۸ سوده ۲ (بقره) من درؤمين خلیفه خواهم گباشت . ١‏ 


(؟) آية ۲۷ سوده ۷۱ (نوح) عرض کرد پرورد گار! مگذاردر زمین اکافران دياديرا. 
(۲) آية ۱۰۰ سوره ٩‏ (توبه) بدرستیکه ابراهیم هر آینه برد باد پود . 






















EYA 
“لح واين حديث خود دليل دیگری است برافضلیت على ی برانبیاء عظام (باستثاء‎ 
الاسياء تلفت ) زرا وقتى باهر يك از انیباه عظام در فضيلت و خصلت مخصوصة‎ 
پاق نبی مساوى باشد وبفضایل وخصال ديكران نيز اختصاسراشته. باشد لازم ميآ د که‎ 


اف ازحمة انبیاه باشد . 


چنانچه خود محمدين طلحه شافعی درمطالب السئول بعد ازتقل حدیث اصرح 


بان معنی تموده وتوضیحاً كويد رسول !کرم پاات ثايت نمودة است‌برایعلی 2 


باین حديث علمى شبيه علم آدم وتقوائی شبيه تقولى نوح وحلمى شبيه حلم ابراهيم و 
هيبتىشبيه هیبت‌موسیوعبادتی‌شبیه عبادتعيسى تاآنجا که كويد وتعلو! هذه‌الصفات 
الی اوج العلى حيث شبهها بهؤلاءالانبياء المرسلين می‌الصفات المذ کوده(۱) . 
آیا مفکن است در امت مرحومه کسی رأ يبدا كنيد از صحابه و تابعين وغيره 
که واجد تمام صفات حميده و اخلاق پسندید باه عظام باشد خی از اما مین 
علىبن ایطالب ت درحالتبکه این معنى مورد قبول واعتراف رجال بزركك ازعلمای 
خودتان میباشد . 
چنانچه شيخ سلیمان بلخی‌حنفی‌درباب* 4 ناییم المود,ازمناقب‌خوارزمی از دين 
منصور تقل مینماید که كفت شنیدم أزاحدين حنبل (امام حنابله اهل سنل ت که ميكفت 
ماجاء لاحد من الصحابة من الفضایل مثل مالعلی بن اپیطالب (۰)۳ 
وعدبن بوسف. کنجی شافعي درياب ۷ کفایت الطالب مسنداً از مه بن منصور 
طوسی باین طرق آزامام اعد نقل نمودء که کنت ماجاء لاحد من اصحاب رسول 
الله ماجاء لعلى ين اييطالب (۳). 


(۰) بلند میکنند اين ادصاف حميده على عليه السلامدا بمنتبا درجه رضت رهاوشان‌زیر! 
که یضیر تشبيه کرده است آن‌حضزت‌را بانبیاه مرسلین ازحيث صفات : 

(۲) نبامده است از برای احدی ازصعابه از فضائل مثل آنچه برای على بن ابیطالب 
عليه السلام‌آمده است . 

(۳) نیامده ست از برای احدى از اصحاب دسول خدا آ نچيزی که 
اپیطالپ آعم (ست , 


برای على بن 








۳ 


قول بافضليت امير المؤمنين 2 اختساس بامام اد ندارد بلکه اکثر علماه 
متصف شما تصدیق این معنیرا نمودر‌اند چنانچه أبنابى الحدید معتزلی درس 4٩‏ 
جلك اقل شرح تهج البلافه كويد اله عليه السلامكان اولی بالامر و احق لاعلی 
وجه النص بل على وجه الافضلية فاله افضل البشز بعد رسول الله واحق 
بالخلافة من جميع المسلمين (۱). 
شمارا جذات :والجلال يزور دكار عالميان قسم قدرى منصفانه فكر كنيد بینیه 
آبا بى اتصافي نیست كدفقط روى عادت وتقلید از اسلاف وكنشتكان بدون فكر وتأمل 
کسانی را که فاقد این ضفات بودماند مقدم دارند بجنين شخصيت بز ر کی بدون وليل 
وبرهان آبا عفلاء وفضلاه بمقدار فکر وفهم گذشتگان نمیخندند که روی سیاست و 
دسته بندی افضل امت را خانه نشین نموده و مفضول بتمام معنی‌را بررمسند. خلافت 
برفزار نمایند - ولااقل درسقیقه آن بز رکوار رأ برای شور درامر بز ر کی مانند خلافت 
خبر نتمایشد : تابکلی متروك گردد ۲۴ 
حافظ _ مابی انصافیم باجنایعالی که میفرمائید بدون وليل و برهان أصحاب 
پیتمیر یکر انرا مقدم دانسته وخلافتر! بردراند واقعاً شما همه مارا یی فكر و تیان 
وەقلد بی‌پروپا فرش کرد‌اید كدام دليل بالات ازدلیل اجماع است که تمام سحابه و 
امت اجماعاً برخلافت ابى بكر حكم تموده وتسليم شدند حتت مولانا على كرم لله وجه 
مخالنین کو ينل ليه است اجماع امت حجة است و اطاعت 
لمسك باجماع حق بن ۽ أن اجماع واجب زیرا که رسو ل خدا9فرمود 
لاتجتمع امتى على الخطاء -لانجتمع امتى 
على الضلالة (#) يس ماكور کورانه دنبال اسلاف وكذشتكان خود نرفته وقتی 
تما امت روز اول بعد ازوفات پیغمیں اجماعاً .صحه برخلافت ايي‌بکر گذاردند وما 
(۱) على عليه السلام ادلی واحق بامر ولایت برد ازجیت افضلیت نه ازجیت نص يرا 
كا وافضل اام بعر بود بعد از دسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم واحق بسقام خلافت از" 
(؟) امت مناجتماع برخطاء وضلالتو گیراهی نیتتایند . 


هت 





EAN 
. درمقابل امر واقع شده قرار گرفتيم لازمة عقل است که بایستی مطیع صرف بانیم‎ 
- داعی - اسلا بفرمائیددلیل برحقانینت خلافت بعد از رسول اکرم چیست‎ 
. - بعبی خلافت بچه وليل ثابت میگرود‎ 
9 حافظ - بدیپی است‌بزر کتردلیل براثبات وجود خایفه‌بعد از رسو لخدا‎ 


اجماع تمام امت میباشد . 


علاوه پردلیل اجماع که زانوی هرعاقل ودانائی را بزمين تسلیم فرود میآورد 
کبرسن وشیخوخیت اس که حق تقدم را به أبى بكر و مر دادم وعلی کرم لله وجهه 
باتمام فضل و کمال ونزدیکی برسول اله للم که مورد قبول نمام امت است يواسطة 
صغر سن وجوانی عقب ماند وانصافاً حق بود جوان نورسی تقدم بر کبار از صحابه 
يبدا تمايد ‏ وما این عقب افتاد کی‌را از حیث خلافت برای على کرم اله وجهه نقص 
تميدانيم چون که افضلیت آنجناب عندالعموم ثابت است . 

و تيز حديشى که غلیفه مر رشی‌اله عله قل نموده که فرمود : لايجتيع 
النبوة والملك قی‌اهل بيت واحد ۲۷ على کرم اله وجبه را ازمقام خلافت ساقط 
تمود چون على اهل بيت رسول خدا بوده است لذا نميشد واجد مقام خلافت کردد . 

داعی - خيلى اسباب تحير وتعجب است وقتى أبن قبیلدلائل ازمثل‌شمامردمان 
دانشمند فهمیده شنیده میشود که تا چه اندازه تحت تأثير عادت قرار کرفته‌اند که 
چشم بسته بدون تفگ حورا يشت سر انداخته وتقوء بدلائلی ميكنيد که يضحك 
به الفكلى میباشد خود شما هم اکر قدری فکر كنيد میدانید که إين قبيل دلاثل 
پوچ وتقیت بحشیش است . 

ولی تأسف در اینجااست که آقابان حاضر نميشويد ساعتی لبای تعصب و 
تستورا ازخود دور ودر دلابلءلماء بز رکه شيعه مقابل دلايل بی‌پر ديا متصفانه تعمق 
وتدقق نماشد . 

(۱) تبوت وسلطنت دريك شا نواده جمع تخوامدشد . 











SA 
ته عوام شما بی‌خبر از دلائل‌اند بلكه حر کبا با علماء شما صحبت تمودم ارا‎ 
می خبر اژدلائل أمامينه وغرق درتمصب ديدم | این نیست مگراز جهة آدکه کتابپای-عتبر‎ 


اکابر متکلمین ومحدئین از علماء شيعه در کتابشانه‌های شما برای مطالعه وده تمیشور ١‏ 


يلكه یکدییگررا منم میکنند.از مطالمة آن کتب بعنوان کتب ضللال . 


من خودم در صره و بنداد وشام و ببروت و حلب یعنی بلاد سی خانه در بازار 


کتاب فروشها نام هریك از کب معتبرة علماء شيعه را پرسیدم کفتند دی شناسيم بلکه 1 


كتب عالیه‌ای را که علماء اهل تسشن در اثبات ءقام ولايت و تعرريف عتررت واهل بیت 
پیغمیر نوشته و چاپ شده است بمعرض فروشن نمبگذارند - و اکر هم کاھی تصارقاً 
بکتایی از کتب شيعه برخورد نمائید چون بانظر کینه وعداوت مطالعه ميتمائيد بقسمى 
عضبانی و عتأثر میشوید که تميشواهيد بهاضمة علم و منطق و انصاف وارد ثمائيد تا 
کشف حقيقث کردیده نتيجه كامل بدسث آید- ولی برعکس از طرف ما جامعة 

شيعيان هیچ مانم برای نشر كتب علماء شما وجود ناد که کنب مت ری 
که قل سای شا سا کردید, وهمچنین كتب أدب وعلم الحديث از آنها دربازار 

شيعيان برأى فروش آمادم و ورمنازل و كتابخانههاى عمومى وشخصى مورد مطالعه واخذ 


نتیجه مى ياشد . 

اينك داعی نظر بوظیفه بزرکی که عهده دارم ناچارم برای جاب نظر آقابان 
روشن فک ه تصور ننمایتد واقماً دلائل شما متقن وغير قابل رد است باقتضای وقت 
مجلس مختصراً جواب عرض تمايم . 


دلائل برده اجماع اولا فرموديد اجماع امت حجة ودليل محكماست 
پاستناد حدیشی که شاهد آوردید . 

البته شما خود بهتر میدانید که لفظ امت اضافه شده بر بای متکلم افاده عموم 
میکند يس معناى حديث (برفرش صحت آن) جنين میشود که تمام أمث من اجتماع | 


برخطاه و کمراهی تمیکنند . 


A 


یمنی هر کاه که امت پیغمیر اتفاق برامری نمودند آن اس خطاء تميباشه . 
ماهم این مطلب را قبول دارم که اجتماع مام امت بدون استثاه فردى منتج نتيجه 
خواهد بود - 
زيرأكه خداوند از خواص ' إبن امت قرار داد که پیوسته درمیان آنبا طایفه‌ای 
پاهند كه حق با ایشان و ايشان با حق عيباشند يعني حجة و تماشه خدا حتماً 
درمیان آنها می‌باشد وقطعاً درموقع اجتماع جميع امت آن طايفه اهل حق وحجة 


خدا درمیان آنها خواهند بود ومانع خواهند شد که امت راه خطاء و ضلالت پیمایند . 
اکر قدری دقيق شويد وخوب فكر نمائيد خواهید دید که این حديث ( برفرش 
صحت) ابداً ولالت ندارد برثبوت آنکه رسول | کرم لو حق مین خلافت را(از خود 
ساقط) وبامت وا گذار نمود, باشد . 
وأكر قول و عفدم جنابعالى صحیح باشدکه آتحضرت صاحب دين كلمل و 
اکنل بابيآن لاتجتمع امتی على الخطاء وباعلى الضلالة حق تعيين خلافت را از 
خوو ساقط وبامت وأكذار تموده باشد (وحال آنکه همچو دلالتی ابداً ندارد ) قطماً این 
حق عموم امت أست ‏ یعنی مسلمين عموماً چون درام خلافت زی فع‌انه لذا در رأى 
خلافت بايد همگی دخالت داشته باشند يعنى بعد از وفات رسول اكرم مت بایستی 
جميع امت جمع کردنه وشور نمایند يك فرد کاملی‌را برای اجماع عموم امت بخلافت 
برقرار تمایند . 
إبنك ازشما سؤال مينمايم که آیا درآن چند روزه وفات رسول الق درس 
يوشيدة کوچکی ينام سقیقه که ندای خلافت ایی‌بکر برخواست چنن اجماعیکه تما 
مسلمین‌متققاً رأی دادم باشند واقع شده ياخير . 
حافظ - بیان غریبی فرمودید درمدت دو سال واندی که ابىيكر رضى الله عنه 
بمسند خلافت برقرار گردید عموم مسلمين درتحت تبعیت وانقیاد فرمان برداری‌ازایشان 


نمودند این خود معنی اجماع اس که وليل برحقنابيت است 


Af 


داعی - وأقعأ در جواب مغلطه فرموديد سال مخلص راجع بتمام دورم خلافت ) 


آیی‌بکر نبود پلکه عرض کردم درسقیقه ۷ بتی ساعده درؤقت ری دادن بخلافتابىبكر 
اجماع امت على القاعده رخالت داشتند بافقط چند نفری که تشکیل وستة کوچکی‌را 
میدادنه در آن سرپوشیدم كوجك رأى دارند وییعت کروند . 

حافظ - بدیپی است آن عد قليل کبار ازصحابه بودند ولی بمرور اجماع 
واقع شد ‏ 

داعی - سار منون شدم که مطلب را بيج نداریه وحقيقت را بیان نمودید 
شمارا بخدا انساف دهید رسول خدا که اولی واحق بود باینکه صراط مستفیم و 
راہ راست را پروی امت بازنماید ابن حق بزر کرا از كردن خود ساقط و پات 
واکذار نمود که ققط چند نفرى سياست بازی نمایتد مکی از آنها باریگری بيعت 
تمايد چند تفر دیگر از رفقا هم بيعت نمایند ( و قیبلهٌ اوس روى عداوتی که با له 
خزرج از قديم داشتند و اینکه مبادا آنپا جلو پفتند وسعدين عباده امير كردد 
يبعت نمايند) يعد مردم بمرور از ترس ویاطمع تسليم كردئد وحكومتى برقرار کردد 
كه امشب جنابعالی نام آن چند تفررااجماع بكذاريد ؟ ! آیا ساير مسلمين متفرقد يلاد 
مه ويمن وجدم وطائف وحبشه وساير عدائن وقراء از امت مرحومه نبودند حق نظن 
ورای در تعيين خلافت نداشتند . 

| کر دسيسهاى دركار نبود وسياست بازی وقرار دادهاى قبلی منظور نبود واین 
دلیل شما حق بود چرا صبر نکردند تا نظر جمیع مسلمین را دراس باعظمت خلافت 
اخذ نمایند تا أجماع جميع امت مصداق حقيقت بيدا نمودم ضلالت و کمراهی دراو 
رام نداشته باشد . 

چنانچه در ميان تمام ملل راقيةٌ جهان معمول است برای تعبين ریاست جمپور 
یا پیشوا استعلام عمومی مینمایند وبرأى عموم ملت احترام میگذارند. رأی ونظر اکثر 
ملت مورد عمل قرار می كيرد . 


(۱) سقيفه سريوشيدماى بوداز قپیله بنى ساعده انسا رکه اق شور واجيا 
چپ ۱۳ بنى ددمراقم مهم محل شود واجباع 





Ao 


اکر بتاريخ جبان مراجمه نمائيد چنین تشكيل بی اسای و تعيين رئیسی که 


دست چند نف بر کذار شود نمی بینید بلکه جهان داران متمدن ودانشمندان بافکر 


باين عمل خندان اند . 

و اعجب از هر عجب آنکه تشکیل جنين دستة کوچکی را در با سر پوشیده 
کوچك إجماع نام گذاری کنند و بعد از هزار و سيصد و سی و پنجسال هنوز هم روى 
اين حرف و عمل غلط و بى پروپا تعصبآيا فشارى ژایستاد کی تمایند و بگویند اجماع 
امت دليل بر حقنائيّت خلافت است يعنى جنين اجماعی که دستة كوجك جند نفری 
در سر يوشيده سقيفه جمع شدند و مقدرات يك ملت و أمت را يدسبت پات تفر دادن حق 
و بایستی حتماً مورد تبعيت قرا ر كيرد ؟۰۱ 

حاقظ - جرا بی‌لطفی میکنید مراد از اجماع اجماع عقلاء و کباراژ صحابه بود 
که در سقيفه واقع شد . 

“داع أيتكه فرموديد مراد از اجماع ‏ أجماع عفلاه وكبار از صحابه بوده 
محض تحكم وبیدلیل و منطق اسحزيرا شما وليل جزاينحديث نداريديفرمائيد از كجاى 
ين حدي ثكه محل اتكاء شما أست عقلاء و كبار صحابه برون هيآيد شما حديث را 

مخیال خود معنی میکنید که عقلاء و داتشمندان بانظرعجیب بآن مینگرند ۔ . 

و حال آ نكه عر كردم باه نسبث در أأعستى عفوميت را ميرسائد نه خصوصیت 
هنع قليلى از صحابه را ولو آنکه عقلاء وفضلاء باشند.. 

بو فرش ملیم بازمورۂ شما ( که مراد اجماع عقلاء و كبار اسعاپ بوده است ) 
أيا عقلاء و كبار از سحابه همان عداه ای بودند که در سر پوشیده کوچك سقیفه به 
عیوائی ایی بكر و عمروابوعييدة کو ر کن (جر"اح) رأی دادند وبیعتٌ نمووند ؟! . 

آیا در سای بلاد مسلمین عقلاه وبژ ركان صحایه نبورند ؟ ! آیا تمام عقلاء قوم 
و کبار از صحابه حين وفات رسول | کرم تقو در مدینه آتهم در سر يوشيده كوجك 
سقیفه جمع بودند و همگی اجماع براين ام نمودند که !مشب دلیل شما باشه ۰۱۶ 
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حافظ - چون ام خلافت مهم بود و ممكن بود وسیسه هائى بكار رود فرصت‎ 
آنكه مسلء‌ین بلاد را خبر بدهند تبود لذا ابی بكر و عمر رضی الله عنهما وقتى شنیدند‎ 
عدم ای از انصار در آنجا جمع اند با عجله خود را رسانیدند صحيتهائي نمودند عمر‎ 
که مردى سياست مدار بود ملاح امت را چنان دید با ابى بكر بیعت نماید عدا أى‎ 
هم تبعیت تموده بيعت نمودند - ولی جمعی از انصار و قَبِيلةُ خزرح پروی از سعد بن‎ 

عبادى نموده يبعت ننموده از سقيفه خارح‌شدند این بود جهت عجله ور اینکار -, 

د اعی - پس خودتان تصدیق نمودید چنانجه جمیع مورخین و اکابر علماء 
خودتان هم تصدیق موده اند در روز سقيفه که اول کار بود اجماعی واقع نشد ایی بكر 
روی حسن سیاست بعمر وابوعبیده جراح تعارف کرد آتها هم تعارف را بر گرداندند و 
اكفتند تو أولى و الیق هستی - روی سياست فوری بيعت نمودند چند نفر حاضر هم 
که عدء ای از قبیلۂ اوس بودند روی سابقةٌ عداوتی که با خزرجيها داشتند برای آنکه 
آنها جلو تيفتند و سعدا بن عياده امیر تكردد يبعت نمورند تا بعد ها بمرور توسعه 
يبدا نمود . و حال آنکه وليل اجماع کی متقن بود میبایستی صب ر کنند تا همكى لمت 
( یا عقلاء بقول شما ) جمع شوند و در میان شور عموم اخذ رأى شود عا مسئله اجماع 
صورت حققت يبدا كلد . 

حافظ - عرضکردم يواسطة آنکه وسيسه هائى در کار بود دو قله اوس و 
خزرج در سقيفه جمع بودند و ميان خود فزاع داشتند وهر يك میخواستند:امارت 
و حکومت مسلمين را از خود معین نمایند- پدیپی است کوچکترین غفلت بنفع 
انسار تمام میشد و دست مپاجرین از کار کوتاه ميكرديد بیمین جېت نا جار ودند 
تعجيل در طمل تمایند . 


داعى ‏ ما هم غمض غین لموده بگفتة شما تسليم ميشويم و از فرموده خودتان 
اتخان سند می کنیم و نا بر آنچه مورخين خودتان مانند.محمد بن جریر طبرى در ص 
۷ جلد دوم‌تاریخ خود ودیگران نوشته‌اند مسلمانان ورسقیفه برای شور در آم‌خلافت 


جمع نشدند بلکه دو قبيله اوس و خزرج میشواستند برای خودشان تعیین امپرنمبند . 


۷ 


أبى بكر وعمرخود را بمجلس مخاصمهآ نپارسانید, واز این‌اختلاف بنفع خود بهره‌برداری 
نمودند واكر واقعاً برای ام رخلافت وشوزدراين اع ربز ر كك جع شده بودند بایستی همه 
مسلماتان را خبر میدادند که برای دادن رای حاضر شوند . و چنانچه بفرموو شما 
۲ فرصت خبر دادن تمام مسلمین نبود و وقت 
کنتگوی اسامه با بازیګر ها کشت ماع با شا هاش کم 
پمکه و یمن و طالف و سایر بلاد و ولایات مسلمين دست رس نداشتند آیا با ردوی 
أسامة بن زيد هم که نزديك هدنه بود دوست رس نداشتند که بز ر کان صحابه را که 
در آردو بودند خبر نمایند بيايتد و با. آنها شور تمايتد كه یکی از آنها بلکه فرد 
مؤثر از جمعیت اردوی مسلمانان امیر لشکر أردو اسامة بن زيد بوږ که سول 
اکرم او را امير نراهل اردو قرار داد که از جملۂ آنپا أبى بکر و عمر بووند که در 
تحت إعازت اننامه بودند - که وقتی شنید دسيسه ای بكار رفته و بدست سه نفی خلیفه 
تراشی شنم و بدون شور و اطلاع آنها با يك تف بيعت نمودند سوار شد آمد در 
مسجد که تمام مورخین نوشته اند فرباد زد این جه غوفائی است بر پا نموده إيد 
با اجازه کی شما خلیفه تراشی نمودید شما چند نفر جه كاره بودبد يدون شور 
مسلمانان و کبار صحابه و اجماع آنها تعيين خلیفه نموديد . 
عمر جبة استمالت پیش آمد كفت اسامه کار تمام شده بيعت داقم كرديده شق 
عصا مئما تو هم بعت نما اسامه متغير شد کفت پیغمیر مرا بر شما أمير قرار دأدم بود د 
از امارت هم عزل نگردبدم چگونه اميرى که رسول خدا له بر شما با مارت و 
اث ب ىكز يفنه بباید در حٹ أمى و يبعث مأمورين خود قرأر كيرز نا آخر محاجنه 
كه تميخواهم زياد طول کلام پدهم فرش شاهد حال بود ٠‏ 
أكن بگولید اردوی آسامه هم از شر مقداری دور ود وقت ميكنشت آفایان 
از سقيفه ومسجد تا خان پیشمبر هم مسافت بسیاربود چراعلی ع را که باتفاق فين 


عضو مؤثر ور ميان مسلمانان يود وعیای عم اکرم بخ پیشمیر و تمام بنى هاشم که عترت و 


للف 


هورد. توصیه رسول له مه و عدیل القرآن بودند و كيار صحابه که در آنجا پووند 
خبر تکردنه بیایند و از رای آنا استفادم نمابند؟! . 
۱ حافظ کمان می کنم اوضاع بقبمی خطر ناك بود که فرصت غفلت و يرون 
آمدن از سقيقه را نداشتند . 
داعی - بی لطفى ميفرمائيد فرصت داشتند ولی عمداً تخواستند على چ و 
بنى هاشم و کبار صحابه را که درخانه جمع ودند خبر نمایشد . 
حاقظ ‏ دلیل شما بر تعمد عمل آنا جه بود . 
داعي - بزركترين دليل آشکه خليفه عمر تادرخانه پیقمبر آمد ولى داخل نشد 
توت 
که على ی و بنی هاشم و کبار صحابه مجتمع درآن خانه باخیر نشوند . 
حافظ - قطعاً این مطلب از ساخته های روافش است . 
داعی - باز بی لطفی فرمودید کسی این مطلب را تساخته خوبست مراجعه 
۶۱ 1 ۱ 
تمائيد به ص 498 جلد دوم تاریخ بز رگ محمد بن جریر طبری که از اکابر علمای 
خودتان در قرن سیم بوده است که مینویسد مر آمد پدرخانه پیغمبرداخل نشد ييغام داد 
باي بكر زود بيا کار لازم دارم اہی بكر كفت الحال وقت ندارم باز پیغام داد آمر عهسی 
پیش آمده وجود تو لازم است . 
۱ ۳ کم 5 ۳ 
ر یرون آمد محرمانه قضیه اجتمام انسار را در سقيفه باو خبر داد و 
زم است بفوريت بآنجا برويم . دو فری رفتند در راه أبوعبيدة ( گور کن )را 
هم با خود بردند تا .سه تفری تشکیل اجماع ات بدهند و أمشب مورد أتكاء شما 
باشد ؟ شما را بخدا أنصاف دید | کر وسیسه و قرار دادی در کار نبوده حمر ا ور غانة 
پیغمبر رفت چرا داخل نشد که حادثه واروه رأ بسع تمام بنی هاشم و کبار سحاپه 
برسانه واز همگی استمداد نماید ؟ آبا اہی یکی عق لكل منحصر بقرد در امت بیمبر 
بود !! وديكران از صحابه وعترت پیغمیں بیکانه بودند که تباي از این حادثه با خبر 
شوند !۱ جشم باز وكوش باژ واین می حيرم از چشم بندی خدا. 
آبا این اجماع ساختگی شما که جميع مورخین خودتان توشته اند پدست سه 





نش ایی بكر ور وابو عبيده (قيركن) جر اح) برقرار شد؟ . 

آیا د ركجاى ونيا لین حقیدہ قابل قبول است كه اكر سه نف وبا دستة بیشتی 
درشهری ولو پای تخت مملكت جمع شدند برفرش كه ال آن شين اجماع هم تمودند 
بروجود فردی برياست و سلطنت و با خلافت برسایی عقلاء وعلماء و دانشمندان بلاد 
دیگر واجب است بعیت ازآنها بتمایند ۰۱۶ 

پارآی يك‌رسته از عقلاه که منتخب از جاتب سايرين هم نباشن. برسایر علا 
مطاع باشد آبا خقه كردن افکار یك ملت در مقابل هو و جنجال و تبدید دسته‌ای 
جایز است ؟! . 

آقابان.اتصاف دهید كر جنعی هم بخواهند حرف حق بزنند و مباحثات و 
انتقارات علمی وعملی,کنند و بگویند این خلافت واجماع ساختگی مطابق هیچ قانوفی 
ازقوانين آسماني و زمینی مشروع نيست آنهارا راففی ومشرك و نجس بخوانند قتلشان 
را واجب بدانته وازهيج نوع تهمتی دربارۂ آنها قرو كذار مایند . 

شما عيفرمائيه پیغمیں اس خلافت رابامت(با بقول شما بعقلاى امت ) وا گذارنمود 
شمارا بخدا أنصاف هید امت و عتلاء امت فقط سه نفر بودند (أبى بكر ومر و أيوعبيده 
(قبركن ) جراح )كه با يكديكن تمارف نموده دو تفر که تسلیم بيك نف 
گردیدند برعامةً مسلماتان :واجب است راه آتهارا پیمایند و اکر بعضى کفتنه ین 
سه تفر هم مانند ساير آمت وصحابه بودند چرا پاهبه اصحاب شور ننمودند آنها کافر و 
يدود ومپدور الم كردت ؟. 
آقابان اگر قدرى فکر كنيد و جاب تعصب را ب رکنید و 
وراطراف اجماع فكر كنيد بخویی میدانید ماين اقلت 
وا کثرست واجماع فرق ,سيار أسث - 

| گرمجلی شوری برای اص مهمی متعقد کرده عدا کمی رأى پدعندمیگونهه 
اقلت مجلس جنين رأى داد واگر بيشت آنها رأى دادئد هیگویند رأی اکثرست بود 
واكر همكى بالاتفاق دريك جلسه رأى داند میگوینه اجماع واقع شد يعنى حتی 


واقع نشدن اجماع 
باتفاق قر يتين 
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شمارا بخدا قسم درسقيقه وبعد در مسجد و بعد درشهر مديثه جنين اجماعی 
بخلافت آبی‌بکر رأی دادند اگر حق رأىرا مطابق خواستة شما جبراً از تمام امت سلب 
تمائیم وياشماهم آواز شوم و بکوئیم مراد از اجماع همان عتلاء کبار صحابه م ركز 
اسلامی یعنی مدیثه منوره کفایت عینموو . 

شمارا بذات پرورد کار قسم میدهم آبا اجماعی که تمام عقلای مدیثه و کبار 
ازصحابه متفقاً رأى بخلافت ابی‌بکر داد باشند واقع شد آبا همان جماعتکمی هم که 
درسقیفه حاضر بودند همكى رأی دادند قطعاً جواي منفی است ت چنانجه صاحب مواقف 
خود معترف است درخلافت آیی‌بکر اجماعی واقع نشده حتتنی در خود مدينه و از 
اهل حل و عقن زيرا که سعدين عباد, انساری و اولاد او و خواص از صحابه و 
تمام بنى هاشم و دوستان آنها و على بن اببطالب ب تاشش ماه مخالفت نمود 
زی بار ترفتند. 

واقعاً از روى حقيقت و انصاف وقتى مراجعه بتاريخ ميکنيم می‌بينيم 
که در خود مدینه فنواره هم که مر کز تبوت و حکومت اسلامی بوده جين اجماعی 
که عموم عقلاه وصحابه حاش درهدینه درتعیین خلافت ایی‌بکر متحداً رأی داده 
باشند وأقم فگردید . 

غالب روات تقات ومورخین بزر کف خودتان ازقبیل امام فخر رازی وجلال الدین 


سیوطی واین ای‌الحدید معتزلی و طبری و بخاری و مسلم وغير آنها بعبارات مختلفه .- 


رسائيد, ونقل نمودم‌اند که أجماع كامل درخود مدينه واقع نگردید. 
علاو بر آنکه تمامى بنىهاشم (که بستگان وعترت واهلييت رسول اله و هدیل 
القرآن بووند ونظر ورأی أنها أهميث داشت) و نی امین بلكه عموم اساب باستشناء 
سه تش ورسفيفه موقع رای دادن بخلافت حاضر _نبودند بلكه بعد از شنيدن کاملا 
مورد اعتواش قرار دادن . 
. جتی‌جمعی از كبارصخابه ازمپاجهرینوانسارعلاوه بر آنکهعمل‌بیعت سقیقه زأمورة 
انتقاو قياروادند عد های‌آزرجال ویر کانآ نهابمستجد رفتهوياابى یکی احتجاجاتي نمود ند 


كلذك 
مانتد : سلمان فارسى ‏ ابوذر” غفارى ‏ مقداد بن اسو دکندی ۔ عمار ياسر - 
بریدةالاسلمی ۔ خالد بن‌سعید بن العاص اموى ‏ ( از مهاجرين ) ۔ ابو الهیئم 
یی التیهان - خذيمة بنثالتذوالشهادتين (که رسول اكرم اورا ذوالشهادتین 
لق داد ) ابو ايوب انصاری - اہی إن کعب - سهل بن حنيف ‏ عثمان بن 
حتیف .(از ا نصار) و هريك از آنها در ميان مسجد حجتهای شافیه و برأهين کافیه 
اقامه تمووند که این مجلس مختصر باضيق وقت اجازه مذا كرات آنها رأ تمیدهد . 
قفط برای ازدباد بصیرت و بینائی حاضرین و خائبين اتماما للحجة بدین مختص 
بیان| کتفا نمور که بدانید ولیلجهاع بکلی باطلو بی‌اساس است که درخود مدينة هم 
ابعاع‌راقم نشد حتی ایعاع اکایر أصحابوعقلاء حاض در خود مدرینه هم دروغ محش است 
فهرستی از بعض اسامیخالفن‌خلافت‌را از کتب معتبرم خودتان.بعرض مبرسانم . 
أبن حجن عسقلانىو بلاذرى در تاریخ و علخاوند 
دورى نمودن كيار صحابه 


1 شاه در روضة الصفا و اين عبدالي در استیعاب 
از بيعت الى بكر 


و ديكر ان گویشد که سعدین‌عباده وطایفه‌خزرج 
و طایفه‌ای اقرش باایبکر بيعت تلمودئك و هیجده نفر نفر از کبار صحابه نيز با ابی‌بکر 
بیمت‌تنمودند و رافضی‌شدند وآنها شيعه علىين ابيطالب بودند ۱۱ 
اسامی آن‌هیجدهتفراژاین قرار بود ٩.سلمان‌فارسی‏ ۲- ابوذر غذاری ۴.مقداد 
بن‌اسود کندی ۴ عمار یاسر ۵ ۔ خالد بن سعید بن‌العاص 5 . بريدة الاسلمى 
۷۔ اہی ب نکعب ۸ - خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ۵ - ابوالهيثم بن التيهان 
٠١‏ سهل بنحنیف -٩۱‏ عثمان بنحنیف ذوالشهادتين ۱۳- اہو ایوب انصاری 
۴ - جابر نن عبدالله الانصاری ۱۴ - حذیفة بن الیمان ۱۵ - سعد بنعيادة 
5 قيس انمعد ۱۷ - عبد الله بن عباس ٩۸‏ زید يوار قم . د يعقوبى درتادیخ 
مود مینگوید قد شلف غن بيعة ابى بكر قو من المهاجرين والانصار ومالوامع 
غلى بن انيطالب - منهم العباس بن عبد ا لمطلب - والفضل ب نالعياس - والز لي 
بن العوام بن العاص - و خالد بن سعود بت ق المقداك بن عمر ت و سلمان 
الفارسي - وابوذر الغفاری - وعمار بن داسو ف البر اءبنعاز ب-_ و الى إن تعب 
يعني قومی‌از مهاجر و انسار تخلّف و دووى موود از يبعت أبي بکی و هاپل 


A 
شدند بأ على بن ابیطالب 8 از بجله آنها بودند عباس بن عبدالمطلب و نه تقر دیگر‎ 
. که اسامى آنها رأ ن کر نموه أست‎ 
آبا این اقراد عقلاه قوم و اكابر اسحاب و غالباً محل شور رسول اکرم تایا‎ 
تبوزند . آیا على ج وعباس‌عم| کرم رسولائه صلی اه عليه و آله وبزر كان بنىهاشماز‎ 
19 عقلای قوم تبودند‎ 
شمارا بخدا انساف دهید چگونه اججاعی بوده که بدون حضور و شور و قبول‎ 
و تصدیق آنها صورت حقیقت بخبود كرفته ؟ فقط ابی بکر را كنها حرمانه ازميان آن جمع‎ 
بيرون بمرتد . و دیگران از کبار صحابه راخبر مایند ورأی آنها را نگیرند آیا معنی‎ 
. اجماع میدهد با وسيسةٌ سياسي درک بوده‎ 
پس علاوه برایشکه اجعاع تمام‌امت دربدوامی برای تعيين خلافت متعقد تگردید‎ 
أجماع تمام اهل‌مدینه هم‌نبوده بلکه بخروج سعدين عباده و همراهاش أجماع تمام در سر‎ 
يوشيده کوچك سقیفه همواقع نشده بلکه نخستين کودتائی بود که عالماسلامیت بتاریخ‌بش‎ 
أمانت سيرد ؟!!‎ 
از همه ایشا کذشته بنی‌هاشم و عترت و أعلبيت‎ 5 
در حديث أقلين و سفینه پیغمبر هم که ابحاع ان تا حجا بوه الت‎ 
باعتبارحدریث مسلم و نالفريقينكه در ليالى ماضیه با اسناد معتبره عر تمودم كدرسول‎ 
اكرم َو فرمود انی تارك فيكم الثقلين کتاب الله و عترتی اهل ليتى ان‎ 
شنكم بهمافقد نجوآم (و فى نسخة) لن تضاوا بعدهاا پد ا(۱)حاضر درسقيفهنبوده‎ 
و بواتقت‌باغلافت أبىبكر ننمورند (یعنی آنپارا یر تكروند که بآنجا اشر شوند ما‎ 
۰ عرقت اج م‌هاسل شود ؟)‎ 
ونيز ورحديث مشپور دبك ركدمعروف بحديث سفینه‌است و در ليالي ماضه‌بااستاد‎ 
آن كر نموديم كدرسو لأ كرم تفر موده: مفل اهل لیتی کمفل‌سفينة فوح من وسل‎ 
من دوجبز بزرگرا ودميائشما ميكذارم كداكر باین دوجتكك زده و متسك شید‎ )٩( 


هر گر كمراء نگردیه وقطعا نجات ميا بيد وابندد یکی قر آ نكتاب آسما ئی ودیگری‌عترت واهل بیت 
ففف (مراچمه شود هی ۲۱۹ د هن کتاب) . 








تا 0۳ 

بهم نجی وم تخلف عنهم‌هلك(۱) میرساند که همان قسمی که در طوفان و بلامای 
وارده تجات امت توح بتوسل سفينه بوده است من هم در حوادث و کرفتاریپا بایستی 
متوسل ومتمسك بأهل بیت من کردند تانجات يبدا کنند ه ركس ازآنها تخلف وروی 
کردان شود هلاك خواهد شد . 

وئیز أبن حجر در ص ٩۰‏ صواعق ذيل آیه جبارم از ابن سعد دو حديث تقل 
میکند درلزوم توجه بأهل بيت رسالت وعترت طاهره یکی آنکه پیغمبر مه فرمود 
آنا وأهل بیتی شجرة فی‌الجنة وأغصانها فی‌الدنیا فمن شا ء أن يتخذ الى 
ربه سبيلا فليتمسك بها (۴) . 

حديث دوم أنكه فرمود فى كل خلف من‌امتی عدول می اهل بیتی ينفو دعن 
هذا الدين تحريفالضالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين ألا وان 
آلمتکم وقد كم الى الله عز وجرفا نظروا من توفدون (۴) . 

١ 

خلاصة أبن قبيل احاديث كه د رکب معتبرة خودتان بسيار رسيده اینست که 
ميرساتد يامت اکر ازاعل بيت هن دورى نمووید دشمنان برشما غالب و كمراهتان 
مینمایند بدعتها و رأى وقياسها بمیان ميآيد باز تجات شما يوسيله اهل بيت من خواهد 
بود آتهارا ازخود دور وخودتان ازآنپا دور فگردید که هلاك خواهید شد. 

بالاخرم تمام آن اشخاصی که حضورشان وراجماع و يبعت وتعيين خلیفه موش بوده 
جزء متخآین دریعت بودند يس این چگونه اجماعی بوده که صحابۀ کبار وعقلاء قوم 
وعترت وهل بیت رسالت حاضر درمدینه در آن شر کت نداشتند 15 . 

(۱) شل اهل بيت من مثل_کشتی نوح است کسی که توسل‌بآ نها جست‌نجات ميابد وكسيكه 
تعلف ودوری از آ نها بنمایدهلاك خواهدشد . (مر اجمه‌شود بەس ۷۲ همي نکتاب) . 

(۲) عند اهل بیت‌من‌ددختی هستیم‌در بيشت که‌شاخهای آن دردتیااشت پس کی که خواهد 
دآهی بسوی خدایید! کند بایدتسك بجو یدب نپا . 
۱ (۳) ددهردوره بر ای امت‌من عدو لی هستنداز اهلیت‌می که زايل ودود میکنند ازاين دين 
تحر یف کمراهان و انال میطلیت (یمی ادعای مدعيان باطل) و تأويل جاهلیندا پدانید پدرستیکه 


امامان شما پیشوایان شا هستند که وارد کننده هستند شارا ببوى خدای تمالى بس نظر 
كنيد جه أكسر! پیقوانمالد . 











44 
جاى تردید نيست که اجماعی واقم نشد بلکه اکثریت هم وقوع بيدا ننموو" ۲ 


چنانچه ابن عبدالر قرطبی که آزبزر کان علمای خووتان است در استیعاب و این حجر | 


در اصابه ودیگران گویند سعد بن عبادم انساری که مدعی مقام خلافت يود بایی‌بکر 
ور ابداً بيعت نکرد وآنپا هم متعر ض او نشدند چون ساحب قببله بوداز ترس آن 
. که مبادا توليد فساد شود لذا سعد بشام رفت بروايت روضة السقا بتحريك یکی از 
عظما وبز رگان ( که عند العقلاء معلومست چه کس بودم که حکمش ناف بوده) شبانه 
تيرق برأو زدند و کشته شد وتستشرا باجته اوقد (ولى بروات مور خن - ژنندم 
تير خالدين وليد بود كه بعد از كشتن مالك بن نويره وتصرف عيال أو در اول 
خلافت أبىيكر مغضوب غضب خلیفة ثانى عس بود تادر دور خلافت او خواست 
خودرا نزد خليقه ياك كند چنانکه كرد ؟ لذاشبانه باتیراورا زد معروف شد اجتّه 
اورا کشتند ). 

شمارا بخدا آقایان عات و تعصب را کنار بگذارید و قدری فکر كنيد این 
چگونه اجماعی بود ه که على ين ایطالب ا وعباس عم کرم رسول اله وابن عباس‌و 
تمام پنی‌هاشم - عترت واهل بيت پیغمیں - وینی امه وأنصار دراو داخل نبودند . 

حافظ ‏ چون احتمال فساد میرفت وبتمام أمت هم دسترسی نداشتند تاچار با 
عجله و شتاب بهمان عدم حاض درسقيقه اکتفا نموده يبعت تمودند بمدها امت 
تسلیم شدند . 

داعي - بررجال وبز رکان صحابه وعقلاى قوم خارج از مدینه دست تداشتتك 
شمارا بخدا انصاف دهيد اگر دسیسه‌ای دركار تبوده چرا حاضرین مدینه را خیر 
تكردئد در مجلس شور حاضر گردند آيا نظر ورای عباس (شيخ القبيله) ع اکرم 
رسول الله وعلى بن أبيطالب داماد آن حضرت وبنى هاشم و كبار صحابةٌ .حاض درمدیته 
لازم نبود فقط رأ و نظن مر و أبوعبيدة چراح كفايت از حال عموم می‌نمود 
فاعتبروا بااولی الابصار ! ۱۱ 

پس وليل اجماع شما جموماً و خصوصاً که عقلاء و کبار ازصحايه از مپاجر و 


44۵ 
أنصار دراو شر کت تكردئد بلکه مخالفت هم کردند بکلی عاطل وباطل وازجرجه اعتبار 


۲ عتك المقلاء ساقط أست . 


چون‌اجماع عرض کردم آنرا کویند که أحدىازان تخلف تنماید ودراين اجماع 


.: ساختنگی شما باقر ارعلماء ومورخین خودتان عموماً وبتصدديق خووتان جماعت عقلاموعاماء 


عموماً شر کت دررأى دادن نشمورند . 
چنانچه امام فخر رازی درنهايت الاصول صريحاً كويد ور خلافت أبى يكز ور 
ابد اجماع واقع نشد تابعد از کشته شدن سعدين عباده آنگاءاجما منعقد شد.. 
تميدانم چگونه شماچنین اجماع معدومی‌را وليل برحقانیتگرفتید يس جواب 
دليل اولتان پاهمین مختصر بیان باقتضای وقت مجلس دادم شدم . 
ره برقول پاینکه چون و «اسا دلیل دوم شا که فرمودید چون أب بكر أسن از 
ابو بكر سنا اکر بود أميرالمومنين 2 بود لذا حقتقدم برای او يود درام 
بنا برقراد شد خلافت سيار مردود واز دليل اول پوچ تر و مضحك بي 
وی معن تر است 
برای آنكه اکر من شرط ر خاوات بوذ أكبر از ابویکر و عمی بسیار پودند 
ومحتقاً أبو قحافه يدر أبو بكر اکیر از پسرش بود ودرآن زمان حيات داشت چرا اورا 
خلیفه قرار ندارك . 
حافظ - كبرسن أبى بكر توأم بالياقت بود چون شيخى. جبان دیده و محبوب 
رسو ان وقتی درقومی باشد جوان تارسی‌را زمام دار نمی تمایند . 
۰ بودن‌شیوح ازېي ذاعی - ا كرارجتين اند که شابیگئ که با وجود 
پیغمبر على جوان را پر مرد أزموده جوائیرا بكار آنهم کار خدا داده تباید 
اشت أيناعترا اول برسول خدا تیه مرو و کهور 
غزوه تبوك وقتى رسول | کرم مت عازم جر کت شد 
متاققین محرمانه قرأر دأدى كردندكه ورغياب آ نحضرت درمدینه اقلابى برياكنند فلذا 
برای اداره امي مدیته مرد کاردانی لازم يود که بجائ آتحضرت درمديئة بماند وبا 


اختیاد میفرمود 


ES 

قوت قلب وحسن سياست مدینه را ادارم وعمليات متافقين را خنثى نمايد . 

تما ميكنم از آقايان عترم بفرمائيد پیغمبر جه كس را درمدینه بخلافت و 
جانشينى خود برقرار نمود . 

حاقظ - مسأم است که على کرم اله وجه را خلیقه ونايب مناب خود قرار داد 

داعی - مكر أبويكر و تمر و ساير پر مردان از صحابه درمدينه تبودند که 
رسول اکرم بو أمير المومنین تَليَْهُ جوان را خليفه رسمی و جانشین خود قرار داد 
وصريحاً فرمود اذت خلیفتی فى اهل بیتی و دار هجرتی 0 

يس آقايان دراقامة دلاثل قدرى فکر تمائيد که موقم جواب بلا جواب نمائيد 
پس هدف ومقصف آتحضرت ازاینکه على ی را درعين شباب و جوانی با حضور شیوخ 
وكبار از صحابه امثال ابى بكر وعمر ودیگران بخلافت برفرار تمود تبيةٌ جواب عملی 
برای آمشب شما بود که نگوئید بابود شيخ جهان ديدم جوانی را بكار نباید کماشت . 


عمل رسول| کیم َو بزر کتردلیل است که درتغیین خلافت وابلاغ رسالت‌پیبی 1 


وجوانی مدخلیت ندارد . 

كر باوجود پیران سالخورده جوان نوری‌را اید بكار کماشت يس چرا درموقم 
فرستادن آیات اول سورم برائة براهل مكه که قطعاً درچنین مواردی و جود يبر مرد 
سالخورده باتدبير وجهان ديدواى لازم بود که باحسن سیاست اداء وظيقه نماید . 

رسول | کرم َو اہی يكن يبر مردرا ازوسط رام پر کردانیده و على جوان را 
مأمور آن كار بز رگ كرد بعذر آینکه خدا فرستاده که ابلاغ رسالت مرا تباید پتاید 
مکی خودت ایك افر مثل خودت . 

رهمچنین برای هدایت اهل یمن جر! از وجود شیوخ سالخورده مانند ایی بكر و 
حمر وديكران استفاده تنمود وامير المؤمنين # را مأمور هدايت أهل يمن نمود . 

از این قبيل موارد بسیار است كه آن حضرت باوجود شیوخ قوم مانند أبى بكر 
وعمس وديكران على جوان را انتخاب تموده وكارهاى بز كك را باو وا گذار می‌نمود . 

(۱) توغليفه منعستي دراهل بیت عن ودرمدینه که خانه ومحل هجرت من‌است. 

روت 
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پس معلوم شد كه این شرط سالخورد کی شما يوج اندر پوچ و بى مغز و معنی 
میباشد و ازشرائطنبوت و ولایت و خلافت ابداً کر سن ثميباشد . 
پلکه شرط اسلی خلافت مانند تبوت جامعيت كامل است که مورد پسند و قبول 
پرورد کار باشد و هر فروی که جامع جميع سفات عالیه شد خواء پیر و با جوان خداوند 
اورا بمقام خلافت بر کزیند و بوسیله بی و رسول هکرم بمردم معرفی فرماید و بردم 
اس ت که اطاعت اورا مانند اطاغت خدا و پیغمیں بنمایند . 
وليل بز رکه دییگری که بیادم آمد و میتوانآترا بز رکتر دليل برابطال خلافت 
آنپا دانست خالفت شخص امیرالمژمنین و فارق بين <ق و باطل علئبن اببطالب یل 
میباشد از آن إبماع ساختگی . 
جه آنکه وجود على لت بنا بفرموده رسول 
على كلل فارق بين حقو باطل‌است اکرم توت 7 حق و باطل بوزه است 
چنانجه علجاء بز رکف شما اخبار بسیاری در این باب نقل‌نمود‌اند . 
از عله شيخ سليمان بلخى حتفى جر باب ١6‏ يتابيع الموده از كتاب السبعين 
فى فضائل امير المؤمنين و امام الحرم الشريف ابى جعفر احد بن عبدا شافعی حديث 
دوازدهم از هفتاد حديث را از فردوس ديلمى و ميرسيد على همدانی شافعى در مودت 
ششماز مودة القربى وحافظدرامالی و عدن بوسف كنج ىشافعى درباب ٤٤‏ كفايت الطالب 
سه خبرمسنداً از ابنعباس و ابی‌لیلی غفاری و ابی‌ذر غفارى همكى بمختص تناوت و کم 
و زيادى در الفاظوعباراتواتحاد در بعله آخر حديث از رسوا کرم مه شل نمودماند 
که فرمود : 
ستکون من بعدى فتنة فاذا كان ذلك فالزموا على بن ابیطالب ال 
من برانى و اول من يصافحنى يومالقيمة و هو معى فى السماء العليا وهو 
الفاروق بين الحق والباطل (۱). 


(۱) زوداست" بعد اؤمن فته‌ای برياغود پس اکر ا جنين شد شما ملزم هتید با_على بن 
| یطالب باشیدچون‌اوست‌اول كسيكه مرا ميبيتد و بامن مصافحه ميتمايد روز قیامت د او بامن‌است 
درمرتیه بلند وعلیا واوست‌جدا! کننده بين حق و باطل . 





سے 


يس علی‌القاعده بعد از وفات رسولخدا چا در جنين فيش آمد و فتنةٌ بز رگ 


که مپاجر و انصار بهم افتادند وهريك میخواستند خلیفه از آنها باشد ( باسطلاح ومثل 1 


معروف از آب کل ماهی بگیرند) بحکم و وستور آتحضرت بایستی امت‌علی را بیاورند 


و دست‌بدامن أو کردند تا حق را از باطل نشان دهد و البته بنا بفرموده آمحضرت هر 


طرقی که على تب بوده حق و در مقاباش باطل . 


حافظ - ابن خبری که شما نقل نموديد خبر واحد امت و بخبر واجد اعتمادی ۲ 


تبوده تا مورد تمل‌قرار كيرد . 
داعي - خيلى تمجب‌است که زود فراموش ميغرهائيد با جمداً سهو مینمائید جواب 


جر واحد را ور شبپای اول عرض کردم که علمای سنت و جاعت حجية خبر واحد را 1 


قبول دارند و شماازاین‌جهت نميتوانيد اين خبر را بعنوان خبر واحد مردود دارید . 


بعلاوه همین يكخبر بست بلکه اخبار بسیاری از طرق موثقين علماء شمابمبارات | 
مختلفه اثبات امرام مینماید که ما ببعض از آنا در ليالى ماضیه اشاره نمودیم منتها برای | 
آنکه وقت مجلس زا دگرفته نشود فقط يسلسلةٌ روات و كتب آنها اکتفا نود و از ) 


تقل تمام آن أحارث مسنده صرفنظر نمودم بنك هم باز برای تأیید عرایضم تا[ نجائيكه 
وقت و حافظةأم اجاژه ميدهد يبعش دیگر اشاره میکنم . 
از له خيرىاست که جد بن طلحه شافعی در مطالب السئول و طبرى در كبير و 


بیهقی در سنو" و نورالدین مالکی در فصول الميمه و حاكم در مستدرك و حافظ ابو- | 


نعیم در حليه و أبن عسا کر در تاريخ و ابن ابی الحدید در شرح نبج و طبرانی در اوسط 
و محب الدین در رياض و حموینی در فرائد ومسوطى در درالمنثور از ابن‌عبای وسلمان 
و ابینر و حذیفه تقل مینمایند که رسول اکرم تب بدست ميارك أشاره نمود بسوی 
على بن‌یی‌طالب و فرمود ان هذا اول من آمن بی و اول من يصافحنى يوم 
القیمة وهذا:لصدیق الا كبر وهذ'فار و قهذهالامة يفرق بنا لحق و الباطل(۱) . 


(۱) بدرستیکه این (علی) اول کسیاست که بمن اپا ن آددده داول کسیستکه روز قيامت 
یامن مصافحه میتمابد واين على صديقاكبر وراست کوی بزر کت وفاروق این امت است که جدامی 
ميا ندازه بين حق و باطل . 
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و عل بن بوسف کنجی در باب ۶ کفایت الطالب همین حديث را نقل نموده باضافة 
این کلمات و هو يعسوب المقمنین و هو بابى الذی اؤتي منه وهوخلیفتی 
می پعدي (۰)۱ 

و نيز تن بن طلحه شافعی در مطالب السئول و خطیب خوارزمی در مناقب و 
ابن صباغ مالكى در فصول المهمه و خطيب بفداد در ص ۷۱ جلد چپاررهم تاریخ 
پقداد و حافظ أبن مردویه در مناقب و سمعائی در فضائل السحابه و ديلمى درفردوس 
و ابن قتیبه در ص ٩۸‏ جلد اول الامامة والسياسة و زمخشرى در دیع الابرار وحموینی 
جرياب ۳۷ فرائد و طبرانی در اوسط وفخررازی در ۱۱۱ جلد اول تفسي ركبير وکنجی 
شاقمی ور كقايت الطالب و امام احمد در مسند و دیگران از علماء شما تقل نمووه اند . 

که رسول | کرم ی فرمود على مع الحق و الحق‌مع على حیث‌دار(۳) . 

و نیز در همان کتایها بعلاوه شيخ سلیمان قندوزی حنفی در ياب ۲۰ یناییع 
المودة از جموینی تقل نموده اند که آتحضرت فرمود علی" مع الحق و الحق مع 

ن ميل مع الق کیف هال (۴) . 

'. و حافظ أبى میم احمد بن عبدالله اسفهانی متوفی سال 4۳۰ درس ٩۳‏ جلد 
اول حلية الاولیاء باسناد خود نقل نموده است که رسول کرم صلی أله عليه و آله فردود 
يا معشر الانصار آلا ادلکم على ما ان تمسكتم به لن تسوا بعده ابدا قالوا 
بلی با سول اللدقال هذاعلی‌فاحبوه بحبی و اکرموه بکرامتی فان جب ريل 
امرنی بالذی قلت لکم من الله عزو جلْ (۴) . 


(۱) واوست پادشاه مؤمنين و اوست باب من که میا یند از اوواوست غلیفه من بعداژمن - 
كاه كنجى شافمی كويد این حدیت‌را محدت شام درجزه چهل و نهم وبمد ازسیصد حدیت‌دو 
فضائل على در کتاب خود آورده است . 

(۲) على باحق وحق باعلی می گرد هیچگاه على اذحق وحق ازعلی جدانخواهد بود . 

(۲) على باحق وحق باعلى است وعلی بطرف حق مايل است هر گونه‌میل کند . 

)٤(‏ ای جامت انصاز آيا ولالت تكتم شمارا یکسیکه اکر بآن چنک ز نيد و تسك‌جولید 
عر کر بعد ازاو کمراء تشؤيد هرض کردند بلی يارسول اي فرمود 7تکس که بآن جنكم نيد و 
تساه جواید تاکبراه نشوید اين على میباشدیس‌اووا دوست بدارید بدوستی من و اكرام بنائید 
أددا بکرامت من وآتپه من پشماکفتم جپر تیل ایانب پرود کار مراچنین‌اسس نموه . 
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أبن احاديث توه با اختلاف الفاظ و تعدو روات و حفاظ آن اکر چه هر 
حدیثی درنظرأول خبر واحدى میآید که برای مدلؤل خاصى يبان كردبده ولكن درتظر 
اهل علم تعبير بتوائر معنوی میشود که از مضامین تمامی آنها مستفاد میگرود که 
جلائل خاسه ای است که برای مدلول عام آمده که با تفريك یکدیکی آن مدلول عام 
باثبات ميرسد . 
ومس ]داز آن‌سداولعام عنایت رسول | کرم باتو است‌نسبت بمقام ولات که‌استتناه 
ثابت میکنند تمایل آن حضرت را بعلى لهم نه بدریگری : و نیز مبرسانند که فقط 
على مورد شفقت و مهربانی آتحضرت بوده و پیوسته از آن بز رکوار به تنهائی كيك 
طلبيده چه آنکه على 4# متخصص در كمك دادن بوده وبیمین جپت امت را هم امس 
ميكندكه بعد از ن رجوع بعلی كنيد وتمسك ياو جوئيد که پبوسنه باحق توام و 
فارق بين حق و باطل است با مطالعه دز این قبيل اخبار انصاف دهید که آیا مخالت 
على )با یی بكر و كتار رفتن از أجماع ( خیالی شما ) وییعت تكرون با ایی بكر 
دليل بر حقانیت ابی .يكر میباشد يا بطلان خلافت او . 
اکر خلافت اہی بکر حق بود يس چراعلی با که مجم حق و حتیقت بود 
و رسول اکرم 47و در بارم أو فرمود هميشه با حق و حق با او میکردد بيعت تلمود 
بلكه مخالفت هم نموو . 

1 واقعاً جای پسی تأسف و تعجب است عجله ای که در روز سقيقه نمودند که 
قطمأ هر عاقل دقیقی را بوضع آن روز بد بين مینماید که اکر دسيسه ای در کار 
تبود چرا تامل ننمورند ( ولو چند ساعتی باشد) تا على بن ایطالب فارق بين <ق و 
باطل رموده پیغعبر مایت و کبار از صحابه و نی هاشم و بالخصوس عباس عم | کرم 
آنحفرت همگی حاضرشو تد ونظرورأی‌خوورادرامم خلافت. که وظیفةٌ عمومی بود بدهند. 

حافظ - پدیپی است وسیسه ای در کار تبودم پلکه چون اوضاع را در خطر 
دیدند تعجیل در تعیین خلافت برای حفظ اسلام نمودند . 
ذا عى - يعتى ميخ واهيد بفرمائيد أبوعبيدة (قبر کن سابق‌مگه)جراح وياد كران 


اعفد 


لزعياس عم بزر كوارييغميروشلى بن ابيطالب که جان خود را در راه اين دين كذارد. و با 
دیگران از کبارصحابه وبلى هاشم دلسوزتر بورند واک آن مقداریکه آنجا حرف زدند 
عامل می نمودند ويا ایی بکروعمرحرف میزدند ومجلس رأ سر گرم می‌نمودند وابوعبیده 
یا دیگری را فوری می فرستادند عباس و على را خبرمی دادند واعلام خطرمی نمورند 


كه بفوریت يبايئد آیا | کی ساعتی صبر می نمودند تا آن بزر کواران یایند اسلام از 


ميان ميرفت وفتنه‌ای برپا می شد که جلوآنرا نمیتوانستند کرفت 5 . 

اتساف رهید که قطعاً | کر قدری صیر میکردند لااقل نی هاشم و کبار ازسحابه 
پاعباس و علی‌را خبرمیکروند که درسقیقه حاضر‌شوندیرتقویت آن‌سه نفرا کرحق ميكفتند 
أفزود. ميشد و اختلاف کلمه دراسلام يبدا نمی شد که !مشب بعد از هزار و يسيصد سی و 
ينج سال (تاریخ زمان‌مذا کره) ما وشما برادران مسلمان هم دراین مجلس مقابل هم قرار 
نمی كرفتيم بلکه تمام قوا را جهم داده وبا دشمنان اصلی بجنگ برمبخاستيم . 

يس تصدیق كنيد هرجه برس رأسلام آمد ازآتروزآمد وآن نبود مگروراثرتمجیلی 

که آن سه نفریکاربردند ومقاصد ينهاتى خودرا آشکار نمودتد. 

فواب ‏ قبله ساحب يس سیب جه بود که آتپمه عجله يكار بروند که بفرمودة شما 
حاضرین مسجد وخانه پیفعبر را هم خبرندادند . 

داعی ب قطع بدانید علة تعجيل در عمل آن بود که میدانستند أ كن صبر کنند 
ما تمام مسلمانپا حاضر شوند پا لااقل آکابر اردوي اسامة بن زیدو بزرگان صحابه 
اشر در مدیشه و بلى هاشم و غير همگی حاضر شوند و ش زکت درشور نمایند حتماً در 
فيان اشعاسی که اسم برده ميغد نام على ج هم بميان ميآمد وا کرنام على یا غباى 
درن مجمع بروء ميشد طرفداران حق و حقيقت با دلائل و أشحه ای که ور وسث يود 
كلاه آنهارأ پشت معر که سياسث ميائداخثند لذا عجله تمودند که تا بنی هاشم و كيار 
صحابه پقسل و كفن و دقن پیفمبر مشفول اند کار خود را شمایند و أبى بكر را بآن 
وضع دو تفری بخلافت بر قرار نمایند چنانچه کردند تا أمشب آقايان نامش را أجماع 


مسلمین بگذارنه . 
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چنانچة أكابرعلماء خودتان ازقبیل طبری و أبن ابى الحديد و دبگرآن توشته آنن 
كه عمرمی كفت خلافت أبى بكر با عجله و فورست يغتة' أنجام وصورت كرفت خداوند 


اس او را بخير فرماید . 


واماولیل ریک رشمااستنا دول خلیفه عر که كفته 


رد بر قول عمر که گفت نبوت وسلطنت وريك خااواده مشود نيز 
نبوت و سلطنت در يكجا در واده چم مشود نیز 


جمع نگرده عردود است‌بنص صرح آنه ۵۷ سور ٤(تسام)‏ که 


ميفرمايد ام يحسدون الاس على ما] تیهم 

الزهمن فضله فقد] قينا آلا براهيم! لكتاب والحكمة و آلیناهم ملكاً عظيمآ(١)‏ . 

يس بحكم این آیۀ شريفه این دليل شما مردود است و قطعاً این حديث ضعيف 

و يلكه از موضوعات است که بخلیفه عمر نسبت دادم اند چه آنکه هر كز رسول اکرم 

باکت بر جلاف نص صريح ق آن کریم سخنی نفرماید و این آیه خود ادل وليل است 

بر اینکه تبوت وسلطنت ممكن است باهم جمع گردد ( جناتجه درآل ايرايم وديكران 

جم ع كرديد ). 

علاوه براين مقام خلافت جزئی از اجزاء نبوت أست بلكه خائمةٌ مقام نبوت است 

سلطنت و ياوشاهى نیست که شما بگوئید در یك خانواده جمع تميشود . 


اکر جناب هرون جا برأدر حضرت عوسی چ ازخلافت موسی بر کناراست ۰ 


على هم بايد از خلافت خاتم الانبیاء چیو بر کنار باشد و چنانچه نبوت و خلافت مر" 
موسي وهرون علیپما السلام جمع شد بحکم قرآن ‏ قطماً ورمحمد وعلی عليهما الصسّلاة 
والسلام هم جمع ميشود بمناسبت حديث منزلة كه ورليالى قبل عرض كردم پس اين 
حديث شماقطما از موضوعات اموا و مجعول و مردود است و از همه طرف غير قابل 
قبول است . 1 

وا کرنبوت وخلافت (بايولخليقه مر سلطنت) در يكبا جنع لمى شود يس چرا 


(۱) ۲یا حصدمیوزژ ند ,عردم با په خدا] نپارابلضل خود برخورداد نوده بس بتسقیق ` 


ماب ر آل اپراهیم کتاب وحکمت فرستادیم و بآ نها ملك وسلطنت برد که عطا كرديم . 


امم 


ورمجلس شورلى دیکتاتوری ب خليفه عمر على تی را نامزد خلافت مود بعد خم وز 
مركب چپارم شماآ :حضرت را بخلافت قبول داريد . 
عجبا نبوت با خلافت بلافصل (بوضع حدیشی) جع نميكردد ولى باخلافت 
مع الفصل بع عيكردد ؟ 3 
جشمباز و گوش باز و این عمى حيرتم از جشم بندى خدا 
يعلاوه رسول | کرم لت صريحاً ميقرهايد هرراهی که على ميرود برويد نه راه 
دیگران را . 
شماميكوئيد نبوت و سلطنت باهم دريك خانواده جمع نمیشود و حال آنکه 
آتحضرت بيروى از عترت خودرا برامت واجب فرار داده ومخالفت آنهارا گمراهی 
وضلالت صرف دانسته بصریح حديث معتبر متفق عليه فريقين که درشيهائ گذشته باز کر 
إسناش بعرضتان رسانیدم که در دفعات متعدده فرمود الى تارك فيكم الثقلين 
کتاب الله وعترتی ‏ اهل لیتی ان تمسکتم بهمالی تضلوا أبدا (۱)- 

7 همان قسمى که دربيش آمد طوفان يأمر حضرت نوج ہر کس د رکشتی ساختة 
آنحضرت نشست نجات یافت وهر کس تخلف نمود هلاك کردید ولو فرزند صلبی خود 
آتحضرت . 

در این مت مرحومه هم خائم الانبياء باو عترت و اهل بيت خودرا بمنزلة 
کفتی نوح معرفی فرموده که درپیش آمدها واختلافات دست بدامان فكر وعلم و عقل 
وظاهروباطن ابن خانواده یندازند تانجات يبدا کنند و كر تخلف نمایند ماتندتخلف 
کنن دکان أز کشتی نوح هلاك خواهند شد (چنانچه درس ۲۲۹ مشروحانقل نمودیم) . 
پس روى این قبیل نسوس صریحه و قواعد جلیه بايستى امت مرجومه درپیش 
آمدها واختلافات از ری عترت و اهل پیت آتحضرت استفاده کنند و قطعاً امير المؤمنين 
على بن اییطالب #@ فر اکمل از عثرت واهل ببث آنحضرت بوده باضافة مزاای 
(۱) بدرستیکه می‌دوچیز بروگ لیس ميان شما گذادد که کر بپردو آنبا تسله جویه 
هن كن کمراء نشوبد یکی قر آن مچید ودیگری هنرت. من|ند (مراجمه شوه يدص ٤١ ۱۱٩‏ ۱۲)- 








سوه 
دیگرازعلم وعمل واوامس اکیدة پیغمیں َو پس چرا ساعتی تأمل تکردند وآتعضرت 
را خیر ندادند تاازنظر وقكر ورأى صاثبآتحضرت استمداد نمایند 14. 


قطعا رمزی در کار بوده که أعل علم و عقل و انصاف مات و مبپوت‌اند وقتی 


منصفانه قضاوت مینمایند بعمق حقيقت میرسند و كور کورانه راهی را که پیشینبان ۲ 


رقتهاند نمی‌روند ومیفیمند که بازیگران سياسى برای آتکه علور 
بر كنار کنند عجله وشتاب نموده بدون حضور آنحضرت و ساير اصحاب واعل تقوی 
أبى بكرا پآربکه خلافت قرار وارند. 
شيخ - بچه دلیل شما میفرمائید که فقط بايد پیروی ازعلی بن ابی‌طالب کرم ۲ 
آله وچهه نموده و آراء راجماع صخابه رضیلّهعنهم را دريردة مساق کذارر. 1 
۲ داعي ارلا مانگفتيم که آراء صحابه و أجماع آنها مورى ١‏ 
باز هم بیان حقيقت ۰ 
در آعیبی خلافت احترام نمی باشد فرقی که ما باشما داريم اینست که شمابنام 1 
صحابی که 


| از حق ثابت خود : 


رسيديد ولو هرمتافقى باشد اکر جه ابوهریره‌ای | 
که خليقه مر اورا تازبانه ميزند و کذ ایش ميخوائد زانوی تسلیم برزمین میگذارید ۲ 
ولی ما إشطور نيستيم آن صحایی درترد ماأهميت دارد وقدسش‌را برجشم ميكذ ارم 1 
بشرائط مصاحبت رسول الله لد عمل موده تابع هوا و هوس نکردیده و مطيع | 
بلا شرط باوامر خدا وپیغمی تاآخر عمر بوده . : 
ثانيا مایادلائل محسوسه پرشما ثابت نموديم که درستیفه و روز بيعت برای 
خلينه ابىبكر أجماعى واقع نشدم که بارأى اجماع امت ای‌بکر بغلات سین گید 
اگر جوابہ حسابى بررد عرايش. داعى داريد بفرمائه تا آقايان عناشرين ور مجلس ۲ 
فضاوث بخن کنند وبنه مهم ورمقايلآراة اجماع سرتسليم فروو آورم . اکرشما در کتب ۲ 
اخبار خورنشان وارید که درستیفه مام أمت الااقل بعقیدو شما تمام عقلاه قوم چم ۰ 
شدئد وياجماع رأى دادند که باريد أبى بكر خلیفه شوو ماتسلیم میشویم : 1 
واکر جز دونفر (عمر وأبوعبيدم) وعد‌ای از قبيلةُ اوس نش بمخالفت و عداوت . 
سابقه دار باقبيله خزرج ريكران يبعت تکردند تصدديق تمائيد که ما پیراهه نمپرويم . 


که 





۰۵ 
ثالثاً انتقاد ما باين عله اینست که عقلاء عالم را پقضاوت میپذیر بم که آبا سه نفر 
صحایی_میتوانند زمام امور يك ملتى را بدست کرفته ميان خودشان با تعارف ( يا بقول 
عوام ریا )جنك زر کری‌دو تفر با يك نش يبعت نموده و بعدمرد) را بانپد بدوشمشیر 

8 آنشن و اعانت مرعوب و مجبور نمایند بتسليم نقشةٌ آنها قلعا جواب منفی است. ۱ 
باز تكرار مطلب تموده عرش ميتمايم که ايراد ما باينست که آن روز وقتى 
58 ( ابی‌بکرو محر وابوعبيد جراح ) سقيغه رفتند ويدند صحبت از خلافت است 
چرا استمداد از رجال قوم و عقلاء و كبار از صحابه که عد ای در متزل پیغمبر ملق 
و هعی در اردوی اسامه بودند نلمودند . ۱ 
شيخ -ما ميگوئيم غفلتى شده با نشده در آنروز حاضرنبوديم ببینیم آنها در چه 
محظوری كين کرده بودند ولی ارو ز که در مقابل تمل‌واقع شده قرا ركرفتيم ولو بمرود 
هم أجماع واقع شد,باشد تباید در مقابل آن ابعاع ایستاد کی نمائیم بلكه بيد سر تعظیم ‏ . 
در عقابل آنا خم نمودم راه ی که آنها رفتند روم ۰ 
داعى - بهبهباستدلال شما آفرین بفكر وعفیده‌شما كه يخ واهيدبما تحميل كنيد 
2 دین‌مقس اسلام‌دین کو ر کورانه‌میباشد که! کر هردوسه‌نفری در یکجا جععشدند رای 
و ظری دادند وعد”ماى هم اطرافآ نهار | کرفتندوهوچی كر ى كردند ساي رمسلمين چون 
در مقابل تمل انجام شدء قرار گرفتند کور کورانه تسليم كروند ؟ ! این است معناى دين 
پاك خاتمیت که صريحاً در آبه ۱۵ سورء ۷۹ (زص) می‌فرماید : 
ری ده را ال س ا مفلید از ابوعبیده 
و حال آلكه وين مقدساسلام وین تحقيقى أست نه تب ید از أبوعي 
(ثف رگن) معروف بجراح , سول کرم یت خود رامرا بروى هابا كردم و بمانشان‌داده 
که ه ركاه اعت دو دسته شهنه ما در کدام يك از آن وو وسته وارو شویم عالجات یام 
میفرمائید بچه‌دلیل ما ب|يديعرو آمیرالعژهنین 8 باشيم جوا شآشکار است بدلیل آیات 
قرآنيه و احادیث متفئةُ مندرجه در کتب معتبرء خورتان - 


(۱) دای‌رسول» بلطف ودحت من بارت آر آن بند گا نی که چون سكن بغ ند پس متا بست 
کنند لیکو تر آن‌دا (یعنی تحقي كته نه کور كور انه پراه‌غیر معلوم برو ند) : 





8 


از عله روليات و نصوص واردم که أمت مجبورند ور حواوث و انقلابات ييرو على 
ج باشند حديث معروقتمارياس است که اکابرعلماه شماازقتیل حافظ ابىثعيم اسغهانى 
در حلیه و دين طلحه شافعی‌در مطالبالسئول و بلاذرى درتاریخ‌خود وشيخ سلیمان,لخی 
حنقی در باب 4۳ ناییع‌المودہ از جوبنی و مير سیدعلی همدانی شافعی در مووة پنجم از 
مودةالقربى وریلمی در فردوس و دیگران أز موثقين علماء شما حديث مفصلی از ابو ابوب 
اتصاری تقل تمووم‌اند که وقت مجلس افتضای ن کر تمام آن حديث را ندارد ولى خلاصه 
نتيجه آن‌حدیث‌|ینست که وقتی سوال نمودنداز ابوایوب ( بلکه‌اعتراش تمودندباو) که 
چرا رفتی بطرف على بناییطالب ی و با ای‌بکر بيعت تتمودى ور جواب كفت روزی 
خدمت پیغمبر مق بودي مار باسر واردشد از آ تحضرت‌سئوالی نمودحضرت‌ضمن‌صحبت 
نرمود : پا عمار ان سلك الناس كلهم و ادیا و سلك على وادياً فاسلك وادی 
على وخلّعنالناس » ياعمار على لايردك عن هدی ولايدلك على ردى ء با 
عماز طاعة على طاعتى و طاعتو طاعة الله (۱): 
آیاسزاوار بود با این نصوص_ظاهرء وأوامى وارده که وركتب معتيرءٌ خورتان‌ضبط 
أست با الفت‌صریحی که على 5 باخلافت اہی بك کرد ولو سایر امت از بنى اشم 
و بنىاميمه و كبار صحابه وتقلاء قوم ازمهاجر وانصارهمياأو همراءنبودند (با آنکه همراه 
بودند ) رامعلى رابگذارقد وپیروی از راهنمای دینگری بنمایند لااقل مىخواستند آ قدر 
صیر نمایند تاعلى ببايد ورأی ونظراورایگر ند . 
( صدای مون اعلام‌نمازعشاه نمودآقابان برخاستند برای‌اداه فريضه يس از ختم 
نماز و صرف‌چای آقای حافظافتتام کلام نمووند) . 
حافظ ‏ ساحب شما ضهن يانائتان دو کلام عجیب فرمودید اولا مكرر میفرمائد 
ابومید؛ قير كن از کجا مسلوم شد که این مد محترم قير كن بود است - ثانياً فرمورید 
(۱) اىغمار اگرتماء مردم براهی مبرو ند وعلىتتهاراء دیگر پس‌براهی برو کهعلی میرود 


وبى از شوازهمه مردم اىعمار علىثرا ازهدايت بر نگردانه و دلالت برهلاكت تباید اي عفار 
اطاعت على اطاعت مناست واطاءت من اطاعت غداحت . 





0¥ 
که على وینی هاشم وأصحاب دربیعت وارد نشدند ومخالفت هم نمودند درصورتيكهجميع 
باي حديث و تاريخ نوشته‌اند که على وجنى هاشم و اصحاب همگی بيعت نمووند . 
داعي - کوبا آقایان در نوشتجات علماء خود هم دقيق نميشويد اولا راجع 
باینکه آبوعبیده قبر كن بوده مانگفتيم د رکب خورتان ثبت است مراجعه نمائید به 
س +5 ولج جلد پنجم البداية و النهاية تألیف ابن كثير شامی که درباي دفن 
رسول الله تفت نوشته که چون ابوعبيدة جر اح مانند قبرهاى اهل مه حفر ميكرد 
لذا جاب عبلى يكزا بدتبال ابی طلحه قبركن مدینه فرستاد و یکیرا هم در پې 
ابوعبیده فرستاد تئپیهقبر رسول الله با را نمایند . 
انا فرموديد كه على لتم وبنی هاشم واصحاب همكى بيعت نمودند بلى شما 


كلمةٌ بيضتنمودند را ميخوانيد ما تحسق درحقیقت نمينمائيد که جه وقت بيعت نمودند 


ار 


وچگونه نمودندجمیع علمامحدیث وبزر کان از مورخين خووتان‌توشته‌اند که على 2 

و بنی هاشم (ظاهناً) بیمت نمودند ولی بعد از ثش‌ماء آن هم. بجبر وفشار و تهدید 

بشمشیر وقتل واهام های بسیار ی که بآن بز رکوار نمورند و حرومیت‌های که برای 

آنها قراهم ساختند . 

حافظ - ازمثل شماشخص شريقى بعيد اس ت که تفوم كنيد بکلمات وعقایدحوام 

شيعه که ميكويند على را جبراً کشیدند وبردند و تهدید بقتلش نمورند و حال آنکه 
آ جناب همان روزهای اول با کمال ميل ورغبت تسلیم بخلافت ایی‌بکر كرديد . 

داعی م اينكه فرمودید ببعت على ع و بنى هاشم فوری 

وی | بو دکمان ميكثم. عمداً سبو نمودید چه‌آنکه عموم مورخین 

فد هاه بود شما نوشته‌اند بيعت على تتشم بعد از وفات فاطمه سلام اله 

عليها بودم چنانچه بخاری ور س ۳۷ خلد سوم صحيح باب 

عزوم خيبر ‏ ومسام بنحجاج در ض ۱۵2 جلد پنجم صحیح باب قول النبى لانورث نقل 

مینماید که پیعت على ا بمداز وفاتفاطمه سلاماللهعليها بوده است وهمجنينعبداللهين 

مسلم بن قتيبه دینوری متوفی سال ۲۷۹ قمرى در آخر س ۱6 الامامة و السياسة كويد 








مه کات 


فلم بانع على کرم الله وجهه حتى ماتت فاطمة دضی الله عنها )١(‏ . 


منتها بعش ازعلمای شما وفات حضرت فاطمه سلامالله علیپا را حفتاد و ينج روز ] 
بعد از وفات رسول الله وی میدانند مانند خود أبن قتیبه ولکن عموم مورخن ِ 


خودتان د 


لت , 


شش ماه بعد از وفات آنحضرت میدانند پس نتيجه آن ميشود که يبعت 


۶ جلد اول مروج الذحب كويد ولم يبايعه .احد من بنی هاشم حتی ماقت ۲ 


فاظمة (۳) ۰ 


و ابراهيم بن سعد ثقفى که از ثخات علماء مقبول الطرقين است از زعرى ۲ 
روايت نمودہ که على بن أيطالب 8 يعت نکرد مکر بعد از ششرماء و براو أ 
جرأت بهم ترساتيدند مر بعد از وفات فاطمه سلاملله عليها چنانچه اين ای‌الحدید ۲ 


درشرح نبج نقل تموده است 


بالاخره اکابر علمای خودتان د ركتب معتيرة خود نقل نموده‌اند که بيعت 1 
على تا فورى بوده بلكه بعد از توقف بسيار بوده که وسائل و أسباب فرامم و .| 


مقتضى موجود گردید . 
وابن 
روايت نموده فلم يبايعه على ستةاشهر ولا أحد من بنی‌هاشم‌حتی بای علی(۴). 
وليز أحمد بن اعم كوفى شافمی در فتوح وأبو نص حمیدی دجس ین 
نافع از زهری روايث لدودمائد که )وعلياً لم ببايعه ال بعد سن اشهر (8) . 
و اما اینکه فرعوديه جرا داعى پبروی از ابه عوام اموودام غيلى عمثرث 


میخواعم ازاینکه بگویم اس پرشما هشقبه شده است اینها تایه عامیانه یست بلکه 1 


(۱) غلى رهلیه اللام» پینت تكرد «باابی بكرم تافاطنه «سلامایعلیپاع ولات تنوه : 
(۲) احدى از بلی هاشم بيعت نو ند باابی بكر تافاطنه وسلامای‌علیپا» وفات. تمو - 
(۳) على و احدیاز بنی هاشم بدت تنموة ندباا بی بکر فدت شش ماه ناما تی که عا یت دوه 
(1) على عليه الام پیت شود م بعد اوش‌ناه. 


ی هاشم بد از شش ما از خلات برد جثاية موی بر[ 


ای‌الحدید در آخر ص ۱۸ جلد دوم شرح نبج البلاغه از زهری از عابشه ۲ 


بين السحيحين و 





۵ 

اعتقاد عالمانه است شما بی خود بما جله می كنيد با اینکه از مضامين کنب خود 
آکاهی دارید . 

واه قسم علماء هر قوم سول فسارها عستن دکهام را بر عوام مشتبه میکنن .که 
کمان نماینداین‌خبرها را ما ساخته‌ايم وحال آنکه علمای بز ر کے خودتان معترقباين 
معائی میباشند . 

حافظ - علمای ما در کجا کنته اند که على راجيراً کشیدند و آتش در 
خاته‌اش زرند که در ألسنه و أفواه شيعه معروف است و در مجالس با حال تأر تقل 
می‌نمایند و تحر يك اعصاب مینمابند که فاطمه رضی لله عنها را آژردند و بجه اش را 
سقط نمودند . 

داعی - آقایان محترم با وأقعاً مطالمانتانبسیار کم است ويا مد روی عارتتبعاً 
للا سلاف میخواهید بيجاره شیمیان مظلوم را در نظر عوام‌خود متهم سازید و بهاینبعلات 
خودنان و برركان اسلاف خود را تبرئه نمائيد . 

لذا میگوئید و مینوسیده .که این اخبار را شیمیان‌جعل تدود‌اند (مخصوساًاززمان 
سلطنت صفویه ارال هي که اس کر مر با جعمی آتش پدر خانة على بردند 
و علی را باشمشیر 

و حال آنکه جنين نیست قبلا همعرض کردم که اقل این‌قضابای تاریخی مخصوس 
بشیعیان ئيست پلکه اکابر علماء و مورخين منصف خودتان نوشته‌اند ولی بعضی از روی 


ير و هباحو كشيدند و بردند بمسجد برای بيعت . 


تعصب خود داری ازنقل نموو‌اند چنانچه ميل داشته باشيد برای اثبات عیام چند خبری 
که در نظر دارم باقتضای وقت مجلس از موثقين علمای خودتان بعرش‌برسانم ا آقایان با 
اتصاف بدانند که عا تقصيريم و نميكوئيم مگ آنه شما خود میگوئید. 
حافظ - بفرمائید برای استماعحاشریم . 
5 0 ۱ زرا 
دوازده‌دئیل براینکه ذاعى - ۱ اہو جعقر بلازری اد بن يحبى بن جابر البغدادى 
علی‌رابا زورشمشير متوفی سال ۷۹ قمری که از موتفن محدئین و مورخین 


مسجد بردند ۲ 
2 معروف شما میباشد در تاريخ خود روايت نموده که چون 





0 


ابويكر على ج را برای ببعت طلبيد و قبول نکرد مر را فرستاد آتشى آورد که خانه ١‏ 
را بسوزائد حضرت فاطمه ( سلام الله عليها ) بر در خانه اورا ملاقات كرد فرمود ای ا 
پسر خطاب آمده‌ای خانه را بر من بسوزانی كفت آرى این مل قوی تر است در آنه ) 


يدرت آورده . 

۴ - عر الدرين أبن أبى الحد بد معتزلی و عبن جریر طبر ی که معتمذتین‌مورخین 
شماهستند روایت کر دان د که مر با أسيدين خضير وسلمة بن اسلم و جعاعتی بدرخانه على 
رفتند عم رکفت پیرون آئید و إلا خانه را برشما ميسوزاتم . 

. ۳ أبن خزابه ور كتاب غرر از زيد بن اسلم روايت کرده که كفت من از آنپا 
بودم که باتمر هیزم برداشتم و بدرخانه فاطمه برديم در وقتى که على واصحابش أزييمتابا 
تمودند مر بفاطمه گفت‌پیرون کن‌هر که‌دراین‌خانه است و الا خانه وه ركه در خانه است 
میسوزانم درآن وقت‌علی وحسنين وفاطمه 6 وججاعتی از صحابه وبنی‌هاشم در آن خانه 
بودند فاطمه‌فرمودآباخانه رابرمن و فرزندانم میسوزانی كفت بلی واله‌تا یرون ]يندويعت 
کنند یاخلیفه پیفمبی . 

٤‏ - ابن‌عبدربه که ازمشاهير علمای‌شمااست در ص۳٩‏ جزء سیم عقدالفرید نوشته 
که علی 22 و عباس درخانه فاطمه نشسته بودند . 

أبى بكر بعمر كفت برو ایشپارا بیاور اکرابا کنند از آمدن‌با إبشان قتال كن پس 
مر آتشى برداشت و آمد که خانهرا بسوزاند فاطمه بر در خانه آمده فرمود ای يس رخطّاب 
آمدمای که خانه‌مارا بسوزانی كفت بلى الخ . 

۵ - ابنابىالحديد معتزلى در ص ۱۳۵ جلد اول شرح نهج البلاغه ( جا بعصر) 
از کتاب سقیفه جوهری قضيةٌ سقيفةٌ بنی‌ساعده را مبسوطاً قل نموده تا آنجا که كويد 
بنی‌هاشم در خانه على ع جع شدند و زبير با أيشان بود زیرا خود را از بنی هاشم 


می‌شمرد (حضرت آمیرالمژمنن فا میفرمود زبير همیشه با ما بود تا آنکه پسرهایش , 


بزر گ‌شدند و اورا از ما بر گرداندند ) پس عمر با کروهی رفتند بسوی خانه حضرت 
فاطمه با أسيد وسلمة وكفت بيرون بائيد و ببعت كنيد ایشان امتناع نمودند ؤييرشمشير 






دككام 
کید يرون آمد عیں كفت این سگ را بكيريد سلمةين اسلم شمشيرش را كرفت و 
برويوار زد نكاء علىرايجبرو عن ف کشیدند بسوی‌ایی بكر بنی هاشم هم با او میأمدند 
وناظر بورئد برأوكه جه میکنند على میگفت من بد خدا و برادر رسول أو هس و 
کسی اعتنا بگفتار اوتميكرد تا اورا بنزد ابى بكر بردند كفت بیع تكن حضرت فرمود 
من احقم باین مقام وبا شما يبعت نمیکنم شما أولى عستيدكه یامن ببعت كنيد شما 
این إمررا از انصاركرفتيد بسبب قرابت با رسول خدا لو ومن نيز ياعمان حجة 
برشما احتتجاج ٠يكلميس‏ شما انصاف دهید اکر ازخدا ميترسيد بحق‌ما اعتراف كنيد 
چنانچه انساردر حق شما انصاف کردند والا معترف شويد کهرادسته برمزستم ميكنيد 
مر کفت هر كر ازتو دست بر نمیداریم ما پعت. كنى حضرت فرمودند خوب با 
يكديكر ساخته‌اید امروز تو برای او كار میکنی که فردا او بتو بر کرداند ( اين مقام 
را) بخدا س وکند قبول نمیکنم سخن تورا و با أو بيعت نمیکنم چون او بايد امن 
يبعت نمأيد . 

آنگاه روى بمردم نمود فرمود ای گروم مپاجران از خدا بترسیدساطه و 
سلطنت ی را از خانوارژ او که خدا قرارداده ببرون نبرید و دفع مكنيد اهل 
اورا ازمقام وحق او بخدا قسم ما اهل بت احقیم بين امس از شما تا در هيان ما کسی 
باشد که عالم بکتاب خدا وسنت رسول و قفيه در دين باشد . بخدا قسم اینها تمام در ما 
هست يس متابعت وپیروی از نفس خود مكنيد که از حق دور ميشويد . 

آنگاه على ی ببعت نکرده بخانه بر کشت وملازم خانه شد تا حضرت فاطمه 
ازدتیا رفت ناجار بیمت کرد . 

+ ابو عد عبد الله بن مسلم بن قتببة بن مرو الباهلى الديتورى که از اکير 
علماء خودتان است و مدتها در شهر دینور قاضى رسمى :وده و در سال ۲۷۹ قمرى 
وفات نموده در س ۱۳ جلد اول کتاب معروف خود تاريخ الخلفاء الراشدین و دولت 
بنی اميه معروف به الامامة والسياسة (چاپ مصر) قضية سقیفه را منصلا شرح میدحد 
وابتداء ميكند مطل را باینعبارت ان ابا بعر رضی الله عنه تنفد قوماً تخلفوا 
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عى بيدته عند على کر ماه و جهه فبعث اليهم عمر فجاء فناداهم وهم‌قی‌دار . 1 1 


على فا ان يخر جوا فدعا بالحطب وقال والذى نفس عمر بيده لتخرجن 
او لاحرقتها على من فیها فقيل له يا اباحنص ان فيها فاطمة قال و ات 
فخ جوا فبايدوا الاعلياً الخ : 

خلاصه كلام آنکه چون ابى بكر باخبر شد كه جمعى از امت تخلف نموده‌اند 
از بیعت أو درخانةٌ على مه جمع شده‌اند ين عررا بسوی آنها فرستاد عمر أمد 
بردر خانه على ج آ نهارا طلب نمود برای بيعت اباكردند از بيرون آ.دن عمرهيزم 
طلیید و کفت با نخدائیکه جان عمر درقيضةٌ قدرت لوست با بيرون بيائيد یا خانهرا با 
هركس درآن خانه است میسوزانم عردم کفتند يا اباحفص ( کنيةٌ عمن بود) فاطمه 
دراین خانه است كفت هرچند که او باشد میسوزانم يس همه بيرون آمدند و بيعت 
کردند مكر على 4 که كفت سو کند ياد كردهام تا قرآن را جمع‌آوری نکنم بیرول 
نایم ولباس در بر مایم عمر قبول تكرد ولی نال فاطمه سلاملله عليها و توبيخ نمودن 
آنها سیب شد که عمر بر کشت نزد ابی بكر و تحريك کرد اورا برای بیعت گرفتن 
از [تحضرت ابى بكر جند مربه قنفذرا فرستاد بطلب آنحضرت و جواب پاس شنید 
عاقبت عمر با جماعتی رفت پدرخانه فاطمه و دقالباب نمود فالمه که صدای آتهارا 
شنيد بسدای بلند ندا درداد یا بت یارسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب 
وابن ابی‌قحافة ۰ 

خلاصه معنی آنکه بايا يا رسول الله بعد از تو جه بما میرسد از عمربن الخطاب 
وایی‌بکر بن ابی قحافه و جكوته با ما ملاقات نمودند . 

همیتکه مردم صدای کربه ونال فاطمه را شنیدند بر کشتند در حالتیکه اشکها 
جاری و چگرها سوخته ولى عمر با عده‌ای ماندند تا علی‌را جبراً از خانه یرون 
آورده ترد ابم بكر بروند وبآ ضرت عرض کردند يبعت بشما با أبى بكر حضرت‌قرمود 
اک يبعت تكنم جه خواهید کرد قالوا اذاوالله الذى لااله الاهو نضرب عنقك 


كفتند بخدا فسم كردنت را ميزنيم على تتم فرمود يس بندع خدا و برادر رسول اورا 
3 


۳ 


خواهید کشت عم ركفت تو برادر رسول خدا نيستى ابوبکر در مقابل تمام این حوارت و 
کفتاز ساكت بود و هیچ نمی كفت عمر به ابى بكر كفتآيا يامر تواينكارها را نعيکنيم 
أبى يك ركفت مادامی که فاطمه هست اورا أكراه تمى تمائيم . 

امير المؤهنين ایا خودرا بر رسولالله رسانید باكريه و ناله عرض كرد به 
پینمبر اا آنچه را که هارون ببرآدرش موسی كنت و خداونه در قرآن خبر داده 
ياين ام ان التوم استضعفو نی وكادوا یقتلو ننی(۱] : 

شرح قضیهرا مقصل نقل نموده :ا آنجا که كويد على اهبعت نکرده بمنزل 
پر کشت و بعدها آبوبکر و عمن رفتند بمنزل فاطمه سلام الله عليها که استرضای خاطراو 
را فراعم ننایند فرمود خدا را شاهدميگيرم شما دونفر مرا آذیت نمودید در هرنمازی‌شما 
رانفرين میکنم تاپدرم را ببينم و ازشما شکایت نمایم أنتهى ٠‏ 
۱ شما را بخدا آقایان انصاف دهید معنی اجماع همین است 


با یدمتصفانه قضاوت 
مود که اصحاب پیغمیر راباضرب و أهانت وزور وخوف و تېدید 
بقتل و آش زدن خانه برای بيعت بیرند ونامش را اجماع 
بگذارند ۱۹ . 


أكر آقايان با انصاف قدرى دقبق و ازعادت بر کنار شويد می‌بینید كه بازیآن 
روز هم عثل و مانند امروز بوده است که تظايرش بسيار يده ميشود كه عده‌ای أطراف 
يك تفر را کرفته و با هو و جنجالاورا بمقام رباست با ملطنت میرسانفد بعد میگویند 
ملتاورا باين مقام بر کز بدند . 

آنروزهم عده ای بازیگر دور هم جمع شدم یکنفر را انتخاب نمودند بعد بقيه 
مردم را با هو و چنجال و اعانت و تهدید بآش و سوزانیدن و شمشين کشیدن و تخويف 
نمودن برای بیعت حاضر نمودند که امشب آفابان اسمش را بگذارید اجماع و این‌حربة 


1 کندرا دلیل بر حشانیت خود بگیرید . 


و عجب آنکه بماهم میگوثید کور و كرشويد ونافهم كرديد بتاريخ گذشثه ابا 


(۱) پسر مارم مروممرا شعيف نمودند و خواستندمرآیکشند . 








1 سكاف 
توجه نكنيد و تحقيق دردين تنمائید وهرچه كردند همه را نيك بداتيد و كور کوراند 
تصديق نمائيد كه إجماع واقع شدء و خلافت حقی بوده كه بطريق اجماع هعین كرريدم 
است 11۴ . 


بخدا قسم اکر آقايان بانظر بی طرفی و انساف و ذره بنی بنگرید خواهید 
تصديق نمو د که وسته بندی و حزب بازی آنا درآن روز سیاسی بوده ته طر يه جامعه 
شيعه كه مطابق دستوررسول | کرم ر اطراف عترت طاهره آتحضرت اجتماع‌نموده 
و گفتند چون پیغمبر لته خود فرموده بقر آن وعترت من متمساك شوید ماهم‌اطاعت 
نبودم از آ نپا جدا نمیشویم و اطاعت آنها را می‌نمائيم لاغير . 

۷ أحمد ن عبدالمزیز جوهری که از ثقات علمای شما است بنا بر آنجه ابن 
أبى' الحديد توثيق تموده :این عبارت هو عالم محدث كثير الادب هة ورع اثنى 
عليه المح نو روواعنه مصنفاته(۱) در کتاب سقیفدآ ورده چنانچه أبنابىالحديدم 
معتزلی مذ كورهم درس ۱٩‏ جلد دوم شرح نيج البلاغه ( جاب مسر ) از او تقل تموده 
مسندا از أبى الاسود که كفت جيعى از اصحاب و رجال میاجرین غضب کردند در 
بیعت ایی بکر که چرا با آنها مشورت نشده ونيز على و زبير هم غضب تموده و از بيعت 
بر کثار شده و وارد خانه فاطمه شدند آنگاه عمر با أسيد بن خضير و سلمة بن سلامة 
بن قریش ( که هر دو از بنی‌عبدالاشهل بودند ) و کروهی أز مردم هجوم آوروند بمتزل 
فاطمه هر چند فاطمه ناله زد و آنپا را قسم داد فایده نکرد شمشير على و زیر را 
کرفتند و بدیوار زدند و شکستند و آنها را بجبر و عنف کشیدند و بمسجد بردندبرای 
پیت ۰۱٩‏ 

۸ - وتیز جوهری از سلمة بن عبدالرحمن روایت کرده که چون ابی بکربالای 
هكين نشست و شنید که على وزيير و جمعی از بنى هاش‌در خانهٌ فاطمه‌جمع شده‌اندعمرا 


(۱) اوعالم معدت وصاحب ادب سيار بودء ثقة وباورع مدح وثنا نمورند بر او محدئين 
و وو مستفات خود از اودوایت نمووند. 


لحف 


KALE 
فرستا و که آنها را بباورند عمر رفت درخاته فاطمه فرباد زد بيرون ببائید والا بحق خدا‎ 
. خانه را با شما ميسوزائم‎ 
جلد دوم شرح نبج البلاغه‎ ١9 بهد ویز جوهرى ینابر آنچه ابن أبىالحديد درس‎ 
جاب مص ) مسنداً از شعبی روایت نمودمكه وقتى ابوبكر شنيد اجتماع بنى هاشم را‎ ( 
در خانه على يضم بعمر كفت خاك کجا است كفت حاضر است ابوبکر گفت هر دو‎ 
برويد على وزییر را بيرون آورید تا بيعت کنند يس عمر راخل خانه فاطمه شد و خالد‎ 
پر ورخانه أوستاد عمر بز بس كفت أبن شمشير چیست كفت این را میا کرده ام برای‎ 
بعت على كرفت د شمشير زبير راكشيد و زدبرسنكى كه درخانه يود رو شکست آنگاه‎ 
دست زببر را گرفت و برخیزانید و يرون آورد و بدسٹ خالد داد بر كشت مبان خانه و‎ 
ور خانه جمعیت زيادى بووند ماتند مقدأد و جميع بنى ها اشم على ج كفت بر خیز‎ 
بردیم با ب بكر يبعت کن حفرت امتناع تمود وست حفرت‌را گرفت و کشید و بدست‎ 
خالنواك و باخالدجمعیت بسباری بودند که أبى بكر بمدد فرستاده بود خالد وعمر هجوم‎ 
آورده آقحضرت را بعنف وجبر شديد ميكشيدئد تمام كوجه هارأ عردم پر کردم وتماشا‎ 
میتمودنه حضرت فاطمه وقتى عمليات عمر را ديد با زنان بسيار از بنى هاشم وغیر ایشان‎ 
که جبة تسلیت‌فاطمه جمع شده يودند) بیرون آمدند و صدای فرباد وولوله و شیونآ نها‎ ( 
بلند بود تا در حجره حضرت فاطمه ندا کرد و بأبى بكر فرمود خوش زود ارت آوردید‎ 
بر خانه أعل بیت رسول خدا بخدا قسم است که با عمر حرف تخواهم زد تا خدا‎ 
) را ملاقات نمايم ( بقسم و عهد خود باقی و وفا نمودو باآنها تكلم تنود تا از دنا رفت‎ 
چنانچه بخاری و مسلم در صديحين خود توشته اند فغضبت قاطمة على الى بكر ولم‎ 
تتکلم به حتی توفیت(۱).‎ 
۸۱۵ أبو وليدمحب الدین عل بن غك ين الشحنة الحتفی متوفی سال‎ - 
قعری که از أكابر علماء شما و سالها قاضی مذهب حثفی در حلب بوده در اب تاریخ‎ 
(۱)فاطه (سلام ای علیها) درحال فضب ایی بکر راترك نمود و برآن‌حال باقی‌ماندو بااو‎ 


حرف نود تاوفات نمود و ازدئيا رفت (چنانچه درجزء پنجم وهفتم‌صحبح بخاری شل گرو‌یده‌است) 











لكام 


خود بنام روضةالمناظرفى أخبار الاوائل و الاواخر در شرح قضيه سقيقه خبر 
آكش را مینویسد بان عبارت ان عمرجاء الى بيتعلى ليحرقه على من فيه فلقيته 
فاطمة فقال : ادخلو! فيما دخات الامة نیعم آمد درخانه‌ی‌ترا ی آنکه آش 
پزند هر كس در آن خانه است يس فاطمه او را ملاقات تمود عمر ‏ گفت داخل شوید ور 
جيزيكه امت داخل شدند و تا آخر قضیه را نقل مینماید . 

۱ - طبری در ص 48۳ جلد دوم تاریخ خودتقل موده از زياد بن کلیب کسطلحه 
وزبير و جماعتی از مپاجرین درخانه على با بودند عمربن الخطاب آمد و کفت‌بیرون 
تبائید برای ببعت والا آتش برهمه میزن . 

۲ - أبن شحنه مورخ معروف درس۱۱۲ جلد بازدهم حاشیهکامل اين اثرضمن 
داستان سقیفهمینویسه.زماتیکه جماعتی از اصحاب و بنى هاشم مانند زیر و عتبة بن 
ابی لېب و خالد بن سعيد بن العاص و مقداد بن اسود کندتی - و سلمان فارسی - وایی‌نو" 
غفاری ب و عمارین باسر ‏ و براء بن عازب - و ایی بن كمب تخلف از بيعت أبى بكر 
نموده و متمایلا بعلی ا در خاته آنحضرن جمع بودند - عمر بن |اخطاب آمد تاهر 
که در آن خانه هست آش بزند - قاطمه سلام الله عليها با او ملاقات نمود عمر گفت 
داخل شوید در آنچه عردم ولحل شدند( پعنی بیائیدبیعت كنيد و پروی كنيد ازعده‌ای 
که يبعت نمودند ). ۱ 

و شاهد براينمطالبقول أبى الحسن على بن الحسين مسعودى مورخ وفاضل‌جلیل 
القدر مقبول الفريقين است که درس ۱۰۰ جلد دوم تاريخ مروج الذهبضمن نقل فضابای 
عبدالله بن زبير که در مه وعوای رباست وخلافت داشت نوشته است در آن هنكام که 
بنی هاشم اتقاق محمد بن الحنقيه فررئد امیر المؤمنين ليه در شعب ابى طالب جمع 
شدند و لشكر عبدألله آنها را محاصره نموده بودند هيزم بسيارى آوردند که آنا را 
آش بزنتد و شعلة آکش هم بلند شدامع ذلك بنى هاشم تسليم نشدند تا لشکن مختار 
رسيدتد وبنی هاشم را نجات دادتت . 

كويد توفلی در كتاب خوش در آخبار آدرده که عروة بن زیر در مقابل 





زیم از برأدرش عبدالله در مجلسی که قضيةٌ محاصره در شعب مطرح بود مردم أز آتش 
زین شعب مذمت میکردند عروه عذر خواهی ميكرد كه برادرم عبداله مقصر نبود 
رون سعب 0 


7 تعس از آوردن آتشس و هیزم و أفروختن اش بر بنی هاشم ترسانیدن آنها بود 


أ 


:)نا آر اه بذلك ارهابهم ليدخلوا فى طاعته کماارهب بنى هاشم و جمع اهم 
الحطبلاحراقهم اذهم ابواالبيعة فى ماسلف . 
ماحصل معتى آنکه عبدالله ژببر این عمل آتش آوردن در اطراف بئى هاشم در 
شیب ابی‌طالب برای ترساتیدن آنا رأ سرمشق و دستور از سلف خود ( عمر و اصحاب 
اہی بكر كرفت )كه آنا هم وفتی‌دبدند بنى هاشم و أكابر اسحاب و مهاجزين زیر بار 
يعت نمرون هزم آوردند برای آتش زدن آنها که بترسند و تسلیم شوند و بيعت 
مایت( ما تشکیل اجماع داده شودامشب دليل محكم آقايان محترم باشد) 

۱ ۱ این اخبار و بیان مورخین نمونه أى از اخبار و پبانات بسیاری است که روات 
موثق وتان در كتب معتبره خود نفل نموده اند بقدری این فضیه در تزد علماء منصف 
شیوع كامل داشته كه حتى شعراء هم در أشعار شود وارد میکردند منتها بعض ازعلماء 
شما حساب آنکه | کر نقل كنيم این قضابا را سندى ميشود بر ابطال عقيدة اجماعلذا 
احتياطاً از نقل آن خودداری مینمورند والامطلب در تزد همه آشکار بوده يكى ازشعرای 
معروف خوودن عالم ثبیل حافظ ابرآهیم مصرى است در قصيدة مرية من باب مدح و 


تمجيد خليقه كويد : 
وكلمة لعلى” قالها عمر ‏ اكرم بامعها اعظم بملقيها 
حرقت بيتك لاا بقىعلياك بها أن لم تبايع وبنتالمصطفىفيها 
ماکان غيرابى حفص بتائلها . يوما لفارس عدنان وحاميها 


ما حصل معتی آنکه غير أبى حقص ( کین مربوده ) کسی ميتو انیت يعلبى 
له یگه سوار قبيلمعدنان بود وبحمايت کنند گان اوبگوید اکر بیمت تکنیدشانهاترا 
آش میزنم و کسی را در خانه باقى نمیگذارم با إينكه فاطمه در این خانه ميباشد . 

حافظ - این أخبار نشان میدهد که جهة آرهاب و ترساندن و بهم زذن اجتماع 


كاف 


مخالفین خلافت آتش آوردند وحال آنکه شيعيان جمل تمودئد که ور خانهرا أكشزدئك 
و در میان درو دیوار محسن بچه شش ماهه را سقط نمودند . 
داعی - عرض کردم.جهة ضبق وقت باختصار 
کوشیدم واز تقل اخبار مفصتل خود داری نمودم 
وال اخبار در این باب بسار است برای ندونه و پی بردن باینکه شیعیان موحد و معتقد 
يروزجزا دروغ نمیگویند وجعل نمینمایند و فرش شخصى هم با احدی ندارند . 

خوب است آفایان مراجعه فرمائید بکتاب اثبات الوصية تألیف عالم فاضلورخ 
شهير مقبول القول فریقین ( شيعه وسنى ) أبى الحسن على بن الحسین مسعووی‌صاحب 
مروج الذحب متوفى سال 45" قمرى كه شرح قضایای آن روز را مفصل مينوسد ما 
آنجا که كويد فهجمو) عليه و احرقوا بابه و ا.تخرجوه منه كرها وضغطو! 
سيدة النساء بالباب حتى اسقظت محسنا (۱) 


اخبار سقط چنین فاطمه «ع» 


پس بدائيد که ازجملیات شيعه نيس ثبلكه آنچه واقع شده ضبط در تاریخ نت و 
تاريخ هر گز کم تخواهدشد اکر بعضى ملاحظه كارى کنند و خود دارى از ثبت‌آن 
فمایشد م‌دمان منصف دیگری هستند که ثبت مینمایند . 

فضية سقط جنين اظهر من الشمس درتاريخ است منتها بعش ازعلماء حبْاًلخلقائهم 
پرده بوشی و سكوت تمودند معذلك كاهى بی اختبار حقيقت بزير قلمشان آمده وشاهد 
صادق پر اثبات مدعاى ها كريدم . 

مي‌لجعه فرمائید بآخر ص "0١‏ جلد سيم شرح نهج البلاغه ( چاپ مصر )تامطلپ 
برشما.واضح كرود كه ان ایی الحدید نوشته وقتى برای استاد خود ابی جعفر نقیب 
شيخ معتزله تفل تعووم که وقتى خبر برسول خداوارنه كه هبتار بن اسو بانیزه بېودج 





(۱) پس هجوم آوردنه برعلى (عليهالسلام) ودرغاته اش را سوزائيدنه و تعضرترابا 
أكراه و اجبار از غانه بيوو نكشيدند وسيدة زنان غاطه را ميان دووديوار فشار واونه تامسن 
ودرا شق ظ كوو . 





كاف 


:زيلب دش شما حمله برد وزينب از ترس بچه سقط کرو" حضرت خون او را مباح 
ثمود ای جعف ركنت لوكان رسو[ الله حيالاباح دم من روع فاطمة حتى القت 


ذابطتها (۳) 

ويز صلاح الدين خليل بن ابيك الصفدى در دافی بالوفیات شمن حرف الف 
کلمات وعقايد ابراهيم بن سيار بن هانی بصرى معروف به نظام معتزلی را تقل تموده 
ما آتجا كه كويد نظام کفته است انعمر ضرب بطن فاطمة يو مالبيعة حتى القت 
المحم نمن بطنها(؟) 

پس فى جهت آقایان تبعاً للاسلاف جامعة شيعه را متهم نسازید و در تزد عوام ی 
خبر ما را مقصر قلمداد تكنيد كه كمان نمایند اين اخبار را شیعیان جعل تمودند و 
يآنها امر را مشتبه كنيد و بگوئید خلفا ما بملی وفاطمه آزاری ننمورند بلكه آنهاخود 
راضی بخلافت خلفاء بودند . 





آ[۱) زیثب دخثر رسو لاب صلی عليه و آلهمیال پسرغاله‌اش ابوالعاص بن رييم بن هبد 
المزی يؤددر جنك بدر |پوالماس اسیو شد باإسرا,: بسيار ازكفار بناشد مشر كين فدا بدهند وخود 
را خلا ص كتند ‏ | بوالعاص ييغامداد برای‌زینب که فديه برای او بفرستد بی بی مالی تچیه كرد يا گردن‌بند 
مرواریدی كه با عقي يماتى وياقوت رمانی مرصم بود وازماررش خديجه باو رسيده بود فرستاد 
خدمت بيخمبر رسول‌ایٌ محزون شد امت براىخاطر 1 تحضرت از فديه گذشته و ابوالماس را آزاد 
مود اد پیغمیی: فررمود: بابي العاسكهجون زينب.برتوحر|مت اورا روانه مدینه نما قبول نبود: 
حضرت زيدين حارته پیرمرد را با اوروانه تموركه زينب را يياورد - چون مشر كين فهميدند كه 
زینب را جر کت دادند جممی پاتفان ١‏ بوسفيان حر کت کرد ند درذی طوى بآ نها رسيد ندهبار ب ناسود 
با نيزه ببودج زينبزوكه سر ليره به پشت بی بي رسيد - بې بی ز ينب وحلشت کرد و از ترسبچه‌ای 
ړا که درزحم وإشت- سقط نمور , وقتى زيلب ببهینه آمد و برای وحو لاله لفل نود حضرت فوق 
العاره مخترون شه و خون هبار را مباح نموه وتامي نمور رسث و باى او را قطع نموه قتل 
وساننه , 

(1) اكر رحول غذا.صلی ای هليه وآله زنس بور ختها نباع ميكرة :لحو نكمى كه فاطه وا 
فرساتید ا[ تكه بچه‌اش (محتن) قط كرديد , 

(۳)یدنی روز بيغت هنز چنان بشکم فاطه سلا ايك عليها زد که محسن از شکمش ساقط 
گردید ٠‏ ( این جلد وافی بالوفيات خطی وركتابخانة ملی (حاجی حسين آقاملك ) دو طهوان 
موور است:) . 





650ب 


قضيةٌ آنش وجير و اجبار و كراء و توهین يعلى و بنى هاشم برای بیعت و سقط 
جنين و ساير مظالم دركتب معتبرمٌ علمای با انصاف خودتان ضبط است اکر اعتراضی 
دارید به بلائرى و طبری و ابن خزايه وابن عبد ربه وجوهری و مسعودی و نظام و أبن 
ابىالحديد و ابن قتیبه و ابن شحنه و حافظ ابراهيم و امثالیم بتمائید که چرا در کتابهای 
خود نوشته و در اشعار خود سرودند و ما آنچه میگوئيم باسند ثابت او مسلم نه روی‌هوای 
نفس و تعصب جاهلانه جمل اخبار پنمائیم . 

حا فد - اصلا قل این قبیل اخبار جه نتیجه دار قطعاً جز مو لد تقار و نفاق و 
دوئیت فایده‌ای بآنها مترتب يست . 
داعی - اولا خویست این اعتراش را بعلماه ومورخين خودتان 
بنمائيدكه چرا نوشتند قطاً حق زیر پرده نمیماند فللّه 
الحبّة البالفة تاريخ کم نميشود عاقبت در هر قوم و ملتى 
مردمان ياك و مثصف و بی غرش يبدا ميشوند كه حقايق را پنوسند. مانند علماى 


ذفاع ازحق و اثبات 
مظلوميت لازم است 


منصفت خودتان که نوشتند و د رکتاب هاى خود ضرط نمودند و از زس يردة استتارببرون 
آوردند ۰ 

ثانیا فرموديد چا ميكوئيم و مينو يسيم يديه أست این كفتنها وتوشتنها دفاعی 
است در مقابل‌حملات وتهمتهای کویند كان و نویسند كان بی‌مفز و "مغر وأمفترىشما 
كه جبت تفرقه مسلمين امر را بر برادران مسلمان بى خبر ما مشتبه ميكنند و جامعة 
شيعيان مؤمن موحد را كافر و مشرك و ملحد معرفى مینمایند و أينقبيل قضايا و وقايع 
تاریضی را از جعليات شيعه جلوه ميدهئد و اذهان ساده را بنقل این نوع أکاذیب مشوب 





ماناچاريم از حق مظلومانة خود دفاع نمائيم و به برادران روشن فکر مسلمان 
خود که در افطار عالم متفرق اند نشان بدهیم که شیعیان اهل بيت رسالت یعتی پیروان 
على و آل على كوينده كان لااله90 له محمد رسول الله میباشند و در بارم على 
يع سيكويند مک رآنیه رسول اکرم اا فرمود چنانچه شبهای کذشته با دلائل 


كام 


عقليه و براهین نقليه ثابت نمودیم که على را بندة صالح خدا و خليقه. و وصى منصوص 
و پرادر رسول خدا هیدانیم و باهر عملی که برای غير خدا باشد مخالقيم . 
میفرمائید چرا ميكوئيم جه اتيجه دارد كفتن حقایق ما هم بشما ميگوليم نگوگید 
تانكوئيم ننویسیدها ننويسيم دفاع از حق و حقوق واجه لازم است ما تميكوتيم ما را 
وادار بگفتن مینمائید همین أمشب کر شمائمىفرموديد یلها عقايد عوام شيعه الث 
و حقیقتی ندارد داعى مجبور نميشدم پرده بردارم و بآقایان برادران حاشر" بفهمانم 
عوضی شنیدم اند اینها عقاید عوام شيعه تیست پلکه اعتقاد علماء عنصف سنت وجماعی 
است جنائجه تمونه ای از آنا را بعرض رسانیدم ما جماعت شيعه که موحدین ياك 
هستّم جز عقایه صحيحه که مستند بکتاب و سنت و عقل و اجماع باشد چیز 
هیگری دارم ٠‏ 
حافظ - این فرموده های شما موجب حيرت و تعجب است زیر اور کتاب های مهم 
علمای شيعهاخبارى هست که برخلاف کتاب و سنت میباشد وکاملا باعث جسارت‌شمیان 
و لاأبالى شدن آتها ورمعاصی میشود وقطعاً أبن قبيل أخبار از موسوعات است و عصرفی 
جز فساو اخلاق امت ندارد شماها هم ملع أزآنهانمينمائيد . 
داعی بت خیلی تعیب است که جذا بعالى مطالب را بدون ربط بیان ميقرمائيد 
خوبست از أن اخباری که پنظرشما جعل و موضوع و موجب فساو میباشد يبان فرمائيد 
تا مطلب پازشود . 
اشكالدر حديث حب على حافظ - آخوند ملا محمد باقر مجلسی اصفبانی 
حسنه و من یکی على الحین که ازعلمای بزر ؟شمااست‌دربسیاری ازه‌جلدات 
و جبت لهالجنة وجواب آت بحر الانوار تقلياتى دار که از جمله آنبا که 
الحال درنظر ذارم حديث تعجب آوری است که از رسول خدا تاق نقل میکند که 
فرمود حب على حسنة لایضرمعهاسيقة (۱) و قل مينمايد که آن بز رکوار فرمود 


من بكى على الحسین‌وجبت لهالجنة (۳) و از این قبیل اخبار سيار ديدم که سیب 


(۱) دوستی‌علی(علیه السلام, حسته ایست که‌هیچ گناه (صفیره‌ای )ياوشرر نبیرساند . 
() کسی که کریه کند برحسین,علیه السلام) بپشت بر ارواجب‌میشود . 


6€ 
تولید فساددر امت است و همین اخبار موجب جسارت شيعيان و لاايالى کری آنها در 
معاصى ميشود كه هرنوع معصيتى را پنمایند باميد آنکه چون على رأ دوست میدارنه 
ازآن معاصى بآنپا ابداً شررى نمیرسد با مرتكب هر کناهی ميشوند بخيال آنكه 
بك قطرہ اشك بر امام حسين عاج گناهان‌ما را يله میکند و وارد بهشت می شويم 
وقتی اميد بی حساب این اندازه در عردم زياد شد رفته رفته موجب شيوع فحشاء و 
فساد اخلاق میشود چنانچه ما جماعت بسیاری از شيعيان می شناسیم که در تمام دوره 
سال غرق در معاصی هستنه ایام عاشورا را مشفول عزاداری میشوند و میگویند این ده 
روز كه تمام شد در اثر عزاداری از کناه بيزون مالم مائند روزی که از مادر متوله 
دم . 
شیوع. فحفاء در داعی - ولا آقابان اشتباه بزرگی فرموده اید که شیوع 
بلاد اهل تسنی ‏ . فحشاء و يالا | بالی کری را که در بعض افراد شيعه ملاحظه 
نموده أيد در اثر عقيده باین قبيل اخبار بحساب آوردید. 
كر ارتكاب معاصى يعض افراوعوام شيعه مر بوط باین قبيل احاديث است بفرمائيد 
برأدران اهل :سنن که معتقد|تشانبمناسيت راهنمائی امثال آفايان !! برخلاف این‌احادیث 
است چرا غرق در فحشاء و منكرات بلکه متجاهر در معاصی‌میباشند ؟ 
در بلاد اهل تسنن و شهرهای مهم آنهامانند مص و اسکندریه و شاموبیت‌المقدس 
و بيروت و عمان وحلب و بغداد و بصره وعشار و قصبات كوجك بسیار که داعی دیده‌ام 
وا کثریت پلکه تمام جمعیت دربعش شيرها و بلاد اهل عستن اند مع-ذلك در تنام "قهوه 
خانه هاي عمومی ازبزر كك و کرچك علنى و برملا افسامقمار محر مبین آنهاشايم و جزه 
غادت ثانوی آنان قرار گرفته بملاوه سایر فحشاء و منکرات زائد بر آنچه ميان بسعض 
از عوام شیمه هسث بين آنا هعمول اسشعلنى و برملاه ور ثمام خیابانها و کوچه ها قمار 
باژی و شرب مسکرات و سازند کی و فاحشه خاله‌های وسمی و ساير شاه که ازيان 
آنپا خجالت میکشم داثر است ۱۳ 
| کی ماهم منانند شما خورده بين و بهانه جو بودیم ميگفتيم ملل شیوع" فخشاء از 





ره 


ناو لواط و شراب وقمار وغيره در ميان پرادران اهل تسئن و ایجاد تج ری و لا ابالی 
كرى آنها بأحكام دين فتاوای بی جای امامان و قغهاء آنها ميباشد از قبيل کم طهارت 
سگه وحلال دانستن خوردن کوشت آن و طهارت منی و مسکرات و عرق جنب‌ازحرام 
و تکاح اما رد ور مقر و مقاربت با محارم بوسيله حرير و لفافه ای که بقضیب خودیبندنه 
و امثال آنها که عوام را جری ولاابالی بمنهيات نمودماند؟ ! 

ولی فقهاء شيعه تمام آنها را حرام واز در تكبين آنها تهری میجویند . 

حافظ - أبن نسبت ها اکاذیبی آفسانه مانند است شما چه دلیلی بر كفتار 
خودداريد. 
داعی شماخود ميدا نيدولىعم دا لزروىناجارى 
دفاع بمالایرضی صاحبه مینمائید والا کتب‌فقهیه 
خووتان كدفتاواىققباء را آورده‌اندموجوداست که 


اععراف و انتفاه ز مخشری 
از اهل‌تحنن 

وقت اجازہ نقل تمام آنها را نمیدهد بقدری مطلب واضح و ير عقلائى است که اکایرعلماه 

خودتان هم غالبا در مقام انتقاد بر آمده‌اند برای نمونه لازم است مراجمه نمائید بآخر 


تفسیر کشاف ص۳۰۱ جلد سیم که جارالله زمخشری كويد : 


اذاسألوا عن مذهبى لم ابح به 
فان حنفياً قلت قالوا بأنی 
وان مالکیاً قلت قالوا بای 
و ان.شافعياً قلت قالوا بأنتى 
۶ ان حنبلیاً قلت قالوا باننی 
ف آن قلت من‌اهل الحديث وحز به 
آعجبت من هذا الزمان و اهله 
واخرنی دهری و قدم معشرآ 


و آکتمه کتمانه لی اسلم 
ايح الطلا وهوالشر ابالمحرم 
ایح لهم اکل الکلاب دهم‌هم 
ايح نكاح البنت و البنت تحرم 
فيل حلولی إفرض مجسم 
لهو لون تیس لیس يدرى ويفهم 
فما احد من الى الناس يسلم 
على انهم لا يعلمون و اعلم 





که 

ومذافلح الجهالایقت‌اقنی آنا المیم والایام افلح اعلم() 

يك چنین‌عالم جلیل و مقسر ثبیل میگوید من شرم دارم از آنکه خود را از اهل 
مذاهب اربعه معرفی نمايم ! برای فتاواى فاسده و عقا بدكاسدة آنا آنگاء آقابان‌انتظار 
دازید ما خود را تابع چنین مذامپ عجیبی معرفی تمائيم . 

بگذارم و بکترم اروم برا سر مطلب > ثانياً أبن نوع أز اخبار که شما بیان 
نمودید از موضوعات شيعيان نیست يدوجوت . جوت اول آنکه مکرو عرض کردم‌شیمیان 
احتیاجی بجعل ووضع حديث ندارند و جهت. دوم آنکه دربسیاری از کتب معتيرة علمای 
بزر كك خودتان ازاین قبیلاخباربسیار رسیدم است . 

و اختصاس بعلامة مجلسى قداس سرام الد وسى ندارد بلکه موم شيعيان شل 
نموده أند چون نميخواهم خلاف عد نموده فلذا اقوال موم علماء شيعه را ميكذاريم و 
تقل آقوال علماء خودتان را مينمائيم . 





چنانچه همین خبری را که شما از بحارالانوار 

در اسناد حد يش حب على 8 8 
حسنةاز كتب اهل لمنن علامة جليل القدر مجلسى نقل ندودید امام 
ومعناى آن أحمد بن حثبل زر مسند و خطيب خوارزمی 





در آخر فصل ششم مناقب و سليمان 3 وزي 
حتفى در باب 8۲ يشابيع المودة و نيز ضمن باب5ه ص ١8١‏ از کنوز الدقايق شيخ 
عبدالرؤف المناوی المصری در ص ٩۳۹‏ از مناقب السبعين حديث 4٩‏ تقلا از 
فردوس دبلمى از معاذين جبل و ميرسيد على ففيه همدانی شافعی در مودت ششم از 

(۱) اگر از من سؤال نمایند از مذهبم فاش نخواهم تمود تاسالم بمانم - زیر اگر بكويم 
حنفی هستم میگو یند شراب حرام راحلال ميدانى - واگر بكويم مالکی هستم میکویند گوشت سکه 
دا مباح میدانی , و اكر بكويم شافمى هستم ميكويتد تکاح وختر را که ( حرامُست))حلال ميشمارى 
و اگر بكويم حنبلى هستم ميكو بند حلولی مذهب ومجسبه‌هستی وا کر بكويم اهل حديث هستم عيكويند 
گوساله است و ميفهمد (يعنى | بنها فتاواى فقهاء مذاهب اربم‌میباشدبلکه نمونه ای‌ازآنبا میباشد) 
قوق المادء جای يسىتعجباستكددراين زمان ( و شام زمانہا ) إحدى از زبان مردم سالم شیماند. 
چکنم که روزكار مرا بعقب برده و گروهی تقیم‌را بروىكار آورده ‏ همين كدمتوجه شدم جال 
روی كار آمدم اندبيقين دانستمكه مانند شم بايد بسوزم و مروم ازروشتائى من استفاره. کنند و 
.و زکار هر ا کسی راك يخواهد روی‌کار نیاورد . 
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وة آلفربي و امام الحرم شافعى محب الدین اب جعفر أحمد بن عبدالله طبری در حدیث 


“.هه از هفتاد حدشی که در فضایل اهل بیت طپارت قل نموده در دخاير العقبى و عل 


بن طلحه شافمی در مطالب السثول و محمد بن يوس ف كننجى شافعى در کفایت الطالب و 
ويكران از علماء شما از اس بن مالك و معان بن جبل از رسول اكرم تييع روایت 
تب كه فرمود حب على حسنة لایضر معها سيّئة و بغض على سيئة لاتنفع 
معها حسنة(۱) ۱ 
ونيز امام الحرم احمد بن عبدانه طبری شافعی در خاش العقبى و این حجر درس 
0 تقلا از ملاو سلیمان بلخی حنفی در ص ۲4۹ يناببع المورة ضمن باب ۵٩‏ حديث 
۳ از مناقب السبعين از فردوس دیلمی و ابن عسا کر درس ۱۵۹ جلد چهارم تاريخ خود 
بشائی از اين عباس آورده اند که رسول !کرم راا فرمود حب على بن )بيطالب 
' یال الذ نوب كما تأكلالنار الحطب(۴) 1 
ال کسانیکه شم فهم اخبار وارند وقت کامل میکنند تاكشف حجب شده معما 
حل كردد نهآ نکه وقتی خبری را نفهمیدند با بحقيقت معنای آن نرسیدند فوری زبان 
طعن باز كنند وتسبت جعل بدهند منفی بافی کار آسانی است ولی خدا را بايد پیوسته در 
نظر گرفت قر آن مجيد درآ به ۷ سوره #۱ (انباع) بما دستور کافی داده که : 
فاستلو! اهل ال کر ان کنتم لا تعلمون(۴) 
و اما معنای این خبر که مجمع عليه فر یقن است و بنظر شما وبسیاری‌ازمرومان 
سطحی معا آمد, اتفاقا بسيار سبل و آسان است حل" آن زرا وقتى مراجمه بقرآن 
مجید هي كنيم مى بينيم کناهان را بدو قسمت تقسیم نموده كبيره و صغيره و از صغيره در 


مقابل كبيره در بعض آبات معبير سین مینمایند جنائجه در آیه 8" سوره 4 ( نساء) 






ار 


(۱) ده ستی علی‌علیهالملام حسنه و توابی است که هیچ میته و کناهی باو ضور نمپرساند و 
وشمنى على كناهى است که باو جود آن هیچ ممل‌خیری نفع تمی رساند , 

(۲) دوستی‌علي‌این ابی‌طالب‌میذورد گناهان راهبچنانکه آقش هيزم راميخورد. 

(۳) مؤالكتيد اهل ذ کررا( مرارازد کرقر آن یارسول ابه میبآشد ) | گر شما نبیدا نید . 
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صربحافرماید: ان تجتنبوا کباثرماتتهون عنه تكثر عنكم سيئاتكم و ندخلكم 
مدخلاكريما (1) 

يس بحكم همین آييه | کی بنده از کباش کناهان دوری تمايد وم‌تکب آنهانشود 
از سیتات و کناهان کوچکش شمض عن و چشم پوشی مشود وميآمرزد أورا. 

در أبن حديث هم میفرماید دوستی علي يك حسنه و وایی است که هيج سیه و 
كناه كوجكي بآن ضرر تمیرساند : 

حافظ _مكرنه أبنست کهخداوند صر يحاميفرما يدان الله یف الذ زوب جمیعا(۳) 
هر بنده عاصى و كندكار خواء عمل أو کبیره باشد يا صغيره وقتى نادم و باز كشت بسوی 
خدانمود قطعاً أمرزيده ميشود پس قرقی هابين كبيره باصفیره نمیباشد. 

داعی- کویا آقا توجه یبد شربقه شموديد و الا ايراد 

نمینمودید أولا ین كبيره و صغيره داعی فرق نگذاردم پلکه 
پرورد کار متعال اين فرق را گذارده . 


کشف حقیقث 


ثانا بنده هم مانند شما معترفم که هر بند؟ مژمن کنهکاری که معتقد بغفارستسق 
باشد هر گام نادم شد و توجه بحق تمود خداوند ار اورا ميآمرزد ولى اکر بدون توه 
از دیا برود در عقبات بعد الموت پیوسته اورا عذاب مینمایند تا پای حساب اکر عملش 
زباد بزرك نبوده بمجازات خود رسيده در موقع حساب معقو ميشود, 

و اکر عملش بسیار و کناهان كبيره زیاده نموده او رأ بجهنم میبرند و بقدر ی که 
ثافرمانی نموده عذایش ميثمايند آنگاه نجاتش مدهند . 

ولی در میات وصغائر اعمال كر بی‌توبه از دتیا برود و محب على تلا باشه 
خداوند اورا عثو نموده بمجازات عقبات بعدالموت تميرسد وجحیم و جهتم نميبيند او را 
داخل بهشت مینمایند چنانکه فرمود :و ندخلام مدخلا کریماً . 

و تغهميدم شما از جه راہ اين حديث را موجب چسارت ولابالی كرى دانسته اید 


(۱) اگر شادوری كنيد ال كناهان بزركى که نهى كرده شدید از آن‌ما ازكناهان ویگر شا 
(که کوچك است )در گذر یم وشمارا بنقامی تیکو و بلند بر سانیم. 
(۲) بدرستیکه خداو ند میامرزر چبیم کناهان را . 


۷ 
آیا در حدیث شريف امر يسيئات با كبائر و صفاثر شده که شما آن را سبب جرت و 
عجر ی شيعيان قراز داده اید بدیپی است جواب منفی است . 
پس راه دنگری دد بين نمیباشد إلا فکر و خيال بی جا و حال آنکه اين حديث 
شريف جلو نا امیدی بشر را ميكيرد نه آنکه موجب أميد بی‌پابان رود . 
جه آنكه مردمان معتقدی‌هستند که گرفتار هوای نفس اند وقتی مر کب صفائری 
شدند شياطين جن و انس آنوارا وسوسه میکنند که دیگر روى رحمت نخواهيد دیدچون 
فالا جوان وجاهل. و تادانند قريب خورده نا أميد میشوند میگوینه ما که آمرزیده 
نمیشویم‌پس چرا س خودراازهواهای كلى باز دارم رفته رفته موجبه طغيانوسر کشی 
میشور و از صغائر گذشته غرق دز کباثر میشوند . 
0 ولی امثال أبن حديث روزنة أميدى در دلها باز میکند و میفهماند که چون بشر 
جای الخطا است ار سيئاتى از او صادر شود و راستی محب و دوست علي كل 


بأو ضرر نمیرساند . 





چون خدای متعال درآ به شريفه وعده عفو داده و برای عفو و آمرزش وسائلی قرار 
داده حب" ووداد على لي یکی ازوسائلی است که مورد عفو قرار میدهد . 

وإ لاشيعه هر کز لاابالی نخواهد شد چون وقتى بمعناى تشیتم برمیشورومی ند 
که شيعه على سنی پیره‌علی ی آن کسیستکه طابق النعل بالنعل پروی کند گفتار و 
رفتار آن‌حفرت‌را یس آهل تجات است‌چه آنکه درتمام تفاسير وكتب معتبره علماء شما 
بالقاظ و عبارات مختلفه رسیده که ما در لبالی اول ببعض ازآنبا أشاره نمودیم که رسول 
أكرم ا زمود يا على انك وشيعتك هم الفائزون فى ااجنة )١(‏ . 

يس اکر بخواهيد أبراد يكيريد باين نوع از اخبار بيشتر ميتوائيد ايراد بگر ید 
که چون شمه فیمید پیفمیر فرموده وستگار واهل بہشت است يس جرأت وجسارت بيدا 
نموده و هر عمل زشتی میلماید و حال آنکه این طور نیست . 


(۱) يا على تو و شیمیانت رستکارانید در بېشت . ( مراجمه شور به س ۵۲ او و 
همین کتاب ) . 
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شيعه در اول تكليف بعد از معرفت خدا ويرغمين بایستی معناى تشینع را يفهمد 
وقتى فېمید و دانست شيعه يعنى ييرو على و آل على آتگاه ميقهمد يبرو على آن کسیست 
كه علماً و عملا و قولا وفعلا کردارا وكقتاراً مانند على باشد پاجای پای على بگذارد 
ريعنى آنجه على نموده بنماید و آن جه على ترك نموده ترك نمايد پس شیع على وقتى 
فهميد که على تس مرعکب ب کباش و صغائن نگردیده بلکه عمل مكروهىهم از ارصادر 
نگردیده سعی وكوش شم يكند مانندمولای خو متصف رسفات حميده كردد و ازاخلاق 


وعادات رزيله دوری نمايد چون قوع عصم ت که مخصوص مقام بوت و امامت است ندارد 


وبتمام معنى على شدن کار مشکلی است يلكه محال سعی مینماید لا اقل عرتکب کباثر 
ادا نشود و اصرار ی سفائر هم یماد ما محبوب على مَل كردد نو نامش دز زمره 
شيعيان ثبت کردد . 


ولی‌چون معصوم نیست وجائر الخطاء است | كرسية ویاصنیره ای‌از اوصادر گردد 
يوسيله محبت ودوستی أمير المؤمنين يع مورد عقو و اغماش قرار ميكيرد و اگرخدای 
نكرده بی توب اژ دنا رفت بواسطه بن محبت و دوستی مسؤل صغائر و سيئات فرار 


تميكيرد ۰ 


و اما معناى حديث من بكى على الحسین وجبت له الجنة هم خيلى ساده و 
مناسب فهم هر کس از عارف و عامی ميباشد و جوابى هم که الحال مطابقت بانظر کش 
آقایان حاضرین بنماید که مکرر تقاضا تمودند که درجواب رعایت حال آنا بشودهرش 
میکنم معنای ساده وتحت اللفظی أبن حديث شریف چنین است که هر کس گریه کند بر 
حسين واجب میشود بر أو بپشت . 

هقهوم مخالفش اینست که | کر تا کس کریه کند بپشت که بر او وأجب نمیشود 
بلكه هیچ نتیجه‌ای هم از کربه خود نمیگیود . 

حافظ ‏ فرق بين كس و ناكس چست که کربه برای کس نتیجه میدحدولی 
بن اکس تمیدهد , 


و 





= 


u‏ داعی “كرجه د كلم منموصول هکس وناکس 

فرق بين کس و ثاکی زاه ندارد ولى درمعناى فارسی کس ونا کسمیآید 
لذاعرض میکنم کس مؤمنى را گویند که موحد و خدا پرست باشد اسول عقایدرا 
استدلالة یا بنحو يقين دارا و ممتقد بنبوت اتبياء عظام من آدم الى الخاتم باشد و خود 
را ملزم ببستورات آخرين إنبياء خاتم الاننياء تیو بداند و بمعاد جسمانی و وجود 


_ بهبعت و دوزخ وارلایت آل عل #86 و عترت طاهرء آنحضرت عقیده داشته على و 


بازده فرزئد بزر کوارش سلامالله عليهم ابمعين را عباد صالحین و امام برحق و نایب متاب 
رسول الله مهفتت بداند و باژدهمین فرزند على که دوازدهمین وصی پشبر خا است 
زندم و موجورو زمامدار عالم بداند و قر آن مجید را بعد از اعتقاد بکتب سماوبه حق 
آز جانب خدا بدانه و پشرجات آن معتفد و بدستورات و او اس و مناهى آن 


" عامل باشد . 
4 و ناكس مسلمانی را گویند که مور و اسماً مسلمان وبتمام دستورات قائل ولى 


در مقام مل‌سالح تباشد با تارك حض باشد ييا يبعض از آنها عمل و از بعش دیگر روى 
گردان باشد باتكب بعض کباثر از قبيل فتل نفس باد راب خواری وبازنا و لواط كارى 
یا ربا خواری و کم فروشی و امثال اینها گرد چنین آدمی هر قدر هم گربه کند براي أو 
تتیجه‌ای ندارد و جبران ترك واجبات از قبيل لماز و روژه و حج و خمس وز كوة وقاره 
را لمی‌تماید . 

مکرآ که توبه کند از اعمالزشت و مضمسم گرود بجبران مافات و حقالشناس را 
پصاحباش بر کرراند و ترضيةٌ خاطر آنها و با گر مرده‌اند ورات آنها را فراهم تماید 
آنگاه بوسيلة کربه و محنت‌خاندان رسالت جبران مافات و عقب مان کیهای‌او گردد . 

ولا اکر مثلا نماز نخواندہ با روزه نگرفته با مستطيع شده حج بيت الله نرفته 
يا مشمول خمس وبا ز کوة كرد بده اداه وظیفه تنمودهآ نكام گرربه کند: يازنا و لواط کند 
گربه کند يا ربا بخورد و مال سردم را بخرام ببرد و معاملات ربوی ينماد ۔ و با کم 
فروشی بتماید ‏ و کر یه کند ظلم و عجدی و آدم كشى کند و گربه كلد بخيال آنکه 
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أغمال زشت‌او بوسيلة"كربه عفو ميشؤد.اشتباء رفته آل عد از چنین اشخاصی ييز أرد كرربه 
عراى این اشخاص نفع و نتینجه‌ای‌ندارن چنادکه ما مکرر درمنابر ومجالس‌درس و مجامع 
ديشي این معانی زا مشزوحا کوفزد جاینه ندیم 
والا گر اين عقيدة غلط صحیح باشد که آدمى هر عمل زشتى بنمايد.و _کناهان 
کیره از وحبادر شود و با ترك واجباتبتماید خیال کن د کر به و ينارت آل خد سانا 
عليهم اجعفین جبران مافات ميكند و اورانجات میدهد باید وشمنان آل غل: همگی‌بهشتی 
باشند چون غالا بر مظلوميت آل عل كريه كزرند : 
چنانچه‌ارباب‌قاتل دروقعٌ کربلا نوشته‌اند و الله بکت‌و) بکت کل غدوو صدیق 
دوست ووشمن در آن مصيبث فظی كن يستند يسن بيغمير و اصحاب واحفارش حتیاطفال 
صغير وشیرخوارش‌را اکفتتسولی دردیدن مصائب اهل‌بیتش كربه م کر د نديسنقطع بدأ نيد 
گریه برای این نوع مسلماتان تا کس که صورت دارند ولی سبرت ندارند فع و نتیجه‌ای 
ندارد تامؤمن تگردند کربه برایآنها نتیجه نخواهد واه . 
حافظ - | کر فرد مسلمانی معتفد باضول عقادد و عامل بدبتورات شرعیه باشد 
خود اهل تجات‌است پس کربه برای أوجداثردارد و تشکیل مجالس گربه برای‌چه وچه 
تتينجه براو متصو راست که هرسالمبالغ گزافی‌خرج اين نوع از مجالس بشود كسؤمنين 
کریه کنند . 
داعی - بدیپی است مسلمان هر چند عام لكامل 
ار و تیجه بر گریه ار يال سوم توا وو لای ا 
و مجالس عزادارى ۶ ا 
و جائز الخطاءاكر لفزش و خطاهائی از اوسرزده 
و فافل پودمحضرت يارى تعالی با مهربانی و لطفى که‌نسبت. به بند کان‌خور دازو از روی 
فضل و کرم عميم بوسائل و أسبابهائى آنها راعفو ميكند . ۱ 
گاهی حبعلى ين ببطالب را وسيله قرار میدحد كاهى نكريه بومظلوميت حشرت 
سيد الشهداء و خاندان رسالت و زيارت آنحضرت و اهل بیت طپارت عطف توجه فرماید 
و اشك شم آنها را بمنزلة آب‌توبه قرار میدهد وا کناهان آنها میگذود . 


ق 


اكزمؤمن وعادلئد وهیچ كناء كبيره و ضغيرماىأزآنها تادر نشذه - خب و ولابت 
علی واهل بيت رسالت و گربه برمصائب وارد‌برآنها که علامت‌مهرو محیت بآن خاندان 
خليل میباشد وعیله ترفيع مقا آنها میشود . 

و اما اینکه فرمودید درتشکیّل این مجالس بام عزاداری آل محمد و مضارف 
پسیار جه اثر انت آقایان محترم چون دور ستید. از اثرات و نتایج .مترتبه بر این 
مجالس غافل میباشید , 

چون روی عادت و تبلیغات سوئى که پیوسثه میشود که این مجالس بدعت اشت 
حاضر تميشويد یا اکر گاهی بجهانی حاض شويد چون ظر سوه واريد دققانه تونجه 
نفیکنید تا آغارآن را بیینید . 

۱ اک رآقابان در این قبيل مجالس حاض شوید و با ديدة انصاف و محبت بنگریه 
تطدريق خواهید نمو که اين نوم مجالس مدارس ابر آل محمد علييم السام است 
به ین معنی که ينام آل محمد عليهم السلام مجالسی تشکیل میکردیجانة نخاندان 
جليل افراد مسلمين از عر طبقه ( حتى بيكاتكان از دين ) حاض ميشوند 1 نكاء خطباء 
5 وعاظ و متكلمين و محدئين و گوین د کان از علماء ساعتها حقایق دين را از توحيد و 
نبوت و معاد و فروع احكام و اخلاق و وستورات حبائی فردی. و اجتماعی را برای آنا 
يبان میکنند و آنبا را بضررها و مفاسد معاصى و کناهان و اخلاق رذيله آشنا میتماینه 
و دلائل حقمایست دين غقدس اسلام را در مقابل سایرادیان پرای آنپا ظاهر و بارزمت‌خنند 
ونتايج بسیار ميكيرتن . 

سالی نيست که بوسيله همين مجالس و تبلیغات دینی افرادی از بیگانگان اسلام 
قبول نمایند جه بسا از منحرفین که تحت تأثير تبلیغات دینی قرار کرفته و از اعمال 
کذشته خود توبه نموده و براه راست وارد گروند . 

در هرسالی بوسيلة این مجالس و حضور در مجامع عزا و تأثير آیبات و اخبار 
و مواعظ جمعیتهای پسیاری از مردمان لاابالی و معصیت کار تويه نموده و بواسظه ترك 
معاصي داخل در حوزه اخیار گودند . 


۳۳اب 





كم 
لنت بك جهت ازفرمارش دسول اکرم توت کہ علماى فريقين تقل نمودہ ابر 
۴ن هنی و الام حمین حمين از من است و من از حسینم رعنی أحياى ين من 
بو حسین است در زمان حياتش جانبازی كرد د يتيروى مظلومیت ریش ظلم نی 
اميه را كند جه آنکه آنپا میخواستند ريشة دين رابكنتد . ۱ 


و هزارسال است که مجالس معظمی بنام آن بز ركوار خفيه و آشکار شكيل 
ميشود مردمان حاضر میشونب بوسيلة عبلنين و ناطقين پی بسفایق دان برده و قدم در 
اط 5 نار ی 8 ۳ > ام 1 1 ۱ 

صراط مستقيم میگذارند إبنست مختصرى از أثرات و تتايج مجالس عزاواری که مدارس 
اکبر آل .محمد سام لله عليهم أجمعين میباشد . 


د يز توضيحأ عرض میکنم كه محب و شيعه على عليه السلام زائ و عزا دار 
سحن بن علي عليه السلا علاقه مندان و عاق و تا واجبات لمیکنند و م‌تکی 
۱ ار معامی نمیشوند چون میدانند وبآنپا گفته شدم است که حضرت أا عدا 
لحين )دید داه دين است و برای ترویج شعائردين شربت شهادت نوشيد چنانیۍ 
درزبارت وارث وسایر زيارات وارد است كه ميخوانيم اشهد اذك قد اقمت الصلاة 
والیت الز كوج ت 

يت الزكوة و امرت با لمعروف و نهیت ن المنكر و أطعت ال 
حا ات عن وأطعت الله و رسوله 

و در اخبار معتبرة فريقين از ام" المؤمئين عايشه و جابر وأ و دیگران رسد 
که ۳ ا 5 _- 1 

تخر َل فرمود هی زار الحسین بكر بلاعار قابحقه وجبت له الجت(۲). 

ونيز یم بكى على الحسين عارفاً بحقه وجبت له اة (). 
ت فسمى که عبادات از وجبات وستحبات فرع بر معرفت خدا است اکر 
خدا را كما ينبشى نشناسد قصد قرت دا : شود لذا 5 

اجا لميشود لذا عبادات او هر چند .کامل 
باشد عاطل و باطل لست . ` 


۰ (۱) شهادت ميدهمكه تو (ابا ميداءة) اقامه ی 
از متعن ن را ددسول او ودی ما مر گے . 
۰ ۰ (۲) هر کسذیادت ايد حسین علیها نبا 8 0 
اد ت را ای من 6 دا در کر پلادر حالتی که غارف بسن آن‌بزر کوار 
(۳) ع ركس كر يه كند بر سین ا 3 
ری لأ کر بر حين عليه اللام دد حالتی که عارف بس قن 


ا( واداء: زكوة ودی دامر بعروف‌ونهی 


بز د کوار باشد بهشت 


گرب و زيازت هم فرع بر معرفت پیشمبز وأمام است يعنى بايد آآن بزر کوار را 
يسن پیغمبر و امام بر حق و وصی سيم رسول الله ات بداند که قائم بحق بوده و برای 
حق کفته شده و مخالفتش با يزيد برای آن بوده که يزيد احکام دين را زبر پا گذارده 
ارك و اجبات و فاعل محرمات بوده و ترويج أباطيل نموده وچنین زار و عزا داری بر 
خلاف طربقه وروی مولای خود هر کز عمل تمینماید . 

فوا ب - قبله صاح ب كرجه ما معتقد هستیم که حسين الشپید اهل حق و یرای 
حق وبنا حق بدست عسال بنى امه کشته شده ولی در ميان ما جماعتی هستند مخصوساً 
جوانانى که در مکانب و مدارس و اسکولهای جدید تحصیل میکنند میگوبند جنگه 
كربلا جنك دنيائى بود يعنى حب رباست ومیل بخلافت حنسین بن على رابسمتکوفه 
کثنانید البتة بر هر حکومت مقتدری لازم است که دفع مخاطرات کند ناجار يزيد 
و عسالشنمقابله با این فتنه كردند و بآنجناب پیشنهاد تسليم ( بلاشرط ) و تبعیت از 
خليفه يزيد که اطاعتش واجب بود است نمودند كه بشام رود تا ترو خليفه محترم 
باشد با سلامت بوطن بر کردد آنجناب زیربار ترفت تاآنکه کشته كرديد يس عزاداری 
برای جثين دنیا طلبى که یرای حب" جاه و ریاست کشته شده معنی ندارد پلکه بدعت 
است ۱٩‏ 

آیا جواب صحیسی‌دارید کهآ نها را ساك ت كنيد تالزاین عفیده بر گردند وبدانند 
که جنگه کربلا جنک دییائی بوره بلكه آنجتاب فقط برای خدا و حفظ دين خدا 
يام لمود وجنكيد ما كعته شد . 

ای - چون وفت گذشته اگر درأين مرخله وارد شويم هیٹرسم سن طولائی 
شود واسباپ کسالت رھد 

فواب ‏ خير خي بدأ كسل نیشویم بلکه باعلاقةٌ مفرطی ميل بشنیدن این 
موضوح و کشف حقيقت داريم که در مقاب با مخالفین قادر بجواب باشيم قطع بدانيد 


جوابدادن باینقوم ولو مختصی باشد خدمت بزرکی است تمنا میکنم پفرمائید . 


o 


امام حسين ریاس خو ٠‏ ۱۵ع - قبلاعرش کردم هرعمل نيك وبدی‌فرع 
و جاه طلب نبوده بر معرفت است معترضين اول بايد خداى خود 
00 1 را بشناسند و بعد از معرفت حق کتاب آسمانی 
١:‏ ا نب شدای على اعلى برخاتم الانبياء مب نازل شده مورد تصدريق قرار کرو 
و لازمةُ تصديق آنستکه هرجه دران کناپست باه مورد ستايش و- قرول باشد . 
وا کر معترشین اهل ماده و عالم محسوس اند و لائل مصوسه میخراهند جوا 
آنها بسیار سهل است ابنكك مختصراً باقتضای وق نت اد 
3 باقتضاى وقت مجلس که گذشته است بير 


فقط اشارء ميکنيم . 


خمسة التجياء از هر عون ."لا هر مسلمائى که ابع قرآن است نسبت 


دو جهة 


رجسی مبرا بودند دا طلبی وحب جاه و رناست بريحانة رسول الله 
س حسین‌بن على سلام الله عليهما دزن برخلاف حق 
و احقيقت و انکار قن آنِ و رسولخدا نمودن است چه آنکه نخدا ند متعال در آ به ۳۷ 
را . 2 او در ابه ۳۳ سور 
اخزاب ) شهاوت بطهارت أ نحضرت دادم و آن بز ر کوار را مانند جذ و يدر و ماور 
و برأدرش مغر او مب لى از هن رجس و پلیدی معرافى تموده آنجا که میفرمایه 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويظه ركم تطهيرا (9) . 
اغاق جمهور اکابر علماء خووتان از 3 1 ۱ 
0 جعهور بر علما خودتان از قبييل مسلم و ترمدی و تعلبى و سچستانی 
وأبى تيم اصفپانی و ابوبکز شرازى و سيوطى و حمویتی و احمد بن حشل و 
0 1 3 ۱ 1 
زمخشرى و بيضاوى و ابن أن ا 
3 ْ دک د أبن ثد و ييبقى و طبرانی و أبن حجر و خر زاژی و شابورۍ. 
8 ی و أبن عسبا کر و غير هم که جمیماًمعتقدتد و میسوطاً آورجم اند که این آیه 
در شأن ينج تن آل عبا محمد ۱ 
نازل كريس , 


۲ 
و این شر فەا ولا ار ۱ ۱ 
AS‏ ب4 شر غه اول دلائل‌است برعصمث این بلج تن بزو گوارازارجاس بیدا 


(۱) جر این تيمتكه خدا ينين میشواهد 8 
وشاوا ا هن عيبى بالك ومئرة ل ا یواعد هر رجو آلایش را إلى شما غانواده لبو بيرم 


و على وفاطمه و حس و حمين عليهم التلام 


بدیپی است از 
يسيارى در مذمت این دنيا بعنی علاقه بریاست 
و ضلاطين و طلابآنها از رسول اكرم تقو و ائم طاھرین رسيده تا آتجاكه پیغمیں 


توم ميفرمايد حب الدّنيا وأس کل خطيئة (09 ۰ 


چنین رياست 


باين معنی [تحضرت را 





هه 
اهم پلیدیپا حب جاه ومقام وتوجه بدنیأی دتی انت که آیات و اخبار 


اين دنيا روى هواى تقس مائئد أمراء 


يس قطعاً أبا داثه الحمین تلا حب بجاء و رياست دتيارا طالب نبوده و برای 
فائیه جانبازی ننموده واهل بت خودرا باسارت نداده و اگر کسی باعلم 
ونيا طلب بغواند حتماً منكر قرآن مجید گردیده . 

وأما فرقة دیگر مردماني هستند كه طالب ولاثل 
0 و حسی هستند دلائل محسوس برای آنها بسيار 
١ 3‏ است كه دراين وفت تنك بتمام آن دلائل تتوان 
استشهاد نمود ولى من باب مونه بمختصری أشاره ميتمايم . 
اباعبداله الحسين کل عليه يزيد پلید اکن جنبه جاه طلبى 


أولا قيام حضرت 
بسيارى ازطرق 


وریاست داشت یی مکرم امس بباری آن‌حضرت نمی‌نمود چنانچه اخبار 
خودتان دراين باب رسیدہ كه بيكى ازآنها | كتفا میکنیم ۰ 
شيخ سلیمان بلشى حنفی در باب ٩۰‏ یناییع الموده از تاريخ بخاری و يغوي وابن 
السكين وزخاثر العقبى أمام الحرم شافعى آز سیر علا و غيرهم نقل 'ميلمايد از أنس بن 
حارت بن بنية که كفت شنیدم اژزسول | کرم سلىله عليه وآله وسلم که فرمود : 
ان ابنى هذا .يضنى الحسين يقل بارض يقال لها كربلا فمن شهد ذلك منكم 
فلينصره فخرج انس بن الحارث الى کر بل فقتل بها مع الجسين رضى اللوعنه 
وعمن معه (۴) . 
پس معلوم ميشود قيام 


(۱) محرت‌ودوستی دلا بالای همه بديها است ‏ 
(۲) بدرستیکه این بسر من حسی نکشته ميشود در زمين گر بلا پس هركس از شما آتروژ : 
7نكاء نوشته اعبت انس بن حارث رفت سو یکی بلا و يدستور ییو 


. 1 ا 
آن حضرت درک بلا قيام بحق بوره نه حب رناست مشنوم 


حاشر باشد يار ىكند سين دا 
عمل كرد و کفته شد با اباهبداث الجسين هليهالبلام . 








سا 


از انیا گذشته اکر معترضین فكر کنند ازخور عمل وحر کت آنحضرت تاشهاوت و 
اسیری أهل بیت طهارت حق وحقيقت ظاهر وهویدا میباشد . 

۱ زيرا اكر فردى در ملکتی حب رباست داشته باشد و بخواهد بردولت وف 
خوچ شید مر كز باعيال و اطفال حر کت نمیکند. اافال صغير و زن حامله و مج 
ر ارد رر بلکه تنا و منفرد و بايك عدة زبده سوازان کاری کت 
می 5 سن از آنکه بردشمن غالب ومحور کار بدستش آمد و روز کار بردفق و مرامش 
شد آتگاه غیالاتش‌را می‌طلید . 

٠‏ 2 کت دسته بحعى حضرت أباعبدالله 56 باعيالات واطفال صغير خود دلیلکامل 
أت أتعترت بقصد رياست وخلافت ظاهری وغلبه برخصم نیامده و اکر جنين 
تصدی داشت قطما بست يمن حیرفت که همه از «رستان خود ويدر بزر گوارش و ثابت 
9 م بت ود آنجارا مركز کار قرار داده آنگاه با تجپیزات کامل ومچرد 
ات خودرا شروع مینموو . 
چنانپه مک رینی اعمام وروستان وبرادران این پیشنهادرا بآنحضرت تمودئد و 
جواب باس شنیدند چهآتکه از حدق ومقصد اصلي آتحضرت خبر نداشتند . 
قيام: امام سین برای حفظشجر ولى خود آمضرت میدانست که وسیل نب 
طیه لاله الا نہ ظأهرى فراعم تميشود, لاح کت آنحدرتبا 
۲ 7 هنت وجبار زن وبجه برای يك نتيجه بای 
م بود چونکه امام میدید شجرة طیمة لاله له را که جد._بزرکوارش خام 
نبياء و باغون جكرها غرس وآپیاری اورا باخونهای شهداء. بدر و إحد و.حنين 
موده د بست بلتبالى ماد علیین ايطالب لي سيرد که از از تكبدارى داید 
ولى. بولسطه جارج تمودن باغبان عالم رانارا باطلم وتعدى وتہدرید بعمشير وقتل آش 
وکوتاء تحودن دست اورا از آب باری شجره 
روبه نايودى ميرفت . 
ولو آنکه كاءكاعى بتوجه بافبان, 


طیبه أساس و بثيان: باغ وحید و نبوت 


اسلی تقوبتی میشد ولی نه تقوبتکاملحقیقی: 





۷ 
عاآ تک زنام بأغيككى بست بافبانان‌جهول عتود لجوج (ينتى بلی اميه) افتاد . 
از زمان خلافت خليقة سوم عثمانبن عفان که دست ہنی أميه باز شد و زمامدار 
امور شدند واأبوسفیان العين که درآن موقع كور شده بود .وستشرا گرفتند بمجلس 
آوردند باصداى بلند كفت يا بشی اميه تداو لو الخلافة فاه لاجنة ولانار .)١(‏ 
ونيز كنت يابنى اميه تلدفوها تلف الکرة فوا لدی يحلف به ابوسفیان مازلت 
ارجوها لکم ولتصیرن الى صبيانكم وراه (۰)۳ 
بکلی آن قوم رسوای يعقيده تتام“طرق را مسدود نمودند ووست باغبانان 
معنوی: وحتيقىرا بالكل از تصرف . دربا کوتاه نمودند ومائع از ظپور آب حیات 
شدند كم کم شجرة طيبه رو يضعف گذارد ادر دور خلافت يزيد يليد چیزی از عمر 
ورخت شریعت باقى نمانده تزديك بود شجرة طبه لااله ال[ بکلی خشك شود ونام 
خد1 ازميان. برود وحقیقت وين مح كرذد ۰ 
بدیپی است حر بافبان عالمی وقتی فيميد از هرطرف آفات بباغش روی کرده 
فوری بايد درمقام علاج برآ.يد والا بکلی ثمرات باغش ازمیان خواهد رفت . 
درآن موقم هم که بانبنی باغ توحيد و رسالت پاغبان عالم دين حضرت ابا 
عيداله الحسين تا سپرده شده بود متوجه شد که لجاج وعناد والحاد بنى اميه کار را 
بجائى: رسائيد ركه نزديك است درخت توحيد خشك شود بلكه قصد دارند تجرة 
طیتبه لااله لاله را ازریشه بکنند ودور بیندازند قد مرداتكى علم کرد ققط و فقط 
صرلاً برای آیباری باغ رسالت وتقويت شجرة طيبةٌ لاه الآ الله بسمت كربلا ح رکٹ 
کرد ولی بخوى میدانست بی‌آیی بريشة درخت اثر کرده ودمگر آبهاي مصولی اثری: 
اهاور احتیاح بتقومت قوی داید- 
(۱:)1بوسقیان تشجيع میکنه قاميق خود دا باینکه" مولت بی پایان خلافث: دا دنت بدعتد 
هيه يرا بپشت. ودوزخی دركار انیست: (ینی‌ددوغ است) . 
(۲) ای بتی اميه بکوشید وغلافت دا ماندکوی بجنكه آورید موکند بآن چیزیکه قم 


ميشووم يآن (مرزه بتبااست که هبیشه پآن قنم نیخوردند) پیت طالب دغایق يك هیچ وعلط 
واههاهی :یرای شا بودهام شا هم[ تر انیبان پاشیه با باولا خود بارت برسانیه ۰ 


















1 A 

چنانچه درعلم عملى فلاحت رسم است وقتی فلآحان و باغبانان دانشمشد دندند 
درحتى بكلى بی‌قوت شده تقوبت‌قوی لازم دارد علاجاورا بقربانىميكنند بعتی کوسفندی 
ها موجود جان دارى را كنار آن درخت ذبح ميكنند و بایوست و کوشت و خون در 
پای درخت دفن مینمایند تا درخت از نو قوت وقدرت جديد بگیرد . 

حضرت سبد الشهداه ريحانه رسول الله له هم که باغبانی عالم بود دند این 
شجرء طبه را بقدری بآ یی دادهء‌اند ( بخصوص درسنوات اخبره و زمام داری بنى امیه) 
که بآ بهای معمولی ومبانی علمی حيات پیدا تخواعد کرد فدا كارى لازم است . 

قطعاً آ بیاری شجرة طیبه ودرخت. شيعت بایستی با خونایه های قومی قوی شود 
لذا وست ببترين جوانان و اصحاب و اطفال صغير خودرا كرفت برای قرباني و آپیاری 
شجرء طيسبه لااله الآالله بسمت كربلاحركت کرد . 

بعضی کوته نظران كويند چرا ازمدینه خارج شد همانجا میماند و کوس‌مخالفت 
میکویید و قربنیپارا میداد ولی نمیدانند که اکر آن بز رکوار ور مدینه می‌ماند 
مس او برمردمان فپیم عالم يوشيده میماند ونیدانستند که مخالفت آن حذرت برای ‏ 
جه بوده . 1 

مانند هزاران حاميان دين که در شبرى قيام بحق نمودند و کشته شدند وكسى | 
نفهمید هدف ومقصد قائم جه بودم و برای جه كشته كرديده و دشمنان هم وارو نشان | 
می‌رادند .. 1 

ولى آن يكانه راد مرد بينا برای پور : حق و حقنقت .در هام زجب موقم که 1 
مردمان برای عمره بمكه حاض بودند تشر ف فرمای منكه شد تا روز عرفه در مقابل 
صدها هزار جمعيت که در خانه خدا جمع بودتد خطبه‌ها خواند و خظابه‌ها كرد ندای 1 
حق وحقیقت را بسمع تمام عالميان رسانید که يزيد پلید تشه برداشته بريشة شجرة | 
طیبه لااله ال له میزند کوشز ,عم مسلمين مود که بهانشد يزيدى که دموی‌خلاات ] 
اسللام دارد عملا اسای دینرا ازمیان میبرو شراب میخورو قمار میبازد باسك و مینون ۲ 
بازی ميكند احکام دینرا زیر پا میگذارد زصات جم پیغمبررا برباد ميدجد من | 





ةمه 
تميكذارم ين جدم از ميان برود برمن واجپ است فداكارى تمایم جان ميدهم و دين را 
حفظ مينكتم . 

پس‌قيامآ بحضرت و خروجأز مدينه بسگه و از مگه بسمت کوفه وعراق‌برای حفظ 
شعائرد ينو اعلام نمو دن يجامعه بش بتاطوار و رفتار و مفاسد اخلاقوعقايد خرابوعملیات 
جبران ناپذیر آن يليد عنيد بی‌دین بودماست . 

لذا برادران و بنی اعمام و دوستان علاقه مند که برای مانعت هبامدند عرض 
میکردند اهل کوفه که از شما استقبال نمود‌اند و دعوت نامه ها فرستادند به بی وفائی 
معروف‌اند . 

و علاور با قدرت‌بنی اميه و سلطنت يزيد يليد که سالها است در این ملكت ریشه 
دوانيدهاند نمی‌توانی «قابله نمائی چون أهل حق کم اند مردم عبد.وعبيد دنيا هستند 
و دنیای آنها ترد بنى اميه اصلاح ميشود لذا اطراف آنها جمع اند فع و غلبه با شما 
نخواهد يود . ۱ 

يس آزاین »فر صرفنظر نماوا کی هممايل ئيستى بماندن و توقف ورحجازيس برو 
بيد که علاقهمندان بشما درآنجا بسیارند مردمان‌غیوری هستند شمارا تنها نمی گذارند 
میتوافی عمری را در آ صفحات براحتی بگذرانی : 

حشرت نمی توانست براق همه كاملا پرده برداری تمايد لذا هر بك را بجوابهای 
مختصری‌سا کت مینمود ولى يبءش ازاصحاب سر وأقاربحرم مانندبرآدرش علدين الحتفيه 
و ابن عم كرامش.عبدالثهين عباس میفر مود راست ميكوئيد منهم میدانم غلبه ظاهرى با من 
نخواهدبود هنهم برای فتح وغلبه‌ظاهری نمیروم يلكهبر أى کشته شدن میرومبعنیمیخواهم 
به نيروى مظلومیت ريشةظلم و فساد زا ب رکنم . 

پر ای قوت‌قلب بعضی‌حفیقت رأ آشکار نمود,ميغرمودجد مرسولخدا رادژخواب‌دندم بمن 
فرمود اخرجالىالعراق فاناثله شاء أن يريك قتيلا (9) . 
عد بن الحنفيسه و-|ينعبان عرش کردند کر اص چنین است زنها را چرا عيبريه 


(۱) سرون برد پسوی عراق پس‌بدرستیکه خدای. تعالي میضواهد تودا کشته ببینه , 








Ke 


فرمود جدام فرمود ان الله قد شاء ان برا سبايا () باس رسولاثه باع أنها 
را برای اسیری ميبرم ( يعنى کات و أسرارى در شهادت من و أسيرى اهل بيت من انت 
3 
كممتمم شهادت من أسازت زنان است که غلم و يرجم مظلوميت رایر دوشن بکیر نديروتد 
شام در مر کز خلافت و قدرت ,يزيد ريشةٌ آنها را بکنند - و يرجم ظلم و کفرشان را 
مرنگون نمایند -. 
چنانچه عملی کرو ند خطبه وخطابةٌ بىبى عقيل بنی‌هاشم صدیفلصفری زین بکبری 
سلام المعلیها در مجلس‌قدرت و جشن پیروزی ,يزيد در مقابل صد ها تفر از اشراف قوم 
و بزر کان بنی اميه وسقراء یبکانه و رجال از يهود و نصاری . وخطبه و خطابه معروف 
سيد الساچدین امامچهارم زين العابددين على بن الحسين لقلا درمسجد آموی شام بالا 
منبردرمقابل يزيد نيروى قدرت اورا شكست ويرجم عظمت بنى اميه را سرتكون ومردم را 
يبدار تمود) . 
يس از هد و ثناى خداوند متعال فرمود !يها الناس اعطينا ستاً و فلا 
بسبع ‏ اعطينا العلم و الحلم و السّماحةوالفصاحة و الشبجاعة والمحبّةفقلوب 
المؤؤمنين: . و فضدا بن مناالنبى المختار محمد صلی الله عليه و آله . و ما 
الصديق ‏ ومتاالطیار* و منااسدالَْه و امد رسوله . ومنا سبطا هذى الامّة 
وما بهدی هذى الامة (۳): 
آنگام شروخ بمعرقي از غوو أمور فرهوو ھر گس مرا ميششاسه که میشناسه 
سس ار 
(۱) بدرستیکه خهای تعالی خواسته اع تکه ايشان دا اسیږ پینه . 
33 ای مردمان معطا كرده شده ايم ( فا آل محمد از چانپه خدای تبالی) شش خصلت را 
ترجیج داده شدیم. برسایر غلق بيغت فضيلت م عطا کوده شده‌ايم بعلم جو برديارى ووا نردی 


فرخوش‌دولی - وفصاحت. و شجات - ومعیت ور دلپای مؤمتان . 
و ترجیح وزیادتی داده شده ايم (برمردم) باینکه از ما اس پیفیبر بر گر ده (حضرت ميد 


مصطفی صلی الله عليه وآله) وال ما اشت صديق (اميرالمؤمنين على بن ایبطالب غليهللسلام) وال 7 


ما اشت جعفر طيار ‏ واز ما است (حنزه) شير هذا ورسول د واژ ما است دو سبط أبن (مت(حسن 
وصیت) - واز ما ان هيدى این امت (حجة پن‌الستن عجل ای تعالی فرچه) : 


۳ 
وآ نک سكذ مرا نميشتاسد أبناكحسب و نسب خودم را بآنها ميرساتم منم فرزند صاحب 
صغات وفضائل محصوسة (كهبا کلمات طولانی آن صفات را بیان مینمایند که وقتحجلس 
أجازءتقل تماپرا نمیدهد ) خاتمالانبياء غد ينعبدالنه رۇ . 
پس‌ازآن روى همان‌منبر ی که سالها شبوروز از زمان معاويه عليه الباوبه علنى 
و پرملا مولانا ومولى الموحدين امير المؤمنينعلى ٤‏ رالعن وسب مينمودند ؟!! وهز اران 
نسیتهای ناروا بآ نحضرت داده‌بودند ؟ در حضور خود يزيد ورجالبنى امه و دشمنهافضائل 
۳ متاقب جد بز ر کوارش امیرالمژمنین را ( که نگذارده بودند بکوش عردم شامی برسد ) 
بیان نمود و فرمود . 5 
اقا بن می‌ضرب خراطيم الخلق حتی قالوا لاالةالآاللة ‏ انااین می‌ضرب 
ين يدى دسول الله صلی الله عليه و آله بسيفين و طعن بر محين و هاجر 
الهج ر تين و بايع البيعقين - وقائل بيدر وحنين - و لم يكفر بالل طرفةعين ‏ انا 
بى ضالحالمؤمنين ووارث‌النبیین - و قامع الملحدین - و یعسوبالسلمین - 
ونور المجاهدين وز ين العابدين ‏ و تاجالبكائين - و اصبرالصابرین - وافضل 
القائمين من آل يس رسول رب العالمين - اااینالمق يد بجبر ثيل - المنصور 
بميكائيل ‏ انااين المحامى عن حر مالمسلمين- و قائلالمارقين ‏ والنا'كثين ب 
و القاسطين ‏ و المجاهد اعداله التاصبین - وافخر من مشى هن قریش 
اجمعین 3 واو لمن !جاب واستجابللة ولر. سولهمن الم متين - واو ل السا بقين - 
ف قاصم المعتدين - ومبید المشركين - و سهم من مراهی اللةعلى المنافقين ب 
و لسان حكمةر بالعالمين ‏ و ناصردين له و ولي امر الله و بستان حکمة 
الله ب وعيبةعلمه -سمح -سخي- بهلول س کی - ابطحئ - رضی - مقدام - 
همام . صاير - مهدب - قوَامٌ - قاطع الاصلاب - و مفرّق الاحزاب - 
ار بطهم عناناً ‏ وائبتهم جنانا - وامطاهم عزيمة ‏ و اشدهم شكيمة - اسن 
باسل يطحنهم فى الحروب اذا ازدلفت الاسنة و قربت الاعنه طحن الرحی 





سک 
دیذروهم فيها ذروالريح الهشیم ب ليث الحجاز - و كبش العراق ب مت 
مدي - حنفی - عاقب - بددی - احدق ‏ شججرق ‏ مهاجريٌ ۔ من المرب 
سیدها - و می‌الوغی ليثها - دارث المشعرین - و ابو السبطين الحسن و 
الحمينذاك جدی على بى الوطالب ( 122 ) (0 . 
آنگاه فرمود انا ابن خديجة الکبری - انا ابن فاطمة الزهر اه - انا ابي 
(۱) منم فروزند کسیکه شمثين ذد بر ييتيهاق عردم تا كفتند لوال الوا . منم فرزن دک 


شمشير زد پیش روی سول ای بدو شمثير (يعلى مدتی پششیر ومدتی به ذواللقاز) و پوه زد .يدو 
ليزه وهجرت دود بدو هچرت .و بيعت نموم بدو يبعت . و باکافران مقاتله تمود درجنگ_بدروحنین 





وكافر نگشت بغدا چشم برهم ذدتی - منم فرزند صالح مؤمنان - ووارث پیشبران - و برا ندازندة 
املحدان - و پادشاه مسلمانان .و نور جهاد کنندکان - وزینت عایدان و تاج کر يه کنن دگان (از خرف 
خدا) ومبر کننده ترین صبر کنن د گان _ د بهترين نما گذارندگان از آل بس رسولرب العالمین - 
منم قرز تدمؤيد بجبر ثل ومتصور بمكائيل ‏ متم فرزند حمایت کننده از حرم مسلمانان ۔ و كشئدة 
بر كشته كان اذ دین (ینی اهل نبروان ) وشکنندگان يبعت (یعنی اهل جنک جمل در بصره ) و 
اهل بنی وطفيان (عنى آهل جنک سفین) وجها د كتنده با وشمنان خود ناصبيها - وفغ ر کننده ترین 
همه کسانیکه داه رفتند از طايفة قریش ( يعنى افجر از همه قريش) واول کسینکه اجابت دعوت 
خدا ورسول أو رالود از ءمنان - واول سبقت‌کنندکان بسوی ايدان -وشکننده ظا لمان -وهلاك 
کننده مشر کان - د ری از تیرهای خدای تعالی بر منافقان - ولسان حکمت پرورو کار عالبیان ۔ 
دیاری کننده دين خدا - وولی امر خدا - و کلستان حکمت خدا _ وسندون علم او - جوانمرو 
با سخاوت کشارء رو - وجامع جميع خیرات اجتمامی پسندیدة بطحا - که اختیارً در چنگها پیش 
قدم بوده - پادشاه صير باكيزه اغلاق -كثيرا لقيام ‏ قطع كننده يشتها - ومتفرق کنندة اخراب 
(فاسد) ‏ کسیبکه باثبات‌قدم عناناختیار نفس خودرا دردست‌داشته - وداش از همه کس‌قوی‌تر وتابت‌تر 
دعزمش از همه راسختر - وشکیمه اش از همه گس مسكم تر [یئی میمترین اقراد بشر يود در 
احقاق حق مظلومان) - شير ژیانٌ بود در میدان تبرد - خورد میکرد دشنناترا در جنكبا وقتيكه 
باد نزديك ميشدند (سواره دییاده) بانیزه های غود - وخوره ومتفرق می‌ساخت] نها اهچنانکه 
طونان شنها و خار وخاتاك خشك را پراکند, میکند ۔ شجاع ترین اهل حجاز - ودلیر ترین 
اهل هراق - مکی ومدنی - وپاکیر. ترين أفراد مسلمین در دين پیست النندة در عقيه - شهسواو 
يقر واحد ‏ وداه مردییمت شجره - ویکانه دا کار مپاجرت - وسید عرب - وشیرمیدا ن‌ای‌بنگ. 
دوادث مشعرين - و پدر دوسبط ( بيغمير س) حسن وحسين (عليهما السلام) اینست غضائل جد من 
على بن اييطالب (عليه السلام) , 





Or 


” المتابوح من القفا - انا ابن العطشانحتی قضی - انا ابن می‌منعوه‌من‌الماه 
واحلوه‌علی‌ساثرالودی - انا اومن لایفمل لهولاکفی بری - آناای‌من رفع 


راسه على القنا - انا ابن من هتك حریمه بارض کربلا - انا این من جسمه 
پارض وزاسة باخری - انا اہن من سبيت حریمه الى الشّام تهدی - ثم اله 
صلواتالله عليه انتحب وبکی - فلم يزل يقول 01101 حتى ضح الناس 


بالبكاء والتحيب (۱) . 
أول مجلس نقل مصائب که بعد از شپادت حضرت امام حسين 
گردید - درهمين مسجد جامع اموی شام بود كه حضرت سيد الساجدین امام زین 





' العابدين 8 بمداز تقل فضائل ومناقب جد بزر کوارش اميرالمؤمنين درمحضر دشمنان 
' نقدر مصائب يدر عزیزشرا فرمود که باحضور يزيد يليد صدای ضجه و شیون مردم 


تنام برخواست بقسميكه يزيد را خوف برداشت و نتوانست بنشیند - از روى ترس و 
واغمه از مسجد خارج كريد . 

از همان مسجد واش خطبه و خطابه آتحضرت مقدمات نپشت ضد أموى شروع 
شد . (كه يزيد ناچار شد از روی سیاست اتلهار ندامت نمود -و عبيد لله بن مرجانه 
لعنه اله را لعن نمود که جنين عمل فجيعى نموده) تا عاقبت کاخ کفر و ظلم و الحاد 
نی اميه سر نگون کروید . 


(۱) منم فرژند خديجة كبرى - منم فرزند فاطباً ذهر ۱ (ع) - متم فرژ ند سر بريد از قفا 
هتم فرژ ند [ تکسیکه‌پا اب تشنه از ونيا رفت ب هنم فرزند آنکه آب دا از او منم کردند وحلالو 
مباح داشتند بر سایر خلق . منم قرؤند آن که اورا مل ندادند و كفن نکردند - ممفرزندآتکه 
سر مطیر او داب نیزه‌بلند لموداند - متم فرزند 7 تكه حرم او دا ورزمین کر بلا هتك حر مث نموده 
أسير ودند متم قرز ند نکه بدن مقدصش در جالی وسرمطیرش درجالی دیگر - مثمف رق ند تكه 
حرم اورا ایر نموده بشامآوردند . 

پس از آن امام عليه السلام با صدای بلتدگر بست وپیوسته انا آنا فرمود يعنى ۲ قدر از 
مقاخر ومدایج أجداد خود فرموو ومصاكب يدر بزركوار واهل پیت غود دا بیان کرد تا آنکه 
خروش از مردم برخواست همگی يكريه و ناله و فرياد مشفول هدند . 








4 ه- 


که الى الحال در.شام و. پای تخت ظالمانه آن قوم فاسد قبری از نی امیم 
:جود دارد - ولي قیرستان بنی‌هاشم مورد توجه شامیان - وقبور بساری از عترت واحل 
بیت رسول الله لقنو مزار خرعارف وعامی ازشیعه وسنی ميباشد . 

خلاصه تمام آرباپ مقائل و تواريخ توشتهاند که آن حشرت از مدیته تابمكه و 
كربلا پیوسته کنابة وصراحة" خبر شهادت خودرا میداد و بمردم ميفهمائد که برای 
کشته شدن میرود . ۱ 

از جعله خطبة مفصلى است که روز ترویه درمکه معظمه مقابل جامعه مسلمن 
خواند و ضمن خطبه خبر شهادت خودرا علنى داد که .بعد از حمد پرورد کار متعال و 
درود برخاتم الانبياء تفت فرمود خط الموت على ولد آدم مخ الفلادة على 


جيد الفتاة ومااو لهنی‌الی اسلافی اشتیاق يعوب الى يوسف وخيرلى مصرع : 
الا لاقيه كانى باوصالى بتتطمهاعملان الفلوات بين التواويس وكربلا() , + 





با أبن قبيل جملات بمردم ميفهمائد كه من بكوفه و مقر" خلافت نخواهم رسيد 
بلکه بين نوارس و كريلا کشته خواهم شد بدست كر كباى خون آشام: مراد ! 
کر کہا اشارمايستكه بقتلة خوداز ينى اميه نید مینماید که مانن کر کهای خودنول 
مارا قطعه قطمه نموده بقتل نرتما نت . 

بالاخرء این قبيل اخبار و گفتار مپرساند که امام حسين بقصد. شپاوت حر" 


(۱) مرگ بر قرط ندان دم چنان بسته است که قلاده‌بگردن دختر جوان وچه‌قدرآرزومندم 
يصحبت کذشتکان خود چنانکه قوب مشتاق بوسف يود و برای من. بر كز يده وپستدیده گشتزمینی 
که بكر من در آن افكنده شود بايد بدان ذمین برسم وگوای مى بيثم بند بند مرا كر كان بیابانهاً 
أل یکدیگر جدا میکنند میان نواویس و کر بلا . 

(مرحوع تة الاسلاممحدت جلیل القدر ماج شیخ عباس قبی طاب راء در تقس المهموم گید 
شيخ ما محدث تورى ره ال در کناب نفس الرحمن گفته است (تواویس) كورستان تصاری است 
چنانچه در حواشی کفسی نوشته‌اند وشنید‌ايم که‌این گردستان‌ذرنجا واقع بوده است که کنو 
هزار حرين يزيد ریاحی است در شمال غربی شهر كربلا واما کر بلاه معروف نزد مردع آن تواحی 
پاره میتی است در کنار نهر ی که از چنوب با ړوی شهر روان است وبر مزار معروف يه ينجيره 
میگذرد بادة اذ آن باغ وقستی کشت زار وشوركريلا ميان این دو_میباشد . 

ff 
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فرمودندبقسد رياست و خلافت در تمام راه بطرق مختلفه خبر م کف خودرا میداد و 
در هرمنزل اصحاپ و احفاد خودرا بحم میکرد و پیوسته میفرمود از پستی و بی‌قدری 
دنيا همین قدر بس كه سر يحيى را بربدند_برای‌زن زنا کاری بهدیه بردئد عنقریب مس 
من مظلوم را هم از بدن جدا و برای نید شراب خوار مييرند . 

آقابان فكر كنيد موقعی که در ده فرسخی کوفه حر بن پزید رباحى با هزار 
سوار سر رام حضرت را كرفت و عرش کرد ام عبید الله است شما را تگاهدارم و 
نگذارم بکوفه بروید وبا شما باشم تا اس امیر برسد - چرا حضرت تسلیم شد و فرود 
آمد وخودرا در اختیار حر گذارد . 

قطعاً اکر حضرت خيال امارت و خلافت در سر واشت تسليم لشکر حر 
تميشد در حالتيكه با حنر بیش از هزار نفر نبووند وبا آن حضرت هزار و سيصد سوار 
و پياده بودند که در ميان آنها نجوانانی از بنى هاشم بودند مانند جناب عباس قمر 
بني هاشم و على اكير که هريك خود یك تنه برای پرا کندکی هزار تفر کافی بووند 
و تا کوفه هم دم فرسنکک بيشتر نبود على الفاعده میبایستی آنها را پر کندم و خودرا 
يمر كر حکوعت (کوفه) هرسا ندند عردم هم که عنتظر بودند تشکیلات و تجپیزات 
خود را محک و مشغول مبارژه می‌شدند تا آتکه غالب آيند نه آنکه در مقابل 
کفتار حر" تسليم كرديده و فوری فرود آيندو خود را ميان بیابان در حصار 
دشمن قرار دهند که بعد از چپار روز كمك بدشمئان برسد و کار رأ بر يسن پیغمیر 
سخت تمایند . 

آقایان | کر بقرائن مطلب خو قت كنيد جواب خودرا بخوبى بدست میآورید 
وعیدانید که آنحضرت بقصد دییگری طی «سافات نمود زيرا اکر خیال رباست داشت 
در موقميكه محاصرة دشمن در منتها رجه شدت رسیده و فرسشگها اطراف اورا 
قواى قومه وشمن کرفته وسائلى فراهم نمیکرد که جمعيت قليل وتفرات آمادم خودرا 
عتفرق نماید . 

خطبه و خطابة آن حضرت در شب عاشورا بزرکتر وليل برائيات مدعاى 








عم 
ما است زیرا عا شب عاشورا هزار وسيصد سواره و پیاده آمادة جنگه در خدفت آن 
حضرت بودند . 
ولی در آن شب بعد از نماز مغرب و عشاه حضرت برروی کرسی قرار كرفت 
خطبافصلی أداء نمود ضمن خطبه صربحاً کلماتی فرمود که آن لشکر ومردم جاء طلب 
را خوف کرفته که تمام أرباب مقائل نوشتند حضرت فرمود کسانی که بخیال ریاست 
وحکومت دنبوی أمدرائد بدانند که فزواهر کس دراین زمن باشد کشته خواهد شد 
وأين مردم جز من آحدی رأ نمیخواهند من یعتم‌را از كردن شما برداشتم ناشب است 
برخيزيد وبروید هنوز فرمایشات آقا تمام نشده بود که تمام آن جمعیت رفتند برای 
آن حفرت باق نماند مکر چپلو دو نفر هیجده تفر بئی هاشم بيست و چهار تفر 
اسحاب ۔ بعد از نصف شب سی فر از شجاعان اشکر دشمن يقصد شبیخون آمدند 
وقتى صداى تلاوت قرآن آن حضرت را شنیدند مجذوب وار با ردوی توحیدی حسینی 
ملحق شدند که مجموعاً بنا بر آشهر هفتاد و دونفر قربانيهاى حق کردیدند که اكثر 
آنپا رها د وعباد وقاربان قر آن بودند. 
اینها تمام دلائك وقرائن واضحى است که میرساند آن حضرت بقصد انقلاب و 
حي" جاه ورياست ورسيدن بمقام خلاقت حر کت نفرموده بلکه صرفاً هدش ترويج دين 
ومقصدش حمایت ودفاع ازحر يم اسللام بودم . 
آنهم بطريقى که جان بدهد و باجان بازی نمودن يرجم لااله لاله را بلند 
ويرجم کفروفساد را سرنگون تمايد . 
زيرا نصرت وباری دين کاهی بکشتن است وزسانی بکشته شدن فلذاآ تحضرت 
دامن همست پر کمر زد ومردانه قيام كرد با نيروى مظلوميت ودادن قربائيهاى يسيار 
مخصوصاً أطفال صغار ریش ظلم وفساد بنی أميدرا کند بقسمی که خدمات بز رکه آن 
حضرت در اعلاء كلمةٌ طيسبه لااله الآالله و آیباری شجرء مقدسةٌ اصلها ثابت در 
نظر دوست و دشمن مورد تصدیق و تقدير است حتی بیگانگان از دین روى برهان و 
دليل اقرار بايتمعتى دارند . 


¥ 


دردائرة المعارف فرن نوزدهم‌فرانسه مقاله است 
ازخانم دانشمندانگلیسی تحت عنوان (سه شپید) 
بسیار مفصل اس ت که خلاصۀ آن اینس تکه‌نوشته 


مقالة مادام نگلیسی در 
مظلومیت امام حسين ا 


سه تفر در تاريخ بشریت برای اعلاه کلم حق جان بازى و فداکاری نمودند که از سایر 
فداکاران وجان بازان كوى سبقت ربودند . 

اول سقراط حكيم بونانی در آتن - دوم حضرت مسيح بن مریم عليه السلام در 
فلسطن ( البته این عقیدم مشار الیہا اس ت که مسیحی میباشد والا در عقيدة ما مسلمين 
حشرت مسیج مصلوب و مقتول تكرديده بصریح آبه ۱۵۹ سورم 4 ( نساء) که فرموده 
وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبهلهم وان الب اختلفوافيهلفى شك منه مالهم 
به من علم الا اتباع اظن و ما قنلوه يقيناً بل رفعه الله اليه) (۱) . 

سیم حضرت حسین (2) فرزند زادم عل ([2:4) پینمبرمسلمانان آنگاه‌نوشته 
است هر كاء بتاریخ‌حالات وچگونگی شهادت رجانبازی هربك‌ازاین سه نف شهید سعید 
آ کاهی حاصل کردد تصدیق میشود که جان بازی و فداکاری حفر نین( 8) ازآن 
دوقر ( يعنى سقراط وعیسی) قوی تر و مهم قر بوده است بیمن جبة ملقب کردید به 
سيد الشهداء . 83 

زیراسقراط وحضرت مسیح فقط در راه حق يتفديةٌ جان خود حاض شدند ‏ ولى 
حضرت حسين ( چ ) جلاء وطن أختيار نموردربیابانی دور از جمعیت درمحاصره دشن 
وأقع و عزیزترین عزیزاش را که از رست دادن هريك از آنهااز سردادن خودش میمتس 
بوده فدای حق تموده پدست خود مقایل وشمن فرستاده و تمامی آنها را فربانی راه 
حق نمود . 

برد کترین دلیل براثبات مظلومیت‌حسین مسلمانهاقر بانی دادن بچة شیر خواره‌اش 

(۱) (عيسى بن مریم را) نکشتند وه بدار کشیدنه بلكه امر بر آنها مقتبه شد وهمانا 
نان که‌ور بارةاو عقاید معتلف اظپار داشتند از روی شك و تردید سغنی گفتند وعالمبآن نبو دند 


جز آن که اذ بی کمان‌خود مير فتند و بطور يقين (شمامؤمتين بدانید) که مسيحرا نکشتند پلکه‌خدا او 
دا يسوى خود بالا برد . 
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بود که درهیج تاریخی سابقه ندارد بچ شير خواریرا برای طلب آب ( بی قيمت و قدر ) 
بیاور ند وآن قوم دغا عوض دادن آب او را طعمة تير جفا قرار وهند . 

این عمل دشمن اثبات مظلوميت حسین را لمو و بهمين تیروی مظلومیت بساط 
عزت خاندان مقتدر بنی اميه را برچید و رسوای عالمشان تمود در اثر جانبازهای او 
و اهل بيت بز رکش دين عد ایو حبات نوينى بتو كرفت أنتهى 

د کترماریین آلمانی و د کترجوزف فر انسوى ود يسك ران آزمورخین اروپائی همگی 
در تاريخ خود تصدريق دارند که عمليات حضرت سید الشهداء سلام الل عليه و فدا كارى 
هاى آن بزر کوار سبب حيات دين عبين أسلام كرديد يعنى دست ظلم و كفر بنی أميه را 
قطع نموو و الا أكر خدمات و قيام بحق ]تحشرت تبود بنی اميه أساس دين توحيد را 
یکلی از ميان میبردند و نا می ازخدا وپیغمبرودین و شریعت در عالم ياقى تمیگذاروند . 
اتیج مطلوب کف ی پس لتيجةعرايضم این شد كدقيام و جنگه 

حضرت سيدالشيداء ارواحنافدار که‌مورد تصدییق 

دوست و دشمن منصف است قيام وجنگ دينی نوده است . 

لذا زوار و عزاداران و شيعيان و علاقه مندان با نحضرت وقتي میشنوند كدآن 
حضرت با يزيد جنكيد برای آنکه عمل بعنکرات می نمود متوجه ميشوفد که عمل 
بمشكرات مزضی" آنحضرت نخواهد بود لذا هر كز گرد محرهات ومشكرات کم کر 
طبع آن بزر کوار است نمیگروند و عمل بواجبات رأ بر خود فرضةٌ حتمى 
قرار میدهند . 

وفتی میشنوند و درکتب مقاتل و تواریخ میشوانند که آتحضرت روز عاشورا 
با آن <دت و شدت بلايا وهصائب که در تاريخ جهان روزی چنین سخت سابقه ندارد 
فمازش را ترك نکرو حتی نماز ظهر را بجماعت خواند البته جدست در ادا واجبات 
بلكه توافل و مستحبات مینمایند تأ مورد توجه و محبوب آنحضرت كردند که محبوب 
1 تحشرت قطعاً محبوب خدای تعالى میباشد . 

سآن قسمی که آقا وديكران تصور نموده اید خلاف حقيات و .غاطه کاریست 


سکلوف 


أشتباء فرمودید و تعبير بی جا تمودید بلکه برخلاف کفتة شما و امثال شما این قبیل 


احارت تحريك قؤاى روحی شيعيان را مینماید و آنهارا آمادئ عمل ميكند مخصوصاً 


که کویند كان و خطباء قابل در اطراف مطلب شرح دهد وفلسفةٌ شهادت آنحضرت را 
كما یشبغی بیان تمایشد نتایج سيار نیکوئی گرفته میشود . 

چنانچه خود ما پیوسته شاهد و ناش این معانی بوده ام که در هر ماه محرم 
بواسطةٌ هجوم مردم در این مجالس جوانان بسیار فریب خور کان شیطان از بر کت 
وجود آتحضرت وه‌جالسی که ينام آن بزر کوار منعقد میشود در اثر ببانات وعاظ و 
تبیغ مبلفين عظام براه راست وصراط مستقيم وارد و تاب و ترك جمیم اعمال زشت را 
تموده و در صف شیعیان واقعی قرار کرفتند . 

سخ ن که پینجا رسد | كثى آقايان بجشي كريان حالت سکوت بخودکرفتند 
عازم شديم جلسه را ختم نمائيم ) . ۱ 

نواب - علاوء براینکه وقت خيلى گذشته جناب قبله صاحب ما را زياده از حد 
متش تموديد ومد شريف فدا کاری را که ربحانة رسول اله مت بودم بیمین مختصر 
پیانانتان آن طوربکه بوده يما شناسانیدید و همگی ما را رهين منت خود قرار دادید 
جدات رسول خدا بشما عوض عنایت فرماید- کمان تمیکنم امشب در این مجلس فرد 
حاضری بوده که برای آن جناب متأئن نشده باشد خدا از شما رأضى باشد و شمارا 
مشمول مراحم والطاف خود قرار دهد که مارا مستفیض فرمودید. 

و واقماً خيلى جای تأثر است که ما تا کنون کور کورانه تحت تأثير کفتار 
أشخاس از فيض زيارت آن مولاى مظلوم و حضور در مجالس عزاداری و نتأيج مترتبه 
برآن محروم ماندہ ایم وین نبوده مكر در أثر تبليغات غلط وبيجائيتكه از روی تعصب 
يمأ میکروند و میکنتند که زيارت آن مولی ورفتن بمجالس عزا بدعت است . 

واقماً عجب بدعت خویی‌است که انسان راییدار وصاحب معرفت مینماید وبحقيقت 
اهل يبت پیغمبر و خدستكذاران بشرع وشریمت آشنا میکند. 


35 
داعى ‏ این عله‌ای که راجع به بدعت عزادارى 
آل عدو عترت طاهرة رسول اکرم بو و 
زيارت قبور آنها فرموديد قطعاً سرچشمه از عقايد نواصب و خوارج گرفته و علمای 


در لواب و فوائد زيارت 


اهل سنن هم عاد پیروی از آنبا تمودء اند بدون آنکه فکر کنند بدعت آن جيزى 
است که دستوری از جانپ خدا با بيغمبر ويا اهل بيت آن حضرت که عديل الق رآنند 
درباره آن فرسیدم باشد . 
«حال آتکه در اخبار راجع بگزستن و زيارت آن حضرت علاوم بر آنکه در 
کتب معتبرة شيعه متواتراً رسیده در كتب معتيرة خودتان و «قائلى که علملى بز رکه 
جمپور تقل نمور ایر موجود است که ببعض از آنا قبلا نشاره نمودیم ينك بواسطة 
ضيق وقت راجم بزربارت بنقل خبر معروفی که در تمام مقاتل و کتب. حدیث ثبت شده 
است | کتفا حنمائيم . 
بکروزرسول | کرم ولا درحجر؛ ام المؤمنين با بشه تشر یف راشتند حن 2 
وارد شدپیغعبر أور! در آغوش محبت کشید دېسیاربوسید وبوئيد عايشه عرض كرد پدر و 
مادرم فدای تو باد چقدر حسين را دوست میداری حضرت فرمود مکر نميداني که 
او پار جکر وريحانةٌ من است آنگاه آتحضرت كرست عایشه از سیب کربه سسؤال 
نعود فرمود جای شمشيرها ونيزء ها را می‌بوسم که پنی امه برحسيتم میزنند عايشه 
عرض کرد مكراورا میکشند فرمودآری بالب تشنه وشکم گرسنه شهيد میکنند شفاعت 
عن هر كز یآنها تميرسد خوشا پحال کسیکه بعد از شارت اورا زبارت کند عايشه 
عرض كرد .با رسول الل یرای زاش او چه اجری خواهد بود فرمود اجر يك حج من 
عايشه از روى تعبحب عرض كرد احج شا فرمود ثوأب دوحج من عارشه بيشت ر تعب 
كرد حشرت فرعود ثواب جهار حح دن پیوسته عابشه تعجب مينمود و وبغمبر تلا 
واب را زياد ینم تارسيد بجائیکهفرمورعایشه هی كس حسين مرازبارت کند خداوند 
ثواب نود حج ونود ممرةٌ مرا درنامه عمل آن زاثر مینویسد دیگر عايشه سکوت کرد 


(شکل ۰را»). 
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قبه و باركاء وصحن مطپنی حشرت امام حسین 


5 که بوسيله علي 


ره از هوا عکس‌برداریشدہ شكل (۰+) 
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شما را بعدا آقایان انصاف دهيد چنین زبارتی بدعت است که مورد موجه و 
سفارش رسول اله باشد قطعاً مخالفت با زيارت و رفتن مجالس عزای آن حضرت وتعییر 
به پدعت نمودن دشمنی با آتحضرت و اهل بیت طاهرینش ميباشد . 
ارات متر تبه بر زيارت علاوه برفوائد معنوی و جور آخروی توجه پمنافع ناهری 

قبور ائمة اطهار که در زبارت قبور ائمهُ طاهرين ملحوظ است هر انسان 
عاقلی راتحريك ميكند که‌ازاینعباوت‌بزر کک که سب‌عبادات 
بسیار میگردد صرف نظردکند . 

ا شما ای يآن اعتاب مقدسه مشر ف کردید بالحی" و العيان مشاهده مینمائید 
در پیست و جهار ساعت ( باستثناى چند ساعت وسط شب كه ابواب قباب مياركه برای 
استراحت خدمه و تنظيف حرم بسته ميكردد ) از ډو ساعت بطلوع فجر تا قربب نصف 
شب پیوسته آن حرم ها و مساجد اطراف قبرها پر و مملو از زوار و مجاور از خواس ‏ ۰ 
و عوام است . 

و تمامی آنها سر کرم انواع عبادات از نمازهای واجب ومستحب و قرائت قر آن 
واشتغال با زکار واوراد وادعبه میباشند . 

کسانیکه در بلاد و اوطان خود توفیق عبادات بسیار ندارند مگر اداه و اجبات 
ولی درآن امكنة مقدسه پعشق زبارت و وصال محبوب از دو ساعت بطلوع فجن مشرف 
کردیده توفیق تهجد ومناجات با پرورد کار وقرائت قرآن و گریه های فراوان ازخوف 
خداوند متعال برای نپا عادت ثانوی میشود که وقتی باوطان خود بر گشتند پیوسته 
سر کرم عنادات و ترك معاصی می باشند و اواء توافل و فضاء نماز ها را ا اشتياق تسام 
بجای میآور ند . 

آبا این عمل که موجب اعمال سيار ميكردد و توفیق جبزی پیدا می نمایندو 
سر کرم اقسام عبادات میشوفد پدعت است . 

که درهرشبانه روزی اقلا سه مرتبه سحرها وظیرها وسرشبها هرعرتبه اقلا دوسه 
ساعت بأقسام عبادات از نماز و دعا و قرآن واذکار و اوراد پرداخته و خود را مشمول 








اف 


مس احم والطاف حضرت پرورد کار قرار دعت . 

اکر هيجأثرى برای‌زیات‌قیور أئمةٌ اطهار نبودمكر همین‌توفیق جبری وسر گرمی 
بافسامعبادات کافی‌بود که مسلمانان راتشویق کنندبرفتن زبارت تاپاین وسال وسر کرمی 
بعبادات ( که در بلاد و اوطانشان بواسطه اشتغال يامور دیوی توفیق كامل يبدأ 
نمینمایند ) رابطه بایزدان پاك را که‌اساس تمام خوشبختیها است محم نموده صفاى باطن 
پیدا نمایند . 5 

شما در بلاد اهل تسنتن کدام محل مقدسی را میتوانید يما نشان دهید که عالم 
و جاهل و خواص و عوام در ببسو جهار ساعت اشتغال يعبادات داشته باشند جز مساجد 
که فقط نمازى خوانده و فورى متفرق میشوند در بغدادرمعظم که قیر شيخ عبد 
القاور گیلانی و امام أبوحنيقه میباشد هميشه در های آنها بسته فقط موقع تماز در 
مسجد های مجاور قبر أ نپا باز ميشود بك عد مخصوصی مبآیند نماز خوانده و متفرق 
هی شوند.. 

در شهرساعراه که مدفن دوامام برحق شيعه - حضرت هادی على النقى عَ)(امام 
دهم) و حضرت عسکری حسن بزعلى 4022 (امام يازدهم) میباشد تمام أهالى و سا کنین 
شهر و حتى خداام آستانه مقدسه از برادران اهل‌تستن عستند مقارن طلوع فجر بزحمت 
بسیار و داد و فرباد زوار و اهل علم و مجاورین شيعه درب حرم را باز بیکنند ولی يك 
نفر از پیر و جوان عالم و جاهل سنی ها را نمی ينيم درکنج و زوایای آن مسجد بعيايت 
مشغول باشند . 

حتى خدام ه که در را باز مینمایند میروند و میخوایند ولی شیمیان در اطراف 
حرم باشوق د ذوق تمام مشغول عبادت‌انه اینست آثار و برکاتی که از این قباب مبا رکه 
لصيب شیعیان میگردو . 

خداوند توفیق دهد مش رف شوید در عراق عرب دو شهر پپلوی‌بکدییگر می ینید 
بفاصله دو فرسنگه يعنىكاظمين و بفداد که او لى مر کزشیمه و مجاور قبر دو امام نام 
حضرت أبا براهیم موسى بن جعفر ( أمام هفتم ) و ابا جعفی عل بن على الجوار (أمامنهم) 
غليهمالسلام ميباشد . 


681- 

و دوامى مس کز هل تسنسن و مجاور قبر شيخ عبدالقادر كيلانى و امام اعظم شما 
أبو حتيفه میباشد مورد دقت قرار دهيد تا بى بتعاليم عاليةُ پیشوایان و امامان بر حق 
شيعيان برده و بشم خود به بیئید از بركات قبر أثمه اطهار و علاقه بزيارت آن دو قبر 
أنور دم كاظمين و زو"ار چگونه اول شب را زود بخواب رفته و دو ساعت بطلوع فجر 
ماندہ با شوق و ذوقى برأى عبادت وتهجمد و سحرخیزیآماده و بیدارند حتی‌عدة بسیاری 
از تجار شیعه که در بغداد تجارتخائه دارند ولی منزلبايشان در كاظمين أست وقت سحر 
در حرم مطپس مشفول عباوت حق تعالی هستند. 

ولی أهل بنداد چگونه غرق در معاصى و كناهان ر سر کرم عباشی و شپوات + 
در خواب غفلت فرو رفته‌اند؟ 

قواب - واقعاً جای دار رکه الحال بر خود لعن ت كنم که چرا كور کورانه دون 
تحقيق بدنبالأفوال أشخاس ميرويم چند سال قبل قافلهلى از این جا ح رک ت کر که من 
بند هم بدبختانه با آنها بودم رقتيم بغداد بزبارت امام اعظم ابو حنیفه و جناب عبدالقادر 
رضى الله عنهما : ولى یك روز که بندم بتماشا ىكاظمين رفتم و ب كشتم مورد لات سخت 
رضًا واقع شدم الحق جاى بسى تعجب است كه زيارت امام اعظم در معظّم و با شيج 
عبدالقادر در بفداد ويا خواجه نظام الدين در هند و يا شيخ !كين مقبل الدرين در مص 
جائر و موجب ثواب باشد که ورهر سال جماعتى از ما بزبارت آنها عیروند که قطعاً 
خیری از میں با درباره آنها ترسيد, . 

ولى ژبارت ريحانةٌ رسول خدا فدا كار مجاهد فى سبيل اه كه پیغمبر فت آن 
همه واي مرای زيارت او بان فره‌وده و عقا أمرىاست مستحسن بدعت ياشد ؟ . 

الساعه تصميم قطعى كرقتم که انشاءالله اکر زندم ماندم امسال قرية الى الله و 
طلياً لمرضائه بزيارت.فرزند عزيز رسول 5 جناب حسين شبيد بروم و از خدا بخواحم 
كه از کذختههای مابکنرد امعب را با تأثر خاطر از خدمت مرخص ميشويم ا فردا 


شب انشاءاله . 





۳ 


ليله يكم شعبان ‏ المعظم ۴۵ 
جلسه هشتم 


(أول شب داعی مشفول نماز.عشاء بودم آقایان محترم شرف آوردند بعد از 


فراغت از نماز و صرف جاى مذاكرات شروع شد) . 

سيدعبدا لحى - قبله صاحب شب گذشته یاناتی فرمودید که حقاً از مثل شمائی 
سزاوار نبود تفوم بين نوع کلمات تمائيد که بالاخرم منجر بدوئيت و افتراق کلمه 
در مسلمين گردد خود بپتر میدانید که تفاق و دوئيت و افتراق کلمه باعث فنای مسلمين 
کردیده کماآنکه اتقاق و يكاتكى سیب ظپور و قلبه امین بوده . 

*اعي - ( پا كمالتعجب) خوبست بیان فرمائي د کدام قسمت از كقتار داعى سیب 
دوثيت و افتراق کلمه میباشد که اکر ابرا شما بجا است. و غفلتى از داعی شده متته 
کردم و الا جواب عرش نموده رفع اشکال شود . 

سید - در موقع توضیح و تعريف کس و ناكس مسلمین را بدو قسمت تقسیم و 
تعبیر بمسلم و مؤمن فرمودید در صورتیکه مسلمانان همگی یکی هستند و کویندگان 
لا اله الا اليه محمد رسول الله با هم برآدرند نبایستی آنا را از هم جدا نمود و 
تشكيل دو وستتگی داد که بضرر اسلام تمام ميشود و در أثر بیانات أمثال شما آقایان 
است که خاس" و عام يبدا كرديده و شيعيان خود را مومن و مارا مسلم میخوانند چنانچه 
در هندوستان ويدوايد شيعه را مؤمن و سنی را مسلم میخوانند . 

و حال آنکه اسلام و ایمان یکی میباشد زیرا اسلام انقباد و قبول نمودن احكام 
و تسليم يآنست و این همان حقيقت تصدیق و معنی أبمان میباشد . 

لذا جمپور امت اتفاق نموده‌اند بر اينکه اسلام عن ایمان و ابمان حقیقت اسلام 
است و از هم جدائی ندارند و شما برخلاف جمپور صحبت نمودید که اسلام و أيمان را 
از هم جدا نمودید . 


EI 
داعی - ( پس‌از قدری‌سکوت و تبسم ؟) متحيرم‎ 
چگونه جواب عرش نمایم - اولاجمهوری که‎ 
منظور نظر شما است و در بیان خود بآن أشار, نمورید پمعنای عموم امت نيست بلکه‎ 

راد از جمپور پیش از اهل سنت و جماعت میباشد . 

ثائياً راجع یاسلام وایمان متأ‌فانه بیان شماكافى نيست جه آتکه در این موضوع 
نه فقط شيعه با اهل سنت و جماعت اختلاف عقيده دارند بلكه فرق جندى از اشعربون 
و معتزله و حنفی و شافعى در این باب اختلاف عقيده دارند که اينك وقت اجازم قل 
عمامی أقوال فرقدعاى مختلفه را تميدعد . 

تلا آقايان که عالم و اهل قرآن هستيد و 1 گاهی بر آیات قرآن داريد چرا 
بايد این نوع اشکالات عامیاته بنمائيد شاید غرض آقاياناين است که وقت مجلس گرفته 
شود وال مطالب اسولی مهم تری هست که ممكن است از آنا استفاده كامل بيريم وال 
این نوع اعتراضات کودکانه از مثل شما بعيد است که بفرمائید داعى ‏ اسلام و آیمان 
ساختهام و أسباب دو وستكى و دوثیت را (بقول شما) فراهم نمودمام ٠‏ - 

و حال آنکه این تقسیم و دو دستكى را ( بقول شما ) خداوند حكيم در فرآن 
کرم در آیات چندی نموده مگر آقایان فراموش تمودم‌اید ز کر اصحاب یمین واسحاب 
شمالرا درقر آن‌مجید مگر نهاینست که در آبه ۱۶ سوره 48 (حجرات) صریحآمیفرماید 
قالت الاعراب آهنا قل لم تومنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الایمات 
فی قلویک . 

ألبته میداند که این آبه شريفه در مشمت اعراب پنی اسدحجاز تال گردیده کهدر 
سالقحط بمدینه منوره آمده و اظپاراسلام وایمان‌نمودء و کلمتین شپادئین بر زبان جاری 
ولى چون ظاهراً برای استفاده از تتصمات مديئةٌ منوره اسلام آورده بودند خداوند 


در فرق بین‌اسلام‌وایمان 


تھا دادر اين آیه تکذیب نموده باین‌سنیکه( ای رسول) اعراب (نی‌اسد وغيرم)كه 
مر تو منت گذاردم و کفتند ما ایمان آوردیم بآتها يكو ایمان یاوردراید لیکن كويد 
اسلام آورومای كه عادت از راغا شیو . عل . انثا عل ال ار 





كم 
برای‌اتقاه است ازقتل و سبى و اخذ تنعمات أو عنوز در تيامدى است‌ایمان در دلباىشما . 
ظاهر این ابه شریفه حکم عیکند که مسلمين دو دسته هستند » يبك فرقه 


مسلمين حقیقی که از روی قلب و عقيده ایمان بقایق يبدا نموده اند که آنها را. 


من گویند . ۰ 

و فرقة دیگر مسامين ظاهری هستند که برای أغراض و مقاصدی از ترس ویاطمم 
( مانتد قبيله بنى أسد و غیره) فقط كلمتين شهادتین کویند و خود را مسلمان خوانند 
ولى از معنا و حقيقت اسلام که ایمانمعنوی‌باشد در قلب و دل آنها اثری نيست ولوجواز 
معاشرت باآنها بر حسب ظاهر داده شدہ است ولى بحكم قرآن لس لهم فی الاخرة 
من خلاق «عنی در آخرت‌برای آنها ثوابی نيست . 

پس اقرار بكلمتين شهادتین و نظاهر باسلام تنها منتجنتيجةٌ معنوی تخواهد بود , 

سيف - أبن يبانشماصحيح استولىقطعاً أسلام بی ایمان رالعتبارى نيس ت كما نكه 
ایمان بدون اسلام مورد أثى نمیباهد مكز در آیه ٩٩‏ سوره ٤‏ ( نساه) نمی فرماید : 
لاتقو لوا لمن القی اليكم الملام لست مؤمناً (9) . 

این آيه بزد کترین دليل است که ما مأمور بظاهر هستیم که هر کس‌بگوید 
لا اله الآ الله محمد رسول الله اورا پاك و طاهر و مقدس وبرادر خود بدائیم و نفى 
ایمان از او نتمائیم این خود ببترين دلیل است که اسلام و ایمان در حکم واحدند . 

داعي - اولا این آبه در باره شخص معینی نازل کردیده ( که آن اسامة بن 

زید و یامحلم بنجثامة لشی بودم ) که کو نو ال ال را در میدان جنك _ بخيال 
آنکه ازترس کلمه‌ای گفته و مسلمان کردیده _ بفتل‌رسانیدند ب ولکن تصدیق‌داریدافادء 
عموم‌مینماید بجمينجهت هوهست که تمام مسلمينرا توقتی که عمل خلاف نی آشکارا 
از آنبا دده نشده و منكر ضروریات نگردیدند و ابراز بکفر و تبری اژ وین ننمورند 
مسلمان و پاك عيدائيم و با آنها معاشرت اسلامی مینمائیم و از حدود ظاهر هم تجاوز 
تميکنيم و پاطن آنها هم کاری ندارم وحق تجسس در باطن اشخاس هم تدارم 


(۱) نگوئید پکسي که بشما أظهار اسلام مینماید تو موّمن تيستى . 


ENE 


ولی برای کشف حفیقت عرض میتمایم که .ميان اسلام 
در مرالپ ايعان و ایسان بحسب مورد اختلاف عموم مطلق و عموم 
من وجه است . 
چهآ که برای ابمان مرائبى میباشد واخباراهل بيت طپارنس تکه اختلاف اقوال 
را:اڑ ميان برمیدارد و کشف حقیقت مینماید . 
ع ۰۱۱ لام 
چنانچه امام بحق ناطق كاشف اسرار حقايق جعفر بن تى السادق لبقا در 
روایت عمرو زیری فرموده : ان للايمان حالات و درجات و طبقات و منازل 
فمته الناقص البين نتصانه ومنه‌الراجح الزایددجحانه ؛ و منهالنامالمنتهى 
تمامه (09. 1 4 
ایمان تاقص همان مرتبه اول از أيمان اس ت که آدذمى بواسطه آن از دام 
کفر خارج و داخل حوزه مسلمين میگرود جان و مال و عرش و خون أو در امان 
مسلمین میباشد . 

و اما یمان راجح در حديث عبارت است از ایمان آنکسبکه بواسطه واجد شدن 
بعض از صفات ایمانی یمان او رجحان يبدا ميكتد بر ایمان آنکسیکه فاقد آن صفات 
میباشد که ببعض از آن صفات در بعض اخبار اشاره شدم که از آن جمله در کتاب 
مستطاب کافی و نیج البلاغه ازمولی الکونن أميرالمؤمتين و جعفر بن محمد 
الصادق قا رسيده است که فرموده اند ان الله تعالى وضع الایمان على سبعة 

أسهم علا لبروالصدق واليقين والرضاء والوفاء والعلمو الحلم مقسمذلك 
بين الئاس قمن جعل فيه هذه السبعة الاسهم فهو كامل محتمل (9). 
ال ۰ عدون 
(۱) برای ایمان حالات‌ودرجات وطبقات ومنازلی است بمض ازآن ناقصی است که ظاهر 
است تقصان او و پیش از آن ايسان داجعیست که زاید است رجحان آن اسان و بعض از آن‌ایان 
تام وتمامی است که پمنتهای تنامت وکال وسیده . ۱ 
(۲). بدرستيكه خدای تعالی قرار داده است ايان را برهفت قسمت (بعبارت دیگر مومن 
بايد دادای هفت صفت پاشد) که عبارت است از برو نیکوگی وصداقت وراستی و يقين قلبی بشدا 


۴ ۳۹ ت س تماماین 
ودشا ووقاء وعلم وحلم و بردباری پس اين هفت صفت تقسیم شده است بين مردم هركس تماما ين 
هفت صصفت را واره مؤمن کامل است . 








داك 


پس ه رکس بض از این سفات را واجد و فاقد بعش ديكر ميباشد ایماش 


رجحان دارد بز إيمان آنکسی که قاقد الصفات میباشد . 
و اما ایمان تمام ایمان کسی است كه واجد تمام صفات حميده و اخلاق 
پسندرید. باشد . 
پس اسلام عبارت است در درجةٌ اول از ایمان که قول صرف و أقراريؤحدانتت 
خداوند متعال و نوات خاعمالاً با یو باشد ولى حقيقت دين وایمان دزقلب ارواخل 
نکردیده چنانچه رسول أ کرم 39 بفرقه ای از امت فرمود يامعش رمن اسلم بلسانه 
ولم یخلص الايمان بقلبه (9) . 
بدیپی است بين اسلام و أيمان فرق آشكارا ميباشد ولى مامأمور ببواطن اشخاس 
اليستيم و در ش بکذشته حم نكفتيم كه بابد مسلمين را جدا كرد دوئيت و جدائى و 
تفرقه بين آنها انداخت فقط كفتيم علامت مؤمن عمل او میباشد ولی ما حق تفتیش در 
اعمال مسلمين نداريم ولکن نا چازم عم ایمان را بیان كنيم تا آنهائی که خافلند 
در پی عمل پروند از ظاهر بباطن و از سورت پمعنی رفته حقيقت ایمان ارا بارز نمایشد 
و بدانتد تجات آخرت فقط يعمل است زيرا در حديث وارو است که فرمود الابمان 
هوالاقرار باللسان و العقد بالجنان و العمل بالا ركان ۳۱ 
پس أقراريز بان وعقيده قلب مقدمه است برأ ىعمل يس| کرمسلمانی‌باشد گوبنده 
لاله الا الله عل رسول الله و متظاهر بصورت اسلام ولی تارك واجبات و عامل منهتات 
ما اورا مؤءن تميدازيم هر چند در ظاهر او را طرد نمينمائيم بلكه با او معاشرت 
أسلامى ميتمائيم . 
۱ ولی دام در آخرت که اين دنبای دنى مقدمة آن عالم است برای جنين 
آدمی راه تجات مسدود است مگر صاحپ عمل خالص صالح باشد كما آنکه صريحاً 
در سورة العصر فرماید و العصر ان الانسان لفى خسر الآ الذین آمنوا و عملوا 


(۱) ای جاعتی که اسلام آورده‌اید بز بان غود ولى مااص نگردیده ایبان در قل شاا 
(۲) ایمان (دادای سه ركن است) اقراد بربان وعقيده بقلب وصل بأركين. ١‏ 


۳ے 


الصالحات (۰)۱ 

پس بحکم قرآن مجيد اساس آیمان عمل سالح است و يس ۔ و اک رکسی عمل 
ندارد ولو زبان و قلب مم معتقد پاشد آیمان ندارد . 
و اما موشوعى كه تذكر آن لازم است ا زکفتار 
خودتان اتخاذ سند موده عرض میکنم که کر 
این كفته شما صحیح است و بر این عقيده ثابت 
عستید که بای مأمور بظاهر و كويندة لااله الاالله محمد رسول الله را مسلمان 


و مؤمن و براذر خود بدانيد يس جرا شما ها شیمیان و پپروان اهل بيت رسالت را که 
اقرار بوحدانیت پرورد کار زنبو ت خامالانبيا 


اهل سنت بر خلاف قواعد قر آن 
شیعیان را طرد میکنند 





یاه مینمایند وغمگی اهل يك قبله 
ويك کتاب میباشند. عامل بتمام احکام و واجبات بلکه مستحبات اند ما میخوانند 





روزه میگیرند حج بيت اله مبروند و ترك محر مات مینمایند اداء خمس و زکوة 
میکنند و معتقد پمعاد جسمانی میباشند کافر و مشرك و رافشی مبخواند و از خود دور 
هيئمائيد ‏ عجب است كه هنوز اثرتبلیغات خوارج ونواصب وامویپا درشما ظاهر است 15 
يس تصدیق نمایید که وسيلةٌ افتراق کلمه ودوئيت و نفاق شما هستید که زباده 
از صد ملیون مسلمان مؤمن موحد را ازخود جدا بآنها کافرومشرك ورافضی میگوئید . 
درصورتیکه کوچکترین وليلى بر شرك و کفی آنها تداريد ‏ آنچه میگوئید 
تيمت محض و خلط مبحت و مغلطه کاری میباشد . 
قطم بدانید اين تحريكات از بیکانگان است که میخواهند مسلمانان را باین 


حرفها از هم جدا و در اش تقاقی و دوئیت بين مسلماتان پر خر مراد سوار کردیده و 


| مسلمانان را مقهور و مفلوب خود قرار وهند . 


در اسول قواعد وأحكام (غير از امامت وولایت )كه بين ما اختلافی نيست اکن در 
فروع احکام اختلاقنت این نوع از اختلافات که بين مذاهب اربمه خودتان شديد تر از 


(۱) قم بمصركه نوع انان در خطروغسران عظیم‌اند مگ رکسان که ایما نآوددندوعل 
صالحع لمودند , 














هه 
اختلاف با ما میباشد که الحال مقتضی نیست اختلافات حنفیها با مالكى ها یا شافعيها 
باحتبليها را عرش نمايم هر جه من فکر ميکنم دليلى که شما پتوانید ور مسکمه 
عدل آلبی أقامه نمائيد بر كف وشرك شيعيان نمی بینم جزتیمت وافتراء وتعصلب محض 
فقط کناء ایفقرشیمیان درئظربرأدران اهل سنن که مخالفين خوارج وتواسب 
بتحريك أمويها و پیروان آنها جلوه داده بز رگش نموده اند اینست که آواس و أحكام 
واحاديث رسول اكرم را بميل و هوای نفس روى رأى و قياس تغيير و تبديل 
نمیدهند و وأسطه بين خود و رسول خدا اپو هريره ها و أنسها و سمره هائى را که فقباء 

خودتان حتی خلفای بزركتان دود و تكذيبشان نموده أند قرار نمیدهند . 
عت بيروى شيعه ازعلی پلکه باس و دستور خود بيخمبر َو پر و 
داهل بیت وتقليد تكرون أهل بیت آفحضرت هستند باب علمی که پیشمبر 

از امامان چهار "لاله راو خور بروی امت باز موده نمی بندند و 
باب دل بخواء باز کنند بزر كترين کناهی که‌آقایان اهل سنت برشیعیان وارد میآورند 
اپنست که چرا پروی از على وائسةٌ اثناعشر از عترت و اهل بيت پیغمبر مینمایندو 
تقليد از ائم اربعه وققباى چپار کانه شما نمی نمایند . 

و حال آنکه شما ابد دليلى از رسول | کرم تحت در دست ندارید که مسلمین 
حتماً بإيد در اصول اشعری و يا معتزلى و در فروع مالکی يا حنقی با حنبلی و با 
شافعی باشند . 

ولی برعکس اوا ووستورات يسبار از رسول اکرم لت م كداً از طرق 
روأة و علمای شما ( علاوه بآ نچه متواترا در وست خود مان است) يما رسیده که 
آهل بیت و عترت طاهرء را عدیل لقر آن قرار دادم و پامت امس فرموده سك بآنها 
جويند و پروی از آنها نمایند كه از جمله آنهاست حديث لین وحديث سقينه و 
حدیث باب حطه و سایر احادیشی که شبهای قبل بمناسياتی با استاد آنها عرش نمودم 
أبنها بزر کترین سند محکم مائیمیان است كهوركتب معتبرة علمای شما هم ثبت است 

حال شما بك حديث بياوريد و لو بك طرفه و از کتب خودتان که آن حشرت 





. امت متابعت نمایند از عترت 


54ت 


فّموده باشد أمت من بعد از من بايد در اصول پیر و أبوالسن اشعرى و واصل بن 
عطا و غيره و در فروع پیرو یکی از چهار نف : مالك بن انس «اأحمد بن حنبل يا ابو 


.. حشيقه و با محمد بن آدریس شافعى باشند . 


آقايان قدری عارت و تعصب را کنار پگذارید پینید شیعیان جه کناهی 
وارند ا کر صد يك آن اخبار که در کتب معتبرة شماراجع بعترت طاهره و وستور پروی 
از آنها رسيده در بار یکی از پرشوایان مذحبی شما رسيده بود ما قبول می کردم . 
ولى چکنيم سراس کب معتبر# شما پراست از 
أخبار بسيارى که مثبت مرام و كمك بمقيدة ما 
۲ تحضرت است که ا کر بخواهيم بهمةٌ آنبا استشهاد نمائيم 
ماهپا وقت لازم است باز هم من باب نمونه خبری باذم آمد بعرشتان ميرسانم تا بدانید 
که شيعيان جاره جز راهی که رفته اند نداشته اند . 
شيخ سلیمان بلخی حنفى در باب 4 ينابيع المودة از فرائد حموینی از ابن عباس 
(حرامت) نقل نمودم که رسول | کرم مَل أمیرالمزمنین عليه الستلام فرمود : 
يا على انا مدينة العلم و أنت باپها و لن توتى المدينة الأمن قبل الیاب و 
کلب من زعم اله يحينى و ببغضك لانّك منن و آنا منك لحمك لحمی و 
دمك دمی. و روحك من دوحي و سريرتك من سريرتى و علانيتك من 
علانيتى » سعد من أطاعك وشقى من عصاك و ربح من تولاك و خمر من 
عاداك » فاز من لزمك وهلك من فارقك مثلك ومثل الالمة من ولدك بعدی 
. هشل سفينة لوح من ر كبها نجى ومن تحاف عنها غرق و مثلهم كمثل النجوم 


بامر رسول خد) (ص) بایستی 


لماغاب نجم طلع لجم الي يوم القيمة (۱) . 


۱ (۱) دد اين حديث شریف صر يحميفرمايد يا على تو باپ علم منی وه رگ کی يشهر فلع 
من راه يبدا نمی کند مكر از باب علم که على علیه اللام باشد میفرماید .گوشت وروح وخون و 
ظاهر و باطن غلى از من است اطاعت على ارا سعاوت ومخالقتش دا شقاوت‌داسته ودر آخر 
حدیث عيفر مايه متل تو ومثل أمامان از اولاد تو بمد أذ من مثل‌کشتی توح است که‌هرکس سوار 
بے اف شد نجات یافت وهر کس تغلف از آنبا دود غرق شد ( يعنى هركس تساه وتوسل باین 

١‏ غاتواوه چست جات يافت وهر کس تخاف از آن نايد علاك‌خواهد شد) ومثل شا مثل ستارگان 
است که هر وقت ستاده ای پنهان شد ستارة دیگر لالع و آشکار میشود نا روز قيامت (ینیاین 
خاتواده تا روز قيامت دا هنماى خلق اند). 








لقي 

ودر حديث ثفلين كه متفق عليه ما و شما ميباشد صريساً ميقرمايد گر تمسك و 
توسل بعترت طاهره و اهل بیت ييغمبر جستيد هر کز كمراء تخواهید شد و این حدیشی 
است كه بطرق مختلفه روات موق شما آنرا نقل نموده اند جنائجه در شبهائ قبل 
يقسمتى از روات و سلسلة اسناد و كتب معتبره خودتان أشاره تموديم ( می‌اجعه تمائيد 
بص ۲۱۹ و 554 همین کتاب ) . 

اياك بمقتضاى وقت و اثبات حقيقت تأ کید عرض ميكنم که ابن حجی مکی 
متعصب درس ٩۳‏ ضمن فصل اول آزباب۱۱صواعق ذیلآیه‌وقنوهم الهم سو اون(٩)‏ 
دراین باب تحقیقاتی دارد که شيخ سلیمان بلخی حنفی هم در پاپ 9٩‏ يتابيع المو وم 
س 547 ( جاب اسلامبول) از سواعق نقل نمودم که این حديث بطرق مختلفه رسیده 
با آنجا که ابن حجر کوید . 
E‏ لحدیث التمسك بالثفلین طرقا كثيرة و ردت من ليف وعشرین صحاییا(۳). 

آتگاه گوید در بعض ازاين طرق است در عرفه ؤدربعضى در مر هوت پیغمیر 

موقميكه حجرء پر از اضحاب بود و در بعش دیگر درخطبةٌ وداع بودم . بعد ابن حجر 
أظبارعفيده نمودہ که ولا قنافى اذل مانع من أله کرر عليهم ذلك فى تلك 
المواطن و غيرها اهتماماً بعأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة (۳) . 

و نيز در اول همان صفحه كويد : و فى رواية صحيحة الى تارك فيكم 
أمرين لن ضلو! ان اتیعتمو-هما و هماكتاب الله وعترتی اهل ليت - وزاه 
الظبرانی الى ىنثلت ذلك لههافلائقل موهها فتهلكو او لاتتضرو أعنهم فتهلكوا 

(۱) در موتف حساب نکاهشان دار ند که در کارغان شخت پرسیده شوندکانند ل آبه 14 


سوره ۳۷ [السافات). 
بروایات متفق عليه شیمه‌وستی چنانچه أبن حجر همذيل آیه تقل موده روز قيامتاذانت 
موال ميشود ازدلایت على داهل بيت دسول اسلی ايژعلپهو آل . 
ا (۲) بان بدرستیکه حدیت نسك بتقلين (قر آن وعترت پینمبر) از طرق پسیاری‌وارد گرو 
ار دي (9) ری میت نسب ع ات پیغبر) از طرق بسیاریو ارد گرونده 
(۳) منانات وماعی در کار نیس ت که ييغمبر « سن این حدیث را در معلهاق متمدوه مكرار 
اموده باشد اهتماما بشان قر آن عریز ومترة طاهره . 


0¥ 


ولا تعلموهم فاهم اعلم منکم (۱) . 

وئيز با کمال تعصبى که دارد در آخر همین ص ٩٩‏ بعد از قل حديث از 
طبرائى وغيرم كويد رسول خدا تا قر آن وعترت را ثقلين ناميده برایآنکه اينها 
دو فردند که أز حرحيث سنكين و باوقارند . 

جه آنکه مراد از ثقل آن جيز است که پا کیزه و پسندیده و يربها و پر فايدم 

باشد - و از هر رذيله منزه ‏ و حقاً قر آن و عترت چنین اند - زیرا که هر کدام 
معدن علم دين و اسار و حکم علمی و احکام و قوانين شرعی است . 

و لهذا وسیت رسول کرم له به پروی و عمسك ببر بك از این دو ( کتاب 
و عترت ) و تعلیم کرفتن از آنا وارد است . 

چرا که فر مود الحمد لله دی جعل الحكمةفينا اهل ابیت يعن جد میکنم 
خداوندى را که قراز داد حکمت را در (سيتةٌ) اهل ببت من . 

و گروهی کفته اند قر آن و عترت را ٹفلین نام كذارد بسبب لزوم رعایت حقوق 
هی كدام ‏ وسبب سفارش فوق الفادءآ تحضرت باهل الیبت أينست که آنان متخصصن 
علم کتاب ( قرآن) و سنت رسول الله اند . 

زيرا اين دو يعنى قرآن و عترت هيج وقت از هم جدا نخواهند شد تا در كنار 
حوض ( کوش) برآ تحضرت وارد شوند . ١‏ 

ومؤيد إين يبان خبری است که سایق کشت کهفرمود و لاتعلموهم فا نهماعلم 
هشکم بعنی هیچ وفت پعترت چیزی تعليم ننمائید زير! که آنها اعلم و داناتر از نه 


شما ميباشند . وایشان را باین اوساف از باقی دانشمندان خودتان جدا نماد . 
اسه شا ن هد 


(۱) دد دوایث محبحه است که فرمود من میگذارم ور ميان شما دو أص را که اگر ثبیت 
بنماكيد آن دو ر! هر کز كمراء نشويد آن ډو امر کتاب خدا قرآن وعترت وأهل بيت من‌اند . 
طبراتی اين حدیت دا با زيادتی قل نموده که پیغبر وص» فرمود سال ميكنم شما وا از اين دو 
(که قر آن وعترت باشند) بس مقدم ندارد بآ نها دسبقت تكيريد بر ايشان وتقصير و کوتاهی 
تكنيه از ۲ نبا که هلاك شوید ویاه ندهید بآ نپا پس بدرستیکه نپا (یمنی عترت واهل بيت من) 


اعلم ورانا تر از اشيا هستنه . 





یز ۱۳ 
بعلت آنکه خداونه ایشان را پاك و پا کیرہ آفریده است و ایشان را بکرامات 
با هره ومزایای متکاثره پیدامعه معرفی فرمودم است - 


و در اخباری که مفاد آنها دستور تمك بعترت و اهل بیت اطهار است نكت 
دقیقی میباشد باینکه تا روز قيامت هیچوقت جهان. از افراد اهل بيت که از طرف 
خداوند مامور تشر احکام اند منقطع نخواهد بود انتپی . 

و عجب است با ارشكه خود افرار دارد كه هر کس از عترت و آهل بيت پیغمیر 
واجد مراتب عاليةٌ علمية و وظايف وريه عمآیه باشد مقدم انت بر کسانیکه از 
اهل بیت و عترت طاهرة نحضرت تباشند . 

مع ذلك خودش عملا كسانى را که شایستگی حق تقدم نداشتند برخلاف دستور 
يسول اللهمقدم داشته و آن خاندان جلیل را عتروك داشتند فا عتبر وا يا ادلی 
الابصار - نعوذ بالله من الفتی والتعصب 13. 

اينك از آقایان محترم انساف میخواهم که با این تأكيدات بلینه که سعاوت 
و نجات امت را در تبعيست وتقليد وپیروی از قر آن کریم و عترت طاهره توأماً قرار دادم 
تکلیف ما چیست آقابان رأه باربك وي رخطراست عادت اسلاف را بگذارید علم و عقل 
و اتصاف را حکومت دهيد آیا ما و شما ميتوانيم قرآن را عوض كنيم و بصلاح زمان و 
مکان کتاب دبگر انتخاب کنیم . 

سيد - هر کز چنین أمرى نخواهد شد چون و دبع رسول اکرم و سند محكم 
آسمالی و راهنمای بزو كك میباشد . 


داعی ‏ احسنت حفیقت همین اسث يس وفتی تتوانیم فرآن را عوش كنيم و 
بجای او کتاب ویگی بسلاح ملك ومملکت انتخاب كنيم در یدل و تالی قرآنهم همین 
حکم جارى است يس روی جه قاعد, کسانی که از عتزت نبودند بر عترت مقدم دأشتند 
جواب این سؤال سادء حقير را بدهید پفرمائید يبينم آیا خلفاء ثلائه أبى بكر و عمر 
و عثمان ازعترت و اعل يبت ييغمبرندكه مشمول قرول آبات و اخبار کثیره ( ثقلين و 





كاه 

نه و باب حطّه وغيره ) باشند که ما مجبور باشيم بحكم رسول اله بات آنها را 
اطاعت بثمائيم . 

سيد ه رکز کسی چنین ادعائی ننموده که خلفاء رضی‌الله عنهم باستثناء على کرم 
لله وجبه از عترت و اهل بيت پیغمیں بوده اند ولى از صلحاء محابه رسول اله اند . 

داعی - پفرمائید كر رسول اكرم صلی اله عليه و آله أ باطاعت و پروی از 
فردی با قومی بنماید و جمعی‌از است بگویند سلاح در اینست که چیروی‌ازافراد دیگر 
نمائيم ( ولو آن افراد ديكر هم بسیار مؤمن و سالح باشند ) آبا اطاعت ام پیفمیر 
مرش واجب است با اطاعت صلاح بين أست . ۱ 

سید - بدیپی است اطاعت ييغمير واجب أست . 
داعی - يس در ایتصورت که رسولا کرم صلی 
علیه وآله وسلم فرموده پیروی ازقر آن وعترت 
توما بنمائيدو وبگران را عقدمبر آنها تداریدچرا 
دیگران را مقدم داشتند بعترت اعلم و افضل امت آیاابوالحس‌علی بن أسمعيل اشعری 
و واسل بن عطا و مالك بن انس و ابو حنيقه و عد بن ادرس شافعى و أجمد بن حنبل 
عترت واهل بت پیغمبر ندیا امامامير المؤمنين على که و بازده امام ازفرز تدان ! نحضرت 
از قبيل امام جمفرين محمد صارق عليهما السلام و ديك ران - انصاقاً جواب‌سریح‌بدهيد. 

سيد - بديهى است احدی نکفته است كه آنا از غترت و اهل بیت پیغمی ند 


تتلید كور كوراله شایسته 
آدمی ليست 


ولىاز صلحاء و فقپاء و برجستة امت بوره أئد . 

ذاعی - ولى بائفاق جدهور امت امامان اثناعشر ما همگی از عترت سحی‌النسب 
و اهل بیت خا پیغمیرتد که رسول | گرم و بافرار علماء بزر كك خودتان آنهارً 
عدل و تالی قرآن و اطاعتشان را اسباپ تجات قوار داده و صريحاً ميفرمايد آنا اعلماز 
شما هستند بر آنها مبقت تكيريه , 

با جنين وستورات اکیده جه جواب خواهنه كفت زمانیکه ييغمير از أنها سؤال 
نمايد که جرا نمی د امرمن نمودید و دیگران را بر عترت من که اعلم از شمابودنهه‌قدم 


اف 


داشتید با اینکه من دستور دادم برایشان سبقت نكي ريد ۱ 
يس شیعیان ذهب خود راحست‌الامیرسول اله موف ازامیر المؤمنين اب عم پیشمیر 
و د از عترت و اهل بیت طاهرء آتحضرت کرفتند كداز زمان على وحسن و حسين 
عليهم السلام (كه درك نمودندآ تحضرت را ) خلفاً عن سلف برقرار ودند , 
ولی دیگرا ان که در اسل مذعب اشعرى با معتزلی - و در فروعات مالکی وحتبلی 
و خنقی و شافعی هستند جه دستوری از خدا زو 3 ۱ 
فى و شافعی هستند جه دستوری از رسول خدا راښ در تعبات 1 
ا در تبعيت و پیروی أ نېا در 
علاوه بر آنک ار عترت طاهره نیستنذ و دستوری به يبروى از آنها ترسیده 
۱۳ 
تقریبا تا سه قرن بعد از پیقمیر متخ که اروار صحابه و تأبعين بوده ابداً نامى از آنها 
دن ميان تبودى و يعدها آزروی‌سیاست باجهة دیک ر که‌میدان‌چه بوره جلو ء گرمیدان‌شدند . 
ولى ثم ازعترت و اهل بیت پیشمیر ا از زمان خود آمحضرت جلوم كر 
يودند و مخصوصاً على و حسن و حسين عليهم | 5 
السلام جزء اصحاب کساء 1 
تطهیر بورند . سد 
آیا سزاوار است پیروان على وحسن‌وحسینو ائسه از عترت و لعل بيتياك يبغمهر 
"۷ : تياك ی 
سلوأت الله عليهم اجمعينر ا که با نحضرت پیروان أن امامان معصوم منصوص كرد يدنك 
مشرك و کافر و مپدورالدم بداند ؟!. ۱ 
کردند کر ی که تباید بکنند مقدم داشتند کسانیرکه اهلینت نداشتند اشتند.و از عترت 
پیغمیر مه بود نديرقة 4 عترت و عبدل قر آن مجيد ماهم ممارضة باشما نداری‌وشاها 
دأ كافر و مشرك تميخوانيم بلكه برادر دینی خود ميدانيم . 
ولی شما جه جواب خواهید كفت در محكمة عدل الهی که پعوام پیچاره ام را 
مشتبه مكنيد - اتباءو شيعيا 1 
ان و پیروان عترت و اهل نیت پیغمبی مه را که مطابق 


دستور آنحضرت عمل 
نموده و پیرو عترت طاهره گردید,‌اند کافر و مشرك و راق 
أهل بدعت مینامید !1 . ثر و مرك و رائضى و 





-6۷۱- 
شوم با که چرا مذهب خود را حنفی يا مالکی با حنبلی 
د ابد يعرف 5 8 ۲ ۲ 
0 یا شافعی معرقى ننموده و يبروا مذهب جعفر بن 


دانش و خره باشد 
شن السادق عليه السلام از عترت طاهره كرديده اند ما شيعيان کینه وعداوتی با کسی 


نداریم ولی چون عقل و خرد وداش د ہما حکم میکنند کور کورانه براهی نرویم وفرآن 
مجيد کتاب حق آسمانی هم مارا رهماثینموده درآ یه ۱۹ سوره ۳۹ (زمر) کهفروده 


فيشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احمنه )٩(‏ . 
يدون وليل وبرهان‌متابت از کسی نمى كنيم هادى وراهنمای ماخداى عزوجل” 


ورسول خدا َو ميباشد . 
خدا و پغمیر 2240 هرراهی بيش ياى ماآوردند ما بپمان راه میردیم فلذا 
دلائل وبراعين بسيار در آیات قرآن مجید وبيانات رسو الله يلوتل بنا برآ نجه ور كتب 
معتيرم شما رسيده (علاوه برتوائر در روات شيعه) يما ارائه دادند که راه حق و 
صراط مستقیم در پیروی آل ‏ وعترت واهل بت آن حشرت ميباشد . 
اک شما آیه‌ای از قرآن با حدیشی از رسول اله بتر بما نشان دادید که بايد 
در اضول اشعری با معتزلی و در فروع مقلد و يبرو يكى از جهار امام (آبوحنیفه -. 
مالك احمد حنبل - شافعی) 0 از احاديث خودتان باشد حقير تسليم هيشوم و 
الحال مذعب خودرا اعلام میتما 
ولی قطعاً شما چن رد يست تدارید مگ [تكهيكوئيد آنها فقهای‌آملامی 
بووند در سال 5 هجری فلك طاهر پبرس عردم را [جبار داد که حتماً بابد بیکی 
أز این چپاز مذهب تقلید نمایند ؟ اكه أينك وفت اجازۂ شرح آن قشایار! تمیدهد . 


نم ی كويم حص كردن تقليد باین چپار امام بدون نص " ورستور خاس ظلم فاحش 


> است بجمیم قفهاء وعلماء اسلام وضايع كرون حق علمی آنها. 


در حالتیکه تاریخ نشان ميدهد که در اسلام تا و علماء بسيارى مخموصاً در 


(۱) (ای دسول) بلطف ورحت من بشارت آرآن پندگانی که سغن بشنوته تخاب احمن 
کنندومتاپمت وپیروی از نيكوتي بمایند , 





ot 


مذهب خودتان جلوه نمودند. که روی موازين علمى که در وست است قطعاً اعلم و افقه 


از آن چهار امام پورند كه حق آنها كاملا" ضايع کرویده . 
تعجب است که شما زیر بار نمیروید که پیروی تمائيد از امير المؤمنين 


واقعاً جای 
يم با آن همه تصوص ودلایل واضحی که علماء بز رکف خودتان ور 





على بن ابیطالب 26 
کنب معتبرة خود ثبت نمودم اند که خدا وپیغمبر در آیات واخبار كثيره بجامعه معرفی 
نمودند ولی يدون هیچ دليل ونصی چشم بسته اتحصار داديد تقليد وتبیت را بآن چپار 
امام ؟وپاب فقاهت وتقلیدرا مسدود تموديد . 
سيد روى همان دليل وبرهان که شما اتحصار رادید تبعيت را بدوازده امام 
ما هم اتحصار دادیم بجهار امام . 
داعى - به به احسنت بسیار خوب یبانی تموديد دعاكو هم روى همین قاعدة 
شما تسليم ميشوم ببرهان ودليل شما أأكر دازيد پان نمائید درآ ۱۰۵ سورة (بقر,) 
ميفرمايد قل‌هاتو برهانکم ا نكنتم صادقن (۱). 
اولا أئمة أثنا عش و أمامان دواژده كانة را جماعت شيعيان با علماء آنها در 
اعصار وقرون بعدنه متحصر _بدوازدم تنمودند پلکه نصوص وارده و اخبار متكائرة که 
ازطرق ما و شما رسیدم میرساند خود صاحب شريعت خان الانبياء یه عدد اه را 


ددأزده قرار دادند . 
عدد خلفار! پر (س) چنانچه ابر علماء خودتان بآن اشاره نمود‌اند 
دوازده معرفی لموده از هله شيخ سلیمان قندوزى حنفی در اول باب 
۷ ناییع الموده ص 44 (چاپ اسلامبون) 
بأين عبارت نوشته فى تحقيق حديث بعدی اثنا عشر خليفة (۴) بمد از قل يك 
خبر كويد ذكر يحبى بن الحدن فى کتاب العمدة من عفر ينطريقا فی انّاالخلفاء 
بعد النبى صلى الله عليه و آله وسلم انناعشر خليفة كلهم من قريش فى البخارى 


. بكو (سعاللین) بیاودید وليل وبرهان وه را اکر داست میگوید‎ )٩( 
, ) در تحقیق حدیت ( که بعد از من دو ازوه غلیفه میهاشد‎ )۲( 





۷۳ 
من ثلاثة طرق و فى ملم من تسعة طرق دفي ابی داود من. ثلائة طرق و فى 
الترمذی من طريق واحد و فى الحميدى من ثلاثة طرق (09). 
علاوه بر اينها ساير علماى شما از قبيل جوينى در فرائد و خوارزمی وابن مفازلی 
در مناقب و امام تعلبى در تفسير و این أبىالحديد در شرح نيج البلافه و مخصوسا هيرسيد 
على همدانی شافعى در مودة دهم از هودة القربى دوازده خبر از عبدالله بن عسعود و جابر 
بن سمرم و سلمان فارسی و عبدائه بن عباس و عباية بن ربعى و زيد بن حارثه وأبوه ريرم 
و آزمولی الموحدين امير المؤمنين على عليه السلام که ما بطرق مختلقه از رسول| کرم 
ا هل نمودراند که فرمود عد خلفاء و امه بعد از من دوازدهدیباشد تمام آما از 
قریش و در بعض‌آن اخبار از بنى هاشم است ودر بعض از آنها نامهاى آنها را میسن 
نمودند و در پعضی فقط عدر شماری تمودئد . 
أينها تموته‌ای بود از اخبار که بسيار در كتب معتبرة خودتان ثبت گردیده انك 
بر شما است اکر در عدو جهار از يبغمير | کرم بای خبرى دأريد بیان نمائيد ولو يك 
خير ما نسبت بہمان يك خبر شما تسليم هيشويم - 
گذشته از اينكه شما خبرى راجع بائ اربعه نداريد ‏ مابين امامان شيعه با 
امامان شما فرق بسپار است چنانجه در شبهای گذشته بمناسباتی اشاره تموديم که امامان 
تا عشر ما اوصياء رسول الله مه و منصوص من جانب أنه أند ‏ 
أبداً طرف مقایسه با امامان چهار كانه شما نیستند زیر امامان شما جنب فقاهت 
و اجتهاد دارند و بعض اژ آنها ماتندابوجتیفه باقرار و اعتراف علماء خودتان اه لحديث 
و ققه و اجتهاد نبودند بلکه اعل قباس يودتدكه خود دابل بر بی سوادى ميباشد (مراجعه 
شوديه ۲۷۹ همین کتاب ) ولى أثمداثنا عفر ما حجج الهينه واوصياء و خلفاء منصوس 


52 < رسول الله تلو میباشند . 


(۱).یی بن سور کتاب همده از بيست طر یقآورده که غلفاءمد ال پیشبر دوازده‌خلیفه 

میباشنه که تسام نها از قربش‌اند دو صحیح بخادی ا سه طريق ودر مسيح ملم از نه طر یق‌ودو 

7 ستن.ايی داوو از سه طريق ودر ستن‌ترمذي از يك طریق ودر جمم ببنالصحيحين حميدى ازسه 
طريق خیردوازده خليقه زا تقل لموده| ند . 
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ها تقليد از آنہا نمی كنيم بلكه حسب الاس پیغمبر يدرو طريقةٌ آنها حستیم ولى 
در هر دوره و زمانی از برای شيعه فقپاء و مجتبديتى هستند که استنباط احکام الله را با ٠‏ 
موازين کتاب و سنت و عقل و جاع نموده احكامى صادر مینمایند و فتاوای آنها مورو ١‏ 
حمل ما است و تقليد از آنا مينمائيم . ۱ 

با إبنكه ففپاء شما از خوشه چینان خرمن أمامان از عترت طاهره بودند شماروی 1 
تقلیدو عادت اسائید علم و تمل را گذارده پیروشا کردانی شدید که مبانی علمی را گذاردم 
و برأى و قباس تمل نمودند. 

سيك - از کجا معلوم است که أمامان ها أخذ مطالب از امامان شما میمووند . 


داعی - حساب تاریخ است ثبت در کتب است 1 
اشاره پمقامات امام جعفر 2 اكاب رعلماىخودتانئيت تموداتد مراجمهفرمایی. ۲ 
پکتاب فصول المهمهتأليف عالم جليل القدر نور. | 
الدين بنسباغ مالكى در فصل حالات امام بحق ناط قشف اسرار حقايق جعفر بن غل 


صادق عليه السلام 





الصادق علييما السلام آورده که آتجضرت بارز و بر جسسته در علم و فضل بوده ما 1 


كه كويد : نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان و انتشر صيته )| 
و ذكره فى ساير البلدان وام ينقل العاماء عن احد من اهل بيته ما ثائل عنه ١‏ 


من الحديث (۱) . 


آنگاه كويد محاعت بسيارى از اعيان امت مانتديحيى بن سعید و أبن جر يمالك | 
بن انس ( امام مالكيها ) و سفیان ثوری و ابوعپینه وابوایوب سجستانی و ابوحنیفه (امام 1 


حنفيها ) و شعبه و غیرهم از آتحضرت روایت نمودند انتهی . 


و كمال الديناين أبى طلحه ور مناقب خود عيتوسد بسیاری از اكابر اعیان علماء ۴ 
و اة دين از آن‌حضرت نقل حدريث نموده و از علم و دانشش بهره‌برداری تمودئدمن له ۲ 


همین آفرادی را که صاحب فصول المپسه ذ کر نموده تام برجم . 


(۱) بقدری اذآن حضرت قل علم شده که سواره هاى دانشجو برای درك فيش بسزی 





آن حضرت حرکت میتمودند میت و نام نيك آن حضرت در ساير شهر ها منتشر کردیده و قل ] 


تتمودنه علما از احدیازاهل بیت طبارت بقدری که از آن حضرت حدیت قل تمودند . 





۳ 

د فشايل و کمالات سوری و معنوی آتحفرت مورد تصدیق دوست و دشمن بودر 
]ماه منصف غير عنود خودتان در كتب عالیه خود ثبت نمودماند مانند شهرستنیدر 
مل وتحلومالكى درقصول المبسه مخصوصاشيخ ابوعبدالرحمن‌سلمی درطبقات المشایج 
كويد أن الامام جعفر الصادق فاق جميع اقرانه وهوذوعلم غريزفى الذیرو 
زهد بالغ فى الدنيا وورع تام عن الشهوات وادب کامل فى الحكمة[؟) , 

ودين طلحه شافعی درصس۸۱ اول باب" مطالب السئول تمام‌اینمعانی راثقل تموومو 
"كويد هومن عظماء اهل البیت وساداتهم ذوعلم جمة وعبادة موفرة واور اه 
معواصلة و زهادة نة و ثلاوة كثيرة يتمع معانی القر آن الكريم وستخرج 
من بحره جواهره ویستنتج عجابه ويقسم اوقاته على انواع الطاعات بحیث 
پحاسب علیها نفسه رژیته تقد کرق الاخرع و استماع کلامه زهد فى الدنياو 
الاقنداء بهدیه يورث الجنة نور قسماته شاهدانه من سلالة النبوة و طهارج 
افعاله تصدع بأله مر ذرية الرسالة نقل عنهالجديث واستفاد منه العلم‌جماعة 
هن الالمة واعلامهم مثل یحیی بن‌سیدالانصاری وان جریح ومالك بنانس 
ف الثورى وای عیینه و شعبةوايو ‏ السجستا فى وغيرهور ضى ال4عنهم وعدوا 
آخذهم عه منقبة ظر فوابها وفضيلة اكسبوها (۴) . 

(۱) بستیکه اف سادق پر ترو بالات ازجم قران وادتل خود نود چون ساعن ملم 
طبيعى و قر يحة كاملدرد ين و زد درد اوور مو بر هیر کی اش وات و فرهنگ کامل و کمت بوه 

(۲) آن بزد گوار اذ بزدکان وتوایم اهل بیت وصاحت انواع علوم واقام‌صادات‌خارج 
از حد وصیف بوده است پیوسته متد کر وده دواد ای ژهد بين و فویق‌الماده‌شا بق تلاوت‌فر [زمجبد 
بوده که هر آي ایر اقرا ئت میفر مود تفر آن‌راییان میکرد اصحاب آن‌بزر کوار قواس‌ما نتدجواهرات 
کات آن حضرت دااز اقيائوسعلم استخر اج وال مطالمهآ نها تتا يجعجيب علوم رااستفاد؛میکرو ند 
اوقات شبانه روزی رز بر انواع امور که جميم آ نها جز طاعات وعيادات بود ند تقسیم نموده و 
لا عن بآن اقيم دار عاپت‌مینموده و يبوسته بابن حساب رسيدكى ميكرد مثل اينه روؤقامت 
ددر موقف صاباست داصفای كلام ۲ تسشر ثز هد دد ابن جمان و پوروی از دستود امش موجبورود 
دار درچات أخروى بوده و تور کونة ای صودت ۲ تحضرت گواه ميدادند ازخاندان نبوت است 
واژکردار پاکیزه آ نعضرت که تام ابراز عق و حقیقت بوده کتف میشدکه از ذربه رسول خدا 
علي او عليه وله است کروهی سیار از آنعضرت تقل حديت واستفاوة هلوم میکردندکه 
هر قدام خود یکی از ای ديا یکی از نوایغ عصر بشمار میآمدند ماتند بجی بن سید و أبن 
مج ومالك بن انس. وإسفيان) تودی وان هينه وشبه وایوت سچنتالی ‏ وامثال نپا که 
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۳۳ أحاديث وعلوم اقتباس دازآ عضرت افنخاد ميكروند وفشیلت غود را بر اهل مسر 
9 اب آت علوم و احادیت وين ر 








كلامت 
اکر بخواهم قل اقوال و أظبار نظر و عقاید أكابر علماى خودتان را در بارغ آن 
حضرت بیان نمایم رشته سخن بسیار طولانی میشود خلاصه آنکه عموم علماى منمف 


شما اقرار دارند باینکه در علم و زهد و ورع و تقوی و اخلاق حمیده سر آمد اهل 
زمان بودء است . 

بدیهی است تعریف وتمجید از آفتابست ژبانها الکن اس ت که بتوانه ينان عشرى 
آز اعشار پلکه هزار .يك از مقامات عاليه آتحضرت را پتماید . 

لواب -قبلة صاحب معذرت میشواهم در ین فرمایشات شما سؤال ميكنم چون 
فراموش کارم از وستم ميرود | کر اجازه ميقرهائيد عرض كلم . 

داعی - مانعى تدارد بفرمائید خواهش میکنم از سؤال در هروقت مضايقه تكنيد 
دعا كو ابداً دلتنگی نمیشوم . 

نواپ ۔ بااینکه مذهب تشیم بنا برآئجه در این شبها بیان نموديد أثنا عشرى 
و دوازده آمامی است بجه علت این مذعب ينام امام جعفر صادق رضی الله عنه تاميده 
شده است ومتهپ جعفری میگویند . 
داعى ‏ رسول اکرم خانم الایاء و روی اموس حقیقی 
نبوت که هر پیغمبری قبل از وفات وصی و جانشینی از جاب 
خدا برای خود معيسن مینمودند - امیرالمژمنین على تا را باب علم و وصى و خلیفه 


جانشین خود معرفی و امت را اص باطاعت آتحضرت نمورند . 


ظهور مذهب‌جعفری 


ولى بعد از وفات رسول اكرم مه بجهاتی که عند العقلاء واضح است سياسة ا 
امس خلافت بایی‌بکر و مر و عثمان قرار كرفت ولی در تمام دورم خلافت (باستتنای ۶ 


روزهای اول) آیی‌بکر و مر كاملا با آنحضرت در جميع امور شور مینمورند و مطابق 
فرموده‌های آنحضرت عمل میکردند بعلاوه رجال از دانشمندان ادیان هم که برای 
كشف حقایق بمدینه می‌آمدند و در مباحثات و مناظرات على چ آنپارا مجاب 
مینمود بالاخر تا آتحضرت حیات داشت بطرق مختلفه خیمات شایان خود را 
بدرين مقدس أسلام نمود . 

ات 





الام 

ولى يس از شپادت آن حضرت كه زمام امور بدست ينى اميه آمد مقام ولات 
و امامت كاملا بمحاق افتاد با منتها درجة فساوت ظلم و تعدای بعترت و اهل بيت 
پیغمبر تلو وارد آوردند . 

امام يرحق حشرت امام حسن مجتنى و امام حسين شهيد و امام زين العابدين 
و امام ع باقر عليهم السلام بسختی در تحت فشارو ایذاء و اذیت أمويها قرار گرفتند 
تمام طرق و راا را برآنپا مسدود نمودند و جز عدم قلیلی از شيعيان خالص الولاء 
موفق بدبدار و اخذ علوم و حقايق از آنبا نمیشدند تا عاقبت هربك را بطريقی شهيد 
تمودند . 

تا در اوایل قرن دوم‌هحر ی که عردم ازظلم وتعد ی و فجايع اعمال امویپا بجان 
رسیده برای برانداختن حکومت آنها اژ اطراف قيام نمودند جنكباى خونينى عخصوضاً 
بین داعیان بنی عباس وبنى اميه در كير شد . 

در آن موقم که امويها مشغول دفاع از حکومت خود بودند رون فرجی باز 
شد چنان بخود مشغول شدند که ديك رآن سختگبری هاى شدید را بعترت و اهل 
میت رسول اه کل نمی نمودند . 

فلذا امام بحق ناطق از این فرصت نتيجةٌ کامل کرفتده در خانه را باز نموده از 
حالت انزوا که در اثر فشار و سختی‌های آمویپا يبدا شدم بود خارج آزادانه در مسجد 
متیر تشريف برد پنشر علوم و أحكام و قواعد دين پرداختند چهار هزار دانشجوی علم 
وداش وحدیث بدون ماع پای متیر آنحضرت حاشر شده و از بحر بی پایان علم آن 
حضرت استفاده مینمورند . 

أصحاب خاس ودانشجو‌های ب ركز يده پای منبر آنحضرت از مباتی علمی كهبيرء 
بردارى تموده بودند چپار صد اسل توشتند که معروف شد پاصول أريعمائه . 

امام بای یمنی در تاریخ آتحضرت را وصف نموده که در کثرت علم و 
وسعت فضل تالی تداشته وحد وحصرى برای علوم عاليه و داش آتحضرت نبود یکی 
از شا کردان محضر او جابربن حیان صوفى از علوم صادره از آنحضرت كتابى مشتمل 





رو ۳ 
برهزار ورق وپانضد رساله تأليف نموده .هی 
أكابر فقباء اعلام وائعه عظام اعل تستسن از شا کردان و دانشجویان مجلس فيض 
آتحضرت بودند . 
مانتد أبوحنيقه ومالك بن بن انس ویحیی بن سعيد انصازی و أبن جریح و محمد ین 


اسحق ويحبى بنسعيد قطان وسفيان بن عبينه وسفيان ثورى و ديكران ( که قبلا اشارم- 


شد) که هريك بقدر استعداد خود از محضر اتور آنحضرت بهره مند میشدتد . 
جدين ریاست علمی از حيث ظبور برای احدی از آباء و ابناء کرام آتحضرت 
پیش آمد ننمود که بدون مانع بتوانند بنشر احکام و قواعد رين و تفسير آیات فرآن 
مجيد ومبعاتی علم وخدیث و كشف اسر ار وحقایق علنی وبرملاء بپردازند . 
جه آنکه بنی امه ماع آباء آفحضرت بودند وين عبای با منتها درجةٌ بی‌شرمی 
ئة از ابناء آن بز رکوار ر تحت فشار قرار دأدند . 
فى الحقيقة ظهور حقيقت اشع بىبرده و عيان ونشر مغار ف آل غل وعترت طاهرم 
(که سر چشمه از رسول خدا توق یگرت) بوسيله آ تحضرت بارز و آشکار كرديد . 
فلذا این مذهب حق ام آن حشرت معروف شد بمذعب چیفری وال ماین امام 
صادق و آیاء أربعه وابناء ستة آفحضرت که تماما باتفاق عم بزركوارش حضرت امام 
حسن مجتبى سلامالله عليهم اجمعين امامان برحق ودند فرقی وده . 
درد دل پورص ولى جاى بسی تأسف است که چدن أمام با عظمتی را که 
و بی‌اعتنائی بعترت؟ دوست ورشمن اقرار باعلميت وا مت تاو تمودماند پیشینیان 
شما حاضر نشدند يعنوان أعلم ءافقه وأ كمل از همه شناسته 
بلكه آن اندازه هم روا نداوند كه نام شریفش را درعداد أله أريعه قرار وهند _ وحال 
آفكه آتحضرت با آن همه مراتب عالیه علم وفضل و زحد و ورع و تقوى و كمال (که 
مورد تصدريق علمای خودتان هم ميباشد) چون ازءترت واهل بيت ياك رسول | کرم تلو 
بوده حق تقدم بردیگران داشته . 
واک از حیث پیروان هم بخواهيم بشماره آوريم معلوم نيست که پیروان حريك 


0 


از آئمته أريعة شمائنها برابری باييروان امام صارق چ بشمایتد . 

بقدری علماء متعصب شما بانظر بى اعتنائى عملا بعترت پیغمیں خود ( با آنهمه 
سفارشات) تگر مستند که حتی فقپاء بز رکه شما مائتد بخاری و مسلم حاض نشدند 
ووایتهای این به اهل بيت طهارت را در کتب خود نقل نمایند - بلکه از هيج يك از 
امامان از عترت طاهرم واز علماء وفقهاء بز رکه از سادات علوی و حسینی و سجادی 
و موسوی و رضوی و غيره از قبيل زيد بن على بن الحسين (الشهید) و يحبى بن زید 
وع بن عبدالل (نفى زکیه) و حسین بن على مدفون به فخ و یحبی بن عبد الله بن 
جسن وبرادرش ادریس- وعد بن جعقر الصادق ‏ و محمد بن ابراهيم (معروف بابن 
طبا طبا) و محمد بن محمد بن زيد ‏ وعد الله بن حسن - و على بن جمفر (عريضى) و 
غير آنبا که همگی از اکایر علماء و فقهاه خاندان رسالت بودند - نقل حديث و روايت 
تنمودند ؟1 . 

ولى روایتهای اپوهر یره معلوم الحال و عكرمه خارجى و یکعده كذ اب چنال 
را که علماء خودتان تصديق بآن دارند (ما هم در شبهاى قبل أشاره بحالات آنها نموديم) 
يجان ودل يذيرفته و از آتپا قل نمودءائد؟!. 

وحتى ابن الببسع. بوشته كه بخارى از هزار و دوست تفر از خوارج و تواصب از 
قبيل عمران بن خطان ( مادح عبد الرحمن بن ملجم مرادی فانل امير المؤمتين 8# ) _ 
روايت نموده ؟!. ١‏ 
ا قوق نار و بسبار جای تأئر استكه پیروان و مقلدین امام أعظم و امام * 

ثر فوق تار مالك وامام شافعى و أمام حنيل را که هيج يك از عترت و اهل 

بت رسول اله نبودند مسلمان ياك بدانند وهريك از آن فرق درطريقه خود آزاد 
باشتد يا آنکه در اسول وفروع باهم اختلافات بسار دارند . 

ولی پیروان جمقر بن محمد السادق م راکاثر ومشرك و رافضی بخوانند؟ ۱ . 

ودر بلاد سنی ختی در مکّه معظمه که خداوند در باره آن مکان عقدی میفرماید 


وهن دخله كان آمنا آزادی در عقيده واعمال وعبارات نداشته باشند ۰1۶ 





مغلم 


چه خوش “كويد حافظ شيرازى : 
کی مسلماتى همین است که حافظ دارو وای اکر از پس امروز بود فردائى 

پس آقایان بدانيد که ما جماعت شيعيان باعت افتراق کلمه نيستيم دوئيت را 
ما ایجاد نميكنيم بلكه آتچه ميشود از طرف شما میشود که زیاده از یکس ملیون 
جمعيت مسلمان موحد مؤمن را که در جهت قبله ونماز وروزه وحج و ساير احکام دين 
باشما شر کت دارند از خود دور وييكانه ومشرك وكافر محسوب میدارید + . 

(در ين موقع مؤذن أعلام نماز واه آقابان بغرضةٌ عشاء مشغول شدند بعد از 
فراغتاز نماز وصرف جاى جناب حافظ افتتاح كلام نمود ). 

حافظ - عققت امس همین است كه فرموديد من آدم ‏ انصاف وحق کش نیستم 
در قسمتهای مهمی از بيانات شا حقهر معترفم که افراط كاريهاى متعمتبانة زیاد شدم 
و مخصوصاً در این ليالى بدون تم و جايلوسى خلس که بسهم خود از حفر شنا 
خيلى استفاده نموده و كاملا روئن كرديدم ولى در عين حال با آچازم خودتان ميشواهم 
چمله ای عرض كثم که هم کله باشد وهم دقاعى از حريم امل تسئن وآن اینست که 
چرا شما مبلغین و دانشمندان شيعه عوام خود را ملع نميكنيد از رفتار و كفتار حائى 
که عاقبتش كفر است تابهانه بدست دریگران ندحيد که کم کنر برزبان جاری نمایند 

چون غالباً انسان بواسطه يك کلام بيجا و با کفتار بی حل مورد حلات قرار 
عى كيرد ود خود هم شما آقایان اهل جماعت را مورد لات قرار ندهید بلکه خود 
شیعیان اند که بپانه بدست مدهند و كلماتي میکویند که تار درقلوي نموده لذا 
سیت کفر بآ نپا دادم میشوو . 

ذاعى - رفتار و کفتاری که عاقبتش كفر است از جه قبیل است متمنی است 
توضیح دهید تامعسا حل کرود . 
چرا شيعه طعن بر حافظ - كفتار شنيع آنها از شیل طعن و انتقاداتی است که 
صحابه و ازواج نسبت بصحابه خاص رسول الله 2 و بعض ازواج طاعرات 
دسول الله میز ند آ تحضرت رضى لله تعالى عنهممینمایند مسق کف مسین الت 


كلم 

چونکه سالها در اعلاء كلمةٌ توحید در رکاپ ظفر انتساب آتحضرت با كقار 
جاده تمودقد يدديهى است که خدمات آنها خالی‌از شوائب وتقايص بوده وقطماً مستحق 
جنان خواهند بود خصوصاً آنهائيكه بمقتضاى آيِةٌ ۱۸ سورژ 4۸ (فتح) که ميفرمايد 
لقد رضی الله عن المقمنین اذیبا يعونك تحت الشجرة )١(‏ . ا 

بشرف زضوان حضرت حق هشرف كشتند و شكّى نيست که آنها قولاً و فعلاً 
مورد وقیر رسول الله 9 بوده‌اند و البته منكر كمال ایشان در خذلان و کمراهی 
خواهد بود ودر حقيقت بمقتضاى آيهُ شریقه سورة انجم كه ميفرمايد وما ينطق 
غن الهوى ان هو الا وحى يوحى (۴) منكر پیغمبر 6و قرآن كرديده و 
هر کس انکار پیغمبر وقر آن كند محتقا كافر است . 

داعی - ميل نداشتم که جنابمالی این قبیل موضوعات را در این مجلس علنی 
مورد بحث وسال با ټول خودتان کله قرار دهيد که داعی هم مجبور شوم جواب بدهم 
آفكا جرف دست عردم جاهل وییکدسته معائد. عنود بيقتد و ضاوت برخلاف نمایند 
خوب بود محرمانه بن خودمان این مطالب رد و بدل ميشد تا جواب مطایق صواب 
عرض میکردم حالاهم تمنا ميكنم تقاضای دأعى را بهذیرید و از بحث علنى درين 
موضوع صرف .نش نمائيد یك روز سبح خودم خدمتتان ميرسم دو نفری قضيّه را حل 
ىكيم 0 - 

حافظ ‏ بنده بی تقصيرم چون آقايان حاضر جند شب است يمن فشار مآورند 
که این موضؤع مررد بحث قرار كيرد لذا ابن درخواست را مطابق ميل آقايان نمودم 
چون شما متانت در کلام دارید کمان میکنم ضرری نداشته باشد که جواب مسکتی 
بآقایان بدهید که رضای خاطرشان فراهم كرد و با تصدیق نمائید که حق با ماست. 

و اپ - صحح است همگی انتظار داریم حل" این معمنا کردد . 

داعی - چون اس میفرمائید اطاعت مينمايم ولی از مثل شما شخص فاضل 


(۱) هرآینه يتعقيق خدا از مومنانی که زیر درغت ( حديبيه ) با تو بيعت کردنه 
خوشنو د کشت . 
(1) شركل بهواى نفس سن ی كويد ون اوهیچ قیر وسی‌غدا نیست . 








نكمم 

نحترمى انتظار نداشتم با مشروحات مفصله ای که در ليالى ماضيه بعرض رسأئيدم 
وجهات كفن آور را بیان نمودم باز هم نسبت كفن بجامعةٌ شيعيان بدهید در صورتیکه 
در شبهاى اول كاملا برای شما روشن نمودم که شيعه آثنا عشریه چون پیروان چا وآل 
محمد سلام الله عليهم أجمعين اند هر کز كافر تخواهئد بود. 

وچون بعلاتى زا در هم بیان فرموديد ناچارم آنها را از هم تفكيك نموده هريك 
را علیحد, چواب عرش نماي تا آقابان حاضرین محترم وهم جنين غائیین مجلس 
خود منصفانه قضاوت نموده و از شبهاتی که در ول آنها آفکنده اند برون بایندو 
بدانند که شيعيان هر كز کافر نخواهند بود وطرق کفر آن نیست که آقای محترم 
بیان نمودید . 
طمن اقتاد رصحابه اول فرموديد که طمن و انتقادى که شيعيان از صحابه و 
موجپ کفر یعون بض از ازواج رسول الله تلو مینمایند موجب کنر 

انها کردیده. 

تفهميدم روی جه دلیل وبرهان این بیان را تمودید قطعاً ار طعن وانتقاد مستند 
به دلیل وبرهان باشد که أبداً مذمت ندارو ما جه رسد بآنكه كفر آور باشد . 

وا کر بدون دليل وبرهان ومحض أتهام.اشد باز هم سيب کفر تمييكردد برقرض 
بمؤمنى ولو صحابى باشد بی‌جهت هم طعن ونقد و با لعنی هم ینمایند كاقر نخواهند شد 
بلكه فاسق میشولد مانند آنکه شراب بخورند پا زنا كنند بدیهی است هرفس «عمیانی 
قابل عفو واغماض است. 

چنانچه ابن حزم ظاهرى اندلسى متولد 40٩‏ قمری در س ۷۲۷ جرء سوم كتاب 
الفصل فى الملل والتحل كويد كسيكه به أصحاب رسول اله یکی دشنام دهد از روی 
جهل و نادانی معشور است و اکر روى بصيرت و ببنائى باشد فاسق خواهد بود ماتند 
أنكه بمعاصى از قبيل زنا و دزدى مشغول شدى وقتى کافر میشود . که بقصد آنکه چون 
اصحاب رسول خدا رل مى باشد رشنام رهد كه منتهى ميشود بعداوت و اهانت باخدا 
ورسول او که البته آنوقت كافر خواهد شد . 


۳۳ 


والا سرف دشنام بصحابه موجب کفر نمیگردد چنانچه خلیقه مر رضی الله 
عنه به ييغمبر عرش کرد اجازه بده كردن حاطب منافق را بزم (با آنکه از صحابه 
پو رکه ومپاجرین وازاسحاب بدر بود ) معذلك برای این دشنام و نسبت نفاق باو دادن 
کافر نشد : انتپی کلامه . 

پس چطور ممكن أست شیمیان را برای دشتام دادن یعضی از افراد صحابه پفرش 
صدق ويقين شما کافر خواند . 

وحال آنکه كابر متقدمن از علمای شما برخلاف عقيد, شما در کتب ععتبره 
خود از روی أنصاف دفاعها از حق و حقيقت نمودهاند . 

از جعله قاضى عبدالرحمن ایجی شافمی در مواقف وجوهی را که متعصبین علمای 
شما در کفر شيعه آورده‌اند رد کرده و آنهارا نظر متعصتبانه دانسته . 

وامام محمد غز الى صريحاً ميتوسد سب و شتم صحایه ابد کفر تمباشد حشی 
مب شیخین هم کفر آور تمساشد . 

وملا سمد تفتازاتی در شرح عقايد سفى كويد اینکه جمعی متعصب کویند سب" 
کنن د کان صحابه کاف ند مورد اشکالمیباشد و کفر آنا غير معلوم است چه آنکه بعش 
أز رانشمندان.پشحابه حسن ظن داشتند پدبپای اعمال آنهارا ندیدم کرفتند بلکه 
عأوبلات بارده نمودند و گفتند صحابه رسول اله از گمراهی و فسق مصون : بودند - 
رحال آشکه این قسم نبوده ودليل براین اس جنکهائی است که بين آنا اناق اقتاده 
ثابت میتماید کهآ نها کمراه وال فسق وعصیان بودئد وحسادت وجاء طلبیآ نبارأ وادار 
پاعمال زشت میشموده ومنحرف میشدند - حتی بز رگان از سحابه که مسون از کارهای 
شت نبوولك ‏ يس اگ ر کسی با تقل وليل تقد و اتقادى از آنها بشماید موجب كفر 
تخواهد شد جه آنكه بعضى روى حسن ظن چشم يوشى نموده شل نتمودند. ولى 
برشی اعمال آنهارا تقل موده ومورد انتقاد فرار میدهند -ه رکز نمیتوان كفت آنها 
کافر هستند ے برای آنکه هر صخا ى که رسول خدا رأ ويد معصوم و یگناه نبوده است 


۔ انتهی نقل بمعتی - 
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علاوء براینها أبن أثير جزری صاحب جامع الاصول شيعيان را از فرق اسلامی 
بشمار آورده شما چگونه اثبات کش برآنها ميتمائيد . 

از له دلائل بر عدم کف سب کنند كان بعضی از صحابه جبت اعمالشان آن 
است که زمان حيات خلفاء اشخاصی بآنها سب" و شتم مىتمودند و وشنامهاى ركيك 
میدادند مع ذلك خلفاء ام بکفر وقتل آنها تمیدادند . 

چنانکه حاکم تیشابوری در ص ۳۳۵ و ۳۵۶ جزء چپارم مستدرك و امام اعد 
حثبل در ٩‏ جزء اول مسند و زهبی در تلخيص مستدراه وقاضی عياض درباب اول جزء 
چپارم کتاب شقاء و امام غز إلى در جلد دوم احیاء العلوم نقل می‌تمایند که در زمان 
خلافت ابوبکر روزی مردی وارد شد راو وشديداً براو فحاشی تمود ورشنام داد بطورى 
كه حاضرين متأئر شدند ابوبرزة اسلمى كفت خليقه اجازه بده اورا بقتل رسانم جه 
آنکه افر کردید اى بكر كفت نه جنين است احدی نمیتواند جئين حکمی پنماید 

واقماً آقایان اهل سین دایه از مادر مپربان‌تر ند خود خليفه سب" وشتم ودشنام 
را ميشنود وحكم بکفر وام بقتل نمىنمايد ولى آقايان حترم عوام ہی خبر را افوا 
ميكنند (روى فرش وخيالات خود )كه شيعيان کافر ومپدور لدم اند چون سب" سحابه 
هی لمايلد . 

اکر سب" صحابه کفر آور است يس چرا آقابان محترم معاوبه و أتباع اورا که 
برد اکمل از صحابه وافضل خلفاء امير الؤمنين على بن ایطالب 2 سب" و لعن 
ثمودند کافر نمیخوانید يس بدانید هدف شما ام دیگر است و آن جنگ بااهل بیت 
وعترت طاهرم وپروان آنا میباشد . 

اکر سپ صحابه مخصوصاً خلفای راشدین کفر آور است يس چرا آقایان حکم 
بکفر عاشه ام المؤمنين نمی نماد که تمام علماء ومورخین خودتان نوشته اند پیوسته 
بخليفه عثمان سب وشت مينمود و علناً میکنت اقتلوا نمثلا فقد کفر يعن يكشيد 
أبن بير خرفت را ( که مراد عثمان باشد) يس بتحفيق كافر شده . 
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أكر یك فرد شيعةٌ مظلوم بكويد خوب شد عثمان را کشتند چون كافر بودفوری 
شما آقایان اورا کافر و حکم قتلش را صادر عيتمائيد ولى در حضور خود عثمان عایشه 
اورا تعثل و کافر خواند نه خلیفه نه صحابه اورا منع و زج تنمودند؟؟ شما هم اورا 
مورد مذمت قرار نمیدهید . 

واپ - قبله صاحب مكر نعثل جه معنی دارد كه مورد کفتار قرار گرفته ۰ 

داعی - فيروز آبادی که ازعلمای بزر کب خودتان است در قاموی اللغة درمعنی 
نمثل كويد نعثل پیر خرفت را کویند ونيز بپودی پر ریشی بود در مدینه که عشمانرا 
باو تشبیه می‌نمودند وشارح قاموس علامةٌ قروینی همین معنی را کفته بعلاوه كويد أبن 
حجر در تبصرة المنتیه کر کرده اس ت که ان فعثل يهودى كان بالمدينة هورجل 
لحيانى يثبه به عثمات . یعنی نعثل بهودى پر ریشی بود در مدینه که مردم هدنه 
عثمان را تشبيه باو مینمودند . 

از همه پالاتر | کر دشنام دادن پسحایه بد و ام قبيح است و دشنام دهندى كافر 
هيشود پس چرا خلیفه ابی‌بکر در بالای منبر حضورصحابه وجامعة مسلمین فرد | کمل 
از صحابه على بن ابیطالب ا2 دشنام داد ! شما هيج متأئز نمیشوید - بلکه ابويكر 
رأ تقدیس میننائید وحال آنکه بايد تقبیح نمائید . 

حافظ - چرا تهمت میزنید کجا خلیفه ابی بكر رضی الله عنه بخلیفه عل یکرم 
ای وجپه دفننام داده . 

داتعی - بیششید ما اھل تہمت نیستیم تا بجیزی علم پیدا تكنيم تقل نمی نمائیم 
خربست مراجعه نمائید بهص۸۰ جلدچپارم شرح نهج البلاغه کهابی‌بکر در مسجد بالای 
منبر در مقام انتقاو از امير المؤمنين ت كفت الما هو ثعالة شهیده ذنبه مرب 
لكل فتنة هو الذى یتول کروها ‏ جذعة بعد ما هرمت يستعيئون بالضعفة 
و بستتصرون بالنساء كام طحال احب اهلها اليها البغى (۱). 


(9) جر اين نیست که اوزعلىعليه السلام. رو باهىميباشدكه شاهد او دعاو اعت؟)ماجر اجو 
ویر ياكنلدةٌ فتنه میباشد ؟1 وفتنه‌های بر ر گرا کوچك نشان ميدهد ومردم دا بفتنه وفساد ترفيب و 
ترهیب می اید كمك از ضمفاء ویاری از ز نها مى طليدما نندام‌طحال است( که زنى بود ذانیه هم 
جاهلیت‌چنانچه ابنابی الحديد توضیح میدهد) كهدوستميداشت بنزد یکان‌شود ( نا بدهد . 

(دلى در سایر تواريخ باين عبارت [مدمكه اتی بكر کھت | نما هی ثما لقشهیدها ذتبها) : 
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ابنك آقابان مطابقه كنيى فحشهاى خلیفه‌ایی بكررا بهولى الموحدينأمير المؤمئين 
باطعن وانتقادی که يك شيعه بآنها بشماید چقدر تقاوت رارد . 

پس اکر دشنام دادن پیکی از اسحاب کفر آور است بایستی أبى بكر ودخترش 
عايشة ومعاوبه و يبروأنشانكافر باشند و گر كفر آور نيست شما نميتوانيد باین جهت 
شيعيان را کف پدانید . 

چنانجه طبق احکام وقتاوای فقهاء وخلفاء بزر کتان رشنام رهن د کان كافر وواجب 
القتل نمی‌باشند . 

همچنانکه امام احد حنیل ور جلد سوم مسند واین سعد کالپ در ص ۲۷۹ جزم 
پنجم کتاب طبقات وقاضی عیاض در باب اول جزء چپارم شفاء تقل تمودم‌اند که عامل 
خليفه عمر بن عبد العزيز ازكوفه باو وشت که شخصی بعمر بن الخطّاب خليقه ثانى 
سب نموده ودشنام داوم أجازه ميدهيد اورا يکشيم در جواب نوشت خون هيج مسلمانی 
باح نمیشود برای سب" وشتم نمودن پمسلمانی مكر رشنام وعندم برسول خدا تیه 
دشنام داده باشد 

علاوه براین اقوال عقاید اکابر علماء خودتان چون ابو الحسن أشعرى و پردان 
آن اینست که اکر کسی قلباً مؤمن ولى نظاهر بکفر نماید (مانند بپودیت و تصرائيت 
و غيدم) با پجنگ رسول الله مت برخیزد با خدا و رسول را بدون عذر شدساً دشنام 
دهد مع ذلك كافر تميشوو ومیتوان سکم کفربراو جارى نمود چه آنکه ایمانعقیده قلی 
است وچون از قلب او احدى أظلاع تدارر تمیتوان فهميد تظاهر بكفراز روى دل و قلب 
بوده با فقط جنبة تظاهر راشته . 

واین مانب را علماى اشعرى ور كتب شود درج تسود اند مخسوصاً ابن حزم 
آتدلسی درص ۲۰۶ و ٩۰‏ جزء جهارم کتاب الفصل مبسوطاً اين عتقایدر! نقل تمودءاست . 

پس دران صورت چکونه آقابان حکم کقربرشیعیان موحد پا کدل مطيع خدا 
ییغمیر وعامل بتماماحكام شرع أنور از وأجبات ومستحبات سادر مينمائيد_ بفر ن آنکه 


يعضى از آنها سب“ وشتم و دشنام بادليل و برعان (يخيال خووشان) به بعضی از صحايه 


لاحم 

پلمایند شما تمیتوانید طبقعقايدو كفتار أكابر يبشوايان خودتان‌حکم بكقر] نهابئمائيد . 
۱ و حال آنکه در كتب معتيرة خودتان ماتند جلد دوم مسند اچد حنیل ص ۲+ 
و جلد در م سيرة الحلیه حلبی‌ص ۱۰۷ و جلد دوم صحیح بخاری ص ۶ «صحح‌مسام 
کتاب جپاد و اسباب‌النزول وأحدی ص ۸ و غيرهم بسیار رسیده که در حضور خوو 
پینمبر غالبا اسحاب مانند ایی‌بکر و غيره بهم دشنام میداوند بلکه كدوك را میزوند 
و رسول خدا فقو مشاهدم می نمود وآ نهار! كافر نمی خواند و اصلاحشان مداد (البته 
این قبيل اخبار جنگ و تراع اصحاب در مقایل رسول الله مت در کتب علماء اهل 
تسئن است نه در كتابهاى علمای شيعه ) - 

يس جوأب ایراد ارلتان را با همین ختصر بیان شنیدید كه لعن و دشنام باحدی 
از صحابه موجب کفر نمیشود و اکر بدون دلیل و برهان سب" و لعنی بنمایشد فاسق 
میشوند نه کافی و هر عمل فسقی قابل عفو و آحرزش میباشد . 
ايا فرءوديدصحابه مورد توقير و اعترام وتعظيم 
رسول اكرم مت بودماند صحيح ات داعی 
هم تصدیق دارم بلکه موم مسلمين و اهل علم 
و داش متقع اند که نيك و بد اعمال اشخاس مورد توجه و مطالعه حاتم انیا مت 
بوده وتمل تيك هر فردى را تقدیبر می نمودند چنانچه عدالت انوشیروان و سخاوت حاتم 


اعمال نيك و بد صحابه مورد 
تو جه رسولا کرم (ص) بوده 


طائى را تقدیر فرمورند. 

ولی أبن مطلب هم مسلم است که آتخضرت اك رثوثير و تقدير از فروى یا جهمی 
فى نمودند بوط بهمان حمل تیکی بوده که از آنپا صادرگردیده . 

جدیپی أست توقير و تقدير فردی با جمی ور عمل مخصوصی قبل از دور خلاف 
از يشان دلالت بر سلامت و حسن عاقبت نميكند جه آنکه عقوبت قبل از صدور عصيان 
با آتکه معلوم الصدور هم بأشد جائز تيست . 

چنانچه مولانا امير المؤمنين على ¥ باآنکه از محل عیدالرحن بن ملجم مرادی 
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و شقاوت و سوه عاقبت او آ كام ومکررهم باو میفرمود توقاتل من هستى ودريك مجلس 
صريحاً فرمور. 
ارید حیاته و يريد قتلى غد يرك من خليل من مر ادی(٩)‏ 
مع ذلك در مقام عقوبت أو پر نيامد پس روایتی که دلالت بر حسن فعل و عمل 
مخصوصى نماید افادم تام نمیتماید . 
جواب از بيت الرضوان ثالثاً فرموديدجونصحابه در بيت ألرضوان‌حاش 
بودند و در تحت شجره با | نحضرت ببعت نمودند 
مستحق مدحأند نه مذمت چون مشمول آیه شرف ه كشتند . 
محففيناز علماء در این موضوع جوابها دادماند که مدلول آبه مذ کور عندالتوفيق 
رضاء امه است از آن فعل مخصوص که پیعت است ته رضای ابدی تا روز آخر عم در 
تمام ماحل زند كانى . 
زیرا خود میدانید که در آن بيعت (نحت شجرم) در حدیبیه هزار و يانصد تفر 
از امت حاضر ودند که عددء‌اي از آنها مشمول آیات نفاق شدند که خدا آنبا را وعدة 
خلود در آتش داد . 
آنا مکن است خدا و رسول از عد مای راضی باشند و حال آتکه قسمتي از آنا 
مخلّد در آتش وقسمت دیکر در بيشت جاویدان باشند . 
پس مملوم ميشود رضایت خدایتعالی تنها در اثر بیعت تحت شجره تبودم پلکه 
معلّق بایمان خااس و عمل صالح بوده يعنى آنانکه با اعتقاد قلبى بتوحيد و نبوت بیست 
شمووند مورد رضای پرورد كار و خلود در جنت قرا رگرفتند . 
واما کسانی که با ایمان نداشتند و بيعت نموداد و با ایمان راشتندو يبعت تكردند 
مورد سخط خداوندی قرار کرفته و مخلد در آتش خواهند پور . 
پس ينا بر این يعت تخت شجره تنها كافىاز رضای پرورد کارنیست وأشخاصيكه 
)١(‏ من ذندكاتى اورا خواهان واو قتل مرا طالباست ‏ واين غدار ظاهر دوست از 
طایله مراد است (چنانچه ابن حجر مکی هم در سب صواعق آخر پاب ۾ تال نموده است). 
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مشلّد در آش اند معلوم میشود آن روز ایمان نداشتند و بدیپی است که مورد انکار 
احدیاز مسلمن نيست که بیش از اقعال حسئةٌ مضه از صحابه صادر ميشد که مورد 
دی بوده والبته هرعمل نيكى که از کسی ظاهر شود مورد مدح وأقع میشود (مانند 
بيعت تمودن درتحت شجره ) مادامى كه يمل خلافی از او تلاهر نگردد - و اگر تمل 
زعتی هم از من ولو صحابى باشد ظاهر کردد مورد تقد و انتقاد قرار خواهد كرفت . 
جامعةٌ شيعيان افعال و اعمال نيك صحابه را يبوسته تقل نموده ومذعن بخوبى آن 
عمال هستند . 
وآن کساتیکه در مقام طعن وانتقاد در آمده‌اند در حالتیکه ازعان باعمال نيك 
آغها دارند از قبیل يبعث الرضوان و مهاجرت با رسول خدا مه و مانند انصارو 
پذیرائی نمودن از آتحضرت و حاضر شدن بجنگها (ولو آنکه فتح بست على چ 
واقع میشد) وسایر اعمال نيك صادرة از آنها امال ناپسند وزشت آنها هم رطب اللسان 
ومورد بحثشان مساشد . 
حاقظ _ خبلی‌حبرت آور اس ت که ميقرمائيد از صحابه رسول خدا 2229 افعال 
ناپستد وزشت ظاهر كرديده و حال آنکه رسول خدا 9 فرد فرد آنپا را هادی و 
مقتدای امت قرار داده و در حديث معروف که فرموده ان اصحابی کالنجوم باهم 
اقتديتم اهعد يتم ۱۳ قطماً شما در عقيدة خود منفردید و ما عقیده منفردرا نمی‌توانم 
پذیرم 0 
۱ ذاعي - حدیثی شاهد مقال آوردید که حقير را 
ll‏ اد صا در یك سنگلاخ بزرکی انداختید که كوه را از 
میان آن بيرون آورون افتخار بر ر کی است ناچارم 
قدرى در اطرآف اين حديث مختصراً بحث کنم و بعد يجواب اصلی شما بپردازم .و 
البته بح ما در سند حديث وصحت وسقم أن تقداً نمى باشد زرا مارا بكلى از مطلب 
دور مینماید فقط بحث ور هدلول حديث میباشد . 


(۱) بدرستیکه اصحاب من مانند ستاركانند و بہریك الآ نبا اقتداكنيد هدایت‌شدهاید , 








۳ 

بديهى است کسانیکه ردول اکرم پات را زبارت تموده و با بضبط حدیث از 
آتحضرت موفق کردیده‌آند صحابه واسحاب میگوبند خواء از مپاجر و اتسار و خوار 
غير از اینها از موالی وغيرى باشد . 

اشتباه بزرکی که آقابان نمودءاید ایشست که روی حسن نظر تصور فرمودءاد 
صحابه و اصحاب رسول الله عموماً ياك ومنزه از جميع عيوب بوده‌اند وحال آنکه اینطور 
نبوده اصحاب آ نحضرت لوط از ثيك وبد بودند که خدا ورسول بزرکوار بحال خوب 
وید آنها آ گاهی داشتند ودلیل‌براین معنی سوره مناققون و آیاتی که در سایرسور قر آن 
«جيد مانند توبه واحزاب در مذمت منافقین وفاسقین از اسحاي وارد كرديده اکابر علماه 
خودتان در كتب معتبر خود «ثالب آنها را تقل نمود.اند و ب بض از آنها مانند حشام 
ن ساب كلى که از بان دا شما مي‌باشد کتاپ مخصوصی در مثالب صحايه 
تصتیف وتاليف نموده است 

ومنافینی که خداوند در قرآن مجيد ورسول | کرم تلو آنهارا مذعت و اهل 
آتس ععرفى قرمودماتد مردمان رو روثى بودند که ظاهر مسلمانی داشتند و باطن 
آنها فاسد وخراپ بوده و تمامی آتها درسلك اصحاب آتحضرت بودند - در این صورت 
چگونه ميتوانيم بتمام اسحاب آنحضرت نظر نيك داشته باشيم كه بهرک از آنها 
اقتدا نمائيم نجات هايم . 

آیا در داستان عقبه أز همان منافقين اصحاب نبودند كه طاهری آراسته داشتند 
ولی در صدد قتل خانم الانیاء تیه بر آمدند . 

حافظ - داستان عقبه را جمعی از علماء از ساخته‌های شيعه میدانند و صحت 
آن غير معلوم لست 

داعی - بیلطفی فرمودید عقايد عدم ای از اسحاب خوارج و تواصب را مدرك 
کفتار قرار دادید این قضیه بقدری مشمور و واشح و آشکار و مستفيض أست که عورد 
تصدريق علمای خودةان میباشد . 

مراجعه تمائيد بکتاب دلائل النبوة تأليف حافظ ابوبکی أحد بن حسین يوقي 









قافن که از اكابر قغباء و دانشمندان خودتان میباشد دأستان بطن عقيدرا مسنداً باسلسلة 


وت و امام اد حتبل در آخر جلد پنجم مسند از ابو طفيل و ابن أبى الحدید درشرح 
خهج البلاغه خبط نمودماند و بطور استفاضه مشهور است که حضرت جعاعتي از اسحاپ را 
ور آن شب لعن فرمودند . 8 
00 نواب - قبله صاحب قضيةٌ عقبه جه بوده است 
داستان عقبه وقصد و چه اشخاصی مب ميخواستند زسول خدا را بقتل 
ل شیر رسائئد متمتی است ولو مختصراً بیان فرمائيد . 

داعی - اکابر علمای فريقين نوشته اند که در مراجعت از غزوة تبوك چهاردهنفر 

از متافقین تصميم محرمانه بقتل رسول | کرم تلو گرفتند در بطن عقبه که راه باریکی 
در دامنه كوه بو که فقط یکی یکی بايد عبور بتمایند. خواستند تصمیم خود را عملی 
عمایند جبرئیل رسول خدا را خبر بادآ تحضرت حذيفةٌ تخعی را فرستادند در دامنه کوم 
ينهان کردید وقتی آن عدا آمدند ویاهم حرف زدند همه رأ شناخت که هفت تفر آ نها از 
نی اميه بودند حذيقه خود را پآنحضرت رسانید و آنها را معرفی مود حضرت فرمود 
راز دار پاش خدا نگهدار ما میباشد اول شب حشرت متم بر أروو حر کت تمود عار 
باسی مهار شتر راکرفته حذیفه شتر را از عقب میراد وقتی براه باريك رسیدند آنها 
دبه های خود را بر از ریگ کردم زا شیشه‌های پر از روغن) با فرباد مقابل شتریرتاب 





رعیدہ و[ تحضرترا بدرة حميق برتاب نماید ولى خدای تعالی آتحضرت 
را حفظاً فرمود آنها هم فرار نموده و درهعیت خود را پنهان تمودند . 

ایتها مگر از اصحاب نبورند پس ابن عمل آنها نيك و پیروی آنها راه هدایت 
موده ۲٩‏ . 

LT‏ سزاواراست خوش پینی 'دمى تا آنجا برود که وقتی گفتاد اسحاب رسول الله 
يعت ی کساتبکه پیغمیر را ريده اند با نقل حدیث از آتحضرت تمودماند دنگر غمض عين 
کنند عيوب وبدیهای آنها را نبینند و بگویند همگی امل روضةٌ رشوان و ناجي بلکه 
ييدان هريك از آنا هم تاجى میباشند؟۱. 


مكحم 

آنا أبوهربره کذ اب كدشبهاى قبل أشارءبحالات 
او نمودم که خلیفه مر اورا تازبانه زد وكفت از 
چرغمبس رو زیاوحدیت بدروغ نقل ميكندجزء 


اسحاب نبوده و ناقل أحارث سيار نبوده همچنین كران از اصحاب‌مانند سمرة ين 


پیغمبر مر به پیروی از 
در ونگویان نموده 


جنس وغير كه وضع حديث مى تمورئد از اصحاب تبودند آبا رسول خدا وت امت زا 
امس مينمايب ييروى ,كنيد از کذ اب وجسال تا هدایت شوید . 

أكر این حدیشی که شما مدرك عظمت اصحاب قرار دارید سعیح است که بېريك 
ازاصحاب | كر اقتداء تمووند هداییت می با بند بفرمائید | کر دو تن از اصحاب دو رارتخالف 
رفتند ما پیروی از کدام یك کنيم تا هدایت شويم اکر دو دسته از اسحاب با هم ګارپ 
و یا خالف در عقيدى شدند ہا بيددى از کدام رسته بنمائيم تا رستگار شويم . 

حافظ ‏ أولا اساب پاك رسول الله با هم مخالفت وجنکی هر كن نمی نموونن 
و اکر مخالفت نمودند غور و رقت نمائيد هر كدام از آنہا باكتر وكفتارشان مستدل قر 
أست از آنها ييروى كنيد . 

داعى - بنا بر این بیان شما اکر ما غو ركرديم و تحقيق نموديم و یکی از دو 
را پاك و اعل حق شناختيم قطعاً آن دستة درگ از اصحاب ناياك وبر باطل خواعندبوو؟ 
يس اين حديث بخودى خودعفلا از درجۀ اعتبار ساقط ميكردد جه آنکه نمی شود بهرريك 
از صحابه اقتدا تمودم و هدایت يافت . 
و اکر اين حديث صحيح است شما جه ابرادی 
بشعیان داريد زرا اينها بيروى نمودند طريقة 
عد مهای از اصحاب را مانتد سلمان و ایی ذر و مقداد و عمار یاس و ایو ابوب انساری و 
حذيفة نخعى و خررمة ذوالشهادتين و امثال آنها راکه قبلا درشبهاى کذشته اشاره بنام 
آنها نمودیم كه بيعت با یی بكر تنمودئد و بلكه مخالقت ومحاجه هم کردند. 

پس این دو دسته از أصحاب که ور «قابل هم ایستادند کدام دسته حق بودند قطنا 
بک وسته از آنها بر باطل بودئد و حال آنکه ور حدیش که شما.نقل نمودید ميكويد 

ا 


مخا لفت اصحاب در سقيقه 


الراك 





پپربك أز اصحاب افتدا كنيد هدایت ميشويد ؟ 1 

مگر سعد بن عیاده أتصارى از اسحاب نبود که با 
آیی‌بکر و شمر يبعت تکرد باتفاق جمپور مورخن 
اسلامی از شيعه وسنی رفت در شام ماتد ما اواسط 
خلاقت عم کشته شد يس اقتداه باو كردن و مخالفت با ابى بكر و مر بحکم این 


حدیث راء هدایت ميباشد . 


مخالفت سعد بن عباده 
با ابى بکر و عمر 


آنا طلحه وزبير از اصحاب وبیعت کنند كان تحن 
شجرم نبودند 15 ياقيام آتهادرمقابل خل تح ق پیشمین 
تود( بعقيد, شمامسلما خلیفچهارم) و سببريختن 
خون بسیاری از مسلمانان مگردیدند 3 این دو دسته از اصساب ,که در مقایل هم فرار 
گرفتند پیروی و اقتداه بکدام يك از آنان سیب هدایت بوده أ كر بکوئید عردو دسته 


قیام طلحه و زبير در مقابل 
على عليه السالام در بصره 


چون تابع اسحاب بودند حبق بودند راه لط پیمور‌اید زبرا جمع بن ضد ین محال است 
که دو فرقة مجارب هرودو اهل هدایت وروضةٌ رضوان منزلگاه آنها باشد . 

يس قطعاً آن طرفی که اسحاب على بن اييطالب ا بورند حدایت باقته وطرف 
مقابل برباطل و این خود دليل دریگن است برابطال فرمود5 شما که اسحاب حاضر ور 
بيعت الرخوان تحت شجره تماما رستکارند زيرأ دو فر از بیمت کنندکان تحت 
الجر طلحه و ویر بودن که بجنگ امام وخليفه برحق برخاستند -] با آن‌عملمان که 
قيام در مقابل خلیقةپیفمبر وجنكك با کسیکه‌آن حضرت دربارژاو فر مود حر بك حر ى 
شکه بز ر کی نبوده وجنگه بارسول خدا نبوده يس چطور مکن است بفرمائید کلمه 
اسحاب یاحاض بودن در بیمت الرضوان رستگاری کامل ميآورد . 
آیا معاويه وترو بن العاس از اصحاب تيودقد که 
باخليفةٌ يغمير جنگیدند بعلاوء در منابر ومجالس 
حتى در خطبة نماز جمعه على ت را سي و لعن 
می‌نمود باآتکه أكابر علماء خودتان د ور کتب معتبرة خود نقل نمودند که مکرر رسول 


معاويه وعمرو بن عاص على 
عليه السلام را سب مینمودند 


E 
. کرم و فرعود هن سب علا فقد مینی ومی سینی فعد سب الله(‎ 
يس روى قاعده این حدیشی که شما مدرك آوردین اتباع ملعون بن ملعون على‎ 
لسان رسول الله لته وسب کنند كان على 8 که فی الحقيقة سب کنن د گان دا‎ 
. وپیغمبر بودند (بنا برآ نجه علمای خودتان نوشتند ) هدایت یافته واهل بيشت اند‎ 
فاضل تفتازاتى در شرح مقاسد مفصلا در این موضوع بیان .دارو كويد چون‎ 


Gi 


ن¿ صحابه محاربات سخت و مشاجرات شديد واقع شده معلوم میشوږ که بعض از 


سر 


نپا از طرريق حدق منحرف كرديدم از روی حقد وحسد وعناد وحب ریاست ومیل بلذات 
شهوائيسه حرنوع ظلم وتعدى نمورند. 
بديبى است که چون هرصحایی معصوم نبودم مركب فجای امال کرویدند ولى 
بعش ازعلماه ازجهت‌حسن ظن بصحايه اعمال ورفتار زشت آنها را تأويلات پاردنمووند؟ ۱. 
از أبن قبيل دلائل محسوسه برابطال این حديث متقولة شما بسيار ات که 
دبك وفت اجازۂ بيش از اين کفتار نمیدهد . 
پس قطماً این حدیث از موشوعات است چنانچه بسيارى از علماء خودتان در 
کتاب الموضوعات در سلسلةٌ اسناوش خدشه نموده‌اند . 
اسناد اصحابی کالنجوم 2 جناتجدقاشى عياش در صفحه ٩۱‏ جلد وو مشرح 
ضعیف است الشغاء این حدیت را تقل نموده و کویددارقطنی 
در فضائل و امن عبدالیر از طریق او آوروماتن که باستاد این حديث حجنتی نمی باشد . 
دایز از عبد ابن مید ور مسند خود از عبد اله ان مر نفل نموده که بزار منکر 
صحت این حدريث بوره . 
و نیز گوید أبن عدی در کامل باسناد خود ازتافع از عيدالله ابن تم تقل نمو که 
استاو این حديث ضعبف است . 
د همچنین کوید ی روايت نموده که متن این حديث مشهور است ولی اسانید 
أو ضعيف است اسا ۲ 


(۱) کسیکه دشنام دهد على دا پس بتدقیق مراسب ودشنام داده و کسیکه مرا س‌ودشنام 
دهد دا رر سب ودشنام داده . 





656 


جه آ که در اسناد این حدرث حارث أبن غضن مجپول الحال و عزج أبنابى جز 
5 كه متهم به کذب و دروغ كوئى بوده اند میباشند لذا ضعف حدیث ثايت است . 
و نيزاين حزم گفته است این حديث مكذوب وموضوع وباطل است ١‏ 
يس جنين حديثى با سلسله اسناد ضعيقه قابل اعتماد و انکاه باستناد بآن نمیباشد 
۳ "۳ 8 ت قطماً تان منظور نظر ووه بلکه عر | 
و ہی فرش بگوئيم ين حدیث صحیح‌است قطعاً عمومیت آن منظور نظر تبوده پلکه مراد 
اقتداء بخوبان و نیکو کاران از اسحاب بوده که بحکم آتحضرت تبعیت از کتا بکرم 
وعترت طاهره تمودند . 
يس با این مقدماتی که عرمن‌شدا کی تقدوانتقادی 
صدابه معصوم نبود‌ند 1 ۱ 
از پیش صحایه پشود مورد منمت نخواهد بود 
جه آنکه صحابه عموماً بشرى بودند عادی و غير معصوم يس وقتی معصوم تبودند جایز 
الخطا بوده اند . 
حافظ - ماهم قائليم كه صحايةمعصوم تبودند ولى مسا همگی آنها عدول‌بودند 
معصیتی از آ نها صادر نمیشد . 
ذاعى - بی لطفی فرمورید که بطور مسلم آنها را عاول وعبر | از معامی‌داستید 
زیرا که اخبار منقولة در کتب معتبرة علمای خودتان برخلاف این معنی حكم میکند که 
پسیاری از اکابر صحابه روی عادت دیررینه کاهی مر کب معاصي میشدند . 
حافظ ‏ ما که از چنین اخبار اطلاع نداریم چنانچه شما دارید بیان فرماند . 
داعی - ذشته از آ نجه در جاهليت می نمووند در أسلام هم ہر تكب بسیاری‌از 
معاصى میشدند که داعی من باب تمونه به تقل يكى از آن اخبار اکتفامینمایم. 
ذیرا که بز رکان از علماه خودتان دركتب معتبره خوونقل مینمایند که سالفتح 
که (هشتم هجری) عداءاى از کبارسحابهمجلس | نسی داشتن دکه در آن مجلم‌سری 
شراب صرف تمودند . 
حافظ - بطور قطع این خبر از مجعولات مخالفین است زیرا که صحایه بز رکه 
در مجلس قساد حاض نمی شدند تا جه رسد بنوشیدن شراب بعد ازحکم بحرمت؟. 


0ے 
داعی - قطماً از مجمولات مخالفین نيست بلكدا كر جمل تمودتد علماء خورتان 
نمودند . 
نو اب - قبلة صاحب چنین مجلسی اکر بوده حتعاً نام صاحب خانه و مدعوین 
برده شده است شما میتوانید این مطلب را برای ما باز نمائيد . 
داعي - بلى ابن مطلب ب كاملا در نزو علماء شما بطور وضوح يبان كر ديدم . 
قواب ‏ متمنی است بیان فرمائید تا حل معما گرو . 
شراب خوردن ده نفر از ذاعى - أبن حجر درس ۳۰ جلد دهي تح البارى 
صحابه در مجلس سری ‏ مینوسد ابو طلحه ید بن سهل در متزل خود 
مجلس شرابى تشکیل داد و ده نفر رأ بآن مجلس 
دعوت کرد که‌همگی "شراب نوشيدند و أبىبكر اشعاری در مرئی کفار مش کین و 
كشته شد گان يدر سرود ۰۱٩‏ 
واب - آيا نامپای مدعوين را نکر نمودماند چنانچه نقل نموده اند برای ما 
بیان فرمائید تا کشف حقيقت شود . 
داعي -١‏ ابوبكر بن ابی قحافه ۷ _عمر بن الخطاب ۳ - ابوعبيدة جراح 
E‏ بن کعب ٥‏ - سهلبن بیشاء ٩‏ - ابوآیوب انصاری ۷ - ابوطلحه (دعوت کننده 
وصاحب البيت) ۸ - ابو دجانة سماك بن خرشه ٩‏ - ابویکر بن شغوب ٩۰‏ - اس بن 
مالك که ور آن وقت هيجد, ساله وساقى مجلس بوده - چنانچه هقی در ص ۷ جلد 
هشتم سنن از خود انس تقل مینماید که كفت من در آن روز از همه کوچکتر و سای 
مجلس بودم - (همهمةٌ شدرید ور مجلس ) . 
شيخ - (باعصبانیت) بذات پرورد كار این خبراز ساخته‌های وشمنان ماميباشد . 
داعی - (باتبسم) خن تند رقتيد و قسم بای پاد مورد تقصير شما هم 
نيست مطالعانتان کماست وا کرژحمت مراجعة بكتب را بخود ميداديد ميديديدكهاكابي 
علماء خورتان نوشته آند - يس استغقار كنيد . 
ناجار شدم برای روشن شدن ذحن آقایان حترم که بدانيد ماآنچه میگوئيم قل 





6۷ 


فول علماي خودتان را مينمائيم بیمض ازاسناد این واقعه که درنظردارم آشارم تمایم . 

میحمدین اسماعیل بخاری در تفضیآیه خمر در سوره مائده درصحیح خود - ومسلم 
این حضاج در کتاب آثربه باب تحریم الخمر صحیح خود ‏ و امام احمد حنبل ور س 
۷۸۱ جلد سیم مسند - واين كثير درس ۹2۹۳ جلد دوم تفسیرخود - وجلاالدین 
سیوطی درص۳۷۱ چلددر هدر المنتور - وطیرییدر ص٤۲‏ جلد هفتم تفسیر - و أبن حجر 
عسقلانی در ص ۷۲ جلد چپارم اصابه و در ص ۳۰ جلد دهم فتح آلباری - و بدرالدین 
حثقی در ص م جلد دمم عمدة القاری و بیهقی درس ۲۸۲ و۹۹۰ سن و دیکران شرح 
قضایا را مفصل و مبسوط تقل نمودماند . 

شيخ- شاید قبل از تحريم بودم نه بغد از تحریم . 

داعی - روی قواعد مندرجۀ در کتب تفاسیر و تاريخ معلوم میشود بعد از ورود 
3 ات تحریم بعض از مسلمین و صحابه شراب ممنوع را مینخوروند .. 

چنانچه محمد بن جربر طبرى ورس ۲۰۳ جلد دوم تفسير كبير خود مسنداًازأیی 
القموی زيد بن على تقل نموده که گفت خداوند سه مرتبه آیات خمريه نازل فرموده 
مرت اول آنه ۲۱۹ سورہ ( بقره ) بستلو نك عن الخمروالمیسر قل فیهما ائم كبير 
و مناقع للناس و «ثمهما اکبر من نفعهما (۱) ناز ل كرديد ول‌سلمین متببه 
لكر ريدم و میخوردند شراب راحتی دو نفر شراب خورده و مست شماز مشغول شدند 
و کلمات بی معنی میکفتند خدارند یه +4 سوره 4 ( نساء )را نازل فرموره که : 
يا اها الذي آمنوالاتتر بوا الصلؤة وام سكارى حتی نلموامالتو قود (5), 
باز هم میخوروند را را ولی در حال مستى بنماز امیایستارند ما آنکه روزی عرد 
شراب خورد ( بنا بروایت بز ار واين حجر و أبن م‌دویه ابوبکر بود ) و اشماری در 

عرثية_ کشته کلن بد كنت رسول ات نید باحال غضب شرف آورو پاچیز یکفیر 


(۱) ای‌یشیر از تو تور حکم‌شر اب و قبار بپ ر سند یگوا پن‌دو کار کناهبزر گے أست وسووهاگی 
برای مردم دارد و لی زيانكناء آن بیش اژ مثفمت ]نم . 
(۲) ای اهل‌ایمان‌هر کزهرحال مستى بنماز ترهیاك نشو ید تیذا نهد چه میگو کید (وچه میکنید) . 








لوم 
دست مبار کش بود خواست او را بزند كفت يناه میبرم خدا از غب خدا و ييغمبرش 
بخدا قسم نكر نمیخورم آنگاه نازل کردید آي ٩۱‏ سوره ه (مائدہ ) کدیاایها! لین 
آمنوا الما الخمر و المیمر و الالصاب و الازلام دجس من عمل الشيطان 
فاجتنيو و لعلكم تفلحون (۱) . 
ما حصل از آنچه عرض شد آن بور که آقابان بدانید صحابه هم مانند سایر 
مؤمنين و مسلمين خوپ و به داشتند يعنى هر کدام ازا نها که دراطاعت اوام‌خداو 


پیغمبر جداى بودنډ په منتپا درجه سعادت رسیدته و هر كدام تابع هوأی تفس قريب - 


شیطان خوردند فاسد شدند . 

يس آنکسانیکه در مقام طعن و انتقاد. يصحابه هستند دلائل منطقی .دارنن 
ميكويتد مطاعن زشت و فا پسند صحابه علاوه بر آنکه و ركتب معتيرة خورتان ثبت 
ات با شواهد آیات قر نيه مورد مذمت قرار گرفته بهمين جهت مورد انتقاد شيعيان 
واقع چنانچه جواب منطقى در مقابل انتقادات منطقى باشت.مورد قبول است . 0 

یکی از صفات مذمومه ابت که آدمی حب و بغض بى جا بکار برد یعنی روی 
محبت وعلاقه ای که بفردى يا فراری دارد اعمال و پا أقمال و كفتار آنها را تماما با 
چشم خویی به بیند و بگوید أبداً بدی درعالم وجود ندارد . 

حافظ ‏ بسیار خوب بفرمائید اعمال و افعال زشت و اپسند اصحاب از جه قبيل 
بوده چنانچه منطبق با دلیل وبرهان باشد ما هم قبول مينمائيم . 
در نتض عهد لمودن داغى : عجب است که بعد از أبن همه صفات مذمومة آنا 

صحابه ( که مختصری از مفصل عرض شد ) تازه عيفرمائيد صفات 

مذعومة آنها جه بوده - ايك برای ابید عرایضم پیکی از 

اعمال زشت و ناپسندی که از نها سادر گردیده ودر تمام كتب فريقين ثبت می باشد 
أشاره ميتمايم و آن عمل نش عبد و بيعت آنا بوده که خداوند متعال در قرآن مجید 
ناقضین عبد را مور انتقاد ولعن قر ار داده علاوه بر آتکه در أيه ۳ سورم 5 ( نحل ) 


(۱) ای اهل ایمان‌شر اب د قمار بت برستى و تیرهای‌گرو بندی( که رسمی بود در جاهلیت) 
تماما يليد واز عمل شیطان است البته از آن دوری‌کنید تا رستكار شويد , 


هذهل 


وفاى بوعده وعهد را واجب نموده که میفرماید و اوقوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الایمان بعد تو كيدها (۱) . 

و در أيه ۲۵ سوره ۱۳ (رعد) ناقضين عرد را ملعون خوانده که ميفرمايد 
والذذين ینتضون عهد الله من بعد مرثاقه و یتطعون ماامرالله به ان يوصل 
ويفدون فی‌الارض اولك لهم اللعنة وهم سوء الدار (۳). 

پس بحكم آبات قرآن مجيد و اخبار پسیاری که در كتب ما و شما وارو است 
قض عبد نمودن كناء بز رك است خصوصاً تقض عبد با خدا و بام خدا و بدستور 
رسول خدا مت که قطءاً برای اصحاب ونزدیکان آن حضرت اقبح قبایم بوده است . 

حافظ - کدام عبد و بیعتی بوره که بامي خدااو رسول ابلاغ شده و اصحاب و 
باران پینبر 2 قض عبد نمورند تابگوئيم مشمول آیات قر آنی واقم شدن د کمان 
ميكنم كر توجه نمائید خواعيد تصدیق نمود که نها از جعلینات عوام شيعه میباشد 
ولا صحابةٌ رسول الله 222 مير ای از این اعمال بودم اند . 

.. داعی -مکرر عرض کرده‌ام که شيعيان چون ناچارند 

محمد وعلى صادژین 5 

در قر آنند پیروی أزموالى صادق ومصد ق خود بثمايندوإلا شيعه نخواهند 
بود يس خواص وعوام آتپاهر کر جعل خی نمینمایند ودروغ 

نخواهند كفت برای آنکه موالی آنها بتمام معنى صادق و مصدق بودند که قر آن 
مچید بصدق آنا شهادت دادم بنا بر آنچه علماه بز رکف خودتان از قبيل امام تعلبى 
و جلال الدین سیوطی در تفسير و حاقظ ابو نعيم اصفهانى در مانزل من القرآن فى على 
و خطیب خوارزمی در مناقب و شيخ سلیمان بلخی حنفی در ناب ۷۵ نايع المود 
از خوارزمی و حافظ ابو نعيم وحموینی - ومحمد بن یوسف کنجی شافعى در باب ٩٩‏ 

(۱) (امر دد این آيهبراى وجوب است على الاقوی) چون (با غدا ورسول وبندکانش) 
عہدی نودیه بآن عهد وفا كنيد سوكتد پیمان را که »و که واستوار كرديد مشكنيد . 

(۷) آناتكه يمن از یمان بستن (با خداورسول) عبد خدا داشکستند وهم آ نچه خدا(می به 
يبو ند آن‌کرده (مانند صلهر حمو دوستی وولایت علی‌علیه السلام) باك بکسستند وددرویز مین‌فتنه 
رساد پرانگیختند مرايشا نراست لمنت‌دودی از رحمت وابتلاء يعذاب دوزج ٠‏ 








ی 


كفغايت. لطالب مستداً و نيل از تاريخ محدث شام همگی تقل موده اند که مراد از 
صارقين در آیه ۱۲۰ سوره ٩‏ (توبه) که میفرماید یا اها این آمنوا افوا الله 
و كو نوا مع الصادقن (۱). 
غد و على علییما ااسلام اند و در بعضی از آن روایات مراد از صارقن 
پیغمی یو و مه از أحل بيت آنحضرت اند . 
پس بيروان آن. خاندان جليل از عارف و عامى أحل جعل و وروغ يستند زیرا 
جمل و دروغ را پاید کسی بگوید که دلائل صدق وراستى بر حاتیت خود نداشتةياشن 
آنچه را شيعيان میگویند همانست که أكابر علماء و مورخین خودتان ثبت وضبط 
تمودم اند | گر .ایرادی هست اول يزيد بعلماء خودتان بكيريد که چرا نوشته‌اند . 
اکر أكابر علماء خودتان نقض عبد صحابه را ور كتب معتبر خود تنوشته بودند 
هر کز داعى در هوجو میجلسی تفوا» بچنین کلامی نمی تمودم . 
حافظ - کدام يك از علماء جماعت و در کجا توشته‌اند. که صحابه قض عبد 
نمودند و قض عبد آنا جه بودى يحرف که مطلب درست نمی شود . 
داعی - حرف نيست بلكه برهان و منطق و حقيقت است در بسیاری از جاها 
صحابه تقض عبد نمودند و بیعتی را که خانم الانییاه مفتلو اس بآن نمود شکستند 
که ام از همه آنها عهد ويبعت در غدیر خم وده است . 
در حديث غدير که جمپور علماه فريقين (شيعه و سنی) معترف‌اند له روز 
و چگونگی ج هيجدهم زی‌الحجة الحرامدرحجة الودا‌سالرهمجرتز مان 
بر گشتن از مه معظمه ثمامى اسخاب را در ابانی کهآ نچا 
رأ غدیر حمميكنتند جمع نمود حشی جلو رفته كان قافله را بام آن‌حضرت بر کرداندند 
وعقب مان د کان هم رسيدئد که بسند شيعه و اکثر علماء و مورخين بزرکث خودثان 
هفتاد هزار نفو و بسند بعض از علماء شما از قبيل امام تعلبى در تفسيرش و سبط أبن 
(۱) ای اهل ابمان خدا ترس باشيه وږو باشيد با مردمان راستكو (كةتجيد وعلئوائية 
از عترت آنها باشنه ) . 





لامب 
جوزى در نذكرم خواس الامله فىمعرفة الائمّه ودیگران يكصد و يست هزارنفر حاضر 
ور غدیر خم بودند . 
وسول اكرم خاتم الانبياء يليو تشريف برد بالاى مثبری که برای آن حضرت 
عمرئب نمودند خطية بسپار طولانی قرائت فرمود که غالب آن خطبه در مدایح وفضایل 
مولانا امیر المومنن على ی بود وغالب آیاتی که‌در بارمعلى تازژ شده قرالت وتجدید 
ودند وجامعه أءت را بخوبىمتوجه مقام مقدس ولايتامير الژمنین ب ندوده آنگاه 
فرمودند معاشر الناس الست اولی بكم هن انفسكم الوا بلی قال من کنت 
مولام فهذا على مولاه )٩(‏ . 
آشگاء دستهارا برداشت و دعا کرد اللهم و ال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله (5) سپس امس فرمود خینه‌ای بر پا کردند وأميرالمؤمنينرا 
ام فرمود در خیمه بنشیند و بتمام امت که حاضر بودند اسي فرمود بروید وباعلی 
يبعت كنيد زیرا که من از جانب پرورد کار مأمورم که از شما بيعت برای على بكيرم 
اول من بابع ذلك الیوم علا كان عمر ثم ابابکر ثم عثمان ثم طلحة تم زیر 
و کانو! يبايعون ثلاثة ايام متوائرة (۴) . 
حافظ - آیامیشود باور نمو دكدامي با این‌پثراهمیتی که شما بیان نمودید واقع 
شد باشد وعلماء بز ر کے آنرا نقل نتمودم یاشند . 
داعى - هیچ انتظار نداشتم که شما این قسم يبان نمائید در حالتیکه قف 
دير خم كالشمس فى رايمة النبار ظاهر و هویدا میباشد و كسى انکار ين معنی را 
تعيثماند هگ عنود لجوج که خوورا رسوا ومششضح لماید . 


(1)اجماعت مردم یا من اولى بتصرف ازشيادر نشسياى شما نیمتم (اغاره بآیه شر بله 
النبى اولی بالؤمنين من انفسهم) عرض کردند چرا فرمود هركس رامن مولاى اد هستم (یعنی 
ادلی يتصرف در امر او هستم) پس أين على (ع) مولای اوست (یمنی اولی بتصرف هر امر او 
می‌باشد) . 

(۲) خداو ندا دوست بدارکسی که‌علی را دوست بدارد ودشين بدار کی که علی‌دادشمن 
بداد يارى کن کسی که علی وا يارى كند زوا گذاد کی که على دا وا گذارد - 

(۳) اول کسیکه آن روز بست کره همر ويس اذ آن ابی بكر وعشان وطلحه وز بير بود ندو 
اين بنج نفر هرسه روؤكه بيغمبر در آن بيابان نوتف فرمود متوالیا بيعت لمود لد : 








= 
جه آنکه جمپور علما, اء ثقات شما لین و مد مهم را در کتب هعتبرة خود يڻ 
نموده‌اند که يبعش آنها که در تظر دارم برای وضوح مطلب آشاره میتمایم تا یدانید 
که مورد قبول وپاور جمهور از أكابر علماء خودتان میباشد . 
روات معتبره از علماء عامه 
در نفل حديشغدير خم . 
(۱) امام فخر الدین رازی در تفسير كبير مفاتيح الغيب . 
(5) امام اعد تعلبی در تفشير كشف البيان . 
(۳) جلال الدين سيوطى در تفسير در المنثور . 
(5) ابوالحسن على بن اعد واحدى تیشابوری در اسباب النزول . 
(5) عد بن جرير طبری در تسیر كبير . 
(3) حافظ أبو نعيم اصفهانىد ركتاب هائزلعن القر آن فی‌علی - ودرحليةالاولياء . 
(۷) عل بن اسمعیل بخاری در ص ۳۷۵ جلد اول تاریخ خود ۰ 
(۸) مسلم بن حجاج نیشابوری در ص ۳۹۵ جلد دوم صحیح . 
)٩(‏ أبى داود سجستانی در ستن 
(۱۰) محمد بن عسی ترهذى ور سنن . 
(۱۱),حافظ ابن عقدم ور كتاب الولاية . 
(16) ابن كثير شافعى ومشقى در تاريخ خود . 
(۱۳) أمام أئمة الحديث اجد بن حتبل (رئيس الحتابله) ور س ٩۸٩‏ و ۳۷ جلد 
چپارم «سند . 
(14) أيوحامد محمد بن محمد الغ الى در سر" العالمين . 
(19) ابن عبد البر" در استيعاب . 
(۱0) محمد بن طلحةٌ شاقعی در س ١6‏ مطالب السثول . 
(۱۷) أبن مفازلیققه شافمى در مناقي . 


لت 


(۱۸) تورالدین بن صاخ مالكى در ص ۷۶ فصول المهمه . 
(۱۹) حسين بن مسعود بغوى در مصایح الستة . 
(۲۰) ابوالمؤيد موفق بن‌احمد خطیب‌خوارزمی درمناقب . 
(۲۱) مجدالدین بن اثير محمد بن شیبانی در جامع الاصول . 
(۷۲) حافظ آبوعید الرحمن احمد بر بن على نسائى ورخصائصس العلوی و سئن . 
(۲۳) سلیمان بلخی حنفی دراب 4 يتابع المودة . 
(4>) شهاب الدین احمد بن حجر مکی در صواعق محرقه و کتاب العنح 
الملكيه ‏ و مخصوصاً در ص ۲۵ باب ال سواعق با كمال تعصبی که 
داشته گوید اه حديث صحیح لامرية فيه و قد اخرجه جماعة کالترمذی 
والنمائی واحمد وطرقه كثيرة جد (۱) . 
(5؟) محمد بن بريد حافظ این ماج قزویتی درستن . 
(5؟) حافظ أيوعداله محمد بن عبدالله نيشابورى در مستدرك . 
(۲۷) حافظ سليمان بن احمد طبرانی در اوسط 
(54) ابن اثير جزرى دراسد الغابه . 
(9؟) پوسف سبط ابن جوزى درس ۱۷تذ كرة خواص الامة . 
(e)‏ ابو عم راحيد بن عبد ريه در عقد الفرید . 
م علامة سم ودی درجواهر العقدرين 
9" ابن تیه أحمد بن عبد الحليم در هناج السته . 
(۳۳) ابن حجرعسقلانی درفتح الباری - و تپذیب التهذیب . 
(۳) ابوالقاسم محمد بن عمر جارالل زمخشرى در رسع ا رار . 


(۳۵) اپوسعید سیستانی در کتاب الد رانة فى حديث الولابة . 


. عبيدالله بن عبدالله حسکانی در دعاة الهدی إلى داء حق الموالات‎ )۳٩( 


(۱) این حدیت صحيحي است که شکی در معت آن ليست بتعقیق که روایت ننوده‌انداین 


حديث را جماعتی مانند ترمذى ونسالی واد وطرق آن بسیار ميراشد چداً . 





سل 


(۳۷) رژین بن معاوية العبد ری درجمع ين‌المساح السته . 


(۳۸) امام فخر رازی در كتاب الأربمین _ "كويد اجماع نموده اند تملم أمت 


براین حديث شرف . 
(۳۹) مقبلى دراحادث المتوائره . 
(40) سيوطى درتاریخ الخلقا . 
(۶۱) ميرسيد على همدانی درمود ة القربى . 
£9( ابوالفتح نظزی درخصائص العاوى . 
(55) خواجه يارساى بخاری درفصل الخطاب . 
(44) جمال الدین شیرازی در کناب الاربعين . 
(40) عبدالزؤف المناوی درفیش القديرفى شرح جامع الصغير. 
(4) محمدين يوس ف کنجی شافعی درباب ۱ کفایت الطالب . 
(47) يحبى بن شرف النووی دركتاب تهذیب الاسماء واللّفات . 
)٤۸(‏ أبراهيم بن ل حموینی در فرائد السمطين . 
(45) قاضی قضل الله بن روز يهان درا بطال الباطل . 
(0۰) شس الدین عل بن احمد شربینی در سراج المتیر . 
(0۱) ابوالفتح شهرستانى شافعی درملل ونسل . 
(۵۲) حافظ ابویکرخطنب بغداری درتاریخ خود . 
(8۳) حافظ أبن عسا کر ابوالفاسم دمشقی درتاریخ كبير ۰ 
(4ه) ابن ابى الحدیه ممتزلى ورشرح نیج البلاقه . 
)ه5( علاء الدين سمتائى ورعروة الو قى , 
(01) ابن خلدون درمقدمه ثاریخ خوو . 
(69) مولى على متقى هندی در کنزالعسال . 
(0۸) شس الدين ابوالخير ومشقى ور آسنی المطالب : 


(05) سيد شرف حنفی جرجانی درشرح مواقف . 





۵ 
(۰ج) نظام الدین نيشا بورى در تفسبر غرائب الق آن ٠‏ 
طبرق وآين عقده وآبی حداد . 
خلاصه كلام تا این مقدار که ور حافظه‌ام حاضر بود بعرضتان رسائيدم . 
والا زباده از سيصد فر از اکابر علماه خودتان بطرق متلفه حديث غدیر خم 
وتزول آیات تبليغ و اکمال و منا شد در ارحبه و غيرورا مسئداً از زياده از صد فر از 
صحابه رسول الله بتي نقل تموده‌اند . 
که کربخواهم فپرست تمام روات‌واسامی؟نهارا بعرضتان برسانم خود ب ك کتاب 
مستقلي خواهدشد برای فمونه کمان میکنم همین مقدار اسامىكافى باشد دراثبات تواتر 
وبعض از اکابر علماء شما کتاب مستقی در انن باب نوشته اند مانند ابو جعفی 
عل بن جریر طبری مقس وموراخ معروف قرن چپارم متوفی سال۳۱۰ در كتاب الولابة 
که استقلالا در حديث غدیر نوشته و از هفتاد وپنج طریق روایت نمودء . 
و حاظ ابو العباى اجد بن عل بن سعيد بن عبد الرجن الکوفی معروف بابن 
عقدم متوفى سال ۳۳۳ قمری در كتاب الولاية أبن حدیث شريف را بیکسد و بيست و 
پنج طريق از صد و بيست و ينج تن أز سحابه با تحقيقات بليغه اقل نموده است . 
و ابن حداد خافظ ابو القاسم حسکانی متوفی 4٩۲‏ در کتاب الولاية مشروحاً 
واقعه غدیر را با تزول آیات تقل نموده أست . 
خلاصه همگی علماء و محققين فضلاه خودتان ( باستگنای عدم فلیلی از متعصبین 
عتود) باسلسلة روات از رسول اکرم تلو نقل نموده‌اند كه در آن روز (۱۸ ذیسجه) 
سال حجة الوواعرسول | کرم لته على ع را بولامت نصب نمود . 
ما جایکه خليفه مر بن الخطاب از همه اصحاب ,بيشت خوشحالی می‌نمود ؟ ! 
و دست آتحضرت راکرفت و کت بع ب لك يا على اصبحت مولای و مولى کل 
مؤمن ومؤمنة (۱). ۱ 
)00 بخ بخ اسم فمل است برای مدح واظبار رضايت بچیری گفته مىهود و تکرادشی براكر 
عيالته است در رضاى بآنجيزى هدر نظر است . ولذا عم ركفت به په ايا على صبحكردئدر عالتيكة 
آقاى من و آقای هرمؤمن ومؤمئه شنی - . 





ESS 
از جله امور مسلمه است که این حديث شريف از متواترات است نزد فريقين‎ 
تصيحت جبرثيل عبر را وموم یږ سید على همدای فيه شافمی كه از‎ 
فضلاء وموثقن فقهاء وعلماه خودتان در قرن هشتم‎ 
هجری بوده در مورت يلجم از کتاب مودة القربی نوشته است که جعت بسیاری از‎ 
صحابه در مکانهای مختلفی از خليقه محر بن الخطاب رضى اله عنه تقل تمود, اند که‎ 
كفت نصب رسول الله (ص) علي علماً یی نسب نمود رسول خدا مت علیرا‎ 
مپتر و بزرکتر و راعنمای قوم و بعد اورا بمولائی بجامعه معرفی نمود و بعد از دعا‎ 
در بارة دوستان ورشمنان آن حضرت عرض کرد الهم انت شهیدی عليهم خدايا تو‎ 
. واه منی ر ايشان (يعنى ابلاغ رسالت نمودم)‎ 
در آن حال جوان زيبائى باحسن صورت وبوی خوش يبلوى من نشسته بود يمن‎ 
كفت لقد عفد رسول اللهعقدآ لايحله الا المنافق فاحذر أن تحله(۱).‎ 
من برسول خدا ای عرض کردم وقتی شما در باره على سخن میراندید‎ 
يهأوى من جوان خوش رو و خوشبرئی نشسته بود وبا من جنين كفت حضرت فرمود‎ 
اله ليس من ولد آدم لكنه جبرئيل اراد أن رف كد علیکم ماقلته فى على‎ 
. )۴( ) (عليه السلام‎ 
اينك از آقایان حترم انصاف ميطليم آيا سزاوار بود يك جنين عبدو ييمان‎ 
محکمی را که رسول خدا باآن عردم بست بام خدای تعالی دو ماه نگذود نقض عبد‎ 
نمودم و بيعت را بشكنند وروی هوا وهوس حق را به يشت سر اندازند و يكنندآ نجه را‎ 
که نباید بکنند آتش‌بدر خانداش ببرند وشمشير برویش بکشند اهانتها تمايند وبا کراه‎ 
. ۱۱ واجبار وهو وجنجال واهانت وتهديد برای يبعت دیگری بمسجد بیرند‎ 
عبد بست پیغبر عد بتثی محکم که نقض این ههد نمی کند مگر منافق بس حذركن‎ )۱( 
عبر که تو ناقض وبا کننده اين كره محکم اپاشی (یتی اکر نقض اين هید دووی در سلله‎ 
. منائقين خواهی بود)‎ 


(۲) اد اذ ادلاد آدم تبوده بلکه جبر تیل امین بوه که باين صودت جلوءكر شده بود که 
تأكيد نباید بر شيا آنچه راکهمن کفتم در پاره على (ع) . 


س۷ 


حافظ - ما از شخص شما سيد جلیل القدر ودب انتظار نداریم که سبت هوا 
پرستی بأصحاب رسول خدا کچ بدهد وحال آنکه أصحاب راآ تحضرت أسباب هدایت 
قوم قرار داده که میفرماید اصحابی کالنجوم بايهم اقتدیتم اهتدیتم (۱) . 
داعی - اولا تمنا میکنم عکرار مطلب نفرمائید 
الحال استشهاد باین‌حدیث جستیدوجواب عرش 
کردم که اصحاب هم مانند ساثر خلق جائز الخطاء 


حدیث اثتداء بأصحاب 
مخدوش است 


بورنه بس وقتى ثابت شد معصوم نبودند تعجبی ندارد | گرروی برهان نسبت هوایرستی 
ببعض أزآ نپا دادم شود . 

ثانياً برای اينکه فکرشماروشن شودونیز بادآوری نمایم که بعد هابچنین احادیی 
استشهاد نجوئید جواب عرض میکنم چون تجدید کلام نموديد داعی هم تکرار مينمايم 
بنا بر كفتار و تحقيق أكابر علماء خودتان أينحديث مخدوش است قبلا هم عرض نمودم 
چنانکه فاضی عياض مالكى از فخول اعلام خودتان شل نموده که چون در سلسلةٌ روات 
آن نام حارث بن قضين مجپول الحال و حمزة بن أبى حمزه نصیبی متهم بکذب ودروغ 
برده شدى قابل تقل نميباشد . 

و نیز در شرح شفاء قاضی عياش و در كتاب بيبقى نقاد تعديل احاديث حكم به 
موضوعيت این حديث موده وسند آن را ضعيف و دود يشمار آوده اند . 

5 ۲ الا داعى خارح از ادب وتزا کت ہر گزسخنی 

ف ورف فاگ تخواه كفت و تیک بم مکر آنچه را که علماء 
خودئان نوشتهانه . 

خوبست آقایان محترم شرح مقاصد فاضل تفتازانی را مطالعه ثمائيد چنانچه 
قبلاعرش نمودم هينيد صریحاً مینویسد چون بين صحابه غالباً مخالفتها و محاربات 
ومشاجرات واقع كرديد ؛ معلوم ميشودكه بعض از آنها از طریق حق منحرف و تابع 
هوای تفس كرديده بلکه ظالم و فاسق بودند . 


(۱) يدرستيكه اصحاب ما ملا رکا نند بپريك از[ نبا اقتد| کنید هدایت شده‌اید . 











سا 


يس تباید هر فردی و با جمعی را که پمصاحبت رسول.اكرم يلش نائل آمدند 
محترم شمرد بلکه احترام باعمال و کردار آنها است اکر اهل نقاق تيودقد و مطیع و 
فرمائبردار رسول الله بودند و پرخلاف ارام و دستورات 1 نحضرت رفتار ننمودند محترم 
خواهند بود وخاك قدم آنا توتياى جشم ما خواهد بود . 

يا بابد آقابان يا انصاف بكوئيد بسيارى از اخباری که در کتب معتبرة خووتان 
راجع بحرب با آمیرالمژهنین‌علی ع نقل كرد يدم که رسول | کرم یز فرمورجنکه 
با على جنکه با من است اساس ندارد یا اکر تصدیق نموديدكه این نوع ازاخبار 
غایت اعتبار را دارد جه آنکه با سلسلة اسناد صحیحه در کتب معتيرة اکابرعلماء خورتان 
رسيده است ( علاوه برتواتروركتب معتيرة علماء شيعه ) . 

نا جار باريد تصدريق كنيد عدم ای ازاصحاب فاسد وکاسد واهل باطل بودند ماتند 
معاوبه و عمروين عاص و اوهر بره و سمرة بن جندب و طلحه وز يبروغيزه كه يجنكك على 
ی برخاستند زيرا جنگ با على جگ با وسول خدا بوده است يس قطعاً منحرف 
از حق کردیدند که پجنگه رسول اله قيام نمودند . 

پس اكرها كفتيم که عض أز صحابه تابع هوی وهوس کردیدند بيجا نکفته ایم 
بلکه با برهان و دليل گفته أيم علاوه بر این ما در كفتار باینکه بعض از صحابه فاسق 
و ظالم و منحرف از حق کردیدند و ورحلفة منافقین وارد بودند مئفرد نیستیم بلکه اتخا 


سند .پر علماه خودتان مينمائيم . 





00 0 شما اکر کتاب سر العالمين تأليف حنجة الاسالام 
قولغزالی در نتض 30 

عهد صحابه ابوحامد محمد بن‌محمد غز الى طوسی رامطالعه 

نمائيد هر كز ہما ايراد نمينمائيد نا چارم قسمتی از مقاله چهارم آنرابرای اثبات حق 

بعرضتان برسانم که كويد اسفرت الحجةو جههاو اجمع ' لجماهير على متن الحديث 

عن خطبة يوم غدبرخم باتفاق الجميع وهو يفول من كنت مولاه‌فعلی مولاه 

فقال عمر بخ بخ لك ياابا! لحس لتداصبحت مولاىومولى کل ممن ومؤومنة؟! 


هذا تسليم ورضی و تحكيم ‏ م بعدهذ! غلب الهوى لحب الرياسة و حمل عمود 
An‏ 


۹ 

الخلافة و عتود البنود و خفقان الهوئقعتعة الرزيات و اشتباك ازدحام 
الخيول وفتحالامصار ستاهم کاس الهوى فعادواالی الخلاف الاول فنبذوه 
وراه ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فیشی مایشترون ! ! و لمامات رسو لاللّه 
قال قبل وفاته ایتونی بدوات ويياض (و بیضا نسخة) لازيلعنكم اشکال‌الامر 
واذکر لكم من المستحق لها بعدی قال‌عمردعوا الرجل فانه لیهجر !! وقیل 
بهذو فاذا بطل تعلتکم بتأويل النصوص فعدتم الی‌الاجماع وهذا منقوض 
ایضا فان العباس واولاده وعلياً وزوجته و اولاده لم يحضرو) حلقة البيعة 
وخالنکم اصحاب السقيفة فى مبايعة الخزرجی" ثم خالفهم الانصار (9). 

(۱) (ماحصل معنى آ نکه نسبت بخلافت|تفاق فر يقين است بر اينكه حجاب از صورت‌دلیل 
برداشته شده همه کس واقم وحقیقت واياكمال وشوح و آشکارا فهميده است واز اين دوهر کوه 
شك زائل وتردید مرتفع وبطور قطع ويقين على علیهالسلام جا نشین وخلیفه بلافصل شناخته شده) 
چه ۲ نکه إجماع دسته‌جات مفتلف وجماهير مسلمین برصحتوقوع قضایای غدیر خم و شمول خطبه 
آن روز نسبت بمورد بعت متعقد است وباين ملاك هر اشکالی بی مورد وهر اعتراضی لنوو باطل 
است زیرا همین که دسول خدا صلی الل عليه و آله سغن فرسائی خود پپایان آورد فوری هر 
مبادرت بتظاهر وده تبریکات لوزمه دا ضمن پیانات بخ بخ لك با على تقديم شود بدیهسی‌است 
اين نحوه تبر يك گفتن تسلیم‌در مقابل صدور فرمان دید ورشایت بوقوع خلافت على عليه لسلام 
(ومثبت إوعاء شیمه است) و لکن مع الوصف با اينکه باکنال طوع ورفيت ويك عالم بشاشت و 
شادماني سرتسليم پیش آوده تشر پات تبر يكرا فراهم نمود سپس نفس اماده بر[ نها غالب 
وياست وجاءطلبى عواطف ومزایای انسنائیت وا از نبا سلب خرگاه خلافت سازی دا بالا برده 
سازمان سیاست متموم خليفه تراشى رادر سقیفه بنی ساعده تهیه دود ند - جر اكه شهو تان بحر کت 
مده‌اشتیاق مفرط يبدا شمودند که پر چمپای‌لیرو را در احتزاز وصفوف‌سواده و پیاده دا زیر فرمان 
خويش مشاهده نمایند توسمه کشور وفتح‌بلاد بنبایند تا نام خود را بصفحات تاريخ بودیمه بگذاد ند 
فلذا جام شراب هوای تفسانی دا نوشیدند و یقبقرا بر گشتنه قرآن راپشت سر احکام وسنت پیفیر 
دا ملمبه خود نوهء دين دا بدنیا فروختند چه زشت معامله باطلی با خدا كرد ندكه جز اخفامعق 
وورشکتگی آغرت تتيجه دیگری نداشت - اگر چنین تبود پس‌چرا در مرض موت پیغبر (ص) 
برای نوشتن دستورجامعو قتیکاغذودو ات طلبيد در پاسخ انالرجللييجر شنيد (یعنی بیقر هذبان 
ميكويد) بس خلافت ایی بكر فاقد منطق ودلیل است اکر حربه اجماع دا بمنظور تصعیح خلاقت 
بكار بريد البته منقوش‌است بيه[ نکه عاسو پسرانش‌وعلی عليه اللام با إن و فرز نهانش‌ه‌چکدام 
شركت هر اجماع (ساختگی)نداشتند همچنین بعش حاضر ین‌سقیقه نيز متبره ومتخالفت باآن (جماع 
(ساختکی) نموده بيعت باخزررجي نتمودهواز سقیقه خاو جشدند پس‌ازآن تصارهم مخالفت تود ند ۰ 
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پس آقابان حترم متوجه باشيد كه شيعيان نمیگویند مگر همان چیزی را که‎ 
علماء بزر که غنصف خودتان ميكويند منتها چون يما نظر بد داريد بحرفهاى حسایی‎ 


ما هم خورده میگیرید ولی بعلماه خودتان خورده تمیگیر ید که چرا نوشتند بلکه 1 
نديد, گرفته ومیگذربد وحالآنکه از روى علم وانصاف حق را ظاهر نموده و وقایع را 


بطور حقيقت در صفحةٌ تاریخ ثبت نمودند . 


شيخ ب کتاب سر العالمين منتسب بامام غز الی نیست ومقام أو بالائى از آنست 


که جنين كتابى بنویسد ورجال از علماء تصدیق ندارند که این کتاب از آن بز کوار ۴ 


عاليمقام باشد . 
داع -عده ای از علماء خودتان تصديق نمور ۲ 
سر العالمين کناب غزالی الست ”ا n‏ 


الحال در نظر دارم يوسف سيط ابن جوزی که خيلى دقيق است در نقل مطالب وبااحتياط : 
قلم را بكار برده و درام جماعت همتعصب است ور ص ۳۹ تذكرة خواس الامة در / 
همین موضوع استشهاد بقول امام غز الى از سر العالمين نموده و همین عباراتی كه عرش ا 
نمودم در آنجا تقل نموده وچون در اطراف کفتار او اظهار نظری ننموده ثابت است ۲ 
که اولا تصديق دارد این کتاب ازغز الى بوده وثائياً با کفته‌های اوكه مفصلا زائد بر | 


آنجه ما بمقتضای وقت مجلس عرض تموديم قل نموره موافقت دارد و الا تقد و انتقادی 
در اطراف كفتار او مینموو . 


ولی متعصبین از علماء شما وقتی در مقابل این قبيل از حقایق ویبانات اکابر علماه ‏ 
قرار میگیر ند وعاجز از جواب منطقی میشوند یامگویند این کتاب تألیف آن عالم 


نیست یانسبت تقبمپاو میدهند وا گرپتوانندآن افراد باانصاف را تفسيق وتکفر نموده 
بكلّى از ميان میبرند که چرا انصاف ورزيده حق وحقيقت را ظاه نمودند زیر . 
مصاحت‌نیست که از پرده برون افتد راز ورنه درمجلس‌رندان‌خبری‌یستکه‌نیست 


چنانجه تاريخ نشان بسپاری از اک 
اشارہ بحال أبن عقده ر ان ملعك سيارى اي 


اند که این كتاب نوشته آمام غزالی میباشد 1 نجه ) 


علماء خودتان روى حق کوئی و حق نویسی در 
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زمان حیاتمان بچاره ووهون وآواره شدند و خواندن کتابپای آنها را علماء متعضب 
وعوام بی‌خرد تحریم نمودند وعاقبت هم سبب قتل آنها گردیدند . 

مانند حافظ أبن عقده ابوالعبای اد بن عد بن سعيد همدانی متوفی ۳۳۴ قمری 
که از اکابر علمای شما است و علمای رجال خودتان از قبيل ذهیی و بافعی وغیره اورا 
توق نموده و در ترجمه حالات او میتویسند سيصد هزار حدیث باسند های آن حفظ 
داشته وبسيار ثقه و راستگوبوده . 

ولى چون در مجامع عمومى در قرن سيم هجرى در كوفه وبغداد مثالب و معارب 


شیشین (ابی‌بکر وجمر) را میگفته اورارافضی خواندند واز قل روأماتش خود داری‌نمودند 


چنانچه ابن كثير وزهبی زیافعی در بار‌او وشته‌آند انهذا الشيخكان یجلی 
فى جامع براثا ویحدث الناس بمتالب‌التیخین ولذا ت ركت رواباته والآفلا 
کلام لاحد فى صدقه وثنته ؟(۱) . 

و خطيب بغداد ور تاريخ خود اورا تعريف میکند ولی درآخریبانات خود كويد 
اله کان خر ”ج مثالب ا لشیخین و کان رافضیا (۳) . 

يس آفایان تصور تنمایند که شيعيان فقط حقایق را بیان مینمایند. بلکه اکابر 
علماء خورتان مانند امام غز الى واين عقده ودیگران هم مثالب و معایب کبار صحایه را 
تقل می‌تمودند . 

اشاره .بف رسف طبری از این قبیل اعلماء و داتشمندان در تاريخ از منه 
بسیار بورند که در اثر حق کوئی و حق نوسی 
ييجاره وم‌دود ويا مقتول کشتند مانند عل بن جریر طبری مفسّر و مورخ معروف قرن 
سیم که مقر اکابر علماء شما بوره وقتی در سال ۳۱۰ در سن هشتاد و شش سالگی 


(۱) شيخ ابن عقده می نشست در جامم براثا (که العال مسجد برائا بین بغداد وكاظمين 
معروف است) ومعايب شيخين (ابی بكر وعبر) رابرای‌مردم نقل میکردبرای همین عمل اوماترك 
تمودیم روايات او را والاإحدى دوضداقت وراستكوئى وموثق بودن اوحرفى نزده است 1٩‏ + 

(۲) يعني آنکه چون معايب ومثالب شیخین (ابى بكر وعمر) دا نقل مي نوو دافضی شد 
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دربغداد از دنيا رفت چون مانم بودنه در روز جنازم‌اش را بردارند و مورد خطر بود لذا 
ناجار شدند شبانه اورا درمز لش دفن نمودند . 
که شدن تسائي از همه وقایم عجیب‌تر وقعةُ قتل امام أبو عجدالرحمن اعد بن 
على تسائى است که مکی از اعلام وائمة صحاح ستته میباشد 
واز مفاخر اکابر عاماء شما در اواخر فرن سیم هجری بودء است . 
مختص از مفصل أن واقعه چنانست که در سال ۳۰۳ قمری وارد ده‌شق. شد دید 
اهالی آن شبر در اثر تبلینات سوء آمویپا علنی و برملا بعد از هرنماز حتی در خطبه 
نماز جمعه امير المؤمنين على بن ابيطالب 28 (مظلوم) را سب و لعن ميتمايئد خيلى 
متأثر شد تصميم كرفت أحاديثى که باسلسله اسناد خود از رسول خدا در فضايل 
أمير المؤمنين ي در حافظه دارد بز یر قلم آورد . 
فلذا كتاب خصائص العلوى را در اثبات مقامات عاليه وفضائل متعالیه آ نحضرت 
نوشت وبرروى هلس آن كتاب وأحادرث مضبوطه در آنرا ميخواند و باينطريق فضایل 
ومناقب | نحضرت را نشر میداد . 
یکی از روزهائیکه بالای منبر مشغول تقل فضايل آن حضرت بود ملت جاهل 
متعصب هجوم آوردند اورا از منبر بزیر كشيدئد وباشدت تمام اورا زدند وخصيتين اورا 
کوفتند و ات ناسل اورا کرفتند وبهمان حال كشيدند و از مسجد ببروش انداختنه 
در اثرات همان ضربات سخت ولكدمال نمودن او بعد از چند روز وفات کرد و حسب 
الوصیت جناژهاش را بردند در مكه رفن نمورتد ۰۱۱۱ 
این عملیات از آثار عناد ولجاج وجپل‌ر کب وتعصبات احمقانه قومی اس ت که 
مفاخر خودرا رسوا ومفتضح ومقتول مینمایند بجرم آنکه چرا حق کوئی کرده وپرده 
از روی حقایق برداشته‌اند . 
غافل از آنکه هراندازه حق پوش ی کنند - مثل حق مثل آفتاب است بالاخرء از 
زیر پرده برون خواهد آمد . 


خلاصه معذرت میخواهم از مطلب خارج شدم غرض اینست که مقام ولابت مولانا 
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امير المؤمنين ت فقط بزیر قلم علماء شيعه جاری نگردیده بلكه اكابر علماء خودتان‎ 
عم قل نمودهاند که رسول اكرم بای در حضور هفتاد هزار و با صدو بيست هزار تقر‎ 
. على را بالاى دست بلند نمود ويامارت وامامت بمردم معرقى فرهود‎ 
در مورد أبن قضيه و اصل حدیث شك‎  ظفاح‎ 

اشكال د ركلمه. مولى و شبپه و اشكالى نيست ولى نه باين أهميت و 
آب وتایی كه شما بیان نمورید . 

علاوه بعض إشكالات در متن حديث موجود است که مطابقه با هدف ء صد 
شما نميكند از عله ور کله مولى مبباشد كه جناب عالى ضمن بيانات خود خواستيد 
پرسانید که مو لى بمعنای اولی يتصرف میباشد وحال آنکه‌تابت آمده که کلم مولى 
در این حدیت بمعنای محب وئاصر و دوست میباشد که پیفمبر 206 چون مىدانست 
على كرم اله وجپه دشمن زياد دارد خواست توصیه اورا بنماید وبامت برساند که هر کی 
را من عحب وووست وتا او میباشم على هم محب ودوست و ناصر آن میباشد و اکر 
بیعتی ازعردم گرفت برای آن‌بود که بعدازی‌نمبر لا على كرمالله وجرا ازيت نکنند . 

داعى ‏ کمان میکنم كاهى بحکم اجبار تبعیت از اسلاف و عادات مینمائید و 
إلا أكر قدری دقيق شويد وعلم و انصافتان را بكار اندازيد و توجهی يقرائن نمائید حق 
وحقيقت كاملا واضح وآشکار ميباشد . 

حافظ - باكدام قرائن میخواهید ثابت كنيد متمنى است بیان فرمائيد . 

داعی - قربنةٌ اول قرآن مجید و نزول آبه ۷۱ سوره © (مائده) میباشد که 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك عن ربك 


در اثيات معن *.- فانلم 7 
ر ال ٠‏ معنى مو لى 2 قانلم تنعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك 
اولى بتصرف بودن و نزول من الناس .)٩(‏ 


۲ باایها 1 بخ 
1 ارسول اي حافظ ‏ از کجا معلوم است که این آ به درا نروز 
برای این ام نازل کردیده باشد . 


(۱) ای پیشبی ۲ نچه از خدا بر انو نازل شد بغلق پرسان که اگر ترسانی تبلیغ «سالت‌و 
إداء وظیفه تكرده ای وخدا تو را از شر وآزار مردمان معفوظ خواهد واشت . 
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داعی - فحول علماء خودتان از قبیل جلال الدین سيوطى در ص ۲۵۸ جلد دوم 
در المنثور وحاقظ بن أبى حاتم رازی در مفسير هداس و حافظ ابو جعفر طبری در کتاب 
الولابة و حافظ أبوعيد الله محاملى در امالى و حاقظ ابو بكر ديرازى در ما قزل من 
القرآن فى امیر المؤمنين وحافظ ابو سعيد سجستانى در کتاب الولابه وحافظ أبن مردوبه 
در تقسير آبه وحافظ ابو القاسم حسكاتى در شواهد التنزيل وابوالفتح نظزى ورخصائص 
العلوی ومعين الدین میبدی درشرح دیوان وقاطی شوکانی درس ۵۷ جاد سیم فتح القدبر 
و سید جمال الدين شیرازی در أريعين و يدر الدین حنقی درس ۵۸2 جلد هشتم 
تمد القارى فى شرح صحيح البخاری وامام اضحاب حديث اعد تعلبى در تفسیر کشف 
البيان وامام فخر رازى در ص ٩۳۹‏ جلد سيم تفسير كبير وحافظ ابوتعيم اصفهانی درمانزل 
من الق آن فى على وابراهيم بن عد حموينى در فرائد السمطين و نظام الدین :يشابورى 
درص ۱۷۰ جله ششم تفسير خود وسيد شهاب الدين آلوسی بغدادی در ص ۳۶۸ جلد 
ددم روح المعانی ونور الدين بن صباغ مالکی در ص ۲۷ فصول المهسه وعلی بن اعد 
واحدی در ص ۱۵۰ اساب النزول وغل بن طلحه شافعى در ص ١5‏ مطالب السئول و 
مير سيد على همذالی شافعی در مورت پنجم از مودة القربی و شیخ سلیمان بلخی حنفی 
در باب ۳۹ بنابيع المودم , خلاصه آنچه ديدم قريب سی عن از اعلام خودتان در 
معتبر ترین کتب و تفاسیر خود نوشته‌اند که اين آیه شريقه در شأن امیر المژمنین 
على ۵2 روز غدریر خم نازل گردید . 

حتى فاضى فضل بن روزبپان باهمةٌ عناد ولجاج وتعصبی که دارو نوشته است ١‏ 
فد ثبت هذافى الصحاح اح يعنى يس بتحقیق ثابت آمده أبن قضینه درصحاح معتيره 
ما كه چون اين آبه تازل شد رسول خدا پچ دست على را كرفت وفرمود : من "كنت 
مولاه فهذا على مولاه . 

وعجب آنکه همان قاضی عاصی در کشف القمسه خبر غریبی از رزین بن عبد الله 
تقل موده که كفت ما در زمان رسول خدا يَف این آبه را چنین فرائت هی کردم 
ياأيها الرسول بل ماانزل اليك من ربك ان عل مولى المؤمنين فان لم 
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و نين سیوطی در در" المنثور از ابن مردويه ‏ و ابن عساكر و ابن ایی حاتم از 
ابو سعيد خدرى و عبد الله بن مسعود (يكى از کتاب وحى) و قاضی شوکانی در تفسين 
فتح القدين نقل نمودهاند که ما در زمان رسول خدا له همين قسم آیه را میخواندیم 

خلاسه از تا کی د کردن بلكه تيديد نمودن در این آبه که میترماید : اکر این 
مرا تبليخ ننمائى وبمردم ترسانی هیچ رسالت خودرا تبلیغ ننموده‌ای صراحة مملوم 
می آید که آن اص مهم عظیمی که مأمور ابلاغ آن کردیده تالی تلو مقام رسالت بوده 
است و قطعاً. آن امس امامت وپنایت و أولى پتصرف بودن است که حافظ و نگاهبان 
دين واحکام است بعد از رسول خدا فتك . 

نزول آبة اليوم اکملت فرينة دوم ازول آبه ۵ سوره ۵ (مائدم) میباشد 
م م اوم ا 
لكم دینکم واتممت علیکم نعمتى و رضيت 

لكم الاسلام دیا (۳) . 

حافظ - آنچه سم است این آبه در روز عرفه نازل کردیده واحدی از علماء 
نزول در روز غدریر را متعرض تشدند . 

داعی د تمنا ميكنم در بیانات خود تعجيل بنفی نفرمائید شاید راهی باثبات 
باشد مطالب را با قید احتباط تلقی فرمائيد تا در موقع جواب اسباب ناراحتی روح 
لگردد . 

البته تصدیق ميكتم که بمض از علماه شما کنتهاند كه اين آیه در عرفه نازل 
گردیدہ - ولیم كتيدى ازاکابرءلماء خودتان ترول آبه را در روز غدير تقل‌نمودم اند 
و یز عدماى از علماء خودتان کویند نتختمل است این آیه دو مرتبه تال کردیده 

(۱) ای بیضبر ۲ نچه‌از نخدا بر تو نازل شد يغلق برسان (که آن عبادت‌است اذاینکه‌هلی 
عليه اللا اولی یتصرف درامور مؤملون است) پس اکر ترساتی (ولایت على را) تبليغ رسالت 
#اداء وظینه نکرده اي . 


(؟) امروؤكاملكردائيدم برای شما دین شمارا و تمامكردم بر شما نعمت غود راو؟ختیاز 
كرهم برای شما اسلام دا دینی پاکیزه . 
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باشد يك مرثبه غروب عرفه ويك مرتيه در فدير جناتجه سبط ابن جوزى در آخر ص 
۸ عذكرة خواس الامه كويد:احتمل ان الايه نزلت مرتين مرخ بعرفه و هرة 
يوم الغدير كما نزلت (بسم الله الرحمس الرحيم ) مرتين مرة بمكة و مر 
بالمدينة (۱) . 
: .والا اكابر از موثقين علماء خودتان از قبيل جلال الدین سيوطى در ص ۲۵5 جلد 
دوم در المنثور و در ص ۳٩‏ جلد اول إتقان و زمام المفسرين تعلبى در كشف البيان و 
حافظ أبونعيم اصفهانى درمانزل من القرآن فی‌علی و ابوالقتح نظزی درخصائس العلوى 
وابن بن كثير شامى در ص ۶ جلد دوم تفسير خود از طريق حافظ أبن مردوبه و محمد بن 
جربر طبرى عالم مفسرمور خ قرزن سيم هجری‌درتفسیر کتاب الولاية ‏ وحافظ ابوالقاسم 
حسكانى در شواهد التنزيل ‏ وسبط ابن جوزى درص ۱۸ تذاكرة خواص‌الامة وأبواسحق 
حموینی در باب دوازرهم فرائد السمطين و ابوسعيد مجستانی در كتاب الولاية و 
خطيب يغداوى ورص ٩۹+‏ جلد هشتم تاريخ بغداد - وان مفازلی فقيه شافعی درمناقب 
وابو المؤيد موفق. بن امد خوارزمی در فصل چپاردهم مناقب ودر فصل چپارم مقتل 
الحسین ودیگر ان‌ازعلماه خودتان نوشته‌اند که چون درروز غدبرخم رسول اكرم لتق 


بحکم عالی اعلی على ی را بمردم معرفی ونصب بولایت نمود وآنجه بدان مأمور بود ١‏ 


رسائيد در شأن على وآنقدر على ترا بالای دست بلند نمود که دو زیر بغاش نمودار 
شد آنگاه اس فرمود بامت که سلموا على علئ بامرة الم منين بمنی سلام كنيد 
بعلى بامارت مؤمنين و امت همگی اذعان 'بآن نمورند عئوز از هم جدا نشده بودند که 

أيه شريفه مذ کوره نازل کردید . 
خاتم الانبياه َو ازتزول این أيه بسیارمسرور شدلذ! توجه بحاضرین‌تموده فرمود ؛ 
(۱) احتعال دارد وين آيه دو مرتبه نازل شده باشد يك مرتبه در عرفه ومرتبه دیگر دز 


روز هید غدیر چنا نکه يسما الرحمنالرحيم دو مرنبه ناز لكرديد يك مرتهه در مكه ومرتبه دیگر 
در مدیته . 





ت۱۷ 


لله کبرعلی ١‏ كمال الدين واتمام النعمةورضاالرب برسالتى والولايةلعلى 
"اين ابيطالب بعدی(۱) - 
امام حسکانی و امام احد حنیل مقروحاین قضیه را تقل موده اند اکر آقایان 


متحترم ساعتی ازعادت خارج شويد وبا دورین انصاف وحقیقت بين پنگر ید ازترو لآیات 
یمه وحدیث شریف بر شما وأضح و روشن میگردد که کلمه مولی بمعنای امامت و 
ولايت و اولی بتصرف می باشد . 

وااگی مولی و ولی" بمعنای اولی تصرف بودن نبود جمله بعدی پی ععنی بود و 
اين بعله که درهمه جاازلسان مبارك رسول خدا نع صادر گردیده ثابت ميكند که‌مولی 
وولی بمعنای اولی‌بتصرف میباشد که میفرماید بعدازمن‌این عقام مخصوص على اه است 

الا قدرى با رقت فکر كنيد واتصاف دهید در آن هوای کرم در محل بی آب 
و آبادانی که ساباً م ركزيت برای توقف در آنجا نبوده.تمامی امت را در آنجا جمع 
كنف و جلورفته كان قافله را امي کند بر کردانند مقایل آفتاب سوزان که پاهارابدامنها 
بيجيده ودريناه شترهانشسته بورند مثبر برود | تخطبه طولانی را که خوارزمی وابن ردو به 
در مناقب خودوطيرى در کتاب الولاية ودبگران نقل‌نموده اند درائبات فضایل ومقامات ‏ 
امیرالمومنی اداء نمايد تا سه روزهم وقت مردم رأ بگیرد و در آن صحرای خشك وکرم 
آنهارا تكاهدارد وام کند تماءى افراد از عالی و دانی بایستی فرد ا بعد فرد باعلی 2 
بيعت كنند نتیچه آن باشد که على رادوست بدارید با آنکه على دوست وناصرشمااست 

ور صورتبکه نبود احدی از افراد امت که کثرت علاقة آن حضرت را بملی 
نداند و کر ر توصيه و سفارش تعشيدم باشد ( که به بعش از آنها قبلا اشاره شد) 
ويكر در هم چومکان كرمى با نزول آیات و تا كيدات بليغه لزؤمى نداشت که مرجم 
رآ ور زحمت و معطّل نماید که نتیجه آن باشد على را دوست بدارید . 

پلکه ا کر خوب دقت کنید این عمل در نظر عقلاء چنانه جهة اهم وارجحی 
نداشته باشد لغو ميآد و عمل لغو ازرسول اكرم 4435 هر کز صادر نميكردد . 


(۱) غداى برركككه دين داکامل ونفمت را تمام تود راضي شد برسالت وييشبرى من و 
ولایت براى على پبد ال من . 








لكك 
يس عندالعقلاء ثابث است که اين همه تشريفات آسمانی و زمینی برای محيت 
و دوستی ققط نبوده بلکه امس مهسی تالي تلو مقام رسالت بوده که آن همان ام ولات 
و امامت و اولى بتصرفی در امور مسلمانان بوده است . 
چنانچنه جمعی ازاکابر علماء خودتان آژروی رقت 
ام وی وانساف 59 این سود از جله سبط 
أبن جوزی در باب دوم س۲۰ تن کرة خواس‌الامه 
از برای کلمه مولی ده وجه و معنی ز کر تمودم آنگاه در آخرآن جملات كويد هیچ 
بيك از این دم معنی مطابقت با کلام رسول الله نمی نماد والمرادمن الحدیثالطاعة 
المحضة المخصوصة فتعيّن و جه العاشر وهوالاولی و معناه من كنت اولى 
به من نفسه فعلی !ولی به  )9(‏ 
و صراحت دارد باين معنی قول حافظ ابوالفرج يحبى بن سعيد ثقفى اسف اتی در 
كتاب 4 البحرین که روایت نموده أست این حديث را باسناو خودش از مشايخ خود 
و كفته است که پیغمبی مَل کرفت دست على ی را فرمود من كنت ولیه واو لى 
به من نفسه فعلى وليه(؟) . آنكاء سبط این‌جوزی كويد ودل عليه أيضاقو لهعلیه 
السلام الست اولی بالمق‌منین من انفسهم و هذانص صریح فی‌اثبات امامته 
وقبول طاعته (۴) انتهی قوله , 
ظظر ات عه طالب السكول أواسط فصل پنجم از باب اول كويد از 
برای کلمه مولی معانی متعدده ميباشد از قبيل 
(۱) مراد از حدبت ظاعت محشه معصوصه است يس عتمين وجه وممنای دهم است‌د آن 


او لی بتصرف بودن است‌ومحنی چنین شودکسی داکه من اولی بتصرف باو هستم از نفس او پس‌علی 
اولی بتصرف باو میباشد . 

(؟)كتى. دا که من ولی واولی بتصرف باو اژنقس او میباشم بس هلی‌ولی واو لی بتعدرف 
اد میباشد , 1 

(۲) جمله الت ادلی بالمومنين من أنظسهم که در ایتداه کلام غود فرمود دلیل دیگر 
است براینکه کلمةٌ مولی پیمنی اولى بتصرف اضت واین خود نس صریح است در اثبات امامت‌و 
لبوق اطاعت على عليه للام . 


و نیز محمد بن طلحه شافعی در س 11 مطالب 





۹ 


إو لی بتصرف وناسزووارت و صد بق و سیدآنگام كويد این حديث شريف از اسرار آبه 
مباهله است چهآ نکه خداوند على اعلى علی عا را بمتزلة نفس پیغمبرخوانده وین شس 
پیغمبرونض على جدائی نبوده ومع تموده است آندو راباهم پضمیرمضاف بسوی رسول اه 
هنز اثبت رسول الله لنفس على بهذا الحديث ماهو ثابت لنفمه على المؤمنين 
عمومآفانه (ص)اولی بالمؤمنين و ناصرالمق‌منین وسيدالمؤمنين و کل معنی 
امکن اثباته مما دل عليه ثفظ المو لى ارسول الله فقد جعله‌لعلی وهی مرتبة 
سامية ومنز لةسامعةو در جةعليةومكانة رفيعة خصصه بهادون غیره‌فلهذا صار 
ذلك اليوم عید وموسم سرورلاو لیانه (۱) انتهی بیانه - 

حافظ - نظر بفرمودءٌ خودتان چون لفظ مولی بمعاتی متعدده آمده پس تخصیص 
مولی بمعنای اولی بتصرف از بين تمام معائى بلامخصص باطل میباشد . 

داعی - البته خاطر آقا بخوبى سوق است که محفقین علم اصول بیانی دارند 
درلفظى كدازحيث لغت بمعانی ”تدده آمدم معنی واحد درآ نها حققی میباشد وباقی‌معانی 
مجاز است بدیپی است درهرجا حقيقت مقدم برمجازمیباشد . 

يس روى این اصل در لفظ مولی و ولی معنای حقیقی اولی تصرف میباشد 
چنانچه ولی النکاح بمعنى متولی اس تكاح است وولی المرأة زوجها و ولی الطفل آبوه 
پمعنی اولی به میناشد و لبمپدسلطان بمعنی‌متصرف ورامورسلطنت بعد از سلطان است و از 
این قبيل است مام معانی . 

علاوه این اشكال بخورتان وارد است جه [نکه لنظ ولی" و مولی را که تومعانی 

(۱) ثابت نود دسول اکرم صلی الله عليه و آله برای نفس على عليه السلام باين حدیت 
ولفظ مولی هر چیزی که ثابت استبر نفس خودش بر مومنبن پس بدزستیکه: سول لخدا 
ادلی يتصرف در امور مومنین است.آوناور مؤمنين است وسيد و آقای موّمنن است وهرمعتی که 
أمكان دارد اثبات او از چیزی که .لالت دادد براو لفظ مولی براىدسول الل صلی الله عليه و 
آله قرار داد آنر! ورين حدیث شریف وکنتار لطیف برای على بن ابیطالب عليه السلام و 
اين مرتبه سامیه ومنزلت عالیه ودرجه ومکان بلندی است برای 1 نحضرت که تخصیس داده است 


اد دا بيشبر متحمبر] بين خصيصه برای همین معنی فلذا نروز (غدیر) هید وموسم سرور و 
شاوما ئی کردید برای ووستان ۲ نحضرت - 

























كد اكاك 





اص داده ايد بمحب وناصر يس أبن تخصيص بلامخصص قطعاً باطلست ر 


عیاش 


وسلیمان بلخی‌حنفی درباب 4 نابیم المود ة وحافظاین‌عقدیدر كتاب الولابة ودیگران‌از 
آکایی علمای شما احتجاج على ی را در رحبة کوفه با مسلمانان نقل نموده اند که 
حشرت دز مقابل عردم ایستاد فرمود سو گند هیدهم شما را هر کس در غدیر خم 
از رسول خدایگوش خوددربارم من چیزی شنيده برخیژد و کواهی وهدسى تن ازاصحاب 
پرخاستند که دوازده تن از آنپا بدرى بودندو گفتند ما در روز غدير خم ديدم که 
رسول خدا دست على را كرفت و بمردم فرمود آتعلمون افى اولی با لمؤمنين من 
اقسهم قالو) نعم قال من كنت مولاه فهذا على مولاه الخ )١(‏ سه تن از آن 
جمعيت شبادت ندادند که یکی از آنها انس بن مالك بوږ که كفت پیری سا کرفته 
فراموش تمودم حشرت فرینشان نمود و مخصوصاً در بارك انس فرمود اکر درو 
ميكوئى خداوند تو را به پیسی و برص متلا کند که عمامه او را نپوشاند يس أس 
از جای بر نخاست مكر آنکه بدنش مبروس و پیس شد ( در يعض اخبار دارد 
کور ويس شد) ؟!!. 

بدبپی است حجت قرار دادن این حدیث و استشهاد نمودن بآن دایل کامل بر 


اراد بیشتر بخودتان وارد است تا بما . 

زير! | کرماتخصیص دادیم بلامخصص نيست بلکه روی قرائن و دلائل بسیاریست ! 

كه براين معنى وارد است ازآبات واخبارو گفتار بز ر گان که ازجمله همان دلائلی‌است: 

که علماء بز كك خودتان مانسد سبط ابن جوزی وعد بن طلحه شافعی ن کرنموده اند . ۲ 

وبالاترين دليل قرائن داخله وخارجه است که مخصص این معنی میباشد چنانچه | 

بیعض از آن فرائن اشارم نموديم که از جمله احادیث بسیاری است از طرق ما و تما ] 

کهآیه شریفه را ينسم نقل نمود, اند يا یهاالرسول بلغ مااتزل اليك فيولاية.. 
على و امامة اميرالمقمئين چنانچه جلال الدین سیوطی که از اکابر علماى ۵ 

است در در المنثور آن أحادیت راجمع تمودم - ٠‏ 

احتجحاج على بحدیث و اگر أبن حديث ولفظ مولی :ص يرأمامت وخلافت ابتدائبه 

غدير در وه بود حضرت أميرالمؤمنين ا مکرر بآن احتجاج نمینموو] 

و مخصوصاً در جلسات شوری استشهاد بان نمیکرد جنا 

خطیب خوارزمی درس ۲۱۷ مناقب و ابراعيم بن محمد حمويتى در باب 6۸ فرائد وا 

حافظ ابن عقده ور کتاب الولابه و این حاتم ومشقی در در النظیم و ابن ابی الحدید: 

در ص 5١‏ جلد دوم شرح نیج البلافة مفصلا تقل نموده اند بالاخص در رحبه که سی 


اثبات حق اعظم خور که امارت و خلافت منصوصه باشد بودم است . 
( در این موقع صدای مون بلند و آقابان برای اداه نماز عشاء بر خاستند و بعد 
از آداء فريضه و استراحت و صرف چای ) . 
فراز أصحاب بأن شبادت دأدند . 85 
ب بان شبادت دادند 8 راا 3 .2 خو و حدمت انات 
قربيه چهارم وی دای رابا قريشة كلام در خود حديث اثبات 
ادلی بكم من | نفس مرام مینماید كه مراد از مو لی اولى يتصرف 
می باشد. 
زيرادرخطبة غدیربه وحديث است که رسولأ کرم َو قبل ازييان مطلب‌فرمود 
آلست او لی بكم من انفسكم يعنى آیا من اولی يتصرف نیستم بشما از نفس های 
شما ( آشارء بيه ٩‏ سوره ۳۳ ( احزاب) است که فرمودء النبى اولی بالمق‌منین هن 


(1) آيا میدا نید که من‌سزاوار ترم بیومنان از خود[نپاکفنند آری فرمود هر کس‌دامن 
مولای او هتم این (علی) مولای اوست - 


چنانجه امام احمد بن حثبل ورس ۱۱۹ جزء اول و در ص ۳۷۰ جزء چپاره) 
هسند وان أثير جزری در س ۳۰۲ جلد سیم و ص ۲۰۵ و ۲۷۹ جلد پنجم اسد الغاية. 
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به ور ص ۱۹2 معارف و «حمدین بوسف كنجى شافمی در کفایت الطالب و أبن 









الحديد ور ص ۳۹۲ جلد اول شرح تم 


ملد ينجم حلية الاولياء و این جر عسقلانی در ص 2۰۸ جلد دوم أصابه ‏ ومحب 


البلاغه و حافظ آبونعيم أصفهاتي در ص ۲۱ ۲ 





الدین طبرى در س ٩۷‏ زخالرالعقبی - و امام ابوتبدالرحمن نسائى در ص ۷٩‏ خصائص 


العلوی وعلامة سمهودى درجواهر العقدین - وشمس الدين جزری ورس اسنی المطالپ. 





NIL 


آثفسهم (۱) ۰ و درحدیث صحیح هم در کتب فريقين وارد اس تکه رسول !کرم نو 1 


فرمود ما من هقومن الا آنا اولی به فى الدليا والاخرة (۴) . 
همکی كفتند بلی مو اولی بتصرفی از ما پنفسهای ما . 


بعد از آن فرمود : من کنت مولاه فهذ؛ على مولام يس سياق کلام ۲ 
میرساند که راد از مولی همان اولويت است که رسول اه کی بات 1 


داشته است . 


حافظ - ور بسیاری از اخبار بباتی از أبن فرینه نمی باشد که فرعوده باشد : * 


ألمت أولى بكم من أنفسكم . 


دا عی - عبارات و ألفاظ در موضوع حديث قدیر و تقل نا قلین مختلف است در 3 
آخبار امامیه عمومیت دارد و جمپور علماء اثنا عشرربه در کتب معتبرم. خود با همین ۲ 


قرینه نقل نموده اند . 


و دركتب معتبره شما هم بسیار هست و آنچه الحال در نظ دارم سبط أبن جوزی | 
در ص ۱۸ تذ کرتخواص الا۰ه _ وامام احمد بن حثبل در مسند - و نورالدين بن صباغ 1 
مالکی در فصول المهمّه قلا از امام احمد و زهری و حافظ ابوبکی بیهقی و ابوالقتوح ۸ 


آسعد بن ابیالفضایل بن‌خلف العجلی‌فی کتابه الموجزفی فضائلالخلفاء الاربعه ‏ وخطیب 


خوارزمی در فصل چهاررهم مناقپ - و غك بن بوسف كنجى شافعی در باب اول كفايت ۴ 


الطالب ‏ و شيخ سلیمان بلخی حنفی در باب 6 ینابم المودم تقلا از مسند. احمد: و 


مشكوة المصابيح و سنن ابن ماجه و حلية الاولياء حافظ آبونعيم اصفهانی و مناقب أبن ۴ 
مغازلى شافمی و كتاب الموالات ابن‌عقدہ - وديكران ازاكابرءلماى شما بمختصراختلافی . | 


حرالفاظ و طریق کفتار - حديث غدیر را تقل نموده اند که در تمامی آنها جملةٌ ألمت 


اق لى بكم من آنفسکم موجودانت وبر أى تبسن وي لك توجمه حدیش که امام اسحاب ۰ ۲ 


حديث اجد حنبل ( امام الحتابله) درس ۲۸۱ جلد چپارم مسند قل تمودء مسئداً از 


(۱) بيغمبر صلی ايه عليه وآلهسزاوار تر واولی يتصرف است بومتین از تصهای ايشإن 
(۲) نیست هيج مؤمنى مک نکه من ادلی بتصرف هستم باو در ونیا وآخرت . 





تک 


.براه بن عازب بعرضتان میرساتم که كفت با رسول خدا َو بوديم در سفری تا رسيديم 


بقدیر آتحضرت در ميان جمعيت ندا داد الصلوة جامعه (عارت و رسم چنین بود که 
حر كاء پیش آمد مهمی روی میداد آن حفرتاص میفرعود ندا میکردند الصلوة جامعه 
أمت بجعم ميشدند بعد از ادای نماژ آن ام مهمرا ابلاغ میفرمود) آنگاه ميان دو درخت 
را برای پیغعبی اختصاص دادند يس ازاداه نماز دست علی‌را كرفت مقابل جمعيت وفرهود 
اليتم تعلمون الى اولی بالمؤمنين من اسهم قالوا بلی قال الستم تعلموت 
ای اولى بکل مؤمن من نفسه قالو! بلی قال من كنت مولاه قعلی مولاه 
تلهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمزين الخطاب بعد ذلك فقال 
له هنيئاً لك يابن ایبطالب اصبحت وامسيت مولى كل وتومن ومؤمنة )١(‏ . 
ونيز مير سيد على همدانی شافعى در ودة پنجم از مودة القرمی و سليمان بلخى ٠‏ 
در يشابيع و حافظ ابوتعیم درحليه بمختصرتفاوتى درالفاظ همین حديث را ضبط تمودهاند 
و.مخصوساً حافظ ابوالنتح که ابن صباغ هم در فصول الميمه از او تقل نموزه 
باین عبارت آوردء که خاتم الانبياء له فرمود ايها الناس اناللةقبارك وتعالی 
مولای وانا اولی بكم من انلسکم الا ومن كنت مولاه فعلی مولاه (۴) ٠‏ 
ونيز ابن ماجه قزويئى در سنن و أمام أبوعيد الرحمن نسائى در احادیث ۸۱ و 
۳ و۳٩‏ و۹۵ این‌قر ینه رانقل نمودم‌اند ودر حديث ۸۶ از زبد بن ارقم باین عبارت تقل 
مود مكه رسولا کرم وشن خطبه‌فرمود آلستم تعلمون ای اولی بکل ممن 
و مقومنة من نفسه قالوا بلی نشهدلانت اولی‌بکل مؤمن مننفسه قال‌فانی من 


(۱) آیا شما نيستيدكه میدانید من اولى بتصرف يمؤمنين هستم از نفسهاى ايشان گفتند 
بلی يا رسولا فرمود آیا شما یستید که میدانید من اولي بتصرف هستم بهي مؤمنى الل نفس او 
کفتند بلی (1 نگاه که اقرار ازآثهاگرفت) فرموه هركس را من اولی يتصرف در نفس اد" هستم 
پس‌علی‌همان او لویت دا دازد (آنگاه دعا کرد) خدزيا ووست بداد کسی که على دا دوست بدارد و 
دشن بداد کې که على را وشمن بذازد ۰ بس ملاقات نبود عبر بن الخطاب على غليةاللام راید 
از ابن بيانات وكفت به‌آن حضرت كوارا باد تو را پسر ابیطالب مبح‌وشب نودی در حالتیکه 
مولای‌هر مومن وموّمنه شدی . 

(۲) ای‌مردم خدای‌تبارك وتعالی‌مولدی من است ومن او لی بتصرف هستم بتما از نفسهای 
شما و بدا نید که هر كسرا من اولی بتصرفدر نفس إؤهستم بس على عليه السلام همان اولویت‌دادادد , 
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كنت مولاه فهذا مولاه واخذ بيد على ا (۱). 

ونيز ابو بكر هد بن على خطيب بغدأد متوفی مال “47 هجری در ص ۲۸۹ 
وس +۲۵ جلد هعتم تاریخ بغداد حديث مفصلى از ابو«ريره قل نموده که هر کس 
روز هیجدهم ذى الحجة الحرام (يوم الغدير) روزه بکیرد ثواب شصت هاه 
روزہ كرتن برای او می‌باشد آنگام حديث غدير مذ کور را با ذكر همان قربنه 
نقل نموده است . 

کمان ميكنم برای نمونه بهمين مقدار كافى باشد نقل اين أخبار تا آقا نفرمائید 
که در اخبار نامی از قرينه الست او لی بکم‌هن انفسکم نمیباشد . 
قرينه ينجم اشعار حسان ‏ بن ثابت انصاری 
است که در حضور رسول | کرم ا در همان 
مجلس که على را بولابت نصب ومعرفی نمود با 
اجازه خود آن حفرت انشاد نمود که سبط ابن جوزی و دیگران مینویسند حضرت 


أشعار حسان در حضور رسول 
اكرم صلی الله عليه و 47 


وقتی اشمار را شنيد فرمود : ياحسان لاتزال مؤیدآ بروح القدس ما نصرتنا 
او نافحت بنسانك (۴) . 


(۱)آیا نمیدانیدکه من اولی بتصرف هستم بهر ومن وءؤّمئه از نفس أو هیکی کفتند 
بلى شپادت ميدهيمكه توژو لی بتصرفى بهر ممن از تفس او آتكأء فرعود هركس را من اولی 
بتصرف در نفس او هستم پس این (علی) اولی بتصرف در او میباشد و گرفت دست على را 
(تا همه دیدند) . 

(۲) حسان بن ثابت اشعر شعرا. مخضرمین بلکه اشعر اهل بلاد در ژمان خود وشاعر 





مخصوص پیخمبر صلی اعليهو آله بود - ومخصوصا آنحضرت برای او درمسجد متیر تصب‌نموده‌و 
هجو کفار دا از اواستماع می تبود ومیفرمود - اجب عنى - یعنی ازطرف‌من بایشان جواب‌ده ابن 
عېد؛ ابر در استیماب كويد روزی «سان در مسجد انشاد شمر میکرد عبرین الطاب رسید وبا تفیر 
كفت اتنشد الشعر فى مسجد رسول الله آیا درمسجد رسول خدا شير میگرلی‌حسان کات - قدكنت 
انشدفیه عندمن هوخیر منك - یمنی منإنشاد شعر در مسجد بحضور کسی که از و بهتر است (یعنی 
رسول خدا) ميتمايم يس عمر ساکت شد 8 

پیشبر می قو مود شعر حسان را نتوان شمر كفت بلكه تمامش حکت است - قاليا او دا 
مدح می فرمود . 

(۳) ای حسان ماداميكه با اهل بيت یادی نمودی بمدحى يا کلم خوبى مؤيد بروح 
القدس ميباشي (يمني آين اشعار تو إعروز ازافحة روحالقدس بوده) . 

۴ 


۱۳ 

چنانچه حافظ أبن م‌دویه احد بن موسی مفسر و محداث معروف قرن چپارم 

هجری متوفی سال ۳۹۲ قمری در متاقب و صدرالائمه موفق بن اجد خوارزمی در مناقب 
و در فصل چپارم مقتل السین تتل و جلال آلدین سيوطى در رسالة الازهار فيما عقدم 
الشعراء و حافظ ابو سعد خر گوشی در شرف المصطفى و حافظ ابوالفتح نطنري‌در 
خصائص العلويهو حافظ جمالالدين زرندی در نظم دررالسمطین و حافظ ابو نعيم اسفهانی 
در ما نزل من القرآن فى على وابراهيم بن ع وينى در باب ۱۷ فرائد السمطين وحافظ 
ابو سعيد سچستانی در كتاب الولايه و يوسف سبط أبن جوزی در ص ۲۰ تذ کرة خواس 
الامة و عد بن بوسف كنجى شافعی در باب اول كفايت الطالب و ديكران از علماء 
و مورخين خودتان از ابى سعيد خدرى قل ميئمايند که در روز غدبر خم بعد از خطبه 
و شرح قضایا .كه ختصً ذكر شد و نصب امیر المؤمنين ا حسان بنثابت عرضکرد 
آتاذن لی ان اقول ابیت قال صلی الله عليه و سلم قل ببركةالله بعنی آنيا اذن 
ميدحى که ابيائي در این باب بگویم حضرت فرمودند بكو پر کت خداوند يعثى بالملف 
وعنايت يرورد كارمتعال يس رفت بالاى زمين بلندى ارتجالا شروع كرد يكفتن اين أبيات : 


يناديهم يوم الغدير يهم بخ فاسمع بالرسول "منادب 
و قال فمن مولاكم و و نيكم فتالواو لم يدوا هناك التعاميا 
الهك مولانا و الت ولينا ولم تلف متا فى الولاية عاصيا 
فقال .له قم يا علی فا تی رضيتك من بعدى اماما و هاديا 
فمن كنت مولاه فهذا ولیه فکو نوا له انصار صدق مواليا 
هناك دعا الهم و ال ولیه وكن لنَدى عادی عل معادیا () 


(۱) دوز غدير خم لبی أكرم ندا ميكرد امت را وآنها شنیدند ندای منادى 1 تحضرت 
دا فرمودكيست مولی وولي شما (يعنى اولى بتصرف در امور شما ) کنتند خدا مولاى ما وتوولی 
مائى واحدى اتکار وعصیان این معنی ندارد يس يعلى فرمود يرخيز يا على بدرستى که راضی 
شدم بعد از من تو هادى وامام خلق باشى ‏ يس هركس دا من ولى وادلی بتصرف در امر أو 
میباشم این على ولى و اولی يتصرف در امر او ميباشد پس تام شا امت على را يار صدق و 
وداستى ما نندغلامان باشيد 1 نکاه دعاكرد خدايا دوست دار دوست او دا ودشين باش نکس ړا 
که دشن على ميهاهد . 





کو 


بن أشعار از اوضح دلائل است که نشان ميدهد ور همان موقع روز أصحاب از 
لفظ مولى درك تكررئد مگز امامت و خلافت را برای على ای و اکر مولى بمعنى 
امام و هادى و أولى بتصرف بود قطعاً بایستی حضرت موقعيكه شنيد حسان شمن اشعار 
كفت رضيقك من بعدى اماماً و هادیاً بقره‌اید حسان اشتباه کردی و مقصودمر! 
نفهمیدی زیر | هدف و مقصد من از این بیان امام و هادی و اولی بتصرف تالی تلو مقام 
تبوت نبودم بلکه مرادم محب و ناصر بوده گذشته از آنکه تکذیب تتمودند با بعلات 
لاتزال مؤيداً بروح القدس تصدیق آترا نمودند -.بعلاوه ضمن خطبه با كمال وضوح 
بیان امامت وخلافت آنحضرت را نمودند ب لازم است آقایان محترم مر اجعه كناد مخطبة 
ولایت که رسول اكرم ا در روز غدير بیان نمودم که ابو جعفر ع بن جربر 
طبری متوفی سال ۳۱۰ هجرى در کتاب الولابه تمام را تقل نموده که فرمود : 
اسمعوا و اطيعوا فان الله مولاكم و على امامکم  .‏ الامامة فى و لدی من 
صلبهالي یوم القيامة. معاشر الناسهذا اخی ووصبی وواعى علمی و خلیفتی 
على من آمن بی - و على تفسير کتاب ری (0 . 

يس آقابان انصاف رهيدكه سكوت [نحضرت در موقع شنیدن این أشعار علاوه 
بر بيانات خود ا تحضرت دليل قاطع است که مقصود آ تحضرت محب و ناص نبوده بلكه 
همان بود که حسان شمن اشعار يبان نموده يعثى امام و هادى و اولی بتصرف در امور 
مسلمين ‏ ۶ا فرمود حسان بتأييد روح القدس این حقيقت بر زبان قو جاری گردید. 
على أى تقدیر فرمایش آن حضرت بمعنی حقیقی 
ولایت مطلقه و يابعقيده شما بمعنای حب" وناصر 
باشد مسأم است که اصحاب بأ آتحضرت در آن روز دستى فشار دادم و پیعتی کرده و 
عهدی‌نمودند چنانچهاتفاقیعلمای فريقين ( شيعه و سنىاست ) يس چرا آن عهد و بيعت 


ذر عهد شکنی صحا به 


(۱) بشنوید واطاعت نماید - پس بدرستيكه خداى عز وجل مولدی شا وعلی امام بر 
شما میباشد - يس امامت تا قيامت در اولادمن است از صلب على عليه السلام . 

ای جماعت عردم على علیهالسلام بر ادر من ووصی من وحافظ عام من‌وخلیفه من است بر 
کسي که ايسان بسن آودده - وبر تفسير کتاب پروردگاد من . 
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را شکنتند بر فرش فرمودة شما صحیح باشد که منظور آن حضرت دوستى و يارى 


بوده 
همین بود که آش در خانه اش ببرند و زن و بچه هاش را که فرزندان رسول خدا 


شما را بخدا انصاف دهید آیا معنی دوستى و فایدة باری و نصرت که عهد بستند 


وتو بودند آزار نمودم بترسانند و اورا جرا بکشند بسجد پرند و با شمشير برهنه 
هدید بقتلش کنند و بدن فاطمه محبوب خدا و پیغمبر را پلرزانند و بح ارسش را 
سقط تمايلد؟ !۱ . 

آباهمین بود مقصود از آن‌تشکیلات با عظمت درآن روز بزر كا وسفارشات رسول 


اكرم سل یاه عليه و آله باآن همه تأكيدات بليفه ‏ آيا اين عملیات بعد از وفات 


آتحضرت قش عبد با خدا و پیغمیر تبوده ؟ ۱. 

آي کسانیکه تقض عبد نمودند و با عهد دوستی را (بعقید, شما ) بآخر نرساتیدند 
آیه ۲۵ سوره ۱۳ ( رعد) را تخوانده بودند . 

اکر حب" و بفش جاعلانه را بكثار بگذاريم حق" و حقيقت آشکرا جلوه کر 
است + 

کرپرده ز روی کارها بر دارند معلوم شود که درچه کاربم همه 
آبا درغزوء احد و حنين كه رسول | کرم تار 
از تمامى اصحاب عبد كرفت که امروز فرار 
مائید آيا فرار ننمودند آيا اين فرار و تنها 
کذاردن پیغمیر تلو درمقابل اعداه کهطبری واینابی‌الحدیید وابناعثم كونىوديكران 
از مورخین خودتان نوشته‌انه نقض عېد نبوده . 

والله شماها بیجپت بما اشكالميتمائيد شيعيان همان میگویند که علمای بز رکف 
خودتان کفته‌اند و در کتابپا همان مينوسند كه علماء و مورخين خووتان نوشته‌اند . 

اکر انتقادی از علماء شيعه نسبت يصحابه وارد است همانهائى است که علمای 
خودتان نوشته‌اند .. 


نقض عهد نمودن صحابه در 
احد و حنین و حديبيه 


پس چراشماهاخلفاعن سلف بماحمله بيجا میلمائید 


قضاوت منصفانه بايد کرد 
1 بايد کر شماها بنوسيد عيبى ندارد و مورد انتقاد نيست 





۳ 

ولی اكر ما كفتيم و نوشتيم آنچه را که اكابر علماء سنی نوشتند کافر ميشويم قتلمان 
واجب میشود برای که افعال زشت و اعمال قبيحه بمش صحابه را دورو انتقاد قرار داد 

و حال آنکه اکر طعن بر صحابه مذموم و موجپ رفش میگرود قطعاً تمام 
صحابه رأفضى بودند نه فقط شيعيان چه تكه تمام صحابه موم بیکدییگر را مورد طعن 
قرار داد و تقبيح اعمال هم نمودم‌اند حتی خلیقه ابى بكر و مر . 

اکر ملاحظه تنکی وقت نبود مشروحاً اقوال آنها را بيان مینمودم اکر مايليد 
بخونی پی ببربد.بایشکه اصحاب رسول لله لو مانند سای عردم جائز الخطا بوره اند 
هرك تقوی پیشه نمودند مؤمنين ياك و مورد احترام کردیدند و هر يك در بى هوی و 
هوش رفتند و افعال زشت از آنا صادر کردیده مطعون و مذموم واقع شدند. 

مراجمه نمائيد مجلد چهارم شرح نیج البلاغه ابن ای الحديد از س 404 تا س 
۲ جواب مفصل زیدی را باعتراش ابوالمعالی جوینی راجع بصحابه که ابوجمفر 
خیب نقل نمودم يبينيد تأبدانيدجه اختلاف و انقلابى درسحابهبودم که پبوستهکدیکر 
دأ سیق و تكفير و لمن و سب" منود 

منتهی فرقى که بن شيعيان و بعض از منصفين علمای شما با عموم آقابان اهل 
سنت و جماعت میباشد در مسل حب" و بقض است چون شما ها ببعض از صحابه مهر 
د محبت و مه و علا مفرط دارید روى فاع حب الشی. بعمى و یسم بدی در آن ها 
ینید چون با دیدة حبت نظر ميكنيد لكه های بد آنها راهم خوب می ينيد فلذا 
سعى مينمائيد از تما مطاعن آنها را تبرئه نمائيد ‏ و جوابهائيكه دادم ميشود در مقابل 
مطاعن واضحه خنده آور است . 

ولى ما خدا را بشهادت ميطلييم که با پفض و کینه و عداوت پأصحاب رسول الله 
تاو نظرنميکنيم بلکه بوقایع اتفاقیه بان برهان و منطق مینگریم خوبيها را خوب 
و بدیپا را بد دیده قضاون بحق مینمائم . 

آقابان محترم ما و شما معتقد بقيامت و يوم الجزاه هستيم چپار روزة عمر دیا 





ل 
أرزشى ندارد میگذرو فکزی برای آنروز بايد نمود , 


واه ما شيعيان مظلوميم بيجبت اس را بر عوام یخبر مشتبه نمائید شيعيان 


:- موحد را کافر و رافضی تخوانید آنيا سزاوار است ييروان محمد و آل محمد صلوات 


اله علیهم اجمعین را به بهانة يوج رافضی و مورد حمله قرار دهید در حالتیکه اکر 
برای نوع انتقادات و بیان حقایق شيعيان را بد ميدانيد و کافر میخوانید اول بايد اکابر 
علمای خودتان را بد پداتید جه آنکه این نوع انتقادات از زیر قلم آنها بيرون آمدے 
و در کتب معتبرء خورشان ثبت نمود, اند . 
مثلا در قضيه حديبيه ابن ابی الحديد درشرح 
فرار صحابه در حديبية نبج البلاقه و سایر مورخين خودتان مینویستد 
بعد از قرارداد صلح | کش صحایه باعمر بن الخطاب عصبانی بودند وبارسول اکرم 247 
معاتياتى نمودند که ما راشی بصلح نبودیم و ميخواستيم جنك كنيم چرا سلح 
تموديد حشرت فردود كر ميل بجنکه دازيد مختاريد فلذا حمله کردند چون قریش 
آماده بودند حمله آنپا را جواب متقابل دادند چنان شکستی از کفار بائها وارد آمد 
که در موقع فرار مقا بل پیغمبر 9247 هم نتوانستند بایستند از آنجا هم فرار نموده 
بصحرا رفتند . 
حضرت بعلی عب فرمود شمشیر بردار جلو قريش را بگیرهمین که فرش علی‌را 
در مقابل خود یدند بر کشتند آنگاء اسحاب فراری کم کم مراجعت نموده خيلى از 
عمل خود خجل و شرمنده بناى عذرخواهی را گذاردند . 
وسول اكرم وتو فرمودتد مكر من شما را نمی شناسم آبا شما لبوديد که در 
عزو بر کبری مقابل دشمن عير يديد خداوند ملائكه را بيارى ما فرستاد أباشما 
تبودید اصحاب من که در روز أحد فرار كرديد و يكوهها بالاميرفتيد و اتنا كذاردية 
هرچند شما را خواندم نيامديد خلاصه حضرت تمام مستیها و بی ثباتیهای آنها را بیان 
امود آنها پیوسته عذر خواهی مینمودند . 
بالآخرء ابن ابی الحدید در اینجا مینویسد حضرت این عتابها رابا عمر تنود بعد 





۳ 


از إبشكه مكذيب نمود وعده های آنحضرت را آنگاه توشته اند از بیاتات پیغمبر فط . ؛ 
معلوم میشود خلیفه عم رضی أله عنه‌باید وراحد كربخته باشد که حضرت ضمن مماتبات ‏ 


آن را ذ کرنموده . 


حالا آقابان ملاحظهيفرمائيد این‌فشیه‌ای را که علماء بزر کی مانند ابن‌ای‌الخدید ‏ 
وديكران نوشته اند اکر ما بكوثيم فوری از ما خورده کرفته و رافضى و امان 6 
میخوانید که چرامگوئید و توهین بخلیفه مينمائيد ولى باين ابى الحديد وامثال اوایرادی ا 
نیست » هر چه ما بكوئيم قصد توهین نداريم يلكه وقايع تاريشي را نقل ميتمائيم ١‏ 


چون‌شما يمانظر بددارید مؤثرواقع نميكردد چه خوش سراید شاعر عرب که خیلی مناسب 
این مقام است : 


و عين الرضاعن كل عيب كليلة ‏ ولکن" عين السخط تبدى المساويا(و) 


ما خيلى محا کمات روز قیامت با علماء شما داريم ونيا میگنرد ولى باید خود را ] 


برای ناله مظلومانه ما در محکمه عدل الپی حاضرنمائید . 
حافظ - چه ظلمى بشما شده که روز قياهت داد خواهی نماد . 


دا عى - ظلمها بسيارهتك حرمتها فراوان که | کراز همه آنها غمض عين نمام 1 
حفير كه افتخار دارم .یکی از أولاد ها و ذرارى فاطمة صديقة مظلومه سلام ال عليها | 


عستم هر کز از حق خود نخواهم گذشت و روز ى که محكمة عدل الهى شکیل شود 


وما معتفد بآن روز هستیم راجع بيسيارى از ظلمها وتعدابها داد خواهی خواهيم نموو . 


و قطع دارم که عادلانه رسيد کې ميشود . 


حافظ ‏ خواهش میکنم تحريك اعصاب تكنيد جه حقی ازشما رفته و جه ظلم ۲ 
حقی ۳ 


بشما شدم بیان نمائید . 
داعی - ظلم و تعدى واخذ حق ما مخصوص بامروز نيست بلكه از مان بعد 
از وفات جد" بزر گوار مان خاتم الانبياء تلو این پایه کذاررہ شد که حق ابتبکه 
خدا و پینمیر بجد 2 مظلومه ما زهرای اطبر سلام الله عليها برای نان فرزندانش وا گذار 
(۱) چشم رضا بوشيده از هرعيبىاست ولکن چشم سغط وغطب می بیند يديهار! . 


لاعت 
مود غصب تمودند وينالةُ مظلوماته جدة ما ابداً تركيب اثر ندأوند نما در عثفوان شباب 
آن ياد کار پیغمیربا دل پردرد ازدنيا رفت . 
حافظ ‏ عرش کردم جنابعالى خيلى زرنک هستید با کلمات و کفتار مپیتج 
تخ ريك اخساسات مینمائید حق ثابت فاطمه رضی الله عنها جه بوده که غصب نمودند 
قطع بدانید | گرشما در حضور برادران مؤمن خود نتوانید مدعاى خور را ثابت تمائيد 
هراكز در محکمة عدل البى از عهدة این امس بر نميائيد خیال کنید امروز محکمة عدل 
الپی تشكيل شده مدعای خود را ثابت نمائید . 
داعی آتچا محكمةٌ عدل است ت افراش و تعصبات راه ندارد و با نظر ياك 
یی آلايش قضاوت میکنند كر_آقايان محترم هم نظر انصاف داشته باشید مانند قاضی 
عادل بیطرف کوش بفرایش داعی/بدهید قطعاً تصديق پمتانیت ما خواهید. نمود 
٠‏ حافظ بحق خداوبحق زر کی که جاوفا 


خدامید اند کمن اهل جد ل نیست 
ید اند کهمن اهل جد ل یستم رسول خدا 22 بما دارو که من شخصاً عناد و 


لجاج و تعصبى ندارم . 

: در این شبها که يفيض علاقاتتان تائل آمديم بايد کاملامتوجه شده باشي د که حقير 
اهل مجاوله تيستم هر كبا حرف حسابى توم با دليل و برهان اساسی شنيدم سكوت و 
آرامشی درخود مشاهد, کردم خود سکوت ما وليل بر تسليم ما بحرف حق وحساب‌است 
والا كر ميخواستيم بازیگری کنیم و ازراء جدل دست اندازی نمائيم ميتوانستیم ببانات 
و ولائل شما را در وست اندازهای مغلطه كارى اتداخته ورد نمائیم چنانجه گذشتگان 
ها همین عمل را انجام رارند . 

ولى طبعاً حقير اهل جدل و بازى نبودر ام «خصوصاً از آنساعتی که در «قابل 

شما فرار کرفتم ( ولو اینکه قبل از ورود و ملاقات شما بقصد دیگر آمدیم ) جذ 
حققت و ول پاك و أدب و اخلاق فيك و ساد کی شما چنان در من اثر نمود که باخدای 
خود عبد نمودم در مقابل حرف حساب و منطق كاملا تسلیم کردم ولو اینکه با اميال 
اشخاص مطابقت وموافقت :کند . 








a= 


شن بدانيد حقير آن آدم شب اول نیستم واضح و آشكار میگویم و از کسی باك 


ندارم که رلائل و براهن و درد دلهای شما در شخص حقير كأثيرات عمیقی تمودم امیدوارم 3 


باحب” ولای عد و آل عل بمبرم وورمقابل رسول خدا 228 سفید روباشم . 

داعی - از شخص عالم متصفی ماتند شما غير از این انتظار نداشته و تخواهيم 
داشت فرمایشات شما در داعى اثر دییگری نمود و قلباً علاقه خاصتی بشما پیدا نموم 
أينك ميخواهم از جنابعالى تقاضائى نمايم أميد است مورد قبول واقع شود . 

حافظ - خواهش ميكنم بقرمائيد . 

داعى - تقاضای دعا كو اینست که امشب شما را فاضی قراروهم آقابان تكرح 
بعنوان شاهد و کواءبا كمال بی طرفی منصفانه قضاوت فرمائید که آبا عرایض داعیسق 
است و میتوانم مدعای خود را ثابت مایم با خير و لو ممكن است موضوعی که 
میخواهم وارد بحث آن كردم قدری طولانی تی از هر شب شود ولی تحمل نموره ما 
دردهای درونی را خارج و قدری سبك شوم . 


بعض از پال وحاشيه نشینهای بی خبر میگویند امری که در هزاروسیسد سال ‏ ا 


قبل وآقع شدم ما چرا باید در او كفتكو نماثيم وحال آنکه نفهمیدند مقاولات علمی در 
هر دوره و زمان قابل بحث میباشد ودرمباحثات عارلانه کشف حقایق ميشود علاوه جموای 
ارثی قانوناً درهرزنانی بوسيلة احدی از ور اث میتواند مطرح محا كمه قرار كيرد وچون 
داعى أحدى ازور اث هستم میخواهمازشما سژالی دمام متمنی است جواب منصفانة يفرهائيد 

حافظ - با کمال ميل وعلاقه برای استماع فرمایشات شما حاضرهستيم . 

دا عى - أكر پدری در زمان حياتش ملکی رأ بفرژند خود هبه کند وييخشدا کر 
کسی بعدازم‌دن يدر آن ملك را از وست فرزنه متصرف بیرون آورد ظلم است يانه . 

حافظ - بدیپی است تصرف من غيرحق درملك غيرظلم وغاصب قطعاً ظالم است. 

فاعي - | كريدرى بام خدا ملكى را بفرزند خود هبه نماید و بعد از وفات يدر 
آن ملك رأ ازفرزند متصرفش بكيرند جه صورت دارد . 

حافظ - بدیپی است بطریقی که شما يبان ميكنيد .فصب کننده می‌تکب اقبح 


ITP 


قبایح ظلم كرديده ولى مقصودتان ازاین ظالم ومظلوم وغاصب و مغصو بكيست و چیست 
خوب أست روشن تريفرهائيد . 
داعي - از اوضح واضحات است ظلمى که بجد 2 ما صدا به کبری فاطمه زهراء 
سلام الله عليها وارد شده باحدی نشدم . 
که بعدازفتح قلاع خیبر بز ركان و مالكين فدك 
وعوالى ( که هفت‌قرربه درهم‌بودم‌دردامنه کوههای 
مدينه تاسيف البح کناردربا » هم خْلّه خيز بوده وهم نخلستان فراوان داشته عرش وطول 
اراشی آن سيار وسيع بوده از حدود أربعة اش معلوم ميشود که حدی بکوم احد 
تزديك مدينه منوره حد ی‌بعرش حدی سيف البح حدی‌یشومةٌ دومة الجندل ) . 
آمدند خدمت رسول اکرم 2002 و قرار داد صلحی نمودند که نصف تمام فداه 
از آن آنحفرت باشد و نصف دیگر مال خودشان باشد چنانچه ًا قوت حموی صاحب 


در حقيقت فدك وغصب آن 


معجم البلدان در س ۳۶۳ جلد شعي ازقتوح البلدان و احمد بن یحبی بلاثرى بفدادی 
عتوفى سال ۲۷۹ در تاریخ خود و أبن ابی الحديد معتزلى در ص ۷۸ جلد چپارم شرح 
تهج البلافة (چاپ مص) تقلا از آبوبکر أحمدين عبد العزيز جوهری و محمدین جریر 
طبری درتا ریخ کبیرودیگران از محدئین و مورخين خودتان ثبت نموور‌اند . 
م بعد از بر گشتن بمدینه طیبه جبرئیل از جانب 
نزول آیه و آت ذا الق بی حقه رب جلیل فازل و آبه ۷۸سور,۱۷ (بنئاسرائيل) 
را بن آنحضرت خواند که و آت ذاالقر یی حقه والمسكين واب السبیلو لالب 
تبذيرا (۱). 
رسول آکرم وتو تأمل نمود که ذوی الفربی کیست و حق آنها چیست جبرژیل 
ميجدراً شرفياب كرديدمنو عرش کرد خداوند ميفرمايد ادفع قدکا الی‌فاطمة فدك 
را بغاطمه وا کذار کن رسول !کرم باز فاطمه سلام الله عليها راطلبيد و فرمود انال 
اهرفی ان ادقع اليك قدا خداوند مرا امن فرمودم فدك را بشما و اکذارم 


(۱) حقوق غويشان وارحام خود را اداءكن وفقراء ورهكذران یچاره را بحق خومغان 
برسان و فر گر اسراف و تیذیر متماى . 
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قلذا درهمان مجلس قدك را بغاطمه هيه و وا كذارتمود . 
حافظ - آیا در كتب و تفاسير شيعه این معنى را در تزول آیه شريفه فوشته أن 
با شواهدی در كتب معتيره ما ريده ايد . 
داعی - امام المفسرين أحمد تب در تفسير کشف البيان وجلالالدین‌سیوطی 
در جلد جهارم تفسیر خود از حافظ ابن عروویه أحمد بن موسی فس معروف متوفی 
سال ۳۵۲ از أبى سعید خدری وحا کم ابوالقاسم حسکانی و أبن کثیر عمادالدین اسماعيل 


أبن عمردمشقى قنبه شافعى درتاریخ ويخ سلیمان بلخی حنفی درباب ۳۹ بناییم المووج | 


ازتفسیرتعلیی وجمع الفواه وعيون الاخبارنقل میکنند که لما نزلت و آت ذاالفربی 
حقه دعا النبئ صلی الله عليه و آله وسلم قاطمة فأعطاها فدك الکبیر(۱) . 

تا رسول أكرم 1402و حيات داشت فدك در تصرف اطمه عليها السلام بود خود 
بی بی أجاره میداد و مال الاجاره را باقساط ثلائه مياوروند بى بى فاطمه بقدر قوت يك 
شب خود و فرزنداش بر میداشت یه را ور ميان فقراء بنی هاشم و زائدآنرا بسایرفقراء 
وضعفاء بميل خود ارفاقاً تضیم هی نمور . 

بعد از رحلت رسول خدا یو مامورین خليفة وقت رفتند ملك را از تصرف 
مستأجرين بی بى بيرون آورده ضبط نمودند ؟ ! شما را بخدا آقایان انصاف دهيد نام این 
عمل را چه بايد گذارو . 


حافظ - أبن اول مرابه یست که أزشما ميشنوم رسول خدا فده رابامريرورو کار 


بفاطمه وأ گذار کرو . 

داعی - همکن است شما ندیده بشید ولى ما ژباد ويدديم عرض کردم بسیانی 
از اب علماء شما در کنب معتبرة خود خبط نمود ند بازعم توضیحاً عرش ميئمايم که 
حافظ ابن مردویه و وامدی و حاكم در تفسين و تاريخ خود وجلال الدین سیوطی در 
س ۱۷۷ جله هام درالمنثور و هولی علی متقی ور كنزل الحمال ودرحاشيه مختصرى که 


(۱) عون تازل شد آیه د آت ذاالقرنی حقه دسول اكرم صلی اڅ عله و آله ناطه‌راغوا ند 
#فدك يردك را باو معطا نوو . 





Noe. 


رز مستدامام احد بن حنبل نوشته در مسئّله صله رحم از کتاب الاخلاق و اين أبىالحديد 
ور جك چپارم شرح نبج البلافه از طرق مختلفه غير از طریق ابی سعید خدری قل 
تمودداند که وقتی این آبه شریفه نازل شد پیغمبر ب فدك را يفاطمه سلام الله علیبا 
وا گذار نمود . 1 
حافظ ‏ آ نجه مسلم امت خلفاء فدك را باستناد 
استشهاد بح بر حديث معروفی که خليفه ابى بكر گفت از رسول 
نورث وجواب إن خدا 9 شنيدم کفرمود نح معاشر انیا 
لانو رث ماتر کناه صدقة "۲" ضبط نمودند . 
داعی - أولا إرث تبوده وهبه بوده ثانياً این عباراتی را که بعنوان حديث تقل 
تموديد بجهاتی مورد اشکال و مروود است . 1 
حافظ ‏ دليل شما بر می‌دودیت ابن حديث مسلم جيست . - 
داعی - دلائل مردودمت آن سيار است که مورد تصديق اهل علم و انساف 
عیباشد . ۲ 
اولا سازندة این حدیث هر كس بوده یی فکر و بى تأمل تفوه باين لات نمودم 
زیںا ا کر فک کرده بود عبارتی میگفت که موجب پشیمانی و تمسخر عقلا و دأنشمادان 
نگردد هرک نمیگفت لحن معاشر الانبیاء لانوراث زیرا میدااست بك روز کذب 
أو از خود عبارت حديث ساختگی چرون میآید . 
...-چانکه ملكفت افالااورث يعنى فقط من که خانم الانبياء هستم أرث فرار 
لدادمام راه فرار در کفتار باز بود ولى وقتی كلبه جمع آورده که ما جماعت انبیاه ارت 
قرار تميدهیم ناچار عيش ويم برای هی بردن بصحت و سقم حديث بنا بفرمووة خودشان 
مراجعه بر آن مجيد نمووء تا اثبات حقيقت كردد . 1 
وقتى مقابله با قرآن تمودن مردودیت آن ثابت میشود جه آنکه هيبينيم در قرآن 
مجید آیات بسیاری رام بارث انبياء موجود است ميرسائد که اتبياء عظام همگی 


(1) ما جماعت انبياء ارت قرار نميدهيم هر چه از ما بماند حدقه است (يعني بات 
داگذاو میکوه) . 





سے 


ارث داشتند و وراث بعد از فوت آنها تصرف ميكروك پس مردودیت این حدیث 
واضح ميشود . 

چنانچه عالم محداث ابویکر احد بن عبدالمزیز جوهری که بتوئيق أبن ای 
الحدید در ص ۷۸ جلد چهارم شرح نهج از اکایر علماء‌و حدئن صاحب ورع و تقوای 
اهل تسنن بوده در كتاب سقيفه و أ بناثير در نپایه و مسعودی در اخبار الزمان و اوسط 
و ابن ابی الحديد در ص ۷۸ جلد جهارم شرح نیج البلافه از ابوبکر جد جوهرى در 
کتاب سقيفه و فدله بطرق و أسائيد بسیار که بعض از آنها از امام پنجم أيجعفر عل 
بن على الباقر عليهما السلام از صديقة صغرى زینب کبری و بعضی دیکر ازعید الله بن 
حسن بن حسن از صديقة كبرى سلام الله عليها و در ص ٩۳‏ مسنداً از عايشه ام المؤمنين 
و در ص 44 تقلا از عل بن عمر انعرز بانى از جناب زيدين على بن الحسين عليهم السلام 
از پدرش از جدش از بىبى سدیقه سلام الله عليها و دیکران از علماء شما خطبه و تخطايه 
ومحاجة حضرت زهراء مطلومه سلام لله عليهار! در ميان مسجد مجمع عمومی مسلمانان 
عقابل مپاجر و انسار قل شمود‌اند که مخالفين خود را عجاب نمود بقسمیکه نتوانستند 
جواب بكويند ( چون جواب منطتى نداشتند يهو و جنجال کذرانیدند) . 

از جمله دلائل بی‌بی در مقابل آن حديث يوج مردود بی مغن آنپا أبن بود که 
فرمود اکر این حدییشصحیح‌است و البیاء ارث نداشتند يس این همهآ بات ارت در قر آن 
مجید برأىجيست ,٩‏ 

الائل فاطمه ررد یکجا میفرماید وورث سلیمانداود (۱] و در 
حدیث لانور ث قصة حضرت ز کربافرموده فهب لی من لدنك 
ولا برشی و برثس آل بعقوب (۴). 
زاجع بدعاى زكرا فرماید و زكريًا اذنادى ريه رب لانذر نی فردآوانك 
(۱) میرات برد سلیمان از داود آيه ۱٩‏ سوده ۲۷ (ننل), 


(۲) از اطف خاس خود فرز ند صالح وجا نشینی شايسته بمن عطا قرما که او وادث من 
وميه آل قوب باشد آیه وسودء ؟ (مريم). 








لكب 
خيرالوارئين فاستجبنا له و وهبنا له يحيى (۱) . 
آنگاه نرمود ياب ایی قحافه افى كتاب الله ان قرث اباك ولاارث ابی 
القد چتت شيقا فرب افعلی عمد تر کتم کتاب له و نبذ تموه‌وراء ظهو رکم(۳) . 
آیا من فرزند يبغمبر نيستم که مرا از حقم حروم ميكنيد يس اینهمه آبات ارث 
عموماً لاس و خصوصاً للانبياه چیست که در قرآن مجید درج گردیده . 
مر نه ایس تکه آبنات قرآن مجيد بر حقيقت خود باقيست تا روز قيامت مکر 
نه در قرآن میفرماید واو لوا الارحام بعضهم الى ببعض (۴)یوصیک الله فى 
اولادكم للذّكر مقل حظالائثيين (۴) كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت 
ان ترك خيرآ الوصية للوالدين و الافربين بالمعروف حقا على المتّقین (۵) . 
آبا چهخصوسیتی‌مرا ازارت پدرمحروم داشته افخصكم الله بآية اخرج ابی 
منها ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من آبی‌وابن عمی 19( . 
چون در مقابل اين دلائل و فرمايشات حق تماما سا کت ماندند و جوابى نداشتند 
مکی مقلطه‌کاری و فحش دادن ر اعانت نمودن كه بالاخرء بىبى مظلومه را از این رادها 
بی‌چاره نمودند - تالهاش پلند شد فرمودامروز دل ما شکستید و حق مرا ضبط نمودیدو 
(۱) باد آر.حال زکریا وا هنگامیه خدارا ندا کردکه بارالها مرا انها تكذار (دبمی 
قرو ند ی که و ارث من باشد عطا فرما) که تو بپتر ين و ارت اهل عالم هستی‌ماهم وعاى اورامستجاب 
کردیم ویسیی را باو هطا فرمودیم آیه ۸٩‏ سوره ۱ ۲ (انبیام) . 
(؟) پسر ابى قحافه آیا در کناب خدا است که تو از يدرت ارت پبری ومناز پدرم ارث 
تبرم افتواء بزد کی برخدا بسته اید آیا با علم ودانائی وال روى هید عمل يكتاب دا را ترك 
-تسوديد وقر آن دا يكت سر خود الداغتيد . 
۱ (۳) در ارت غويشاو ندانبرخىاز ۲ نپا مقدم بر برخ ديكر ميياشند آبه-۷سوره۸ (اننال) 
)٤( |‏ حکم خدادر حق‌فرزندان شما اینست که پسران دو برابر دختران" ادث ببر ندآیه ۱۲ 
سوده یز (تسام), 
(5)-دستوار داده شد که چون یکی از شارا مرک فرا رسد اكر واراى متاع دنیا است 
وصیت کند برای پدر و مادر وغویشان بچیزی شایته هدل‌اين کار فريشه وسزاوار مقام برهي ركاران 
است آیه ۱۷۰ سوده ۷ [یتره) . 
() آيا خداو ند شیارا به آیه‌ای معصوس گردانده که يدر مرا اژآن آبه اخراح کرده 


آیاشا بخاص وعام قر آن از يدوم محمد صلی اښ عليه و آلهوسلم يم رعمم على بن ابیطالب‌علیه السلام 
دانا ترید :و . 








A 

برديد ولى من روژ قيامت در حکمه عدل الپی با شما حا کمه خواهم تمود خداوند قادر 
توانا حق مرا از شما خواهد كرفت . 

فنعم الحكم هو الز عیم محمد(ص)و الموعد القيمة وعندالماعة يخسر 
المبطلونولاينفعكم اذتندء‌ون و لكل نباء مستفر و سوف تعلموت می‌یائیه 
عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم (۱). 

حافظ - کدام كس جرأت داشت بوديعه و بضعةٌ رسول خدا لا فاطمه رضی 
اله عنما جسارت نماید که شما میفرمائید ور مغلطه کاری به بی‌بی فش دادند حقير که 
این بیان شما را باور نمیکنم مغلطه كارى ممكن است ولى فحش غير ممكن است شما عم 
عکرار تفرمائيد . 

داعی - بديهى است کسی جنين جراتی نداشت مكر خليفةٌ شما ایی‌بک رکه در 
مقابل دلائل ثاب پی‌بی‌مظلومه چون‌جوایی نداشت همانساعت منبر رفت و بنای جسارت 
را گذارد نه بفاطمه سلام اه علیپا فقط پلکه بشوهر و أبن عمش محیوب خدا و پیخمبر 
لت اميرالمؤمنين على کب هم اهانت نمود ؟! . 

حافظ - کمان میکنم این نوع از تهمتها از طرف عوام شيعه و متعصبين آنها 
انتشار بيدا نمووه باشد . 

داعی - اشتباه فرموديد از طرف عوام شيعه نبوده بلکه از طرف خواس و علماء 
زرك سنت و جماعت انتشار يبدا موده و در جامعه شيعه بسیار تاور است که اظپار 
تعصب شود قسمی که مطالب دروغی انتشار دهند بلکه محال أست ولو هر اندازه عوام 
و متعصب باشند جعل خبر تمی‌نمابند يس این خبر صدق و صحيح است که اکابر علماء 
خووتان هم تقل تمود,اند . 

شما كتب معتبرمعروفةٌ علمای‌خود را به بينيد تاتصديق تمائيد اکابر علماء منصف 
خودتان هم أقرار باين معانی نموده‌اند . 

(۱) خداو ند بپتر بن حکم کننده ومحمد صلی اشعليه و آله کفیل وآقا ورئيس.هيباشد و 
وعدءكاء ماوشاقيامتاست و آن‌دوذاست که اهل باطل‌زیان می بينند و ندامت وپشیما نی تفعی بشما 


نضواهد داد و برای هرچیزی وقتی است که در آن وقت اقم خواهد شد وزود است که میدا نید 
عذاپ غزار کننده وایدی پرچه کس ورود وحلول میشاید . 





ةكت 


1 چنانچه ابن ابی الحديد معتزلی در ص ۸۰ جلد چهارم شرح نبج البلاغه (چاپ 
مسر) از ابويكن اد بن عبد العزیز جوهرى شرح منبر رفتن ابی بكر را بعد از 
إحتجاج على و فاطمه لاء و.اهانتبائيكه بآن دو ودیعه رسول الله اپو نموده ضبط 
نموده است . 

چنانچه دیگران هم نوشته اند بعد از اينکه 
احعجاح على با الى بكر بی‌بی مظلومه فاطمه سلام الله عليها خطبه راتعام 
کرد على نی در مقام احتجاج بر آمد ور حضور مپاجر وانصار ومجمع موم مسلمانان 
ور مسجد رو يابى بک تمود و فرمود چرا فاطمه را از حق میراث پدرش روم نمودی 

وحال آتکه علاوه برارث درحیات يدر متصرفه ومالکه بوده امت . 
ایی بكر كفت فدك فى, مسلمانان است اکر فاطمه شاهد کامل بیاورد که ملك 

أو میباشد البته باو میدهم والا حروم خواهم نمود . 

حفرت فرمودند الحکم فينا بغیر ماتحكم فى المسلمیں آبا حکم میکنی 
در بارة ما بغير آنچه حكم میکنی در ميان مسلمانان مگر رسول خدا و فرمو 
البينة على من ادعی و اليمين على من ادعى عليه )١(‏ تو قول رسولخدا ِا 
رد تمودى وبرخلاف دستورشرع انور از فاطمه (كلق) كداز زمان بيغمبر مق نا کنون 


متصرقه بوده شاهد ميخواهى مگی عمل و قول فاطمه ( لظي ) ( که یکی از اصحاب 


کساء ومشمول آبه تطبير است ) حق تست اخيرنا لوان شاهدين شهدا على 


فاطمه بفاحشة ما كنت صائعة بهاقال اقيم عليها الحد كساير النساء قال لا كنت 
اذا عند الله من الكافر ين لاك رددت شهادة الله لها بالطهارة حيث قال الما 
يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و یظهر کم تطهیراً (؟) . 


(۱)شاهد و گزاه برعدعى است و قسم بي مدعی ملية. 

)٩(‏ مادا خبر يدم اکر دو شاهد شیاوت بدهند. که فاطمه علهها| لسلام ( لعياذ بالل تما لمیاژ 
بالله) فامکه وعمل بدی اؤاو سر زده با او چه معامله خواهی کرد گفت بر او عد مبز نم ما نتدسایر 
انها حضرت‌فرمود اگر چنین کاری‌کنی در نزد خدااز جبله کفار خواهی بود برای[ تکه‌ردکرده‌ای 
شهادت غدا را دز باره قاطه علیپااسلام بطبارت چنانچه میقرماید در قرآن جز این نیست که 
خداوند اراده مینماید که شمارا باك و پا کیزه کند وبپرداز شما هر رجس و پدی‌دا . 








سگ 
مکی این آبه در حق ما تازل نگرویده كفت چرا فرمود آبا فاطمه ای کہ 
خدا شپادت بطپارت او دأده برای مال ناقابل دئیا دعوای بيجا مینماید شبادت طاخر, 
را رد مینماثی وقبلت شهادة اعرابی" بال على عقبه - ولی قبول میکنی شهادج 
اعرابی را که برپاشنه پای خود بول ميكند؟1. 


این جلات را فرمود و متغيراً بمنزل رفت از این احتجاج هیاهوی عجیبی در 


مردم يبدا شد که همه ميكفتند حق با على وفاطمه است بخدا قسم على راست میکوین ا 
این جه نوع عمل است که با وخر يرغمير َو مینمایشد . 


کلمات اہی بكر بالای منبر ۱ 9 
ودشنام دادن بعلی و فاطمه چون احتجاج على وفاطمه در مردم مژثر وبصدا" 


علیهما السلام در آمدند بعد از رفتن على و فاطمه 54 

ابى بكر رفت بالای منیر و کفت ايها النلى لين ] 

جه هياهوئيست که بر پا كردءزيد و کوش بحرف هر کس میدهید چون شهاوشرا رو | 
کردءايم این حرفا را میزند انماهو ثعالة شهیدهذنبه(۱) مرب لک فتناهوالزی 7 





اینجا است که ابن ابی الحدید تقل میکند که" ۶ 


يقول کروها جذعة بعد ماهرمتيستعينون بالضعفة ويستتصرون بالنساء كام 3 


طحال احب اهلها اليها البفی 9! (۳). 


آقايان تعجبميكنيد از كلمه فش واعانت مكر اين كلمات جسارت و دثنام ۲ 


واهانت نبوده است نسبت روباه و دم روباه وأم طحال زن زتاكار نسبت يعلى و فاطمه ١‏ 


دادن تعارف و احترام و محبت و نصرت و باری است که پیغمیر شطع ستور | 


داده بووند ؟ !! . 


(۱) در سای ر کلب داددکه گفت انما هی شمالة شهیدها ذلبها . يعنى فاطمه سلاماخ‌ملیبا ‏ © 


رویاهی است که شاهد اودمار ميباشد (يمنى العياذ بالل على عليهالسلام). 
(۲) جر ابن تيستكه او (هلی عليه السلام) دوباهی بیباشد که شاهد او دم او باشد 
ماجرا جو وبرياكنندة فتنه می باشد وفتنههاى بزرگ راکوچك شان ميدهد ومردم دا طئنه و 
فساد ترغیب وترهیب مي‌نماید كمك از ضفا ويارى از زتها مىطليد مانند ام طحال است (که 
ذنی بود زانیه در چاهلیت‌چنا نجه ابن أبى الحدیه ذيل همین گفتاد توضیح میدهد) که دوست میداشت 
تردیکان او زنا بدهند . 
ی ۳ 

















HE 
آقایان تا کی غرق در خوش بینی و تعصب هستيد ونسبت بشيعيان بيجاز, بد ين‎ 
هستید وآنبا را رافضى و كافرميخوائيدكه چرا انتفاد ميكنند از كقتار و رفتار أشخاصى‎ 
: که در كتب خودتان ثبت است‎ 
ولی ديدم حق بين و انساف باز نميكنيد که حقیقت را سينيد‎ 
قضاوت منصفانه  _ ا‎ 
لازم است آیا این عمل و گفتار ناهنجار از پیر مرد مصاحب رسول الله‎ 
. ۱! سزاوار وشايسته بوده است‎ 
اکر يك مد ولگرد ہی بروبار بآدمی دشنام بدهد فرق دارد تا يك عرد پیری‎ 
که شبوروز عقي مسجد وأهل ن کروعبادت أست » كلمات زشت وناهنجاروفحش ورشنام و‎ 
تسبتهای ر كيك ازدهان معاوبه و مروان و خالد معلوم الحال آنقدر دلپا را نميسوزاند تا‎ 
. 1! ازرهان مصاحب غار رسول الله تلش‎ 
آقابان ما در آن زمان نبوده ايم نامهائى از على و ابی بكر وعمر وعثمان وطلحه‎ 
وزبير و معاويه و مروان و خالد و أبوهريره و غيره: میشنوم نسبت_ بپيچيك دوستی و‎ 
دشمتی نداریم فقط بدو چیز نظن می كنيم ,یکی آنکه کدام بيك محبوي خدا و رسول‎ 
و مورد توصیه آنها قرار گرفته و دیگر توجه باعمال و افعال و کفتار آنها ھی نمائیم‎ 
. وقضاوت منصفانه بحق ميكنيم‎ 
مانند شما آقابان محترم زود باور نيشتيم و تسلیم بلا جېت نمیشون, ميتوايم‎ 
باديدة خوش بینی غمض عين كنيم و هر عمل زشتی را از هركس حمل بصحت كنيم و‎ 
. درمقابل آنها سرتعظيم فرود آوریم واز هرعمل زشتی دفاع بیمورد تمائيم‎ 
آدمی وقتی عينك سفید برديد كان خود گذارد هر دنگی را يجاى خود می بیند‎ 
تهآنکه رنگهای سياه وزرد و سرخ را سفید بپیند - چون طالب سقید  ت - آقایان هم‎ 
گرعینك سفید نورانی اتصاف برديدام گذاروه و حب و بغض را كنار بگذارید خوب‎ ١ 
را خوب و پد را بد خوآهید ديد تصديق خواهید تمود که این عمل و کفتار از مثل‎ 
أنى بكر آدمى در منتها ورجه قباحت است کسی كه خود را خليفه مسلمين هيداند و يك‎ 
مدت زمانى مصاحب رسول الله َو بوده برای حب جاه و حفظ مقام حاضر‌شود کلمات‎ 





مت ات 


ركيك و دشنامپای سيار قبيح بر زبان جاری کندآنهم بدومحبوب خدا وپیشمبر رل 
تعجب اين ابی الحديد ته فقط این عمل اسياب تعیب ما است بلکه 
از گفتار ابی بكر علماى منصف خودتان هم پتعجبآعدند چنانچه 
ابن ابی الحدید درص ۸۰ جلد چپارم شرح نیج البلاغه كويد از این كفتار خليفه تعجب 
نمودم از استاد خود ابویحیی نقیب جعفرين يحبى بن ابی زبدالبصری سئوال تمودم کنایه 
و تعريض خلیفه در این کلمات بکه بوده كفت کنایه و تعریض نبود بلکه صراحت در 
کلام ہو گفتم| کرصراحت داشت سئوال نمی نمودم فضحك وقال بعلى ہیا بیطا لب ا 
قلت هذا العلام كله لعلى يقو له قال نعم اله الملك يابتى (9) . 
آقابان با انصاف عبرت بكي ريد و قضاوت منصفانه بنمایید | کر کسی پپدر ومادر 
شما این نوع جسارت و اهانت نمايد هل روبام و دم روباه و زن زنا كار بآنها پزند ول 
شما از او پاك ميكردد؟ و انساف است‌بما اعتراش کنید که چرا انتقاد ميكنيم با زامان 
ما مانع ست که نگوئيم و توسیم هگر آنجه واقع شده و مورد تصدیق أكابر علماء 
خودتان هم میباشد . 
اکر شخصی در مقابل این جمعیت بگوید آقای حاقظ روباء و آقای شيخ دم آن 
میباشد ومانند زن فاحشه درمجلس حرف میز نند جه قدربشماسخت میگذرد . 
آقایان چشمپا را بر هم نگذارید و با دید انساف به مسجد رسول الل له 
بنگرید که عرد پیری يار غار پیغمبر بعتوان خلافت بالای مثبر پیغعبر در عقایل مهاج 
و اتصار بگوید على بن ابی طالب ( العیان بالله ) روباء است و فاطمه دم روباه میباشد 
( یا برعکس بنا بر كفتار ساير روات ) و مانند زن فاحشةٌ زنا کار ميان عردم حرکت 
میکند بر مولای‌ما امير الممنین و جدءٌ ما فاطمة مظلومه در مقابل مردم چه گذشت 
خدا میداند الان تمام بدن داعی میارزد می بينيد با ارتماش و اتكك جاری با شما حرف 
(۱) پس خندید و گفت (اين نسيتها را) بملی عليه السلام داد گفتم اين سغنان نا شایست 
تمامش نسبت بعلى بودکفت بلی بسر سلطنت همین است . 
(ینی عقیم ودنیاله بریده است اشخاص رياست طلب برای رسيدن بهدف ومقصد ره که 
«پاست و آقالي باشد هرمل زشت و ناشایسته‌اي را میکنند) , 
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NE 

میزنم بيش از اين حال كفتار دراين باب ندارم . 

درو دل ما بسيار است ‏ أين زمان بگذار تا وقت د گر . 

آنا سزاوار بود از مصاحب و مستد شین رسول اله که در مقابل طلب حق و 
حرف حساب وصحيح دشنام پدهد و بكلمات ركيك مؤمئين واقعی و ودايع ييغمير تغل 
را اهانت نماید معلوم است فحش حربه عجز است كسيكه جواب صحیح ندارد با فعض 
طرف را مغلوب میکند !۱ . 

آم بعلى تم که تمام علماء شمادر کتب معتبره خود نوشته اند که رسول | کرم 
تور دربارءاوفرمود على مع الحق والحق مع على حيث: دار )١(‏ و بعدازرشنام 
سبت فتنه انگیژی پدهد وتمام فتنه ها را از أو بداند -٩!‏ 
آبااین بود لمر ونتيجةٌ سفارشات پیغمبر ةفع 
درباره على و فاطمه علیهما السلام که‌تمام علمای 
شما در کتب معتبره خود نوشته اند در بارم هر 
يك از على و فاطمه ميلم علیحدم فرمود اذیت آنها أذيت من‌است که خلاصه کلمات آن 
میشود که رسول| کرم فوفر مودمی آذاهمافقد آذا ی و م نذا نی فقداذیالله(۴) 
ونیزفرمود من آذی علیا فقد آذانی (۰)۴ 
وبالاتى ازاینها درتمام کتب معتبره شما ثبت است 


آزاد بعلی آزار به 
إيغمبراست 


دشنام دادن ب ,9 دشنام ۳ ۲ 8 5000 
به پیت که آنحضرت فرمود : من سب علیافقد سبتى 
ومن سبنی فقد سب الله (©) . 
ومحمد بن يوس ف كنجى شافعی در اول باب ۱۰ کفایت الطالب حديث مفصلی 
از ابن عباس مسن د تقل تمود که درمقابل‌جمعی ازاهل شام که على رالعن وسب مینمودند 
فرمود شنيدم از رسول خدا که بعلی ا فرمود من سبك ققد سبنی و دن 
(۱) على با حق وق ياعلى ميكردد . ۱ 
(؟ )هر کس ابن دوعن (على و فاطه)ر زار کندمرا زردمو کیک مرا زاروهدخدار زرده 8 
(۳) کسیکه على دا بيازارد مرا [زرده . 
(4) هركس على را دشتامدهد مرادشتام داده و کسیکه‌می| دشناءدهد غدارا دشنام‌داده‌است + 














4 
سبتی فقد سب الله ومن سب اللا كبة اله على منخريه فى النار(9) . 
و بعد از این حديث أحاديث دیگری مسنداً تقل مینماید که تمامی آنها دلالت 
دارد بر کفر کسانیکه على را دشتام بدهند چنانچه عنوان باب ٠١‏ را باين عبار ت آوروء 


الباب العاشرفى کفرمن سب علا 153 (۳) . 

و نیز حاکم در ص ۱۷۱ جلد سیم مستدرك همین حديث را با ستثناى جملة آخز 
تقل نموده أست . 

يس طبق این أحاديث سب کنن د كان بعلى ب سب كنتداكان خدا و پیغمبر 
می باشند و سب کنند كان خدا و ييغمبر( مانند معاويه وامويها وخوارج ونواصب وامثال 
آنپا) ملعون و اهل آتش ميباشئد . 

بس است - قيامت كرجه دير آيد بیاید - چون جد 2 مظلومةٌ ما سکوت نموده و 
محا كمه را مو کول بروز قيامت در محکمه عدل الپی تمود ماهم سكوت را پيشه کنیم 
بروهم بر سر دلائل خود برد حديث مورد استشپاو شما . 
دليل دوم بر مر دودیت حديث لانو رث آنست 
که نظ بحديث شريف متفق عليه (شیعه وسنی) 
که رسول اکرم 5 فرمود انا مدينة العلم و على بابها - انادار الحكمة و 
على بابها (۴) . ۱ ۱ 

روى قواعد عقل و واش حتما بایستی باب علم رسول الله از احاديث و دستورات 
آن حضرت مخصوصاً آنچه مربوط بأحكام أست بالاخص راجع بارث که نظم و اختلال 
جامعة امت مربوط باوست آ کاهی کامل داشته باشد و إلا باب علم نخواهد پور که 
رسول خدا يَف بغرمايد من ارادالعلم فليأت الباب . 


(۱) کسیکه ترا دشنام دهد مرا دشنام داده و کیک مر[ دشنام دهد خدا را دشتام داده و 
کسیکه خدا را دشنام دهد دا اورا برو درآتش دازو . 

(۲) باب دهم در کفر کسیکه على دا سب ودشنام دهد . 

(۳) من شهرستان علءم وعلی دد آن میباشد - من غانه حکنتم ‏ وعلی درآن میراشد - هر 
کس اراده ددد از علم من بهرهاي بردادد پس بايد يرود درغانه على . 


على باب علم و حکمتاست 


= 


چگونه ممكن است عقل باور کندکه رسول الله اه بنا بر اخباری که در 
تمام کتب معتبره شما وارد است على را اقضای از أمت معرفی نموده وفرمود,‌باشد : 
على اقضا کم بعنی على در علم قضاوت از همة شما امت اولی میباشد . آبا خنده آور 
قیست که پیفمیر تصديق کند کسی را که در علم قضاوت از همه بالاتر است اما ازارن 
و حقوق اطلاع کامل ندارد ۱ ! و احکام ارث را باو نگوید در صورتی که قاضی باین 
بجميع علوم مخصوصاً بعلم فقه و حقوق كه قانون ارث از اهم آنپا است 1كا, و 
مطلع باشد . 

چگونه ميتوان باورنمور که حديثى آنهم راجع بارث مخصوصاً مس بوط پامور واخلی 
و شخصی رسول خدا اتی باشد على وصی و باب علم آتحضرت نشنيده باشد ولی (اوس 
بن حدثان یا أبى بكر بن ابی قحافه ) شنيدى باشد . 

آیا عقل شما قبول مينمايد که بگویند بك فر عادى یی سواد وصيت بکند و 
برای خود وصى مورد أطمينائى قرار دعد و همه قسم دستورات عمل بعد أز خود را 
يوصى خود بدهد ولی نکتة ام در وصيت را که موضوع ارت بباز ماند كان است‌بوصی 
فگوید و بيك فرد بیکانه كويد که بعد از من جنين و چنان شود . 

تا جه رسد بمقام منیع رسول الله ی آنهم خانم الانبياء که اسل غرم از 
بعثتش حفظ نظام اجتماع بشر و فراعم نمودن آسایش دیا و آخرت بوده است و وصي 
و وارث و جانفینی برای خود معين نماید . يعنى خدا تعيين نمایدعلی رأ وصى و 
وارث آن حضرت و آتكاء جنين حديثى که نظم و نظام خصوصی و عمومى را بهم 
ميزند بآن وصی بز ر کور خود که علاوم بر مقام وصامت باب علم و حکمت آنحضرت 
ثیز بوره نفرماید ۱۱ . 

شيخ - هیچ یك از این دوموضوع‌در رد ما ثابت تميباشد چونکه حدیت مدينه 
مورد قبول اکابر علماء تمبياشد و آما موضوع وصایت در تزد علمای جمپور مردود و غو 
مسلم است جه آنکه بخارى و سلم در صحيحين خود و دیگران از بز رگ عالمان ما 
مسنداً از امالمومتین عايشه رضي الله عنها تقل لمودند که کفت‌در وقت احتضار سرییغمیر 








لكوك 


بسینڈ من بود تا از دنی, رفت - يعنى من شاهد بودم که وصیتی ننموو !! . 
جكوته مکن است وصيتى نموده باشد و بر ام المومنین که تادم آخر سر 
مبارك رسول نت بسينةٌ أو بوده است مخفی مانده باشد وااکر وصیت‌نمود‌بود قلا 
أوالمؤمنين رضىالله عنها تقل می نمود يس موضوع وصيت بکلی مثتفی مباشد !۱۱ 
داعی - رأجع بحديث مدينه بی لطفی فرمودید زیرا که عرض کردم اتفاقی 
فريقين است و تقريباً بحد تواتر آمده وور كتب هعتيرة اكابر علمای شما از قبيل امام 


تعلبى و فيروز آباری و حاكم نیشایوری و عل جزرى وغد بن جرير طبرى و سیوطی * 


و سخاوى و متقی هندى و عل بن یوسف کنجی شافمی و عل بن طلحه شافعی وقاضى 
فضل بن روزیپان و مناوی و ابن حجر مگی و خطيب خوارزمى و سليمان قندوزى حنفی 
و ابن مغازلى فقيه شافعى و دیلمی و أبن طلحه شافعی و مير سید على حمدانى و سعافظ 
ایو نعيم اصفهانى و شيخ الاسلام حموينى و ابن ابی الحديد معتزلی و طبراني 
ابن‌جوزی و امام ايوعبدالرحمنتسائى و يرهم تقل نمودماند . 


و اما موضوع وصایت و نضوص وارده از رسول | كرم ملو سى يسيار و بیشمار 1 


و از متواترات مسلمه است و قطعاً انکار وصایت را نمي نماید مگر عنود لجوج و 
متعصب جپول . 

لو اب - خليفةٌ يبغمبرخود وصى آنحضرت است که بکارهای خانواد کی[ نحضرت 
هم وسید کی مینماید چنانچه خلفاء رشى اله عنهمرمید گی میکروند و مخارج ژوجات 
زسول اله را میدادند از کجا معلوم است که على کرم اله وجهه را بالخصوس بوصايث 
ععين نموده باشد . 

فاغى - صحيج فرمودید بدیپی است خلیفه و وسی رسول اله فرد واحد پود 
چنانجه ولائل و نصوص خلافت را در شبهاى کذشته 'بعرضتان رسانیدم و وصایت 
آتحضرت با تصوس جلیه واضح و آشكار | ست که بای آ نحضرت در موقعيكه دیگران 
ار پی دسیسه بأد بودند مشغول غسل و كفن و دفن آفحضرت بود بعد هم باداه 





۷ 


ورد" امانات موجوده نزرد آنحضرت يرداخت واين مطلب از اوشح واضحات ومورد أتفاق 


بع علماء ما وشما میباشد . 

ناچارم برای اثبات ابن معنی که جناب شيخ تفرمایند در 
تزد علماء ما مردود است بچند حدیتی ختصر اشارء تمایم . 
١‏ امام تعلبى در مناقب وتفسير خود و این مفازلی فقيه شافعى در مناقب و 


مير سيد على همدانی در مودت ششم از مودات الفربی از خلیفهٌ دوم عمر بن خطاب 


نقل اخباردروصایت 


نقل مینمایند که کنت ان رسول الله (ص) لماعقد المؤاخاة بين اصحابه قال 
هذا على اخی فى الدنيا و الاخرة و خلیفتی فى اهلی و وصبی فی‌امتی و 
وارث علمى و قاضى دینی ماله متى مالی مته نقعه تفعى وضره ضری من 
احبه ققد احبنی ومن ابفضه فقد آبفضنی )١(‏ . 

۲ - شيخ سیلمان بلخی حنفی باب ۱۵ ينابيع الموده را اختصاس باین موضوع 
داده و۲۰ خبر از امام ثعلبی وحموینی وحافظ ابو نعيم و آحمد بن حنبل و این مغازلی و 
خوارزمی ودیلمی در اثبات وصایت على تال قل مینماید که بعض از آن اخباررا بزای 
روشن شدن زهن آقابان عرش میکنم . 

از مسند امام أجمد حنبل نقل مینماید (وسبط ابن جوزى هم در س ۷٩‏ تذکرة 
طواص الاممه واين مفازلی شافمی ور مناقب نیز این خبررا آورد‌اند ) که انس بن مالك 
كفت بسلمان كفتم سؤال كن از يبغمبر له که وصى أو کیست : 
فقال سلمان يارسول اللهمن وصيك افقال«ص»یاسلمان من كان وصئ موسى9 

(۱) دسول کرم ضلى ای علیه و آ له در روزيكه عقد اغوت وبرادري بين اصحاب قر ارداد 
فرمود این على برادر من است دد. دیا و آخرت وغليفه من است در اهل من ووصى من درامت 
من ووارث‌علم من و اداء کننده دين من خلاصه بين من وعلي جدالی نيست افع او نقم من وضرد 


اد ضرد من است کسینکه اورا دوست بداره مرا دوست داشته وكسيكه او دا دشن بداردمرادشن 
داشته است , 








= 


فقال يوشع بن نون قال «ص» ان وصیی ووارثی يقضى د یی وینجزموعدی 
على بن ابيطالب (۱). 

۳-واز موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم از بريدم تقل میکند که رسول 
اکرم و فرمود لکل نبئ وصی ووارث وان علياً وصیی و وارثى (۲) 

(ومحمد بن بوسف گنجی شافمی در ص ۱۳۸ كفايت الطالب ضمن باب ٩۷‏ 
مبندا همین‌خبررا آورده و بعد از تقل خبر كويد این حدیث نيكوئى أس که محدث شام 
هم در تاريخ خود ن کر نموده ) . 

٤‏ ۔ واز شيخ الاسلام جموینی نقل مبکند از ای‌تر غفارى که كفت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آنا خاتم النبیین و أنت یاعلی خاتم الوصیین الى 
يوم الدين (۳) - ۱ 

ونيز از خطيب خوارزمی نقل مینماید از ام سلمه ام المؤمنين که كفت رسول 
اکرم بات فرمود ان الله اختادمن كل نبی وصیا و على وصبی فی‌عترتی 
و اهل بیتی و امتی بعدی (۴) . 

٩‏ - واز ابن مغازلى فقیه شافعى نقل ميكند از اصبغ بن نباته ( که از اصحاب 
خاس امیر المؤمنين بوده و بخاری و مسلم هم از او روایت نموده اند) که كفت مولانا 
أمير المؤمنين در بعض از خطبه های خود فرمود : ايها الناس انا امام البرية و 
وصی خير الخليقةوابوالعترةالطاهرة الهادية انااخو رسو لالله ضلى الله 
عليه و آله وسلم ووصيه ووليه وصفيه وحبيبه انا اهيرالمؤمنين وقائد الغر 
ا لمحجاین وسيدالوصيين حر بى حرب الله وسلمى سلوالله وطاعتى طاعة الله 

(۱) سلمان عرض کرد بارسولالله وصى شماكيست ؛ فرمود ای سلمان وصی موسىكهيود ۲ 
هر ض کردم بوشم بن نون فرمود وصى من ووارث من وأداءكنتده دين من ووفاکننده يوعده من 
على بن | بيطالب است . 

(۲) اذ برای هر پیغپری وصى ودارتی بوده بدرستيكه على وصى ووارث من است . 

(۳) قرمود بيغمبر من خاتمانبياء هستم وتو ياعلى خاتم اوصیاه‌هستی تا دوز قيامث . 

(4) غداوند اختيار انود پرای‌هر بيغببرى ومنى وعلى وصى من است در عترت و اهل بوت 
وامت من بعد از من . 
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a 
. )١( و ولایعی ولاية الله و اتباعي اولياء الله و انصاری انصار الله‎ 

۷ - ونيز ابن مغازلی شافعی در مناقب از عبدالله بن مسعود نقل مينمايد که رسول 
اکرم‌فرمود : انتهت الدعوةالی والى على لم بسجد احدنا لصنم قط فاتخذنى 
ی و اتخذ علي وص (0). 

۸ - ميرسيد على همدانی شافعى در مودت جهارم از مودة القربى از عتبة بن عاس 
الجبنى قل ميكند كه كفت : بايعنا رسول اللهو(ص) على قول ان لااله ال نله 
وحده لاشريك له و ان محمدا نبیه و علياً وصيه فأى من الثلائة ترکاه 
کقرنا (۴) . 

ونيز در همان كتاب مو دة القربى است که رسول اکرم تلو فرمود 
أن اللّه تمالی جعل لکل نب وصياً جعل شيث دصی آدم ویوشع وصی‌موسی 
و شمعون وصى عيسى وعلياً وصبى و وصيئخيرالاوصياء فى البداء و انا 
الداعی و هوالمضيىء (۴). 

۰ - صاحب ينابيع از مناقب موفق بن اجد خوارزمی قل ميكند از ابو ابوب 
انصاری که كفت در موقم مرش‌رسول اله مت فاطمه سلام الله عليه آمد و كر يهميكرد 


(۱) ای مردم منم امام خلایق ددصی بپترین مخلوقات وپدر عترت طأهره هأدیه متم 
برادد رسول خدا ووصی‌او و ولىاد وصفی اووحپیپ او منم |ميرالؤمنين و بيشواى دست وبا و 
پیشانی سفیدان وآقا وسید اوصياء جنک بامن جنکه با خداست وصلح وسلم با من صلح وسلم 
يا خداست رطاعت من اطاعت خداست‌ودوستی من دوستي خداست وبيروان من دوستان‌خدهنتند 
ویادان من یاران خدا هتند . 

(۲) منتهی شد دعوت [رسالت] بمن وعلی که هیچکدام از ما دو نقر سجده به بت تلموديم 
مرا يقير وعلی را وسی قراد داد . 

(۳) بیمت وديم با رسول خدا بر اینکه بگو لیم وشهادت بدهیم بودا ليت خدای متمال که 
شریکی برای او نیت و اینکه محبد. شیر اوست و على وصى او پس هريك از اين سه ړا 
ترك نمائيم کاقر شده‌ايم . 

(4) بدرستیکه خدای تسالی قرار داد برای هر پیشبری وصيى وقرار واد شپت را دصی 
آد) ویوشم‌دا وصی موسی وشمون را وصى عيسى وعلی دا وصی من دوصی من بترن اوسياء 
میباشد . منم دعوت کننده ( بحق) وعلی است دوشن کننده (حق وحقيقت) . 
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يبعمبر 7ت فرءود يا فاطمة ان لكرامة الله اياك زوجك من هو اقدمهم سلما 
و اكثرهم علماً و اعظمهم حلما ان الله عزو جل اطع الى اهل الارضاطلاعة 
فاختار نی منهم فبعثنى نبياً مرسلائم اطلع اطلاعة فاختار منهم بعلك فاوحى 
الى ان ازوجه اياك واتخذه وصیا () . 
أبن مغازلى فقيه شافعی در مناقب بعد از نقل أين خبر اين جملات را زياد تر 
تقل نمودم که فرمود یا فاطمة انااهل البيت اعطينا سبع خصال لم یعطها احد 
من الاو لينولايدر كها احد من الاخرین مناافضل الانبیاء دهوا بوك ووصينا 
خير الاوصياء و هو بعلك و شهيدنا خیر الشهداء و هو حمزةعمكومناً منله 
جناهان يطير بهما فى الجنة حيث يثاء و هو جعفر ابن عمات و متا سبطان 
و سيدا شباب اهل الجنة! بناك و الذى نفسى بيده ان مهدی هذة الامةيصلى 
عیسی بن مریم خلفه فهو من ولدك (۴) . 

ابراهيم بن عد حوینی در فرائد اين جملات را بعد از نقل حديث ژیاد قر 

آورده که فرمود بعد از نام میدی تم يملاء الارض عدلا و قسطا بعد ما ملت 
جورا وظلما با فاطمة لاتحزنی ولاتبكى فان الله عزوجل اررحم بك و )رءف 
عليك مني و'ذلك لمکانك و موفعك من قلبى قد زوجك الله زوجا و هو 

(۱) ای فاه از کر امنهای‌غهای‌مالی بتو اینست که هسر لو قرار داد کسی را که اسلامش 
أل همه اقدم وعلیش از هه پیشتو وبردباريش از هبه زياد تم بود بدرستيكه خهای هز وجل 
آ کاه است ر اهل زمین(یاطلاع خالق ومعلوقي) اختيار تموه مرا از ميان 1نها ومبموت تمودمرا 
هبر هرسل وهمهنین باطلاع (خالق ومخاوقی) اختیار امود از آ نپا شوهر تورا وس وحی نوه 
بسوی من که ترویج نبایم ميان شما و اورا وصی قرار دهم : 

(۷) ای فاطيه بما اهل بیت هفت غملت عطا شده که باحدى از او لین عطا نشده واحدی 
ار آغرین آنبا دا ورك نبيكند ازما است افضل ال همه پینبران و آن يدر تو ميباشد دومی‌فا 
بهترین اوصیاه است واو شوه تو میناشد وشهید ما بپتر ین شبداه اسنت‌واوحزه عموی تومیباشد 
وا ما اس ت کسیکه برای او دو بال است که پرواز میکند با آن دویال در بهشت هروفت بهواهد 
واو جعفر اير عموی تو میباشد واز ما انت دوسیط ودوسید جوانان(هل بپشتو ]نپا فرق تدان 
تو ميباشئد بان خدائيكه جان من در دست او است بدرستيكه مهدى اين امت که عيسى بن مریم 
عقب او نناز میگذزود از ادلاد تو ميياشه . 








۵ 


اعظمهم حسباو ا كر مهم نشبا و ارحمهم بالرعية و اعدلهم با لسویة و ابصرهم 
بالقضية (۱) . 0 

کمان میکنم بپمن مقدار نقل احادیث نبوی برای اطمینان خاطر آقای نواب 

ورقع أشتبام جناب شيخ کافی باشد وألا احاديث منقوله از مقام تبوت که در هريك از 
آنپا بمناسیتی نامی از وصاءت آتحضرت برده شده بسی بسیار وبیشمار است . 

وأما اینکه جناب شيخ فرمودند در وقت وفات 

هر وقت وفات مرو ل مبارك رسول الله و بسينة ام المؤمنين 

رسول اللودر سينة أمير 


المؤمنين ها بود عايشه بود یکی مردوداست برای آنکه معارض 


است با اخبار بسیاری .که علاوه پرا نکه در تزد 

عترت واهل بيت طبارت ابت و محقق آمده و أجماع علماه شيعه بنحو وات آنرا نفل 

تمودءاتد دز کتب معتبرة آکابر علماء خودتان هم آمده که در وقت وفات سر مبارك 

رسول الله تفه در سین مولانا آمیر المؤمنين ا بوده ودر آن ساعت ابواب علوم را 

بسينةٌ على باز نموده . 

شیخ - در کدام کتاب علمای ما جنين مطلبى را كن نموده اند . 

داعي - خوبست مراجعه تمائيد به ص ۵6 جلد چپارم و س ۳۹۲ و 2۰۰ جلد 

ششم کنزالسسال وس ۵۱ جزء دوم طبقات عل بن سعد کالپ - و س ۱۳۹ جلد سيم 

مستدرك حاكم نیشابوری ‏ و تلخیس زهبی و سئن اب نأبى شبيه ‏ و كبير طبرالی - 

وجلد سیم مسد أمام اعد حنبل - وحليةالاولياء حافظ أبونعيم وكتب معثيرة دیگر که 

همكى باختلاف الفاظ ومطالب قل میتمایند از ام" المؤهئين ام سلمه و جابرين عبدلله 

انصارى وریگران كه وروقت وفات‌رسول | کرم تلو على ا را طلبيد و سرمبار کش 


(۱) پرمیکند زمین‌دا از عدلوداديمد از ابنكه پرشده‌باشد او ظلم و جودای ثاظمه محزون 
هباش گر په سکن زیر که غداو نه وحيمتر ومپر بانتر است برتو ازمن واين از برای موقميت و 
مكان تو است از غلب هن بتحقيق تردیج نبوده است توداهسری که او بزرگتر از همه میباشد 
از حیت‌حسب وگرامی‌تر از همه است اذحیت نسب وميربان تر ال همه برعيث وعادل تي از هيه 
بمساوات و بيناتي از همه بقضاوت بين دو نفر و پیشتی ميباشد . 
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در سينة اوبود تا روح از بدن شريقئن مفارقت تمود . 





و از هم اين أخبار مهمتر بان خو أمير المؤمنين 2 است که در نيج البلاغه 
آمده واين ابی الحدید در ص 04۱ جك دوم شرح‌تهجالبلافه آورده که ضمن بيانات خور 
صرحا فرموده و لقد قبض رسول الله صلى الله عليهو آلهوان دأسه لعلى صدرى 
ولقد سالت نفسه فى کی فامرر تهاعلى وجهى(0) . 

ونيز در ص 0٩۰‏ همان جلد ضمن دفن دیق کبری سلاملله عليها است كه 
فرمود در خطابيرسول الله فلقد و سدتك فى ملحودة قبرك وفاضت بين نحرى 
وصدری افسك (۳) . 

أبنها تمام دلائل متقنه است که خبر عايشه مردود وغ قابل قبول است چه آتکه 
سابقة,عداوت و دشمنی عايشه با مولانا مر المؤمنين طلقم يسيار قوی است که شاید 
أنشاءلله در ليالى آتیه وقت مناسبى بدستم بیاید بعرضتان برساتم . 

تحقيق درامر وصايت د أزحين أحاريت هم كأعلاجواب دوم آقای 
نواب مفهوم میشود که فرمودند با بود خلیقه جه 
احتیاجی بوجوو وسی میباشد . 

زرا اگر انسان عاقل از عادت خارج شود و قدری با اتصاف در خود احادیت 
دفت کند مخصوصاً آن احارشی را که ميغرمايد همان خدائيكه اوصیاء انبياء عظام را 
معين نموده علی‌را بوصایت من مقر داشته ميفومد مراد وصيت خصوسی عادى خانوا کی 
ليست که هر فردی از يشر برای بعد از خود معین مماید . 

پلکه مراد همان وصایت بمعنای خلافت است که متصرف درجميع شئون اجتماعي 
وافرادی امن بايد باشد که همان وسایت تالی تلو مقام نبوت است . 

(۱) هر آینه بتحقيق وسول خدا صلی اعلیه ۸17 قبش روح شد در حالتیکه سر مبا رکش 
دوی سياه من قرار داشت‌وروح ] تحضرت در دست من خارج‌شد دمن دستهايم را برصود تم کشیدم 
دلی ابن أبى الحديد دو ٥٣‏ جلد دوم ذيل بیان آ نعضرت كويد ور حالتیکه سر آتحضرت 


دو س ۱ بود چند قطره خون از ۴"نحضرت جارى شد وعلى عليه السلام بصورت. خود مالید . 
(۰) هرآ ينه بتحقيق تورادر خوآیگاء قبر تکیه .داد ودوح نو مابين كلووسينة من خارج‌شه 


ابن أبي الحديد هین نیرا تصديق دار كدروحآن عضرت در سينة على عليه لملام خارجشه ۰ 
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مقام وصایت آ تحضرت مورد تصديق تمام علمای بز ر گت خودتان میباشد و انکار 
أين معتى را نشموده‌اند مكر عدغ قليلى ار متعصبين معاندین که انکار همه فضايل آن 

حضرت رأ نمود,أند . 
چنانچه أبن ابی الحديد درس 55 جلد اول شرح نهج البلافه ( جاب مصر ) كويد 
فلا ريب عندنا أن علیا عليه السلام كان وصى دسول ال وإ نخالف فى 

ذلك من هو منسوب عندنا الى العناد (۱) . 

آنكاء أشعار بسیاری از اصحاب رسول الله تب قل نموده 


اشعار بعض از صحابه که تمام آنها متضمن وصايت آن حضرت ميباشد از جحله 


آشاره بوصیت 1 
۰ دو شعن از عبد الله بن عباس (حبر امت) است که در شعر 


أول خود كويد : 
وصی رسول الله من دون اهله و فارسه ان قيل هل من منازل 
ونيزائيخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين نقل نموده كه ضمن أشعار خود كويد . 
وصى رسول الله من دون اهله وانت على ماکان من ذاك شاهده 
ونيز از جمله اشعار ابوالهيثم بن تيسهان صحابي است كويد : 
ان الوصی امامنا و ولا برح الخفاء و باحت الاسرار ‏ 


برای اثبات مرام بهمین مقدار | کتفا مینمایم چنانچه‌ابلید بقيه اشمار و گفتار را 
در أبن باب مراجمه كنيد بآن کتاب تا کشف بیشتری برشما کرد رکه كويد أكر ملالت 
تمی‌آورو آوراق بسیاری پر میکردم از اشعاری که ن کر وصیت در او میباشد . 
يس معلوم شد وسایت توام بامقام نبوت که فصل مادون مقام نبوت است همان 
مقام خلافت وریاست عامةٌ الهیه أت . 
شيخ م چنانچه این اخبار صحيح است چرا در كتب آثار بوصیت نامةٌ از رسول خدا 


(۱) شك وشیهه ای نيسث در نزد ما که على علیهالسلام دصی رسول خدا صلی اپهعلیهو آله 
<“ وا ء مخالف این معنياست کسیکه‌در نزو مااز اهل عناد میباشد , 











f 
لو بنام على کرم الله وجهه بر نمیخوریم مانند وصيت نام ابى بكر و حمر رضى الله‎ 
- عنهما وقت مردث..‎ 
داعى - موضوع وصی بودن مولانا امیر المؤمئين ودستورانی که از خاتم الاتبیاء‎ 
نسيت بمقام ولات صادر شده بنيار صريح وواضح در كتب معتيرة اکابر علماه شيعه‎ 
از طريق اعل بیت طهارت بطریق تواتر ثبت وضبط كرديده ولى چون شب اول قرار شد‎ 
باخبار بکطرفه استدلال تنمائيم ناچار يبعش از آن اخباریکه در کتب معتبره خودتان‎ 
. رسيده والحال در نظ دارم أشاره میلمایم‎ 
وا کربخواهید بتمامی أخبار راجع وصیت رسول‎ 
خدا بتو ورستوراتیکه بمولانا امبر المومتن‎ 
٥٤ جلد دوم طبقات ابن سعد وص‎ ٩۳و‎ ٩۱ دادم شده پی ببرید مراجمه نمائید بص‎ 
1 جلد چپارم کنز العمال متفی ونيز در ص ۱۵5 و۳۹۳ و4۰۳ جلد ششم كنز ودر ض‎ 
و ۱۱۱ جلد سيم مستدرك حاكم و‎ 0٩ جلد چپارم مسند آمام امد بن حنبل و در ص‎ 
بالاخره درسنن ودلائل بيهقى واستیعاب ابن عبد البر و كبير طبرانی وتاریخ ابن مردويه‎ 
ودیگران ازاكابر علماء خودتان که بعبارات مختلفه در امن متقاوته وستورات آتحضرت‎ 


اشاره بدستور وصیت 


را تقل نموده‌اند . 
که خلاصةآن عبارات که مکرر ذ کر کردیده‌اینست که فرمودیاعلیافت اضی 
ووزیری و تنطی‌دینی و لنجز وعدی وتبرى ذمتی )١(‏ دانت تفسلنی‌و تودی 
دینی وتوارینی فى حفرتی (6) . 
علاوه بربيان اخبار صریحه که از این قبیل دستورات بآتحضرت سيار داده 
شدہ - آثار علائم مل بوصیت است که بنا بام و وستور وصیت مولانا امیر المؤمنين 
على 22 آن حضرت را غسل داده وکن نموده ودر حجره خود دفن مودي است و 
يانصد هزار در هم ذين آتحضرت را اداء تموده چنانچه عبد الرزاق ورجامع خود 
نقل نموده . 


(۱) یاعلی تو برادد ووسی‌منی که دين مرا اداء و وعدة مراوفا وذمت مرا بری‌میکتی . 
(۲) نو مرا قل میدهی ودين مرا اداه میکنی ومرا در قب ينهان میتماگی . 
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شیخ - روى قاعده ودستور قر آن که مىفرءابدكتب عليتكم اذا حضر احد کم 
الموت ان ترك خيرآ الوصية للوالدین و الاقریین بالمعروف حاً على 
المتقین (۱) - 

لازم بود در وقت وفات وصیت بنماید و وصی خودرا معين کند يس چرا در آن 
موق که آثار موت را مشاهده نمود رسول خدا 269 وصیت تلمود هم چنانکه 
أبى بكر وجمر رضى الله عنپما وصیت نمودند . 

داعي - اول مراد از اقا حضر احدكم الموت معاینه موت ومر كك نیست 
يعت لحظات آخر زند کی نمی‌باشد زيرا در آن حالت کمتر کسی اس تکه ببوش باشد 
ویتوانه بوظایف خود باشعور کامل عمل نماید پس مراد اسباب و آثار و علامات مر که 
است أز پیری وضعف بدن وش وفبره . 

ایا این بیان شما ۳ دروتیم را تازه نموده ومصیبت بز ر گی را بیادم آورد که 
هر کز فراموش شدتى نیست . 

وآن مصیت بز کے اینست که جد" امجد بزر کوارم رسول الله لته با آنبمه 
تأكيدات بليغه که در تعقيب آيات قر آن مجيد برای وصیت نمود تاآنجا که فرمود ‏ 
هن مات بغير وصية مات ميتة جاهليّة (۱) . 

تا فردى از امت أو بی وصيت تميرد مبادا بعد از مرون در بازماند كان آنا 
تولید تراع كردد. 

توبت که بخود آن بز ر کوار رسيد پا آنکه در مدت بيست و سه سال پیوسته 
وصيتهاى خودرا تحت نظامنامه مرتب به یکانه وصى باعظمتی که خداوند متعال برای 
آن بزر کوار معين نموده گوشزد ومورد عنایت قرار دادم ود . 

در مرش موت هم خواست آنچّه ورآن مدت كفته تکمیل نماید تا باآن وسیله 

(۱ ). دستور داده شد که عون یکی از شما را مر کته فرا رسد اگر دارای متام دنیویست 
قصيث كند برای پدر ومادر وشویشان بچیزی شايسته مدل اینکار سزاوار مقام پرهیز کارا نت به 


۰ سوده ۲ (بقره) . 
(۲) كسيكه بدون وعیت پمپره مرده است بمر‌دنامل‌جاهلیت . 

















لكام 
جلو ضلالت و کمراهی وجنگه «تزاع ودو وستکی امت وا بکیرد متأسقانه بازیگران 
سیاسی ماع شدند ونگذاروندوظیفه شرعی هی خوورا ملي لماید تا مستمسکی برای 
شما کرو أمشب بفرمائيد جرا آن حضرت در مر موت ومیت نمور +4 . 
اطاعت امر يغمير شيخ ل کمان میکنم ین دان شما حقيقت نداشته 
داجب اسن " عقل بلور نمیکند که کسی 
222 داشته چهآنکه 
الرسول فخذوى وما نهيكم عنه فانتهوا ۲ وور آیات متعددن أمر باطاعت آوامر 
آنحضرت نموده كه اطیعو االله واطيعوا الرسول 13۱ 
آم رسول خدا 22 كفر است هر كز صحايه و 
نمودند که مائع وصيت آن حضرت كردن 
ملحد 


باشد زیرا 
قدرت مماتعت از رسول خدا 
صريح قر آن کرم ات وما اتيم 


بدبهی است سرييجى ازاطاعت - 
ستکان آن حضرت جنين عملیرا نمی 
ممكن أست از اخبار مجعوله باشد كه بدست 
ین برای بىاعتنا نشان دادن امت پار آن حضرت انتشار يافته اس 


داعی - تا میک عدا سبو بان 
منع لدودن بيقمير ع جم عمد سهو نفرمائید از اخبار مجعوله 


را ازوصیت نيست پلکه از اخبار صحیحه مسآمه أست که موم فرق 
مسلمین اتفاق برصحت آن دار 


ند حتی شیخن بخاری و مسلم 
خبرىنقل نمایند که موررتوجه 

صحيحين خود ابن فَضةٌ مولمه را نقل نمود,‌اند 
گرمود دوات وكاغذ ساو 


هم باهمه‌احتیاط کاری که ور قل اخبار داشتند که مباوا 
واستشپاد مخالفینشان قرار کیرد در 
که رسول کرم وتو عند الموت 
چیذی که هر كل کمراه نشوید. 


عدم ای از حضار مجلس باغوای ك نفر (مي د سياسى) مانع شدتد 
فرباد تمودند که ول آن حشرت شکست وبانفیس آنهارا ازاطراق بسترخود خارج ساخت 
شيخ س من که نیتواتم باد کم این مطلب را كدام كس میتوانسته ججثين جرای 
بكار برد که در مقایل کفته رسول خدا 23 إيستاد كي تماید وحال آنکه اکریك فرد 


حق دستور دهدشادز كيريد وهرچه لبی‌کندشا دا از آن يسواكقاريد ٠‏ 


رید تا برای شما بنوسم 


پقسمی داد و 


(۱) ۲ نچه دسول 
آي سروه ٩‏ ه (حشی) 
(۲).اطاعت كتيد هذا ورسول را . 


۴ 


VL 


1 7 خدا که‌اطاعتش 
مسلمان عادی بخ اهد وسیت نماد مائع آن نمیگردند تا جه وسدبرسول خدا 0 
ا کر آنکه سيت ہز ر کان اسباب هدایت است 
"د ومخالفش كه است جه آنکه وصيت د باب 
مس خلیفه عر رضی الله عنیما وصيت 
1 ممائعت تم نماید - چنانچه خليقة ابی‌بکر و خلیقه عار 
موي وأحدى مامت توب غير ثم ىتو أنم زیر بارچنین‌خبری بروم 
, 98 واحدى عمائعت تتمود ازمر میکنم که حقیرنمیتونم لماي الوم 
١‏ داعی ۳0۳ تی ! ب 1 
۲ ۱ فضي ت است که چگونه پیغمیر مطاعى در 
شنونده ای از هرقوم ومات از این قضیبه در حيرت است ۳ ا 
بخواهدوصیتی بنماید که‌عدف و مقصدش جلو یری از 
ا د أورا ما توان كفت که أبن عملواقع شده 
دادن راہ سعادت بآنها باشد أورا مانع شو ند - ولی‌چسیتوان 
9 نان لم . 
باعث زباتیغعوممربت مسلمناگرده است بلکه اصحاب 
ش این تأسف تي رأى:هن وشما است ب : 
عن اين عباس ازمائع آنحذرت در این‌مصیت مولمه کربه ها تموولك ٠‏ 
كرتن ابن | نحضرت در این کی علما 
*Î 6 1 1‏ او 
شن ييفيردا ادو چنانجه بخاری و مسلم و ديكران از أكابي 8 


9 بته اشك ميريخت و ميكنت 
ان ات فموده اند که عبد الله بن عا (حبرامت) ونوسكة بير 
خودتان روات د 2 و 3 


: اشك حه ١‏ 
آقدر کربه میکرد که زمين از اشك چشم او 
یوم‌الخمیس‌مایومالخمیی د آقدر ثربه م 
رم شد . oT‏ به میآورد 
غم وال تمودند جه جيز وفع شد درروزپنیدشنبه كه باد آنروز تو را بكري 
سنو د من نه 


e‏ ات و كتفى بباوربد تابنوسم 
خدا مستولی شدمر فرمود دوا 2 
میفرمود چون مرض بررسول خدا مستولى شدامر کفتند 


000 انث ند بعلاوه ت 
ای شا كت كه حر كن كعوا و پر ی لی ار 598 
8 1 1 ز فراموش 
عل ( تب ) هذيان مبکوید آن روز يوم الخميس بود که هر ايه بلك م 
آ نک هكنشته از اینکه مائع شدند و نگذاردند آن حشرت وصيت : يدق بأ 
چه‌آن 1 
زبان هم ژوند ۰۱۱۶ 5 
۱ تیم جه کس ممائعت از وصيت نمودن رسول خدا تمود . کی 
۳ ۰ ۳۹ امه رت دید. 
+ داع - خليقه اتی رین الخطاببودكه ماقع رت دنر 5 ۳ 
۱ شیر خی ممنون شم که زود خبالم را رأحت تموديد جو از این بي 








ل 


خیلی ناراحت بودم و بردلم كذشته بود که يكويم این قبيل اخبار از مجعولات عواشیعه 
است ولى بملاحظه جنایعالی‌ازییان آن‌خووداري مينودم انا 1 نجه درول دار‌ظاهرمینمايم 
و بینابعالی توسیه میکنم که بان قوع مجعولات ترتیب اثر ندهید . 
داعي - دأعی هم بشما توصیه‌ميکنم فکر نکرده‌فی و اثبات ننمائید که از کشف 
حقیقت متأئر شويد از جمله درهمین موضوح هم عجله نمودید و بدون فکر روی عاوت 
دیرینه و بد بینی بما نسبت جعل بشیعیان ياك دادبد وحال آنکه کر ر عرض كردم که 
ما شیعیان احتیاجی بجعل نداریم زیا در کتابپای خودتان آتقدر دلائل له ما و براثبات 
عقیده ما موجوو است که حساب‌ندارد . 
ودر همين موضوع مورد بحث هم | کر بکتب معتبره 
علماء خورتان مراجعه نماد می‌بینید که اكاب رعلماء 
خودتان اين قضيه را قل تمودء أند أز قبيل بخاری ورس ۱۱۸ چلد دوم صحيح و مسلم‌در 
آخ رکتاب ومیت و <ميدى ورجمع بين الصحيحين و امام احمد خثبل در س ۷۷۲ جلد 
اول مسندو أبن آپی‌الحدید درس 65۳ جلد دوم شرح نيج البلافه و کرمانی در شرح 
صحيح بخاری و نووی درشرح صحیح مسام وابن‌حجر درسواعق و قاضی آأبوعلی و قاضی 
روزیهان و قاضی عياض و امام غز الى و قطب‌الدین شافعی وین عبدالكريم شهرستانی 
این أثير و حاظ أبونعيم اسفهانی و سبط أبن جوزی بالاخرمعمومعلماى شما وقوعقضية 
مولمه راتصدیق نموده‌اند که بعد از مراجعت از حجة الوداع رسول اکرم مه عرض 
شده جمعی از أسحاب بعیارت آتحضرت رفتند فرمود ایدو لی بدوات و بيا ضلاكتب 
لكم کتابآلی تضلوا بسی(۱). 
امام غز الى درمقاله جهارم سر العالمین که سبط این جوزی‌هم درس ۳۹ تذ کرء از 
أو تقل تموده وبمض‌دیگرآزرجالءلماء شما جنين آورد, اند که فرمود دواتوسقيدي يباوريد 
لازیل عنكم اشکال الامر واذ کرلکم من المستحق لها بمدی ( و در بعشاغبار 
| دارد که فرمود لاکتپ لكم کتابً لا تختلفون فيه بعدى ) فقال عمر دعوا 


(۱) دوات وسفيدى براى من پیاورید تا براى شما بشویسم كه بعد إل من گمرآءنشوید , 


در منابع حدیث هنع وصيت 


خمك 


الرجل فاله لبهجر 3۱1 حسبنا کتاب الله -)٩(‏ 

أصحاب حاضر در مجلس دودسته شدند بعضی طرفدار عمر یعنی كفتار اوراتقویت 
نمودند جمعی‌ط را فداررسولا کیم اق بقسمى يوم ریختند ودارفر باد بلندشد کهآ تحضرت 
( مجسمة خلق عظيم ) متغير شد فرمود قوموا عنى ولا ينبغى عندی العنازع 
برخيزيد ازپیش من زبرا سزاوار نیست ترد من جنگ ونزاع . 

این اول فتنه وفسادی‌بود که در ميان ءسلمانان درحضور خود پیغمبر بعد از ببست 
وسه سال زحمات طاقت فرسای آنحضرت وأقم شد و ساب این فتنه و دو دستگی خليفه 
عمرشد که بگفتارخود تشم تفاق واختلاف کلمه راباشد وانجار دوزستگی‌نمود 1 
که :ا امشب آمدمماشما برادران مسلمان را بعنوان دو دستكى مقابل هم قرار 
داد امت ؟!. 

شيع از مثلشما شخص منودب اخلاقی انتظار چنین جرأت وجسارتى نمیرق تکه , 
بمقام بز ر که خلیفه جنين نسبتى بدهيد . 

داعی ‏ شما را بخدا حب و بغش را کنار بگذارید و چشم بدینی را ببندیدو 
ازروی انصاف بگوثید آبا جرأت و جسارت را داعی نمووم که در مقابل انکار شما تمل 
وقایع عاریخی مندرجه در کتب خودنان را نمودم با خلفه مر که بساحت قدس 
خاتم الائبياء ا منتها درجهٌ جسارت رأ نمود که علاوء بر منم نمودن از وصیت و 
ایجاد فتنه و فساد وداد و فریاد بالای سر بيمارى مانندرسول الله صلی اله عليه و لمرشنام 
حضوری بدهد ويكويد این مرد هذیان ميكويد جه خوش كويد شاعر عرب مناسب 


ين مقام : 


"تيصر فىالعين منی‌القذی ٠‏ وف عينك الجذعلاتبصز(م) 


(۱) تا زاعل كنم از شما إشكال ام را ويادكنم برای شماكسى راکه منشحق تراست‌بامر 
بعد از من (يعنى امرخلافت) (بنویسم یرای شماكتابىكه اختلاف پیدا تكنيد دراو بمد ازْمن) سه 
همر كفت واكذاريه این مرورا (يمنى- رسو عدا را ) زیراکهاوهذیان‌میگو ی د کناب خدامار! يساست . 

(۲)یا دركوشة چشم من‌ذره خاشاك را می بینی ولى درچشم خودت شاغة تغلة خرغا را 
أمى ‏ پینی ‏ سکنایه از ايتكه بيوسته عيبهاى كويك مرا مې بيني ( و اشكال مینمامی ) ولي عینهای 
بر رکه غووترا نمي بيني . 





ل 


آبا خداوند متعال درآ يه +ع سوره ۳۳ (احزاب) نمیفرماید ماکان محمد ابااحد 
هن دجالکم ولکن د سول الله وخائم) لنبيين (9) بعن ی آنحضرت راينام نخواتیدبلکه 
رسولالله بكوثيد -نوقت‌گر بدون رعايت ادب ووستور الپی‌بنام هم نشواندبلکه بعبارت 
این‌مرد أشاره بآنحضرت نمود شما رابخداانصاف رهد جسارت رأ من کروم باخليقه ۱۱. 
شيخ از کجامعلوم است که هج ربمعناى هذبان باشد تا احتمال جسارت و سو 
أدب رود . 

تعصب آدمی را داعی جمیم اهل لغت و تفسير ومخصوصاً اكابر 
كور و كرهيكيد علماء خودتان ازقبیل أبن اثير در جامع الاصولو 
أبن حجر درشرح صحيح بخارى وصاحب‌السحاح 
مدیکران همه گفته اندهجر بمعنای هذبان است آقاى من آومی بابد برهته شود از لباس 

تعصب وعناد تاحتقایق‌را واضح و آشکار به پیند - نه رقاع پیچا پشماید . 

۱ آیا نسبت به پیفمبری که قر آن مجید دستور میدهد که او را رسول الله وخاتم 
النبیین بخوانید کسی عمداً بگوید انالرجل لبهچر مقام آنحضرت را آقدر کوچك 
نماید که بگوید این‌مرد ! هذ يانميكويد برخلاف دستور قر آن وارب سخن فر اندم با 
500 اڈ صااشك 5 1 
تسبت برسول اله يتلق که تادم مر كثانبوت وعصمت ازاوزائل تميكردد مخصوصاً که در 
مقام تبليغ وهدایت قوم باشد اهانت هذیان گوئی بنماید دليل برعدممعرفت وایمانب‌قام 
| تحضرت نمیباشد . 

شی - | باسزاوار است چنین نسبتی بمقام خلافت دادمشود که معرفتوا يمان بمقام 
رسالت نداشته ٠‏ 

داعی ب اولاچر ¦ جنا بعالىوقتىشنيديد نسبت هذیان برسول الل تیف وادند مار 
نشدید ؟ ١‏ كدحتما بايستىه رمسامانى أزنسيث دهنده هذربان و این دشنام حضوری بآ نحضرت 
بیزاری بجوید . 


»1 محمد (س) يدر هيپيك ازمردان شما (زید یا عمر 


و) نيست ولیکن اله و خا 
البياء ميراشد کنایه (ست پاینکه هميشه بايد وکن ی 


آ نحضرتر! بااوب واحترام ياد نموه ايو خان 
ا مش ركنا 1 مود رسو لالهو 
النبيين خواند) رنه مروك با تحضرت اشاره نبایند) , 1 
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ولىوقتى يكمرد عادى که منتہا درجةٌمقامش اینست که از اسحاب رسول ا اا 

يوده وبا دست عده‌ای مردم بعدها بسند خلافت قرار کرفته جنين أشارماى شد متأم‌شدید 

و حالآنکه ايتكلام ابتکار فکر داعى تنها نبوده بلکه هر انسان عالم عاقل منطقی (تا 

جه رسد نمسلمان‌خوشدل ياك طینت) بعد از شنیدن ابن وقایم بی‌اراده چنین فکری‌برای 
او مد که آدمءؤمن برسول امه جنين نسبتی نمیدهد . 

چنانچه علماء منصف و متفکر خودتان از قببل 

قاضى عیاش شافعی در کتاب شفا و کرمانی در 

شرح ضحيح بخاری و نووی در شرح .صحيخ 

مسلم توشته اند که کوینده این کلام هر که بوده 

اسلا ایمان برسول الله یا نداشته و از معرفت کامل بمقام و عرتبه آن حضرت 


اعتر اف علماء عامه باینکه 
لو يندم کلمه هذ یان‌معرفت 
بمقام رسالت نداشته 


عاجز بوده. 
جه آنکه درتزد ارپاب مذاهب ثابت است که أتبياء عظام دز مقام ارشاد و هدایت 
خلق اتصال بغيب عالم وارند خواء در حال صحت ياورحال مرش حتما بايد اراس آنهسا 
اطاعت کردم شود سپس مخالفت‌با آتحضرت خاصة" توام باجسارت ودشنام وكلمههذيان 
دليل برعدم معرفت بمقام آتحضرت میباشد - انتهی کلامهم . ۱ 
واما آنکه فرمودید چرا گفتم امجاد نفاق و فتنه 
مود اینکلام هم‌ازداعی تنما نبوده پلکه علماه 
منصف خودئان:صديق این‌معنی رآنموده اند عالم 
جلیل حسين میبدی درشرح یوان كويد اول فتنه ای که دراسلام وأقع شد در حضورخود 
رسول اله لمي بود درمرش موت که خواست وصیت تمايد وعمر مانع شد أيجاد هتنه و 
ذودستكى و اختلاف کلمه بين مسلمانان كرديد و ئيز شهرستانی در مقدمةٌ چهارماز کتاب 
ملل وتحلخود كويد اول خلاقی که در اسلام واقع شد منع تمودن مر بود از آوردن دوات 
وکاغذ بامر رسو الله یی براىتوشتن وصيت . وابنابى الحديد درض ۵٩۳‏ جلد دومشرح 


ادل فتنه در اسلام 
حضو ر دسول الله Ea‏ 


نهج أشارء بين معنی نموده . 








کت 


شيخ اکر ايشكلام از خلیفه مر ری اه عنه باشد کمان نمیکنم سوه اذى يكار 
بوده‌بلکه این قبيل از امور ازعوارض جسمانی بشريت است کاهی که مرمن‌بر انسان‌لبه 
نماید حرفهای نامرتب میزند که از آنها تعبير بهذبان میتمایند و در این غرایز جسانی 
فرقی بین يبغمبر وسار مردم نخوأهد بود . 
داعی  -‏ بخویی میدانید که یکی از صفات خاصه نبوت عصءت است که تا وم 
مر کف از پینمبرسلب نمیگرود خاصه آنکه درمقام ارشاد و هدایت خلق باشد هيقر اید 
میخواهم چیزی برای شما بنویسم تا کمراه نشوید . 
بس چون در مقام هدایت و ارشادبودم است قطعاً توأم بامقام عصمت و اتصال بحق 
بوده با توجه بایبه شريفه . 
وماینطق‌عی‌الهوی انهو الأوحی يوحى و آید میا رکه : 
وما آتیکم الرسول فخذومد آبه و اطیعوا الله واطیعوا الرسول كشف حقینت 
برشما میشود خوأهيد دانست که منم نمودن از آوردن دوات وکاغذ و مانم شدن ازنوشتةٌ 
آتحضرت که أسباب هدایت امت کردد مخالفت پرورد کار بوده است . 
مستماً کلمه هذیان دشنامی آشکار بوده است توأم با کلمه رجل که موجب‌اهانت 
شدید است آقابان انصاف دهید | کر از كوشةٌ مجلس ما یك فردی بشما اشاره کند و 
بگوی که این مرد خيلی‌هذیان میگوید شما این جمله راچه نوع تلقى میکنید بااینکه 
ماو شما معصوم نيستيم و ممکن است هذيانهم بكوئيم آیا إينكلام را توعی از أوب و 
احترام در كفتار ميدانيديا خلاف إوب وتوهين وتوام باجسارت . 
اک رکلامی خارج از ادب و احترام‌است‌تصدیق نمائید نسبت بخاتم الانياء ا 
اشد عمل و جسارت بکاررفته و قايل انکار نیست که انزجار از کویندة چنین کلام 
أهانت آمیز برسول خدا از لوازم اسلامیت هرمسلمانی میباشد . 
با ابنکه سریسایرقر آن مجید خداوند متعال آتحضرت رارسول الله و خاتم النبينين 
خواندم است . 


رت 


خب و بض و تعصب را كثار بكذاريد عغل و أنساف شما چکونه حکم مینماید 
درباره كسيكه 1 تحضرت را رسولالله وخاتم ابین تخواندمو احترام‌نگذاروه بلكه کفته 
این‌مرد هذیان میگوید ؟1!. 
شيخ برفر که قائل بخطا شويم چون خلیفةً ييغمير بوده برای حفظ دين و 
شر يعت اجتهاد موده قطعاً مصون و قابل عفو و گذشت است . 
داعی ۔ اولا بى لطفى فرمورید در بیان آنکه چون خلیفً پیفمبر بوده اجتهاد 
نموده چون آنروز که مر این حرف را زد خلیقه تبود بلکه خواب خلافت را هم تميديد 
بعد از وفات رسول اله يِل بمجله و شتاب بطريقى که خودتان بیتر میدانید عداه ای 
آیی‌بکر را خلیفه نمودند و بمداهم بزور و تهدید .شتل و اهانت آتش. بدر خانه زدن 
دیگران را تسم نمورند و بعد از دو سال و سه مناه موقع مردن ب ابويكر مر را 
بخلافت منصوب نمود . 
ا فرموديد اجتهپساد نموده خیلی عجب است که آفا توجه ننمودید که اجتهاد 
در مقاپل نص معنى تدارد يلكه خطاى غيرقابل عفو و گذشت است . 
الا فرموديدبراى حفظ دين وشر بعت جلو كيرى تمود - این خطای کفتارامثال 
شما علماء که تعصب برعلم و انسافتان غالب آمده موجب بسى حيرتاست . 
آقای عزيز حفظ دين وشريعت بر عبدة رسول خدا ميباشد :! بر عهده مرین 
الخطاب ؟ آنا عقل شما قبول مینماید که رسول خدا عالق نداند که وسيلت نوشتن 
برای امت باقید(باینکه هر كز بعداز این نوشتن كمراءنشويد ) پرخلاف دین و شزیمت 
است11۱. 
ولیمرین الخطاب بداند وبراى حفط دين وشر یمت‌مانع ازوصیت آنحضرت شودا!! 
فاعتیر وا یااولی الابصار . ۱ 
خود هيدائيد خطا در ضروربات دين عين خطا میباشد و أبدا مورد عقو و افماش 


تخواهد بور . 
شيخ لابد خلیفه عمر رضی الله عنه از اوضاع و احوال بی برده بود که اکر 








كك 


رسول خدا 6# جيزى بنويسد ایجاد اختلاف ميشود و فتله بر يا میگردد لذا روی 
خیر اتواهی بنفع‌خو د پیغمبر منم از آوردن‌دوات وکاغذنموده 15 . 
داعی - عذر بدتر از کناء همین است که شنا 
فرمودید یادم میاید درموقم تحصیل استادی‌داشتم 
اجامع منقول و معقول از فضلاء دهر فاضل قزوینی حاج شيخ محمد على ( اکر زنده است 
خدا حفظش کند و اکر فوت‌شده خدایش رحمت کند ) میفره‌ور قلطى را اکر بشواهتى 
أصلاح كنئد ممکن استيك غلط صد قلط اكردد. 

عيناً مى بينم دفاعی که شما ناجار از خليقه مینمائید خطا وخاط فاحشى را اطبا 


عذر بدتر از ګناه 


جلومپیدهید . 

از بن کلام شما «مپو معلوم میآید که رسول اکرم ای با مقام عصمت ( که 
مصون از خطا بوده ) و اتضال يغيب عالم در مقام ارشاد و هدایت امت توجپی بصلاح و 
فساد نداشته که خلیفه ممرخیرخواهی و راعنمائی برای آ نحضرت نموده اکن جنابعالی 
آید نورد ۳ احزاب) را مورد دقت قرار دهيد که میفرماید وماکان لم می‌ولا 
مؤمنة افا قضی اله ورسوله امرآ ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من 
يعصاللّه ورسوله فد ضلّضلالا مبينا (9). 

قطماً حرف خودرا پس خواهید كرفت ويعمل خلینمر پې خواهید برد که تمر و 
امررسول أل يلاي و مع أزوصيت نمودن و جسارت بکلمه هذیان عملی بسیار شنیم بوده 
كه آن حضرت را چنان متأثر ساخت كه امس باخراج آنا از تزوخود نموو.. 

شيع صلاح بینی خليفه از کلام آخرش معلوم اس ت که کفت حسينا کتاب الله 
یمنی کتاب خدا قرآن كريم مارا کفایت ميكند احتباجی بنوشته رسول خدا 249 
تميباشد . 

داعی ‏ أتفاقاً حمين. کلام خود دليل بزر گت است برعدم معرفت و موجه پقوآن 





(۱) هیچ مرد وذن مؤمن را دوكاريكه غدا ورسول عکم کنند ( يمنى قولا وعملا چلوی امر 
۲ تعضرت را بگیر ند) آراده و اختیاری نیست ركه رای خلاقیاظهار نمایند ) وهی کس نارفا تیدا 
ورسول کند دانسته پکمراهی سغتی افتاده است . 


ILE 


مجید ب پا تعمد به آزرون رسول اکرم ی ومائع شدن از عملى که مخال ف باخبالأت 
آنپابوده است . 

زیر گر معرفت کامل بق رآن مجید داشتند میدانستند که قر آن بتنهائى کفایت 
امور تمیلماید . 

جه آنکه قرآن یگانه کتاب محکمی است موجز ومجمل که بیان كليات احكام 
را تموده ولى جزئيات آنها را مو کول به‌ببان سبين فرموده وهمان کلیات مجمل وموجز 
مندرجه درقر آن مجید مشتمل است‌بر ناسخ ومنسوخ و محکم و متشابه و عام وخاص و 
مطلق و مقید و مجمل ومؤول . 

چگونه ممكن است يك فردعادی بدون فيض الهى وییان مبين ربائى از این فرآن 
قليل اللقظ و کثیرالمعانی استفاده‌کماید . 

علاوہ براینها اکر قرآن کفایت امر امت را تنما می نمود چرا در قرآن فرموده 
وما اتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا مگرنه اينست کهررآیده۸ 
سورع نساء فرموده ولو ردوه الی الرسول والى اولی الامر منهم لعلنه 
الین يستنيطونه منهم (۱) . يس مسلم اس ت که قر آمجیدفقطتنهامفیدفزیدء یست 
مکی با بیان مبيسنين قرآن که خاندان جلیل محمد و آل عد صلوات لعلیهم اجمعین 
میباشند . 

چنانچه درحدیث متواتر بين الفريقين ( كه ورلیالی ماضيه بجمله ای از اسناد آن 
أشارم نمودم (9) وارد است که خاتم الانبياء يي مکرر فرمود ! حشی ده م رگه 
ای تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى ل يفترقا حتی برداعلي 
الحوض ان تسكتم بهما فقد نجوتم - لن تَضْنُوا ابدا(۰)۴ 


0( اگر برسول و صاحبان عکم(پیشوایان إملام بعد ازدسول) رجوع ویگررند هماناتدير 
كاررا آناتکه اهل بصيرت انه هیدانستند و در آن واقمه صلاح| ندیشی میکرو ند 
(۲) (مراجيه شود بەس ؟؟ وع ۲۲ همین کتاب ) . 
(۲) من. که(رسول‌خدا هستم) دو جیز بزركك را در ميان شما میگذارم که هرگز ارهم مدا 
نمیشوند تاذ کنارحوش ("کوثر) برمن‌واردشوند واگرباین دو تسك جتيد نجات‌میبایید ( درفبارت 


دیگر اس ت که فرمور , هر كز کمرام نغ واهيد شه آن‌دو چیز بز رکه فر آنوعتر تمن مپباشند ٠‏ 











هت 


عجب است ازفیم صاحبان قطات که چرا تقطن وتقكر نمینمایند که رمول خدا 

( آنچه میگوید از جاب خد امیباند بحکم أيه وماینطق عن الهوی انهو 

الأوحى بوحی ) قر آن را به تنها برای هدایت و نجات امت کافی نمیداند در مقام 5 

بیان آرا توأم میکند با عترت‌طاهرء خود وصر بحامیقرماید أكر بهر دو (فرآن وعترت) 

تمسك جستید نجات یافته وهر کر کمراه نخواهید شد ولی خلیفه عمر كفت قر آن‌تنها 
کفایت ميكند . 

انك آقایان محترم انصاف‌وهیب وقضاوت بسق كنيد بين این دوقول>كهرسول| کرم 

خام الانبياء تس فرستادژ بحق ازجانب پرورد کار فرموده تمك جوئید بق رآ وعترت 

که‌این دو توأم باهم هستند وعدیل ریکدیگر میباشند و سبب هدایت میباشند تاروژقيامت 





ولىمر كفت قر آن‌بتنها ما راکافی است نهفقط عترت را قبول ندارد بلکه دستور و نوشته 
پیغمیر بال را هم قبول تدارد ؟! . 

أطاعت کدامبث ازاين دوقول واج است قطعاً چې انسان عاقلى نكو بد قول رسول 
خدا را که اتصال بحق دارد بكذاريم وقول عمررا قبول نمائيم . 

شماجرا قول عمررا گرفته وفرمووء رسول خدا را كنار گذاروماید ؟! . 

اکر كتاب خدا فقط كافى بود يس چرا در آیه 46 سوره 15 ( نحل ) فرموده 
فاسئلوا آهل الذكر ان كنتم لاتعلمون(۱) ما را مر فرمودم که سؤال از امل کر 
نمائيم اه هراد ازن کرقر آن‌بارسول الله یا وال نكر عترت آتحضرت میباشند . 

چنانچه ورليالى ماضيه با دلائل واسناد عرض كردم علماء بز رک خودتان ازقبيل 
سبوطى ودیگران آورده اند که مراد ازاهلز کریمنی عترت ياك رسول الله اند که عدبيل 
القر آن میباشند . 

شما با نظر بدیینی بگفته های ما نشگرید و تسور تنمائيد ففط مائيم که بين 
کفته‌ها خورده مكيريم بلکه اكابر علماء خودتان هم درعالم انصاف باين قول خلیفه مر 


(۱) اکر شما ادا نید سئوا ل کنید ازاهل ذكر (یمنی اهل‌قرآن له خاندان وضالت وعترت 
طاهرء توت هستنه) ۰ 
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1 چنانجه قطب الدين شافعی شير ازی که أزاكايرعلياء 
اعتراض قطب الدين 0 1 0 فعی شيرازى ده اراکایر 
شیر ازی بگفتارعمر شما است در كشف الغيوب کوید اینامی مسلم‌است 
که راہ را می راهتما نتوان پیمودن وتعجيميتمائيم 
أ زكلام خليفه عمررضی الله عنه که كفته چون قرآن درمیان ماهست برأهنما احتیاجی‌تیست 
این كلام مانند کلام آنکی ماند که كويد چون کتب طب در دست هست احتیاجی 
بطبيب نمی‌باشد بديهى است که این حرف غير قابل قبول وخطای محنی است جه آنکه 
هركس از کتب طبیه نتواند سر در آورد قطعاً بابد رجوع تماید بطبيبي که عالم بآن 
علم است . 
همین قسم‌است قر آن كريم که هر کس نتواند بفكر خودا زآن بهره برداری کند 
تاچار باید. رجوع نماید بان كسائيكه عالم بعلم قرآن اند چنانچة در قرآن «یفرماید 
ولو ددوه الى الرسول و الی‌او لی‌الامر منهم لعلمه‌الذین یستتبطو نه منهم(۱) 
کتاب حقيقي سينه اهل. علم‌است چنانجه ور آبه 4۸ سوره ۲٩‏ ( عنکبوت ) فرماید : 
بل‌هو ]یات بینات فى صدورالذین او تواالعلم (۳) ۰ 
بيمين جهة حضرتعلى کرم أنه وجهه فرمود انا کتاب اللهالناطق و هذا هو 
الصامت يعنى من کتاب ناطق خدا هستم واین قرآن کتاب صامت است . انتهی 
پس او ل وآخر کفتارخلینه مخدوش ومنفور اهل علم وعقل و دانش‌و انصاف‌است 
وتصديق نمائید که ظلم بز د كى برسول الله نمودند که نگذاردند وصت نماد . 
مالع نشدن از عهد نامه و اما اینکه مكرر فرموديد که ازوصيت ابی‌بگر 
ابی بكر در وقت مردن و عمر جا وكيرى فکردند صحیحاست همین 
مطلب است که سيار مورد حيرت و تمحب است 
که تمام مورخين ومحدثين خودتان در کتب معتيره خود ثبت تسود اد که خليفهابى بكر 
(۱) اکر برسورايله(صلى ایْعلیه وآله)و بساحبان امر (ييشوايان اسلام) رجوع ميکر ر ند 
هسانا ( تدیرکارر|آنانکه اهل بمیرتند میدانتند ودر آن‌واقمه صلاح اندیشی میکرونه ) يه هم 
سورهع(نسام) . 
(۲) بلکه ابن فر آن بات روشن‌الهی‌است ورسيئة1 نائكه از خدا نورعلم ووانش‌بافتند . 
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دروقت مردن بعثمان بن عفان كفت بنويس آنچه من ميكويم که أبن عبد نامف من‌آنت 
بسوى این عردم و أونوشت آنچه راکه أبى بكر تقرير نمود . 
خلیفه عمس و ديكران حاض بودند احدى اورا انار تلمود مخصوصاً عمر نگفت 
حسبنا كتاب ال ما جه اختياجى بعہد نام ابى بكر دارم زيرا قرآن ما را کنایت 
می تمايد ؟ ! . 
ولی خاتم الأنبياء لته را مانم از وسيت شدئد به بپانهٌ آنکه كتاب خداما را 
كفايت ميكند ‏ فاعتبروا با أولى الأبصار»!. 
اکر هیچ دلیلی ما را مانع ازتبعيت این وستكاء نشورمگر همین توهين وجسارت 
و وشنام دادن پرسول اکرم و مانع شدن از وصيتى كه سبب هدايت وجل و كيرى ازضلالت 
و کمراهی امت میگردیه - کفایت. مینماید هر عالم عاقل بینای منصفی رأ که بدائد 
أساسآنروز روی برهان ودليل نبوده پلکه روی هو وجار وجنجال بودم‌است . 
مصيبت بر کواهانتبرسول حق داشت أبن عباس (حبرامت) کزیه کند بلکه 
الله(ص) دم مر كومائع ددن تما مسلمين حقاً بابد خون كريه کنند که 
از نماياندنراءهدايت 2 تكذازدن خاتم الانياء و وسیت كندو 
تکلیف امت رامعیین نماید بلكه مزه رسالتش 
زاساعت آخر عمر ! پداون وشنام و اهانت آداء نمودند۱۱, 
واکر كذارده بودند وسیت بنماید قطعاً اس خلافت بسیار واضح ميشد و تأیید 
عيكرويد کفته های قبل ‏ نحضرت ولی سیاستمدارانبیئا فېمیدند با اهنت بآ تحضرت 
جل وكيرى نمودند ؟!. 
شيخ - از کجا معلوم اس که آن حضرت میخواست راجع بخلافت چيزي 
بفرماید : 
داعی - الا مطلب بارزاست که دروم مم کكازاحکام وقواعددین‌چیزی باقینمانده 
بود که بخواهدیاد آوری‌نماید که موجب هدایت‌امت کردوزیرا یه کمالدین ناز لشده بود 
فقط موضوع خلافت بود که خواست تأييداً بکفتارهای مدت بيست وسه سالةٌ خود روشن 
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فرمايدجنا تچه عرش کردم امام غز الی‌درمقالة چپارم سر العالمين آورده که آ تحضرت‌فر مود 
اجو نی بدواتو تیاض لاز بل عنکم اشكال الامرو اذ کر لكممن | امستحق لها بعدى 
وريكر جمله لن تضلو) بعدى میرساند که موضوع هدابت امت در آن نوشته بوده و از 
طرق هدايت جيزى جزامرخلافت و راهنما نمانده بود . 

علاوه ما هم اصرار نمی نمائیم كه [تحشرت میخواست راجع بخلافت و امامت 
چیزی بگوید ولى قطعاً ميخواسته بیانی برای هدابت وراهنمائی امت بفرمايد كه جلو 
شلالت و كمراهى رابگیرد چرا ممائعت نمودند برفرش خواستند ممائعت: نمایند آیا 
لازمةُ ممائعت فحش ودثنام واهانت بودءاست ؟1. 

چشم باز وكوش باز و این عمی حيرتم از چشم بندى خدا 

فاعتبر و ایااو لی الا بصار - ببخشيد رشت سخن‌طولاتی‌شد باختيارحقيرنيودهبلكه 
دردهای دل بود که مختصری از آن پادآوری شما بی‌اراده از لسان الکن جاری‌شد.. 

يس با این مقدمات معلوم شد که على تاي وسی آنحضرت بوده و دستورائی هم 
داد منتها در مرش موت أتماءاً للوصية خواست بنوشتن حقايق تکلیف امت رأ معین تماید 
بازیگران سياسى فهميدند جه میخواهد بنویسد با هو و جنجال و اهانت مانم شدند و 
مگذاروند ۰1۱ 

مخصوصاً اتماماً للحجة برای رفع شبهه در بعض احادیث فرموده است همان 
خدائیکه برای انبياء اولوا العزم چون آدم ونوح وموسی و عيسى وصى معين نموده برای 
عنهم على را وصی قرارداده . 

ونيز فرموده است‌علی وصی من است در اهل بيت و أمت من بعد ازمن د این خود 
دلیل ثابت امت برایشکه وصایت در این مقام پمعنای خلافت است پس على ای وصی و 
خليفة رسو لآل بل الت : 

شيخ اين اضار چنانچه صحبح باشد متوائر نیست چگونه بآنها اتخاق سند 
ینماد . 

داعی - مسثلهتوائر وصيت در تد ما از طريق اهل بيت عترت و طبارت که 
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عدریل القر آنند ثابت و مسم است . 5 

آما درنظر داريد که‌درشبهای گذعت عرض کردم که علمای شما دربیان علمی خور 
خبر واحد را حجة میدانتد از آن کذشته ا کر در این اخبارتواتی لفظلی تباشد قطعًتواتر 
معنوی‌موجوداست . 

و از مجموع ابن اخبار متكائرء ( که از نقل تمام آنها بواسطه ضيق وقت و حاضر 
نداشتن درحافظه معذورم فقط باقتضاى وفت مجلس بنقل بعش از آنها که در نظر داشتم 
| کتفا نمودم #سملوم میشود که رسول | کرم تييع نس" بروجود على 2 بوصایتی 

نموه که معنای خلافت در او بارز و آشکاراست . 

علاوه شا که بتواتر اهمیت میدهید و هر گاه بخواهید حر بهاى در مقابل ما قرار 
ميدهيذ وهر کچا ازجواب میمانید بحبل تواتر می‌چسبید بفرمائید تواتر حديثلانورث 
رااژ کجا ثابت مینمائید . 

و حال آنکه ناقلاين حديث ( پقول‌شما) أبى بكر یا اوس‌بن حدثان بوده و چند 
تفر معلوم الحال زی نفع هم تصدییق نمووند . 

ولی در هر دوره فاد ها ملیون از مسلمانان موحد پاك دل نکر این حدريث 
بوده اند و خصوصاً انکار على ليم باب علم رسول الله تيب و عمامی عترت و اهل بیت 
چیغعبر که عدل قر آن مجیدند حجة بزر کهیرابطال این حديث است که با دلائل منطفی 
بطلان و ساختگي بودن أن حديث را ثابت نموده اند که ببعض ازآ نها اشاره شد . 

که اهم از همه دلائل انکار ومغالفت‌سد بق ود قه على وفاطمه علييما السّلام 
در حضور خود أبى بکربوده و البته وقتى باب علم ووصى رسول الله يليه وامام اهل‌تقوی 
بقرمودة رسول الل تكذيب حديثى را بنماید حجنت تماماست وساختگی بودن آن محرز 

اکر انبیاه موماً وخاتم الانیاء خصوصاً ارثى نداشتند پس چگونه وسی و وارث 
قرار دادند که قبلا عرش کردم که آنحضرت فرمود لكل بی و صی‌ووارث و انعلا 
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وصیی و وارثى )١(‏ وسى ووارت که بدون ارت مالى معنی ندارد . 

کی ميكوئيد مراد أرث مالی تیست علمى فیباشد ( وحال آنکه با ولائل علمى و 
براهین عقل و تقل ثابت است که مراد ارث مالی بوده است ) مطل بتر ثابت میشود ,كه 
اولا وارث علمی بيقمبر اولی واحق بمقام خلافت میباشد تا ویگران که عاری از ملم 
تحضرت بووه‌اند . 

ثانياً بعد از اینکه ثابث شد رسول خدا للج على را وصى و وارث خود فرار داده 
نلکه بحكم اخبارى كدعلماء خودتان تقل نموده اند (كه يبءضأزآنها اشارمشد) خدا اورا 
باین سمت معيسن فرموده چگونه منکن امت این حديث رابوصی و وارث خود (وبقیده 
شما وارث غلمی خود ) نفرموده باشد تاتولید اختلاف نشود ولى بکسی که وسى ووارت 
لبوده فرموده باشد ؟1 . 

خيلي عجب است در احکام رینی بمجردبکه على يي حكمى می‌نمود أبى بكر و 
عر با آنکه بی اطلاع‌بووند قول آ نجناب را حجة وانسته تصدیق میکردند که فرهودة 
أو ضحیح است و همان سم هم عمل میکروند . 

چنانچه علماء ومورخین خودتان فضاوتهای آ تحضرت را در زمان خلافت أبىيكر 
ور و عثمان قل نمووه اند ولی در این مورد بخصوص قول على را قبول تکروند بلكه 
أهانت هم‌تمورند بمثلهای ركيك که هرانسان عاقلی از تقل آنپا خجالت مبکشد. 

حافظ - خیلی تعجب‌است كس فرهائيدخلفاه رضى لعن احكام دینی رانمیدانستند 
وعلی کرم اله وجبه آنپا رابارآور ميشد . . 

شاعى ‏ تسجبى ندارد زیرا احاطه برجمیم أحكام و قواعد کار مشکلی است و هر 

أنسان عادی ممکن نيست جنين احاطه تام وتمام داشته باشد مگر آعکه يبغمير یبا باب 
علم پیشمین باشة - 

علاوه وعا كو بنها - قائل باین عقيده تیستم بلكه اکابر علماه خودتان در كتب 
معتبرء خود نقل نموده اند برای روشن شدن عالب .بك فقرء از آن بيش آمد ها را 


تحت و 


(۱) بر آی‌هی پیشبری و صی‌ووارتی بوده وعلی وصى وؤاوث مناست . 
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بمرختان ميرسائم که أمربربى خبران مشتبه نگردد کمان کنند که ماقصد اهانت‌دارم.‎ 
أمام أحمد حتبل در مسند و إمام الحرم احمدين عبدالتشاقمی‎ 
حكمعلى در باده در زخایر العقبى و ابن ابىالحديد در شرح نبج البلافه وشخ‎ 
ئی کا شش سليمان حنقى دراب 53 يتابيع الموده از احمدين بدا و‎ 
احمدین حنبل و قلمی و ابن سمان روايت میکنند.‎ 
28: انعدر رضىاللوعنه اراد رجم المرأة التى و لدت لدتة اشهر فقال على‎ 
فی کناب الله وحمله و فصاله ثلثون شهر اآ تمقالو فصاله فى عامین فالحمل ستة‎ 
. )۱( آشهر فت رکها وقال لولاعلی لهلك عمر‎ 
ونيز درهمان باب از مناقب احمدین حثبل قل مینماید ان عمرين الخطاب‎ 
. اذا اشکل عليه شىء اخذ می‌علی رضى الله عنهما(۳)‎ 
از این قبيل قضايا در دوره خلافت آبی‌بکر وعمر و,عثمان يسيار اتفاق افتاده که‎ 
مرآ مشكل مبشد على بابل حك حقيقى کرد و آنها عم قول وه على‎ 
. هی ودند‎ 
يس آقایان محترمفکر كنيد جه جيز باعٹشد كددراين جا قولءلى را قبول تكردند‎ 
پلکه چسارت نموده واهانتهم کردند قطعاً (بقول عوام ) زیرکاسه‌نيمکاسه‌ای بوده که باهو‎ 
. و جار وجنجال حق ثابت زهراء مظلومه رااز ميان بردند‎ 
دليل سيم بربطلان این حديث عمل و فمل خود خلیفه اپی‌بکر امت زیرا اکر‎ 
حديث صحیح بود بایستی آنچه ازرسول اله بر مانده همه را ضبط نمایند ور ات آن‎ 
حضرت حق تصرف بهيج چیز ویغمبر له نداشتدد معذلك أبى بك رحجرءٌ فاطمه را باو‎ 


داد و حجرات عایشه و حفصه زوجات آنضرت را از باب ميراث بآنپا داد مثل 





(۱) صر‌خواست ونی راکه بچه شش ماهه آورده بود سنگسار کند على عليه السلام‌فرمود 
خدادر قرآن میفرماید مدت حمل ورضاع و ازشیر گرفتن او سی‌ماءاست چون مدت فصال بو ازشیر 
كرفتن اودوسال است‌پس مدت حمل او شش ماه میشود ( خلاصه معنى آنکه مسکناست زن بچه‌شش 
ماهه بیاورد جه آنکه اقل مدت حمل شش ماه است ) يس عمر ترك کرو سنگسار كردن زن را و 
كفت گر على تبون عمر هلاك شده بود , 

(۲)هرگاه امری يرعمرمشكل ( وكميتفهم اولنکک ميشد) تعلیم‌ازعلی عليه السلامميكر فت . 

ا 
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معروف يك بام و دو هوا همین است يۇ من يبعض و يكفر بيعت 11ء 
علاوم بر اينها أكر اين حديث صحیح و أيمان باو داشتند که كقتة رسول الله 
ومنت ات یس چرا بعد از ضبط فدك که صدقه مسلمین بود( بعقيد, آنها ) ایی بكر 
وشت من فداه رأ پناطمه دادم و عمر مانع شد و نامه راکرفت و ياره كرد . 
حاقظ ‏ این بیان شما تا کی دارد من نشنیدم که خليفه قدك را بر گردانده باشد 
سند این مطلب در کجا است . 
داعی - گمان میکنم جنابهالی باخلاق داعی پی برده باشید 
دد تمودتا بى نر که بدون سند عرضی نمینمايمو نيز کمان میکنم که شما 
قدلكرا بغاطده( )6‏ کر وقت مطالمه كتب را داريد اين یی الحديد در شرح 
و مانع فدت عمر تهج البلاغه و على بن برهان الدين شاففی در ص ۳۹۱ جلد 
سيم تاریخ سيرة الحلیه مينويسد ابر بکر از كفتار فاطمه متأثر شد و کربه کرو (اليته 
این قضيه بعد ا جند روژ در ملاقات متزل امی‌سکر وائع شد). 
فاستعبرو بکی و تب لها برد فدك کربه کرد ژمتلفاطه) و نوشت منفدك 
را بناطمة (ع) رد تمودم عبر نامه را گرفت و ياره كرد . 
وعجب آنکه همین عمرى كه آن: روز نامه را ياره کرد و اعترآش تمود برد 
فدك ‏ خود در رورم خلافت فدك را رد کرد و هم چنین خلفاء بعد از عمر ( از امونین و 
عباسیین) فدك را بورد فاطمه سلام اله عليها رد تمودند . 
حافظ ‏ این بیان شما خيلى أسباب تعجب است چگونه ممكن است خليفه عمر 
که بقرموده شما جداأ مانع از رد قدك بفاطمه شد چون صدقه مسلمين بود ماآنجائيكه 
( بول شما) نامه را ياره کرد خود فد را يواراث فاطمه رد تماید . 
١‏ داعى -حق درد تعجب نمائيدمكن است شما ندید باشيد من الحال با اجازه 
خودتان با ز کر أستاد ازاکابر علماء خودتان خلفائی را که دادند وپس کرفتند بشما" 
-.. معرفی ميتمايم تا تعجب نکنید و پدانید ما ی‌حقیم . 





لاك 
رد نمو دن ذلفافدك را علانه سمپودیمحدت و موراخ مروف مدينة مثوره متوفي 
باولادهاى فاطمة (ع) ۱ در تاريخ المدینه و ياقوت بن عبد الله رومی حموی در 
معجم البلدان نقل مينمايندكه ابى بكر در زمان خلافت فدك 
را تصرف نمود و عم در دوره خلافت خود وا گذار کرد بعلی تا و عباس . 

أكر ابویک بعنوان قبىء مسلمانان حسب‌الامر رسول ال و فدك را تصرف 
نمود عمر بچه دلیل حق مسلمانان را بيك تفر وا گذار نمود . 

شيخ - شاید بعنوان يك فرد مسلمان وا گذار کرده باشد که بخرج مسلمانان 
>گذارده شود . 

داعی - این توضیح جنا بعالىتوضيح بمالايرضى صاحبه ميباشدزيرا خود خليقه 
جنين قصدی را نداشته و اکر برای خرج و مصرف مسلمانان وا گذار کردم بود بایستی 
در تاربخ ثبت شدم باشد و حال آنکه مورخن بز رکه خودتان میتویسند غمر فدك را 
بعلی ت و عباس وا گذار کرد . 

و اما على ي که فداه را قبول تمود بعنوان ميراث بوده نه بعنوان بيك فرد 
مستلمان و ال بيك فرد مسلمان نمیتواند حق مام مسلمانان را ضبط و تصرف در 
انها بنماید. 

شيخ - شاید مراد عمر بن عبدالعزیز بوده است . 
داعی- (با تبسم) على يلي و عباس در زمان 
عمر بن عبد العزيز أدوى نبودند حكم عم بن 
عبدالعز بز عليحده است چنانچه علامه سمپوری 
در تاريخ المدینه و ابن اہی الحدید در ص ۸۱ جلد چپارم شرح تهج البلاغه از ابوبکر 
جوهری تقل مینمایند که چون عمس بن عبدالعزيز بخلافت رسید بعامل خود در مدیته 
نوشت فداه را په ادلاد هاى فاطمه وا گذار كن فلذا حسن بن حسن المجتبى و بعضی 
كفتند حضرت علی‌بن الحسين لا را خواست و با نها وا گذار کرد . 

أبنابى الحدید در سطراول ص١8‏ جلد چهارم شرح نبج (چاپمصر) ابن عبارترا 


واگذار نمودن عمر بن 
عیدالعزیر فدكدا 


¥ 


نوشته که کاات اول ظلامة ردها بعنی این رد كردن ر فدك را باولارهای فاطمه 
اول ظلم کرده وفارت شده اس ت که زد نمورء شد بآنهامدت زمانی در تصرف آ نها بوده كا 
پزیدین عبدالملك خليفه از آنها كرفت و در دست بنی اميه بود تا زمان خلافت بنی‌عبای 
عبد الله سفاح اول خلیفه عباسی فدك را وا گذار کرد باولادهاى امام حسن و آنبا بعتوان 
حق الارث ميان بنى فاطمه تقنيم هيثمودند . 
چون بنى حسن بر منصور خروج نمودند فدك وأ 
امو عاس قرو بو أذ آنها كرفت چون پسرش مهدی خليفه شد بآنها 
فاطمه (ع) وا گذار نمودموسی بن هادی که خلینه شد ضبط 
کرد تازمان خلافت مامون الرشید عباسی او ام 
کرد آنر! بآل على و بنى فاطمه وا گذار کردند باقوت حموی در معجم البلدان (چاپ 
اول ) ذيل حرف (ف ‏ د ) عين سجل مأمون را خبط نموده است که نوشت به قم بن 
جمقی عامل خود در مديئه مور اله ګان ردول الله صلی الله عليه وسلم اعطی 
ابنته فاطمة رضى الله عنها فدك و تصدق عليها بها وان ذلك كان امرآ 
ظاهرآ معروفاً عند آله عليه الصلواة والسلام (9). 
دعبل خزاعى شاعر معروف حاض بود برخاست اشعاری انشاد فمود که پیت 
أولش اين بود . 
اصبح وجه الزمان قدضحکا بره مأموق هاشم فدکا (۴) . 
بادلائل قاطمه ثايت كرويد که فدك نحل فاطمه 
درائبات نحله بودن فدك اه 
سلام الله عليها بوده که روز اول بدون هیچ مجوز 
شرعی غصب تمودند لذا بعض از خلفا روى انصاف وبا روى سیاست باولاد هاى بی‌بی 


مظلومه زد تمودقق . 





(۱) بدرستیکه دسول خدا (س) عطا نود فدك را بدخترش فاطه و این أمرى اهر و 
محروف بوده در تزد او لاد ] نحضرت . 
(۲) امروز دوز کار خندان است که مأمون فدك را به بني هاشم ددنود . 


س۷ 
حافظ ‏ اکر فدك تحلا فاطمه رضى 

از تحله حرفى ترد . 
داعی- در مرتيةٌ أول بی‌بی فاطمه سلام لله علیها دعوای تحله نمود چون بر 
خلاف دستور شارع مقدای أسلام از متصرف شاهد خواستاد وقتى هم شهود آورر 


اله عنها يود يس چرا ادمای ارث نمود و 


شپود اورا بر خلاف شرع انور رد نمودند تاچار از راه ارت وارد شد تا احقاق 
حق نماید , 

حافظ - کمان یکلم اثتباه میفرمائید چون در جائی دیده نشده که فاطمو 
رضی اله عنبا از تحله حرفى زده باشد . 

داعی - اشتباه نکرده بلکه یقن دارم نه ور کتب شيعه فقط ؟ بلكه در کتب‌اکابر 
علماء خودتان هم ثبت است چنانچه در ۳٩‏ سيرة الحلیسه تألیف على بن برهان الدين 
حلبی شافمی متوفی 6 نوشته شده است اول فاطمه (ع) بعنوان تمليك و متصرفه 
واینکه رسول خدا تلو فدك را باو پخشيده با ابي بك مناظرء کرد چون شهود 

شرع يلد نداشت ۲ ! ناجار از نراه ادعای ارث وارد شد پس أدعاى ارت مؤخر از نحله 
بوده است 
ونيز امام فض الددين رازی در تفسير كبير شمن أدعاى فاطمه (ع)ویافوت‌حموی 

ور معجم البلدان وان آبی‌الحدید معتزلى در س ۸۰ جلد چهارم شرح" نیج البلافه از 
ابوبكر جود می واين حجر معتصب در آخر من ۲۱ صواعق محرقه ضم ن کلام در شبهة 
هفتم از شبهات رفضه ؟ قل مینماید که اول ادعای فاطمه سلام ال عليها نجله بود چون 
شهودش مردود شد متأثر گردید فرمود دیگر باشما سخن نخواهم كفت 009 , 

وهمين قسم هم شد ديك با آنها ملاقات تکرد و هم کلام با آنا نشد تا زمان 
وفاش رسيد وصيت کرد احدی از آنها براو تماز نگذارنه عمویش عباس بر أو فماز 
كذارو وشبانه دفنش تمودئد (ولي بروایات‌یعه وببانات اناز عترت طاهر. على ت99 
بر بيبى نماز گذارد ) , 


زلف حتى أبن تیمیه داين قیم وغير 1 نېا از اكابر غلماه. جناعت افرار تمودءائد که بي 
فاطمه سلامالله علا ادما دود که رسول ايه صلی ا عليه و آله قدك دا بن بخشیده ست . 


NY 


/ در قول مخا فین که حافظ رر اينکه فاطمه رضی الله عنها خيلى 
الى بكر بموجب آي شهادت ‏ ولتنکه و رنجيده خاطر شد حرقی بيست ولى 
عمل نموده و جوابآن 8 
ایی بكر صديقرشالله عنهرا هم ثمی توان زياد 
مقصر دأنست زيرا مجبور بود بصورت ظاهر شرع تمل نماید چون أيه شهادت مومیت 
دارد که برای‌اثبات مدعی بایستی دوشاهد مرد با .يك مرد ودو زن با چهار زن که بمنزلة 
وو مرد است شهادت بدهند چون موضوع شرادت مطابق شرع نبوده و شهود کامل 
قیاوردند تتوانستند حکم قطمی له قاطمه ری الله عانها صادر تباید . 
داعى - مکن است رشتةُ سخن در اینجا طولانی شود و اسباب ملالت آقابان 
محترم گردد لذا مقتضی است موافقت فرمائید بقیه صحبت بماند برای فرراشب . 


تواب - قبله صاحب یکی از موضوعات مهمه که بين ما مورد بحث بوده و زیاده 


از حد" علاته مندم که حيتت آن بر ما معلوم شود و از حسن تصادف آمشب مورد بحث 
قراركرفته همین موضوع است متمنی است اکر خسته نشديد و ملال بيدا نشمووماید 
مطلب را قطع نکنید جه آتکه قطع مطلب رشتةٌ توجه رأ قطع مینماید و اکر تا صیح 
طول بکشد از طرف ما مستمعين ابداً مائعى نیست بلکه با ميل و شوق مفرطى حاضریم 
و تا اين قضيه حل تشود ما از اینجا تخواهيم رفت مبسوطاً صحبت فرمائید مگر آنکه 
واقعاً خودتان تاراحت باشید در این صورت ماحم تمیشویم . 

داعی س برای دعا كو در موضزعاتءلمی و دیثی ملالت نينت هیچگاه خستگی 
در حير پیدا:نمتشود ملاحظة حال آقایان خاضرين را میکنم چون زعایت حال همه را 
يايد کرد . 

(تمام اهل مجلس متفقاً کفتند ببانات شما ملال آور نیست خصوصاً در موشوع 
فدك که پسیار میم و شنیدنی است که همه علاقمند بآن هستیم ) . 

داعی - جناب حافظ فرمودند خلیقه ناچار بود پسورت دستورات شرعيه تمل 
تماید چون شېو کامل نبود حکم صادر تشد در اینجا چند جمله هست که يايد بیان 


. شود و آقایان منصفانه قضاوت کنند . 





VAL 
أولا آقای ابوبکر که پفرمودم شما مقید پامور.‎ 


شاهد خواستن از متصرف 
کت شرعى بودند پفرمائید در کجای دستورات شرعيه 


خلاف شرع بوده امت وارد است که از متصرف شاهد بخواهند بالاتفاق 
ثابت است که حضرت فاطمه سلام اله عليها متصرفه بوده آنا این عمل أبى بكر که تمام 
علماء خودتان نوشته اند از بي بي مطلومه شاهد طلیید مطابق کدام اصل از قانون و دين 
و شريعت بوده مکر نه ایشست که وستور شریمت است که مدعی ایب شاهد پیاورد 
نه متصرف آیا این عمل خلاف شرع انور بوده با نه ؟ متصفانه قضاوت نمائید . 
ثانياً موضوع عمومیت آنه شهادت مورد أنكار احدی نیست و بر عمومیت خود 
باقيست ولی بمقتضاى قاعدة سلما ما من عام الأوقدخص قابل استثناء و تخصيص 
برداراست . 
حافظ ۔ آیا بچه دليل میفرمائید. كه آي شهلوت تخصیص برداراست. 
خزيمة ذوالشهادتين داعي > دأيلي لين معن ی خبرى امت کادرم داج 
1 معتبرة شما هم نقل شده است در موضوع خزیمة 
ابن ثارت که وقتى شهادت داد له بيخمير هو «قابل مرو درب که رراضية 
مدعى رسول الله راتو شده بود شهادت أو یك نفرى مورد قبول واقع شد و پینمبر تلو 
اورا ذوالشهادتين فاميد که شهادت اورا تنها ابر شهاوت دو شاهد عاول قرار داد . يس 
معلوم شد آي شپارت تخصيص بر دار است جائيكه خز يمه یك فرد مؤمن صحابى از امت 
مخصص آیه واقع شود على و فاطبه عليهما السلام که پنس" آبه تطبير صاحب مقام 
هصمث بودواند اولی باستثناء بودند معا موصوم و معصومه صدیق و صد بقه مسون از 
کذب و دروغ میباشند و حتماً رو" بر آنها رو بر مدای تعالي أمث . 
رد لمودن شهود فاطمةٌ صدايقة طاهره ادا نمود فدك فحلشمن‌است و پدرم بمن 
فاطمه را بخشيدمودرخيات خود | تحضرتمتصرفهبودرام - بر خلاف‌وستور 





اسب 


شرع انور از صد یه طاهرء معصومفمتصرفه شاهد خواستند؟!! 
بی بىمظلومدهم أمير المؤمنين 5 و ام یمن وحسنينعليهما السّلام را بشهادت آوردآنها 


لقت 

رأرد نمودند آیا لين عمل بر خلاف حقيقت و قواعد شرع نبود !1 . 

اکر فاطمه هيج شاهدى نداشت مكر تصرف » مطايق دستور شرع انور کأفی پر 
حشائیت او بود . بعلاوه كه خداوند در آیڈ تطبير شهادت بپا کی بىبى داد است که 
از هر رجس پلیدی ب كنار اسث که از عله آنها دروخ و أدعاى یکنب است . 

على الخصوس که شاهد کاملی مانتد على أميرالمؤمنين يتم شهادت بر حشانیشی 
زهرای اطر داد که قطعاً رد" شهادت على رد بر خداست . 

زیرا خدای عالی اعلی على ت را درآبات فرآن مجید صادق وصد بق خواندم 
من ميدانم بچه جرت شپادت مسدق خداوند را رد کردند . 

و حال آنکه در قرآن مجید ام میفرماید با على باشيد يعنى پبرو او باشيد و اورا 
صادق خوانده مانند زی عد از شدت شداقت مجسمه صدق گردید, فلذا در یه ٩٩۰‏ 
سوره ٩‏ (توبه) ميغرمايد . 

.)۱( یاایهاالذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقين‎ -١ 

حافظ- ابن آبه جه دلالتی با مقصود شما دارو که بايد بيرو على کرم الله 
وحبه باشند . 


داعی - آکابر علماء شما در کتب و تقاسیں خود 
اد از صادقیی‌در آيه 7 2 ۾ 
هراك ار صادفیندر آي کویند این آبه در شأن غك و على عليهما الصلاة 


محمد وعلى (ع) هعند 
علی(ع والسلام ناژ کردیدہ که مراد از سارقن غل 


و على و در بعض اخبار على تا و در بعش دیکن عترت طاهره میباشند . 

امام ثعلبى ور تفسير کشف البيان و جلال الدين سيوطى در در المنثور از ابن 
عباس و حافظ ابو سعد عبدالملك بن عد خر کوشی در كتاب شرف المسطلی از اسمعی 
و حافظ ايونعم اسفپانی در حلية الاولیاء روایت میکننه که رسول اکرم تلو فرمود 
هو محمد و على علیهما السلام و شيخ سلیمان حنفی در باب ۳۹ ناییع النووة 
ص ۱۱۹ چاپ اسلامبول از موفق بن آحد. خوارزمی و حافظ ابو نعيم اصفهانی و جوینی 


(۱) ای جماعت مؤمنين بترسید ازخدا وباشید با راستگویان . (که‌مراد محمد وعلق رترت 
_عاهره علييم السلام بودند چنانچه درس كوم همین کتاب اشاده نمودیم) . 











سے 


از أبن عباس روايت نموده که الصادقون فى هذالآية محمد صلی اللةعله وسم 
و اهل بیته (۱) . 

و شیخ‌الاسلام أبراعيم بن عد حوبتى که از اعبان علماء شءا است درفرائدالشمطين 
وعد بن «وسف گنجی شافعی ور باب >5 كقابت الطالب و حدث شام ور تاريخ خوو 
مسنداً نقل مينمانند که مع الصادقين ای‌مع‌علي ن انیطالب(ع) . 

> آبه ۶ سوره ۳۹ (زس) که میفرماید والذی جاء بالصدق و صدق به 
او لك هم المتتود(۳) . 

جلال الدرين سیوطی در در المنثور و حافظ أبن مردویه در مناقب و حافظ ابو نعیم 
در حلية الاولياه و بن یوسف کنجی شافعی ور باب ٩۷‏ كفايت الطالب و اين عسا کر 
در تاريخ خود از جماعتی از اهل تقسير تقل نمووه اند از این عبان و مساهد که 
الذى جاء بالصدق محمد (ص) والذى صدق به علیبن ابیطالب (۴). ٠‏ 

۳- آیه ۱۸ سووى ۷۵ (حدس) والذين هنوا بالله و دسله و اولك هم 
الصدبتون و الشھداء عند رهم لهم اجرهم و ور هم (۴). 

امام اد بن حتیل ور مستد و حافظ ابو نعيم اصقهانی در مانزل م نالقرآن فی‌علی 
أز أبن عباس روايت نمودراند که این آبه شریفه در شأن على ی نازل شدء که 
آنحضرت از بملهُ صديقان است . 

6 - آیه ۷۱ سوره 4 ( نساء) و من يطع الله والرسول فاو لك مع الذين 
06 » . 0115 
أنعم الله عليهم من النبیین و الضب بقین و الشهداء والصالحين:وحسن اؤزلتك 
رقيقا (ه) م 3 

. داستكويان در أبن آيه معد صلى ال عليه آله واهل بيت طاهرين ۲ نحضرت اند‎ )١( 

(۲) نكس که آورو سجن داست را(خاتملنییت) و1 تكهتصديق مود بآن(على بن] یطالب) 
آنپا پرهیز کار انند . 

(۳) آنک س که آورو سفن داست را محمد صلی ای علیه و آله و[ نکه تصدیق نود او را 
(على بن! بيطالب) عليه السلام. بود . 

(4) آنانکه يعدا و فرستادگانش ایمان ورد ند بتيقتراستكويان عالمئد وبر ایشان نزو 
دا اجر شهیدان است پاراش اعمال ونور ایما شانرا در بهشت) میپایند . 

(ه) آتانکه خدا ورسول را اطاعت کنند لپته با کسانیکه خدا بآ نپا لعف وعنایت کامل 
فرعوده يعنى با پیمبران وصدیقان وراستکویان وشهیدان و نیکو کاران محشور خواهند شد واینان 
(دد بيشت) جه نيكم و قيقاتى هستند 


3 
مراد از صد بقین ده شريفه على ک8 میباشد چنانچه روايات متكائرء از طرق 
ماوشما وارد است كه على عم صد بق وراست کوی‌این امت‌است بالكداقضل صد بین است 
چنانچه أكابر علماء شما از قبيل امام فخر رازی ور 
على افض ل صد يقين است تفسي ركبيروامام ثعلبى در کشف البيان وجلال الدرين 
سيوطى در در" المنثور وامام اد بن حثبل ور مسند وابن شيرويه در فردوس و أبن اى 
الحديد درس 46١‏ جلد دوم شرح نیج البلاغه وابن مغازلى شافعی در مناقب:وأبن حجر 
مکی در حديث سیآمازچپل‌حدشی که درصواعق درفضایل على م شل موده ازبخاری 
از این عباس باستثناء مله آخر رولیت نموده اند که رسول (کرم یز فرمور : 
الصدیتون ثلاثة حزقيلهؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب یس وعلی 
این ابیطا لب وهو اكؤلهم (۱) . 
وشخ سلیمان بلخی خنفی در اول باب 4۲ شابيع المودة از مسند أمام اد وأبو 
نعیم وأبن مغازلى شافعی واخطب خوارزمی در مناقب ازایلیلی وابو یموب آنداری و 
أبن حجر مکی در حدیث سی ویکم از چهل حديث صواعق از ابوتعيم و أبن عساکر از 
ابی‌لیلی - ومحمد بن يوس ف كنجى شافعی در باب ۲4 كفايت الطالب مسنداً از ابىليلى 
تقل نموده ودرآخر خبر كويد محدث شامدر تاريخ خود وحافظ ابونمیم درحلية الاولياء 
ترجمه حالات على ی جمعاً از رسول خدا تا روات نموده اند که فرموو : 
الصذیقون ثلاثة حبيب النجار مقمی آل یی الذى قال ( یاقوم الْعوا 
المرسئير) و حزقیل .هومن آل فرعون الى قال ( العتلون رجلا ان يقؤل 
اليه ) وعلى بن ابیطالب و هو افضلهم (۳). ۱ 
واقعاً هرانسان عاقلى بحيرت فرو هيرود که عاوت وت‌صب چگونه برعلم وائضاف 
شماآقایان غالب آمد, بااينکه خودتان بازواربات متعدده طبق آبات قر نيه ثابت مینمائید 


(۱) و استکوبانسه نفر ند حزقيلءؤءن آل‌فرعون وحبیب نجار صاحب‌یس‌وهلی بنابیطالب 
واد افضل از آ نيا میباشد . 

(1) داستگو نان سه نفرلد جیب تجار ممن آل یس که كفت ای قوم متابست كنيد پیشبران 
۳ وحزقيل دومن آل ترعون که میگفت ۲یا ميكشيد مرد «وّمن خدا يرست دا دعلی بن آییطالب 
داو افضل از آنا مپباشد . 





IAT 


که على 5 افضل الصد بقن بوده است مع ذلك ريكران را صدایق بخوأنيد ۲ و حال 
آنکه‌يك أيه بر صدایق بودن آنها تقل نگردیدم است . 
شمارا بخدا آقابان حترم أنصاف دهید و از عادت بر کنار شوید که آبا سزاوار 


بود کسیر که خدای متعال در قر آن مجید أورا صد یق خرانده کم كز دروخ نکوید | 
ونيز در قر آن اس فرماید ييرو او باشيد (بافرار علمای خودتان) شپادش رارد تباین 


بلکه اهانت هم بامایند ۱۱ 

آبا عقل‌باور میکند کسی که رسول خدا اورا صد بق این‌امت خوانده بلکه افضل 
صد یقین معرفی :موده و آبات قرآن دلالت بر صداقت او داشته روی هوای نفس دروغ 
بكويد آنهم شهادت دروغ پدهد 1٩‏ . 


على باحق وقرآت میگرده 528 
لی باحق دقر آت میگر باحق توأماً ميكروند چنانچه خطیب پفداوی 


در ص ۳۲۱ جلد چهارم تاريخ خود و حافظ أبن مردويه در مناقب و.ديلمى در فردوس و + 


حافظ هيثمى در ص ۷۳۹ جلد هفتم مجمع آلزوائد وابن قتيبه در ص ٩۸‏ جلد اول الامامة 
والسياسة وحاکم أيوعبدالله نیشابوری درس ۱۲6 جلدسيم مستدرك وامام احمد بن حنبل 
درمسند وطبرانی در اوسط وخطیب خوارزمی در مناقب وفخر رازی در ص ٩۱۱‏ جلد اول 
تفسیں و این حجر مکی در س ۷4و ۷۵و ۰ جلد دوم جامع الصغير و ضمن فصل 
دوم از باب ٩‏ حدرث بيست و یکم سواعق در فضایل مولانا أميز المؤمنين لا قلا از 
أوسط از ام سلمه وشيخ سليمان بلخى حنفى در باب + ينابيع المودة از جمع الفوائك و 
اوسط وصغير طبر أنى وفرائد حموینی ومشاقب خوارزمی ورييع الابرار ژمخشری اژام سلمه 
و أبن عبای و یز شمن باب ٩۵‏ ص ۱۸۵ ينابيعالموداء جاب اسلامبول ازجامع السنبو 
جلال الدین سیوطی دنز درس ۱۱۸ تاريخ الخلفاء ودر س ۳۵۸ جلد ٤‏ فيض القدییر 
از أبن عباس ودر ص ۲۳۷ از مناقب السبعين حديث 44 از صاحب .فردوس ودر س ۷۸۳ 
ضمن باب ۵٩‏ از فصل دوم صواعق از ام سلمه وغل بن بوسف كنجى شافعی دز كفايت 
الطالب بعضی از ام سلمه بعضى از عايشه و بعضى از غك بن ایی بكر از رسول اکرم 


آیا رسول کرم راو نفرموده حق با على و على 





۳5 
وتو روایت نموده اند که فرمود علی مع الفر آن و القر آن مع على لايفترقان 
حتى يردا علی الحوض (۱) . ر 1 
برخی باين عبارت نقل نمودند كه الحق‌لن يزال مع على وعلى مع الحق 
لى يختلفا وان یفترقا (۴) . 

و نيز اين حجر در ص۷۷ صواعق اواخرفصل دوم ازیاب٩‏ نقل میتماید که رسول 
أكرم تلو در مرض موت فرمود : انی مخاف‌فیکم کتاب الله وعترتی اهل بیتی 
ثم اخذیید على فر فعهافتال هذاعلی مع القر آن والقرآن مع‌علی لایفترقان 

حتی يردا على الحوض فاءثلهما ما خلفت فيهما (۴) . 

و لیز عموماً تقل مینمایند که فره‌ود علی‌مع الحق و الحق مع على يدور 
معه حيثما دار (۴) . 

و سبط أبن جوزی درس ۲۰ تذ کرة خواس آلامه ضمن حدیث غدين قل مینمایده 
که رسول أكرم تلو فرمود وادر الحق معه‌حیلما دار و کیف مادار . 

آنگاه اظپار نظرنموده و کوید : فيه دلیل على اله ما جری خلاف لين 

على لق و بين احد من الصحابة الآ والحق مع على 4ه (ه) . 

ونيز درهمان كتابهائيكدعرضكردم بعلاوه درسایر کتب معتبره 
شما نقل است که در مكانهاى بسيار ومحلهای متعدده وبعبارات 
مختلفه خائم الانبباء لو ميفرمود من اطاع علياً فقد 

(۱) على باقر آن وثر آن با على ميباشه واز هم جدا لميشونه نا در کنار حوض (كوثر )بن 

ن واردشونه . ۲ 
8 (1) مق مركر از على جدا نبیشود وينوسئه حي برای هميقه با علي وعلى با حق بودهد 
هر گز از هم جدا نخواهند شه . 

(۴) من دوچیز دا در مپان شما میگذارم یکی کناب خدا قر آن» وديكر عترت واهل‌بیث 
من‌انه ۲ نگاه دست على داکرفت بلند نمود فرموه اين على باقر آن وقرآن با على میباشد تا در 
كناد حوض دكوتر» برمن وارد شوند بس من از اين هر دو ازمقاغ جاتشينى سال هی تمایم . 


(5) على باحق وحق با على دور میز ند . 5 
(0)و يكردان -ق را پاعلی‌هر كجاد هر طوركهميكردد ‏ در این حديث دليلىاست بر اینکه 


اطاعت على اطاعت 
خداو لمغمير است 








آ گر بين على ديكى از اصحاب اختلافی واقع شود حق با على خواهد بره . 





NAE 
اطاعنى و من اطاعنی فاد اطاع الله ومن قرع فدد آنکرنی ومن اتکرفی‎ 
. )۱( ققد اتكرالله‎ 

و أبوالفتح عل بن عبدالكر بم شهرستانی در ملل و نحل نقل مینماید که رمول 
اکرم ور فرحود : لقدكان على على الحق فی جمیح احواله يدور الحق معه 
حيث دار (۴) . 

آيا رد وانکار و اعتراض بعلن جام با همه اخبار صرحه متدرجه ور كتنب 
معتبره خودتان رو و أنكار و اعتراض و اهانت بر خداو رسول و تخلف از حق و حقيقك 
تبوده‌است . 

مگرنه ایتست که ابواامؤيد موفق بن احمد خوارزمی در متاقب و عل بن طلحه 
شافعی در مطالب ااسؤل و اين ابی الحدید در شرح نیج البلاغه روات ميتمايتد 
که رسول .| کرم تفر سریحآفردود هن اکرم علي" فقد اکرهنی و من اکرهنی 
ند اکرم الله و من اهان علياً فقد اهاننی و من اهاننی فتد اهان الله (۴). 
منصنانه قضاوت ‏ آقایان با اصاف قضایای واردہ را مطابته كنيد با اين قببل 

عادلانه كنيد اخبار و احاريث رسيده و مندرجة در کتب معتبر2 خودتان و 
عادلانه فضاوت كنيد وبشیعیان بی كناء آقدر بد بين نباشید . 

و دیکر آنکه فرمودید خليفه مجبور بود عمل بدستور ظاهر شرع نماید و چون 
أيه شهادت بر عمومیت خود باقى بوه نمیتوانست يدون اقامه شهود شرع پستد بسحض 
أدعا مال مسلمين را بقاطمة سلام الله عليها بدهد ( و بقدرى احتیاط کار بود که ازمتصرف 
هم برخلاف وستور شرع انور شاهد خواست 8 . 


[۱) هركس على را اطاعت نمايد مرا اطاصت کرده وكسيكه مرا إطاءت کند خدارااطاعت 
کرده و كسيكه على زا انکار تباید مرا انکار کرده و کسی که مرا انكار تباید خدارا انکار كرده . 

(۲) على دد جميع احوال برحق است وحق باعلى دور ميزته . 

(بپین جهت اهل تهروان را کافر میداند چون در مقا على قیام کردند) . 

(۳) هر کس على دا ١‏ کرام کند مرا اكرام کرده و کسیکه مرا اكرام کند خدا راا کرام کروه 
و کسپکه على دا اهانت کند مر! اهانت کرده و کیک مرا اهمانت کند خدا را اهانت, لوده . 


NA 


أولا قبلا عرش کردم مال مسلمين نبود بلكه ملك متصرفى و تحلةٌ فاطعه سلام 
لله عليها بود . 

مایا اکر راستی خليفه اجراه كنندم وستور شرع بود که بایستی سر موث خلاق 
تکند يس چرا تبعيض میتمود بمحض اعا بعضى را بدون شاهد از مال مسلمانان ميدار 
ولى اين حکم واحتياط كارى خليفه و سخت كيرى فقط دربارم ودبعة رسول الله تاشت 
فاطمة مظلرمه سلاملله عليها برستى أجراء شود ؟ ! درصورتيكه صداقت قول وادعاى بی‌بی 
وشهادت على ا درتزد همکی واشح وآشكار يرز . 

۱ چنانچه ابن اہی الحدید در ص ۱۱۵ جلد چهارم شرح نرج البلاغه قل مینمانید 
که أزعلىين الفارقى مدرس مدرسه عرب بقداد سؤال نمودم اكانت فاطمة صادفة قال 
نعم آیا فاطمه صادقه و راست كو بود ( در ادعای خود ) كفت بلی کفتم در صورتی 
که صادقه و زاستگو بود يس چرا خليقه فدك را باو وا گذار تكرد تبسمی نموده ( با 
اینکه اهل شوخی نبود) کلام اطیف ومست نی كفت که خلاسه‌اش اين بود که اگر 
آن روز بمجرد ادعا فدك را يفاطمه وا گذار میکرد فردامی آمد ادعای خلافت را برای 
شوهرش میکرد آنگام خلنه تاچار بود حقرا وا گذار نماید جونكه قبلا تصدیق‌صداقت 
اورا تموده بود . أنثهى کلامه 

پس مطلب در ترد علماى بز رک خودتان واضح و آشکار بوده و إنصافاً تصدیق 
حتيقت را تنود اند که روز اول حق بافاطمه مظلومه بودء متها سياست برای حفظ مقام 
اقتضا کرد که عمداً بی‌بی مظلومه را از حق ثایتش محروم تمایند 1۱ . 

حافظ - بچه كس خليقه مال مسلمين را بدون شاهد دا . 
داعی - بجابر رقتی‌ادعا کرد که پیشمبر ناھچ 
وعدم داده ازمال بحرین یمن بدهد بدون آنکه 
ایرادی بگیرند و شاهد بطلیند هزار و ياتصد 


قضیه جابر و اعطاء مال باو 
هوجب عبرت عقلا میباشد 


.. دینار از مال مسلمانان بمنی از پیت المال باو دارند . 


حانظ - أولا اين خبررا حقير نديدمام شايد درکتابهای شماها باشد - ثانياً 





AY 





A 

از كسا معلوم است شاهد تخواسته باشد . 

داعی - خيلى تعجب است که شماندیده‌اید زیرا ازج بعله دلائلی که علماء خورتان 
اقامه مینمایند بر ایشکه خبر واحد عدل صحابى قابل قبول است همین خين چایر بن 
عبد الله اتصاری‌است 

چنانچه شيخ الابلام حافظ أبو الفضل أجمد بن على بن حجی عسقلانى در فتح 
البارى فی شرح صحيح البخارى فى باب من يكفل عن میت دینا میگوید ان هذا 
الخبر فيه دلالة على قبول خبر العدل م نالصحابة ولو جر ذلك لقعا لنفسه 
لان ابابکر لم يلتمسى من جائر شاهدا على صحّة دعواه (۱) . 

همین خبررا هپسوطتر بخارى ور صحيح خود تقل نموده است : فى باب من 
یکفل عن ميت دينا فى كتاب الخمس ف ی باب ماقطع النبى من البحرين . 

توشته ‏ است وقتی مال بحرین را بمدینه آوردند منادی ابی‌بکی تدا در داد 
هر كس را پیغمیر أكرم تقو وعده داده باطلیی از آتحضرت دارد بايد بکیرو چایر 
آمد كفت رسول أکرم له بمن وعده دادم که از مال بحرین بمن بدهد زمانی که 
بحرين فتح شود و يتصرف مسلمين در آید ؟ فورى بدون شاهد پمحض ادعاء هزالاو 
يائصد دینار باو داوند . 

ونيز جلال الدین سیوطی در تاريخ الخلفاء در فصل خلافت أبى بكر وآنچه واقم 
شدم در خلافت او همین فضي جابررا نقل نمودم . 

شمارا بخدا آقايان باأنصاف این تمل تبعيض بوره است. 

کر نظن خصوصی درکار نبوده بهمان جهتى که جائز آمد بن أبى بكر که بر 
خلاف اه شهادت عمل نماید وبدون شاهد از اموال مسلمين بمحش ادعاه بجایر بدهد 
برفرض که فدك ك ( بقول آنها ) مال مسلمين بوده ( و حال آنکه ملك متصر فی فاطمه 
سلام اله علیها بود) لازم بود رعايت مقام رسالت را بتماید ول فاطمةٌ صدیقه وديية 


(۱) دد این بر دلالتی است بر قبول غير عدل سای ولو جر تفع يسوى خود بلمايديراى 
اینکه آیی بكر ازجاپر شاهد تعواست برصعت ادمایش 


رسول خدا را نشكنئد واد عای اورا قبول نموده قدك را ياو رد نمایند . 

علاوه براينها بخاری در صحیح وسایر علماء و فقهاء شما خبرعدل صحابى را قبول 
مینمایند ولو جر" نفع سوى خود بنمايد ولى ادعا و كفتار على يي را مردود میدانند 
بعذر اینکه يج رالنفع الى نفسه !! مكر على @ از اسحاب بلکه فرد کامل ازاصحاب 
نبود يس أكر متصفانه رقيق شود تصديق ميفرهائيد وسيسه بازى بوده نه اجرای حق 
وحترقت. 

حافظ - کمان ميكنم علت آنکه ابی بکررضی الله عنه از جابر شاعد نطلبيدآن 
بود که چون جابر از أصحاب ترديك رسول خدا 628 و تريتث شده [نحضرت بوده 
و قطماً ازآ نحضرت شنيده بود من كذّب على متعمدآ قليتبوء مقعده من النار(9) . 
با این و عيد شديد هر كز مرد مؤمن صحابى تزدءك و تربيت شده آتحضرت حاضر 
تبود أقدام بچنین امرى از روى دروغ بنماید و آخرت خود را برای جيفةُ بی قدر 
وقابليت دنياى فانى خراب كند و دروغ از قول رسول الله 229 تقل نماید . 

دا عی-آیا جاب تزدیکتربودبرسول خدا با على وفاطمه سلام الله علیهما 
که مربای تريتآن حضرت بووند . 

حافظ - بدیپی است على و فاطمه رضی الله عنهما که از اول عمر تحت ترییت 
پیغمیر 262 بودند از هر كس بآن حضرت نزدیکتر بووند . 

۵ اعی - يس تصديق بفرمائید که على و فاطمه سلام اله علييما اولی بودند که 
با جنين و عيدى از قول پیغمبر بیو دعواى دروغ نتمایند . و بر آنها بود که دعوای 
فاطمةٌ صدیقه را پپذیرند زرا که بالقطع و اليقين مقام آن دو بز ر کوار از جابى نالاتس 
بوده ( چتانجه خودتان هم اعتراف دارید ) پلکه از همه اصحاب چونکه مشمول آیه 
تطبيرٍ ومعصوم بوره اند . 

و آیهتطپیر صراحت دارد در عصمت و پا کی پنچ تفر که مشمولین آي تطهیر 
- على فاطمه - حسمن - حسين عليهم الصلواة والسلام بودند . 


(۱) کسی که عمد بي من دروغ به بندد يس نشین گاء او آتش جهنم خواهد بود 








اس 


بعلاوء اکابر علمای خودتان تصدیق صداقت و راستگوئی آنپا را نموده اند 
راجع پمولانا أميرالمؤءنين قبلا عرش کردم که رسول اکرم و او را صدا یق و 
راستكوى أبن امت معرفی فرهوده و خدأوند مم در قر آن مجید اورا صادق خوانده . 


واما دربارة حضرت صديقه کبری فاطمه سلام الله علا اخبار يسيار است از آن ١‏ 


جمله حافظ أبونعيم اصغهائى در ص 2۷ جلد دوم حلية الاولياء از عايشه روايت مینمایه ١‏ 


كه كنت مار آیت احداً قط اصدق من فاطمة غير أبيها (9) . 


اشکال در نزول آيه تطهیر ۳ 9 
درشأن آن ينج بز رگوار غير مسلم است چون 


در أين جلسات بر ما واشح آمده که شما پا کتابهای ما كاملا مانوس هستيد تصدیق ‏ 
يفرمائيد در این موضوغ اشتبام فرمودید چون که عقيده مفسرین أز قبيل قاضی یضادی ۰ 


و زمخشرى اینست که اين آبه شریفه درشأن زوجات رسول الله 228 ازل کردیده | 


و أكرقولى در تزول آیه درباره آن ينج تن‌شریف باشد قطعاً ضعیف است 5 . 
برای آفکه خود آبه دلالت برخلاف این معنی دارد جه آتکه صدر و ذیل آیه 
تظهیر مر بوط بأزواج است لذا نتوان وسط آيه را ساقط و بديكران ملحق تمود !! . 


جواب اشكال واثبات ابنګه 1 
ايه در حق ازواج نیست است اولا اینکه فرمودید صدر و ذيل أيه چون 


مربوط بازواج استپس على وفاطمه عليهمااللام | 


خارجند ازشمول آبه شرغه . 
جواش آنست که درعرف عام بسيار اتفاق ميافتد که در اثناى كلام روى سخن 
را بطرف دیگری نموه و خطاب بغير میکنند و بعد ازآن بكلام اول برمیگردند . 
علاوه بر أبنكه در اشعار فصحاء و بلفاء و ادباى عرب جارى است حتى در خود 


قرآن كريم نظير آن بسیار است مخصوساً در خود همین سورة احزاب رقت فرمائید . 


كه ور خطاب بزوجات عدول بخطاب مومنان شدء است و بعد روی خطاب يآنها بر 


(۱) هركز ندیدم احدی را راستگوتز از فاطه قير از يدر بز د كوارش . 
ا 


حافظ - ابن ادعای شما دربازة تزول آیه تطيين 1 


داعی اين أدعاى جتابصالی بجهاتی حردود | 





تفا 
گشته که وقت مجلس مقتضی تبست شواهد را مفصللا در معرش فکن شما قرار دهم - 
ثاتیاً | کی اين آیه در باره زوجات زسول الله بود بایستی ضمير تأنيث مربوط بآنها 
آورده بقرمايد يذهب عتكن و يطيهر کی چون بصيغْةٌ کذ كير آمده معلوم میشود که 
جوت عترت وأعل بت ييغمبر 045و نازل کردیده نه زوجات آنحضرت . 
نواب ‏ مکی بگفتة شما فاطمه رضى اله عنہا داخل آن جمع تیست يس جرا 
ملاحظه او نشده و کر یت در او تیامدم . 
داعی - آقابان ( اشاره بعلمام) میدانند که صيغةٌ تذ كير ور ایرد أيه شرفه با 
بود فاطمه سلام اله عليها در جمعیت باعتبار تغليب است جه آنکه تغلیب ور جائی است 
که افراد جع بعضی مث کر و بعضى منت باشندآنگاه مذ كر را برمؤنث غالب کردانتد 
وصيفةٌ تذكير در این به خود دليل قاطع لست که این قول تیف بيست بلکه كاملا 
قوی است . 
وا گر آبه درباره زوجات رسو الله بو نازل شدم بود در حع عؤنث صيقه مذ کر 
بکلی غلط بود . 
علاوه براینها روایات صحبحه در کتب معتبرة خودتان حکم ميكند که این آبه 
در شأن عترت واهل بیت آنحضرت است نه زوجات . 
چنانچه ابن حجر مکی با کمال تعصبی که دارد در ذیل همین آیه در صواعق 
محرقه کوید ‏ کثرمفسرین را عفيد. آنست که این آبه درشآن على و فاطمه وحسن‌وحسین 
(عليهم السلام) ناز ل گردید لتذ كير ضمير عنکم و يظه ركم باعتبار آنکه ضمیرعنکم 
ویطی كم ضمیں جمع مذاكر است . ۱ 
وجات یر داخل كنشته ازاین‌دلائل واضحه زوجات رسول لو 
اهل نيت فيستند داخل اهل بیت نيستند . 
خنائجه در صحيح مسلم و جامع الاسول روایت 
شدم است كه حصين بن سمره از زبد بن ارقم پرسید که آبا زنان رسول الله 28 


از اهل‌بیت‌اند زيد كفت نذبخد! قسم زر اكه زن مدتى باشوهر خود ميباشد چون طلاقش 








4 
داد بخانه پدرش ميرود و بقوم يدرى ملحق ميشود و از شوهر بکگی جدا ميكردد بلکه 
اهل بیت او خويشان او میباشند که صدقه برایشان حرامست وبهر خانه وببر کچا پروند 
از اهل بیت او جدا نمیباشند . 
ثالثاً گذشته ازاجماع شيعه امامیه نقلا ازعترت واهل بیت طهارت اخبار متکاثرء 
از طرق خودتان بر خلاف این ععنی حکم میکند . 
اخبار عامه در ابنكه يه تطهیر جنائهه امام ثعليى در سیر كشف البيان و امام 
درشان اهل يبت آمده فخر رازی در ص ۷۸۳ جلد ششم تفسير کیب و 
1 جلال الدین سیوطی درص۱۹۵ جلدپنجم در المنثور 
وص ۲۹۶ جلددوم خصائص الکبریونشا بوری درجلد سيم تفسبر وأمام عبد الرزاق الرسعنى 
در تفسير رموز الکنوز وابن حجر عسقلانی در ص ٩۰۷‏ جلد جهارم اصابة وان عسا کر 
در ص ۲۰۶ و۲۰ جلد چپارم تاربخش وامام اجد حنبل در س ۳۳۱ جلد اول مسند و 
محب الدین طبری در ص ۱۸۸ جلد دوم رياض النشرء ومسام بن حجاج در ص۳۳۱ جلك 
دوم ودرس ۱۳۰ جلد هفتم صحیح ونبهانی درص ۱۰ شرف الدؤيد (چاپ بيروت) وجل بن 
یوس فہکنجی شافعی درباب ۱۰۰ كفايت الطالب بانقلشش خب رمسنداً وشیخ سلیمان بلخى 
حنفی درياب ۳۳ يتابيع آلموده از صحيح مسام وشواهد حا کم ازعايشه ام المؤمئين و ده 
خبر از ترمذى وحا کم علاء البوله سمنانی وییپقی وطبرانی ومحمد بن جرير واحمد بن 
حتبل واين أبى شيبه و ابن منذر و أبن سعد و حافظ زرندی و حافظ أبن مردويه از ام 
المؤمنين ام سامه وتر بن أبى سلمه (زببب النبى ) وانس بن مالك وسعد بن اقاس 
و وائلة بن اسقع وابو سعيد خدرى قل مينمايندكه این آیه تطبير در شان ينج تن آل 
عبا نازل کردیدم . 
وحتّی أبن حجر مکی با كمال تعصبی که دارد در ص 6 و۸ صواعق از هت 
طریق بااعتراف بصحت اين وقعةٌ مهمسهرا تقل تموده که اين آیه در شان محمد و على 
وفاطمه وحسن وحسين نازل كرديده و فقط این نج تن مقدس بودند که مشمول طهارت 
این آبه شريقه وأقع گردیدند .. ۱ 


ا 


وسيد ابى بكر بن شهاب الدين علوى در ص ۱ تا ص ١9‏ كتاب رشفة الصادی 
من بحر فضائل بنی‌النبی الهادی (چاپ مطبعه اعلاميه مصر در سال۱۳۰۳) شمن باب١‏ از 
ترمذی وابن جریر وابن منذر و حا كم وابن مردویه و بیهقی و أبن أب حاتم و طبرانی 
و اعد بن حتبل و ابن كثير و مسلم بن حجاج و أبن ایی شيبه و سمهودی با تحقيقات 
عميقه از اکابر علماء خودتان روایت نموده که ابن آبه شریفه در شأن ينج تن حقدس 
آل عبا تازل کردیدم . 

بعلاوه استدلالا ثابت مبکند که تمام زراری و اهل بیت رسول اکرم تلو که 
صدقه بر آنا حرام است تا قیام قبامت مشمول أبن آآبه شريفه میباشند ۱۱. 

ودر جمع بين الصحاح الستّه عن موطاً مالك بن انس آلاصبحی وصحاح بخاری 
ومسلم وسئنابى داود و سجستانی و ترمذی وجامع الاصول بالاخرمعموم علماء و محدئن 
و مورخین فقهاء شما أقرار دارند که اين آیه شريفه در شأن این ينج تن آل عبا نازل 
گردیده ودر تزد شما قريب بتواتر آمده اگر جند نفرى عناد ورژیده حق كشي كرده 
و خبر زا ضعیف دانسته اند لطمه باين همه اخبار متکاثرء معتبرء مندرجه در کتب اکابر 
علماء خودتان نمیز ند . 

نیست خفاشك عدوی آفتاب او عدوی خويش آمد در حجاب 
حديث ام سلمه راجع بحر بره منیا بعشى یسوط بقل حريره نوشته اند و 
فاطمه (ع) ونزول آبه تطهير بعضى باختصار نقل نموده‌اند از جعله امام تعلبى 


در تفسير وامام امد بن حثبل در مستد و ابن أثير 


3 .در جامع الاصول از صحیح ترمذی ومسلم بمختص اختلافی در الفاظ تقل نموده اند از 


ام المؤمنين ام سلمه زوجة رسول کرم لو كه كفت رسول ال در منزل من 
بود که فاطمه سلامالّه عليها ظرف حریره‌ای برای آن حضرت آورد در حالتبکه حضرت 
در صفه نشسته بوږ که خوابگاء آتحضرت بود در زیر پای مبار کش عبای خیبری 
کسترده بود ومن درحجره نماز میکردم پیغمبر بفاطمه سلام انمعلیها فرمودندیرو شوهرّت 
وپسرهایت را با خود بیاور طولی تکشید على و حسنين علیهم السلام آمدند مشنول 





AS 
خوردن حریره شدند درآن‌حال جبرئیل‌نازل وان آیه شربفه را بر آنحضرت قرات نموو‎ 
.)١( ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطه ركم تطهير‎ 

آنگاء حضرت زبادتی عبارا بآ نها کشید ودست مبارك سوى آسمان بلند تموده 
عرش کرد اللهم هؤلاء اهلبيتى و عترلی فأذهب عنهم الرجی اهل البيت 
وطهرهم تطهیرا (9) . 

ام سلمه كويد من سرم را پیش بردم در داخل عبا عرش کردم هنهم با شمایم 
انا معكم یار سول الله قال انك على خير حضرت فرمود تو نيكو زنى هستی و 
برخیر وخوبى هستی (باین معنی که رتب اهل بيت مرا نداری و در زمره آنها یستی 
ولی ساقبت بخیری) يس این آبۀ شریفه دلالت تام دارد براین که این ينج تن بزر کوار 
از کفر و شقاق و شرك و نفاق وشك و ترديد و كذب و ریا و هر گناه کبیره با صغیره 
معصوم و ياك اند . 

چنانچه امام فخر رازی در تفسبر خود كويد لیذهب عنکم الرجس نی 
جميع کناهان را از شما زائل کردانید وبطهر کم قطهیر! یعنی خلمت‌های کرامت 
خود را بشما پوشانید . 

واقعاً جای تعجب است از علماء بی أنصاف که در کنب معتبرمٌ خود تقل مینمایند 
که على وقاطمه علیپما السلام مشمول آبه تطهیر بوداد و معری و مر ی از هر رجس 
بودند که اه" از همه ارچای دروغ می باشد - مع ذلك تكذيب مینمایند دعوای امامت 
آتحضرت را و تکذیپ نمورند شهادت آن حضرت را در بارژ فاطه سلام الله علیپا - 
وتکذیب نمودند آدعای بی‌بی طاهره را در باب فدله ؟ تميدائم مردمان باإتصاف در اینجا 
چگونه قضاوت مینمایشد . 

بر كردم بر سر مقصود منصقانه قضاوت ثمائيد .با سزاوار يود ادعای على و 


(۱) اراده بروردكار است که هر آلایش را از شما خالواده لپوت يبرد وشیا دا از هر 
هیب ياك و منزه گردا ند آیه ۳۳ سوره ۳۳ (احزاب) . 

(۲) پروددگادا اینپازهلییت وعترت من‌انم هر رجس وپلیدی دا از ايشان دور گردانو 
پاك نما ۲ نهاد| پاك کردنی . 


AL 


فاطمه ای را که خداوند در بارهآنها ميغرمايدكه از ارجای ظاهريه وباطنيله ياك ومنزه 
هستند بعنی معصوم از کباثر و صفا میباشند رد پنمایشد ولی ادعای جاير را که يك 
فرد مسلمان مؤمن عادى است قبول نماند و حق ثابت آن خاندان جلیل را از ميان 
پیر نك ۰۱۱۱ 

حافظ ‏ هر کز نميتوآن باور نمو که خليفةٌ پیغمیں وفرد من صحابى باکمال 
قرب ی که برسول خدا 2223 داشته عمداً در مقام غصب فدك برآید قطعاً اسان هر عملى 
مینماید برای مقصودى ميباشد خلیقه‌ای که تمام ببت‌المال مسلمين درتحت تصرف او يوده 
است جه احتیاجی به باغ و قريةٌ فدك داشته که آ را غصب نماید . 

داعي - بدیپی است که موضوع احتياج نبوده بلکه» مستاصل نمودن خاندان 


9 و عترت طاهرة آنحضرت در نظر سياسيون وفت بوږه که چون اولویت 





مقام خلافت را داشتند بابد بقسمی بخور مشغول و با فقر و نهی دستى كرفتار باشند 
كه خيال خلافت را نتمايند چه آنکه مردمان ونیا طلب بجائى عيروندكه دئیای‌آنها 
ادارم شود . 
خيال ميكروند أكرآن خاندان جليل علم و فضل و ارب و تقوی که جامعيت 
كامل «اشتند دستشان از مال ونیا پر باشد قطعاً مړوم رو به آنها ميروند فلذا ته كثنها 
فدك را سياستاًغصب نمودند بلكه تمام طرقى كه منتهى بجلب اموال دنیوی ميشد 
پآ تپا مسدود تموداك .. 
۱ از جمله طرق مغصوبه حق ثابت حمس مو كد به 
هنع لی رت حمس را ازعثرث 3 شريفه قر آن مجيد پوره که چون خدازند 
سدقات را برسول الله وآل طاهرين آتحضرت 
سلام لله علييم أجمعين حرام نمودم باجماع جمپور امت باب‌خس را بر روى آنها باز و 
صریحاً درآ به 6۷ از سوره ۸ (انفال) فرمود . 
و اعلمو) الما غنمتم من شيء فان لزُوخمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی 








كفك 
و الفساكين وابن السبيل )١(‏ . تاافراد و ؤرارى1 نحضرت تاقيامت در رفا و آسایش 
باشند و احتياجى برعایای خود يبدا ننمایند ولى بعد از وفات نحضرت از اين جبت 
هم عترت و آهل بيت آتحضرت را تحت فشار قرار دادند خليقه أبى بكر بانفاق هم 
دستان خود حق خمس واضح ثابت را از آنها سلب نمودند و کفتند خمس بايد پمصرف 
تجهيزات جنگی و خرید اسلحه و لوازم حرب برسد فلذا وست آنها از همه جا کوتاه 
شد چه آنکه صدقات بر آنها حرام بود خمس حق ثابت مسلم را هم از آنها منم نمودنده 
چنانچه امام شافعى عد بن ادرس در ص 58 کتاب لام در این باب كويد 
و اما آل محمد الذين جعل لهم الخمی عوضا من الصدقة فلايعطون مى 
الصدقات المفروضات شيئاً قل او کثر لایحل لهم ان ياخذ و ها و لایجزی 
عمن يعطيهموها اذا عرفهم تا آنجا كهكويد. ولیس منعهم حتهم فى الخمس 
يحل لهم ماحرم عليهم من الصدقة (5) . 

و از زمان خلافت عمرين الخطاب بعذر آنکه خمس زباد شده نتوان همه را 
به ذوى القربی داد بلكه بايد بمصرف تهید وسایل حربيه برسد دست آتها را از حق 
ثابت خود کوتاہ وتا بامروز آنا را محروم از حق مسآم خدا دادم نمووند . 

حافظ - امام شافعی رحمه اله فرهوده است بابد خمس به ينج قسمت شود سهم 
پیقمیر بمصرف و مصالع مسلمین برسد و سهمى نصیب ذوی القربى وسه سهم ویگرخرج 
ایتام ومسا.کین وان السبیل شود . 

داعی - در زمان رسول اکرم مت بالفاق جمپور مفسرین این آیه برای 
مساعدت ذرارى و افارب رسول الله نازل گردید و بمسرف آنها میرساندند يس در نظر 
ققپاه امامیه تبياً لمترة الائمة الاطهار مطابق سراحت آبه شریفه خمس به فش 


(۱) ای مومتان بدانیه که هر چه بشما غنيمت وقايده رسد (زیاد یا کم)غس آن خاس‌خدا 
درسول و خویشان او ويتيسان و گدایان ودر راه سفر ماندکان است ‏ 

(۲) بال مد که خداو ند خسرا در عوض صدقه برای ]نها معين موده نيايد ازمىدقات 
داجب کم یا زياد با نها داده شود وبر آنها لال يست که اخذ صدقه نمایند ويراىكسانيكه ۲ نها 
رابشناسند دادن صدقه با نها کفایت دين ازآنها نمی نباید . 

ومنع ودن حق خس دا اذآنها (منی اذ بنى هاشم واقرياء وولا س) سوب حليت 
صدقه مصرمه بر نها تميشود . 


0 


سمت میشود سم خدا و بيغمير و ذوى القربی پامام ميرسد و در غیبت امام به نايب 
الامام که مجتهد فقیه عادل باشد داده میشود که بمصالح شايسته مسلمين که صلاح بداند 
ميرسائد و سهسیم دبكر مشصوصایتام و حتاجان وابن السبیل بنی‌هاشم از عترت طاهره 
میباشد ولی بعد از وفات رسول الله این حق را از بنی هاشم سلب نمودند چنانچه اکابر 
علماء شما ماتند جلال الديين سیوطی درجلد سيم در المنثور و طبری و امام تعلبی درتفسیر 
کشف البیان و جارالله زمخشری در کشاف و قوشجى در شرح تجرید و نسائى در کثاب 
القیء و ديكران همگی اقرار باین معنى دارند که این بدعت بعد از رسول خدا بدست 
سیاستمداران با هوش برای پیشرفت مقاصد شود عملی شد ؟!! . 
حافظ ‏ آیا شما حق رأى و نظر را برای مجتهد جائز نمیدانید قطعاً خليفه 
بی‌بکر وعمررضیائه عتهمابرای كمك بمسلمين اجتهاداًاعمال نظر تمودند ۱۱ ۱ . 
داعی - بلی رأى مجتهد مجاز است ولی نه در مقابل نص" آيا شما رأى و نظر 
خلیفه ایی‌بکرو عمر را در مقابل آ به و عمل رسول الله قرار میدهید آ با اصافاًجائزاست . 
خدا و پیفمس حکمی نمایند ولی خلیفه پیشمیرصلاح‌امت را بپتر بداند و اجتهاد 
در مقابل نص تمايد شما را بخدا اتصاف دهيد آبا نظر خاصی در این کارها نبوده ؟ قطعا 
هر انسان عاقل بی‌طرفی | کربررسی وتوجه دقيق نماید بآن دستگاه سوه ظن قوی‌پید! 
مینماید و میفیمد قضايا خیلی ساره نبوده بلکه هدف بيجار, نمودن خاندان پیشمبر 


پوده است ؟ , 
عااوم بر ایشا خداوندعلی را شاهد و گواه 
خدا على (غ) راشاهد ببغميرقوارداره وور آبه *؟سوره ۱۱ (هود)س رب 5 
هشیر (س) قراد دادم ميقرمايد افمن كان على لينة من ر به ويتلوه 
شاهد منه (۱). 


حافظ - آنچه ور نظر دارم مراد از صاحب ّنه رسول خدا لچ و شاهد 
أو قرآ ن کرم میباشد شما باچه وليل وبرهان شاهد را بعلی کرم‌آبنه وجهه تعبير تموديد . 


(۱) ۲یا بيشمبرىكه از جاتب غدا دليلى دوشن (مالندقر آن) داددیاگواهی سادق (مائتد 
على كه بتمام شئون وجودىكواء مدق دسالت است) . 














AL 

ذاعي - دعا کو کوچکتر از 7 نم که قدرت و جرأت نمود. تصرف در آبات 
قر آن یاتفسير برأى نمايم بلكه عترت و اهل بت ميقم که عدیل اآقر‌آنند يما رساندند 
که مراد از شاهد و كواء على ای میباشد . 

علاومعلماء ومفسرین چنین نقل مود اند قريب سی‌حدیث از اکابر عاماء خورتان 
مانند امام |بواسحق تعلبى سه حديث در تفسيرش نقل نموده و جلال الدین سيوطى در 
دز " المنثور از أبن مردويه و أبن ابی حاتم و ابو تعيم تقل نموه و نيز أبراهيم بن عل 
جوینی در فرائد السمطين بسه سند و سلیمان يلخ نی حنفی در باب 51 از ثعلبی و جوینی 
و خوارزى و ابونعيم و واقدی و ابن مغازلی از ابن‌عباس و جابر بن عبدالله و دیگران 
تقل مینمایند و حافظ أبونعيم أصفهانى بسه طرق و طبرى وان مغازلى فقیه شافعى وأين 
أن الحديد معتزلى و عل بن يوسف کنجی شافمی در باب >> كفايت الطالب و بسیاری 
دبكر از علماء شما این عقيده را دارند و بمختصر تفاوتى در الفاظ وعبازات نوشته‌اند 
که مراد از شاهد در این آیه على بن ابيطالب يليج است و خطيب خوارزمى در مناقب 
كويد از أبن عباس پرسیدند مراد از شاهد کیست كنت هوعلی بشهد للنبی وهومنه 
أو على است که شپادت برای پیغمبر داده وآن (بزر گوار) از پیغمیر است . 

يس بنا بر دلائل و اخبار معتبره که ابر علماء خودتان تصديق دارند بر امت 
واجب بوده است قبول شپادت على را که خداوند اورا شاهد بر يبغمبر قرار دادم . 

همان فسمى که رسول | کرم 3297 برای خزيمة بن ثابت م يستى قائل شد که 
شهارت اورا برایی دو تفر فرار داد و ژرالشهادئن خواند خدای متعال هم در ارين آبه 
مزيستى برای على قائل شد وربين مسلمين که اورا شاهد و کواء بى پیشمبر 0و قرار 
داد علاوه بر نتكه يحكم آیه تطبير على ا معصوم و خالی از هر خطاء بور رز 
شهادت دروغ غ برای جلب منافع تميدأر, . 

تمیدانم چگونه جرت کردند و بچه ملاك شرعی شهادت اورا رد نمودند پلکه 
أهانت هم نمودند و در موقم رد شهادت کفتند شپادت على قبول يست لاه یچ النفعر 


AY 


الى نفمه بعنی چون على در اين قضيه ذى نفع أست وجر نفع بسوی خود مینماید 
لذا شهادتش ہدوہ است - 
کذشته از اهانتپا وکنایات بسیاری که در مجلس حضوراً و يابا ابر از تمودند 
که پیش از آنها قبلا أشاره تمودم ودیگر تمیخواهم در جزئیات مطلب وارد شوم . 
همین قدر عرض میکنم آیا شما راضی میشوید بشنوید بمثل مولای متقیان امیر 
المؤمنين ت شخصیت بزر کی که دنیارا سه طلاق نموده وبى اعتناترین اشخاس بدنيا 
بوده واتمال ورفتارش مورد تصدريق دوست و دشمن بوده ونیا طلب و بلکه بالاتر کلمانی 
بگویند که زبانم ياراى كفتن ندارد که در کتابهای خودتان نوشته‌اند . 
خلاسه باجملة (انّه مجر النفع الی‌نفسه) بمردم القاء وتزریق کنند که‌مکن است 
على چون در أبن قضيه ذى نفع است بتفع عیالش (العیان با شهادت دروخ بدهد لهذا 
شهادتش قابل قبول نیست خداوند شهادت اورا مورد فبول فرار داده ولی عد دای سردم 
بازیگر رد نمودند ۱ ۶. 
آبا این بود نتيجةٌ نزول آبات قر آنى و توثیق مقام ولایت و توصيه و سفارشات 
رسول اکرم تلو در بارة على بن ابیطالب ب . 
كه آن قم آزار و ازتش تمایند که در خطبه 
درد دلهاى على ڳا سفق درد ول ميكند وميقرمايد صبرت و فى 
العين قذی وفی الحلق شجى (9) این دوجمله ازفرمایش آن حضرت كنايه أزشدت 
فم وغصه واندوه ومرارت صبر والم بوره است . 
بی خود نبوده که مفرمود والّه لابن ایطااب آلس بالموت هن الطفل 
بشدی امه (۴) . 
0 - آن قدر ول ير دردى داشت واز زندگاتی سير که وفتی اشقى الاولين و الاخرین 
عبد اارحمن بن ملجم مرأدى شمشير زهی آب داده را برفرق عبار کش زد در محراب 
(۱) صبر مودم ما نندآدمی که دو چشیش غاو وخاشاك ودر کلو یی‌استخوانی مانده‌باشد . 


)٩(‏ بدا قم بحر ابوط لب انس وعلاقهاش بمردن بيشتر است از بچهدضيم بنتان‌مادی: 











۳ 
عباوت ميفرمود فزت ورب الكعبة يعتى راحت شدم بشدای که . 
آقایان روزهای اول بشهاوت تاریخ آن هم بنقل مورخین بزر كك خورتان شد 
آنچه باید بشود كردند آنچه نبايد بکنند و کفتند آنچه نباید بکویند ولي أمروز 
دیگی شايسته نيست شما علماء دانشمند - عزيز ومحبوب خدا وپیفمبر را اذیت نماد 
وامرا بر دم می‌خبر مشتبه كنيد ياأبشكه میدانید أبذاء على .بن أبيطالب عليه السلام 
محققا ایذاه رسول الله است . 
اخبار در مذمت اقبت چنانچه أكاير علماه خودتان از قبيل امام اعد بن 
کنندگان على (ع) حثبل در مسند ځور بچند طریق و امام ثعلبی در 
تفسير وشيخ الاسلام حموینی درفرائد تقل نمودماند 
که رسول اكرم و فرمود من آذی علیا فقد آذالی ايها الناس من آفی 
le‏ بعث يوم القيمة بهوديا او صر انیا )١(‏ . 
أبن حجر مکی در ص 7/6 ضمن فصل دوم از باب ٩‏ حديث ۱١‏ از سعد بن أبى 
وقاص ومحمد بن ,وسف گنجی شافعي در باب ٩۸‏ کفایت الطالب مسنداً از رسول | کرم 
تقل نمودہ اند كه فرمود من اذى علیا فقد آذانی (۳). 
حديث دیکر يادم آمد اجازه دهيد بخوانم چون كفتن و شنيدن حديث 
رسول الله تلف عباوت است این‌حدیث را بخاری در صحیح وأمام اد درمسند و میرسید 
على همدانی شافعی در مودة القربى وحافظ ابو نعيم اصفهالی در کتاب مانزل من الفرآن 
فى على و خط خوارزهی در مناقب رین مغازلی شافمی در مناقب و حاکم ابو لاسم 
خسکانی از حا کم أبو ده حافظ از اعد بن محمد بن أبى واوو حافظ از على بن 
اد عجلی از عباد بن يعقوب از ارطاط بن حبيب از ابو خالد واسطی از زید ين 
على بن الحسین ولا از بدرش حسين بن على از پدرش على بن ابیطالب عليه السلام 
(۱) کمچکه اذیت کند على را مرا اذیت کرده ای كر ده مرد مان كسيكه على رز اذيث کندمپموث 
شود روز قيامت يهودى يا نصرانی . 


۷ )هركس اذیت کند علىرا مرا اذيت نموده . 


۳ 


تقل نمودماند وهر بك ازاین روات مذ کوره موی‌خردرابدست کرفته و گفتند رسور 
اكرم َو ان قسم موی مبارك خودرا يدست كرفت وفرمود : ياعلى می آذی شعرة 
منك فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی الفملیه لمنة اله (۱) , 

و سید ابی بكر بن شهاب الدین علوی در ص ٩۰‏ کتاب رشفة الصادی من بحر 
فضائل بنی النبى الهادی ( جاب مطبعه اعلامیه مص در سال ۱۳۰۳ ) ضمن باب 4 از 
كبير طبرانی و صحیح أبن حبان و حاكم با قول بصحت حديث از مولانا امبرالمژمنین 
تا روايت نموده که رسول اکرم تقو فرمود من آذانی فى عترتی فعایه 
لعنة الله (۳)- 

اميد است عرایش صادقانه ام مور افتد و آقایان محترم بیش از اين راضى 
نشوند که روح مقدس آتحضرت آژرده شود که جواب دادن در محكمه عدل البى 
سيار مشکل است ( در تمام مدت این جلسه خودم با چشم كربان حرف هی زوم و أشك 
در چشم غالب حضار جمع بود بعضی بصورت هاشان جاری کردید حتی جناب حافظ 
هم کاهی اشك ازچشمش چاری ميشد ) . 

آقابان قدرى فکر كنيد دقیق شوید خودتان را در معرض عمل قرار دهيد 
يبينيد که در ميان جمعیت امت ( آنهم امتی که دو ماء قبل زیر پای آن بزرکوار 
نشسته و او تنها بالاى دست پینمیر 2 و همگی با او بيعت نمودم و سس تسلیم در 
مقابل أو بأمي خدا و پیشمبر فرود آوردند) . 

آنساعتی که شپادت على را رد لمودند و <کم قطمی شد که ملك متصرفی و نان 


. .أولاد های فالمه سد پقه مظلومه راضبط نمایند بر آن درامات پیغمیر بک يده گذشت 


ازن اهانت بز رک تا از درمجلس - دشمن شاد پبرون رفتند . 
أبن غيظ و غضب برفاطمه مظلومه چنان مؤثر و مستولی شد که در عين شباب و 
جوانى از شدت غصه ء دزد از دثیا رفث 15 


(۱) ياعلى عو کس بیولی از تو ايذزء وسائد بسن ايذاء رسانیده‌وهکس يمنا يذاءرساتة 
بدا إذيت رسا تيده وهر كس خدا را اذیت کد براو باد لشت خداو ند . 
(؟) هر کی مرا إذيت نايد در عترت من‌پس بر او باد لشت خداو ند متمال . 








4ء۷ 
حافظ ‏ بدیپی است در اؤايل اس بی بی دلتنكك و غضبناك شد ولى عاقیت ار 
اسلاح شد چون دید خليفه حكم بحق تموده از أنها راشی شد و با كمال رضايت از 
دنيا رفت ؟. 
داعی أ کراس چنن است ! اكاب رعلماء 
تا دم مرك فاطمه (ع) از عی - | کراس نين است پس چرا کاب 
ابی بکروعمر راضی لبود خودتان برخلاف‌این‌معنی مینویسند مانندبخاری 
ومسلم دو عالم موثق در صحيحين خود وشته اند 
فوجدت ای فغضبت فاطمة على اہی بكرفهجرته فام تکلمه حتى توفیت فلما 
توفيت دفنها زوجها على ايلاو لم یرذن بها ابابكر وصلی عليها (۱). 
وعد بن بوسف کنجی شافعى در باب ۹٩‏ كفاية همین خبر را تقل نموده و نيل ابو عل 
عبد اله بن مسلم بن قتيبه دیئوری در ص ۱6 الامامة والسياسة آوروه که فاطمه 
سلام اللہ عليها در پستر بیماری يابى يكن و عم فرمود افي اشهد الله وملاتکته‌انکما 
اسخطته‌انی و ما ارضیتمانی لش لقیت النبى لاشکو نكما (۴) . و نیز در مان 
كتاب نوشته است غضبت فاطمة من الى بكر وهجرته: الى آن مائت (۴) . 
در مقابل این اخبار - اخبار و احاديث ديكرى ور کتب معتبره شما بسيار ثبت 
است که آقایان بيطرفانه و منسفانه قضاوت كنيد و طريقه جمم بين اين اخبار را برای 
دعا کو بیان نمائید . 
از قا 2 ۲ و اوه 
اذيت فاطمه اذين خی اذ فبیل خبر معروفى که عموم علماء خودتان 
و بيغمبر است مانئد امام أحيد در مسلد و سليمان قندوزى 
شابيع المؤدة ز ميرسيد على همدائی در مودق 
(۱) ؤجه دلت جنا نکه فیرز زآ بادی در تامومی گویدبسنای خشم و اضب است يعلى فاطنه(ع) 
در حال کشم وغضب أبى بكر دا ترك نموده‌و براوغطبناكما ندو پا او حرقه تروتا و نات نود نگاه 
امير البژمنيت على عليه ااسلام بر او نماز گذارو و شبانه دفتش نمود و ابی پکر را إعلام ندام 


که بر چنازه حاضر دود و نساز برجتازة بی‌بی بگذاره . 
چنانچه بعاری در س يه نز 









۱ صعیح باب قروم خيبرو نیز درص بار جلدهاق در 
باب قول‌النبی لا تورث ماثر کناه صدقه نموده است که فهجر له فاطمة فلم تكله حتی مانت . 
(؟) خدا وملانکه رإشاهد و كواءميكيرم كدشنا دو تفر (! بى بكر وعمر) مرابسخظآوردیدو 
رضایت مرا قراهم لنمودید اکر پیخپر را ملاقات كتم شكايت شارا خواهم نمود . 
(۲) غضيناك شد فاطمه از ابی بكر وترك تودادربهنین حال غضب تا (مان‌م رک . 


مت 


القیبی و ابن حجر در صواعق نقلا از ترمفی وحا کم وغير آنها بمختصر کم و زبادی در 
الفاظ وعبارات تقل نموده اند که رسول الله اال مکرر میفرمود فاطمة بضعة منی 
وهی نور عینی و ثمرة فؤادىوروحى النى لين جنبی من آذاهافقد آذانی 
ومن آذانی فقد آذی الله ومن اغضبها فقد اغضینی يؤذينى ماآذاها (۱). 
ابن حجر عسقالاتی در اصابه ضمن ترجمه حالات حضرت فاطمه علیپا السلام از 
صحيحين بخاری و مسلم تقل نموو که رسول الله لته فر مود قاطمة بضعة هنی 
پوذینی ما آذاها ويريينى ما ارابها (۳) . 
محمد بن طلحه شاقعی در ص ٩‏ مطالب السول وحافظ ابو نعیم اصفیانی در ص 
۰ جلد روم حلية الاولیاء وامام آبوعبد الرحمن نسائى در خصائس العلوی تقل مینمایند 
که رسول اکرم ااا فرمود اما فاطمة ابنتی بضعة منى يريبنى ما ارایها و 
بوذینی ماآذاها (۳). 
و اپوالقاسم حسن‌بن محمد(راغب اصفیانی) در ص ١٤‏ جلد ووم محاضرات الادباه 
تقل مینماید كه رسول اكرم بإ فرمود فاطمة بضعة عنى فمن اغضبها 
فقد اغضینی (۴) . 
حافظ أبوموسى بنالمثنى يصرى متوفی‌سال ۲۵۲ قمرى در معجم خود وابن حجر 
عسقلانی در س ۳۷۵ جلد 4 اصابه وأبويعلى موصلی در سنن وطبراتی در معجم و حاکم 
تیشاپوری در ص ۱۵ جلد سيم مستدرك و حاقظ ابو تعيم أصفهانى در فضایل الصحابه 
وحافظ ابن عسا کر در تا 
طبری در ص ۳٩‏ ذخاير و ابن حجر مکی در ص ۱۰۵ صراعق وابو العرفان السبان 





شام وسبط ابن جوزی در ص ۱۷۵ تذكره و محب" الدين 





(۱ )فاطمه پاره تن من‌است و عیوهءدل و تور چشم منود وح من که بین دو پپلویعن است کسی که 
فاطمه دا اذیت نايد مرا اذیت نموده و کی که مرا اذيت تمايف خدا را اذیت ننودهو کې که فاطمه 
دا بغط ي آورد مرا بغضب آورده - اذیت میکند مرا کسیکه اورا اذیت نايد . 

(۲) فاطبه ياره تن من است مرا اذیت میشماید کسیکه اورا اذيت نماید - یمن بدی‌مینما ید 
کسی که باو بدی نمایدت, 

(۳) جز ابن نیت که فاطمه دختر من پارة تن من است كسيككه بأو بدی‌نماید بمن بدى نموده 
و کنیکه او را اذیت نماید مرا اذیت تموده . 

(4) فاطمه پاده تنمن است ه رکس او را پشضب آودد مرا ينض ب آورده , 











¥ 
در ص ۱۷۱ أسعاف الرافبین نقل نمودءاند که رسول اکرم لته بدخترش فاطمه 
سلام الله علیبا فرمود يافاطمة ان الله يغضب لغضبك و برضی لرضاك (۱). 

و محمد بن اسماءیل بخاری درص ۷۱ صحیح در باب مناقب قرابة رسول الله از 
مسور بن محزمه ب ونيز در ص ۷۵ نټل‌نموده که رسول | کرم صلی الله عليه و آله فرمور 
فاطمة بضعة منى فمن اغضبها فقد اغطبنی (۰)۳ 

از این قبیل اخبار در کتب معتبرم خودتان مانند صحیحین بخاری و مسلم و سنن 
أبى داود وترهذى ومسند امام احمد بن حثبل وصواعق أبن حجر و رشابيع المودة شيخ 
سليمان بلخى حنفى ودیگران در فضائل فاطمة سلام الله عليها بسیار رسيده است چگونه 
این اخبار راجمع مكنيد باآن اخبارى که فاطمه از آنها غضبناك وناراضی از نیا رفت 

شيخ این اخبار صحيح است ولی درباره على كرم اله وجېه رسيده که چون 
خواست دختر ایی جبل را بعقد ازدواج كييد رسول خدا برأو غضبناك شد فرمود 
هر كس فاطمه را بيازارد ما آزار داده و كسيكه را آزار دهد مغضوب خداست 
ومرادش على بوده است ! ۱۱ 

داعی - فرق بین انسان و انوام حیوانات بسیار 


اب از خطبه نمودن 
عل (م ادخ ور حون است از له امتيازات کامله ای که انسان بر 


علی(ع) دخترا بی‌جهل را 


حیوانات دارد بدو قو قوبه ایست که در مغز سر 

ونخاع او قرار داده شده است یکی عقل وخرد ودبگری فکر است . 
یعنی آن آدمی یں حیوان برتری دارد که در جميع شون زند کی تحت راهنمائی 
فكر و عقل باشد بين معنى که هرچه شنید فوری مورد قبول فرار ندهد. بلكه یبرد 
در کار خانه فكر و عفل حلاجى کند اکر عقل اورا پذیرفت بیذیرد وال رد تماید لذا 
در قر آن مجید فرماید فبشر عباد الذي یستمعون الاول فیتبمون احمنه اولك 


(۱) ای فاطمه بدرستيكه خداو ند قضب میکند بغضب تو وراضی میشرد برضاى تو . 
(؟) فاطه پار تن‌من‌است پس كسيكه او رز بشضب آودد مرا بغض ب آورده . 


e 


الذين هديهم الله و او لك هم اولو!الالباب )١(‏ . 

ربك خبرى را كذشتكان شما تقل نمودند بدون آنکه در وستكاى با عظمت عقل 
جرح و تعدبلش کنند امشب هم شماروی عادت وتبعيت صرفه از گذشته گان این‌جملات 
را ميكوئيد بدون تفكر و تعقل ينك مجبورم مختصراً جوابى عرض کنم . 

اولا علماء خودتان تصدیق نموده اند ( چنانچه قبلاعرش شد) که على چ 
مشمول آبه تطهیر است طبارت ذاتى دارد بعنی از هر رجس و کنافت و لهو و لعب و 
اخلاق رزیله منز م و میر | مرباشد . 

و دیگی آنکه در آیه مباهله خداوند أو را بمتزلة نفس پیغم‌بر خوانده که ليله 
ماضيه مفصلا در این باب بحث نمودیم - از طرف دیگر باب علم رسول الله تلو بوده 
است که بخویی از قرآن و احکام و دساتر آن خبر داشته و میدانسته که خداوند ور 
آبه ۵۳ سورى ۳۳ ( احزاب ) فرموده و ماکان لكم ان توذوا رسول الله (۳) . 

چگونه ممکن است عقل باور کند آنحضرت عملی كلد که پواسطه افعال 

و كفتار او رسولخدا تات آزروم خاطر و فضبناك كردد و چگونه عقل باور کند 

که مجسمه خاق عظيم غضب کنه بر كسيكه محبوب خداست آنیم در يك ام مباحی 

که خدا در قرآن مجيد درآن امر تبعیضی قائل نشده و أمر نكاح بحکم أيه ۳ سوره 3 

( ساء ) فاتکحوا ماطاب لكم هن النساء مثنى و ثلاث ور باع (۴) . عمومیت دارد 

دين أنبياء و اوصیاء و جمیع امت وا کر برفرض امي رالمؤمنين ي چنین خبالی میکرد 
بر أو جائز بود شرعا ‏ و رسول | کرم َو برای ريك أمر مباحى هر کز غضب نمینمود 
0 5 3 
و جني نكلماتى تمیفرمود 150 , 
پس هر انسان عاقل بعد از تفكر و تحقيق ميفيمد که أبن حديث از موضوعات 
أموبها میباشد که اكابرعلماء خودتان هم اعتراف باين معنى دارند . 

17 (۱) ثارتده (ای رسول بحق)آن بندكانيكه چون سغن بشنوند پیروی‌کناد تیکوترآن‌دا 
آنان هستندکه غدا آنها را بلطف خاس غود هدايت فرموده وهم نان بحقیقت خردمندان هالمند 
آیه ۰٩‏ سوده ۳٩‏ (زس) . 

(۱) ونباید هركز رسول‌ای را (ددحیات) وبعد از (وفات) بيازاريه . 

(۲) بنکاح‌خوداز ز نان آدید] نکس‌راکه‌شما رانیکوومناس با عدالت است‌دویاسه باچیار . 

)٤(‏ گرچه ازاخباوشیعه استفاده میشود که بر امیرالومتین عليه السلام جالز نبوده در حيأة 
حضرت زهر! (ع) ذلى دیکر اغتيار نايد لکن ذکراین موضوع مناسب بامجلس مناظره نبوده , 
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لیات ابی جعفر اسکافی راجع ‏ جنانجه ابن ابی الحدید معتزای درس ۳۵۸ جلن 

بجعل اخبار زمان معاويه أول شرح نيج البلافه از شیخ و استاد خورش 

أبى جعفر اسکافی بغدادى در اين باب پیاتی دارو 

وكويد معاوية بن أن سيان جمعی أزصحاية وتابعين را معن نمودى بود كه جمل اخبار 

قبيحه در باره على ی بنمایند و آن حضرت را مورد طعن و مذمت قرار دهند تا عردم 
از آن.بزد كوار ببزارى جویند . 

از جمله آنها اپوهربرم ورد بن عاص و مغيرة بن شعبه و آزتا بعين عروة بن زبير 
و يبعش از أن اخبار مجموله هم اشارء نمودم تا ميرسد بثام ابوهربره كويد ابوهریره 
کسیستکه روایت نموده حدرشی را که معنای آن اینست که على تس خواس‌کاری 
نمود دخترآیی جهل را در حيات رسول خدا و آنحضرت بر او سخط و غضب نمود 
و بالای منبر فرمود جمع بين دوست خدا و وشمن خدا تميشود فاطمه پاره تن من .ست 
کسیکه او را اذیت نماد مرا اذیت نموده کسیکه ميخواغد دخترایی جپل را بکرم 
باس از دخثر من دوری نماید ؟!۱. 1 
آنگاه ابوجعفی اسکافی كويد وااحدیث مشهور من رواية الکراییسی يعنى 
بین حدیث مشهور است بروایت کراییسی‌باین معنى که هر روایت بی اساسی را کرایسی 
میخوانند . 

و ابن ابی الحدید كويد این حديث ورصحيحين بخارى ومسلم از مسور بن محزمة 
آلزهر روایت شده وسيد مرتشى علم البدى ( که از اكاب فاخن محتين علماء شيعه 
میباشد ) ور كتاب نريه الاتيياء و الائمه كويد اين روایت از حسين کرایسی سید 
و أو مشهور است به انحراف از اهل بیت طهارت و از نواصب و دشمنان بزركك آن 
خاندان جليل بوده أست وروایت أومورد قبول نمیباشد . 


ذيرا بنا ہر اخبار متكا 5-577 
برأ بنا بر اخبار متكا ء ای که در کتب معتبرةٌ خودتان رسيده مبغض على 


منافق است منافق بحم فرآن مجيد اهل أتش ميباشد يس روایت أو مردود است . 
بعلاوم اخبار در مذمت ابذاء کنند کان بفاطمه عليها السلام فقط اختصاس به 


۳ 


E 


تقل از كرابيسى يا ابو هربره در خطبة ساختگی وختر أبى جبل نميباشد بلكه اخبار 
بسيارى در این موضوع وارد است . 
از بعله خواجه پارسای بخاری در فصل الخطاب و امام احمد بن حنبل ورعنند 
ؤمير سید على همدانی شافعی در مورت سیزدهم از مودة القربی حديثى از سلمان عدى 
قل میتماید که رسول | كرم 5477 فردود حب فاطمة ينع فى مائة من المواطن 
.ايسر تلك المواطن الموت‌و الابر و المیزان والصراط والحساب فمن رضیت 
عنه ابنتی فاطمة رضیت عنه ومن رضيت عنه رضی الله عنه ومن غضبت عليه 
ابنتى فاطمة غضبت عليه ومن غضيت عليه غضب الله عليه ويل لمن يظليها 
و يظلم بعلها علا وويل لمن يظلم ذريتهما وشیمتهما (۱) . 
برای شاهد وئمونه كافيست همین مقدار از اخبار که نکر شدي اينك آقايان 
عترم بفرمائید این اخبار صحيحه که در كتب معتبره فريقين بسیار است با اخباری که 
قبلا عرض کردم که اکایر علماء خودتان مانند بخاری و مسلم ودیگران آوردراند که 
فاطمه بر ابی بكر ور غضبناك وناراضی بود تا از دنا رفت چگونه بريد بجع کرد . 
حافظ ‏ ابن اخبار صحیح است ود ر کتب معتبر ما بسیار ومفصل‌تر روایت: شده 
اولا راجم بحدیث کرایسی راجم بخواستگاری على کرم الله وجبه دختر ابی جپل را 
عقده ای بود در دل من ونمیتوانستم باور كنم ولى خیلی منون شدم که امشب حل" 
معما فرمودید . 
اشكال در ايتكه غطب فاطمة ثانياً مراد از غضب در این اخبار غضب دينی است 


دینی نبوده وجواب آن نه غضب عادتى واین غضب فاطمه رضی أله عنهایر 
أبى بكر و تمر رضی الله عنما که در تمام كتب 


۰ (۱) دوستی فاطبه تفعو فایده می بخشد ور مب موضع ومکان که آسان تر ين آنها مر ۵۳‌است 
وقبر وميزان وصراط وحساب پس كسيكه راشي باشد دختر من فاطه از او من از او واضی 
هستم وكسيكه من از او داضی باشم خدا از !و راضی میباشد و کسیر که فاطه پر اوغضب لايد 
من پر او غشبناك: مباشم و برهر کس من قطبناك باشم شداو ند براو غضبناك است وای برآ نکس 
که ظلم کند پقاطه ووای‌تبر کی که ظلم کنډ برشوهی وهسرش على ودای بر کسیکه ظلم کند 
برذربه وشيعيان على وفاطده (علییما لملاع) ٠‏ 








۷ 


صحيحةٌ ها رسيده غضب ونی ثبوده بعاى برای .بك عمل خلاف مقرراث دینی فاطمه 
رض ى الله عنها بر شيخين رضی اله عنهما غضب ننموده ؟ ! والبته هر كس فاطمه را پغشب 
دینی بیاورد قطعاً مغضوب غضب خ ‏ و ييغمبر 223 خواهد يود : 
ولی این غغب فاطمه رضی اله عنما یك نوع تغير حالتی بوده | است که هر اسان 
حساسی وقتی بهدف ومقصد خود ارسید در أو پیدامیشود . 
چون فاطمه رضى الله عنها در خواست فدك نمو و خليفه موافقت برو فدك ننمود 
بالطبع متش شد وآنساعت فضبناك کردیده ولى بعداً همين غضب معمولی هم از واش 
بيرون رفت و راضی شد بحكم خليفه ودليل بر رضايتآن بی‌بی مجلّله مانا سکوتآنها 
بوده است !! 
وحتی على کرم اله وجهه وقتی هم بخلافت رسيد با قدرت و نفوزی كه واشت 
فدك را ضبط ننمود واین خود وليل قاطعى | است که بحکم خلفاء قبل راضی بوده است 11. 
داعی - مطالبى فرمودید که هر يك جواب مفصل دارو چون از وقت هرشب 
خی کش نت کسید آقايان محترم تمی بينم ولى خويست موافقت فرمائيد 
جوابها پماند برای فردا شب 
(تمام اهل مجاس بصدا در آمدنه و گفتند هر كز موافقت نداریم چون بچای 
حساس رسیدہ ایم ما تتیجة این مطلب بز كث معلوم شود نبرویم) 
داعي - اطاعت مینمايم ولی از جواب مفصل باقتضاى وقت صرف نظر مينمايم 
فقط بمختصری میپردازم . 
قلب وجوارح فاه ولا اينکه فرمودید غضب فاطمة صد بقه سلام الله 
مملو* از ایمان بود عليها غضب دینی نبوده بلکه حوائی بوده اشتباه 
نمودید و بدون تفکر و تحقيق و تأمل فرمودید 
برای آنکه در دستورات اخلاقی طبق آبات قر آنی و اخباری که از رسول اكرم لته 
رسیده ممن کامل هر گز چنین غضبى نمی تماید تا چه رسد بفاطمة مد باه تطبر 
وآ به مباهله وسوره هل‌ائی . 


¥ 
ودر كتب معتبرم ما وشما بسار رسيدم كه فاطمه سلاملله عليها بمقام كمال ایمان 
رسیده و خصوصاً رسول اکرم ا فرمود ان | بنتى فاطمة ملا الله قلبهاو جو ارحها 
ایمانا الى مشاشها (و) 
هر كزهيج مؤمن ومژمنه أى كدعلامت ایمانشان 
تسليم بأواعس حبق است چنین عملى رأ نمی تمايد 
که وقتی حاكمى حكم بحق كند بمنی حكمخدا را جارى تمايد بر أو غضب نمایدآنهم 


غضب فاطمه دینی بوده . 


غضبى که باحقد و کینه توأم باشد وين آن غضب باقی بماند تا دم مر كك حتی وصیت 
نماید تكذازيد احدی از آن حکم کنن د گان فحق برجنازم من نماز گذارند, اولا 
فاطمه‌ای که خداوند حکم بطبارت او مینماید - هر گز آدعای دروغ تمینماید که‌حا کم 
خکم عليه او پنمای . 

انا ا کرغضب بی بی فقط تغبيرحالتى بود بايستى زود زائلشود خصوصاً بعدازعذر 
خوامی كه از ار نهودند بايستى از داش بيرون برود چون که ييقمير قرءوده است 
المؤمن لیس بحقود یکی از صفات وعلائم مؤمن آنست که حقد و کینه روی عاوت 
وهوای نفس در دل نداشته باشد ونيز درخبر دارو که میفرماید من اکر كرفتار خطائی 
کردد بیش از سه روز عداوت عؤءن را در دل نگام تمیدارد تا جه رسد بقاطمة صد يق 
طاهرة مجدة بای تطبي ركه سرا پا فرق در ایمان بوده و از هرنوع ارجاس و کثافات 
اخلاق رذيله بشبادت خداوند متعال ياك و مبر| بوده هر ګر حقود و کینه ور 
بوده است 

واز طرفى هم اتاق كريقين است که فاطمه سلام اله عليها باحالت غضب ونا 
ضایتی از ای بكر ور از ونیا رفت . 

پس مملوم میشود که غضب بی‌بی دینی بوده که چون ريد حكمى برخلاف حکم 
خدا و پدر بزرکوارش خاتم الانبیاه تالو صادر شده لذا غضب نمود بغضب دینی وان 
همان غضب است که موجب غضب خدا وپیغمی است . 


(۱) خداو ند متعال پر کرده است‌قاب و جوارح فاطمه دختر مرا از ایمان تا استضوان‌بالری 
شانه‌های او کنایه از اينکه فاطمه ترق در إيمان است . 
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الا قرم ت فاطمه علامت رضای آن 

سکوت فاطمه موجب فرموديد سکوت : علامت رضای أن 
رضا نبوده معصومة مظلومه بوذه ایض اشتباه فرموديد . 


هرسکوتی که موجب رضا نمیشود بعضی مواقم 
از شدت قدرت ظالم مظلوم مجیور بسکوت میشود تا حفظ آبروي خودرا در مقابل 
هو وجنجال پنماید 
ر حضرت بی‌بی مظلومه فاطمه سلام الله عليها راضی که نبوده بعلاوه ناراضی و 
غضبناك هم از ونیا رفت چنانکه عرض کردم اقوال اکابر علمای ,خودتان مخصوساً 
دو عالم بز رکف عوثق شما بخارى ومسلم که نوشتند : ففضبت فاطمة على ابی بكر 
فهاجرته ولم تنتکلنهحتی توفیت (۱) . 
على در دوره خلافت رابا فرمودید که چون على ا در دور تصدی 
آژادی در عمل ندائته ‏ خلافت (ظاهرى) فدك را تصرف نکرد وبه يجدهاى 
فاطمه سلام الله عليها نداد علامت رضاء بحکم بودي 
باز هم اشتبام فرعوديد . 
چهآنکه آن بزر کوار در دور خلافت آزادى در عمل نداشتها اقدام به ركارىكه 
میخواست بکند ويا حکم بحقی کند با بدعتى را از ميان بردارد - بمجرديكه اقدام 
بامرى هی نمود فرباوها بلندمیشد . 
اکر آ نحضرت فدرا باولادهاى فاطمه بر میگرداند قطعاً فرصت بدست مخالفين 
مخصوساً ماویه و اتباش افتاده كفتارهلى قبلى را که کنتند على برای خود جر" نفع 
مينمايد ثايت نموده وخودرا تقويت می كردنداكه على برخلاف طريقة أبى بكر و ر 
رفتار نموره . 
علاوم صدور جنين حکمی از آتحضرت مستلزم فدرت و آزادی در عمل بوده 


وحال آنکه برای آن حضرت جنين ترو و قدرتی تكذارد, بودند که برخلاف گفته و 


كرد ساقين خود بتواند رفتار نماید . 
(۱) فضي کرد تاطمه یر ابی بكر وال او دددی نود ويا اوحرف نرد تا وفات شود , 


= 


چنانچه در قضیه منبر و نماز تراویح معلوم شد ۔ چون قبل از آتجضرت خلقاء 
قبلی منبر را از حی که رسوز اکرم مت گذاردء بود برداشتند و جای او راعوش 
کردند وقتی آنحضرت بمقام خلافت ظاعرى مستقر شد خواست منبر را بجای اوالى 
که رسول |کرم صلی اله عليه وآله گذارده بود بر کرداند قرياد عردم برخواست وزیر 
بارترفتند که پرخلاف سیر شبخين عمل شود » ولومطایق عمل رسول اله تلو بود ؟! . 

و همچنن مردم را آزنمازت اوح بجماعت منم نموو باز فرباد ها بلاد شد که على 
دی خواهد پرخلاف حکم خليفه مررفتارنماید . 

فوا ب قبله صاحب نماز تراویج جه بوده که على كرام اله وجبه موم را از 
اعت آن‌عنم نمود . 
در نماز تراویح داعى - تراوي در لفت جع ترويحه درأصل لس 

برای‌جلمه‌میباشد ‏ بعد ها نامید شده پجلسه و 

نشستن بعد از جهار ركعت نماز درشبهای ماءمبارك رمضان برای استر احت مردم و بعد ها 
تام جهار ركعت نماز مستخبى » در ليالى زمضان المبارك شد ( یا نام بيست ركعت نماز 
مستحبی در تمام شبها ) . 

بدیپی است در ويانت مقدسه اسلامیه فقط نماز های فریصه و وأجب رأ بجماعت 
مپتوانند پخوانند ولى لمازهاى مستحبی ممنوغاست زیرا خود پیغمبرا کرم باو فرهود 
ان الصلاة بالليل فى شهررمضان من النافلة فى جماعة بدعة وصلاة الضحی 
معصيه الا فلا تحشعوا شهر دمضان فى النافلة و لالْصلوا صلاح الشحى فان 
قليلا من السنة خير من كثير هن بدعة الاو أن کل بمغة ضلالة وكل ضلالة 
سبيلها الى النار () , 

شی مر در دوره خلافت سال ١4‏ هجری وارد حسجد شد وید جراغبا روشن 

(۱) (أىكروه مسلما نان) نماز نافلهشيباى ماه رمضان بجماهت يدحت است و نناز ضحی بدعت و 
معصيت ميباشد مروم نماز نافله شببای ماه رمشان دا بجماعت شوانید و نیز نناز ضعی نوا ليد پس 


بدرستيكه عمل کی که مطایق باسنت پیشیر باشد بهتر .است ال عمل بسيارىكه بدعت بَاشد بدا نيد 
هر بدعتى خلالت است وهرضلالتی داهی است بنویآتش چهنم . 











ند 


و مردم جع اند پرسید جه خبر است کفتند عردم جع شده اند برای نماز تطوع 
بحماعت كفت بدعة و لعمت البدعة أبن تمل بدعت است ولی تيكو بدعتی است ۱ . 

بخاری ورسحیح ازعبدالرحمن پنع,دالفاری تقل مینماید که خلیفه چون دید روم 
مازرامتفرق میخوانند كفت بجماءت نمازرابخوانند بهتراستوا كردا یی بن كعبياآنها 


نماز را بجماعت گذارو شب بعد که پسجد آمد دید موم اس أو را اجراء نموده و 


بجماعت میخوانند گفت : نعمت البدعة هذه عنی خوب بدعتی‌است این بدعت ! . 

از آن زمان این تمل معمول بود تا زمان خلافت مو لاناامير المؤمين ب حضرت 
این تمل را منم نمود که چون در زمان رسول خدا مه معمول نبوده » بلکه منوع 
بودء نبایستی تمل شود . 

تا زمانیکه بکوفه تشریف آوردند اهل کوفه از آنحضرت در خواست نمودند 
که‌امامی برای ایشان معين فرماید که‌تافله شبهای رمضان رایجماعت بخوانتدحضر ت آنا 
رامنغ ازآن عمل بجماعت نمود با وجودرکه حضرت منم مود چون عادت کردم بورند 
عتنبه نشدند همینکه حشرت تشريف برد جمع شدند یکتفر را ازخورشان بامامت برقرار 
تمودند که تمازرا بجماعت بخوانند فوری رر بحضرت رسید فرزند بز ركك خود حضرت 
امام حسن را طلبيد فرمود تازیانه بردار و این بحعیت را منع نما از آعکه نماز نافله وا 
بجماعت بخوانند چون مردم حال رأ بدان منوال دیدن ناله وفرباوشان بلند شد که إى 
وای على آمدم ما را از اماز ملع مینماید ؟1 , 

با آنکه خود میداستند زمان رسول خدا جثين نماژی معمول نبوده و در زمان 
من معمول شد , زیر فرمان و وستورات مولانا على عليه السام ترفتنه با اینکه مطابق 
دستور پینمبی | کرم مت بود :1 . 

يس چکونه [نخشرت میتوانست فدك را پاولارهای فاطمه بدهد. اکر این تمل 
را ميكرد ومیقرمود ظلماً فصب شد بايد بوارث مظلوءة بر گرد فوری فریاد ها بلند 
میشد که على بن ایبطالب مايل بدنيا است حق مسلمانان را بنفع اولاد های خود ضبط 
تمود, لذا نا چار صبر رأ کمافی السابق پیشه نمود چون صاحب حق هم از دنا رفته بوم 


كلد 
أحقاق حق را گذارد تااحقاق كنندمحقوق خلايق امام زمان مهدی آل عل عجلانّه تعالى 
فرجه بيايد وحق آتها را بكيرد . 

پس سکوتآتحضرت هم وليل بررضاى بحكم نبوده و اکر آنحضرت عمليات 
خلفاء قبل از خود را در اص فدك حق ميداتست او لا با آتها محاجه نمی فرمود وثائياً 
درد دل وأظبار نا رضایتی تمیکرد وخدای حكيم على الاطلاق راحکم قرار نمیداد . 

چنانچه در نیج البلاقه است شمن نامه ای يعثمان بن حنيف انصاری که عامل 
آ تحضرت وحکمران در بصره بود درد دل میکند مینویسد : 

کات فى ایدینا فدك من کل ما اظلته السماء قشحت علیها نفوس قوم 
وسخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم الله (۱) + 

و اما اینکه فرموديد فاطمةٌ مظلومة سلام اله علیپا درآخر جر راضی شد و از 
آنها گذشت باز هم خيلى اشتباه فرموديد جه آنکه جنين امری هر کز صورت و قوع 
بيدا نکرد چنانچه در اخباری که قبلا عرض شد ثابت نموديم که آن بی نی مظلومه 
تا دم م كك بحال نا رضابتى وغضب باقی بود . 

یناث هم برای‌خانمه عرضمخبرديكرى برای اثبات 

ازفاطمه (ع) مطلب بعرضتان مپرسانم که ابو محمد عبدلله بن 

مسلم بن قتيبةٌ رینوری متوفی سال ۷۷۹ هبری 

درص؟ جلد اول تاربخ الخلفاء الراشدین معروف به الامامة و السياسة و دیگران ازعلماه 
شما از قبيل ابن ابى الحدید و يره در کتب معتبره خود تفل لموده اند که قسالعمر 


7 لابی بكر الطلق بنا الى فاطمة فانا قد اغطبنا ها يعنىيحر بدابى بكر کفت یابا 


هن برويم پسوی فاطمه زبرا که ما أورابغضب آوردم‌ايم ( ودر بعش اخباراست که ابی بکی 
بعمر كفت با من یا برويم و ظاهراً این صحیح است ) خلاصه پا هم, رفنند درب منزل 
فاطمة مظلومه ہی بی اجازء ملافات نداد على 27 را واسطه قرار دادئد بی یی در جواب 

(۱) اذ تمام آنچه آسسان بر آن سایه افکنده است (اذمال دنيا) فدك در دست ما یو ږکه 


گروهی (خلفاءقبل) برآن پل ورزیه‌ند (واذ دست ما گرفتند) ودیگران (فاطه داولاد هایش) 
پخشش نمودهز آن گذشند وخداو ندنیکو "حک وداوری‌است( که بين حق و باطلحکم خواهد نموه) . 








۱۹ات 


على سکوت اختار کرد آنحضرت بهمین مقدار | کتفا کرده اجازه ورود داد وارد شدئد 
سللام کردند بی‌بی مظلومه رو بد يوار کردا بی بكر كفت ا ىحبيبةرسو لخد ا بخداقسم خويشى 
رسول الله را دوست تر دارم از خویشی خودم و ترا از دخترم عايشه بیشتر دوست میدارم 
ایکاتی بعد از رسول الله هلو مرده بودم من قدر و شرف و فضل تو رأ از همه بهتر 


میدانم و أكر تو را از حق ارث منع کردم از جاتب آتحضرت بوده که خودم شلیدم-- 


فرمود لا تورث ما ثركنا فهو صدقة . 
حضرت فاطمه سلام اله علیپا باميرالمؤمنين ع فرمود من حدیشی از رسول 
اكرم تقو بیادشان میآورم شما را بخدا قسم أيا نشندید از آنحضرت که فرمود 
رضا فاطمة من رضای و سخط فاطمة من سخطى فمن احب‌فاطمة ابنتی‌فند 
احبنی و من ارضی فاطمةفقد ارضانی ومن اسخط فاطمة فقد اسخطنی ,)٩(‏ 
قالا نعم سمعناه من رسول الله صلی الله علية و سلّم كفتند بلی شنيديم ازرسول 
خدا لت این كلمات راآنگاه بی بی مظلومه‌فرمودندفا نی اشهدالزه و ملتكتها نكما 
اسخطتمانی وما ارضیتمانی ولش لقيت النبی لاشکو نکم اليه (۴) . 
ایی بكر از کلمات وبيانات بی‌بی دلتنكك و گربان شد و کفت بخدا يناه میبرم‌از 
سخط تو و سخط آنحضرت آنگاه فاطمه با اله فرمود وال لادعون الله عليك فى 
کل صلاة اصلیها لیم خرج ہا کیا بمنی بخدا فسم در هر لہازی بن تو نفرين مینمایم 
ایی بکرازشنیدن اين کلماث باچشم گرربان‌برون رفت مردم‌اطرافش را گرفتند وله‌اریش 
میداوند كفت وای بر شما همه خوشحال بخانه های خود پهلوی عیالانتان ميرويد هرا 
وا کذارید لاحاجة فى بيعتكم اقیلونی ليغتى هيج احتباجی به بیمت شما ندارم مرا 
| وا کذارید بخدا قسم ميل ندارم بيعت من بر كردن مسلمانی باشد بعد از آنچه دیدم و 
(۱) دضای فاطمه رضاى من است وسخط فاعابه از سخط من است پس‌ه ر کس دوست بدارد 
دختر من فاطيه را مرا دوست داشته وهر کس راضى بدارد.فاطه را مرا راضی داشته وهر کس 
پخشم آورد فاطبه را بتحقيق مرا بخشم آوردء - 


(۲) غدا وملائكه را شاهدو کواه میتگیرم شما دو نفر وضای‌شاطر مرا فراهم ننمودیدپلکه 
مرا بخشم آوردید اکر بيغمير را ملاقات تبودم شکایت شما ډو تقر وا شواهم نود . 


۳5 
غنيدم از فاطمه (سلام الله علیها) انتبی . 
يس از اين قبيل اخباریکه اكاب علماء خودتان نوشته اند معلوم هيآ بدكه فاطمةٌ 
مظلومه از اہی بكر وتمر تا دم مرگ قضبناك وناراشى بود وبا دل يرغصه از دنيا رفت و 
أبداً رضايت از آنها پیدا نشمود ۱۶ . 
فاطمه را شب دقن نمودلد بالاترین دليل برغم و غصه بىنى مظلومه 0 
نا رضایتی او از وضيع و شریف امت آنست که 
بهمسر خود مولانا امير المؤمنين على مه وت نمود وما تشهد احد جناز تی عن 
هولاء الذين ظلمونی و اخذ وا حقى فالهم عدوی و عدو رسول الله ولا 
تترك إن يصلّى على احد منهم ولامن اتباعهم و ادفتی فى الليل اذا اوهنت 
العیون و امت الا بصار (9). 
چنانچه يخارى در متحیح ‏ كويد وصيت فاطمه را على ملی نمود و شبانه اورا 
دفن مود هرچند تفحص کردند و چستند نیافتند که در كجا قاطمه را دقن نمووند . 
بالاتفاق این مطلب ثابت است که فاطمةٌ طاهره 
نعي دلا للم هسب اد خی با 
دفن نمودند . 
آقابان حترم شما را بخدا ااصاف دهید پیغمبری که برای سعادت وعظمت امت 
آنهمة ژخمات ظافت فرسا بکشد وهستی حیات خودرا در راه خوشی و راحتى اين امت 
بكار برواوقث مرون بك وغاتى از خود باد کار بمكذارد وآنهمه سفارشات هم ليلا و هارا 
مر آوجیراً پلماید که در کلب معتبره كابر علساء خووتان هم پر اسث که فرهوده فاطمه 
ارم ن من است وریعه وامانت من ات مانند من از او تگهداری كنيد کاری نکنید که 
از شما تاراشی بشود که !کر أو از شما تاراشی شد من از شما ناراضی خواهم بود . 
که ميرسيد على همدانی فقیه شافعى در مودة القرب ی کوی که پیغمبر خاي گنز 


)٩(‏ 4 اعدی از این مردمانی که يمن ظلم نمودند وحق مرا گرفتند برجنازه‌من حاضر 
شوند يرا که 1 نهاءوشمن من ودشین‌دسول خدا هنند و تكذار احدى از ابن جنامت و هازاتباع 
آنها بر من تمازیگدار ند وهمينكه شب‌شه ودیده‌ها بخراب رقت مرا دقن شتا د 

















ا 
فرمود من مخاكمة سخت ميكنم روز قيامت با کسانیکه فاطمه را آزار تمایند رضای 
فاطمه رضای من است وغضب فاطمه غضب‌من, است وای بر آن كسيكه 
فضبناك باشم . 


من از او تاراضی و 


آنگاء این امت هيج اعتنائى بدستورات وتوصیه و سفارشات آ نحضرت تنمایند 
بقدری اورا أزيت تمايند وحق ثابت اورا ببرند وچنان خصه دار بشود که در عن شباب 
وتاکامی بنالد وبگوید . ۹ 
صبت‌علی مصالبلوانها ‏ صبتعلى الايامصرولياليا (). 
از فشار مصائب و غم و غصهو اندوه ‏ آن بينى عظلومة ناكام - عزيز کرده و 
محبوب رسولخدا از در گاه حق تعالى يبوسته تقاضای مر كك می نمود که اللهم عجّل 
وفاتي سریعا عاقبت هم وصیت کنن جنازه مرا شبانه باك بسياريد واحدی ازمخالفين 
مرا نكذاريد بر جنازه من حاضر شود ونماز برمن بگذارد . 
۱ آقابان محترم منصفانه قضاوت كنيد آیا لین قضايا از رضای فاطمةٌ مظلومه سلام 
لله غليها بوده یاز شدت فیظ وغضب آن بی‌بی مظلومه آنگاه بجع ين آخبار نموده 
حقيقت را آشكارا مشاهد, تمائيد . 
أن د کی پیش تو كفتم غم دل ترسيدم که دل آزرد, شوى ورنه سخن سيار است 
در این بيانات همکی اهل مجلس كريان بوديم مخسوسا جناب حافظ که ) 
(س بزار أفكنده دپیوسته قطرأت اشك بر دامنش جارى وبكلمات استرجاع واستغقار) 
(مشنول و از آن شب يعد دیگر بسخن یامد معلوم بود بسیار متأ گرریدم و ولائ) 
(إمنطقى ما ایشایرا که عالمى منصف پووندمنقلب نمود که معا با بول شیع در شب ) 
خر از ماجدا شدئدب قريب ريع ساعت میلس حالت سکوت وبپت و حزن و الدوء) 
(بخود كرفت جاى أوردئد احدی نخوروسه ساعت بعد از نیمه شب مقارن أذان صبح ) 


( مجلس خاقمه بيدا نمور . 


(۱) ۲"تقدر عضیبت بر من ريخته شده که اگر برروزها دیخته ميشد تمام شب‌تارمیگردید , 


04 


جلسه نهم 


ليله شنبه ۳ شعبان المعظم د۴ 


(اوّل غروب جند تفر ازآقابان بنام نو اب عبدالقيوم خان - غلام امامین مولی ) 
(عبدالاحد خلام حيدر خان - سيد اد علیشاء - آمدند يس از تعارفات مرسومه کفتند ) 
( در تعام أبن شبپا عخصوصاً شب گذشته حق بر ما كاملل آشكار شد و آنچه بايد برما) 
(کشف شود شد چون ما مردمان لجوج و عنود نيستيم حب مسند و متام هم نداريم ) 
( ققط عمری بی خبر تحت تأئير عادت پبراهه ميرفيتم حالا که حق آشکار شد شرط ) 
( انصاف نیست که باز تحت عأثير عادت بانیم لذا تصميم گرفتدایم امشب در حضور ) 
( همه آقایان حضار مجلس ازطررقهآنها علنی تبری جوئیم ( چنانچه شب آخر تبرای) 
( جستند ورسماً اظهار شیع نمودند ). 

( بعد از قدرى استمالت ازآقایان تمنا نمودم تاماواميكه جلسات «ناظره برفرار) 
( است ساكت وكوش باشند وأز ابراز عقيده خود دارى نمايند ومنتظر باشنه که آخر ) 
( نتايج این جلسات بکجا انجامد ) ' 
( گفتند له نېا مابلكه برعده بسیاری ازمرومان باك ول درأثر خواندن جرائد ومجلات) 
( و مطالعه منانظرات و ولائل طرفين مطلب بارز و حقیقت آشکار گردید واظهار تشينع ) 
( نمووند «نتهی خسالت و گرفتاری های يان مرو مانع است شرفياب حضور كردئد ) 
(وبش ازآنبا بواسطه احتیاجات وناچار بودن از زند کی ومعاشرت با اهل این شهر ) 
( مجبورند از عظاهر خود داری نمایند ) . 

( بعد ازاداء فريضه اول مغرب آقابان موماً تشريف آوردند وپذر آئی‌کامل شد ) 
( ومجلس که منمقد كردند طرف صحبت ما رسماً جناب شيخ عبد السلام شدند چون ) 
( جناب حافظ از بيانات شب قبل بسيار متألم ومستمع گفتار طرفين بودند) . 








روص 


شيخ جناب صاحب بر این جلسات که ما بفیش ملاقات شما مستفیض حستیم 
علاوم برعلم ومنطق زيبا » حسناخلاق ورفتار وأدب عاليجئاب شماهمه را مجذوب نمور 
أكر دثمنی هم در مقابل شما قرار "كيرد سر تسليم فرود آورد » چه رسد بدوستان . 

شما در همه جا از اعمال وافعال جماعت كله ميكنيد ولى توجهی بافعال و اعمال 
شيعيان نمى 'مائيد بلكه پیوسته أزآنها دفاع میتمائید در حالتيكه أعمال قبيحه و شنيعة 
شيعيان بقدری فاسد اس ت که قابل اصلاح نمی باشد . 


داعی - عادت داعی دفاع از حق است هر کجا باشد چهآتکه از وصایای مولای ‏ 


ما امير المؤمنين تم بفرزندان خور مخصوصاً حسنین علیهما السلام است که میفرماید : 
قولا للحق و اعملا الا خرة کونا للظالم خصما و المظلوم عون (۱) . 

اکر كله از مخالفین خود ويا دفاعی از شیعیان نمودمام روى حق بوده آنچه 
داعى كله ندودم بادلائل عفل ونقل ومنطق ثابت نمودم إبنك بر شما ست ثابت نماد 
كه اعمال قبح شیعیان کدام أست كه مورد «ذمت وانتقاد شما بقسمی قرار كرفته که 


قابل اسلاح تمیباشد . 
أشكال بغیعیان که بعایغه شيخ - بز د كترين عمل فبيحى كه أزشيعيان صادر 


نسبت خیث وفحش میدهند عیگردد و دورد تقبيح عقل ونقل است بعض امور 
وجواب آن شنیعه و فحاشى است که نسبت میدهند. په 
ام المؤمئين عايشه رضی اه علها . 

وحال آنکه مسلم است شرف فراش رسوا اله 29ج را اه وهمسر محبوبة أن 

عضرت بوده وخبج ملاحظه تميكنئد که نسبث خبث وفعش وقذف بمايشه وادن بکجا 

ملتهى میشود نخوانده‌اند سوره لور را که خداونه میفرماید الخبيشاك اخبیامین 

والخبيثون للخبيغات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات او لاك مبرون 
مما يقولون (۴) . 


(۱) کلام بحق کو تید دعل برای آخرت نشائيد باظالم وشنی لماليد ومظلومرایاری‌کنید . 

(۲) زنان بدکار ناياك شایسته‌مردانی بدين وصفند ومردان زشتکار تاباك نیزشایستهز تالی 
بدین وصفند و بالمکس زنان پا لاءق مردا نی‌چنین‌ومردا نی ياكيزة نیکولایقز نا لي‌همین 
كو »!ند واين پاکیز كان از سغنان بهتانی که ناپاکان در باره] نان کوبند منژهآند . 





NV 
داعی - أولاً آنچه در بارة امالممنین عايشه از فحش و قذف و خبث تبث به‎ 
شيعيان دادوايد دروغ حض و اشتباه بز ر که‌است حاشا 0 حاشا هركن از طرف شیعیان‎ 
حتی از شيعدعوامهوجتين أمرى واقع نشده واین فرموده شما تپمتی است واضح که برای‎ 
تحرياك اعصاب قرنها میگذرد از حاقوم بك عده نواصب و خوارج بيرون آمدم و آنچه‎ 
خود میخواهند بگویند بگردن شیعیان گذارده و از زبان آنها هیگوید و بی جار‎ 
شيعيان را مورد اهانت ها قرار اده و عدهای هم بدون تحقيق خلفاً عن سلف تمتها را‎ 
. قبول نموده و مورد اعتراش قرار میدهند‎ 
مانند جنایعالی که ايراد و خوردة گیری مينمائيد شما أكر تمام کتب علماء شيعه‎ 
را ورق بزنيد ابداً تخواهید رید که حدی سبت خبت وفحش و قذف بلأم المؤمنينعايشه‎ 
داده باشد و این ادعا كذب و تمت حش است.‎ 
شماتغاسير و کتب اخبارشیعه رامطالعه‌تمائید و به‎ 
اشاده بل افك ف 2 بینید در قضیه إذك چکونه ازام المؤمنين عايفه‎ 
1 1 1 بودن عابعهاز خيثو فش‎ 
وقذف دفاع نمودوائد در صورتيكه اکر شيعيان جنين‎ 
عقابدى را داشتند برای سبت فحش و قذف و‎ 
. خبث دادن ببترين محل جبة له بام المؤمنين عايشه موضوع إفك است‎ 
و حال آنکه این قبيل تهمتها از حلفوم بعاعتی از مناففين صحابه در عبد خود‎ 


7 رسوداثه لو بيرون آمد مانند مطح بن اثائه و حسانين ثابت وعبدالله بنا بى و 


دیگران فلذا هفدى ! بهور قر آن مجيد در برائت زمشعایمه وكذب منافقان تال كرديد. 
برای استخضار خاطر شریف عرش میکنم که عقیده ما شيعيان بر ایشست که هر 
آس‌نسبت فحش و قذف بهر بك از زنان رسول اه 280 ولو عایشه و خقصه باشد بدهد 
ملحد و کافر و ملعون است و خون و مالس حلال است جه آنکه جنين نسبتی إهانت 
بز ر كك بمقام مقد س خود آتحضرت ميباشد . 
علاوه بر ايها شیمیان‌میدانندسبت قحش و خبت وقذف بکاقه مسلمين حرام ات 


جه رسد بحرم رسول الله يي ولو عايشه و حفصه باشند , 








AYNA. 


و انا معناى آیه شريفهكه قرائت نموریدآن‌قسم 
ردجين ر همدو حيت 3 يست که منظور داشته و تصور نموده اید که 
مذمومیت ممائل نیستند 8 8 : 
ذوجين درمدوخیت و مذمومیت منيميعالجهات 
شريك و ماثل باشند چنانچه ا کر ,کی از زوجين خوب و مؤمن و مستحق ببشت باش 
أن دیگری نیز چنین باشد و با ا گر یکی بد و فاسق ويا کافر مستحق آتش باشد آن 
دیگری نیز مثل آن باشد . 

و أكر امس چنین باشد که شما خيال کرده‌اید این نقص به بسیاری از اشخاس بر 
میگرود که از له حضرت نوح شيخ الانبياء وحضرت لوط على نينا وآله وعليهماالسلام 
و زوجه‌های‌ایشانو آسیه وفرعون باشند كەو رآ به ۶ و ۱۱ سوره 16 (تحريم)ميفرمايد : 

ضرب الله مثلاللذین کفر وا امراة آوح وامراع لوط کانتا تحت عبد ين من 
عبادنا صااحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما دن الله شرا وقول )دخلا النار مع 
الداخلين و ضربالله مثلا للذين منوا امراة فرعون اذقاات رباب لوعندك 
بیتاً فى الجنّة و لتجنى من فرعون و عمله و نجنى من القومالظالمين .)١(‏ 
صرربحآدر این دو آه شريفه میفهماند کهزوجینت 
براىطر فين مش رثمر ومنتج تتیجه رست چنانجه 
زن فوح شيخ الانبیاه ع و زن لوط بواسطه 
خیانتی که بشوهرهای خود نمودند زوجیت و 
همسری أن دو پیفمیر بز ر گف برای آنها نفعی تبخشيد هر دوکافی مردند وبجهنم میروند 
که آخر آبه صراحت دارد وقیلاادخلالنادمع الداخلین يعنى حك شدآن دو زن 
را با دوزخیان باتش افکنید . 


زن توح و لوط بجهنم 
می‌رو ند و زن فرعون 
پبهشت ميرود 


(۱) خدای متعال برای کافر اند منافقان ن نوح و زن لوطر! مثال آورده که تحت فرمان دو بنده 
مایا بود ندو با نها (نفاق) وخيانت کرد ند و آن دوشعس (با وجودءقام نبوت) لتوا ستند] نباراال 
قور خدا برهانند وحکم شد آن دوذن را با دوزخبان بآنش در افکنید . 

باز خدا برای مزمتان (آسيه) زن فرمونرامثل آورده هنگامیکه (ازرشوهر افرش پراری 
جست) و عرش کرو بادالیاخانهای برای‌من در بهشت بنا كن ومرا أذ شر فرعون افر و کردارش 
داز قوم تکار تجات بغش . 


قلات 


و بالعكس آسیه زن فرعون از زوج وهمسرش فرعون كافر شررى باو وأرد نيايد 
شوهرش بجپنم وخوش يهشت عيرود . 

پس زوجیست وهمسری که شماسیب شرافت دانستیدحقیقت ندارو البته زوجت و 
همسری وقتى مورد ایر است که عبن جميع الجبات روحاو خلقاً وسر مائل هم 
باشند , 

وال کافر ومسام وعنافق ومؤمن از همسری پایکدینگی تفع وضرری نمیبینند . 

يس اکر شوهری من و همس أو فاسد شد بپمسرش بد كفت و منمت اخلاق 
أورا نمود بشوهرش ضرری نخواهد رسید » وا گر مردم از اخلاق فاسدة آن ب دکویی 
تمایند بمقام شوحر مومنش اهانتی فخواهد شد . 

شيخ خيلى تعجب است در مختصر فاصله ای در پیافتان تناقض واضح 
شنید, شد . 

داعی - ته در یك مجلس بلکه از اول عم تا آخر امکان نیا 
تمايم زرا امور دين و مذعب علمی و عقلاتی است و نقشةٌ رتیئ دار كه بدست ما 
داده‌اند نظر یات شخصی در عقايد يكار نمییرم مانئد عقايد فلاسقه و حکمانیست که 


ناش صحبت 





پیوسته در تغییر باشد وهریك فرضیات شخسی يكار برده ونظرینات خودرا اعمال کنند 

أفلاطون نظرش بااستادش سقراط مطابقه نکند نظریات فيض وفباش بااستادشان 
صدر المتا لین جور نيايد . 

ولی تربیت شد کان مکتب انبياء مخسوصاً تعاليم عالیه خاتم الانبباء لفل که 
بوسيلة باب علش امير الؤمنين على عليه افضل |اصلواة والسلام بما. رسید متناقش 
نیست ماهم متناقض نمیگوئيم . 

دد يس پرده طوطى صقتم داشته‌اند آنچه‌استاد ازل كفت همان میگویم 

ا کرجناب‌هالی مراجعه بجرائد ومجلات نمودم ودز تمام ييانات وكفتارم ورئيالى 
ماضیه دقت كنيد مى بينيدكه از وسار وبيانات بز ركان دين رسول خدا وائمه طاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين که پایه واساس از قر آن «جيد میگیرد خارج نشده و تخواهم 








۷ 

شد نظريسات شخصى خودم نبودمكه کاهی فراموش شود پا نظريسة و فكرم عوش شود 
آنچه تا بحال عرش کردم با بعدها پتمايم استفاده از قر آن مجیذ وفرهايشات بز ر کان 
بوده لذا تناقش در کلمات و کفتارم راه ندارد حالا خویست_بفرماگید به بینم بعلانی که 

باهر شما تناقش آمده کدام بوده . 
شيخ يكجا میقرمائید نسبت خبث وفحش بتمام آدميان حرام است و الحال 
فرمودید زنبای نوح ولوط بشوهرهای خود خيانت کردند این دوجمله متناؤش نيست ! 
وآبااین كفتار شما زننده نيست !كه نسبتخبث وفحش وخيانت بهه‌سرهای‌اتبیاه پدهید . 
داعی ب حتم دارم مدا سبو میفرمائید ووقت مجلس را ميكيريد و خودنان 
ميدائيد که مغالطه فره‌ودید ولی از مثل شما غالم دانشمندی انتظار مغالطه کاری نداشتم 
بااینکه خودتان معنای خیانت را در آبه شريفه ميدانيد وقطعاً طرفداری شما از 


هسرهای انباء برای آنست که نکند توسعه یافته وبر خلاف مقصود شما كشف ` 


حقایق شود . 
در جو تكى خيات عجب است از شما خیانت را تعيير. بفحشاء نمودید 
زنهای توح ولوط و حال آنکه بين فحشاء وخيانت فرق سيار أسث» 
زنان انبیاء يكلى از فحشاء معری ومیری_ بودمانه 
فقط صحبت ور خیانت است . 
او لا همس هرپیتمبری وفتی برخلاف رفتار و گفتار ووستور آن پیغمیر عم لکند 
البته خائن است . 
ثانياً دا كو نگفتم خیانت کردند که شما مغلطه نمودم مورد اشکال قرار دادید 
بلكه صریحآیه شريفه اس ت که خداوند متعال فرموده فخانتاهما وخیانت آنا خيات 
فحشاء تبوده زیر که عرض كردم زوجات اتبياء موم از إيننوعخيانت مب ی بودند پس 
تخیانت آنا بتمر د أواس و کفر و تفاق بوده است . 


زن توح پیغمبر مخالف با شوهر بود وبمردم بد گوئی از حشرت نوح مینمود و 
“Fo‏ 


و وک 


میگفت شوهر من ديوأنه است چون من هميشه با او هستم اژ حالات او بخوبی مسبوقم 
فریب اورا نخورید . 

وزن حضرت لوط قوم او را آز مهمانان تازه وارد خبر میداد واسرار خانه شوهر را 
بجبایرء ورشمنان حضرت ميرسائيد وباعث فتنه وفساد میشد . 
واما معنای آیه شريفةٌ سور نور كه شما استشهاد بر له خود 
نمودید جني نأست بنا برتحقيق مفسرين » واز معصومهورسيده 
كه زنان ناياك برای هردان ناياك شایسته و مردان ناپاك راغب بایشانند وزنان ياك لايق 


معناى يه شر يفه 


مردان ياك اند و مردان ياك بايشان مايلتد و اين معنی یه اول همین سوره نور اس ت که 
میفرماید : 
الز اي لاینکح الا ايةاومشر کة والرانیةلاینکحهاالا زانا و مشرك(9) . 
خلاصه آب شریفه الخبیثات للخبيثين ابداً مطابقت با مدعای شما نمی نماید و 
آ به معنائی دار که ربطی بپدف و مقصد شما ندارد . 
واسا أمالءؤمنين عايشه اکر مورد انتقاد قرار 
کرفته نه از نظن حب وبغض‌بطرفی‌است » بلکه 
از جپت ندانسته کاریهای او بوده که در تمام دوره عمر آرام بوده و پبوسته اعسالی از 
او صادر و ظاهر کردیده که از هیچکدام از زوجات رسول الله بچ حتی حفسه 
دختر عم هم مثل أبن اعمال صادر نشده نقد و انتقارات جامعةٌ شيعه در حدود انتقاداقی 
است که علماى خودتان نقل نموده اند که آن زن‌ناراحت تاريخ زند کی خودرا لكدرار 


اشاره بحالات عابشه 


نموده . 

شيخ خودتان انصاف رهد آبا سزاوار است با بياناتی که قبلا تمودید از مل 
شما شخص شريف متینی جملانی ابراز شود که ام المؤمئين تاريخ خود را ملكوك نموده 
آست . 

داعي - زوجات رسول ۳ لالز پاستئنای خدبجة ام المؤمئين هنگی برای ما 


۱) مرد زناکار جز بازن زتاکار و مشرك نکاح تمیکند وزن زانیه‌هم جز بامردا نی‌زانی و 
مشرك تکاح نخواهد ‏ يعنى این دوفرته بهم متمایل میباشند . 








IL 

یکسان اند ام" سلمه و سوده وعايشه وسخقعته و میموکه و دیگران همه امهات المؤمنين 
أند وضع رفتار و افعال و اعمال عايشه أو را از دیگر زنان ممتاز و تاريخ أو را لکه .دار 
تموده . 

این کلام داعی نيست بلكه اکابر علمای خودتان زند کانی او را ملكوك شبط 
نموده أند افعال نيك وید هر كس زیر پرده نمیماند عاقبت آشکار میشود . 

منتها شماها روی حب و وداد غمض عين تموده مطابقه اخبار را ندیده کر قتمحمل 
يحت تمودة دقاع ميثمائيد. 

ماهمان میگوثیم که علملى خودتان ميتكويند خيلى عحب است اکر علماء و 
مور خین سنی‌بنورسند وبگویند عيبى ندارو ومورد انتقاد شما قرار تميكيرد . 

ولى اکر بیچاره شيعه همان رأ بنوسد و بگوید‌هزار عيب وتهمث برأو بسته و 
مورد اعتراض قرأر ميدهيد . 

شما ار ایرادی دازيد أول بعلمای خودتان بنمائيد , که چرا در كتب خود ثبت 
نموره اند . 

شيخ لابد از مخالفتی که با على كرام الله وجهه نموده‌شا خورده بینی می 
تمائيد . 

داعی أ ولأخورد. يينى نداريم بلكه کی بینی میباشد - مخالفت با امير المؤمنين 
وامام حسن و أهل بیت طهارت بجاى خود محفوظ است‌ولی اسای لكه درتاریخ زند کانی 
ام المومنین عايشه از زمان خود رسول الله Fa‏ سرچشمه يكير که روی فطرت و 
اخلاق ذاتی خود پیغه‌پررا اذبت و آزار مینمود تا بدییگران رسد و پیوسته متمر د امر 
رسول ال ع بوده است . 

شيخ عجب است ام المؤمنين محبوبه رسول خدا #28 را آنقدر شما يست 
میدانید که حاشر شويد بگوئید رسول خدا را أذيت میلموده چگونه ممكن أست قبول 
تمود این أدعاى شما را وحال آنکه قطعاً ام المؤمتين قر آن کریم خوانده آبه شریفه 


أن الذين يدون الله وزسوله لعنهم أله فى الدليا و الاخرة واعدلهمعذاا 


N 


مهینا(۱) بنظرش رسیده چگونه درمقام اذیت و آزارآ نحضرت پر آمدم تاملعون‌خداوند 
متعال كردد در دنيا و آخرت وعذاي سخت بات وخواری را برای خود در آخرت مبيًا 
تماید يس قطعاً این مطل ب کذب محض واز تهمتهای شيعيان میباشد . 

داعی - خواهش‌ميکنم اقدر فحش ندهید - زیا مکرر عرش کردم که شيعيان 
اهل تهمت و أفترا یستند برایآعکهآ شیر دلیل واشح در دست است که احتیاح‌بنسیسه 
بازی ندارند . 

انا راج با شريقه تصديق میکنم ام المؤمنين عايشه این یه را تنها ندیدبلکه 
پدرش ایی بكر و کبار صحابه همگی دیدند؟ بامطابقت اخباری که در ليالى ماضیه عرش 


نمودم کشف بسیاری از حفایق میشود | کر اتصاف درکار باشد . 


اما موضوع آزار دادن عايشه رسول خدا 2/12 
- فقط ور کتب علماء شيعه نمیباشد . 

بلکه اكابرعلماء ومورخین بزر کف خودتان‌نوشته‌اند کهسکرر اسباب زحمترسول 
خدا کیال ورنجاندن خاطر آتحضرت کردید . 

چنانچه امام فزالی در س ۱۳۹ جزء دوم أحياء العلوم باب٣‏ کتاب آوابالنکاح 
چندین خبی در مذمت عابشه تقل نموده که از جمله مقابلةٌ او با رسول خدا لو 
قضاوت ایی بكن است که مولی على متقی هم ور ص ۱۱۹ جلد هفتم کنر العمال و ابو 
على در مسند واو الشیخ ور کتاب امثال آوردم اند که ابى بكر رفت بملاقات دخترش 
عايشه چون ين پیغمبر و عايشه دلتنگی شده بود ابو بكر را بقضاوت طلبيد در وقت 
سخن گفتن عايشه کلمات اهانت آمیز میگفت ضمناً بآ نحضرت عرض میکرد در كقتار 
و کردارت عدالت را بيشه كن ! ! چنان این حرف اهانت آمیز در أبوبكر مور شد 
که سیلی سختی بصورت دخترش زد که خون بر جامه‌اش سرا زيرشد . و نامام فز الى 
در همان باب نکاح ودیگران قل نموداند که آیی‌بکر وارد شد بمنزل دخترش فهمید 


(۱) ۲ نانک خدا ورسول اورا (بعصیان ومغالفت) آزارواذیت میکنند , خدادرد نیاو آغرت 


آنبا را عن کرده ( و از رحست خوددور فرموده ) و بر آنان عذابى با ذلت و خواري میا 
ساخته است . 


آزار دادن عایشه پیغمبرد! 
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رسول الل ازعايشه ولتنكك است کفتآتچه میان‌شما وأقعشده بیان كنيد تامنقضاوت'مايم 
پیغمبرا کرم بعايشه فرمود تكلمين او کلم تو حرف ميزتىيامن حرف بزنم درجواب 
عرش كرد إل تكلم و لا تقل الاحقا شما حرف بزنيد ولى نگوئید مگر حرف حبق و 
راست !۱ . 
ودر جملة یکی از کلامش يآتحضرت عرشکرد : انت الذىتزعم الك فبی الله 
توئى آتکسیکه كمان میکنی پیغمیں خدا هشتی !! 

آيا این جملات طعن بمقام نبوات نبوده مكر عايشه آتحضرت را پیغمبر برحق 
نمیدانست که چنین کلماتی تسبت بآ حضرت اداه مینمود . 

از این قبيل اهانتها در کتب شما بسار رسیده که تماماً اسباب آزار و ایت و 
رتجاندن ول آنحضرت بوده . 

چراعلماء و مورخين فریقن بلکه ببگانگان در تاريخ اسلام از ساير زوجات 
رسول الله ما حرفى فزدند وانتقادی نتمودند حتىاز حفصه رخترعمراین نوع انتقادات 
تنمودند ‏ ققط اعمال و رفتار خود عایشه معر ف أو به يدى شده ما در باره عايشه همان 
كوئيم كه أكابر علماه خووتان كفته اند . 

آببا کتایهایامامغز الى وتار بخ طبرىومسعودى وابناعثم كوفى ود بكر انرامطالعه 
ننمودماید که علمای‌بزر کف خودتان آورامتمر د أوامر خداوند متعال و رسول اله بحساب 
آوداندآیا تمر د امر خدا ورسول‌خدا يطبي نمودن موجب سعادت و خوشبختى ميشود . 

آنگاه كله ميكتيدكة چرا داعی كفتم تاريخ زند کاتی |مالمومنین ملكوك است 

كدام لک تاریخی بزركتر از تمراد امرخدا ورسول خدا به و قيام نمودن در 
عقايل خليفه پیغمیر وجنكك كردن با وصى ثابت ا نحضرت بوده . 

وحال 1 نكه درآیه ۳۳ سوره ۳۴ (احزاب) خطاب بتمام زنان آ تحضرت ميقرمايد 
وفرت فى بمو تكن ولا تبرجن تبر جالجاهلية الاولى )١(‏ . 


(۱) دد خانهایتان بنشینید وآرام كيريد ( و بی‌حاجت وضرورت از غانه پیرون نرويد) 
و مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خود آرالی نکنید . 


هالا 


تمام ژنان آتحضرت أطاعت اين امر را نمووند وجز برای أمر ضروری از خانه 
يرون تميآمدند حتى أعنش هم روایت ميكند . 
چنانجه در صحاح و کب محدئن خن 
کفتند چرا حج وگرم يك زان ف على باز ماندمای ؟ سودة در جوا كفت 
که يكبار حج برمن واج بوذ بجای أوردم بعد از ين حج و عمرة من اطاعت امر حق" 
است که فرموده و قرن فی بیو آکن يس أزخانهبيرون نروم چنانچه‌امر فرموده‌حتی عزم 
دارم پای از حجر ۾ ا ی که رسول خدا مرا درآن نشانده حتی الامکان بيرون تگذارم تا 
بيرم ( همین فسم هم عمل کرد و آزخانه بیرون ترفت تا جنازه اش را بیرون بردند) مگر 
سوده با عایشه و امسلمه برای ما فرقى دارند تمامآنپا زنان پیغمیر ومهات المؤمئيناند 
عنتپی در اعمال فرق میکنند . 

احترام امت بعايشه وحفصه نه از جت آنست که دختران ابی يكن و عم بودند: 
(كرجه شما بهمین جهت احتر ام مینمائید ) بلکه برای آتست که زوجه و همس رسول 
خدا يلتق بودماند و زنان آ تحضرت وقتى مقام افتخار دارن د که متقی وپرهی کار باشند 
چنانچه ور آبه ۳۱ سوره ۲۳ ( احزاب ) صريساً بفرماید يا فماء النبى لستن کاحد 
من النما*آن الفيتن . 

حاصل معئى آنکه ای‌زنان پیفمبر شما ماتند یکی از زنان نيستيد ( یعنی ازحیث 
شرافت و فضیات برتر از همه هستید ) بيك شرط و آن اینکه اکر متقی وخدا ترس و 


پرهی کار باشید ٠‏ 
مخالفت و جنگ عایثه پس سوده يك ژن مطیعه و متقیه و فرمان بردار 
بأعلى عليه السلام رسول الله اي بوده‌است » عايشه هم زن متمرده 


آن‌حضرت بوده كه بر خلاف دستور خدا و پیغمبر فریب طلحه وزبير را خورده ( یا روی 
بغض و عداوت شخصی با على ## ) بیصره رفته عثمان بن حنيف را که از بز رکان 
صحابه و والی بصره از جانب على ميم بوده گرفتند و موهای سر وصورت و ابروان 





سل ]اس 


اورا کندند و بعد از شرب تازبانه مفضل اخراجش نمووند صد تفر متجاوز اژمردمان بی 
دفاع پیچاره را بقتل رسانیدند چنانچه این أثير و مسعودی و عل بن جریر طبری و أبن 
أبي الحديد وغيرهم «فصل نوشته‌اند . 

آنكاء سوار بر شتر عسكرنام شدم که با يوست يلنكك وزره پوشانده يودتد ماتئد 
يك مرد جنگی ( زمان جاهلیت) بميدان حاضر شد وخون حزاران تفر بجت قیم يشان 
ريخته گردید . 

آیا این لکه نبود که مردان بى شرف از خدا بى خبر زنان خود را درخانه ها و 
يشت پرده‌ها نشانده ولی‌زوجه و همسررسول ان را بآن افتضاح در ملاء عام حاضر 
نمایند آیا این عمل تمر و امرخدا ورسول ای نبووه است . 
آنهم در مقابل على بن ابیطالب #036 شخمیت 
بز ر کی که أكابرعلماى خودتان در فضائل ومناقب 
أو آتيمه خبر شل نموده اند که قابل شماره و إحصاء تبسك . 

چنانچه امام أحمدين حنبل درمسند واپن ابىالحديد در شرح نېج وامام فخررازى 
در تفسير كبير و خطیب خوارزم در مناقب و شیخ سليمان بلشی حنفی در يشابيع المودة و 
بن وسف کنجی شافع در باب ٩۲‏ كفايت الطالب ومير سید على همدانی شاقعى در 
مودة بنجم مودة القربى از خليقه ثانى ربن الخطاب و حبرامت عبد الله بن عباس تقل 
مینمایند که رسول اكرم َك بعلى علي فرمود لو أنّالبحر هدادو الرياض/قلام 
والانی کتاب والجن حاب مااحصو؛ فضائلك يا اباالحسی(و) . 

جائيكه رسول اكرم تل درباب فضایل آنجناب جنين کلمانی فرمايدكه اکر 
مام چن و اس‌بخواهند فضایل آتحضرت را بنوسند - نتوانند - چگونه ما ميتوانيم 
فضايل عاليه اش را با لسانهای الکن و قلمهاى شکسته حص نمائيم . 

مع ذلك نما آنجا که توانسته اند و قدرت يبدا تمود, اند علژوه بر أكاير علماى 


فضائل على قابل شماده ليست 








۷ (۱اگر وديا مركب شود ودرختها قلم گرد و بنی آدم تويستدم وطایفه چن حساب کننذه 
نی انوأ تلد شماد, و احصا کنند فضایل تورا يا اباالحسن (كنية ملی‌علیه السلام بوم . 
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شيعه علماى خودتان با كمال ملاحظه‌ای که داشته‌اند و بعضی با منتهی درجه تعصب و 
عناد مانند قوشجى وابن خجر وزوزبهان و غير آنها كتابهاى خودرا پر نمود‌آند بمختصری 
از يسيار ازفضایل و مناقب آتحضرت . 

صحاح ستّه را دقيقاً مطالعه نمائيد پملاوه درمودج 
القریی مين سيد على همدانی و معجم طبرانی 
و مطالب السثول محمد بن طلحة شافعى ومسند و فضایل امام احمد بن حنبل وجمع بين 
السحيحين حميدى و مناقب اخطب الخطباه خوارزمی و ص 42٩‏ جلد دوم شرح نبج 
لبلافه ابن ابی الحديد و فصول المهمه ابن صباغ مالکی مخصوصاً در ص ۱۷6 از حاقط 
عبدالجزیز بن الاخضرالجنابذى در کتاب ممالالعترة النبوية ازفاطمة زعراء سلامالله عليها 
که فرمود در شام عرفه پدرم رسول خدا ماق بيرون آمد نزو ما و قزمود : 

ان الله عروجلٌ باهى بكم الملائكة عامة و غفر لمع و لعل خاصّةوانى 
رسول الله غير محاب لقرابتى ان لمعید كز السعيد من اح عليًا فى حياته 
وبعد موته وان الشقی من ابفض علیا فىحياته وبعد مماته () . 

د نيز درهمان کتاب ها خبر مفصلی را که کمان ميكنم شبهاى كذشته هم عرض 
کرده‌باش تقل مینمایند از خلیفه تمربن الخطاب از رسولا کرم تی که درآخر آن خبر 
بعلى تي فرمود کذب من زعم ال يحبنى وهو میفضك يا على من احبك فقد 
احبنی ومیاحبنی احبّْه الله و من احبه الله ادخله الةو من ابغضك فدد 
ابغضتى ومن ابفضنى باضه الله وادخله النار(۴). 


اخبار در فضايل ومناقي‌علی 





(۱) خدای‌عزو جل مبامات میکند بشماها ملاتکه راعموما و آمرزیده شماهاراعموما وهای 
داخصوصاً و من که رسول‌خدايم بدرن‌اینکه نظرمحبت و دوست بشويشانم واشته باشم بعرستيكه 
سعید پا تما سعاوت کیستکه دوست بدارد على دا ورحيات و بعد اژوفاتش وشقی با تمام شقاوت 
کسیتکه دشن بدارو على را درحبات و بعد ازوفاتش . 

(۲) دروغ ميكويد کسیکه کمان میکند مرا دوست میدارد دز حالتیکه تو را دشمن میدارو 
يا على کمیکه توا دوست دارو مرا دوست داشته و کسیکه مرا دوست بدارو غدا او دا دوست 
میدارو و کسی راکه خداووست‌راوو داخل يهشت میکند و کسبکه تورا دشمن دارد مرا دشمن واشته 
و کسیکه مرا دشمن دادد خدااورا دشمن داود و داغل آمش‌مینکند . 
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دوستی على ایمانودشمتی و نیز در همان کتاب از کتاب الال ابن‌خالویه از 
او كفر ونفاقميبائد أب سعيد خدرى تقل‌مینماید كدرسول | کرم لا 
بعلى فرمود حبك ایمان و بفضك نفاق و 
اول من يدخل الجنة محبك و اول من يدخل آلناد ميغضك (۱) و مير سید 
على همدانی شافعی در مودت سيم از مودة القربی و حموینی در فرائد تقل میکنده که 
پیغمیر کرم مي در ميان اصحاب فرمود . 
لايحب عليا الامؤمن و لایغضه ال کافر و جای دیگر فرمود لا يحيك ال 
مؤمن ولا يبغطك الا متافق (۴). 
وعد بن يوسف أكنجى شافعۍ درض ۱۱۹ کنات الطالب ضمن باب >2 قلا از 
تاريخ دمشق و محدث شام و محدث عرأق از حذيفه وجاير از رسول اكرم علو روايت 
نموده که فرمود علی خیرالبشر من ابی قتد کفر(۳) . 
و نيز از عطا روايت ثموده که سوال نمودند ازغايشه حال على چ را كفت 
ذال خير البشر لابشك فیهالاکافر(۴) . 
وميكويد حافظ این مسا کر در تاريخ خود که صد مجان است و سه جلد آن در 
مناقب على ا امت در مجلّد پنجاهم همین خبر رااؤعايشه تقل نموده . 
و غلبن طلحه شافعی درس ۱۷ مطالب السئول وابن سباغ‌مالکی در فصول المپمه 
از ترمذی ونسائى أزابى سعيد خدری‌قلمینمایند که كفت ما کنا تعرف المنافقین‌علی 
عهد رسول الله الا یخضهم علی(م). 





(۱) دوستی تویا على ایمانست ودشنی نو فاق واول گسیکه وارو ببشث میشودروسث لو 
ميباشد و اول کسیکه وارد آتش میشود دشمن تو میباشد . 
(۲) على را دوست نبیدارد مكر مؤمن و اورا دشن نمیدارر مگر کاثر . آنگاه فرموو 
تورا دوست نمیداود یا على مکر موّمن دشمن تمیدارد مگرمنافق . 
۰ (۴) على بهترین يشر است هركس ابا نماید (وقبول نکند )کافر اس . 
(4) على بهترين بشر است شك در این هعنی نمی نماید مگ ر کافر . 
(ه) ما درزمان رسول اه صلی اڅ عليه و آلهمنافتین دا بغش و کینه على ميشناغتيم 


¥ 
ویز در فصولالمپسه نقل ميتمايد كه رسول اکرم اي فرمود بامير المؤمئين 
على باحر بك حر بى و دمک‌دمی وانا حر ب لمن جار بثلایحیک الأطاهر 
الولادة ولا يبفضى الا خييث الولادة لایحیک الآ ممن ولا یفضک الآ 


منافق (00. 
شيخ - ابن قبيل اخبار اختصاس بعلی کرم الله وجه ندارد پلکه در بارم خلقاء 


رأشدين رضى اه نپچ وارد شده است . 

داعی . ممكناست از آن‌اخبار نمونه ای بیان قرمائيد تا کشف حقیقت كردد . 

شيخ - عبدالرحهن‌بن مالك مفول بسند خود از جابرنقل‌مینماید که رسول‌خدا 
9# فرمود لا يبغضن ابابکر وعمر ممن و یحبهما منافق . 

داعى ‏ بازهم بیان جنابعالى موجب‌تمجب کرد آقای من مگرفراموش‌فرهودبد 
قرار داد شب اول را که بناشد استشهاد ما باحاديث یاکطرفه نباشك حال هم که میخواهید 
استشهاد بيك طرفه نمائيد باحادث صحیح الاسناد بنمائيد نه باین قبیل أحاديث مجعول 
مخدوش غير قابل قبول از روات کذ اب وضاع . 

شيخ شما تصميم گرفنه اید هر حدیئی از ما بشنوید بنحو آهانت رد نمائيد . 

داعی - متاسفانه داعی تنها رد تنموده پلکه أكابر علمای خودتان هم رد نمودمائد 
خوبست مراجعه نمائید بمیزان الاعتدل ذعبى و ص ۲۳۹ جلد دهم تاريخ خطيب بغدادي 
وبه بینید که از بسيارى از أئمه جرح وتغدیل در ترجمه حال عبد الرحمن بن مالك تقل 
نموده اند که انه کناب افاك وضّاع لايشى فيهاحد . 

يعنى بدرستکه ( عبدالرحمن مذ کور ) دروشگو و ثهمت ژننده ووضع و جمل 
کننده حدريث است که احدى شك در ايتمعنى ندارو . 

شما را بخدا انصاف دهيد آيا لین خبر يكطرفة شا از بيك عرد دروشگوی 

(۱) .ياعلى جنك كرون با تو جنگ ګکرږن بامن است شون تو خون من است ومن در جنگم 


پاکیکه با توجنگك نماید يا على دوست نیدارد تو را عكر حلال زاده و دشمن نمیدارد تو را 
مگر کی که ولادتثن ناباك بوده دوست تمیدارد تورا مكرمؤمن ودشمن نمیداره تورا مگرمتافق , 





۷۳ 


جعال برابری مید با آتیمه اخباری که از طرف اکابر علمای خووتان تقل كرديدم 
که برای تموته يبعض از آتها اشارء نمودم . 

خوست مراجمه تمائيد به ص ۰ جلد ششم جامع الکیبر سیوطی وس ٥‏ 
جلد دوم رباش النضره محب الدین و س >٩٩‏ جلد دوم جامع ترمذى و س 48 جلن 
سيم استیعاب ابن عبدالیں وص 549 جلد ششم حلية الاولياء حاظ ابونمیم و س۷٧‏ 
مطالب السئول ل بن طلحة شافعی وص ۱۲ فصول المبت أبن مباغ مالكى و 
به نید که هر يك بعبارات مختلفه از ابونر غفاری تقل نموده‌ند که كنت ما كنا مرف 
المنافدين على هد رسولالله صلی الله عليه و آله الأبثلاث ينكد بيهم الله و 
رسوله والتخلف عن الصلاة و بغضهم على بن بطالب ا - و عن الى سعيد 
الخدرى قال كنا عرق المنافقين بغضهم علياً وما كنا نورق المنافقين على 
عهد رسو ل الله الا بيفضهم علياً (و. 

و نیز أمام أحمد حتبل در ص ۰ ۸ جلد اول مسند واين عبدالیر 
جلد سیم استیعاب و احمد خطیب بغداری در ص 455 جلد جباردهم تار 





در ص ۳۷ 
بخ بغدار 
و ابن ابىالحديد درس 555 جلد جهارم شرج نبجالبلافه و امام تسائی در ص ۱۱۷ جلن 
هشتم سنن وص ۷ خصائس العلوى و حمویتی در باب ۲۷ فرائد و ابن حجر در ص 
٩‏ جلد دوم اصابه و حافط ابونميم ددص ۱۸6 جلد چهارم حلية الاولیا, وسبط 
أن جوزی س ۱۶ تذ کره و میوطی ددص ۱6۹ و 4۰۸ جامع الكبير ومح 
شافی در ص ۱۷ مطالب السثول و ترمذى در ص ۱۳ جلد دوم جامع 
عبارات مختلقه کاھی از ام سلمه و ابن عباس آوروہ‌ایں کہ رسول اکرم راق فرمود 
با علی لايحبك منافق و لاببغضك موم - لايك الا مومن ولابغضك إل 

منافق لايحب علياً المناقق ولایبغضه مؤمن (؟) . 


ا (۱) ما منافقین دا ور زمان رسول این (صی؛ نبی‌شناختيم مگر 
0 0 إن تلن ودن از نماز ۴- دشمتى ياعلى (غ) . 

۲ با نافق تور! 5 و 5 
مزمن و نید ا ولت نیارد مؤمن تورا دن ميداره ب تورا ووست دارو 
دادن جارد تو را مكر مثافق دوست نیداود على را مافق دشن نمیدارو 1 
را مومن . ودسن نمیدارو او 


بسه علامت ۱تکذیب ودن 
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و ابن ایی الحديد در ص ۳۹۶ جلد اوآل شرح تهج از یخ ابوالقاسم بلخی شيخ 
معتزله قل مینماید که كويد و قد اتفقت الاخبار الصحيحة التى لاريب فيها 
عند المحدثين على ان النبی (ص) قال له لاييغضك ال منافق و لايحبّكالاً 


مؤمن .)١(‏ : 
ونيز در ص ۲5۶ جلد چهارم خطبه أميرالمؤمنين چ را شل مینماید که فرمور 


لو ضربت‌خیدوم المؤمن بسيفى هذا على ان یبفشنی‌ما ابغضني و لو صبيت 
الدنيا بجماتها على المنافق علی‌آن يحبنى مااحبتی وذلكانه قضى فا نقضى 
علنى لسان التبی الامی صلى الله عليه و آله انه قال يا على لاییغذكمقمی 
ولايحيّك منافق (۳). 

از این قبيل اخبار در كتب معتبره شما بسيار رسنیده برای نمونه بمقتضاى وقت 
مجلس همین چند خبر را که در نظر داشتم ذ کر المووم . 

انك از آقابان محترم تما میکنم منصفانه قضاوت فرمائید که قيام عایشه و 
جنک با على ی آبا جنگه با رسول خدا ميم بوده آیا این جنگ و وادارنمودن 
عردم را بجنكك على يهم از روی حب و محبت و دوستی بوده با از روی بغش و کینه 
و عداوت بدیپی است أحدى تميكويد که جنگ بین دو نغ روى محبت و دوستی 
میباشد en‏ روی يفض و عداوت بوده آبا در این همه اخبار که نمونه‌ای از آنها 
ذكر شد رسول اكرم تيبل کی از علامات کفر و نفاق را بقض و جنگه با على قرار 
نداده یا تطبیق این اخبار با قيام عايشه ام المؤمنين و جنگ با على يلت چگونه 


خواهد بود . متمنى است بدون نظر حب وبقض از روی انصاف قضاوت بحق نمائید . 





" (۱) اتقاقی جبیع محدئین است ور اخبار صحيحه ای که شکی در صحت آن نمی باشد که 
پیفبرصلی ای عليه و47 يعلى عليه السلام فرمود دشن تميدارن تورامکرمنافق ودوست نیدارد تورا 
مكر موّمن . 
(۲) اگر با این شمشير شود بربیتی من بزنم که مرا وشين بذارد هر گل مرارشين ننیداور 
و اگر تسام دنيا را بدهم سنافق که مرا دوست بدارو هر گز مرا دوست نمبدارد واین‌همان‌است 
که بر زبان رسول خدا صلی ال عليه وآله وسلم گذشت که فرمود دوست ننیدارد تورا مكرموؤين 
و دشمن نمیدارو تورا مگر منافق . 
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غجبا خبرى بخاطرم آمد که مير سيد على فقيه همدانی شافعی در مودت سیم از 
مودق القربى از خود عایشه نقل نموده که كفت رسول کرم صلی اه عليه وآله وسلم فرمور 
نله قد عهد الى من خرج على على فهو افر فی النار (۱) . 
عجب آنکه وقتى باو أشكال کردند که چرا با شنيدن جنين کلامی از پیشمبر بر 
على خروج نمودى عذر خير مقبول ( بدتر أز كناء ) آورد كفت نمیت‌هذ!الحدیت‌یوم 
الجمل حتى ذكرته بالبصرة يعنى فراموش کردم این حديث را روز جمل تا آنکه‌یر 
بصره یادم أعد. 
شيخ - باچنین ببانى كد حور میکنید يس جه اشکالی بر ام المؤمنين رضى اشمعنها 
دارید بدیپی‌است آدمى من كز سهوونسيان میباشد 
داعی - ممکن است داعی هم بكوم در روز جمل که نائرءٌ حرب مشتعل بود 
حديث را فراموش نموده ولی از روز حر کت از مکه که تمام دوستان حتى زنان ياك 
رسول الله منعش نمودند که حر کت يبا مكن زیرا مخالمت ياعلىمخالفت با پیشمبراست 
ازعم حدرث يارش نبود ۱ . 
۱ آبا مورخين خورتان که وقعةُ جمل را نوشتند ياد آور نشدند که رسول اکرم 
ا فرمودند عايشه بترس از أن راهی که سکهای حوأب بر تو يارس نمایند وقتی 
عازم بصره بود اول شب که به آب بثى كلاب رسيدند وسكيا اطراف محمل اورا گرفته 
يارس نمورند سؤال نمود اینجا کجا أت كفتند حوأب متوجه خبر وفرعوده رسول‌خدا 
شد چرا باز قريب طلحه وزیر را خورد وطى طریق نمود تا ببصره رسيد وآن فتنه عظيم 
را برها نمود یا میت انید کفت فراموش کرده بود با حقناً متعمسداً عالماً عارفاً على طريق 
تموى؟!. 
3 ين دليل لكه بزر کی لبود كه دامن ام المومنین عايشة را آلوده نمود که 
هیچ أبى پاك نخواهد شد جه آنکه عالماً عامداً تمن د اهر خدا و پیقمیر نمود و فرب 





(۱) خداوئد عهد ثموده یامن که بدائيد هکس غروج بر على (علیه السلام ) باید کاثر 
اصث و جایکاه او در [تش میباشد . 


YP 


طلحه وزبيررا خورد و بجنكك خليفه و وصى پیغمبر رفت با آنکه خورش میگفت پیشمبر 
فرموده هر کس باءلی‌جنگک کند و خروج براو بنماید کافر است ۰۱۱۶ 

آبا جنک با امير المؤمنين ب وصى وخلیفه پینمبر و أسباب زحمت و انقلاب 

جنگ را اول كارخلافت فراعم تمودن آزار پیفمبر نبوده هگر نه در حديث انت که شب 

کذشته با اسناد آن عرش کردم که رسول | کرم تيه فرمود من آذیعلیفند ذا نی 

و من آذاني فاد آذی الله ايها الناس من آذی‌علیاً بمت‌یوم القيمة يهوديا 

اونصرانا (۱). 
آیا این اخبار در کتب معتبرژ خودتان: نیست 
كثتار صحابه و مومنین 


پس چرا اعتراش بشيعيان مينمائيد آیا خونهای 
ياك دربصره بأمر عابي ا کاس ۴ 


مؤمنين ياك وزجر عثمان بن حنیف از صحابه 
پاك رسول اكرم دا و قتل زباده ازصد قر از حقاظ و خزانه دارهای بی سلاح که 
اهل جنک نبودند که چپل نفر آنها رأ ورمسجد کشتند بگردن مسبب و موسس‌جنکه 
نبووه است که علامةُ مسعودی در ص ۷ جلد دوم روج الذعب يباين عبارت نوشته 
فقتل منهم سبعون رجلا غير من جرح وخمدون می‌المب‌ین ضربت رقابهم 
صبرا من بعدالاسر وهؤلاء او لمن قتلوا ظلما فی‌الاسلام (؟). 

و شرح مبسوط آن وقايع را ابن جریر و ابن اثير و دیگران از علماء و مورخين 





خودتان تقل تموده اند . 

با این اخبار رااز کتب معتبره خود خارج كنيد (چنانچه درچاپهای جدی كتب » 
علمای شما دست بتحریف زده بلكه بعض مطالب را ساقط میدمایند ) وعلماه اعلام و اکابر 
مورخین را تکذیب‌نمائید باطمن واعتراض و انتقاد را از شیمیان‌برطرف كنيد زیراشیعیان 
نمیگوینه مگ رآنچه در کنب معتبرة خودتان ثبت کردیده بخدا قسم جماعت شیعیانبی 
تقصير ندفرق ما وشما أينست که‌شیا اب ناخبار وارده در کتب معتبر خودرا سطحی مطالعه 

(9)كسيكهازيت تماد علىرا مرا اذیت‌نمودم و کسیکه مرا اذیت نماید خدا را اذیت نموده 
أىكروه مردم كسيكهاذيث کند على رادرقيامت يهودى يا نصرانی میعوث گرد . 

(؟) ( غير از آ نچه مجروح نمودند ) هفتادنفر اژغزانه دارهای بی‌سلاح حافظ بي تالمالر1 


كشتند و پنجاه تفر از آن هفتاد فر را كرون زرند و کشتند بکشتن صبر و زجر واين جماعت اول 
کشته گانی بودنددر اسلام که مظلوم کشته شدند . 
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مينعائيد وروی قاعدة حبالشىء يعمى ويصم وقایع مهم ماريشى ر اتطبيق با أخبار 
نمینمائید د پیوسته حشن نظر إيمال ودفاع بی مورد نموده و توجهی بحقایق تميئمائين 
و یا اکر می لمائيد در مقامپرده پوشی در آمده و آنا را يطريقى تبرثه می نماد که 
بضحكب به التکلی. 
ولی ما عمیقانه و بی طرفانه و «نصفانهمینگریم و اخبار وارده در کاب فريقين را 
تطبیق باوقايع نموده کشف حقایق مينمائيم - درموقع تطبیق‌هم هر کجا که دیدید بی چاو 
مخدوش و مفرضانه است اعتراش منطقی نموده قبول نفرمائيد خیلی‌هم ممنون خواهم شد 
شیخ - فرمايشات شما صحيح است امالمؤمنين عايشه رضىالّه عنها بش بوده‌است 
معصوم وده البته قريب خورده خطائی از او سرزده روی ساد کی قريب دو نقر از کبار 
صحابه را خورده ولى بعد توبه تمده خداوند هم ازا و كذشت فرمود . 
داعي - اولا اقرار نمووید که کبار صحابه خطاكار وفرربنده بورند « و حال آزکه 
از حاضرین تحت الشجره و بیعت‌الرضوآن بودند » پس‌خبر شما که سابقاً در ليالى «اضیه 
برای تبر ثه صحابه بیان نمودید که صحابه هر یات مانند ستارم‌ای هستند که اقتدای بآنپا 
اسباب هدایت میشود بخودی خود باطل میگرود . 
ثانياً فرمودید ام المؤمنين عايشه توبه نمود این معنی ادعای محض است قيام و 
جنک و كشتار مسین عندالعموم ثابت » ولی توبه أرشان غير معلوم و مورد اتکاء 
نمی‌باشد . 
ممانعت نمودن عایثه از دف ولی آتچه مستم‌است امالمؤمنين عایشه‌جنساً آرام 
نمودن امام حمن څیه الملام نبوده حرکات بچه گانۀ مترادفی داشته که هريك 
در جوار پیخبر موجب فساد درتاريخ زند کانی أو كرديده بقول 
شما اکر توبه نموده و پشیمان كرديد, و آرام شده يس چرا بعدها در مقابل چنازو سبط 
رسوز اه لت آن فساد وعملیات را انجام راد که هرشنونده‌ای را متأرمینمابد . 
نه‌همان‌فقط رسول‌خدا ترا مير نجاند و میآزرد ويا سوارشتر شده‌مانند زنان 
دوره جاهلیت ویجنگه وصى وخلینه پیغمبررفت كهبكوئيم بازند کان مخالفت و ضدا يت 
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داشته بلكه سوار قاطر شد وسررامير جنازمسبط! كبر ييقمير امام حسن لين کرفت‌چنانبه 
اكابى علماء و مورخين خودتان نوشته اند مخصوصا پوسف سبط ابن جوزى در س ۱0۲ 
كذ كر ةخواص الامه و علامه مسعودى صاحب مروج الذحب در ص 18 أثبا تالوصيةو اين 
أبى الحدید در اول ص ۱۸ جلد چهارم‌شرح نبجالبلاغه نقلااز ابوالفرج ويحيى بن‌الحسن 
صاحب كتا ب النسب وعحمد خواوند شام ورجلد دوم روضة السفا و واقدی ومئوفی احمد بن 
محمد حنقی‌در ترجمهتاريخ أعثم كوفى وأين شحنه در روضة المناظر و ابوالندامردیگران 


در تاريخ خود أوردماند كه وقتى جنازه آنحضرت را حر کت داوندعايشه سوار بر قاطر 


شد باجماعتی از بنی امه وغلامان آنها سر راه بر جنازه ستند کنتند نمیگذارم امام 
حسن را يبلوىقبر پیغمبر دقن نمائید ابن عباس پروایت مسعودی كفت تعج ‏ استعايشه 
از حالتو اماكفاك انيقالي يوم الجمل حتى يقال يوم البغل یوم على جمل 
يومآ على بقل بادزة عن حجاب رسول الله تريدين اطفاء نورالله وال مم 
لوره و لوكره المشر کون - انا له و انا اليه راجمو ن(0). 

و بعضی نوشتند باو فرمود تجملت آبقلت. و ان‌عثت‌تفیلت - لك تسع عن لثمن 
و فى الكل تصرفت(۲) . 

نی هاشم خواستند شمشیر بکشند و آنا را دقع تمایند حضرت امام حسين 23 
جلو گیری‌تمود فرمود برادرم وصیّت نموده حاضر نيستم بقدر شاخ حجامتى در عقب‌جنازه 
من خون ربخته كرود - فلذا پامر آتحضرت بر کرداندند چنازه راد در بقيع دفن 
تمووند . 

(۱) آيا کنایت ديكند تورا روز جمل ( يعنى سوار شدى يميدان جنك آمدی ) تا اينكه 
يكو ند مردم روزاستر ( يمنىسوار استر شدی سر راه بر جنازۀ پسر ييقسبى كرفتى )ياك روزسواو 
بر شتر و يكروز سوار بر استر شده حچاب رسول خدا (س) را بار كردى 'تصميم داری نور خدا 
را خاموش نمائی وحالآنکه‌خداو تدئور خود را بح دکمال مير ساندهر چند مکره‌طبع مش کین باشد . 


(۲) كاه سوار شتر ودوزی سواد استر میشری أكر زنده ببانی سوار قيل هم خواهی‌شد 
(كنايه از اینکه یجنگه‌خد! خواهی رفت ) و حال آنکه توازهشت بافتنظ یکی دآری وعدوان 
تمام را تصرف کردی , 
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سجده وشادی امودن عایعه | کر تو بةعا یعهصحت‌داردرب ر جنگ باامیرالمؤمنین 
درشهادت امير المؤمنين 1 پشیدان گردیده بود يس جرأ وقتی خبر شهادت 
آنحضرت راشنید سجده‌شکر بجای آوروچنانچه 
ابوالفرج اصفهانی صاحب اغانی در آخرشرح حالات آنحضرت درمقاتل الطالبيين آوردم 
لما أنجاء عايثة قعل امير المؤ منين على ا مجدت (۱) . 
اک واقعاً توبه نموده و پشیمان كرديده بود يس چرا وقتىخبر شهاوتآتحضرت 
را شنید أظهار فرح و شاومانی نمود چنانچه محمدرن جرير طبرى در حوارث سال هلم 
هجری تاریخ خود و ابوالغرج اصفپانی در آخر حالات آنحضرت در مقائل الطالبينين 
آورده‌اند زمانی که خبر شهادت آن حضرت را غلامی باو داد كفت : ۱ 
فالقت عصاهاو استفرت بها النوى كما قرغینا بالایاب المسافر 
القاه عصا کنایه از اطمينان قلب و آسو د کی خاطرميباشد كه وقتى آدهى در مکان معّنی 
قلبش آرام وفكرش آسودم شد كفته ميشود القى عصاه ( چنانچه مسكويه در تجارب 
الام و دميرى در حيات الحيوان يبان نموده اند) مقصود عايشه از كفتن أبن شعر آن‌بود 
که خواست بگوید از بابت على خيالم فارخ و سينهام باز و فكرم راحت شد جونيبوسته 
انتظار هم چوخبری را داشتم مانند کسیکه انتظار مسافر خود را داشته باش دکه بآمدن 
مسافر چشمپایش روشن و قلس آرام كردو؟!!. 
پس منهم از شنیدن‌خبر مر کف على چشمم روشن و قأبم آرام و خیالم راحت شد؟؟ 
آتگاه ازخبر آورنده سئوال کرد که چه کس او را بقتل رسانيد کفتند عبدالرحمن ين 
ملجم مرادى انيقبيله بنى مراد فوری كفت فان يك نائیا فلقد نعاه - غلالیس فى 
فيه الترابب يعنى اکر على دور اژ من است خبر مركك أو را غلامی آورد که خاك 
در دهان أو مباد . 
زينب دختر ام سلمه حاض‌بود كفت :ا سزاوار است در برة على 82 این فسم 
خوشحالی کنی و جنين کلماتی يكوثى و اظهار فرح و شاومانی بثمائى ديد بد شد در 
(۱)چون خبر قنل و شہارت امير المومئين عليهالسلام بعايشه رسيد سجدة (شكر) نمود. 
۳۹ 


۳۷ 


جواب كفت بخود نبودم از روى سپو و نسيان و فراموشی اینطور گفتم چنانچه باز این 
حالت يمن دست دهد و با زگو تمایم مرا ياد آور شوید تا تکوم ۰ 
خویست آفايان حب و يض را بگذارید و عبرت بگیرید که مسئله توبه حقيقت 
نداشته بلکه تا دم م کت بدشمنی خود باقی بوده است‌و الا با آظهار فرح سجدة شکی 
می مود . 
آفايان محترم این اعمال را حل بجه جيز مينمائيد آبا جز أينس تكدام المؤمنين, 
زی بوده سبك عقل‌تر از دیگران كه آرامش در زند کی نداشته . 
مطلب دیگری يادم آمد شما آقايان انتقاد از شيعيان مينمائيد و با نظ بغضاه 
پآنپا مینگرید که چرا بخلیفه سوم عثمان خورده کبری موده و مطاعن آورا که علماه 
خووتان نقل نموده‌اند وا گو مینمایند . 
اکراز امن جبت هم شده‌باید بامالمؤمنين عايشه 


کلمات متضاه عایشه خوش ين نباشید جه آتکه موم أكابر علماء 
نسبت بشمان 


و مورخین خودتان مانند أبن ایی‌الحدید در س 
۷ جلد دوم شرح نبج البلاغه و مسعودی در کتاب اخبارالز مان واوسط وسبط اين‌جوزی 
در ص ۳۹ تذكرة خواس الامه و ابن جرير وابن عسا کر و ابناثير و ديكران از علماء 
و مورخين خودتان نوشته‌اند که ام المؤمنين عايشه پیوسته از عثمان بد گوثی میکرد ما 

آنجا که فرباد میزد اقتلوا نعدلا قنله الله فقد کفر )١(‏ . 
ولی همین که عثمان كشته شد روی کینه و عداوت با على ی۵ می كفت : 

قتل عشمان مظلوعاً و اه لاطلین بدمه‌فتومو) معي (۴) . 

ابن اب الحديدمينويسد ان عايشة كانت من اشذ الناس على عثمان حتى 
انها اخرجت‌ئوبآمی ثياب رسو ل الله فنصبته فى منز لها وكانت تقول للد اخلین 


(۱) بکشید این بير غرفت (یمنی‌شمان) وا غدا بکشد او دا پس بتحقينكافر شدءاست . 
(۱) عشان مظلوم کته شد بدا سوكند مطالبه خون اد را ميكنم پس قيام كنيد و مرا 
يادى ناد 
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اليها هذا ثوب سول الله صلی الله عليه و آله لم يبل و عثمان قد ابلی 
سنته (۱) . 


و نیز ابن ابى الحدید كويد وقتى در مه خبر قتل عثمان بعایشه رسی د كفت" 


ابعذهالله ذلك بما قدمت یداه وماالله بظلام للعييد (۴). 

این نوع كلمات رأ بدون دليل از عایشه تسبت بخليفه عثمان ميشئويد ابداً متائر 
نميشويد ولی همین كلمات را | کر از شيعيان بیچار, بشنويد فورى حكم رفش و كفن 
بآنها دادء قتلشان رأ:واجب میدائید. 

يس باید نظر ياك باشد اکر يديينى بمیان . آمد همه عيبى از آآن بیرون می آید 
آنچه مسل است ام المؤمنين عايشه نبت بمولانا امير المؤمنين على يلت نظر کینه 
و عداوتی شدید داشته که وقتی شنید مسلمانان بآن حضرت بیعت نمووند كفت : 
لو ددت انّالسماء الطبقت علی‌الارض ان الّمهذا قتلوا (ب‌عفان مظاومآ(۴) . 

. این نوع کلمات مختلف و متضاد تلوان امالمؤمئين عايشه را نمبرساند‎ LT 

شيخ - این اختلافات در روبه و رفتار و كفتار ام المؤمنين عايشه رضى اله عنها 
زياده "قل شده ولى دو چیز مسلم وثثايت است . 

یکی أنكه عايشه ام المؤمتين رضى اله عنها را فرب دادندو آنروز متوجه 
بمقام ولات على کرم الله وجهه نبودم چنانچه خورش کفت فراموش نموم و در بصره 
ينادم آمد انیا توبه نمود قطعاً خداوند از گذشته ها میگذرو و او را در اعلا درجات 
بهشت واردمیکند . ١‏ 

داعى - در موضوع توبه تکرار گفتار نمیکنم و تمیکویم خون آتېمه سبلمانان 


(۱) پدرستیکه عايشه از همه مردم تسبت بشان دشنت برد تا آنجا که بيراهن رسول 
دا دا در مترل غود آوپخته و بواردین اظهاد ميكرد این ببراهن. دسول دا صلی عليه و آله 
است که نو( کینه نگردیده وعشان سلت 1 تحضرت راکېنه وا کار انداشت . 

(۲) خداوند او دا از رحمث خود دور گرداند ببب کردار نا بسندیده ای که باختيار 
خود بیاد کار گذارد وخداو ند کسی است که ظلم بر بندگان ای کند ( نکه وا علداب کند کیفر 
کردار او است) . 

(۲) اکر امر خلافت على بآغر رسد وحال 7 نکه عثمان مظلوم کشته گردید دوست »یدارم 
که آسمان يزمين 1 يدوجهان فانی گردد . 


VAL 
بیگناء ريخته شده وحتك نواميس كرديدم و نهب اموال شده چگونه بدون محا کمه‎ 
میگنرد - صحیح است که خداوند ارحم الراحمين است - ولى فى موضع العفو و‎ 
الرحمة واشد المعاقبين فى موضع النكال والنقمة (۱) علاده نادم مر کفخود‎ 
معترف بوده که عمداً سیب وقوع حوارث کردیده فلذا بنا برآ نجه اکابر علماء خودتان‎ 
قل نمودراند وصيت نمود ما پولوی پیفمبر دفن ننمائيد جه آنکه خود میدانم جه‎ 
حوادثی بعد از آتحضرت ظاهر ساختم چنانکه حاكم در مستدرك وأين قتيبه در معارف‎ 
وعد بن وسف زرندی در کتاب اعلام بسيرة السبی واین‌الیتم نيشايورى و دبگران تقل‎ 
نموده اند که عايشهبعيدالله زبير وصیت کرد ادفنونی مع اخواتی بالبتیع قاني قد‎ 
. )۴( احدث امور بمده‎ 
اما اینکه فرمودید ام المؤمنين فراموش کار بوده و احاديث فضایل على را در‎ 
بصرء ياد ورد ومنع بيغمبررا از آن كار بخاطر نداشت اشتبام فرمودید خوبست کتب‎ 
معتبرة أكابر علماء خودتائرا ینید تا باشتباه خود بى یرید مخصوصاً از ص ۷۷ جلد دوم‎ 
شرح نبج البلافه ابن ابىالحديد را مطالعه فرمائيد ما حقيقت بر شما کش ف کرد ابنك‎ 
. برای روشن شدن مطلب پعض از مندرجات أن کتاب أشاره مىثمايم‎ 
ابن اہی الحدديد از تاريخ أبى مخنف لوط بن‌بحبی‎ 
ازدی قل مینماید که در آن موقم ام المؤمنين‎ 
ام سلمه هم برای عمل حج بمكه مشرف بود وقتی شنید عايشه بخونخواهی عثمان‎ 
برځاسته وعازم بصرء است بسيار متأ شد ودر مجالس تظاهر بنقل مناقب على ا‎ 


نصایح ام سلمه بعایشه 


مینمود عايشه بملاقات ام سلمه رفت تا اورا قريب داده باخود همدست نموده سصرء 
پروند . 
ام سلمه فرمود نا دیروز آنپمه دشنام پشمان میدادی و مذمت مینمودی و 
(۱) خداونه إرحم الراحمين است در محلی که حکت مقتضى عفو ورحست باشد و بمّكس 
اکر اقتضای حكمت سخت گیری شد سختتر ين هقویتها دا در موقع نقمت وسختى ميكند . 


)١(‏ دفن كنيد مرا پپلوی خواهرهایم‌در بقیع ذیرا من پعداژ دسول خدا صلی اله عليه و آله 
ايجاد واحدات امور نمودم . 











E 


اورا نمثل میخواندی وحالا بخونخواهی أو در مقابل على ب برخاسته ای آبا از 
فضایل آتحضرت غافلی !کر بارت رفته من اينك باد آوری ميتمايم . 
ياد ری نمودن ثم سم بادت بايد روزی که من با رسول خدا بت 
قضايل على را برای عای .۰ بحجرء تو أمديم در آن بين على وارد شد وبا 
۱ پیغمبر ولف نجوى نمود و نجوى طول كشيد 
تو خواستی برآن حشرت هجمه نمائی من منعت کردم کوش نذاری و له تمودى بر 
آن بزر کوار وکنتی در هره روز يك روز توب من اس تآنهم عو امتملى وببغمبر اش 
را مشفول مود ای رسول اكرم للبت غضبناك در حالتیکه صورت مبار کش سرخ شده 
بود بتو فرمود . أرجعى وراءك والله لایبخضه احد من اهل بيتى ولا من غيرهم 
مر الناس الاوهو خارج من الايمان (۱) پس تو نادم و يشيمان بر كشتى عايشه 
كفت بلی بادم هست ۱۱ . 

ام سلمه فرعود يادت بیاید روزی که تو سر مبارك پیتمبر را شستشو میدادی و 
من غذای حيس تهیه مینمودم آنحضرت سر ميارك بلند نمود فرمود کدام يك از شما 
صاحب شتی گنه كاريد که سكباى حوأب بر او يارس نمایند وبرروی پل سراط برو. 
أفتاده كردد من دستورا از حيس برداشته عرض کردم يارسول اله ينام میبرم بشدا و 
برسول خدا اذاین امآ نكاء دست برپشت توزده فرمود بپرهیز از آنکه تو باشى تكس 
كه این عمل كند عايشه کفت بلى يادم هست 11 . 

م مامه كفت يلدت بیاورم که در یکی از سفرها من وتو با پيغمین واوق بودنم 
دوزى على يضم كنشباى پیغمبر يلق را ميدوخت وما در سایه درختى نشسته بوديم 
تا کاه پدرت‌ایی بكر باتفاق مر آمدند اجازم خواستند من‌وتو رفتيم عقب پرد آ نپا نشمتند 
بعد از کنتگوی جندى گفتند بارسو لات انا لاندری قدبر ما تصحبنا فلو اعلما 
عن يستخلف عليناليكون لنا بعدك مفزعا فقاللهما اما ای قدارى مکانهو لو 


)4۱ بر گرد يعقب بخدا 3 ت . 
۱ يقب بخدا قسم احدی از اهل بيت من‌و نه غير ا آنها از مردم باعل دشت 
نايد مگر آ نکه او از ایمان بيرون دفته است . تدش 


۳ 

فعلت فتفر*قتم عنه كنا تفر"قت بنو اسرائیل عن هرون ين عمران فسكتائم 
خرجا (۰)۱ 

بعد از ببرون رفتن آنپا ما بيرون آمدیم من عرض كردم يا رسول الله 
مى كنت مستخاة؛ عليهم فقال خاصف التعل فنزلنا فلم نر احدا ألا علي فلت يا 
رسو [الله ما أرى الأعليا فقال هو ذلك (۰)۳ 

عايشه كفت بلي بادم هست ام سلمه كفت يس بعداز اينكه اين احاديث را میدافی 
كجا ميروى كفت برای اصلاح بين مردم ميروم !! . 1 

پس آقايان تصديق نمائید ام المؤمئين عايشه قريب نخورده بلكه خود عازم 
فتنه انگیزی بوده عالماً عامداً قيام تمودة با آنکه امسلمه. باو باد آوری نمود احادیث 
رسول الله يشو را مع ذلك متلینه نكرديد ‏ با اقرار بمقامحقيقت امير المؤمتين حر كت 
تمود بسوى بصرء و آن فتنه بزركك را بر يا کرد که منج بريختن خون مسلمانان 
سيار كرديف ۱۱۱: 

مخصوصاً در این حديث خصف نعل بز رکترین نص و حجة است بر شبات امامت 
و خلافت آتحضرت که وفتى ام سلمه عرش میکند با رسول الله کیست آن كسيكه 
اورا خلیقه قرار ميدحى بعد از خود فرمود دو زنده اعلین من و آن جز على بن اببطالب 
کسی نبودء است . 

کناء شيعيان فقط اینست که تحت تأثير هيج عاوتیقرار تميكيرنه و با دورین 
حقيقت وفایع مهم جبارد, قرن قبل را مینگرند و يدون حب و بقض از آنات 


(۱) ماحصل ممنى آن که عرض کرو ند ماقدر مصاحيث ”ورا نبیدانیم فلپذا تملا دادیم مارا 
تفلیم دهید و بفرما ید چه کسی غلیقه وجانشین شا بر ما میباشد که بعد از ها منزع ويناهكاء ما 
باشد حضرت به آن دو (ابوبکروصر) فرمود منعقام ومر تبه ومکان او دا مشناسیم (یمنی جا نشینه 
خود را) ولی (نعلا) اگر این عمل را بکنم واو دا ضعرفى تمایم از اطراقف أو متفرق میتوید 
هیچنانکه بی اسراكيل از اطراف هارونءتفرق شدنه پس ساکت گردیده‌بیرون دفتئد . 

(4) چه کی بر نها خلیفه میباشد فرمود آنکس که ملین فوا باره دوژی ميكتد پس از 
خدمت] نحضرت بیرون مدیم دیدیم جز على (علیه‌اسلام) کی تود پس عرش کردم يا رسولالله 
غير از على کسی دا لبی‌بینم فرمود همان (علی) خلیفه است . ۱ 
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فر آن مجيد وآ تچه در کتب معتبره عاماه فربقين نوشیّه شده است استفاده نموده وقشاوت 

بپمین جبة معتقدند باینکه ولو بسورت ظاهر در تاريخ با دسيسه بازيهاى سياسى 
خلافت على نع زماناً در مرتبه جهارم قرار گرفته . 

ولىاين عقب ماندكى افضليت ونصوص وارده در حق آن حضرت را از ميان تبرده 
و نخواهد برد . 

ما هم معتقدیم و آقرار دارم که در تاريخ ثبت کزدیده که ابى يكن ( با دسائس 
سیاسی ) در سقیفه بدون .حضور على تج و بنی هاشم و .کبار صحابه و بامخالفت قببله 
خزرج از انسار خليفه نامیده شد و بعد از أو هم بطريق دیکتاتوری فردی و شوری عمس 
و.عثمان قبل از مقام ولایت على تيم ظاهراً مسندنشین خلافت گردیدند ۷!. 

ولى_با يك تفاوت که آنها خليقة الخلق بودند یعنی عده‌ای از همدستان آنها 
قيام نمودند و حلفةُ خلافت رابگردن آنا انداختند . 

ولى مولانا امي رالمؤهنين على 5 خلیفةالرسول نت که منصوص از جانب خدا 
و ييغمير 24 بوده است . 

شیخ - بی لطفی ميغرمائيد هيج تفاوتى بين آتها نبوده همان مردمى که خلفاء 
تلائه ابى بكر و عمر و عثمان رضی‌اله عنهم را پمقامات خلافت اجاعاً نصب نمودند على 
کرم أله وه را هم همان اشخاس بخلافت نصب نمودند . 

داعى ‏ تفاوت در تعبين خلافت خلفا از جهات 


. اختلاف در آعیین خلقاء ثلاث ۳ 
۰ ۳ ت ۳ شکار است اولا اشاره 
دلیل بر بطلان خلافت [ نهااست بای داشح ر آشکار اسر اولا شا پاجماع 1 
۰ فرموديد بی لطفی ميثمائيد که -مجدید مطلب :: 


ميكنيد زرا که بی اسا بودن دليل جاع را شبهای قبل كاملا پمرشتان رسانیدم كه 
.أجماع امت بر خلافت خیچیاك از:تخلفاء در ابتداء امس واقع نشد (عراجعه شود به س 6۸٩‏ 
ناس 49١‏ همین كتاب ). 


. ایا اکر اتکاه شما ابعاع است و این 
دلائل دير بر بطلان اجماع یا اکر بدليل اجماع است و لین 


حق را از جاتب خدا و پیغعیر ‏ برای اعت ثابت . 


YL 
شرعى ميدأنيد على الفاعده بایستی هر خليفه ای که ازدنيا میرودامت مع شوئد يا باضطلاج‎ 
امروزيها مجلس مبعوثان يامؤسسان تشكيل دهند بر ای تعیین خليفه بعدى صحبت کنند‎ 
جاع موم ( بابقول شما) اجتماع عقلا برهر فردى قرار كرفت ورأى اتغاقی بر آن ثابت‎ 
آعد آن فرد منتخب خليفه و بر کید مردم ميشود (نه خليفه رسول خدا) واين جريان‎ 

طبيعى درتمام ادوار بايد مورد حمل قرا ر گیرد . 

والبته تصديق میفرمائید جتين اجعاعي ابداً برای هيجيك از خلفاء در اسلام واقع 
نشده حتى همان ابعاع ناقصى هم که ما قبلا ثابت نموديم ( که کار صحابه و بتى هاشم 
و انصارداخل تبودند ) برای احدى جزایی بكرين ابی قحافه وأقع نشد . 

زيرا خلافت مر باتفاق جميع مورخين و محدئین اسلام وغيره قط ينص خليقه 
انی بكر بوده است | کر اجماع شرط در تعيين خلافت است چرا بعد از اہی بكر در تعن 
عر بخلافت تشكيل باع نشد و بآراه مومی می‌اجعه تنمودند . 

شيخ يديهى است چون ابی بكر را بخلافت اماع امت معين نمود ! قول خلقيه 
اول بتنهائى برای عمیین خليفه بمدی‌سندی است محكم يعداز آن ديكر احتیاجی 
باجماع و گرفتن آراء امت در تعبين خلیفه بعدى نیست بلکه قول هرخلیفه برای تعبین 
خليفةٌ بعدى سندیت ثابت دارد و این حق خصوص خلیفه است که خلیفه بعد از خود را 
معین تمايد و عردم را حيران وس گردان بگذارد لذا چون اہی بكر ثابت الخلاقه 
بالاجاع مر را بغلافت برفرار نموده خلیفة ثابت پیغعبرشد ۰۱۷ 

داعی - أولاً اکر چنین حقی برای خلیفه ثابت الام ( بعقيد. شما ) در ثعيين 
خلیفه بندی قائليد و ميكوئيد وظيفه خلیفه است که امت را حیران نگذارد و نص لو 
نها در تعبين خليفه بعد از خود کفایت میکند چرا این حق را از پیغمیر ثابت النبواه 
که هاری بشر بوده است ساقط نمودین . 

وجرا آنهمه توس عالية واضحه اى را که صراحة وكناية” رسول اكرم 86495 . 
در دفعات متعدده و مواطن مختلفه بر على يي نمود و در کتب معتيره خودتان پر است 
(وما هم در شبهای قبل ببعض از آنها آشاره تموديم و آمشب هم نص" صر بح در تحدريث 





VE 
ام سلمه بعرضتان رسید) نا ديدم گرفته وعرئيب اثى نداديد و از برای هر يك تأویلات‎ 
بازده نمودید مانند تأویل و تغییر مضحکی که أبن أبى الحديد در حديث ام سلمه تمووه‎ 
. و این نض صريح را رد تموده‎ 

واقماً جای تعجب است که روی جه اصل میفرعننائید قول اہی بكر درتعیین مر 
بخلافت سندیست دارد ‏ ولى قول رسول خدا تلو سنديّت ندارد ؟ و برای آن کلمات 
حكيمانه تعبيرات بارده مينمائيد 15 000 / 

ثانياً از کجا و بچه وليل ميغرمائيد حَليفة اول كه باجماع. مين شده حق دارو 
خليقة بعدى رامعين نمایدآ با هوجو وستوری ازپینمپروسیدماست قطء‌جواب منفى است . 


اما میگوئید خليفه اول که باجماع معين شد در تعيين خلفاء بعدى دیگراحتباج 


باجماع نمیباشد همان خليفةٌ منصوب از جانب خلق حق دارد خلیفه بعد از خود را معبن 
تمايد و تص او تنها كفايت میکند ۱۲ . 
اکر اص جنين است پس چرا فقط این ام در 
خلافت تمر ملی شد بلکه در خلافت عثمان بر 
خلاف شد مر تعيين خلیقه نکرد امى را بشوراى شش نفری وا گذار نمو ؟! . 

معلوم نیست دلیل آقایان بر أثبات خلافت چیست میدانید دلائل که اختلاف 


يبدا کرد اصل موضوع از بين ميرود؟. 


اعتراض بر مجلس شوری 


أكر دلیل شما بر اثبات خلافت اجاع أمت است و ججيع إمت يايد :هم شولد 
و اتياق رای بدعند ( كنشته از آنکه در خلافت ایی بكر هم جنين ابعاعى نشد) 
يس چرا در خلافت عر جنين أبمامى تشكيل نداوند ؟ و اکر اجماع را در خلافت 
أولى شرط می دائيد و در تعيين خلفای بعد فقط نص خی منصوب بابعاع كفايت 
ہی كلد . 

پس چرا درخلافت عثمان این ام ملی نشد ؟و خليفه مر برخلاف رویه ایی بكر 
تعيين خلیقه را بشوراى ( ديكتاتورى ) واكذار کرد ؟ آنېم چه مجلس شودائی 


Yo. 


که در هيج جاى عالم ( حتى در ميان ملل وحشى ) جنين مجلس شورائى وجود يبدا 
نکرده عو شآ تكه نمایند کان مجلس را ملت معين نمايند ( که شايد قولو رأى | کثریت 
آنها قدری مر باشد) خليفه عمر خود معين تمود . 
و عجیب‌تر ازهمه آنکه جلو اختيار همهر ا كرفت 
اعتراض بر حكميت و تمام آن عداه را تحت ام و فرمان عبدالرهن 
عیدار من بن عو بن عوف قرار دأد؟! . 
معلوم ثیست روی جه ملاك شرعی و عرفی علمی و عملی عیدالر من را أتقدر 
شاخصیت داد (جز آنکه خوش نزدءك عثمان بود و بقن‌داشت طرف عثمان‌را نمی کذارد 
و دیگری را بکیرد ) که در دستور خود كفت هر طرفی که عبدالر جن است حق است 
و با هکس عبدارجن بيعت نماید بايد ویگران تسلیم شوند وقتی خوب رقت کنیم 
ہی بینیم ایجاد ریکتاتوری نمودم منتپاً بصورت شوری دز آورد ۱٩‏ . 
و بقول امروزى ها قانون دمکزاسی بکلی برخلاف این رويه و رفتار میباشد . 
واقعاً جای تعجب و تأست اس تکه رسول کرم تافو مکرار فرموده که شيهاى 
قبل هم با ساسلهاسناد نکر نمودم که على مع الحق و الحق مععلی‌حیث‌داد(۱) ۰ 
ونيز فرمود : هذا علی‌فاروق هذه الامة یفرق بين الحق والباطل (؟) ٠‏ 
چنانکه حا کم در مستدرك و حاقظ ابو نعیم در حليه و طبرافی در اوسط و این 
عساکر در تاریخ وعد بن بوسف کنجی شاقمى در کفایت الطالب و محب الدین 
طبری در رباش النضره و حوینی در فراید و أبن اپی‌الحدید در شرح وج و سیوطی در 
ور المتئورازاین‌عباس وسلمان وأبئ تر و حذيغه تقل نمودهاندكه رسوذا رم تلو فرهود : 
ستکون بعدىفتنة فاذاگان ذاك فالزمو! على بن ابیطالب فاله اول من‌یصافحی 
يومالفيمة وهوالصدیق الا كبر وهوفار وق هذه الامة.غرق بین‌الحقه الباطل 
د بسوب ممن 57 e‏ دیعتی هر راهی على برود آن راه حق است > . 
ا م ار وه است كه جد كي ميا ندازد مبان حق وباطل و رب علي 
(۳) زود است بد اذ منفتئهاى بر پا شود دد ۲ دوقع بشما لازم است التزام دكاب 


500 ست کو وقاروق 
را اخثیار نمائید ژیرا اد اول کسی ابتکه روز قيامت‌با من مصافحه‌میتماید أو راست كو وتاددق 


این امت میباشدکه تفر بق مي نمايه بین حق وباطل او است پادشاه مؤمنون . 








س 


و در حدیت معر وف عمار اسر اس ت که با سلسله استاد ورليالى ماضیهمفصلاعرش 
نمورم که | تحضرت بعمنار فرمور أن سلك الناس كلهم و اديا و سلكعلىواديا 
فاسلك وادی على و خلّ عنالناس با عمار على لایردك عن هدی ولایرلله 
على ردى يا عمار طاعة على طاعتی و طاعتى طاعةالّه (و) . 
غلم فاحض بمقام مولن آنگاه برخلاف دستور پینمبر نت خليفاص 

امير ا لمق منين 85 على را در شوری میگذارو تحت| مر و فرمان 

۱ عبدالرهن!؟۱۱. 
١‏ یا ميشود بآن دمشگاه بدین نعد ٩‏ آنیمه ازکبار صحابه را بر کنر و حق رای 
آنبارا در امس خلافت ساقط نمود يس نبود در خود شورى عم ظلم فاحش بر على @ 
وارد آوردند و اهانت بز د كى 
و فرمان غبدالرهن قرار دادند ؟1. 
آقابان محترم منصفانه قضاوت نمائید مراجعه كنيد بکتب رجالاز قيل استیمای " 
د أصابه و حلية واه وال آنها حالت: على ربا عبدالرحن ويلك با 
بنج 2 اه خوری بسنجيد يبينيد عبدالر جن لیاقت مقام حکمیت را داشته يا مولی 7 
ابد المؤمنين تا آنگاه یی ببرند بحق كشيهائى که روى دسته بنديواى سياسي بكاررقته 
و مقصود از أن بازيها يامال نمودن حق‌ولایت در مرتبة سوم بودءاست 1۱5 . 
خلاصة. كلام اکر دستور خليفة ثانی عمر بن الخطاب تمل بوره که در ثعيين 
خلافت مجلس شورى لازمست بس چرا در خلافت مولانا أميرالمؤمئين عملى نقد ؟: ا 
و تعیعب است که ور خللافت خلقاء اربمه ( داشدين ) (ایی‌تکز و عمر و عثمان 
و على لمجوار قسم عمل شد آا کدام يك از أقسام اربمه حق و ملاك عمل ومدار كار 
ود اقسام دریگر باطل و کر تمام طرق دل بخواه حق بوره تصدیق تمائيد شما 
تعيين خلافت طریق ثابت و دليل قانع کنشده تداريد . 
(۱) اکر تام مرم براهی روند وعلى براه ويكر پس رای دا برد که على ميرود و 


بى تیاز شود از مردم ایعا کاب ب 
ت اد على تورا از هدایت بر تكردا ند ودلالت ۳ 
اطاعت على (طاعت من است واطاعت من اڈ سم له ددلالت برهلا کت تنماید. ی صار 


برای 


با نحضرت نم‌ورند که فاروق بين حق و باطل ر اتست ام - 


۷۷ 

وار آقایان محترم قدری اژعادت بيرون آكيد وبا ظر انصاف وعمیقانه بحقایق 

پنگرید تصدیق خواهید نمود حقیقت غین از آنست که ظاهراً جريان پیدانموده . 
جشوباز كوش باز واین عمی حيرتم از چشم بندی خدای 

هی ب چنانچه این یافات شما صحيح باشد که بايد (بقول شما) در أو تعسق 
پیشتری نمود خلافت على كرام اله وجهه هم مترلزل ميشود برای آنکه همان اجماعی 
که خلفاء قبل (ابىمكر ومر وعشمان رضي الله عنهم ) را بخالافت نصب و تقوبت نمووند 
على كرام الله وجبه را نیز آوردند و بخلافت بر قرار نمووند . 

داعى اين فرهايش شما وقتی‌صحیح مبباشدكه نصوص قبلى از رسولخدا و 


" در کار نبوده وحال آنکه خلافت على ی مر يوط باجماع امت نبوده بلكة منصوص از 


جائب خدا وپیغمیر بوده . 

و اکر آنحضرت زیر بار خلافت رفت أنه از جت 
اجماع واجتماع مردم بود بلکه از جبت استرداد 
حق بود زیرا هرزی حقى که حقش را غصب نمارند 


خلافت على منصوص از جانب 
خدا و پیغمیر بوذه 


: ولو سالها بكذرد هروقت فرصتى بدست آورد ومقتضی عوجود شد و مانع از ميان رفت 


بايد خق خود را بگیید . 1 

فلذا آن روزی که مانم برطرف رمقتضی موجود شد أن حضرت احقاق حق نمود 
وحق بر مر کز خود قرار "كرفت . 

اكر آقایان فراموش فرمودیه صفحات جرائد ومجلات وفوق العادمهاى منتشره 
را مطالعه فرماشد دلائل و نسوس خلافت را که ما در ليالى ماضیه ياد آور شدیم و 
ثابت نمودیم که برقراری آن‌حضرت بمقام خلافت ظاهری از جهت اجماع وتوجه مد 
تبودہ بلکه از جپت تصوص رسول الله ت باآيات فرآنی واستردات حقبوده ۰ 

شما نمی توانيد يك خبر مشفق عليه یاورید که رسول اكرم مر فرمودم 
باشد آبی‌بکر وخر و عتمان وصى و خليفةٌ من اند با نامی از خلفای اموى و عناسی 


پرده باشد . 





NéA- 
ا‎ 1 
دای در تا كتب معتبرة خودتان (علاو, يرتوائر كتب شيعه) اخبار بسیاریی‎ > ۱ 
۲ ر لشي موجود ابت که على مَل رابخلافت ووسایت معرفی فرمودم که بیرش‎ 
از نها در شبهاى کزردتر اشاره نمودیم وأمعب هم خبر ام سلمه بعرضتان رسد‎ 
. شم م در أخبار ماهم رسيد, که بيغمير فرعود أبى بكر خليفة من است‎ 
ذا عی - کوبا فراموش فرموديس دلائل شبهای قبل را که‎ 
ذكر أموديم أمشب هم شمارا بلاجواب ہگن‎ 


YE 
و اما در طرريقة خلافت على یھ تقر بأغالب نمایند گان بلاد مسلمین که تصادفاً‎ 
جبة واد خواهی بدربار خلافت بمدينه آمده أجماع بزر کی تشكيل داده بودند شر کت‎ 
نمودند و باشرار حم آنها آ تحشرت پرمسند خلافت ظاهری مستقر کروید.‎ 

























وه اپ:- قبله صاحب اماع نما ءند کان بلادمسامین‌دردینه بر أىتعيينخلافت بوده . 


بر بطلان آن احاریت دا عی - خير هلوز خليغه سوم بر مسند خلافت بر قرار بود بلكه بععیت بسيارى 


بن مب ۳ ام شيخ مجد الدين فیروز آبادی ساحب 7 از غالب بلاد مسلمين از زعماء قوم و بز ركان قبائل جبة عرض حال و شكايت از عمال 
در كتاب سفر غاوة کوید إن ۹ ج 17 5 8 3 8 ۶ ورك 
رف ال ۱ بد ان هاودد فى فضائل ابی بكر فهي من و حگام جائر ظالم بنى اميه و غيره و حركات زشت و قبيح مروان و دیگران که فردیك 
يشهد بديهة المثل بعذیها (و) , 1 پمقام خلافت بودند پدربار خلافت در مدینه جعع شدند که عاقبت آن اععاع که 
la :‏ 8 خر 5 4 3 0 05 ۳ 
خلافت على باجام رد باکر خوب دفت کنهدر رای كبار صحابه هم در آنها بودند بواسطه ندانسته كاريهاى خود عثمان و کوش ندادن 
نردیکتر بود خلافت ب ای .از خلفاء راشدين (از بي يكر ۱ ۱ 


بتصایح مشفقانة امير المؤمنين و كبار صحابة مجر بقتل او گردید . 

لذا اهل مدینه باتفاق تمام بز ركان قبائل و زعماء أقوام بلاد مسلمين كه تصادقاً 
در مدینه حاضر بودئد بحالت اجماع در خانه مولانا امير المؤمنين تا رفتند و آتنحشرت 
را بالتمای و اصرار بمسجد آورده و اجماعاً با آن بزر کوار بيعت نمودند و جنين ابخاعی 
ظاهرا در اول بيعت برای هيچيك از خلفاء ثلاث قبل از آتحضرت واقع نشد که روی 


ور وعثمان و على عليه السلام ) و خلفاء اموی و 
اشع اراد انايند كان سيج السل بیع | 
ا - دلى برحسب ظاعر اکر يدلات | 
لانا یرال ومني ك .. ۱ 

/ فسنت لطي گرم میم باجماع زیکر بود ما خان قل وی زر 
«ودخيناز علا خودتان نوشته اند در خلاقت ایی بک ا 


رگن مروف يي ۱ 1 د در مثيه أول فقط تر و أبوعييده عيل و أراره و اختیار اهل مدینه باتفاق زعماء بلاد مسلمين دست بيعت بسوی یلك فرد 
٣د‏ ان محرو ف بجر داد بودند بعد عد مای أزقلة ۲ 1 5 . 

۷۳ عد ٠ی‏ یله آوس‌روی لججاجت وازجبت «مخالفت شاخصى بكشند و أورا بخلافت بشناسئد . 

باقبيله خزرج که سعد بن هبار 1 لت اخصی بکشند و أورأ + 


را کاندید لمارت اوه بودند بیعث لمو 


بعضی بتهدرید (چنانیعه د ارم ) دند و بعد بمزور با چنین ابعاع و اجتماعی که برای آنحضرت واقع شد ما آنرا وليل خلافت 
۲۰ ۳ شرج دادرم ) و ججمی پل بتطميع يعن تمورتو مان تحت نت نی ران اک ما بر خلافت 1 تحضرت فرآن مجيد و ص خدا 
ت سعد بن و ود د يعي مانند انسار برای آتحضرت نمی دائیم بلكه رلیل ما بر 85 
ميلست معد بن باه بغر متا خلافت ون ل د ۳ 
خلافت عمر فقط پدستور نبا 2 و رسول الله لله عليه و 0 
0 لات صرق بدستود سكن تھا تاد لای وق آزاء و 5 ۷ 
ادا در بود بلكه خلافت سلطنت مآبنه انام شد و1 3 امطابق سيرة تمامنیاء که بامى خداوند وی وخليفه خودرا معين مینمووند . 


وأما عثمان روی شالودة سياسى مجلس شورای: (ررکن: 
داد برمسند خلافت نشست 11 


(۱)آنچه 


ثالثاً فرمودید بین امير المؤمنين على يلتم و سائر خلفاهتفاوتی نبوده است نمی 
دأئم عمداً یا سهواً اشتباء فرموديد برای آنکه با دلائل عقل و تقل بلکه اجماع امت ثابت 
اس تکه بین على 2 و خلفاء بلکه تمام امت تفاوت بسیاری بووم أست . 


توری) که عمر دستور 


دد فضا تل بي بكر بقل كادي عفر بای است که دیلک هی پدروع هار 





۵۰ 
اولین امتیازی که مولانا امرالمومنعل تاه 
على 18۷ متمایزاز اولين امتیازی مولا میرالمزمنین‌علی ¥ 
سابر خلفاء بوده داشته و بهمين جهة متمایز از سایر خلفاه بودر 


آنست که آنهاخلفاه منصوب از جاب بعمیتی 
. از خلق بود اند ولى على تخل متموب از جاتب خدا پیر بو ست بدا 
است تعیین شدة خدا وپیفمبر حقاً متاز از تعرين شد خلق است هر عاقلی میداند که 
خليقه منصوص با خلیفه غير منصوص فرق بسیار دارد. 

د میم ترین صفت متازه ای که علي را ازسایرحلفاهوتعیم امت متازمینماید 
مقام علم وفضل وشرف وتقوای آتحضرت است که باتفاق جميع علماء امت ( ياستثناء عدم 
قليلى آزخوارج و نواسب و بکریون که حالت آنها از همه معلوم است) علي ‏ بسد 
أزييغمبر اعلم و افضل و اقضی واشرف واتقاى از هم مت ہو . 


چنانچه إخبار بسيارى در این باب حتى از قول اہی بكر ور در شبهای كذشتم ۰ 


أزكتب معتيرة خودتان نقل نموم با تأبيدات قرآن مچید بنك هم باز خبری در ,ادم 
آعد که ورشبهای قبل نکن از برای شما ميخوانم تا کشف حقيقت شود . 

امام اجد بن حنیل در مسند و أبوالؤيد موفق بن اجد خوارزمی در مناقب و 
ميرسيد على همدانی شافعی در مودة القربى وحافظ أبوبكر بيهقى شاقعی در سنن خودوغیر 
آنها از رسول اکرم تیو مكرراً بالفاظ و عبارات مختلقه تقل نمور اند كه فرعود 
على اعلمكم و افظلكم واقضاكم والراة عليه كالر اد على والراد عل كالراة 
على الله وهوعلى حدًالشرك باه (۱). 

أبن أبى الحدید معتزلیکه از اشراف علماء شما است در چند جاى از مجلدات 
شرح نیج البلاغه لوشته أست فول بتفضيل امیر المؤمنين على 42 قولى است قدیم كه 
بسیاری از محاب و تا بعين قائل بآن بوده اند و شیوخ بقد آدبون تصدیق باين معنی 
موده اند . 


(۱) على عليه السلام اعلم وافضل واقضاى از همه شما میباشد ردبر حكمو کنتارودای على 


دد پرمن است ورد برهن دود بر خداست‌ورد بر خدادر حد شرك بخداست . 





9ن 
(چون صدای أذان اعلام نماز عشاء بر خاست آقايان برای نماز برخاستند يس 
از اداء فرضه وصرف چای داعی افتتاح کلام تمودم ) . 
اشاره برس فضائل داعي - آقابان شما که مشفول نماز بودید داعی 
و کمالات فکرها نمودم تا درپایان فکرم بموضوعی رخوردم 
که اينك بطريق سؤال طرح مينمايم . 
بفرمائید شرافت رفضیات هرفردی برساير افراد که ایجاد حق تقدم ميئمايد در 
شيخ (بعد از قددى سکوت ) البته طرق شرافت و فضیلت بسیار است‌ولی 
در درج اولی که میتوان ر و س‌فضایل وکمالات شمردب بعد از ایمان بخدا و رسول 
سه چیز را میتوان بشمار آورد ۱- نسب و تراد ياك ۷- علم و دانش ۳+ تقوی و 
برهي زكارى . 
ذاعى ‏ احسن الله لكم لاجر ما هم از همین سه طريق كه شما يعثوان روس 
فضائل و کمالات انتخاب فرمووید وارد پحث ميشویم والبته هربك از صحابه اعم از 
خلفاء وغيرهم دارای يك خصائصی بودند ولی ربك از آنا که جامع این خصائص عالیه 
وامهات فضائل بودئد روى قواعد عقلیه وتقليه حق تقدم برای آنها مسلّم است . 
اکر ثايت تموديم که در این خصائس ثلائه مولانا امیر المؤمنين يلقم يرجم دار 
سيادت وسعادت بوده تصدیق نمائید. که بانصوص وارده از رسول خدا َو آن‌بزر کوار 
اولی باعى خلافت بوره است و از مقام خلافت سافظ تكرديده مگر بدسیسه بازیهای 
سياسى ( که بءقیده أبن ابی الحدیید در س +4 جلد اول شرح تهج البلاغه ) ناش را 


مصلحت گذاروند . 
در نسب ياك على 2 أوالادر موضوع نسب و تزاد سكم اس ت که پم از 
عليه السلام شخص خاتم الانبياء لفت أحدى بشرافت على 


8 نميرسد وقدرى نسب وتزاد آ نحضرت ياك و درخشنده و تابان میباشد که عقول 
عقلاء را محو و حيران نموده حتی متعصسين از اکابر علماء خودتان مانند علاه الدين 
مولی على بن غد قوشجى وابوعشمان عمرو بن بحر جاحظ ناصبی وسعد الديين مسعود بن 


كلت 
عم تفتازانی گویند ما محو و حيرانيم در کلمات على کرم الل وجپه که میفرماید 
نحن اهل الییت لايقاس بنا احد (۱) . 
ونيز ضمن‌خطبه دوم نیج البلاغه است که بعدازرسیدن بمقام خلافت ظاهرى فرمور 
لايفاس با ل محمد صلی الل عليه و آله من هذه‌الامة احد ولا یسوی بهم 
هی جرت لعمتهم علیه ا بدا هم !ساس الدين وعماد اليقين البهم يفىء الغالی 
وهم یلحق التالی و لهم‌خصائص حق الولاية وفيهم الوصيةوالوراةالان 
أذ دجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله (۱) . 
این‌پیانات] تحضرت ذلا كامله برا ولوت وحق تقدم خلافت 1 نحضرت وخاندان 
جلیل آل محمد صلوات الله عليهم' اجمعین دارو . 
ين جعلات نه كلام خود آتحضرت است بلكه مخالفین هم تصدییق ابن معنى را 
داشته اند چنانچه شبهای قبل عرض كردم که مير سيد على همدانی در مودت هفتم 
از مودة القربى از ابی وائل از عبداللهين عمس نقل ميكند که كفت در وقت شماره اسحاب 
پیغمبرہ ما كفتيم أي بكر ور وعشمان مردى كفت پس نام على جد شد كفت على “من اهل 
البيت لايقاس به احد هو مع رسو ل الل صلی الله عليه و آلهفی در جته (۳). 
ونىز از أحمب بن محمد کرزی بغدادى قل ميكند که كقت شنيدم از عبدالله بن 
حنبل که كفت سؤال کردم از يدرم ( احمد بن حتبل امام الحنايله ) از تفضيل سحابه أو 
"كفت ایی بكر و تمر و عثمان يس كفتم بايا على بن | ييطالب( لق )كبا است كنت 
هو من اهل البيت لايقاس به هو لاء (۴) . 
(۱) مایم اهل پیت دولا صلی ابرعليهو! له که احدی را اتوان قياس پیا نود . 
(؟) احدی از اين امت باآل محمد صلی الأعليه و آله طرف مقایسه نبودها ند و کبانیکه 
هميشه از نست و بخشش ممارف علوم ايشان بهره مندنه باآ نان براپر ميشو ندآنان اساس ويايه 
دين وستون ایمان ويقين هستند دور افتادكان از داه حق بآنان رجوع کرده و واماندكان بايشان 
ملحق‌میشر ند وخصالس امامت (علوم وععارف حقه و آیان ومعجزات بأهره) در آنان جمع وحق 
ايشانست و بس ب ودر بادهآ نان وصیت (دسول اكرم صلی اث عليهو آله) وارث بردن (از آن 
وجود معترم) نابت است در اين هنكام سق بوی اهلش ب ركشته وبجائى که ال آن خارج شده 
بود منتقل گر ديده . 
(۲) على از اهل بيت (يشبرصلى ايژعلیه وآلهاست) که إحدى رامقایسه بااو نتوان‌نمود او 
با پیشیر ودر درجه 1[ نحضرت است . 


(4) على أذ اهل یت (يشپرصلي اشعليه وآلهاست) که نتوان با او مقايسه دودابى بكر 
دعس دعشان را , 


کر 





۷۵۳ 





عجب‌تر آنکه نسب على 2 
از رسول خدا تلو آ تحضرت منحصی بفرد بوده است . 
از جنبة تورانیت ومعنای حقیفی خلفت حق تقدم 


دو جنبه دارد تورائی وجسمانی و ازاین حيث بعد 


شر کت لوب مکی باأمير المؤمنين 5 است . ۱ 
چنانجه ابر علماء خودتان از قبيل امام أحمد بن 
حتيل (امام الحنابله) ور کتاب باعظمت مسند و هير سيد عأى همدانی قفيه شافعی در 
«ودة القربى وابن مفازلی شاقعی در مناقب و مه بن طلحه شافعی در مطالب السئول فى 
مناقب آل الرسول نقل میتمایند از رسولا کرم و که فرمود كنت الاو على بن 
ابیطالب ورا بین یدی الله من قبل ان یخلق آدم بار بعة عشر الف عام فلما 
خلق الله تعالی آدم ركب ذلك النور فی‌صلبه فلم يزل فى تور واحد حتی 
افترقنا ف صلب عبدالمطلب ففى النبوة وفى على لخلالة (۱) . 
ومیر سيد على همدانی فتیه شافعى مودة حشم از مودة القربی را اختصاس بهمين 
موضوع داده باين عبارت المودة الثامنة فى ان رسول الله وعليًا من ور واحد 
اعطى على من الخصال ما لم يعط احد من العالمين (۳) . 
از جله اخباری که در این مودت نقل تموده وابن مغازلی شافعى هم متعرض است 
از عثمان بن عفان خليفه سوم اس تکه كفت رسول | کرم اتل فرمود خلقت انا و 
على من نور واحد قبل ان بخلق آدم بار بعة ]لاف عام فلمّا خلق الله آدم 
د کب ذلك النور فى صلبه فلم بز لشىء و احدحتی افتر قنا فی‌صلب عبدالمطلب 
در خب دیگر بعداز امن خبر مينويسد خطاب بعلى نموده فرمود ففنى” النبوة و 
(۱) من وعلى توری يوديم در اختيار قدرت غداى تمالى قبل از اينكه خلق کند آدم دا 
بچهارده هزار سال يس چون غلق قرمود آدم را خداى متمال مارا که آن تور بوديم ذز صلب 
آدم قراد داد وار صلب أو .ببوسته باهم بوديم تا در صلب عبدا لطاب إزهم جدا شديم پس‌ددمن 
تبوت ودر على خلافت دا ظاهر سساخت . 


(؟) مودت هشتم در اينكها رسول خدا وعلى از يك نور بوه ند وداده شده است بعلی از خصال 
انيه باحدي از عالپان دادم نشده است . 








سوه 
الرسالة وفيك الوصية و الامامة یاعلی )١(‏ . 
ونيز همین خبررا أبن ابی الحدید معتزلی در ص 40۰ جلد دوم شرح تپ البلاغه 
(چاپ مصر ) از صاحب کناب فردوس قل نموده وشیخ سلیمان بلخي حنفی در باب اول 
نایم المودة از ع القزائد ومناقب ابن مغازلى شافعی و فردوس دیلمی و فرائد 
السمطين حموینی ومناقب خوارزمی بمختصر اختلافی در ألفاظ و عباران و اتحاد ععنی 
خلقت نورانى خد وعلى صلوات الله عليهما را قنل از خلقت خلابق بپزاران سال قل 
مینمایند و إينكه عردو يك نور بودند تا در صلب عبد المطلب از هم جدا شدند 
قسمتى در صلب عبدالله قرا ر كرفت که خاتم الانبناء مقو بوجودآمد و نصف دیگر در 
صلب أبوطالبرفت على 23م بوجوو آمد لو رابرای نبوت ورسالت وعلی ¥ را 
برای وصايت وأمامت وخلافت أنتخاب:مووند چنانچه بیان خود ردول اله تلو ست ور 
جل اخبار وارده . 
وأبو المؤيد موفق بن اعد خوارزمی در فصل چپاردهم مناقب و فصل جهارم 
مقتل الحسين وسبط أبن جوزی در ص ۲۸ تذکره و ابن صباغ مالکی در فصول الميسّه 
وغل بن یوسف کنجی شافعی در باب ۸۷ کفایت الطالب ينج خبر مسنداً از حافظ 
محدث شام وحافظ محدث عراق از معجم طبرانی پاستاد خود نقل مینمایند که رسول 
اکرم اتی فرمود من وعلی ازيك تور خأق‌شدم وباهم بوديم تا در صلبعبدالمطلب از 
هم جدا شدیم وبعض از آن اخبار مفصل و بسیار عالی و پرفائده میباشد که از جبت 
اختصار ازن كرتمام آنها خودداری‌مينمايم (كساتيكه طالباندبآ ن کتاب مر اجعه‌نمایند) . 
اختلاف عبارات واافاظ از آن جبت نیست که حضرت در بك مجاس فرموده و 
روات هريك بعبارتی قل تموده باشند مکن است درمکانپای مختلف بیان فرموو, باشد 
چنانجه از سیاق خود اخبار معاوم میشوو . . 
(۱) من وعلى از يك نور خلق شدیم قبل از اینکه خاق شود عالم بچهار هزار سالیس 


از آنکه آدم دا خلق نود غداى متعال .آن تود دا درصلب اد قراد داد بيوسته ياهم بوديم نا 


آنه ار غمجذا شديم درصلب مهد الطاب يس در من تبوت‌ودر على وصايثر! قرار داد - پس در 


من نپوت ورسالت ودر تو واعلى وصیت وامامت را قرار داد - 


¥90 
وأما ازجنبة جسمانی هم أب ls‏ داراى شرافتی 


در لب جسمانى علی 1# بزركك است كه از خصائص وفضايل مخصوصةٌ آن 






















حضرت است . 1 
آبا ء و أجداد آنحضرت برخلاق دیگران تا بآدم ابو الیشر همگی موحد 

وخدا يرست بودند ودر صلب ورحم تاپا کی‌آن نور ياك قرار نگرفت واين افتخار ازبرای 

أحدى از صحابه نبودم است - ازاین قرار . 

على (۱) بن ابیطااب (۲) بن عبد المطالب (۳) بن هاشم (:) بن عبدمناق 

(o)‏ بن قصى () بن "لاب (۷) بن رة (۸) بىكعب (+) بن الوى (۱۰) بن غالب 

(۱۱) بن فهر (۱۲) بن مالك (۱۳) بن فضر (:۱) ہی کنانة (۱۶) بن خزيمة )7( 

بن »در که (۱۷) بن الیاس (۱۸) بن مضر (۱۰) بن نزار (۲۰) ہن معد (۲۱) بن 
عدنان (۲۲) بن آد (۲۳) بن ادد (:۲) بن اأيسع (۲۰) بن الهمیس (۲۰) بن بنت 
(۲۷) بن سلامان (۲۸) ين حمل )۲٩(‏ بن قيدار (۳۰) بن أسمعيل (۳۱) بن‌ابراهیم 
خليل اله (۳۱) بن تارخ (۳۳) بن تاحود (۳4) بن شاروع (۳۰) بن ابرغو (01) 
بن تالغ (۲۷) بن عابر (۳۸) بن شالح (وم) بن ارقخشذ ):١0(‏ بن سام )61١(‏ بن 
نوح (4۰) بن لمك (۳:) بن متوشلخ (44) بن اخنوخ (0+) بن باده 6( بن 
مهلائل (4۷) بن قینان (44) بن آنوش (40) بن شیث (۰۰) بن آدم ابی آلبشر 
علیهم السلام (بعداز رسول‌خد! صِلّْالله عله و آله احدی‌چنین نسب مشعشع تابنی‌ندارد) 
شيخ - اینکه فرءوديد آباء واجداد عل یکرم" اله وجهه تابآدم أبو البشر همگی 
موحد بودند ظاهراً اشتباء فردوديد اص چنین بيست ماهم مأمور بظاهر هستیم رای 
آنکه می‌ينيم درآباء آن بز رکوار مشر کین وبت‌پرستان بودند از قبيل آزر پیر ایرام 
خلیل که بتصریح آيه شریفه که میفرماید واذقال ابراهیم لابيه آزر اتتخف 

اصناماً الهة انى اريك وقومك فى ضلال مبين (۱) . 
00 (۱) یادکن وقتى داکه آبراهیم پدرش آزد (عمو یا شوهر مادر ومربی اوکه عرب بو 


انبا اطلان يدر کند) گفت يا بث ها دا شدای اختیار کرده ای ومن داستی تو و پیووانت دا 
در گیراهی_ آشکار می بینم آیه ع۷ سوره 1 ژانعاع) . 





۷ے 
کال در يدر ابراه زو شاع - لين يان بدون تعمق و تفگ شما جز 
که آزد بوده و جواب چن تبعت از اسلاف ددى عادت جيز دیگری بنظر 
دأعی تميرسد زیر که ما مى ينيم که أسلاق و 
أقران شما برای اینکه اسلاف محبوب خوور از صحابه که نسبت آنها قطاً بشرك 
و کف ميرسد پاك کروی باشند ريعتى این نقص تسبىرا از آنها دور فمایند و يدر و هاور 
مشرك را سیب تقص ندانند راضی شدند که در آباه و اجداد پیغعبر عظيم الشأن خود 
مش کی‌وارد ر نسب رسول خدا ولو رابشرك و كفر منتبی نمایند - تا اسلافوشیوخ 
خودرا از این تقص‌عبر ی سیازند ؟ ۱۱ . 
اقا جای بسی تاف امت چنین إممال رس از مردمان دانشمند و فهمید, که 
جز عناد ولجاج ودست و پا کردن بيجا و بت و ورار باولیای خود بجيز دیگر تتوان 
حل نمود و شما هې روى عارت تبعت از کفتار آنپا نموده و در هم جه مجلسی 
وا کو مینماید۱۱. 
وحال آنکه خود میدانید که علماء أنساب را إتفاق 
خليل الرحمن تارخ بوده نه آژر . 
شيخ شما اجتهاد مقابل فس مينمائيد عقايد و نطريه علماء آنساب را مقابل 
قر آن میآورید بااینکه قرآن صراحت دارد 


است که يدر حضرت ابراهیم 


که پدر حضرت أبراهيم آزر بت برست 
بوده است . 
داعی - ما هیچیگام اجتهاد مقابل نص نمی نمائیم بلكه چون حدفی ندارم 
پی بردن بحقائق قرآن لذا قدرى دقت و امعان نظر پیشتری مینمائیم براهنمائی 
آهل بيت وعترت رسول الله 54 که عدل فر آن ومبيين آن هستندمي فهميم که این 
أيه شريفه روى قاعدم عرف عام مشپور است جة آنکه در عرف معمول است تمو وشوهر 
مادررا هدر خطاب میکنند . 
ودر بارة آزر دو قول است یکی آنکه موی حضرت إبراحيم ع بود و دیگر 


آنکه علاوم پر آنکه و بودن يعد از ہدن برآدرش تارخ يدر حضرت ابراهيم ج 





NOY 

مادرآ تحضرت رأ كرفت فلذا از و جهة حضرت ابراهيم اورا پدرخطاب میفرمودند_یکی از 
جبة عمو بودن ودیگ رآنکه شوهرمادرا تحضرت بوده وتادم ی کث او را يدر میخوانده . 

شيخ- ما از صراحت قر آن نمی توانيم صرف نظ ر كنيم مک رآتکه در خود فرآن 
دليلى پافت شود که عمو با شوهر مادر را يدر خوانده باشند و اکر چنین دلیلی نتوانید 
آقامه تمود ( وهر كز نتوائيد اقامه تمود ) وليل شما تاقص و ير قايل قبول است . 

دا عی - باین حکمی صحبت نفرمائيد که در وقت اقامه دليل استحكام یانانتان 
متزلزل کردد . 

چه آنکه درخورآبات قر آن مجيد نظائرى هست که روىقواعد عرف معمولبيان 
کردیده که ازجله آنپاآبه ۷ سوره ۲ (بقرم) ميباشد که شاهد بر عرض دعا کو است 
که سئوال وجواب حضرت يعقوب رز بافرزندانش هنكام مر که ذ کی نمودم میف‌ماید : 
اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا عبد الهک و اله اباك ابراهیم و 
اسمعیل و اسحق الها و احداً (9) . 

شاهد مقصود آزاین آ.به شريف هكلم هاسماعيل است برایآنکه بشپادت فر آن مجید 
يدر جناب يعقوب اسحق است واسماعیل عموی بعقوب است نه يدر اوولی در قرآن روی 
قاعدۂ عرف که عي" را أب خطاب میکردند اورا پدرمیشواند . 

چون فرزندان یوب تا عرفاً عمو را يدر میخواندندلذا درجواب پدرهم عمو 
را يدر خوزاندند خداوند هم ورقر آن همان سئوال و جواب را ذ کرفرموده , ۱ 

روی همان فاعده هم که حضرت ابراهيم ی عمو و شوهر مادرش را تعرفاً يدر 
میشوانده درف رآن‌هم عرفا اورا يدر خوانده و الا بدليل تاریخ و عم ضابط انساب مسلم 


است که پدرحضرت أبراعيم (ع) تارخ بوده نه آزر . 
(۱) جناب يعقوب بفرز ندان خود گفت شا يس از مر گ من کرا میپرستیدگفننه خدای‌توو 
دای پددان تو ایراهیم واساعیل واسحق زاکه مود یگانه است.. 





Nok 


در اباء و امهات پیقمبر دليل دیکر ب اینکه در آباء و أجدار پمیر 
مشرك نبوده بلکه هدع مشرك و کافر نبوده آیه ۷۱۹ سوره ۲٩‏ (شمراء) ۲ 
مؤمن بالله بودزد 


وديكران أزعلماء شما از ابن عباس ( حبرامت) 
درمعنای آينه شریفه که تقليه من اصلاب المو حدين j‏ 
صلب ایه من ناح غيرسفاح من لدن آدم (۱). 


د از له دلائ حديث مشپوری است که همه علماء 
ثعلیی که امام اضتحاب جديث است 


درئاب ۲ ابيع المودة ازاين عباس روا 
الله الى الارض فى صلب دم 
فى صلب ابراهيم 
الطاهرة 


صاب آدم وجعلنی فى صلب نوح فى المفيئة وقذف بی 
: نم لمبول الله ينتلنى من الاصلاب الكريمة الى الا رحام 
حتی اخرجنی من بین ابوين لم يلتقيا على سفاح قط (۳). 


د دد خبر دیگر فرموده أست لم بد نستي بدنی الجاهاية . 
د نيز در همان باب از کتاب 


مشهور بدأين | 0 ت اجره 
بن الصلاح حلبى وشرح کیربت أعرشيخ عبدالقاررازعلاء الدوله سمنانی‌حدت 
مغصلی از جابرين بدا انساری تقل میکند که از رسول اکرم 


با اد 
ما خلق لله موده حضرت جواببائى ميدهد که وقت ملس تیر" ليست شزح وهم اما 
١ 1 5‏ 1 
آخرحدیث که میثر ما ا اذ ۷ ۷ 
میفرماید و مكل ينقل الله دی من طيب الى طيب و من طاهر 
(1) میگردانید پیغبیدا از اصلاب اهل 7 زيش 
ete‏ 0 دانید پیغبیرا از اسلا اهل توحيد (ازیشت آدم) برپشت پیفبری بمدازپینپری 
1 یسوی زب اب آدم و ترازو 5 
وانداخت مرا در صلب ابرراهیم و يبوسته نقل داد مراازاصلاب ۳ وی ی کي 


اذ بين پدر وما ت 
کرو مرا با و ا ومادری که ملاقات نکره ند یکدیکر ذا هر گر يزنا - آلوده | 





است که میفرماید و تالبك فى الساجدیی | 
شيخ سلیمان بلخی حنفی در باب ۲ يشابيع الورم 
و مفسر قرآن «جيد روایت نموده انو | 


ہی الی‌بی حتی اخرجه من 





شمانقل نموده اند حتی امام | 
در تفسير خوى تقل تموده و سلیمان بلخی حنفی 
نت نمودم که‌رسول | کرم لته ف‌مود اهبطنی 


ابكار الاقكار شيخ صلاح الدرين بن زین الدين بن اجد أ 


او سوال از اور | 


Vo 

الى طاهر الى ان أوصله ألله الى صلب‌ابی » عبداللّه بن عبد المطلب ومنه 
پوصله اللّه الى رحم امى امنة ثم اخرجنی‌الی الدنيا فجعلنى سيد المرسلين 
وخاتم این  ۰6۱(‏ _ ۲ 

اینکه میفرماید از طيب سوی طیب واژ طاهر بسوی طاهر انتقال داده میشدم 
میرساند که ور آباء واجداد آنحضرت کافری نبوده جه آنکه بحم قرآن مجید که 
میفرماید الما المش رکون نجس -هرکافر وەش ركى نج سأست پس‌وفتی فرمودلم‌ازل 
اقل می‌اصلاب الطاهر ین الى ارحام الطاهرات معنی پیوسته از اصلاب طاهرین 
بسوى ارحام طاهرات و پاك و پا کیزه منتقل ميشدم ثابت ميكند که چون مشر کین 
تج اند پس آباء واجداد آن حضرت مشرك نبودند . 

ونی درهمان باب "يناببعنقلا از كبيرازابن عبای‌تقل میکنن که آتحضرت فرمود 


ما ولدنی فى سفاخالجاهلية شيىء وماد لد نالا نکاح کنکاح الاسلام (۴) - 


آنا خطيةٌ صدو پنجم نیج البلاغه را مطالعه ننموده‌اید که مولی الموحدین امير 
المؤمنين یل وروص ف آباء رسول الله كي جنين فرموده فاستودعهم فى افضل 
مستودع واقرهم فى خير مستقرتنا سختهم كرايم الاصلاب الى مطهرات 
الارحام كلما مضى سلف قام هنهم بدين الله خلف حتى افضت كرامة الله 
سبحانه الى محمد صلی الله عليه و آله فاخرجه منافضل المعادن منبتاً واعز 


. الاارومات مغرماً من شجرة التي صدعمنها ابيا واتخب متهااناله ۰6۳ 


(۱) وهمچنین نقل‌داد خدای تمالی نورمرا ازطیب وطاهرياكو پا کیزه بسوى پاك وپا کیزه 
تا تکه واصل تود بصلب پدرم عبدايٌ وال او برحم مادرم آمنه يس بیدون‌آورد مرا بسوى دیا 
و قراو داد مرا سید و آقای انبیاء ورسل و خاتم برها . 

(۲) من بوجود نيامدم یز ناهای رمان جاهلیت بلکه پوجودآمدم هر اثر عفد وتاج عع 
عاتد عقد و تكاج در شر يست اسلام . 

(۲) امانت نواد غداى شالی (اتبیاءرا) ور فاضل‌ثرین موضم اماتت که اصلاب اباء کرام 
ايشامست وقرار داد ايشاترا ذر بهتر ین عسل قرار که ارحام طاهره امهات استتقل کرد ایشاتر! 
أذ اصلاب پدران زر کوار برحمباى پاك و پاکیزه مادران هر بار -لفی از نها گذشته یعنی‌ازدنیا 
ادقت خلقی از إيشان برغاست‌باقامت دين خدا ناآ نکه کرامت يروردكار که منصب تبوتسترسيه 
نوی محمد صلى أي عليه و آله بس بيدون آورد [نحضرترا از بپثرین معدنيا از ردی دولیهن 


“كه آن ینت طيب و پاك "نیو تبت‌وهزیز ترین اصلها از دوی نشاندن‌که آن ماده پا کیزه‌ایستکه 


تمد رسالت است از درختی که شکافته وهو بدا کرده است از آن شجره طبه بیضیر ان خود دا و 


گزیهه است از آن درخت سمارت امینان خودرا . 





سعحت 
اکر بخواهم از اين قبيل دلائل براى شما بیاورم تاآخر وقت مجلس بايد اقامه 
دلیل. نمایم كمان میکنم برای اثبات مقصود آنهم در مقابل آقايان با انصاف کافی باشد 
که پدانند آباء واجداد پیغمبر تلع تا به آم ابوالبشر نی همکی مؤمن و موحد 
بوده أند بدیپی است اهل البيت اددى بما فی البیت اهل بیت طبارت و خاندان 
رسالت آ كاء ترئد بحالات پدران از دیگران . 
يس از اینکه ثابت شد که آباء واجداد پیتمبر باتو همگی دمن و موحد 
بوده‌اند بخودى خود ثابت است که آباء واجداد على ای هم همگی مؤمن و موحد 
بودو‌اند . ۱ 
برای آنکه قبلا ثابت نموديم از روی اخباریکه علماء خودتان ( علاوه برتوائر 
در اخبار شيعه ) تقل نمود‌اند که عل وعلی علیهما الصلوات و السلام يك نور بوده اند و 
در بعبع أصلاب و أرحام پاك و پا کیزه باهم بودم اند تا در صلب جناب عبد آلمطلب از 
مم جدأ گردیدند , 
در عالم نورائيت و جسمانيت باهم بودند هرجا رسول خدا پاي بودم على 
2 بوده ( يس عقل هر ذى عقلى حكم میکاد که ججنين شخصيات بزرکی که داراى چنان 
نسب واژاد مشعشع باك وياكيزه وعثزه وتزديك تزين أشخاص است برسول الله یو 
اولی واحق بمقام خلافت وده است ) 
شيخ ا اکر زار حلى درپاره ‏ آزر وتارج پدست آورد, اید و اثات طبارت در 
آباه وأجداد رسول خدا #23 موده‌اید ولى چنین ثبوتی در بار على کرم اله وجبه 
فير مکن است (ولو آنکه تا عبد المطلب را بکوئیم موجند بودم ان ) ولى در باره 
ایوطالب يدر على کر م الله وجپه أبداً راهي يست وثابت است که در حالت کفر از 


دنيا رفت . 


اختلاف در یمان ما ذاعي- تصدیق مينمايم که در باره جثاب ابوطالب 


ایجاد اختلافی در امت تمودند زلى بايد کِقت - 





اكات 

اللهم العن اول ظالم ظام حق محمد و آل محمد (۱) . لنت خدابرآن ک سکه 
از روز اول طريقةٌ سب" و لعن و أهانت و جمل اخبار در ایذاء و آزار على عي بكار 
برد که ریش این قبيل طالب شد که بعد ها خوارج و تواسب که عداوت مخصوصی با 
آن حضرت دأشتند و عده اي از علمای جامد و بی قکر شما روی عادت و تعصب ما 
للاسلاف قائل قول شماشدند - و کمان تمودند که جناب ابوطالب بی ایمان ازدنیارفت. 

و حال آنکه چپور علمای شيعة و تمامی اهل بت طبارت و خاندان رسالت که 
اقوالشان سندیست وابعاءشان حجیت دارو چون عديل القر آنند - و یشتر از محقفين 
علماء متصف شما از قبيل اين ابى الحدیند و جلال الدین سیوطی و ابوالفاسم بلخی و 
ابوجفر اسكافى و اسانید آنپا از معتزله و مير سيد على همدانیققیه شافعى وغيرهم مت 
قائل باسلام و ایمان جناب ابوطالب اند . 

اجماع شيعه بر ايمان و اما عفیده جامعه شيعه بطور اجماع وارد است 

ابوطالب كه انه قد آمن بالنبى فی اول الامر (؟) ٠‏ 

بالا تر از همه آنکه ایمان جناب ابوطالب ازفطرت بايمان بوده نه از کرمانند 
ساير بنی هاشم یا برادراش حمزم و عباس و از هسلّمات جامعه شيعه أست به پیروی 
از اهلبيت طبارت له لم يعبد صنما قط بل كان من اوصياء ابراهیم (۳) . 

و در كتب معتبره علماء محقق شما هم باین معنى پسیار اشاره شده از جمله 
ابن أثير در جامع الاصول کته وما اسلم من اعمام النبى غير حمزة و العباس و 
اليطالب عند اهل البيت عليهم السلام ( ) ٠‏ 

پدیہی است اجماع آهل پیت رسول الله عم السلام در رد هر مسلمائى بایمی 
حمست باشد چون عديل الفرآن انه و یکی از وو فلی هشند که ما مسامانا 

(۱) بروودكارا لنت نبا (يمتى دحمت خوددا دور ما) از أو لكسيكه ظلع نمود در حق 

محید و آل فحيد (ص) ٠‏ 

(؟) بتسقیق که ابوطالب در همان اول امر اينان آدرد به پیلپر . 

(۳) بدرستی که او(ا بوطالب) هر گر بت پرستی تكرد بلکه از اوصیاء | براهیم‌خلیل الك بوق . 


(4) شلام تیاورد از اعنام يشير صلی ای عليه و آله در نزد اهل بیت‌رسالت یر ا(سزه 
وعباس وايوطالب ٠‏ 





NL 
مأموريم بكفتار و کردار آنها تسا بجوئيم تا کمرام نشويم بنا بر حديث ثقلين وسایر‎ 
احادیئی که آیالی ماطیه عرض کردم که باتفاق فریتین ثابت است مورد توصيه وسفارش‎ 

رسول الله پوو هستند . 
ودیگر آنکه بمقتضاي قاعد؛ اهل البيت ادرى بما فی البيت آن‌خاندان 
جليله که جسم تقوی وپرهیزکاری بودند از ایمان و کفر آباء و اجداو و اعمام خود 
آ کاءتر بودند تا دغيرة بنشعبه ودیگران از پنی اميه وخوارج و.نواسب و بیشبران . 
وواقعاً جای تعیب أست ازعلمای شما که قول تمام اهل بیت رسالت وامامالمشقين 
امير المؤمنين كه صداقت و راست كوثى اورا خداو پیشبر بنا بر روايات ممتيرة 
خودتان تصديق ننوده اند وبالاتفاق میگویند جناب ایطالب مؤمن و موحد از وتيا 
رفت قبول نمی كنيد ولى قول کنفر دشمن سرسخت امیر المؤمنين و فاسق و فاجر 
مملوم الحال مغيرءٌ ملمون و عد واى أموى و خارجى و ناصبى را می پذبرید و روى آن 
استاد کی تموده واصرار ميتمايئد ؟! . 
ابن ابی‌الحدید معتزلى که از إعيان علماى شما است در ص ۳۱۰ جلد ۳ شرح 
نېج البلاقه كويد اسلام ,وطالب مورداختلاف است » جامعه شیعه امامیه وا کثر زیدبه 
کفته اند مسلمان از دنيا رفت . 
علاره بر أجاع چمپور علماء شيعه بعض از شیوخ علماء ما ( معتزله ) مانند شيخ 
ابو الفاسم بلخی وابوجعفر اسکافی وغير ایشان هم براين عقيدم اند كه ابو طالب اسلام 
آورد وعلت آتکه ایمان خودرا ظاهر نساخت آن بود که بتواند. پیغمبررا كملا باری 
نماید - ومخالفن بملاحظه مقام او مزاحم آن حضرت لشوند . 
در حدیث ضحطاح شيخ- مگر جنایعالی‌حدیث ضحضاح را ندیده‌اید که میفرماید 
وجواب آن أن ابا طالب فى ضحضاح من نار (۱). 
داعی - ابن حدیث هم مانئد سایر احادیث موضوعه و مجعوله 
است که عدواى از اعادی آل عدو اهل بيت طبارت سلام اه عليهم اجمعين در 
(۱) ابوطالب در آبکمی از آتش است . 





عدت 
مان امویبا _ مخصوصاً در دورء خلافت سر سلسلةٌ اهل نفاق معاوية بن ابى سفيان عليه 
اللعنة والنيران وخوش آیند آن حملةٌ کفر وتقاق جمل نموده اند - بعدها بنی اميه و 
اتباح آن ها هم عداوة لعلى بن ابيطالب ي آن احادرث «جعوله را تقويت نموده و 
برت واوند - وتكذاروند ایمان جناب ابوطالب هم مانند ایمان جناب حمزه وعبای 
معرو فکردد - وبکلی از نظر جامعه محو كردت» ‏ _ 
و عجب‌تر از همه آنکه جاعل و ناقل حدیث 

ميبعول بودن حديثضحطاح شحضاحهم يك تقر فاسق فاجر اعداه عدو مولانا 
امبر المؤمتين اتا مغيرة بن شعبه بوده که ابن اب الحديد در ص ۱۵۹ جلد سيم شرح 
5 البلانه ما ص ۱۸۳ ومسعودى در مروج الذاهب ود بكر أن مینویسند مغيره در بصره 
وا کرد روز که شپود برای شهارت تزد خلیفه مر آمدند سه تفر شارت دادند چهارمی 
که آمد شيادت دهد اورا کلم تلقن وتعليم تمورند که از دادن شپادت ابا تمود آن 
سه نفروا حد زونك ومغیرمرا خلاس نمودند ۰۱۶ 

بيك جنين فاسق فاجر زانی شارب الخمر که حد خدا بر او تعطیل شد أز دوستان 
صميمىمعاوية بن ابی سفیان این حديث را روى بغش وكينة | امير المؤمنين ت وخوش 
آیند معاوبه عله الپاویه جمل نمود حسب الاس معاوية و اتباع او آمویها و غير آنبا 
این حديث مجمول را تقويت موده شهادت دادند که آن ابا طالب فى ضحضاح من 
نار )٩(‏ . 

وافراری هم که در سلسلةُ روات آن فرار گرفته اند مانند عبد الملك بن شید و 
عبد العزیز راوروی و سفيان ثورى و ده در ترو اکابر علماه جرح و تعديل خووتان 
ماتند ذهی در جلد دوم میزان الاعتدال مردد. و شعيف و غير قابل قبول و بعضى از 
آنها مانند سقيان ثورى جزء مدلسين و کذایین بشمار رفتهاند چگونه ميتوان به 
حديشى که چنین اشخاس معلوم الحال ور ضیف وشپرت بکذب و دروغ تقل تمود‌انه 
اعتماد نموو ؟ . 

(۱) ابوطالب ود آب‌کمی از آتش اهت ۰ 








س۷ 

و حال آنكه دلائل پسیاری بر ایمان جناب 

ابوطالب در درست هست که جای انکر یست 
وقطماً أنكار ولائل واضحه را نببکنند مکی مردمان جامد اعود ولجوج در قبول حقائق 

-١‏ از له فرمایش رسول اکرم مل ات که فرمود انا وكافل اليتيم 

كهاتين فى الجنة (۱). 

أبن أبى الحدید هم این حديث را در ص ۲۷ جلد چپارم شرح نېج تقل نمودر 
بدیپی است مراد از فرمایش آتحضرت هر كاقل تیم ليست زیرا چه بسيار كافل تیم 
که فاسق وفاجر بلکه لاأبالى و بىدين ومستحق آتش میباشند. 

پل مراد آنحضرت جناب أبوطالب وجد بزر گوارش جناب عبد المطلب بوده 
که کفیل زند کانی پیغمبی خاتم و بووه اند رخسوصاً [ نحضرت در مکه ععروف 
بود ستيم ابوطالب که بعد از وفات جناب عبدالمطلب کفالت وتكبدارى پیشمبر | 
از سن هشت سالکی برعهدة آن جناب قرار كرفت . 

۲ - خر معروفى أست که فريقين (شيعه وسنى ) بطرق مختلفه تفل تمودء اند و 
بعضی بين طریق آورذه‌اند که آتحضرت فرمود جبرئيل برهن ازل شد و باین عبارت 
میا بشارت داد که ان الله حرم على النار صلبا انزلك و بطنا حملك و دبا 
ارضعك وحجرآ كفلك (۲) . 

هين سید علی همدانی در مود لقربی و شیخ سليمان بلخى حتفى در بناییم 
المودة وقاشى شوکانی در حدیث قدسی این فسم روایت نموده اند که رسول أكرم فرمود 
جب ثيل برهن ناژل شد و کفت ان الله يقرئك السلام و یدول الى حرمت النارغلی 

صب انز نك و بطی حملك و حجر كفلك (۴) , 


( 0 (هد انگفت ميارك را بهم انید وفرمود) من و گفالت کننده يتيم ما ننها بن دوا نگشت 

(كه بوم جسبيدء! ند) در بيشت هستیم . 
(۲) خداو ندحرام کرده است بر آ تش بشت وه 7 3 9 
بر نش وشكمى که تراآورمه و برخود حمل نموده‌ویستا 

که ترا شیرداده ويياو و کناری که ترا تفالت تموده . ۰ 
(۳) پروددگاد بتوسلام ميرسا ن اتش هپنما مر يشتى که تراق 

) اد د بتوسلام مير سا ند وميقر مايد هن حرام کردم آتش جېنم را بر يشتى که تراقروو 

آودد وشکی که ترا حمل کرد وبفل وكنارى که‌تر! کفالت شود (مراد از صاجب صلب عيدائو 

صاحب یطن آمنه وصاحیه حجر عبدالمطلب واپوطالب ملیهما السلام بودند . 


دلائل برایمان ) بوطالب 





EA 
این نوع از اخبار دلالت دارو برايمان جناب عبد المطلب وابوطالب وفاطمه بنت‎ 
. اسد زوج او که کافل زند کانی آتحضرت بودند‎ 
وجناب عبد الله و آمنه بنث وهب يدر ومادر [تحشرت و حلیمه سعدریه که مرضعه‎ 
. وداب آتحضرت بوده أند‎ 
اشعار اين ابى الحدید .۰ ۳ - از جله دلائل اشعارى است که عز الدرين عبد‎ 
در مدح ابوطالب الحميد بن ابى الحدید معتزلی که أز اعيان علماء‎ 
شما است در مدح جناب اپوطالب سروده ودر ص۳۱۸ جلد سیم شرح نهج البلاغه (چاپ‎ 
مصر ) وسار کنب ثبت کردیده که کفته است.‎ 
ولولا ابو طالب وابنه لما مثل الدين شخها فتاما‎ 
فذاك بمعة اوی وحامی وهذ؛ يثرب جن الحمانا‎ 
تکقل عبد مناف بامر واودی . فکان على تماما‎ 
فقل فى یر مضی بعد فا قضى ماقضاه وابلی شماما‎ 
فلله ذا فائحآ للهدى وله ذا للمعالى ختاما‎ 
وما ضر مجد ابيطالب جهول: لغااو بصير تعامی‎ 
كما لايضر آيات الصباح من ظوضوء النهار الظلاما(؟)‎ 
از جمله اشعارى است که جناب ابو طالب خود‎ ٤ 


اشعار )بوطالب دلي ۳ ۱ 
بر اسلام او ا در مدح آتحضرت سروده که ولالت واضحه بر 
يمان آنجناب دارد که قسمتى از آن اشعار را 
أبن آیی‌الحدید در ص ۳۱ جلد سیم شرح تېج‌تقل نموده وبسیاری ازاکابر علماء خودتان 
مائند شيخ ا القاسم بلخى و ابی جعفر اسكافى از همان اشغار إستدلال بر يمان آن 
(۱) ما حصل ممتى آنکه اكر ابوطااب ويسرش (على هلیه السلام) تبودئه دين أسلام 
تشخیض و قوامی نداشت ابو طالب در مكه 1 تمضرت را یافت وحايت نود وعلى علیه‌السلام‌در 
مدینه ماكوت نبوت‌د! باتجسس بدستآ ورد وحمايت كرد عيد مناف (! بوطالب) بامرعیدا لبطلب‌پدو 
برد گوارش کنالت زندکانی ۲ تحضرت را بمیده گرفت و ادامه داد وعلى آن غدمات را اتمه داد 
تأسقى تدار که ابیطالب بقضای. الپی در گذشت زيرا بوی شوش خود (على عليه السلام7ر1 
بیادکاد كذارد برای رضای خدا اپوطالي خدمت بدین عدا کرد وعلی (ع) بآن غدمات غانمه‌داه 
تا باوج اعلا رسید . 








ل 
جناب نہوده‌اند وحقاً هم ثابت است که آتجناب ايمان خودرا در لاف امن اشعار ظاهر 
وهویدا نموده که از جهله آشعار لاميةٌ أو ميباشد که گفته : 


اعوذ بربّالبيت من کل طاصن ‏ علینا بسوء او يلوح بیاطل 
ومن فاجر يغتابنا بوغيية ومن ملحق فى الدین مالم نحاول 
كذبتم وبيت الله ليزى «حمدا ولما تطاعن دونه وتاضل 
وتعره حتی نصرع دونه و تذهل عن ابنائنا و الحلائل 
وابیض يستستى الغمام بوجهه مال الیتامی عصمة للارامل 
یلو ذبه الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة و فواضل 
لعمری لقدكافت وجدآ باحمد واحبيتاحب الحبیب المواصل 
وجدت بنفسى دونه فحميته ودافعبتعنه بالذرى والكواهل 
فلا زال للدنیا جمالا لاهلها 2 وشینالس عادى وزين المحافل 
و ايده رب العباد بنصره واظهر دیتا حقه غير باطل (۱) 


واز له اشعار مهمه آنیثاب که ابن ابی الحدید درس ۳۱۷ جلد سيم شرح 
نبج ودیگران تقل نمود‌اند وبآن اشعار استدلال بایمان آتجناب كرديده قصيدة ميمية 
اوست که کوب د : 
يرجون منا خطة دون نيلها ضرا اب وطعی بالوشج المتوم 


پرجون ان نسخى بقتل محمد ولم تختضب‌سر العوالی‌من‌الدم 
(۱) یناه میبرم بخالق که از گروهی که پندی برعا طمن ميز تند ويا ما دا نيت بباطل 
میه‌هند واز شر کسانبکه غبیت مارا میکنند بیمایبی وا شر کسانیکه اموری دا بدین تسبت‌میدهند 
وحال آنکه دین‌شامل آنیایست بعاان کم دروغ گنتبد شا که نوت داد ید بمن تبریازمحمد(ص) 
ويا برعليه او جنكى برپا وشمشبر ی کشیده باشیم تطماً باری ودفاع میکنبم از او تاجان غود دا 
تثار او بكنيم بطوريكه آززن وفرزند خودفراموش کرده باغیم‌وچه بيا رکه مردم بواسطهاو استقاه 
تموده از ابر دحية آب يارى شدند چرا که ابشان تگپبان بتیمان وپناه بی پناهانند افنادگان 
. پتی.هاشم را يناه گاهست وایشاترا از هر کونه نعم بی نيال مینماید. بجان خودم بقددی بواسطة 
وجود أحيد و محمد رصع در وجد وسرودفوطهورم که وجد را بزحمت آورده‌امذیرا اورايقدرى 
دوست میدارم ما تند کسيکه دوست غود دا بسينه گرفته باشد و جان خود دا نثار او کنم وحمایت از 
او نمام ودفاغ ازاردادم باعضاء رل» وغبر رئيسه خود خداوند او دا پاینده بداردکه‌جمال‌اهل 
دنيا است و هست دشنان‌وزبنت هر کوی ومحفل است خلاق عالبان او را با توفیقات خودت يدو 
يادي نود وظاهر ومحقن کرد دين حقی را که پاطل در او داه نداشت , 











۷ 


كن يتم وبیت الله حتی تفنو جماجم تلقی بالحطيم و زمزم 
و ظلم نبی‌جاء يدعوا الی‌الهدی وامرأتى من‌عندذیالعرش‌فیم (۱) 
واز جله دلائل واضحه که صراحت ظاهره برایمان 1 نجناب دارد و پرده را كاملا 
برداشته وابن ابي الحدید در ص ۲۱۵ جلد سيم شرح نبج نقل نموده اين است 
که كويد : 
ياشاهد اللّه على فاشهد الى على دين النبى احمد 
من ضل فىالدين فانی مهتد (5) 
شمارا بخدا آقابان‌اتصاف دهي د کهآ با كويندة این‌اشعار را ميتوان کافر خواند که 
سريساً اقرار ميكند ومیگوید من بردین عل تلو هستم وباری میکنم پیفمیر حقی را 
که آبداً باطلی در کلام او راه ندارد . 
شيخ این اشمار از دوجبت مورد قبول واستشهاد تیست اول آنکه تواتری د 
اين أشعار نمی باشد ثانياً در هيج كجا ديدم نشده است که ابوطالب أقرار باسلام و 
ایمان واعتراف بشهادتين نموده باشد - پس بنقل جند شعرى نتوان حكم اسلا براو 
جارى نمود ؟1 . 
داعی - ايراد شا راجع بتواتر عجيب است آنجا که مطابق میلتان باشد خبر 
واحدرا حجت میدانید ومورد عمل قرار ميدهيد ولىوقتى بر خلاف میلتان باشد فوری 
حربه عدم تواتر را يكار میبرید . 
اکی آقابان قدری دقيق شويد بخوبی متوجه ميشويد که فرد فرد این اشمار 
أكر متواتی تباشد ولی مجموع آنها متواتراً دلالت دارد برامی واحدی که ایمان جناب 


(۱) مردم امید وار ندکه ما عليه دين اسلام قیام نموده وشمشبر كشيده محمد را يكشيم و 
دين دا تس خکنیم وخود را در کاب او ون آلودنکنيم دروغ میکوئید بخالقکمبه ما دست‌برداد 
نیستیم تا حطیم وزمزم پر ازقطعات (چساد کشته کان گردد وظلم بر بیغمبری که بر ١‏ تكيخته شده بمنظور 
هدایت غلاین و کتابی که از طرف خالق عرش نازل شد غلط و بی مصرف است . ۳ 

(؟) ای گواهان خداشاهد ياشيد که من بردين غير ادا اميد ومد ونم استوادم 
مركس از آن غارج است باشد من ي' ۱۰۰ + شدم. 








لكين 
ابیطالب واعتراف پنبوت ورسالت خاتم الانبياء تلو باشد . 
بسیاری از امور است که تواتر آن بین قسم معين میشود مثلا جنكها وشجاعتپا 
وحلات مولانا أمير المؤمنين تلت در غزوات هربك خبر واحد أست ولى وع آنها 
روى هم تواتر معنوى است که افادة علم ضروری بشجاعت ! نحشرت مینماید وحمجنين 
است ماو حائم وعدالت انوشیروان وغير ذلك . 
علاوه شما که بتواتر علاقه‌مند هستید بفرمائید تواتر حديث مجمول ضحضاح را 
از كبا ثابت میکنید . 
اقراد ابوطالب دم مر و اما جوا اشكال دوم شما خیلی بارز و آشکار 
به لاال الاب أست زیرا اقرار يتوحيد ونبوت واعتراف بمبده 
و معاد حتماً تباید با کلمات نش مانند کفتن 
اشهد ان لا !له الا له واشهد ان محمدآ رسول الله باشد بلكه اکر فر کان 
از دين اشماری بکوید که مستاز. م آقرار واعترافب بوحدانیست:حق ومقام رسالت حضرت 
ختمی مرتبت‌باشد قطماً فایت میکند - پس وقتى جناب اییطالب فرمود یا شاهد الله 
على فاشهد - انی على دين النبی احمد ۔ حك همان اثرار بکلمات تش را دارو . 
ولی علاوه براشعا - حين موت با کلمات نثر هم اقرار نمود چنانچه سیر 
رسولى برژاجی وحافظ ابو نعم و ييبقى تقل نمووم‌اند که در رض موت بعمی از 
صناديد كقار قريش از قبيل أبوجهل و عبد لله بن ای اميه يعيادت جناب ابو طالب 
رفتند درآن حال رسول اكرم مَل فرمود بعسش ابو طالب يكو کلمه لااله له 
تامن بر آن شاهد باشم در نزد پرورد كار متعال © فورى أبوجبل و اين ابی اميه 
کنتند ای ابوطالب آیا بر میگردی از ملت عبد المطلب و پیوسته اين کلمات را 
تكرار نمودند تا آنکه فرمود پدانید أبو طالب برملت عبد المطلب میباشد آنها 
(۱) البته اين تلقن ردولاثُ صلی الاعلية وآله هم اکرمش ابو طالب را دلالت بركفر 
جناب (المياذ بش نداود بلكه ما دستور داریم که هر مسلمان موومنی را در وقت مرون تلقنو 
باد آوری بتمائيم بکنتن لاله ادا تا شیطان بر او غلبه نکند - وآن ممن در وقت مرين با 
تجدید كلمة توحید موحد ازدنیا پرود - قلذا سول اکرم صلیاشعاپه و آله زوى مبرومحيت وال 
وظيفه عم اكرمش دا تلقين می مود يتكفتن لاله الاايه - تا 7 نكه موق شد وآنجتاب در لحظات 
آخر عمر يا تچدید کلمه طییه لاال الا ای از ونيا رحلت نود . 
سر 





۷ 

خوشحال بيرون رفتند آثار هوت بر آنجناب ظاهر شد برادرش عباس (که بالای سر 
برأدر نشسته بود ) دید لبهای وی ح کت مينكنت کوش داد ديد ميكويد : لااله ال 
عباس زو برسول الله مَك نمود عرض کرد برادر زاد. و الله لقد قال اخی الكلمة 
التى اهرته بها بخدا قسم برادرم (ابوطالب ) كفت آن کلمه ای را که تو باو امس 
کرده بودی « ولى چون عباس اسلام نیاورده بود كلمه شبادت را برزبان جارى 
مود » أنتهى . 

وقتى ما قبلا ثابت نمودیم که آباء واجداد پیغمبر همگی موحد بودند. متوجه 
ميشويد که جناب ابو طالب در اين عله میاستی بكار برد که فرمود من برملت 
عبد المطلب هستم ظاهرا آنهارا سا کت وخوشحال نمود ولى در معنى آقرار يتوحيد بود 
جه آنکه جناب عبد المطلب برمات ابراهیم وموحد بود علاوه بر آنکه صریساً کلمه 
طیبه لااله ۲ الله را برزبان جارى نمود . 

ا کر قدرى آقايان از عادت خارج و منصفائه بتاريخ حالات جناب ابی طالب 
بتكريد بی اراده تصدريق بايمان 1 تجئاب خواهید نمود . 
اکر جناب ابوطالب كافر ومشرك وبت يرست بود 
همان روز اول که يبغمبر مَك مبعوث برسالت 
شد وباعموش جناب عباس به نزد أبوطالب رفت 
دفرمود ان الله قد امرنى باظهار امرى وقد انبأنى واستنباني فما عندك با 
عم (). ۱ 

با آنکه مطاع قرش ورئیس بثى هاشم ومقبول القول در ترد اهل مگه و كفيل 
ذندکانی پیغمیر يَف بود ديد آنحفرت برخلاف دين او دين تازملي آورده على 


گفتگوی پیغبر با ابوطالب 
در ابتداء بعشت 


القاعده (یاتعصبیکه اعراب در دين خود داشتند ) بایستی فوری بر خلاف أو قیام نماید 
وأ نحضرت را تهدید نموه واز آنقيام منع كد وأكر نپذیرفت چون بظریق استمداد 

(۱) پدرستیکه خداو ند مرا باظهار امرخودم مأمور فرموده و بتسقيق مرا يبر گرا ليده 
توبجه طریق مرا پاری خراهی نود یا بچه‌قسم بامن رفتار میکنی . 








م 
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آمده بود وبر خلاف عقید أو دعوای ثبوت داشت ار كند 1 تحضرت را حبس نمایند‎ 
يدا لا اقل طروئن كنند وقول مساعدت باو ندهد تا از قيام بآن امربز ر كك منصرف كردد‎ 
تاهم رين خودرا حفظ کند وهم همکیشان خودرا ممنون نمايد  همان قسبی که آژر‎ 
. برادز زادة خود أبراهيم را طرد نمود‎ 
(مريم)خداي متعال‎ ۱٩ سوره‎ ٤٤ چنانچه در آنبه‎ 


ابتداء بعثت !برا 
چم ات يان از بشت حضرت أبراعيم خليل الرحن عليه وعلى 


و گفتگو باعدش آزر 


نبينا وآله السلام خبر میدهد كه چون مبعوث ٠‏ 


برسالت شد نزد مش آزر رفت وكفت الى قدجاءنى من العام مالم باتك فاتبعنی 
اهنك صر ا طاو يا قال ار اغب! نت عن الهتى لش لم ثنته لارجمنك و اهجر نی مليا(9). 
ولى برعکس جناب ابوطالب در جواب استمدادتبي مكر. م خانم الانبياء تلو كفت 
اخرج ابن اخی فاتك الرفيع كعيا والمنيع حزباو الا على ابا.واللة لاسلفك 
لساب الا سلقته السن حداد و اجتذبته سيوف حداد:والله لندللن لك العرب 
ذل البهم لحاضتها (۳) , 
آنگاه اشعار ذيل را که أبن ابى الحديد در س ۳۰۵ جلد سيم شرح نبج 
البلافه ( جاب مصى ) و سبط ابن جوزی درص ۵ تذكره ضبط تمود‌اند به پیقمبر 
خطاب نموو : 
وال لن تصلو! اليك بجمعهم 
فائقل لاسرد ماعليك مخافة 
ودعو ثنى وزعمتالك ناصحى 
و عرضت دینا قدعلمت بانة 


(۱) بدائكه مرا داز وحى خدا» علمى آموختندکه توواآن علم تباموغتهائد پس تو مرا 
پو یکن تا براه داست هدایتت كنم ذر در پاسخ ابراهیم كفت تو مكر ازخدایان من رو کردان 
وبي هقیده شدى چنانچه از مغالفت بتان دست بر ندارى تورا سنگسار كنم وو کر نه سالها از من 
يدور باش + 


حتی اوسد فی‌التر اب دفينا 
وابشر وقر" بذاك منه عیونا 
و لقد صدقت و کنت‌قبل امینا 
من خير ادیان البرية دینا 


(1) قيام كن پسر برادركه مرتیه تواز حیت شرافت وسبادت بلند قرو زحبت طايه وقببله 
مالی وا( حيت بدراعلىتراذ سايرين هستی بغداقم هبجكستور! ازار نکند مگر ۲ نکه با زبانهای 
تلد و تیز. وشمشيرهاى بر نده از تودفاع شواهيم نود بدا فسمكه عرب در مقابل توپزا نود ريد 
وذلي ل کردد ما تند حيوا نی که ذليل صاحب غركرده . 1 


SYN 
)١( لولاالملامة اوحذارى سب لوجدئني سمحا بذاك مبينا‎ 


خلاسة کلام عوش آنکه به پیغمیر تفر تماید و آتحضرت را منم از آن عمل 






















کند وتهديد بحبس ونفی و قتل تماید بوسيله لات و کلمات جذاب از قبيل این اشعار 
وكفتار زيبا تحريص وترغيبش نمود که امس خودت را آشکار كن كه برتو ذلت و ترس 
ومنقصتى نخوأهد بود دين وعقيدة خودت‌را نشر بده ما روشن شود بوجود تو چشمپای 
.همه دعوت ميتمائى مارا و میدانم بدرستيكه تو ناصح وراست کوئی وقطعاً در این إدعاء 
هم صارقى همانطوريكه قبل از ابن امین بودی » دانستم که بتحقيق این دين بهترین 
ادنان بشر أست . 

وغير از آنچه عرض نمودم أشعار بسیاری ابن أي ااحدید در جلد نیم شرح تهج 
وديكران در این موضوع ضبط نمودماند كه وقت مجاس أقتضاى نقل تمام آنهارا ندأرو 
کمان ميكثم برأى تمونه کافی باشد . 

حالا آقایان حترم خدارا در نظر ,“يريد واتصاف دهيد كه آيا كويندة اين 
كلمات و أشعار را ميتوان هشرك وكافر خواند ؟ باآنکه مؤمن وموحد و خدا يرست 
چنانچه اکا علماء خودتان بی إراده تصديق باین معنى نمودهاند . 

باب *8 شابيع آلموده شيخ سليمان بلخى حنفى را مطالعه نمائید که از قول ابو 
عثمان مر وبن بحر جاسظ معتزلى تقل مینماید که در باره جناب ابوطالب اظهار نظر 
نموده و كفته وحامى النبی و معینه ومحبه اشد حبا و كفيله و هریه و المقر 


(۱) بخداقم که چممیت.قر بش ببروى از تو نمیکنند تا بمير ند تو بدون ترس ولحوف اقدام 
يوظيفه خود نمای مزده مپدهم بتو فتحوصفر دا مرا بدین غود دهوت نودی ويقين دادم که‌نوبسق 
مرا ازشاد نمودی زيرا حسن سابقه واماات وراستگولی تو برکسی پوشیده نیست دیثی را بردم 
عرضه داشتی که من بقين دارم بهترين ادیان است اکر ترس از ملامت وید گولی نداشتم هر آینه 
مییافتی که جه اندازه در راه دين يذل و يدش می نودم . 








الال 
بنبوته والمعترف برسالته ؛ والمنشد فى مناقبه اياقا كثيرة و شيخ فریش 
ابو طالب (۱) « 
يس از قدری دقت وتأمل هر اسان عاقل منصف بی طرفی تصديق خواهد نمود 
بایمان جناب ابوطالب رضوان اله عليه ولی همان بنی امیه أى که بر حسب اس خليقة 
خود معاوبه عأيه الباويه هشتاد سال ردم را ترغیب و وادار بلعن وسب سيد الموحدرین 
امیر المؤمنين و دو سبط عزیز کرد بيغمير حسن و حسین میتماینذ و آتپمه اخبار در 
مذعت آن حضرت جعل نمودند قطعاً اخباری هم جعل میکنند بر آنکه يدر بزرکوار 
آتحضرت کافی از دنا رفته و اهل آتش است تاهمان طوريكه از همه جپت ول 
آتحضرت را بدرد آوردند از این جهت هم صاحب مقام ولايت را متألم ومتأثر نمایند . 
چنانچه ناقل اين حدیث مجعول مغيرة بن شعبه حلمون اعداء عدو امير المؤمنين 
يه دوست صمیمی معاویه بوده . 
ولا امان جناب ابو طالب عاد عقلاء الفريقين أظبر من الشس است ١‏ منتهى 
خوارج ونواسب وبقابای ازآن دو فرقه ضاله در هن دوره وزماتی إلى الحال عقيدى پکفر 
جناب ابی‌طالب را شهرت داده وتقويت تمودند ومردم بى خبر وبى فکر هم روى عادت 
پاور لمودم‌اند . 
أعجب از همه که موجب سی تا سف انتآنکه أيوسفيان ومعاو به و يريد عليهم 
اللعنة والعذاب را که دلائل واشحه بر کفرشان بسی بسيار و بی شمار است مؤمن و 
مسلمان بلكة خليفه يبغمبر وانسته ؟ ! ولى جناب‌ابوطالب را که ابن همه دلائل برایمان 
او بارز و آشکار است کافی ومشرك بخوانشد ۱1. 
شیخ . آباسزاوار است خال المؤمنين معاويةبن ابی‌سفیان راكافر بخوانيد ويبوسته 
العنت نمائید آبا وليل شما بر كفر ولعن معاوبه ويزيد رضی الله عنهما که هردو از خلفاء 
بز و كع :د وعخصوصاً معاوبه رضىالله عن ه که خال المؤمنين و کانب الوحى بوده چیست ٩‏ 
(۱) حبایت کننده ييغمبر (ص) وكمك دهنده او رئيس قبيله قربش ابی‌طالب که بی نها يتاو 


دادوست میذاشت و كفيلز تدكالى دمر یی آنواقرار کننده به اپوت وممترف برسالت او بودوادمار 
بسيادى در مدح ومنقبث آن حضرت سرود .. 
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. داعی اولاً بفرماگید خال آلمومنین بودن معاوبه از جه راه است‎ 
شیج - واضح است چون خواهر معاويه (محییبه زوجه رول اڭ 59 مالمژمنین‎ 
. بوده است قطعاً برأدر أو معاوبه رضی اله عنه هم خال المؤمنين می‌باشد‎ 
داعی - بفرمائید ام المؤعنين عايشه «قامش بالاتر بود امت یا ام حبیبه خواهر‎ 
. معاوبه‎ 
شياع - کرچه هردو ام الژمنین بوداند ولی قطعاً مقام و عرتبه عايشه بالاتر از‎ 
. همه بوده است‎ 
ن محمد بنا یی ابکر بيرد داعی - روى اين قاعده و بان شما برادران‎ 
بوده 59 اورا خال زنان و هسران رسول الله يفكي حمكى خال‎ ¥ ۳1 
المؤمنين نخوا ندند المژمتن‌اند يس حرا عد بن ایی بكر را خال‎ 
المؤمنين نمی‌خوانید وحال آنکه درترد شماپدرش‎ 
از يدر ماویه بالاتر وشواهرش تيز از خواهی او عظیم القدر تراست؟ پس خال المؤمنين‎ 
بودن معاويه حقیقی نیست بلکه برای او شرافتی نمی باشد کر برادری ام المؤمنين‎ 
شرافت است بس حی بن أخطب ربووی يدر سفبه زوجه رسول اله قرع باید صاحب‎ 
. شرافت باشد‎ 
قطع بدانید موضوع ام المؤمنين وخال المؤمنين بودن اطلاق ندارد بلكه جنگه‎ 
ومخالفت باخاندان رسالت وعترت واغل بيت لبوات منظوراست چون معاو به علية الهاوبه‎ 
باعترت طاهره بجنگ بر امه واص بسب" وشتم و لمن‌امام الموحدین امير المؤمنين و‎ 
وو سبط رسول الله جسن وحسین عليهم السلوة والسلام که دو سيد جوانان اهل بهشت‎ 
بوده اند تمودى است ومتکب آنهمه کشتار از عترت طاهرم مانند امام حسن. مجتبى‎ 
وصحابه وشيعيان يالك کردیده لذا خال المومنین ميشود (چنانچه ابو الفرج اسفهانی در‎ 
مقائل الطالببين واب عبدالبر در استيعاب و مسعودى در اثيات الوصية و دیگران تقل‎ 
تمودراند که أسماء جعده بدستور ووعد معاويه حشرت ابات حسن‌بن على علیهما السلام‎ 
رازه داد حتى ابن عبد البر و غل بن جرير طبرى نوشنه‌اند وقتى خبر فوت أن‎ 


NYE 
پژر کوار بمعأوبه رسید مكبير كفت و اطرافیان ار همه از روى مسرت و خوشحالی‎ 
.۱ تكبير گفتند ) البته چنین ملعونی بايد در زد شما خال المؤمئين کرود؟‎ 
ولی جناب عد بن ابی بكر را چون ریب وتربيت شدة مفام ولایت و از شیعیان‎ 
: الس الولای عترت طاهزه میناشد که در خطاب بآن خاندان جلیل القدر كويد‎ 


یابنی الزهراء التم عدتى ‏ وبكم فى الحشر میزانی رجح 
واذا صح ولائى لكم لاابالى ای کب قد تبح («) 
بااینکه فرزند ابی بكر خلیفه اول و برادر ام المؤمنين عایشه بوده است خال 
المؤمنين نخوانند بلکه سب ولعنش نمایند واز أرث يدر هم محرومش کنند . 
بلکه وقتىسمروبن عاص ومعاوية بن‌خدیج عليهم اللعنة فتح مصر نمووند از جلاب 
چ مم آب نمووند وباشدات عطش اورا کشتند ودر شکم خر مرده گذاروه و آتش زوند 
وقتی خبر بمعاوبه رسید زياره از خد اظهار فرح وشاومانی نمود . 
شما از شنيدن این قشايا ايداً تاش يبدا . نميكنيد که چرا آن ملاعن باخال 
المؤمنين عد فرزند خليفه ایی بكر جنين رفتار تموده و با دلت و خواری اورا شبيد 
نمودند . ولى از لعن معاويه متأثر ميشويد که چون خال المؤمنين أست بایستی 
محترم پاشد! ۱۱. 
بس تضدیق نمائيد جنك با عترت پیغمب َو در كار بوده وهست . 
عد چون از دوستان عترت بودم است اورا خال المؤمنين تميخوائيد ‏ واذ کشتن 
أو هم متأ لمیشوید ؟1. 
ولیمعاوبه عليه الپاوبه چون دشمن ورجه يك عثرت واهل بت‌پنشمیر گرم بوده 
وعلنى وبرملاآ نهارالعن نمودماست خال المؤمنين میخوانید ازاو طرف دارى مینمائید اه 
بخدا يناه ميبريم از تعصب وعناد ولجاج . 


(۱) ای اولادهای فاطه زهراء (ع) شما پناء کاه واميف كاه هن عستيد وبواسطة كماو 
دوستی شما روز قيامت میزان عمل من رجحان بيدا میکند وزما نی كدصحت پیدا کند دوستی‌میشما 
باك ندارج اکرهر سکی در اطراف من پارس‌نمایه . 





Yo. 


ثانياً معاويه كاتب الوح تيوده چون سال رهم 
معاد يه کاب الوحى لبود 


پلکه کالب مراسلاث بود . هجرت اسلام آورده که از دوران وحى جيزى 


باقی نمانده بود بلکه انب مراسلات بود چون 
رسول | کرم تلعب را خیلی آزار نمودم وبدها کنته جود وبعد ازاینکه سال هشتم در فتح 
مکه ابوسفیان «سلمان شد نامه‌ها برای پدر نوشت واورا توبیخ و سرزش نعود 5/ چرا 
مسلمان شدی وقتی هم که خورش ناجار شد در اثر بسط اسلام - در شبه جز برع العرب و 
خارج از آن - سلمان شود ميان مسلمانان موهون بود جناب عباس عم آکرم 


رسول الله با از آ نحضرت درخواست نمود که يك امتیازی بمعاويه بدهید تااز خبجلت 





يرون آبد حشرت برای رعایت قاضای عم بز ر کوارش اورا کانب مراسلات تمود . 
ثالثاً راجم بکفر و اثبات لعن برآنبا دلائل 

دلائل برکفر دای معاديه بسپاری ی است از آبات و اخبار و 
عملیات آنا . 

شيخ دلائل از اخبار و آیات شنيدنى است متمنی است بیان نمائید تا حل معمًا 
کردد. 

داعی - تعجب نکنید معمائى درکار تیست دلائل بسياراست باقتضای وقت بمعض 
از آنپا أشاره ميشود .و الا کی تمام دلائل را نق ل كنم خود کتاب مستقلی خواهد شد 

چنانچه مسلم در سح خود نقل نموده ان معاوية يكتب ین یدی النبى 
صلی الله عليه و آله . 

یعلی معاويه ٹویسندۂ حشور پیغمیر بود ومدائئی كويد کان زیدبن ثابت یگدب 
الوحى و کان معاوية يكتب للنبی صلیالله عليه و آله فيما بينه وبين العرب 


پس زيد بن ثابت کاتب وحى و معاوبه نوبسندة بين آفحضرت وعرب بوده . 
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)١‏ أيه ٩۷‏ سوره ۱۷ (ینی أسرائيل) که میفزما 
آیات واخبار داله )00 4 سور إلى راید ۰ اید 
بر لعن معاویه و یزید وما جملنا الرقیاالتی اريناكالا فتنة ثلناس 


والشجرة الملعونةفى الق آن و تخوفهم فما 
يز يدهم الا طفياً کیی رآ . 
مقسرین از علماء خودتان مانند امام ثعلبی وامام قخر رازى وديكران آورده‌اتد 
که رسول خدا در عالم رژیا دید که بتی اميه مانند بوزینگان بر نی آتحضرت صعود 
وتزول مینمایند جبرئيل این آبه شريفه رأ أورده که آنچه ما در خواب بتو نمورم 
فتنه وامتحان برای این مردم است ودرختی که بلعن در فرآن باد شد ( درخت تزأد بنی 
أميه) وما بذ کر این آبات عظيم آنهارا از خدا ميترسانيم ولیکن برآنها جز طغيان و 
كفل وإنكار شدیید چیزی تیفزاید. 
يس وقتی خدزوند تراد بنی اميه را که رأس رئيس آنا ابوسفیان ومعاويه بورند 
شجره ملعونه وورخت لعنت کردم شده در قرآن بخواند قطفاً معاوبه که یکی از افصان 
وشاخه‌های محکم آن ورخت است ملعون میباشد . 
)( 41 ۶ مورم ۶۷ ( غد وتو ) است که میفرماید فهل عسیتم ان تو یتم 
ان تفسدوا فى الارض وتقطمو) ارحامكم #او ئك الذي لعنهم اللُّفاصمهم 
واعمى ابصارهم .)١(‏ 
دداين آپه صربحاً مفسدين فى الارض وقاطعين رحيرا مورد لعنت قرار دادم كدام مضه 
وقاطع رحمی بالائى از معاوبه هيباشدكه فساد أو در دوره خلافت زبان زد خودی و 
بیگانه میباشد - بعلاوه قاطع ارحام بود كه خود وليل دیمگری بر اثبات لعن أو میباشد 
(©) آبه لاه سوره۳۳ (احزاب) است که فرمایدان ال ب ذون له ورسوله 
اعنهم الله فى الدليا والاخرة و اعدلهم عذاباً مهینا (۴) . 
(۱) بطر یق استفهام تقریری فرماید اابته ال شا مناففان ميآ بد که چون عنصب امارت و 
حکومت يابيد (بسيب تکیر و تمظیم و کثرت جاء ومنال) در (مین.فساد كتيد و قطع ارحام تبالید 


آن كرؤه منافقان مفسد وياغى کسانی هستند که خدا نپا را لمن کرده وكوش وجشمشانراكر و 
کو ر گردا نید (تا بجهل دهقاوت بییر ند) . 





(۲) ۲ نانکه خه! ورسول‌را(بمصیان ومخالفت و آزردن عزيران1 نها) آزارواذیت میکنند : 


خدا 1 نها دا در دنیا وآغرت لع نكرده (واز رحمت غود دورنرمودم) وبر نان عذابى يا لتو 
خواری مهيا ساخته است . 





YY 

بذیپی أست که اذیت و آزار امير المؤمنين ودو ريحانه رسول الله حسن وحسين و 
صحابه خاص آتحضرت چون عمار پاس ودیگران اذيت وآزار پیغمیں است و يصراحت 
این یه شريقه معاوبه که آن زوات مقدسه را آزار نمودى ملعون در وتبا و آخرت میباشد 

6-آیهههسورم+ 4( ءۇمن) كدفرمايد يوم لايافع الظالمين معذرتهم ولهم 
اللعنة ولهم سوء الدار )١(‏ . 

. )۴( فرمايد الا لعنة الله على الظالمين‎ هك)دوه(١١هروس‎ ۲۱] ٥ 

٩‏ - آبه ۲عسورم ۷ (اعراف) که فرمايد فاذّن مؤذن بينهم أن لمنة الله على 
الظالمين (۴) . 

وهم جنين آیات دیگری که راجع بظالمین وارد است ,صراحت حکم میکند که 
هرظاامی ملمون است کمان نمی کنم احدی از خودى و بیگانه باشد که انکر کند ظلم 
های واضح و آشکار معاويه را يس بهمین دلیل که ظالم بوده مورد لعنت خداوند متعال 
میباشد - يس باجنين تصوص صر يحه ملعون خدا را ماهم ميتوانيم لعن بنمائيم . 

٠‏ آيه ۹۵ سوره ٤‏ (نساء) كه فرمايد و من يقتل مؤمناً متعمدآ فجزاقه 
جهنم خالد1 فيها وخضب الله عليه ولعنه واعدله عذاباً عظيما (6). 
این آ به شريفه صراحت دار و که هر کس ھۇھنى 
را متعمداً يقتل رساند ملعون ذات باری تعالى 
ميباشد و جايكاء ار جحيم و جهنم خواهد بود 
آقايان أنصاف دهید آبا معاوبه در قتل عام و 


كشتار معاويه مقمنینی مانند 
امام حسن وعمار و حجر بن 
عدى ومالك اشتر و محمد بن 
الى بكر وغيرة 84 
خاص مؤمنین شر کت نداشته أريا حجر بن عدى 
وهفت تفر از اصحاب اورا بامر أو عمداً بقتل نرسانیدند ومخصوصاً عبد الرحمنين حسان 
1 (۱) درآ نروز ستمکاراترا (پشیمانی) وعدرخواهى سود ندهد و بر[ تباختم ولمن ومنرلگاه 
بد (جمتم) ہیا است . 
(۲) بدا نید که لمن دا برستمکارانست . 
(ع) منادی در میان] نها ندا کندکه لات غدا پرستگاران باق . 
(4) هركس مومتی دا هد بکشد مجازات او آتش جهنم است که در آن جاو ید ذب 
خواهد بود غد| براو خشم ولمن کنه دعذایی. بسیار شدید مپیا سازه . 








۱ رون 5 
لغتزیر| زنده بگور تشمودم چنا نچه أبن عسا کر ويعقوب بن سفیان درتاریخ خود وېش 
در دلائل تقل نمودهاند واين عبد البر در استيعاب و أبن ایر در کامل تقل مینمابند که 
حجر از کبار قضلاء صحابه بو رکه معاویه اوراباهفت تقر بطریق جر وصبر بقل رسانيد 
بجرم آنکه چرا على َل را لعن تنمودند ویزاری از او نجستنه ۱14 . ۱ 

ایا ابا ع حسن بن على ۾“ 

ا حسن بن على بن ایطالب عليهما السلام سبط يز كك رسول الله خامس 
ب كساء از اکابر مؤمنین نبود آیا یکی از دو سيد جوانان اهل بيشت تبود که بنا 
ابت + ن ۱ ۱ 
بروایت مسعودی واین عبد البر وأبو الفرج أصفهانى وغد بن سعد در طبقات و سبطاين 
جوزی در ذ کر ودیگران از أكابن علماء خودتان معاویه عليه الهاویه سی برای 
۱ انه عليه الهاوبه سمی بر 
أسماء جعده فرستادم 
1 ر اد د وعده داد كه اکر حمن بن .على را کشتی يكصد هزار ددهم بتو 
هيلحم وهمسر فرزند خود يزيد مینمازيم (بعد آزشهادت حضرت امام حسن ل صدهزار 
درهم را داد ولى از تزویج بایزید خود داری نمود) . 

آبا شهادت حضرت ه صلی أ 

1 شهادت جضرت امام حسن پاره تن رسول له صلی ال عليه و آله علاوه برقتل 
«ؤمن مسلم أزار أ نحضرت ثبوده و بحکم دو 03 من کوره باز هم امل دارید در لعن 
معاوبه عليه آلپاویه با شهادت عمار یاس از كبار صحابه در صفين باس معاوبه ذ 

1 1 به در صفین + نبود 
1 55 5 شر 56 ۰ 
با باتفاق أكابر علماء شما رسول الله هط بعمار نفرمود ستقتالك الذثة المماغية 
نی زود است تورا مییکشند گروهی كه اهل بقی وطفیان‌اند . 

یا شك وترویددارید که پام معاویهکبار از مؤعنين که به أرآن فز مرسیدند 
خی متا ۹ 11 ۰ 9 0 

آل مماربه بقل رسدند با مؤمن پا کدل وشمشير بر ندة دين مالك آشتر را 

باس معاو به 


سم ندادئد آبا مرو ان عاص ومعاوية بن خدج عمال فوی معاوية در مسر 
موّمن صا ۱ 

ؤمن لح كامل محمد بن ابی بکررا که از طرف امیر المؤمنين والی عص بود بزجر 
EKE‏ ۳ 3 ۲ 11 ۱ ۱ ۷ 
نگشتند وبعد هودر شکم خر مردر گذاروم وآش زرند اکر بخواهم كشته كان مق 


منین‌را 


که یام ودست معنا ف ند 
ستور ويه وعمال أو يقتل رساندند بیان نمایم نه يكشي بلکه شبپا وقت ٠‏ 


بلولانى میخواهد تا ان تمايم . 





لالت 
از همه اعمال أو قبيجتر قتل عامى است که بام 
كفتار بمر بن ارطأة می‌هزاد جعاويه. پسر بن ارطاة سفاك خوانخوار بى باك از 
ىلمان مدا بامر معادية شيعيان على ی ندود جنائجه ابوالفرج اسفهانی 
وعلامه سمپودی در تاریخ المدينه واین خلکان وابن عساكر وطبرى در تاریخ خود واين 
ایی الحذید در جلد اول شرح نيج وديكران از اكابر علماء شما نوشته‌اند که معاویه 
به بسر دستور داد که حر کت كن با لشگر خود از سمت مدینه ومکه بصتعاء وين 
وهم جنين بضحاك بن قيس الفهرى ودیگران كفت بعبارتی که ابو الفرج تقل نمو که 
فيقتاوا كل من وجده من شيعة على بن ابيطالب ا و اصحابه ولا یکقوا 
ابدیهم عن النساء والصبیان (9)- 
قلذا باآن امي ورستور شديد باسه هزار لشكر جر ار خونخوار حر كت كردند 
در مديئه وستعاء ربمن وطائف وتجران ودر بين راہ آنقدر از مسلمين ٠ؤمنين‏ حتى زنان 
واطقال کشتند که باعمال أو صفحات تاریخ ننگین شد كه وقت اجازه نميدهد مفصلا 
شرح عمليات او را بدهم تا آنجا که در يمن وقتى رسيدند که عبيد الله بن عباس بن 
عبدالمطلب که والى بود خارج از شېر بود بخانۀ او رقت وسر دو فرزئد کوچك أو بنام 
سليمان وداود را در آغوش مادر پدست خود بريد؟! 
که ابن اہی الحدید در سطن اول س ۱۲۱ جلد اول شرح بيج كويد ددراین 
لشکر کشی سی هزار نفر کشتاد بغير از آنچه باتش سوزاتيدئد ۱۱. 
آبا آفایان باز هم در شك و ترديد هستید که آن ملمون بن ملمون بحكم آبات 
شریفه قرآنیه ملمون خدا ورسول در دیا و آخرت میباشد . 
از عله رلائل واضحه بر کثر معاویه و ثبوت لعن 
براو سب" و شتم و لعن نودن آن ملعرن بر 
امير المؤمئين وام‌نمودن مردمرا باین گناه بز رکف 
حتی در قلوت نمازها وخطبه نماز جمعه که اتفاقی 


2 





ابر تمودن معاويه بمب 
امير المؤمنين وجعل اخیار 
در مذمت آن بزر وار 


(1) پس کشندد عر کس از شيميان واصساب على بن إبيطالب عليه للامرا یافتندحتیدست 
های غود را از زنان و بچه‌ما پاز نداشتند 15 . 





۷۸۰ 


ما وشا وههور اذت حتی مورخین بیگانگان است که أن بدعت و عمل زشت. علنی و 
برغلا جتى پر منابر معمول وبع کثیری را بجرم لعن تنمودن بقتل رسانیدنه ما زمان 


خلافت مر بن عبد العزير كه آن بدعت را از هيان برداشت !11 


و قطبأ آتكسيكه امام الموحدين اخوالرسول زوج البتول امير المؤمنين على ين 


ابیطالب ا را در حيات و بعد از وفات سب و لعن نماید و با ام بآن کند ملعون 
كافر است . 

زيرا که اکابر علماه خودتان ور كتب معتبره خود مانند امام اعد ور مسندو 
امام ابوعبد الر حجن نسائى در خصائص العلوى و أمام ثعلبی و امام فخر رازی در تفسير و 
ابن ابی الحدید در شرح نيج و عد بن يوسف کنجی شافعى در كفايت الطالب و سبط 
أبن جوزی درتذ کر و سلیمان بلخى حنفى در ینایم الموده و مير سيد على همدانی 
در مودة القربی و دیلمی در فردوس ومسلم بن حجناج در صحيح و عبن طلحه شاقعى در 
مطالب الستول وأبن صباغ مالکی درفصول المهسه وحا کم ورمستدرك وخطیب خوارزمی 
در مشاقب وابراهیم -توینی در فرائد وابن مغازلى شافعی در مناقب وامام الحرم در ذخائر 
العقبى واین حجر در صواعق بالاخر. اعاظم علماء شما تقل نمودراند. بالفاظ و عبارات 
مختلفه مجملا و منصلا که رسول | کرم َيِل فرمود من سب علياً فقد سینی وهی 
صبنى ققد سب الله (۱) . 

بعضى از أ نپا تعميم دأدلد بقل آخباری که دلالت دارد براينكه آژار و ازيت 

۳ 4 
على ا +و<ب ملمون بودن آزار کنند, هيشود مانند خیری که دیلمی ور فردوی و 
سليمان حنفی بر يشابيع المودة باسناد ختلفه و دریکران قل لموداند که ور شبهای 
كذشته ببعض از آلا اشاره نموديم که فرمود من اذى علا ند اذانی ومن اذالی 
فعلیه لعنة الله (۰)۳ 


کس سسب وشتم كن کنیکه 
(۱) هر اس سب وشتم كلد على عليه للام را فر] شب وشتم تنوده و یکه مرا سب‌وشتم 
تباید خدا وا سب وشتم موود . 1 


(1) کسیکه اذیت کنه على عليه اسلا را پس بتحقیق مرا اذيت وده وكسيكه مرا آذیت ‏ 


کندیر او باد لشت غدل 

















YAN 


تا جائیکه این حجر مکی در صواعق محرقه بالائر بلحو عموم خی سب" ولعن 


عترت واهل بيت را نقل نموده که رسول !کرم بای فرمود من سب اهلبیتی فالعا 


برک عوالله والاسلام و من آذانی فى عترتى فعليه تعنة الله (۱). 
پس معاوبه ملعون بو که در قنوت نماز هولانا امير المؤمئين و دو سبط رسولالله 
امام حسن وامام حسين عليهم الصلوة والسلام وابن عباس ومالك اشتر را لعن مینمود 


چنانجه أبن اثر درکامل وديكران تقل تمود, اند . 


وامام أحمدين خنبل درسمند بطرقمتعدد تقل :ءوده که رسول ! کرم 42 فرمود 
من آذی‌علياً بعث يوم القيمة يهودياً اونصرائياً (۳). 

البته خود آقايان بهتر میدانید که از ضروريات دين مقدس اسلام اس تکه سب" 
ولعن ووشنام بخدا وپیفمیر کفر ونجاست آور است وچنین آدمی قتلش واجب آست . 
بحکم ابن نوع از اخبار که در کتب معتبرم خودتان بسيار رسيده وشبهای قبل 
مفصل قر ن کر شد که رسول | کرم َو فرمود سب ولعن وشتم ودشنام بعلى رترت 
واهل بیتمن‌سب ولعن ودشتام بمن وپرورد کارمن است . قطعاً معاویه ملمون‌وکافراست . 
جنانججد غد بن یوس فکنجی‌شافعی: درباب دهم کفایت|لطالب یاسناد خود ودینگران 
تقل تموده‌اند خبری را که خلاصه اش ابنستعبدالله بنعباس وسعیدین‌جبیر د رکتارزمزم 
دیدند جماءتي از اهل شام نشسته‌اند وعلی چ رسب" وشتم مینمایند استاد در نزد 
آنها فرمود ایکم الساب له عر وجل كداميك از شما سب ميئموديد خدای عز و 
جل را کفتند احدی از ما چنین عملی ننموده فرمود اکم الساب‌ر دول الْلْهصلى الله 
علیه و له كداميك از شماسب مینمودید رسول خدارا گفتند احدی‌ازماآتحضرتراسب؟ 
شمود, فرمود قایکم الساب على بن اليطالب پس كداميك از شما سب می‌نمورید 
على بن ابیطالب را کفتند بلى آن ما بوویم که على را سب می‌نمودم فرمود گواه باشید 
(۱) كسيكه سب وشتم .لما يداهل ییتمرا يس جزاين نيس ت که‌ازدین‌خدا واسلام مرت گر هیده 
وكسيكه مرا اذی ت کند ور عترت من پس براو باد لنت غدا . 


(۲) کسیکه اذیت کند على علیه‌السلام دا زنده شود روز قيامت بهودی یا.نصرانی یی 
مليان تشواهد پود . 








YAL 
بررسول خدا و که من خود شنیدم از آنحضرت که بعلی بن ابیطالب بچ فرمود‎ 
من سيك ققد سبنی ومن سبنى ققد سب الله و من سب الله اکب الله على‎ 
: )9( منخريه فى الثار‎ 
محل أنكار احدی از علماء مسلمین وییگانکان نم اشد که يامر معاويدعليهالباويه‎ 
أبن بدعت يررك در ميان مسلمانان عم لی ش که تا هشتاد سال علنى دبرملا حت و‎ 
1 ۰ ۳ 5 
خطبات بلای منبرها چنانچه عرض شد امیرالمژمنین مظلوم راسب" ولعن می‌تمودند‎ 
چون سب بعلى 632 بحکم اخبار صرح مره سس بدا ورسوزا‎ 
رحه معتیره سب بخدا ورسول است وبدییپی است‎ 2 0 
سب ن بخدأ وبيغمبر کافر وملعوناند بهمين دليل واضح كف رمعاويه ثابت ولعن‎ 
۹ . ب او وأرد است‎ 
علاوه براین دلائل اخبار بسیاری در کتب معتیره‎ 


دشمن على کافر است 
اکابر علماء خودتان از قبيل تفسير جلال آلدین 


سيوطى و تسیر امام ثعلبی و مووةالقربی مير سيد على همداتی و مسند امام احمد بن ۰ 


یل دمو اعق أبن حجر وناب خوارزمى وفضایل‌این مغازلى شافعی و ینایم المووتسلیمان 
باخ حنفى ثرح نيجالبلاغه ابن ابى الحديد معتزلی واوسط طبرانی وذخایر العقبى 
امام الحرم وخصائص العلوی اما ابو عبدالرحمن نسائى و کفایت الطالب کنجی شافعى 
ومطالب الول دين طلحه شافعى وتة کرة الخواس سبط ابن جوزی وفصول المپته 
أبن باغ مالكى كران متكائراً بالفاظ وعبارات مختلفه درج کردیده که رسول 
اکرم وت فرمود لایحب عليا الآعؤمن ولابيغضه الآ كافر و در بش اخبار است 
الامنافق(؟) كه در شبهاى قبل مشروحاً نقل نمودم . 1 

پلییهی هر يك از دو کلمه كافر و متافق در حدیث باشد لالت نامه وازو 
که دشمن على تم در آتش است زیرا که خداوند متعال وعده فرموده در قر آن مجید 


۱) کسبکه سب وشتم نماید 7 
شم بال ا ١‏ 0 نماید ترا ياعلى پس بتحقیق مرا سب وشتم ثمود و کسیکه‌مر| سبو 
يك يس بتحقيق خداوا سب وشتم لوده و کسیکه 2 شت ندازد + 1 
اودأ بعودت درآ تش جہنم . 5 كد خا داب وتم دیاز خدای الي 
(۲) دوست نبیداره علی‌دا مگر مؤمن ودشین تميدارد اورا مگر كافر ‏ مكر منافق 





۳5 ۱ 
پا کمال صراحت که منزلگاه کفار ومنافقین در درکات جهنم عيباشد . 
چذانیه عر بن يوسف كنجى شافعی ور آخر باب ۳ كفايت الطالب مسنداً نفل 
نموده که ع بن منظور طومى كفت ما در تزد امام احد بن حتبل ( أمام الحنابله ) 
يوديم مردی باو كنت یالا عبدلله جه میگوئی در حديثى که تقل مينمايند از قول على 
کرم اله وجبهكه فرمود انا قسيم الثار يعنى من قسم تكتنده اهل آتش ميباشم 
اجدكقتكيست که انکار تمايد این حديثرا مگر نه این ام که ماروايت نمودءايم از 
رسول خدا لته كه بعلى لايم فرمود لايحپك الآءؤ من ولا يبنضك الا منافق 
يعنى تورا دوست نمیدارد مكر دومن ودشمن نميدارومكر منافق كفتيم بلى چنینناست 
آنگاہ اعد مطلب را توجيه نمود كفت يس مؤمن د زكجاست كفتيم در بهشت كفت 
منافق در رکجاس تکفتیم در آتشگفت يس صحیح است که على قسمتکننده آش است 
(بعنی دشمن على مناقق أست يفرموده پیشمبر و منافق بحكم آبه 144 سوره 4 (نساء) 
أن المنافقين فى الدّرك الاسفل من الثار ولن تجد لهم نصيرآ (۱) ۰ 
در درك اسفل وطبقة زیرین جهنم خواهد بود پس دشمن على تا در طبقة زيزين 
جهنم عذاب خواهد کردید و عذاب منافتن از عذاب کفار بحکم همین أيه شریقه 
سخت‌تی خواهد بود ) . 
ونيز در جميع کتب معتبره خودتان ثبت است که رسول اکرم له فرمود 
هن ابقض علي فقد ابفضنی ومن ابفضنی فند ابقض الله (۴) ازاين قبیل‌اخبار 
بقدرى زيار است که در حد تواتر معنوى قرار گرفته 
شيخ آبا از مثل شمائى سزراوار است که زبان جسارت وقدح باز كنيد بفرد 
شایسته‌ای از صحابه يبغمير 222 مگر نه اينستكه خداونه آيات چندئ در مدح و 
ثناى اصحاب آتحضرت نازل و در آنها نويد و مغفرت و خوشنودی بآنان داده است 
(۱) البته منافقین را در جوم بست تريح جایگاه است دبرای آنان هركز.ياودى 
تتواهی یافت . 


(؟) هركس على (علیه‌السلام) وا دشن بداده بس بتعقیق مرا دشمن داشته و کسیکه مرا 
دشن بداره يس بتحقيق خدا را دشس‌واشته است . 








علد 
ومعاویه خال المؤمتين رضی اله عنه مسلماً از صحابه مکرم ومشمول آیات مدخ و رشا 
وخوشنودی میباشد آیا أهانت بصحابه اهانت بخدا و رسول نمی‌باشد . 
داعی چنانچه فراموش نفره‌وده باشید درشبپای 


گذشته موضوع صحابه را برای شما تشریج. 
0 


در اصحاب پیغمبر خوب و 
بد بسیار بودند 


تمورم 

أبنك هم برای آتکه بیان شمارا بلا جواب نگذارم مختصراً عرش مینمايم 
که احدی انکر تزولآبات رادر مدح صحابه عظام نتمودء ولی اکر قبری آفايان رقیق 
شوید وبمعنای لغوى و اسطلاحئ صحابه و اصحاب توجه نمائید تصديق خواهید 
نمود که آیات نازله در مدح صحابه اطلاق کی ندارد که باین دلائل ما بتوائيم 
تمام اصحاب را پاك وعادل ومنز م از یع ارجاس و معاسى صفیره و كبيره و ارنداد 
وغیره بدائیم . 

آقای من لايد بخویی میدانید صحبه در لغت بمعناى معاشرت است چنانچه فروز 
آبادی در قاموس كويب صحبه بروزن سمعه یعنی زند كاتى کرد بااو و در عرف عام زياد 
مینمایند بر معاشرت ملازمت و تصرت و موازرت را خوام در مدت زیاد باشد یا 

يس مصاحب النبی بافتضای لغت عرب وشواهد بسیاری از فرآن حكيم وحدیث 
کسی را کویند که معاش با آن حضرت بوده خوام مسلم یا كافرخوب پا بد متقى بافاسق 
مؤمن یامنافق باشد , 

يس آن قسمى که شما اختصاس داديد اسم صاحب و مصاحب النبی را برمؤمنين 
پاك دامن که تمامی آنها ال بيشت ومورد رضای پرورد کار بورند صحت ندارد ومطابقه 
باعقل ونقل نمی‌تماید . 

برای روشن شدن مطلب ناچارم بدلائلی مختصراً زايداً على ماسبق از آبات و 
أحاديث معتبره ازطرق خودتان أشاره ايم تا آقابان حترم‌تحت ثاثيرنام اسحاب متحرف 

)4 دجوع شود پهس ۷ ړم قاس دوم همین کتاب . 


سق 





دهملا 
از حق نشوید ويدائيد اسم صحبه وصاحب ومصاح واصحاب بر مسلم وکافر و مؤمن 
ومنافق وخوب وبد اطلاق میشود . , 
(۱) در آبه ۷ سورم ۵۳ (نجم) خطاب بمشر کین فرماید : ماضل صاحیکم و 
ماغوی )٩(‏ . 
)٩(‏ درآ به ه4سوره ۳۵ (سبا)فرمايد :قل انما اعظكم بو احدةان تقو موا كله 


مثنى وفرادی ثم تتفگروا مابصاحبکم من چنة (6) , 

(۴) در آیه ۳۷ سوره۱۸ ( کپف) فرماید : فقال تصاحبه و هو يحاورى ۲نا 
اكثر منك مالا واعز نفرا (۰)۳ 

ونيز در آبه ۳9 همین سوره فرماید : 

قال له صاحبه وهو بحاوره | کفرت بالذی خلفك من تراب ثم من نظفة ثم 


سواك رجلا (۴). ۱ 

() در آیه ۱۸۳ سوره ۷ (اعراف) فرمايد: اولم يتفكروا ما بصاحبهم 

۳ 
من جنة (ه) , 

(ج) درآیه ۰ سوره + (انعام) فرماید : قل اتدعوا من دو نالله مالا ينفعنا 

۳ ۳ مر 
ولايضر نا ونرد على اعقابنا بعد اذهدنا الله کالذی استهوته الشیاطین فى 

(۱) صاحي شیا(مهدس) هبچگاهدر ضلالتو گراهی تبووه است ٠‏ 

(۲) بكو بامت که من بيك سغن شما را بند میدهم (اگر بشنوید هدایت یابید) و آن‌سخن 
اینست که شماخالس برای خدا دو نفری يا هر يك‌يك شا نها در امر دینتان فیام كنيد در باده‌من 
دفکرت كار بندید که صاحب شما (رسول‌عدا) دا جنون ليست . 

(۳) (آنمردكافر) پصاحب ودفاش ( که مرد مؤءن وققير بود) در مقام گنتگو ومفاخرت. 
بر آعد و گفت من ال تو به دارائى ببشترواز حيث خدم وحشم تبزمحترمثر وعز یز ترم . 

)٤(‏ مصاحب ورفيق (با ایبان ققیر) در مقام كفتكو واندرژ بدو (مصاحب کافر) كفت 
یا بغدائىكه نغست از خاك و بعد از طفه تورا آفریده و1 نكاه مردی كامل وآراسته خلقت 


ساعت کاقر شدى . 
(ه) آیا اين مردم فکر تکردند و ليد يشيد تدكه صاحب آنها (رسول ای )۲ نچه که مردم 





بأو تسوت میدهند ازچنون دارا تيمت . 
7 








YA 


الارض حيران له صحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو 
الهدى (۱) . 


(۷) در آبه ۳۹ سور ۱۷ (یوسف) از قول بوسف پیغمیر خطاب يدو مصاحب 


کافر زندانی فرمايد يا صاحبى السجن أر باب متفرقون خیرم الله الواحد 
التهار (؟) . 
پس از این آبات شریفه‌ای که منباب نمونه بعض أزآنها را ز کر تموديم معلوم 
میشود که مجرد نام صحبه وصاحب ومصاحب وأسحاب .از حيث لخت اختصاس بمسلم 
ومؤمن ندارد بلكه اطلاق بر مسلم وکافر و مؤمن ومنافق وخوب وید میشود . 
جه آنکه عرض کردم معاشر آومی دا در لقث مصاحب واصحاب میخوانند 
بدیپی اشت‌اسحاب رسول الله و یمنی کسانیکه باآنحضرت معاش بودند جنائجة 
آیات شربقه بر آن گواء ابت . 
البته در ميان اسحاب و معاشرین آتحضرت شوب وبد (یعنی مؤمن ومنافق) 
بسیار بورند وآياتي که در هدح اصحاب نازل گردیده اطلاق پعموم ندارد بلکه 
عربوط بخوبان اصحاب أست ما هم تصدیق دارم که کبار صحايةٌ آتحضرت را هیچ 
يك از أنبياء عظام نداشتند مانند اصحاب بدر واحد وحنین و غیره که امتحان خود را 
داده ودر باری واطاعت أواس آن حضرت بدون هوی و هوس ثابت قدم ماندند 
وآنى از آفحضرت منحرف ومتصرف تگردیدند . 
ولى در ميان اسحاب مردمان پدرل أهل مکر وخدعه ونفاق ووشمنان [نحضرت 
و اهل بيت طاهرياش هم زياد بودند ماتند عبدالله ب أبى وای سفيان وحكم بن‌عاس 
" (۱) نكو ای پیغمپر که ما چرا خدا دا رها کرده و چیزی مانند بتان ( که بی اثر محش 
است) وهيج قادر بر نفع وضرد نیاشد بخوانيم و باز بخوى جاهلیت بعد از 7 نکه خدا مارا هدایت 
تمود بر کردیم تا ماننه کسیکه فریب واغوای شیطان او دا در ذمين سر كردان ساخته شويم آن 


شیطان دا اسحاب و پارا نیت که شخص دا بسوی خود هدایت میکند بكو هدایت دا بدفيقت 


هدایت است . 
(۷) ای دو دفبقزندان من از شا میپرسم ]پا خدايان بی حقيقت متفرن مانند پتان‌ز فراعنه 
وفیره پپتر ند یا خدای پکتای قاهر . 





NAY 

( عموى عثمان طرید رسول الله ) و ابوهریره و معلبه و يزيد بن‌ایی‌سفیان و وليدين عقبه 

و حبيب بن عسلمه و سمرة بن جندب وعمس و بنعاص و پسر بن ارطاة (سفاك خو تخوار) 

و مغيرةين شعبه و معاويةبن ابی سفيان و ذى الثديه خارجى و امثالهم که در حال حيات 

و بعد از وفات رسو اه یت فتنه ها كردند وبطريق قهقرابر 
كه معاويةعليهالهاويه یکی از آن‌افرا ادی‌است كه درزمان حيات ‏ خودرسول | کرم شتو 

اورا لعن تمود و بعد از وفات آنحضرت وقت مناسبى بدست آورز بعنوان خوتخواهی ‏ 
عثمان قیام نمود وسبب ريرش خون بسیاری از مسلمانان گردیدم مخصوصاً عده‌ای از 
اسحاب ياك آنحضرت مانند عمار ور آن فتنه شهيد کردیدند چنانچه آتحضرت خود 





و فساد ها تمودند 


خبر داده ما هم در شهای قبل قل آن اخبار را نورم . 

فلذا همان قسميكه آيات و أخبار بسار در مدح خيار اصحاب و خوبان مؤمنين 
آنها از فضائل و مناقب و وعدة بحسن عاقبت رسيده آيات و اخباز و عيد شدي زیادی‌ور 
بارع پدها و خيانت كارها و منافقن صحابه رسیده که ثابت مينمايد بعلاومٌ آنجه در زمان 
حیات آنحضرت را آزردند بعد از وفات هم فتنه ها تموده مرتد گرویدند . 

شيخ - عجب‌است چکونه میفرمائید اصحاب رسول خدا لهم ند کردبدند 
و فتنه و فساد تموزند . 

داعی - حقير نم كويم آیاتواخبار میگویدا گرقدری دفيقشويد از تمجب‌برون 
ميآئيد او لا" خداوند در آیه ۱۳۸ سوزم ۳ (آل*رآن) خبر از إرتداد آنهادادم که فرماید 
آفان مات اوقتل انتلبتم على اعقابكم (۱) . 

علاوه بر این آبه شریفه و سوره منانقون و آبات دیگر در قدح ومثمت اصحاب 
اخبار پسیاری از طرقءلمای خودتان مانند بخاری و مسام واینعسا کر ويعقوب بنسفيان 
و آهد .بن حنيل و ابنعبدالبر و غیرهم در ممت و کفی و إرتداد و تفاقآنها فرداً يا ما 
رسید, چون وقت تنگ است برأى نمونه بدو خب أشاره ميتمايم تا رفع تمجب از شما 
بشود و بدانید خوبان صحابه را خوب و بدهای آنا را بد بايد وانست دبگی تقرمائید 


(۱) اگر ينس بمر گے يا قنل در گذشت بازشمایدین جاهلیت خود دجوع خواهیدنمود . 








` 


NAA. 
جه دليلى بر كفر سی سلسلةٌ مناققين و ذشمن‌ترین دشمنان امير المؤمتين على 82 یسب‎ 
کننده تحضرت و كشندة خوبان از ذرارى و اسحاب پاك رسول الله مه که رسا‎ 
. دشمای باخدا و رسول او لموده میباشد‎ 
بخاری در دو خير با مص تفاوتی در الفاظ از سپل‌بن سعد و عبد الله نمسفود از‎ 
رسول | کرم اي نقل نموده اند که فرعو انا فرطکم على الحوض ليرفعن‎ 


الى رجال منكم حتی اذا اهویت لااو لهم اختلجوا دونی فاقول ای رب 
اصحابی فیتول لاتدری ما احدئوا بعدك () ! 


و أمام اهدین حنبل ور مسند و طیرائی در كبير و ابواصر سچزی در أيلنه از ابن ٠‏ 


عباس تقل‌نموده اند که رسول اکرم من فرمود انا اخذ بحچز کم اقول انوا 
النار و اتقوا الحدود فاذامت تر کتکم و اذا فرطكم على الحوض فمن ورد 
نقد افاح فيؤتى باقوام فروخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب امتى فيقول 
الهم لميزالوا بعدك يرتذون على اعقابهم ( وفى رواية طبر انى في الكبير) 


5 955 ۳ 0 
بعد قوله يا رب امتى فيقال انك لا تدرى ما احدثوا بعدك هر تدين على 
اعقا بهم (۳) . 
واقعا دل میسوزد که يك جنين ملحد كاف بی دینی را ( چنانچه قبلا دلائل بر کفر 
۳ 2 بان 3 

١‏ ملعنت اورا پیشتر بیان تموديم ) ۱" با فرزند پلیدش پزبه عنید را ( که در شبهای 
تشع كز ا 4 1 
گذشته کفرش را ثابت تموديم (* مسلم و مژمن بخوانند و اسراری براثبات ايمان آنها 

(۱) بیش از شما من كنار حوض (کوتر) پانتظار شا هستم و گروهی ازشا راکه نې بینم 
عرض میکنم پرور د كارا کجایند اعاب من خطاب رسد تو نبیدانی که بعد از توپه‌ها نمودند وچه 
آمودی در دين دارد ودند . 

(4۲ آنچه مانم از ورود تش است بشما فهسانیدم بالل هم میگو يم بترسید اتش دوخ 
ودين غدا دا کم وزیاد تكنيد زمانی که يبرم وشما دا ترك كويم پیش ال شما برحوض كوتروارد 
میشوم وستکار كسيستكه درآ لجا يمن واردگردد نشان ميدهند جمیتپالی دا بین که گرفتار عداب 
البی باشند عرض كنم بروددكادا اينهاامت میا تدخطیاب دسد بيد ازتو اینها مرتد گر دیدهو بدین 
جاهلیت خر دير گشتند - ودد ددایت طپرالی‌در کییر دارد که بعد أذ اینکه فرماید ابنها امنتمن| ند 
خطاب رسد و هیدانی که بعد ال تو چه حاوته ها نمودند وچه اموری در دين وادد کردندهمگی 
مرته گرویده بدین جاهليت غوف بر گشتند . 

(۲) دجوع شود به ص۷۷۰ تا ص عبرب همین کناب . 

)4 دجوع شودبه ي و ؟ تا ضمح و همین کتاپ , 





YA. 

وتبرئه ندودن آنپارا از کفر وتثبيت مقام خلافت واینکه اهل بهشت‌اند بنمایند بلكه 
بناحق آنان را امير المؤمنين بگویند و حال آتکه دلائل و مليات كفر آمیز آنها در 
کتب معتبو م خودتان كاملا ثبت است حتى أكابر علماء منصف اهل تسن ن کتابهای مستقل 
ہی رو آنها.نوشته‌اند ) للك 

ولكن سعى بلیغی بنمايند بر كفر جناب ابیطالب و اصرار داشته باشند که آن 
یگانه راد مرد مؤمن موحدرا كافر معرقى نمایند ۱۲ . 

بدیهی است اين عقيده واظهار باین نوع هذليات نيست مگر از روى بغض و كينه 
بامير المؤمنين على يبيج که باصرار تمام و کلمات ناهنچار تير جفائى برجراحات قلي 
آن امام مظلوم محبوب خدا وپیغعبر زده باشند !! . 

وبدلائل ثابته كفر ونقاق معاويه ويزيد عليهما اللعنة والعذاب هزارها محملهى 
بندند وآنهارا مجتهد خوانند و عملیات كفر آنهارااز آثار اجتهادشان داتاد و دلائل 
سخفی برتبرثه آنپا آقامه نمایند ۱۱۱ 

ولی دلائل واضحه واقرارهای صر بحهٌ جناب ابیطالب را برایمان بشدا وپیشمبر رد 
نموده و کفر اورا ثابت مینمایند ۱۱۶ 

من نميدانم خوارج و نواسب و امويها و بقایای محببین آنها تا کی و تاچند بايد 
بزيرادران سی ما حنکومت نمایند وآنهارا كور کورانه روى عادت و تمصب پدنبال 
هقاید خود بیرند ونگذارند برادران سنی چشم. انصاف: .باز کنند و حقو خقیقث. را 
آشکازا ببیننه ۰۲۱ 
آبا اهل بت يبغمين تفت که طرموده أن 


ایضاً دلائل برایمان حضرت عدیل الفر تند و اجماع آنا برای 


ابيطائب ۱ 
مسلمين حجة أست وأكابر علماء خودتان اتفاق برعلم وزهد و ورع و تقوای آنها دارند 
نگفتهاند جناب ابوطالب اهل ایمان يود ؟ ومؤءن از دفيا رقته أست؟. 


(۱) مانند ابوالفرج أبن جوؤى واخیرآعالم‌جایل‌القدر متصف سيد محمد بن عقيل غلوىمتو فى 
۳۰ قمزىكتابى تألیف نموده بنام الصائح الكافيه لمن یتولی مماويه وتابحال دوجاب كرديده 
جاب اغير هر سال ۱۳۰۷ قمری ور مطبعة التجاح بغداد بزيور طبع وسيده. 








۷۹ 
آیا اصبغ بن نباته که محل وثوق علماء ورجال شما بوده ازمولا ومقتدای «ومتین 
على ت روایت تنموده که آنحضرت فرمود و الله ماعبد ابی‌و لا جدی‌عبدا لمطلی 
ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط () . ۱ 
بعنی خدای واحدرا پرستش نمودند ورو بکعبه عبادت نمودند و متهسك بدین 
حنیف ابراهیم خلیل الله بورند . 
آیا سزاوار است شما قول على واهل بیت طاهریرا بگذارید وبدئبال اقوال مغر 
ملعون وامویها وخوارج وتواصب ودشمنان سرسخت امير المؤعنين عاي برويد و أشعار 
و کلمات صریحه جناب اپوطالب را تاويلات بارده: پنمائید . 
از جله دلائل برتآیید عولانا امير المؤمنين تاب که فرمود جناب ابوطالب 
هميشه موحد ومومن بذات فيب الفیوب حضرت احديت بوده خطبه عقد ام المؤمنين 
خديجة طاهره علیپا السلام است برای رسول | کرم باتو که سبطابن جوزی درآخر 
باب ۱۱ ص ۱۷۰ تذاكرةخواص الامة قل نموده که وقتى مجلس عقد آراسته شدجناب 
ایو طالب خطبه عفد خواند بعباراتی که تمام آنها ولالت کامله برموحد يودن و اعتقاد 
بوحدانیت حفرت‌باری تمالی‌دارد مطلع خطبه اینست که فرمود الحمد الله الذى 
جعلنا من ذرية ابراهیم وزرع اسمعیل وضتذئى معد و عنصر مضر وجعلنا 
حضنة یته وسواس حرمه و جعل لناییتا محجوجا وحرماآمنا وجعلنا الحکام 
على الناس (الی آخرالخطبه) (۱) . 
وشیخ سلیمان بلخی حنقی درپاب ۱6 ینایم المودّة اول م۷۳ (چاپ اسلامبول) 
از موفق بن اعد خوارزمی از بن كعب تقل نموه که دای ابوطالب التبى 
: صلى الله عليه و آله وسلم تفل فى فم على ای بدخل لعاب فمه فىفم على 
شود () دا فس يبرم وطالب وجدم هید لطاب وهاشم وعبد مناف هر كز سچده به بت 
راد ار اه مر راهم مج سمل وال دیشر 
تک بات حج با چا شتایند) وحرمی که محل امن وامان است برای مردم-وقرار 





۷ 
فعال ماهذًا يأابناخى فقال ايمان و حكمة فتال ابو طالب لعلی بابنیانصر 
این عمك ووازره (۱) ۰ 
آيا این بيانات دلیل بر ایمان جناب ابو طالب نیست علاوه بر آنکه پیفمبر را 
زجر ومنع تكرد واز چسر دوازده سالة خود على تج حم جل وكيرى نکرد بلکه 
بآن بزر کوار امر میکند که باری نماید يسر عمش رسول خدا تلو را . 
ونيز علمای خودتان همگی در کتب خود ثبت 


ایمان آوردن جع 
ات نموده‌اند واين ابی الحديد مفصللا در شرح تهج 


طیار بامر پدر 
شرح میدهد که روزى جناب ابو طالب مسجد 


وارد شد دید رسول اکرم 2475 نماز ميكذارد و على در دست راست آتحضرت 
مشتول بنماز است یفرزندش جعقن (طیار) که همراء أو بود تا آنروز ایمان نیاورده 
بود گفت صل جناح ابن عمك وصل کن‌خودت رایپپلوی‌یس عمتءبااونماز بگذار 
جعفر پیش رفت ودر طرف چپ رسول اكرم بک بنماز ایستاد جناب |بوطالب این 
أبيات را انشاد مود . 


ان علي و جعفرآ ثقتی عند ملم الزمان والنوب 


لاتخذ لاوانصرااین عمکما اخی لامی من ينهم وابی 
واه لا اخذل النبى ولا بخذله من بی ذوحسب(؟) 


پس بائفاق علما ومورخین خودتان أسلام وايمان جعفر طيار وثماز گذارون 
أو با رسول | کرم باتو بامر واجازه پدرش جناب بوطالب بوده است . 
چگونه ممكناست صاحب عقلى باور کند که يدرى مشرك وكافر باشد وي رادر زاده 


, (۱) ابوطالب دید پیشبر آب دهان خودرا در دهان على ديغت سؤالكرد برادرزاده‌این. 
جه بود «يعنىجرا چنین کردی» فرمود «اين آب‌دهان» تماهش ايان و حكمت يود يس جناب |بوطالب 
يعلى عليه السلام امز کرد يسرم یاری‌کن پسرعمت را ووزیر او باش . 

(۲) بدرستیکه على وجعقر هردومحل وثوق ودر روزهای سغت و گرفتار یهاپشتیبان‌من| ند 
وا تكذاريد (ای‌علی وجعفر) پسرهم‌شود داويارى تمائيد اورا زیر که او پسر برادر آبوینی‌من‌است 
بدا قاممنال يارى بيغمبر دست بر نبیدارم و اودا وان گذاوم که يقير ساحپحسب شریف میباشد . 








1 
خود را عنم از آن ادعای بزرکك تنماید حتی فرزنداش را هم متع تنمايد از 
أيمان آورون بكسى که دين نوين آورده ودشمن دين او ميباشد آنهم يدر مقتدر 
مطاعى مانند جناب ابوطالب که ریس قرش بوده است وا 
پلکه فرزندش را مر كند برو و به يسر عمت ايمان آور واقتداء كن باو 
وخورش هم‌با تمام قوای جسمی وروحی دشمن بزر كثادين خرد را تقویت ويارى نماید !! 
فاعتبروا يا اولی الابصار . 
اکابر علمای فریقین همگی بقل تموده اند وقتی اهالى مكه وقریش مساسرء 
اقتصادی را در باره بنی هاشم عملی کردند جناب ابو طالب با تمام بنی هاشم پیاری 
رسول الله نو برخاستند وچهار سال در شعب ابیطالب از آنحضرت محافظت 
ونگپداری نمودند ل حتی در تمام مدت توقف در شعب اول شبها هر کجا رسول اله 
رز مخواب میرفت جناب ابوطالب بعد از ساعتی ميآمد آمحضرت را یدار میکرد 
وبجای أمن قری میبرد ل وفرزند عزيزش على ع6 را در بستر أو میخوابانید که کر 
اول شب دشمنی آنحضرت را در آنجا دبدى و قصد سوئى بآنحضرت داشته باشد على 
فداى آنحضرت کردد وجود مبار کش در مهد أمن وآسايش راحت وآسوور پاشد . 
شما را بخدا قسم آیا مشرکی؟ برای حفاظت موحندی که مدعي مقام ابوت 
است ۰ م شل کین را اذل شلالت و کمراهی ممداند ۔ ينقد جد بت بكار میبرد - قطماً 
جواب منفی است این همه جد نها وفداكاريها از آثار ایمان‌کامل بودم است . 
ابن أبى الحدند در شرح نبج البلاغه وسبط ابن جوژی در تذ کوخ خواس الامه 
از طبقات محمد بن سعد لقل مینمایند از وأقدى وعلامه سيد محمد بن سید رسول 
برزاجی ور كتاب الالام فى العم وآباء سید الانام أز ابن سعد وابن عسا کر و غير هم 
پااستاد صحيح از محمد بن اسحق روايت کردم اند که على ليم فرمود چون ابوطالب 
وفات نموذ رسول اكرم مت را خبر دادم فیکی بكاء شديدآ کربه شدیدی 
تمود آتگاه يمن فرمود اذهب فغسله و کفنه و واره غفراللهله و رحمه برو اورا 
سل بده و کفن بنما و در قبرش یگذار خدا پیامرزد ورحمت نماید اورا . 





عو 
شما رأ بخدا انساف دهید آ با در اسلام اجازه داده شده که کافر را غسل بدهند 
و كفن بنمايند آیاسزاوار اشت بگوئیم رسول خدا برای کافر مشرك طلب رجت‌ومففرت 
نموده حتیمینویسند و جم ل رسو ل اللويستغفر له ايامالايخر ج من بيته . 
یعنی‌روزها رسوز| کرم و از منزلبيرون رفت وبرأى جناب ابوطالباستغفار 
و طلب مغقرت و آحرزش مینمود . 1 
آبا مکن است که آتحضرت آبه ۵۱ و ۱۱۹ وره.4 ( نساء) را در قر آن خود 
ندیده باشد ۱۶ که خدای متعال. فرموده ان الهلا یغفر أن برك بهو یغفرمادون 
ذلك (۱) . 
چگونه مکن استرسول | کرم تقو با وجود چنینآ به ای که صربحاپرورد كار 
میفرماید که ما مشرك را نمی آمرزيم برای مشرك طلب رعت و مغفرت شماید.و حال 
آنکه طلب رجت و مقفرت برای مشرك حرام است و هم چنین غسل دادن و کفن تمودن 
بدن میت اختصاص بمسلمین دارد - و برای کنر ابداً جائز نمیباشد - پس‌همین امبففار 
تمودن رسو اه برای جناب ابوطالب و امي نمودن بعلی علي هالسلام که خودت 
برو يدرت را غسل بده و كفن بنما دليلى واضح است بر اسلام و ایمان جتان ابوطالب 
رضی الله عله . 
پا دیداحق بين و انصاف ص ٩‏ تذ کرم سبط ابن جوزى را مطالعه كنيد و پینید 
مولای متفیان چگونه بر پدر بز ر کوارش مرئیه گفته است که : 


اباطالب عصمة المستجر و غیث المحول و نور الطلم 
لقد هد فتدك اهل الحفاظ فصلی عليك ولى : النعم 
و لاله ربك رضوانه فقد كنت لنطهر من نخیرعم(۳) 


۱ (۱) محقق است خدا کسی را که باو شرك[ودده رکز تخواهد بخشید سواق مشر ك هر که 

را خواهد می بخشد . ۱ 

)1 ای ابوطالب تو یناه پتاهتد گان ورحمت برافتاه گان ورو شناگی شب‌ظلمانی بودی‌بسوت 

تو آر کان دوستان ومحتینت فتلاشی شد دحمت‌سق بر تو ناذل و تورا بجو ارخود ود پهشت بر ينواصل 
مود - وتو بودی برای پشنیر پپترین‌عموفا د که‌اددا ودين ادرا بای تودی) - 


2 





فا 

آیا پاور مشود که این شخصيت بزر كشكاقر از ونيا رفتهباشد که مجسمه توحين 
و خدا پرستی ( على نی ) برای او این قسم مرثیہ سرائى تمایه ! ۱۱. 

ينها تمام ولائلى است که ثابت مینماید جناب ابوطالب مؤهن از ونیا رفته و اه 
رسول أكرم بامام معصوم أمر تميقرهود اورا غسل و كفن و دقن بنماید و برای او گریه 
شديد و طلب رت بنماید ور حالتيكه آنحضرت مجسمةٌ حب فى الله و بغض فى أله بوده 
است دوستی,و وشمنی برای خدا مینماید نه روی هوای نفس که چون موی من است 
(ولو مشر ۳ پرورد کارمن است برای او پشدت گربه و استغفار وطلب رجت نمایم . 

شيخ-اكر أبوطالب هؤمن و موحد بود بجه علّت ایمان خود را ينهان واشت 
و مانند عبای و حمزم برادران خود عاناً اظهار یمان ننمود . 

داعي - بديهى است ين عباس و جره با جناب ابوطالب خيلى فرق و تفلوت 
بوده جه آنکه جناب مزه بقدرى شجاع و جسور و قوې بود که تمام اهل مکه از او 
ملاحظه میکردند بلکه‌میتر میدند البته اسلام و تظاهر او بایمان كملك شابانی‌برای‌حفط 
دجود پیغمبر تلو از شر دشمنان شد . 
و اما جناب عباس هم فوری اسلام خود را ظاهر 
نكر دجنانجه أبنعبدالبر دراستیماپ نقلميتمايد 
که عبای ورمگه ایمان آورد ولی از عردم پنهان میداشت تا زمانیکهرسول| کرم کشت 
هجرت لمرو خواست با آتحضرت حر کت‌نماید حضرت باو نوشتند که توقف‌تو ورمكه 
برای من بهتر است فلذا خبرهاى مكه را بأتحضرت هيرسائيد و در غزوه بدر كبرى كفار 
آتجناب را با خود آوروند بعد از شکست کفار فررش أسير شد و در روز فتح خيبرمقتضى 
موجود شد اسان خود را ظاهر نمود و نيل شيخ سلیمان بلخی حنفی ور ص ۲ نابیع 
ضمن باب 81 ( جاب اسلامبول ) نقلا از ذخائر العقبى امام الحرم الشريف أبى جعفر 
هد بن عبدانه طبرى شاقمی از فضائل ابوالقاسم البی اوردمكه اهل علم میداتند » عبای 
از قدیم اسلام آورد. بود ولی اسلاوش را کتمان می نمود وقتی روز بدر بالشکر کفار 
۱ آمد رسول | کرم و فرمود هر كس عباس را مااقات تمود اورا نکشد جه آنکه با 


اسلام عباس پتهانی بودي 





دقوت 
کراهت موافقت با کقار تمود ؤمايل بوجرت بود ولى ييغمير باو نوشت بماند و اخبار 
مشر کین را بآنحضرت بدهد روزی که ابو رافع با نحضرت خبر تظاهر باسلام عباى را 
داد حفرت اوراآزاد مود . 
ولی جناب ابوطالب | کر ایمان خودرا ظاهر 
عات ان د ابوطالي میکرد ام یکسره ميشد یعنی در اول دعوت که 
اا ر هنوز رسول ١‏ کرم ای باوری نداشت تمام 
قرش وجاممهعربیت برضد بنی‌هاشم متحداً قياء مى نمودند واساستبوت‌را پر هپمیزدند . 
لذا جناب ابوطالب ایمان خودرا سیاسة" ابراز ننمود تا بتواند بعنوان هم کیشی 
باقريش جلوى آنها وسایر اعادى را بکیرد ا آنا هم معض احترام .جناب ابوطالب 
تصميمات قوی‌تری‌انخاز نمایندو آ نحضرت فرصتیکامل داشته باشد تا بتواند مقصد خود 
را آشکار تماید . 
چنانچه همین قسم شد تا آتجناب زنده يود رسول | کرم تقو بافوت قاب تمام 
مشغول انجام وظيقه بود همينكه جناب ابوطالب در آخر سال دهم بعثت وفات نمور 
جبرئيل نازل شد و عرض كرد اخرج عن مكة فمالك بها ناصر بعدا بيطالب از مکه 
خارج شو که بعد ازاببطالب ياورى در آنجا ندارى . 
شیخ - آبا در زمان رسول خدا 68 اسلام ابوطالب مشهور بوذه وامت قبول 
داشتند. باخير , 
داعی - بلی کمال شپرت را داشته وثمامت امث نام آن جناب را باعظمت ياد 
می‌تمورند . 
شيخ - جكونه مکن است در زمان بنسر لقي اہی شايع و شبرت کامل 
داشته باشد ولى بعد از سی سال تقريباً جهت جعل حديثى (بقول شما) بر خلاف حق 
وحفيقت مشهور کردد يقسمى که حقيقت أوليه خودرا از دست بدهد . 
داعی - ليس هذا اول قارورة کسرت فى الاسلام (9) . 


(۱) این ادل شيش (حقيقت) نبود که در إسلام شکسته شد . 





۷ے 

این اض تاز کی نداشت که موضوعی در زمان رسول خدا راو مشهور ولى بعد 
از سالها بجعل. حدش صورت اولیه خوورا از ونت داوم باشد . 

بسياري از أمور بود حتی در احکام وین که در زمان صاحب شریعت خا الابياء 
ولو شايع ورایج بلکه «شروع ومورد عمل بوده وبعد از گذشتن سالپا بواسطه اعمال 
نون اشخاس بکلی حقیقت آآن عؤض كرديده وصورت دبگری بخود گرفته . 

یج سکن است از آن امور بسیاری که بان نمودید تمونه ای برای ما 
ذكن نمائید : 

داعی - شواهد. سيار است که وقت ملس اقتضای بیان تمام آپارا تمیدهد 
ولی برای تمونه کی از آن شواهد که از همه مهمقر وواضح‌تر و بادلالت قرآن منجيد 
واتفاق ههور مسلمين.: استوار كرد يده اشاره مينمايم و آن دو حم محکم متعه که عقن 
انقطاع وحج نساء است . 


که سكم قر آن مجند و اتفاق فریفین ( شيعه و سی ) در زمان زسول اکزم ۰ 


توق شاع ومشیوع د موید تمل بوده - .حتى در دورة. خلافت ابی بکز و قسمتی از 
زمان خلافت ر .بن الخطاب هم در:ميان امت جارى. بوده فقط بيك پعله كلام خليفه عبر 
كه كنت متعتان كانتا على عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب عليهما (9) . 
بی منمكس کردیدم يعني جلال خداهزار وسيصد سال است حرام كردبدى چنان 
این کلام مر از زمان خلافت او ببعد تقویت شد و بدون وليل بر خلاف اس" صریح 
فر آن مچید ول رسول اکرم تن ؤسحايه آتحضرت روی اطاعت كور کورانه ييروى 
شد که حقیقت او لیهٌ خود را از دست داد که الى الحال ملیونها بمعيت مسلمين از بمپور 
برأدوان اهل سنن متعةٌ سنت سنية رسول ال َو وحلال خدارا بدعتى ازبدع شيعه 
میدانند و هنوز جوم برادران اهل تسنن تمیدانند واکر ما بادلائل بیان كنيم قيول 
تمیکنند که در زمان ييغمير و بي نکر ور این دو متعد شايع وحلال پورم فقط بگفتار 
خليفه عمر درأواسط خلافتش حلال خدا حرام كريد . 


5 (۱) دد متمه که در زمان پیغیر بوده من نپا را حرام تمودم وعقاب ميننايم عم لكتندكان 
پآن دا . 





۷۹۷ 
جائیکه حکم ثابت. الهن مؤيد بقرآن مجید وسیر رسول أثه وسحابه پاك و 
تأميد شيخين ای بكر وعمس وموجود بودن دلائل واضنخه در قرآن مجید و کتب معتبرة 
اهل سنت برحالیت آن بگفتار شخص‌عم که ابا استناد بآیات و گنتار رسولاف مت 
ندارد حرام وبدعت گردو . 
شما ميخواهيد إسلام وايمان جناب ابوطالب مبدل بکقر نگزدد . 
شيخ - يعنى ميخواعيديكوئيد مليونهات لمانانجهان قرنها بر لاف قر آن وسنت 
رسول خدا كي عمل نمؤدند:وحال آنکه در همه جبان مارا سنی میخواتند يعنى تابع 
سنت رسول الله وشيعيان را رافضیکویند بغنی روی گردان از منت رسو الله 22 ؟ ۱. 
ذاعى ‏ ظأهراً شماها خود رااستى وشيعيان را 
موضوع رافضی و سني رافضی میخوانیدوحال آ نكه! كر از عادتوتعصب 


در حقیتت سنيها رافضى و 


شیعه‌ها سنی میباشند بر كثار ومنصفانه قضاوت تمائيد می‌بینید درمعنی 


وحقيقت شيعيان سنی بعنی تابع قرآن وسنت 
رسول الله تلو ومطيع أوامر آنحضرت میباشند وشما ها رافضى يعنى روى كردان 
از قرآن وسنت وأوامر 1 نحضرت ميباشيد . 
شيخ أحسنت - مليونها مسلمانان ياك را رافضى خواندید » جه دلبل بر اين 
معنی دارید . 
داعي - همان قسمی كة شما ها برادران سنی زياده از صد ملیون مسامانان‌باله 
دل شيعيان وبيروان عترت واهل بيت رسول الله ښک را رافضی و کافر و مشرك 
میخوانید .ور لیالی ماضیه بدلائل بسیاری اشاره نمودم که رسول أكرم ا . دستور 
داد بعدازمن‌پیرو ی کنیدازقر آن‌وعترت من‌شما عمداً ازعترت روی گرداندم‌پیرو دیگران 
شديد سيره وسنت آنحضرت را که در زمان حیات بحکم قرآن عملی می تمود زیر پا 
گذارد, وبحكم شيخين آنها راترك نموده - وعاملين بسنت وسيرء آتحضرت را راففی 
بلکه مشرك وكافر خواندید - که از جمله آن احکام که صريحاً در آیه 4۷ سورم ۸ 
(انفال) فرموده : و اعلمو! الما غنمتم من شیء فان لله ۰ خمسه وللرسول و 
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لذى القربى () . 

وآ تحضرت در زمان حياتاين حكم را عملى می‌فرمود وخمس غتائم را بخويشان 
وأقارب تقسيم مینمود قطع نموده و از آن روی کردانیدیں ٩‏ جالاخرء | کر بخواهم 
تمام آنپا رأ شماره کنم رشته سخن خيلى طولانی ميشود . 

بز رگش وليل بر این معنى که ما شیعیان تابع سنت وسیرم رسول ا نو 
میباشیم وشما ها رافضى وروی كردان وترك کنندء ملت وسیره رسول الله وصحابه کرام 
میباشید همین موضوع عتعه است که بحكم خدا وسنت رسو اله ا وعمل صحابه 
در ژمان خود آتحضرت وتمام دوره خلافت ایی بكر تا اواسط خلافت عبر خلال 
ومورد عمل بوده ولى بچمله ای از کلام عمر که روی سياست ونظر خاصی اداء نمود 
حلال خدا را حرام وسنت رسول خدا را زیر پا گذاروء وتر نمودید مع ذلك خود را 





سنی وما شيعيان را که تابع قر آن وسنت رسول ار يو ميباشيم رافضی ميخوإنيدا؟ 
واين امر را چنان بریی خبران وارو نشان دادید که چبارد: قرن است مارا رافضى 
ومشرك میخوانند . 

وعجب آتکه معنای مثل معروف کاسه از آش کرم تر شما برادران اهل تسئن 
هستید که خلیفه عمر برای اثبات کلام خود اقام برهان ودليل ننمود ولى علمای اهل 
تسنن ده ها وليل باررد در کتپ خود آورده تا ثابت كنند کلام خليقه عمر حق ولی‌قرآن 
وسنت وسیره رسول اله اتل وسحابه آنحضرت باطل وبی اسای میباشد ۱۱۹ . 

شيخ - دلیل شما برحلیت متعه وعقدانقطاع چیست از کجا وبچه دليل میکوئید 
خليفه عمی رضى لله عنه برخلاف كفتةٌ خدا وسنت رسول خدا 7618 عمل نموده . 
الائل بر حليت متعه داعی - دلائل بر این معنی بسیار است ولا 

قر آن مجید , وسند مسکم آسمانی‌است کەدرآ یه 

(۱) ای مؤمتان بدانيدكه هرجه بشما غنیمت وفایده رسد (زیاد یاکم) غىس وپنچب ك آن 

خاص خدا ورسول وخویشان او میباشد . 


(۲) دجوع ناد به س٣‏ ۹ همین کتاب . 





كوب 

اور ۶ ( نساء)صريحاً ميغرمايد فما استمتعتم به منهن فا آوهن اجورهن 
فريضة (1). 7 

بديبى است که حکم قرآن مجيد إلى الابد بمشروعيت خود باقيست مگر ناسخی 
در خود قرآن ظاهر كرددد چون در این موضوع ناسخی تيامده يس أبن حكم محكم 
عا أبد باقی و پر قرار أست . 

شيخ - از كجا این آبه م‌بوطبنکاح دائم نباشد که در تعقيب همانآ بات آمده 
دستور ميدهد مهر و صداق آنها را بپردازند . 

داعی - در أين بيان خود بی لطفى و باصطلاح مغاطه نمورید زیرا علماء بز رکه 
خودتان از قبيل طبرى در جره پنجم از تفسير كبير و امام فض رازی ور جزء سيم از 
كفس مفائیح الغيب و ديكران اين آبه شريفه رادر باب متعه آورد‌آند . 

علاوه بر صراحت بیان مفسرين و علماء خودتان آقايان يخوى مبداتيد که 
سور نساء كاملا مشتمل است بر بیان أقسام تکاح و ازدواج در اسلام از دائم - و متعة 
متقطعه - و مأك یمن . 

اما در تكاح دام ور آبه ۳ سوره 4 ( نساء ) فرماید قانکحو! ماطاب لكممن 
النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت 
ایمانکم (۴). 

و درباره ملك یمین و کنیزکان درآبه ۲۸ سورع 4(نساء) فرماید ومن لم يستطع 
منكم طولا ان بنکح المحصنات!لمقمنات فمن ما ملكت ایمانکم من فتیاتکم 
المؤعنات واللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانکحوهی باذن اهلهن 
و أتوهن اجورهی بالمعروف (۴). 

(۱) يس اذ اینکه بهره مند شدید اژ آنها (بمنى متمه نمودید) وتمتع از آ نها برداشتید 
مير معین که مرد آنها است با نان پردازید که فريضه وواجت ست . 

(۲) بتکاج غود در آورید از زنان1 نكس راكه برای شما نیکو ومناس باعدالت باشه ذو 
ياسه یاچپار واكر بترسید که هون زنان متعدد كير يد نتوانید عدالت تباید پس‌تنها يك‌زن‌اختیار 
کروه ويا چنانکه کنیزی دار ید بآن اکنفاکنید که نزويكتر است بعدالت . 

(۳) هركس از شمارا وسمت وتوانائى نباشدکه زنان پارسای با ایمان (ه آذاه) کیرد بس 
کنیز ان «ومنه‌ای که مالك آن شد يديز نی اختیا دا ۲ گاه تر است بمرالب ایمان شما که اهل 


ايسان همه بعضى ازچنن بعضى دیگر ودر رتبه يك سانید بس با کنیز کان‌موّمنه بااذن‌مالکش‌ازدداج 
كنيد ومپرآنها دا بدا بچه معين شده پدهید . 











A 

ودرباب متعه وعتدا نقطاع آیه فما استمتعتم به‌متهن فا تون اجورهی فريضة 

نازل کردید و اکر این آبه مربوط بنكاح دائم باشد لازم میآی د که در يك سورهامر بنكاح 
دام تکرار شده باشد و این برخلاف قاعده خواهد بود . 

و چون راجع پمتعه تازل کردیده معلوم است که خوديك اص وحکم‌جدیداست . 

ثائياً اتفاق جع مسلمين است (ناشيعدفقط) باینکه نکاح متعه در صدر اسلامشايع 

و مشروع بوده و صحابة کار در زمان خود رسول الله تاش بآن دستور حمل میکروند 

و اکر این آبه مربوط بنكاح است يس آبه متعه کدام است که عموم مسلمين قائلبآن 

هستند يس قطعاً آبه متعه همین است که مفسرین خودتان هم متعرش اند و مشروعيت 

آنرا ابت مینمایند و ناسخی برای أن نيامده چنانچه در کتب معتبر8 خودتان شبت‌است 


از جمله در صحیح بخاري و مسند امام اعد يه 
اخاراز طرق اهل زیی و ا ي 
برحلیت‌متعه حنبل از اپو رجاه از عمران بن حسین نقل‌است 
که کفت نزلت ية المتعة فى كتاب الله ففعلنا 
هامع ردول اللهولم بتزل قر آن بحرمته‌وام ينه عنها رسول الله حتیاذامات 


قال رجل برأيه ماشاء , قال محمد (يقالاله عمر) (۱). 
ودر ص ۵۳۵ بجزء اول صحيح مسلم بن حجاج باب تكاح المتعه است که 


حدئنا الحسن الحاواتی قالحدثنا عبدالرزاق قال اخبر نا اہی جر بح قال قال 
عطا قدم جابر بنعبدالله الانصاری معتمرآ فجثناه فى منزله فساله القومعن 


اشياءثم ذ کروا المتعة فقال نعماستمتعنا على عهد رسو ل الله و على عهدابی بكر 
و عمرام). 


(۱) آيه متمه نازل شدء در كتابخد|ومادر زمان دسول خدالاص)يآن عمل عیکردیمو آیه‌ای 
هم برحرمت آن ناذل نكر يده ورسول خدا عم تا دم مر گے مارا از آن منم نشود مردی‌برآی‌ومیل 
خود گفت هريه دلش خواست .- بغاریگوید میکویند ابن مرد هم بن الخطاب بوده 1۱ . 

(۲) حديث کرد مرا حسن حلوالی كنت کرد مرا عبدالرزاق كفث خبر داد مرا امن 
جر يع از ءطا که كفت جابر بن یدای انصاری برای عمره بمكه آمدبه منزل او دفتیم مردسان‌از 
أو مسائل وحکایات مبهرسیدلدنا رسيد صحبث بمتعه کفت بلى مادر زمان زسول غداصلی ای عليه ر آله 
وهم در ذمان ابی بک وعمر متعه ميكرديم . 
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A 
جزء اول همان كتاب ( چاپ مصر سال ۱۳۰ ) باب المتعة‎ 4٩۷ ونيز در ص‎ 
بالحج والعمرة مسنداً از ابی نضره روایت نموده که گفت من در تزد جاير بن عبد الله‎ 
اتصارى بودم شخصى بن او وارد شد فقال ابن عباس و الزبیر اختافا فى المتعتين‎ 
. فقال جابر فعلناهما مع رسو لاللّه(ص) ثم تھی عنهما عمر فلم تعد هما(ة)‎ 
وتیزامام اجدين حنبل در ص ۲۵ جزء اول مسند خب رأبى نظره را بطريق دیگر‎ 
تقل نمودم و فيز هردو رولیت دبگری یکنند از جابر که در جاى دیگر گنته‎ 
كنا نستمتع بالقيضة هن التمر والدقیق على عهد دسول الله وابوبكر حتی‎ 
. )۴( نهی عمر فی‌شان عمرو بن حریث‎ 
حميدى در جمع بين الصحيحين از عبدالله بن عباس روایت نمووه که كفت در‎ 
زمان رسول اكرم 0و متعه ميكرديم نا آنکه تمر بخلافت برخاست كفت خدای‌تعالی‎ 
برای يبغمبر خود هرجه ميخواست حلال ميكرد وا کنون او در گذشت و قرآن بجای‎ 
خود باقى است پس چون يحجى ياعمرماى شرو ع كرديد آنرا باقمام برسانيد چنانچه‎ 
خدا فرموده است ؛ وتوبه كنيد :از متعةٌ زنان وه رمردى را نرو عن أربدكه او متعه كرده‎ 
۰۱۱۶ باشد ستكسارش میکنم‎ 
از این قبيل اخبار ور كتب معتبرة خودتان بسیار رسيده أست که ثابت ميتمايد‎ 
متعه در زمان رسول !کرم با شابع و عشروع بودم و اصحاب تمل بآن میکردند تا‎ 
. زمان خلافت عم ده او حرام نمود‎ 
وعلاوء براین اخبار عد ,ای از اصحاب وغيرم از قبيل اابی بن كعب واین عباس‎ 
وعبدالله بن مسعود وس عيد بن جبير و سدى آيهُ متعه را بان طریق قرائت نمودند‎ 
)۴( فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى‎ 
) (1)كفت عبدايڻ من عباس وعبدالله بن ذبير در موضوع دو متمه (متعه داق ومتنه حج‎ ' 
اختلاف نظر دار ند جابر كفت ما درزمان دسر لخدا (ص) هروو را بجا ميآورديم بسعير آن‌دودا‎ 
, نھی کرد وماهم دیکر يس ازآن بجا تياورديم‎ 
مادرزمان د سول خغداو| بى بكر مته ميكرديم بقبضه‌ای ازخرما وكندم خورد شده و آرد‎ )۲( 
٠ نا نکه هر تهی کرد در باره قمرو بن‌حریت‎ 


(۴) پس ازآینکه بہره منه شويد از آنها (يعنى متعه نمودید) وتمتع انا برداشتيد تا 
لاما که (ضمن العقد) معين لموديد . 








Ae 

چنانچه جار الله زمخشرى در كشاف از ابن عباس بطريق ارسال مسلمات. هل 
نموده ونيز عد بن جریر ظبری دز تفسیر کببوش ذیل همین آیه و امام فخر راژی در 
جلد منيم تفسير مقاتیح الغي, ذيل یه شريفه وأهام نووی در باب اول تكاح المتعه از 
شرح صحيح «سبلم نفل مینمایند قول قاضي عياض را از مازری, که عبد اله بن مسعور 
(کاتب الوحی) أيه را چنین قرائتِ مینمود.. 

فا استمتعتم. به هنهن الى اجل محمی دأمام فخر يس از تقل قول 1 یی بن 
کب وإبن عباس كفته والامة ما انكرو) عليهما فى هذم القراءة فكان ذلك 
اجماعا على صحة ماذكرنا (۱) . 

أنكاء در ورق بعد جواباً كويد فان تلك القراءة لاد الا على ان المتعة 
كانت مشروعة و :نحن لاننازع قیه (۳): 

شيخ دليل شما بر عدم نسخ جيست که در زملن رسول خدا 223 مشروع 
وده ولى بعد شخ نود 

داعي - دلائل برعدم نسخ و أبنكه بر مشروعيت خود ياقيست بسيار است و از 
همه دلائل ترديك‌تی بفهم عموم که بدانند متعه در زمان رسول | كرم 2 َو شايع و 
مشروع بود تا اواسط خلافت عس و نسخ هم نگردیده علاوه بر اخبار هذ کوره و 
سيره ورفتار صحابه کرام که عمل بآن میکردند گفتار خود خلیفه عمر بن الخطاب 
میباشد که عموم علماء خودتان تقل نموده‌اند که بالای مثبر گفت متعتان كانتا على 
عهد رسول. الله وانا احرمهما و اعاقب علیهما ودر بض آخبار انهی 
عنهما (۴). 

(۱) امت تکار شود نداین دو نقر وا برنقل این نوع از قرالت پس اجناع واره اس 
برمیحت. ۲ نچه ما ذکر نبودیم . 

(۲) ابن نوع از قراکت دلالت تدارد مگر برمشروعيت متمه (در زمان دسول‌اطاص). وما 
تراعی در این باپ ندادیم (ه درزمان سول خدا مشروع بوده منتها کو یم که نسخ گردیدم) . 

(۳) ډو مته که در زمان رسول دا دایچ وشایم بود من هرده ارا حرام ونهى ال آنیا 
تمودم هر کس عمل يآ نبا پنباید هقابش خواهم کرد ودر بعش اخبار سنگادش بیتمايم - (چناتگه 


مسلم در عي ۷ جزه اول صحيح غود آورده) (ودر. احکام إسلامحكم دجم توستگسار راج باعل 
عتمه جائی دیده نشده است يس خلیفه هم جر اكفته ؟ یدانم ) 2۰ 





Ae 
2 شيخ فرماشات شما محیح است عرش کردم که در زمان رسول خدا‎ 
بسیاری از احکام در اول أمى راوج بوده ولی بعد تسخ شد این حكم متعه هم در اول امر‎ 
` در دستور بود ولى بعداً تسخ كرديد‎ 
چون مبنا اشاس دين قرآن مجيد است لذا هز حكمئ که در قرآن‎  ىعاد‎ 
اس بآن شده ناسخ آنهم بريد در ق آن ولسان خود خاتم الايا بات باشد بفرهائيد‎ 
. در کخای قرآن اين حکم سخ شده‎ 
شيخ آبه + ازسوره ۲۳ (مومنون ) ناسخ آنست که میفرماید الا على‎ 
.)۱( ازواجهم او ماملکت ایما نهم قانهم غير ملومین‎ 
در این آبه اباب حلال شدن را دو چیز قرار داده ۱- زوجيت ۷ - مالك شدن‎ 
بملك یمین يس بدليل همین آبه - متعه نسخ گردیده است.‎ 
داعی - در این آیه دلالتی بر تسخ متعه تميباشد بلکه تأبيد:است جرت آنکه‎ 
متعه هم در حکم زو جیست است وزن متعه هم زوجة حفیقی مرد است و ا کر متعه زوجه‎ 
. حقیقی نبود خداوند ور أيه مذ کورہ آمر نمیفرمود حق المپن آنها را بدهیم‎ 
علاوه بر این معنی سوره موّمنون مکیه است و سوره تساه مدنیه » محتقا مکی‎ 
مقدم بر مدنی است پس چگونه این أيه ناسخ أست در حالیکه مقدم پر آ به فتعه ميباشد‎ 
۱ روی این قاعدم ناسخ قبل از منسوخ آمده - فاعتبروا با اولي الابصار‎ 
کذشته ازآنکه اکابر از صحابه وتابعين حکم‎ 


اكابر صحابه و تابعين حح 5 
بر به و لابعين حتی بعدم نسخ نمودهاند مانند عبدالله بن عبان و 


مالك حكم بعدم نسخ متعه ۲ 
تمودواند عبدالله بن مسعود (كاتبالوخى) وجابر ین عبداثه 
انصارىوسلمةين | کوع وابی ذر غقارى وسبرة ين 

مد وا كوع بن عبدلله الاسلمى وعم ران بن حصين وغيرهم . 
اکابر از علماه خودتان هم بپروی از صحابه حكم بعدم نسخ داده اند از قبیل 
جارلله زمخشرى در تفسي کشاف در موقعبکه نقل مينمايد قول حبرامت عبدفهبن‌عباس 


(۱) مکر برجفتهابشان (که ذنان شرعی آنها باشد) باكتيزان ملكي متصرفی آنها که 
هیچ کو نه ملامتی دو میاشرت این زنان برآنها نیست . 








f 
. را که کفته استآ به متعه از محکمات قر آن است » كويد یعنی نسخنگودیده است‎ 
ومالك بن انس (امام مالكيها) امر بمشروعيت وجواز متعه وعدم فسخ آن‎ 
. نموده است‎ 
چتانچه ملا سعد تفتازانی در شرح مقاصد و برهان الدین حنفی در هدابه واین‎ 
حجر عسقلائی در فتح‌الباری ودمگران قول وفتوای مالك را تقل نود اند که در يكبا‎ 
كنته ات هو جائزلانه کان‌مباحاً مشروعاً واشتهر عن ابن عباس حلیتهاو تبمه‎ 
. )٩( على ذلك اكثر اهل اليمن و مكّة من اصحابه‎ 
ودر جای دیگر کفته است هو جائز لاله كان مباحاً فيبقى الى ان يظهر‎ 
. )۴( ناسخه‎ 
(معلوم مشود تا سال ۱۷۹هجری که مالك از ونيا رفته دلائل برنسخ متعه بر أو‎ 
ظاهرتكرديده بود و معلوم میشودآنچه ساخته شده از متأخرين است - برای تقویت قول‎ 
خليفدعمر) واعاظم مفسرين شمامانندزمخشری وبفوی راامثمیی بر عقيده ابن عباس و‎ 
. کبارصحابه رفته ومعتقد بحليت و مباحیت متعه بورند‎ 
شيخ چون متعه شرائط زوجنت از قبيل ارث وطلاق وعد م ونفقه را ندارد‎ 
. يس زوجه حقيقى نيست‎ 
داعي - معلوم ميشود روى نظ بدجينى توجه‌کامل‎ 


تمامآ ثار زوجيت برزن ب 
موی وی بكتب فقهية شيمه تتمودمايد و الا لیر کال را 


متعه متر ثب است 
ثمىتدوديد چه آنکه میدیدید که تمام آثار 

زوجت يرزن متعه مترتب است مگرآنچه با وليل خارج شود . 
ودیگر آنکه متعه قسمی از تكاج مسأم است وصدق زوجيت بر او مسقق است 
که برای سپولت و آسانی امت وجلو كيرى از زا يبعض از شرائط وتكلفات آن ففلا 
ولطفاً تخفیف دادم شد واما راجم بشرائط : الا معلوم نیست که ارث از لوازم ثابته 


(۱) مت جالز است‌برایآنکه مباح و مشروع میباشد ومشمود ؛ تازا بن عباس‌حلیت نو 
مثا بعت نموده| ند أودا بيشتراهل یمن‌دمکه از اصساب مالك عقيده بعلیت ومیاح بودن متمه را . 
(۲) متعه جائز است برای 7 نکه مباح بوده است (زمان پیشیر) و بعلیت ومباح‌بودن‌باقی 


9 است تا ماتیکه سخ او ظاهر شود . 





ره 

زوجیست باشد جه بسیار زنان‌اند که با علاقه زوجیت أرث از شوهر نمیبر ند مانند ژوجه 
کتایه و ناشزء و قائلة زوج خود که با وجود صدق اسم زوجه از ارث ممنوع است . 

ثانياً منوع بودن زن متعه از حق الارت هم بطور قطم معلوم نیست چون فتاوای 
ققباء دربارء آنپا تختلف است چنانچه فتاوای اء شماهم در احکام مختلف است . 

الا اهاع آمامیه بر آنست که زن متعه هم بايد عده نگپدارد و اقل مدت 
عد"ء را جهل و ينج روز مقرر داشته اند و | کر شوهر او بمیرد بايد عد ء وفات که چپار 
ماه و ده روز است تكهدارد خواء مدخوله باشد پا غير مدخوله يائسه باشد يا غيريائسه . 

رابعاً حق انننقه جزءحتمى لوازم زوجیت نيست چه بسا زتانیکه در علاقمزوجيت 
هستند و از حق النفقه محروم اند مانند ناشزء و کتایبه و قائلةٌ زوج خود . 

خامساً تمامیت‌مدات البتعطلاق اومیباشد و همچنن بنامدات تمودن زوج درین 
هدات نيز طلاق او میباشد . 

يس اين شرایطی که فرموديد هیچکدام موضوعیت ندارد چنانچه نابغة البشر 
علامه حلي حسن بن يوسف بن على بن مطهى جعال الددين قدی‌سر"ءالقدوسی که ازمفاخر 
علماى شيعه است در مقابله با علماى بز ر گے شما همین دلائل رابر رد كفتار آنها بنحو 
اتم و أكمل تقصيلاشرحدادمكه دعا کو جبتضيق وقت باختصار کوشیدم( هر كس طالب 
تقصیل کلام وتحقیق بیان است مراجعه کند بکتاب مباحثات سنیه و معارضات تصیرربه 
و ساير مو لفات آآن مرحوم طاب‌تراه ) . 

شيخ از آیه شن بفه گذشته احادیث بسیاری رسید كه در زمان رسول خدا 
9 حكم متعه تسخ كرديده است . 

داعى ‏ متمنی أست بیان فرمائید حکم نسخ در کجا وارد كرديده . 

شيخ - باختلاف تقل کردیدہ بعضى از آنها در فتح خیبر بوده ودر بض اقوال 
روز فتح که و در بعض روايات در حجةالوداع و بعضى گفتند در عبوك بوده و بعضي 
دیگر کفتند در عمرةالقضا حكم سخ تازل آمدم . 


۳ 


۸a 


ذاعى - همین اختلاف عفيده و تناقش و تعارض 
ذلائل بر عدم ورود حکم 


نسخ در زمان پیغعبر(ص) در اخبار دلالت کامله دارد بر عدم ورود جين 


حكمى و چگونه مکن است ببچنین اخباریوئوق 
پیدا نمود علاوه بر آنكه اخبار پسیاری در كتب معتبره خووتان مانند صحاح‌سته و بع 
بين الصحيحين و بجع بين الصحاح السته و مسند و غيرهم تقل کردیدم از كيار صحابه 
که عدم منسوخیستآترا تا زمان خلافت عدر میرسانند . 

و از همه دلائل واضحترهماست که شیوخ اکابر علماء خودتان نقل‌نموده اندقول 
خود خلینه‌عدررا که متعتان کانتا على عهد رسوژ الله و انا احرههها اگر سکم 
تسخی از حیث آیه ييا حدیث و بیان رسول الله پتل در زمان آنحضرت بود بایستی 
خلیفة بكويد. مطابق همان حکمی که رسول اله تیه فرمود و آبه قرآن لالت 
بر آن دارد هر كس متعه. پنماید و این عمل منسوخ نوع محرغ را بجا آورد من 
عقابش مینمایم ( قطعاً برای اجراء و اثر در قلوب این نوع از بیان مؤثر مر بوده ) تا 
آتکه بگوید رو متعه که ور زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم حلال بوده عن 
حرام نمووم . 

و اکر کلام شما حق باشد ناسخی در فر آن مجید آمده بود چگونه صدا به 

پیغمبر ملق و شا گردان مدرسه و مكتب ب آفحضرت مانئد عبدالل بن عباس (حبراست) 
وعمران بن حصین و أبىذر خفارى و عبدالله بن مسعود ( كاتبالوحى ) و جاين بن عبدالله 
أنصارى و ابوسعید خدرى و سامة بن أكوع وغير آنها از اسحاب و تابعين عمل بآن 
هیکردند جنا نيجه محدثين و عورخين بز رکه خودتان حتى بخاري, و مسلم که بکتابهای 
آنپا اهمیت ميدهيد ثبت و شبط نموده‌اند که يبعش از آنپا اشاره تموديم و تمامی آنها 
دلالت واضحه دارد که از زمان رسول! کرم يقي تا دورم خلافت عمر أصحاب بآن عمل 
ميكردد و ميكفتند ما زمان وفاث آتحضرت چیزی که دلالت بر منسوخیت حكم متعه 
باشد نشنييم فلذا عمل بآن ميكردم .. 


و راحت باین معنی دارد حدیثی که أمام انعد بن حتیل در مستد.از ای رجاء 





AY 


از عمران بن حصين تقل نموده كه گفت : 


نز لت ية المتعة فى كتا الله وعفلنا بهامع رسول الله فلم تنزل؟ئة 
بتسخها ولم ينه عنها النبی حتى مات (9) . 

ونيز در خبر عمرآن بن حصين که قبلا بعرشتان رسائدم صراحث دارد که نه در 
قر آن ونه در لسان پیقمبر اکرم من دتبی از متعه تگرویده , 

يس وقتى تسخ ومتعی در کتاب وسنت ترسيده قطعاً عتعه بمشروعیت خود باقی 
است إلى الاید . 

چتانچه ابو عیسی عد بن عیسی بن سورة الترهذى ورسنن خود که یکی اصحاح 
مه شما شمرده ميشود و انام اد بن ختبل ور ص 4۵ جزء دوم مسند و أبن أثير در 
جامع الاصول پاسناد عدیده تقل نموده‌اند که از عبدالله بن عمر بن الخطاب عرد شامی 
پرسید چه ميكوئى در متعةٌ نساء كفت البته حلال است كفت يدرت خليفه نهى از آن 
نموده كفت پیغمیر َو ام قرموده أ كر يدرم نهى تموذه قظعاً اس ييغمبر مقدم است 
برنهى پدرم ومن خطيع اعم رسول الله میباشم . 

واا راجع باخباری که فرمورید نفل کردیده کمان میکنم متأخرين از زمان 
صحابه وتابعين برای تصحیح وتقويت قول خلیفه عمر احادیشی وضع نموده و انتشار دارند 
و الا مطلب بقدری واشح و آشکار است که احتیاج بتوضیح ورد" ندارو که غير از 
قول خليفه عمر بن الخطاب سند صحيع و ولیل كاملى برابطال متمه و حرمت آن در 
وسث ندارید . 

شخ < قول خلیفه عمر زشى لله عنه خود سند بزرگی أسث براي مسلیین که 
پیروی از آن بنمایتد زیر ا کر خليفه از رسول خدا نشنیده بود تقل نمی‌تموز ۲۴ . 

داعی - از يك عالم پافکر دقیق منصفی (روی محبت و علاقة مقرط يخليفه عمر) 
أبراز بجتين عبارتی بسیار بعید است برای إيتتكه در هر کاری فكر لازم است آقايان 


(۱) آبه مثمه در قرآن مجید نازن شد وما بان عمل ميكرديم با دسول خدا صلی له هليه 
وال وآیهدای نازل تكرويد که حکم متعه دا نسخ نیاید وپپغیر (ص) هم خهی از آن نموه تا 
وقات نموه . 





۸-۸ 
قدری حقیق شویدروی بیان خود که ميفرمائيد قول خلیفه برای عسلمی‌سندینت دارد که 
چروی از آن نمایند ماآنچه ور کتب صحيحه معتبره خودتان سير نمودیم حتى يلك خبر 
ندیدیم که رسول | کرم رایز فرمودم باشد قول عبر بن الخطاب سندیت دارو و با 
بر مسلمین لازم است از آن پروی نمایند. 
ولی اخبار متكائرع متواتره در کتب معتبره خودتان بسیار است که پروی كنيد 
از عترت طاهرم رسالت بالاخص از فرد شاخص آن خاندان جلیل مولانا امير المؤمنين 
على ی که بیعش از آن اخبار در لیالی ماضیه أشاره نموديم وتمام عترت واعل بيت 
رسالت حکم يعدم تسخ دادماند . 
وامنا ایشکه فرمورید خليقه | كر از :مقا رسالت موضوع حرمت را تشليده پور 
بیان نمی‌نمود بسيار مورد أشكال است . 
اولا كر خلیفه عمر از رسول | کرم پیت جنين نسخی را شنيده بود می‌بایستی 
از زمان آنحضرت تازمان زمامدارى خود كفته باشد تخصوصاً وقتى میدید که كبار 
از صحابه عمل بان مينمودند بعنوان نی از متکر هم شده بايستى جمردم برسائد که 
بن عمل منسوح است از ارتکاب آن خود دارى نمائید چرا نرساند و نهى از 
منکن تنمود ؟!. 
انیا هرحکمی که بفرمودة ييغمبر | كرم را درامت شايع شد البته بيد ناسخ 
آم بوسيله خود آنحضرت شايع كرود چنانچه درعلم اصول مقرر است که تأخير بیان 
أز وقت حاجت جائز نيست . 
آبا عقلائي است حکمی که در تمام امت شاییم اكرديده تسح آنرا رسول خدا 
او بأحدی تفرمایدمگر قط بعمر تنها پفرماید عمرهم بأحدى نگوید تا آخر 
دوره خلافتش روی «خالفت شخص معرنی سياسة حرعت آن را اعلام نماید؟. 
]يا در مدتی که امت عمل باين حكم منسوخ ( بقول شما) میکردند سئول 
نبودند وعمل خلاف شرعی از آنها صادر نشده بود . 


آیا مسئول این عمل منسوخ غير مشروع ( بقول شما) که بمردم ابلاغ تنموده 





ؤم 
وامت عمل بآن میکردند جز رسول خدا َو دیگری بوده كه حکم تاسخی راکه از 
خدا باو اص شده بامت برسائد ترسانده (قول شما) «حرهانه بعمر تنها گفته باشد ممرهم 
بأحدی نگفته مگر در آخر دورے خلافش من. عندى حكم بحرەت داده ؟ ! و خلیفه 
ای‌یکی هم که حتما مقااش از تمر پالاتر وده در تمام دور خلافت خود جاو كيرى از 
حكم منسوح تنمودم باشد ؟ . 
آیا این كلمه کفر نیست ومعتقد بآن كافر نيست که كويد رسول خدا بار 
ور ابلاغ احكام تسامح نمودم وامت از روی جهالت و یی خبرى عمل بحکم متسوخ 
می‌نمودند ؟ . 
ثالثاً كر متعه در زمان پیغمبر َو نسخ اشده ومر هم از آن حشرت شنیده 
بود بایستی در وقت کفتن نسبت آن حکم را بآنحضرت بدهد وبگوید خودم از پیغمبر 
شنیدم که فرموو عقد متعه منسوخ است و أحدى بآن عمل نتماید و اگر هر کس 
بآن بتماید بايد حد بخورد ويا سنگسار شود . 
و قطعاً باستناد بغرءودة رسول اكرم تليق افرش بیشتر ظاهر ميشد در 
ميان أمت . 
نه آنکه بگوید دو متعه که در زمان پیغمبر حلال ومشروع بوده من حرام نمودم 
وعمل کنند كان را عقاب باسنگسار مینمایم . 
آیا حلال وحرام وئعین حد وحدود را بايد پیغمبر مقرر دارد که اتصال با غيب 
عالم دارد ياخليفةٌ بر کززیدة خلق اين حق را ارد ۱۱۶ . 
هنوز نميتوانم بفهمم وعقلم حکم نميكند که عمر باچه برهان ودلیلی حلال خدا 
راحرام کرده وباچه جرأتی کفته انا احرمهما عجب آنکه خود رسول الله له در 
مواقع ابلاغ احكام نمی فره‌ود من حالال باحرام نمووم هروقت حكمى را ابلاغ مینمود 
می‌فرمود خداى متعال بمن اسر فرموده يشما ابلاغ نمام ولى خليغه عمر با كمال جرات 
وسراحت ميكويد متعتان كانتا على عهد رسول الّه انا احرمهما و اعاقب 


ءلیهما ؟ ! فاعتبروا یااولی الابصار. 


۳ 
شيخ الابد آقا میداتید که عدم‌ای از مققتن 
دنیایب علماء هابر بن عقيد. هستن د که چون پیشبر ام 
دز احكام شرعی مجتهد بوده لست لذا مجتبت دیگر 
میتواند اجتهاذاً مخالفت با مس اولی نموده حکمی‌را که خلال بوده حرام و پا حرام را 

حلال تماید بهمين جهت خليفه عمر رضی اله عنه فرمود انا احزمهما 1 13 . 
داعی - هیچ انتظار نداشتم که آقابان برای اثبات بك غلطى متکب غلطباى 
دییگر شوید شمارا بخدا اجتهاد در مقابل نص معقول است آ یا سزاوار عقل است "که 
رسوا کرم را آنقدر يست وخلیقه عدر را بقدری بالا بريد که مانند رو مجتيد برابر هم 
قرار دهيد آیا أبن بیان شما غلو برخلاف صرح آبات قر آن نمی‌باشد که تاچار باضيق 
وقث ببعض از آن آبات أشارم مینمایم در آیه ۱٩‏ سور ۱۰ (يوئس ) صريحاً فرماید 
قل مايكودلى ان ابدله من تلقاء تفسى ان اتبع الا حايوحى الي () . 
جائيكه رسول | کرم َو تتواند يميل وارادة خود تغيين و تبديلی در احکام 
بدون نزول وحى بدهد خليفه عمر که بکلی از وستکاء وحى بیگاته بوده است يركونه 
میتوانسته تصرف در أحكام تموده خلال خدارا حرام تماید- ودر آبه ٤‏ سور, ۵۳ 
فرماید وماینطق عن الهوی ان هو الا وحى يوحى (۳). 
واه ۸ مود ٩‏ ( اجتاف) که فرماید قل ما كنت بدعامن الرسل وما 
ادری مايفعل بی ولا بكم ان :نیع الا مايوحى الى (۴). 
دلالت كام 
نذایته‌اند كه 


(نجم) 


اد بر «جوبت متابعت پیغمایر پس عمر وغیر عمر هر کز چنین حفی 
تصرزقنة در لحكام تخوده چلال خدارا حرام نمایشد : 

(۷) پکو بها مرا خیش دکه زو بیش خود قر آن را تيديل كنم می‌پیونوی یکتم مگر ٣‏ نيه 
د حى میشود بمن . 

(۱) هر گر بہوای نفص سفن نگوید وگفتار اه هرج غير وحی خدا نيست . 

:(۲) مكو (ای ميغنين) بامث یمن أذ بين دسولان اد لبخ بینمیر نیستم که.تازه. درجها ن آواز. 

رسالت بلند كردء باشم و نبیدانم که با من وشما عاقبت جه میکنند دن پیروی نكنم مگر آنچه بمن 
وحي‌میشود . 





ANN 
شيخ قطعاً خليفه عبر رضی الله عنه خيز وصلاح اجتماع را درآن ديدم که فسخ‎ 
حك را يان تمايد زیرا همین أمروز دادهءيشود حردمانی برای لذت يك ساعت يا بلك‎ 
هاه با وكسال زنی رأ متعه مینمابند وبعد حامله با قير حامله رها مییکنند و همین عمل‎ 
. سیب شیوع فحشاء مشود‎ 
داعی - ببخشید آقا أين بیان شما خيلى مضحك وموجب تعجب است زیر| عمل‎ 
دسته ای از مرومان شبوت يرست لا أبالى رادر حرام و حلال احكام وخاات‎ 
- میدهید‎ 
اکر عمليات مردم شهوت يرست لایالی سبب شود که حلالی حرام كردد بايد‎ 
عتد دائم هم حرام شوو برای آنکه قالياً دیده شد است اشخاصی .برای وجاهت يا مال‎ 
باجیت دوكر دختران نجیبه‌ای را عقد دائم نموده بعد بدون خرج و نفقه و سرپرست‎ 
گذاردم ورفته‌اند يس باید گفت چون افر ادی عامل چنین عملی ميشوند يس عند ازدواج‎ 
. اسلا غلط میباشد‎ 
باید در میرم ترزیق دیانت نمود وآنها را آشنا بوظائف دینی نمود وقتی شخص‎ 
متدیین شد ودید قدرت وتوانائی نگاهداری زن دائمی ندارد و در يى زنا مم نمی‌خواهد‎ 
برود مطابق دستور شرع انور میخواهد زنی را متعه وبعقد اقطاع در تصرف خود آورد‎ 
اول دريى تحقیق شرائط متعة ميرود جه ! نکه میداند برای هرحکمی شرائطی می‌باشد‎ 
. اول بابق تحصیل شرائط تمود آنگام در پی عمل رفت‎ 
فلذا در وقت قرار داد بقدری مهر برای زن قرار میدهد که زن بتواند بعد از تمام‎ 
شدن متعه در دور عدا خود که.حد اقل چپل و ينج روز است راحت زندکی‎ 
. لمایث‎ 
دیگر آنکه بعد از قتار که در عمام مدات عدم مراقب زن باشد که | گر حامله‎ ۱ 
شده است چون بحه از آن اوست از مادر نگیدازی کند تابعد ازولادت بچ خود برسد‎ 


واکر مرزمانی رعایت این شراط را تنماینددلیل بر این نیست که أقايان سادم دل 


ہی فکر حکم مسآم حلالی را شخ شدم فرش تمايقد . 





ANT 
علاوء اکر هم فرمايش شما صحيح باشد قطعاً صلاح حال اجتماع را خدا و‎ 
. پیشمیر 0 از مر بهتر میدانستند چرا برای خير جامعه آنهارامنع نکروند‎ 
واکر پیغمیر نهى نکرده خلیفه و امام و حجة متصوس هم نمی تواند روی‎ 
صلاح ببنی حلال خدارا حرام نماید باستناد آنکه صلاح اجتماع دراین بوده که عردم‎ 
. متعه تنمایند‎ 
اکر خوب دقت كنيد حكم متعه سیب شيو عفحشاء‎ 


منع متعه سبب شیوع 
یست پلکه منم از متعه شیوع فحشاء آوردر 


فحماء وز نا گردیده 58 
8 برای آنکه زن و عرد جوانی که وسائل أزدواج 
دأئم برای آنها فراعم نیست ومتعه هم حسب الاس خليقه مر حرام بلک گناد بزر کی 
است جلوى شپوت وهوای نضررا هم نمیتوانند بگیرند جه ميكنئد تاجار يعمل ناشاسته 
زنا مشفول میشوند . 
ودر حرقومى که تمل زنا شايع ومتداول کر دید پردة‌های حرمتها درید, تواميس 
بشربت متزلزل وامراض مسربه از قب لل سفلیس و سوزالك وشانکر و غيره فراوان ميشود 
خانو ارم‌ها از هم ياشيده وبيجاره مشوند . 
چنانچه امام اعد تعلبى وطبرى در تقسير خود وامام اجد بن حتبل در مسند زيل 
یه متعه مسنداً تقل نمووماند از امیر المؤمنين على تم که فرموو : 
لولا ان عمر نهی عن المتعه ماز نی الاشقى (۱). 
ونيز ابن جرح وترو بن دیتار از عبداله ين عباس (حبر أمت) تقل نمووم اند که كفت 
ما كانت المتعة لا رحفة دحم الله بها ام محمد لولا نهيه ( اى عمر) عنها 
مااحتاج الى الز نی الاشفی (©) . 
يس بنا بغرمودة اصحاي پیشمبر وک سبب شيوع زنا منع از متعه پوه نه 
عمل بمتعه يس إعکام حلال و حرام که از جاب خداوند بوسیله بيغمبر عظیم الشأن 
(۱) اگر عدر .متعه. را تبي نمينود زا تی کرد (دراسلام) مگرقایلی از مردم . 
00 مه رستی بود از جائب غداو ند برای امت مصد(صی) واگر عبر منم ونهی ازآن 


يكرد محتاج بر نا تبیشدن ر 9 
َه اج بر نا نميشدنهد مكر قليلى از مردم . و در بعش آخبار عوض شفی شقى كيت هدد 
ذنا تسيكرو ند مكر مردمان شقي . ا 





ام 
بجامعه‌ای ابلاغ گردیده بر خير و صلاح جمع و اجتماع بودم و میباشد الی يو القيمة . 
حرف در آینجا بسيار است شواهد بر بطلان این عقيده (كه «تغتان حرام امت ) 
بی شماركه مجلس مقتصر ها اقتضاى شرح مفصل را تدارو ‏ 
علاو, صحبت ما در این موضوع نبود بلکه غرض دعا کو از تقل این حكم بنا ۳ 
تقاضای شما شاهدی بود برای رفع استبعاد جناب عالي که فرمودید چگونه مکن است 
امرى در زمان پیغمیں شايع و بعدها بأحاديث مجموله برخلاف جلوه نماید . 
خواستم بدانید همان قسمی که احکام خدا را عوش نمودند و دست در خلال 
و حرام بردند حكم بحم خس و دو حكم کم عتعه را که باتفاق فر بقن (شیعه وسنی) 
از زمان خاتم الانبياء تا تا آخر زمان خلافت عم ور امت شاع و مورد عمل کبار 
از صحابه و تابعين بوده بعد روی هيل شخصى خليقه عمر برای خاط عمرو بن حریث 
چنانچه جابر روات مینمایه بيك جعله کفتار أو بدون وليل و برهان سخ و حلال 
خدا حرام شد و الحال ملیونپا تفر از مسلمين بدون دلیل روی عادت تبعاً للاسلافييروى 
از آن عقبده و کفتار مینمایند با اينکه دلائل اژ آیات قر آن و أحاديث در کتب معتبرء 
خودتان بر وجوب خمس و ابن دو حكم حکم وعدم نسم در زمان رسول الله پوق 
هنوز موجود أست ‏ ۱۱ . 
مع ذلك عاملن باین احكام ثاپت را که دلیلی بر نسخش, نیست اهل بدعت 
و ضلالت میشمارند.. 
يس دیگر جای استبعادی باقی نمی ماند که اسلام و ایمان جذاب ابوطالب راهم 
که در زمان رسول | کرم تَلٍ و صدراسلام شايع ومورد احترام ام بوده بجعل حدیث 
ضحضاح متنعکی جلوم دهند و عردم بی‌فکر هم روی عادت و تقليد بدون تحقيق حق 
و حقيقت را زیر پا گذارده محو بنمایند . 
بس است پیش از ابن طول کلام تدهم برای اهل پینش و داش همین مقدار از 
ادله كافيست و بر اهل بصيرت واضح است که دلائل بر ایمان آنجناب بسی بسیاز است 
که ما اختصاراً بهمين جا مطلب را ختم ميكتيم . 
والاخوارج و نواصب وامویا وپیروانآنها از جبت عداوت بالمير المؤمنين تب 





سكام 

كر جناب ابوطالب فرضاً زندهکردد و از لسان خویش كلمتين شهادتين را بشنوند باز 
تأوبلات بارده نموده و جل پر معاتی دییگر میتمایند . 

هر ريك از آقابان طالب بسط پیشتری در این باب هستید می‌اجعه كنيد بکتب 
معتبره أكابر علمای خودتان ازقبيل جلا الدين سيوطى و پولقسمبلشی و بناسحق 
و ابن سعد و ابن قتببه و واقدى و امام موصلی و شوکانی و امام تلمسانی وامام قرطي 
وغلامه يرزنجىو على اجهورى و امام شعراثى و أمامسجمى و |بوجعفر اسکاقی «غيره که 
معترف و معتقد باسلام و ایمان عم و أبوين رسول خدا 295 بوه و غالبا رساله ای 
مستغلی در ين باب وشته‌اند. 

خلاصداز ز آنچهعرض شد معلوم گرد د كداز حيث نسب و تزاد انوا ی‌وجسمانی 
على ت02 متاز وأحدی از صحابه کبار بمقام مقدس آتعغرت نمیرسد . 


لقد ظهرت فماتخفى على احد الأعلى ا كمة لایمرف القمر (5) 
و خصيصةٌ دبگری که على نز بآنهتاز است 
محل و مکان ولاذت است که احدی از خلايق از 
أثبياء عظام و اوصیاء کر رام تا امم صالحه آنهافین 
آدم إلى الخاتم این خصيصة عظمى متاز ودند . 

همان قسمى كه از حبث نسب و تراد و جنبة نورائیست ورخلقت متاز بوده است از 


مولدعلى ا در خانه 
کعبه بوده 


حيث عولد هم برجستگی خاص اصی داشته که در این أمتياز آنحضرت عنفرد بوده است جه 
آنکه ولاوت آن بزر کوار در خانةٌ كعبه بودماست 

موقم ولادت عیسی من مریم على ثبينا و آله و تم در بت المقدس تدای غیبی 
مریم طاهره مادر اورا از مسجد خارج کرد که اخرجی عن البيت فان هذه بيت 
العبادة لابيت الولادة (۴) . 


(۱) هر آ: هیچکس 
هر اینه بتسقيق ظاهر و آشکاراست بطوری که شیده 
کور مادرزادى که نه ماه وا ميبيتد ونه میشناسد . ا مق ويوطيده يست کر 


؟) بیر و ازا بنجا غانة 
رین ( ) بیو ان روازغانه «بپت‌المقدس» زیراکه اینجا اغانة عباوت است نه غانه ولادت و 
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ولى زمانی که ولادت با سعادت على ع زديك شد مادرش فاطمه بنت أسد را 
پداخل خانةٌ کعبه دعوت نمودتد . 

آنهم نه تصادفاً مثل زتیکه در مسجت باشد دفعتاً وضع حلش كرد بلکه بعنوان 
دعوت رسمی اورا بدرون خانه در بسته بردند . 

بعضى بی‌خبران کمان‌میکنندفاطمه در مسبجد پوده درد مخاش‌اورا کرفته نتوانسته 
خارج شود تأجار در مسجد وضع حملئن شنده . 

در صورتیکه این قسم نبودم فاطمه بنت اسد ماه وضع تلش بوده پمسجد الحرام 
رفته دزد مخاض اورا گرفته در مستجار كعبه مشقول بدعاً شده بد ر گاه باعظمت‌پرورد كاز 
متعال ناليد که خداوندا بعزت و جلال خود این درد مخاض را پر من آسان كردان يك 
عر‌تبهد یوار خانةٌ که( که رآن زمان ونط مسجد الحرام قرار داشته درب‌او که مساوی 


8 با من و همیشه بسته‌ومقفل بودم مگردر موسم‌خاص بازمی نمودند) شكافته وبا درب‌بسته 
باز (جه هزدو در خبر رسيده ) و ندائى برخاست ها فاطمة ادخلی البيت فاطمه داخل 


شو در خانه ‏ درحضور جامعه مروم كه أطراف خانه تشسته بورند فاطمه داخل خانه شد 
در و دیوار بحالتاوليه بر گشت موجب تمجب همه كرديد جناب عباس حاض بود وقتى 
این قضيه را ديد فورى برادرش جناب ابوطالب را خبر دادند که كليد درب قرو ابشان 
بود فوراً آمدند آنچه کردند درب خانه باز نشد . 

تا سه روز فاطمه ظاهراً بدون قوت و غذا و برستار در خانه کمبه ماند در تام 
خاندهاى مکه صحبت از این پیش آمد غير منتظره می تمودند روز سوم همان تحلى که 
داخل شده بود باز شد قاطمه بیرون آمد عردم هجوم آوروند دیدند مامياره پسری روی 
دست أو ديدمها را خيره تمود . 

أسد أله در وجود آمد. ‏ 24 درچس‌پرده‌هرچه‌بورآمد 

این خصيصه وانتیازبرای علی )مان که مولد اوخانة كعبه بو نهم بادعوت 

مخصوصی که خادرش را بخانه بردند , 





۳ 
این قضيه افاقیفریقن ( شيعه و سی ) ميباشد که قباد و بعداً أحدى بچنین 
خصيصه تال نگریده . 
جنائجه حا کم در مستدرگ و نور الدرين بن صبا غؤمالكى در فصل اول ص ۱2 فصول 
المیمه کویند : 


ولم یولدفی البيت الحرام قبله أحد سواه وهی .فضيلة خصه؛+تعالی 
بها ا جلالا" له اعلاء لمر آبته و اظهار 1 لتکریمه (۱) . 
خصيصة ركرى که در این موضوع برای على 
نام گذاری على ا از عالم ري 5 
غيب و دليل دیگر بر اثبات 
موحد بودن ابو طالب 


پیش آمد نمود و مزرهدس شرافتآتعضرت 
دید موضوع نام گذاری آن بزر کوار است 

أزغيب عالم . 

شيخ - بیان غریبی فرمودید مكر أبوطالب ييغمير يوده که باو وحی شوو اسم 
بچه رأ على بگذار قطعاً این بیان شما از شایعاتی است که شيعيان روى علاقه و عشق 
وضع تموده اند و إلا رامي لدارد که خداوند وستور دهد تام بچه را على بگذارید على 
نامی بوده که يدر و ماذر روی ميل و إرانی خود بر آنجناب کذاردند ريطى بعالم 
غيب ندارو . 

ڈاعی - دد بيان داعى بدا ام غريبى نبوده که اسباب تعجب شما كردن قا 
تأمل شما از اس عدم توجه بمقام ولایت بودم وچون چند بعله مخلوط بهم بیان نمودید 
ناچارم علات را از همتفكيك نموده جواب هريك را علیحدم عرض نمایم . 

ولا شما تصورمینمائید بچه را پس از ولادت نام گذاری نمودم اند و حال آرکر 
اینطور تیت درتمام كتب آسماني تام عل و على علیهما الصلاء و السلام را بعنوان تبوت 
و امامت ن کر نموورانن جه آنکه‌نام نو على عليهماالصلاة والسلام را پرورد کار متعال 


(۱ پیش از على احدی‌در خاته کبه متولد نشد مكر غود او که این فضیلتی است خدا داده 
که استتناه اجيم افراد بشر اختصاس بآن عضرت داده است تا رتب بلند اورا مردم بغناسند 
واذ آن تجلیل وتكريم نمایشد . 


۵ 





اام 
هزاران سال قبل از خلقت کذارده ودر تمام آسمان ها و ابواب جنت و عرش حقتعالی 
ثبت نموده اند أختصاص بزمان جناب ابوطالب ندارو. 
شيخ آيا لين بیان شما غل" بيست که عل كر لله وجهه را در بالا رید 
که تام اورا توأم بانام ييغمبر مكرم 264 قبل از خلقت خلائق ثبت در ملكوت ثمائيد 
وحال آنکه نام پیغمیر مانند وجودش مافوق همه وقرینی برای او نمیباشد و همین قبیل 
بیانات آقابان اس ت که سیب گردیده در أذان وإقامه بفتوای ققباى شما نام علی‌را وجوياً 
بعد از تام پیغمبر پیاورند . 
داعی -(باتبسم) خير آقا این بیان داعى ابداً ریطی با غلو ندارد و داعى هم 
آن تام مبارك را در ملکوت اعلا ثبت تنمودم که بداعی نسبت بدهید بلکه خدای متعال 
ام بثبت نامآ نحضرت توأم پاتام خود وپیغمبرش و نموده چنانچه در کتب معتبرم 
خودتان اخبار يسيارى در ين باب رسيدم . 
شيخ ب عجب است مرتبه غلورا بالاتی پردید که نام على را قرين نام خداوند 
جل وعلا قرارداديد مکن است از آن أخبارى که فرموديد يبان نمائيد . 
.6 داعی - عل بن جریر طبرى در تضيير كبير 
6 هی 2 ون خود وإبن عسا کر در تاريخ خود ضمن ترجمه 
ر حالات على ی وعد بن بوسف کنجی شافمی 
١ ۱‏ ضمن باب ٩۷‏ كفايت الطالب و حافظ ایو تعيع 
در حلية الاولياء وشيخ سلیمان بلخی حنفی در س ۲۳۸ یناییم المودة (چاپ اسلامبول ) 
ضمن باب ۵٩‏ حدیث 85 نقلا از زخایر العقبى امام الحرم الشريف اعدين عدا طبري 
شافعی همگی مسنداً از ابوهريره (بمختص کم و زنادی در بعض کلمات و القاظ) قل 
نمود‌اند که رسول !کرم باپ فرمود مکتوب عای ساق العرش لاله الا الله 
وحده لاشريك(» ومحمد عبدی ور سولی ایدته بعلی بن اليطالب (۱) . 
)۱ برساق عرش این کلمت مقسه نوشته شده که نیت خدائی مكر ذات ذوالجلال .الل 


که یگانه ای امت پلاشريك ومحید پنده ودسول من است که تایید نمودم او دا يعلى بن 
ابیطالب (ملیهاللاع) . 
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ونيز جلال الدین سيوطى در س ۰ جلد اول خصائص الکبری و در تفسير ور" 
المنثور أوايل سوره بنی أسرائيل نقلا از أبن عدى واين عسا کر از أنى بن مالك روايت 
نموده اند که رسول کرم تلقل فرءود شب معراج در ساق عرش ديدم نوشته شده است 
لاه الا الله محمد دسول اله (ص) اید ته بعلى . 

ونيز در ص ۲۰۷ پناییم تقلا از ؤخائر العقبی امام الحرم ازسیره ملا آورده که رسول 
اکرم له فرمود درشب«عراج که بملکوت اعلا مرا بردند نظرت الى ساق الايمن 
من العرش فرأيت مكتوباً محمد رسول اله ایدته بعلي ونصرته به (9). 
ونير در ص ۲۳6 ينابيع حديث ۱۹ از كتاب السبعين إمام الحرم تقلا از مناقب 
فقیه واسطی أبن مغازلی شاقعی ومير سید على همدانی شافعی در مودت ششم از مودة 
ألقربى دوحدیث وخطیب خوارزمی در مناقب وان شيرويه در فردوس وابن منازلی شافمی 
در مناقب همکی از جابرین عبدلله اتصاری تقل نموده‌اند که رسول | کرم عم فرمود 
مكتوب على باب الجثّة لاله الا الله محمد دسول الله على ولي الله اخو 
دسول الله قبل ان بخلق السموات والارض بألفى عام (0) . 
حديث زيباى دیگری بيادم آمد مقتضى است مورد استفاده قر أر كيرد كه مير سید 
على فقيه شافعي در مورت هشتم از مودة القربى نقل مینماید که رسول | كرم 0407 
يعلى فرمود در چهار محل إسم عورا با إسم خودم وام ريدم . 

١‏ س در شب معراج وقتى به بيت المقدس رسيدم برسخر ه آن يافتم لااله لاله 
محمد رسول الله ایدته بعلى وزيره ©). 

۲ -بسدرة المنتهی که رسيدم ديدم ثبت شده الى آنا الله لااله الآانا وحدى 
و محمد صفو تی من خلتى ایدته بعلی وزیره و نصرته به (۴) . 

(۱) نظر نمودم بطرف واست ساق عرش ديدم نوشته شده است مید (س) وسول غداستد 
تأید ويارى وديم اورا بوجود على (عنيهالسلام) : 

(۲) نوشته شده است بر در بیشت لالهالاایژ محیدر سول خدا على و لخدا و بر ادررسول 
خدا بودء پیش از آنکه خلق کند آسماتہا وزمين را بدوهز ارسال . 

(۳) لاله لايك محمد (س) وسولغدة است تأیید تمودم اورا على وذير او . 


)٤(‏ #دستيكه من خدائي هستم که غير از من خدای يكانه ای نیست محمد ريب من است 
اذ ميانغلق تأييد ويارى نمودم ادرا پملی وذير او 





A 

۴٣‏ ۔ وقتى بعرش' رب العالمين رسيدم دیدم. بر قوائم آن نوشته شده است 

انی انا الل لا اله الا انا محمد حییبی من خلتى. ایدته بعلی وزيره و 
نصرته به (۱). 


٤‏ - وقتی به ببشت رسیدم دیدم بر در بپشت وشته شد, لا اله الا انا محمد 


حبیبی من خلنی ایدته بعلی وزيره و تصرته به (۰)۳ 

أمام ثعلبى درتفسیر کشف‌الییان رشیخ سلیمان بلخیحنفی در باب ۲۳ ينا بيع الموده 
نقلا از حافظ ابو نعيم اسفهانی و عد بن جرير در تفسیر خود و ابن عساکر در تاريخ 
خود از اين عباس ( حبرامت ) و ابو هريره آورده اند که آبه 54 سوره ۸ (انتاد ) 


هوالذی ایدك بنصره (۴) . 

در باره على 2222 آمده‌آتگاه کویند رسول | کرم با فرعود رايت مكتوباً 
على العرش لالهالااللّه و حده‌لاشريك له محمدعبدی ورسولى ابدلهو نصرته 
بعلی بر ایطالب (۴) . 

آنگاه چند حديث دیگر از همین قبيل از کتاب شفاء و مناقب تقل هينما يند تا بر 
شما معلوم كردد نام كذارى عن و على عليبما الصلاة و اسلام ربطی بماندارد بلكه از 
جانب پرورد كار متعال بوره است . 

ونيز امام علبی در تفسير کشف البيان و شيخ سل‌ان بلخی حثفی در باب 
۶ ينابيع از قفيه واسطی ابن مغازلى شافعی ذبل آبه شریفه ۳9 سوره ۲ (بقره ) 


فتلقی آدم من ره کلمات قتاب عليه ۲ه هوالتواب الر حیم (ه) . 


(۱) بدرستیکه من خدالی هستم که قير از من خداگي نيست محمد حبیب مناست ازميان 
خلق تابید ویاری نمودم اورا بعلی وژیر او . 

)١(‏ نیست خدالی مکر ذات يكانه من دمحم حبيب من است از ميان خلق تأييد وبادی 
تمودم او دا بعلى وزیر او . 

(۳) غدای تمالی است که بنصرت غود ویادی ءوّمنان تود!.مؤيد ومتصور گردانید . 

(ع) ديدم برمرش نوشته شده است نیست خدائى مگر خدای كانه ای که شريك نداردو 
محمد بنده ورسول من است ثا بيدكؤ يارى شودم اددا على بن ابطالب (ع). 

(ه) پس آدم از خدای خرد کلماتی آموخت که موجب پذیرفتن او گردید ذبرا غدا مهرپان 


وتویه پذیر است . 
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At 
از سعید بن جبير از أبن عبان آورده‌اند که کفت سؤال کردند از رسزل اكرم‎ 
مع از آن كلماتى که آدم يي بآن تلقی نموده و سیب قبولی توبه‌اش كريد فرمور‎ 
. )0( سئله بحق محمد و على د فاطمه و الحسن والحسين فتابعليه وغفرلة‎ 
كمان ميكنم برای جواب و رفع اشکال اولى شما بهمين مقدار تقل زوايات از‎ 

كتب أكابر علماء خودتان (علاوميرتواتر در تزد علماء شيعه ) کافی باشد . 1 

۱ و اما در موضوع نزول دحی و پیقمیری جناب ابوطالب هم باز أشتباء تمودين 
جه آنکه خو میدانید برای وحى و إلهام رای ميباشد (و ايلك وقت بیان آن 
مما یدد ک امان بمقام تبوت تنما ندارد زیرا که میتوان كقت وحى در 
ع عبارت است از پان ت خا ۷ ۳ 
59 از آ کهی بنهان و با سرعت خاصی که متوجه فردی ددن افراد دییگر 

جه بسا از نی آدم و حیوانات که مورد وحى و إلهام ریزی قرار کرفته مانشد 
زنبور عسل و ماور حضرت موسی و دیگران . 

زنبور عسل پیغمیر بوده که خداوند باو وح موده پصراحت آبه ۷۰ 

سور 17 (تحل) که میفرماید و اوحى ريك الى النحل ان اتخذى من الجبال 
لیوا و میالشجر و ممايعرشون (۴) . 
3 آبا تصور مینمائید توخابذ ( بابنظر صاحب تيسير #وخابذ ) ماور حضرت موسی 
يي پیشمیر بود که در آیه ٩‏ سور ۷۸ ( قسص ) صريحاً بطریق وحى دو مس و دو 
في با میکند ود خر و دوبشارت میهد كدو اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه 
ذا نت عليه انیا ولاتخافی و لالحزلی انا راذوه اليك وجاعاوم 


(۱) ؤال ود غدا را بسق ۲ 
7 و بحق محمد وعلى وفاطمه وحسن وین الملا 
وس پدیرفت پر اوتوية اورا و آمرزید وعفر نموه اورا" حسن (عليهم الملاة والسلام) 
)٩(‏ دا بر نود عسل وحى کرد که اذكوهها ودرختان وسقفياى بلند منز ل كير فد 
شوى ۱ 0 ی دح ى کردم كه طفلت ۱۸ شيرده چون ال آسيب قرعونيان ابر او ترضان 
ارا دیا أفكن وه کر متری ومسزون ١اش‏ که ما اورا پتو با وريم وهم از نییان 


مرسلش گرد نیم . 





اف 
علاز. بوأين معانی وستور و مر يرورد كاز متعال برأى رأهتمائى يشر حتما تباید 
بطريق وحى باشد ( | کرحم باشد مانعی ندأرد چناتچه اثار. شد ) بلکه کاهی بندائى 
راهتمائى مینماید بن د گان خودرا چنانچه عکرر ظاهر كرديده و در قرآن مجید و 
سند محکم آسماتی خبر داده از جاه در آبه ۲۶ سورہ ۱۹ (عریم ) خبر از راهنمائی 
بمريم میدهد که فناديهامن تحتها الاتحزنى قدجعل ربك تحتك درياً وهرّی 
اليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا نا فكلى واشربى وقری عينا فاما 
ثرين من البشر احدآ فنولى الى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم 
انیا (). 
پس همان قسمبکه پوسیله وحی ويا ندای متادی حیوائی مانند زنبور عسل و 
انسانی مانند نوخای مادر حضرت موسی 2 ومریم مادر حضرت عیسی تم را که 
پیغمبر تبورند راهنمائی تموده است جناب اپوطالب را هم برای نام گذاری فرزندش 
راعنمائی تموده . 
وأحدى تگفته جناب ابوطالب پیغمیر بوده وبا براو تزول وحی شد بلکه بوسیله 
تداء آسمائی و تزول لوحی که در او دستور تام كذارى طفل جدید الولاده موجود 
بوده راهنمائى شده چنانچه اکابر علماء خودتان در كتب معتبر خود ثبت نمودم اند . 
شيخ ب در کجا علماء ما چنن خبری را داد‌اند. 
داعي - در بسیاری از كتب شما ثبت است و آنچه الحال ور نظر دارم . 
مير سید على همدانی ققيه. شافمی ور مود" هشتم 
ارول لوح بر ا 7 39 7 58 یایب مید الطب که 
جهه نامگذاری على 
سليمان بلخی حتقى هم ور باب .0٩‏ یناییم الموده 
آورده وغ بن يوس ف کنجی شافمى درباب ۷ بعد از صد باب أزكفايت الطالب بمختص 
(۱) (دوحالندس يإفرز ندش‌عیسی) از (يردرخت اورا نداكرد فمكين مباشكههداىتواز 
زیر قدم اتويئسة آبی‌جاری کره ای‌هريم شاخ درخت داح ر كتدهتا از آن برائتورطبتاذهفروديرد 


يس از این رطب تناول کن‌و اژاين جشدة آب اشام و چشم خود بميسى روشن‌داد وه ركس ازمردمان 
٩بيني‏ (باشاره) باو یک و که من برای‌شدا نذد دوزه سکوت کرده‌ام که با هیچکس سغن تكويم . 
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AN 

اختلافی در ألفاظ وكلمات 

شد فاطمه نام يدرش أسد را یراو کذارو جناب اپوطاان 

فاطمه یا أمشب برویم بالای كوه أبوقبيس (بعضى کنتند 

خدارا بخوانيم شاید مارا خبر بدهد از أسمى برای این بچه چون شب شد عردو بكوم 

أبوقبيس (بامسجد الحرام) رفتند بدعا مشغول شدند جناب ابوطالب 
انشاد تمود و گفت . 

یارب هذا (ياذا) الفسق الدجی و القمر (والفلق) اامبتایج المضىّ 

لين لنامن (عن) امرك الخفى (المفضى) ماذا ترى فی اسم ذا الصبی 

1 (لما تسمى لذاك الصبی )١(‏ 
در أن حين صدائى از طرف آسمان بلند شد ابوطالب سر بلنن نمور 
زبرجد سبز دید که 


دعای خودرا بشمری 


لوحی مانند 
باو چهار سطر نوشتهاند لوح را بر كرفت و برسينة خود چسبانید 
دید این أشعار یت است . 


خصصتما بالولد الز کی و الطاهر المنتخب الرضی 
واسمه من قاهر العلی على اشدق من العلی (۲) 
کنجی شافعی در كفايت الطالب قل نمودم که ندائی برخاست واین دو شعررا 
در جواب ابوطالب كفت : 


ااهل پیت المصطفى البى ‏ خصّصتم بالولد الزكى 
ان اسمه من شامخ العلى ‏ على اشتقٌ من العلی" (م) 
قسر ابوطالب سرور! عظرما وخر ساجدا للوتبازك وتعالی(۴). 

(۱) ای پروددگاد ای صاع شب ظلا : م لور دهنده ۲: رال 
اسراد فيب غور اسم این لوزاد را (چه اريم و رد دد اشک کن برای مارا 
۱ (۲) اختصاص‌دادم شمارا بفرژ ند( نوزاد) پاكو پا کیز 
دای هستم . واسم او ال جاتب عدای على 
لومت لبيمبر بو گز يدم مخصوص كردا نید‌شمار باین لوزادياك 


: اهرار خود على است که از نام خودكه ت اشتقاق یافته . 
(4) جناب ابوطالن که موفق يدرك سعاوث اليك على ات را بان 


بسجده اقتاد وحطرت باویتعالی دا شکر كذار کردید . 


شل نموده اند که چون على تا ار مادزش فاطمه: متوژد 
ب از أن اسم راضی نبود فرمود 
فرمود برقم در مسجد الحرام) 





AL 
آنگاه ده شتی بشكرانة این آمر عظيم قرباتى نمودو آن لوح را در مسجد‎ 
الحرام آويختند و بنى هاشم بآن لوح بر قرش افتخار می نمودند و آن لوح بود تا‎ 
. زمان جنگ حجاج با عبدالله زورمفقود شد‎ 
این خبر هم مؤيد خبر ها و دلائل قبل است که جناب ابوطالب همیشه موحد‎ ( 
بوده فلذا از خدا تقاضاى تعيين اسم مینماید و وقتى جنين فيضى از رحمت يرورد كار‎ 
مي.بیند بخاك افتارہ و خدا را سجده مینماید آيا نين شخصی را که بوصول نعمت‎ 
تازه بخاك افتاده و خدا را سجده ميكند میتوان مشرك خواند پناه بخدا میبریم از عتا‎ 
۱ . ) 15 و تعصب جاهلانه‎ 
نام على جزء اذان و مااینکه فرموديد بفتوای فقباء شيعه نامعلى ا‎ 
واقامه نیست وجوبا در اذان و اقامه وارد است قطعا عمد سهو‎ 


۱ تمودید خوب بود برای نمونه بك فتوا ئشان 
دهيد که تام آنحضرت‌جزء أذان وافامه‌است وحال آ نکهباتفاقتمام فقپاء شيعه که در کب 
استدلاليه و رسائل عملیه بیان نمودءاند شهادت بر ولايت حضرت امپرالمژهنین على 
جزء أذاننيست ويقصد جزئیت كفتن در اذان وإقامه حرامست وا کر در وفت تيستحجموع 
را قصدكند با اسم آتحضرت علاوه برآنكه فعل حرام تموده عملش هم باطل است 
و لکن قصد تيمن وتبرك بعداز ن کی نام رسول | کرم لو نه يقصد جزء بودن مطلوب 
و منتحسن است نام على تال را ببرند - جه آنکه خداوند بعن از تام پیفمتر همه جا 
تام على بای را برده چنانچه عرض شد پس آقابان بی‌جهت هو و جنجال هینمائید . 
بس است ہر كرديم برسرمطلب که کر آفایان محترم‌با نظر دقت‌بنگرید خواهید 
دید که از چپت تراد و نسي ثابت است که احدی از صحابه کبار مانند امیرالموننین على 
َي بودء است. 
و آما موضوع ثانی که ژهد و ورع و تفزی باشد 
درزهد و ثقواى ی ميمه ست برای آتحضرت که احدی ترات 
در عالم با أو برابرى تماید . 





IS 
چون بابعاع امت‌از دوست و دشمن بعد از رسول خدا تلو أزحد د اورع واتقاى‎ 
از امیرالمژمنن 2 ديدم تشده چنانچه اپنآیی‌الحدید درشرح نمج‌البلافه و دين طلحه‎ 
شافعی ور مطالب السثول نقل ميتمايند از عمرین عبدالعزيز اموی معروف که درتزمت.‎ 
سرآمد اهل زمان خود بوده که کت ما علمنا احداً كان فى هذه الام بعد لنب‎ 
.)۱( (ص) ازهد من على بنابیطالب لا‎ 
ملاعلی قوشچی با تمام تعصبى که دارد در غالب مندرجات کټابش كويد عقول‎ 
عقلاء ور بار على 2 مبپوت است زرا که قل کشید بر گذشتگان و آیندکان‎ 
د در شح تجررد كويد شنیدن حالات على و وضع زندکانی‎ 


گرداند . 


خير عبدالله رافع أز جمله عبدلله راف تقل مینماید که كفت روزی 

رقتم بخانة أميرالمؤمنين ََهُهُ وقت افطار بور 

کیسةً سر بمهرى برای آتحضرت آوررند وق باز نمود ديدم در ميان کیسه آرر ۳۹ 

سبوسی است که پوستهای‌آن رانگرفته بودند سه کف ازآن دردهان ميارك ربخت وجرعةٌ 

أنى در بالاى آن توشيد وشکر خدا نمود عرض کردم با باالحسن چرا سر ألبان را 

مين نموده ای فرمود برای آنکه حسنین (علیهما السلام) بمن عهربانند مدا روغن زیت 
3 شیرینی در أوداخل نمایند و نفس على ازخوردش لذت ببره. 


أو آدمى را مات و متحير 


١‏ بديهى است استرسال نفس ور لذائذ مباحة دابوبه رفته رفته موجب طنیان و 
سر کفی‌میشود و آومی وا از پاد خدا باز میدارر ) , 0 

بحن جبث على 3 جلو شی را از خورون اغذيه له میگرت نا ملوب 
اس نگروو. 0 


د سلیمان بلخی ور باب ۱ شاع این خبر را از اخلف بن فیس شل نمودر 
خبر سويدين غفله د ليل شيخ ور ابيع المودم و جل بن طلحه 
شافعی در مطالب السئول و خطیب خوارزمی در 


(۱) ما نیدایم دراين امت احمی را بعد الل پیشیر که زاهدتر باشد از على بن ؛بیطالپ. 


اسلام 





53 
مناقب و طبرى در تاريخ خود از سويد بن خفله تقل نمودواند که كفت روزى خدمت 
امس وین مشرف شدم ديدم ظرف شير ترشیده‌ای که بوى ترشید کی او بمشام 
من میرسید در مقابل آنحضرت گذارده و قرص نان جو +شكيدمٌ پر سبوسی در دوست 
مبا رکش است و بقدری آن نان خشك بود که شكسته نبیشد حضرت بازانوی 
مبارك آن را ميشكست و در همان شير ترشیده نرم ميكرد و ميل میفرمود بمن هم 
تعارف کرد عرض کردم روزه هتم فرمود شنیدم از حبيبع رسول خدا ال که هر 
كس روزه باشد و ميل بطعامی کند و برای خدا نخورد خداوند از طعامهاى بهشتى 
باو بخوراند . 
سويد كويد ولم بحال على ب موخت فضه خادمه آنحضرت تزديك من يود 
كفتم از خدا نمیترسی که سبوس جو را نمیگیری و نان مييزى كفت بخدا قسم خوش 
امس فرعود سبومش را نگیم . 
حضرت فرمود بقضه چه میگفتی عرض كردم باو كفتم جرأ سبوس آرد رأ تمنگید. 
قرمود يدر و مادرم فدای رسولالله باد که سبوس طمامش را نمیگرفت و از نان کندم 
سه روز سير نخورد تا از دئیا رفت (یعنیهن‌تأستی برسول خدا نمودم ) - ۱ 
موفق بناحد خوارزمی وابن مغازلی قفيه شافعی 
حلوا نخوردن على ا در «ناقب خود تقل مینمایند که روزی در دوره 
خلافت ظاهری برای على 2 حلوای شیربنی آوردند با انگشت مبارك قدرى از آن 
لوا برداشت و بو تمود فرمود چه رنگه زیبا و چه بوی خویی دارو ولی على از طمم 
أو خیر ندارد ( کنایهازآمکه تا بحال محل وانخوردءام)عر ض کردیریا على مكو حلوابرشما 
حرام است فرمودند حلال خدا حرام نمیشود ولى چگونه راشی شوم که شكم خود را 
سیو نمايم در حالتیکه اطراف ملکت شکمهای گرسنه باشند . 
أيت بطنانا و حول الحجاز بظون غرئى و اکباد حراء و کیف ارضی 
بان اسمي امیرالم‌منین ولا اشاد کهم فى خشونة العمر و شدائد الضر و 





A 

البلوى (۷) . 

و نیز خوارزمی ازعدى بن ثايث نقل ميكند که روزی جپت آنحضرت فالوده 
آوردند جلو نفس را كرفت و ميل نفرمود . 

ينها نمونه‌ای از طرز خوراك ! تحشرت يود كاهى سر که و کاهی تيك و کاهی 
قدری سبزى و گاهی شير با نان جو خشكيدم ميل مینمود و هيجكاء دو نوع خورشت 
در يك سفوه تمیگذاود ۱ . 

در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چپلم هجری که بنست عبدالر جن بن ملم 
مر‌ادی‌ضربت شمادت‌خورد افطاررامیهمان دخترش ام کلومبود در سر سفرء‌برایآ تحضرت 
نان و شير و نمك گذارده بودند با كمال علاقهای که بدخترش ام كلثوم داشت متغير شد 
فرمود ندیده بودم دختری بپدرش جنا کند مانند تو :ام کلشوم عرضکرد بابا جه جفائى 
کردام ؟ فرمود کدام وقت دیده‌ای که‌بابای تو درك سفره دو نوع خورشت بگذارد ام 
فرمود شير را که لذیذتر بود برداشتند چند لقمه. نان با نمت ميل نمود آتگاء فرمود 


فى حلالالدنیا حساب وفی حرامها عذابوعتاب (©) : 


۰ و اما لباس و پوشش أن حضرت بسیار ساده ویی: 
در لباس و پوذش على ا 1 شش أن حضر: ی 


قیمت بوده كه ابن ای الحدید در شرح نبج 
البلافه و ابن مغازلى فقيه شافعى در مناقب و امام احمد بن حثيل ور مسند و سط اين 
جوزی در.ئذ کره و دییگران از علماء خودتان نوشته‌اند و کان عليه ازار غليظ اشتراه 
بخمسآ دزاهم (۴), ۵ آنا .که نکن يوذ لبان زا وصله.مى نمو وسله‌ها غالباً از 
يوست و با از لیف درخت. خترما. يود و كنش آنحضرت از لیف خرما يود و عل بن 
طلحة شافعى در عطالب. السثول و سليمان بلخی حنقی در يناع المودة و ابن ایی 
الحدية معتزلی در شرح نیج البلافه توشتهائد که حضرت على ا آنقدر وصله بلبای 


(۱) من باشکم سير بخوايم و حال [انكه در اطراف از شكنهاى فرسنه ویگرهای 
کداخته باشه يكو نه منراضى باشم که اسم‌من امير الو مين باشد و لی‌در بلایا وشدالد وسختبهاشر يك 
عؤمنين نیاشم , 

(۲) درحلال دئيا حساب وور حرام‌آن مذاب وعقاب مییاشد . 

(۲) لباس‌آن حضرت از پارچه ورشت بود که بنج ددهم خریداری نموده بود . 





AY 





ژده بود که يسر عمش عبداله بن عباس در دور خلافت و رباست ظاهرى آنحضرت 
ولتنكك شد حضرت فرمودند لقد رقعت مرقهة حتی استدييت من راقعها ما لعل 
من زينة الدنيا كرف نفرح بلذة تفتی و أعيم لایبقی (۱). 

دیگری ايراد كرفت بآن حضرت که چرا درحین خلافت و رياست شما جامة 
وصله دار مييوشيد که مورد اهانت اعادی قرار كيريد حضرت فرمودند اين جامه ای 
است که ول را خاشع میگرداند و کبررا از انسان دور مينمايد ومؤمن بآن 
إقتدأء می کند . 

ونيز محمد بن طلحه ور مطالب الستئول وخوارزمی در مناقب و اين اثير در کامل 
وسليمان بلخى در یناییع المودة آوردء اند که لبای على يتم و غلاش یکسان 
يوده هرجامه ای که ميخريد دوثوب ويك شكل و یك قيمت بود یکی را خود میپوشید 





وديكرى را بفلام خود قنبر میداد . 

اینها بود مختصری از وضع خوراك و پوشاله على چ كد علماء خووثان عم 
ثبت نموده أند وداعی باقتضای وق مجلس باختصار كوشيدم . و الاشرح حالات: آن 
حضرت محیر المقول میباشد . 

آنحضرت نان جو خشكيده میخورد ولی نان کندم وشکر وعسل وخرما يققراء 
ويتيمان وبینوابان میخورانید خود لباس وسله‌دار میپوشید ولی لباسپای زیبا به بتیمان 
د بیوه زنان میپوشانید . 

گنتر ضرار بامعاوبه بس است ور اثبات زهد وتقوى وبى اعتنائى آن 

حضرت بدیا کلامی را که احدی بر او سبقت 
در آن کلام نگرفته در خطاب یدنیای دنی که اکابر علماء خودتان مانند آبن‌ایی الحدید 
در شرح نېج وحافظ ابو تعیم اصفهانی در ص ۸۶ جلد اول حلية الاولياء و شيخ عبد اه 
بن عاص شبراوی شافعی در ص ۸ کتاب الاتحاف بحب الاشراف ومحمد بن طلحه در 
ص ۴۴ مطالب السئول وتور الدين بن صباغ مالكى در س ۱۲۸ فصول المهملّه و شيخ 


(۱) آ نقدر وصاه روى وصله زدعكهاز وصله ژننده عجالت یکشم علىر! بازیشت دتيا يكار 
چکو نه خوشحال شوم بلذتی که فانی میشود و صتي که بقاندارد - 








۳ 
سلیمان بلخی حنفی دز باب 8١‏ بنابیم وسیطاین جوزی در ص 4+ تذاکرة خواس الامه 
آخر باب ۵ و زیگران از علماء ومورخین شما تقل اموده‌اتد مذاكزات معاوبه عله 
الباويه را با ضرار بن ضمره که مفصل است در آخر کفتارش ضرار در وسف على 
دز حضور معاويه كفت لقد رايتة فى بعض موائفه وقد ارخى الليل سدوله و 
غارت تجومه قا بضاعلی لحیته رتم لمل تم امل السليمى يبكى بكاء الحزین و يقول 
یا دنيا غرى غیری ابی تعرضت ام الى تشوقت هبهات هیهات طفتك ثلاث 
لا دجعة قرها فعمرك قصير وخطرك كبير وعيئك حتير]ومن: فة الزاد و بعد 
الدفر ووحنة الطريق فبکیهعاویه وقال رحم الله اباالحس لقد كان وال 
کذرلت (و) 
در جای دریگ همین معاویه کفته أست عقمت النساء ان تلدن مثل على بن 
ابيطالب( 18 ) (۴). 
زحد امير المؤممين ج از افاضات فيض ربانى است که رسول اکرم پوت 
باو بشارت داده چنانچه محمد بن بوسف گنجی شافمی در باب 45 كفايت الطاب 
مسنداً خبری از عمار یاس نقل مینماید که گفت شنیدم از رسول خدا وت 
بشارت پیغمبر (ص) زهدرا ."که بعلى ملي فردود أنالله قدز ينك برينة لم 
بعلی عليه السلام يتزين العباد برينة احب الى الله منها الزهد 
فى الدنیا وجعاك لاتنال مى الدنيا شيشا ولاتنال الدليامنك شرا ووهبلك 
سي المساكين فرضوا بك اماماورضيت بهماتباعا فطوبی امن احبّك وضدق 


ا (1) دد شت قادیعلی دا ديدم محامنش را بدست كرفته مل ماد گریده بخود مى بيجد و 
با حز تی ميكر يست وميكفت اي دیا غير هرا مشرور نما وفریپ هه که من قريب تو را 
وغو خقدر دور است من کو را سه طلاق دادم ديكر أءيد باز گقتی بتو يمت برای آتکه عبر 
يخوم چقدر دور | باز گقنی بتو نیست ي 

تج 9 وخطر تو سيار بزو گک دعیش تو بنیار کم آء ا کی زاد ودوری سفر ووحشت راه 
7 اديه (با آن قباوت قلب وعداوتی که با آن حضرت داشت به از شنیدن کلمات.شرار .در 
شرح حال على غليه السلام) می العتيار كريه کرد و كفت غدل رحمت كند | يوا لحن دا (كنية . على 
عليه لبلام بود) ,هر آبينه يتحقيق و اي همین قم .بود . 

(۲) عقيم اند زنان عالم بزاينه .مثل على بن اپبطالس:. 








لوكت 
فيك وويل لن ابذك وكذب عليك فاما الذين احبوك وصدّتوا فيك 
جيرانك فى دارك ورفتاؤك فى قصرك وأما الذي ابغضوك وكذبوا عليك 
فحقّ على الله ان يوقفهم موتف الکذّابین يوم القيمة (۱) ۰ 

آتقدر در زهد وورع وتقوى قوی بود كه دوست ودشمن اورا امام المتقین تامیدند 
ولقب امام المتقين را فط عردم بآن خضرت تدادند بلک اول كسيكه على رأ باين لقب 
خواند ومكرر بااین لقب آنحضرت را بجاسن معرفى نمود شخص شخيص خا 
الانياء تاا بود که چون وقت ضيق است مجال اخبار مفصله نیست فقط برای نمونه 
بنقل جند خبر اکتفا میکنم . 
أبن ایی الحدید ور ص 40۰ جلد دوم شرح 
تهج البلافه وحافظ ابو تعيم أصفهائى در حلية 


الاولياء ومير سيد على همدانی در مودة القربی 


خدا و پیغمبر علی را امام 
الم‌تاین خواندند 
ود بن يوسف گنجی شافعى در باب 4ه کفایت الطالب از انس بن مالك روات 
مینمایند که كفت روزى رسول اكرم و بمن فرمودند ياانس آب وضو برای من 
بیاور یس برخاستم آب وضو آوردم پس از وضو کر فتن دو ركعت نماز بحای آورد آتگاه 
بمن فرمود يا اس اول من یدخل من هذا الباب هو امام اامتقين وسید 
المسلمين ويعدوب الدؤمنين وخاتم الوصيينوقائد الغرّ المحجلين . 
اول كسيكه از این در وارد ميشود او امام اهل تقوى وسيف و سرور مسلمانان و 
يعسوب موّمتان (یعنی پادشاء ایشان همچنانکه بز رکه ويادشاه ز 





تيور عسل رأ عسوب 


[۱) بدرستیکه خداو ند ترا در اثر زهددر دنا بزينتى [رايش كرده است که هبج فردی 
از بتدكان بآن نوع زینت نشده زیرا که هبج جيز در ديا محبوب تر از زهد در نظر حق تعالى 
نيست نه تواز لذائف دنبوی بهره بردی ونه دنأ توانست تو را استخدام نايد دو خدادك توا 
از امامت تو پروی تبودند خوشنا بحال كسانىكه تورا دوست داشته وتصديق از تو تبووهاند.و 
وای بر حال دشنان و تکذیب کنندگان تو - 7 نانکه تورا دوست داشتند و تصدیق كرد ندود وشت 
هسایه‌های توهستنه ومصاحب تو میباشته ور کاخ با عظمت وشکوه تو نانکه تو دا دشمن‌داشتند 
ويا تكذيى نبردند برخدا لازم است که آن فرقه ها را در محل دروقگویان روز قيامت 


پکیفر رسا ند ٠‏ 


موفق بدوستی نيازمندان نموده كه ممتقد وداضی باءامت تو شدند وراضى شدم من از ايشان 








Ae 
. میگویند) وخانم أوصياء و کشاننده رو ووست ويا سفیدانست پسوی بپشت‎ 
اس كويد من درول گفتم خدایا لین تازه وارد را مردى از انصار قرار بده ولى‎ 
دعای خودرا ينهان كردم نا گام ديدم على از ورب درآمد ييغمير وا فرمو د كيست‎ 
عرش كردم على بن أبيطالب ات يس حضرت باحالتى شاد و خندان برخاست على‎ 
تقو را استقبال کرد ودست در گردن أو نمود عرق رورش را پاك كرد على ب عرض‎ 
کرد بارسول اللہ أمروز نسبت بمن کاری میکنی که پیشتر تمیکردی حفرت فرمورنه‎ 
چرا نكنم وحال آنکه تو از جاب من رساك مرا بخلق خواهی رسانید و صدای مرا‎ 
بایشان خواهی شنوانيد و بیان خواهی کرد از برای ایشان آنچه را اختلاف کنند‎ 
. بعد از من‎ 
ونیز أبن 'بىالحديد درجله دوم شرح نیج وحاقظ ابو نمیم در حليه تقل مینمایند‎ 
كه روزى على ليه وارد شد بر رسو اكرم یو حضرت فرعودئد مرحيا سيد‎ 
المسلمین و امام المتئین آنگاء فرموزند چکونه است شکر تو بر این تعمت عرش‎ 
کرد حد ميكنم خدارا پر آنچه بمن داد وا أو میخواهم که توفيق شکر بمن عطا‎ 
. نماید وزیاد کرداند برعن آنچه را يمن انعام فرمودم‎ 
وغد بن طلحه شافمى در آخر فصل چیارم از باب اول مطالب السئول همین‎ 
حديث رأ قل ميكند وبهمين وليل امامت بر اهل تقوى اثبات مینماید. برتری‌آن‎ 
. حضرت را براهل تقوى‎ 
وحاكم در ص ۱۳۸ جزه سيم مستدرك و بخارى و مسلم در صحيحين خود نقل‎ 
مینایند که رسول | کرم تلع فرمود سه چیز در بار على تی بمن وحی شدم که‎ 
.)۱( اله سید المسلمين وامام المتقین وقائد الفر المحجّلين‎ 
کفایت الطالیید مسنداً از عبد اله بن‎ ٤٥ ومحمد بن ,يوس ف کنجی شافعی در باب‎ 
أنعد بن زراره نقل نموده که كنت دسول اکرم َو فرمود شب معراج که مرا به‎ 


(1) بددستی که على سيد وآقاق مسلماان ويشراى اهل تقوای. و کشاننده رو ودستپه 
سفيدا نست (بسوي بهشت) . 
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آسمان بردئد وارد قصرى تمودند از لول فرش او از طلاى درخشنده بود فاوحی 


الى و امرنی فى على بتلاثخصال بالة سيد المسلمينو امام المثقين و قائد 


الغرالمحجلين (۱) ۰ 

و امام امد بن حتبل در مسند تقل هی تماید که روزی رسول خدا لو بعلی 
238 خطاب‌نمود یاعلی اثنظر على وجهك عبادة انك امام المتقین و سيد 
المؤمنين من احبك فقد احخبنى و من احبتى فقد احب الله ومنابغضك فقد 


ابفضتی و من ابفضنی فقد ابفض الله (۴). 

بدريهى أست عردم يست و بی فكر و متملق و کاهی اشخاس بی ملاحظه افرادی 
زا در موقع مدح بلقبها يا صفات يا ستایشهای بيجا بخوائئد مانند آنچه غالباً در بارم 
سلاطين و امراء و وژراء و خلفاء كفته شده است و ارباب تواريخ هم ثبت و ضبط 
عورم اند . 

ولى ازمثلرسول خدائی که مجسمه حقو حقيقت بوده هيجكاء شایسته نبودم کسی 
رأ بخواند بلقب و صفتى كه خالى ازمعنی باشد و البته آنجه برلسان صاحب وحى جاری 
شود عين حقيقت بلكه بمصداق آبه شررفه وماينطقعنالهوىانهو الا وحی يوحى 
وحى مطلق است خاصه آنکه خود فرعا که پرورد كار در شب معراج يمن وحى فردود 
و اس تمود که على را امامالمتقین بخواتم . 

يس بس است در فضل و عقام و تعریف تقوای امیر المؤمنين على ی که رسول 
| کرم باپ بام پرورد کار آتحضرت را اختصاص داد بخصیصه‌ای که احدی از صحابه 
را بآن خصيصه خصوس نگردانید . 

(۱) وحی مود سوی من وامر تود مر[ درعلی سه عصلت که أوسيد و۲ قای ملا نان 
وییشوای اهل تفوی و کشانده روودست ويا سقيدائست ( بسوی‌بهشت) . 

(۱) ياعلى نظركردن برړوی تو هبادت است بدرستی که تومي امام وییشوای اهل تفوی 
سيد و آقای مؤمنان . کې که ترا دوست بدارو مرا دوست داشته و کیکه مرا دوست بدارو "دا 


ړا دوست داشته و کسیکه ترا ږشمن بدادد مرا وشمن داشته وكيكه مرا دشن بدارد خدا را 
دشن داشته است , 





3 
د درميان تمام سحابه آتحضرت را ارام المتقين قرار داد و مکرر بلین لقب آن 
بزد کوار را خواند. 
د أنبته امام تام معنی متتقى بايد ما ادام اهل قوی کردد جه آنکه تقولى 
اعام بابد سرمشق اهل تقوى باشل . 
اکر بخواهم جهات زحد و درع و تقوای على رامشروحاً ومبسوط .يان سام 
بعل معروف - مثنوى حفتاد م نكلفن شور . 
شيخ - آنچه در باره سید نا على کرم الى دجهه بفرمائيد كم كفته ابد و واقم؟ 
هم همان أست که موه کته تمد نان ال بزایند مانند على بن ابیطالل . 
داعی - بس معلوم شد در ميان كبار صحابه على ا سر آحد اهل تقوی بور, 
است که رسول اکرم خانم الانبياء میت بار و دستور خداى متعال أو را امام المتقین 
و پیشوای چرهیز کاران قرارداده است . 
يس همان قسمى که ازن نسب و نژاد نورافی و جسماتی ممتاز و مقدم بور, 
لذحيث تقوی حم حق تقدام با آن بزركوار بو 
دراینجامتوجه بيك مطلبى شدم | کرچنانچه اجازر بدعيد يلك سؤال ازشمابنمايم. 
شيخ - خواهش یکم يقرمائيد . 
ای - أي احتمال موا پرستی و حب چا و یا لیب عينم که لاف 
مامت آهل تقوى را درمیان سحابه کبار داشته میدهید». 
شيخ -ابدأ مكن نيست چنن خیالی درباره على کرم اله لجيه برود چنانچه 
خودتان فرمورید و مشهور است کسی که ونيا راسه طلاق كويد و با اد أبن بعلات 
یی أعتنائى خودرا بدنيا ابت تمايد گونه ميل بدنيا بيدا میکند ‏ 
علائه مقام وم‌نبه سیدنا على کرم الله وج لائر از آنست که چنین نبتی 
دا بآنجناب بدهيم تصور اہن خيال هم غیر مکن الت تا چه رسد پیل آن. 
#أعى - يس قطما میات آن‌مچسمه تقوى تا رای خدا بو قدمی بر غير 
حتق بر نداشته وعر کجا حقیھیدید فى اختيار استقبال می تمودم . 
م 









Aff. 


شيخ - بديهى است عير لزلين ازسیدتاعلی كرملله وجهه سراغ نداريم . 
داعی - پس فرمائیدیعد ازوفان رسو لایو 


ال خقیقت قضاوت ۳0 ۳ 
و ٠‏ که على با حسالوسية مشفول غسل و کن 


ودقن آنحضرت بود ودرسقیفه بنی ساعد عد مای 
جمع شدند وبا أبى بكر ببعت نمودنه آنگاه اتحضرت را برای بيعت طلبیدند بجه علی 
يبعت تنمود - 1 
اکر طریقه خلافت أبى يكن حق وستله اجماع ثابت ومتلم ودليل حقاتيت بوم 
علیالفاعدہ نبايستى على ا باشدت تقوی وپرهیزکاری تعكلورزد وروی کردان ازحق 
شودزيرا هر کجا حق يود مطابق فرموذم رغم ہر غ3 على باید آنجا حاضر پاشد . 
آزجهتیلازمةتقوی‌اینست که شجص‌متقی از حق روی کردان نشودو ازجهت دیگر بنا 
باخباری که لیله‌ماضه باسلسلة اسنادش بعرضتان رسانيدم كدرسول اکرم قم فرمود 
على مع الحق و الحق مععلى جيثما دار يعتى على باحق رحق باعل ی ل در 
اکر آن قضايا حق وتعبين ابى بكر بمقابخلافت حق بود بايستىآ تحضرتيا 
ميل وعلاقهقلبى آنهارا استقبال وقصدی ق نماید هآ نكه مخالفت نمايد . 
يسلابد مخالفت على تم أزبيعت ازروخال خارج‌تبوده باعلی برخلاف حق رفتار 
کرده ومتمر د امررسول لله َمل بو كعببعت بأخليقه بيعمير تتموده ‏ 
باوضع خلافتوطر بقهاجماءزاساختكى, وسياسى برخلا ف جق رانسته لذاییت‌ننموده . 
امس اول نظر يفرمودة رسول | کرم ا که على یاحق وحق با على می كردد و 
آتحضرت رالمام المتقین‌خوانده وقطعاعلی اهل‌دنا تبوده وحب‌جاه وهوی وهوس راوراه 
تداشته ودنيا را سدطلاق کنته وطالب ریاست ظاهری‌نبووه قطعاً منتفی است پس لاینقم 
۴2 بوده کهچون خلافت را ساختکی وسیاسی ویر خلاف رشای خدا ورسول واسته لتا 





بعت تنمووم . 

شيخ - عجب فرمایشی میفرمائید که سيدنا على کرم الله وجهه بيعت نکرده در 
سورتیکه تمام كتب اخبار و تواریخ ما و شما ابت نودمند که سيدنا علي با ابی يكن 
رضي أسمعنه يبعت نمور وتخلف ازاجماع تشموو . 


۳ 

داعی - عجب ازشمااست که عراییش شبهاىقبلرا فراموش نمووید کستصلاش ح 
دادم نقلاقوال اکابر علمای‌خودتان را که حتی‌بشاری ومسل‌هم در صحبعین خودنوشته‌انی 
بيعت على بفوریت واقع نشد . 

عموم عامای -نودتان معترف‌اند روز اول كه حضرت را بجبر و أهانت از منزل 
کشیدند ويمسجد بروند (چنانچه شبهاى قبل مفصلا عرض شد ) يبعت نکرده بمتزل 
بر کشت وابراهيم بن سعد #قفی متوفى سال ۳ و أبن أبى الجدید و طبری و دبگران 
از تقات علمای خودتان متفقا نوشته‌اند که بيعت تددرت بعد. از شش ماه بود ( يحتى يمد 
ازوفات حضرت صدييق هكبرى فاطمه زحراء سلااللّه عليها بودمجنا نجه مفصلا درشیهای قبل 
بعرضتان رسانیدم) . 

برفرض تسلیم که بکوئیم آتحفرت‌پیمت نعوده يس چرا شش هام کمترباییشتر 
توقف نمود وببعت تنمود بلكه محاجبه حم تمود وحال آنکه از مثل على مجسمه حق و 
نوی شايسته نبود ولوبراى یکساعت منحرف ازحق كردد وحق رابب پیندازو . 

شيخ - لابديك جوت داشته کم خودشاندر آن‌موقم بهترمیدانستند که جه میکنند 
اينك برها چه‌آعده كه در أموريين بز ر گان واختلاف آ نپابمد ازهزار وسسیسالدخالت 
تمائيم :!! (ختده شديد حضار) . 

داعی - دعا كو هم بهمين مقدار ازجواب قانع شدم که چون شما جواب منطقى 
تدأشتيد وراه كرريز ودفاعى نبود كه أثبات مرام نمائيد لذا باين نوع از جواب مبادرت 
جستيد ولى مطلب بقدرى واضح وروشن است درنزد مردهانصالح منصف که محتاج بدليل 
اوبرهان تیست . 

واما اینکه فرمودید برمائیست که در امر بزر کان واختلافات آتهارخالت‌تمائيم 
البته تاجائيكه آن‌امر تمای پاما نداروقر مايش شما صحیح‌است ودراختلاف آراءبزر كان 
حق‌وخالت نداریم 8 

ولى دراین موضوع بالخسوص اشتباه فرموږهاینه برای آنکه هرفرومسلمان عاقلی 
بايد دين حقيقى داشته باشد نه دمن تتلیدی وراء تحقیق دررین همین‌است له وقتی ما در 


(۱) دجوغ‌شود به .و تاي واه همین کناب . 





دهعم 


تاريخ جمهور مسلمين می‌بينيم بعدازوفات رسول الله الو امت وصحابه كبار دوفرةهشدئن 
كتجكاوى لموده بسينيم كداميك ازآن ددفرقه ذی‌حق بوده‌اندتاپیروی حق‌نمائيم . 

نهآ رکه کور کورانه بخيالحق روی عاوتوتقليد ازیدرومادر وأسلافبراهی‌برويم 
که‌تحقیقی‌در آن رام نشموده باشيم . 

شيخ - لابد میخواهیدبگوئید خلافت اب بكررضى الله عنه برحق نبودما گر خلافت 
اہی بكر رضىالله عنه برخلاف حق وعلى كرملله وجبه ذوحق در امر خلافت بودباقدرت 
وشجاعتی که مخصوص خود أوبود وباعلاقه‌اي که در أجراء حق وحقيقت داشت وديكران 
م اورا ترغيب می‌نمودند چرا قيام بحق. تنمود و بقول شما بعد ازشش‌ماء بيعت نمود حتی 
بنماز هم حاضر ميشد و در مواقع لزوم در مشورت خلفاء رضى اللهعنهم وارد ورأيهاىصائب 
هم میداد . 

داعي - اولا انبیاه و أوصياء مطابق مقررات و 


سکوتوفعو دواءتزال وفرار دستورات ألهى عمل مینمودند و از خود |راره‌ای 
انبیاء از میان امتها بواسطة 


فداشتن_ ياود وغيره فداشتند لذا نمیتوان يآنها ايراد كرفت که چرا 
قيام جنك تنمودند باچرا قعود وسكوت وباچرا 
درمقابل اعداء فرار تمودند وبا ینهان کردیدند . 
جنائجه كن يتاريخ حالات هريك از أنبياء عظام واوصیاء کرام بنكريد از این 
قبیل قضايا بسبار می‌بیتید كه باافكار شما بىتناسب میباشد مخصوصاً قرآن عجيد يبعض 
ازآ نها أشاره نموده که پراسطه نداشتن یار وهمراء سکوت وقعود و با فرار نموده وينهان 
۱ گردیدند. 
چنانچه درآ یه ۰سورمء ۵ (قمر) ازقول اوح شيخ الانبياه خبر میدحد قدعا ريه 
انی مغلوب فانتصر )١(‏ . 
ودر آبه 5 سورمة١‏ (مريم) قصهٌ اعتزال و كنار كيرى حضرتا برام م عليه وعلى 
تیا وآله السلامرا خبرهیدهد که وقتی ازم مش آزراستمداد تمود وجواب.بای‌شنیدفرموو 
0 يس خدا راخواند ووعا کرد که بار الها من سغت ملوب قوم شدام تو بلطف غو 
مرا پار قرما , 
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واعترلک وما تدعون من دوتالله وأدعو ربى (۱). 
یی جائيكه راهم خليل أنه وقتى باری و كمك از عم خودندید عزدت.و كوشه 
كيرى اختیار نمایدعلی چ بعر أولى بایستی بو مله نبودن بار ویاور عزلت و كتارم 
گیری اختبار تماید . 
شيخ - کمان میکنم مراد زاین عزلت - عزلت قلبی باشد كمقلباً از آنها ووری 
وبیزاری جست نه عزلت مكاتى . 
ذاعى باكر جنایمالی بتقاسیر فر ينين مرا جمه‌تمائید می‌ینید که مراد ازاعتز ال 
عزلت مكانى بوده نه عزلت قلبى بخاطر دارم كه امام فخر رازی در ص ۸۰٩‏ جل يلجم 
تفيل کنر کوید الاعتزال للشىء هو التباعدعنه والمرادانی افار فكي فى المكان 
دافارقكم فى طريقتكم (6) 
فلا باب مير آوروماتن که بعد از این قله حضرت ابراهیم چ از بابل 
بکوهستان فاری مهاجرت نمور وعفت سال در اطراف آن جبال سير مینمود از خلق 
ر 5 كنال كرفتيمد ازأتيايلبر کشت ودعوت خودرا! شکارساخت وبتها راشکست 
سای انباختند خداوند آش‌را براوسرد وسلامت نمود وموجب ظهور 
دم ا ۰ سورد ۸ (قمص) قصة فرار كرون حضرت موسی ب را با خوف و ترى 
تقل فرعودم فخرج منهاخائقا چرقب قالدب نجنى من القوم الظالمين(م) . 
يس جائيكه پیغمبر اولواآلمزم خدا با ترس وخوف فرار نماید. با وصی رسول 
قمود وعزلت و کر ره كيرى معذور تميباشد . 
e‏ 7 درسوره أعراف قصه کوساله دست شدن بنی أسرائيل را در غياب حضرت موسی 
0 افوا سامرى و بازیگریپای لو وسكوت هرون را باآنکه خليغه حشرت موسى 
1 و قل موده تا در یه ۱۵۵ فرماید واخز برأس اخيهيجره اليه قالياايى 1 
)١(‏ من ازا ويتانى که بجای خد! میرسنبه دوو کرره وهای يكتا رامیغوانم . 


() اعتزال. ازچبزی بسنا زا اشد 
۸ دک ای دوری از آن میات اد 1 1 3 يعلى 
3 ۱ د ودی وراد راهم از کله اعتر لکم ی من از 


(۴) موسی از شهر با حار تر د ل ا 
4 3 قر شمن ن رقت 
و اد و از از دشن بیرون رقت و ات بارالها مرا از 











داعت 


ام ان القوم استضعفوتى و ادو !یلو تی (۱) 


يس طبق آیات قر آنىحضرت هرون ا پیشمبر 
شیاهت‌علی هرفن 8 . وخلیفه منصوص حضرت موسی ی جهت تنها 
موضوع خلافت بودن و ایشکه أمت او را خوار و زبون نمووند 
ور مقابل عمل شتيع سامرى و شرك مسلّم كوساله يرست مردم سکوت اختبار نمود و 
قیامپسیف نتمود . 
على ی هم که رسول | کر ما اورا شبيه هرون و صاحب عنز له هرونی‌ععرفی 
تمود ( چتانچه در ليالى ماضيه مشروحاً ز کر تموديم ) ۲۳۱ اولی واحق بود که وقتی در 
مقایل اہر واقم‌شده قرار كرفت و تنما ماند و دتیا طلبان و مخالفن خود را آتطرف دید 
ماتند جناب هرون صبر و تحمل اختیار نماید . 
فلذا بروایات أكاير علماء خودتان که قبلا عرض شدوقتی آتحضرت را جبراً 
ممسحد آوروند و شمشیرپرهته پرسرش گرفتند و فشار آوردند که يبعت نماید خود 
رایقیی پیفمبر رسانید همان کلماتی را گفت که داوند از قول هرون خبر ميدهد که 
بموسی كفت ياينام ای‌القوم استضعفوفی و کادوا یتعلوننی - یمنی با رسول اله 
به ون امت مرا تنها گذارده وضعيفم موده و ميخواهتد مرابکشند . 
از همه أنبیاء بالاثر و حجت تام وتمام سيره خود خانم الانيياء م میباشد که 
لازم است در اطراف آن‌فکی نمائیم که جرا در مقابل دشمنان وبدعتهاى قوم سيزده سال 
در مه معظبمه سکوت اختيار تمود ما حائیکه شبانه ازمر کز بعت و وطن مألوف فرار 
اختیار مود ر 
جز براي‌آن‌بود که چون باورنداشت مانند انییاء سلف صبر و #حمل وفراربرقرار 
اختیاز نمود که الفرار ,هما لا وطاق من سنن المرسلین بالاتر بكويم که در حین 
قدرت وتوانائى هم قوامنت كما ینیقی آثار بدع قوم را برطرف‌نماید . 
(۱) از فرظ غضب سر يرادرش (هرون) را بسوی شود. کشید ( هرون ) كنت ( ای جان 
پرادر) ای فرزند مادرم ( بر من شمكين مباش که من يانهايت کوشش و فداعاری هدایت قوم 


کردم) کنیا مرا خوار و زبون زاشتند تا آنجا که نزديك بود مرا بقتل : سانتد . 
(۲) رجوع شود به ی وړم تا س ۳9 همین کا 
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شيخ يكو نهممكن أست باور تمود كه آن‌حضرت نو انس بدعتهارا أزميانبردارو . 

داعی - حميدى درجمم بين الصحيحين وامام احد حنبل در مسند از ام المؤمنين 
عايشهققل نموده‌اند که رسول اکرم ا پاوفرمودند | كراين مردم قريب العید بكثر و 
زمان‌جاهلیت نبودند و لميترسيدم که بقلب خود منکر آن شون ار مىتمودم خان کید 
را خراپ کنند وآنجة که از 
هیساختم و مائند زمان حضرت براحم دودر برای آن قرار میدادم بسمت مشر 
و بنیاد آنرايياية بناى حضرت أبراهيم میرسانیدم . 


آن بيدون بروند داخل تموده و خانهرا بزمين متصل 
ق ومفرب 
آقايان ازروى أنصاف دقت كنيد جائيكه رسوز الل لل باآن مقام و مرتبه عاليةٌ 


اله که برای ريشه كن نمودن شرك و كفن ول" 
ملاحظه نماد (بنابر !نجه اکابر علماء 


ار آنها مبعوث گردیده از صحابهخوو 
خو دقان نوشته‌اند) و بدعی که در ساختما نابر أهيمى 
بكار رفته تتواند عوض نماید و بصورت اصلی در آور و که مادا مسلمانان روی عادت عبن 
جاهلیت انکار آن‌تماینن . 
تصدیق نماد امي المؤمنين تلم أولى بود بعمل‌نمودن پان سيره و وستور که در 
مقابل قومى حسود و عنود ؤاقع شده بود که عقب فرصت م‌کنتند كا تلافی تموده و 
ضربات خودرا بآنحضرت بلكه باصل دين وارد آورند . 
چنانچه فقیه واسطی أبن مغازلی شافعی و خطیب خوارزمی در متاقب خود نقل 
لمودم| ند که رسول اکرم على تق فرمود امت از نو کینه‌ها در دل دارند وزور 
است عد ازمن با و خدعه نموه و آنجه در ول دار ندظاهر سازند من ترا اص مینمایم بصبر 
وحمل اخداویں ورا جلا وعوش خو عنایت فرمامد , 
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1 اليا امیر المؤعنين هله السلام یکانه رارمروی 
علأقعودغلي عليه الملامازچری ب کک لان باه الم یکا راد 
ماه 8 بود در زند کی ابداً خود را تميديد وهر چه 
افين بعد از و فا بيخمبر ص میدید خا ای وا له 

و صبر وسكوت آن يز ان “يديد خدا میدید يعنى بتمام معنی فانى فی الله 
برای خدا بود خود و بسته كان خود و امامت و خلافت و 


ریاست وابوای خدا ورین دا میشواست فلذاصیر 





بقلت 


1 قالة شای حق ابت شووبرا 
يحمل وسکوت وعدم قيام أنحشرت در مقابل مخالقین برأى إحقاق حق ثابت خودبراى 
,۱ 9 7 ۳ ۳ 
5 ۱ که مبادأ تفرقه ور جامعه مسلمين بیفتد ومردم بكفر اولیه بر گردند . ۰ 
ا ا قی‌که فاطمه مظلومه مأْیوسانه بخانه بر کشت در حالتيكه حقش را 
چنایجه موف تب ۳ 
ود خطاب نمود بامير المؤهنين تا وعرض کرد اختملت شملة اجنین و قعدت 
حجرةالظنين نقضتقادمة الاجدل فخا نكر یش الاعزل هذا ينا نی فحافه يبر نی 
i‏ بلفة ابنى -الخ- لقداجهر فى خصاميوالفتية الدتی كلامى (۱)- 
ا طولاي است مولانا على 5# مام کلمات وخطابات را کوش واد تا 
7" 1 قانع : از جمله 
قاطمه سلام الل عليها ساكت شد آنگاه بمختصر جوابى بىبى را قانع نمود که از جما 
3 1 م واحقاق حق تاآنجا كه ممكن بود كوتاهى تكردم آيا 
فرمود فاطمه ‏ من در مر دين واحقاق حق : 0 
مايل هستى كه ابن دين عبينباقى وپاندار بمائد ونام يدر تإلى الا يد در مسجدهاومان 
پرده‌شود ١ ۱ ٩‏ ۳ 
1 كفت منتها آمال و آرزویم همین است فرمود يس درایتصورت بايد سر کج 
آنكه يدرت خاتم الانبياء ال بمن وصیتها تموده من میدانم پاید صبی تیم و لون 
دارم که دشمنان را خوار تمایم و حقت را بکرم ولی بدان که آنوقت .دين از 0 
زيرا ثواب آخرت برای تو بپتراست 
ميرود پس از برای خدا و حقظ دين خدا صبر كن ذيرا ثواب آخرت برای تو بتر 
از می که از توغصب تمودند . 
حمی از توغصب 0 5 
۱ بهمن جبت صبررا ييشدخؤد قرارداد وبر کرد برای‌حفط حوزة اسلام که ایجاد 
93 شود چنانچه غالباً در خطب وييانات خود أشارمباين جهات می‌لمود. 
درد چنانچه قال : تس 
١‏ ازجمله ابراهيم بن ع تقفى که از جقات علماء 
بالات على عليه الملام “4 جمادث إمث و أبن ایی الحدید ور شرح لبج و 
ا ا ل على بن دهمداتى نقل میتمایند که چون طلحه 
خدا (ص : 7 
وفات رل و ژی ببعت را شکستند و بسمت بصره .رفتند 


5 ا 

مر اس قرمودضردم ور جمم شدند خطبةٌ .اوا نمود بعد ازحمد وثثاى 

خضرت امیر عا مر فرمودهردم وريج سیم در کنعرخانه بنها نگفته ای 

7 (و) ماق طقل ور شكومادر برد نين خدى وجون فقس متهم در ناه يهان كلت لي 

وبعد از آنکه شاءپرای بازهار! درهم شکتی. اکنون از پر مار و و پدرم راوتوت 

توانایی بر آنها نداری اينك يسر اموقعاله (ابى بكر) بستم سب تر بامنمخاوله مینماید . 
ود مميشت قرز ندان مر | عيبرو با من آشكار | وشمنی‌میکند وررسخن گفتن بسفنی بام نمجداو 0 + 

وم 3 


Af 


بد كاد فد فان الله تيار و تعالى لها بشن نیه لی الله عليه و آله 
قلنا نحن اهل دته و عصبته و ورثته و عترته و اونیاه و احق خلايق الله 
نل لاع ست و ساف ینمی اذ قر ان وت التق لايق الله 
منا وولوه غيرنا فيكت زرك دا اله الحدون والقلوب منا جميماً وخفنت وا 


د یمود الديى لان قد غر تا ذلاث ما استطعنا و قد و لى ذلك ولاج و ميرو 
لسبيلهم و رن الله الامرا وقد بایعانی‌وقد تهضاا البصرعلیذر قاجما 
وی للم نی نی لى المصرلیفر جماعتکم 
و نير این أبى آلحدید و کلبی از علماء بزر گت شما روات نموده‌اند که ورموقم 
حر کت تعره انحضرت برخامت درمقایل مروم وخطابه کرد وشمن خطبه فرموو . 
ادالله تعالی لما قیض 'نبيه صلی الله عليه و آله أستاثرت علينا قريش بالامر 
بر تتا ې حق تحن احق به من النای رايت أن الصبر على ذلك افطل مي 
تفریق المسلمين د. سفت دمايهم و النای حدیشوا عهدا بالاملام 


7 پس سكوت وتسبليم شدن آنحضرن بمقام خلافت‌آبیبکر وعمر از مجهت رضاتبوور 
که از یکطرف از رقص لین وخونریزی دا طرفحیگر خوف زوال دين وغلمه کنر 


وارتداد سستعتص‌ها پووم . 
لذا بعد از شش ماه مسكوت ومقابلة برخلاف ‏ وا بآتها که حمه فهميدتن 


3 0 حصل معنى ۲ كه بس از رعلن د دلا كرماص) كنتيم مااهلبيت وخويشانوورات 
ورت و او لاه ۲ تحضرت وسزاوارترین خلابق برانبه ومقام آنعضرن متم و منازعى براى من 
2 مشت تعشرت نداختیم گروهی از منافقين رس پلست هم رادم علازن دا ازماگر فته 
اگوی و تار نو ته بخدا قسم برای این اس چشمها ورلهای ماكر يان د آزدده گردید,وسینه 
و 2 ٥د‏ بخدا قسما کر خوفی اتن قه مسلسانان نبور كه بقعقراه پر كرو مد يكفر 
ب اخ خيس ميداديم خلافترا (ولکن سکوت انار نود6) و آنان پامر خلافت معغول عد 

دوذ ١‏ أن با من بيعت وون ور آن هنگمطلعه و زیر از کساتی بودنه که نخست ا 
من بيعت نود وميس بطرف بصره نهضت کررند بمتظور آنکه اختلاف کلبه ین شا مسلمانان 
دایجاد دو دستگی دافراهم تا جنك داخلی را پرقرار نبا ١‏ 

() بس از.وقات رسوز | مش اجمعييتء تمووى علاز ٠‏ 

1 ک۴ (سع تريش جمیت نوم خلاو که ازهية مروم مة 
سزاوارتو بودیم‌بآن ازماگر فتر من‌احسای تمووم که 1 2 را م 4 ۳ 
رك بودي ١‏ تموذم که صبردر أن مورد بیتراست‌از تر یق مسلا نان 
يدا اکر میں تكرده بو ختلاف کلب ابا ی یی نين م . مسین ميشد ووا 


ډه میگردید چون مسلمانان تازه هید باملام ودين بوو: 





3E 
آننضرت مخالف با آن دستگاہ سياسى مربائدآشكاء برای حتظ دين ( که سر‎ 
يستكى مکن بود از ميان برود) بنا بر آغچه أكابر علماء خودتان نوشته‌اند يبعث تمود‎ 
و در مقام مساعدت بر آمد که فى العتيقة مساعدت بدن مقدای لام يود نه رضایت و‎ 
. تصدیق بامي خلافت‎ 

چنانچه درنامه‌ایکه برای أهلعصر بوسيله مالك اشتر فرستاد همین معنی‌امتن کر 
شد و صرحا توشت که سكوت من برای دهن د بيعت هم برای دين بوده اینست عين 
عبارت نامه 1 نحضرت که ابن أبى الحدید هم در ص ۱16 جلد جوم شرح نيج البلاقه 


تقل نموده است . 
نامه على عليه السلام باهل مصر ۲ 
فان الله سبحاثه بعث محمد آصلى الله عليه و۲ نذيرآ للعالمين و مهيمنا 


. علی‌المر سلين قلما مضی صلی الله علیهو ]له تنازع المسلمون الامر من بعده 


فوالله ماکان یاتی فى روعی ولا بخطر بالی ان العرب ترعج هذا الامر من 
بعده صلی اللوعليه و آله عن اهلبيته ولا انهم منحوه عنى من بعده ! ! قنا 
داعنی الا ایال الناس على فلان بایهو نه فامسکت بیدی حتى رايت راجعة 
الناس قد د جعت عن الاسلام يدعون الى محق‌دیی محمد صلی الله عليه و ]4 
فخشيت ان‌لمانصر الاسلام وأهله أن آری فيه ثلما اوهد ماتكون النصيبةبه 
على اعظم من فوت ولا یتکم التی انما هی متاع ایام فلائل يزول منها ما 
كان كما زول السراباو كما ققح السحات فنهضت فى تلك الاحذاحتی 
زاح الباطلن وزهق واطمأن الدين و تسهنه () . 


(۱) خداونذ سبحان محمد وس» را پر انگیخت‌برای تزساتیدن جهانیان و كواه بر یشبر ان 
چون ۲ نعشرت ور گذشت بسن از أو مسلماتان در امر خلافت فراع وكفتكو کردنه بدا سو گند 
دلم راه نمیداد و بخاطرم نبیکذشت وباور.نییکررم که عرب بس از آ نعضرت‌خلافت را ازاهلبيت 
وغانهان او بدیگری واگذار ند ونه آنه پس از آن بذر گوار (باعمه سفارشات و نصوس‌بارزه) 
آنرا از من پاز دار ند ؟ ؛ مرا رنج تیقکند مگر شتافتن مردم برفلان(ابی بکر) که با او بعت کنند 
پس دست خود را (از یست) نگاهداشتم تا نکه ويام گرومی ازمردم مر نه شدند و و اسلام بر کشتند 
و ميخو استندرين محمد را از بن پر ند پس ترسیدم اگر بيار اسلام وصلمانان تپردازم رخنه یا 
ورای در آن ینم كه مصيبت واندوه آن بر من مرركشش ازفوت شدن‌ولایت وحكومت بر كنا 
باش که كالاى چند روزی (ست که آنچه ازآن- اصن میشور از دست مير وږ مانند آ نکه سراپ 
ذامل میکردد پاچون ایر از هم .باشیده میشود يس ميان آن پیش آمدها و تباهکاریها پر انام 


ا آنکه جلو نار رساي وتباهكارى گرفته شد از بين رفت ودين دام كرفت وباز ایستاد 


Af 





خطبة اميرالؤمنين 5 بعد از شهادت عدين ابى بكر . 

ونين ابنابى الحديد در ص ه#جلد دوم شرح‌نیج البلاغه از کتاب‌الفاراتابراخيم 
این‌سمد بن هلال قفی از رجال خووش از عبدالرحمن بن جندب از يدزشن تقل‌نموده‌است 
که بعد از فتح مصر بدست دشمنان وشہادت ین ای بكر - امير المؤمنين ماس خطية 
فصلی بیان نمود ( که عیناً تمام جملاتى را که در نامه خود برای اهل مض فرستادهبود 
از اظپار تارضایتی اوضاع ورفتار مسلمانان يعد از وفات رسول الله تيوه ظاهر و پاوزنمود) 
تاآنجا که ميتو يسدمردى کفت«یا ين ابيطالب انك على هذا الامر لحریص » فقلت 
انتم احرص منی و ابعد » اينا احرص ؟ انا الذى طلیت میر ای وحقی الذی 
جعلتی الله ورسوله اولی به ؟ ام انتم اذتضر بون دجهی دو نه » وتحولون 
بينىو بينه فبهتوا و الله لايهدى القوم الظالمین (۱) » . 

يس ازاين کلمات وسایر خطب وببانات آنحضرت که وقت اجازه گفتارش را 
نمیذهد معلوم میشود علت عدم قيام و تسلیم - و يبعت نمودن بعد از شش ماه ( بعقيشه 
علماء شما) خوف زوال دن وتفرقه مسلمانان بوده است نه رضای بخلافت آنها زيرا اکر 
آن روز علی تلع قيام بحق میکرد محققاً جمعى هم اطراف آنحضرت رامیگرفتنه 
(چنانکه مکرر آنعضرت را ترغیب بقيام نمودند ) آنگاه جنك داخلی شروع ميشد 
پیغمین هم تازه أز ونيا رفته مسلمانان مم قريب العهد بکفر بودتب هنوز ایمان در قلمپای 
آنها کاملااستفرار بيدا ننموده بود لذا وقت‌بدست بسگانگان و أعادى دين از بپودوساری 
و هش کین از همه بالاتر مناففين میافتاد بساط عرت اسلامیان بر چیده و اسای دين از 
هیان مررفت 





(۱) ای بسر ابی‌طالب در طلب خلافت چه قدر ريس فییاشی گفتم شا خریص ار از هن 
و دورثر از آن‌قام میباشید - کدام يك از ما حریس‌تر هيباشيم ب ]يا من که میرات و حق غود 
( يعن خلافترا ) که خها ورسول او برای من قرار وادند طلب میتمایم واولی بآن هستم - ياشا 
كه (یدون 1 تكه حقى داشته باغيه) میا ازجق خويش باز داشتيد وميان من وحقثابت من حاجر 
وحاللشديدء بس مبهوت كثته وال واب باز ماندند ب وغداو ند متمال هر كز ظالمانراهدايت 
کید ب . سید 


A۳ 


چون امیرالمژمنین ¥ غالم و دآنای بحقایق بود رسول خدا هم باو خبرداده بود 
میدانست که اصل دين از متان نمبرود مثل دين در ميان عردم مئل آفتاب است ممکن 
است مدت كمى دريس يردةٌ جېل و عناد يمائد ولى عاقبت ظاهر و هويدا خواهد شد . 
( جنائجه نور حقیقت آن بزر كوار عالم را روشن ومنور ساخت ) 

پس ملاحظه فرءود باقتضاى مصلحت دين صبر کند بتر است از آنکه قيام كند 
كه دودستكى تشکیل شده و ياعث تفزقه مسامين كردد و فرصتى بدست وشنها پدهد که 
اسل دين رااز ميان ببرند ولو رسول خدا خبربيقاى دين داده بود ولى سبب لت وحقارت 
مسلمين و برای مدتى پیشرفت آنا بعقب میافتاد . 

منتها برای اثبات حقخووش شش ماه تأمل نمود و ورمجالس ومحاضر بامناظرات 
بسیار حق را ظاهر نمود ( چنانچه در شبهای قبل عرض کردم ) بيعت نکرد قيام جنگ 
تنمود ولی در مناظرات و احتجاجات اثبات حق نمود 
چنانچه در ارل خطبه شقشفیه آشاره بين معانی 
نموده که فرمود اما والله لقد تفمصها فلان 
(اين انى قحافة) وانه لیعلم ان محلي‌منها محل القطب من‌الرحی ینحدرعنی 
السیل ولا برقی الى الطير فسدلت دو نها و با و طوبت ع:ها کشحا و طفقت 
أرتاى بين ان اصول بيد جذاء اواصبر على طخية عمیاء يهرم فیها الکبیرو 
بشيب فرها الصغير و يكدح فيها مومی حتی يلقى د به فرأيت آن الصبر على 
هاتا احجی فصبرت وفى العن ذی وفىالحاق شجی ارى آراثى اهبا حتي 
مضی الاول لسبیله فادلى بها الى فلان بعده الخ (9) . 


خطبه شتشقیه 





(۱) سرکنه يعداو ند که بسر اپی‌تعافه (ابى بكر ) خلافت وا ماته پیراهن پوشيده وحال 
آ نکه میدا تحت‌مقام من بر ای غلافت‌ما نندقطبوسط آميا میباشد علوم ومعارفت از سرجثته فيض من 
ماننه سيل سرازير میتود وهيج بر و از کننده‌ای درفتای‌عام وداش باوج رفعت من نمیو سدیس جامةً 
خلافت را رها و پپلو از آن ېی نمودم ودر کار عود اندیشه میکردم که آیا به‌ون‌وست(یعنی بدون 
يار وياور) حمله كرده (حق خود را +طالبه نمايم) یاآنکه بر تاریکی کوری زو گمراهی خلق) 
صبر كنم كه پیران فرسوده و جوانان پژمرده و بير و مؤمن رنج كشيده تا بیرد ديدم صب و کردن 
خردمندى است پس صبر کردم در حالنیکه جشمانم را خاشاك وغیار وكلويم را استخوان گرفته بود 
میراث خوورا تاراج وغارت رفته میدید تاآنکه او لی(ابی بکر) راه خودرا بانتهارسانیدوخلاقت . 
راب غوش رعمر) بعد ازخود انداخت . 

۱ 


Att. 


"ما آخرلحطبه که تمام مشتمل است بر دروهای دل تحشرت که وقت مجلس بیش 


از این آجازه نمیدجد مزاحمت دهم بمقداری که اثبات مرام نماید و 
آنحضرت خبروهد کمان میکنم کافی باشد. 


اشکال در خطبه شتشقیه 


نيست بلکه از منشآت سید شریف رضی‌الدین است که‌ملحق بخطبات آتحضرت تموده و 
الا آن‌جناب اصلا ازخلافت خلفاه رضیالله عنهم شکایتی نداشته بلکه كمال رضایت راحم 


داشته وبعمل کرد آنها هم راضی بوده . 


داعی - ابن ببانشما مربوط بافراط ور تعصب است والا پانات و شکایات در آمر 
مل يل رش و 2 لتنگیهای آن‌حضرت فقط اختصاص يمن خطية ندارو که شما ۲ 


اشكال تراشی 


واما دب بان خطبه که آنر | از منشات سيد زاهد عا بدعالم بزر كوار 


, الدین رضوان اله عليه بحساب آوردبد جسارت تميكتم که بگویمعنادورزیدیدو 


ازحد اعتدال خارج شديدو بدون دلیل ييدوى تمودید بعض از متعصيين متأخر ین‌اسلاف 


خود را . 


فقط میگویم دقت در مطالعات نمی تمائيد و الا أكر مطالمات دقيقه داعتید ۴ 


میدانستد که نل أبن خطبه از مولاتا امیرال‌ژمنین صلوات الله عليه محفق الوفوع امت 

بشپادت اک برعلماه خودتان ازمتقدمين ومتأخرین مانند عزالدین عدالحميد بن‌ابی‌الحدید 
و شيخ عل عبده مقتى ویار «صر وشيخ عل خضریدر ص۱5۷ محاضرات تاريخ الامم الاسلامیه 
كه اعتراف يصدور أبن خطيه از 1 


فقط عدم 


نحضرت تموده وآ ثرأشرح نمور اند 
ای از مت‌صبین و متأخر ین روى عنار و لجاج دست و پائی زده تولید 


شبیات نمودند وا لا ز, ازچیل تفرازاکایرعلمای شيعه وسني ی که شرح بړ نیج (لبلاغه 





نوشته‌اند احدی از نها تفر ۾ بچنین عقیده‌ای نوو" 




















از تأثرات درولی 


شيخ اولا در این خطبه دليلى بر دلتنگي آن ! 
وجواب آن حضرت‌نمیباشد. انين خطبه مر بوط بآ تحدرت | 


48- 


علارء مقام ورع‌وتقوای عالم ربانی سیدجایل‌القدر 


آشار و بحالات سید رضى. .رضى الدرين رضوا نالل تعالى عليه بالاثر ازآن‌است 


"که جئين تسبتى راباو ببهند که جمل خطبة و از روى كذب و دروغ منتسب يآتحضرت 


موده باشد .. 
بعلاوء مظلدن پر ادییات.عرب که خطبات نهج البلافه را مورد دقت قرار داده از 
فساحت و بلاغت و جزالت القاظ و معانی عاليه و کنوز علميه و حكميه مندرجه درآنها 
پی بردماند که ته‌برای سید رضی‌بلکه برای احدی از بشرممکن نیست بدون اتصال بغيب 
عالم بتواك مثل أن کلمات پیاورد . 
جنائجه أكابر علماى خودتان از فبیل عزالدين عبدالحميدبن ابىالحديد معتزلی 
و از متأخرين شيخ محمد عبده مفتى ديار مصر اعتراف باين معنى نموده اند که جزالت" 
الفاظ و حسن معائن و اسلوب بدیعی كه ور خطب و بانات آن حضرت بكار رفته ثابت 
«يكند که آن كلمات بعد از کلام رسول خدا و دون كلام خالق و فوق کلام 
مخلوق ميباشد : 
كلمات وخطب و رسائل سيد جليل القدر رضی الدین رضوان الله تعالى عليه تلم 
و شرا دردفاتر أربابخبر ازشیعه و سنی موجود است 
بعد از مطابقه باخطب تهج البلاغه معلوم یکروک بینهما ون بعید . 
كبا صحبت خاك با عالم ياك کجا صحبت ذره پا آفتاب 
چنانچه أبن آبی‌الحدیه تقل مینماید که مصداق بنشبيب از ابن الخشاب معروف 
تقل تموزم که .گفت تهبرای رضی ونه برای غيررضى ممکن نیست جنين کلماتی با این 
اسلوب يديع يكار بر تد و ما کلمات رضی را دیده ايم ابداً طرف مقايسه با این کلمات و 
خطب شریفه فميباشد . 
کنشته ازقواعدعلميه ومو ازين عقلیه‌جع مكثرى 
از اهل علم و حديث و تاريخ فريقين ( شيعه و 
ی )قبل از ءلانت سيد بزر گوار رضي الدین 


خطبه شقدقيه قبل از ولادت 
سيد رضی ثبت در كتب بوده : 


A 


و يدر مرحومش أيواحمد تیب الطالببين اين خطبه را ریت نموودان . 

چنانچه أبنابىالحديد در شرح نیج البلاغه كويد أبن خطبه شريقه را زياد ريدم 
در تصائیف شیخ‌خود ابوالقاسم بلخی امام معتزله درزمان دولت مقتدر باه عباسی كدقبل 
از ولادت سید رضى بمدت طولاقی ثبت کرویده . 

د نیز زباد ديدم ور کتاب الانصاف ایی جعفرين قبه متکلم معروف که از تلامزه 
شيخ ایزالقاسم بلخی بوده و قبل ازولادت سيد رضى وقات نموو . 

و نيز تقل نمودء از شيخ ابوعبدالة بن احمد معروف بابن خشاب كه كفته ین 
خطبه را در کتبی ديدم که دويست سال قبل از ولارن سيد رضى تصايف نموه اند پلکه 
ين خطبه را بخطوط علمائى دددم از اهل ارب که قبل. ازولارت والد رشى ايواحمدقيب 
الطالبيين نوشته شدم است . 

كمال الدين ميثم بنعلىبن میثم بحرأنى فيلسوف متبحر و محقق حكيم در شرح 
تهج البلاغه نوشته أست که من افتم این خطبه دادر دو جا یکی بخط و زير بن فرات که 
زباده ازشس سال قبل ازولادت سيد شريف رضى الدين رضوان الله عليه نوشته بووتن. 

دیگر در کتاب لانصاف ابی جعغر بن قبه تم أ القاسم كعبى یکی ازیو 
معتزله که قبل ازولادت سید رضى وفات نموده . 

بس با أبن دلائل و شواهد ثابت شد عناد و لجاج و وست و با های بی جائی که 
متعصيين از متأخرين علماء شما نووم اند . 

گذشته از همه دلائل وشواهد وقتیفر نة آقايان راجم این خطبة شر بفأصحيح 

میبود که سایر خطب وحكايات د دذلهای آتحضرت که در کتب معتبرۂ خودتان ثبت 
کردیده ( که يبعش ازآنها ورشبهاى کذشته آشاره تموديم) در وسترس موم نيوو . 
مگرنه أبنأ الحديد ددس 77 0جلد دوم شرح‌نيج خطبه آنحضرت را مقسلاتقل 
تموور که میفرماید من‌از اول أمربا رسول خدا چ بودم تادممر كف که درسّنه من جان 
داد بکمك ملائكه او را غسل دادم پر او تماز کذارده و در قیں قرار دادم يس از من 
اولی واحق بآنحجز کسی تبود تا آخر خطبه که بحال خود و مخالفین اشاره نمويه تا 


نإ“ 





AY 


آنا كدفرمودفو) لذى لا ال4الاهوا نی لعلى جادةا لحق وا نهم لعلى مز ل بارا 

1 بازهم میفرمائید على مخالفین خودرا حق و برحق دانسته و از آنها رلك 
رده بلکه يعمل آنها راضی بوده ۰1۱ ۱ 

۱ جناب شخ عزیزحق و حقيقت باین قبيل حرفها يوشيده و أزميان نخواهد رفت 

جنائجه عمیقانه توجه كنيد بهآیه۳۲ سورمه(توبه) کهمیفرناید ير یدون‌ان يطذؤا نود 

الله باقو اههمد يابىاللهالااتيتم نورءولوکر ما لکافرون(۳) تصدیق خواهیدنه‌ود. 
چراغی‌راکه‌ایزدبرفروزد ‏ كر ابلهي فكند ریشش(بلکه ریشه‌اش) بموزد 

شخ چون خيلى, ازوقت شب كذشته شما هم خبته شدید و معلوم است از روى 

8 ۲ مشود بق چنا بعالى بماد 

خستکی‌صحبت ميغرهائيد مقتضی‌استه‌چاس ختم‌شود يقيه مطالب و جواب جنا بعالى بماند 


فردا شب باميد خدا . 


جلسة دم 

ليله يكشنبه سيم شعبان المعظم ۴۵ 
( اول شب آقايان محترم ياجمعيت زيادئرى تشریف آوردند بمناسبت شب عيد سعيد ) 
( ملاد سمادت بنیادحذرت اباعبداله الحسين ارواحنافداء وعليهالصلاة والسلام شربته) 
( شيرينى مفصلى صرف شد خواستیم وارد مذاكرء شويم آقاى نواب عبدالقيوم خان ) 
(تفريف آوردند بعد از تعارفات مرسومه وصرف شربت وشبربنی و جاى بیانی نمودند) 
تواب - قبله صاحب خيلى عذر میخواهم از جسارتى كه ميتمايم چون موضوعي 
پیش آمدم که بسیارلازم است‌مورد سؤال و بحث قرار كيرد چناتچه اجازه فرمائید قبل از 

رسمیت مجلس و مذا کرء با آقایان مطلب‌خود را بعرض‌رسانم . 
(۱ قسم بآن خدالیکه قیرازاوخدالی نیت بدرستیته من در جاده وشاهرامحمومخالفین 


من بر مزله باطل هتند یمنی در مکانی که سقوط از حق ومتحرف از صواب ميباشئد . u‏ 
(۲) ميشواهند اعاوی که خاموش کنند نور خدا دا بدهنهای ود (يمنى بتهیتها و بدها و 
ایجاد شبهات) ولی ابا دارو غدامگر آ نکه تمام کند نور خوور!| کرچه کر اهت‌راشته_باشنهکافرآن . 





مغخكة 


داعی - البته خواهش ميكنم بقرمائيد بزآی استماع حارم . 


سمال ازمقام علمی وب وت جع درمز ا 
عمر وجواب آن مجلی: كرخي رجن بعالى بود در أطراف مذا کرات 


شبها کنتگو میشد روزنامه ها و مجلات خوانده 
ميشد و در اطراف بیانات طرفن بحث می‌تمودرم یکی از بلقم زادمها(عبدالعزیز) که جر 


كالج و اسکول("لسلامی تحصیل‌مینماید يمن کفت که چندروز قبل دركلا ورس استار 


معظ‌ما ضمن گفتارخووبمنامیتی گنتند مکی از فقهاء بز رکه صدر اسلام در مدرشة متورم 
خلين لمر بن الخطاب رضی ال عنه‌بوده که احاطة كاملى برفرآن و آبات شرریفه ومعاتوو 
مسائل علمي وققهى الم ات ميان چند تفر ازققياء مانند علی یایب کرم نو 
و عبد أثله بن مسعوو و عبداله بن عباس وعکرمه وزيدبن ثابت وغيرحمرضى الله عنهم رخليقه عر 
ص اش a‏ ان ۱ 1 ۱ 
رضىاله عه برچسته‌تر وافقهازحمه وده حتىعلىينأبيطالب كرمالله وجپه که ازهمة صخا 
در مسائل علمى ومباحث فذهى مقدم بوده گاهن در مشكلات بيه و حقوق مسلمين معطل 
5 ۵ ۳ 0 ۱ 

سمائد بخليفة انی بررط ی‌آلنه عنه مر اجمه عیکرد واستمداد ازفطانت وعلم و دانش: 
سس سس 


1 (۱) کالج واسكوق اسلامی مؤسة جدید البنا. فرهنگی است ور غارج شهر پیشاور که ور 

4 ۰ ری ماختهشدم وتأمیی آن بهمت .و الای نواب‌صاحب زاره عبدالقیوم‌خانکه از محتر مین 

7 ال امل سنن موده ساخته شده است وتقريياً ده له روییه (که هر لك صدهزار زو بيه باشد)خرج 

1 کک على دوست وفقط اختصاص بدانش آموزان‌شب خواب داره متجاوز از پاتصد داش 

ام سای ايتدائي تا کلاسهای‌عالی دد آنكالج واسکول مختول تحصيل! تدمغصوصاعلوم 

3 1 در آنجاتدریس مشود ومسجدپزرگی دروضط آن کالج‌بناشده که موم مخملین 
می باپستی پنچوقت نبازهای يوميه را در آن مجد یجیامت إداء نبایند . 

7 ودر قست شالی آن بنا سالن‌بیار بر گی برأئق سخشرانی‌های علمی و دیی آماده است 
و به دوز جره پر نامه تدريسى سنا دد آن سالن سغثر| تىميشود وجميع اساتيدودا نش موزان 
أذ كلاس شش یبال دارای هر دين ند بيست آلن حاضر شون 
ای و دين ومذهبى هستنه بايستى در آن سالن حاشر شوند ومستمع سغن 
دای دند م از داعی هم تقاضا نسوند روزی که بر ای باز ويد آن.کالج واسکول اسلامی‌رفته 
۳ 7 عت دوحضور كريب چهارصد محصل و ابتانید ومبلمين دانشمند و کار کنا ن آن‌دستگام 
بإمظامت از ت ن ببانات موتر و ۲ 
دب ا او اه مات توب ودودفشر يادداشتي كه در کتابخانه يررك 








لحق 

مینمود خليفه هم حل" مشكلات علميه ومسائل قتهیه على را مینمود ٩۱۱۶‏ 

اهل مجلس همه تصديق نمودند که حقاً همین قسم بوده زيرا علماء ما يبان 
نموده اند که غلیقه عم تادرةٌ زمان درم‌انب علم وعمل بوده . 

یلدم چون درأم‌دین و تاریخ اطلاعات کامل تداشتم سکوت اختیار نمودم بالاخره 
باقابان دوستان مخصوصاً به بنده زاده وعدم دادم كه امشب قبل از شروع بصحبت این 
موضوع را مطرح ميكثم چون علماى فريقين حاضرند لابد حل اینمطلب بزركك ميشود 
عا مقامات علمی صحايه درنزد ما معلوم شود لذا جسارت ورزبده متمنی .انت صحت و 
سقم مطلب را موزد بحث قرار دید تا مورد استفاده موم قرار كيرد و پی بآررش علمی هر 
يك از صحابه ببر یمو بدانيم کداميك از صحابه تقدم علمی‌داشته‌اند پنده زاده ودوستان هم 
برای أخذ نتیجه شرفياب‌اند امید است مارا مستفیض فرمائد که مخصوصاً بنده زادن اکر 
متزلزل است ثابت کردد . 

داعی - (رویجناب یوسف علیشاء که از محترمين فضلاه شيعه و در همان اسکول 
معلم تاريخ و جقرافیا و زبان انگلیسی بودند تموده سؤال نمودم آبا جنين است ایشان 
فرمودند نمیدانم کدام معلم موده وچگونه مذا کرم تموده است ) . 

داعی - خیلی محل تعجب است از كودع ابن حرف هر که بوره که از کہا 
أبن خرفها را آوردم ؛ در کلمات و كفتار عوام افراط و تفریطها بسیار است ولی معلم 
بایستی کفتارش منطبق با علم و منطق باشد ولی این معلم بیعلم افراطی هر که بوده 
ارعائی تموده که احدی از علمای خودتان هم چنین ادعائى نتمود‌انه و اکر نقرات 
متعصبی مانند اين حزم ظاهرى و امثال آن جنين نظری بكار برده عورد تضلثه آکایر 
علماى خودتان قرا ر گرفته و علاوه این تعریف بمالایرضی صاحبه میباشد که قطماً 
خود خلیفه تم هم جنين ادعائی را تنموده و در هیچ کتابی از علمای شما ابراز.جنين 
عقيد, ای نشده هر محدث و مورخی که در اطراف ترجمه حالات خلیفه ثانی عمر بن 
الخطاب نکارشاتی نموده موضوع قطانت و هوش و شدت عمل و سیاستمداری خليفه را 
عورد بحث قرار داده و از موضوع علمی خلیقه در کتب خودتان ابداً بحث و بیانی تشدم 


8م 
على القاعده أبوابى که ور ترجمة حالات خليقه آورر, اتد بایستی بای در علم ایشان 
شک سوم باشند و حال آنکه خلای: أبن قرل در کتب فريقين صراحت كامل دار 
خلیفه محر از احاطه بر مساك 
۱ ۳ محر از بر اثل علميه و مدارج فقهیه عاری و در موافع احتیاج و 
پیش امد ها رست بدامان على َي و عبدالله بن مسعود 8 دیگران از فقپای مدینه 
میشد, است . ۱ 
«خصوصاً ابن اب الحديد آورده که عبدالله بن مسعود از فقهای مدیینه يود و 
خلیفه كبر اصراری واشت که عدا همیشه با أو باشد تا در مواقع لزوم و بيش آمداها 
و سؤالهاى فقهی که از او مینمایند عبدالله جواب بدهد . 1 
5 شيخ - ( با دنك پریده و عمبابی ) در کجاو کدام کتای نوشته شدى که 
خلية ثانی عمر رن الله عند اد 5 ائه" ۱ 
ی ازعلم فقه و مساثل ‏ شرعیه که ار ن است 
5 مس دين است بی بهره 
ذاعى - ولا تمنا ميتمايم ملام بشید عصیانی و قند نشويد ده شب هر نوع 
3 كفتيد صراحة و کناب أهانتها تمورید مشرك و کار و اهل بدعت يما کفتید 
بدا از جا در قرفتم عصباتى و تند نشدم با دلیل و برحان اعانتپای شما را ر کرداندم 
و جامعة ۶ ۰ و ۱ 
جامعه شيعيان را تبرئه نمو شما هم | خط 
ا دم شما هم اکر جواب منطقی دارید بدهید و داعی را 


ا قا 
اسان عالم عاقل منصف درمقابل دلیل وبرهان بايد لجاجت نکند پلکه تسلیم 


ثانياً مغلطه ذ نکفتم خن 
3 فرمودید داعی نكفتم خليقه بى جبره بوده بلکه عرض کردم احاطه 
5 بيه علمیه ات این هم قط أرما یست ٠‏ پلکه بيکويم و مات ا 


داعی - دليل ما أخبار بسیاری است که در کتب معتبره ماو شما تقل شد و 





۸۱ 


مورخين 5-0 خودتان ثبت تمود‌اند بعلاوه اقرارهای مکرری که خود خلیفه در لین 


موضوعات تموده است . 
شيخ اکر از آن اخبار در نظر داريد برای روشن شدن مطلب بیان فرمائید 
داعی - چند خیری که الحال در نظر دارم بعرضتان میرسانم قضاوت متصفانهر! 
بفكر صائب خود آقابان حترم میگذارم . 
مجاب نمودن ز نی عمر دا اکابر علماء خودتان ماننن جلال الدین سیوطی‌در 
در يك مستلة شرعی ص ۱۳۳ جلد دوم در المنثور واين كثير در ص 
۸ جلد اول تفسير وجارالله زمششری در ۳۵۷ 
جلد اول تفسير کشاف وفاضل نیشابوری در جلد اول تفسیر غرائب القرآن ضمن سور 
(نساء) وقرطبی در ص ۹٩‏ جلد پنجم تفسير وابن ماجه قروینی در جلد اول سنن و سندی 
در حاشیه جلد اول سنن ص 6۸۳ وییقی در ص ۷۳۳ جلد هفتم سنن و قسطلانی در س 
۷ جلد هشتم أرشاد السارى شرح صحيح بخارى ومتشقى حندی در صفحه ۲۹۸ جلد هشتم 
كنز العمال وحا کم نيشابورى ور صفحه ۱۷۷ جلد دوم مستدرك وابوبکر باقلانى در س 
۹ تمهيد وعجلونی درس ۲۷۰ جلد اول کشف الخفاء وقاضی شوکانی در س 8۰۷ جلد 
اول فتح القدیر و ذهبی در تلخيص مستدرك وابن ابى الحدید در س ٩٩‏ جلد اول و س 
يه جلد سیم شرج تهج وحیدی در حع بين الصحيحين وفقيه واسطی ابن مغازلی شافعی 
در مناقب واین أثير در نهایه بالاخره جع كثيرى از افاضل خودتان بطرق. مختلفه 
والفاظ وعبارات متفاوته باتصدیق بصحت نقل نموده اند که روزی خلیفه تمر در مقابل 
اسحاب خطبه ای خواند و اخطار مود که هركس زني يكيرد و مهر زنس را از 
چپار صد درهم زیادتی تمايد اورا حد دیز تم و آن زبادتی مپر را از او میکیرم و داخل 
در بيت المال مسلمین میشمایم ۰۱۱۶ 
ذنى از میان جمعست صدا زد حمر کلام تو أولى بقبول است با كلام الله تعالی ی 
كفت البته كلام الله تعالي زی كفت مکر نه آنست که خداوند در آیه ۲۶ سوره 5 
(نساء) میفرماید وان اردتم استبدال زوج مكانزوج وآتيتم احديهن قتطار 1 فلا 


53 
تأخذوا هنه شيعا (و) . 
عر از نيدن این یه وحاضر جوایی آن زن موت شد. د کت کلکم اله 
من عمر حتی المخدرات فى الحجال (۴). 
آنگاہ بر کشت باللى نب وکفت کر چه شمارا کردم از ایشکه زياد از 
چهار صد درهم مر رصدأق برای زنها قوار ندهید أينك بشما اجازم یدهم که !گر 
خواستید از مال خود زیادتی از مقدار معين يآنها عطاء تمائيد مانعی ندارو . 
از این خیر انتفاده مشود که خاینه مر أحاطه ای برقر آن و إحكامققيي نداشته 
والا چنن بنافی تمینمود که در مفایل يك زن عالمه مجاب شود و بکوید امرأة اصابت 
ورجل اخطاء 11 . 
شيخ س خير ابن طور نیست مقصود خلیقه آن بوږ که مردمرأ بپبروی سنت وادار 
کند در کمی مہو اکرچه بحسب شرع جائز أست مهر بسيار قرار دارن اما تر کش أولى 
است جت رعایت حال مردمان فقبر پیچارء فلذا كفت بیش از مهر زنان پیغمیر نباید 
هر برای زنان خود معين نماید . 
داعي این عذری است غير قابل قبول که خوز خليفه هم مين چیزی را در 
نظر نداشته والا اظهار عجز واقرار بخطاء نمینمود که بگوید تمام شما از مر فقیه‌تر 
حستید حتى زنان در حجادها بلک در جواب آن زن همین بیان شمارا ینود . 
علاوه هرعاقلی عيداند برای أمى سنت مرقکنب فعل حرام تباید شد زیر کرفتر 
مال اختصامی زنی را که بحکم قرآن بعنوان مپر مالك شده و داخل در بيت المال 
نموون ایا مشروع تمياشد . 
أزهمةٌ انپا گذشته اجراه حدبر أى چنین عملی که کناهی نکرده وم تكب جرمی 
نشده عمل بیجانی است در فقه اسلامی هم چو محلی در باب جدود سراغ نداريم اکر 
شما سراخ داريد بیان نمائید و اگر درباب حدود - هم جو حدی وجو ندارد تصدیق 
فرمائيد ارعای مملم بيجا ور . 
(۲) أكر خواستید ئی دا دها کرده وزنى ديكر بجای او اختيار كنيد ومال بسیاری براو 


مهر کرده اید اليته تبايد چیزی ازمهر اوبازگیرید * 
(۲) نمام شما نقیه تر وداناتريه از مر جتی زتان معدره در حجلدها , 





۳۳ 
بعد أتفاقاً عادت خليقه بر این بوده که هر جا عتغبر 
اظهار عمر از وفات پیغمبر 


۱ میشداژ روی عصبانیت‌برای مرعوب نمودن طرف 
كيه | نحشرت نمرده 


میگفت حد میزن چنانچه أمام اهد حنبل ور 
مستد و حيدى در عم بين الصحيحين و طبری در تاريخ و دیگران از علماء خووتان 
تقل تموده‌اند که چون رسول خدا از دیا رفت‌عس تزد أبى بکررفت و کفت میترسم 
عل تلف نمرده باشد و حيله کرده (يعنى خور را بمردن زدم) تا دوست و دشمن خود را 
پشناسد و با ایشکه چون موسی غائب شد‌باشد و باز آید و هر که مخالفت اورا نموده 
و عاصی کردیده بسیاست رساند پس هر كس گزید رسول خدا مروه من اورا حد میزنم 
ابى بكر چون این بعلاترا شنيد اورانیزش کی در دل يندا شد و از این کفتار هااضطرابى 
در ردم يدديد آمد و اختلا ف کلمه ظاهر شد چون اين خبر را بعلى لا دادند با عجله 
و شتاب خود را بجمعيت رسانيد فرهود ای قوم أبن جه هیاهوی بی دانشی است که بر پا 
نموده‌اید مگر فراموش نموده اید این آبه شريقه را كه خداوند در حيات رسول اله باو 
اعلام داشت افك میت و الهم میتون يعنى تو میمیری و امت توهم ميميرند يس بسکم 
این آیه شرب بقه رسول خدا از دنا رفت اين استدلال على مات مورد قبول امت واقع 
شد و بقن پموت آنحضرت نمودند عمر كفت کوبا من ه ركز این آیه را نشنیده 
بودم ۱۱۱ . 
أبن اثر در کامل و ابه و زمخشری در أساس البلافه و شپرستانی در مقدمهٌچپارم 
ملل و نحل و عدم‌ای دیگر از علماء مینویسند كه چون عر فرباد میزه هن كز پیغمیر 
تمردم است ایی‌بکر خود را باو رسانید و کفت مکر ته اینست که خداوند ميقرمايد 
انك ميت ذا نهم ميتون و نیز فرموده أفانمات او قتل انقلیتمعلی اعقا بکم (۱) . 
آنگاه عمر ساکت شد و کفت کویا هر كز من أبن آیه رأ نشنیده بودم حالا 
یتین کردم که وفات نموده . 
شما را بخدا تصدديق مینهاشد که معام متعصب بعلم ادعای بيجا موده . 
)اكز او نیز یمرک یاقتل وشهادت در گذشت باز شما يدين جاهلیت نود رجوع شواهيد 
تمودآيه ۱۳۷ سوه ۲ رآل‌صران) . 








Ak 

از جعله ولائل1: 
امر امود ا د ال آنکه جیدی در جمع بين الصحيحين 
كر مات عمر برجم بنج ففر نقل مینماید که در زمان خلافت یز 
ز ای و متوجه ساختن على چا ۳ دمن خلاقت عمر ينج نفل 
اورا باشتیاه در سکم عرد را با زنی گرفتند تردخلیفه آوروند وبه‌شون 


رسيد که آن بنج تفر با آن زن زنا کردم‌اند 
فوزی عمر امس برجم مردان داد در آن هنكام حضرت علی ‏ وارد مسجد شد و أزآن 
حکم كاه کردید يعم فرمود حکم خدا در [ینجا غیر از اینست که تو حکم کروی 
حر كفت يا على نا تشد پس از ثبوت نا حکم رم ست حشرت فرمود کي زی 
بت بمراب اختلاف يبدا مرکند و اینجا از مواضعی است که حکم اختلاف دارد مر 
کفت آنچه حكم خد و رسول است بیان نما جبة آنکه مکرر از رسول خدا ماقت 
۳۹ 5 1 
شنيدم که میفرمود على اعلمكم و اقضاكم يعنى على دانا تر اژ همه شما و در مقام 
قضاوت أولى از همه شما ميباشد . 
ضرت آمرفرمودآن بنج بفر را 
حضرت امرفرمودآن ينج تقر را آوردند أولى راحاضی مورد شرب عد 
۱ أرمودأ راحاض نمودند اهر بضرب عنقه 

و امر برجم الثانیو قدم الثالك فض به ف وم 2 خمسین 

: لث فضربه فقدم الرابع قضربه نص ف الحد . 
جلدة ققدم الخامى فعزره (۱) . 1 

حر متعجب و متحير شد کفت کیف ذلك يا باالحسی جكونه بود أبن قضه كه 
۳ ۳۹ ۱ ۱ 
ينج حكم مختلف در يك حك نمودی حضرت فرمود فام الاول فکان ذمياً زنی 
بمسلمة فخرج عن‌ذمته‌و الثانی محصی فر جمناه‌و اما الثالك فغير محص فضر بنام 
و الرابع عبد فحدة نصف واما الغاسی فمغاوب على عقله ففرد ناه فقالعمر 
الولا على لهلك عمر لاعشت فى ام لست فيها يا اباالحس (۳). 

(۱) امر قرمود اولی راکردن زدند ودوعی دا ستگا 


زناژویں یار دی وذ ادن | 
NT‏ دمو وا پنجاه تازیانه مف حد زنا ياو زدید 
تعز یر ژوند . 


د فمودند وسومىرا صد تازیانه يد 
پنجمی دا بيست وپنج تازیانه حد 
(۲) اما 5 ۳ 
اولی کافری بود در ذمه‌اسلام که با زنمسليا: زر 
او کشتن و كردن ۴ با (ن صسلما نیز ناك 
بىذن بود که زنا موده مد تازیانه حدزنا زدم هادم 


ده بود از ذمه بير ور فته کم 
١‏ نودم وسیمی مود 
بو ياه ای ر 0 قلامی بود که تا کرده حدش تص يد زان 
ان دم دینجی ابله و کم عقل بوم لدا تعیرش تمودم په بيست ون تاز بان 
عبر اكد على (دد اين داقعه نپود خطاى سکم من. به ب ينج ناز يانه 
ددذى در امتی باشم که تو ياعلى درآ نچا نباشی . 


- پس 
سیب هلاكث من شده بوو) خدا نکند يك 





_A_ 
٥۸ ام نمودن زوحامله محمد بن يوسف کنجی شافعی در آخر باب‎ 
ومع مودت على و كفايت الطالب فى منافب أمير المؤمنين على بن‎ 
ابيطالب ب و امام اد ين حثبل در میتد و‎ 
بخاری در صحیح و حمیدی در جع بين الصحيحين و شيخ سلیمان بلخی حتفی در ص‎ 
هل باب ۱2 شابيع الموده از مناقب خوارزمی و امام فخر رازی در ص 555 اریعن و‎ 
4۸ محپ الدین طبری در ص ۱۹ جلد دوم ریا النضرة و خطيب خوارزمی در ص‎ 
مناقب ومحمد بن طلحه شافعی در ص ۱۳ مطالب السئول وامام الحرم در ص ۸۰ ذخاي‎ 
العقبى قل مینماید اتى عند عمرين الخطاب رضي الله عنه امرأة حاملة فسئلها‎ 
فاعترف بالفجور فامربها بالرجم فتال على لعمر سلطانك عليها فماسلطانك‎ 
على الذى فى بطنها فخلا سبيلها وقال عجزت النساء إن يلدن علا وئولا‎ 
, )1( على لهلك عمر وقال اللّهم لاتبقنى لمعطلة ليس لها على حا‎ 
مر نمودن عمر برجم زن دیون و نیز أمام احمد حتيل در مستد وامام الحرم أجد‎ 
و مانع شدن على يود 0 بن عبداله شافعى در ص61 ذخاي العقبى وسلیمان‎ 
يتابيع المود,‎ ١4 بلخى حنفی در ص هلا ضمن باب‎ 
۲۳۷ از حسن بصری واین حجر در ص ۱۰۱ جلد دوازوهم فتح الباری و ایی داود در س‎ 
جلد دوم سنن و سبط أبن جوزی در ص ۸۷ تذ کره و ابن ماجه در ص ۲۲۷ جلد دوم‎ 
جلد‎ ۵٩ سنن ومناوی در ص ۳۵۷ جلد چپارم فيض القدیر و حاکم نیشاپوری در ص‎ 
دوم مستدرك وقسطلانی در ص 5جلد دهم أرشاد الساری و بیہقی در ص ۲۹6 جلد هشتم‎ 
سنن و محب الدین طبری در ص ۱۹۵ رباش النضرة و بخاری در صحيح باب‎ 


لایرجم المجنون والمجنونة بالاخره اکابر علماء خودتان متکثرا تقل نموواند که 


(1) ذن حامله را تزدخلیفه عبر بن الطاب آوددند يس از او سؤال ننوده اعتراف کرد 
بز نا امر داد دجم وستکسارش ندایندپس على عليه السلام‌بغلیقه فرمود حکم تو در باره او مجری 
است ولی برطفليكه در دحم دارد توا تسلطی نیباشد ( زیرا آن بچه بیگناه است قتلش جالز 
نیست) زن دا دها کرد ند براه خود رفت ۲ نكاء عبر كفت عاجز ند ژ نان عالم که بزایند مثل وماننه 
على اکر على تبود عمر هلاك شاه بود - ونيز كفت خدایا مرا مكذار در امر پیچیده ومشکلی 
که على زنده لباشد درآن ام . 








امم 
دوذى ذن ديوانهاى را تزه خليقه ربن الخطاب آوروند که زنا داده بوده بعد از اعتراف 
یز نا خلیغه أ برجم و سننگسارش نمود حضر ت امیر أل ؤمنين ای حاضر بودفرمودخليفه چه 
ميكنى سمعت رسول الله يقول رفع القلم عن ثلثة عن النالم حتی يستينظ 
و عن المجنونحتى يبرء ویمقل‌وعن الطفلحتى يحتلم قال فخلا سبيلها () . 
واين السمان ور کتاب الموافقه احادیت بسيارى از این قبيل قل نمودى است 
ودر بعض از كتب قرب صد موضع از خطاها و اشتباهات خليفه رااتقل نمووماند که 
وقت مجلس اقتضاى نقل بیش از اينهارا ندارد كمان ميكثم برای نمونه و اثبات مرام 
همین مقدار که عرض شد کافي باشد , 
بس آقابان محترم از شتبدن این قبيل اخبار که أكابر علمای خورتان نقل 
۳ 1۴ 86 5 نما 3 ۳ 
تمودماند تصدییی مینمائید معلم بی‌علمی که جنين حرفي رازده است کاملابی اطلاع 
بوده وروی هوای نفس و تعصب يان نموده قطعاً بيست اژ اد مطالبةٌ وليل تمود 





( که هر كز نتواند جنين دليلى اقامه تمايد ) آتچه مستم عند الفريقين است ور ميان 
تمام اسحاب رسول اله وي الم واققه و آمل از امیر المؤمنين ع وجود نداشته 


چنانچه نور الدين بن مباغ مالكى در فصل سيم فصول المپته ص ۱۷ در حالات 
أنحضرت نوشته : 
قصل فى ذكر شبىء می علومه قمنها علم 
بیان ابن صباغ مالكى درفضائل الفقه الذی‌هو مرجع الانام ومنبع الحلال 
وعلوم على للا ونصب والحرام فقدكان على مطلعا على غوامض 
حودن‌پیغمیر آنحضرت را احکامه منفا داله جامحه بزمامه مشهودا 
بمقام قضاوت له فيه بعلو محله ومدامه ولهذا خصه 
دسول الله صلى'للوعليه وسلم بعلم القضاء 


۱ )0 شنيدم دسول‌خد! صلی اي عليه و آله میفرمود 
تا بیدار شود واژدیوانه نا عاقل‌گردد واز بچه تا 
رهاكردند آت ذن دیوانه رو براه خود رفت 


تلم از سه كس برداشته شده از خواییده 
محتلم شود (یعنی بسن رشد و تکلیف برسد) بس 





۸۵ 

كما نقله الامام ابو محمد الحسين بن مسعود الیفوی دحمةاللعلیه فى کتابه 
المصابيح مرو پاعن انس نن‌مائك انر سول الله لماخصص جماعةمن الصحابه کل 
و احد بفضيلة خصص عليا بعلم القضاءفقال صلی الله عليه و سلم د اقضا کم عل یلق .)١(‏ 

و نيز همین حديث على اقضا کم را عد بن طلحه شافعی در ص 1۷ مطالب‌الستول 
فى مناقب آلالرسول از قاضی بقوی‌تقل نموده آنگاه كويد و قد صدع الحديث 
بمنطوقة و صرح بمقهومه آن!نواع العلمو اقسامه قد جمعها رسولالهلعلی 
دونغيره يعنى منطوق و مفهوم أبن حديث صرأحت دارد بر ايشکه رسول | کرم یو 
أنواع و قسام علم را بجع نموده اختصاصاً برای على ياي جبت آنکه حق قضاوت برای 
کسیستکه احاطه بر ججیم علوم داشته باشد بعلاوه كمال عقل و زبادتى تمیز و فطانت 
و زکاوت و دور بودن از سپو و غقلت - وصیفه افعل التفضیل (درحدیث) بتمام معنی اثبات 
أبن هرام مینماید و بعد از آن بادلائل بسیاریمشروحاً بیان نموده که على ت82 اعلم و 
افضل از جميع أمت بودماست آنتهی . 

يس أقايانحتر. مبعداز دقت‌در احادمشوارده ومطابقهنمودن باییانات محققين از اکابر 
علماءخودتان و کفتارغلط این‌معامی‌علم تصدیق خواهيد نمود که‌او ادعای‌بی‌جائی‌نموده . 

زيرا مقام مقدس على اخ بالاقر از آنست که محل قباس بااحدی‌ازصحابه قرار 
کید این آقای معلم کاسه از آش کرم تراست زیرا خود خليفهم ر که‌در مقابل على 2 

(۱) ماحصل كلام اين عالم متصف لست کهدر اين فصل اشاره پعلوم على علبهاللام نبوده 
ومیکوید از جمله علومی که اختصاس بعلى علیهالسلام-داشته علم فقه بوده که مخل رجوع بشر و 
سرچشه خلال وحرام است بس بتعقیق على عايهاللام مطلم بر غوامض احکام و آ گاء بر حقايق 
اشيا بوده وهر حكمى را در محلومقام خودمشبوداً میدا است بهمین جهة دولا کر صلی ال عليه و آله 
در مان همه امت اختصاص داد على دا بعلم قضاوت هم چنانکه روايت تسوه امام ابو مید 
حسين بن عسعود بشوی دركتاب مصابيح از انس که رسول اكرم صلی اه عليه وآله در موقمی كه 
هر يك از اسحابر| مخصوص بكارى,ه شايسته او بود تعيين مينسود على علیه السلام را اختصاص 
داد بقضاوت و فرمود علىاز هيه شما (صحابه واعت) بقضاوت ادلی میباشد . 3 

يعلى انقه از همه وّاحاطه إو ازهه بيشت ان در قضاوت احاطه بر نمام مسا كل فقهيه 


لازم است بعلاوء. شراتط د گر که فقهاء در کتاب‌قضا. نوشتها ند وتمامی ]نها باتفاق مواق قومغالف 
در على عليه السلام موجودیودء لذا ييشبر فرمود (قضا کم على . 












-468 
أظبار عجز نموده و در دورة خلافتش هفتاد مرتبه (چنانچه أكابر علماء خودتان با کی 
مواضع ووقايع نقل‌تموده اند ) کته ست لو لاعلی لهلكعمر هر كزراضى نبودم وتیست 
که چنین نسبتیرا باوبدهند واقعا إين:وعازتمجيدها تحرف يمالاير ضى صاحیه میاه . 
(مر اجعه‌شود به صفحات 4۰۸ تا 4۱۰ همین کتاب ) . 
برخلاف كفنة این معلم بل متعصب افراطی امام احندين حنبل (ممالستابم) 
در مسند و أمام الحرم اجمد مکی‌شاقمی در ذخاير العقبى بنا بر آنچه شيخ سليمان بلخىدر 
باب 66 نیما لوده و غب‌الدین طبری در ص ۱۹۵ جلد دوم دیا النضرةازقول معاوبه 
نقل نموده اند که ميكفت أن عمربنالخطاباذااشکل: عليه شى «اخذ من على ا (۱) 
4 لود س ۳۲ جلد اول کتاب خود ( الفباء ) نقل مینماید که وقتی 
بر شم ب بسماويه رسي د كفت لفدذهبالفقه وا لعلم بموتابى ا بيطالب 
یعنی فقه و علم بمردن على ميم از مبان رفت . 
و نيزاز سعيدين مسیب قل مینماید كهم ركفت کان عمر رضى الله عنه يتعوّة 
من معضلة ليس لهاا بوالحسن (۳) . 

و ابو عبدالله غه بن على الحكيم الترمذى در شرح رساله (فتح الميين) كوي 
كانت الصحابه رضى الله عنهم ير جعون اليه قى احكام الكتاب و پاخذون 
عنه الفتاوی کماقال عمران الخطاب رضی الله عنه فى عدة مواظن لولا على 
لهاك عمر و قال صلی اللهعليه و سم اعلم امتى على بن بيطالب (م) . 

۱ أ نجه ازسيرو ركتب اخبار و تواریخ بدست میاه «حلوم میکردد که خليفه عمر 
بقدری د مراب علمى و مسائل فقبی سادم وده که غالباً در احكام و مسائل ماب الاحتياج 
_ وى جنان اتب واشحى ميكرده که هر باك از لحار وود اورا > 
مشكل میشد مراچغه مینمود بعلى عليه السلام واز 





)١( 0‏ هرزمانیکه امرى برعمرين العطاب 
اد اغذ میکرد وحل مشکل میننوو . ۱ 
ات عبر إبشاء برد بخدا از اهر پیچیده‌ای که على عليه | لسلام در او تباشد 
۳ 1 به بيتمير ددادکام قو آن مراجعه يعلى عليه | للا میود نر ۳ ۱۳ 
کماآتک عم درمو ان متمدوه گفت ا کرعلی بو یرداک اس وخ وقتاوى از او گر فد 
1 ار علی تب شده 
زا نیت یبود مر شده يودو رسول| کر سلی الله عليه و آلهدسلم 





۵ب 

موجه باشتباه میساختند . 

شيخ خيلى بی لطفى میفرمائید که جنين نسبتی بخلیقه میدهید آیا مکنست 
که خلیقه رش .اله عنه در أحكام ومسائل دين اشتباه نموده باشد . 

داعی - اين بی‌لطفی را داعی تنمودم پلکه أكابر علماء خووتان کشف حقیقت 
نمودم ودر کتب معتبرة خود ثبت ومنتش ساختند . 

شيع مکن است از آن اشتباهات بان کر اسناد يبان فرمائید تا صدق و کثب ‏ 
معلوم ومقتری رسوا گردد . 

داعی - اشتباهات ابشان سيار وقریب صد اشتبام ثبت نموده‌اند ولی از آنجه 
الحال در نظر دارم باقتضای وقت مجلس بیکی از آنا اشارم مینمایم . 


اثتياه عمر در تیم زهان مسلم بن حجاج در باب تيمم صحيح وهیدی در 
e‏ بن 
: وحم باهي جم بين الصحيحين و امام اعد حثبل در ص 


دادن در زمان خلافت 6۵ وص ۳۱۹ جلد جهارم مسند و یی در 


ص ۷۰۹ جلف اول سنن و ایی داود درس ۵۳ 
جلد اول سنن واين ماجه در ص ۲۰۰ جلد اول سنن و آمام تماثی در ص 04 تا ٩۱‏ 
جلد اول سنن ودیگران از اكابرعلماء خودتان بطرق مختلنه والفاظ متفاوته نقل نمود‌اند 
که در زمان خلافت مر مردى بنزد وی آمد و گەت من جنب شده‌ام و آبى نافته‌ام 
که قسل نمايم تميدانم چکنم خلینه كفت هر كاه آب تیافتی نماز مکن تا آب 
پستت يبريد و غسل نمائى ؟! عمار پاس از صحابه حاضر بود كفت ای مس يارت 
رفت که در یکی از اسفار هن وتو بر حسب اتفاق احتیاج بغسل بيدا نمودیم چون آب 
نبود تو نماز فخواندی ولى من کمان کردم که تيمم بدل از غسل آنست که تمام يدن 
را بزمین‌بمالم لذا خودرا بزمين غلطانده ونماز کردم چون خدمت پیغمبر 84732 شرفیاب 
شديم حضرت تبسمی نموده فرمودند ور تيمم همین قدر بس است که کف دو دست را 
باهم بزعين زده وبعد هرد و کف را باهم يبيشانى بمالند وبعد کف وست چپ را برپشت 


دست راست وبعد کف دست راسترا برپشت دست چپ مسح نمابند . 





5 

يس چرا اينك خليفه ميكوئى نماز تخواند ؟ مر چون جوابى نداشت گفن 
أىتمار ازخدا بترس !11. 

عما ركفت آبا اجازه میدجی که ينحديث رأ قل نمايم كفت توليك ماتولیت 
بعنى تورا وا گذار کردم بآنچه میخواهی . 

اه آفاان حترم کر فکر كنيد دراطراف این خبر مر هد سساح مر 
علماء خودتان نقل کردیده قطعاً بى ارادم تصدديق خواهید سود كه آقاي معلم خيلى 
بيجا گفته که خلیفه را یکی از فقهاء بزر ك در ميان صحابه شناخته و معرفی نموم . 

چگونه مکن است فقیهی که شب و روز حضراً وسفراً با پیغمبر بوده و از خود 
آن حضرت هم شنیدم که در قدان آب طریق تیم چکویه است علاوم صر بحا درآ به ٩‏ 
سوره © (مائده) خوانده است که میفرماید فلم تجدو اماء فیتمموا صعيد] طیباً (۱) . 

آنگاه حکم را عوضی ابلاغ نماید برو مسلمانی يكوين اکر آب نیافتی نماز 
تخوان در صورترکه فرآن مجید فرماید آب نیاق بازمين باك تيمم نما 

اتفاقاً مسئلة تیم ميان مسلمانان رایچ ومابه الابتلاء عمومی است که مانند وضو 
وغسل هر مسلمان عامى آن را میداند تا چه رس بفرد صحابى و خلیغه پیغم‌بر که 
کذشته از آنکه باید بمردم تعليم نماید برای عمل كرد خود حتماًپاید بداند . 

می‌توانم بگويم خليفه عمس عالماً عامداً عوضی کفته و باغرعش اخلال در دين 
بوده ولی مکن است کم حافظه ور اخذ مسائل بوده وضبط أحكام برای أو اشكال واشته 
جين جهت بوده که علماء خودتان نوشتهاند بعبدالله بن مسعود فقيه صحابى میگفت از 
من جدا مباثى که حر كاء از من سوالیمینمایند توجواب آ نو بدهی ۱۱ . 

الحال آقایان باتوجه کامل قضاوت نمائید چقدر فرق است بون چنین آدمي ساره 
وسطحی که ور أخن مسائل وبيان أحكام فقهی حاضر و آمادم ٹبودہ باآتکسیکه احاطه 
کامل برجرئيات و کلیات امور داشته وتمام مال ر" ١‏ دد تزه او عاتتد كف وست 
حاض بوره است . 


. پساگر آب نیایید باخاك پاك تيمم نمائید‎ )١( 





۸۱ 
شيخ غار از رسول خدا 9 جه کسی میتوانست احاطه بر جمبع جزئیات 
و کلیات امور داشته باشد . 
داعی - بدديهى أست بعد از رسولا کرم خاتم الانبياء با احدی از صحاي ينين 
أحاطداى نداشته مگر باب علم آتحضرت امير المؤمتين على بن اببطالب صلوات لعلیه . 
که خود آتحضرت فرمود على اعلم از شما ميباشد . 
چنانچه أبوالمؤيد موفق بن احدخوارزمی اخطب 
تمام علوم دد تزه على مانن لابا در مناقي خود تقل مینماید که روژ 
00000 خليتدصرازيووصيب از ملین ادا 
سؤال کرد چکونه است هر حکمی از احكام یا مسئله‌ای از مسائل از تو پرسش 
میکتند بدون معطلى جواب میدهی حضرت در جواب مر کف دست مبارك را در 
مقابل أو باز كرد فرمود چند انگشت در دست عن است فورى كفت ينج انکشت 
حضرت فرمود چرا تأمل تكردى و فک تنمودی كفت محتاج بفكر نبود زیرا ينج 
انگشت در مقابل روى من حاض بود حفرت فرمود تمام مسائل و أحكام و علوم در 
مقابل من مانند این کف دست خاضر است لذا در جواب سوالات فوری بىتأمل و تفکر 
جواب ميدهم . 0 
آقابان با اتصاف آنا بی‌وجدانی نيست که روی حب و بغش و تعصب آقای 
معلم بیاتصاف اقزاطی در یه چو اسکول با عظمتی حرف يوج بی‌دلیل و برهان بزند 
و بگوید جنين عالم محیط پرتعام علوم و باب علم رسول اله اپو در مشکلات خود 
بخليفه ر ‌اجعه مینمودم و سبب حيرت جوانان يخر کرود. 
أينكخيرى پیادم آمد كه برأى ثبوتمزام بعرض 
دفاع ننودی معاويه آقابان ميرسانم . 
از مقام على ا أبن حجر مکی متعصب در باب ۱۱ شمن مقصد 
ينجم ص ۱۱۰ صواعق زيل آيه'14 نوشته که امام احمد روایت تموده و ار 
على عمداتي در هودة القريى و أبن اى الحديد در شرح نبج البلاغه تقل نمووراند 





لكك 
مردى از معاوبه سؤالى نمود كفت آنرا از على برس که دانا تراست عرب کفت جواب 
تورا خوشتردارم از جواب‌علی معاوبه كفت بد سخنی كفتى کرهت رجلا کانرسول الله 


بهره بالعلم غرآ و لد قال له الت منى بمنرلة هرون می‌موسی الا 1 لاني 
بعدى و كان عمر اذا اشکل عليه شیء اخذمنه (9) . 
ستتضاى الفضل ما شهدت به الاعداء(۴) . 
کفایت میکند شپادت معاوبه اعدا عدو على 2 بمقام آتحضرت - بس است 
برای اثبات این معنى آ نجه راكه اكابر علماء شما عموماً ماتند نورالدین‌ین صباغ مالکی 
در فصول المهمه و عم بن طلحه شافعى در مطالب السئول و امام اهد بن حثيل در مستد 
و خطیب خوارزمی در مناقب و سليمان بلخى حنفی در يشابيع المودة و غير آنا در كتب 
معتبرم خود ثبت نمودمانه که خليفه عمر بن الخطاب حفتاد مرتبه كفت لولا على 
اهلك عمر بلكه صريحاً اعتراف نمودهكه كر درجواب معضلات ومشكلات ومسائل 
ببجيده على نباشد كار مشکل میشود و اکر على تبود عمس هلاك شده يود . ( مراجعه 
شود بصفحات 4٠8‏ نا ۰ همين کتاب ) 8 
۱ از بخله تورالدین مالكي در فصول الميمه ص ۱۸ 
اقرار تمودنعمر بعججزدر مقابل فصل سيم از فصل اول آورى که همه ص 
سۇ الات شكله و اعتر اف بایضکه سيم از فصل ول أورده که عردى را نرو 
ار على نبو دكار خلیفه عمر آوردند کهررحضور جععی أزأويرسيدئن 
مشک ميشد كيف أصببحت چگونه صبح کردی كفت : 
اصبحت احب!لفتنة و اكره‌الحق واصدق 
الیهود والنصاری واقمی بمالم اره و اقربمالم يخلق (۴). 
(۱) کراهت داری از کسیکه غر «ی» اورا تلقین علم میکرد هر ينه بتسقيق باوفرمود 
تو از من بنرله هاوونی آزموسی الآ نکه بعد از من بیشیری"نباشد وهروقت بر عمرامرىمشكل 
دپیچیده ميشد ازعلی ؤال میکرد ورآی اورا ميكرفت . 
(۲) فطیلت آنست که دشنان شهادت و گواهی بآن دهند . 


"۳ صبح کرده‌ام دو حالتيكة قتنه را دوست میدارم واکراء دادم حق دا و تصدیق مینایم 
:برد و تصاریرا وايمان دادم بچیز یکه تدیده‌ام اورا واقراو میکنم بچیزیکه خلق نشده . 





و ۳ 

مر امي کرد بروند على تلع را بباؤند وقتی امیر المؤمنين ي امد فضیه را 
خدمت آتخضرت عرض کردند فرمود صحیح کغته اینکه کفته فتنه رأ دوست میدانر 
عراوش اموال وأولاد است که خداوند در قرآن فرموده الما اموالکم و اولادکم 
فته (۱) . 

واما اینکه اظهار کراهت از حق نمودم ماش مر کست چنانچه در فر آن فرماید 

وجائت سکرت الموت بالحق (۴). 

وانکه کنته یبود وتصارى را تصدییق مینمايم عراوش قول خدای تعالى است 
که میفرماید قالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت التصاری ليست 
الیهود على شىء . 

بعنى بهود گفتند نصاری برحق نيستند و تصاری کفتند بود برحق نیستند یعنی 
هردو فرقه پیکدینگررا تکذیب مینمایند این درد عرب كويد من هردو فرقه را تصديق 
ميكلم يعنى هر دو فرقه را تكذيب مینمایم. 

واما اينکه کفته آقرار دارم بجيزى که ندیدمام یعنی ایمان بخدای لابری دارم 
واینکه کفته اقرار دارم بچیزی که خاق نشده يعنى موجود نشده مرارش قيامت است 
که هنوز وجود يبدأ ننموده » مر كنت اعوذ بالل من معضلة لاعلی لها (۴). 

همين قذ نه را يعضى مانند عد بن یوسف کنجی شافعی در باب 9۷ کفایت‌الطالب 
بطریق ديكر میسوطتر از حذيقه بن الیمان از خليقه عمر تقل تمودماند . 

از اين قبيل قضايا در زمان خلافت ابى بكر وتم بسیار اتفاق افتاده که ابىيكى 
وعمر در جواب مانده وعلى ی در مقام جواب بر آمدم مخصوضاً علماء یبود و نصاری 
وارباب ماده وطبيعت وقتی مبآمدند ومسائل مشكله سؤال ميكردند ضط على 22 بود 
كه جواب معضلات آتهارا میداد 

فلذا باقرار اكابى علماء خودتان از قبيل بخارى ومسلم درصحيحين خود ونیشابوری 

(۱) این است دجز این ليست که اولاد واموال شافتنه و اسباب امتحان. اند آيه ‏ ۲۸ 
سوده م (اننال) . 


(۲) وهراینه بيبوشى وسغتى مراك بحق وحقیقت فر رسیدآیه ۸ سوده .5 (ق)- 
(۳) بناه ميبرم بخدااز امر پیچیده ومشکلی که على دراو نباشد . 











A4 
٤ در تفسير وأبن مغازلى فقیه شافعی در مناقب وعد بن طلحه در من ۱۳ ضمن پاب‎ 
مطالب السلول و هیدی در جمع بين الصحیحن و أمام اد در مسند و ابن سباغ‎ 
مالکی متوفى ۸۵5 در ص ۱۸ فصول المهمّه و حافظ ابن حجر عقلانی متوفی‎ 
در ص ۳۳۸ تهذیب التهذیپ (چاپ حیدر آباددکن) و قاضی فضل ال بر‎ ۴ 
روزبپان شیرازی در ابطال الباطل ومحب الدین طبری درص ۱۹۵ جاد دوم رباش‎ 
جلد چپارم اسد الغابه و أبن قتبه‎ ٩ النضرة واین اثير جزری متوفى ۳۸۰ دز ص‎ 
دینوری متوقی ۲۷۹ در ص ۲۰۱ و۲۰۷ تأویل میتتاف الحديث (چاپ مصر) و ابن‎ 
جلد دوم وس ۳۹ جلد ميم استيعاب‎ ٤۷٤ عبد البر قرطبی متوفی 40۳ دد ص‎ 
دأبن كثير دز هه" جلد حفتم تاریخ خود و عل بن یوسف کنجی شافعى متوفی‎ 
تاريخ الخلفاء وسيد‎ ٩۱ در باب ۵۷ كفايت الطالب وجلال الدین سیوطی در ص‎ ۸ 
عؤمن شبلنجى در س ۷۳ نور الابصار د نور الدین على بن عبد الله سمهودى متوقى‎ 
در جواهر العقدين ز حاج اعد اقندى در ص ۱۵۸ و ۱۵۲ عداية المرتاب و عن‎ 91١ 
۸۷ اسعاف الرافین و وسف سبط أبن جوزى در ص‎ ٠١١ بن على الصبان درس‎ 
جلد اول شرح‎ ٩ وان ابى الحدید متونی ۶ در س‎ ٩ تذ کرة خواس الامه باب‎ 
نبج البلاغه و مولی على قوشچی درس 4۰۷ شرح تجرید واخطب الخطباء خوارزمى‎ 
۷۸ در ص‎ ٩۷۳ مناقب حتی ابن حجر مکی متعصلب متوفی‎ ٠و‎ ٤۸ درس‎ 
جلد دوم أصابه و علامه ابن قم‎ 6۰٩ صواعق رقه و أبن حجر عسقلانی در ص‎ 
جوزيه در ص 4۷ و۵۳ طرق الحكميه قضایای پسیاری نقل نمودراند که خلیفه عمر در‎ 
حوادث ومسائل مشكله مخصوصاً مسائل مشكله پادشاه روم را رجوع بامير المؤمنين‎ 
على تج نموده بالاخره تزديك بتواتر آمده که مكرر خليفه ثانی عمر بن الخطاب در‎ 
: قضایای متعدد. که على يتم حل مشکلات نمودء وجواب آنهارا داده کاهی کنته‎ 
اعوذ باه من معضلة ليس فيها ابو الجسی وبعضى ارقات میکفت لو لاعلی لهلك‎ 
)۱( عهر ددر بعض مواقع میگفت كاد يهلك ابن الخطاب لولا على بنا ييطالب‎ 


(۱) پناه ميبرم بغدا از امر پیچیده ومشکلی که على در او نباشد - اکر على نبود هرهلاك 
شده بود - نزديه بود بسر خطاب هلاك شود اکرعلی بن |پیطالپ بود . 


اھ 





- ۸0 
0 افراطی أبن مفازلی فقیه شاقعی در مناقب وحیدی 
خلاف كفتةٌ این معا فى افرا 1 5 ١‏ 3 
برخلاف ین معلم : احل باعل لور کرو 
بر جنع بن الصحيحين میتویسند خلفاء در تمام ماحل ۾ ی شو 
و در امور دین و دنيا عر کز فتوی. على عليه السلام بوده وکام بت ۳ 
و دستورات او میدادند و عمل میکردند و بپره میبردند كما آنکه بمختصری از آتپا 
اشاره شد . 000 ۱ 
يس بر هر صاحب بصیرتی ظاهر و هویدا است که قطم نظن از سایر کنالات 
j‏ س وارد همین قضایای منقوله و احکام مترادفه‌ای که از آن حضرت صادرمیگردید 
و تصوه به همار 3 
خود دليل كامل بر امامت و حجيلت وحق تقدم او است بردمگران . 
زيرا اعلمیت خودبزر کترین‌برهان اواو تاشت 
على ال لى و اق خصوماكدتوأمناسايرصفا تكماليه گرد چنانچه 
خلافت بوده رر آیه ۳۹ سور ۱۰ (يوس) صريخا ميقرمايد 
مام اماه نه رك ۰ ۲ 
أفمن يهدى الى الحق احق ان یع امن لایهدی الا ان بهدی‌فمالکم كيف 
تحكمون (۱). 
یمتی اابته آن کسی که عالم بطريق هدايت انت اولی مبياشد كه مطاع سردم 
أقع شود تا آن کسی که جاهل بطريق هدایت است و دیگری بايد اورا هدایت و 
۳4 3 1 
أهثمائى ماد . ١‏ 
e 5 ۳ :‏ 53 فان كەقاعدغ 
و این آیه شريفه خوذ دلبل كافى أست برعدم جواز تقديونفشول برفاضل : 
عقلائى أست در امر امامت و خلافت و رباست عامه دینه و دئيومه و جانشیتی رسو 
5 امم أ تكارىمىفرعابك . 
خدا تلفق چنانچه ورا به ۱۳ سوره ۳۹ (زمر) :طزيق استفهامتقربری وإ تكارىميف رما 
اع چنا ن 


1 ن والذين لایعله‌وت (۴) . 
توی‌الذین بعلمون ن لاب ۲ ۱ 
كل یا ن آقایان شما را بخدا عادت و تعصیب را يكذاريد 
ر 9 فاه و متصفانه قضاوت كنيد آیا انصاف بود چنین 
رم است ا 
(۱) آیا آنکسی که خلق را یسوی حق رهيرئ ميكند سزاوار تر به پروی است‌یاآن 
هدايت نمکنی عكر ۲ نکه شود هدايت شود پس شا كوت کم میک 
<< (؟) آيا اهل عام ودا دش (مانند على عليه اللام) يا مردم جاهل تاد 
یکسان لیستند) . 


ان یکساند ٩‏ (هر گر 








AN 
شخصيت بزر کی را که احاطه علمى او بر ظواهر و يواطن امور اظهر من الشمس ومورو‎ 
اتفاق تمام علماء فریقین بلكه بیگانگان از دين است و مورد توصية رسو لخدا وښ‎ 
بوده ازکار پر كثار نمایند آا در ب كنار نموون‌آن حضرت دسائسی بكار نرفته وسياستى‎ 
در کار نبودم ء‎ 
أبا شا در امت و صحابه كبار يبغمبر یت کسی را يبدا مكنيد که ام‎ 
رسول أنه و اام المتقين و سيد المسلمين بفرهودة آن حضرت باشد اورا مقدم. دارید ور‎ 
اس خلافت و اکر پیدا تكرديد این‌سفات عاليه را در حدی که أعلم واورع و اتقى و‎ 
. 25 ازهد از همدامت باشد بعد از رسول خدا تقو مكر على بن ابیطالب‎ 
يس بحکم عقل تصدییق نماگید که على امام برحقو خليقه و وصى رسو( اله واليق‎ 
از حم أمت باین مر بزر کث يودء و ميباشد و قطماً چنین شخصيت بزرکي از كار بر كثار‎ 
. نشد مگر با وسائس سياس که بكار رفت‎ 
شيخ .نات جنابعالودرفشائل و منت علمى و عملى ید على کرم اله وه‎ 
مورد اتفاق است و أحدى انكر این معنی را ننموده مگر عدماى لجوج عنود متعصب‎ 
: جاهل خارجی‎ 
ولى آنچه مسلم است سیدنا على خود بالطوع و الرغبه خلافت خافاء رضى الله‎ 
عنم را پذیرفت و بمقام برترى وحق تقدام آنها تسليم شد ما را چه رسيدى بفرمووة‎ 
شما کاسۂ از آش کرم قر باشم بعد از هراو و سيصد سال بسوزم و باهم بجنگیم‎ 
که چرا ایبکر و عمر و عثمان رضی الله عنم را اجهاع امت پسندیدم و مقدم بر على‎ 
.۱۱ ۱ داشته انن‎ 
جه عيب دارد ما باهم سر صلح و صفا باشيم هر آنچه تاريخ نشان داده و عموم‎ 
الماى شنا هم تصدديق وارند که يمن از يتغمبر ای‌بکر و عمر و عثمان رضی الہ عنم‎ 
بر يك بعد از ده ی مسند نشین خلافت شدند ماهم باهم براورانه باحفظ مقام بر ری‎ 
افضلیمت علمى و عملی‌علی کرم الله وجه و قرایت او برسول اله كج تشريك مساعى‎ : 





Al 
تمائيم همان قسمى که مذاهب اربعة ما با هم ساز کارنه مذحب شيعه هم با ما از ذر‎ 
۱ - بگانگی ‌آیند‎ 
البتة ما منکر مقامعلم وعمل سید ناعل یکرم الله وجه نیستیم ولی خورتان‌تصدیق‎ 
تمائيد از حيث كبر سن و سیاستمداری و زیادتی حزم و تحمل وبروباری ورمقايل أعداء‎ 
لته ای بكر رضی الله عنه مقدم بوده و بهمين جية باجماع امت بر مسند خلاقت‎ 
۰۱۱ پرقرارشد‎ 
جه آنکه على کرم اله وجهه جوان نارس قدرت وتوانائى خلافت نداشت چنانچه‎ 
بعد از بيست و ينج سال هم که بخلافت رسيد بواسطه عدم سیاست آنهمه خوتریزیها و‎ 
. انقلابات برپا شد‎ 
دا عى  چند جملة درهم‌فرمودید كه نا چارم روی این بادداشت ی که‌نمورم هريك‎ 
- را از هم تفكيك نموده جواب عرش نمایم‎ 
الا فرموديد مولانااميرالمؤمنين 5¥ بمیل ورخبت‎ 
سر تسليم فرود آوردو راضی بخلافت خلفاه قبل‎ 
از خود شد مطلبی در اینجا ادم آعد من باب مثل مناسب است عرش نمايم در زمان‎ 
سایق که نا أمنى در أُوایل مشروطیت ابران طرق و شوارع را گرفته بود زائررين عتبات‎ 
برحمت ایاپ ززهاب مینمو دند قافلهلى اززائر بن در مراجعت گرفتار وسته ای اژلصوس‎ 
و سارقین بکردیده آنپا را أسير و أموالشان را تقميم مینمودند در بين أموال قطعه يارجة‎ 
كفن از آن یکی از زو"ار بدست يبر مردى از دزدان افناد كفت آفایان زو ار این كفن‎ 
مال کیست زائرى كفت مال من است.‎ 
دز د كفت چون من كفن ندارم ای ن كفن را بمن بشید که حلال پاش کت تمام‎ 
أموال من مال شما كفن را بن بدهید چون آخرتمرمن امت وابن لباس آخر را بزخمتی‎ 
تهیه ويدمام مایه امیدواری من است دژد هرجهاصرارئمود زا رکفت حقم را يكسى لميدهم‎ 
آقای دزد شلاق را كشيد بسرو صورت زائر بناى زدن را گذارد كفت آنقدر میزنذتا‎ 
يمخشى وبگولی حلال باشد قدری که عازیانه زد زائرييرممد بنجاره شدفریار زرآقا حلال‎ 


مثل دزد وزواد 


AA 
. ) حلال حلال از شیرمادر حلال ترياشد (خنده حضار‎ 
لبته می بخشید درثل مناقهه او نیست سل برای تقریب أذحان و فم مطلب‎ 
است آقايان كويا فراموش نمودید يانات شبهاىقبل را كديا دلائل قاطعة تاريخيه برش‎ 
زسانیدم که بشپادتاکابرعلماء خودتان ازقبي لابن أبى الحديد وجوهرى وطبرى وبلاذرى‎ 
و أبن قتیبه و مسعودی و دیگران آتش در خانه على تیم بروند او زا با سر پرهنه‎ 
د دوش بی رداء جبراً کشیدند و بعسجد بردند شمشير برهنه بروی أو کشیدند _ گفتند‎ 
17 بیت کن وال كردنت را حيزنيم‎ 
شما را بخدا قضاوت منصفانه نمائید آیا معنی رضا و رغيت همين است أكر با‎ 
هو و جار و جنجال وآش درخانه زون د بضرب وزور شمشیر وتهديد بقتل بعت گرفتن‎ 
. پیت بميل وارضا ميباشد يس بیعت بجر وا كرام کدام است‎ 
أنشاء الله بمنزل که تشريف برويد كر منصفانه صفتعات روزنامه ها و مجلات را‎ 
پخواتید د دد مرتبه بدلائل ها که ورشبهاى كذشته بیان نموو,‎ 
خواهید نمو ر که رضا ورغیتی درکار نبووم مگر آنکه ما‎ 
تاحجبوراً بكوثيم راضی بوزه.‎ 


م دقيق شويد قطعاً تصدیق 
تند آن دزد یبای ترسرمايزنيد 


ایا فرمورید ما را بعداز هزار وسيصد سال بيد دراین کاروفت كليم وبجان‌هم 
بيفتيم او لاما بجان کسی ليقتاده أيم و نخواهيم افتاد بلکه در مقابل حملات نا جار از 
دفاع هستیم - آقایان اهل سنت هستند که بجان شيعيان افناده جان و مال آنها را میاح 
میدانند وقتى ما را مشرك وکافر و اهل بدعت در مقابل عوام 
ما اکراها مقابله تموده واثبات مينمائيم مشرك و کافر 
هستيم و افتخار باین عقيدة توحیدی يالك مينمائيم . 


بى خر معرقى میتمایند 
تیستیم بلکه مؤمن و موحد پاك 


ال شر ای قبل ع مز ی عقابد دسی‌تقلدی 
قبول ديات اید کور شبهای قبل عرض نمودم عقاید ونی تل 
كوراله نباشر تميشود کمچون جریان تاريخ نشان ميدهدخلفاء 
آریعه :طریقی که بیان تمودید زمامذار شدند ما 

(۱) دجوع شرد به س .و تا ص ۱۳و هین کتاپ . 





A 
كور کورانه تحت تآثیر عادات ورو په ورفتار اسلاف قرار کیریم وتسلیم شويم وحال‎ 
بادلائل عفل ونقل ثابت ومحقق است که اسول عقاید بايد تحقيقى باشد نتقليدى‎ 1 
تکار عرض مينمايم يس از اینکه مورخین ماو شاو پور امت نوشتند که بعد از‎ 
قات سول اھ بویت دو دسته کی در أمت ایجاد شد فرقه‌ای کفتند بايد تبعیست از‎ 
یکی نمود وعاعتی گفتند حق باعای است بايد يام رسول اله که از مسلمانان‎ ۲ 
يمت برای على کرفت ورود اطاعت على اطاعت من ومخالفت با على مخالفت با من‎ 
. است - تعیت وأطاعت از على تمود‎ 
هر فودی از افراد ما وشما وظیقه داريم که دلائل طرفين را بغنویم و کنجکاوی‎ 
نموده هرطریقی را حق ددم بيروى کم والبته آن طریقی حق"است که ولائل عقل‎ 
وش ق و شما خيال میفرمائید که داعی تقلید اسلاف و‎ 
داعی قبول ديانت از‎ 


آباء واجداد نموده و مذهب حق تشيع زا روی 
روی تحتیق نمودم ۱ 


عادت كور کورانه قبول نمودمام 

ته پخدا قم از آن روزی که خودرا شناختم در جستجوی راه حق بودم ۳ 
معرفت زات لایزال پرورد کار متعال دقتها نمودم عقايد عاد بين وسایر فرق را 
تمودم تابحمد اله موحد ياك شدم . 

١‏ ونيز در رسالت أنبياء و طریقه دعوات ارباب ملل وارد شدم علژوه پرمطالعه 
كتابباى آنها باعلماه هرقومى ساظرات ومباحثات وتحقيقات بسيار نمووم ١‏ بلاخره 
حقانيت دين مقدس اسلام برداعى ثابث وجد. امجدم رسول لله محمد بن عبد الله َو 

خا هان وانستم . 
راخانم الاتبياء بادلیل وبر ان دانسم 1 ۹ 

وعمجنين در طریق بعد از پیغمیر چو کور کورانه تحت تاثير اسلاف 0 
قرار نگرفتم بلکه دلائل فريقين (شیعه‌وسنی ) را دققانه وبی‌طرفانه بررسی نمودم 0 
کتب اهل خلاف را دقبقانه مطالمه نمودم - خدارا شاهد و کواء بكي 
تفکرات عافلانه حقيقت ولابت وحلافت مولانا امیر المؤمنين على بل را از ميان اوراق 
کتاپپای معتبرم اکاہں علماء سنی يدث آورم . 





AN 

و در مقام أمامت وخلافت ميتوانم بگومبقدری که وعا کو کتب مہم علماء بحامت 
را مطالعه تمودم در این باب بکتب علماء شيعه رقت زاوی فنمورم . 

زرا دلائلی که در کتب علماء شيعه بن أثبات امامت آمده در كتب اكير علماه 
جحاعت ينحو أثم و أكمل موجود است . 

منتها شما آقایان آن ولائل را از آبات و أخبار سطحى مطالعه ميكنيد ولى ما 
عمیقانه مينكريم علماء شما تما لأسلاف برای هر آبه و خبر که نص صريح است بر 
أثبات خلافت مولانا امير المؤمنين تج تاوبلات مضحکه نمودم و حمل بر غير معناى 

و حال آنکه هر فردی دقيقانه و عميقاته کتب اکابر علماء بعاعت را مطالعه نماید 
بی اختیارمانندماخواهد كفت اشهد انعلیآو لی اللو خليفة رسو له و حجنه‌علی خلنه . 

ثالثاً فرموديد خوبست پیروی از كفتار مورخين نمئيم أبى بكر و عمر و عشان را 
عقدم بر على ا بشمار آرم این عمل روی قواعد عقل و نقل غير ممكن است - 

برای آنکه فرق اسان از حیوان وة عقل و علم و فکر است كور کورانه 
نمی تواند مقلّد اسلاف کرود . 

مثلا كر یہی بمیدد بك عنهبازیگی بتع شون يك فرد عامی محش با مسثله 
کوئی را بجاى أن فقیه بنا ققاهت معرفی نمایند آیا بر مردم است تفلید از آن عامی 
فقیه نما با مله كو پنمایند مخصوصاً کر در مقام تحقيق و امتحان معلوم گرور که آن 
مسند نشین قفاحت از علم فقاهت بهره‌ای ندارد قطعاً بحكم عقل و تقل تبعيت و تقلید از 
أو حرام است جه آنکه با بودن عالم حق تقدم برجاهل جائز یست . 

پس وقتی روى قواعد و منقولات أكابر علماء خودتان حق علمى على چ علاو, 
بر صوص وارده ابت شد حق تقدم در آمر خلافت برای آنحضرت محفوظ و مورد قبول 
عقل و نقل میباشد . 

د اتحراف از تحضرت که باب علم رسول اله وَل بودم است عقلا و نقلا منموم 
عيباشد . 





كلام 
واما از جهة وقابع تاریخی‌البته تصديق دارب که بعد از وقاث رسولا کرم توت 
أبى بكر مدت دوسال و سهماء و يعد از او عمر مدت ده سال وبعد از أو عثمانمدتدوازد. 
سال مسند نشین خلافت شدند و هرك بنوبةٌ خود خدماتی نمودند . 

ولی تمام أبن امور جل و گیری از عقل و تقل و برهان نمينمايد که ما بتوانیم على 
بيع باب علم رسول الله ما را در واقع و حقيقت مؤخر از آنها بدانيم . 

زيرأ اكابر علماء خودتان ماتندشیخ سلیمان بلخىحتفى در ص ۱۱۷ ضمن باب ۳۷ 
ينابيع المودة زب لآبه ۲۶ سورء ۳۷ (سافات) که مفرمایدو قفوهم اله مسو لو ن(1) 
از قردوس ديلمى و از ابوتعیم اسفهانی و از مد بن اسحق مطلبى صاحب کتاب منازی 
و اژ حا کم و از حوينى و از خطیب خوارزمی واز ابن مغازلى بجيعاً بعضى از اين عباس 
و بعضى از ابو سعید خدری و بعضی از أبن مسعود از رسول اکرم لقنو تقل تمودوائد 
انهم مستولون عرولاية على بن ابيطالب يعنى آنبا سوال كرده میشوند از 
ولايت على 2م . 

و نيز سبطابن‌جوزی در صن ۱۰ تذ كرة خواص الامة و عبن یوس فکنجی شافصى 
در باب ۲* کفایت الطالب از ابن جریر از ابن عباس ذيل آیه آورده که راد ولايت 
على للق ميباعد . 

علاوه ين همه اینپا يحكم آبه ۷ از سوره ۵4 

و (حتر) که ی آتکم الرسول 

فخذوه‌وما نهرکم عنهقانتهو) (۳) مسلیانان 

منجبورند آنه رسول اکرم َو اس فرموده اطاعت نمایند فلذا وقتى بفرمایشات 

آتحضرت مي‌اجمه مينمائيم ( چنانچه در کتب معتبره خودتانثبت کردیدم ) می‌بینم که 

اس (۱) در موق حابي تكاهشانداري هک در کارشان سخت مستولند ( که ولیت علی‌هلیه السلام 

(۲) نيه دسول اكرم صلىالله عليه وله بشمادادفرا کی ید و1 نجه شما را از آن نمی نموه 
يس باز ایستید . 





۸۷ 

آتحضرت در ميان تمامامت على ج را با 
اطاعت إورا توأم با اطاعت خود فرمود, . 

چنانچه امام اعد حتيل در مسند و امام 

متاقب و ویگران توشتهاند چنانیه سل 

کنجی شافعی در کقایت الطالب قل 


ب علم خود ممرفی و امن باطاعت ار نمود, و 


الحرم در ذخاير المقبی و خوارزمى در 
ان حتفی در ينابيع المودم وعد بن روف 
۲ نموده اند که رسول | کرم وي فرعود يا معشر 
الانصار الا کم على ما ان تمسكتم به ل تضلُو) بعدی ابد قالوا بلی‌قال 
هذاعلي فاحبوه واکرموم و اتبعوه اه مع القر آن والقر آن عهه ا نه یهد يكم 
الى الهدی ولايد لكم على الردی فان جبرائیل اخبر نی بالذی قلته(و). 
و نیز اکابر علماء شما بما رسانیدند چنانچه شبهائ گذشته با اسناوش بعرض 
رسانیدم که دسل کرم تلا بمسار یاس فرموو : 
0 أن سات اس كلهم وادياو لت على وادیاالوادیعلی وخ 
۱ و نيز مكرردر هکرد در أمكنه مختلفه و از منه متفاوته فرمود من اطاع علا 
فقد اطاعنی د هن اطاعتی فد اطاع الله که در ليالی ماضيه فصلا و مد 
شرح دادم . 
از این قبيل أخبار ور كتب معتبره شما بسيار و بحد تواتر معنوی رسیده که آن 
حضرت امي فرمود يبرو على باشيد رام على را برويد و راه دیگران را بكذاريد . 
1 ولی برعكس ور كتب شما حتی رلك خين ندیدم که رسول | کرم تلو فرمودر 
لد بعد از من راء هدايت پا باب عم من دصى و خليقه من ابى بكر و یار و یا عثمان 
میباشد اکر شما دیداد اخباری که موضوع و يكطرفه وجعل از طرف پکربون 
د آدویون تباشد رائه رهین ˆ كمال امتنان را خواهم واشت.. 


1 ا ۳-۳ 

رد () امامت اتسار آیا دلالت نکنم شما را بچیزی که اگر باو متاك شویدهر کب اه . 

ا ا ٣‏ من عرضګردند يلى فر هود اپنست على پس او را ووست بدا م 

متأ بعتش نماكيد بدرستی که او با قرآن ,و دست بداريد واكراءش کید و 
ا له بهد ستي که او ب عد آن وقرآن با اداست واو شا دا هدايت ميكند بطريق 9 

ود شيكند برغلاف وآنچه کاتم بشما جبر كيل بمن خیرواده ا رقا 





۷۳ 
با اینحال شما میگوئید على 8 باب علم رول الله مت و راه هدایت ووسی 
وخلیقة بلسان آتحضرت را در مرتبه چهارم بگذاريم وباآنهمه تأكيدائى که ام باطاعت 
و متابعت و ييروى آتحضرت از طرق رسول الله شده و در کتب شما پر لست چشم پوشی 
نموده کور کورانه پی‌عمل کرد تاريخ برويم وپیروی كنيم کسانی‌را که ازا نحضرت در باره 
آنها در اخبار مجمع عليه وستورى ترسيده آنا جنين امری ممکن است وا گر اين راہ را 
بردیم مورد مسخره عقل وقل ومسئّول عندالله نخواهم بود 8 . 
آنا اکردر بى کفتارشما برویم مخالفت رسول اب وأوامی آتحضرت زا نشموده ايم 
قضاوت اين ام را با وجدان وإنصاف باك آفایان محترم ميگذاريم . 
5 رابعاً فرمودید. مانتد مذاهب آربعه ( حنقی و 
ولت مكار اميك اند مالکی وحتبلى وشافعی) باهم همكارى کنيم‌اينيم 
نشدنى است برای اينکه شما ها بدون دليل و" 
برهان شبعیان و پیروان عترت و اهل بیت پیغمبر را با افتراه و تهمت رافضی و عشرك و 
کافر میخوانید ! بدیپی است بين مشرك و ون هر گزجمع نخواهد شد . 
و الا در مقام اتحادواتفاق با جامعه اهل سنن و برادران حنفی ومالکی وحنبلی 
و شافعى ما صميماته پیشقدم و حاضریم وسر يلك مساعی كنيم بشرطى که در إبراز حقایق 
وعقايد مذحبى إستدلالا همكى ما و شما آزاد باشیم و مزاحمتی برای یك ديك فراهم 
کی 
وهمان قسمی که أثباع چپار مذهب (حنفی ها - مالكى ها - حنبلی ها - شافعیها) 
آزادی در حل دارند أقباء عترت طاهرء پیغمبر ملق جعفریها هم آزاد در اعمال خود 
باشند. 
ولى وقتی می بینیم با اختلاف بسیاری که در مذاهب اریعه موجود است حتی 
بعضی يكدوكر را عکفیر و تفسيق مینمایند مع ذلك شما همه را مسلمان و بآنپا آزادی 
در تمل ميدهيد ‏ ولی شیعبان بلچاره را مشرك و کافر خوانده و طرد از جامعه تمه 
و آزادی در تمل و عباوت رأ از آنها سلب ميتمائيد چگونه اميد اتحاد وهمکاری مپرود . 
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شما برای سجده كردن بر تربت به ينيد چذ 
أنقلابى بر پا ميكنيد خاله و تربت رادر نظرعوام 


معرفی‌به بت موده وشيعيان موحد را بت يرست میخوانید .٩‏ 


اختلاف در سجده بر ثر بت 


و حال آنکه ما بام و اجازه خدا و پیقمبر سجده بخاك ميتمائيم زیرا که در 
آبات قرآن مجید اس يسجده شده و شما خود میداد که سجده بعنی صورت روی 
زمين گذاردن منتها در طريق سجده ما و شم اختلاف است که بر جه چیز بابد 
سجده نمور . 

شيخ - چرا شما مانند تمام مسلمانان سجده نمی نمائید تا اختلاف واقع نشود 
وین بدییتی ها از مان برود . 

ذا عی - اوا شما آقابان شافميها چرا با حنفیها و مالکیها و حنبلیها در أخن 
فروعات بلکه در اسول آتقدز اختلاف دارید که گاهی منجر به تفسیق. و تكفير 
یکدییگی میکرود خوب است همکی با هم يك عقیدہ بيدا نمائید تا اختلاف کلمه 
بدا نشور . 

شيخ - فتاوای قنها اختلاف دارد هر فرقه و طايفةٌ از ما که تبعت از فقیبی مانشد 
امام شافعى و امام اعظم یامالك با احمد بن حنبل رضى اله عنهم پنمایند مثاب و مأچور 

هيباشتد . 
ابراز حقيقت توأم باناثر داعي - شما را بخدا قم أتصاف دهيد تبعت 
از قپاء اربعه که دلیلی بن متابعتآنها جزجهت 
عام و داش بعض از آنها د پیروی کور کورانه ازأواص (بى برس) (بنا بر آنجه عا 
حقریزی در خطط تقل نموده است ) دردست قرست واب واجر دارد ( ولوهرچند اختلاف 
کلمه وراصول وفروع باهوداشته باشند) ولى تبعيست واطاعت ازأوامسأئمه ازعترتطاهره و 
اهل بیت رسالت کهعلاوہ پر مر اقب عل‌ودااش‌وتقوایآ نها که أكابرعلماء خورتان باعلمینت , 
و أقپیت آن زوات مقدسه ازعان دارند و نیز تصوس صریحه راز رسول اکرم 9477 
وارد است که آن خاندان جلیل را عدیل الفر آن معرفی و جات را در متابمت آنها و 





#۷6 
هلا کت را در مخالفت آنان قرار داده اند شرك و کفر است ۰۱۱13 

يس تصدیق تماگید که بذپینها مربوط با ختلاف کلمه نیس بلکه ناظر بحب" 
و بغش عترت و اهل بیت طبارت میباشد که هر گز از ميان نخواهد رفت مكر بعد از 
تصفیه نفس از اخلاق رزیله و صفات نا پسندیده و مصفی نموون باطن ول را از حقد و 
کنیه و <سد و واجد مقام انصافگردیدن . 

و الا اين قبيل اختلافات در اصول و فروع احكام از طهارت ما ديات بين مذامب 
اربعه شما بسيار است با آنکه غالب قتاواى أثمه اربعة و فقهای شما بر خلاف نس 
صریح قرآن مجيد است مع ذلك شما ها در باره مفتى وعاملين بآن فتاوا هيج نظر بد 
تدارود ولى جامعه شیمیان را که بحكم قر آن مجيد سجده بر خاك پاك مینمایند مشرك 
و كافرو بت يرست ميخوانيد . 

شيخ ۔ وركجا آلمه أربعه واه جماعت رشىالة عنهم برخلاف كلام مجيد فتوی 
داده اند خواهشم‌ندم اکر حرف نيست ومعنی دارد بیان فرمائید . 

دا عی - در بسیاری از احكام بر خلاف نص صريح بلکه فتوای جمپور حکم 
داده اند که پا ضيق وقت نمی توائم تمام آنها را بیان نمایم گذشته از انشکه اکابر فقهاء 
خودتان کتب بسیاری در مسائل خلاقيه بن المذاهب تأليف نمودم اند خوب است 
مراجمه ید بکتاب با عظمت ( مسائل الخلاف فى الفقه) تصنیف شيخ بز رکو ارالامام 

الموفق شيخ الطايفة الامامية ابی‌جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى قد سر ه 
القدوسى که جميع اختلافات فقباء أسلام را بدون إعمال نظر خصوصی از باب طبارت 
تا آخر باب ديات جمع و دز ستری اهل علم کذاردہ این (۱) كه بقل ام ناغير 
ممكن ميباشد - ولى برای نمونه و روشن شدن مطلب که آقايان اهل مجلى بداد 
ما اهل حرف و نسبت دادن بيجا و ہمت نبستيم بيك موضوع مختصرا اشاره مینمایم 

(۱) حسب الامر ضرت آثبت ايل النظمى ذعيم الشيعه وفقیه امل‌البیت فای حاجی آقا 


ن طباطبالی جروجردی اداءاين تعالی ظله على روس الانام . در سال ۱۳۷۰ قبری در عاص 
طیران بابي دسید . 





AY 
که پدائید در همین بك موضوع فتاوای صرح بر خلاف .تس کلام الله مجید أده‎ 
۱ . ۱ شدم است‎ 
. شيخ - بفرمائید کدام موضوع است که ورآن فتاوای برخلاف داوم شدء است‎ 
در فقدان آب برای فسل داعی- این خود ميدايدكه یکی از اعمال‎ 
و وضو بايد تيمم نمود مسلمه درباب طبارت غسل و وضو پآب مطلق‎ 
میباشد که گاهی واجب و گاهی سنت وستیس‎ 7 
سردد چنانچه درا يه ۸ سور ۵ (مائنه) میفرماید اذا قمتم .الى الصلاة فاغسلوا‎ 
.)۱( وجوه م و ایدیکم الى ا'مرافق‎ 


بايد وضو را با آب قراح و پاك انجام رهند وهرجا تیابند بحکم آبه 4٩‏ سور 


٤‏ (نساء) که ميفرمايد فلم تجدواما: فتيممُوا صعیدا طيباً فامسحو) بوجوهكم 
وایدیکم (۴) . 0 
بأيستى با خاك پاك تیمم بنمائيد غير از این دو شق دستور دیگری داده نشد 
در مرت أول آب برای وضو لازم است و در فقد آب یا مانع دیگر تيمم با خاك ياك 
بدل ازاب بنمایند خوام ور سفر با ذر حضر و در این حکم جمپور فقپاء مسلمين ازجامعه 
أماميه اما عشريه و مالكيها و شافعيها و حنيليها و غيرهماتفاق دارند . 
فتوای ابو حنيفبرايتكه سافر دلکن أمام اعظم‌شا ابوحنیغه( که غالب‌فتارایش 
در فقدآبعمل غملو وز لای فيان است نی بی سوادى ) حكم میکند 
دا با نيف انجام دعند که در سفر اکر آب تاينف بالییذ تمرعمل مل 
و وضو را اتجام وهند ۱. 
حال آتیکه نید تميق 0 
و حال همه میدن یذ مايعى است مضاف كه با خرما وخير آن ممزوج 
کر دده و وضو بامضاف‌جایز يست . 
0 يس نظر باینکه قرآن مجید برای آداه نماز تطبير را بآب خالس پاك و در شد 
أب تيمم يا خاك پاك قرار رادم . ۱ 


(۰) زمانیکه بر خواست ۵ 
بر توامتیه برای نمازيس بشوئيد روبها ووستهایتانرا نامر وق 
(۲) اکر آب نیایید ہس تیعم کنید بخاك پاك پس بکشید برویها و دبای خرو 





¥ 
چون|ءام أعظم أبوحنيفه فتوی بغسل و وضوى بانبيذ داده مخالفتی است يا حكم 
صريح و فص" بین قرآن مجید !!- 
و حال آنکه بخاری در صحيح خود بابی دارد بعنوان لایچوز الوضوه بالنییل 
ولا المسكر (۱). 
حافظ . با أينكه حقير در مذحب امام شافعى رضى اله عنه هستم و با يبان شما 
كاملا مواقم که اکر آب نباشد تيمم بايد نمود و بمذهب ما تطبير با نبیذ جایز نیست 
ولى کمان میکنم در فتوای امام ابو حثیفه رضی الله عنه شهرتی بیش باشد . 
داعي قطعاً جنابعالی باعلم بحقيقت مطلب دفاع بمالایرضی‌صاحیه تموديه 
و الا تقل این فتوى از امام ابو حنفه از متواترات متقولة ميباشد و آنه الحال داعى 
ور نظر دارم امام قخر رازى در ص ۵۵۲ جلد سيم تفسیر مقاتيح الغيب ذيل أيه تيمم 
در سورممائده در مسل پنجم كويد قال الشاقمی رحمه الله لايجوز الوضوء بنبیذ 
التمر و قال ابوحنيفه رحمهاللة يجوز ذلك فى السفر (۴) . 
و نیز فیلسوف بز رکه أبن رشد در بدابة المجتهد نقل حكم و فتوای ايوحنيفه 
را مینماید . 
شيخ - چگونه شما میفرمائید بر خلاف نص فتوی دادء‌اند و حال آعکه‌اخباری 
صراحة عمل رسولخدا 222 را باين معنی مبرساند . 
داعي - ممكن است یکی از آن خبرها را !كر در نظر داريد بیان فرمائید . 
شيخ از جل آنها خبری است که ابی‌زیدمولی‌مروبن حريث از عبداله بنمسعود 
تقل میناب که ان رسول الله قال له فى ليلة الجن عندك طهور قال لا الاشىء 
هن لبيذ فى اداوة قال قمر ة طيّة و ماءطهورفتوضاً (9) . 


(9) جار نيست وضوكرقتن به نید ونه بسک وعم ت‌کننده. 

(۲) شافمی گفته است جائ نيست وضو بنهيذ خرما ؤا بوحنيفه كفته است جاير است وضويه 
لبيك ور سفر . 

() دخول غدا (سلی اي وآل) در ليله الجن بار فردود تزه تو ميباشد آبى عرش 
کرد تمی‌باشد مكر چیزی از نبي در مطهره آب فرمود خرمای پاکیزه و آب اباك بس وضو 
گرفت . 
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و دیگی خبری است که عباس بن وليد بن صبيح الحلال دمشقى. از مروان بن 
عد طاهری دهشقی, از عبدالهبن لبيعه از قيس بن حجاج از حنش صنعانی از عبدالله بن 
عباس از عبدالله بن مسعود که كفت ار سول الله 2# تال له ليلة الجن معك‌ماء 
قال لاالانبيذآ فى سطيحة قال ردول الله لمرة طيبة و ماء طهود صب على 
قال قصیبت عليه فتوضاً به (9). 

يدريهي است‌عمل‌رسول خدا #24 براىماحجة است كدام نص ودلیل بالاترازعمل 
] تجناب ميباشد فلذا امانا الاعظم روی عمل‌پیغمبرفتوی بجواز داز‌اند . 

داعی- کمان ميكتم كر سکوت میفرمودید بپتر از این يبان شما بود كرجه 
منون شدم که اقامة وليل فرمودید تا مطلب بېتر روشن کردد و آقایان برأدران اهل 
تسئن بدانند که حق با ما است پیشوایان آنها سفسطه نموده بدون تعمق روی قباس 
حکم نمود‌اند . 

خوبست قبلا دراطراف‌روات و اسناد حدی‌پحت کنیموبمدوارد أصل موضوع‌شويم. 

أولا بی‌زید مولی عمروين حريث مجپول الحال است و در تزد اهل حديث م‌دود 
میباشد چناچه ترمذی و غيره تقل نموده‌اند خصوصاً ذهبى در میزان الاعتدال کویداین 
عرد شناخته نشدم و حدیشی که عبداثه بن مسمود تقل نموده صحت ندارد و حا کم كويد 
از این آدم مجهول غير از این حديث نقل نگرویدم و بخاری اورا از ضتفاه بشما آورده 
بهمین جهة کا علماه خودتان مانند قسطلانی و شخ زكرءاى انصاری درش رحين خودیر 
صحيح بخاری ذبل باب لايجوز الوضوء بالنبیذ ولاالمسکر حک بتضیف ابن 
حديث نمووم‌ائد . 

و اما حديث دوم بجهاتی می‌رود است . 

الا آنکه این حديث را غبر از أبن ماجه قزوينى باین طریق آحدی از علماه 
تقل نموو‌اند . ۱ 


() دسول غدا ور لبلة الجن باو فرمود باتو میباشد آب عرشكرد تميياقه مكر لبيك در :+ 
لوڅه دان فرمود رسول خدا خرماى باكيزه در آب پاك بربز برمن پس ريغتم بر او وضو 
كرفت يآن آپ . 


AYA 

ثانياً علت عدم تقل أكابر علماء در سان خود مجروح و مخدوش بودن سلسله روات 
در این حذيث است چنانچه ذهبی در میزان الاعتدال نقل اقوال را آوردم كه عباس بد 
ولید محل وئوق نميباشد فلذا جهابذ. ارباب جرح و تعديل اورا ترك تمود,اند. 

و نيز مروان‌پن عد طاهری از كم راهان مرجثه بوده و أبنحزم و زهبی‌اتبات‌شخف 
أور! تموده‌اند و همجنينعبداللهبنٍ لبيعهرانيز اکابر علماعچرح وتعديل تضعیف نموواند . 

پس وقتى در سلسلة روات حديثى آنقدر ضعف و فساد'يبدا شود كه مترو اکابر 
عأماء خودتان کرورقطاً بخودىخود آن حديث از ورجةٌ اعتبار ساقط ميشوو . 

ثالثاً بنابر.أخباريكه علماء خودتان از عبداله بن مسعود تقل امود‌اند در ليلة 
الجن احدى با آنحضرت تبوده چنااچه ابی داود در سنن خود ( باب الوضوء ) ار ترمذى 
در صحيح او عله تقل نموده اند که از عبد الله بن مسعود سوال نه‌ودند من کان‌منکم 
مع رمو ل الله صلی الله عليه و آله ليلة الجی‌فتال ماکان «هه احد ما (۱) . 

رابعاً ليلة الجن در مكه قبل از حجرت بوده و آیه تيمم باتفاق عموم مفسرين 
در مدينه ناز ل کردیده يس این حکم قطعاً ناس ماقبل بوده و جبمين جبت ققهاء بزر'كك 
خودتان ماتند آمام شافعی و امام مالك وغيرهم فتوی‌برجواز ند ادند . 

بعلاوه این حکم در مدینه آمده که در ققد آب حضراً و سفرا حتما باید تيمم 
بتمایند پس‌از نزولاین آیه دره‌دینه و حکم‌بتيمم درفقد.آب فتوی‌راین بوضو پانبیذیاستناد 
حدرشی مجعول با مسلةٌ روات «جهول الحال ضعیف خيلى عجیب‌است . 

واعجب از همه فرمایش جناب شيخ است. که اخبار مجپولی را نص در مقایل 
قر آن قرار دهند و روی این قاعده صحه بر اجتهاد ابوحنیفه مقابل نص" کلام أنه مجید 
میگذارند ٩‏ ! . 

نواپ - قبله صاحب مراد از تبین تمر همان شراب مسكر است که جزام است 
خوردن أن ؟. 


(۱) آيا در ليلة الجن كسى از شمسا با ومول خدا صلى اڅ هلیه و ]له بود كفت" انعدیاومابا 
تحضرت نبوده . 
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داعی - نبيذ بر دو قسم است قسمى حلال است که سكر آورندہ ئيست وآ زعبارت 
است از آبيكه در آن خرما ميريزئد تا خوش طعم کردد وقتىتدنشين شد آب سافی بر 
روى آن میماند که تقريباً آب مضافی‌است بنامثبيف يعنى ذربت فشرده خرما . 

و قسم دنگر حرام است که مسکر میباشد موضوع بحث ما که مورد فتوای امام 
أبوحنيفه يجواز میباشد نبي غير مسکراست که مطبوخ باشد والادر حرمت‌وضو پمسکرات 
ابداً خلافی نیست چنانچه قبلا عرش نمودم که بخاری در صحيح خود بابی دارو بعنوان 
لايجوز الوضوء بالنبیذ و لاالمسکر (۱). 
از عله موارو مسلیه در دستور وضو بحک آیه‌ای 
که قبلا قرات نموديم بعد از شستن سورت و 
دستها مسح نموون سر و پاها است تا یکمبین که 
پلندی يشت پا باشد جنا نجه ور أيه صراحتدارد 
و امسحوا برؤسكم و ادجلكم الى الكعبين (۴). 

ولی جمپور قنهاء شما بر خلاف این نص صرح فتوا میدهند. بشستن پاها و حال 
آنکه بين سل ومسح فاصله پعید است . 

شيخ . اخبار بسيار لالت برغسل رجلی وارد . 

داعی -اولا اخبار وقتى موردقبول است که مؤيدنص” باشد ولا اکر اخبارالف 
نص باشد قطعاً مردود است و بديهى است نسخ نص صريح آبه شریفه بخبر واحد ابا 


فتو ی دادن اهل‌سنت اشستن 
پاها در وضو برخلاة: نص 
صريحقرآن 


جار نيست . 

و ص صريح آیه شريقه حکم بر مسح مینماید نه غسل و اکر آقایان قدرى 
دقیق شويد متوجه خواهيد شد که منطوق خود آیه ولاك بر أبن معنا دارو جد آنکه 
در أول آبه میفرماید فاغسلوا وجوهكم و ايديكم يعنى بشوئيد صورتها و دستهای 
خود را پس همان طوريكه بواسطه واو ناطفه در ايديكم حكم میکنید بن اینکه 


(1) جایز انيسث وضو شبذ ونه بسست کننده . 
(۲) مسح شاكيد سرها وپاهای خود را تا بلندى پشت پا . 





AN 
بعد از شنتن صورت :بابستى دستها را هم شست و شو داد هوجنين در حکم ثائی‌میقرماید‎ 
و امسحوا برق سكم.و ارجلكم - ارچلکم را برؤسكم معطوفق میدارد یعنۍ‎ 
بعد از مسح سر پایستی پاهای خود راهم مسح مائيد وقطماً فمل جاى مسح را‎ 
۳ نیکید.‎ 

يس همان قسمي که صورت و دستها را وجوباً در وضو بايد شست سر و پاها راهم 
بایستی وجوباً مسح نمود نه آنکه یکی را مسح و دیگری را غنل دهتد و اکر چنن 
کنند وارعاطفه بی معنی میگرود . 

علاوه بر این معانی ظاهره روی قاعده عرف عام شریغت مقدسه الام ور کمال 
سپولت آمده مشقت و سختی در احکام او رام دارو بدیپی است هر عاقلی میفبمد 
در شستن يا بك نوع مشقتى است که در مسح آن مشقت نیست پس قطعاً چون عمل 
بمسح سهل تر است <بکم شريعت روی آن جاری كرديده جنائجة ظاهر آیه حكم بر 
این‌معنا فيثمايد. 

و امام فخر رازى که از ابر مفسرين خودتان أست ذبل همین آیه شريفه يبان 
مفصلى دارد بروجوب مسح بحسب ظاهر آیه که اینك وقت مجلس اجازه تقل آن يبان 
مفصل را تميدعد شما خودص اجعه فرمائيد تا كشف حقيقت برشما كرده . 

و اعجب از فتوای بهستن پا ها بن خلاف نس 
فتوىدادن اهل سنت بر مسح 
بجكمه و جوراب رخلاف 

نص صريح قر آن 


صرح قرآن مجید حک جواز مسح بر چکبه 
و جوراب است مفراً و با حضراً با سفراً دون 
الحضر با اختلاف بسیاری که ین فقهای شما 
عییاشد !1 

علاوه بر آنکه پر خلاف نص صرح قرآن حکم داده‌اند (زیرا قر آن حكم بمسح 
م پامیتماید نه چکمه و جوراب ) این حکم برخلاف حکم اول میباشد که شستن پا 
باشد اکر مسح بر خود پا جایز نیست و بایستی بهویند پارا چگونه در اینجا حكمثرا 
تنزل داد‌اند که بجای شمتن حکم برجواز مسح برچکمه و جوراب دادءند و هر عاقاق 
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میداند که مسح برچکمه و جوراب مسحبريانمى باشدفاعتبروايا اولی الابصار 5 1. 

شيخ اخبار بسیاری دلالت دارد بر اينکه رسول الله 222 مسح برخفن نمور 
است لذا فقباء همان‌عمل را دليل بر جواز داتنته‌اند . 

داعي - مكرر باین معنا شارم نموددام که بنا پفرمودم رسول | کرم مك هر 
خبری که از آ نحضرت نقل شود مواقت با قر آن مجید ننماید مردود است - چه. آنکه 
شيادها و بازیگی ها برای اخلال در دين جعل اخبار از فول | تحضرت بسیازنمودهاندفلذا 
علماء بز ر کے خودتان هم اخبار بسیاری را که بنام 1 تحضرت تقل شده چون بر خلاف 
موازین آمده رد نموده‌اند . 

علاوه بر آتکه آخبار منقوله در ترخیص برخلاف نص صریح قر آن مجیدمیباشدین 
آن اخبار هم تمارش قوق العاده موجود است چنانچه اکابر علماء. خودتان اقرار باین 
مخنی نمووم‌ائد . 

مانند حكيم دانشمند أبن رشد اندلسی در ص ۱۵ و ١6‏ جلد اول بداية المجتهد 
و نهابة المقتصد در اختلاف كو بد سبب اختلاقهم تعارض الاخبار فى ذلك وني كويد 
والسبب فى اختلافهم اختلاف الاثار فى ذلك )٩(‏ يس استدلال و استناد باخبار 
متعارضى كه مخالف نص صریح قرآن مجيد باشد عقلاً وعلماً مردود و غیر قابل قبول 
میباشد جه آنکه خود بپتر هيدانيد كه در اخبار متعارضه آن خبرى مورد قبول است 
که موافقت با قر آن مجید داشته باشد و أكرهيج کدام از اخبار متعارش موافقت‌باقر آن 
نداشته بلکه مخالف نص صریح باشد همگی ساقط میگردند . 

د نیز در همین آیه شریقه صريحاً میفرمایه 


قتو ای اهل سنت بر مسح‌نمودن و امسحوابرقسکم( بعد آزشستن‌صورت‌ودستها) 
عمامه بر خلاف نص ها را مسح تمائید روی همین اسل قآ 
۱ قرآت سر ها را مسح تمائيد روى همر فر ان 


کریم قنهاء اماعیه تیعاً تلا ئمة العترة الطاهر 
و همچنین ققهاء شافعى و مالکی و حنفی وغيره فتوی دار‌اند که مسح باید پوس باشد ولی 


(۱) سیب اعتلاف [نهامارض اغیاد است دد اين پاپ - وسيب اختلاف [ نهااختلافآ نار 
است.در. این پاپ . 





ANT 


امام امد بن حتبل و اسحق وئوریو اوزاعی فتوى داده‌اند كه جائز است مسح بر مامه 
چنانچه امام فخر رازى در تقسي ركبير خود نقل نموده است . 
و حال آنکه حر عاقلی ميداند.كة مسح بر روی عمامه غیراز مسح بر سر میباشد 
سر عبارت است از كوشت و يوست و استخوان و موهاى متصل بآن ولى عمامه پارچه 
های بافته‌ارست که برروی سر كذاردمائد ‏ بینپما يون بعيد . 
و از اين قبيل است تیم أحكام أز طبارتتاديات 
که بين ققباء و أثمه آربعه شما إختلاف سيار 
میباشد که غالباً مخالف تص‌سریحآ يااتقر] ست 


توجه خاص .و قضاوت 
منصفا نه لازم است 


معذلك بهم بدبين نیستید و هر بك در اعمالتان آزادی مطلق داريد . 

ابو حنیفه و حنقيها را مشرك نمىخوانيد كه برخلاف تمام موازين فتوی‌بطپارت 
و وضو با آب نبيذ ميدحند ‏ و هم جنين فتاوأى سای فقهاء را که مخالف باهم پرخلاف 
تصوص قر آن مجید میدهند مردود تميداريد !!! . 

ولى بأعمال شیمیان که از عترتطاهرءآل عد سلام الله علييم أبعمينصادر كرديدم 
خورده کیری نموده و اعتراش ميتمائيد بلكه پیروان آن خاندان جلیل را که عديل 
القرآن اند رافضى: و مشرك و فر ميخوانيد؟!. 

و در همین مجلس رسمى رر در ليالى ماضيه فرموديد أعمال شيعيان دليل بر 
شرك آنها میباشد الحال هم ميقرمائيد چرامانند مسلمانان نماز تمیخوانید و حال 
آنکه بين ما و شما و تمام مسلمانان در اصل نماز که هفده ركعت فریضه شبانه روز 
میباشد که دو ركعت در صبح و سه ر کعت در مغرب و در ظپرو عصر و عشاء هر یاك‌چهار 
ركعت است با هم شريك در عملیم منتها در فروعات اختلافات بسیاری بين جميع فرق 

همان قسمى كه بين ابوالحسن اشعری و واصل بن عطا در اصول و فروع وضوحاً 
أختلاف میباشد - و هم جنين ققهاء اربعه شما (أيوحنيقة و مالك وغل وأجد ) و ساير قتهاء 
بز ر کتان مانند حسن و داودو کشر و ابوئور و اوزاعی و سفيان ثورى و حسن بصری 





مات 
و قاسم بن سلام و غیرة با هم اختلاف دارند بیانات آلمه از عترت نظاهرم هوبا یانات‌فتهاء 
شما اختلاف دارد. 
| کر اختلاف آراء و فتاوای‌تقهاء بابد مورداغتراض قرار کیرد جرا اين اعتراضات 
يفرق مختلفه اهل سنت واقع نميكردد . 
با إينكه غالباً فتوا برخلاف نص صریح قرآن میدهند و تصوس واشخه 
را تاويلات بازد مينماينددديك ران فقهاء. بر خلاف آنها رأی میدهند آن فتوی و عمل 
را دليل بر شرك و کر آنا مدای که تموتهلى از آنها را بعرشتان رساندم . 
ولى در عمل سجده که مانند ساير أختلافات فروعى بن ما و شما خلاف رای 
و فتوىميناشد بن همه .هیاو و جار و جنجال راه میاندازید كه شيعيان مشرك و بت 
يرست اند ولى فتوى يسجده كرون بعذره بابسه راندیده كرفته و اعتنا تميكئيد 8 . 
با إينكه اکر با ديدة انصاف و تعمق بنكريد فتولى ققهاء أماميه تيماً للائمة 
العاهرم ينص صریح قرآن مجید نزديك تر است تا فتاوی قفهاء شما . 
مثالا فقهاء شما فرشهای بافته شد از يشم و پنبه وأ یشم و جرم و مشمع و غيره 
٠١‏ که روى زمين افتاده جز زمين می‌دانند وبر آنا سجده ميثما بد وفتوی بآن میدهند . 
و حال آنکه آکر ازجيع علماء وعقلاء ارباب ملل ونحل سؤال كنيد آبافرشهای 
بافته شدة از يشم و نخ و آبریشم وغيره جزء زمين است و اطلاق زمين بر آنها می شود 
جواب منفی ميدهند بلكه بر قوم گویند كان می‌خندند 
ولى جامعه شيغيان أماميه كه يبعا للالمة الترة الطاحر. می كوبند لایجوز 
السجود الاعلى الارض اوما انبتته الارض ممالايؤكل و لایلبس )١(‏ . 
مورد حمله قرار دادم مشرك می‌خوانید !!! وان سجدہ بنجاست خشکیده رأشركتميخواندة! 
بدیپی است مجده بر زعین ( که دستور و ام البى ) با سجده بر فروش از هم 
جدا میباشد. 
شيخ شما اختصاس میدهید سجبہ را به فطعاتی از خاك کربلاو ااواجی از 


پو ل عد لیست. سچده مگر بر ذمين ويا برآ نچه رویده ميدود از زمين که ورداي و 





AAO. 

أن خاد مانتد بتهائى ساخته و در بغلها نگام ميداريد و واجب هيدائيد سجده پر آن 
را این تمل صريحاً برخلاف دستور و رويه مسلمين است . 

دا عی - قطماً این جملات را روى عادتي که از طفولیت در مغز شما قرار دادم 
و بآن خ وگرفته اید تما لا سلاف يدون دليل وبرهان فرموديد وازمثل شما عالم منصف 
روشن فکری شایسته تیست اين قسم بیان نمودن که خاك ياك را تعبير به بت بتمائيد 
قطع بدائيد كددرمدكمه عدل الپی يايد جواب‌این‌تهمت واهانت بز ر گے رابدهید وسخت 
سول خواهید. بود که خاكپاك رایت وموحدين خدايرست رامشرك وبت يرست بخوانید؟ز! 

آقای من نقد وانتفاد ازهرعقيده ای بايد روی سند و وليل باشد.نه روی هوا | کر 
شماكتب فقبية استدلاليه ورسائل عليه شيعيان را که ممومأچاپ ودردسترس موم میباشد 
مطالمه تمائید جواب خود را درك نموده ديكر چنین اعتراضاتی نمی كنيد و ہی خبران 
از برادران اهل تستن را به برادران شيعى خود بديين تمى نمائید . 
کر شما در تمام کتب استدلالیه و رسائل عملیه 
يك خبر و یا یك فتوی أورويد که قفباء امامیه 
رضوان الله عليهم اجمعین آم و جوبی بسجده بر 
خا ك کربلا دادم باشند ما بتمام بانات شما تسليم ميشويم . 

آفای من در تمام كتب ففهیه استدلاليه ورسائل عمليه وستورات جيع فقهاء امامیه 
موجود است که سجده يايد طبق وستور قرآن مجيد برزمین ياك باشد از خاك و سكف 
و ریگ و شن و رمل پشرطیکه از معادن نباشد يا بر آنچه از زمين ميرويد بشرط آنکه 
خوزدنی و پوشیدتی نباشد که | كرهريك نباشد بردشكرى سجده نمایند . 

شیخ - يس چرا قطعائئ از اك كربلا بصورت الواح حتماً با خود بر ميداريد 


شيعيان سجده برخاله كربلا 
را واجب نمیدالند 


و در موقع نماز برآن سجدن مینمائید . 

داعی - علت با خود داشتن قطعاتی از خاك 
آنست که چون |مروجوبی‌است سجده برزمين ياك 
ينمائيم وغالباً در منازل وخانه ها تمازاراء نیشود 


علت برداشتر شیعیان‌مهرهائی 
با خود برای سجده 





AA 
و ثمام حجزات مفروش أست بقاليها و نمد ها و شب أزيشم د أبريشم وتخ و آنا مائع‎ 
أز سجده بر زمين هيشود و ممكن نيست در وقت نماز فرشها رأ برچینند و رفع مانع‎ 
بنمایند و چنانچه بر‌چینند غالب زمینها از کچ وسنگف وکاشی وجوب و موزائيك وغير,‎ 
میباشد و سجده بر آنها جائز بست لذا قطعات خاك پاکی با خود دازم که دو موقع‎ 
نماز مبجده پر خاك تموده باشیم و دبگر آنکه ما مجبورم طبق دستور قفها بر زمین ياك‎ 
سجده.نمائيم و غالبا با زمینهای نا پاك تلاقی مينمائيم فلذا قطماتی از زمين ياك با خود‎ 
بر ميداريم که هر كجا با مانعى بر خورد تموديم قطعه ای از زمین ياك حاضو واشته که‎ 
. بر أو سجدى نمائيم‎ 
شیخ ما می بینیم .که تمام شیمیان از خاك كربلا الواحی بصورت هبر ساخته‎ 
. و حتماً واجب میدانند که بر آنها سجده نمابند‎ 





داعی- صحیح است سجده برخاك پاك کربلا 
مينمائيم ولی نه بطریق و جوب چنانچه قبلا 
عرض نمودم ما طبق دمتورانی که در كتب فضهیه دادم شده سجدم بر مطلق زمين پاك را 
واجب میداتیم ۰ 

ولى بنا براخباربکه از اهل بيت طبارت كه آ کام برخواس اشیاء بودند رسيده 
سجده برتربت پاك حسينى بپتروموجب فضيلت و ثواب فراوان است نه بطور وجوب . 

ولی متاسفانه جععی بازیگران از اتباع خوارج و نواصب شرت داده و میدهند 
که شيعيان حسین يرست اند و وليل برآن ایشست که سجده پر خاك قر مطهر او 
می نمانند؟! . 


و حال تكه اين جملات در نزد ما کف است ما أيداً حسین يرست که نستيم 
بلکه على برست و ه يرست هم نیستیم ( هر کس براین عقیدہ باشد كافر ميدانيم ) فقط 
خدا برست ميباشيم و سجده نمی نمائيم كر برخاك ياك طبق وستور قر آن مجیده سجدم 
هم برای حسين 5 یست بلكه بر خاك ياك كربلاكه بفرموده امه از عترت طاهرء 


باعث زیادتی واب و موجب فضليت ميكردد آنهم نه بطریق وجوب میباشد . 


علتجده نمو دن برخاك کر بلا 





۷ 
شيخ از کجا معلوم است که خاك کربلا دارای خصائصی میباشد که دورو توجه 
قرا ر كيرد تا آنجا که در سجده كردن آن را بر سایر خا کہا مقدم دارند . 
" داعی - اولا در اختلاف اشیاء حتی خا 
خصاتص خاك كربلا و شک برای ر خاک 
و ییا نات سول الله(ص) 1 
حل شك و شبپه نمی باشد منتها متخصعین فن 
بان خصائص پی میب ند نه عمو ردم . 
ثانیاً خاككر بلا اززمان أئمه طاهرین سلام الله علیهم اججمين ببعد تنهامورد توجه 
نبوده بلکه دز زمان خود رسول الله موقي مورد توجه آنحضرت بوره چنانچه در كتب 
معتبرة اکابر علماء خودتان ثت‌است . 
مانند خصائض الکبری تألیف جلال الدین سیوطی جاب حیدر آباد دكن سال 
۰ قمرى اخباربسیاری از موثقين روات و أكابر علمای‌خودتان ماتند ابو نعیم‌اصفهانی 
و هقی و حاکم و دیگران از ام المؤمنين ام سلمه و ام المؤمنين عايشه و ام الفضل 
و آبن‌عبای وان بن مالك و ديكران راجم بخاك كربلا تقل نمودم‌اند. 
که از بعله راوی كويد ديدم حسين در دامن جدش رسول اله له نشسته و 
خاك سرخ رنگی در دست 1 تحضرت بودم میبوسید و میگریست پرسیدم این خاك چیست 
فرمود جبرئيل مرا خبر داده که این حسيتم را در زمين عراق میکشند و ابن خاك را 
از آن زمين برايم آورده فلذا من بر مصائب وارده بر حسینم کربه میکنم آنگاه آن 
تربت را به ام سلمه داد و فرمود چون دیدی این خاك مبدل بخون شد بدان حسینم 
کشته کردید فلذا ام سلمه آن خاك را در ششه‌ای تكاهدارى مینمود تا روز عاشورا 
سال ٩۱‏ قمری دید آن خاك خون آلود كرديد دانست که حسین بن على عليه السلام 
کشته گردیدہ . 
و در کتب معتبرہ اكابر علماء و فقهاه شيعه ينحو تواتى رسیدہ که آن خاك يال 
مورد توجه رسول الله يش و أثمه از عترت طاهرء آتحضرت که عدیل الق آنند. بوده 
و اول کسکه بعد از شپادت حضرت سيد الشهداء ربحانة رسول الله از آن خالد 


قدت 
پاله.ب‌داشته وین تيرك جنت حضزت سید السساجدين زین العابدين اهام جبارم على 
أبن الحسين عليهما السلام بودم که آن خاك ياك .را در كيسه أى. نموده و ين آن سجده 
ميئمود وسبحه از آن ساخته ويا آن ذكر میگفت . 

و بعد از آنحضرت تمام ائمه طاهرين بآن خاك تبر ك جسته و سبحه و سجادم 
از آن ساختهاو برآن سجده میننورند وشيعيان را دعوت باین عمل برای وصول یکمال 
أجور مینموداد نه‌بقصد وجوب . 

و مؤكداً دستور میدارنه که سجده برای خدای تعالي بایستی بر زین يالك 
باشد ولی بر عبت حضرت سید الشبداء ارواحنا فداه افضل و باعث زبادتی ثواب 
فى گردد - 

چنانچه شيخ الطائفة الامامیه ابى جعغر محمد بن حسن طوسی رضوان اله 
عليه ور مصباح المتهجد روایت مينمايد که حضرت امام صادق 32 مقداری از ریت 
أمام خسین تيع را بر پارچه زردى رمخته موقع نماز مقابل خود باز نموده بر آن 

سچنه مینمود . 

و تا مدتی شیمیان باین طریق خاك را با خود نكا میداشتند بعد ها برای آنکه 
فیط نگردد با آب مزوج نموده پسورت الواح و قطماتى که اعروز ينام مهن نامیده 
میشود جبت تبس او کیمن با خود نگاه میدارند و در موقع نماز بر آن سجده مینمایند 
از جپث زبادتی فضیلت نه ازجبت وجوب : 

و الا بسیاری از اوقات که مهر ازآن خاك پاك همراء ما لبودہ پر نخاك با سشگه 
ياك سجده تموده وعمل فر بضه را هم انجام داده ام له 


(۱) دد سال ۱۳۳۷ که توفبق تشرف پیت ا الحرام اهیب داهی‌گردبه یکساعت بم 
ماک از طيادة ببروت در مدینه فرودآمدیم و وقت تاگ بود در ی شرا بسا اتام 
چم تکلیری از مأمودين وقيره اطراف داعی اجتماع نموده ومراقت حالت سجده بودند چون 
ی هرا +ندادم بلبكه پرژمین سجده ميلمايم تسجب نمود ندیعد از سلام شیوخ وبزد گان نها 
طراف داعى جمع شده سؤال مینودند مگر شما ال بت پرستان شيعيان نیستید جواب دادم أفتغار 
يع دادم ولي ما هر كل بت يرست تيستيم بلكه موحد و خد! برست هتيم واين کلام شما تیت 
شمان است جه نک 7 نپا موحدین» دل میباشند كفتند الما بتہا وا از بغل آنها همین جا 
ددآدردة وشكستهايم جكوناشيا شيعه هستید که بت همراء ندار یدگفتم أبن کلمات اشتباه وانهمت ۰ 








AA 
با بزاوار است ور اطراف اين مطلب باين سادکی آنقدر جار و جنجال راہ‎ 
پیندازید ما آنجا كه ما را مشر و کافر و بت يرست بخوانید و ام رأ بر عوام بی خبر‎ 
- مشتبه نمائيد‎ 
همان قسمی که شما ها بقتاوای (غالباً خارح از موضوع حتى بر خلاف صراحت‎ 
آيات قزآن ) أئمه و ققباء خود عمل ميتمائيد قول و فعل آنها رأ حجت ومورد مل قرار‎ 
. ميدهيد ما هم بستورات و وا امه از عترت طاهرم سمل مينمائيم‎ 
با يكفرقكه شما أزييقمبر ورسوزا کرم تاو وستوری در دست نداريد. که عتما‎ 
بدستورات و نارای تسمان با ع با احد يا مالك عمل تمائيد  مكن آنکه آنبارافیپی‎ 
. از فقپاه وانسته تبعیت از آنها مينمائيد‎ 
ولی ما بنستور خود' رسول اکرم تلو که شكرر فرءود أثمه از عترت من‎ 
عديل الق آن و سفن نجات و باب حطّه‌اند تبعیت و ييروى از آنا آسباب نجات و تمرد‎ 
و دورى از آنها موجب علاكت امت عملميتمائيم چنانچه ببعض از آن اخبار رلیلی‎ 
ماضیه اشاره نموذيم پس‌قول و فمل آن زوات مقسه طبق دستور آتحضرت‌برای‌ماحجت‎ 
: است . بهمين جهت پیدوی از وستور آنا نموده استحباباً عمل ميتمائيم‎ 
ولی تعجب از علمای شماست که یفتاوای تادر‎ 
عمل علماء امل منت عجیبة فقباء اربغه ودیگران اہداً اعتراش ندارند‎ 
موجه لعجا يينى اک امام اعظم برد در قد آب بیدا‎ 
بيذ وضو گرفت آقابان شافعيها و مالکیها وحتبلیها اعتراش ندارئد و با اکر امام اد‎ 
معتقد برت خدای متعال گرده و مسح بر عمامه را جائز بداند دیگران بر او خورده‎ 
يزدكك است شيميان از بت وت پرستی بيزاد ند و لی چون كمقر آنها مامد بم عجده برمينياك‎ ٠ 
تمائيم فلداةطماتى از خاك ياك باخود برمیدادیم که گر در جا ی كهدسست وسى بزمين پاك نداغنه باشيم‎ 
بر آن تاك ياك سجده نمائیم بپمین جهت الهال که‌دد اين صعرا تمام زمين ياك است اعتباجی بان‎ 
غات ياك نداريم ونا نجه دیدید حقبر بومين زمين سجده د ودم ابن قبل تچنتما قر نبا استازحلقو)‎ 
خوارج و تواصب که مايل بتقرقة مسليين هاشد بیرونآمده تاامروز که برشا رادزان اهل تسان‎ 
مشتبه_نبوده..اندکه بر ادران شبعی‌خود وا مشرك وبت پرست بغعوا نيد بالاغزه ها فروببقضی با‎ 


آن جمیت بسیا رکه غالبا وهایی بووند صحبت نمودم که هگ وا متأتر ساخته داستقفاد تنودنه 
وبا حقير مصافحهوممانقه نموده از هم دا هدیم فاعتبر وا يا ادلی الا رصان - 











AA 
تكير ند و حمجثين ساير فتاوای عجيبه نادرم از قبيل تاح أما رد در سفن و با سجده بر‎ 
عذره پا پسه ويا بالفاقه تكاح اسپات نمودن و اعثال اینها که بسيار أست موز قدح هیچ‎ 
. ۱5 فرقه‌ای قرار کیرد‎ 
ولى وقتی بگویند أنه از عترت طاهره رسول اله و فرمودئد سجده بر خاو‎ 
پاك كربلا افضل از سایر خا کہا هيباشد و هزيد بر ثواب و مستحب است آقایان راد‎ 
و فرجاد بر پا كرده جار وجنجال‌مینمانید که شيعيان هش رك وبت يرست هيباشند وموجب‎ 
نفاق داخلی شدہ جنك برادر کشی را بر پا میکنید و جاد, را برای غليةُ بیگانگان‎ 
. ۱! باز هینمائید ؟‎ 
درد دل بسیار است بگذارم و بکترم برویم بر سر مطلب اولابجواب شنا‎ 
. هردازم نالة مظلومیت ما در روز جزا مقابل رسول أله َو اثر خواهد داد‎ 
خامساً راجع بکبر سن و اجاع بینی فرموديد کہ از حيث كبر سن حق تقدم‎ 
با أبى بكر بوده خیلی بی لطقى فرموديد بعد از ده شب که با دلائل قطعيه عقليه و تقليه‎ 
ثابت نموديم بطلان ابجاع و كبرسن را تازه تجدید رام نموده و مكرار مطلب مینماگید‎ 
و ميخواعيد وقت مجلس را بتکرار مطالب بكيريد با آنکه در ليالى ماضيه جوابهاى‎ 
. کافی دادمايم ولى اینك هم شما را بلاجواب نميكذاريم‎ 
در موضوع سياست مداری و كبرسن که دليل حق تقدم برای خلیفه اول ابىيكن‎ 
قرار دأديد عرش میکنم چکو نه ردم پی باین معنی بردند که برای کار بز ر كك پیرمرد‎ 
سیاستمداری لازم است ولى خدا و پیغمبر أو ندانستند که أبى بكر پیر هرد سیاستمداری‎ 
. ۱۲ دا در ابلاغ آیات اول سور برائت معزول و علی جوان را منصوب نمودند‎ 
فواب - قبله ساحب ببخشيد که در ميان صحبت شما وارد میشوم این قضيه را‎ 
عبهم تكذارين یك شب ديكر هم اشارم فرمودید در کجا و برای جه كار خليفة أبى بكر‎ 
رضی اشعنه را عزلو على کر ماله وجهه را نصب نمودند چون‌ما از آقايان ( أشاره بعلماء‎ 
خودشان )كه سؤال نموديم مبهم جواب دادند كدامرمهمى نبوده متمنی است واخح‌فرماگید‎ 
. تا حل معما كرود‎ 





كخم 


داعی - جپور امت و جیم علماء و مورخين 


عزل ابی بكر ونصب على دد فريقين ( شيعه و سنی) بر آنند که چون آبات 
ابلاغ سوره برالت بر 


اهل مکه اول سوره برائت كه نهمین سوره قرآن مجيد 


است در مذعت مشر كين ازل شد خاتم الائبیاء 
و ایی بكر را طلبيده ده آبه از اول سورءٌ برائت را باو داد سرد در مكه معظمه 
موسم حج برای اهل مکه قرائت نماد جند منزلی که رفت جبرئیل ازل شد و عرض 
كرد با رسول الله ان الله تعالی يقرئك السلام و بتول لا بودی عنك ال انت 
او رجل منك (۱) . ۱ 
لذا بيغمبر 89 على تا را طلبيد و مأمور این مس بز رک نمود فرمود 
ميروى هر کجا بابى بكر رسيدىآيات برائت را از او يكير خودت ہیں در مكه برای 
مش كين اهل مكه قرائت كن يفوريت على ب حرکت کرد در ذى الحليفه بابى بكر 
رسيد ابلاغ ييام رسول الله راتمود آ بات رأ كرفت رفت در مكه در حضورعامه مزوم ابلاغ 
رسالت رسول الله را نمود آن آیات‌را بر اهل مكه قرائت نمود بر کشت خدمت آن 
حضرت در مدیینه متوره . 
نواب - آیا در کتب معتبره ما هم این قضيه نوشته شده است ٩‏ . 
داعي - عرش کردم اجماع امت است و ههور علماء و مورخین اسلام از شيعه 
و سنی متفقاً ثبت نمود‌اند که قضیه همین قسم واقع کردیدم . 
ولی‌برای‌اطمینان قلب شما چن د کتابی که الحال در نظر دارم بعرضتان میرسانم 
تا مراجعه فرموده حقيقت بر شما مکشوف كردد که ام مهمی بوده . 
چخاری در جزو چپارم وپنجم صحیح وعبدی در جزء دوم جمع بين الصحاح السته 
و ببهقی در ص 5 و ۲۷۶ سس و ترمذی در ص ۱۳۵ جلد دوم جامع و آنی داود در سن 
و خوارزمی در مناقب و شوكاني در ص ۳۱۹ جلد دوم تفسير و أبن مغازلی فقیه شافعۍ در 
فضائل و عد بن طلحه شافعی در ص ۱۷ مطالب السئول و شيخ سلیمان بلخی حنقی 


(۱) اداه وابلاغ رسالت از تو احدی تباید مكر خوذیا مردي که ازغودت باشد . 





ككفت 
در باب ۱۸ شابيع الموده برق تختلفه از روات واکابر علمای عامه و حب الدین طبری 
در ص ۱2۷ رياض النضرة و ص 54 زخایر العقبی و سبط أبن جوزی در ص ۲۷ تن کرج 
خواس الامه و امام ابو عبد الرحن نسائی ( که یکی ازائنه صحاح است) درس ٩۶‏ 
خصائص العلوی شش حديث در اين باب تقل نموده و اين كثير دض ۳۸ جلد 
پنجم وص ۳۵۷ جلد هفتم تاريخ کبیر و ابن حجن عسقلانی در ص ۵۰5 جلد .دوم 
اسابه و چلال الدین سیوطی در ص ۲۰۸ جلد سيم در المنثور در تفسیر آیه اول سوره 
برائت و طبری در ص 4١‏ جلد دهم جامع البيان در تفسير آیه مذ کور و امام تعلبى در 
تفسیر کشف البیان و ابن كثير در ص ۳۳۳ جلد دوم تفسير و آلوسی در س ۲۸۸ جلدسيم 
روح المعانى و ابن حجر مکی متعصب در ص ۱۹ صواعق و هیشمی در ص :۲۹ جلد حفتم 
ممع الزوائد و عد بن بوسف کنجی شافعى در ص ۱۲۵ کفایت الظالب ضمن باب ٩۷‏ 
مسنداً از ایی بكر و از حافظ ایی تعيم و از مسند حافظ دمشقی از أبى نعيم بطرق مختلفه 
تقل تموده و امام اعد ين حثيل در ص ۳ و 19١‏ جلك اول و ص ۲۸۴ جلد سيم وس٤٣۱‏ 
و 116 جلد چپارم مسند و حا کم در ص 0١‏ جلد دوم مستدرك كتاب مغازى و در ص 
۱ جلد دوم همان كتاب ومولى على متقى در ص ۲45 تاس ۲٤۹‏ جلد اول كنز العمال 
وص ۱۵4 جلد ششم درفضائل على يليم بالاخره أبن قضيه متواتراً تفل كرديده وعموماً 
تصدریق بصحت آن نمود‌اند . 
سيد عبدالحی - پیشمبری که بعیم افمال و افوالش از جااب خداست چرا از 
اول این مأموریت را بعل یکرم اله وجه نداد و امی‌بکررضی الله عنه را حأمور ابلاغ‌نمود 
که بعداً پیام حق برصد على رود و أبىيكر پیر ميد را از وسط راہ بر کرداند. 
داعى ‏ در علت اسلی چون ببانی در کتب ما 
و شما تقل نگردیده ما وارد نیستیم ولی پنظ 
داعی روی استسان قکری كمان میکنم علت 
این تغبين اثبات‌قام متدس على نب بر دیگران بوده که بعداز هزار وسيصد و چپل‌سال 
قريباً امش بجوابشما حاضرباشد که نگولید ابى بكر ازجیت کبرسن ومپاستمداری‌حق 


علت عزل ابى بكر و آصب 
على :ا ظاهرا 





۹ 
تقدم در خلافت داشته أكراز ابتداء اين مأموريت را بعلی تیا میداد تد أين اس غاری 
ينظر ميآمد و مكن بود ظاهراً فضل وكرامتى برأى على جم باین حديث برای شما 
ثابت نمام زيرا شما عادت داريد در مقابل هر حدیثی که اثبات فضيلت درمتام خلافت 
آن حضرت بنماید تأویلات باروه تمائید ولو آن تأويل مانند بسیاری از تأويلات شماها 


مضحك باشد . 
لذا برای اثبات مقام مقدس على ا و حدق تقدم أو با صفر سن بر پیر مردان 
صحابه که بر جميع امت الى الحال كاملا مكشوف شود . 
اولا آبات را بابى بكر ميدهد بعد از رفتن چند منزل على لهم را مادورمینماید 
با توضبح باینکہ حبرگیل از جانب رب جليل مرا ام باینکر تمودہ است وصريحاً کفته 
که خدا فرموده لن يؤدّى عنك الا انت او رجل منك (۱) - 
يس رفتن و بر کشتن ایی بكر از وسط راہ دلیلی بر اثبات مقام على مَل وحق 
تقدم او بر ریگران میباشد . 
که میرساند ابلاغ رسالت حق تعالی بعنی نبوت وخلافت ربطی ببری و جوانی 
ندارد - هزار نكتةٌ پاریکتر ز مو اینجاست . 
اکر برای اب بكر پیر مردى و سیاستمداری موجب حق تقدم بود نبایستی از 
جنين اس مقدسی عز ل كردد و حال آنکه ابلاغ رسالت خصوس پینمیر و خلیفه پیغمبر 
هی باشد . 
سيد در پیش اخبار از ابو هربره قل تمودماتدكه على کرم اله وجهه مأمور 
گردید که با ابىيكر رضی اله غنه توأماً يمكه بروند ابى يكر مناسك جج‌را بمردم 
إرائه دهد و على آیات سوره برائت را قرائت نمايد يس ياين جهت هر دم باهم مساویدر 
ابلاغ رسالت بودند . 
داعی - أولا این خبر از مخترعات بكربون است چه آنکه دیگزان نق لتتمودند 
ثانياً اخبار عزل ابى بكر وارسال على براى ابلاغ رسالتمتفرراً بمكدجمع عليه أمت است . 


(۱) اداء ف ابلاغرسالتاز تواحدی‌هر گز نمی نمایه مگرخودت يامروىكه ازخودت ياشه - 





لكك 

ودر صحاح مسانید ملل مؤالف وخالف‌با آسانید مستفيضه بحد تواثرابت مباشد . 

بدریپی است تمسك بصحاح احاريث كثيره مستفيضة الاسانید متفق عليه جعپورامت 
است و | کر خبر واحدى معارش صحاح كثيره باشد خود بہتر میدانید که بقاعده محدثين 
و أصوليين ترك وطرحآن واچب میباشد | کرچه آن خبر وأحد صحيح هم باشد - مظنون 
است يس ترك معلوم برای خبر مظنون جایز يست . 

پس خبر عزل اہی بکر و نصب على و بر کشتن ای بكر بمدینه باحال حزن 
و کفتگوی پیغمین با أو ودلدارىدادن باو كهامرخدا چنین بوره ازمسلّمات خبربهمیباشد . 

ونيز خود دليل کاملی اس ت که حق تقدم مربوط بکیر سن وپیری نيست بلکه با 
دلائل عقل وغل ثابتاستكه حق تقدم در امت وجامعة بشر بعلم و داش و تقوى أست 
هر فردی از أفرأد بش که از جوت علم و فضل و تقوى بر ترى دارد حق تقدم درجامعه 
برای اوست زيرا که فرمودة آن حضرت است : الاس موتى و اهل العلم 
احياء (۱) . 

مين جهة رسول | کرم يليو على 42 را مقدم داشت بر دييكران اژ ضحابه که 
فرمود على باب.علم من است يس باب علم رسول الله اقدم ازسايرين میباشد . 

ولو آنکه صحابه بيغمين َو هريات که بر اطاعت آنحضرت ثابت قدم ماندنه 
فضائلى داشتند ماهم منكر فضائل صحابه نيستيم ولى فضائلآ نپا هر کز مقابلديا باب علم 
رسول الله ینماد زیرا مقام و مرتبة او مقام افضليت أست . 

اکر حق تقدم برای فردى از افراد صحابه بود قطعاً رسول اکرم مه امس 
ميفرمود امت پیروی از أو بنمايد بدیپی است این امرى است البی که أبداً ريطى باييرى 
و جوانی ندارد پلکه هر کس را پرورد کار لابق وقابل این مقام بداند خواه بير با جوان 
امر باطاعت او مینماید . 


چنانچه أكابى علماء شما عموماً شرح فرستادن 


بقضاوت فر ستادن ید es‏ 5 3 
(ص) ود شخ على را یمن بای قشاوت و حدايت آنها 


تقل نموده‌اند مخصوصاً امام ابو عبدال رحن نسائى 
(۱) تما مر دم مرد گا نند مكر اهل علم که حیات‌وزندکانی مخصوص1 نهاست . 





۸4۵ 

( که یکی از ائمه و اعلام‌صحاح سته ميباشب ) در خصائص العلوی شش حديث دراينباب 
آورده وتيز ابوالقاسم حسين بن عد ( راغب اصفهانی ) در ص ۲۱۲ جلد دوم محاضرات 
الادباء و دیگران نقل نمودند که خلاصه آنا با سلسله اسناد اینست که وقتى رسول 
اكرم تحت على م را مامور نمود ببمن جهة فضاوت و هدایت خلق برود عر ض کرد 
من جوانم چگونه مرا بر پیران قوم مبعوث میگردانی حشرت فردود آن الله سیهدی 
قلبك و یثبت لسانك معنی‌زود اس ت که خداوند راهتماثی میکند قلب تورا (يعلم قضا) 
و ثابث میدارد زبان تور . 

ا کر كبرسن شرط در تقدم بود يس چرابا بون کبار صحابه وشیوخ و پیر مردانی 
حانند ابى بكر على ت را مامور قضاوت و هدایت اهل یمن مود . 

يس معلوم میشود در هدایت و قضاوت بر خلق کم و زياد سن » پیری: و جوانى 
مدخلیت‌ندارد فقط علم و فضل و تقوی و نص" بالخصوص لازم است . 
و جنين نصى در قران واخبار جزبرای‌علی 2 
نبوده چنانچه صرحا در يه ۸ سوره ۱۳ (رعد) 


پیغمبی خطاب ميفرمايد انما انتمنذر وکل 


على (ع) بعد از پیغمبر (ص) 
هادی امت بوده 


قوم هاد يعنى تو ترسانندم و بیم کننده‌ای و برای هر قومی راهتمائى میباشد و آن راہ 
نمایندموهادی أمث بعد أزبيغمبر َيه علی‌وعترت طاهر,‌بورندچنانچه امام ثعلبى ورتفسير 
كشف البيان و عد بن جرير طبرى در تفسير و عل بن بوسف کنجی شافعى در باب ٩۷‏ 
كقايتالطالبعسنداً از تاریخ ابنعسا کروشیخ سليمانبلخى حنفی در آخر باب٣‏ ناییع 
المودہ از تعلبی‌و-هوینی و حا کم ابوالقاسم حسکانی واينسباغمالكى ومبر سيدعلىعمداتى 
و مناقب خوارزمی از أبن عباس و مولانا امير المؤمنين و ابو بريده إسلمى بازده خبر 
تقل مینمایند بالفاظ و عبارات مختلفه كه خلاصةٌ هم آنپا اينست كه وقتی اين آبه 
تازل شد رسول | کرم ییو دست بسينه خود كذارد فرمود انا المنذد آنگاه دست 
بسينه على کذاردوفرمود و انت الهاذى وبك يهتدى المهتدون بعنی‌توخادی 
(دداين أمتى بعد از من ) و بتو هدایت حيشوند هدايت بافته كان , 





۹ 
واكر جنين قصبی در باره دیگران آمده يود قطعاً ما يبرو آنها ميشدیم و چون 
اختصاس بعلى ج داده شده ما ناجاريم يبرو آن بزر کوار باشيم نظری به پیری و 
جوانی نداریم ۰ 
دائ اعادی در مقايل و اما ایتک فرمودبدعلی مَل چون جوان و کم 
على 188 و فرق بين سیاسی ‏ تجربهبود قدرت و توأنائىخلافت نداشت چنانچه 
مجارٌ و حقيقت بعد از بيست و ينج سال هم که بخلافت رسيد 
پواسطه‌عدم حسن‌سیاست آ نجناب آ تېمهخو ریز ېا 
و انقلايات بر پا شد؟!!, 
تميداتم عمداً باسپواًباثماً للإسلاف این نيان را نموديد و إلا .يك فرد عالم دقيق 
هر کز تنم بين مقال نمی نماید. 
نفهميدم مراد از سياست در نظر آقایان چیست اکر مراد دروخ كقتن و حيله 
ورزیدن ودسيسه بكار بردن و حق ویاطل را گزوح و نفاق تمودن است ( که ابناء هر 
زمان برای حفظ مقام و منصب خود در هر زمان بکار برده و عيبر ند ) تصدییق میکنم که 
على ب فاقد جنين سياستى بوده و آنحضرت هر کز سياستمدار باين معائی نبووم. 
چون اين نوع إعمال سیاست بمعنای حقيقى نیست بلكه شرارت و مرا پا مکر 
و خدعه و حیله و تزوير أست که مردمان جاه طلب برای زسيدن بهدف و مقصد و حنتط 
جاه و مقام خود بكار یبر ند . 
سیاست حقیقی آنست که با عدل و انصاف توم و وضع شىء در ما وضع له بثمايد 
جنين سیاستی در نزد اهل حق يبدا میشود که طالب جاه و مقام فانى تيستند يلكه مابلند 
فقط اجره حق بشود فلذا آنحضرت که مجسمةٌ حق و حققت و عدالت و انصاف‌وصداقت 
و درستی بوره آهل آن نوع از سیاست که دیگران واجد بودند تبوده . 
چنانچه قبلا عرش کردم وقتی بخلافت ظاهری رسید فوری تمامحکاومامورینی که 
ردىكار بود ندمعزول نمووعیداثه بن‌عبای(ابن‌ع آ نحذرت) ودیگران‌عر کردند خوینت 
قدری ابلاغ این حكم را بتأخير پندازید تا همگی حكام و مأمورين إيالات و ولایات 
سامت 





AY 
. بمقام خلافت شما تسليم کردند آنگاه حكم عزل آنها را بتدريج ابلاغ فرمائید‎ 
حضرت فرمودند از جبت حفظسياست ظاهرى صلاح‌بیتی‌تمورید ولى هيج میدانید‎ 
در مدتى كه من برای حفظ سياست ظاهرى حگام ظالم جاير را بر مسند خود باقى‎ 
بگذارم و راضى شوم ببقاى آنها ولو موقت و ظاهری باشد عندالله مسئول تمام امال آنها‎ 
. هستم و در موقف حساب بابد جواب بدهم‎ 
. قطع بدانيد که على هر کز جنين عملى را تميثمايد‎ 
لذا حكم عزلآنها را برای حفظ عدالت  فورى ابلاغ وهمان حكم سبب طفيان‎ 
معاويه علية الهاويه و طلحه و زیر و ديكران گردید که علم مخالفت بلند وروی هوا و‎ 
. هوسپای شيطائى ایجاد انقلاب و خونرریزی نمورند‎ 
طبری در تاریخ خود و أبن عبد ربه در عقد الفريد و این أبى الحدید در شرح‎ 
. نبج البلافه و ديكران تقل موده اند‎ 
که مکرر على ت میفرمود كر ملاحظة دين و تقوى وعدل و اتصاف نبود من‎ 
. از تمام عرب زيرك تر ومکارتر و داهیه ام پیشتر بود‎ 
آقایان حترم اشتباه فرموديد و بدون تحقیق تحت تأئير كفتار بيجا قرار كرفتيد‎ 
که كمان مودید انقلاب در دوره خلافتآنحضرت و يرا کندکی از اطراف آن بزر کوار‎ 
از جپت عدم سیاست بوده و حال آنکه ابنطور نبوده بلکه علل دیگری در کار بوده‎ 
که با این وقت تنكك تميتواتم تمام علل رامبسوطاً کر نمایم قنطبراى رفع اشتباه شما‎ 
. بیعض از آن علل اشاره ميتمايم تا معا حل كردد‎ 
اولا در مدت بيست و پنجسال تقريباً مردم بکینه‎ 
[۳ E 
خلافت امير المؤ منين و عداوت و دشمتی انحضرت تر ب‎ 
مشكل بود دقعة همگی زیر يار ولات رفته و‎ 
تصديق مقام آتحضرت را بنمایند ( چنانچه از روز اول خلافت یکی از بز رگ زار کان‎ 
آن زمان !!؟ از در مسجد وارد شد آتحضرت را که روی منبر دید بلند. گفت کور شود‎ 
. ) آن چشمی که بجای خلیقه عمرعلی را روی عنبر پپیند‎ 
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ابا مردمان دنيا طلب توانائی قبول عدل و عدالت آتحضرت را نداشتند 
(مخصوساً در سنوات اخيره دورة زما‌داري امويها در خلافت عثمان که آزاد مطلق 
بودند ) لذا دم از مخالفت زدند تا فردی روی کار آیں که امیال دنا طلبى آنا را تأمين 
نماید (چنانچه در دورم‌خلافت معاو یه امیال و آرزوهایآنها بر آورومشد و بمقاصد دنیاطلبی 
خود رسیدند) . 
فلذا طلحه و زیر که در روز اول پیعت نمودند همین که تقاضای خکومت از 
آتحضرت نمودند و مورد قبول وأقع نشد فوری بیعت را شکسته و فتله جمل و يصرء را 
برها نمورند , 
ثالثاً خوب است دقیقانه بتارخ بنگرید و منضفانه قضاوت تمائید. بینید سب 
فتنه و فساد و اقلاب ور اول ام خلافت که بوده چه کسی دما تحریص و ترغيب 
بمخالفت و انقلاب نمود و باعث ريزش خونهای بسیار گروید . 
آیا آن کس جز ام المؤمنين عايشه ومكرى بودم آبا عايشه نبود که بشهاوت 
تعام علماء محدثين و مورخین اسلام از شيعه و سشی سوار شتر شد (و ر خلاف دستور 
خدا وپیغمیر که اس موده بودند در خاته بنشیتد) یصره رفت وایجاد فتنه وفساد و اتقلاب 
نمود و سیب ريرش خونهای بسیار از مسلمین كرديد !1 . 
يس عدم سیاستمداری آتحضرت سیب اقلاب و فتته و فساد نشد یلکه رویه و 
و رفتار تربیت شد کان بيست وپنجساله و کینه وعداو .م المومتین عايتته وحرس و آز 
دنيا طلبان مسبب انقلاب و خوی‌یزی شد . 
رابماً راجع بجتگهای داخلی و خون ریزی اشاره نمودید که بواسطه عدم 
حسن سیاست آن حضرت بوده ينهم اشتباه بزر کی است که بدون دقت در تاريخ 
بان نمورید . 
أولا | كر عمیقانه و حنصفاته توجه كنيد میبینید كه سیب جنگهای داخلی و 
*وثريزيها ام المؤعنين عایشه بود که با منع صريح پیغمبر جداً در مقابل آتعضرت قيام 
نمود ورنشة تمام جنگها وخوتر يزبها گردید , 





_A_ 
زيرا اکر عايشه قيام تکرده بود کسی جرأت نميكرد در مقابل آتحضرت قيام‎ 
ايد جه آنکه رسول | کرم لته صریحاً فرهودى بود جنك باعلی جنگ با من است‎ 
ب کي که عردم را جرأت داد و بجنكك آتحضرت کشید عايشه بو که جنگه‌جمل را‎ 
. شكيل داد وبا کلمات ناهنجارنسبت بآ نحضرت میدان حرب را گرم ومدم راجری‌نمود‎ 
ثانياً جنگهای آنحضرت با منافقین و مخالفین در‎ ۱ 
خبر دادن پیغمبر از جنگهای بصره و صفين و نهروان مانند جدگهای رسول اله‎ 
. بصره وصنين و ثهره ان تلو با كفار بوده‎ 
. شيخ چگونه جنكباى باعسلمين مانند جنكهاى با مشر كين بوده است‎ 
داعی - چون رسول أكرم بای بنا بر اخباربکه اكابر علماءرشما مانند إمام‎ 
امد حنبل در مسند و سبط أبن جوژی در تذ کره و سلیمان بلخی در ینابیم الموده وامام‎ 
ابو عبدالرحهن نسائى در خصائص العلوی و خد بن طلحه شافعی در مطااب السثول و عد‎ 
جلد‎ ٩۷ ابن بوسف کنجی شافعی در باب ۳۷ کفایت الطالب و اين أبى الحدید در ص‎ 
. اول شرح نبج ( جاب مسر ) نقل نمودء‌انه‎ 
خبر از جنگهای على 2 بعنوان نا کثین و قاسطين و مارقین دادم که مراد از‎ 
تاکن طلحه و زبير و اطرافبان آپابودند و مراد ازفاسطن معاوبه واتباع او و مراد از‎ 
ماروین خوارج نبروان بودند که‌تمامیآ نها اهل‌بقی وقتل آنهاو اجب بوده‌است وخات الا ییاه‎ 
خبر از آن جنگها داده و ام بآن فرمودم چنانچه  بن وسف گنجی شافعی در پاب‎ 
کفایت‌الطالب مسندا حديثى تقل تموده ازسعيد بن جبير از اینعباس (حبرامت)رضوان‎ ۷ 
: الله عليه که رسول | کرم تقو بام سلمة (امالمؤمنين) فرمود‎ 
هذا على بن بيطالب لحمه من لحمی ودمه من دمی و هومتی بمنز هرود‎ 
من موسى الا هلابي بعدى یا|سلمة هذاعلى امير المؤمنين وسیدالسلمین‎ 


ووعاء علمى ووصیی دبای النرىأوتى منه‌وهواخی‌فیالد ياو الاخرة د معى 


A 

فى المقاعالاعلی يقل القاسطين والنا کثین و المارمین (۱) . 
آنكاء عل بن بوسف بعد از قل این حديث اظهار نظر تمورم كويد این حديث 
دلالت کامله دارد برایشکه رسول اکرم و وعده داد على ب را جك آن سه 
طایفه و قطعا فرهو.ة آتحضرت حق و وعده‌ای که فرمودر راست بوده و بتحقیق امس 
فرمود بعلى جنگه كردن با آن سه طایقه را چنا اچه ور خبر است مسنداً از مختف بن 
سلیم که گفت ابوایوب انصاری ( که از كبار صحابه رسول ا (ص) بود) بالشكرى آمهارة 
چنگشد باو کفتم کار توأى آبا ليوب عجیب است تو همان هستی که در ركاب رسول خدا 
E‏ با مشر كين جدكك نمووی ينك مارم جنگه با مسلمانان شدمای در جوا كفت 


ان رسو لاله امرنی بتتال ثلاثة الناكثين و الفاسطين و المارقين . 

رسول خدا مرا اس نمودم بجبكك نمودنسعطايفه كدنا كثين وقاسطين ومارقنباشند . 

و اما اینکه عرش کردم جتكهاى امير المؤمنين صلوات الله عليه با أهل بصره 
(جمل) وبامعاويه (صفين) وبااعل نهر انمانند جنكدبا كار و مشر كين بودمخبری‌است 
که اكاير: علماء خودتان مانندامام ابو عبدالر هن نسائى درخصائس |لءلویحدیت» ۱۵ من 
از آبی‌سعید خدرى و سليمان بلخى حمعی در س۹٥‏ ينابر عضمن پاب‌بازوهم از بع الفوائداز 
آپی‌سعید تقل مینمایند که كقت ما باصحابه نشسته منتظر رسول خدا لو بورم يس 
آتحضرت پسوی ما آمد در حالتیکه سمه نعلین آنحضرت قطع شده بود آن نعل را 
افکنه بسمت على َأ و على مشفول جوختن تعل آتحضرت شد آنگام حشرت فرمود : 
ان منكم من يقاتل على تادیل القر آن كما قاتلت على تنزیله فتال ابوبکر 
رضى الله عنه انا فتال (ص) لا فقال عمر دضی الله عنه انا فقال (ص) لا 
ولكن خاصف النعل (۳). 

(۱) ابن على كوشتش كوشت من دخوتش خون من است واوازمن بمنزله هرون استاز 
موسی الآ نکه پیشچری بعد از من تمی باشد ایامسلیه ابن على اعيو ا لدو منين وسيدا لمسليين ومغزن 


علم من ووصی من وباب علوم من‌است که میا ينه ازاو داوست برادر من دردنيا و آخرت ويامن 
است در مقاماعلا وجنگ میکند باناكثين وفاسطين ومارقين . 

)٩(‏ از شما کسی‌هست که جنگ میکند بر‌تأو بل و معناى قر آن جنا نجه من جنگ كردم با كفار 
مشر کین بظاه_قر آن يس ابو بکر عرض کرد آن شخص من هتم قرمود نه پس عم ر گفت.ن‌هستم 
فرمود نه ولكن آن شخص دووزنده تمل من ست (یعنی على بن اپیطالب است) . 





لاعف 

پس‌این‌حدیث فص" صریح است برابنكه جنكهاى على 82 جهاد بر حق وبرای 
حفظ معنى و تأويل و حقيقت قر آن بوده چنانکه جنكباى رسول الله لو برای تنزيل 
و نزول ظاهی قرآن بوده . 

و آن سه جنگی که على تا نمود بحكم فرموده رسول | کرم هلو جنگهبا 
مسلمين نبوده چون اکر جنك با مسامین بود حتماً آتحضرت نهى از آن مینمود نه 
آنکه ام يآنها نمایدو آنا را نام گذاری نماید بنام نا کثین و قاسطین و مارقين که 
خود دليل کامل بر ارتدادآ نها و قيام در مقابل ق رآن بوده چنانچه مشر کین قیامدر مقابل 
قرآن نمودئد . 

يس اتقلابات و جنگهای امير المؤمتين روى عدم حسن سیاست نبوده بلكه روى 
نفاق و دوثیت و عدم توجه مخالقين قواعد و قوأنين و دستورات رسول الله بوتي 
بوده أست . 

شما اکر از روی علم و انصاف و پیطرفانه برویه و رفتار حکومت شرعی کامل 
و خلافت پنجسالهٌ آنحضرت و احکامی که بحکام ولابات و مامورین لشکری و کشوری 
صادر ميفرهود می‌اجعه تمائید ( مانند دستوراتی که بمالك اشتر و عد بن أبى بكر در 
حکومت مصر بشمان بن حنيف و عبد اله بن عباس در حکومت یصرم و بقثم بن عباس 
در حکومت مکه و بسایر عمال خود در حين ماموریت های نپا دادم که در تيج البلافه 
ضبط گردیده ) تصدیق خواهید لمود که بعد از رسول اكرم باتو سیاستمدار ماول 
نوع پروری مانند على #4 چشم روژ کار ندده که دوست و دشمن ممعتقد باین 

برای آنکه آتحضرت ور ورع و تفوی إمام المتقين بوده در علم و داش عالم 
بكتاب الله وتفسیر و تأویل و ناسخو منسوخ وحکیو متشابه و مجمل و مقصل آن‌بعلاوه 
عالم بغيب و شبود بوده . 

شيخ معنای این بحل مبهذرا نقهمیدم که سیدنا على کرم اله وجهه را عالم بغیب 
و شهود خوآندید معنی غيب و شهود را نفهمیدم متمتی است وأضح‌تر بیان فرهائيد . 





A 
داعی - ابهامی در این معنی نیوده علم بغيب یعنی احاطه بر بواطن آمور و‎ 
آگاهی بى اسرار پوشید, از خلايق که عالم بآن علم بافاضات غيب الغيوب جل" و عار‎ 
أثبياء و اوسیاء آنا بودند البته هر يك بمقداربکه خداوند متعال برای آنها صلاح ديدم‎ 
. و مقتضاى دعوات آنها بوده آ كاهى بر امور غيبيه واشتند‎ 
و بعد از خاتم الانییاء َو عالم بچنین علمی‌شخص امير المؤمنين على عليه الما‎ 
. والسلام بوذه است‎ 
شيخ از جنا بعالى انتظار نداشتم که عقابد باطله غلات شيعه را ( با اینکه از‎ 
. آنا ييزارى میجوئید) بیان تمائيد‎ 
بدبهى است که اين تعریف بمالابرضی صاحبه ميباشد زيرا که علم غيب از‎ 
. مخصوصات زأت‌بارتمالی هيباشد و احدی از عباد در این عل راه ندارد‎ 
داعی - ابن کفتار شماحمان اشتباهي است که عمداً یا سهواً کذشتگان شما‎ 
نموده‌اند أينك شما هم بدون تفکر و تعقل و تعمق تبعاً للاسلاف بر زبان جاری تموديد‎ 
و اکر قدرى دقيق ميشديد كشف جیب بر شما ميشه و میدانستید. که معتقد بودن بعلم‎ 
غيب از برای انبیاهعظام و أوصياء کرام و بر کزید کان حق تعالى ابا ربطي بغلوتدارو‎ 
بلک برای آنها اس عادی بوده است و خود اثبات مقام غبودیت خالص است جهة آنها‎ 
که عقل و شل نص صريح قرآن مجيد شاهد بر ین معني میباشد.‎ 


1 شيخ . فى فرمودید که اشارم بقر آن: 
علم غيب را غير ازخدا شيخ بىلطقى فرموده اره بقر آن‌نمودید 
احدی نرازر زيرا که ص قرآن كريم بر خلاف اين بیان 

شما وارد است . 


داعی - خبلی نون میشوم آیات برخلاف را که ميفرمائيد قرات فرمائيد ‏ 
شيخ آبات چندی در قرآن کرم شاهد بر این عرض حتیر میباشد اولا ور 
أيه ۵۵ سورة + (اتعام ) صرحا ميفرمايد و عنده مفاتح الغيب لایعلمهاالهو 


# يعلم ما فى البر و البحر و ما تمقط هن ورفة الأبعلمهاولاحبة فى ظلمات 





AL 

الارض ولارطب ولایا بس الا فى كتاب مبين (9) - 
اين آ یه دليل قاطع است بر:اشکه جز ذات يرورد كار احذى عالم بعلم غيب 
نيست و هر کس علميغيب را برای غير خدا فائل‌شود غلو نموده و ند ضعيف را شر يك در 
سفت خدائى قرار داده و حال آتکه ذات پرورد كار معری و مبر ای از شربكاست اتا 
و صفةا و اينه فرمورید سیدنا على کرم‌اله وجبه عالم بعلم غيب بوده‌است علاوه برایتکه 
اورا در صفت مخصوص خدا شر بك قرار دادمايد مقامش را بالا تر از مقام ييغمير بز رکٹ 
بردءايد زيرا خود پیغمبر با مكرر ميغرمود من بشری هستم ماد شما و عالم بعلم 
غيب خدااستوصزيحاً اتلبار عجز از علم غيب می نود منگر آیه ۱۱۰ سوره 14 (كيق) 
را مطالعه‌تتمود,اند که فرمود قل اما انا بغر مثلکم يوحى الى الما الهكم اله 
واحد (9). ۱ 
ونيز در آیه۱۸۸ سوره ۷ ( اعراف ) قرمود قل لااملك لنفسی تفع ولا ضرا 
الا ماشاء الله ولو كنت اعلم الفيب لاستکثرت من الخير و مامستی‌السوهان‌انا 


اللا نذير و بشیر لفوم يؤمنون (۳) - و و 
و در آبه ۳۳ سوره ۱۱ ( هود ) قرمود, و لااقول لکم عندی خزائن الله و 


اعلم القيب (۴) : 
(۱) کلید خرالن غيب نردخداست وکی جرخدا بر آن ۲ گاه نیست وید شیر 
وریا است همه را میداند وهیچ بركى أل درخت تيفتد مگر ] نکه او آگاه است وغیچ دا 55 
ل e‏ زنب میب میتی 
(۲) (ای وسول) بكويامتكه من ما نند شا بشرهستم (تنبا فرق 3 ب 
مر ابن یست که خدای شما خدزى یکت1 است - 
e 1‏ هش ا غها 
1 (۲) (ای دسول) بكو بامتكه. من مالك نفع وضرد خویش نیستم ا ارا 
خواسته است واگر من از غيب جز آنچه بوحى ميداام (يملى بافاضه فب الغيوب لاوا 
پرخیر وفع خود هسيشه ميافزووم وهيجكاء زيان ورنج نيدودم من تیستم مكر رسو 
و بشارت دفئده‌اعل ایبان . ۲ 
(4) و نبیگويم من بشما که راګن خدا_تزد من است و نه مدهيم که از علم غيب احق 
"گاهی دادم . 


۳ 

و در آبه 51 سوره ۲۷ (النمل) فرمود قل. لایعلم من فى السموات والارش 
الغيب الا الله و مايشعرون ايان يبعثون )١(‏ . 
در صورتيكه خود پیغمبر بصريح این آبات شريفه إذعان وارد به ندانستن علم 
غیبک ین علم را از خصوصات ذات الپی میداند شما جكونه جنين علمى را جبة على 
قالید يس این عفيد, نیست مگر آفکه مقام على بایستی از مقام پیفمبر بالاتر باشد . 

مگر ته اس که در آبه ۶ سورم؟ ( آل مران ) فرعوده و ما كان الله 
لیطلعکم على الغيب (۴) . 


پس روی جه قاعدم شما علم غيب را برای غير خدا قائل ميشويد اکر این عنیدم 








غلو نيست که على را شريك خدا قرار دهيد يس غلو جدجيز است . 

داعی - مقدمات‌پانات شما صحیح است و عورد قبول و عفیده همه ما میباشد ولی 
نتیجه‌ای كداز مقدمات کفتارتان کرفتید نارسا میباشد . 
اما در مقدمات اولية که فرهوديد عالم بعلم غيب 
ذات پرورد کار است و كليد و مفتاح عم غيب 
در ترد خدای میّعال میباشد و نظر بای آخرسورة 
كيف رسول الله خباتمالانبياء َو و تمام انبياء عظام و اوصیاء کرام وائمه‌طاهرین سلام 
الل علييم ابعين بشرى هستدد مامد سابر افراه بشر و در ساختمان هيا كلشان جيزى 
زيادتى ندارند و آنچه در هيا کل جسمانی دیگران بكار رفته در وجودات مقدسهآنها نیز 
بكار رفته بدا شك و شبهداى نيست وعفايد جع لماميه همین است وآبائي كه شما قرات 
فمودرید هر ريك در حل خود صحیح است . 


غلم غیب‌از جانب خدا افاضه 
بر الپیاء‌و او صیاء میشود 


و اما آبه سور مبا ركدهود را كدقرائت نمورید م بوط بحضرت لوح شيخ الاثبياه 
على تبینا و آله و عليهالسلام میباشد . 

و آنچه مخصوص به ييغمبر با عظمت ما است آیه 9۰ سوزم + (اتعام) ميباشد که 

(۱) (ای دسول ما) يكوكه در همه آسانیا وزمین جزخداکسی از علم قيب آگاه يست 


وهيج نمی‌وانند که يه هنكام ژنده و برانگیخته خواهند هد " 
(۲) خدای متمال همه شما را از سر فیپ] کاه سازد . 


كت 
وقتی کفار و مشر كين از آنحضرت اقتراح آیات مبکردند که چرا گنجی بر او فرود 
تمیآیه وجراغيب مستفر نمیداند درجواب آنها این آ به شر غه آمد قل لااقول اکم عندى 
خزائی الله ولا اعلمالغيب ولااقوللكم الى ملك ان ابع المایوحی‌الي (0. 

و مقصود از نزول این آبه شريقه جلو كيرى از هوس يازيهاى ردم جاهل بودہ 
که بدانتد وستگاه الوهیت ومقام رسالت وتبوت بالاثراز آنست که مانند خیمه شب بازی 
در وسترس هوس بازیآ نها قرار كيرد . 

و اما علم غیبی که ما برای اتبياء و اوصیاه آنا قائليم ش رکت در صفت خدائی 
تیست بلکه قسمتی از وحی و الهام است که از جانب خدا برآنها ټازل وپرده ها برداشته 
وحقايق را برآنپا کف ھی نمودند . 

خورست مطالب را باز كنيم وواضح تر بیان حقيقت نمانیم قا كشف حجب کردد 
و شياد ها سیت بعقايد شيعيان وخالتهای يرجا تلمایند و مهمتهانز نشد ونگویند شيعيان 
مشرك هستند چون آمامان خود را شريك در علم خدا میدانند . 

1 آنجه ۶ جماعت شیعه امامیه محتقدیم آنست 
علم بر دوقمماست 5 
ذائی - و عرضی که علم بر دو قسم است - زاتی - عر ضی . 
علم ذاتى که ابد ا عرضی در أو رام تداز 
و اطلاق مطلق منحص پفرد | کمل است مخصوص زات پرورد کار اکبر اعظم ميباشد 
و ما غير از اثبات اجمالی آن غلم راهی بر تصور حقيقت آن نداریم و هر چه تعبير و 
تقدير نمائيم از تبگی عبارت است و الاعلم بالذات ور محاطةٌ عقل بش عاجز متصور 
نمی شود . 

و اما قسم دوم عام عرضی است که آدهی اعم از پیفمبر و امت - امام و ماموم ذااً 
دارای علم تميباشئد بعد جا بآ نا آفاضه ميشودواين وع ازعلم ردوفم است - تحصیلی - 
ولدنی - و أبن عردو قسم از اقاشات فيض ربانی حق تعالی است . 


(۱) بكو سی كويم من بشما که خزائن خدا نرد من است و نهمدعیع که از ملم غی بآ كياهى 
دادم ونه دموی کنم که فرشته آسانم (دعوى من بشما تنها اینست که) من پروی تميكلم جز ]نجه 
راکه يمن وحی میرسد . 








ا 
05 5 ۰ قات 
۱ ن محصلی که تحصيل مینماید تا أفاضه حشرت يزدان نباشد زحمات اوبجافی 
تميرسد هر جند زحمت بکشد عالم نشود مک با توجهات حق تعالی منتها با اساب 
مدرسه رفتن و معلم دیدن که يمرور ایام بهمان مقدار که زحت کفیدم کس قيض 
د اما قسم دوم از علم ع رضىرا علم لدتی میگویند يعنى یی واسطه كسب فيض 
ميتمايد پدون تحصیل وتلقن حروف افاضه مستقيم ازمبده فياش على الاطلاق میشور 
وعالم ميكردد . ۱ 
چنانچه در آبه ۶ سوره ۱۸ ( كيف)ترمود, وعلمناه من لدا علمآ (9). 
احدی از شيعيان نگفته وارعاء ننموره که علم بمفیبات جزء ذات پیغمیر و امام 
أست نی اتا پیفمبر لو و لمامها عالم بعلم غيب بوده اند همان قسمی که خدای 
متعال عالم است . 
١‏ و اکر کسی جنين ادعائی نمايد قطعاً جزء غلات و کافی میباشد وما شيعيان اماه 
أزآنها پیزاری ميجوئيم . 000 
ولی آنچه ما ميگوئيم و عقيده بآن داريم اینست که حضرت احديت جل و علا 
مجبور و محدود تمياشد بلكه فسال مایشاء و قاور بالاستقلال میباشد در مواقعي که 
شست أو له 1 ماه 1 al‏ 1 
مشیت او تلق کیرد بهر خلقى از مخلوقات که صلا و مقتضی بداند علم و قدرت 
قاور وتوانا ميباشد . 1 مم و فرت مد 
۳ منت کاهی بوسیله و واسطةٌ معلم بشری و گاهی بی و اسطه أقاضه فيض مینماید 
از آن علم بی وأسطه تعبير بعلم لدتی و علم غيب مينمائيم که بدون مكتب رفتن 
و معلم دیدن درك فيض مینماید بقول شاعر . 1 
فگارمن که پمکتب نرفت و خط ننوشت بفیزم مستله آموز صد مدرس شد 
شیخ - بیان مقدماتى شما صحیح است ولی عشيست خداوندی بچنین اس غبرطییعی 
تعلق نمی کیرد که از علم غيب خود بدون مملم و مدری اقاشه نماد 
(۱) دی دا اذ ترد خود علم لدنی(واسرار غیبی) پياموشتم . 





الاعف 
ذاعى - اشتباء شما و أقران شما در همین جا است كه قدرى فكر نمبکنید 
حشى برخلاف عداء بسيارى از محققين علمای خودتان صحبت ميقرمائيد و الا اين مطلب 
بقدرى سادء و وأضخ اس ت که محتاج ببحث نمیباشد . 
در إشكه خداوند متعال يتمام أنبياء و أوصياء آنپا که بر گززیدم كان أو هستند 
باتدازه و مقداری که برای محيط هر بك لازم بودء است افاضه غیبی نموده شبهه ای 
قمى باشد ‏ 
شيخ در مقابل این بات منقى قر آن كه صررحاً نفى علم غيب رااز افراد مینما ید 
جه دليل مثبتى برمدعای خود دازيد . 
داعی - ما مخالف با آبات منفی قر آن نيستيم زيرا هر آیه ای از قرآن برای 
امری مخصوض ازل کردید ہک هگاهی منفى وكاهى مثبت يمقتضلى حال يوده است فلذا 
درباره قر آن بز ر کان كفته اند "یات القرآن يشدد بعضها بعضاً . 
در مقابل تقاضای مشر كين و كفاركه پیوسته از آنحضرت اقتراح آربات عيكردند 
( که فى الحفيقة ميخواستند مقامنبوت رابازيجه دست خود فرآروهند)آ بات نفی‌نازل‌میشد . 
ولی برای اثبات اصل موضوع آیات مشته نازل نمودم تا کشف حقیقت کردد . 
واما دلائل ازقرآن مجید و اخبارصحیحه وتاریخ رکه مورد توجه علمای خودتان هم 
عیباشد حتی بیکانگان هم تصديق دارئد بسیاراست . 
8 شيخ خبلی عجیب است که میفرمائید وليل 
برا ا مشت در قرآن کر 5 است متمنى است آنآ بات 
عالم بغيب بودند راقرائت قرمائيد. 
دا عی د تعجب تفرمائيد خودتان هم 
میدانید منتها صلاحتان یست تصدیق نمائید زير! در اثبات مقام خلاقت بعقيده خودتان 
أسباب زحمت میشود با متابمت از اسلاف شما را وأداربتعجبٍ نمودم أست . 
اولادر آ یه سنوزم۲ ۷(جن )سر یسآمیفرمایدعالم الفیب فلایظه ر علی غيبه احداً 
الا می ارتضى من رسول فانه يملك من بين يديه ومن خلقه رصدآ ليعلم ان 





فک 
قل ابلغو! رسالات رهم واحاط بما لدیهم واحصیکاشیی » عددا ۷ 
این آنه شريفه صراحت کامل دارد بر اینکه بر گید كان ويسنديدم كان ازرسل 
و فرستاد كان حق تعالی مستثنای در این علم (غيب ) هستند که با نیا أفاضه و ابلاغ 
عیفرماید . 
ثائياً همین أيه ای که الان از سوره آل عمران قرات فرعوديد باول أيه أشاره 
نمودیدولی بقیه آي را نخواندید إبنك دعا کوتمام آبه را فرائت ميتمايم تا بدانید خود 
دلیلی است برثبوت عرام و كفتار ما که میفرماید وماکان الله ليطلعكم على الغيب 
و لكن اللهيجعبئمن رمله‌من يشاءفآ منوا بله‌ورسله و تتقوافلکم اجرعظیم(۳) . 
این دو آیه شريفه صریحاً پوساند که بعض افراد بر گزریده که بعنوان رسالت 
از جانب حق تمالی بر انگیخته شد اند عالم بعلم غيبند باجازه و اس پرورد کار متمال 
وأ كرعالم بعلم غيب جز زات خداوند متعال نبود جمله ( الا استثنائى معنى نداش ت که 
بقرمايد الامی ادتضى من رسول معلوم است که استثنائى در کار هست و آنها راحم 
معين فرموده که رسل وفرستاد كان او يعنى اتبیاه عظام و أوصياء کرام بووند . 


چنانچه در .يها دسوره ۱۱ (هود) میفرماید تلك من الباء الفیب نوحيهااليك 
ما کنت تعلمها الت ولاقومك من قبل هذا (۴) . 
و دد آبه ۵ سورم 45 ( شوری ) فرموده وكذلك اوجیناالیک زوحاً من 


۱ )۱ ذات پروره گار متمال که عالم ودا نای كيب است احدی‌دا برعلم عیب خود 1 كاء نبنکند 
مگر آن كس که از دسولان بر کزیده است که بر محافظت او (فرشتکاتر۱) ازبیش رو ویشت سر 
میفر-تد (تا اسرار وحی زوراکه غيب خداو ندی است شیاطین پسرقت کوش فر بایند ) تا بدا ند که 
آن دسولان بيغامباق پر وردکار شود رایغاق كاملا رسا نیدند وغدا بآ نجه نزورسولان‌است اساطه 
کامل دارد ويثماره هرجيز در عالم بخوبى 1 گاهست . 

8 (۲) خدای متعال‌هبه شما را ازسرغیب كله نسازد و لیکن برای این مقام از امبر ان‌خود 
هر که دا مشيت اد تعلق كرفت بركز ينه بس شما بخدا وبيغميرش بكرو يه كه هركاه ایسان[زیدو 
برهي زكار شويد اجر عظيم خواهيد يافت . 1 
می ار ىع از اخبار غيب اس ت که بیش از ته ما بتو وحی کنیم تو وقومت 








3 
امر نا ما كنتتدرى ما الكتاب ولاالايمان ولکن جعلناه نور انهدی به من نقاء 
من عيادنا (9)- 1 
اکر اقاضه علم غيب در عالم نبود پس اتبياء چگوته از بواطن امور خبر میداد ند 
و مردمرا از زت د کانی داخلی آنها آ گاه می امووند . 
مگرور آ به۳ ۶سوره۳(آلعمران)ازقول حة رت عیسی‌علی‌نبیناو آلهوعلیهالسلام‌صر بسا 
تقل نمی‌نماید که به بنى أسرائيل میفرمود و اگم بماتاكلون وماد خرون فی 
بیوتکم (۴) . 
آبا خبر دادن از امور داخلی اشخاص أخبار از مغيبات نيست اکن بخواهم تمام 
آبات قر آن مجید را که در اين امور وارد است قرائت نمایم وقت مجلس اقتضا ندارد 
برای تمونه و شاهد کمان میکنم کافی باشد . 
شيخ أين نوع بیانات شما و هم عقیده‌های شما است که سمب پیداش رام 
زنیها شدم - وسته‌های‌بازیگران و حقهبازها بعتوان رمال و جفار و کف بين و کت بين 
و طالع بن و سر کتاب بن و امثال اینها در جامعه يبدا شدم و کوش دم بی خبر را 
بريد جيب خود را پر كرده بعنوان خبر دادن از غیب عردم را با خرافات و موخومات 
عادت داده باعث بدبختى ها میشوند و خلق را بگمراهی و خروج از حق و حقیقت 


داعی - عقاید حق باعث بدبختی نمیشود جپل 
و نادانی ملتپا است که آنها را يدر هرخانة 
ميكشاند و الا اکر مسلمين انا میشدند مطایق 
با وستورات كيده يبغمبر عظيم الشان خود در پی عم و عالم ميرقتند مخصوصاً عارف 
بقرآن میشدند و از روز اول باب علم مسدود نمیشد در پی اشخاص مجپول و آأبادی 


مدعیان علم غيب بهر وسیله 
و اسباب کذا پند 


(۱) وهمین گونه ما روح (و فرشت بررك) خود دا بقرمان خويش برای وحی بتوفرستادیم 
وا آن پیش که وحی رسد ندانستی کتاب خدا چیست ونه فم کردی که واه ایمان وشرغ کدامست 
ولیکن ماآن کتاب وشرع دا نور (وحی و محرخت) گردانيديم که هر کی از بندگان غود را 
بغواهيم بآن نورهدایت ميكنيم . 

(۲) ویشما ال غيب خیردهم که درخانه‌هاتان يه میخورید وچه ذغیره میکنید . 








ES 
مرهوز نمی رفتند و طعمه هر شغال و روباهى تميشدند میدانستند که قر آن صريحاً‎ 
ميقرمايد الا من اداتضى من رسول مخصوصاً كلمه رسول راه بازيكران را بسته زيرا‎ 
این كلمه صراحت كامل دارد براینکه عالم بعلم غيب مخصومن خداوندی که بدون‌اسیاب‎ 
. و آلات و ادوات باشد بر كزيد كان از فرستاد كان و رسل حق اند‎ 

و اک رکسی‌جنبه رسالت نداشته باشد يعنى پیغمیں و امام نباشد و مدعى خبردادن 
از مغیمات بعلم خصوص خداوندی باشد با رمل پا جفر یا قيافه شناسى يا قهوم خوری 
با کت ینی با کف بینی با سر کتاب دیدن و امثال اینها قطعاً دروخ كو عیباشند 
و مسامانان عالم و عارف وتابع قرآن مجید آنها را حق نمیدانند و بسوی آنها نميروك 
و قريب آنها را نمبخورتد . 

چون فهمیده و دانستهاندكه پیروی از احدی نبايد بتمایند جز از قرآن مجيد 
و حاملين و مبيسنين قرآن که خاندان عدو آل عل سلام .الله عليهم أججعين باشند که 
عدي ل الق آنند . 

خلاصة كلام جز پیغمی خانم وق و اوسیء‌شاهری نآ تحضرت که بر کزید کان 
حق‌اند در این امت هر کس دعوى غيب دانی بنماید و بگوید از قيب الپی خبر میدحم 
مسلماً كذاب و بازیگی است ولو بهن وسيله و اسباب باشد . 

شيخ < انبیاه چون مس كز ترول وحى بودند (قول‌شما) علم و اطلاع بر متیبات 
بيدأ می تمودند - مگر سیدنا على کرم اله وجهه. پیغمیں بوده و یا شریك در امم 
رسالت بوده که كاهى بر مغيبات داشته باشد كه شما أثبات أين مقام را برای أو 
می تمائید . 

انبیاء و اوصياء عالم داعي - ادلا أتتكه وريد ( بقول شا چا 


بغیب بودند عمداً سبو نموده و مقلطه كارى مینمائید چرا 


نمی‌فرمائید بقول خداوند متعال که ميغرمائيد 
(بقولشما) داعی از خود چیزی ندارد و اپراز عقيدء و ادعائی نمیکنم جز آنکه تاقل 
قر آن مجید و كاشف حقايق آن هتم بفرمووة رسول خدا وا که مین‌قر آن‌بودم‌است 





لكلف 

در عميئيه اول که شواهد از آیات قرآن مجيد قرائت نمودم بر ارشکه إثبياء 
و رسل بر کزید کان حق تعالى و عالم بعلم غیب‌اند واکابر علماء خودتان تصديق باين 
معنی تمودماتد . 

و بنقل اخبار غیبیه از خاتم الانبياء پررأخته‌اند . 

که از بعله آنپا ابن ابی الحديد معتزلی در ص 7+ جلد اول شرح نهجالبلاغه 
( جاب مص ) بعد از تقل حدیشی از رسول أكرم تچ که بعلی ت فرعود 
ستقاتل بعدى الناكثين و القاسطين و المارقين )١(‏ . 

كويد ابن خبر ازجله دلائل نبوت آنحضرت است برأى آنکه در اینحدیت 
اخبار صریح يغيب است که ابداً احتمال تمویه و تدلیس در آن تميرود زيرا خبر از 
وقايع بعد از خود دادم که عیناً ( تقريباً بعد از می‌سال ) واقع شد جه آنکه فرمود يا 
این سه طايقه جنك خواهی مود که مراد از تاكثين اهل بعل بودند بافوای طلحه 
و زیر وقباوت عايشه بجنكث باعلى برخاستند وقاسطين اهل صفين بودنديعنى اتباع معاويه 
و مارقين خوارج نپروان بودند که از دين ببرون رفتند انتبی ( که قبلا مشروحاً 
عر .کردم ) - 

ثائياً احدی از شيعيان أماميه وعواى نبوت برای امیر المؤمنين على بن ابی طالب 
و أثمه طاهرین سلام الل عليهم امین ننموده‌بلکه رسول | کرم عد مصطفى يلقي را خاتم 
الانبياء و مستقل ور اص نبوت و بلاشريك میداتیم و مدعيان جنين آمری را باطل 
و معتقددين باين عقيدم را كاف ميشناسيم . 

ولى 1 تحضرت و بازده امام از نسل اورا أمامان برحق و أوصياء و خافاء منصوس 
رسول اله 2888 ميداتيم که خداوند بوسيله و واسطه خود آن بز ركوار آنها را گاه 
و مطلم پر أسرار و مغيبات تود . 

ما معتقديم همان پرده‌ای که در مقايل دید كان عالميان أست که نمی يينتد در 
این عالم مك آنچه ظاهر و نماياناست در مقابل دی د کان انیاو اوسياء آنها هم یبد 


(۱) وڊ است که جنكك مينمائي بعد از من با "اکتین وقاسطین ومارتین . 





AN 
ولی باقتضاى زمان و مکان همان خدای‌عالم الغیب که قادر بر افاضه فيض عیباشد‎ 
بمقداریبکه مقتضی بوده و صلاح می دانسته پرده دا از قایل دید كان آنها بر داشته که‎ 
. يشت پرده را میدیدند لذا از مشبات خبر میدارند‎ 
و هر گام لاح نبوده پرده آفتاده و بی خبر بودند ( بهمين جپت در بعش اخبار‎ 
. است که گاهی اظهار ہی اطلاعی میتمودند)‎ 
. )۱( فلذا میفرماید لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر‎ 
على من استقلالا و از پیش خود خبری از قيب ندارم کر پرده بالا رود و افاضه‎ 
. فيض یزدانی گرد‎ 
شيخ- کجاو جه جاپیغمیں بآنها اطلاع دادم که بوسیله پینمبر آ گاه برحقايق‎ 
. مستورم‌شدند‎ 
داعی - آبا بحکم آیات قرآنه که ببعض از آنپا اشاره تموديم شما رسول| کرم‎ 
. خاتم الانبیاء َو را مرتضى و بر كز بده از خلق و رسول حق‌تعالی ميدائيد با خیر‎ 
شيخ - سؤال عجیبی لمودید بدیپی است که آن حضرت لهج مرتضى و خاتم‎ 
. الانبياء بوره است‎ 
داعی - يس بحكم آبه شريفه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدآ ال‎ 
هن ار قضى من. رسول پیغمبر خاتم عالم بعلم غيب بوده جه آنکه در این آبه میفرماید‎ 
: خدای عالم الغيب از عام غيب خودبمرتضای از رسل و فرستاد كان خود افاضه ميقرما يد‎ 
شيخ - بر فرض که آنحضرت عالم بغيب بوده چه ربطى دارد باینکه سيدقا على‎ 
کرم له وجهه هم بایستی عالم پقیب ياشد.‎ 
داعی - كر آقابان عترم از سودت و تقلید املاف خارج و قدری توسعه در‎ 
فكر وهید و باخبار صحيحه و حالات رسول الله مَل رقت ثمائيد مطلب پخودی خوو‎ 
. واضح و آشکار میگردد‎ 
س اکر ٥ا فكرمان مقصور است شما که بحمد اله فکرتان باز و‎ 
. اکرمن (استفلالا) علم غيب ميدا نستم خوبيهاى خود دا زياد مینودم‎ 0) 
Na 





۳ 
طلیق اللسانید بقرمائید کدام خبر است که اثيات علم غیب برای سیدتا على کرم الله 
وجپه مینماید . ۱ 
أكر بایستی علم غیبی برای اوصیاء و خافاء رسول الله باشداستثناه معنی ندارد 
حتماً بايد خلفاه بالاخص خلفاء راشدين رضوان اه عليهم اجمین عالم بغيب باشند 
و حال آنکه می ینیم هيج يك از خلقاء جنين ادعائی ننمودند بلكه مانتد خود پیغمبر 
229 اظبار عجز می تمووند چگونه سيدنا على كرام الله وجهه راشما متحصراً 
استثتاء ميتمائيد !!! . 
داعى ‏ اولا جواب شما را در اظهار عجز پینمبر ! کرم لت دادم كه آن 
حضرت مستقل در اخاطه بر امور غیبیه نبودم بلکه با افاضه خضرت غيب الغیوب ۲ گام 
بر حقایق بوده آنجا که میفرماید | کی غيب میدانستم بر خوییهای خود میافرزدم اشارم 
بآن است که من ماتند خدای متعال دارای علم حضوری نیستم بلکه هر كام افاضه میشد 
و پرده دار عالم غيب پردہ را ازمقابل او بر میداشت حقایق مستوره بر أو مکشوف ميشد 
قلذا خبر ها از غیب میداد . 
ثانياً فرمودید كر علم غیبی بوده ثبایستی در 
برحق خلفاء استثناء باشد فرمایش صحيح و حکمی 
فره‌ودید مأ عم همین عقيده را ذاريم اختلاف ما 


المه طاهرین خلقاء 
عالم بغیب بودند 


و شما از همین جا شروع میشود . 

هاهمميكوئيم که خلفاه رسول الهبایستی مانشد خودآ نحضرت عالم بظواهرو بواطن 
امور باشند بلکه بتمام معنی و در جميع صفات باستثنای مقام نبوت و رسالت و شرائط 
خاصه نبوت ( که عبارت از نزول وحی و کتاب واحکام باشد.) بايد خلفاء و اومیاء آن 
حضرت مثل او باشند . 

منتها شما خلفاء بر کزیدة خلق یعنی کسانی را که عدم‌ای از عردم جمع شدئق 
وآنهارا خلیفه خواندند ولو پیفمبرآ نپا را لعن نموده (ماتند معاويه عليه الپاونه ) خليقع 


الر‌سول ميخوأنيد . 
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ولى ما ميكوثيم که خلفاء و اوصياء رسو الله کسانی هستند که آنحضرت خور 
ص بر وجود آنها تموده مانند نصوص انبیاء سلف بر أوصياء خور . 

و البته آن‌خاقاه واومیائی که رسول| کرم مت ص بر آنپانمود, بدون استثناء 
مظهر تام و تمام آنحضرت بووند یمین جبة همگی آنهاعال بغيب و بواط نامور پووند . 

و آن خلفاء :رحق ومتصوص دوازده نفر بورند که در أخبار شما هم بعد ونامهای 
آنها زوايت شده است و آنها جوازده امام بر حق شيعه از عترت و اهل بیت رسالت 
امیرالموهنین على و بازده فرزند بزر گوارآ نحضرت بووند . 

و دليل بر اینکه دیکران خلفاء منصوص رسو( الله 283 نبودند همان فرمووة 
شما انت که جميع أكابر علماء خودتان هم تصدیق نمودءاند که پیوسته اظهار عجز از 
مطلق علم مینمودند تا جهرسد بعلم غيب بر بواطن امور . 

ال فرموديد يكدامخبر ائباتعلم غیب‌برای‌مولنا امي المؤمنين لا مينمائيم . 

احادیث بسیاری در این باب از رسول اکرم ملق رسنده از بعله حدرت مهمی 
است که مکرر ور ازمنه و امکنةً مختلفه بر لسان مبارك آن حضرت جاری گردیده وبنام 
حديث مدینه در میان احاديث شهرت يبدا نموده که تقريباً از متواترات فریقین ( شيعه 
و سنى ) ميباشد که آن حضرت على را منحصراً و منفرداً باب علم و حكمت خود 
معرفی و باين عبارت فرمود اثا مدينة العلم و على بابها و من اراد العلم 
فليات الباب (9). 

شيخ - این حدیثدر نرد علمای ما بشوت ترسيده و ا گر باشد خبر واحد است 
و یا از ضعاف اخبار میباشد ۱۶ . 
داعی - بی لطفی فرمودید که چنین خبر ححكم 
و متواتری‌را خبر واحد و ازشعاف اخباربحساب 
آوردید وحال که أكابر علماء خووتان صحت 


در نقل روات و ناقلین 
حدیث مدینه 
آن را تصديق نموو‌اند . 


(۱)من که (دسول ام هستم)شپرستان‌هلمم وعلی درو باب آن شپرستان عام است‌هر کس‌اراده 
دارد هلم مرا (یعنی میخواهدازعلم من بهره يردادد) پس بايدبرود بياب (یعنی بسوی‌ملی‌علیه السلام) , 
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خوبست مراجعه نمائيد بکتب معتبره خودتان مانند :هم الجوامع سبوطی و‎ 
تهذيب الاثار عد بن جرس طبری و. تذكرة الابرار سيد عل بخاری و مستدرك حاکم‎ 
تیشاپوری و نقد الصحيح فیروز آبادی و كنزل العمال متقی هندی و کفایت الطالب‎ 
کنجی شافعی و تذ کرد الموضوعات بعال الدین هندی که كويد قمن حكم پکذبه‎ 
ققد اخطاء ۲۲ و روضة النديه امير عل بمانى و بحر الاسانید حاقظ ابو عل سمرقندی‎ 
و مطالب السئول عد بن طلحه شافعی و غير هم که موماً حكم بصحت‌این حديث شریف‎ 
. نموو‌اند‎ 

جه آنکه این حديث با عظمتبطرق ختلفه و اسناد متفاوته از پسیاری آزاصحاب 
و تابعين از قبيل مولانا اميرالمؤمنين على تلو أبا جه حسن بن على علیهما السلام 
( سبط کبس رولا َو ) و إمامالمفس رين( حبرامت)عبدلله بن عباس وجابربنعبداثه 
اتصاری و عبدائّه بن مسعود و حذيفة بناليمانو عبدالله بن تمر و انس بن مالك وجمروين 
عاص ( از صتحابه عظام ) . 

و امام زين‌العابدين على بن الحسين و د بن على الباقر عليهم السلام واصبغ ابن 
نباته و جرير الضبى و حارث بن عبدالله همداتی کوقی و سعدين طريف الحنظلی كرقى 
و سعیدین‌جبیر اسدی كوفى و سلمة بن كبيل حضرمی كوفي و سليمان بن مهران اععش 
کوفی و عاصم بن حمزه سلولی کوفی وعبدالله بن عثمان بنخيثم القارىالمكى وعبدالرجن 
أبن عثمان وعبدالله بن عسيلة المرادى ابو عبدالل صنابحى و مجاهن بن جبير ابوالحجاج 
المخزومى المكى ( از تابعين ) . 

و از سلسله جلیله علماء فخام و محدثين عظام و مورخين کرام خودتان ( علاوم 
بر جمهور علماء شيعه ) بسیارند كه آنچه داعی دیدهام گمان میکنم قريب دونست قر 
از جهابذة بز ركان خودتان اين حديث شریف را نقل نمودماند و آنچه الحال در نظن 
دارم تقل قول بعض از آخها را يعرش ميرسانم تا جناب شيخ خجالت نکشند بدانند 


(۱) کسیکه حکم بدووغ بودن این حدیت بنماید بتعقیق خطاء نموده‌اشت . 








لكلاف 
روى عادت تبعاً الاسلاف خدشه در سند حديث تمودتك و الاعئد العموم مطل وان 
و آشكار میباشد . 3 
از له أكاير علماء شما 
(۱) غل بن جرس طبزى مفسر و مورخ قرن سيم متوفى ۳۱۰ قمرى در تهذيب الأثار . 
(؟) حاكم نيشابورى متوفى 2۰6 در ص 155 و ۱6۸ و ٩٩‏ جلد سيم مستدرك . 
(۲) أبوعيسى ته ترمذى متوفی ۲۸۹ در صحيح خوو . 
(4) جلال الدین سیوطی متوفی سال ۰ در جمع الجؤامع و در ص ۳۷4 جلد اول 
جامع الصغير . 
)٥(‏ أبوالقاسم سليمان بن احد طبرانی متوفى ۳۹۰ دركبير واوسط . 
(0) حافظ ایو عل خسن سمرقندی متوفى 45١‏ در بحرالاسانید. 
(۷) حافظ أيوتعيم اد بن عبدالله أصفهائى متوفى: ٠٠١‏ در معرقة الصحابه . 
(۸) حافظ ابو محرو یوسف بن عبدالله بن عبدالبر قرطبى متوفی 4٩۳‏ دز ص 456 جلد 
دوم استيعاب . 
۱ - ر 5 
(*) ابوالحسن فقیه شافعی على بن عل بن طيب الجلایی ابن مفازلی متوفی ۸۳ ور 
مناقب . 
)۰( ابوشجاع شيرويه همدانی دیلمی متوفی ۵۰٩‏ در فردوس الاخبار . 
410 أبوالموس خطیب خوارزمی متوفی ۸ در ص 44 مناقب و در ص 4۳ جلد اول 
مقتل الحسين . 
(15) أبوالقاسم أبن عساكر على بن حسن دمشقی متوفی 0۷۱ در تاریخ كبير . 
9( ابوالحجاج بوسف بن عل آندلسی متوفی ٩۰9‏ ور س ۲۷۲ جلداول (الف‌بام) . 
(14) ابوالحسن على بن د بن اثير جزرى متوفى ٩۳۰‏ در ص ۷۷ جلد چپارم‌اسدالغابه . 
(۱6) محب آلدین اهدین عبدالله طبری شافعی متوفی 545 در س ۱۲۹ جلد اول ریاش 
النضرة و ص ۷۷ زخایر العقبى . 
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شم الدين محمد بن احمد ذهبى شاقعى متوفی ۷۶۸ در ص ۲۸ جلد چپارم‎ )15( 
. كذ كرة الحافظ‎ 
جلد سیم .فيش القدير.‎ ٤۷ در ص‎ ۷٤۹ بدرالدين عد زر كشى مصرۍ متوقی‎ )۱۷( 
. حافظ على بن ایی بكر هيثمى متوفى ۸۰۷ در ص 114 جلد نهم مجمع الرّوائد‎ )۱۸( 
كمال الدین عد بن موسى دميرى متوفى ۸۰۸ در ص٥٥ جلد اول حيات الحيوان.‎ )١9( 
. شمس الدين عد بن عل جزری متوفی ۸۳۳ ورص۱4 اسنی النطالب‎ )۲۰( 
شهاب الدين ابن حجر احد بن على عسقلانی متوفی ۸۵۷ در ض ۳۳۷ جلد هفتم‎ )۲۱( 
. تهذيب التهذیب‎ 
. جلد هفتم تمد القازی‎ ٩۳۱ بدرالدین محمود بن أحمد عينى حنفی‌متوفی ۸۵۵ در ص‎ )۲۷( 
. ورس۱0۹جلد ششم کنزل العسمال‎ ٩۷۵ على بن حسام الدين متقی هندى متوفی‎ )۲۳( 
(4؟) عبدالرؤف المناوی شافعى متوفى ۱۰۳۱ در ص 48 جلد سيم فيض القدير . شرح‎ 
جامع الصغير‎ 
جلد دوم سراج. المنير‎ ٩۳ درص‎ ١١7١ (؟) حافظ على بن احمد عزیزی شافعی متوفی‎ : 
. شرح جامع الصغير‎ 
. در سبل الودى والرشاد فى أسماء خير العياد‎ ٩۶۲ عه بن یوسف شامى متوفی‎ )۲۹( 
. (9؟) غك بن يعقوب.فيروز  باری متوفى ۸۱۷ درقدالصحيح‎ 
. مکرر در مجلداب مناقب مسند‎ >4١ أمام إحمد بن حنبل متوفى‎ )۲۸( 
. بوسالم عد بن طلحه شافعى متوفى 15۲ درس ۲۷ مظالب السكول‎ | (0) 
. شيخ الاسلام أبراهيم بن عد حموينى متوفى ۷۲۲ درفرائد السمطن‎ )۳۰( 
. درهدايت السعداء‎ ۸6٩ شپاب الدين دولت آ بادی متوفى‎ )۳۱( 
. درجواهالمقین‎ ٩۱۱ علامة سمهودى سيد نورالدین شافعی متوفى‎ )۳۹( 
. قاضى فضل بن روزبهان شيرازى درابطال الباطل‎ )۳۳( 
. نورالدین بن صباغ هالكى متوفى ۸۵۵ درس ۱۸ فصول المهمه‎ )۳4( 
درس ۷۳ صواعق‎ ٩۷4 شهاب الدين ابن حجر مکی (ختمصب عنود ) متوفى‎ )۳0( 


سكاف 
(۳۰) جمال الدین عطاء الله محدث شيرازى متوقى ۱۰۰۰ دراربین . 

(۳۷) على قاری هروی متوفى ۶ درميقاة شرح برمشكوة . 

(۳۸) عد بن على الصبان متوفی ۱۷۰۵ درص ۱۵5 أسعاف الراغيين . 

(۳۹) قاضى محمد بن على شوکانی متوفی ۱۲۵۰ در فوائد المجموعه فى الاحاديث 
الموضوعه . 

(4۰) شهاب الدین سيد محمور آلوسی بغدادى متوفی ۶ درتفسين روح المغانى . 

(41) امام غز الى درإحياء العلوم . 

(4) میرسید على همدانی قفيه شافعى در مودة القربى . 

. ایو محمد أحمد بن محمد عاصمى در زین الفتی شرح سور (عل أتى)‎ (er) 

(44) شمس لین محمد بن عبدالرحمن سخاوی متوفى ۲ ٩۰‏ درمقاصد الحسئة . 

(40) شلیمان بل تی حنفی متوفی ۱۲۹۳ دریاب 6 بنابیع المودة . 

(43) بوسف سبط أبن جوزی درس ۲۹ تذ کرت خواس الامه . 

(۶۷) صدرالديين سرد حسين فوزی هروی ور تزهة الارواح . 

(۸ع) كمال الدین حسين ميبدى در شرح دیوان ۰ 

(4۵) حافظط آبوبکر احمدین على خطیب بندادی متوفی 43۳ در ص ۳۷۷ جلد دوم 
وص ۳۹۸ جلد چپارم وس ۱۷۳ جلد هفتم تاريخ خود بالاخره بسیاری از اکابر 
علماء خودتان در كتب معتبرةٌ خود - که بعش از آنا پا شرح و بسط كامل 
در اطراف مطلب و تصییق بصحت ب أبن حديث شريف را نقل نموه اند که از 
جملهآنها 

(۵۰) محمد بن بوسف کنچی شافعی متوفى ۸ در آخر باب ۵۸ کفایت الطالب بعد 
از تقل سه خبر مسنداً از رسول | کرم مت كويد . 
فقد قال العم . س الصحابة والتابعيين و اهل بیته بتفضيل على يا و 


ذيادة علمه و غزارته وحدة فهمه و وفور حکنته و حس قضاياه واصحة ' 


قتواه - وقدکان ابو بكر وعمروعثمان و يرهم من:علماء الصحابة يشاورو نه 





A4 
فى الاحكام ويأخذون بقولهفى النقض والابرام اعترافاً منهم بعلمه ووفور‎ 
فضله ورجاحة عقله وصحة حكمه - وليى هذا الحديث فى حقه بكثيرلان‎ 
رتبته عند الله و عند رسو له «ص» وعند المؤمنين من عباده اجلو اعلامن‎ 
. )۱( خلك‎ 

و آمام‌احمد بن دين الصدیق مغربى سا كنقاهره مصر درتصحیح آینحدیث شرف 
کتابی توشتة است ت بنام فتح الماك العلى بصحة حديث باي مدرينة العلم على" (كه در 
سال ١04‏ هجری در مطبعةٌ اعلامیه مصر جاب کردید, و در كتابخانةٌ خصوصى حقیر 
موجود است) . 

اکر يهمين مقدار قلبتان آرام نشد و يازهم میل داريد حاشرم مبسوط تر بعبارات 
مختلفه قل اخبار دراين باب پنمایم . 

سيد عدیل اختر ب ( أزفضلاء وادباه وأئمه سنت و جماعت ) چون مكرر در اخبار 
دیده ام که بيخمبر ا فرموده قل فضايل على کرم اله وجهه عبادت است حتی ديدم 
عالم فاضل فقیه ادیب ميرسيد على همدانی شافعی در مودة القربی تقل مینماید که پیفمیر 
لبج فرموده در هر مجلسی كه نكر فضايل و مناقب على شود ملانكه آسمان ها بآن 
مجلس توجه پیدا تمودم و برای اهل آن مجلس از در كاه حق تعالی طلب رحمت و 
مغفرت مینماند . 

علاوه براین معنی تقل حديث از رسول خدا للع خود عبادت است فلذا مقتضی 
است چنانچه حاضردارید مجلس را بيش از پیش مر کز عبادت کاملتری قرار دهید پتقل 
چند حديث مسوط تر ازرسول خدا 2268 . 
دا عى ‏ از جمله احاديث مستفيضه که ممکن است 


ذر بیان حديث انا دار ! لحکمة 55 
0 بحد تواتر رسيده باشد زيرا که روات" فريقين 
(۱) خلاصه معنی آنکه علماء از صحابه وتابعين واهل البيت اقراز واعتراف نبوده اند 
به برتری وتفضيل على عليه السلام وؤيادتى علم او وغزارت وحدت فهم وفور حكمت وصحتفتاوا 
دنيكوئى در قشايا واحكام او وابويكر دعر وعشان وعلماه مايه با سضرت در احکام دين 
مشورت مینمودند ۔ در نقض وإ يرام (حکام حکم] تحضرت دا قيول مینمود ندیا إقرار واعتراف بعلمو 
وفور فضل ورچسان عقل ومعت سکم 7 تعضرت را و این حديث برای [ نعضرت زياد نيست چه 
آنکه ره ومقام آن‌حضرت.در ترد خدا و ییشبر ومؤمنين از عباد اجلا واعلای از اينها عيباشه . 





Ae 

( شيعه و سنی ) از قبیل أمام اجدین حنبل درمناقب مسند و حا کم درمستدرك ومولی‌علی 
متقی درس 501 از جزء ششم كنز العمال وحافظ ابونعيم اصفهانی در ص 54 جلد اول 
حلية الاولياء و محمد بن صان مسری در اسعاف الراغبينو ابن مغازلی فقیه شاقمى 
در مناقب و جلال الدين سيوطى در جامع الصنير و جمع الجوامع و لثالى المصنوعه و 
ابو عسى ترمذی درص ۲۱۵ جلد دوم صحیح و محمد بن طلحه شافعی در مطاب 
الستول و شيخ سلمان بلخی حنفی در ينابيع الموده و محمد بن بوسف ‏ کنجی شافمی 
در كفايت الطالب و سبط ابن جوزی در تذ کرد خواس الامه و ابن حجر مکی درص 
۵ ضمن فصل. دوم از باب ٩‏ صواعق محرقه و حب الدین طبری در رياش النظرة و 
شيخ الاسلام هوینی‌درف.ائد السمطین وأبن صباغ مالکی درفصول المهمه و اين ابی‌الحدید 
معتزلی د« شرح نبج البلافه و يسيارى ديكر از اكابر علماء خودتان کذشته از موم 
علماء شيعه ان را نقل موده و حکم برصحت آن ده اند که رسول اکرم مه فرمود 

انا دار ا لحكمة و على بابها ‏ و من ارادالحكمة فليات الباب )١(‏ . 

و محمد بن بوسف گنجی باب۲۱ كفايت الطالب را اختصاص پاین حديث شريف 
داده و بعد از تقل خبر با سلسلة اسناد آن اظہار نظر و يبائى دارد ما[ نجاكه كويد اين 
حدرثی امت بسیار عالى و نیک و که از آن حکمت وفلسقةً أشياء وییان اس و نپی و خلال 
و حرام كدخداوند بەپیغمبر لته تعليم نموده بعلى ب هم مرحمت فرموده فلذافردود 
على باب حكمت عن أست بآن مراجعه تمائيد تا کشف حقایق شود 
۱ و نیز أبن مغازلى شافعی درمناقب و أبن عسا كردر تاريخ خود با ن كرطر بق حديث 
آز مشایخ خود وخطیب خوارزمى در مناقب و شيخ الا سلام حموینی در فزائد و دیلمی در 
تددس و محمد بن بوسف گنج, شافعی در باب ٥۸‏ كفايت الطالب و شيخ سلیمان بلخی 
حلفي درپاب ۱۸ يشابيع المودم و پسیاری از اکابر علماء خودتان از أبن عباس وجابر بن 
عبدالله انصاری روات نموده ند که رسول | کرم لته كرفت بازوى على تس رأوفرمود 


(1) :من خانه کت ۱ 
من خانه حكمتم وعلى در و یاب آن خانه میباش : 
پھر پرا ور و ا ن یباشد هو كس اراده دارد از حكمت من 








A 
هذا امير البررة و قائل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله فندبها‎ 
- )١( صوته ثم قال انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فيات الباب‎ 

و نير شافعی آوروه که رسول | کنم مت فرمود !نا مدينة العلم وعلی بابها 
و ان البیوت لایدخلها الامن باب (5) . 

و صاحب مناقب فاخره از اين عباس روایت نموده که رسول خدا یت فرمود 
من شهرستان علمم و على در آنست يس هر کس علم دين ميخواهد بايد ازآن در درآ بد 
بعد از آن فرمود من شهرستان علمم و توبا على باب آن هستی دروغ كويد آن كسيكه 
کمان نماید بمن ميرسد بدون وأسطة تو . 

و ابن ابی الحدید در چند جاى از شرح نبج البلافه و [براسحق ابراهیم بن سعد 
الدین عد حويتى در فرائد السمطين از ابن عباس و أخطب الخطباء خوارزمی در 
«تاقب از مرو بن عاص و امام الحرم اجه بن عبداله شافعى در ذخایر العقبى - و أمام 

اجد بن حنبل در مسند و ميرسيد على همدانی در مودة القربى حتى أبن حجر متعصب در 
ص ۷۵ ضمن فصل ووم از باب 4 حديث نهم از چهل حديثى که در فضایل على ادر 
صواعق محرقه آورده از بزاز ز طبرانی در اوسط از جابی ينعبدالله و ابنعدى ازعبدالهين 
عبر و حاکم و ترمنی از على نل قل نموده اند که رسول خدا باپ فرمود 
انا مدينة العلم و على بابها فمن ارادااعلم فليات الیاب . 
آتكاء در ذيل ابن حدیت كويد مردم قصیرالفکر مضطرب شدند در این حديث و 
جماعتى کفتند این‌خدیت از موضوعات است (از قببلابن‌جوزی‌ونووی) ولى حا کم[(صاحب 
مستدر که فولش در ترد شما سدیت داره) وقتي این حرفها راشنید كفت ان الحدیث 
صحیح - بدرستیکه این حديث صحیح است انتهی - 
از اين قبل اخبار دز کتب معتبرةٌ شما بسیار رسيده که وقت مجلس بیش از 
(۱) این (مرد على بن ابیطالب) امیر ور لیس.مردمان نیک و کار وقات لکفاد است نصرت 


يابد يار ی کننده او و شوارمیشود خواد کننده أو پد از آن صداى مارك دا بلند تنود وفرمو که 

من شهرستان هلمم وعبی درو اوه[ نت يس هركس إزاده داد از علوم مغصوصة من بپره بردادد 

پس بايد ازآن دد يبايد ( که مراد على بن 1بی طالب باشد) ٠‏ 5 
(؟) من مديئه وشهرستان عام هستم وعلى پاب آن است وبرغاته ها تمیشود داغل‌شدمگر 


از درآ نها نی بملوم مکنو نقدر شپرستان وجود من تخوامید رسيد مكز بوسيله على بن بيطالب. 





A 
. این أجازه قل آنها را تميدهد‎ 
توضيح در اطراف بدیپی است الف و لام العلم در حديث شر ف‎ 
حدیث الف و لام جنس أست يعنى هر چیزی که طاق‎ 
علم بر او میشود اهر و باطناً صورتاً و معناً در ترد رسول خدا مفو بوده و باب تمام‎ 


آن علوم على ل بوده . 


مرحوم علامة الدقيق مير سيد حامد حشين دهلوى صاحب عبقات الانوار دو جلد 
از مجلدات ضخيم عبقات الانوار را که هر جلدى بقدر صحیح بخارى بلكه بشت است در 
أطراف سنداین حدیث شریف و صحت آن توشته الحالنظر تدارم بچند ستدققط ازطرف 
أكابر علماء سنت و بعاعی 


0 اثبات این حديث را بنحو تواتر اراز داشته خوب نظر دازم 


وقتی میخواندم پیوسته طلبرحت برای روح پر فتوح آن‌شخصیت بز ر که می‌نمودم 
که جه مقدار زعت كشيده و جه اندازه تبحر داشته خوبست "آقابان محترم آن كتاب 
را تیه و مطالمه نمائید تا موروتصدییق قرار دهيد كدعلى يلك در صحابه رسول فد 
تحص پفرد بوره . 

یکی از اول ظاعره بر آثبات خلافت بلافصل على 2 همین حديث شریف است 
فل لز ید ۱ أ همین حدیث شر 
r‏ آنکه باتفاق عقل و تقل در هر قوم و ملت علماء برجهال حق تقدم دارند خاصه 

رسول | کرم مَل امي کند كه هر کس میخواهد از علم هن بهرم بر دارد يايد 
برود در خانه على بن أبيطالب عَم . 

شمارا بخدا انصاف رهيد آیاسزاوار بود باب علمی را که بر پیغمیر خود بروی امت 
کشاده جردم مسدود نمایند و باب ول بخواء بگشایند که قافه مراب علمی باشد . 

شيخ در اینکه أينحذيث مورد توه عمومعلمای ما بوده و ور اطراف‌آن بحث 
بسیار شده شبههاى: نیست بعضی آنرا ضعيف و خبر واحد و در نزد بعضی بحد تواتر آعده 
ولى جه ربطى دارد با علم لدنى و اینکه سيدنا على کرم الله وجپه عالم بعلم غیب وا كام 
پر بواطن يودم . 





A 
داعی - با توجدبعرأيض ودلائل داعی نمی تماثيد‎ 
على 1۶ عالم غيب بوده با اما کر و‎ 
مكر قبلا عرض تكردم که بتصدیق خودتان پیذمبر خاتم لو مرتضای از خلق‎ 
بوده است و بحكم آبه شریفه عالمالغیب فلا بظهر على غیبه احدآ الم ار تضنی‎ 
می‌رسول - خداوند متعال پرده ها از مقابل ريده آتحضرت برداشته و استثناء از علوم‎ 
غبیه بآ نحضرت افاضه فرموده پس از له علومی که در شپرستان وجود آن حضرت‎ 
موجود بوده علم و اطلاع بر عفييات عالم وجود بودم است که بان قوم خدا داده میم‎ 
بواطن آمور در :زد [ نحضرت حاض بود و بمقتضای بیان آتحضرت که مورد قبول ما و‎ 
شما و یم كابر علماى سنت و هاعت است که ببعض از آنا اشاره نمودیم فرمود‎ 
انا مدينة العلم و على بابها از جیم‌علومی که در مدینه و شپرستان وجود آتضرت.‎ 
بود وبوسيله بابعلم (علي 8# ) ميتوان استفاده ازآن نمود علم و اطلاع برمفیبات‌است‎ 
که قطعاً على ا عالم باسرار و بواطن امور بوده هم چنانبکه آ گاه بر تلواعر احکام‎ 
. و حقایق امور بوده است‎ 
چون يايه و اساس علم آن خاندان جلیل قرآن مجید بودہ آ كاه بر علوم قر آن‎ 
ظاهراً و باطناً بعد از رسول خدا مت على ج بوده چنانچه اكابر علماء خودتان‎ 
. تصدیق باین معنى دارند‎ 
جلداول‎ ٩۵ از جمله حافظ ابو نعم اصفپانی در ص‎ 
على ا عالم بظاهر حليةالاولياء و عد بن يوس ف كنجى شافعىدرباب‎ 
د بامان قرات اون ۵ کنایت الطالب و سليمان بلخىدرص4/ ضمن‎ 
پاپ 18 ينا بعالمو ده ازفصلالخطاب مسنداً از عبدالله بن مسعود كات ب الووجى تقل تمودماند‎ 
ككفت ان القرآن انزل على سبعة احرف ما منها حرف الاو له ظهر و بطو‎ 


ان على بن امیطالب‌عنده علم الظاهر و الباطن )١(‏ - 
)1۱ قرآن ازل‌گردیده پرهفت حرف وهر حرفی از آنیا ظاهرى داود و باطنی وتزد 
على بناببطالب عليهالسلام علم ظاهر وپاطن قر آن میباشد . 





لے 


پیغمبرهزار باب از علم اکر عله 0 9 دک رف الودتصديق 

در سيئة على باز نموه دارند که على اه صاحب علم لدنی‌بودمچون 

می‌تضای از خلق بمدازرسول الله بوره كه از بعله 

آ نپا حجة الاسلام ابوحامد غر الی:است که در کتاب بیان علم لدنی تقل تمود, که على 

َي فرمود رسول خدا تال زبان خور را در دهان من گذارر يس برای من از لعاب 
دان ا تحشرت هزار باب از علم باز شد که از هی بابى هزار باب دیکربازمشود. 

0 و فيز خواجه کلان سلیمان بلخی حتفی درس ۷۷ ضمن باب ۶ نایم المود, 
از مغ بن اه نفل مبکند که کفت شنيدم از امیر المؤمنين على 24 که میفرمود 
ات دسول الله (ص) علمنی آلف باب و كل باب منها يفتح ألف باب فذلك 
الف الف باب حم 3 ت 0 0 
اش د امه اماد سل 

و نبز در همان باپ از ابن مغازلى فقیه شافعى تقل مینماید بسند خودش از ایی 
الصاح از ابن عباس ازرسول | کرم مق كذ فرمود لما صرت بين بدى دب کلمنی 
و ناجانی فما علمت شيا الاعلمته علياً فهو باب علمی (۴) . 

و نیز همین خی را از موفق بنأعد خوارزمی اخطب الطباءباین طریق تقل‌مرکند 
کهآنحضرت فرمود اثافى جبرئيل بدر نوك من الجنة فجلست‌علیه فلمًا صرت بين 
دی دلى کلمنی و اجانی فما علمت شیتاالا علمته علیانهو باب علمى ثم دعام 
اليه فال باعل سلمك سلمى وحربك حربى وان العلوفيها لينو بين انتی (۳ 

در این‌باب اخبار بسيارى از ابر علماء خودتان‌ماتند امام أحدين حتبل و محمد 
أبن طلحه شافعی و اخطب الخطاء خوارزمی و ابو حامد فز الى و جلال الدین سیوطی 


5 0 بدرستیکه رسول‌خدا صلی اپ هلیه و[ له باو دار یمن هزار باب که از هر بایی انا 
باز میشود هراد پاپ بسي أبن میشود هزار هزار باب تا آن که دانستم ۲ نچه شده و آن چه 
ميشودتنا ووز قيامت و داستم علم بلابا ومتایا وفصل‌العطاب و 
(۷) چون شب معراج يمقام قرب حمق 3 بامن حرف 

۸ ب تراچ ام قرب حق‌رسيدم لخداو ند يامن حرف زد و تجوى د آنچه 

یاد کرفتم باد دادم پملی بس على است باب علم من . دق شود بآ 
۲ 60 جيل ثيل پیش من آمد با کلیمی أذ بساطهای بيشت پس من براو نستم تا دسیدم يشائه 
ج حق بس حفتمالی یامن حرف زو دنجوی لود آنچه از غدا کر نتم يعلى باد دادم پس‌اواست 


باب علم من[ نگاه علی دا خواند و فرموه یا على صلح وسلم با تو صلح وسلم با من‌است ونکت ۰ 


با تو جنك با من است وتولی علوبين من ویین امت من . 





۵ 
وامام احمد ثعلبی و مير سید على همداتی و دیگران رسیده که بطرق مختلفه و الناظ 
و عبارات متفاوته تقل تموده اند که رشول | کرم باتو هزارباب ازعلم که آزچربابی‌هزا رم 
باب بكر بازمیشود درسینه على عليه السلام بوديعه کذازد . ۱ 

و نيزحافظ ابونعيم اصفهانی ور حلية الاولياء ومولی على متقی درص ۳۹۲ جلدششم 
كنز المسال و ابويعلى ازكامل بن طلحه ازابن لبيعه ازحی‌بن عبد مفافری ازا بوغيدالر هن 
حبلى ازعبدالله بن محرروايت تموده اند که رسول | کرم َو در رش هوت خود فرمود 

ادعوا الى اخی فجاء ابو بكر فاعرض عنه ثم قال ادعو!الی!خی فجاء عثمان 
فاعرض عنه تم دعیله علي فستره بشو به وا کي عليه فلما خرج من عنده قیل له‌ما 
قال لك قال علمنى آلف باب کل باب یفتح ألف باب (۱). 

حافظ ابو تعیم اعد بن عبدالله اصفپانی متوفی سال 4۳۰ قمری در ص.۸۵ جلد 
اول حلية الاولیاء در فضائل على ا و محمد جزری در ص ۱4 أسنى المطالب و 
محمد بن موس ف کنجی شافعی ورباب58 کفابتالطالب مسندآازا جد بن‌مران بن سلمةبن 
عبدالله تقل نموور‌اند که كفت قزد رسول خدا بوديم پس سوال شد ازعلی ابیطالب حضرت 


فرمودقسمت الحكمةءشرةاجزاءفاعطى عل ىنس ةاجزاء والناس جزءآواحدآ (۴). 

ونيز ابوألمؤيد موفق بن اجد خوارزمى درمتاقب و متقى در ص 2401185 
جلد ينج م كنز العسال از بسیاری از اکابر علماه تقل نموده و ابن مغازلی فقيه شافعی 
در فضائل ‏ سليمان بلخی‌حنفی‌در باب۱ ینابیع الموده باهمين اسناد ازعيد الله بن‌مسعود 
( كاتب الوحی ) و محمد بن طلحه شافعی در :ص ٩٩‏ مطالب السئول نقلا از حلیه از 
علقمة بن عبدالله روایت نمودم اند که از رسول اکرم وچ از على 25 سؤال شد 

(۱) بغواتيه برایمن براددم دا بس ابوبكر آمد حضرت روی از او کرانده پازفر ود 
براددم دا بغوا نید بس هان مه باز روى ميارك ازا و گردانید (در اغبار ديكر داد که بعد ار 
اوبكر عبر آمد و بعد عثمان) پس غلى راخوا ندند (همينكه على آمد) حضرت اورآ بجامة غود پوشانیده 
دبراو خم شد پس چون آژنزد آن‌حضرب بیرون وفتكقتتد يا على پیشپر باتو چه فر مو د گفت‌فر! 


هزار باب از علمآ موخت که اهر یابی هزاد.ياب يال میشره . 
(۲) حکعت بده قت اتقمیم گردید له جزءآن بعلي عطاء شد ويك جره دیگر بجمیم 


مردمان . 








A 
فرمود قسمت الحكمة على عشرة اجزاء فاعطى على تسعة اجز اء والناس جزءة‎ 
.)۱( واحدآ وهواعلم بالعشر الباقی‎ 

و نيزدرينابيع المودة درهمان باب آزشرح رساله (فتح المبين ) ابوعبدالله محمدين 
على الحكيم ترمذى از عبدالله بن عباس ( امام المفسرين جبرامت ) تقل مینماید که 
العلم عشرة اجزاء لعلی تمعة اجزاء و للناس عشرالباقی وهو اعلمهم به(۳). 

و متقی هندی در ص ۱۵۴ جلد ششم كنز العمال و خطیب خوارزمی. در ص 28 
مناقب وص 8۳ جلد اول مقتل الحسين و ديلمى در فردوس الاخبار و سلیمان بلخی 
حثفی در باب ۱۶ يتابيع الموده قل مینمایند که رسول کرم مت فرمود اعلم امتی 
من بعدی على بن اييظالب (۴) . 

درطرق اقاضه علم يس از أبن احادیث که نمونه ای ازاحاديث بسيار 
دسول الله بعلى علیھمااللام ‏ أست ثابت هياريد كدرسول کرم تلو مرتضاى 

از خلق و عالم بغيتٍ بوده و آنچه علم ظاهر و 

باطن از مبدء فياض درك نمودى بعلی ی افاضه تموده است . 
ما نمی كوئيم علىين ابيطالب و أثمة إحدى عقر از اولاد آنحضرت عليهم الصلاة 
و السلام مانند يك ييغمبي طريق مستقیم و مستقلى با يروره كار متعال بطريق و حى 
داشتند بلكه بطور قطع و يقين ميدائيم كه مر كز فيض در وقت إفاضه از مبده فياش 
شخص خا الانبياء تفت است هرفيضى از فيوضات درحیات و بعد ازوفات آن حضرت 
بتمام موجودات بالاخص” پأئمه إثنا مشر ما رسیده یا میرسد از جاتب حق تعالی 
بوسيله رسول | کرم وت بود, است منتپا تمام علوم و وقايع مهمة عالم از ماضی و 
مستقبل گذشته و آیند, در زمان حيات پینمبر و ازجااب حقتعالى بآتحضرت ابلاغ 
میشد و آن حضرت بعضى را در همان ایام بعلى یل میفرمود و آنجد در زخبره 


(۱) حكيت وا بده قسمت نمودند نه جزء ٣‏ نرا اختصاصاً بملی عطاء نمودند ويك جره دا 
یتمام مردمان داد ند وعلى بآن يكجزء نيز اعلم میباشد . 

(۲) علم ده جز است نه چز آن اختصاس يعلى دادد يك جز. برای همه مردم وعلی بآن 
يك جزه از همه عردم داناتر میباشد . 

(۳) داناترین امت من بعد از من على بن ١‏ بيطالب است . 





۷ 
علم آ تحضرت مانده بود در دم آخ رکه خواست ازاين عالم ييرون برود با نحضرت إفاضه 
نمود که دراین باب اخباربسیارازطرق اکاپرعلماء خودتان (کذشته ازاخبار معتبرة شيعه) 
رسده که نموته ای از آن را بعرض رشائيدم . 
حتى علماء خودتان از عايشه ام المؤمئين خديث مفصلی تقل تمود, اند که در 
آخر حدیث كويد پیفمبر على را خواست و او را بسیته چسبانید و روپوش را يس كشيد 
من سرم را نزديك بردم هر جه کوش دادم چیزی فهمیدم بك وقت على سر را 
بر داشت عرق از جبين مبار کش جاری بود گفتند با على پیف‌بر در این مدت طولافی 
بتوجه مكفت فرمود قد علّمنى و سول الله أف باب من العلم و من کل باب يفتيح 
1 س بعت (كه شرح مفصلئن را در شبهای اول ٩‏ عرض کردم ) که 
رسول ا کرم 9 چہل نقر ازأعمام و ہنی أعمام وبزرگان قرش را در متزل عم اكرم 
خود جناب ابوطالب دعوت كرد و بآنپا ابلاغ رسالت نمود على تج اول كس بود که 
يمان خود را ظاهر نمود پیغمبر أو را در بغل كرفت و آي دهان خود را در دهان 
على افکند که على فرمود همان ساعت چشمه های علم بر سین من کشوده شد (چنانچه 
أكاب رعلماء خودتان تقل تمودم اند كير بالای منبرضمن‌خطبه ای اشارهبأين معنی نمو د که 
نرمود سلو نى قبل ان تفقدو نی فائما بين الجوانح منی علم جم آنگاه اشاره 
بشكم مبارك نموده فرمود هذ سفط العلم هذ العاب زسو ل اللوصلى له علیه و آله 
هذا ما زقنی رسول الله فا زق (م) . 
و يبوسته آنحضرت تا دم م گت بطرق مختلفه افاضه فيض ربانی رابرعلۍ مینمود 
وآنجه از مبده فياش غيب الغيوب میگرفت درسینه على ی قرار میداد . 
تور الدين اين صباغ مالکی درفصول الميمة كويد ييغمي رخا 8540 از طفوليت 
[۱) بتحقيق رسولخد! صلی الدعليهو1ثه وسلمهزار باب اذ علم یمن تعليم فومو د که ازهر 
بابى هزار باب دیگر کشوده میشود . 
۳ اي اي ماد جز این نیست که درسينة منعلم قراو ان‌است‌این 


شکم من سقط پرازعلم ابت . این لعاب دسولالل میباشد (یعنی اثرآب دهان پیفیر است) ایشمت 
نجه رسول‌خدا بمن دانه‌های عام خووا تيده است . 








۳ 
علىرا علماً و عملا درآغوش محبت تربیت موو . 
درجفرجامعه وچو تین از جمله طرقى كه از جائب پرورو كار اعظمجل” 
وعلا بوسيلهُ خاتم الانبياء بات افاضه فيض 
رحمانى بر على 5 شد جفر جامعه بوده است و آن صحيفه و کتایی بود است مشتمل 
بر علم ماکان ومایکون الى يومالقيامه بطريق حروف رمز که بزرکان علمای خورتان 
هم معترف اند که آن کتاب و علم آن از مخصوصات على وائمه طاهرین سلام اله ليم 
اجمعن بوده اس . 
چنانچه حجة الاسلام ابوحامد خز الى ؛وشته است که امام المتقین على بنابیطالب 
را کتایی است مسمى به جفر جامع الدئيا و الاخرة وآن کتاب مشتمل است برتمام‌علوم 
و حقایق و دقايق و اسرار و مغيبات و خواس اشیاء و آثرات مافی العالم وخواس أسماء و 
حزوف که بغير ازا تحضرت و ازده فرزند بزر کوارش که هقام امامت وولایت رامتصوصاً 
از رسول خدا لو دارابوده اند احدی مطلم بر آن نیست چون پورائت بایشان رسیدء 
وهمچنین سلیمان بلخى درس 4۰۳ ينابيع شرح میسوطی ازور لمنظم محمدینطلحهحاييی 
شافعی دراین باب تقل تموره که جفرجامم مشتمل بر هزار و هفتصد صفحه أز مفاتیح علوم 
مخصوس امام على بن بیطالب عیباشد لذا شاع شويردرمدحآن بزر کوار كفته . 
من مثله كان ذاجفر و جامعة له قدون سر الغيب تدويناً (9). 
ونيز در تاريخ نكارستان أزشرح مواقف قل يكند ان" الجفر و الجامعة 
كتابان لعلى قد ذ کرفیهما على طريقة علم الحروف الحوادث الى التراض 
العالم واولاده يحكمون بهما (۴). 
لواب - قبله صاحب كتاب جغری که ميفرمائيد مورد تصدیق علمای ما هم هست 
چیست وچگونه بوده أست متمنی است جنائجه مقتضى میدید شر آنرا يبان فرمائيد . 
داعي رقت تنگ أست ازشرح وسط دراطراف ابن علم و كتاب آڻ معذورم . 
(۱) کیست‌ا ننداو که باشد صاحب جفر وجاععه که در آن كتاب اسن زفيوبه تدو ین‌شده است . 
(۲) پفرستیکه جفر وجامعه دو كتاب است معصوس على عليهالدلام که در آن ذ و كتاب جبيع 
حوادت نا اقراش عالم بطريق علوحر وف . (یمنی بطریق رمز) ذكر شده واولاد تحشر تعكم 
ميتكنتد .بان کناب (یعنی متاح آن کناب دهز ناه در وست على و اولاد اوميباشدكه ازحوادشعالم 


اجب 





AL 

وداب - بهر مقدار ممكن است خلاصه از مشروحاتعفصله را بیان قرمائيد . 

داعی سال دهم حجرت بعد از مراجعت از حجة الوداع جبرئيل آمد و برسول 
اکرم ی خیرم کے داد کهمرتآخررسيد, آنحضرت‌رستهای مبارك بد ر کامحضرت 
راهب العطايا برداشت و عرض کرد اللهم. وعد تك التى وعدتنى انك لاتخلفا لمیعاه 
خدایا يمن وعده دادی و هر کز خلف وعده بمیکنی . 

خطاب الپی رسيد على را بردار برو بالاى كوه احد يشت بقئله بنشين حیوانات 
صحرا راصدا کن‌تورا اجابت مینمابند ور مبان آنها بز مرخ‌رنگ بز د كى است که‌اند کی 
شاخ اء بالا آمده است بعلی اس کن أورا وبح نماید و يوست اورا از طرف كردت بکنذ 
ووارونه كند اورا دباغی کردم خواهی دیدآنگام جيرئيل ميآريد ودراتو قلم و م 5 
میآورد که از جنس ع ىكب زمين نمیباشد هرجه جیرئیل میگوید تو بعلی بگویتویسه 
آن نوشته و يوست باقی میماند و هر کز مندرس تميشود و محفوظ خواهد ماند هر "كام 
اورا بکشایند تازه خجواهد بود . 

رسول اکرم با بهمان دستور بالای كوه احد تمل نمود جیرثیل آمد قام و 
دوات خدمت آتحضرت کذارو حضرت اس فرمود بعلى آمادم کار شد آنگاه جبرئيل از 
جاب رب جلیل وقايع مهمه عالم را كلا و جز پپیشبر رل مبگفت پینمبر هم 
يعلى میفرمود بر آن يوست مینوشت تا آنکه پوستهای باريلك پاچه و دستهاو پاهای‌اورا 
هم نوشت و ثبت شد در آن کتاب اما كان و ماهو کاتن‌الی یوم‌القيمة ۰ 

تمام را نوشتند حتی اسامي اولادها وزراری و دوستان و دشمنان آنها وآ نچه‌برس 
ياك وارد خواهد شد تا روز قيامت در آن کتاب ثب تکردید . 

آنگاء رسول | کرم تلو آن جلدہ و جفرہ, را بعلی ی دادند و جزء اسباب 
ورائت و ولایت و امامت قرار کرفت که هر امامی از دنبا برود بامام معلوم بعد از خود 
ہوراشت میسپارو . 


این همان کتابست که ابو حامد غز الی کوید جفر جامعه كتابى است مخصوص 


(۱) هرچه بود و هرچه بعد خواهد شد تاروز قيامت ‏ 








A 


على و بازده فرزندان آتحذرت و در آن 500 
رت د درا ل همه جز حست من علم المتایا و البلایا 
القضایا و فصل الخطاب (۱) . و 


واب - چگونه مکن است اینیمه وقايع و علوم تا روز قيامت در يلك يوست 
بزغاله نوشته شد, باشد . 
داعى - ارلا از طرز این خبر معلوم است که بزغاله معمولی نبوده بلکه بسیار 
بز رکک و مخلوق این کار بوده . 
ثانيا. بطریق کتابت کتب و رسائل نوشته نشد, بلکه بطريق حروف رمن نوشته 
کردیده چنانچه عرش کردم صاحب تاريخ نگارستان تلا از شرح مواقف آوردے که 
قد ذکر فيهما على طريقة علم الحروف . 
نكاد مفتاح و کلیدآن‌رمن رارسولا کرم وای بملی تی دادند آن‌بزر کوار 
هم حسب‌الامی بيغمير م فا به ائمه بعد از خود دارند . 
أن مفتاح ور دست هر کس باشد از آن کتاب عيتواتد استخراج اسرار وحوّارث 
نماد و کر مفتاح در دست نداشته باشد عاخز میماند . 
چنانچه هر پادشاهی با وزیر خود ہا ولات وحكام واعرآء لشكر و فرماندهان‌سیار 
که 5 5 م 5 ۳ ۳ سم 1 
بایالات و ولایات میفرستد کتاب رمزی قرأرهيدهد حرفا با عدوا و مفتاح آن کتاب 
فقط در تزديادشاء و آن وزير وبا والى و حاكم وفرمانده سيام أست که کتاب‌بدون مفتاح 
پلست هر کس يبقتد چبزی درك تمبکند . 
حمين قسم است کتاب‌جفر جامعه که غيراز أميرالمؤمنين على و بازدم‌امام فرزندان 
بعد.از او احدى از آن کتاب نمیتوانه استخراج تماد . 
جنا نجهروزى حضرت امیر ليم در موقعرکهفرزندانش حمكى جعمبودند آن‌جاده 
را بقرزندش عل حنفیه داد ( با نکه بسیار عالم و اتا بود ) تتوانست از آن جلده زی 
ك تمان 9) لخ 
درك تماء 
(۱) از علم منايا وبلايا واحكام وتام لقنہا . 
(۲) چون مولا ئا امیرالومتین عليه السلام باعلم خداداده هیدانت که بعداؤ] تحضرت عده‌ای 


5 / 1 
باذ يكرا برهبرى (كيسان مولى وآذاد كرده آن حضرت) قائل بامامت محمد بن الحتفيه فرژند 
عضرت میشوند - کانه در این امتسان خواست.قبلا ثايت تباید که محید شاسته بتام امامت »۾ 





KE 

غالب قضايا و وقایم‌مهمه که ائمةٌ دين خبر میدادند از آن كتاب بود از كليات 

و چزئیات امور با خب يودفد نوائب و مصائب وارده برخود و اهل بیت خود و شيعيان 

را از همان کتاب استخراج می نمووند چنانچه در کتب اخبار كاملا و مبشوطا ثبث است 

از عله در شرح عواقف قضیه عهد نامه مأمون 

الرشيد عباسی و امام هشتم حضرت رضا على بن 

موسی êl‏ را نوشته که بعد از ايشكه مأمون 

حضرت رضا 936 را بعد از شش ماه مکانبه و تهدید مجیور بقبول ولات عبد خود 

نمود عبد نامه‌ای نوشتند مأمون امضا کرد که بعد از مدن خود خلافت منتقل شوو 
بحضرت رضا قم . 

چون ورقه را آوردند که حضرت رضا امضاء نماید قبل از امضاء شرحی باين 


خیردادن‌حضرت رضا درعهد 
امه مامون از مرگ خود 


عنوان در سجل خود نوشتند و بعد امضاء تمورند که . 

اقولو اناعلی‌بن موسی‌بن جعفر ان امیرالمق‌منین عضْدهالّه بالسداذو 
وفته للرشاد عرف من فنا ما جلهله غيره فوصل ارحاماً قطعت و امن قوضا 
فزعت بل احیاها و قد تلفت اغناها اذا افترقت ميتفيا رضی رب العالمين 
و سيجزىالله الشاكر ين ولايضيع اجرالمحسنين والّه جعل الىعهدمو الاهرة 
الكبرى أن بقيت بعده . 

تا آنجا که در آخر عبارات مرقوم داشتند و لک 1 لجفروالجامعهيدلآن على 


8 ۲ 85 
ضد ذلك و ما ادری ما يفعل بی و بكم ان الحكم الا لله يفضي بالحق وهو 
خير الفاصلين (1) . 
» تسباشد -: يعنى اکر مقام امامت داشت بايستى مفتاح رمز کناب جفر جامعه را داشته باشد : 

(۱) ميكويم من که على بن‌موسی بن جمفر (عليهم السلام) هستم خليقهمأمون!لرشيدكهخداو تد 
اورا محكم وقوى نايد برای استحكاماتشرع وموفق: بدارداورا برای ارشاد وهدايت . حو مارا 
بنعوبى شناخت که دیگران تشاختند ورحبی دا که دیگر انقطع نموه ند أو وم تمود و نقوسىرا 
که دیگران نهدید بقتل نمودنه او أيمن ساغت بلکه زنده نمود اشښاضی راکه در پر تگاه‌فنارسیده 
بودند بی اثياز نبود گروهی راکه فقير ومستاج بودند محض‌دضای پروردکار زو داستکه شداو ند 
جرای شك ر گذاد ان را يدفد وضايم تميكند اجر نيك و کاران را - بدرستیکه اومرا بولایت هید و 
امارت بزدک (بر عوّمنین) قرام داد اكر من بمد از او ژنبه بسانم ٠‏ 5 

ولکن جفر وجامعه دلالت برغلاف این معنی‌دارد (یمنی‌من بعداز آد ژنده تخو‌اهم‌ماند) . 

کلیات[ عضرت دلالت بر معتای دقیقدیگری دارد که میغواهد در لفانه پنیمانه‌مآمون ٠‏ 











A 
و سعد بن مسمود بن عمر تفتأزانی در شرح مقاصد الطالبين فى عام اسول الدين‎ 
بجمله جقر جافعه در عهدنامه از قلم آنحضرت ضمن بیان مفصل أشازه نمود بعنى جفر‎ 
جامعه نشان میدهد که مامون بر سرعېد خود تخواهد ماند چنانچه ديديم شد ]نيجه شد‎ 





آن پس ميغمير و پاره تن رسول الله ولو را بزهر جفا شهيد نمودند و سداقت و حقيقت 
عم آنحضرت ظاهر و هویدا گردید و همه دانستند که آن خاندان جلیل علم بظاحر 
"و باطن أمور دارند . 
۱ از له طرقی که بوسیله رسول اکرم اتو 
آوو هن جب رتيل كتاب سم افاضفیشپر على کا شد کتاب ره 
برای امير الم منين وصی ی بر شد کتاب مپرشده‌ایست 
دسو ل الله رور 


كدجير ثيل برأى [نحضرت آورده جنائجه علامة 
محقق مورخ مقبول القول فريقين ابو الحسن 
على بنالحسين مسعودی در س ٩۲‏ كتاب أثبات الوصيه مفصلا تقل ميغمايد كدخلاصدائى 
انت افزل الله جل و علا اليه صلى الله عليدو آله من اقسماءكتا بآمسجلانزل به 
جبر تیل مع امتاء الملاتکة پعنی جبرئيل با ناء ملائكه كتاب مسجلی از جانب 
پرورد کار جل وعلا برای پیغمبر آورو عرض کرد اشخاصی که زد شما حاضر ند ازمجلس 
خارجشوند الاوسی‌شماتا كتا وسيتراتقديم تمايم فامر رسول الله من کانعنده فی 
البيت بالخر وج ماخلا أمير المؤمنين و فاطمةو الحسن والحسين عليهم السلام 
فقال جبرئيل:يا دسو لاللهاتالله يقرء عليك اللام و يقول. لك هذا کتاب‌بما 
كنت عهدت و شرطت عليك و اشهدت علي ك ملانکتی و كفى بى شهيد) فار تعدت 
مفاصل سيد نا محمدصلی الله عليه و آله فتال هو اللام و منه السلامواليه 
يعودالسلام (9) . 
۾ عق بين نصب خلاقت بعدیرا ندارد چه آنکه ينامر مر بوط بحق تعالى اسثو ن بسكم خدای 
متمال ووسول !کرم على العليه و آله غلیفه وجانشين1 نعضرت وامام الاه میا منهاير اس 
که ای لین ية ماي از کفتار صریح ۲ تحضرت ‏ بوده ‏ فلذا میفرماید من بيدانم که 
تخولات روز کار سبت يمن وشا ئه خواهد 9 0 خداست ۳ 
افراد داودی خورهد ۳ عم اه به ( نی متام ) سكم با خداستکه بحق ين 
(۱) پس امر فرمود دسول غدا وم بحاضرین که همگی ازحجره بیرون يرو ند باستثتاء 


على وقاطه وحسن وحسین ۲ تكاءجبر لیل عرش کرد خداو ند بشما سلام ميرسا ند ومیغرمایداین عبد 
نامه ایست که با تو پیمان يستم وملاکه گواهی دادند , 


(كلاء جبر گیل که باینجادسید) بدن نحضرت پلرزه ور امد وفرمود او است سلاموازاو ۶ 





جع 
آنكاء آن كتاب را از جبرئيل کرفت داد بعلى بعد از قرائت فرهود أين عهن 
پرورد کار من‌است بسوى من وامانتاوست نتحقيق که رساتيدم و آداء تمودم يبام حؤرا 
امیر المؤمنين عرض کرد منېم شهادت میدهم يدر ومادرم فدای تو باد یتبلیغ و 
تصیحت و راستی بر چیزی که كفتى و شهادت میدهد بين معنى كوش وچشم و گوشت 
و خون من . 
آنكاء حضرت بعلی چا فرمود بکیر این وصیت من است از جانب يرورد کار 
و قبول بنما او را از من و ضمانت بنما برای خداوند تبارك وتعالى وبرای عن است وفای 
بان . على عرش کرد قبول نمودم بر ضمانت وبرخداوند است که مرا باری‌تماید . 
وشرط شده‌است در آن کتاب بر اميرالمؤمتين ¥ که الموالاة لاو لیاءللهو 
المعاداة لاعداء الله والبرائة منهم والصبر علی‌الظلم و کظم الفیظ و اخذ 
حقك منك و ذهاب خمسك و انتهاك حرمتك و علی‌آن تخضب لحيتك می راسك 
بدم عبيط فقال‌امیر المؤمنين قبلت و رضیت وآن‌انتهکت الحرمة وعطلت‌السنن 
و مزق الکتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحیتی من راسى صابرآمحتمیا(۱) . 
آنكاء جبرئیل وميكائيل وملائكة مق بين را براميرالمؤمنين شاهد وکوا كرفت 
و بحسن و حسين و فاطمه رسانيد آ نجه رأ بعلی رسانیده بود و شرح داد تمام وقايع را 
برای آتبا بس مهر نمود آن وصیت نامه را بمبرهائ طلائی که آش ندیده و آن را 
داد بعلی 222 . 
و فى الوصية سنن الله جل‌وعلا و سنن رسو لاله وخلاف هن يشالف و 
غير ویبدال و شىء شىء من جميع الامور و الحوادث بعده وهو قول الله 
٭ است سلام و بطرقف او است بركشت سلام . 0 
(۱) دوستی با دوستان ندا ودشنی با وشمنان خدا وبراکت وبیزادی از آنبا برد باری 
بر جور وستم وقرو نشاندن آتش غيظ وقضب وقتی که حق مسلم تو را از تو ساب تماپندوخس 
تو را تصرف کنند. وحرمت تورا تگاه ندار ند ومحاسنت را پا عون سرت ر نگین کنند : 


در پاسخ امير | لمؤمنين عرض کرد داضی شدم و قبول کردم که اگر حرمت مرا ككاء نداد تد 
وستت را .تسطيل واحكام کتابرا ياوه و کمبه راخراب ومساستم دا از شون سرم. خض اب کنندطبرو 


پردبادی وتعمل نایم . 








A4 
. غز و جل و کلشیء احصیناه فى امام مبين (۱) اندهی‎ 


خلاسه امير المؤمنين ا وأئمه معصومين از ذریه آ نحضرت که عترت طاهرم 


بودند آنجه داشتند از رسو لخدا پاش راشتند وتمام علوم آنحضرت در تزد آنها 


از علم من بهره بردازید بيد برويد درخانة على ین ابطالب 2512 . 


دا کر نحضرت دارای علوم عالیه رسول الله مَل نبود و احاطه بر يع علوم 


نداشت در حضور دوست ووشمن ندای سلو نی قبل ان تفقدو نی تمداو . 
چه آتکه اتقاقی قريقين است که احدی جز امیر المؤمتين ندای سلوتى نداي 
د دعوی اين مقام اختصاس بشخص آنحضرت داشته که در مقابل سالات اشخاس از 
علوم ظاهر و باطن باز نمانده وغير از آتحضرن عر كس جنين أدعائى تموده رسوا 
85 مفتضح دنم . 
چنانچه حافظ این عبد البر حشر بى] تدلسى در كتاب آشتیماب ى معرقة الامنحاب 
ما 8 1 5 ۳ 8 
كويد أن كلمة سلو نی قيل أن تفندو نی ما فال احد غير على بن ابیطا لب الا 
کان کاذباً (0) . 
جنائجه ابو العباى اعد بن لكان شافمی در وفيات و خطيب بقدادى در س 
۴ جلد سیزدهم تاریخ خود أورد,اتد که دوزی مقاتل این سليمان که از اعيان 
علماى شما و بسیار حاض جواب در همه جيز وده بالاى مثیر درحضور عامةٌ مردم كفت 
7 
سلونی عما دون العرش ٩‏ (۳) . 
شخصی سؤال کرد که جون حشرت آدم تمل حج بجاى آورر در موفع تقصیر و حلق 
)0 داز مندرجات آن‌ومیت نامه است سنتهای خداور سول خدا ومعالفت كرون بامخا فين 
وآنانکه احکام داتفییردهندو دستورات‌را تبدول نما یند - ويدون استئناه ازهر آمریازامورو تصولدت 
دوذكار دد آن وصیتتامه منددج بوده واز اسرار جن دسولايه دس» و1 ضرت است وهماست 
كه در قر آن مجید يابن فکته مهم تصریج شده أست که هر أمرئ از اموز وهر علمى از علوبدر 
نرد امام ميين (یعنی على بن ابیطانی) افاضه شده وموجوو است ‏ 
(؟) كله سلونی را احدى غير على بن اییطالب (ع) نکی مكر آنکه کاذب و دزوفكو 


بود» (بهمان چهت رسوا ومقتضح كرد يدم) , 
(؟) سال كنيد اذ من اذآئجه در زیر عرش است . 


رای ۲ مكرا سيلة 
مورچه در وقت جقب غذا بوسيله روده جذب فیکند با يؤسيله ريكر | کر بوسیله روده 


0 فته مقاتل متحبرماند جه جواب كويد تاچار 
است رود‌های أو در کجای بدتش قرا رگرفته ر جه جواب 


بودم 7 که ور دبای 
يفت خداوند اين سواژرا بدل شما انداخته تامن رسوا كردم سیب عجبی در ژیادتی 


واکر غيد آزلین بود علیرا باب علم خود معرفی تمینمود وام نمیفرمود | کرمیخواهید 


















Ao 
عن راكه تراشيد مقاعل متفکر و از جواب واماند و سا کت شد دیگری يرسيد‎ 
5 سرش را‎ 


' علم پیدا کردم و أزخد خود تجاوز نمودم . 


بدیپی است این اد عا را اید کسی بنماید که از عيده هر جوابى بر آیدو 


بالقطم و اليقين واجد این مقام احدی در امت نبودم جز امير الممنین على بنابیطالب 


1 جرب علم رسول اهر بوده فلذا مانند خود آتحضرت خیط بر لواهز 

۳ وان لور ۱ آ كاء بر علوم اولین و آخرین بوده و بهمين جبة با قدرت تمام ندای 

سلونی میداد و درمقام جوأب سؤالها هم بر میأمد که انك وقت اجازه تمامآ نپا را تميدهد 

و احدی از صحابه چنان ندائئ ندادند الا أمير المؤمنين على عليه الصلاة و السلام 

چنانچه امام اهد ين حتبل در مسند و موفق بن امد خوارزمی دز مناقب و خواجه کلان 

حتفی ور يتاي المودد و بغوی در معجم و حب الديين طبری در ص ۱۹۸ جلد دوم ربا 

النضرة و این حجر درص 76 صواعق از سعيد بن مسيب نقل نموده أند که كفت 

لم يكن من الصحابه يقول سلولى الآ على بن اليطالب 1 . 

يعنى احدی از صحابه نگفت سؤال كنيد از من ( بطور كلى ) مكر على بن 

قل 

بس فلذا اكابر علماء خودتان از قبيل اين کثیرورجلد 

ندل اخبار اهل تستن درندای چهارم تفسير وأين عبد البر در استيعاب وسليمان 
سلولی دادن على ا بلخی‌حنفی‌در بنایع المودة ومویدالدین‌خوارزمی 

در متاقب و امام اهد درسند و جویتی. در فرائد و این طلحه در در المنظوم وميد سید ۱ 

على شافبی در عودة القریی و حافظ ابو تعیم اصفهانیدرحلیةالاولیام و غل بن طلحه شاققی 

در طالب السئول و اين ابی الحديد ورشرح نهج البلاغه وریگران از حتقين شمابعبارات 





A 
و ألفاظ مختلقه در موارد متمدده قل تموده اند از عامرين واثله و این عباس و أبى سعيد‎ 
البحتری و انن بن مالك و عبدالله بن مسعود از امیرالمومنین صلوات الله عليه که بالای‎ 
نی فرمود :ایها الناس سلونی قبل ای تفقدو نی فان بين جوانسی لعلما چم‎ 
.)۱( سلو نی فان عندی علم. الاو لين و الاخرین‎ 
و أبى داود درص ۳۵۹ سنن وامام أجد حنبل در ص ۲۷۸ جلد اول مسند وبخاری‎ 
در ص 48 جلد اول و ص ۲2۱ جلد دهم صحیح تقل نموده‌اند مسنداً که على تافر مور‎ 
, سلو لی عما ششتم ولا تسثلو نی عن شىء الا البأتكم به (م)‎ 
ينابيع الموده ازموفق ين اد‎ ١4 و شيخ سليمان بلخی حنفى در ص 74 ضمن‌باب‎ 
: خوارزمى و شيخ الاسلام جوینی ببند خودشان از |بوسعيد بحتری تقل نمودم که كفت‎ 
رايت عليا دضی ال عنه على مير الکوفة وعليه مدرعة رسو ل اللةصلى اللهعليه‎ 
و ]له وسلم وهومتقلد بمیفه ومتعمم بعمامته‌صلی الله عليه و آله وسام فجلی‎ 
على المنبر فتكثف عن بطنه و قال سلوی قبل ان تفقدو نی فانما بين الجوانح‎ 
هنى علم‌جم هذا سقط العلم‌هذ! لعاب رسو ل اللةصلن اللوعليه و1 لهو سلم هذا‎ 
مازقبی دسولالله زقاً زفاً فوالله لو نیت لی وسادة فجلست‌علیها لافتیت اهل‎ 
التورية بتوراتهم واهل الانجيل بالجيلهم حتی ملق له التورية والانجيل‎ 
, )۴( فيقو لان صدقعلين قد افتا کم بما انز ل فى وانتم تتلون) لكتابافلاتمقلون‎ 
اي مردم سؤال كنيه از من (يعنى از آنچه مبخواهید) قبل از آنکه مرا نیاید پس‎ )۱( 
بدزستیکه ډر مينه من علم فراوانی است سوّال کنیدازمن کهدر ترد من‌است عام اولين وخر ين‎ 
سال کنید مرا از هرجه ميخواعيد وسوّال نیکنیه مرا از چیزی مگر. ]نکه عما رز‎ )۲( 
. غير ميدهم يآن‎ 
(۲)دیدم على دا برمنبر کوفه ور حالتيكهجامه يشمى بيغمبر دا وشيده وصامه ] نعضرترا‎ 
بر سر وپشمشیر آتحضرت تکیه وديس لشست پردوی منپر وشکم ميارك راباز نیوده‌فرمودسوال‎ 
كنيد از من قبل از نكه مرا ثيأبيد (چون دموی خود دا مقيد بعطلب خاصی تتموده ینی‌ازهرچه‎ 
ميشواهيد سوال كنيد) جر اين ليست که دراسينة من علم فراواناست این شكم من سقط علم است‎ 
اين عاب رسول خدا میباشد (یعتی اثر آب دهان پیضپر است) أينست ]آنچه حضرت يمن داته علم‎ 
دا شورائيده پس بعدا قسم که اكر مسند برای من يهن شود ومتكاء اختيار بر او گذارده كردد و‎ 
جر آنجا بنشینم هر آینه فتوی ميدهم اهل تودية را بتودية آنا داهل انجیل دا بر اتجیل[نهانا‎ 


آنکه خداو ند متعال آن کتایها دا بنطق آودده يكويند راست كفت على قتوی داد شا را پآ نه 
تال هده ور ما . 





A YL 
و نيز شيخ الاسلام جو ینی در قرائد ومؤيد الدين خوارزمی در مناقب نقلميتمايند‎ 
که در بالاى منبر فرمود سلو نی قبل ان تفقنوتى فو الذى فلق الحية و برء‎ 
النسمة لا تتاو نی عن آية من کتاب الله الا حدئتکم عنها متى نزلت بلیل‎ 
او نهار فى مقام او مسير فى سهل ام فى جبل و فى من نزلت فى مقمن‌او‎ 
 )١( منافق و ما عنى الله بها ام عام ام خاص‎ 

أبن کو اىخارجى برخاست و كقت : 
اخيرنى عن قوله تعالى الذين آمنوا و عملوا الصاحات اولئك هم خير 
البرية فقال ا اولئك نحن و اتباعنا فى يوم القيمة غراء محجلین رواء 
مرؤيين بعرفون سيماهم (5) . 1 

و نیز أمام اد بنحتيل در مسند وشیخ سلیمان بلخی‌حنفی‌درس ۷5 يتابيع الموده 

ضمن باب ۱٤‏ از أينعباس نقل مینماید که على دربالای منیر قرمود : 

سلو نی قبل ان تفتدونی سلونی عن کتاب !لله و ما من آية الاو انا 
اعام حرث انزلت بحضیض جبل او سهل ارض وسلونی عن الفتن فما من‌فتنة 
الا و قد علمت من كسبها و من يقتل فيها (۳) . 

این سعد ور طبقات و أبى عبد الله دین بوسف کنجی شافمی ور باب ۵۲ كفايت 
الطالب که اختصاس بهمین موضوع دادم و اظ ابو نعيم اسفبائى درسطر اول ض 1۸ جلد 
اول حلية الاولياء مستداً از امير المؤمنين با اقل مینماید که فرعو . 

(۱) سؤالكنيه از من قبل ازآنعه مرا ابید قسم پآن خداایکه دانه را شكافته وبشر دا 
آآفریده سوال تیکنید از من ازآیه ای‌از: کناب خدا مكر خبر میدهن بشما از ]نها کهچه وقت‌نازل 
كرديده شب يا روز در مقام يا درراه در زمين با در کوه وددچه کس ناژل شده ور مؤمن يامنافق 
عام است با خاس . ۱ ۳ 

(۲) غير بده مرا ازآیه ایکه خدا میفرماید مومنینی که عمل مالح نودند آنها بهشړین 
عردم اند فرمود آنبا ما هستیم وزتباع ماکه روز قيامت يشاتى سقیدانیم شناخته می‌شوند نها 

تهايشان - 
وإ موز یز من ازكتاب خدا قبل ازآنکه مرا نیابید نیست آيه ای مگر آنعه ن 
دا ناترم چگونه از لكرديده در دامنه کوه يا زمین ترم وسال كنيد از من از فتنه ها بس"نیست 
فتنه ای عكر آنکه من میدانم چکونه برپا شده و کی‌دد او کشته میشوو ۰ 





ATA 


و الله ما نزات آية الآ و قد علمت فيمن نزلت و اين نزات وعلى من نزلت‌ات 
ربی و هب لی قلبا عقولا ولماناً طلقا )٩(‏ . 

و نيز در همان كتابها قل مینمایند که أميز المؤمنين تج قرمود : 
ملو نی عن کتاب الله فاه ليس من آية ال و قد عرفت بایل ترلت امبتهارفی 
سهل ام فی جبل (5) . 

و نیز در مناقب خوارزمی از اعش ازعبابة بن ربعی روایت نمووم که گفت . 

كان على رضی الله عنه کثير بقول سلونی قبل ان تفقدو نی فوالله ما 
من ارض مخصبة ولا مجدبة ولافئة تضل مائة او تهدى مائة الا و انا اعلم 
قائدها و سائقها و نائتها !لى يؤعالقيمة (۴) . 

ونيز جلال الدين سيوطى در ص ۱54 تاريخ الخلفاء و بدرالدین حنقى در عمدة 
القاری و حب الدين طبری در ص ۱۹۸ جلد دوم رياض النضرة .و سوطی در ص ۳۱۵ 
جلد دوم تفسير انقان و اين حجر عسفلاتی در ص 4۸۵ جلد حشتم فتح الباری وتیز درس 
۸ جلد هفتم تهذیب التهذیب نفل مینمایند که على تا فرمود : سلو نیو 
الله لا تسثلونى عن شىء يكون الى يوم القيمة ال اخبرتکم و سلونی عن 
کتاب الله فوالله ما من آية الا و انا اعلم آبلیل نزلت ام بنهاد فى سهلام 
فی‌جبل (۴) ۰ ۱ 

آیا لين یانات ارعای بنیب نيست و جز عالم بعلم غيب ديكرى میتواند چنین 
ارعائی درمعابل دوست و دشمن بنماید اگر قدری از عادت خارج شوید و با نظن 

(۱) بهدا قم تال نکردید. آیه‌ای مکر يتحقيق من‌فيدانم در چه کس نا ل كرديده و برچه 
چیز ناز ل گردیده خدای من افاضه فرمود بمن قلپی وعقلی کامل وزیانی طلق و گویا و ناطق . 

(۲) دول کنید از من اذ كتابخدا بس بدرستیکه نیستآیه ای مگر [نکه من میشناسم شب 
نازل شده يا دوز در زمين نرم یا کوه‌سشت . 

(۴) على (ع)بسیار میفرمود سال كنيد از من قبلا( نکه مرانپایید بدا قسم یست‌زمینی 
پر گیاه یا خشك بی كياء و نیت كر وهى که گمراه کنند صد تفر را یاهدایت نمایند صد نفر را مگر 
iT‏ من بهتر میدانم رئيس وقال] نها وا وخواننده 7 نپا ورا نلدم1 نپارانا روزقيامت ‏ 

(4) سوال كنيد از من بخدا قسم سوال يكنيد مرا از چبری تا روز قيامت مگر[ نکه خبر 
ميدهم شما را رازآ نیا) . 


سؤالكنيه مرا از كتاب خدا بخدا قسم نيست آيه ای مكر آتکه من ميدانم دو شب ازل 
کردیده يا رول دو زمین ترم ياكوه سعت . 





A 
أنصاف بنگرید خواهیدوانست که آتحضرت عالم بعلم قيب بوده و در مقام عمل هم‌تلاهر‎ 
. مینموده و از مغيبات خبر میداده‎ 
چنانچه ابن‌ای‌الحدید معتزلىهمين خبر هارأ در‎ " 
ص ۲۰۸ جلد اول شرح تهج البلافه (چاپ«صر)‎ 
از کتاب غارات ابن هلال تقفی تقل تموده تا آنجا‎ 
که كويد شخصى از جا رخاست و كفت اخبر نی بمافیرایسی و لحیتیهن طاقةشعر‎ 


خير دادن از سنان بیان ی که 
قاتل امام حسین گر دید 


يعنى مر[ خب بده که در هر طرفی اژ سر و صورت من چه قدر مو «یباشد حضرت 
فرمودند خلیل من رسول خدا مه مرا خبر داده که در پای هر موئی از سر تو ملکی 
است که تو را لعنت ميكند و در پای هر موئى از صورت تو شیطانی است که تو را اغوا 
میکند و در خانه ات کوساله ای داری که ميكشد يسن پیشمبر را و اوانس نخمی بود 
و فرزندش سنان در آن موقع بچه‌ای بود که در خانه بازی ميكرد و ور سال ٩۱‏ «جری 
در کربلا بود و قاتل حسين بن على اقلا شد (بعضى كفتند سؤال کنندسمدیناي‌وقان 
بود وپس ر کوسالهاش مر عليهاللعنة بود که امیرلشکرو برپا کننده غائلة كر بلاشد )ممكن 
است هردو در دو مجلس مختلف سوال نمودم باشند . 
حضرت بوسیله این اخبار میفپماند که علم من از رسول خدا با سر چشمه 
کرفته و احاطه بر مفیبات دارم . 
و نیز أكابر علماء خووتان مانند امامأحدحئبلدر 


خبر دادن اذ ی مدو ابنابىالحديد در س ۲۰۸ جلداولشرح 


حبيب :بن عما 8 
به إن عه و نيج تقل نمودءاند. كه روزى در دوره خلافت 


ظاهری در مسجد كوفه نشسته و اصحاب در اطراف 1 تحضرت بورند شخصی کفت‌خالد 
أبن عويطه در وادی‌القری‌از نيا رفت حضرت‌فرمود ام يمت ولا يموت حتی يقود ' 
جيش ضلالة و صاحب واه حبيب .ين عمار )١(‏ جوانى از مبان جمیت عرش کرد 


)0( تمرده و تخواهد مرد تا سرداد لشکی ضلالت‌و گراهي گرود و علمداد او جيب بغار 


خواهد پود . 








Ae 
منمحبيب بنعمار با امير المؤمنين و از دوستان صميمىوحقيقى شما عستم حضرت فرمودند‎ 
دروغ تكقتدام و نخواهم كفت كانه مى بيثم خالد سردار لشکر ضلالت و کمراهی كرديدم‎ 
و تو علمدار اوعستی و از این در مسجد (اشارم يبا بالفيل) وارد ميشويد و پرده برجم بدر‎ 
. مسجد کرفته پارم خواهد شد‎ 
سالها از این خب اميرالمؤمنين كي گذشت در دورء خلافت يزيد يليد عبيد الله‎ 
ابن زياد ملعوزوالى کوفه شد و لشکر فراواتی یجنگ حضرت سيد الشهدا: صلوات اله‎ 
عليه ميفرستاد بیشتر همان مردمى که از آنحضرت خبر خالد و جبيب بن مار را شنیده‎ 
بودند روزى در عسجد حاضر بودند که صداى هلله و هیاهوی لشكريان بر خاست‎ 
(چون‌در ساي قحل اجتماعات مساجدبور لذا لشکربان برای نماش‌به‌سجد ورود وخروج‎ 
-می‌نمودند ) دیدند خالدین عویطه سردار لشکر ضلالت اثر بعزم کربلاو جنگ با پس‎ 
پیغمبر برای نمایش از همان پاب‌الفیل وارد مسجد شد در حالتيكه حبیب‌بن مار علمدار‎ 
أو بود موقع ورود بسجد پردة پرچم بدر مسجد کرفت پاره شد با صداقت کفتار‎ 
- آتحضرت و حقیقت علمش بر منافقین‌ظاه كرود‎ 
. آبا لین‌خبر با این علامت قبلازوقوع اخباربغیب نبوده ما اثبات يقين برشمابنماید‎ 
اکر شما نهج‌البلاغه راكدجموعه ای از خطب و‎ 
کلمات آتحضرت است دفیقانه مطالعه فرمائیداز‎ 
خبرهای غیبی که آ تحضرتداومبسیار ميبيئيد از حوارشوملاهم و احوالبزر كانسلاطين‎ 
وخروح‌ساحب زنجو غلبه مغولها وساطنت چنگیزخان‌وحالات خلفاء جور وطرزمعاملات‎ 
أنها پا شيعيان و محصوصاً از ص ۲۰۸ تاس ۲۱۱ جلداول‌شرخ تهج‌البلافه ابنابى الحديد‎ 
را کسفصلا بیان ميكند و خواجه كلان بلخی حنفی‌هم در أولياب ۱2 يتابيع المود, يعض‎ 
از ان خطب و خبرها استشبادمينمايد بكثرت علم آنحضرت پینیدتا کشف حقيقت كردد‎ 
خبردادن ازغلية ماویه از له خر ذادن باهل كوفه از فلبسماويدعليه‎ 
وظلمهاى آنءلمون الپاویهبر نها وای كردن بر سب ولعن 1 تحشرت‎ 
جناتجه بعد ها تمام کفته‌های آ تحضرت‌واقع‌شد‎ 


خبر دادن از مغيبات 





aE 
از جمله فرمود امه سيظهر عليكم بعدى ر جل رحب البلعوم مند حق‌البطی‎ 
ياكل ما يجد و يطلب مالا يجد فاقدلوه و لن تقتلوه الا و اله سيام ركم‎ 
بسبى و البرالة منى فامًا السب فسیونی فاه لى ز کوةو لکم نجاةو اماالبر الة‎ 
. )١( فلاتتبرق! متی فاّى و لدت على الفطرة و سبقت الی‌الایمان و الهجرة‎ 
أبن أبى الحدديد در ص ۳۵۹ جلد اول شرح نیج ( چاپ مصر) و دیگران از اكابن‎ 
علماء خودتان تصدیق دارند که آن‌لعین معاوبةین ابی سفيان بودم که وقتی غالب و امر‎ 
خلافتش حکم كرديد ام کرد مردمرا بسب و لعن و دشنام و تب ی جستن از آتحضرت‎ 
که مدت هشتاد سال این عمل شنيع در ميان مسلمانان متداول بود که آنحضرت را‎ 
ظالمانه در متیر و حراب حتی در خطبه نماز جمعه سب و لعن می‌نمودند.ی] زهان‎ 


(۱) زود باشه که غالب شود برشیا يمد از من مرد یکشاده كلو و بر امس شم که هر جه | 
يايد بخودد وظلب تباید هرجه وا نیابه بس بکشید او را وهر گز نبیکشیه اودابدا لیدکهزودباشد 
آنمرد امر کند شما را بدشنام دادن من وبیزاری جستن از من . 

اما سب کردن ودشنام دادن را اجازه میدهم زيرا آن دشنام (چون زبانى است) برای من 
پا کی کی و برای شما نجات است (از ضور آن ملعون) واما برائت وبیزادی (چون امر قلبی‌است) 
از من مجوئید زيراكه من متولدشده ام بر فطرت (توحید واسلام)(این‌جمله اشاره با ست کهآ بوين 
7 نحضرت موّمن بوده‌اند) و بيشىكرفته ام بایمان وهجرت با 1 نحضرت . 

هراد نعضرت از عردپر خوار معاو په علیه‌الپاو به بوده‌چنا نچه أبن ابی الحدید دز ۳۳۵ 
جلد اول شرح نیج (چاپ مصر) کوید ساد ماو یه برخواد است که در تاريخ به پر خواری‌سروف 
است ر کان یا کل فى الیوم سبع | کلات (عنانيه زمعشری در دیع الابرار گفته) روزی هفت مر تيه 
غذا میخورد وهر مرتهه ۲ نقدر میخورو که کنار سفره‌در ازميشد صد! ميزد باغلام ارفع فوا ماشبعت 
ولکن عللت غلام نيا سفره را برداربشدا قسم (از بس خوردم) غسثه شدم ولی سیر نشدم . 

نلعون از جمله اشتعاصی بود که‌مرش جوع [لکلاب داشت ( درطب قذيم پیانی دارذ 
که در-معبه چنین شغصى حرارتی بيدا میشودکه هر چه غذ! از عری وارد معده‌گردد مبدل به 
بخار گرو يده تفم وضرر أو معلوم تگرود) . 

پرخوادی او ضرب المثل اعراب گردید هر آدم برخواری را باو مثل میز 3 ندیکی ازشمراء 
رفیق پرخوار خود را هجو شيرينى نموده و کفته . دصاحب لی بطته کالهاویه - كان فى أممايه 
ماویه . 

يعتى رفيق و يار مصاحبی دارم كه شكم او مثل هاویه است (هاویه اسم یکی از طبقات 
جبنم است چون جینم از قبول کفار سيرى ندارد ينانجه در قرآن فرعا.د يجهنم گفته شود هل 
امتلئت فتقول هل من مزيد یمتی سير شدىكويد ۲یا باز ذبادی هست اشاره بآنكه هر کز ازقبول 
كفارسير تعواهم شد) مثل آنکه در امعاء ورودهاي او مماويه قرار گرفته . 





كك 
خلافت عمر بن عبدالعزيز اموى خلیفه عضر كه با تدبير صالحاته سب و لمن‌را بر طرف 
و عردم را از آن عمل قبيح بل اقبح هشع تموو . 
وقوع این عمل شنیع قبیح را آنحضرت قبلا خبر داده جود يس تصدیق نمائید که 
آتحضرت عالم بغيب بوده و از پس پرده و وقایم آیندم پافاضه پرورد كار خبر داشته . 
آزاین قبيلخي رهاسيار راد که بعد از گذشتن سالها وق تما مر دموقوع آنهار ادیدند 
از عله در جنگ نبروان قبل از وقوع 


خبردادن از کشته‌شدن‌ذوالشدبه م 220 
31 جنك خبر قتل خوارج .و( تزمله معروف به 


قبل از شروع بجنگ 
نوالشیه۲)) را داد ونيز خبرداد باینکه‌ازخوارج 


بيش از دغر نجاتييدا نکنند و ازمسلمانان‌یش از ده نف ر کشته نمی‌شوند باین‌عبار ت که 
لايفلت منهم عشرة و لايهلك منکم عشرة . 

چنانچه این ایی الحدید و خواجه کلان بلشی و دنكران تقل تمودماند که آنيجه 
خبر داده بود بعدها تمام واقع شد . 

تخصوصاً أبنأبى الحديد در ص 4۷۵ جلد اول شرح نبج (چاپ مصر) یل این خبر 
كويد هذا الخبر منالاخبار التى تکادتکون متواترة لاشتهاره و نقل الناس 
كافة و هو من معجزاله (۳). 

آ با اینها أخبار بغيب و آ اء بودن بامور آیندم تبوده تا رفع شبهه و اشکاازشما 
بشود وبى بمقام ولابت وحقيقت آنحضرت يبريد و منصفانه تصدیق تمائید که رن نحضرت 
و ساير خلفاء تفاوت آشکارا بوده است . 

اکر دارای علم لدی تبوده و اتصال با ماوراء عالم طبيعت نداشته چگونه از امور 
غيبيه خبر میدادہ که بعد از سالها و قرنها وأقع ميكرديد . 

مانند خبر دادن از کشته شدن ميثم تمار بدست عبيد اله بن زياد و كشته شدن 


(۱) بنظر بمضىؤوا لئدية بفتح (ث|صاحب دستهای کوچاه است( یر دی ببعنی‌دست است وام 
در آخر تدی علامت تصفیر است یمنی تزمله ديس خوادج دارای دو دست کوچك بوده است لدا 


ذوالثدیه لقب أو شده بود . و بعقيده ار یاب لنت ثدى بممنى پستان‌است وچون‌حر قوصابن لأهير د لیس 


خوارج يستانهاى بزرگ داشت لذا عمروف شد به ذوالتديئه 
(۲) اين خبر از اخبار نزديك بتواتر است از جبة شهر تې که‌دارد وتمام مردم تقل نموده] ند 
داين غبر غود از ممچزات 1 نسضرت ميباشد . 





AE 
جويريه ورشيد هجری بدست زياد و خيرحادثه و قتل مر وين حمق بدست أعوان.معاويه‎ 
و بالاتر از همه خبر دادن شهادت فرزند دلبند خود حضرت ابا عبدالله الحسین ا که‎ 
مکررمعرفی فتله آ محضرت رامینمود چنانچه قبلا أشاره نمودم بخبردادن از انس و رسعد‎ 
قتله آفحضرت که تمام اين اخبار را اکابرعلمای خودتان از قبيل طبری وابن ابی الحدید‎ 
درس ۲۰۸ جل اول شرح نبج وسایرمجلدات و محمد بن طلحه شاقعی وسیوطی وخطیب‎ 


خوارزمی وریگران مشروحاً تقل نموده اند. 
۲ ازجله اخبار غيبيه خبردادن از قتل + و 
خبردادن ازقتل خود و از بار عیبیه حبردادن از خود ومعرقی 
معرفی ابن ملجم را نمودن عبدال رحن بن ملجم عرادی را باينکه 
قائل من است در حالیکه آن ملعون اظهار علاقه 
و وداد ظاهراً بآتحضرت مینمود چنانچه ابن اثير در ص ۲۵ جلد چپارم اسد الذابه و 
دیگران نقل نموده اند که وقتي شرفیاب شد در حضور اصحاب زبان بمدح آتعضرت 
کشود و کت : 
انت المهيمن و المهذب ذو الندى وابن الضراغم فى الطر از الاول 
الله خصاك يا وصی محمد وحباك فضلافی الکتاب المنزل(۱) . 
إلى آخ رالابيات : 

جميع اصحاب از طلاقت لسان و کثرت علاقه او بآنحضرت تعجب نمودند حضرت 
درجوأب فرمود . 

انا انصحك منى بالو داد مكاشفة و انت من الاعادی 

و نيز ابن حجر درس ۸۷ صواعق كويد حضرت درجواب اوفرمود 

اديد حیاته و يريد قتلی " غدبركمنخليلمنمرادى0). 

(۱) خداونه ترا پامامت‌قامم برخلق تموده است تو خالس ازهر عيب وريبى وصا‌جود 
وسخائي تبت بدوست ودشمن تو فرزند شير مردى وشجاع و نامى هستی که پفنون نيروهاىسا بق 
ولاحق دانا بوده‌ای . 

(ای وصى ببغمبرخاتم (ص) يروردكار عالمیان تو را باين .منز لت وفقام اختصاص‌دادداست 
که هركونه فضل وكرامتباى شود دا درقر آن مجيد برتو افاضه ومقررداشته . 

(۷) من تو د4 تصیحت مینمايم که از دوستان من باشی علتی وبرملاه و حال آنکه تواز 
دشمئان من هستی وعجب 7 تكهمنحيات وز ندکانی‌اورا ميخواهم واو مركب و کشته شبن مرا طالب 
است واین‌قداد ظاهر دوست از طایقه مراد است . 








عم 
عبدالرعن عرض کرد كوبا اسم مہا شنیدہ اید از تام من پدتانآمده است قرمود نه جني 
است پلکه واضح وآشکار ميدالم تو قائل منى و بهمين زودى این محاسن سفید مس | بخون 
سرم خضاب میئماثی عرض كرد اکر چنن است امس کن مرا بقتل رسانند و نیزاسحاب 
همین تقاضا را نمورند حضرت فرمود این أمرى است محال نی نشدنی برای آنکه دين 
من آجازه نمیدهد قصاص قبل ازجنات را 4 

علم من حكم میکند تو قاتل ملى وأى أحكام دين مس بوط باتمال ظاهر است 
هنوز از تو عملی بر خلاف ظاهن بارز تکرویدم شرع نميتوائم حکمی بر تو جاری 
مایم 

مسترکرلیل انگلیسی در کتاب الابطال خود کوید کشته شد على بن ابیطالب 
بعذالت خود بعنی | كرعداك نمیکردو قصاص قبل ازجنانت ميکر قطعاً بدش بسللامت 
میماند چنانچه سلاطين عالم بمجردیکه سوه فان یکسی بیدا میکزوند ولو فرزند وبرادر 
وعبال وأقارب عززشان بود فوری معدومشان مینمووند .۰ 

ولى على چ كانه راد دی بود که پا از دايرة شرع و دربالت بیرون تگذارد 
درعين آنکه قائل خو را بطورجزم معرفی تمود ولى چون بر حسب ظاهر حتوز جنایتی 
از او يعمل نيامده قصاس تکرد پلکه كمال رافت و حبت را در بارة أو مرعی داشت 
تا شقاوت خود را ظاهر ساخت و اثبات نمود احاطه علم آتحضرت را بر بواطن و 
عوأقب امور . 

د لين خود دليل دیگری است بر ایک عالم بغیب جز پیقنبر و امام که معصوم 
از خطا با میباشند دیگری تخواهد بود جه آنکه اکر معصوم نباشد روی علم و دانش 
بخایق امور فساو ها خواهد نمود ولى پیعمیر با امام چون دارای عصمت آند ( مانند 
أمي رالمؤمنين ) باعل و اطلاع بر قاتل خود پا ازدائرة شرع انور جرون تكذارد 
قصاس قبل ازجنايت تلمود . 

آیا أبنها دلائل بر اثبات علم و اطلاع آن حضرت بى اسرار و مغييات تبووم که 
جوانی از رام رسیده با ريك عالم مسرت از درو داد و محبت دست پوسد و مديحة 

سیف 





۳ 
بخواند حضرت بفرمابد تو قاتل منی بخدا !کر قدری انصاف باشد تصدیق میشود که 
آتحضرت دارای علم بظاهر وباطن بودهاست . 


8 شيخ سلیمان بلخی حنفی در اول باب ۱2 بناییع 
اشاره باعلمیت دافضلیت الموره س 69 از درالمنظم ابن طلحه شافعىنقل 


على ما نموده كه امير المؤمتين اب فرهود . 
لتد حزت علم الاوّلين وانتى ١١‏ ظنين بعلم الاخرين كتوم 
وكاشف اسرار الغيوب باسرها و عندق حديت‌حادتوقديم 
و انی لقیوم على كل قیم محيط بك العالمين علیم(٩)‏ 


و بعد از آن فرمود آنحضرت لو شئت لاوقرت‌من تفسيرالفا تحةسبعين بعيرا 


قال النبی صلى الله عليه و آله وسلم انا مدينة العلم و على بابها قال الله 
تعالى و اتو! البيوتمن ابوابها فمن اراد العلم فعليه بالباب (۳). 


اکر هيج دليلى براثبات خلافت بلافصل و تقدم آتحضرت بر دیگران نبود (و 
حال آنکه دلائل از حد احساء خارج است از عقل و تفل و کتاب و منت و اجماع 
چنانچه در شبهاى گذشته بمختصری ازآنها اشاره نموديم ) مگر همین دو دليل يكىمقام 
اعلمیت و .افضلیت | تحضرت که روی‌قاعدة عقل ومنطق هیچ چاهلی حق تقدم برعال ندارو 
و اعلمیت و افضليت آتحضرت در زد دوست و دشمن بارز و آشکار است .حتی ابن ابى 
الحدید شمن خطبه اول. کتاپش كويد قدم المفضول على الافضل این عبارت آقرار و 

(۱) هرآینه بتحقيق دانا وماهرم بعلوم اولین ودانا ومالمم بملوم آخراین که درسينة من 
تام مکتوم است و کاشف جميعاسرار غیبم وهر داستانی ال سایق ولاحق در سينةمن است‌ومن بر 
هر صفیر و کبیر فرمان روایم ملم من احاطه بجبیم موجودات دارد - 

(0) اگر بخواهم‌از تفسیر سوده قانعه تنها عفتاد شتر.را بار خواهم تود ومژیدییان‌من 
فرموده پیشبر است که فرمؤومن شبرستان علمم وعلی در آن میباشد وتأبيد قرمودة پیغمیر آي شريفه 


است که میفرماید و ارو خانه ها شوید از در آنها . 
پس کسیکه اراده دازد تعصیل علم تماید بايد اژبایی که يشير معرفی ترمود وارد گرده : 





A 
اعتراف بافضليت آفحضرت است منتها روی عادت و تعصب کوید خدا خواست مفضول‎ 
. (یمنی صفر الكف) تمام را بر افضل وا كمل مقدم دارو‎ 

و حال آنکه چنین بیاتی از شخص عءالمی, مانند ابن أبى الحدید شایسته نبور, که 
مورد اعتراض فضلاء و دانشمندان و ارباب منطق قرار كيرد و بر او خردہ کیرند که بر 
خلاف قواعد علم و منطق و عقل اظهار عقيده تموده و أبن نسبت بیجایی است بذات اقدس 
يرؤرد کار اعظم چه آنکه خدای حكيم علیم هر کزعملی بر خلاف عقل ومنطق نمینماید 
و مفضولی را پر فاضل مقدم نمیدارد تا جه رسد بر اعلم و افضل . 

بشری که ختصر فهم و شعور دارد و بپره‌ای از علم و عطق برده حاضر امیشود 
بتقديم فاضل بر افضل تا چه رسد بمفضول برافشل . 

۱ چنگونه مكن است خدای حكيم عليم مفضولی را بر افضل مقدم دارد و حال 
آنکه خود ور أيه ۱۷ سوره ۳۹ ( زغ ) بطریق استفهام انکاری میفرماید هل يستوى 
۳ 
الذين يعلمون والذين لایمامون (۱) . 

د نیز در آبه م سوره ۱۰ (یونس) فرماید اقمی بهدی الى الحقّ احق ان 
يتبع امن لایهدی الا ان يهدى (۳). 

يس از جپت اعلميت و افضليت حق تقدم در امت بعد از رسول| کرم مت با 
امیر المؤمنين على 20 بوده است وابن ابی الحدريد ور ص4 جلد اول شرح تهج صريحاً 
قرار ین معنى نعوده آنجا که كويد اله عليه السلام افضل البشر بعد رسول الله 





صلی له عليه و آله و احق بالخلافة من جميع المسامين (۴). 

د دليل دوم که مرتبط با دليل أول است فرمودم‌های رسول | کرم خا الانرياء وفطي 
مر ی ماد على) اهل علم ودانش اند با مردم جاهل نادان یکسانت ؟(يت 
5 نارای للق دير حق دهيرى ميكنه سزاواد تر به بيدوى استيا نکه‌رهبری 
8 ج ان عليه السلاء بعد اذ دسول‌خد! (س) افضل بشى واحق واولى بامرغلافت 





الاق 
است مخصوصاً که درآخر همین حديث ميقرمايد من ارد العلم فلأت الباب (9) . 
شما را بخدا انصاف دهید با آتكسيكه پیغمبر امر میکند درب خانه أو برويد 
اولى باطاعت است یا آنکسکه مردم برای خود بعنوان خلافت معين نمایند . 
علاوه بر آنکه امرییغمبر مطاعاست بابد اطاعت کردم شود علت وجهت خق تقدم 
را معين می‌تماید که همان جهت عفلاتی است که أعلميت باشد . 
شیخ - | گرازجهت أعلميت و أفضليت حق تقدم برای سید ناعلی کرم شو جپهبود 
میبایستیرسول‌خدا 229 اصی بر آنجناب بنمای د که امت‌بدانندباید پیروی‌از اوینمایند 
وحال آنکه بجنن نصی ما بر‌تخورده ايم . 
داعی - این قبيل بيانات از امثال شما آقابان با علم و فضل فوق العاوه اسباب 
تأثر داعی میشود که چرا بابد عارت آن اندازه در شما تأثبر کردم باشد که علم و داش 
وحقیقت شما را مقپورخود قرأر دهد . 
آقاى عزيز ده شب است که داعی از کتب معتبره خودتان إقامةٌ برهان نموده و 
تصوص وارده را بعرض مجلس رسانیده بشهادت اهل مجلس و جرائد و مجلات تازم امشب 
آقا بحث را از سر گرفته میفرماگید تصی ندیده اید . 
در حالتيكه كتب معتبره خودتان سراسر پراست از نصوص جلیه وخفيده مع ذلك 
از همه چشم يوشيده يك سثوال از شما مينمايم که آبا امت احتیاج بعلم و سيره رسول 
أكرم َو دارند با له. 
شيخ بدیپی است که احتیاجات همگی صحابه و امت تا روز قيامت بعلوم عالیه 
وسيره متعاليةٌ رسول خدا #29 میباشد . 
داعی - احسن اله لک الاجر اکر هیچ نص صريحى از آتحضرت در باب 
خلافت و امامت نبود مک همین حدیت مدینه که صريحاً فرموده انا مدينة 
العلم و على بابها و من اراد ااعلم فليآت الياب (۳) . كافى برای اثبات مرام بود 


(۱) هركس ار ادمدار دعلمد ابس يايد برود يدرو بابعلم(ينى على بن! بی‌طال عليه اللام) . 
(۲) (من دسول خدا ص) شهرستان علم میباشم وعلى باب آن میباشد هر کس اراده دارد 


هلم (مرا) يس بايد برود بسر وباب علم (علی ع) . 








A 


بفرموده پیغمبرعلی کدام هی" صرح و واضح تراژ ين حدرث است 

اعلم امت بوده که یفرعاید هر کس میخواهد. از عم من بهره 

1 بردارد بايد بروددزخانه على که باب علم من‌است 

ال ن وقت سحر است تمام شب را داعی با حرارت تمام دد اطراف این موضوع 

صحبت نمودم و وقت آقابان دا گرفتم السال آقا هرا سرد نموويد مثل اینکه آقابان 

مانتداسلافتان تمیخواهید روی عادت کوش بحرف حساب بدهید تمام بياتات مارانشتیده 
کرفته و انار نص" مینمائید . 


کدام اص بالاتر از نص علمی است کدام عاقل دانشمندی از آرباب ملل و نحل 
کفته که با يود عالم و اعلم مردم زنربار جاهل بروند | كر در علم و منطق چنین یانی 
درعالم شده واعی تسليم بمنطق شما میشوم . 

و گر چنین منطقى در عالم وجود ندارر که با بود عالم و اعلم عردم تبعيت و 
چیروی از جاهل پنمایند شما بايد تسلیم منطق ما که منطق تمام ارباب علم و داش است 
بشوید که چون أميرالمؤمنين على تا اعلم مت بوده بابد بحکم علم و عقل و منطق 
تبعيت و پیروی از او بتمائد . 

چنااچه قبلاعر ض کروم که اکابر علماء خودتان مانند امام اجد حثيل در مستد 
وابوالمؤيد خوارزمی درمثاقب وحافظ ابونميم اصفهانی در ترول القرآن ف على وخواجه 
کلان بلخی دربنایيم ومییسید على همدانی درمودةالقریی حتی این‌حجر مکی درصواعق 
تقل میکنند که رسول | کرم وَل مکورمیترمود أعلم امتیعلی بن اییطالب (۱). 

احدی از صحابه پرایه علم [نحضرت نمارسند چنانچه أبن مغازلى شافعی ورمتاقی 
و محمد بن طلحه ور مطالب السئول د وینی در فرالد و شي سنلیمان حتفى در باب ۱۵ 
ابيع از کلبی نقل میکنند که عبداثر بن عبلى ( حبرانت) كفت علم النبی‌صلی الل 
عليهو نهو 2 6 8 امام ۳ 

19 سوم نعل له علم على م عم نب صلى ان علیه و7 له وس وعلمي 


(۱) دانا ترین أفراد است من على بن ابيطالب (عليهالسلام) است , 





ES 

می‌علم على وما علمى وعلم الصحابة فى علي لآ کقطر ةبر فى سيعة بحر (و) , 

در آخرخطیه۱۰۸ نبج البلافه است که مولانا امير المؤمنين صلوات اثهعليه فرمود : 
نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و سختلف الملائكة ومعادن العلم وینایع 
الحكم (۲) . 

ابن أبى الحديد هم در ص ۲۳5 جلد دوم شرح تهج (جايعصر) درشرح أبن خطبه 
كويد این امس درآ نحضرت ظاهر است جداً زرا رسول | کرم تیه فرمود : 

آنا مدينة العام و على بابها و من اراد المدينة فليأت الیاب (۳) . 

ونين فرمود اقضا کم على قضاء أمرىاست که مستلزم علوم بسيارىمرباشد بالجمله 
فحاله فى العام حال رفيعة جد لم يلحقه احد فيها و لا قار به و حقٌّ له ان 
يصف ثفسه باه معادن العلم و يتاييع الحکم فلا احد احق به منهابمدرسول 
الله (۴) انتهی . 

أبن عبد البو در ص ۳۸ جلد سيم أستيعاب و محمد بن طلحه در س ٩۳‏ مطالب 

اسول و قاضی‌ایجی درس ۲۷۹ مواق فآوردهاند که رسول | کرم فرمود اقضا کم علی - 

چنانچه سیوطی در ص ۱۱۵ تاریخ‌الخلفاء وحافظ أبونعيم در ص 2۵ جلداوحلة 
الاولياء و محمد جزرى درس ١8‏ أسنى المطالب ومحمدین‌سعددر ص۵۹ طبقات‌واین كثير 
در ص ۳۹۹ ,جلد هفتم تاريخ كبير وابن عبدالبر در ص ۳۸ جلد چپارم استيعاب از خليفه 


(۱) علم بيغمبر(سن) از علمخداى تعالى أست وعلمعلى (ع) اعلم ببغمبر (س)میباشد وعلم من 
از علم على است وعلم من وعلم صحابهدزمفايل عام غلى مانند قطرهآیی در هقث دریا میباشد . 

(۲) ما (اکمه اتنا عشرعليهم اللام) از شجرة نبوت هستیم واز خاندانی ميباشيم که‌رسالت 
وبيقام الهی هرآ نجا فررد آمده ورفت و آمد فرشتگان در ۲ نجا بودهء‌وماکانبای معرفت ودانش 
وپشه های حکمت مپاشيم:. 

(۳) من شبرستان علمم وعلى باب آن میباشد هركس اداده هارد از شهرستان علم من بهړه 
بردارد يس بايد برود ياب علم رعلیع) . 

(ع) مقام علمى 1 تجضرت بسیار بلند است که از حد بیان خارج ودست تصور هیچکس باو 
تخواهد وسید بلکه باو ترديك هم نخواهد شد وسزاوار است که يخود نسبت دهد و بفرماید مين 
علم منم که چشمه‌های حکمت از اقیانوس علوم من جاری میباشد پس در تتیجه ثابت است که احدی 
از پشرسزوارتر [زعلی برفمت علم‌بمداز رسول خد[ لیست . 


A 
ثمرين الخطاب شل نموده اند که میگفت على اقضافا يعنى على در ام قضاوت ( که‎ 
. احاطه برجعیع اموراست ) از هم ما أولى و مقدم بود‎ 
: نابیمالمووة تقل می‌نماید که صاحب در المنظم أبن طلحه كويد‎ ۹٩ ونيزورص‎ 
اعلم أن جميع اسرار الكتب السماوية فى القرآن وجمیع مافی الفر آن فى‎ 
الفاتحة و جميع ما فى الفاتحة فى البسملة و جميع ما فى البسملة فى باء‎ 
البسملة و جمیع ما فى باء البسملة فى النقطة التى هی تحت الياءقال الامام‎ 
. )( على کرم الله وجهه انا النقطة نی تحت الباء‎ 
و نيز سيلمان بلخی در يناييع الموده تقل مینمایه از ابن عبای که كنت‎ 


اخذ بیدی الامام على ا فى ليلة مقمرة فخرج بى الى البقيع بعد العشاء 
و قال : اقا يا عبد الله فقرآت : بسمالله الرحمن الرحيم فتكلم لى فى اسرار 
الباء الى بزوغ الفجر () . 


اتفافی فر یتین است که در ميان صحابه امن المؤمنين على ت منحصر بفرد بوده 
در ايشكه عالم پأسرار غيبيه و وارث علوم انبياء بوده است . 

چنانچه لبن طلحة شافعى درمطالب السئول وخطیب خوارزمی درمتاقب وسلیمان 
بلخى حنقی در يتاييع از در المنظم ابن طلحه حلبى نقل نموده اند که امي رالمؤمنين 
د ميغرمود سلو نی عن اسرار الغيوبفا ل وارشعلوم الانبياء والمرسلين (۴). 

و نیز أمام اعد حنبل ور مسند و ابن أبى الحدید در شرج نبج و سليمان بلخى 


)١( ۳‏ بدان که اسرادجمیم کنب سماوی در قر آن اعت وتمام اسرار ورموز قر آن هر سوره 
فانعه است دجمیم حقایق که در سورمفاتحه است در پسله است وهرچه در بسیله است‌دریاء يسبل 
است واسراور باه پسبله تنام ور نقطة زير باء است وهلی کرم الله وجهه فرموده من آن نقطة زیر 
باه هستم | 1 

چه خوش سراید شاعر : 

توئى آن نقطة بالایفاء فون ايديوم كه در وقت تتزل تحت پم دا پاقی 

(5) در شب ماهتابى على (ع)دست مراكرفت برد یسوی قبرستان بقیم يعد از تماز مشاه 
فرمود بعوان من بسماللها لرحمن الرحيم دا قراات تمودم آنگاه اذ اسرار ياء یسم اه براى من سن 
كقت. تا طلوع فچر . 

(۲) سال كنيد اذ من از أسرار غیبیه بس . بدرستيكه من وادث علوم انبياء ومرسلينم . 





كمف 
دز شاييع تقل مینمایند که آنحضرت در بالای منير میفرمود سلو فی قبل ان تفقدو فی 
سلو نی عن طرق‌السموات فائی اعلم بها دن طرق‌الادض (۱) . 
این ادعا از آنحضرت در آن زمانیکه وسايل سير در ملكوت ماتند أمروز. تبوده 
برركترين دلبل بن آ كاه بودن بمغیبات است فلذا مکرر سوال مینمودند و آتحضرت از 
آسبانپا و کرات جو یه خير میدادند . 
بعلاره در دورماى که هيت بطلميوس مصرىدائر بوده جواب اشخاص را مطایق 
با هیشت جديد امروزی دادن خود معجزه بزر كك است . 
۱ ۲ چنانچه شي خمحفق وفاضلمحدث عادل ثقه على بن 
ان دادن على اذ كرات أبراهيم قمى قداس سره القدوسى که در قرن سیو 
جو طبق هتت جديد هجری رياست علمی أو حرز بوده در تقسير سوره 
و الصافات و شيخ فاضل حدث لغوى که ور زهد و ورع و تقوى معروفيت کامل دأشته 
فخرالدین بن طریح نجفی در كتاب لغت معروفش مجمع البحرین که ربا میصد 
سال قبل تألیف نموده در لغة ک و کب و علامة شہیں عرحوم ملا عل باقر مجلسى 
رضوانالله عليه ور جلك ۱6 پحار الانوار «السماء و العالم» از امير المؤمنين على اي قل 
نبوده‌اند که نرمود هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى 
فی‌الارض(۴) . 
شما را بخدا افصاف دهید آیا در يك دوره و زماني که ازهیشت جديد اثری درعالم 
نبوده و هیئت بطلمیوسی هم که مدار تمل رياضيون فلکی آن زمان بوره قائل بافلاك 
بودند كوا کب و ستارکان را اتوار مضیثه و میشهای آسمان میدائستند . 
#لسكويها و دوریینهای امروزى هم وجود نداشته که از وضع کراتو اوشاع 
ستارکان خير بدهند اکر فردی از افراد بشر از اخبار سماوی و کرات جوى خير 
(۱) سؤالكتيد از من از راهپایآسمانیا يس بدرستیکه من هالم ترم براههای آسمالها 


از رأهباى ذمين . 5 ۲ 
(؟) اين ستار کان که ور آسمانند شهرهائي هستند مانند شبرهائى که در زمين است + 








كمف 


8 
بلحد أ نهم مطابق با علم هیشتی که بعد از هزار سال مورد توجه و مل علماء قرار گبرر 


شما جنين خير دهنده‌ای را عالم بغيب نمیدانید د اين خبی را در شمار اخبار غيب 
يحساب نمیآورید . ۱ 
اکر پشواهید بفرمائید این توع از اخبار که ور کتب اکایر علماء از ائمة اطهار 
5 و ۳ 
بسیار رسيدم علم بغيب نیست كمال بی لطفى را فرمودید و تعصب خود را ظاهر تمودين 
زيرا خودخير دلالت بر اين اس بز ر كك دارو 
و اک خبر دادن از ملکوت اعلا و کرات جو نه که چگونگی آنها از نظر ها 
U‏ ا( ار 1 1 
يديد بودماست ( حتی ام‌وزه هم که تلسکویهای قوی موجود است با چشم غير مسج 
دده نمیشوند ) و علوم أمروزه هم تضدیق حقيقت و چگونکی آن خی هزار وسيصدسال 
قبلرأمينمايديس بدا نيدخير دادن ازيب عالم بوده وتصدیق فرمائید که مولاناامير المؤمنين 
و امام المسلمين على بن ایطالب هن لسلوة والسلام عالم يغيب بوره است کهبدونوسائل 
و اساب کشقیه كه أمروزه موجود كرديده با جشم معمولی ملكوت رامورد كشف 
و اتكشاف قرأرداد, . 
هر اسان دقيقى بمحض شنيدن چنین اخبار قبل از هزار سال حكم میکند 
که خبر دهنده عالم بغیب بوده . 


و با ميو وا مناسب است باقتضای مقام با اجازه آقابان أشاره 
تشرق فراننوی مایم ببطلب مهمى که در همين سفر برای داعی 

۳ پیش امد نموده موفعسکه از بصرم (آخرین شور 

سر حدای عراق عرب ) سوار کفتی شدیم ور اطاق درجه اول کشتی (واریلا) بودم 


که دارای سه تخت و | اتفافاً بك شر وة 
| تخت خواب بوداتفاقا يك مرد شريف دأنشيند از مستشرقين فرانسوی ينام 


9 ومودب با آنکه از تژاد فرانسه بود زبان‌عریی 
د فارسى را بسیار خوب میدانست فلذا با هم مان ر ۳ 

۱ + هم مانوس و همه روزه با صحبتهای علمی ود 
سر گرم بود . 0 


(مسیوژوشن) در اطاق ما بود بسیار فاضل 





۳ 
البته داعى سعى کامل داشتم که بوظیفه خود تمل تموده آن مرد محترم را بحقایق 
دين مقدس اسلام و مذهب حقةٌ جعقری متوجه سازم . 
در یکی از روزها ضمن صحبت ابشان گفتند تصديق مينمايم که در ديانت اسلام 
مزایائی هست که در سار أديان نمی باشد جه آنکه اسللام در همه جا وهمه کار اعتدال 
در عمل را مورد توجه قرار داده ولی ذرعين حال فراموش نکنید که در كشفيات عملی 
اروپائیها که در تحت آواص دیانت ياك حضرت مسیح هستند کوی سبقت و مسابقت را 
ربوده وعالمی را رهین منت عملی خود قرار داده‌اند . 
داعی - در اینکه غربيها و دیگران هم سعى و جدیست بلیفی در کشفیات علميه 
نموده‌اند حرفی نیست بلکه مورد تصدريق همه میباشد ولی بايد دید سرچشمة تمدن علمى 
رأ از کجا کرفتند استاد و معلم! نها در علوم و فنون جه اشخاصی بوده‌اند البته چون‌خود 
شما از علماء و رانشمندانی هستید که در حقيقت هر چیزی غور و بحث نمودماید تصدويق 
مینمائیه که سر جشمةٌ علومو فنون غربيهااز اسلام و اسلامیان بوده نه از تعاليم حضرت 
جه آنکه خربيها تا قرن هشتم میلادی بشهادت تاریخ غرق در توحش و بربریست 
بودند و حال آ نکه‌در همان زمان مسلمين پرچم دار علم و عنی بودئد چنانچه أكابرعلماء 
خودتان از قبيل آرنست رنان فرانسزی و کارلیل انگلیسی و نورمال آلمالی و غیره اقرار 
بين معنی دارند . 
در همین سشر موقعى که در كاظمين هشرف بودم شبی را مهمان جثاب ثواب 
غد حسین خان قزلباش بورم که از خاندان محترم قزلباش و بسیار مره شریفی است و 
سالها است در كربلا و كاظمين کنا دارند و الحال معاون مندوب سامی در کل عراق 
عرب هستند- صحبت از (قرار واعتراف اروپائیها بتمدن اسلام بميان: آمد يشان فرمودند 
اخيراً كتابى تألیف یکی از دانشمندان فرانسوی بزبان اردو ترجه شده برای من 
بك جلد آورد‌اند بسیار کتاب زيبائی است که سيد فاضل جلیل القدر هندى آقا سیه 


Af 

على بلكرامى تربعه مود أند نام ارين كتاب ( تمدن المرب ۲) أست بسیار ضخیم 
و مفصل و مستدل ميباشد تأليف وانشمتد معروف غرب د تر درطب و حقوق و اقتصار 
(کوستاولوبون) اکه با دلائل محسوسه و منقولة بسيارقوى توأ با پار سد کراور ابت 
مینماید. که آنچه غربيها از علم و تمدن و حرف و صنایع حتی طرژ أدب و معاشرت 
و تشكيل إدارات ملكى و ملکتی لشكرى و كشورى و زند گانی فردى و اجتماعی‌دارند 
از تعاليم عاليةٌ عرب است . 

(بدیپی است مراد از عرب که در السته و أفواه ارويائيها واره است و اين مرد 
بزد کف دانشمند نام کتابش راتسن المرب گذاردر اعراب مسلمين اند و الا اعاب قبل 
از اسلام عاری از هر علم و أدب بودند) . 

«سیوژو ئن - بلى آنکتاب راخوددا نشمتد بزر کي فرانسوی د کتر كوستاولو بون 
در پارس بمن دادند و الحق زعت کشیدہ و خوب نوشته‌اند . 

داعی - آنکتاب را ازجتاب‌نو اب برسم امات ت کرقتم چون زبان اردو نمیداتستم 
( لبنك که بیندوستان آمدمام در رفع احتیاج با این زبان ارتباط پیدانمودم) درمدت 
ده روز که در آن بلدغ طیبه توقف داشتم چناب روست دانشمند تو اي صارق خان‌قز لباش 
ساکن كاين و بغداد ملاطفت فرمود خصوساً فصل دوم از باب دهم ( تأثيز تمدن (سلام 
در مغرب ) را تماما ترجه نمورند و پداعی وارند بسیار از إيشان منون شدم 37 , 

أن اوراق را باز كرد و برای ایشان خواندم كفتم ملاحظه فرمائيد ان و کتر 
دانشمندفراسوی از اهلو ديار و وطن شما که خود تصدریق مقام و ريه يشال را مینمائید 
در لين فصل آقرار بإين ممنی تمودم ججنين كويد . 5 


0 0 اا جنات1 قا سيد محمد تقی فخرداعی كيلانى که ,یکی از نضلاء ودا نشمندانابران 
هته در تېران از ذيان اردو بفارسي ترجه وچاپ لوده | ق خدمت بز معا 1 
ر احق مت يزركى بسمارف اسلامی 
۱ ایکاش فضلاء و تویسندگان ما از أيشان سرمشق ميكر فتند عوض ترجه رمانها و کابهای 
مضرالاخغلان والقاید ادوپائی دعصری وغیره أبن قبیل تر جمه های سودمند میشموو ند . 

(۲) اخيرا در تهران باترجمة]قاى فخر دای هم مطایقه شوده و تصتیح نودم ل 
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دوهف 
00 تمدن اسلام بقدری که در مشرق تَأثير بخشيده در 
یی امام اي .نوبز مقر ؤثر افع شد ودين وميك 
آروپا داخل در تمدن كرديده . 
اين تمدن تأثیری که یمقرب يخشيده | کر خواهيم ميزان آنرا بدست ياوريم 
بايد پپينیم که پیش از ورود :مدن مزبور بغرب حالات مغرب واوضاع زند کانی‌اروپائیان 
جه بوده است . 
در قرن نهم و دهم میلادی يعنى همان وقتی که تمدن أسلام ور ملكت اسپانیا 
منتها درجةٌ ترقی وتعالى را پیموده در تمام مغرب زمین علمى و با مرا کز علمى وجود 
نداشت مك کلیساها که بدست رهباتان جاهل که خود را عالم میدانستند ادارم ميشد 
ودم را بخرافات مذهبی خود عادت میدادند 19 . 
از فرن دوازدهم که یعضی أشخاص حساس در ی فهم و داش بودند يناه گاهی ۱ 
(برای اخذ علم ودانش) نداشتند مگر اسلام و مسلمین که از بجيع جہات آنا را استاد 
و بهتر و برتر از همه میدانستند و در مدارس آندلس میرفتند و تحت تعاليم مسلمين 
دانا میشدند . 
تمام اهل علم بايد منت دار مسلمانان باشند كه خدمت بزر کی بعلم وداش 
نمودند و توسعه در عالم دادند مسلمین عرب حق حیات بزر کی يما غربیهادارند وبایستی 
تمدن مغرب را تمدن العرب‌نامید آنتهی . 
اینبا شلاسة مختصرى بود از آنچه دانشنند شبير فرانسوى خودنان مشو سد 
تهنا بعالى مانند هم غربيها بعلم و صنعت و کشفیات امروزة آروپا میبالید ولی خوبست 
نظری بازمنه سالفه آروپا بنمائید و نیزتوجهی باوضاع وتاریخ جز بر الهرب قبل ازاسلام 
نموده تا کشف حقیقت برشما بشود . 
زمانی که اروپای‌شما حتی ياريس ( مهد تمدن آمروز ) غرق در توحش وبربرست 
بود - سن‌چشمه‌های‌علم وتمدن وهنر ازشبه جز بر ةالعرب توسط اعراب مسلمین‌براهنقاقی 
قائد عظيمالشأن اسلام واسلاميان خاتم الانبياء محمد مصطفی تیه بدتیا پخش‌مکودید 
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لازم دانستم پرده‌ای از گذشته بردارم تا شما دا بتمدن اعاب مسلمين و أرويائيها توجه‎ 
. دهم تا حقيقت آشکار گروو‎ 

خودتان ميدانيد که فرن هفتم و هشتم ميلادى 


هد یه و ستادن هارون ساعت 
گر دد بواسطه خدمات بز ر کت شارلمان امبر اطور مقتدر 


ساخت مسامين دا بر ای 

شار لمان فرانسه اروپا سر و صورتی بخود گرفت مع ذلك 

در همان زمان وقتی روابط خود را با دربارخلافت 

أسلامى بغداد (هارونالرشيف عباسى) حكم نمود تحف و هدایائی بين شارلمان (در عرتبة 

اول ) و خلیفه هارون الرشيد رد وبدل شد من بعله از تحف و هدایائی که هارون ور 

عوض برای شارلمان فرستاد علاوم بر جواهرات و البسةٌ فاخر و پارچه های بافت 

مسلمین عرب ول بزر کی که اروا ندیده بود وساعت بزر کی پود که فرانسوی‌ها برزسر 

درمارت سلطنتی خود نصب تمودند و آن‌ساعت از هنررمندی عر يهاى مسلمین بود که‌ارقات 

4 ساعت را با زدن‌زنگها که با افتادن دانه‌های فلزی‌درجامپز ر کی زرين معین‌میلمود . 

دآنشمندان قرانسوی دربار شارلمان پلکه تمام أهالى پارس ( پای تخت متمدن 

اموز اروپا ) تتوانستند از حقيغت وچگونگی آن صنعت بز رك سر در آورند چنانجه 

کوستاولو بون درتمدن‌العرب وویگران آزدانشمندانو تویسند كان اروپا ثبت نموو‌اند. 

اکر بخواهید بتر بمیزان تمدن ارويا در مقابل تمدن إعراب مسلمين پى يريد 

تاريخ زمان‌شارلمان وقضبه ساعت ساخت مسلمين را مطالعه تمائيد تا كش ف حقابق بشور . 

که هنو يسند وقتی ساعت را ور برج‌بزد کی بالای سر درمارت‌ساظنتی کذاروند 

د روپوش از بالای آن برداشتند دم پاررس حر کت عقر به هاى ساعت را ویدند باجوب 

وچماق و اتواع حر بدها بطر فتمازت سلطنتی مله نمودند - خبر بشارلمان دارند کهمان 

باعصباتيت تمام له‌بعماران سلطنتی تمودند - درهایتماران راپسته وزراء و دانشمندان 
دربار را برای تحقیق علت ابن تمل ملت فرستار ند . 

يس از كفتكوى بسیار معلوم شد نظر بدی پمقام سلطنت ندارند پلکه میگویند 

سالپا كشيشها ہما گفتند از شیظان دشمن بزر كك بشورست بايد دورى تمائيد ما چیوسته 
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عقب این دشن بز ر کی بودیم که در کجاباورست يبدأ اکنیم وخودرا ازشر اوتجات 
دهيم تا دراین موقع که اين برج ساخته شده هی بينيم شیطان در داخل برج حرکانی 
میکند که ما را اغواء تماید لذا ما برای خراب كردن برج و کشتن وشن بزر که عالم 
بشریت جله نمودمايم !۷ . 
نا جار دسته وسته از بز ركان ملت را ببالاى برج برده وضع ساعت وعثرتمائى 
مسلمين را بآنها ارائه دارئد آنا برای ملت تشرريح نمودند آنگاء ملت با عفر خوامی 
و يوزش از مقام سلطنت متفرق کردبدند. 
يس شما نفرمائيد مسلمانان از ارويائيها عقب بودند خير عقب نبوزند بلكه عقب 
ماندند از جمان روزى كه غربيها بیدارشدند و در مدارس علم و هثر مسلمين مانندآتدلس 
وقرطبه واشبيليه واسکندریه وبقداد و غیره اخذ علوم و صنایع و حرف نمودند در پی 
سعی و همل رفتند و باوج ترقی و تعالی رسیدند . 
عسلمانان مقرور تثبل و تن پرور شدند و خمود يبدا نموده عقب ماندند تا باين 
روز رسدند که هی نیم والا ما همه چیز داشتیم ولی أمروز فقبر همه چیز شده ام بقول 
ادوب دانشمند حافظ شبرازی ما که كويد . 
سالها دل طلب جام جم از ما میرد آنچه خودداشت زبيكانه تمنا میکرد 
از اینپا گذشته ترقیات علمی وصنعتى شما مربوط بحضرت عیسی لت نمیباشد 
پلکه دراثر ضعی و کوشش مردمان غربی از ده قرن بعد از صلب حضرت مسيح ( بعقيدة 
شما ) آنهم از برکات مسلمین عرب ونشريات آنپا بوده . 
ألبته دراین موضوع صحبت پسیار تموديم تارسيديم باین جا که کفتم فرق پیشوابان 
مسلمين با تمام اهل عالم و داتشمندان معروف دیا اینست که اینها با اساب کشفیات 
میکنند و آنها بدون أسباب . 
برای مدعای خود چند خبرازائمه طافرین سلامالله علیپم اجععین راجع بحوانات 
ذره بینی خواندم که دز زمائيكه ذرم بيتها و ميكر سکیها در عالم وجود نداشت (یعنی 
در هز اروسيصد سال قبل ) پیشوایان بزر کف اسلام أثمه ازعترت پیغدبی عظيمالشأن ما با 
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چشم غير مسلح بالات و ادوات ظاهربه حیوانات ذره بینی را ديد و يما معرفی و امن 
باحتراز ازآنها نمورند . 
شما ها آمروزه مباهات مينمائيدكه بوسیله تلسکویها و دوربینهای قوی از كرات 
جو به وموجودات هوائى ومخاوقاتور كوا کب وستار كان فى الجمله اطلاع پدانمود,‌اید. 
ولې درهز أروسيصد سالقبل پیشوای دومعسلمين ومعلم ثانى اسلامیان امير المؤمنين 
على بن اببطاب عليه الصلاء و السلام بدون أسباب و وجود تلسکوب و دور بين های 
بز ركك از كرات آسمانی طبق هيت جديد خب داده آنگاه همین خبری که امشب 
بعرضتان رسانیدم برای ایشان خواندم که آنحضرت فرمود هذه النجوم التى فى 
السماء مدائن مثل المدائن القى فى الارض . 
مسيوزوئن ‏ ( بعد ازقدری سکوت و تفکی ) خب را پاد داشت نموده و گفتند 
خواهش میکنم ام كتابهائى که این خبر را خبط و ثبت تنود اند بمن بدهید كفلم و 
نوشتند آنگاه کفتند در لندن و يارس بزر کترین کتابخانه های مهم ديا موجود است 
حتى نسخه های خطی هر کتایی در آنجا هست من اول بلندن میروم و بعد بپارس در 
کتابخانه ها این كتايها را قیقنه تحت نظ ميكيريم و بادانشمندان و مستشرقين مطلب 
را مورو بحث قرار ميدهيم |أكرديديم تاريخ تأليف این كتابهائى که شما کر نمووید 
قبل از پیدایش تلسکویها و دورپن های آسمانی بوده بشما قول شرف ميدهم و خدای 
عسى 2 و جل للع بين من و شما کوام باشد که یمد از تحقيق و فیمیدن مطلب 
مس لمان ميشوم . 
زیرا قطعاً كويتدم جنين خبرى يدون اسباب در هزارسال قبل چشم دنيائى نداشته 
و حتماً چشم ملكوتى داشته داراى قوه الهى موده يس دين اسلام با جنين پیشوائی حتماً 
دين حق آسمانی ميباشد که خليقه و جانشين پیغمبر امام داراى جتين قوم وعلمى مافوق 
قوای بشریست بوده - انتهی(۱. 


(۱) بعد از مراجت از سفرنامه‌ای از يشان رسيد با تصدیق برا تب فو وحقيقت خبر 
اظبار اسلام واقرار بشهادتينواعتراف بحقيقت اسلا موده بودند. 
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آقابان حترم جائکه بیگانگان ندیده و نشناخته بدون حب و بغض فقط روى‎ 
ماو شما بايد بطریق اولی این رام را چیمائیم و روی همین دو قاعده هر كس را‎ 
. لاق پیغمبری و واجد شرایط ديديم پیروی از أو بنمائيم‎ 
و هم چنین است مقام خلافت و جانشینی پیخمیں لژ که اکر با ديده انصاف‎ 
و بصيرت بشگریم و از غرض رانی و تعصب خارج و لبای عادت را از تن يرون كليم‎ 
هيفهميم بعد از رسول خدا مه در ميان صحابه احدی لباقت ابن معنی را نداشته که‎ 
. آزهد وأعلم و فضل بعلاوم اعلا نسباً از مولا امبرالمومنن  باشد‎ 
جه آنکه آن‌حضرت بعد از رسول أكرم هنيع‎ 
جميع علوم منتهی جامع جميع فضائل و کمالات بوده علوم اولين‎ 
يعلى لقا مغو و آخرين در تزد آن بزر كواروده وجعيع ءلوهى‎ 
که در ميان خلق متعارف‌است از حکمت و كلام و تفسير و قرائت وصرف و نحو و قفه و‎ 
و هندسه و طب و تجوم و عدد و جفروحساب و شعر و خطبه و موعظه و بديع و فصاحت‎ 
. و لغت و «نطق الطير تمام بآ تحضرت منتهى ميشود‎ 
در جميع این علوم يا آتحضرت مبتکر بوده با تشریح علم نموده و در هر علمى‎ 
را مصدر قرارداده وبعدها هر چه‌درآن‎ ET کلام خاصی بیان فرموده که اهل آن فن‎ 
فن كفتكو كرد,اند شرح بر کلام آنحضرت بوده است.‎ 
ماتند آنچه به اپوالاسور دثلى در علم تحو فرمود که كلمه اسم و فعل وحرف‌است‎ 
و نیز باب إن و باب اضافه و .باب اماله و باب لغت و عطف را مرسوم داشت و تفسیم‎ 
إعراب برقع و نصب وجر و جزم » دستور اسولی‌است برای حفظ عبارات از غلط ازطرف‎ 
. آنخضرت صادر کردیده ابت‎ 
کرشما صفحاتاو[ دیباچه کتاب‌شر حنج البلافه‎ ١ 
< اعتراف ابىابى ااحدید 5 فا من اند‎ 
نای ا ليس‎ 
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. گفته‎ ٩ معانی نموده و مقام علمى آتحضرت را ستوده صربحاً در ص‎ 
ومااقولفی رج ل تعزى اليه كل فضيلة و تنتهی اليه کل فرقة و تتجاذبه‎ 
کر طائفة فهو رئيس الفضائل و ینبوعها و ابو عذرها و سابق مضمار ها‎ 
و مجلی حلیتها کل من بزغ فیها بعده فمنه اخذ وله اقتفی و على مثاله‎ 
.)۱( احتذی‎ 
عم ققهاء أربعه آبوحنیفه - امام مالك - امام شافعی - امام حثيل را از آتحضرت‎ 
. میدائد و كويد فقهاه صحابه فقه را از على آموختند‎ 
چون امشب مجلس ما خیلی بطول انجامید, بيش از این مقتضى نیست که بنقل‎ 
. مام کفتار و بیانات آن عالم بز رک خووتان شما را مشغول سازم‎ 
لازم اشت می‌اجعه تمائيد به دیباچه شرح نهج البلاغةٌ آن مرد بز ر كك منصف تا‎ 
مببوت شوید از شهادت و تصدريق و أذقان و اعتراف عالم مورخ منصف ازجعاعت خورتان‎ 
که كويد إمرعلى لز عجیب است که درتمام عم که لالورى بر زبان او جاری‎ 
نشده پیوسته همةٌ علوم در نزد او حاضر بوده تا آخر جملات که كويد و هذا يكاد‎ 
يلحق بالمعجزات لان القوة البشرية لاتفى بهذا الحصر و لاتنهض بهذا‎ 
. )۴( الاستنباط‎ 
اکر بخواهم اخبار غيبيهاى كه از آن حضرت صادر كرديده و بعد از سالبابلكه‎ 
قرنها وقوع ياقته و أكابر علماء خووتان خبرهاد انقل نموده و تصديق بآن معانی نمود‌اند‎ 
اشاره قمايم صبح طالع میگردد در حالتيكه بعشری از اعشار تقل حقایق ترسیدهايم‎ 
. بيش از این مراحم نمیشوم‎ 
جه بكويم وچگونه ممرفی نایم شخصى راكه ابواب تضائل تماما باو منسوب و‎ )٩( ۰. 
فضل هر گروهی از فضلاء باو منتبى ميكردد وهر طایفه فضل خوددا ازا و گرفته وجلب نموده‌اند‎ 
او است رئيس فضل وفضلاء زیر هر فضیلتی از اد سرچشه گرفته حجج ویراهین فضل از‎ 
آن جناب ترشح نموده‌است او است بر نده مسابقهدر مدان سباق او است كاشف تابح فضل‌وهر‎ 


بابی از فضل که بعد از نجناب‌هوید| کردیده بازار تیا باو دارد بایستی باو اکتفاء بقضیلت‌تموو 
و سثل او اقندا کرد . 


(۲) چنین امری البته ملحق بسجزات است زبرا ال قوة يثري ادج اس ت که بتواند چنین 
قواعدی را احصاء پا ياين مرتبه از ستنپاط نالل كردم , 





یات 





اک 
درخانه کر کس است يك خرف س أست . 
برای تموته و روشن شدن أنهان کمان ميكتم كقى باش د که آقابان بدانند آنچه 
ما ميگوئيم با دلیل وبرهان ميباشد . 
از عله روزهائیکه پرده از علم آنحضرت برداشته شد و امت فهمیدند که 
آن حضرت عالم بمغيبات است مثل فردا روزى بود كه بنا بر بعض اخبار صحيحه 
و مشپوره روز ولادت با سعادت ریحانه رسول الله ابا عبد الله الحسين ارواحتا فدار 
بوده است . 
ان الاس دخلو على النبی صلی !له علید و آ له 
خبر کت ند و سم و هپوم بمولوده الحمين 187 
تهنيت ملالکه وامت‌برسول ۷ 
| کر صلی الله علیه و آلهوسلم مردم داخل ميشدند برسول خدا َو تنیت 
میگفتند آنحضرت را بمولود حشرت سین 82 
شخصی از ميان جعیت عرض کرد بابی انت و امی يا رسو ل الله پدرومادرم فدای تو 
باد یا سول اله ام‌وز از على اس عجیبی مشاهده كرريم فرهود چه دیدید عرش کرد 
چون ما برای تینیت آمدیم ما را از ورود بر شما منم مود بعذر اينکه یکسد ویست 
هزار ملك از آسمان جپت تبريك و تهنیت تازل شده اند و خضور رسول خدا شيع 
میباشند ما تعجب نمودیم که على از کجا شمارى نمود و چگوته خبر داز شد آیا شما 
باو خب رادید حضرث تبسمی نمور و بعلی فرمود از کجا دانستی آنفدر ملك در نزد من 
آمده‌الد عر ض کرد - 
بابى الت وامی ملافکه‌ای که بر شما تازل و سلام مينمودك هر بك بلقتى با 
شما حرف هيزدند من شماره کردم ديدم ييكصد و ببست هزار لفت با شما حرف زدند 
فپمیدم يكصد و ببست هزار ملك خدمت شما آمده‌اند حضرت فرمودند زادك الله 
علما و حلماً يا ابا الحسن خداوند عم و حلم تو را زياد كند با ابا الحسن ( کنیه 


بود). 








3 
أنكاه رو بامت نموده فرمود الا مدينة العلم و على بابها ما لله نبأاعظم 
منه و ما أله آية اكبر منه هو امام البرية و خير الخليقة امین الله و خازن 
علم الله و هو الراسخ فى ااعلم و هو اهل الذكر الذى قال الله تعالی 
فاسئلوا اهل الذكر ان کنتم لا تعلمون انا خزانة العلم و على مفتاحها فمن 
اراد الخزانة فلیأت المفتاح )١(‏ . 
آقایان حترم | کر انصاف.دهید و قدری ازعاوت 
۱ خارجشويد و قضاوت عادلانه نمائید بدون اراده 
روی فطرت ياك قلبتان تصدیق مینماید که جنين شخصيت بز ركىكه جامع جعیم علوم 
أننياء و اسرار غیوب و ميآت کامل رسل و واجد بعيع صفات یدهم و اخلاق پسندیده 
و صاحب "مقام عدالت و تقوی و عصمت بوده رسول | کرم را هم اس فرموده بدر 
خانةٌ أو برويد و اطاعت ار را اطاعت خود و مافتش راهم خالفت خود فرار داده و از 
حيث زهد و ورع و تقوى و نژاد برجستةٌ خلق و اعلای از همه بوده بقسمی که رسول 
اکرم إتت اورا امام المتتين وسید المسلمین خوانده که ببعض از آن اخبار در ليالى 
ماضیه أشاره نمودیم اولی و أحق بمقام خلافت و امامت بوده است از سایر صجابه ولو 
صحابه هم هر یك دارای فضائلی بودهاتد ولی‌سحبت ما در أفضل و اأ کمل‌است که‌اولوست 
وحق تقدم پر ریگران دارد - 
اکر شما در ميان تمام صحابه و أقارب رسول الله فردی را معرفی نمودید که 
بفضائل و کمالات وصفات ظاهر وباطن برابری با آنحضرت تمايد ما تسليم ميشويموا کر 
همچو فردى را نتوانستيد معرفى نمائيد ( زیر| همجو فرد شاخصى جز 1 تحضرت درميان 
صحابه وجود نداشته ) حقاً بايد تسلیم حقيقت شويد و چشم از خلق يوشيده و با حق 
چموند نمائید . 


قضاوت منصفانه 


(۱) من شهر علم هستم وعلى دروازه اواست نیست برای غدا خبری و آیتی بزدکتر از 
على اوست امام خلق و هتر بن‌مردم امین دا و نگهدار عام او و اوست اهل ذکری که خدا فرمودء 
سؤال كنيد ااهل ذکراگر شما هلم ندارید من خزانه علم هتم وعلی كليد آن خزانه است‌هی کس 
خزانه را ميخواهد پن بايد کلیدرا پباید . 





A 
وستباى خود را بسوى آسمان برداشته عرض کردم ) خدایاتو را شاهد و كواء‎ ( 
میگیرم اداه حق تمودم و وظيقه دی را يدون حب و بذش اتجام دادم و دفاع از حريم‎ 
تشيسع نمودم و حقیقت را در مقابل تهمتهای دشمنان ظاهر ساختم عوض و پشتیبانی را از‎ 
. خودت ميخواهم و بس‎ 
نو" اپ - قبلهصاحبرءشباست كددر حاشيه این‎ 
مجلس کر استضائه از انوارقدسه و استفاده‎ 
از مبانی علمیه و مبادی عالیه تموده و ولائل طرقين را استماع نمودیم چند نفر هستیم که‎ 
تمام شبها باعشق تمام درمجلی‌حاضرو همه روزء در اطراف گفتارهای شبانه‌سحبتهانموده‎ 
و مطالب را حلاجی کامل تمودیم شك ميكنم خدای واحد را كه اسباب هدايت مارا‎ 
بوسيله شما قراهم آورده و مستبص بحق شديم و دلائل نشنیدم شنيديم كاملا صد در صد‎ 


بيانات نواب در قبول تفيع 


بر ما ثابت و محقق آمد که طريق شيعةٌ امامیه اننا عشريه مذهب حق و طرق حقيقت 
است بر خلاف تبلیغات سوء مخالفين که آنها را بما مشرك و غالی و رافضی و منحرف از 
حق معرفی نمودند بر ما معلوم آمد که دين حقيقی اسلام را آنها دارا هستند . 

نه ماعدمٌ حاضر بألكه بسیاری از مرومان ساد بی غرض که در بیحقو حقیقت‌اند 
مانتد ما در این شهر از خوأندن روزنامه ها و مجلات و یی بردن بدلائل طرفين مستبص 
بحق شدراند . 

منتها یعضیها توانائی تظاهر ندارندبواسطه اشتفال آنا در مجامع‌عمومی ومشاغل 
خصوصی و اختلاط باخالفین - ولی در ترد ما حرمانه اظهار تشيع نمود‌اند . 

چون شما راء ابیامی باقى نگذاردید و بابيان ساده تزريك بفهم عمةٌ ما كشف 
حقایق نمودید . 

ولى ما عدم حاضر چون از کسی باك تداريم با قوت قلب آمادة تظاهر هستیم‌چند 
شب است که ميخواهيم پرده رأ برداشته و خود را معرفی نمائیم فرصت بدست نیاحده و از 
حسن اتفاق هر شب بر بصيرت ما افزوده و دلائل محكم ترئ شنيده و بر عفيدژ خود زاسخ 


و ثایت تر شدیم . 





ككف 
براي ١‏ تكمرقت از دست نروداجازه دهيد پردم را برداشته أقاريرما را بشتويد وبما 
افتخار دهيد و نام ما را در دفتر شيعيان مولای عالمیان امبر المومنین على و ائمه هدایت 
نناعشر 16 ثبت و قبط نمائيد و بجامعه شيعيان هم اعلام فرمائيدكه مارا به برأدرى 
خود پذبرند و دز روز قيامت در حکمه عدل الهى و حضور جد بزر گوارتان هم شهادت 
بدهید که ما از روی علم و يقين ایمان بولايت أثمه إثنا عشر و اوسیاء و خلفاء 
خدا آوردمام . 


رسول 


داعی - بسی خرسندم که م‌بنم أفراد برجستهاى باد.بدى بصيرت وكوش حقيقت 
توجه بحقایق نموده .حق را بروشنائی نور عقل پدست آوزدء براه راست و صراط مستقيم 
وارد شدند . 
همان سراطی که رسول | کرم راش دستور دادم چنانچه اکابر علماء سنت وبعاعت 
از قبيل امام اعد پن‌حنیل دره‌سند و أبن ابی الحديد در شرح تهج و عل بن طلحه شافمی 
در مطالب الستول و ابن مغازلى در فضائل و خوارزمی در منافب وسلمان حلفی درینایم 
الموده و دبكران تقل نمودماند که آتحضرت قرءود ضراط على حق نمسکه نی 
راه على حق است می‌چسبيم اورا . 
أميدوارم سایر بر أدران اسلامى ماهم از عادت و تعصب خارج كرديده وپردماستتار 
از مقابل دید کافشان برداشته حق وحقيقت بر آنا آشکارگروو . 
نواب ‏ قبله صاحب باتشکر از مراحم و الطافتان که با روی باز وحسن.أخلاق 
جواب مستدعیات مارا دادید انك مختصر اشکالی در گوشه دل ما است تمتا ذاریم آن 
داهم حل نمائد که باعث مسرت و امتنان و روشنائی دید گان برادران ما و استحکام عفیده 


و ایمان ما كردد . 
داعی - خواهش میکنم بفرمائید اشکال در جه چیز است تا جواب آنرا 
عرض نمام . 


واب - أشكال ما راجم پامامت ان اثنا عشر و اسامی آغمامیباشد چون 


در این شنها آنه دورد بحث قرار کرفته شخصیت امير المؤمنين على ا بور 





۳ 

متمنی است برای ها شرح دهید که اولادر قرآن کریم آبه‌ای هست که ما را دلالت 
بامامت ثم فتی‌عشر بتماید با خير . 

ثانياً در کتایپای ما اسامی دوازده أمام شيعيان ميت شده یاخبر چنانچه هست‌برای 
اطمینان قلب ما بیان فرمائيد . 

ذاعى - فرمایش شما سيار بجا و سؤال بموقع نموديد و جواب آنهم حاضراست 
ولى چون وقت تنکه و تزديك سحر است و جواب این سؤال هم ممكناست قدری‌طول 
بکشد چنانچه موافقت فرمائيد با فرداشب تشريف میآورید وجواب عرض مینمایم یافردا 
صبح بعرض جوأب ادرت ورزم . 

چون فردا روزعيد سعيد عيلاد سعادت بنیاد ريحاتةٌ رسو لاله حضرت أمام| باعبدالله 
الحسن لت است از طرف برادران قزلباش ما جشن معصلی از صبح تا ظهر کر امام‌باره 
(حسینیه ) رسالدار بر قرار است مکن است درآنجا بعنوان عیدی این جواب دا عرض 
نمودم وحل اشکال مایم انشاء اله تعالى . 

نواب - با كمال افتخار مواققیم و بیش از اين مزاحم وقت شما نمی شویم پس 
الحال اجازم فرمائید آقابان حترمی را که از اتوار مضيئه این مجلس تورانی استضائه 
نمود,‌اند يحضؤر مبارك معرفی تمایم . ۱ 

داعي - با یکمالم ميل و مسرت آمادمايم که آقابان عزیز رادر آغوش مپر 
ومحبت دترم . 


واب - آقابانی كه افتخار دارند امشب در تحت لوای 


تغيع اختيار نمودن لا اله الآ الله محمد رسول الله اقرار بخلافت و امامت 
شش فر اهل تسئن 


على و بازده نفر امامان از فرزندان آتحضرت بنمایند . 

۱ - حقیر مخلس‌شما عبد القيوم ۲ - سيد احمد علیشاه ۳ - غلام اماهیی 
(از تجار محترم ) ۶ غلام حیدر خان ( از أعيان سرحدی) ۵ - عبد الاحد خان 
(ازتجار محترمينجاب) ٩‏ - عبد الصمد خان (از رجالوملاكينمعروف) (شكل ۲۷) . 

(آقايان روبداعی آمدند داعی همآز جا برخاسته تمام اهل مجلس‌همه برخاستند) 
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AY 
(هريك را در آغوش محبت كرفته بوسيدم یمد تمام اهل مجلس با آنها معانقه نمودند)‎ 
(چون ديدم برادران اهل سنن خيلى كرفته تدند برای دلجوئى آتها كفتم شب عيد)‎ 
(است مطایق وستورات اسلامى مسلمین: بايستى با یکدییکر مسافحه و معاقه نمایشد)‎ 
(كه موجب تواب فراوان است- فلذا خویست همکي با هم مصافحه و معانق تائیم)‎ 
(اول دست بگردن جناب حافظ وشیخ عبد السلام وبعد با سایرینمهانقه نموده وپیهانی)‎ 
(همکی را بوسيده آنگاه شربت وشیرینی مفصلی بجلس آوردند وبا صبت‌های شيزرين)‎ 
(مجلس را مسرتی تازه دادیم و کدورتهای ظاهری را که در وجنات آتها بود بر طرف)‎ 
. (نمودم)‎ 
حافظ ۔ صاحب ما از دیدار شما در اين شبها بهر؛ کافی برديم كه تا آخر عر‎ 
. لذائذ أن فراموش شدنی نیست‎ 
مخصوماً بر شخص بنده منت بزر کی‌دارید جد بزرکوارتان بشما عوش بدهد‎ 
زيرا كشف جفايق بسیاری نمورید چنانچه شبهای قبل هم عرض شد که حقير زا داز‎ 
نمودید قطعاً من آن آدم شب اول یستم یعنی هر انسان عافل متصفى که دلائل خالی‎ 
از شائبه شما را بشنود قطعاً بیدار و هشیار مشود - مانند. این بندة حقير که امیدزارم‎ 
بطر ق ولایت عترت و اهلبیت رسالت از این عالم بروم و در مقابل رسول الله مت‎ 
. سفید روی باشم‎ 
خیلی مايل بودم که مدت بيشتري با شما مأنوس باشم ولی چون وقت ما تنكك‎ 
کردیدء و کارهای شخصی پسیار داريم ما بخيال دو روزه آمدیم تصاوقاً خيلي طولانی‌شنه‎ 
آمشب‌را با اجازة آقایان ليلة الوداع قرار میدیم که فرداشب با ريل (راء آحن) ح رکت.‎ 
نمائيم و از شما دعوت ميكنيم که بمحل ما تشريف فرما شويد تا از محضيرتان پپره‌های‎ 
. خصوصی برداریم‎ 
دا عی - آقایان تصدیق فرمائید از شب اول که بزبارتتان نائل آمدم الی‌الحال‎ 
باوداد وصميميت بدون عناد وتعصب سو کرم مهن و محبت بودم و بآقایان انس و علاقة‎ 
مخصوصی يبدا تمودم هبییگاء از طرف داعی مانعی برای حر کت آقايان نبوده ولی‎ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لفك 
إلحال .که میشنو مآقايان خیالحر کت‌دارید تأثير عجيبى در خوو مشاعده ميتما ام 
یکی از عرفاء این كويد من با اس و وصال (برخلاف تموم) «خالف برای آنکه 
در عقبوصالفرأقميا بد ودر دیوان‌متسوب بمولانا أمير المؤمنين على تا لست كەفرمود : 
يقولون ان‌الموت‌صعب على الفتى فارقة الاحباب و الله اصعب (۱) 
الحق در این ده شب از دیدار آقایان عموماً وشخص جنابعالی خصوصاً توشة بسيار 
برداشتم که هر کز فراموش تخواهم نمود . 
ولو در این ده شب بمثاسبت الكلام بجر" الكلام رشت سخن بسیار طولائی شد 
و هر شبى بدون ارادء زباده از شش هفت ساعت و بیشتر وقت آقابان جلساء محترم را 
كرفتم ولى جون سر اسر مجلس مان کرآیات شر بقه قرآنیه ء قل احارت رسول خدا 
متي بوده و از عناد و لجاج جاهلانه و لهو و لعب ب کنار بوديم خود عبادتى ازعباوات 
را انجام دادیم . 
ولى نظر بآفكه. انسان مک سهو.و سیان و اشتباه است چنانچه در على 
کلمات از طرف داعی سهواً (نه عداً) إسائۂ ادب با اطالف کلام روی داده با بنظر آقابان 
محترم بد آمده عفو وانماش فرمایند و درمظان استجابت‌رعوات داعی ناچیز محتاج را از 
دعای خير فر أموش نفرمایشد . 
حافظ ‏ از حسن بیان و ابراز الطافتان كمال امتنان حاصل است واحدی از ما 
از شما رنجشی ندارد که پوزش میطلیید جه آدکه حسن اخلاق و ادب چنابعالی بقدرى 
زياد است که مارا مفتون و مجذوب خود نموده و از طول کلمات هم ابداً افر کی 
نداريم بلكه طلافت لسان وحسن بیان‌شما باندازءاى فوی‌است که كمان نميکنيم هرقدر 
طولائی شود ملال آور باشد . 
داعی - با تشكر از مراحم آقایان در خائمه عرایضم ميخواهم مطلبى بعرش 
پرسائیم که چون فردا روز عيد بزر که مولود مسعو ومئلجى |امتريحانةٌ رسول الل فيو 
ميباشد و از طرف آقایان محترم قرلباش د برادرآن شيعى شما مجلس جشن با شکوهی 
در أمام بارم (حسينيه) رسالدار بر قراراست . 


(۱) میکر بند سك بر جوان سفت‌است وحال 5 نکه مفارقت دوستان بهد! قسم سعت تزاست . 





AL 

و آفايان حترم از شخص جنابعالى و آقایان حاضر بتوسط شما از بجيع برادران 

اهل تسشن صميمانه دعوت مينمائيم نظ بعلاقةٌ خصوصی که پرسول | کرم لت داريد 

پرای خرسندى روح پر فتوح آنحضرت فردا صبح را با اجتماع مهمى از برادران اهل 

سنت و جماعت بآن مجلس جشن تشر یف فرما شويد كه ازش کت خودتان درآن مجلس 
جشن شيعيان علاوه برأيلكه موم ما را ممنون و متشکرخواهید نمود . 





با نظ داعی موافقت خواهید فرمود که باڈر کت دوفرقه برادران ایمانی واسلامی 

در این جشن‌کومی چنان اتحادیه اسلامی تشکیل دهیم که اعادی اسلام را ( که خواهان 
تفرقه و جدائى مسلمانان اند) درحبرت وعبرت بگذاريم . 

قد فرغت من الكتابة فى جمادی الثانى ۱۳۷ وانا العبد الفانی متحمد الموسوی 
(سلطان الواعظین الشيرازى) 


عید ميلا حسي: 


فدتشهر شعبا نها الاشهر 
طوى الهم عناوز ال السا 
لثالثه فی رقاب الا نام 
فصبح الولاء بمیلادسط 
و باب لنجاهالامام ای 
وغصی الامامة فيه سما 
وروض النبوة من تور 
متهن بميلاده شيعة 


2 


فمن بینها يمنه الا شهر 
و بشر الهنا يننا پنشر 
اباد لعمرك لا تنکر 
هادی الانام به مسفر 
ذنوب العباد به تففر 
جنی هدایتها شمر 
سنى و من نوده مزهر 


لهم‌طاب فی حبهعنصر(۱) . 


صبح روز سيم شعبان المعظم سال ۱۳2۵ که عبد میلاد سعادت بنیاد مولانا ومولی 
الكونين امام سيم حضرت ابا عبدالله الحسين عليه وعلى جده و اببه و امه و اخيه و تسعة 
المعصومين من ذريته الصلاذ والسلام بودطالع » مجلس جشن با شکوهی از طرق آفايان 
حترم قرلبائى در امام بارم (حمینیته) رسالدار منعقد وبرفرارشد از اول صبح موم طبقات 
مختلفه بآن مجلس با شكوه عجوم آورد, جبارساعت بظهر مانده داعى باتقاق جع مکثبری 
ازعلماء ورجال شيعه كه بمنزل آمده بودند جهت شر کت درجشن به أمام بارى رفتیم الحق 


مجلس با شکوهی بوده - 


0 8 این جع وار ماهه سال شبر شمان كه مشهور بیمن.وغیر بت‌است مدای‌خودرا 
ب بعادت ايلاد تحضرت بله تود هر گو نه همدغمرا از ما ذائل وضدای تيريك از هرطرئى 
کت باخ © ددميم ماه شعبانحين بن على عليهماالسلام متو لد گردید ولدا صبح ولايث بمیلاد 
ر و غدا روشن ومتور گردید که او کیستکه باب نجات وسیب آمرزش خلایق است شاعه 
ډرخت امامت ازاو بلند ومیوه‌های‌در خشنده و لایت نه امام بعد ازاوهستند باغ تبوت‌از نوراو دوشن 


وبراز + است تهنیت د بز شیمیان ر آذ عيب 
پراز كل ومیو: است بگو بميلا ن بز د كوار گروه ن دايمنى آن ر 
يب يسيب مت او سا ا وه شيعيان رايمنى آن گړوهی که گی 





الاك 

حر اران نفر جمعيت از طبقات ختلفه‌شيمه و سنی فضاى بسيار وسيع امام باره باآن 
عظمت و تمام اطاقهای بزر كك دو طبقه اطراف را تا ميان معبر تمومی حتى بالاى بامپارا 
پر موده بودند ٠‏ 

آقایان محترمین علماء عامه و اهل سنن باتفاق جناب حافظ عل رشيد و شيخ 
عبدالسلام هم تشريف فرمابودند از ورود داعی جوش و خروش عجيبي در مجلس بر پا 
شد با إينكه برای جلوس داعی جایگاه مجلی معين نموذه بودند معذلك يبا احترام 
علماء بزر کث عامه از جایگاه خود صرف نظر نمودم يك سر خدمت ایشان رفتم بسیار 
از این صمل داعی که احترام بمقام آنها و دال" بر خفش جناح و بی غرضی داعی بود 
خوش حال شدند . 

بعد از معانقه وجلوس شربت و شیرینی مقصلی بمجلس آوردند بعد از صرفيئربت 
و شیرینی دو نفر هداح مديحه سرائى قابل تمجيد پلسان اردو و پارسی تمودند آنگاه 
جناب سرداز عبد السمدخان که از رجال نامى شيعه پیشاور بودند با جعاعتی از محترمين 
قرلباش آمدند و از داعی درخواست متبر نمودند که چون روز عيد است بعاعت حاضرین 
بانتظار عيدى از شما آماد‌اند که از بيانات متيرى خود يآنها عیدی بدهید . 

هر چنب داعى امتناع نمودم بر اصرار آنا افزوم شد عاقبت جناب حافظ واسطه 
شدند و کفتند چون امروز آخر توقف ما است ميل دارم از منبر شما باد کاری باخوو 
رم چون بایشان علاقه يبدا موده بودم نخواستم تمرد از قول ایشان بنمايم لذا بیاسی 
احترام أيشان تبر رفت‌تا قريب ظپرمنیر بووم ویمد از خأنمه منبرواداء نماز بعاعت‌باتفاق. 
عده‌ای از خواس رجال شيعه و سنی و آقابان مستبصرین عکسی برداشتنه ( که- در 
صفحات قبل کراور شدء و از نظر خوانند کان محترم گذشت ) و غذای مفصلى بافتخار 
ورود شش نفر آقابان محترمین تازه وارد در حوره شیعیان بعموم دأده شد . 

ينك متن منبر داعی را هم کسخبرین جرائدو مجلات‌نوشته و در مطبوعات‌خود 
انتشار داده بودند چون خالی از فایده نبود بلکه میتوان كنت متمم ومکسل يانات 
ده شب مناظرات ما بود لذا برای جاب باصل کتاب ملحق تموديم : 








لكالا 


آغاز منير 

رب اشرح لی سدری و یمرّلی امری و احلل عقدة من لمانى يفقهوا 
قولی . 

الحمدلله الاول قبل اولية الاولين و الباقى بعد فناء الخلق اجمعين و 
الصلاع و السلام على سر الوجود ف اول کل موجود و صاحب‌لواء الحمد 
و المتامالمحمود الغاتم لما سبق و الفاتح لما انقلق والمعلن الحقٌ بالحق 
و الدافع جيشات الاباطیل و الدامغ صولات الاضالیل النبى الامى والرسول 
المکی المدنى الفرشی الهاشمی الابطحى سید الاو لین والاخریی حبيب اله 


العالمين ابی القاسم محمد بن عيداليّه خاتم الانبياء د المرسلین و على آله ۰ 


الطاهرين و اوصياله المعصومين شموس سماء العام و الهداية و ينايع 
الحكمة نواميس الكبرياء و آیات الله العظمی و عة الله على اعدانهم و 
مبغضيهم و منكرى فذائلهم من الاو لين د الاخرین من الان.الی يوم الدين 
اعوذبالله من الشيطان الر جيم بسو الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم فى کتابه 
الكريمياا بها تذدين]منوا اطيعوا الله واطیعو! الرسول واو لی الامر متكي فان 


تنازعنم فى شىء فردوهالى الله والرسول آن کنتم تؤهنون باللّه واليوم الاخر 
ذلك خر و احسی تاويلا (۱). 


(۱) ایاهل یمان فرمان خدا و دسول و فرمان داران ( اذطرف‌خدا ورسول) را اطاعت 


3 * دون «دچیزی کارتان يكفتكوو تزاع کشید بعکم خدا ودسول باز كرديد گر بدا و دوز 
مت ايمان دادید اینکار (دجوع بحكم خدا ورسول) برای شما ازهرچه تصور کنید بپتر وغوش 
توت تر خواهد يود . ليه ۲ سوده چهار (نسام). 





Ave 
یکی أزموضوعات مهمه که سالپا است رطب اللسان‎ 

. موم کردنده و حرفرقه و قومى برای پیشرفت عمرام 
و مقصد خود ات بآن مینمایند موضوع حر" بست و آزادی است که حيراست آويزوسته ای 
د رحا شی اک و ود کرد کروی هي امل حر زا ا 
زیر فرمان قضاء جریان انبياء عظام بيرون رفته و از حوزه متديتين خارج گردیدند 


آزادی مجاز وحقیقت 


٠‏ وحال آنكه قهمیدند حریت و آژادی ازعبوددت يرورد کار عالميان وقیودشر ایم حه 
۳۹ 6 


و قوانين مقدسه مخالفت کامل با علم و عقل دارد و چنین حریتو آزادی مخل آسایش 
بش و موجب هرج و مرج و خلاف نظام طبیعی و م‌وود و مبفوش محققين علماء و 
عقلاء میباشد : 

البته آن حريت و آژادی که سيار خوب و مدوح است عبارت است از آزادی 
از عبورست مخلوق و تعظیم و پرستش أبناء بقر و اطاعت کور کورانه همجنسان مانشد 
خود چنین آزادی از لوازم انسانيت است جه آنکه انسان فهميده که بنور عقل. منور 
کردیده و صاحب علم و معرفت میباشد بايستى از عبودیت و بندکی مانند. خود 
بر كنار باشد كور کورانه مطیع صرف أحدى تگردر که در دادی ضلالت و حيرت 
مر گردان كردد . 

البته بايد إنسان اشرف مخلوقات سر اطاعت بجائى فرود آورد که قابل و لابق 
و دلائل عقل وتقل برأوقائم باشد . 

بدیپی‌است ستایش وبند کی منحصراً اختصاص دارد بذات بی زوال حضرتاحدست 
جل وعلا که خالق ما و شما و جميع موجودات عالم است که با دلائل عقليه ابت آمده 
که مخلوق عاجز ور مقابل خالق قاور آنهم خالقى که ابجاد همه جين برای او نموده 
بایستی خاضم و خاشم و مطیم صرف باشد . 

و اطاعت احدی از خلوقات بر انسان جائز نیست مک ر آتکسی را که خداوند 
متعال اس باطاعت او نمودم. باشد و سند جمكم ما در اطاعت و فرمان برداری اشخا 


قر آن مجيد است . 





AYE 
وقتی مراجعه بقرآن مجيد واین سند حکم آسمانی مینمائی‌می بينيم دستوراطاعت‎ 
را درآیات چندیکملا بما داده که روى قواعد عقلانی اطاعت از جه اشخاصی بنمائیم ودر‎ 
. مقابل جه أفرادى سرتعظيم فرود آوریم‎ 
اطاعت خدا و يمير و از جمله در همین آیه شريقه كه مطلع عرايض‎ 
او لی الامرواچب است داعی انت صریحا فرموده اطيعوا الله و اطیعوا‎ 
الرسول و اولی الامرمتكم یعنی أطاعت كنيد‎ 
. خدا و اطاعت كنيد پیفمبر‌وصاحبان ام را‎ 
يس بحکم اين به شریفه بعد از اطاعت خداوند متعال ازجنس بشراطاعت پیغمیر‎ 
. و صاحبان ام واجب أبنت‎ 
در اطاعت أوامى وبغمبر خاتم لت موم جامعة مسلمين متفقند و احدی انار‎ 
این معنى»ندارد فقط اختلافی که ين مسلمانان ایجاد نمودند در معنای: اولی الام‎ 
است که خداوند ور این آ به بعد از اطاعت خود و رسولش اطاعت اولی الام را واجب‎ 
. قرار داده‎ 


دعر و رر ا وواعدا شی راید راتک 
معتای اولی الامر مراد از أولى الامر در أيه أمراء و فرمانفرمایان 
وسران لشکرند که شامل حال سلاطن وصاحبان 

اس (ظاهری) میباشد . 

فلذا آقایان اهل تستنن اطاعت ام سلاطين را پرخود وأجب میدانند ( هر چند 
متجاهربفسق وفجور وظلم باشند ٩‏ ) بدليل آنکه آنپا مشمول آیه اولی الام ند پس 
اطاعتشان واجب است ؟! . 

و حال آتکه چنین عقيس ای با دلائل عقل و نقل باطل است که این مجلس 
مختصر با ضيق وفت اجازه نمی دهد که یتمام دلائل بر بطلان عقيدة آنبا استشپاد 
نمایم اقلا بك ماه وقت می‌خواهد تا بتفصيل مردازم ولى من باب مالا يدرك کله 
لایر ند كله . 





AY 
آب دربا را اکر نتوان كشيد ليك بهر تشنگی بايد جشيد‎ 
با أجازه آقابان محترم برای اثبات هدف و مقصد خود مختصراً در أطراف این‎ 
. موضوع بحث مينمايم تا اهل انضاف قضاوت عادلانه نموده كشف حقيقت كردد‎ 
يديهى است امراء و سلاطين كه در جامفه فرمان‎ 5 
ما س0 روائميتمايتد از سال برون تيستندبامتموب‎ 
. با غالب بالقدرة  با منصوب من جانب الهاند‎  عاالاب‎ 
اما طريقة اول که اکر مسلمين جاع بر فردى ثموده و اورا بامارت یی قزار‎ 
نمودند اطاعتش ماتند اطاعت خدا و پیغمیی واجب باشد دلیل مثبت. عقلانی ندارد که‎ 
مسلمانان بتوانند عموماً اتغاق کنند بر يك فرد کامل عبار و پاکی و اورا بامارت‎ 
. بر قرار تمایند‎ 
برای آنکه مسلمین هر قدر قوی الفهم باشند بظواهر حالات مینگرنه و ازبواطن‎ 
. اشخامن كه در چه عقيده هستند بى خبرتد‎ 
هر قدر مسلمین عاقل وداناباشنددر ام انتخابات‎ 
قطعاً روی موازین ظاهريه از حضرت موسی كليم‎ 
الهعلى تبینا و آله و كداز انبياء اولوا العزم‎ 
. است عالمتر نمی‌باشند و عقولهمةٌ آنا از عقل كامل فرستادم‌خدا بالاترتخواهدبود‎ 


بنى اسرائیل متتخب جناب 
موسی فاسد در آمدند 


حضرت موسی از ميان هزاران عقلاه و دانشمندان بثى اسرائیل هفتاد نق را روی 
حسن تلواهر انتخاب نمود (جو ننبياء مأمور بظواهر بودندببواطن أشخاص نظر تميكروند 
همان حسن ظاهر را مدار اعتبار قرار میدادند ) . 

و بطور سینا برد در موقع امتحان همگی فاسد در آمدند و عالاك شدند معلوم شد 
از اول صاحبان عقيدة صحیح ثابت قلبى نبودند منتها در موقخ أمتحان پرده بالا وفت و 
آنچه در باطن داشثتى آشکار شد چنانچه قرآن مجيد اشاره بابتمعتي نموده در آپه 


۶ از سوره ۷ (اعراف) . 


_كلاة 
يس جائيكه ملتخبين كليم الله ييغمير خدا فاسد 
و كافراز جلد ور آیشد و بوسيلة صاعقه بعذاب 
حق تعالىممن ب کردند - سابرافراد بشربطرریق 
اولی قدرت بر انتخاب امراه صالح کامل ندارند . 

جه آنکه مکن‌است منتخب ظاهرالصلاح آنها در واقع و باطن کافر با فاسق باشئد 
و ظاهراً سالوسی نموده بعد از جلوس بر آربکه سلطنت و امارت جلد ظاهرالستااحی را 
ربجا اجر اء نمایشد ‏ 


بشر قادر ليست انتخاب 
امير صالح کامل نماید 


انداخته بی پرده مقاصد سیه خود را ت 
چذانچه در بسيارى از سلاطین و امياء (حتی نمایند كان مجلس سورای ملی) این 
اس دیدم شد‌است و قطعاً اطاعت جنين امیر و پادشاهی موجب اضمحلال دين و ضياع 





حقوق مروم و محو آثار اسالام خواهد بود . 
هر کز عقل‌باور نمیکند که خداوند متعال اطاعت 
سلاطين و امراء اولی 1 ام ال و فا ف 
الامر نمیاشند اس سلاطين و صاحبان آمرظالم و فاسق فاجرى 
را قرین اطاعت خود و رسولش قرار دهد يس 
بطلان این عقیده و روبه بارز و آشکار است . 

و علاوم اکر این حق اماع مت شرعی‌باشد اولی‌الامر بايد ور هرژمان باانتخاب 
حقیقی ملل اسلامى باشد واختصاس بملتى دون ملت دیگر نداشتهباشد 4 يبنحق شرعی 
تمام افراد جامعه مسلمين است که در هر کوشه و کنار عالم - فردی با افرادى از 
مسلمانان در شهر و یا قريه ای سکنا دأشته باشند بابد در آن انتخاب رای بدهند 
و در تعيين صاحب امر شر کت نمایند نه آنکه وسته‌ای در شهری با ملکتی رای بدهند 
رای آنها أجباراً مطاع باشد و ساير لاه و افراد بر جستة مسلمین مجبوراً سلیم 
كردند و | كريععيتى نظر مخالفتى داشته باشد آلها را رأفضى و مشرك خوانند و قتلشان 
را واجب بدانند . 

چنانچه صفحات تاريخ هزار و سیصد سالۀ اسلام را مطالعه تمائيم می بینیم که 
جنين أبعاعى بعد از خاتم الانبياه وتو در هیچ زمانی واقع نشده که تمام مسلمین موجود 
: لكك 





AYY. 
در عالم یا نمایند کان حقيقى آنها مجتمماً رأئ دادم باشند پس عقيده با جماع در هیچ‎ 
دوره‌ای لباس تمل نيوشيده و نخواهد يوشيد مخصوصاً أمروزمكه بلاد مسامین قطعه قطمه‎ 
- و مالك اسلامی متعد د » و هربك امیر و پارشاهی دارند‎ 
اکر بنا شود اهالی‌هر ملکتی يارشاه و صاحب ام مستةلی برای خود انتضاب‎ 
نمایند گذشته از آنکه در هر زمانى اولی الام متعدد خواهد بود و هيج يك از مالك‎ 
زیر فرمان پادشاء و اولی الاس ملکت دیگر نخواهند رفت جتائجه بين آنهاحم‎ 
خلاف و اختلافی واقع شود و نائزءٌ جرب بینهما مشتعل گردد ( چنانچه مكرر در‎ 
تاریخ اسلام واقع شده ) مسلمانان بلاتكليف خواهند بود جه آنکه هر دو دسته از‎ 
مسلمانان اطاعة" لام ازلی الام خود ناچار بجان هم افتاده و بر أدران مسلمان‌خودرا‎ 
بکشند آبا هر دو دسته از سامانان در برادر کشی مثاب و قاتل و مقتول اهل بهت‎ 
. ۲ خواهند بور‎ 
حاشاءكه اسلام و شارع مقدس جنين دستوری داده هر کز أسلام دين جامع كامل‎ 
عق ل يسند أمر بچیزی نمیکاد که مورد انار عقلاء و قابل تمل و اجراء تباشد بعلاره سب‎ 
. أبجاد تفرقه وجدائى مسلمانان كرود‎ 
. يس اولی الامری كه خداوندامر باطاعت] نها نموده منسوب بالاجعام نخواهندبود‎ 
چنانچه در ليالى ماضیه در مجلس بحث خصوصى با حضور علماء و دانشمندان‎ 
فریقین ( شيعه و سنی) بطلان إجماع را عقلا و نقلا ثابت نمودیم که در صفحات جرآئد‎ 
ومجلات درج کردیدم لابه بنظر آقایان محترمی كه در آن جلسات حاضر تبودند‎ 
. رسیده است‎ 
و اما قسم دوم که منسوب بالقدرة است عنی‌هر‎ 
هر سلطان و امير با قدرتی أمير و سلطان و خلیفه سفاك خونشوار فاجری که‎ 
0 0 اولی‌الامر نميباشد‎ 
بقپر و غلبه و سر تيزم و دسيسه بازی بر مردم‎ 
. مسلط و صاحب آمر ناف باشد اطاعتش واج ب گرد‎ 


(۱) مراجمه شود به ص 4۸۷۲ ٩۱‏ دص ۷۲ تا ۷۸ همين کتاب . 





AYA- 

چگونه لزير بار رود وتسلیم‌باینعقیدة بىمعنى کرد که اطاعت امراء وسلاطين 
و با خلفاء سقاك بى باك وفاسق فاجر مائئد اطاعت خدا و پیغمیر واجب باشد ۲ . 

اکر أمر جنين است چگونه علماء و مورخين ومنقدین از اكابر علماء عامه اخلفاء 
و أمراء سفاك ظالم را در کتب و دفاتر خود تقیح مینمایند مانند معاویه و يزيد يليد 
سفاك و زیادین یه و عبيد الله وحجاج واپوسلنه و ایو مسلم وغیر آنا . 

و اکر فى الواقع کسی از راہ لجاج بخواهد كويد اطاعت اين قبيل آشخاس 
وقتى آمر و ناقذ وسلطان وخلیفه بر مسلمين شدئد واجب است ( چنانچه بش از علماء 
عامه کفته‌اند ) قطعاً چنین اطاعتی بر خلاف نص صريح قرآن مجید و كتاب محكم 
آسمائی میباشد . 

زیر! خداوند متعال ور آمات چندی از قر آن مجید کفار وفساق و ظالمینرامورد 
لعن قرار اده و مسلمين را من از اطاعت آنپا نمووم . 

يس چگونه در این آیه شريفه ار میکند که اولی الام (فاسق فاجر ظالم بلکه 
كافر) را اطاعت کنند !1 . 

بديهى است نسبت دو قول متضار بذات أقدس پرورد کار از آقح قبايح میباشد؟ 
وحالآنکه فخر رازی که ازاكابر علماء عامه است در تسیر زین آیه شریفه صر صا كوي 
قطعاً بایستی.اولی آلامر معصوم از گنام باشد و ألا خداوند اطاعت او را در ردیف اطاعت 
خود وپیغمبر خاتم قرار تميداد . 

يس وقتى با همین مختصر دلائل بطلان أبن دو عقیدہ ثابت شدكه ممكن تیست 
اولی الامر منصوب بالاءهاع با منصوب بالقدرة باشد . 
اولى الامر بايد منصوب و ابت ميمائد فس سک ايستىادلى ی 

منصوص می جاب له بای منصوب ومنصوص منجانبأنهباشد فثب تالمطلوب 
همین است عقبدة شيعه أماميه أثنا عشربه که 

میگویند چون اولیالامر بایستی مانند پیغمبر مپذب ومنزه آزعیم صفات رزيله واخلاق 
فاسده و معصوم از تمام كبائر وصغائر ظاهراً وباطناً باشند و چون عم بواطن‌امورهم أحدى 





Av. 
. جز خدای تعالى ذاناً و استقلالاً تدارد پس بايد خدایتمالی اولى الامر را مین تمايد‎ 
همان خدائى که رسول را ازمیان خلق ب_کز ده وبرسالت ميفرستد أولى الامر را‎ 
. هم بایستی ذات اقدس أو جل وعلا انتخاب تمودم وبمردم معرفى نمايد‎ 

علاوء بر اين قبيل دلائل كه از خارج اثبات مرأم مينمايد صراحت اهر خود آیه 
حكم میکند که اولی الام کسی بايد باشدكه واجد بجيع صفات رسول اله و باشد 
ألا ماخرج بالد لیل که آن مقام وحى ورسالت‌است . 

و چون عالم بجمیع صفات بشربت جز ذات يرورد كار دیگری نيست يس حق 
اتتخاب مخصوص بذات أو جل وعلا میباشد . 

فلذا در آهُ شریفه برای فرق بين واجب وممكن دو اطیعوا آورده که میقرماید 
اطيعو! الله واطيعوا الرسول خدارا اطاعت كنيد ينحويكه او را واجب الوجود 
بالذات بدانید که آنچه از هستی صعات دارد از قبيل حيات و عام و حکمت وقدرت وغير 
آنها از خود او و عين زات او میباشد . 

و آطاعت كنيد پیفمبر را بنحويكه او را مکن الوجود و عبد صالم و واجد بعیم 
صفات هیده و اخلاق پسندیده بدانید که تمام آن صفات از جاب واجب الوجود باو 
افاضه شدی‌است . ۱ 

ولى وقتی بمعرفی اولی الامر میرسد کلمه اطیعو) نمیآورد ققط با يك واو عاطقه 
اول الاس را معرفی مینماید و دراین وأو لطيفدايست که میخواهد بمردمان منوز الفكر 
روشن ضمیر بفهماند که اولی الامر 1 تكس است که واج باشدهرچهرا رسولخدا 543و 
واجد بوده‌است مگر آنچه بدليل فاقد است‌از قبيل نزولوحى و استقلال در ابلاغ‌رسالت 
خلاصه آنچه رسول | کرم بتو داشته اولى الأمر نيز بابد داشته باشد مکرنقام رسالت 
و نبوت يس اطاعت اولی‌الامر أزستخ اطاعت رسول الله ميباشد ! . 

فقط شأن اولى الامر اینبت که مجری احكام و نگاهبان دين و قوأنين شرع سيد 
المرسلين تلو باشد . 

فلذا جامعه‌شیه امامیه معتقدند که مراد أزاولى الامر اثمه اثنى مشر أزنس ل ييغمير 


AAR“ 
و عترت طاهرة آتحضرت میباشند که آنها امير المؤمنين على ا از عترت و اهل بيت‎ 
. پیقمبر و بازده فرزند بزر کوار آ تحضرت هستند‎ 

و اين آیه شریفه بز رکتر دليل شيعه و جامعه اماميه بر اثبات امامت أ 
عشر عليهم الصلا والسلامميباش . 

علاوه بر آرنات كثيره وکر که مورد استدلال ما میباشد كد هر باك بجبتى ازجهات 
اثبات هرام مينمايد از قبيل آبه ۵ سوره ۲ (بقرم) قال الى جاعلك للناس اماما 
قال و من ذریتی قال لاینال عهدى الظالمين (۱) . 

و آیه ١‏ سورة ۳۳ (احزاب) النبى أو لى بالمق منين من انفسهم و آزواچه 
امهاتهم واولوا الارحام بعضهم ادلی يبعض فى كتاب الله من المؤمنون و 
المهاجرين (۴) . 

و آبه ۰ سوره ٩‏ (توبه) یا ابها الذين آمنوا انوا الله و کونوا مع 
الصادقین (۴) . 

و أيه ۸ سوره ۱۳ (رعد) الما انت منذر و لکل‌قوم هاد (۴) . 


و آبه ۶ بوره 5 (انعام) و ان هل صراطی مستقیماً فاتبعوم و لاتتبعو 
السبل فتفرق بكم عن سبيله (م). 


)0( خدای تعالی ( با براهيم) فرمود من ترا امام «بیشوای خلق قرار دادم ابراهيم عرض 
کرد این امامت وپیشوائی‌وا بفرز ندان من نیز عملا خواهی کرد فرمود : آری اکر صالع وشایسته 
آن باشند که عهد من (امامت) هر گر يسردم ستمكار نغواهد رسید . 

0( ميثمبر اولی وسز او ارتر بوّمنان است اژخود ]نبا وز نان بيغمبر (در اطاعت وعطوفت 
دحرمت تكاح ) بعکم مادر مؤمئان هستند و خویشاو ندان نبى شخص بعضى بر بض ديكر در کتاب 
خدا مقدمند از مؤمنين ومهاجرين . 

(۳) ای اهل ایمان غدا ترس باشيد وبا مردان راستگو بپیوندید و پیرو ]نها بافید . 

)4( جز این نیست که وظیفه تو [نذار دترسانيدن (از نافرمانی خدااست) و هر قومی د( 
ازطرب خدا راهنمایست . 

(«) اینست راه راست که واه من است پس پيروي كنيد آثرا داز داههای دیگر که‌موچب 
تفرقه شمااست جر از رام خدا متابست .نکنهد ‏ 


مه إثتى | 





لاحك 

و آیه۱۸۰سوره ۷ (اعراف) و ممی خلقنا امةیهدون بالحقو بهيعد لون (و) ۰ 

وآ سوره۳ (آزعران) و اعتصنو! بحبل اللّه جميعاً و لاتفرقوا (۳): 

و آیه 46 سوره 15 (تحل) فاستلو! اهل الذ کر آن کنتم لا تعلمون (۴) . 

دآبه ۲۳ سورء ۳۳ (احزاب) الما يريد الل لیذهب‌عنکمالر ج اهل البيت 
و بطهر کم تطهیرا (۴) . 

وآیه ۳۰ سور ۳ (آلعران) ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم 
و آل عمران على العالدين ذرية بعضها من بعض (ه) . 

وآیه ۷٩‏ سورء ۳۵ (قاطر) ثم اور شتا الكتاب ال اصطفينامنعيادنا (5) . 

أيه ۳۵ سورء ٤‏ (نور) الله ور السموات و الادش مثل نودم كمشكوة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجةالزجاجة ها کو كب درک يوقد مرشجرة 
مبار کة زيتونة لا شرقية ولا غريية يكاد زيتها يضىء و لولم لمسه ارنور 
على نور بهدی الله لتوره من إشاء (/) . 


(۱) د از خلفى كه آفريدءايم فرقه ای بعق هدایت مییابند و از باطل مبیشه بحن باو 
میگردند ( که مراد پیشوایان دين والمه معصومیناند) . 

(۲) همکی پرشته دین خدا (وولایت عترت طاهره) جنك زده براههای متفرق اروید . 

(۲) از اهل ذکر (قر آن) رکه خاندان محمد و آل محمد سلامایے عليهم اجمین‌اند) بپرسید 
اکر شما نعیدا نید . 

(4) جراین يست که مشيت خداوند تملق کرفته که رجس هرآلایش را إل شما غانواده 
نپوت يبرد شمارا ازهرعیب باك ومنزه گرا ند . 

(ه) بعنيقت خدا بركريد آد) (غ) ونوح (ع) و خانواده ابراهیم (ع) دخانواده عمرانرا 
برجها نيان وفرززندان بعش از آنها را پر بيش ديكر . 

(1) بس (از آن پیشبران سلف) ما1 نانراكه اؤبندكانعود بر كز يديم (يمنى محمدوعترت 
طاهره او عليهمالسلام) وادت علم قرآن كردا تيديم . 

(۷) خدا نود ( وجود بخش) آسمانها وذمين است داستان نورش پمشکوتی ماند که در 
آن جراغى دوشن يإشد و آن چراغ دد ميان _شيثهاى که تلؤلق آن گولی ستاوء ای است 
درخشان وروهن از درغت مبارك زیتون که باآنکه شرقى و فریی نیست شرق و فرب جهان 
بدان فروژاست وبى آنکه تی زیت نرا برافروزد خود بغود جپانی دا دوشتی بششدکه 
پرتو آن تور حقيقت برروی نور قراركرفته وخدا هر که را خواهد بنود غود (و اهراقات وّحی 
خویش) هدایت کند . 








مر 

و آیات سيار ریک رکه وفت مجلس اقتضای ذ کر تمامی آنهارا ندارد تا آ نا که 
خطیب خوارزمی در مناقب و امام احد در مستد و حافط ابو تعیم در ما نزل من القرآن 
فی‌علی وحافظ ابوبکر شيرازى درترول القر آن فى أمير المؤمنين آورده اندکه رسول کرم 
لت فرمود . ربع قر آن درباره ما اهل بیت نازل شده . 

و نیز حافظ ايوتعيم در ماتزل من آلقر آن فى على واد حنبل در مسند و واحدی 
در اسیاپ النزول و عم بن طلحه شافعی ور مطالب السئول و ابن عسا کرومحدت شام در 
تاروع خود وحافظ ابوبکرشیرازی در نزول القرآن فى امبرالمومنین ال وعد بن بوسف 
كنجى شافعى در اول باب ٩5‏ کفایت الطالب و خواجه كلان سليمان بلخی حنفی 
در باب 45 پناییع الموده از طبرانی تقل ميتمايند از ابن عباس ( حبرامت ) که فرموو 

نزات في على اكثر من للاثياثةآية فى مدحه (۱) . 

و ألبته ور اطراف هر يك از این آیات أقلاً بارستى جند ساعتى صحبت نمود که 
بواسطه تبودن وقت قفط بطور فهرست بعش ازآنها را قرائت نمودم تا اهلفن يكتب اکابر 
علماء عامه از قبیل تقاسير امام فضر رازى وامام ثعلبى وز مخشرى وجلال الددين سیوطی 
وطبرى و تیشاپوری و واحدی . 

و كتابهاى فرائه السمطین جوینی و سحیح بخاری و صحیح مسلم وستن ایی داود 
وجمع بن الصحيحين جيدى و مسد امام اجدین حنبل وسواعق أبن حجروشرف المصطفی 
خر کوشی وشرح هج البلافه ابن ابی الحديد و حلية الاولياء حاظ ابو میم و مفائیح 
الاسرار شهرستائى و مناقب خوارزمی و فصول المپمه مالکی و شواهد التنزيل حاكم 
ابوالقاس و استیعاب ابن عبدالس و سقیفه جوهری و ينابيع الموده خواجه كلان حنقی 
و مودة القربی همدانی وماتزلمن القرآن فی‌علی » اصفپانی ومطالب السئول عد بن طلحه 
شافعی و نهاية أبن أثير و كقايت الطالب کنحی شافعی و بزول القرآن فى امير المؤمنين 
اپویکر شيرازى ورشفة الصادی‌سید ایی‌بکر بن شهاب الدين الملوی و غيرآنها را عراجمه 
و بلدبدة تحقيق پنگرند تا حقیقت برآنها کشف کرد . 


(۱) زیاهه ا سیصد 3 ددمدح على عليه البلام تازل کردیدہ . 





AA 
خلاسه خوبست إطالة کلام ندهم و آیه اول مجلس را که ادل دلائل آوردیم‎ 
ذكر نمائيم که عرش کردم عقيده جامعه شيعه امامیه اینست که ماد از اولی الامر در‎ 
. آبه شریفه طبق دلائل عقليه و براهین یه آثمه!ثنی عشر سلامالله عليهم ابجعین ان‎ 
آما دلائل عقلیه بر این معنا بسیار است که وقت مجلس مقتضی ن کر تمامی آنها‎ 
نيست ولی بحکم قرینه ثابت است اولی الامری که اطاعتش توام با اطاعت خدا وپیقمبر‎ 
. است بایستی معصوم از خطاء باشد‎ 
چنانجه امام فخر رازی هم در تفسیرش اقرار باین معنی نموده که اکر کفته شور‎ 
. اولی‌آلامر معصوم نیست اجتماع نفيضين خواهد شد و آن محالت‎ 
و دیگر آتکه اولی‌الامر بايد أعلم و أفضل و أورع وأقی و أکمل من فى الارش‎ 
. باشد تا واجد صفات پیغمیر مه كرديده إطاعتش از هرحيث واجب آید‎ 
این صفات در ميان امت جزدربارة أثمه إثنى عشر (بتصدیق أكابر علماء عامه) كفته‎ 
. نشد مقام عصمتشان طورسيت كه خداوند ور آبه تطبير شهادت‌باین‌معنی داده‌است‎ 
و اخبار بسیاری در کتب معتبرم أكابر علماء اهل تسئن‌در عصمت آن‌شاندان‌جلیل‎ 
. ذکر کردیده من‌باب نمو ئه بچندخبری‌ازاکابرعلماء اهل تسنن تيرك میجویم‎ 
يناييع‎ ٤٤٥ ازجله شينخ سليمان بلخی‌حنفی درس‎ 
الموده ضمن باب۷۷ وشيخ الاسلام جو بن درفرائد‎ 
السمطين از ابن عباس روایت تمودماند که کفت‎ 
سمعت ر سول له صلی اه عليه و سلميقولانا و على والحس والحمين وتمعة‎ 
. )۱( من ولد الحمين مطهرون معصومون‎ 
8 و از سلمان‌فازسی تقل مینمایند که رسول|كرم وھ دست بر کتف‌حسین‎ 
.گذارد و فرمود اله الامام بن الامام تسعة من صلبه أئمة آپرار امتاء‎ 
.)۴( معصومون‎ 


(۱) شنیدم از رسول خدا (ص) که فرمود من وعلى وحسن وسین ونه تفر از اولادحسین 


هیگی ياك و باكيزه دسصوع (از جبیم صغائر و کبایر واخلاق دذیله) ميباشيم 
(؟) بدرستيكه او امام پر امام و ته تهر از صلب او ماما تیکو اران امتا 


اخبار در عصمت 
أثمهاز طرق عامه 


پا عصمت اند . 











كحك 
و از زیدین‌ثایت روايت نموده که آ تحضرت‌فرمود و اله لیخ ر ج من صلب الحسين 
أمّة ابرار امناء معصومون قوآمون بالقسط (9) . 

واز حر أن بن حصين نقل میکند که كفت از رسول | کرم ټلو شنیدم که بعلى ب 
فرمود انت و ارث‌علمی و انت الاماموالخليفة بعدى تعلم الناس مالا يعلمون 

وات | بوسبطی و زوجابنتى و هن ذريتكمالعترة الائمة المعصومين (۴) . 
از ابن قبيل اخبار ازطرقاکابرعلماء عامه بسيار رسيده که برای نمونه دراين وقت 

مختصر کفایت میکند 8 

و اما دربارم علم آنها نیز اخبار بسیاری از طرق اهل سنت و جماعت وارد اس ت که 
در ليالى گذشته و جلسات خصوصی در این باب بحث مفصل نمودیم لابد بنظار محترم 
آقابان درجرائد و مجلات رسيده آمروز هم برای نمونه بنقل‌چندخبر| كتفا می كنيم . 

ار بعلم عبت ابواسحق شيخ الإسلام هوینی در فرائد السمطين 

واهل یت طهارت و حافظ ابونعيم أصفهاتى در حلية الاولیاء و ابن 
آیی‌الحدید در شر حنهج البلاغه ازاينعباسروايت 
مینمایند که فرمود رسول | کرم و عترت من از طینت من آفریده شدمانه و خدای 
تعالى علم و فهم بایشان کرامت‌فرموده وای‌بر كسيكه ایشان‌راتکذیپ تماید . 
أبن أبى الحدید در شرح نبجالبلافه و صاحب کتاب سير الصحابه از حذيفة ناسيد 
روات کرده اند که رسول خدا مت بعد از اداء خطبه مفصل وحمد و ثناه حق تعالی 
فرمودندانی تادك فيكم التقلي نكتاب الله وعترتى ان‌تمسکتم بهما فقد نجوتم 
طبرانی با این زیادتی نقل مينمايد كه فرمود فلاتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا 
عنهم فتهلكوا و لالعموهم انهم اعلم منکم (۴) . 
)0 هرآ بنه يرون هيآ يد از صلب‌حین امامان نيك و کار امناء باعصت کا ركذ اران بمدل وداد . 
1 (۲) "و وادث علم‌منی وتوئى امام وخليفه پمد از من یادمیدهی بمردم جيزيكه نمیدا نند 
وتولی پدر دودختر زاده من وشوهر دختر من وذریه شمااست عترت ياك وامامان باعصمت . 
(۲) دوچیز نفيس بزرگ دا درميان شا میگذادم که اکر باين دوچیز تساه جوئیدنجات 


يأبيد یکی قر آن مجید ددیکری عترث من‌اند آنگاه فرمود اعت برايشان سبقت نج وكيد وتقصیرو 
کوتاهی نکنهد از آ نبا که علاك خراهید شدبایشان ياد ندهیدو تعليم نشبا ید که إيشان ازشنادا نار ند . 





000 (۱) اهامان بعد ازمن از عترث‌من بعد دھ 





AA 
بروایت ديكر از حذيفة بن اسید نيز قل میکند که آنحضرت: فرمود‎ 
الالمة بعدی من عترتى عددنقباء بنى اسرائيل عة عن صلب الحسين اعطاهم‎ 
الله علمى و فهمى فلا تعلّموهم اهم اعلم منكم البعوهم فالّهم مع الحق‎ 
.0( والحق معهم‎ 
نها ختصری از دلائلى است که اكابر علماء عامه و اهل سنن بر اثبات علم و‎ 
. عصمت ائم اقنا‌شر ما تقل موده أن كه اتقو بت ميكند دلائل عقليه رأ‎ 


بعضى بازیگران با اشکال تراشها ایجاد ‏ شبهه 


2 ب 5 
اشکال در اینکه چرا اسافی ار واه اند که کر 


أثمه در قرآن نياعده نموده و در دسترس موم قرا 
أثمةٌ اتناعشر شیعیان بر حقند چرا اسامی آتها 
درق رآن مجید که سند حكم دیات است ذ کر نکر دده دیشب گذشته هم برادران عم 
در مجلس خصوصى همین سوال رااز داعی تمودند چون وق ت گذشته بود جواب رامو کول 
يامروز نمودم انك که باصرار آفايان منبر آمدم و مقتضى موجود گردیده با توجمبات 
خاسه پرورد کار رفع اشکال مینمایم - 
مقسة عرش میکنم اشتباه يزركى دامنگیر وسته ای از مس دمان قصير الفكر 
کردیده که گمان میکنند جزئيات یع امور در قر آن مجید موجود است و حال آنکه 
قرآن مجد که کتاب کم آسمانی است بسار تمل و مختص و موجز تازل کردید, 
فقط متمرش كليات امور است ولی جزئیات امور را م و کول ببيان مبین که رسول 
لله تلو است فموده چنانچه در آیه ۷ سوره وه (حشر) میفرماید ومااليكم 
الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فالتهو! ۳( . 
فلذا وقتى باحكام و قوانين اسلام از طهارت تا ريات مید گرم فى بيني م که در 
دتقباء بتی‌اصرا لیلنه (يمنى دواؤده تقر) ته تفر ال 


صلب حسيناند اعطاء وده است شداوند پا نها ملع و_فیم مرا يس با نها یاد ندهید و تعلیم 
اتید بعوستیعه انها اهلم اشا ميباشند متاعت كنيد [نهارا بس بدرستيكه آنها باحق دح 





با٣‏ نها میباشد . 5 
(۲) آنچه دسول حق يشما وستور دهد (و عطاکند) يكيريد و هرجه نبى کند شارا از 
آن دا کذارید . 





AA 
. قر آن مچید کلیات آنها ذ کر کردیده دی شرح وبيان آنها را پیغمیں فرمود‎ 
جواب از انز ولا آقاماییکه اعکال تراشی ميكنئد و میگویند‎ 
چون اسامی وعدد امامان انتاعشر درقر آن مجيد‎ 
چیزیرا که درقر آن نسباشد - بايد پآنها كف که‎ 
اکر اس جنين باشد که هرچه در قرآن میں نام‎ 
. او ذ کرنگی دده بايد متروك گروو‎ 
پس آقابان بابد ترك نمایند تبعت وبروى ازخلفاء راشدین وخلفاء آموی وعباسى‎ 
و غير هم را چه آنکه در قر آن مجید آبه ای که أشاره بمقام خلافت خلفاء ر‎ 
از على بن اییطالب ) و خلفاه اموی وعبامی وطريقه جاع و اختیار مت در تعيين‎ 
خلافت و عدو و اسامی آنها نیامده يس روى جه أصل وقاعد, تبعيت از آنها نموه و‎ 
, القن آنها وأ راقضی و مشرك وکافر می خوانند ؟‎ 





نیست ماقبول تدارم واطاعت د 





برده نشده وصراحت تدارو وجز یات 


أشدرين (غیر 


و از نا کته کر امس پنین باشد که حرجه دق آن مجيد نک نيا 
آنها نشده بایستی متروك کرو . 


قطماً آقابان باید تارك جع عبادات و احكم كردند زيرا جزئیات هيج بك از 


آنها ور قر آن مجید نكر نگرورده . 


عدد ر کمات و اجزاء برای نمونه نماز را که اسل اولیه از فروع دين 
نماز در قر آن نيامده است که بائفاق فريقين رسول | کرم سفارشات و 


تا کیدات بليقه در آن باب نمودم تاآتجاکه 


ترموده الصلوخ عمود الدیرران قبلت‌قیل ماسواهاو ان روت رد ماسواها(و).. 


مورد مطالید قرآرداده هی ینیم درقر آن مجید ابد ذکری از عدر ر کمات نمازها 

دطریق اداءآ نپا ازعر ادسوره ور كوع وسجود و ن کر وتشهد نشد يس بایستی نماز هارا 
ترك کرد چون ورقرآن هوی ذکری ازاجزاء آن تيامدم ؟! . 

)١(‏ ا ستون ونیا دن است اکر نماز قبول شد ماسواى آن قبول و اگر نماز رد 

هه ماسواى آن هرچه هست رد میگرود . 





لامك 
و حال آتکه ابتطور تيست در قرآن مجيد فقط کلمه صلاة مجملا آمدہ اقم 
الصلاة - اقام الصلاة ‏ اقيموا الصلاة ولى تعبين عدد ر كعات و ساير أركان از 
واجبات و مستحباش در بان «بین:است که رسول خدا وتو ماش 1 
همين قسم امت ساير احکام و قوانین دين که کلیات آنپا در قرآن مجید آمده 
و جزگیات و شرائط و وستورات آنها در بیان رسولا کرم با میباشد . 
يس همان قسمی که کلمه صلاة موجزاً در قرآن آمس ولی #شريح معنای صلاة 
و تعيين اعداد ر کمات و ساي اجزاء و دستوراتش را پیفعبر داده و ما موظف تمل بآن 
دستورات هستیم . 5 
همین قسم راجع امامت و خلافت بعد از خانم الانبياء راه هم در قرأن مجید 
موجزاً و مجملا فرموده و اولی الامر متکم بعنی بعد از اطاعت خدا و پیفنیر اطاعت 
کنید صاحبان ام را . 
بديهى است‌مفسرین مسلمین آزشیعه و سنی آزپیش خودئمیتواننه اولي‌الامررا معتی 
کننه چنانچه کلمه صلاء را نمیتوانندبمیل و اراده خود معنی کنندزیر! در حديث روات 
فریقین است که رسولا کرم 7 فرمود مر‌فسرالقر آن بر أيه فمتعده‌قی‌النار ۰0 
البته هر مسلمان عاقلى بابد مراجعه کند بديبان مبین فرآن بیند آبا از میسن 
قن آن مجید خاتم الانبياء یکا در معنای اولی‌الامر خبری رسیده از آتحضرت سوالی 
1 سن قرآن ت جوا 
شده يانه أكر سؤالى شده و حضرت رسول اکرم كه مبين قرآن مجيد است جك 
۱ ت وج ست و أطاعت نمایند كفتار 
دادم بر جامعه امت واجب است ترك عادت و تعصب نمودم تبعيت و اطاعت نمایند 
و بان آتحضرت را. 
مدت مدیدی است که تفاسير و کتب اخبار شیمه و ستی را كاملا مطالعه نمودم 
بحدیشی که دلالت کند بر ایشکه رسول | کرم یو فرموده باشد مراد از اولی الاس 
ارد 3 فريقين (شيعه و سنى ) 
أمراء و سلاطين اند بر تخوردم ولى برعکس اخبار بسیاری‌در کتب فر يقين 5 ١‏ 8 
موجود است که تقل نموده‌اند از رسول اكرم تقو معنای اولی الامر را سؤال تمووند 


ق خود تفسير كنف پس تشیمن ناه إو آتش خواهد يوه . 
(۱) ع رکس قر آن‌را برای غود تفسیر کند پس نشین 





۳۳ 
١‏ تحضرت جوابهای کافی داده و فرمودند «راد از اولی الامر على و بازده فرزند بز رگوار 
آتسفرت‌اند الحال چند خبرى بمقتضاى وقت مجلس برای نمونه عرش میک البته 
متوجه باشید باخبار متواتری که از طرق اکابر علماء شيعه از طرق عترنتطاهرموصحابه 
خاس رسيده ابداً استشپاد نمی تمایم . 

فقط یذ کر جند خبر از اخبار بسيارى كدازطرق آقاياناهل سنت وبعاعت رسید. 
اکتنا نموده و قضاوت را بضير پاك و روشن آقايان باعلم ومنطق و انساف وا میگذارم 
١-أبو‏ اسحق شيخ الاسام جوینی ابراهيم بن 
مرا ال اي لامر على ال ع در فرائن الس كويد آنچه از رول ا 
اا يما رسیده مراد از اولی‌الامر درآ شريفه 

على بن ابیطالب و اهل پیت رسول‌خدا هستند . 

* - عيسى بن یوسف همدانی از ابىالحسن و از سلیمین قبس از امير المؤمنين 
على ل روایت کردم که رسول | کرم وَل فرمود شریکان من کسأني‌هستند که خدای 
تعالی اطاعت ایشان را مقرون باطاعت خود نموده و در حق ایشان واولی الامرمنکم 
تفیل فرمودم بابد از کلام یشان یرون نروید و فرمان‌بردار إيشان باشید و انقياد از 
أحكام و آواس ایشان نماگید - من چون رن سخن رأشنيدم عرض کردم با رسول الله خبرده 
هرا از اولى الامر که آنبا چه کسانند فرمود یا على انتاولهم . 

۳ عل بن مؤمن شيرازى که از اعام علماء عامه و اهل تسئن بودم است در 
رسالا اعتفادات روابت ميكند که وقتی رسول اكرم ون امير المؤمنين على تلف را 
در مدیشه خلیقه قرار داد أيه شرغه و اولی الامر منم نازل كرديد در شان 
غلىين ابيطالب , 

٤‏ - خواجه كلان شیخ‌سلیمان بلخی حنفی در باب ۳۸ نابیمالمو ده که‌تخصوس 
همین آیه قرار دادم از مناقب قل مینماید که در تفسیر مجاهد است که ان هذى الاية 
نزلت فى ادير المؤمنين على عليه السلام حين خلّفه رسول الله صل الله عليه 
و آلهوسلم بالمدينة ‏ ,بعنىاين أيه نازل شد. در حق. امير المؤمنين على 2 زمانيكه 





AA 
خلیفه قرار داد او را يبغمبر باو در مدينه عرض كرد با رسول اله مرا خليفه قرار‎ 
میدهی بن زنها و بچه‌ها حضرت‌فرمود إهائرضى أن تكو نمنى بمنز لة هرو دمن موسى‎ 
آيا راشى نیستی که تو ازمن بمنزلة هرون‌باشی از موسی - يعنى همان قسمى که هارون‎ 
. را خداوند خليقه موسی قرار داد تو را هم خلیفه من قرار داد‎ 

© واز شيخ الاسلام جوینی نقل میکند سند خورش از سليم بن قيس هلالی 

که كفت در دور خلافت عثمان جاعتی أن مهاجر و انصار را ديدم نشسته و فضائل خود 
را قل ميكنند و على در عيان آنها سا کت نشسته بود عرض كردئد با على شماهم حرف 
بزنید حضرت فرمودئد] با این فضائلی كه تقل میکنید خدای تعالى برای خودتان عطاء 
فرموده یا بوسيله غير ؟ عرض کرداد خدا منت بر ما کذاردم بوجود غد مصطفى فكي 
فرمود آبا تميدانيد که پیغمبر فرمود من و أهل بيت هن نوری بودم که سعى 
مينموديم بين قدرت خدای تعالی قبل از اينكه خلق کند آدم را بچهارده هزارسال يس 
چون آدم را خلق فرمود أن تور را در صلب او فرار داد که بزمین "مد و در پشت‌توح 
قرار داد در ميان کشتی و در صلب ابراهیم در ميان آتش همین قسم از اصلاب پاك بر حپای 
پا کیزه از پدرها و ماورهائی که یکی از آنپا از حرام نبودند -سایقین از اهل بدر واحد 
کفتند بلی ما شنيديم از رسولخدا نله این بعلات را فردود شما را بخدا قسم ميدانيد 
كه خداوند در قرآن مجید فشيلت داده است سابقرا بر مسبوق و سبقت نگرفته است 
أحدى بر من در اسلام کفتند بلی فرمود قسم ميدهم شما را بخدا آیا مبدائيد وقتی 
تازل شد آبه شریقه والسابقون السا بقون او لثاك المقر بون (۱) سؤا ل كردئد رسول 
خدا کنو را ازسابقين واینکه‌این یه درجهجيز ئازل کردیده فرمود تز لها الله عز وجل 
فى الانبياء واوصیائهم‌فانا افضل الانبياء و رسله وعلی دصبی افطل الاو ياء 
نازل كردانيد خدای عز وجل این آیه را در حق انبياء و اوسیاء آنها يس من بهترین 
ییاه و رسولان او حستم و على وصی من بهترین اوصیا. ميباشد آنگاه فرمود شمارا 


(۱) ۲ نانکه در ایمان برهمه پیشی گرفتند (در اطاعث خدا ورسول‌مقام تقدم یافنند) بحقیقت 
مقر بان در کاهند آیه ۰+ سوده 1ه (داته) . 





A 

بخدا قسم آیا میدانید وقتى تازل شد آبه اطيعوا ال و اطیعوا الرسول واولی‌الامر 
منکم(۱) د 1+ ألما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الّدين يقيمونالصلوة 
ویقتون الزكوة وهم راكمون (۳) و آي ولم بنخذوا مندوناللّه ولارسوله 
ولا المؤمنئين و لیجة(۴) . 

خدای متعال آم‌فرمود پیفمبرش‌را که معرقی تمايد ولات امی را وتفسير تماید پر 
آنپا ولات را همان قسمی که تفسير نمود برای نبا نماز و زكاة و حج رأ ین نصب نموو 
ما بر سدم درا برخم و فرمود ايها النای بدرستی که خداوند جل جلاله مرا ہرس الت 
فرستاد تنگه شد سینمن کمان کردم مرا تكذيب مینمایندآنگام فرمود اتعلمون ان" 
الله عز و جل مولاى و انا مولى الممنين و انا اولی بهم من انفسهم آيا 
میدائید که خداى عز وجل مولاىمن ومن مولاىمؤمنين هستم ومن أولى بتصرف هستم 
بآنها از تفسهاى آتها عرض کروند بلى با رسول الله بس دست مرا كرقت و فرمود من 
كنت مولام فعلی مولام اتهم وال من والاه وعاد من عاداه بعنی هر ك سرامن 
مولى و أولى بتصرف باو هستم يس على مولی و أولى بتصرف در أو میباشد خدايا دوست 
بدار کسی که على را دوست بدارد ورشمن بدار کسی که على را دشمن بدارد (إين خبر نيز 
ميد اخبارست که قبلا ور لیالی ماضیه در جلسات خصوصی عرض کردم کلمه مولی 
ہمعنی أولى بتصرف میباشد) سلمان برخاست عرض کرد يا رسول اله ولابت على چگونه 
است فرمود ولاية على کو لائی من كنت او لی به من نفسه فعلی اولی به من ثقسه 
يعنى ولات على مشل ولات من است هر کس را من أولى بتصرف هستم باو از نفس أو 
يس على اولى بتصرف است باو از نفس أو يس تازل شد آبه ولابت اليوم اکملت كيم 
دینکم و اتممت عليكم نعمتی أو دضيت الكم الاملام ديناً يس پیغعبر فرمود 

(۱) اطاعت كنيد خدا و اطاعت كني دسول وفرمان دادان ( از طرف خدا و رسول را) که 
صاحیان امر ند - آیه ٩۲‏ سووه ۽ (تسام) . 

(۲) جز این نیست که اولی بتصرف در امود شا خدا ورسول و آن مومنانی هستند که 
شاز بپاداشته ودد حال دكوع زكوة میدهند( كه باتفاق مفسر بن خاصه وعامه انقاق‌کننده درحال 
در کوع على عليه اسلام بوده) . (رجوع شود بەس ۷ ) ع اص ۰ و ع همین کتاب) آیه ۰ سورهم (مائس) . 


(۳) و فکرفتند از فير دا ونه رسولش ونه «ؤمنين دوست ینبانی - آیه و سوره 
٩‏ اتوب ). 





5-5 
الها كبر باكمالالدين وتنام النعمة و رضاء ر بى برسالتى وولايةعلى بعدى 
يعنى یز ر کست خدای تعالی که دمن راکلمل و نعمت را تمام نمود و رضا داد رسالت را 
برای من و ولايت رأ برای على بخد از من ( اين خبر تيز مؤيد اخباری‌است که درلیالی 
ماضیه در جلسات خصوصی عرشکروم که کلم مولی بمعنی اولی بتصرف میباشد ) . 
عرش کردند بیان تما برای ما أوصياء خودت را فرمود على اخی و وادثى و 


وصيى وولى كل مؤمن من بعدى ثم أبنى الحمن ثم الحسين ي التبعة من 


' ولد الحسين القرآن معهم و هم مع الفر آن لايفار قؤنه و لايفارقهم حتی 


يردوا على الحوض يعنى أوصياء من عبارتند از على برادر و وارث و وصى من و ولى 
هر مؤمن یمد از من پس فرزندان من حسن و حسين يساز آن نه تفر از اولاد حسين اند 
قرآن باآنپاست و آنها با قرآناند از هم جدا نمیشو ند تا در كنارحوض (يعنى درقیامت). 
بر من وارد شوند . 

و بعد از این خبر مفصل که قسمتی أز آغرا باقتضاى وقت مجلس عرض نمودم 
سه خبر دیگر از مناقب از سليم بن قبس و عبسی بن السری وابن معاویه قل میکند که 
مراد از اولی الم أثمه انا عشر و عل‌بیت طهارتقد . 

کمان میکنم برای اثبات معنای اولی الام همين چند خبری که ذ کر تموديم 
کاقیبشد . 

و اما راجع بعد و شماره و اسامی مقدسه اتمه طاهرین سلام الله عليه اجعین هم 
فقط بچند خبری که از طرق علماء بزر گك عامه و اهل تسنن نقل شد استشهاد مینمایم 
و از اخبار متکاثرة متواتره ای که از طرق عترت و اهل بيت طهارت رسيده صرفنظر 
ميتمائيم . 

شيخ سليمان بلخى حنفی در باب؟۷ يناييع الموده 
در وی از فرائك السمطين شيخ الاسلام خويتى از مجاه 
از أبن عباس تقل مینماید که مرد بپووی تتشل 


نام مشراف شد خدمت رسول اکرم هو مسائل چندی از توحید سؤال نمود 





۹۲ 

حضرت هم جوایهائی دادنه ( که بمناسبت ضيق وقت ازنل آنا خود داری مینمایم ) 
آنكاه تعثل بشرفاسلام مشرف كرديد بعد عرض کرد با رسول الله هر پیغمبری وصى 
داشته و پیقمبر ها موسی ترا نم یوشع بن نون وصيت تمودمما راخبو ده که وسی 
شما کیست حضرت فرمود ان وصیی" على بن ایبطالب و بعده سیطای الحسی 
و الحسين تتلوه قمعة آئمة من صلب الحمين يعنى وصی من على بن ابیطالب است 

و بعد از اودو دخترزادة من‌حسن وحسين وبعداز أيشان نه تفر أمامان ازم لب صر 22 
میباشند تَعثلعرضكرد تمنادارم اسامىشزيفه ایشان را براین بیان فرداثی حضرت‌فرمود 
اذا عضی الحسين قابنه على فاذا مضی على فابته محمد قاذا مضئ محمد 
قابنه جدفر فاذا مضى جعفر قابنه موسی فاذا مضی موسي فابنه على فاذ؟ 
مضى على ' فابنه محمد فاذا مضى محمّد قابنه على فاذا مضی على فابنه 
الحس فاذا مضی الحسن فابنه الحجة محمد المهدی فهؤلاء اثنا عشر پس‌از 
کی اسامی امامان نه كانه و توضيح دادن آتکه هر پدری ور گذشت پسرش بجای يدر 
امام ست تا امام دوازدهم که پنام نی مهدى معرفی فرموده ذيل خبر مقصل است که 
طريقةٌ شهادت هر يك را سژال نموده و حضرت جواب داده آغگاء نشل كفت اشهدان 
اله الا الله و انك رسول الله و اشهد الهم الاوصیاء بعدك نی شبادت 
میدهم بوحدانیث خدا ورسالت شما وشپادت میدهم که آن دوازده تفر اوصیاء بعد از شما 
میباشند هر آینه بتحفيق آفچه فرمودی در کتب انبياء پیشین دید ام و در وصیت ثاهة 
حضرت موسی‌کاملا ثبت است 

آنگاه حشرت فرمودند طوبى لمن احبهم و امهم و ويل لمن ابفضهم 

وخالفهم یعنی بهشت برای کسی است که آنها را دوست بدارو و متایعت کند و جهنم 
برای آنکس است کهآ نها را دشمن بداره و خالفت کند 1 نكاه تعثل در حضورآ تحضرت 
اشعاری انشاد نمود و گفت: 

صلى ال ذوالعلی عليك ياخيرالبشر انتالنبی) المصطفی و الهاشمی المفتخر 


بكم هدانا ربا و فيك فرجواما امر و معشر سميتهم أئمة اثفی عشر 
بت 





كك 


حباهم ربا لعلی ثماصطفاهممن كدر قدفاز می و الاهم و خاب‌منعادیالزهر 


۲ خرهمبستیااظماو هوالامامالمنتظر ‏ و عترتك الاخیار لى و التا بعین‌ماامر 


من کان عنهم معر ضافسوف تصلاه سار (۱) 
۲ - ونيز خواجه کلان در باب ۷۹ يناسع از منادب نخوارزمى از واثلة ب بن أسقع 
ابن قرخاب ازجایر بنعبدال اتصارى ‏ وایوالمتضتل شيبائى از ع بن عبد الله بن براحم 
شافعى و أو بسند خود از جاير انصاری ( که أزصحابه خاصرسول الله ی ) بوره است 


. قل مينمايد که كفت هردىازيهود بنام جندلبن جنادة بن جبیزخدمت خاتم الانبياء ال 


مشرف شد بعد از سوال مسائل توحيد و شنيدن جوابهای کاقی شهادتین بر زبان جارى 
ومسلمان شد آنگاه عرض کرد شب گذشته در عالم رژبا خدمت موسی‌بن عمران رسیدم 
بمن فرمود که اسلم على يد محمد خاتم الانبياء و استمسك اوصیاعه من بعده 
بعنی اسلام بیاور بر دست عم خاتم الانبياء ت ومتمسات شو باوصياء بعد از او . 

حمه خدارا که مرا مشر ف بدین اسلام فرمود اينك بفرها أوسياء شما کیان د که 
بآنها تست کردم حضرت فرمودند أوصياء من دوازده نفرند عرض کرد جنين است : 
من هم همین فسم در تورأة بافته‌ام عمکن است اسام ہی آنپا را برای من بیان فرهائى 

حضرت فرمودنداو لهم سید الاو صیاء) بوالائية على ثمابناه الحس والحسين 
اول آنبا سيد و آقای اوسیاه و يدر امامان على يعم و يس از آن دو فرزندش حسن و 
وحسين آند . 

تواین سه نفر را ملاقات ميكنى آنگاه عمرت بآخر ميرسد دروقتيكه زينالعابدين 

(۱) درود و رحمت دای بزرکت بر توباد ای‌صاحب مقام عالی که بهترين افراد بشری‌تو 
بيشير بر گزیدة هاشمى تسبى و بآن مفتغری بسیپ شا هدایت شدیمو بوسيلة توأقيدرهائى از آتش 
دوزخ داريم وجمعيت خلفاء شما ناميده شدند |ثتاعشر زیر! خدای بر رگ ایشاترا بلندرتبه و پاك 
وباكيزء ازهر عيب وريب نموده‌است جات مییابد؟ نک س که بایشان‌تسك جوبه » هر کس‌وشنی‌با 
ايشان نمایه زیانکار كروي و دوازدهمی آنپا که امام منتظر است بظپور خود شیعیان تشنه ویدار 
راسيراب میتماید وغاندان شما آن بر كز یدکاتی‌هسنه که‌مامآمورمتابمت ازايشانيم و کسیکه‌ازایشان 
اعراض کند در آتش دوؤخ جاوید خواهد ماند . 





مكحف 

ختولد گردد وآخرين زاد و توشة تو از دیا يك شربت شير خواهد بود پس متمسك 
باش بايشان مبادا جهل جهال ترا مفرور اماید . 

عرضكرد من در تورية و کتب انيياء اسم على و حسن و حسين را ینام ایلیا و 
شير و شبير ديدمام تمنا دارم اسامی بعد از حسين را بیان فرماثی حضرت فرمودند 
اذا انقضت مدة الحسین فالامام ابنه على يلقب بزین العابدين قبهده بنه محمد 
يلقي بالباقر فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق فبعده‌ابنه موسی یدعی‌بالکاظم 
فبعده النه على ینعی بالرضا فبعده" محمد یذعی بالنقى و ال ز کی قبعده 
ابنه على يدعى بالنقى والهادى فبعده ابنه الحسن یذعی بالعمكرى فيعده 
آبنه محمد يدعى بالمهدی والقالم والحجة فیقیب ثم يخرجفاذا خرج يملاء 
الارض قمطاً و عدلاً كما ملات جوږآ وظلماً پس از ابنكه اسامي نه تفر إمامان 
بعد از ابا ال الحسين را با لقبهاى آنها بیان نمود فرمود نمی آنها محمد نهدی 
قائم و حجة غایب میشود يس از آن خروج ميتمايد و زمين زا پر از عدل و داد منکند 
همجنائيكه پر ازظلم وجور شده باشد . 

طوبی للصابرين فى غيبته طوبی للمقيمين على محبتهم او لك الذين 
وضفهم الله فى کتابه و قال هدی للدتفين الذین یومنون‌با لفيب ثم‌قال تعالی 
او لك حزب اللوالا ان حزب الله هیا لغا لبون . 

یعنی بهشت برای صبر کنندگان در غیبت آتحضرت است و يهشت برای باقن 
ماند كان ور محبت آنها است آنا هستند که خداوند در قرآن مجید آنها را وصف 
نموده که اهل تقوی ( که قرآن مجید آنها را هدایت مینماید) کسانی هستند که 
ایمان بغيب میآورند ( که مراد غیبت آتحضرت امت ) وآنها هستند حزب اله که در 
قر آن میفرماید بدانید که حزب خدا غالب‌اند. 

۳ - أبوالمؤيد موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزمی در مناقب بسند خود نقل 
ميتمايد اژ ابو سلیمان راعی رسولخدا که كفت شنیدم ازا نحضرت که میفرمود 
در شب معراج خدای متعال بمن وحی فرمود که يا عد نظن کزدم بسوی اهل زمين 





۳ 

وتورا از ميان ایشان بر كزيدم و نامی از نامپای‌خود برایتو جدا کردم بادنشوم درجائی 
مکر آبکه تو پامن اد شوى من محمودم و تو محمد (4842) بعداژ تو على را از ميان 
اهل زمين بر كز يدم و تامی از فامپای خود برای أو جدا کردم منم اعلی و اواست 
%@ بامحمد تو وعلى وفاطمه وحسن و حسين و أمامان از اولاد حسين را آفریدم ازنور 
خود و ولایت شما را بر آسمانها و زمینها عرض كردم يس عر كس قبول کرد از مؤمنان 
است و هر کس انکار کرو از کافران است یامحمد میخواهی ایشانر | ببینی عرضكردم بلى 
خطاب فرمود : 

انظر الى یمین العرش فنظرت فاذا على والحسن و الجمین و على بن 
الحمین و محمد بن على و جعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلى بی موسی 
ومحمد بن على وعلی بن محمد والحس بن على ومحمّد المهدى ابن الحس 
کاله کو کب ددی بينهم . 

بعنی نظر كن بطرف راست عرش چون نظر کردم ديدم ( دوازده تفر اوسیا: خود 
را ) واسمهای آتهارا كيك بیان نمود تا آنکه فرمود محمد مهدی فرزند حسن زر ميان 
آنپامانند ک و کب دری وستاره درخفان بود آنگاء خطاب البى رسیدیامحمد هؤلاء 
حججی على عبادی وهم اوصياۋك . 

یعنی اینیا حجت های منند بر پند گان من واوسیاء کو همتند . 

کمان یکلم برای اثبات مدعای ما در مقابل آن أشخاصى که می گوبند اعداد 
و أسامى أئسةٌ اثنا عش از رسول خدا سلى اله عليه و آله و سلم نرسیده همين سه خبر 
من باب نمونه از طرف روات معتبرة أ كابر علماى سنت وجماعت بمقتضاى وقت مجلس 
کافی باشد . 

و اکر کسی طالب بیش ازاينهاست مراجعه کند بمناقب خوارزمی وینایملوده 
سليمان بلخی حنفی وفراید.السمطین حموينى و مناقب محدث فقيه این مغازلی شافمی 
و مودة القربى مير سيد على همدانی شنافعی و فصول المهمه مالكى و مطالب الستول 
محمد بن طلحه شافمی و تذ کره سبط ابن جوزی و ديكران از علماه كه همگی از 


لكفهف 


أفاضل وأكابرعلماء عامه وأهل تستن هستند تاببینند زياده ازصدخبر ازطرق برادران سنت 
وجماعت دربارع خلفاء وأئمةٌ إئنا عشر بعد آزرسول | کرم اق رسيده باستثناء أخبارشيعه 
که لا تعدا ولا محصى است 
مير سيد على همدانی شافعی در مودة دوازدهم از 
عد خلفاء ۳( موی القربى قل مينمايد از عمرین یک کات 
دوازده امت ما درحلقه ای که عبدالله بن مسعود وراو بوونشسته 
بودیم أعرابى آمد ستوال نمو د کدام يك ازشما عبدالله هستید عبدالله كفت من هستم كفت 
يا عبدالله آ با يبغمبر یق ازخلفاء بعد از خود يشما خبر داد در جواب كفت بلی‌پیغمبر 
فرمود الخلفاء بعدی النا عشر عدد ثقباء بنی اسرائیل عمنی خلفاء بعد از من دوازده 
میباشند بعدد نقياء بنی‌اسرائیل ( که دوازده نقب بودنه) . 
ونيز از شعبی ازمسروق ازعبدالله شيبه این خبررا نقل نموده . 
و یز از جربر از اشعث از عبد الله بن مسعود و از عبد الله بن عدر از جابر بن 
سمره همگی از رسول اکرم صلی اله عليه و آله و تلم تقل تموده انند که فرموو : 
الخلفاء بعدی اثنا عشر بعددنقباء بنى اسرائيل و در خبر عبدالملك‌است که‌فرمود : 
كلهم من بنی هاشم يعنى أن دوازده خلیفه بعدازمن که بعدد قباء بنی‌اسرائیل‌اندتمام 
از بتی هاشم آند. 
علاوه بر این کتایها که نکر نمودیم سایر علمای مهم اعل تسئن در کتابهای 
خود متفر قا باقتضای هرمحلی اخبار بسيارى در این باب آورده اند که خواجه کلان 
سلیمان بلخى حنفى باب ۲۷ ينابيع المودم را اختصاص باین موضوع داده واخبار بسیاری 
در این باب تقل نموده از شيخين وترمذی وأبى داود ومسلم و سید على همداني و شعبى و 
غیرهم . 
از جمله كويد يحيى بن حسن فقیه ور کتاپ عمده از بيست طریق تقل نمووه که 
أن الخلفاء بعد التبی صلی الله عليه و آله اثنا عدر خليفة كلهم من قریش 
یعنی خافاء بعد از پیقمبر قش روازوم خليقه مباشتد که تمامشان از قرش أند . 
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وبخارى از سه طريق و مسلمازنه طريق وأبى داود از سه طريق و ترمذی از يك 
طريق و حميدى از سه طریق تقل نموده أندكه رسول | کرم قيلت فرمود خلفاء وامامان 
بعد از من دوازده تفرئد تمام آنها. از قرش اند و در بعش از آن اخبار است که 

كلهم نبت هاشم . 
تا آنجا كهررص 446 "كويد بعض از حققین علماء ( يعنىعلماءعامه واهل‌تستن ) 
کنته‌اند احادیث داله بر إثبات امامت خلفاء بعد از رسول خدا تللق دوازده تفر بطرق 
بسیاری مشپور است که آدمی میداند مراد رسول الله ا از تعيين عد خلفاء بعد از 


. خود أمةُ اثنا عشر از اهل پیت و عترت خووش میباشد و ممکن نیس مطایقت اين 


أحاديث باخلفاء از صحايه بعد از آنحضزت جد آنکه ييغمين تعيين عدد دوازده قرهوده 
(و آنها چپار بودند) . 

ونيز حمل نمیشود بر سلاطین بنى اميه برای آنکه از دوازده نف بیشتر بووند 
( سیزده تفر بودند)علاومبر آنکه همگی ظالم‌بودند باستثناء عمرين عبدالعز یز ( دراثبات 
ظلم عمر هم کافیست درغصب خلافت و خانه شین نمودن امام وقت 22 ) واز بنی هاشم 
هم نبودند نظن بفرموده آ نحضرت که كلهم من بن هاشم . 

ونيز حمل برملوك بنی عباس هم تميشود برای آنکه عدد آنا بیشتر: از دواژده 
بوده ( سی و پنج‌نقر بودند) و أبداً هم رعایت تتمودتد توصیه. خداوند متعال را در باره 
عترت که در آبه۷۲سوره 4 (شورئ)نرمود قللااسئلكمعليه اجرآالا المودع فى 


القربى- وحديث کمساء ‏ 
پس‌لابد بايد حمل شود أيشهمه أخبار و احادیث وارده از رسول اکرم ی بر 
آمامان دوازده کانه از عترت و اهل‌پیت طهارت پیغمبن يلي (بعقيده أماميه أثنا عشريه) 


لاتهمكانوا اعلم اهل زماتهم و اجلهم واودعهم و اتناهم و أعلاهم ا میا و 
افضلهم حمباً وا کرمهم عندالله و کان علومهم عن آبالهم متصلا بجدهم و 
بالوراثة و اللدنية لذا عرفهم اهل العام والتحتیقو اهل الکتف والتوفیق 

بعنی برای آنکه آنها أعلم وأجلاو آورع و أتقى أهل زمانشان بودندو بالافر 


AA 
از آنها از حیث تسب و افضل آنها از حيث حسب و کرامی تریین آنها تزد پرور و کارند‎ 
وعلوم آنها رثا و موهوباً) ازطريق پدرانشان متصل برسول ال ا بوده و اهلعلم و‎ 
تحقيق کش ف کنند کان باتوفیق آنهارا باین‌قسم تعريف و معرفی نمووند.‎ 

و اميد ميكند این‌عقاید را که مراد پیغمبر باک ازتمین خلفاء بعدازخودامامان 
دواژده كانه ازعترت واهل بيت أوميباشند حدیث شرف تقلین ( که طبق روایات صحیحه 
فريقين شيعه وستی بحد تواتر رسيده )كه آنحضرت فرمود انی تارك فيكم الثقلين 

كتاب الله وعترتىلن يفترقا حتى برداعلی الحوض ان نمسکتم‌بهما لی تضلوا 
بعدها ابدا (و) . 

ونيز احاویث بسیاری که در اين کتاب ذكر لارديده مؤيد این معنی میباشد - 
آنتهی كلام خواجه . 

أبن بود مختصری از اظپار نظر و عقايد علماء عامه و اهل تسئن تا ام را برشما 
مشتبه نكنند و نگویند شيعيان رافضى هستند و غلو ميكنتد بلكه بدائيد علم و انصاف 
آگی توأمشدد نتيجدهمين نظرهای يالك میباشد خواء شيعه باشد يا سی . 

علاوه بر اخبار کثیرم که تفل تموده اند در اثبات مقام امامت أثمهائناعش ر سلامال 
عليهم اجمعين ‏ نظريات ياك آنها راعنمای شما ميباشد تا آقابان حاضرين و همچنین 
غائبین از مجلس ما پدانند که جامعه شيعيان كر اطاعت. و متابعت و پیروی از امه 
انا عشر از عترت و اهل بیت پیتمبر مینمابند بحکم قر آن مجید و فرمووة رسول | کرم 
ا میباشد . 

و تقل اسامی مقدسه و اعداد دواژدم كانه و صفات عالیه آن ذوات مک مه فقط ور 
أخبار شيعيان متواتراً وسیده بلكه در کنب معتبره علماء بز ر کے عامه متفرقاً بسيارة کر 


کردیده . 


(۱) بدرستیکه میگذارم در ميان شا دو چیز نفيس بز رکه راکه کتاب خدا(قر آن‌مجید) وعترت 
من باشدكه ازهم‌جدانیشوند تادر کنارحوض (كوثر) برمی‌و اروشوند گر جنك بز نید باين دو هر گر 
أكمراء تميشويد بعدها اید؟ ‏ 





A4 
فرق ما با علماء عامه آنستکه آنها تقل اخبا‎ 
عادت جاهلانه وتعصب مائع ثذف ۲ : نا تقل اخبار‎ 


مبکنند و تفسير و آبات قر آن‌مجد نازله درحة 
8 ب‌کنند و تفسیر و + جید تاژله رر 
از وصول بحقيقت است 3 


آن خاندان جليل را میتویسند و اظهار نظر حم 
ميتمايلد ولی تحت أثيرعارت قرار گرفته و پپرواسلاف خود بدون برهان و دلبل‌فیباشند 
و بغضى راهمتعصب مانع است كه بزبان تصدريق تمايند يس بی عورد نيست اک كفته 
شود که سير تكامل و ارتقاء در وجود این افراد بکلی ہی اثر مانده هوی و عادت بر قوم 
عاقله غالب آمدی ۱۱. 

بلکه گاهی در مقام تشریح اخبار منقواه از رسولا کرم ایی تأویلات باردم‌ای 
مینماش که از برودت بخ پم اتب پیشتر است که باعث تمجب اهل‌علم وتحقیق‌میگردد . 
اکر ازروی واقع وحقیقت يرد تعصب و عناد را 
بر کثار زنند پراهتمائی علم و عقل وانصاف ( در 
عين تعصب) حق رأ واضح وآشكار می‌بینند جناتكه ابو عثمان عمروین بحر جاحظیصری 


بیان چاحظ دروصول الی‌الحق 


معتزلی که از علما,حتقين و اعبان متعصيين متقدمین عامه میباشد ساحب کتاب البيان و 
التبین متوفن سال۲۵۵ حجری أشاره باين حقایق دارد و خواجه کلان حنفی در باب۵۷ 
ينابي الموده بمض از کلمات اورا ثبت نموده که كويد انالخصومات نقصت العتول 
السليمة و افسدت الاخلاقالحسنةمی المنازعة فی‌فضل اه ل البیت على غیرهم 
فالواجب علینا طلب الحق و انباعه و طلب مراد اللهفى کتابه و ترك التعصب 
والهوی وطرح تقليد السلف والاساتیدوالاباه (9) . 

ولى جای تأسف است که با جنين نظری که بى اراده بزير قلمشان جازی میگردد 





(۱) بدرستیکه خصومات باعث تقصان عقول سلیمه وفساد اغلاق حسته میباشد از تراع نمودن 
دد خضل آهل‌ییت بزفیر آنها پس‌واجب است برما طلبحق و تبعیت از آن‌وطلب نمودن‌مراوشدای 
تعالى درقرآن ترك تعصب وهزاى نفس و دود افداختن تقلید گذشتگان از اسائیه و پدران خود و 
اتبات ضودن مقام فضل اهل بيت وعترت طاهره بيضبر طلی امعلیه و آله وسلم‌بردیگران: 


معاد 


مع ذلك عادت و تعصب برعلم و عقلشان غالب و برخلاف حقيقت تبعاً للاسلاف راہ ييما 
شده و موجب تأثر عفلاه کردید‌اند . 

در تحت تأثیرعاون وتعصب بمخاصمه و منازعه برخاسته روى هوای نفس ديكران 
را من غيرحق براعل بيت طبارت مقدم داشته نصوص وارده از قر آن و اخبار معتبرم را بر 
کنار زده تاپم‌اسلاف بدون دليل و برهان كرديده . 

مثلا از روىجهالت وتعصب ابوحنیفه با مالك با دیگران از فقهاء و عالم تمایان 
را كه صاحبان رأی د قياس و ازعلمب‌بیره بودهاندبيروىميكنند ولى بقفيه اهل بيتطهارت 
امام جعفرین شل الصادق عليهما السلام توجهی نمینمایشد . 

و حال آ نكهاكابر علماء خورشان مانند ابن ابی الحديد در ديباجه شر حنيجالبلافه 
مینویسد آنان خوشه جين خرمن علم وداش خاندان‌جلیلعصمت وطهارت ونمایند كان 
خاض رسول الله لاا بوده اتد (چنانچه در این کتاب مشروحاً ذ کر كرديد) . 

اقرار منصفانة شيعيان ولى ماشیعیان‌چون ازخدای قادر متعال میترسیم 
ويروذ بازيسين ویوم الجزاء معتقديم وقتی همین 
دلائل وبراهينى را که اكاب رعلماء سنت وجماعت هم در كتب معتبره خود ثبت نمودم اند 
دیدیم پرعادت و تعصب غالب آمدے آقرار واعتراف مينمائيم قلياً و لساتابآئجه رسولاکرم 
ا فرعوده و در دستورات الهی وارد است و پیروی مينمائيم از همان کتاب مقدس و 
عترت طاهرء‌ای که آنحضرت بماسيرده و امیدوارم بسعادت أبدى نائل آم 

چه آنکه رسول اکرم يه سعارت و نجات ایدی‌را مسبت یسنان 
جلیل قرارداده چنانکه حاظ ابن عقدم احمدین محمد کوفی همدانی که از علماء عامه 
است تقل میتماید از علماء ومشایخ خورشان از عدالقیس که كفت در بصره از ابو ايوب 
انصاری حدیث مفصلی راشنیدم تا آنجا که كفت شنیدم ازرسول خدا يه که قرموو 
شب معراج نظ کر ردم بر ساق عرش ديدم نوشته است لاله الاالله محمد مسول الله 
ابدته بعلی و نصر ته یه سپس نوشته شده بود الحسنو الحسين و علی و علی‌وعلی 
محمد و محمد و جعفر وموسى والحسن و الحجة عرض كردم البى ايشان 





SE 


کیانند : وحىشداينهاأوسياء توهستندبعدازتو فطو بى لمحبيهم و الويل لمیغضیهم 
نی بهشت برای دوستان آنها و جهنم برای دشمنان آنان ميباشد . 
(آنگام خطاب به آقاى نو اب نموده کفتم جناب نو اب آنا جواب اشکال دیشب 
شما دادم شد وقانع شديد يا بازاضافه نمایم ) . 
فواب - كمال تشكر را دارم بنحو أتم و اکمل مستفيض شديم دیگر شبهه و 
اشکالی در ول اهل ول باقی تمانده خداوند بشما و ما جزای خير مزحمت نماید (همکی 
آمين کنتند) . 
( خود داعی هم با توجه کامل آمين گفتم چون امد عون وجزائی جز ازخدای 
"تعالی دارم که بواسطه خاندان پا عظمت عد و آل عل سلام ال علیهم ۱ 
ہما نظر لطف و عنایت فرماید كما إينكه تا امروژ فرموده امید است تا روز آخر هم 
مشمول مراحم والطاف بلا انتهای أو ياشيم ) . 
- خیلی معذرت میخواهم از آقایان 
تذ کرات و نصايح .مشفقانه محترمین اهل مجلس خاصه جناب حافظ وبرادران 
يراد ان شيعة و سنى عزیز اهل تسئن مهمانان محترم که رشتة سخن 
أجباراً طولانی شد ولى در خاتمه عرايضم ناچارم مختصرى از عفايد درونى خود را برای 
بیدازی برادران عزیژم بیان تمایم . 
و این بیان داعی پیامیست ازما یتمام برادران مسلمان از شيعه و سنی که با 
کمال‌جدیت مورد عمل قرأر وهند . 
اولا پدانید که فرش از ذكر آبات واخبار واقامه دلائل و براهین منطفیبه که 
در لیالی ماضیه ایراد شده آن نبودى که بر سم غالب آم . 
چون ما خصمى در مقابل خود نمی بینیم پلکه در عقایل برادران مسلمان خود 
قرار کرفته‌ايم که روى عادت در هر دوره تحت اثر کنتار بقایای خوارج و نواصب 
قرار کرفته و در اشتباء افتاد‌اند ولی القاء شبهات و اشکالات و عداوت بخاندان رسالت 
و اهل يبت طهارت را از ناحیه تواصب وخوارج و أمويها میدانم . 


S3 
فلذا بر ما لازم است که بدون کیته و عداوت با مروحه برهان و منطق کرو‎ 
و غبار كدرت و كدورت را از روی قلوب صافية آنها دور تمائيم و اثبات حقايق‎ 
تموده و آنها را با راهزنان خوارج د نوأصب و إلقلى شيهات آنها آنشنا و رفع اشتباء‎ 
اکر بامأ در طريق حق وحقيقتى که خدا و ييغمير صل اله عليه و آله و سل‎ 
دستور دادماند و اکابر علمای خودشان یما رساندند (و فى پرده بكوم وشته‌های‎ 
علمای بزركك آنا يبتر راعتمای عن بمقام ولایت کرویده ) همصدا شدند كمال‎ 
. مسرت وامتنان حاصل میشوو‎ 
چنانچه خمود در عارت د صب مان ازهمصدا شدن کردد بازهم آنا را‎ 
برادران خود داسته بدون کینه و عداون برادرانه تمام شیمه وسنی ,نکدریکن را ور‎ 
آغوش محبت گرفته ور ماه كلمة توحيد صت اتحاد و أنفاق بهم در تا وشمنان قرآن‎ 
. بر ها غالب فیایند‎ 
جه آزکه أمروزه ما سلما نان بش از همه وقت احتیاج باتحار و اتقاق دارم‎ 
ذیرا اطراف ما رأ دشمنان قوی پنجه کرفته‌اند و بکانه راهی که سبب غلبه آنها بر‎ 
. ها میگردد نفاق و دوئیت ما است‎ 
مکر نه اینست که پیخمبر عظيم الشأن ما خانم الادبياء لا فزي موديدء الانسلام‎ 
غریبا سیعودغر یا عنی أسلام در روز اول ظېور غریب بود زود است عور می کند‎ 
بحالت فربت ممکن است زمانی که پیغمیر خب دأده همین زمان ما باشد زیرا که آثار‎ 
. غربت آن ظاهر و هویدا آست‎ 
دد آن زمان که ظپور حفيقت دد شبه جزيرة المرب شد و رسول خدا ا‎ 
برای هدایت خلق میعوت برسالت کروید عالم توحيد در محاصرم کف قرار کرفنه‎ 
آعادی دين زحمات انییاء را نایز کر ده هود و نسارا و اهل ماده وطبیعت وبت‌پرستها‎ 
و كوجك ابدالها و ست نشاند کان آنها بتمام معنی در دنیای آن روز حکم فرعائی‎ 
مي نمودند و قليلى از اهل توحید که يورند در محاق کفر قدرت عرش اندام نداشتند‎ 





Aor 


غمبر توحيد خاتم الاننياء ل بازحمات بسيار در ءقا بلفشارهاى طاقت فرسای 


با استقامت تمود تا آعکه درقليل مدتى موف با علای كلمه توحيد و غلبه برمش كين 
گردید . 


اتحاد و اتفاق موجب 


سیادت است 


ءلم ويرجم توحید را درعالم‌بلند کردیزر کترین 
حربةٌ آن حضرت در غلب بر کفار و مشر كين بر 
حسب ظاهر اجا توحید و وحدت خالص بود 
كديا ندایلطیف قو لو 1لا اله الا الله تفلحوا افرآد متفرق و متغتت عرب را بأهممتحد و 
۳ تعاليم عالية آنحضرت و ایجاد اتحاد و اتفاق در آنها پود که مسلمن 
بيقوه و قدرت صدر اسلام با مجهز ابودن‌قوای جنگی آنروز که دول متمدن بز رك آن 
زمان ( أيران وروم) مجپز بودند باقأت‌عدد حملة. ب ر کفار بت پرست و آتش يرست مجوس 
ومشر کین بأقانيم ثلائه و اشیاع آنها نمودند در كمتر از تيم قرن يرجم توحید را از 
قسطنطنيه و مدائن (تيسفون) و اسيانيا تا قاره ارويا باهتزاز در آوروند . 

اکر بديدة پصیرت پنگریدمعتای سيعود غریباً را امروز در عالم اسلام مشاهدم 
ميكنيد عالم توحید أمروز در محاصره کفار قرار کرفته ( وچون پرچم‌دار توحيدحقيقيكه 
با دلائل عقلیه و براهين قلیه ثابت آمده در عالم انسانیت فقط مسامینند) لذا تمام 
حملات أعادى بما مسلمين است. 

از طرفی ارباب ماده وطبیمت واتباع ذیمقراطیس ومرمند و مزدك و داروین وبخثر 
و کوچك ابدالها و دست نشانده های آنها در ممالك اسلامی . 

و از طرف ديكر سیاستمداران ملل مسیحی و درباربان خود خواه جاء طلب 
وأئيكانياب ‏ مسلمين موحدجپانرا محاصره نمود‌اند و برای فنا ونايوذى مامنتپای‌سعی 
و کوشش رامینمایند . 

و بزركترين حربة دول استعماری برای محو و تابودی و غلبه برما تولیداختلاف 
و تفاق است و باتمام فوا جدیت مینمایند که سنكك تفرقه در. ميان مسلمانان انداشته 


مش فكت 
در اثر دوئیت ونفاق وبدبينى مسلمانان بیکدیگر بر آنا غالبآیند و حکومت بنمایشد 
( چە آنکه درميان آنها معروف است که كويند نفاق بينداز وحکومت ينما ). 
آقابان محترم برادران شيعه و ستی روز غربت 
اسلام است همان قسميكه پیفعبربزر مار رهز ار 
و سیصد و پنجاه سال قبل با متحد وون اعراب 
پرا کنده وامجاد اتفاق در مسلمين براعادی باقدرت - غالب آمد . 
آمروز هم كانه وسيلةٌ يروزي ما وحفظ استفلالمان اتحاد واتفاق است . 
بقول شاعر شيرين زیان پارسی : 
حسنت بانقاق ملاحت جهان كرفت آری باتفاق جهان میتوان كرفت 
ازقدرت آعاوی نترسید فقطكاريكه ميكنيد خودتانرا مجر مایب نه فقطبتجهیز ات 


ایضا مواعظ مشننانه ببرادران 
شيعه و سنى 


مادای بلکه هر اندازه آنها مجیز بتجهیزات مادى از توب وتفنك و نانك و زره پوش و 
هواپیما و گازهای کشنده میشوند . 
شماها علاوه بر تجهیزات ظاهر به که از لوازم حياتى هر جامعه و ملت میباشد و 
وستورات قر آن مجيد أست که در اي ٩۷‏ سوره ۸ انفال میفرماید و اعرّو) لهم ما 
استطعتم من وة ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدو کم و آخرين 
من دو نهم لاتعلمو نوم الله يعامهم:. 
خلاصه معنى آنکه میفرماید وشما ( ای مؤمنان ) در مقام ميارزه با نها (یمنی با 
دشمنان) خودرا مهيا كنيد و تاآن حد که بتوانيد از آذوفه و آلات جنکی ( باقتضاى 
هر زمان ) و أسبان سواری برأى تبدید رشمنان خدا و وشنان خودتان فراعم سازيدو 
پر كروه دبگری كه شما بر دشمنى آنان مطلع نيستيد وخدا با آنپا آ کاه است نیز 
عهينا باشید . 
سعى و کوشش كنيد بتجبيزأت معنويه يعنى ثوليد أتحاد و تفاق ورجامعه نماقید 
دلهارا ياك كنيد بدیینی ودوئیشت را از خود دور واف راد مسلمين را بنام شيعه وسنى وضوفی 


"وشیخی وغيرء ازهم نهاشید . 





م۵ 
| کر درمقام منازعه و اختلاف کلمه بر آمدید و تشکیل جنکهای داخلی داديد 


وصفها درمقایل هم بنام شيعه وسنی شیخی وصوقی متجد د و متقدم قرار داديد فطع بدانید 
که آبروی شما میرود زيرا منازعه واختلاف آبروها را میبرد چنانچه درآیه 6۸ سوره ۸ 


( اتفال )میفرماید. ولا تنازعو! فتفشلوا و تذهبریحکم يعنى نراع وخلاف مكليد 


,اختلاف آراء يس بد دل شويد وآ پروی شما برود . 

ودر آیه 165 سوره ١‏ ( أنعام ) فرمايد و أنهذ) صراطی مستقيماً فاتبعوم 
و لا تتبعو! السبل فتفرق بكم عن سبيله خلاصداين راء رانت مستقيم رامتابعت كنيد 
و متابعت نكنيد راههای پرا کنده رايس متفر ق سازد آن طرق و راهها شمارا از 
راه حق . 

و یز در آیه ٩۸‏ سوره ۳ ( آل ران ) صرحا فرموده و اعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقو! بچسبید به حبل متن‌وریسمان محكم خدا باهم درحالتی کستفرق 
بشید یعنی متاحد ومتذفق باشید , 

خلاصه | کر بخواهید مقام ازوست رفته خود را بست آورید وبسیادت أ یه نافل 
آئید ( که هشتصه سال پر چم ار علم وتمدن وسيادت و آقائی جهان بوديد ) بإبد مجهتز 
شوید بتجهیزات توحیدبه . 

در أيه ۱۳۳ سورم؟ (آل مران) فرمابد ولالهنو) ولاقحز نوا وانتم‌آلاعلون 
أن كنتم هؤمنین يعنى سست نشويد و آندوهگین نگردید ( خلاصه مآیوس و نا مید 

نباشيدازقدرت دبكر أنوضعفخودتان ) شما پیوسته فاتح ومافوق همه هسترد بشرطآنکه 
به برثامة ایماتی عمل تمائيد . 
از جمله شرایط برنامه آیمان آتست که سوء ظنها 
سوء ظن وغیبت 725 0 را ازمیان بردارید نسبت بیکدیگر بدین نباشید 
تفرقه وجدانى ميياث 1 as.‏ 0 

فر وجد کک حتظ الغيب يكدكررا بنمائيد يجه آنکه سوءنلن 
وغیبت كردن تخم تفرقه وجدائىومقدمةٌ دوئیت وتفاق وبد پینی يسكد نكر أست.. 

فلذا اسلام بت را از گناهان كبيره شمرده ودرفر آن‌مجید صرريحاً منبع ازسوء تلن 


كعات 
و غبت میکند و در أيه ۱۲ سوره 49 ( حجرات) فرمابد يا ايها الذیی منوا 
اجتنبوا کتیآ من الظن ان بعض الظن ام ولاتجسموا ولايغتب بعضكم بعضآ 
خلاصه إِىجماءت مؤمنين دور شويد واجتناب نمائيد از کمان بد درحق برادر موم خور 
بدرستی که بعض از کمانپا کنام است وتجسی مکنید جيزهائى را که برشما مخقى باشد 
از بدريها و عيوب مؤمنين وبعد از نبى كردن از کنجکاری وتچسی سد باب غیت موده 
میفرماید باید غيبت نکنید يكديكر را (چه آنه موجب بدینی و كينه و عداوت شا 
بیکدیگر ومقدمه جدائى میباشد . 
درحدیث وارد است که رسول | کرم لژ فرمود ايا کم و الفيبة فان الغيبة 
آشد من الز فا بعنی برشما باد که به پرهیزید واجتتاب كنيد از غیبت يس بدرستی که 
غیبت كرون سخت.تر است از زنا . 
یك علت آنکه قیبت كردن را شدید تا زنا قرأر دادم آنست که زنا ضر رشخصى 
دارد وغيبت ضرر نوعی تا آنجا که فرماید زنا کننده اکر توبه کند بدون شرط پذیرفته 
و آمرزیده ميشود ولى غیبت کننده تا کسی را که غیت نموده راضی ننماید توبه اش‌قیول 
تميشود باشرائطی که چر کتب مبسوطه درج كرديده است . 
یکی از وسائل واسباب يدبينى مسلمانان بیکدیگر وایجاد كينه وعداوت ین آنها 
غيبت كردن و بد ینی ونسامی نمودن است پس غيبت را ترك كنيد تادوئیت وید بينى از 
میان شمابر طرف شود . 
از گمان بد بير أدران دینی اجتتاب تمائيد نمامى تكنيدكه مفضوب خدا وخلق 
خواهيد شد نمام ها و سخن چینان را که مرومان فتنه جو و دو بهم زن هستند و خبر 
آدری ميكنند از خود وجمعيتتان دور كنيد تا توليد دوئيت ويدبينى درميان شماتتمايئد 
چون‌ممکن اس ت که آنها از إيادى مرموز پرکانگان باشند . 
چون در ميان این قبيل اشخاس غالبا جاسوسان بیکانه يبدا میشوند به لباس 


مسلمانان و برادران. دینی که بوسیله تفتین و خبر آوری تولید اختلاف و نقاق می‌کنند ۰ 


وزمیته رأ برای غلبه وشمنان‌آماده وما مینمایند بعضی بابيانات خود وبرخی باقلم‌های 





Nee 

شكسته خود بنام تأليف و تصنیف رد بر شيعه و پیدات اهل بیت طپارت نوشتن 
ایجاد عداوت و دشمنی ميان مسلمانان مینمایند و زياده از صد ميليون شيعيان مسلمان 
را از جامعه مسنلمين دور مینمایشد . 

آقابان محترم توجه نمايند مباحثات علمی و مناظرات مذهبی تباید ون سلمانان 
تولید كينه وعداوت وایجاد بد بینی تماید . 

| کردردل ومعنی حرعقيدهاىيداريم همه کوینده لااله ال الله محمددسولالله 
میبافی‌هدگی يك کتاب ويك قبله داریم بابد حفظ ظاهر را از ست ندهیمو لو ظاهر 
مجاز است ولی بمقتضای المچاز قنطرة الحقيقة عمکن است روزی ظاهر مبدل به 
باطن گردد يس بايد با هم برأدر ياشيم فرصت بدست أعادى و وشمنان توحيد ندهیم 
كه باين وسيله بر ما غالب آیند. 

شيعه وسنى نبایستی بیکدیگی با نظ كينه و عداوت بنگرند بلكه بايد خوش 
روئی خوش بینی را نسبت پیکدیگر حفظ کنند. 

داعی که ذوجك تر از همه مسلمين هستم وينام واعظ ومیلغ دینی شناخته شدمام 
از بالای‌این منبر اعلام میدارم که ازحول وقوة پرورد کار ( که‌قسم‌پزر كك است)بيرون باشم 
اکرنسبت بيك برادر سنی عالمبا جاملحياً وما کینه وعداوت وبدبینی داشته باشم . 

هن كاه در هر کجای عالم فردی ازافراد سنی را دیه‌ام مانند يك برادرسلمان 
يذيرفتم و در جلب منافع ودقع مضار شريك خود دانستم . 

مکی آن افرادی که از نوشتدها و کلمات و کفتارشان معلوم است که از بقیای 
خوارج و نواسب میباشندو بلباس اهل تسئن بيرون آمده آنپا هستند که در هر دوره 
د زمانی تخم نفاق و دوئينت بن مسلمين بنام شيعه و سنی ميأندازتد کتاب‌ها بز رد شیمه 
و كفن آنا أنتشار ميدهند تحريك احساسات شيعيان می‌تمایند . 

قتل عامهاى شيعيان وفتوى بکشتن أكابر علماء شيعه از آثار وتخر یکات وجودى 
این قنيل افراد است که دل داعى هر کز از آنها پاك نمی‌شود جه آنکه آنا جتن د که 
آلت دست کفار وییگانگان هستند وبدستورآتها وسیله تفرقه وجدائی‌مسلمانان رافرامم 


ناكد 


مینمایند . ندایاتحاد ميدهند ولی‌در زيريرده هدقشانتفاق وروت وایجادتفرقه وجدائى 
بن‌مسلمانان ميباشد . 
برهر مسلمانیلازم است که این قبيل افراد راخواه غالم بلاعمل با جاهل متهتكك 
درهر مرتبه ومقام باشند از خود دور تمایند تانقاق مسلمين مبدل پاتداد گرو . 
این قميل افراد أتباع وپیروان همانهائى هستند که اطراف خليفةُ سیم عثمان بنعفان 
را گرفتند وينام خلیقه کارها فمودند و خلیفه رأ وادار پنوشتن‌نامه ها نمورند تاتحريك 
احماسات مسلمین كرديده عاقبت بقتل خليفه عشمان ( باآن طرزفجيع ) خاتمه يبداتموو 
ولطمة بزر کی باسلام وارد آمب که كفتند مسلمین تلیفه خود را کشتند . 
وبعد در اطراف معاویه و پزید و بی آمیه بكشتار دسته جمعى عترت و اهل يبت 
رسالت وشيعيان آنها يرداخته تاريخ مسلمين را لكه دار نمورند !1 . 1 
والحال هم هر کجا قدرتی بدست آوردند سعی میکننید در نوشتن کتابها و انتشار 
مقالات حتی‌در جراد ومجلاتآتش فتنه رأ دامن زده واختلاف درمسلمین افکنده م ركب 
سواری ببگانگان گردند . 
آقابان محترم قدری دراطر اف حالات (سرجون غلام رومی ) مشاور معاوبه رقت 
کنید که جه کسی بوده بعنوان‌اسیر وغلامى بدستگاه معاويه عليه الپاویه وارد ودرجمیع 
شئون مملکتی:مورر شور معاوبه قرار میگرفت و رای اورا عورد عمل قرار میدادندچنانجه 
معاوبه به يزيد يليد وصيت کرد که در مواقم لزوم با سرجون مشورت كن که بسار 
عاقل امت : فلذا در موضوح حضرت امام اباعبداللالحسين عليه السلام يزيد بااو مشورت 
کرد دای داد که عبید الله را حا کم کوفه نما تا كار را تمام کند مطایق دستور أو 
عبيد اله را حا کم کوفه نمود . تافتنة كربلا يريا وسیب قتل عام عترت واهل بيترسول 
لله و. اسارت دختران آنحضرت کروید ‏ يس همیشه بیکانگان بلیاسپای مختلف و 
صورتهای کونا کون وروستگاهای مسلمين وارد گردیده و زمینه را براى قلبه و استیلای 
بیگانکان فراهم مینمایند. 
يس آقایان حاضرين برادران عزیز عرايض داعی را یادداشت كنيد و بغائیین 
ات 





= 

مسلمين ازشيعه وسنی حتی درولامات دیگراعلام نمائیه علی‌رغم بیگاتگان وایادیمرموز 
و بازيكران آنها (ك ركان ملس بلباس ميش) از خوارج و نواصب دست اتحاو ببمدعيد 
درمساجد و مجامع يمكديكر باحسن ظنكامل حاضر شويد و باهم مپر پان بشید : 

برای چنذ کلمه صحبتهاى علمى ومناظرات مذهبی اژ هم دورى تلمائيد خدا را 
کواء میگیرم در تمام ده شبی که با آقابان علماء و فضلاء و ساین برادران اهل سنن 
مذا کرات علمی دینی و مناظرات مذهبى داشتيم كوجك ترین سوء نظری بآنها نداشتة 
و الحالهم که بالای منبرنشسته و باین همه جمعیت از برادران سنی‌خود عینگرموجوهی 
زیبا و گیرنده مىبينم و ميل دارم پیوسته با آنا مانوس و صميبانه اشتغال بامور منهبی 
داشته باشهم . 

آقابانمحترم -بزر كاندينوبيشوايانمذهب عترت واهل ببترسول| کرم فقو 
بما غيراز این رفتاری که مسلمين أمروؤدارئد وستور داده اند و خودجمل ميكردقد . , 


۳ مخصوصاً در خبر دارو که راوى خدمت امام بحق 
قرقی بين مساجد ستی 


و شيعه نمیباشد ناطق كاشف اسرار حقایق جعفر بن عد الصادق 
علیهما السلام عرض کرد من از مساجد مخالفین 


يدم ميآيد و میل ندارم در آنجاها نماز بگذارم آیا این مل من بد است يا نيك حضرت 
فرمووند مساجد بیوت‌اله اند مگر نیدانی مامی مسجد الا وقدبنی على قبر بی 
آووصی أبى قتل فاصاب‌تلك اليقعة قطرة من دمه‌قاحب الله ان بذ کر فیها 
الفرائض وا کثروا فیها من النوافل . 

یعنی هبيج مسبجدی نیست (بزر کیا كوجك مسجدشیعه یاسنی) مگربتحقیق بنا 
شده است بر قبر بيغميرى یا وصى پیغمبری که کشته كردبده پس در ليبن بقعه قطرء از 
خون آن نبى با وصی رسیده‌پس بسبب آن‌خون خدای‌تعالی دوست داشته اينکه ياد شود 
در آن بقاع و مساجد يس اداء تمایند واجبات را وژیاد نماشد در آن مساجد توافل و 
مستحبات را . 


وفقپاء بزر که شيعه از این قبيل اخبار استخراج معانی عالیه نمودند که تزريكك 


دقاعت 


ظهر است وقت بيش از ابن اجازة گفتار نميدهد عالم عليم و فقیه بز ر كك شيعه مرحوم 
سيد مهدى بحر العلوم قدا س الله تربته در منظومه ققهينه فرموده . 


والسر فى فضل صلاةا لمسبحد قبر لمفضوم. به ممتشهد 
برقّة من دمه المطهرة طهره الله لعبد ذكره 


خلاصه بر ر کان دين و اهل ببت رسول خدا َو اين قسمشيعيان وييروان خود 
رأ ترييت میکروند . ره چنان‌رو که زهروان‌رفتند . 
آقايان حترم موقع اداء فرائض و نواقل بهرريك از مساجد شيعه و سنى تزديك 
برويد ييكدبكر توهين نكنيد و بدين نباشيد اد مرموز و باژیگران بیگانه يرست 
اختلاف مسائل فقبیه را از قبيل سجدم بتربت و خاله ياك نمودن با دست باز و وست بسته 
نماز خواندن و ساير اختلافات و نظريات فقپاء را مستمسك قراز داده شمارا بجان هم 
انداخته إيجاد دوئیت و تفاق و بدیینی مینمایند شما هم على زغم أنف آنها توجهی به 
اختلافات مسائل فقپیه ننموده خزيك راه خود را برویذ ولی با مکدییگر صمیمی و دوست 
و مپربان باشید. 
برادران شيعه و ستى يهلوى بکدییگر بادست باز ووست بسته - با پر و بی‌سهر 
نماز بگذارید - در مساجد و مجامع_یکدیگر ش ر کت كنيد همان قسبی که ختفیها و 
شافعيها و هالكيها و حبلیهاباختلافات بسیاری که ور اسول وفروع احكام دارند ب رأدراته 
زد کی مینمایند.. 
برادران جعفرى راهم در آغوش مهر و محبت خود گرفته - آزارانه عبادات وعقايد 
خود را اجام دهید بیکدییگر توهین فكنيد و بانظر بد وعداوت بیکدریگر تنگرید . 
كر دیدید فردی یا افراوی ملبس بلباس روحائيت با غير آن شما برادران شيعه 
و ستی را پر خلاف این عرایش حقيرتحريك ميتمايند ‏ قطع بدانید که از أبادى موز 
یگانگان اند که ميشواهند بوسيلةٌ أيجاد نفاق و دوثيت و برادر کشی زمینه را برای 


تسلط آنها فراهم تمايئد ‏ جداً آنپا را طرد و ازخود دور کردانید تا سيادت اسلامي را 


حف نماد : 
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آقابان محترم برادران شيعه و سنی بهترین راه 
سعادت و سیادت امت در بيروى 
على بنا ییطالب است 


برای جا و كيرى از نفاق و دوثت وتنرقه پروی 
نموون ازرو به ورفتار مولای متقيان وامبر مومنان 
علی‌بن ابیطالب عليه الصلاة والسلام میباشد . 

هريك عقايد عقلا تی را محكم نگاهدارید و باهم اثتلاف كنيد و اتحاد تعائید ا 
شق" عصاى مسلمين تگردد. 

چنانجه مولاىهمةٌ ماامیرالمژمنین اَي با نکه خودراأحق بمقام خلافتعيدانست 
چنانجه در اول خطبةٌ تقشقبه فرموده اما والله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان 
محلى منها محل القطب منالرحى . الخ 

ولى وقتى از تخسیل و تکفین رسول | کرم ا برحسب وصيت آن حشرت كه 
اوجب ازهرواجبئ بود در آتوقت فارخ شد از فتنهٌ سقیقه با خبر وخود را در مقابل‌فرقه‌ای 
از مخالفن مشاهده تمود . 

همین که آن وسته بندیپای (سیاسی) را ديد با آنکه أحدى در امت تصوس‌واردة 
اژرسول خدا را جلا وخفياً ماند آن حشرت تداشت و کبار از صحابه و بنی هاشم 
اطراف آن حضرت بودند ینی أميدهم بقيادت ابی‌سفیان ( برای رسیدن بمقاصد خودشان) 
آتحضرت را تحريك يقيام می‌نمودند ولی ‏ چون منبع قوةعاقلهبودتأمل و تفكن شمود 
که اک در مقابل آن وستهبنديها قيام تماید و در مقام مطالبه حق ثابت‌خود بر آیدقطاً 
دودستگی در اسللام يديد 55 

ودر اثر اختلاف کلمه و تفرقه مسلمین اعادی اسلام که سالها است عقب فرصت 
میگردند غالب آمده و اصل دين از ميان میرود و مسلمانان قريب العهد. بکفر از اسلام 
منحرف گردند . 

لذا صلاح را در حبر و تحسل و شکیبائی ديد با تمام سختیما ساخت و بردبارى 
نمود چنانچه فرمود صبرت وفی‌العین قذیو فى الحلق شجى . 

با مخالفین خود مبارزه تنمود چون دید اول اسلام است جنک داخلی تولید تغرقه 


امت 


مینماید و تفرقه باعث محو اسلام میکردد ( چنانچه در ليالى ماضيه و مجلس هذا کرات 
خصوصی میسوطاً ذ کرادله تموديم )- 

قمليهذ! با مخالقین خود ماشات نمود با آنکه بر عفيدة خود ثابت بود ولى برای 
استحکام. اماس اسلام بدسجد وتماز جماعت حاضر ميشد تا فرصت بدست اعادی منتظر 
الفرصة ندهد و جلو گیری ازتفرقه نماید . 

چنانکه مکرر میفرمود و ايم الله ولا مخافة الفرقة من المسلمین ان 
يعودو! الى الکفر قدغيرنا ذلك ما استطعنا ودر جای دیکر میفرمود فرأيت 
ات الصبر على ذلك آفضل من تفریق كلمة المسامين وسفك دمالهم ععنی‌بشدا 
فسم آکر نمىترسيدم از تفرقه بعض مسلمين که ب کردند بسو ی کفرب و دين اسلام مجو 
گردد هر آنه قبام حق مینمودم و اين اوشاع را تغيير ميدليم ولکن ديدم صبْر و تحمل 
بہت است از تفرقه مسلمانان و ريختن خون آنا لذا سب را بيشه تمودم ( تا املامرا 
حف نماي ) .() ` 

بهمين طریق شيعيان و يبروان' خورش را كه کبار از صحابه بودند دستور داد 
مخالفت ننماشد . 

فقط همان روز های اول مناظراتى برای أثبات حقانيت خود نمودند ولی بعد ها 
از جپت احتراز از دوئيت و اختلاف در تمام ادوار خلافت خلفاء. از طرف آعمضرت 
و شیعباش کوچکترین عمل نظاهر که موجب اختلاف علنى کردد بر خلاف خلناه 
داقع نشد. 

برای حفظ حوزء اسلام و تقوبت مسلمین که سنكك تفرقه و جدائی‌ین مسلمانان 
تیفتد كاملا مماشاث نفووند . 

جامعه مسلماتانامروز ه که روز غر ب تاسلام است بايد ازعناد و لجاج وتعضبات 
جاهلانه پر كنار باشند . 


(۱) مراجمه شود به س ۷۸۳۹ وعم همین کتاپ , 
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در عين آنکه حقائيت ما با دلائل عقل و تغل و کتاب سنت ثابت است چنانچه 
در ليالىماضيه ببعض از آن دلائل أشارم تموديم . 

ولى نميتوانيم انكارنمائيم وقايع جاريه بعد از وفات رسول اکرم ترا که بر 
حسب ظاهر ابى بكر وعمر و عثمان وعلی امبرالومنین مسند نشین خلافت شدف و درآن 
سی سال (همان قسمی كه پیغمیر یا خبرداده بود ) خدمات بز ر کی باسلام شد وپرچم 
توحید در سراسر جهان باهتزاژ درآمد. 

همان قسمى که مولای ما أمير مومنان. عليه الصلاة و السللام با آتكه ولال 
حقانیت خود زا پیوسته بیان میفرمود . و خود را اولی و احق یمقام خلافت میداست: 
برای حفظ ظاهن اسلام و جل و كيرى از تفرقه و نشت بمسجد و نماز وشور او مشورت 
و حل معضلات حاضر ميشد فرزندان و شيعيان را بكار و حدمث ميكماشت ؛ ما و شنا 
هم بایستی تبعیت نموده از تفرقه مسلماتان جلو كيرى نمائيم أبادى مرموز و فتنهجوها 
و دو بهم زنها را که میکربهای خانه خراب.کن جامعه میباشند از خوددوز کمودن تافرصت 
بشت أعادى و بیگانکان تیقتد که اساس اسلام را از هم پاشنده و مسلمین را زبون 
تمایئد . 

اثبات حقانیت واپراز دلائل را تتوان دلیل‌برمخاصمه قرار داد ما ده شب با دلائل 
عقليه وبزاحين نقليه اثبات مرام و اظهار حق نمودیم بازهم مينمائيم . 

ولى الحال هم بالای منبر ميكويم جنائجه مولای ما وقتی در مقابل امس واقمشده 
قرار كرفت برای جلو كيرى از فتنه و فار و اختلاف کلمه سبر و تحمل نمود و درمقام 
مخالفت بر لیامد ما هم چون دز مقابل امر اريخ" واقع شده قرار گرفته ايم با اقزار 
بآنچه تاريخ يما لشان میدهد که أبى يكن و مر و عشمان و ام مژمنان هی يك بعد از 
دیکری ظاغراً ( ولو بپرطریقی بوده ) مسد نشین خلافت بودند. با يكدييكن. اتلاف 
نموده آقابان سنی ها على رقم خوارج و تواصب و آیادی مرموز ببکانگان و مفتنین 
وذد بهمزتها بمساجد وامام باره های شيعيان ‏ و شيعيان بمساجد و مجامع آآكها برويد 
تشکیل اقحاوبه قوی بدحيب با کینه و عداوت بهم ننگرید برادرانه طرق و راحپآی 
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أعادى را مسدود نتآئید تكذاريد نقطة ضعفي‌پیدا تموده رخنه در أتحاديه شماغاینمایند . 

تا بوسيله این اتحاد ضعف و مستی که امروزہ در عالم اسلام پیدا شده تقویت 
کردد در م‌تبه اول علماء و سرآن قوم بعد تمامی افرار شيعه و سنی يايد از خود 
گنه بخرج داده مسئولیت این ام بز رک را برعبده گرفته و يرا کن د کی را بر 
طر فکنند . 

أمرؤز روز بزر کی أت عید سعید میلاد سر لسلة مجاهدین عالم است که آن 
شخمیت بز رکه اسلامی در سنه شعت و یکم هجری در زمين كربلا اتحادبه بزرگی 
تشکیل داد که با هفتاد و دو يك دل در مقابل دشمثان عالم توحید صف آرائی 
نمود ( ولو ظاهراً مغلوب شد ) ولی همان اتحاد و شهامت و شجامت و از خود گذشتگی 
هفتاد و دونفرانضار اله به پیشوائی سبط اعظم رسول الل و امام سیم حضرت ابا 
عبدالله الحسين أرواحنا فداه سیب اعلای تلمه توحيد وريشه كن شدن أعارى دان مین 
کرد 

آقابانمحترمبرادران عزیز از قرارمكسيشنوم مجالس مباحثات علمى ومذا كرات 
مذهیی بن دو دسته برادران مسلمان وقت بدست أعادى داده برای تولید نفاق بين برادران 
اسلامی تحریکانی مینمایند . 

ممکن است این ت«عریکات در برادران جوان متعصب ما اثرات تامطلویی بششد 
و تتایج وخیمی بر له وشمنان نسیب ما كردد . 

يس بیدار شويد قريب نخوريد بدانيد نفاق و بدييى مسلمانان پیکدیگی باع 
همرت و قوت وشمنان أسلام و مسلمين ميكردد . 

در خائمه عرایشم اولا از آقايان پراوران مسلمان حاشر ( شيعه و ستی ) تقاضا 
میکنم على رغم أعادى چون روز عید است ازمثیر که پزیر آمدم برادرانه همگی 
یکلییگر را در آغوش محبت يكيريد مطایق وستور شرع اتور مصافحه و معانقه نمائید 
دست هم را صميمانه فشار دحيد أظبار و داد و اتسار تمائید چنانچه -ندای . نکردم ور 
دل کدورتی از هم دارید برای رضاى خذا و حفظط وحدت و عظت اسلام زقع نمائید 
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خود دأعى هم در خدمتكز ارى همگی بجان ودل حاضر میباشم . 

ثالثاًموقع ظهر أست ما بمسجد برويم فضيلت نما اول وقت ممكن است از وت 
برود مقتضى أست درهمین امام باره تماز بعاعت برقرار نمائید . 

بحمدال علماء فريقين (شيعه وسنى) حاضر ند هريك ازيرأوران شيعه و سنی رامقدم 
داشتيد دأعى هم اقتداء میکتم تادر كمك كرون بعالم اتحاد و اسلام در تزر خداوتد متعال 
وصاحب شریعت جد بز ركوارم مأجور باشيم . 

و نیز دشمنان بفیمندین برادران شيعه و سنى ابداً نفاق و دوثيت و بدبينئ نميباشد 
همگی متفقأ برای مقابله با کفار حاضر يجانبازى هستیم . 

ثالثاً چون اخوان معظم ما دوفحل بزر كك علم وداش جنا بان حافظ عل رشيد و 
شيخ عبدالسلام مپماتان عزیزشب كنشته تودیم نموده و عازم وطن خود هستند . 

داعىهم حاضر وعازم‌حر کت بسمت ارش اقدس و مشید مقدس مولانا أيوالحمن 
علىين موسی‌الرضا صلوات الله عليهوعلى آپائه و اولادء أئمةالبدى میباشم ازجنيع برأدران 
عزيز محترم مخصوصاًآقابان قزلباشها که منتها درجه محبت را إبراز نمودثه توديع 
نموده سلامت و عزت و توفیق و اتحاد وبکانگی را برای همگی برادران شيعه وستی از 
ازخداو ند متمال بوسيله عترت و اهل بيت طهارت خواهانم . 

والسلام علیکم ورحةاقه و برکانه 


ات 


لوا 

توضیح لازم 

چون بعضی از افراد قصيرالقكر نتوانستند در اين کتاب مقدس ابر ادی وارد آورند 
لذا در اطراف درج جوازات علم الحدیث خورده کبری نمودند؟! تاچار شم مشتص 
توضيحى در اين باب بعرض خوانند كان محترم پرسانم . 

بر آرباب يصيرت و علم و داش و خرد واضح و آشکار است - که بعد از معرفت و 
شناسائى ذات بارى تعالى جل" و علا ومعرفت «قام رسالت خاتم الانبياء و أثمة ممصومین 
أز:عترت طاهرم صلواتالله عليهم ابععین . 

أفضل و آثرف وأحسن امال 3 علم باحكام شربعت ووظائف دنه میباشد کهموچب 
نظم امور فردى و اجتماعى ‏ و سعاوت‌ابدی ودرك کمالات سرمدی خواهد بود . 

بدیبپی است که پایه واسای‌این‌سعارت قر آن‌مجيد و کتاب محکم آسمانی‌میباشد . 

و ألبته معرفت و فهم این کتاب موجز و مجمل ‏ خصوصاً محکمات و متشایپات 
آن متوط و مربوط باحایریت واردة از رسول | کرم و اثمه معصومین صلوأت الله عليهم 
أجعين است . 

که ابوإب مدينة العلم وعديل القرآن میباشند . 

جنائجه متواتراً از رسول اكرم مَك ( باتفاق فريقين شيعه وسنى ) رسیده است 
که فرمود الى تاره کم لین کناب الله وعترتى أهلبيتى لن إفترقا حتی برها 
غلى الحوض آن‌آمسگتم بهمالن تضلوا بعدى ابداً )٩(‏ 

فعليهذ سير مقدسة علماء اعلام خلفاً عن سلف بر این جاری_کرویده ء کد 

)١( <<‏ بعرستيكه من دوجي بررعة را در هيان شما میکذارم کر گر از هم دز یشو ند تا هر 


كتار حوض برمن وارد شوند و آن‌دو قر آن کناب خدا و عترت واهل بيت من ميباشند گر ايندو 
بچپید هر کر بمداز من كمراء تميشويد . 





2-۶۱۷ 

برای اخذ أحاديث صحيحة ووازو شدن در سلسلةٌ روات - هسرخلفی از سلف خود برای 
إتصال اسانید اخبار بمپابطوسی ومخازن اسرار حق تعالى از رسول| کرم وأئمة معصومين. 
عليه و علیهم آلاف اتحية والثناء ‏ تقاضای جواز ورعلم حديث مینمودند چنانچه بجلد 
جوازات بحارالانوار علامةُ مجلسی رضواناللهُ عليه مراجعه شود كشف این حقیقتمیشود . 

فلذا حقير قثير هم تبعاً للاسلاف جبة احتراز از انقطاع و انفصال از مهابط وحى 
ووخول در سلسله روات ودرك اسناد أخبار از اساتید فن از ققهاء بز ر كك ومراجع تقليد و 
روات عظام وحدثين فخام تبسن و تبر" كا تقاضاى جواز نمودم ( نه برای خود نمائی و 
أخذ تتابج مادى ) بلكه برای اتصال به ابواب مدينة العلم و اخذ تاج معنوى .که 
زياده از صد جواز در زد داعي موجود - و در كتاب مسلسلات الی»شایخ الاجازات حقير 
ثبت است . 

وجهة تيسن و تبرك جند شماره از آنا را درخاتمة این کتاب مقس درج نموومد 
تا اقتخار اتصال بخاندان جلیل رسالت و أهلبيت طپازت موجب نجات ابدی كردد . 


امات 
اجازه نامه 

حضرت حجة الاسلام ية الله العظمى علامة العلماء على الاطلاق استادنا 

الاعظم الحاج شيخ عبد الكريم الحاثری قدس الله روحهالشريف فى حاشية 
جواز الطباطبائى : 
يسم الزّن آثرحمن الرحيم 
الحمدله الذى هدنا إلى معالم الدين و کر" منا بتحصيل طرايق العلم و اليقين 
والصلاة والسلام على خيرخلقه غداليعوث على كاقة الاس و الجن" ابععين اذى اصطقاء 
من جميع الانبياء و الاوصياةو الملائكة المقريين و جعله خانم النبيين و على اوصبائه 
ینمی أبن مه نجل سيد الوصيين وعلىاهليته الطينبين الطاهرين ود 
فقد استجازمنی السيد الجليل النبيل فخر الفضلاء وسيدالخطياء صاحب الاجازة لمن كورة 
الحاج سيد محمد سلطان الواعظين الشير ازى آمنه الهتعالىمنسوء الظاهر والباطن 
فانه بعد أن.سافر من وطنه إلى بلدةقم وتوقف فيها مدة ظويلة و اشتغل يتحصين العلوم 
الدينية وكسب الكمالات العالية لدي" و حصل ماینینی. تحصیله مدة مدريدة فوجدته 
اهلا لذلك فاجزته زاد أله قيما زانه وصائه عما شانه أن بروی ما سمعه هنی و ما وفقنی 
ان تبارك و تعالی من دقایق الافكار ما خلت عنه كتب الاخبار ماوفقنی الله تعالى لاطهارء 
دکل ماجاز لی روا اه من الاخباراارویة عن مخازن العلوم الالبيسة خاتمالرسالةالجامعة 
و أوصيائه الحجج الالبية والادعية والمناجاة اللأثورة سیم الصحيفة السجادية والسنفات 
في الاخبار والففه من اصحابنا الاماميّة و غیرها من المصتفات في العلوم الدبيئيته ككتب 
التفاسیر و الدعوات والريارات والرجال وفرهاسیتما الاصول الاربعة اللشتهرة في الافاق و 
الاعضاد إشتهار الهش في دايعة النهار التي عليها المدار في حذم الاعصار الكافى و الفقیه و 
التبذيب والاستبسارو ما تولد منها ومن غيرهاكالوسائل والواني والبحار فله دام مجده ان 
برریپا عنی » عن تعاغة من مشا بخن العظام مگن الله تعالى أرواحهم في دارالسلام بطرقى 
النتبية إلى أعل بيت النبوة و اوسیه بملازعة التقوى و ال جا أن لاینسانی من صالح 
الدعاء إنه ولى الاعطاء والسلام عليه ورحة الله ويركاته . 
الاحقر عیدالکر یم الحالری 





3 لقافات 
اجازه نامه 


حجة الاسلام و المسلمين سيد الفقهاء و المجتهدين 
الحاجإسيد!بوالقاسم طباطبائى الفروی طاب ثرام 
و به ثقتى وربالی 

الحمد كله لرب” الانوار العاقلة و الابسار القادسة و الارواح الخالدة و الاشباح 
الدارسةفالصلاة أ کملها على افضل‌النقوس اللأمعة و أضوء الشموس الساطعة صفوة الانبياء 
الشارعين و قرم الاولياء البارعين والمصطفين المرتضين من حاشته الأقريين الاولو بولاه 
الاس و الشرع والدين . 

و بعد فیقول أحوج المربويين إلى رحة ربه الباری ابوالقاسم بن عن رضاالطباطبائىي 
أعطى کتابه یمناء وجمل آخرته خيراً من أوليه ‏ لماكان الطراز الاؤل و السلف الصالح 
الذى عليه المعو آل قد اعتنوا بالاجازة و الاستجازة و شربوالها اباط الابل في کل ,فدفد و 
مهمه و مفازة و ماقنع الستجیز بالشيخ والشيخين بل طلب الزيادة ماتأتى له الزید كما 
بعلم ذلك من عرف مایخ الکلینی و الشيخ واطفید . 

فعليذا ققد استجاز من" جناب السبه السنّد والركن المعتمد عماد الحد ثين و 
فخر التکلمین و زغر. السلمن السيد محمدسلطان الواعظين الشيرازى أدام الله 
فضله وأسعد انامه فيرواية ماآروبه عن مشائخی الكرام وأساتيدي العظام تیمشآوتب ی كا 
پالاتصال بالائمة المعصومين عليهم السلام » فاستخرت الله و اجزته أن يروي عني" عع 

الکتب‌المرية فيالعلوم الادبيئة و کتاب‌نیج البلاغة فيخطب أميرالؤمنين ی السحيفة 
السجادينة في الادعية المأئورة عن زين العابدين عليه سلام ال رب" العالمين و ساير اللكتب 
الاخبار المرويّة عن‌الائمة الاطبار عليهم صلوات اله لك الجبار لاسيما الکافی وکتاب من 
لایسضرء الفقيه و التهذيب و الاستبصار التى علي المدار في جیم الاعصار والا مسار و 


۳ 
الكتبالثلاثة المتأخر: ة المشتهرة كالشمس في رابعة النپارالوافی و الوسائل و البحاربطرفی 
العديدة و آسانیدی المتعدرة المتدلية من أقنان شجرة الطوبى و المتعلقة بعاليج سدرة 
المنتهى من صحفنا الرجاليّة و أخصرها ما أرويه عن والدى العلامة تاج أرباب العمامة 
الامير غد رضا الجتید الطباطبائى عن الشيخ ٤ء‏ حسين الكاظمينى صاحب هداية الانام 
في شرح شرايع الاسلام في سبع و عشرین مجلدً عن الشيخ محمد حن سا جواهی 
الکلام »عن السید جوا العاملى صاحب مقتاح الكرامة » عن مبرزا ابوالقاسم القمی عن 
الوحیدالبپیهانی . 
تحويل السند - و عن العامين العاملين ميزذا حبيب لله . الکیلانی و مبرزا عل 
حسن‌الشيرازي » و عن ملا على النهاوندى جميعاً غن خاتم الفقهاء وااجتهدین الشيخ مر تضى 
الانضارى عن ملا جد التراقى عن والده ملا مهدى النراقی. و السید محمد مهدی 


المپرستانی و السيد مپدی بحرالملوم و آقا مير سيد علی‌صاحب ال باض والشيخ عفر" 


الكبير صاحب كشف الغطاء جميعاً عن الوحيد المپیپانی عن والده محمد أكمل و 
العامة الشيروانى ميرزا ع و آقنا جمال محمدين حسين عن والده علامة البشر 
و العقل الپادي عشر آقا حسين الخوتسارى و عن العلامة آقا باقر المجلسى عن والدي 
حجة لالم غه شى المجلسى عن شخ الاسام و المسلمين بل والدين مه ين حنبين 
عن والده شدخ حسین بن عبدالصمد العاملى عن زين الدين الشبيد الثانى صاحب الروشة 
عن نودالدين على بنعبدالعالى الميسى عن غه بن دأود الشبير بان المؤذن عن شيخ ضياء 
ألددين على بن عل عن دالده ع بن کی الشهيد الاول صاحب اللمعة عن فخر الدين 
غه بن حسن عن والده الحائز قصب السباق و العلامة على الاطلاق حسن بن بوسفدين 
الطهر الحلى عن سلطان الملماه و التركماء د الوزراء خواجه صي اله والددين الطوسية 
عن خاله أبي القاس جمال الدين جعفربن حسن بن سعيد المحقق صاحتٍ الشراريع عن 
فخار بن معد الموسوى » عن شاذان بن‌جب الیل عن یی القاسم ماد الدرين الطبرىعن أبى 
على المفيد الثانى » عن والده شيخ الطائفة عن بن.حسن الطوسی صاحب_التهثريب و 
الاستبصار عر المرتضى و الرضى و سلر بن عبد العز يز الديطمى و حسين بن عبداثه 





ES 

الفضائرى وعن بحاعة عن هرون بن موسى التلمكبرى عن أبى عمرو الكشى و عن على 
ابن أحدالنجاشى . و عن لبن عل بن التعمان الفید عن عل بن على بن حسين بن موسی 
أبن بابوبه القمى المدعو” بالصدوق صاحب کتاب من لابحضرء القفيه و عن جعفر بنقولويه 
عن رئيس المحدثين عل بن يعقوب الكلينى صاحب الكافى عن نی الحسین‌علی بن محمد 
الصيمري النائب عن أبى القاسم حسين بن روح النائب عن أبى جمفر مه بن عثمان النائب 
عن یر و عثمان بنالسعيد السمان الحمرى النائبعن الحجةعجل اللوفرجه 

و اللتمس منهرام مجده أن لاینساتی من الدعاء فيصوالح دعواته المستجابات مان 
الاجابات و مظان الانتجابات و ال ولى العلم و الحكمة ز الطول و العصمة. و کتب عن 
الاحقر ابوالقاسم الفروی الطباطبائی في ۲۷ ربيع المولود سنة ۱۳۶۵ 


2 


امات 
اچازه ثامه 
حضرت حجةالاسلام و المسلمین شيخ الفتها* والمجتهد ين ۲ یةالله‌فی العالمین 
صاخب کتاب) ل رجال(تنقین ‏ لمقال) العلامة انى الحاج شيخ عبدالله المامقانی 
قدس الله روحه 

الحمدلة الذىخلق الخلق بقدرته وجعلیم آية لربوبيته و الصلاة والسلام على أشرف 
الانبياء و اقضل السقراء و خانم الانبياء تم ااصطفی صاحب الشريعة الناسخة و البینات 
الباهرة و علی‌آهل بیته الطاهره والنجومالزاهرةجججلله الباهرة و آما بعد فقداستجازنی 
الفاضل ال کی و العالم الالمعى صاحب الفهم الجلر3الاستعداد القوى للعروج الى معارج 
الفضایل والکمالات فخر الخطباء والمحدئين ا لعیدمحمدسلطان) لواعظین الشيرازى 
"الطهرانی دامت بركاته فسارعت إلىتنجيز طابته و إجابة وعوته جرياً علىعادتعلمائنا 
الايرارو اقتفاء لآآثار أسلاقنا الأخيار فاجزت له أن بروی عنى مقرو انى و مسموعاتی من 
الاخبار المروية عن .لتنا سلام الله عليهم في الاصؤل و الفروع سیما ماني الكتب الاربعة 
التي عليماالمدار الكاني والفقيه والتهذيب والاستبصار للمحدثين الثلاث الكلينى و القمي 
والطوسي تغسدحم اله بغفر انه وساير الكتبالجامعة النوادر الاخبار كالوسائلوالوافي والبحار 
والرجوع إلى سایر المتقر فات من كتب الاخبار ومصنضفات علمائنا الاخبار و أجزت له 
آن‌يروي عنی عن مشايخ اجازتی منهم والدی المللامة الفقيه الكبير عن شيخه المحقق 
زعيم الشيعة حجة الاسلام الحاج ميرزا محمد حسن الشيرازى عن الاستان شيخ المشاينم 
العظام المرتضى الانصارى ء منهم شیخنا الاعظم و استادنا الافخم الشيخ زين العابدين 
المازندرآنی عن شيخه واستاده السيد إبرأهيم الموسوی » وهم عن مشاريخهم الماضينمتصلا 
خلفاً عن سلف الى الائمة الطاهرین » وهم غن 5 بائهم الماشين عن خاتم النبينين و أوصيه 
برعاية الورع والتقوی وملازمة جادة الاحتیاط , وأن لاينسانى من الدعوات في الاسحار و 
مظان“ اجابة الدعوات وفقه اله تعالى بمحمد وآله خير البرسات . 

الفانی عبدالله المامقانی عفى غنه 


في يوالمولود المسعود ۱۷ ربيعالاول ۱۳۵۵ 





مات 


اجاژ‌نامه 
حبقة الاسلام والمسلمين آیةاللهفی العالميناستاد نا الاعظم الشيخضياءالدين 
العراقى الغروى قدس سره القدوسى 
بسمة تعالی شأنه 

الحمد لل الذى من علينا بالاهتداء بشريعة خاتم الانبياء و آرشدنابارشاد الاوصياء 

واحداً بعد واحد إلى حضرت سيدا و مولیناقائم الامناه صلوات اله عليهم إلى بوم الجزاء 
وبعد أن" من اعظم نعماء الله تعالى على العبادوجود المعتمدين من العلماء والأغين في البلاد 
وأكيمل الا بة عليهم بتمكينهم في أخذ معالم الدين م نالغضلاء الذين عليهم ؤثوق و اعتماد 
فاته فوق کل" نعم الله سبحانه على قاطبة العباد ‏ منهم الجامع .لصفاتة الكمال والعلمو 
الحايز لانواع المحاسن والحلم العالم العامل والفاشل الكامل السيد الجلیل والحبرالنبیل 
سمی جد محمد خاتم النبیین تلو سلطان الواعظینالشیر ازى دامت بركاته. 

العالی فاستجاز منی داممجده فاستخرت الله و جزت له دام علاء أن بروی عنتی کلما 

صحت لی روایته وجازت لی اجازتهبطرقی المپووة ما رویه اجازة عن‌شیخی استاذالمحدثين 
واس بحار العلوم العالم الكامل العامل الحاج ميرزاحسين النوری الطبرسی طاب ثراه 
صاحب المستدرك علي الوسائل والمؤلفات الشپورة بين الاقران.و الأمائل بطرقه الذ كورة 
في خاتمة مستدركه فليروعني ماشاء و أراد سالكاً سبیل الاحتياط : و نسأل الله تعالى له 


بدوامالتآیید كما بلیق ومجعلله التوفيق خير رقبق حتی يكون واعظا للمسلمين و مفاراً 


بهتدی به أهل ال والدين وأنلاينساني ني الخلوات ومظان الاجابات منصالح الدتعؤات” 
انه قاشى الحاجات وولي الخيرات ‏ عن الأحقر ضياء الذرين العراقی عاسنه ۱۳۶۵ 


ماد 
آجازه نامه 
حجة الاسلام والمسلمين علامة العلماء العاملین ن تسا بةا لعترة الطاهرو جامع 


شملهم الابة الححة آبوالمعالی المیدشهاب! لدینا لحسینی المرعشي النحفی 
مد ظله العالی 


بسم آدزی الر حمن الر حيم 
اللحمدلله على نواله والصلاء على غيل و آله »و بعد فقد استجازعتی في رواية الاخبار, 
الحبر النبيل العالم الجلیل ملك أزمّة الکلام و مالك أقاليم الوعظ و الخطابة الخطیب 
الشهير والمنطيق النحرير الطائر الصيت مروج الشرع وناشر کلمات مواليناالائمة البداة 
ر کن الاسلام و من كر الانام حضرةالحاج سلطان الواعظين الموسوى الشيرازى 
الطهرا في دام امچدم وفاق سعدم وعلی جله » و حيث وجدته أهلا لذلك فاجزت له 
آننزوی على ما أروبه عن مشا ى الکرام أساطين الددين :و عمد الفقه و الحدیث من 
5 ثار والاخبار المروية عن ساواتنا اليامین أئمة السلمن المودعة في كتب الاصحابوعدة 
مشایشی الذین آروی عنهم بلا واسطة تریوعلی تن . 
( منهم ) والدی العلامة شرف آل الرسول وفخر ذرارى البتول تستابة المترد 
الطاهرة و جامع شمليم الاب الحجة مولینا السيد شمس الداین محمود الحسینی 
المرعشى النجفی المتوني ۸ صاحب كتاب مشجرات العلوین و غيره و هو بروی 
عن جهاعة - 
( متهم ) والده ه العلامة المتغنن في العلوم الاسلامية و غير ها السيد شرف الدين 
على سيد الحكماء المتوقى ۱۳۱۹ صاحب کتاب قانون العلاج و غرم و هو یسروی عن 
جماعة ۱ 
(منهم) شيخة و أستاذه العلامةالسيد عد إبراهيم الموسوىالقزوينى صاحب الضوابط 
عن جماعة . 
(منهم) شيخه شرف العلماء المازتدرا ني عن‌حعاعة : ۰ 
fw)‏ 
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(منهم) شيخه العلامة الميرسيد على الطباطبائى صاحب الرياش عن جماعة . ش 

(منهم) خالهالعلامة الوحيد آقا جل باقر البيبهانى عن بماعة . 

(منهم) وألده العلامة الملا عل أكمل عن بعاعة . 

(منهم) شيخه المدقق الملا ميرزا الشروانى صاحب الحاشية على المعالم عن 
جماعة . 

(منهم) ديخه غو اص بحار الانوار و مستخرج کنوز الآثار مولانا ال خوند ملا 
عد باقر المجلسى صاحب البحار بطرقه المذ کورة فى مجلّه الاجازات من ذلك الكتاب 
المستطاب و غيره . 

و همن اروى عنه بالاجازة المولى المجاهد سیف الله المنتضى على اعداء الائمة 
یاه فى الورى النجم المضىء فى الفاق الهند.ة سيدنا و مولينا السيد إسحق المشتهر 
بناص حسین الموسوی‌الپندی اللکنوی عن جاعة . 

(منهم) والدءالامام الهمام المقدام الذاب عن آل رسول الله والفادی بنفسه و مهجته 
آية الله فى العالمين مولينا المير حامد حسين صاحب کتاب عبقات الانواز جزاء الله عن 
الدين خيراً و هو يردى عن جماعة . 

(منهم) شيخةالعلامة الزاهد السيد حسين النقوى البندى عن جماعة . 

(منهم) أخوهالغلامة السيد مل المعروف بسلطان الملماه عن جماعة . 

(منهم) والده العلامة محيى المذهب الجعفرى فى عصره فى الديار البنديّة مولیثا 
السيد ولدار على النقوى الپندی اللكنوى صاجب كتاب عماد الاسلام فى علم الكلام 
عن جماعة . 

(منهم) شيخه العلاعة الميرزا أبوالقاسم القمی صاحب القوانن عن جحاعة . 

(منهم) شيخه الوحید اليهبهانى بطريقه الم كور . 

و ممن اروى عته بالاجازة العلامة المقدام فى الحديث و الرجال و الدرالته 
شيخ الاجازة فى عصرم و مر كز الرواية ية الله فى الز"من استاذنا فى علك العلوم اہو جل 


کا 
السيد حسن صدر الدين الموسوى المتوفی ۶ نزيل مشهد الامامين الكاظمين 
صاحب التآليف النفيسه ککتاب تأسيس الشيعة الكرام لفنون الاسلام و يره وهويروى 
عن جماعة . 

(«نهم) شيخه العلامة شريف العراق الامام المام موليتا السيد مهدى الحسید 
القزوينى الحلى عن جماعة . 

(منهم) شيخه العلامة ققيه الشيعة الشیخ عد حسن‌النجفی ساحب الجواهر المتوفی 
۶ عن سماعة . 

(مشهم) شيخه العلامة السيد عد الجواد الحسینی.ساحب مفتاح الكرامة 
عن جماعة . 

(منهم) شيخه العلامة السيد مهدى بحر العلوم النجفى الطباطبائى المتوفى ۱۷۱۷ 
عن جماعة . 

(منهم) شيخه العلامة فيه آل الرسول الشيخ يوسف البحرانی الحاثری صاحب 
کتاب الحدائق عن جماعة . ۱ 

(منهم) الاخوند ملاع رفيع الجیلانی تزیل‌المشهد الرضوى عنجماعة . 

(منهم) مولينا العلامةالمجلسى بطرقه . 

و ممن اروى عنه بالاجازه خاتم المحدثين و فش التقياء الراشدين آبة ا 
الحاج الشيخ عل باقر البيرجندى صاحب كتاب الکبریت الاعر فى شرائط المنبر 
عن جماعة , ۱ 

(منهم) شيخه العلامة ثالث المجلسبينمولينا الحاجميرزا حمین النوری بطرقه التى 
أوردها فى ثالث مستدرك الوسائل . 

ف همن اروی عنه بالاجازه أبن می‌الا کرم العلامة الفقیه آبة لله الحاج السید 
عل رضا الحسینی المرعشى الرفسنجانى الكرمانى النتجغى عن جحاعة . 
(نب) سرخه و أستاذءالعلامة فقيه الشيعة الباذل هممه فى رفع البدع حجة الاسلام 
هه السيد غد كاتلم الطباطبائى اليزدي صاجب العروة الوثقى عن بحاعة , 





الات 
(متهم) شبحهالعلامة الشيخ راضى النجفی :الفقيه عن جماعة . 
(منهم) العلامةالشيخ على آل كاشف الفطاءالنجفی عن جماعة . 
(منهم) والده العلامة الفقيه النبيه الشینم جعفر الكبير النجفی صاح ب كتا ب كشف 
الفعلاء فى التقه عن شيخه العلامة الوحيد البهبهانى بطريقه الم کور . 
و ممن اروی عنه بالاجازة العلامة الحكيم الاصولى المحقق المدرس .السالك 
آية الله المبرزا ع على الاصفهاني الشاءآ بادى تریل طهران عن جخاعة . 
(منهم) شيخهالعلامة المدرس الحاج شيخ فتع اله النمازى المعروف يشيخ الشريعة 
الاصفهانی النجفی عن جماعة . 
(منهم) شيخه العلامة السيد مهدى الفزوينى السلی بطريقه المذذكور . 
و ممن إروى عنه بالاجازة العلامة فريد العصر و وحيد الزمان آبة لله الحاج 
عل حس نآل كية البغدادى عن بعاعة . 
(منهم) شيخه العلامة جرثومة الزهد و عیکل التقوى رب ارباب النظر والدقة 
باه الميرزا عد قى الشيرازى الحائرى قداس سره عن جماعة . 
(منهم) شيخه العامة المحقق الفاضل الارركانىالحائرى الاخوند ملا عد عن 
بماعة . 
(منهم) عه العلامةال خوند ملا عل تقى الاردكانى عن جماعة . 
(منهم) العلامة حجة الاسلام على الاطلاق الحاج سيد جه باقر الموسوى الشفتى 
الاصفهانی زعيم الشيعة عن جماعة . 
(منهم) العلامة السيد محسن الاعرجى الكاظمى عن جماعة . 
(منهم) شیخه الوحيد البهبهانى بطريقه المذكور . 
و ممن إروى عنه بالاجازة العلامة اليمام آية الله السيد نجم الحسن الثقوی 
الرضوى مؤسس مدرسة الواءظين ببلدة لكبنو عن بعاعة . 
(منهم) شيخه العلامة السيد ع كاظم الطباطبائى اليزدى النجفی بطريقة 
الم ذکور , 
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و ممن.اروى عنه بالاجازة العلامة استازبا المحقق آية اله الحاج شيخ عبدالنبى 
النوری نزريل طهران عن جاعة . 

(منم) شيخهالمدقق رئيس الشيعة فى عصرم آي ةلله الحاج ميرزا غل جسن الحمينى 
الشيرازى عن جعاعة . 

(منهم) شيخه العلامةالمر:ضى الاتصاری عن جماعة . 

(منهم) العلامة الفاضل الثراقی ال خو ند ملااحد صاحب المستند و معراج السعادة 
عن بعاعة . 

(منهم) شيخه الملامة وألدمالاً خوند ملا مهدی عن بعاعة . 

(منهم) شيخه الوحيد البپیپانی بطريقه الم ذ كور . 

و ممن اروی عنه بالاجازة العلامةالسحقق الورع التقى المتفنن فى العلوم الحجة 
الا بة الشيخ آقا حسين النجم آبادی الطهرانن عن جماعة . 

منهم) العلامة الحاج ميرزا حمینبنالمبرژا خلیل الطبرانى النجفى عنجتاعة . 

(منهم) شیخه صاحب الجواهر بطريقه المذ كور . 

و همن اروى عنه بالاجازة العلامة المحقق الفقيه الميرزا عد تفى الکرکانی 


تزيل طهران عن جعاغة . 
(منهم) شيخه العلامة المحقق المدزس الحاجميرزا غ حسن‌الا شتیانی نزي لطهران 
عن جماعة . 


(منهم) استازه شيخنا المرتضى الانصارى نطريقه المذ كور . 

و ممن اروی عنه بالاجازة استازى العلامة جمال السالكين و قدوة العابدين 
حجة الاسلام و المسلمين شيخنا الشبخ لد حسين بن عه خليل الشيرازى المسكرى 
عن عدج . 

(منهم) شيخه الزاهب العايد الناسك السالك السيد مرتضی الرضوى الكشميرى 
عن جماعة . 

(منهم) العلامة الشيخ عد حسين بن لتاشم الكالمنى عن جماعة . 
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(منیم ) شيخه العلامة: الققية الشیخ محمد حسن ساحب الجوأهر بطريقه 
المذ کور - إلى غير ذلك من الطرق و الاسانین التى نکر تها فى کتاب المسلسلات الى 
مشايخ الاجازات . 

فلجناب المستجيز عنى الاثار و الاخبار المروية عن الائمة الاطهار بهنه الطرق 
ألتى ذكرتها وغيرها . 

ثم أن لى طرقشتى فىرواية الاخبارالنبوية من العامة والزيدينه وحى كثيرة . 

( طرق الزيدية ) 

فمن طرقى الزيدية ما أروريه عن سيد ملوك الاسلام فخراا سادات و الشرقاء السيد 
حميد الددين بحيى الحستی اليمانى المشهوربالامام بحيى سلطان بلاداليمن وامام الزيدية 
فى عصرء و صاحب التا لیف فى الققه و الحديث و الكلام و التفسير و غير هاو هو بروی 
عن جماعة . 

( هنهم ) شيخه العلامة القاضى الحسين العمرى الیمانی من أجلة علماء الزيدية و 
طرقه معروفة فى أجازاتهم . 

وممن اروی عنه من الزيدية الغقيه المورخ النساية البحاثة السيد محمد بن 
عد بن زيارة الحسنى الیماتی صاحب كتاب تيل الوطر و نشر العرف و غير هما بطرقه 
المعروفة المسطورة فى الكتاين و غيرهما . 

وممی اروى عنه من الزيدية العلامة الرياشئ الفلکی ‏ المورع المتبم 
المحدث الشيخ عبد الواضع الواسعى الیمانی السنعانی صاحب كتاب مزيل الحزن فى 
ثاریخ أليمن و كتاب الد رالفرید فى ذ کرالاسائید و غيرهما وطرقه مشهورة . 

وممن اروی عنه من الزيدية العلامة اثرجالی المحدث السید نزيد آلدیلمی 


الیمانی بطرقه المعروفة . 
وهمن اروئ عته من الزيديه العلامة اليد عبان المتاخى الیمانی بطرقه 
المعروفة . 


وممی اروی عنه العلامة المحدث الفاری الحاظ الزاهدالسيد ال الذي 


سے 
اعد الحسنى الكو كباتى اليمانى ثم البندى المتوفى بشم الكاطمين بطرقه المعروفة 
إلى غي ذلك من الطرق الزيديه . 
(طرقى من العامة) 

و اما طرقى من العامة على اختلاف مذاهبهم فهی كثيرة و اروی صحاحهم وساثر 
کتبهم فی قنون العلم عن عد و فيرة . 

( منهم ) علامة الشاقعية فى عصره فقيه العامة و محدشمم السيد ابراهيم ال" اوى 
البغداری فانی اروی عنه بالا جازة و حضرت حلقة در سه فى صحیح البخاری فى ثلائیاته 
و كفا قرأت عليه الق آن الكربم بالتجويد الى قريب الثلثين و كذا قرأت عليه ضير 
القاضی البيضاوى و غيزها و طرقه إلى الثبی الا کرم معروفة . 

وممن اروى عنه هن العامة العلامة المحدث المستف المؤلف الشيخ عن 
بجت البيطار اله مشقی عن العلامة محدث الشام-.الشينخ عبد الزاق الد" مشقى 
بطرقه المشهور: .. 

وممن اروی عنه العلامة المتكلم المصلح الشیخ ابراعيم الجبالى شيخ الجامع 
الاژهرصاحب التا ليف الكثير: بطرقه المعروفة . 

وممن اروى عنه من العامة العلامة النابغة فى العلوم الشيخ عز الدين . بوسف 
الدجوی المالکی البصير الضرير صاحب كتاب القول المنیف فى نفی التحريف و غير 
من الاثار بطرقه المشپورة بين علماء حص . 

وممی اروى عنه من العامة العلامة المتكلم الفقيه الشخ عل نجیب المطیعی 
الحنفى المصرى صاحب الا ليف النفيسة فى الرد على الوحابية وغيرهم بطرقه المعروفة . 

وممن اروي عنه من‌العامة العامة المحدث المورح المستبصرالشيخ عبدالسلام 
السنتدجى الکروستانی الاصل تزیل بلاد العراق وکان من المحتقين هداء الله الى مذحب 
آل الرسول بمذا كراتى معه فى مجالس حتى استيص و موف فى کردستان و هل تعشه 
الى بلدة قم و باشرت دفنه فى مقبرة خاك فرج حشره اله مع مواليه فاته كتب لی اجلزة . 
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بطرق القوم قبل استبصاره ولذا ذ کرته فى طرق العامة . 

و ممن اروی عنه من العامة الملامة الشيخ داود الاهدلی الزبيدى الیسایی 
الشافعی بطرقه المعروفة . 

و ممن اروى عنه من العامة العلامة الج على المرزوقی الحنبلی بطرقه 
المشهورة . 9 

و ممن اروى عنه العلامة المحدات الخافظ السيد عه عبد الحى” الکتانی 
المغربى المالكى بطرقة المعروفة العذ كورة فى ثبته الى غير ذلك من أعلامهم . 

الجتاب المستجيز أن يرؤى عنى صحاح القوموسائ ركتبهم بهقمالطرقوغیرها 

وفى الختام اشترط عليه دام مجدم أنلابترك الحزم والاحتياط فى تق ل الاحاديث 
و التشبث ني الرواية بالتحرى فى تشخیس الصحيح عر غيره و آنلا پروی مالا تتحسّلها 
عقول أبناء الزمان و أن لاباو لأحاديث موالينا الائمذ بمشتهيات هذا الزمان أو ماصدرت 
من نسجة العرفان وحيكة فلسفة يونان و أن بشمی الذيل فى تشر علوم آل الرسول 
و أشاعتها بين الانام و أن يجذب القلوب إليهم علیهم السلام فاتبم البداة الولاة» و علمهم 
مكتسب من المشكوة النبوية فكم فرقيين علم تزل من السماء وخیلات انبعثت عن ابخرة 
دماغ الیش . 
و اوصیه آدام الله بر کته بمطالعة التفسير و الحدیت و تلاوة القرآن الشريف و 
التدبر فى آیاته حکماته و متشابهانه و ان لا بپجر زيارة قبور الائمة عليهم السلام 
و اولادهم فانها من موجبات التوفيق و ما نير القلب و يصفى الباطن و. أن يعتبر بزبارة 
أل القبور و یتأمل فى انهم من كانوا فما صاروا و كيف کانوا فکیف صاروا و این انوا 
فاين صاروا وعلیه بصلة الذرية الفاطمية و البر فی‌حقبم فاتهم ودائع النبوق بین الخلق ويلم 
الودعى رعاية الوديعة قكيف يودائع هم قرناء الكتاب و آن لابيجر التأليف و التصنيف 
سيما فى مشبيد الدین رو ترويج المذحب و أن يقلل المعاشرة مع الناى و الدخول فى 
توادیهم فائه قلّما بری مجلس خلى عن کر المؤمنين بسوء م نالغيبة والنميمة و هت 
و الافتراء عصمنا الل متها و إن لابداخل فى الامور السياسية و الشئون الحادئة فى هنم 


Ae 
الأعصار التى افسدت الدين و الدنيا واعى عباداله و السياسة هذا فى طرف كما أن الدين‎ 
فى طرف آخر» و اختلط الام على من خال و زعم عدم المتافاة بينهما  و ارجوا منهوام‎ 
علاء ان لاينسانى من الدعاء فى المظان فانی شديد الحاجة الى ذلك فى حياتى و يعد‎ 
الممات كما أرجوا من فضله تعالى أن لا آنساه إنشاء الله تعالى رزقه الله خير الدارين‎ 

و أذاقه حلاوج مناجاته وشفاعة ساداته آمين آمين . 
حر ره خادم علوم أهل پیت النيوة و الطهارة والعاكف بیابهم الذى لمبعرفسواهم 
أبو المعالى شهاب الدين الحسینی المرعشى النجفی عفى عنه فى مستهل ثانى یمین 
۰ ببلدة قم المشرفة حرم الائمة و علش" آل عل صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين 
كما فى الخين حامداً مصلیاً مسلماً 





فهرصت مصادر و كتب منقوله در أبن كتاب 


كلام الله مجيد - تهج البلاغه 


كفسير كيين مقاتيحألغيب - امام فخر رأزى 

عفسی ر کشاف - جاز الله زمخشری 

تفسير انوار التنزيل ۔ قاشی بیضاوی 

تفسير اتقان - جلالآلدین سیوطی 

تقسير 7 المنئور - سیوطی 

تفسير - نظام الددين نیشابوری 

تفسیررموزالکنوز- امامعبدالرزاق الرسعنى 

تفسير كبير ‏ عل بن جرير الطبری 

تفسي ركشف البيان ‏ امام احد تعلبى 

تفسير غرائ ب الفر آن ‏ فاضل نیشابوری 

تفستر أسبا ب النزول - واحدی أ 

تفسير تزول‌الفر آن ‏ حافظ | بونعيماصفهائى 

شير شواه التتزيل - حاک ام 

حسکانی 

تضیر التبصرة - کواشی 

تفسير ماتزل من القرآن فى على - حافظ 
ابوبکو شیرازی ۲ 

تفسیررو حالمعانی -سیدشهاب‌الدین أ لوسى 


فقسير فتح‌القدیر - قاضى شوكان, 





اثبات الوسية _ على بن الحسين مسعودی 


الامامة و السياسة ‏ عد بن مسلم بن قتيبه 

أسدالغابة ‏ ابن اثير جزرى 

استيعاب - حافظ ابنعبد الب رقرطبى 

احياءالعلوم ‏ امام غز الى 

امالی - حاقظ ابوعيدالله 

اربعين ‏ سيد بعال الدرين شيرازى 

اوسط_طبرانی 

اعتقاوات ‏ ند بن ممن شیراژی 

اسنی‌المطالب - عُدحوت بروتی 

أسعاف الراغبين ‏ عد علیااصبان المصری 

أبطال الباطل ‏ قاضی روزبهان شيرازى 

احیاءالمیت بقضائل اهل البيت_ جلا ل الدين 
سيوطى 

أربعين طوال - محدث شام 

اخبار الزمان ‏ مسعودى 

ازالة الخفاء ‏ سیوطی 

اوسط - مسعودی 

ارشادالساری شپاب‌الدین قسطلافی 

الف‌باء - أبوالحجاج آندلسی 

اسنی‌المطالب - عل بن عد جزری 





اصابة ب أبن حجر عسقلانی 
أحاديثالمتوائرة -مقبلى 
بغيةالوعساظ فی‌طبقات اللفوبين ‏ سیوطی 
بحر الاسائيد ‏ حافظ ابو عل سمرقندی 
تاريخ المدينة ‏ علامة سمهودى 
تاريخ الخلقاه - جلالالدین‌سیوطی 
تاریخ بغداد ابویکر خطیب‌بنداوی 
تاريخ الام والملوك ‏ طبری 
تاریخ كبير ‏ اب نكثير«مشقى 
تاريخ ابن خلدون 
تاریخ - ابن خلكان 
تاریخ - بمقویی 
تاريخ - اعثم کوفی 
تاريخ - نگارستان 
تاریخ - پلاتریی 
تاریخ - واقدی 
تاريخ حافط اپرو 
تاریخ - روضةالصفا ‏ عل خاوندشاه 
تاريخ ابوالقداء 
ارد بخ - أبن مردو به 
کام‌التاریخ - اين اثر 
تاريخ - امام یافمی‌بمنی 
تلخيص المستدرك - ذهیی 
كذ کرۃالموضوعات ۔ مقدسى 


= 





تهذيب التهذیب - این حجر عسقلانی 

تهذ یب الاسمامو اللغات-حی بن شرف النووی 

تاویل حتف الحدیت - ابن‌قتیبه دینوری 

توضیح الدلائل على ترچیح الفضائل - سید 
شهاب الديين 

تذ كرةخواص الامة فى معرفة الائمة ‏ سبط 
آین‌جوزی 

تذ کرةالسفاظ - زهبی 

جواه رالمضیققی‌طبقات الحنفیة- عبدالقاور 


فرشی 

جم ون لسحیحین - جیدی 

جمع ب نالصحاح الستة - عبدی 

جامع الاصول - ابن اثيرجزرى 

جامع الصغير ‏ و جنع البموامع - سيوطى 
جواهر العقديين ‏ نورالدین سمهودى 
حليةالاولياء ‏ حاف ابونعيم اصفهانی 
حياة الحيوان ‏ دمیری 

خصائص العلوى ۔ امامنسائی : 
خصائص العلوية ‏ ابوالفتح نطنزی : 
خصائص الکبری -سیوطی 

خطط ‏ مقریزی 

در المنظم - ابن‌طلحة حلبى 
دلائل النبوة ‏ حافط ایوبکر بیپتی 
دخيرةالمعاد ‏ عبدالقادر عجیلی 








۳۵ 


مُخائرالعقبى - امام الحرم طبّری 
رسالة الازهار المتناثرة فى الاحارث 
المتوائره - سيوعلى 

رباش النضرة ‏ محب الدین طبری 

رياس النضرة ‏ الذهبى 8 

روضة المناظر فى اخبارالاً وائل و الاواخر 

دیع الاپرار زمخشری 

زادالمعاد فی‌هدی خبرالعباد - ابن اليم 
الزينة - ابوحائم رازی 

زین الفتی - شرح سورة هل أقی 

سنن ودلائل - سبقى 

سن - أبن ماجه قروینی 

سفوالسعادات فيروز] بادى 

سيرةالحليية - على بن برهان‌الدین شافعی 
مب العالمین - امام غز الى 

سيرة النبوينه ‏ ابد عبدالملك بن هشام 
سبل الهدى والرشاد - يدبن بوسف شامی 
سراح المنير شرح جامع الصغير 
شرح نهج البلافة ب أبن ابى الحديد 
شرح ديوآن ‏ مییدی 
شرف النبى - خ رکوشی 
شرح عقاید نسفی - ملاسعد تفتاژانی 
شرح التجرید - مولي على قوشچی 


شرح صحيح مسلم - توق 

شرح الشفاء قاضى عیاش 

شرح المقاصد _فاضل تفتازانی 

شرح المواقف ‏ سيد على شر يقن ,جرجانى 
شرح الدائرة ملاح الدين ‏ 7 
شفاءالصدور - أبن سبع عغرنی 

شرف اللصطفى ‏ حافظ أبوسعيد 

شرف الؤبد ‏ شيخ بوسف تبهانى یرو تی 


صحيح ‏ این عقدة 

صواعق محرقة ‏ ابن حجرمکی 
طبقات . څل بن سعد 

طبقات الكبير- واقدى 

طرق الحكمية ‏ ابن قیم جوزية 
طبقات المشايخ أبوعبدالرجن سلمى 
عقدالفريد ‏ أبن عبدریه 

عروة الوثقى ‏ علاء الدوله 

عمدة القارى ‏ پدرالدیین حتفی 
الغدير ‏ حافظ آبوحائم رازی 
فصول الهمه - ابن صباغ مالکی 





شرح صحیح بخاری - کرمانی 


فرائد السمطین - شيخ الاسلام جومت 


۳ 


الفصلقى الملل والنحل - ابن حزم 1 ندلسى | كتابالدرايةفىحديثك الولاية - ابوسعيد 


فتح الباری - ابن حجرعسقلانی 

فرفة الناجية - قطیفی 

فصل الخطاب - خواجه پارسا 

فردوس الاخبار - ابن شيروبه 

فيض القدیر - عبدالرؤف الناوی 

فضائل العترة الطاهرة - ابوالسعاوات 
فوائد الجموعة فى الا حادیت الموضوعة - 

قاضى محمد شوکانی 

قرة العينين - جلال الدرين سيوطى 
قاموس اللفة ‏ فيروز] بادى 

كنز الاعمال ‏ محمد بن جریرطبری 
كنوزالدقائق - مناوى مصرى 
کنزالمسال - مولی على متقى هندی 
كنز البراهين - خفری 

کفایت الطالب - محمد گنیجی شافعی 
كشف النیوب - قطب الدین شیرازی 
کشف الغمة - قاضی روزبپان 

کو کب منیزشرح جامع الصغير ‏ شمس 

الدین علقمی 
کتاب الامتاعفى احکامالسماح - جمقرین 
تعلب شافعی 





سجستانی 

کتاب الغرر - ابن خزانه 

کتاب الام محمدین ادریس شافبی 

کتاب الاسلام فى الم والاباء سید الاناب 
علامه سید محمد بن سید رسول 
برژفجی 

كتاب المواففة ‏ اين السمان 

كتاب الائحاق بحب الاشر افمشير اوی‌شافمی 

کتاب الولاية ‏ ابن عقدة حافظی 

لثالى الصنوعة فى الا خاديث الوضوعة - 
سیوطی 

لسان امیزان - ابن حجرعسقلانی 

مودة القربى ‏ ميرسيد على همدانی 

مطالب السئول - محمد ين طلحه شافعی 

مستد.ب امام احمد حتبل 


۱ مستدرك ‏ حاکم أبوعبد الله نیشابوری 


ملل ولحل - شهرستانی 

مناقب - خطیب خوارزمی 

ماأقب د ابن مغازلى شافعى 

روج الذهب ۔ مسغووی 

مواقف - قاضیعبدالر جن إيجى شافمی 
مرقاتشرح برمشکوع - ملاعلی‌قاری‌خروی 
معالملمترتلنبوبة - حافظ عبدالمزیز 





لا 





مفتاح النجا - شيخ عد بدخشانی 
معجم البلدان - باقوت‌هوی 

المچالس - تصر بن عل سمرقندى 
مصاییح‌السنة - حسين بن مسعود بغوى 
الموضوعات - ابوالفرج أبن جوزى 
مرج البحرين - ابوالفرج اصفهانی 
مهجم الكبير ‏ سليمان نارای 
منتظم - أبن جوزى 

المنح الملکیه - أبن حجر 

منخول فى علمالاصول - ابوحامدغز الى 
منهاج الأصول ‏ قاضى بيضاوى 
منهاجالسئة - این‌یمیه 
میزان‌الاعتدال - زهبی 

معرفةالصحابه ر حافظ| بوتعيم اصفهانی 
مقتل الحسين - خطیب خوارزمی 

مع الزؤائك ‏ خافط على حيثمى 





مقاصد الحسئة ‏ شمس الدرين سخاوی 

محاشرات تاريخالامم الاسلاميه ‏ شيخ عل 
خضرى 

نهايةاللغة ‏ ابن اثير 

نكت الشريفه ‏ شافمی 

مثالب السحابه - هشام بن ج السايب 
الكلبى 

تزهةالارواح ‏ سيدصدرالدينعروى فوزی 

نور الابصار - سيد مژمن شبلنجی 


| تقدالسحیح - فيروز آبادى 


۱ تقض العثماتية .. أمام ابو جعقر اسکافی 


النور والبرهان - ابوالقاس بن صباغ 


۱ وافى بالوفيات ‏ صلاح‌الدین صفدی 
١‏ هدایت‌المی‌تاب - حاج اعد افئدی 


هدایت السعداء ‏ شپاب‌الدین‌دولت آبادی 
هدابة ‏ برهان‌الدین حنفی 





تفسیں - علیبن‌ابراهي‌قمی 

اسول کافی - جد بن عقو ب کلینی 
عیونآخبارالرضا - صدوق اپن‌بابوبه‌قمی 

بحر الا لساب - سید میدالدین مجفی 
مسباحالمتهيجد - شيخ طوسي ۱ 
احتجاج - اد بن على الطبرسى 1 


عمد ةالطالب ‏ فى انساب آل أبيطالب 

جم ع البحرین - شيخ فخي الديينطر_يحى 
تاریخ حبيب السير ‏ غياث الديين خو أندمير 
سفارت‌نامه‌خوارزم - هدات 

تاريخ روضة الصفا تاصرى ‏ رضا كليخان 


هدایت 


۳A 


تاريخ آثازالمجم ‏ فرصث‌الدوله‌شیرازی هزار مزار ‏ شيرازى 
دائرة المعارف قرن توزدهم فرانسه 2 | تمدزالعرب سدكت کوستاولبون‌فراسوی 
الابطال -مستر كارليل انگلیسی | سياسة الحمینیه - د کت جوزف فرانسوی 


ديوداق لاناتور - کامیل‌فلاماربون فرانسوی ۰ | مر كك و اسرار - فلاماربون 





تمثال حضرت آية أله بروجردی مد" 
لله المالی . 

تذ کر لازم بخوانند کان محترم 
مقدمةٌ جاب دوم 

سر‌آغاز 

اعتراش اهل ادب و جواب بآ نبا 
اعتراش اهل خير رجواب بآنها 
اعتر‌اش حافظه کاران وجواب بآ نها 
غرض‌ورزی د کتر هیکل معری 

أحد امین مسرى ‏ فجر الاسلام 
جواب کاشف النطاه باجد امن در 
کتاب اسل الشیمه 

مدوخ کردستانی و ندای اتحاد و 
تر هاتآن 

نمازخواندن ابی بكر با ات (يفرش 
ثبوت) دليل حق تقدم در أمرخلافت 
تخواهد بود 


فير ست مندر جات کاب 
طول تم حضرت مپدی خرق غارت 
۳ | است ۳۶ 
5 | "صاری در مسجد پیقمبر آزاد باداء 
© | فريضه بودند- ولی شیمیان‌مسلمانان 
۷ | در اداء فرائض وتوافل در مساجد 
٩‏ | مسلمین آزاد یستند. ۳۹ 
۰ | احدکسروی و تراهات آن واشازه 
۱ | بجواب مقالات او 1۱ 
٩‏ | نظری بعلت جاب این کتاب ۲ 
۱ | مصادر واسناد این کتاب از اکابر 
علماء سنت وجاعت است te‏ 
۲ | آشاره بقلط كارى احد امین وجواب 
آنا 1 
4" | اشاره بغلط كوئيهاى کسروی وجواب 
آنها 00 
كتب علماء عامه دز فضائل عترت 
A‏ أهل ستطبارت 5١‏ 
9" | اشعار امام شافعى در اعتراف بفضائل 


منصفانه قضاوت كنيد 








س 


عترت واهل بت طهارت 3 
اخبار ور فضائل عترت و اهل پیت 
طبارت 6 
اخبار بوجود جضرت مهدی 2 از 
طرق اهل‌سنت: 4 
حديث عجيبى در فضائل على م 


و اشاره, بحضرت مپدی تم ۷۷ 
حلات کسروی بدين مقس اسلام 
وجواب آن ۷۹ 
عکس سر لوحة مبله در" تیف ۸۸ 
عکس ورق أول در تجف - وتمثال 
سلطان الواعظین شيرازى ( ملف 


این کتاب ) درآن ورق ۸۹ 
آغازسفر A‏ 
عكس می‌حوم سردار عل سرورخان 
قرلباش 56 
جلسة اول مجلس مناظرء ay‏ 
تعیین نسب خانو اد کی ۹۰ 
تصدییق شجرءٌ نسب خانواد کی از 

طر فآقای نجفی حر عشى ۱۰۱ 


عكس قبه وبا رکاه موسی‌بن‌جمفن ‏ ۱۰۷ 
سوّال وجواب هرون وموسی بن جعفر عم 
درباب ذرية رسول الله اک ۷.۳ 





دلائل کاقی بر ايشکه اولاوهای فاطمه 


آولادهای پیغمیر ند ۷.۰ 
پیغمبر نماز ظبرين ومفریین رابجمع 
وتفریق اداء میفرموو ۱۰۸ 
ح ر کت قافلة سادات هاشمی اژمدینه 
و جنگه با قتلغ خان در تزرمکی 
شیراز ۰ 
عکس قبه و بازكاء سيد مير تل 
عايد دن 
سید امیر اعد شاه چراغ ۳ 
جنگ وشیادت سيد امیر اد شام 
چراغ در شيراز 
بيدا شدن جسد شاه چراغ ۷۰ 
سيد علاء الدين حسين 3 
عكس قبه وبا ركاء شاه جرائح ۱6 
| ابزاهيم مجاب ۱۷ 
عكس قبه وبار گاه سيدعلاءالدين ۱۲۳ 
فجايع امال پنی اميه 4 
وقعةٌ شهادت زیدبن على 2¥ ۱۰ 
شهادت جناب يحيىبن زید ادن 
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علّت توجه و تشیسم ایرانبان در 
زمان خلفاء و دبالمه وغازان‌خان 
وشاه خدا يندم ۱۹ 


لبور تشيسع در دوره مغولها مك 


عناظره علامةٌ حلی باقاضی القضا 

شافعی ۹ 
اسلام تفاخرات نژادی را از بين 

برد 1 
تمام فساو و چنگپا روی تفاخر ار 

تژادی میباشد لفن 
عقاید غلات و مذمت آنپا و لعن 

عبدالله بن سبا ۱۷ 


أشكال در صلوات بر آل عل وجواب 
آن YA‏ 


در معنی يس و اینکه س نام ميارك 


پیغمیر وچک میباشد 5 
مراد از آل يس آل عند ۱۸۰ 
صلوات بر آل عب سنت - ودرتشهد 

نماز واجب أست A۹‏ 
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اشکال راجع بخبر معرفت 
جواپ از اشکال 

اخبار خرافی درصحیحین بخاری 
ومسلم 

اخبار رؤية الله از اهلسنت 
دلائل و اخبار بر عدم رؤية الله 
أشاره بشرافات صحيحين 

سيلى زدن موسى بصورتملك|لموت 
انصاف موجب بینائی و لسباب 
سعادت است 
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آل عل وسائط فيض حق اند 1۸ 
حديك ثقلين ۹ 


دقت نظر خالى ازتعصب موجب 


e سعادتست‎ 

بخاری و مسلم از رجال مردود و 
جعال تقل خبر نموده‌اند TN‏ 

خبر مضحك و اهانت برسول الله 
در صحيحين بخاری ومسلم ۷۳ 
در اسناد حديث ثقلين 5 
حدیث سفيئه ۹4 


استسقاء رفتن تم بوسيلة اهل ینت 
پیغمیر و A‏ 
دعاى توسّل ۷۳ 
شپادت شېد اول بفتواىابن الجماعة WE‏ 
شہادت شبيد ثانی بسعایت قاضی 

صدا wo‏ 
وأقعةٌ مسجد تمان برای مؤلف %۰ 
كفتار نيك جبت جاب مردممنصف ۲۲۷ 
أشاره باتمال تنگین ترا کمه و 
خوارزمیان وازیکان و افافته با 

ابرائیان A‏ 
تجاوزات خان‌خیوه بایران وفتاوای 

علماء اهل سنت قتلوغارتشيعيان ۷۳۹ 
قتاواى علماء اهل سنت بفتل وغارت 





شيعيان:و حلات عبدالله خان أزيك 
بخراسان 
رفتار امراء أفاغنه با شيعيان 


" افنانستان 


تقدیر از امیں امان اشخان 


شهادت شهيد ثالث قاضى سيدنورال 
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اقدام شيخ و إيجاد شببه وتهيةٌ وستله 


برای حله ودفاع ازآن 

درآداب زبارت 

نماز زيارت ورعای بعد از آن 
شكل4 اضر يجحشرت امي المؤهنين 
شكل ۱۵ قبه و بار گاه مير 
المؤمنين 22 
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يوسفيرا 

بقاى روح بعد از فناى جسم 
أشكال بيقاى روح وجواب آن 
ظپور أهل ماده و طبيعت و مقابلة 
ذسقر اطي س باسقاطحکیم 

اقوال علمائ الهى ارویا 
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و بزید وكفرآنها - وجواب‌آن ۷۲۵۷ 
دلائل بر کفر و ارتداد يزيد وم 
جواز علماء اهلسنت بر لعن يريد ۷۸۲ 


قتل عام اهل مدينه بجرم شکستن 

بيعت پزید Ww‏ 
سربا زکمنام ۹۹ 
آل عد شهدای راه حق و زنده 

هستند A‏ 
جلسۂ جهارم ‏ نت يرما نهادم 

عن تبرهأنهاددد کشف حقيقت نموويد 58٠‏ 
بحث در اطراف امامت ۳ 


بحث درمذاهب أربعة اهل تسشن 
دلیلی‌برتبعیت‌ذاهب أربعهنيست ‏ ۲۷۳ 


آمر عجیبی است - قابل تأمل عقلای 


پا انصاف YE‏ 
رد نمودن أمامان وعلماء آهل‌تستین 

ابو حنيقه زا لفن 
امامت در عقيدِء شيعه رباست عاليه 

هيه است YA‏ 
مقام‌امامت بالائر از تموت‌عامه است ۲۸۰ 
در اختلاف مراتپ اتبياء ۸۲ 
خصيصةٌ يوت خاسّه و 


دلائل بر اثبات مقام نبوت أزبرلى 
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على بحدرت متزلة ۶ | شيخ بازهم بصد|آمد o‏ 
اسناد حدیمعمنزلة از طرق عامه جمدي | احدی‌منکر فضل صحابه نيسست ولى 

حال آ هري | بايد أتتخاب افضل نمور 00 
شر مدی 8 

نزلة يتالا | تقل خبردر فضيات ابى بكرو جواب‌آن 

كد حدييث متزلة فلا از مر ۳ | که‌مجموزاست ۳ 
الخطاب ۹ 


حتكم خبرواحد ورمذعب بعاعت 30 
اثبات منازل‌هرونی‌برای‌علی 2232 »هب 
على در يع صفات شر ياكتومائل پینمیر 
بود < 
أي ييغمين تمام در هاى خانه ها پسنجیں 
بسته شد مكر در خانه على 3 
تقاضا نموون پیغمبی على را برای 

وزارت خور ۷۳۰4 
جلسة پنيم 3 
کلمهٌمنزلة اف موم مبکند ‏ ... 
حدیث منزلة در وفعات متعدوم غير از 
تبو وار شدہ جوم 
خليفه قرار دادن حضرت موسى برأدر 
تودهرون دا و قريب دادن سامرى بنى 
سرائيل را بكوساله پرستبدن | وم 
طابقمحالات امير المؤمنين باحرون ۳+۵ 
ديث الد أربوم الانذار - وتعيين نموون 
غمبر على را بخلافت ۳۷ 
أديث مضر حا بخلافتخلى ا :+ 








شرح‌حاابوهربره و منت آن ‏ ميس 
على ازحقوقر آن‌جدا لمباشد ‏ هې 
مظلوميت . شيعيان در مقايل مشالفين ۲۲۸ 


سبتهای دروغ و تبمتهاى علمای سنى 
بشيعيان هف 
تیمتهای‌اینعبدربه بشيعيان ۰ 
تبمتهاى ابن خزم rt‏ 
تبمتهاى ابن‌تییته دمم 
نماز جعاعت مر‌حوم میرزای شير ازى ور 
شام ey‏ 
تماز جماعت مرحوم آقاسید ابوالحسن 
اصقهانی در نجف tea‏ 
نماز اعت یحو محاج شيخ عبد الك 5 
بزدی در 3 ۳:۱ 
غلط کاربپای شهرستانی so‏ 
اخبار در مذعت‌ابوهر بره ۳۹ 
شر کت ابوهربره پاسرین ارطاج درل 
و كشتار مسلمين م0 
م‌دود ہودنا بوعرير, ه وتازياته زونجمر 


اورا ٠و‏ 


ETS 


در جواب حديث مجعولى که خدا 
یود من از بكر راشم باو 


م از من رأضىهستيانة tor‏ 
اخبار در فضيلت أبى بكر و مر 
ور" آنپا هنا 
در جواب خبریکه ابی بكر ور 
دوسيد پبران‌اهل بهشت اند o"‏ 
در حديث حسن و حسين دو سید 
جوانان‌اهل بپشت‌اند ۳0۸ 
در جواب خبريكه ابى بكرو عایشه 
محبوب‌پیفیمر بودئد ناذا 
فاطمه‌بپتر بن‌زنان عالمواست ۰ 


اقرارشافعی بوجو حب اهل‌البیت ۳۹۳ 
على محبوب‌ترین‌مدان فزد پیفمبر 


بوده‌است 4 
حديث طبر مشوی ۹۹ 
يبان حقيقت ان 
اهل کی آل ند ۳۷ 
تقل | به در طرش خاافت‌خلفاءاریعه 

و جوا اب‌آن ۳۷ 
استدلال بغارو جواب آن e‏ 
شواحد و امثال PVA‏ 
أبراز حقیقت تن 
بلعم بن ياعوراء نا 





برصيصاىعا بد ۳۸۱ 
تزول سكينه بر رسول خدا بوده 

است حكن 
جلسەششم 4A4‏ 
سيضد أيه در شأن على تتم نت 
على أولمؤمن برسول الله بوره است. ۳۸۸ 


تربیت نمودن ييغمبر على را از 


طفولیت ۳۸۹ 
سبقت على درا اسلام سس 
أشكالور يمان على چون‌طفل بور 
و جواب اا 
يمان علی‌در کوچکی دلي ليروفوز 
عقل و فضل اوميباشد 4 


ایمان علی ازفطرت‌بوده تداز کفر ‏ ۹۷ 
على افضل از جميع صحابه و امت 


بود ۳۹۹ 
تزول آبه در شان على ليلة 
البجرة که در بستر رسول اکرم 
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خوابيد 


| اعتراف علماه ستى بافضل بودن 


خوابيدن على در بستر پیغمیر از 


| مصاحبت ابی‌بکردر فار t0‏ 


در مباحثات علمى و مناظرات ونی 


شدتی برای مر تبودم است 4 


افرار مر برتری على را بر خووش 
علماً و لا 

در اسناد كفتار عمى اولاعلی لبلك 
عمو 

أشاره يبعش مواردی که على 8 
خلفا را نجات داده و آنها اقرار 
تمود,ائق که اکر على نبود هلاك 
شنم پووند 
درمیدانهای‌جنگه‌شچاعت ورشادتی 
از خلیفه عم دیده‌نشد 

بازهم بیان حقیقت 

شکست آبوبکرو عم در خیبر 
على محبوب خداو پیغمیر بود 
حدیترأیت‌در فتح‌خیبر 

روبه ورفتارعثمان برخلاف‌ایی‌بکر 
و عبر 

روى كار آوردن شمان فساق 
بنىامينه را 

بنىاميه و حكم بن ابی الماس و 
مروان ملعون‌خداوپیغمیر بودلد 
حكوين آیی‌الماص می‌دود رسول اله 
وليد فاسق در حال مستی نماز 
جماعت خواند 

خلط كاريباىي عثمان موجب فتل 
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أو شد 

امجاد تارضایتی درمروم منجر بقتل 
عثمان شد 

صدعه رُونْعثما نسحاب پیفمبر را 
مضروب‌شدناین مسحود و مردناو 
مضروب شدن عسار بام عثمان 
أذمت و تبعید تمودن اباذر و وفات 
أو درصحنأى ريثم 

ایر محبوب خدا و ييغمير و 
زاستگوی امت‌بود 

قضاوت منضفانه لازم است تا 
پرده‌های جپل را ياره نماید 
اخراج ایی‌زر اجباراً بربذم 
آثار رحم و عطوفت از على بن 
ایطالب 

ادب نموون‌علی‌تقیل را هنگامیکه 
تقاضا ی كمك پیشتری نمود 
عطوفت آیحضرت با مروان و 
عبد الله بن زيير ومایشه 

منع آب‌نمودنمعاوبه و عطوف على 
22 سبتباو 

لفط جع در آبه برای تعظيم و 
تفخیم است 

نزول آبۀ ولاتدرشان على 5 
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باتفاق جمپور EV‏ 
شيهات واشكالات در آبه ولات 

وجواب ازآنبا fo‏ 
شك نمودن مر در حدییته در 

تبوت ييغمير £0 
وقعه حدبیه goy‏ 
کفتگوهای خرمنتظره 10۸ 
جلسةٌ هفتم 2۹ 
فرق يبن اتحاد مجاز وحقيقت بحت 
اتحاد نفسانی پیغمبروعلی 1Y‏ 
استشهاد باب مباهله 410 


مباحثةٌ پیغمبر بانصارای نجران ۰۰۰ 
آماده شدن تصأرى برای مياهله ‏ 4515 
شواهد از أخبار در اتحاد پیغمبر و 

على لمقلا 4 
چون پیغمبر افضل برانبياء است 

على هم افضل اژآنها میباشد 4Y‏ 
مئوالات صعصعه از على در علّت 
افضل بودنازانبياء وجواب‌آن ‏ 1۷۳ 
على مرآت جميع انبیاه بوده است 1۷۹ 
بیان کنجی شافعی در اطراف 


حدیت تشبية VY‏ 
مخالفین گویند تنسك باجماع حق 
است fA‏ 





دلائل بر رد" اجماع RAK‏ 
کفتکوی اسامه با بازیگرها ‏ ۸۷ع 
واقع نشدن ابعاع باتفاق فريقين  ٤۸٩‏ 
دورى نمودن كبار صحابه از 
بيعت ای بکر 3 
در حديث ثقلين وسقینه فى 
رد" برقول بایشکه چون ابوبكر 

اکبر سنا بود بخلافت برقرار شد 2*۵ 
با بود شیوخ از صحابه يبغمير على 

جوان را اختيار میفرمود 06 
على فارق بين حق و باطل آست  2٩۷‏ 
رد بر قول جم ركه كفت نبوت و 

سلطنت در یکجا جمع نگروو لانم 


بازهم بیان حقيقت در تعيين 


خلافت 0*4 
بيعت على و بنى هاشم با تېدید و زور 
و بعد ار شش ماه پود ۷ 
دوازده دليل بى ایشکه على رأ باجبر 
وزور وشمشير بمسحد بردند لضف 
بايد متصفانه قضاوت نموو ۳ 


اخبار سقط جنین فاطمه علیپاالسلام 0۱۸ 
دفاع از حق -و اثبات مظلومیت 
لازم است o‏ 


أشكال ور حديث حي على حسلة ا 


A 


ومن بكى على الحسين وجبت له الجنة 
وجواب‌آن 9۱ 
شیوع فحشاء درپلاد اهل عبتن ۵۲۲ 
اعتراف و انتقاد ز خشری از اهل 
سنن ow‏ 
دراسناد حدنث حب علی حسنه 

ازكتب اهل تستتن و معنای‌آن ‏ ۵۲6 
كشف حقیقت 0 
فرق ين کس و نا کس 9۹ 


اث و نتيجه پر كريه و مجالس 


عزادارى o:‏ 
امام حسين رياست خوام و جاه 
طلبنبوده ort‏ 


خمسة النجباء از هر بل رجسی 
مس ۳ بودند ۰۰۰ 
قيام امام حسين برای ریاست وخلافت 
ظاهرى نبوده oro‏ 
قيام أمام حسين برای حفظ شجرة 

طبه لااله الالله بودء ۳۹ 
خطبة حضرت امام زين العابدين در 


منبرشام of‏ 
ال مادام انگلښسی مومت 
أمام سین ۰:۷ 


نتیجه مطلوب - کشف حقيقت 0 4۸ 
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در ثواب و فوائد زیارث 99۰ 


اثرات عترئيةٌ بر زيارت قبور امه 


أطهار همه 
جلسة هشتم 5۸ 
در فرق بین. اسلام و اسان o04‏ 
در اتب أيمان 0 
اهل سنت بر خلاف قواعد فرآن 
شيعيان را طرد عيكنلد سدم 
علّت بيروى شیعیان از على و اهل 

بیت و تقليد تخرد از امامان 

اربع اهل سنت 014 
باس رسول خداپیستی امت هنا بعت 
نمایند از عترت آتحضرت 09 
تقلید کو كورانه شايستةٌ آدمى 

o یس‎ 


آدمی بايد پیروراش وخرد باشد ‏ ۵۷۱ 
عدو خلفاء را پیغمبر له 

دوازده معرفی تموده 36 
اشارم پمقامات امام جعفر صادق 

عليه السلام oY‏ 
ظهور مذهب جعفرى 0۷۹ 
درددل بزر'كك وبى اعتنائى بعترت ۵۷۸ 
تأثرفوق تأثر ۹ 
چرا شيعيان طعن برصحابه وازواج 





a= 


رسول الله میززنند ۸۰ 
طعن و انتقاد بر صحابه موجب 
کفر تمیشود ناب 


اعمال تيك ويد صحابه مورد توجه 

رسول أكرم و بوده oxy‏ 
جواب ازیعت الرضوان ۸۸ 
جواب از حديث باصحاپ من اقتداء 
کنید OA‏ 
داستان عقبه و قضد قتل پیغمبر كوه 


پیغمیر امس به ييروى از دروفگویان 


تنموده 0 

مخالفت اصحاب درسقيقه 5 

مخالفت سعد بن عياده با أبى بكر 

و کر of‏ 

قيام طلحه و زیر در مقابل على 227 

دربصره ۰ 

معاوبه وترو بن عاص على 2 

را سب مي‌نمورند هب 

اسناد حديث اصحابی کالنجوم 

ضعیف است 3 
o40‏ 


صحابه معصوم تبودند 


شراب خوردن ده نفر ازصحابه 


در مجلس سری كوه 


e۹۸ 


در نقض عپدنمودن صحابه 








عدو على (س ع) صادقين در 
قرآنند وه 


در حدرث غدیر وجكونكىآن ee‏ 


روات معتبره از علماء عامه ورتقل 


حديث غدیر خم ا 
تصيحت جبرئیل مر را 1۹ 
حديث افتداء باصحاب مخدوش 
است 1¥ 
بعض أز صحابه ایغ هوای تفس 


و منحرف أزحق شدند 
قول غزالی در نقض عبد صحابه  >٠8‏ 
مر المالمین کتاب غزالی است N‏ 


اشاره بحال این عقده ۰ 
أشاره بم كك طبری 1 
کفته شدن امام نسائی ند 
أشكال در کلمه مولی Ak‏ 


در اثبات معنى مولىنه أولى يتصرف 
بودن وترول آبه با ابپا الرسول بلغ 


ما انزل اليك من ربك ۰ 
ترول آبه الیوم ١كملت‏ لكم درشکم 
درغدیر خم Ne‏ 


نظر سبط اپن‌جوژی درمعثىمولى ٩٩4‏ 
نظر أبن طلحه شافعى در معنى 
مولی ۰ 


9 





احتجاج على بحدیت‌غدیر ور رحبه ٩۰‏ 
قرينةُ چهارم - الست اولی بكم من 
أنفسكم اكد 


أشعار حسان در حضور رسول 

اكرمة فت 4 
درعهد شكنى صحابه كد 
تقض عبد نموون صحابه در أحد 

وحنین وحدییه NY‏ 
فرار صحا به ورحديبيّه 4 


خدامیذاند که من اهلجدل نيستم ۴١‏ 
در حقيقت فدك وغص ب آن r‏ 
نزول آبه وآن زی‌الفریی حقه e‏ 
استشهاد بحدیث لانورث وجواب 
آن ۳۰ 
دلائل فاطمه بر رد حديث لانورث ٩۳۹‏ 
احتجاج على با ابی‌بکر ۹۳۹ 
كلمات اب بكر نالای عنبر ودشنام 
دادن بعلى وفاطمه عليهما|لسلام  54٠‏ 
قضاوت منصفانه لازم‌است ۱ 
تسجب این ابی الحدید از گفتار 
ای بكر E‏ 
آزار بعلىآزار به پیغمہی است  ٤۳‏ 
دشنام دادن بعلی دشنام به‌پیخمیراست ۰۰۰ 
على باب علم وحكمت پیغمبراست 5345 


قل اخبار دروصایت 
در وقت وفات سرهبارك رسول الله 
درسینه على عل بود 
تحقیق در إعر وصایت 
أشعار بعض.از صحابه أشاره بوصيت 
اشارم پدستور وصینت 
اطاعت أمى پیغمیر واج است 
منم نمودن پیغمبر را از وصیت 
كريستن ابن عباس از مانم شدن 
بيغمبر را از وسیت 
در منابع حدیث عنع وصیت 
تعصب آدمی را کور و کرم‌کند 
اعتراف علما غامه باشکه گویندء 
کلم هذیان معرفت بمقام رسالت 
نداشته 
اول فتنه در اسلام حضور رسول الله 
عثر بدتر از کناء 
اعتراش قطب الديين شيرازى بكفتار 
عم 
مانم نشدن از عيدنامه أبى بكر 
در وقتمردن 


مصيبت بزركك اهانت‌بر‌سول الله دم 





س کف ومانع شدن از تمابائدن راه 


4Y 


اكد 


۰۰ 


554 


۹۲ 











هدايت 
حكم على درباره زنی كه بچه شش 
ماهد زائد 
رد نمودن أبى بكر فدك را بفاطمه 
و مانع شدن عمر 
رد تمورن خلفاء قدك را باولادهای 
فاطمه 
وا گذار تمودن عمر بن عبدالعزیز 
فدك را 

رد نمودن عبداله ومهدی ومأمون 
عباسی فدك را بوره فاطمه (ع) 
در اثبات تله بودن فد 

در قول مخالفین که ابی بكر بموجب 
ی شپارتعمل‌تمود وجوابآن 
شاهد خواستن ازمتصرف خلاف 
شرع بودماست 

خزريمةٌ نوالشهادتین 

رد نمودن شپود قاطنة را 

مراد ازصادقین درآبه عل و على 
علیهما السلام هستند 

على افضل صديقين است 

على باحق و قرآن میگردد 
اطاعت‌علی أطاعت خداوييغمبراست 
متصفانه قضاوت عارلانه كنيد 





EE 
قضيةٌ جابر وأعطاء مال باو موجب‎ | ۸ 
۸۰ عبرت عقلاء میباشد‎ 
AA اشکال در تزول آبه. تطبير‎ | ۲ 
جواب اشكال وائبات اينكه آیة در‎ 
۰ حق ازواج‌نیست‎ | ۳ 
زوجات پیغمبر دأخل اهل بيت‎ 
44 یستند‎ | ٤ 
اخبار عامه در ايشکه آي تطبير در‎ 
۹۹۰ شأن اهل‌بیت آمده است‎ | ۰ 
حديث ام سلمه راجع بحریرة فاطمه‎ 
(ع) وتزول آبه تطهير اكد‎ | ۵ 
منع نمودن خمس را از عترت واهل‎ | ... 
"AF پیت پیغمیی‎ 
556 ہہ | خدا على را شاهد پیغمیر قرار دار‎ 
31 4 درد دلهای على‎ 
اخبار در ممت اذي ت کنن د کان‎ | ۷۸ 
۹۸4 Q3 على‎ | ۰ 
تا دم مک فاطمه (ع) ازابی‌بکی‎ | ۰ 
Y۰ وعمر رای نبود‎ 
۰۰۰ ازت‌فاطمه‌ازیت‌خدا وپیغمبراست‎ | ۹ 
جواب از خطبه نمودن على دختر‎ | ۰۱ 
۷۰ ایی‌جپلرا‎ | ۲ 
بیان ابی جعفر اسکافی راجع‌بجمل‎ | ۴ 
4 اخبار در زمان معاوبه‎ | ۶ 


O 





أشكال در اینکه غضب فاطمه دينى 
قبوده ‏ وجواب‌آن Y0‏ 
قلب وجوارح فاطمه علو از ایمان 
بود ۷۰۹ 
خشب فاطمه دینی بوده است ۷۰۷ 


سکوت فاطمه .وجب رضا نبوده ۷۰۸ 
على دز دور خلافت آزادی‌درعمل 


نداشته e‏ 
در نماز تراويح ۷۹ 
عباوت أبى بكر وعمی ازفاطمه اللا 
فاطمه را شب دفن نمورند ۷۳ 

دردهای دل فاطمه تا قيامت تأثر 
آوراست وه 
جلسة نهم Y0‏ 


أشكال بشيعيان که بعارشه نسبت 
خبشوفحش میدهند - وجواب‌آن ‏ ۷۲۰۸ 
أشاره بقضيةٌ افك ومبر آبودن‌عایشه 
أزخبث وفحش وقنف ۷۷ 
زوجين در #دوحیت ومنسوميت 

يماثل نيستند 4 
زن توح و زن لوط بجهنم ميرو ند 


وزن فرعون به بهشت هيرود هه 
درچگونگی خیانت زنهاى نوج 
رلوط ۷۰ 








معنای آیه شریفه الخبيثاتللخبيثين ۷۷۱ 
أشاره بحالات عايشه a‏ 
آزار دادن عاشه پینس را ۷۰۳ 
كفتار سود زوجةٌ رسول له ۷۷۵ 
مخالفت وجنگ عايشه با على ۰ 
فضائل على قابل شماره نیست ۷۹ 
أخبار در فضائل ومناقب‌عل یم ۷۷۷ 
دوستى على یمان ورشمنی‌او کفر 

ونفاق میباشد YA‏ 


کشتار صحابه ومؤمئين ياك دربصره 


باه عاوشه vee‏ 
ماتعت تمودن عايشه از دفن نمودن 

أمام حسن در جوار پیغمیر yes‏ 
سجده وشادی نمودن عايشه در 

شپادت امير المؤمنين ۷۳ 
کلمات متضاد عایشه دست بعشمان ۷۳۷ 
تصايح امسلمه بعايشه yea‏ 
باد آوری نمودن أمسلية فضائل 

على را برأى عايشه fe‏ 
اختلاف در تعبين خلفاء ثلاث دليل 

بر بطلان خلافت آ نپا است Y4“‏ 
دلائل دمگر بر بطلان ابجاع 3 
اعتراس بن مجلس شوری 7 
اعتراض بر حکمیت عبدالوعن 





+ 


این‌غوف ۷۰ 
ظلم‌فاحش بمقام مولانا امير المؤمنين 

2 7 
خلافت على منصوص از جانب خدا 

و پیقمیر بوده YEY‏ 
خلافتعلى 6 باجماع نزبكتر 

ود YEA‏ 
على ی متمایزازسایر خلفاه‌بود, ‏ ۷۵۰ 
أشاره برؤس‌فضائل و کمالات ۷۱ 
دسب ياك على ا 0 
در خلفتنورانى على ت وشر کت‌اوبا 
پیغمبر 40و Yor‏ 
در نسب جسمانی على يكلا ۷۰۵ 
أشكال در يدر أبراهيم که آزر بوده 

و جواب‌آن ۷۵۹ 
در آباء و امپات پیغمبرمشزكنبوده 

بلکه ھەىكىمۇمنبالله بودند Ye‏ 
اختلاف‌درایمان ابیطالب Y1‏ 
ااج شيعه بر ایمان ابوطالب اكلا 
در حدريث ضحضاحوجواب أن ذف 
مجپول بودن حديث ضحضاح YY‏ 
دلائل برایمان ابوطالب ۷۹۶ 
اشعار ابن أتى الحدید در مدح 
ایوطالب Ye‏ 








اشعار ابوطالب دليل بر اسلام أو 
میباشد 


اقر‌ار ابوطالب‌دم‌عی كك بدلاالهالااله 
كفتكوى بيغمبرياابوطالب درا بتداء 


بعش 


ابتداءبشت ايراهيم و کفتکو با 
عمش آزر 

چون غه بن أبى بكن ييرو على بود 
لذااورا خال‌المومتن نغواندنه 
معاويه كاتب وحی. نبود - بلکه 
کاب می‌اسلات بود 

دلائل بر کفرولم,معاویه 

آیات و اخبار داله بر لعن معاویه 
ویزید 

کشتار معاوبه مؤمنینی مانند امام 
حسن وعمار و حجر بنعدىومالك 
اشتر و عل بنابى بکروغیره 

کشتار بُسرين ارطاط سی هزار 
مسلمانمومن‌را بام‌معاویه 

أمى نمودنمعاو يديسب امير المؤّهنين 
و جعل اخبار در مذمت آن 
پرر کوار 

سيا و دشتام بعلی سب" و دشنام 


به پیغمیر اس 


۷۹6 


YA 


۷۹۹ 


۷۷۰ 


YY 


۷۷۵ 


300 


۷۷۹ 


۷۳۷۷ 


۷۷۹ 


دشمن على كافرأست i VAX‏ 


دراصحاب‌پیغمس خوبو بدبسیار ودند ۷۸٤‏ 
ایشآدلائل‌بر ایمان ابوطالب ۷۸۹ 


امان آوردن‌جعفر طیار يام يدر ۷۹۱ 


اسلام عباس پنهانی بوده ۷۹۶ 
علت ينهان داشتن ابوطالب ایمان 
خود را ميقلا 


موضوع رافضی‌وسنی - در حقیقت 


١ 
ا‎ 


ستشسيها رافص وشيعدهاستىميباشئد ۷۹۷ | 


دلائل برحلیت متعه ۷۹4۸ 
اخبار از طرقاهل‌سنت پرحلیت‌متعه۸۰۰ 
أكابى صحابه و تابمین حتی مالك 

حك بعدم سخمتعه نموده اند A‏ 


تمام آثار زوجت برزن متعه 


مترتب‌است A4‏ 
دلائل بر عدم ورود حکم نسخ در 
زمان پیغمبر ۸۰۹ 


مجتهد ميتو اند تغبير ا حكامرهد ۸۰ 
منع از متعه سبب شيوع فحشا وزنا 
کردیده كلم 
مولد على ع در خانه کعبه بود ۸۱۶ 
نام گذاری‌علی از عالم غيب و دلیل 
دمكرى برائباتهوحدبودن! بوطالب ۸۱5 


نام على بعداز نام خدا و پیقمبر در 





عرش أعلى ثبت کردیده 

نزول لوح بر ابوطالب جبة نام 
كذارى على َي 

نام على ا جزء‌ازان واقاعه نیست 
در زهد و تفوی على #2 

خبر عبدالله راقع 

خبر سویدین غفله 

حل ا تخورون‌علی تير 

در لبایو پوشش على 8 
کفتار ضرار با معاويه در شان علی 
بشارت‌پیغمبرزهد را بعلى 02 
خدا و پیغمبر على را امام المتقين 
خواندند 

اهل حققت قضاوتمتصفانه نمایند 
سکوت و قمودواعتزال وفرار اثبیاء 
از ميان امتبا بواسطه نداشتن یاور 
و فده 

شباهت على با هرون در موضوع 
علت قمود على یھ از جنك با 
مخالنين بعد از وقات ييغمين وصبر 
و سکوت [نحضرت برای خدا 
بیانات على ي در عات قعود و 
سکوت بعدازوفات رسول الله هتقو 


۸۲ 


وعم 


۸۳۷ 


۸۳۹ 


“Af 





نامه على 4 باهل مس 

أشكال درخطبه شقشفيه ‏ وجواب 
آن 

أشاره بحالات سید رضی رحهالله 
خط شقشقيه قبل از ولادت سید 
رضی ثبت در کتب بوده 

جس دهم 

سؤال از مقام علمی عمس و جواب 
آن 

مجاب نمودن زنی عمر را در بيك 
مسئله شرعی 

أظهار عمر بعد از وفات پیغمبر که 
آتحضرت نمرده 

آمرنموون عمس برجم پنجنفر زأفی 
ومتوجه ساختن على اورا باشتباه 
دک 

ام تمودن عمر برجم زن حامله 
ومنم‌تمودن على اورا 

أمر تمودن عمر برجم زن دبواته 
ومانع شدن على 5 

بیان ابن صباغ مالكى در فضائل 
و علوم‌علی تفت ونصب نمودن: 


ييغمبر آ تحضر ترا بهقام قضاوت 





Lm 
اشتباه عمر در تيمم زمان پیغمبر‎ | ۱ 
وحکماشتباهی‌دادندرزہ ن‌خلافت وم‎ | ۳ 
تمام علوم در نزد على مانن د کف‎ 
A1 3 دست حاض بوده‎ A44 
هد‎ 


3030 


AY 


ASA 


اقم 


Aor 


Aot 


Ace 


A0٦ 





دفاع نمودنمعاويهازمقامءلى ی ۰۰۰ 
اقرار نمودن عمر بج درمقابل 


سژالات مشکله واعتراف باینکها کر 

على نبود كار حش کل‌میشد A‏ 
على اولی واحق بمقام خلافت بوده ۸٩6‏ 
قضاوتمنضفانه لازم است 55 
هقل دزد و زوار AY‏ 


قبول دبانت‌باید کو ر کورانه‌ئیاشد ۸٩۸‏ 


داعی قبول ديانت از روى تحقيق 

نمودم ۸۹۹ 
آم نموون پیغمیں باطاعتعلی 6 ۸۷۱ 
علماء اهل سنت نمیخواهند با 

شبعیان همکار ی کنند AYY‏ 
اختلاف در سجده بر تربت AYE‏ 


ابراز حفيقت توام با مار 
درفقدان آب برای غسل و وضو 
باريد ثيمم نمود ۸۷۹ 
فتوای ابوحنيفه بر اینکه مسافر 

درفقد آب عمل‌خسل و وضو را با 


تبية انجام دهد ۰ 


سے 





فتوا دادن اهل سنت بشستن پا ها 
در وضو برخلاف نص صريح 
قرآن ۸۸ 
فتوا دادن ال سنت بر مسح 
بچکمه و جوزاب بر خلاف سر" 


صرح قر أن ۸۸۹ 
فتواى اهل سنت برمسح نعود زعامه 
برخلاف نص" صر يقر آن ۸۸ 
توجه خاص و قضاوت منصفانه 
لاژملست ۸4۳ 
شيعيان سجدة بر خاك كربلا را 
واجب تمیدانند عام 


لت بر داشتن شيعيان مررهائى با 

خود برای‌سجده هه 
علت سجده مون بر خاك كربلا ۸۸5 
خصائص خاك كربلا و بیانات 

رسول اله بق ۸+۷ 
عم لعلماءاهل سنت موچب تعجب 

است AAA‏ 
عزل ابى بكر و نصب على در ابلاغ 
سورةٌ برائت بر اهل مكه ۸۹1 
عن عزلاى بكرو نصب‌علی 2 
ظاهراً ۸5 
بقضاوت فرستادن پیغمیں على را 


يەن A‏ 
على بعد از پینمیر هادى امت 
بوده Ao‏ 
دسائس اعلدی در مقابل على 92 
د فرقين سیاست مجاز وحقیقت ‏ كهم 
اشارم بعلل اقلاب در خلافت 


امم لمم کته 
مير المؤمنين ۷ 
خبردادن پیغمیر از جنگای بصره 

وصفن ونپروان ۹۹ 


عل غبب‌راغر از خدااحدئئداين ‏ بمه 


علم غيب از جانب خدا افاضه بر 


أنبياء و أوصياء ميشود 5 
علم بر دو قسم است ر ذاتی او 
عرضی e‏ 


7 دلائل از آیات قرآئيه بر ایتک 


اثبياء و اوصیاء آنها عالم بفیب 


بودند ۰۷ 
مدعیان علم بر وسیله و اسباپ 
كذ ايند ۹۹ 


اثبياء واوصیاه عالميشيب يودند  ٩۱.‏ 
ائمةُ طاهرین خافاء بر حق. عالم 


بغیب بورد ۳ 





در تقل روات وناقلین حدیت مدینه ۵4 


توضیح در اطرأف حدیث AY‏ 


دريان حدث انارارالحكمة  ۹٩۹٩‏ 


على ¥ عالم پقیب بوده Aw‏ 
على تلت عالم بظاهرو باطن‌قر آن 
بوده أست 


ييغمب ره زأرباب از علم ورسینه على 


باز نمود 4 
در طرق افاضةٌ علم رسول اله ات 
بعلى 23 A‏ 


در چفر جامعه وچگونکیآن  ٩٩‏ 
خبردادن حضرت رضاا ی درعېد نامة 
مأمون ازم كك خور ۳ 
آوردن جب رئيل کتاب مختومى برای 
اميرالمؤمنين وصی رسول اله 4 ٩۳۲‏ 
هل اخبار اهل سنن در ندای 
سلونى دادن على 2 r‏ 
خبرداون اژ صنان بن اس که فافل 
أمام حسين کت كرديد ۳۹ 
بر دأدناز علمداری خبيب بن 


عبار 0 








خبردادن از غلبه معاويه و طلمپای 
أن ملعون ۰ 
خبر دادن از کشته شدن زوالشدیه 


خبر دادن از قتل خود و معن فى 


خبردادن‌علی از كرات جو یه 
طبق هت جدید 
کنتکو با مسیو ژوان مستشرق 
فرانسوی 
کفتار کوستاولوبون در تأثير 
تمدن اسلام در مغرب 
هد به فرستاون هارون ساعت ساخت 
مسلمين را برای شارلمان 
جميع علوم منتپی ميشود يعلى 
LS‏ 
اعتر اف اين أبى الحديد بمقامات 
خبر ولادت أمام حسين و نبنيت 
ملائكه و امت برسول الله تل 





خبردادن از میبات 14 


قضاوت منصفانه 


54 


قبل ازشروع بجنگه در نبروان  ٩٤٩‏ 


ابن ملجم را ar‏ 
إشاره با علميت وافضليت على ی ٩6۵‏ 


بفرمودة پیغمیرعلی اعلم امت يوده ۹2۸ 


181 


4o 


A00 


51 


حمة 


1 
تنل 


ببانات تواب درقبول قشیع 
تسم اختبار نمودن شش نفر 
اهل تستتن 

عکس بزر کان شيعه و سلى و 
عستبصر ین 

عيد میلاد حسینی تا 
آغاز منبر 


آزادی محاز وحققت 





اطاعت خدا وییغمیر واولی. الام 
واجب است 

عقيدةٌ اهل قسن درمعتای اولی 
الاس 

صاحبان ام برسه قسمند 

بنى اسرآئیل منتخب جناب موسی 
فاسد در آمدند 

بشر فاد ئیست انتخاب ابر سالح 
امل ماد 

ملاطین و امراه- أولى الام 
ناشن 

هرساطان وامیربا فدرتی اولی الام 
نمیباشد 

أولى الامرباید متصوب و منصوص 
من جاتب الله باشد 


مهناك 


aw 


10 


1 
۹۷۰ 
نهذ‎ 
avr 


AYE 


A1 


مد 


YY 


YA 





أخيارورعصءت ائمه از طرق عامه هيه 
أشاره بعلم عترت واهل بیت طهارت AA‏ 
اشكال در إشكه چرا أسامى ائمه در 


قر أن تیامده A40‏ 
جواب از اشكال كله 
عدد ركعات و اجزاء نماز در 

قر آن‌نيامده 35 
مراد از اولى الامر على و امه از 

عترت طاهرم هستند AAA‏ 


درباب اسامی و اعداد امه اثتاعشر ۹٩۱‏ 
عدد خلفاء بعد از ييغمير دوازد. 
بوده است ۹۹۹ 


عادت حاعلانه و تعصب مائع از 


وصول بحقيقت است ۹ 
بيان جاحظ در وصول الى الحق ‏ ۰۰۰7 
أقرار منصفانه شيعيان (ase‏ 
ذ کراث ونصايح مشفقانه ببرادران 

طيعة وسئی لحيل 


اتخادوانغاق موجب ساوت است ‏ ۱۰۰۳ 
أيضاً مواعظ مشفقانه بير أوران شيعه 
وسنی 30 
سوه طن و غیبت موجب تفرقه و 


جدائى میباشد 1-0 








فرق ین مساجد ستى و شيعه 
نمیباشد 

سعادت و سيادت امت درييروى 
على بن ابيطالب است 

توضیح لازم راجع بجوازات 
اجازه نامه مرحوم آية الله حاج 
شيخ عبدالکرم يزدى 

اجاژم نامه مرحوم حاج سيد 





eo 





۹ 


ابو القاسم طباطبائى حلمو 
اجازه نامه م‌حوم أب ا مامقانی ٩۰۷۷‏ 
أجازه نامه م‌حوم آبة الله عراقی ۱۰۰۳ 


اجازی نامه آقای سيد شهاب الدین 

مرعشى تجفی لحن 
فپرست مصادر کتاب ۱۰۳۳ 
فپرست مندرجات کتاب ۳۹ 


